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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ( quasar ) کوازار

 جلد اول : فرشتگان و شیاطی   

 

شود.  کوازار به نقاط نوران  با انرژی زیاد در فضا گفته می

 برای آنها شناسانی نشده و 
نقاطی که هنوز منشا درستی

 .ناشناخته هسیی  

 

 :داستان از زبان سآنی 

ه به مانیتور تکیه دادم به صندلیم. به تصویری که از  خی 

یانی جریان انرژی بدست اومده بود نگاه کردم. بعد از دو رد

سیدم. یه عکس از صفحه  سال بلاخره داشتم به نتیجه می 

 .گرفتمو کامپیوترو خاموش کردم. برای امروز کاف  بود

گذشته بودو نمیخواستم دوباره نگهبان بیاد   ۷ساعت از 

ونم کنه. سری    ع وسایلمو جمع کردمو از بخش خارج  بی 

کت. شدم. ه یچکسی تا این وقت نمی موند تو سرر

مخصوصا تو این فصل که هوا زود تاریک میشد. با 

کت چراغ های نیمه سوز راهرو روشن شدو پا  خروجم از سرر
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کت کار  تند کردم سمت آسانسور.سه سال بود تو این سرر

 .میکردم

اول از اینجا متنفر بودم. از این ساختمون قدیمی و این 

فسیل های صد ساله صبح تا شب همکار هانی که شبیه 

. اما خیلی زود  دوست دارن به سیستم زل بزنن و کاری نکی  

کت  همه چی عوض شد. پروژه مرموز نوسانات برق به سرر

ما واگذار شد. یه پروژه قدیمی که چند سالی هست مثل 

ها خوراک من بود. من عاشق حل  معما شده. اینجور چی  

 .کردن معما و رمز و راز بودم

ه رشته ام کامپیوتر و برنامه نویسی بود! قطعی ترین درست

علم ممکن، اما من عاشق ماورا و عدم قطعیت های دنیا 

بودم . هیچوقت نمیتونستم حسم و افکارم رو پیش کسی 

بروز بدم . اما قلبم همیشه دنبال نشونه های ناشناخته بود 

. از اولی   روزی که در مورد این پروژه شنیدم حس کردم یه 

 ماورانی اتفاق میفته ، و حالا بعد دو سال کار رو این چ
ی  

پروژه مطمی   تر از قبلم. به تصویر خودم تو آینه آسانسور 

نگاه کردم. صورتم انگار نی روح تر از همیشه بود ، شاید 
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چون واقعا خسته بودم. اما حالم خوب بود. چون روی 

ی کار میکردم که دوست داشتم  .چی  

این معما نزدیکم. میدونم یه چی   میدونم به حل شدن 

خارق العاده قراره کشف کنم . سالهاست نوسانات برق تو 

قسمت های مختلف و عجیب شهر رخ میده. نوسانانی از 

انرژی که هیچ توجیح علمی نداره. اما به هم مربوطه. انگار 

یه مسی  نامرن  این نقاطو به هم مربوط میکنه. انگار میشه 

کجاست. سوار ماشینم شدمو در حدس زد نقطه بعدی  

هارو قفل کردم. این تایم حسانی خلوت و خطرناک بود. راه 

افتادم. حداقل از پیک ترافیک گذشته بودو زودتر به خونه 

سیدم. دو سال گذشته هیچوقت زودتر از  خونه  ۷می 

نبودم باورم نمیشد حالا دو سال کد نویسی و تلاش شبانه 

شبکه کامل درست کرده روزیم داشت جواب میداد. یه 

بودم که نوسان انرژی هر جای شهرو میتونست رد یانی 

کنه. از نظر خودم شاهکار بود. فردا اما باید دو ماه گذشته 

رو به رئیسم ارائه میکردم. فردا روز مهمی بودو من دست پر 

 .بودم
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 چراق قرمز ایستادم . اینجا جانی بود که چند 
پشت اولی  

تیم. درست بالای اون ساختمون... بار نوسان انرژی داش

هنوز نگاهم به نقطه مورد نظر نرسیده بود که خشک 

ی شبیه به یه خفاش غول پیکر از اون نقطه ی  شدم. چی  

 ...ساختمون پرید

ی اونجا نبود. انگار یه  با شوک پلک زدم . اما دیگه چی  

ی نبود. هیج  خیال بود. نگاهم تو آسمون چرخید. هیچ چی  

ه ای از یه خفاش.حتی یه خفاش کوچیک !!!با ردی یا نشون

بوق ممتد ماشی   پشتیم به خودم اومدم. چراق سیی  بود . 

ی که دیدم از ذهنم پاک نمیشد  سری    ع حرکت کردم. اما چی  

.توهم بود؟شاید اثر فیلم دیشب بود . نباید دیگه انقدر 

 . فیلم تخیلی ببینم

که همه بهم با این فکر اخم هام تو هم رفت. این حرف  بود  

دن. اما من توجه نمیکردم . یکی از آرزوهام این بود که  می  

یکی از فیلم های تخیلی یا کتاب های تخیلی که میخونم به 

حقیقت تبدیل شه. گاهی فکر میکنم این موجودات واقعا 

ش .  وجود دارن... میگن به هرچی باور داشته باشر ،می 
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نه یا یه موجود شاید منم یه روز به یه خوناشام یا گرگی

عجیب رسیدم! از این فکر به خودم خندیدم ! تو این سن  

این افکار ! هرکس بفهمه فکر میکنه دیوونه شدم . دیگه 

جلو در خونه بودم. ریموت پارکینگ رو زدم و وارد شدم. 

طبقه بود.بدون  ۴خونه ما یه ساختمون قدیمی 

 .آسانسور!!! و این عذاب من بود

سر خوردن از رو نرده ها جواب میداد. اما برای پایی   اومون 

برای بالا رفیی  هیچ راهی نبود جز استفاده از ماهیچه های 

خسته پام . خودمو به زور به طبقه چهارم رسوندم . کلید 

انداختم و رفتم داخل که یه کوسن مبل صاف خورد تو 

صورتم . شوکه برگشتم سمت پرتاب کننده . سارا با اخم 

رفت و با تاسف برام سر تکون داد ابروهام نگاهشو از من گ

 بالا پرید. اخم کردمو گفتم

  چیه ؟ چی شده؟ -

سارا چشم چرخوند .اوه خدای من باز چی شده بود!؟درو 

بستمو بدون توجه به سارا رفتم سمت اتاقم که پشت سرم 

داد زد کیک که نخریدی امیدوارم کادوم یادت نرفته باشه.با 
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. لعنتی ... تولدش یادم رفته بود این حرف خشک شدم. اه 

. کیف و مانتوم رو روی صندلی اتاقم گذاشتم و شالم رو 

مو باز کردم.  برداشتم. چرا چرا یادم رفت. لعنتی . کشو می  

جعبه کوچیکی که برای سارا گرفته بودم رو برداشتم و رفتم 

ون. سارا تا منو دید به حالت قهر پشت کرد بهم  از اتاق بی 

 که گفتم

 

 ! تولدت مبارک ... رژیم داریم کیک چیه! کادو مهمه -

مشکوک برگشت سمتم . با دیدن جعبه تو دستم لبخند 

  رضایتی زدو گفت

  هممم امسال زرنگ شدی -

خندیدم و کنارش نشستم. دستم رو دور گردن حلقه کردم و 

گونه اش رو محکم بوسیدم. نیشش کاملا باز شدو جعبه رو 

  از بغلم جدا کردو گفتاز من گرفت . خودشو 

  باشه حالا منو خوردی ... برو اونور تر -

با نیش باز عقب نشستم. سارا در حالی که جعبه رو باز 

  میکرد گفت
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خودم کیک خریدم. میدونستم از تو بخاری بلند نمیشه .  -

برو حالا به مناسبت تولدم حداقل چای بزار و کیک رو 

  بیار

و گفتم  پاهامو گذاشتم رو می  

 چشم بزار برسم -

منتظر بودم بازم غر بزنه که چرا انقدر کار میکت  اونم وقتی 

من خونه تنهام. اما ساکت بود. برای همی   برگشتم 

ه به محتوای  سمتش. صورتش از اشک خیس بودو خی 

. جعبه تو دستش بود. سرشو بلند کردو به من نگاه کرد 

دو این خوشحالیش برام قدر یه  دنیا می چشم هاش برق می  

 ارزید . آروم گفت

  از کجا فهمیدی -

ل کردم و گفتم  لبخندم رو کنیی

 .پسوردتو هک کردم دیدم در موردش نوشتی  -

ابروهاش بالا پرید. قبل اینکه بتونم بفهمم چی شد با کوسن 

  دیگه مبل محکم زد به سرمو گفت
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سانی تو چرا آدم نمیسیر . چرا پسورد منو هک کردی!  -

 ه؟ شخصیه؟نمیفهمی خصوصی

د. دستم رو بالا  به به من می   با هر کلمه که میگفت یه ض 

م . اما بیخیال نمیشد. خودمو  باتش رو بگی  بردم تا جلو ض 

خم کردم تا سرمو حفظ کنم . سارا با حرص محکم زد به 

 کتفم و با عصبانیت گفت

 دیگه چی خوندی هان؟ -

ون کشیدم . کوسن رو پرت کرد  به  خودمو از زیر دستش بی 

  طرفم و داد زد

  چرا برام حریم شخصی نمیذاری -

خونه رفتم. بازم خنده ام رو  جا خالی دادم و به سمت آشیی 

ل کردم گفتم  کنیی

اینا جای تشکرته ؟ خودت نوشتی آرزو داری یه گردنبد  -

داشته باشر که اسمت روش باشه و بشه داخلش عکس 

   !گذاشت

خته. از حرکتش برگشتم سمتش و دیدم گردنبند رو اندا

نتونستم نخندم. سارا از من چهار سال کوچیکیی بودو 
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 خیلی نی 
امسال بخاطر کنکور همش خونه بود. برای همی  

حوصله و کم تحمل شده بود. سال پیش بخاطر فوت 

مامان کنکور رو از دست داد. سال قبلش هم بخاطر فوت 

ی باعث بشه کنکور امسال رو از  بابا... نمی خواستم چی  

ست بده. مخصوصا اون پسر پررو ساختمون رو به رو ... د

برای همی   گوشر و لپ تاپش رو چک می کردم . میدونستم 

کارم درست نیست. اما این تنها راهی بود که بلد بودم. سارا 

 در حالی که از گردنبندش عکس میگرفت گفت

 گرفتی وگرنه -
ی

 ...فقط شانس آوردی چی   قشنکی

 و گفتمچای ساز رو روشن کردم 

تازه قشنگه وضعم اینه ؟ همش طلاست ها!  دست ساز  -

 !سفارشر 

 سارا با چشم های گرد به من نگاه کردو گفت

 ؟؟؟؟!!!دوروغ -

خواستم جوابش رو بدم که صدای زنگ آیفون اومد . 

 خودم رفتم سمت آیفون و گفتم

  !دروغم چیه -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به تصویر تو آیفون نگاه کردم. فقط کوچه تاریک به چشم 

یخورد و گوشر آیفون رو برداشتم. یه لحظه حس کردم م

ی شبیه خفاش... دقیق تر  ی از تو کوچه پرید. یه چی   چی  

ی که  نگاه کردم که یهو تصویر سیاه شد. لحظه بعد چی  

جلو دوربی   رو گرفته بود عقب رفتو صورت خاله رو دیدم  

 که گفت

ا -  . منم دخیی

دم همش دنبال  خنده ام گرفت. واقعا داشتم توهم می  

های عجیب بودم. بفرمائید گفتم و دکمه آیفون رو زدم.  چی  

  سارا گفت

  کیه؟ -

ی هم دستش بود -   !خاله ... یه چی  

؟ -  چی

خونه . یه لیوان اضافه کردم و کیک تو یخچال  رفتم تو آشیی 

رو چک کردم. خوبه خیلی هم کوچولو نبود. از این شکمون  

شت از دستم حرص خودم خنده ام گرفت. سارا حق دا

یم رژیم داریم اما بعد   بخوره. همیشه میگفتم کیک نگی 
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خودم از همه بیشیی میخوردم. صدای زنگ در واحد اومد و 

سارا درو باز کرد . سلام کردو کنار ایستاد. خاله دقیقا ورژن 

برعکس مامان بود. هرچقدر مامانم قانونمند و دقیق بود. 

ن همیشه میگفت خاله نی قانون و حسی بود. ماما

تصمیمات خواهرش بر اساس احساسه نه منطق. اون 

موقع نمیفهمیدم چی میگه. الان اما قشنگ درک میکردم. 

 
ی
بعد از یکسال که مامان دیگه نبود و حضور خاله تو زندگ

 .ما پر رنگ تر بود

ده شد. با صدای سارا و  قلبم از مرور این خاطرات فسرر

خندیدن و سارا وسیله  خاله به خودم اومدن . داشیی  می

 که خاله آورده بودو داشت بر انداز میکرد. رفتم جلو 
ی
بزرگ

 سلام کردم. صورت خاله برق زدو گفت

، خونه ای خاله . چه خوب میخواستم با  - ئه سلام سانی

  تو هم صحبت کنم

 با لبخند به اون وسیله تو دست سارا نگاه کردمو گفتم

  ؟ این چیه -
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بلند و سری های پلاستیکی بود. سارا ترکیبه چندتا میله 

 گفت

 .یه دستگاه ورزشیه برای تو خونه -

 چقدرم تو ورزش میکت   -

با خاله اومدیم سمت مبل ها و نشستیم. سارا اخم کردو 

 گفت

 تو که هیچوقت نیستی ببیت  من چکار میکنم -

با این حرف واقعا ناراحت نگاهم کرد. سکوت کردم . 

منده بودم. من با وج ایط بد خونه و فوت مامان و سرر ود سرر

بابا پروژه ام رو سبک نکرده بودم .  کار به من آرامش می 

  داد و منو سر عقل نگه میداشت. خاله گفت

سال دیگه تو هم صبح تا شب دانشگاهی دیگه نمیشه تو  -

 رو هم پیدا کرد

 

سارا هیچی نگفت و مشغول سر هم کردن اون وسیله کرد. 

 ردو آروم گفتخاله به من نگاه ک

 حساس شده؟ -
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  با تکون سر گفتم آره . خاله آروم گفت

 یه مدت زودتر برگرد -

 سعی میکنم پروژه ام جای حساسه -

 اما خواهرت مهم تره -

سر تکون دادم. سارا فقط تو خونه تنها بود. اما خیلی 

بزرگش می کرد . شاید چون قبلا همیشه مامان بود. بلند 

 گفتمشدم تا چانی بریزم و  

 بیا سارا شمع هاتو فوت کن تا بعد اونو درست کت   -

خونه. خاله هم  سارا جوابم رو نداد و من رفتم تو آشیی 

همراهم اومد . خاله یه دخیی و پسر بزرگیی از ما داشت که 

هر دو پیش عموی بچه ها تو نروژ بودن. بعد از فوت 

مامان اضار شدیدی داشت که ما هم بریم اونجا. اما من 

اقعا نمی تونستم به رفیی  فکر کنم. اونم تا وقتی این پروژه و 

ون آوردم از یخچال و روی می    ام ناتموم بود. کیک رو بی 

خونه گذاشتم. دنبال شمع میگشتم که خاله  کوچیک آشیی 

  گفت

 میلاد میخواد ازدواج کنه -
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 بدون نگاه کردن بهش گفتم

 به سلامتی ؟ خودش طرفو پیدا کرده؟ -

 ه این روزا همه خودشون انتخاب میکی   آره دیگ -

ه دیگه خاله جون . مسئولیت انتخابش رو  - اینجوری بهیی

ن  هم به عهده می گی 

ی نگفت. شمع ها رو تو کشو پیدا کردم  خاله خندید و چی  

  و برگشتم سمت خاله که گفت

بهیی که هست... مخصوصا میلاد که با انتخابش خیال  -

  منو راحت کرد

 ع هارو بچینمو گفتمنشستم تا شم

  چه خوب. کیه طرف -

دوتا از شمع هارو چیدم. خاله ساکت بود . با لبخند فقط 

نگاهم میکرد . خل که نبودم. خودم میتونستم حدس بزنم . 

  ! سارا

سارا و میلاد همیشه صمیمی بودن . اما سارا هنوز خیلی کم 

 سن بود برای ازدواج . خاله قیافه منو که دید سری    ع گفت
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. سارا که اینجا  - وایسا حرفم رو بزنم فاز مخالفت نگی 

دانشگاه قبول نشده. چه کاریِ اصلا اینجا وقتش رو حروم 

ه اونجا هم پیش میلاد هست . هم درس  کنه. یهو می 

 . میخونه. خیال هممون راحته

فقط به خاله نگاه کردم. درسته نگران سارا بودم که فقط 

ی که تو سرم می بیست سالش بود . اما بیشیی ا ز اون چی  

اومد تنهان  بود. سارا بره ! من تنها می مونم ... تنهای تنها 

خونه و گفت   ... سارا با اخم اومد تو آشیی 

  ... این شمع ها چیه سانی  -

  از رو اوپن یه بسته شمع جدید برداشتو گفت

 اینارو خریدم.  چرا تو انقدر نی ملاحظه شدی -

ودش کشید و نگاهم کرد. هنوز با این حرف کیکو سمت خ

  تو شوک بودم. نگاهش بی   منو خاله چرخیدو گفت

 ؟ چی شده -

  من لب زدم هیچی اما خاله سری    ع گفت

 . میلاد ازت خواستگاری کرده -
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برگشتم سمت خاله . من بزرگیی سارا بودم . نمی خواستم 

اینجوری و الان بهش بگم . سارا ابروهاش پرید بالا  هیت  

  دوئید سمت اتاقش . خاله خندیدو گفتگفت و 

 . خداروشکر حداقل خود عروس خوشحال شد -

  آه عمیقی کشیدم و نشستم سر می   . کلافه گفتم

  نباید بهش میگفتی    -

ی سانی جان اما سارا به ست   - چرا نگم ؟ درسته تو بزرگیی

ه . این دوتا سال هاست  رسید که بتونه مستقل تصمیم بگی 

 . هسیی  باید به هم برسن بلاخرهبا هم صمیمی 

با این حرف خاله رفت دنبال سارا و من به شمع های 

ه شدم. آره ... من هیچوقت  نصفه نیمه رو کیک خی 

یکی داشتم. اما روح و ذهنم  حضور نداشتم. حضور فی  

هیچوقت تو خونه نبود . نه اون موقع که مامان و بابا 

سرمو بی   دستام بودن.. نه الان ... نفس سنگیت  کشیدمو 

گرفتم. کاش مامان اینا بودن . من دوست دارم سارا شاد و 

خوشبخت باشه. اما نمیدونم کار درست چیه ...تصمیم 

سختی بود . هرچند فکر نکنم سارا براش نظر من مهم بوده 
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باشه . شمع های اشتباه رو از کیک برداشتم . بسته شمعی 

کیک گذاشتم. که سارا خریده بودو براش باز کردمو رو  

چای ریختم و با کیک و شمع روشن گذاشتم رو سیت  و 

رفتم اتاق سارا .در اتاق بسته بود . در زدم و وارد شدم. با 

  صدای بلند گفتم

 ... تولد تولد تولدت مبارک -

اما با دیدن صورت خیس از اشک سارا جا خوردم . سری    ع 

  بهم نگاه کردو گفت

ون؟سانی ... خواهش میکنم... می -  شه بری بی 

ون.  شوکه به خاله نگاه کردم. با سر بهم اشاره کرد برم بی 

ون. نمیدونستم چی بگم . فکر  فقط از اتاق برگشتم بی 

نمیکردم امشب اینجوری پیش بره . سیت  رو گذاشتم رو 

اوپن . شمع هارو با دستم خاموش کردم. پوست دستم 

چقدر  سوخت اما برام مهم نبود. حال عجیتی داشتم. من

از سارا غافل شده بودم . سر در گم و پر از سوال رفتم 

اتاقم. حس میکردم خیلی گرممه . انگار تو کوره آتیش 

افتاده بودم. در تراس رو باز کردم و باد خنک حالم رو بهیی 
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کرد. کامل رفتم رو تراس ایستادمو نفس عمیق کشیدم . 

نگاه  چشم هامو بستمو سعی کردم به هیچی فکر نکنم. اما 

سنگیت  رو روی خودم حس کردم . تراس ما به پشت 

 . ساختمون بود. برای همی   انتظار نداشتم کسی منو ببینه

چشم هام رو باز کردمو اطرافو چک کردم. پنجره های 

تاریک و تراس های خالی. گ ممکنه باشه؟یعت  یکی از این 

پنجره هاست ؟ دیگه اون نگاهو حس نمیکردم. اما حس 

شتم . زود برگشتم داخل و در تراس قفل کردم.با ترس دا

 دیدن خاله تو قاب در اتاقم جا خوردم. خاله گفت

 سارا خیلی دلش پر بود . تو خیلی تنهاش گذاشتی  -

 

سر تکون دادمو رو تختم نشستم .نفس عمیق و سنگیت  

 کشیدم و گفتم

 باهام سخته ... غرق کار میشم...  -
ی
من مثل بابام.. زندگ

ه سارا بره پیش میلاد و مهسا. من واقعا اذیتش شاید ب هیی

 .میکنم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با این حرفم اشک هام راه افتاد . هیچوقت فکر نمی کردم 

انقدر سارا دلش پر باشه که از من پیش خاله گلایه کنه . 

  خاله اومد کنارم نشستو گفت

. اتفاقا تو آروم... چته .  - .. چرا خودت رو تخریب میکت 

، ام اون به  ا سارا نیاز به توجه بیشیی دارهخیلیم خونی

خواهر خدابیامرزم خیلی وابسته بود .  هیچی نگفتم و سر 

  تکون دادم. خاله گفت

پاشو... بخاطر سارا بیا اونور. امشب تولدشه حیفه  -

  خراب شه

سر تکون دادم. اشکامو پاک کردم. چه خواهر مزخرف  

و خراب کرده بودم. بخاطر یه پروژه احمقانه ... زندگیم

بودم. با خاله برگشتم پذیرانی . سارا صورتش رو شسته بود 

. اما چشم هاش سرخ بود . چه شب تولدی براش ساختم .  

و  نگاهش رو سری    ع از من گرفت. کیک گذاشت رو می  

  گفت

 بیاین چای یخ گرد -

 خاله فندک رو برداشت و گفت
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 هنوز شمع رو فوت نکردی -

 منمی خواد بچه که نیست -

سارا با سیت  چای جدید رفت تا بشینه. خاله شمع رو 

 روشن کرد . رو به من گفت

م -  ؟ بشی   کنارش. گوشیت کو ازتون عکس بگی 

ه !! اونم با این قیافه !  واقعا هم واجب بود از ما عکس بگی 

 سارا گفت

 ؟ بیخیال خاله با این قیافه -

 خاله اخمی کردو رفت عقب ایستاد . یک دو سه گفت و 

دوربی   فلاش زد . نور فلاش چشمم رو زد . همه جا روشن 

شد. اما این روشت  نرفت. انگار تو یه اتاق نوران  بودیم. 

 سارا از کنارم نگران بازوم رو گرفت و گفت

 من هیچی نمیبینم -

  خاله با صدای پر از ترس گفت

 . چرا اینجوری شده -

گذشت و مغزم اول تو شوک بود. اما سری    ع از مرحله شوک  

 گفتم
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ی نیست... الان درست میشه... این همون پدیده  - چی  

  .است که دارم تو پروژه ام روش کار میکنم

 نور دورمون آروم آروم کم شد . سارا نگران گفت

 چیه؟ -

انرژیه ... یه انرژی رها شده ... منبعش درست مشخص  -

انی فهمیدم
 . نیست اما من یه جی  

شت . خاله با ترس نشست دیگه داشت دیدمون بر می گ

  رو کاناپه و گفت

چرا اینجا اتفاق افتاد؟ من شنیدم یه نقاط خاصی فقط  -

 پیش میاد

بلند شدم گوشر رو از خاله گرفتم و زمان و موقعیتو برای 

خودم ایمیل کردم. فردا باید این نقطه هم به شبکه ام 

 اضافه کنم . بدون نگاه کردن به اونا گفتم

اص تکرار میشه. اما همیشه تو نقاط جدید رو یه نقاط خ -

 هم رخ میده

  سارا نگران از کنارم گفت

 خیلی ترسناک بود. نکنه باز اینجا پیش بیاد -
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ی قطعی نبود. اما دوست نداشتم سارا نگران  هیچ چی  

 باشه. برای همی   گفتم

طبق شبکه ای که من حساب کردم احتمال تکرارش اینجا  -

 نیست. نگران نباش

 گفت  خاله

 واقعا پروژه به این مهمی رو دادن دست تو؟ -

با تعجب به خاله نگاه کردم . منظورش چی بود ؟ نگاهمو 

  که دید سری    ع گفت

خب خاله جان چی   خطرناکیه تو نه محافظ داری نه می  -

؟ . اگه اتفافی برات بیفته چی  تون  از خودت محافظت کت 

 .نمیکنم من فقط برنامه نویسم تو این پروژه. کاری -

البته که دروغ بود حرف هام. اما ترجیح میدادم اینجوری 

بگم. سری    ع وبلاگمو از تو گوشر باز کردم. باید اطلاعات رو 

آپدیت می کردم. این وبلاگ در واقع آرشیو خودم بود. تمام 

پست ها خصوصی بود و هر کسی که عضو میشد فقط 

هش سر میتونست این پست ها رو ببینه. برای همی   کسی ب

بَر 
َ
د و هیچکس انگار تو این دنیا دنبال پدیده های ا نمی  
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انرژی نبود . البته ضف نظر از اون دو نفر که پست هامو 

 ! میدیدن

 !سرخ و تاریک 

اسم پروفایل هر دو عجیب بود !سرخ!تاریک!از اون عجیب 

تر این بود که وبلاگ منو میخوندن. سرخ برام کامنت هم 

دیم. اما تاریک فقط می  میذاشت و با هم زیاد  حرف می  

فت . گاهی فکر میکردم رئیسمه و داره چک  خوندو می 

میکنه من اطلاعات محرمانه رو لو ندم . اما هیچوقت 

ی رو تو محل کارم بروز نداده بود. با صدای سارا به  چی  

 خودم اومدم که پرسید

 انقدر کیک برات بسته؟ -

کر کردمو به پیشدستی و کیک داخلش نگاه کردم. تش

 پیشدستی رو از سارا گرفتم. خاله گفت

 .امشب بیاین خونه ما اینجا نمونی    -

  سارا گفت

  آره -

 اما من گفتم
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  نه بابا . اتفافی نمیفته انرژی اومدو رفت -

به سارا و خاله نگاه کردم. اما لبخندی تحویل هر دو دادم و 

بَرا
َ
نرژی پست وبلاگم رو ارسال کردم. نوشته بودم. امشب ا

رو از نزدیک تجربه کردم. درست تو خونه خودمون. حس 

کت سر نخ های  میکنم به زودی معما کشف میشه. سرر

  .خونی بدست آورده. یه خیی بزرگ تو راهه

معمولا چند لحظه بعد از ارسال پست وبلاگم سرخ می 

ی ازش نشد .عجیب بود .  خوندو کامنت میذاشت. اما خیی

ا عجیب بود. با صدای خاله حتی تاریک هم نخوند. واقع

  گوشر رو کنار گذاشتم. شاکی گفت

بسه دیگه سانی جان گوشیو بزار کنار. تو که کم سر کار  -

 .نیستی 

با چشم هاش با سارا شاکی نگاه کرد. چشمی گفتم و سری    ع 

  گوشر کنار گذاشتم. بلند شدم و گفتم

 . وقت مرور آلبوم خاطراته -
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اتاقم . خاله خندید و من  سارا جیغ زد نه. دوئیدم سمت

دنبال آلبوم های قدیمی گشتم. همیشه شبهای تولد آلبوم 

های قدیمی رو نگاه می کردیم. سارا هم همیشه حرص 

میخورد . چون عکس های بچگیش رو دوست نداشت. از 

تو کمد آلبوم رو پیدا کردم و برداشتم. اما باز خشک شدم. 

س کردم. با اخم چون یه نگاه سنگی   رو از سمت پنجره ح

ی نیست و توهم  برگشتم سمت پنجره . میدونستم چی  

باید باشه. اما اینبار با دیدن یه صورت سیاه و دوتا چشم 

 .سرخ میخکوب شدم

از شوک خشک شده بودم. پلک زدم و لحظه بعد پشت 

پنجره خالی بود. توهم بود؟ یا واقعیت ؟  با تردید رفتم 

ون تاریک و ساک ت بود. خاموش ... قفل  سمت پنجره . بی 

پنجره رو چک کردم و پرده رو کامل کشیدم.امشب توهم 

زدم.  شاید واقعا زیاد کار کردم بهم فشار اومده. آلبوم رو 

برداشتم و رفتم پیش خاله و سارا . امشب دیگه نه به کار 

 ... فکر میکنم نه به گوشیم نگاه میکنم
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 : روز بعد

. اسلاید های پاورپوینت یه بار دیگه برگه هارو چک کردم

رو برای ارائه چک کردم. همه چی   آماده بود. میخواستم یه 

ارائه جامع داشته باشم. امروز علاوه بر رئیس خودم کارفرما 

هم حضور داشت . یه بار قبلا دیده بودمش. یه مرد میان 

سال و تا حدودی چاق بود. اما خیلی مثبت و با سواد بود . 

جلسه مونده بود . بلند شدم و به سمت پنج دقیقه تا تایم 

اتاق کنفرانس رفتم. فلش رو وصل کردم به سیستم. اسلاید 

 . اولو آوردم

هیچوقت مضطرب نبودم اما امروز به طرز عجیتی نگران 

بودم. بلاخره در اتاق باز شد و رئیسم کنار ایستاد. با حالت 

دست پاچه ای کسی رو به داخل معرف  کرد. منتظر دیدن 

رفرما بودم. اما به جای اون یه مرد جوون قد بلند و نسبتا کا

هیکلی وارد شد. کت و شلوار مشکی تنش بودو صورتش 

کاملا جدی و نی روح بود . برای رئیس بودن... کم سن و ... 

خب ... چهره اش اصلا به رئیس یا مدیر یه پروژه نمیخورد 

نگار از .  ابروهام بالا پرید!  نگاهم تو صورتش چرخید.  ا
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ون. شاید صورت خاصی  وسط مجله مد اومده بود بی 

نداشت اما خیلی اتو کشیده و مرتب بود. سری    ع سلام کردم 

به هر دو. نی تفاوت منو از نگاهش گذروند و رئیسم سلام 

  منو جواب داد. هر دو نشسیی  و رئیسم گفت

 . مهندس اخوان . کارفرما جدید هسیی   -

. کارفرمای جدید؟ اونم الان؟ با این حرف به من نگاه کرد 

لعنتی . لابد میخواست روال کارو تغیی  بده . باید نظرش رو 

با ارائه ام جلب میکردم تا دردسر درست نشه. زود برگه ها 

 رو از رو می   برداشتم و گفتم

وع  - ه زودتر سرر خوشبختم ... خب من حرف زیاد دارم بهیی

  کنم

  ان گفتبرگشتم سمت اسلاید اول که مهندس اخو 

 .لازم به ارائه نیست -

تنم یخ شد. برگشتم سمتش که نگاهم کرد. تو نگاهش انگار 

آتیش بود. یه آتیش که دلم رو آشوب کردو حالم رو بد تر . 

 رئیسم سری    ع گفت

 ... پروژه به جای خونی رسیده این -
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اما حرفش با جواب مهندس اخوان نیمه کاره موند. مهندس 

 اخوان گفت

م نیست این پروژه به کجا رسیده. این پروژه دیگه مه  -

  .کنسل شده

  هم زمان با رئیسم گفتم

؟ -  چی

مهندس اخوان نی تفاوت بلند شد. کتش رو مرتب کردو 

  گفت

قرار داد ما با شما همی   لحظه تموم میشه. این پروژه  -

دیگه ادامه نداره. شما هم حق ندارین دیگه روی این پروژه 

 .کار کنی   

  ه دستش بود رو روی می   گذاشت و گفتپاکتی ک

اینم پیوست پایان و چک مطالبات شما . کامل پرداخت  -

 .شد چون از سمت ما کنسل شد

 چشم های رئیسم برق زد اما من سری    ع گفتم

اینجوری نمیشه. من یه قدمی کشف دلیل این پدیده  -

 .هستم
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 ته چشم  
ً
مهندس اخوان دقیق و با خشم نگاهم کرد. واقعا

ه به چشم هام گفتها  ش آتیش بود . خی 

. تموم شد -  ... مهم نیستی

مهم نیست؟ تموم شد ؟ من دو سال عمرم رو گذاشتم که  

تهش بشه این ! مهندس اخوان نگاهش رو از من گرفت. به 

  سمت در رفت و گفت

ن ... اطلاعات  - تا یه ساعت دیگه میان سیستم رو بیی

  . محرمانه پروژه نباید دست کسی باشه

 رئیسم که چک رو داشت نگاه می کرد گفت

 بله مهندس. چشم. خیالتون راحت -

 دهنم باز موند.عصتی گفتم

 من اطلاعات شخصی دارم رو سیستم باید بردارم -

  اخوان از جلو در نیم نگاهی بهم انداختو گفت

  ... پس برو بردار زودتر -

با این حرف گذاشت و رفت. رئیسم هنوز داشت پیوست 

ار دادو چک می کرد. به برگه های رو می   و اسلاید رو قر 
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 . 
ی
دیوار نگاه کردم. هیچ. همش هیچ شد . به همی   سادگ

 رئیسم نگاهم کردو گفت

کارت خوب بود. یه هفته برو مرخصی بعد برگرد رو پروژه  -

 جدید کار کن

 نگاهش کردمو گفتم

 پروژه جدید؟ -

د و خروج یه آره یه باگ هست تو سیستم ثبت کارت ورو  -

 .سازمان می خوان حلش کنیم

ابروهامو دادم بالا. باگ. سیستم ورود خروج .یعت  دیگه 

باید برم رو چنی   چی   های کسل کننده ای کار کنم؟ خدای 

ون و من ولو شدم رو صندلی.  من ... رئیسم رفت بی 

ون  رویاهام آرزوهام. همه از دست رفت . گوشیمو بی 

ومم می کرد نوشیی  وبلاگم بود . آوردم. تنها کاری که آر 

هرچند اونم دیگه هیچ خواننده ای نداشت. حتی سرخ و 

تاریک هم هنوز پست قبلم رو نخونده بودن. اما نوشتم تا 

 سبک بشم
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پروژه ناتمام موند. امروز کارفرما اومد و گفت پروژه  -

ون از  کت تسویه کردو منم عملا پرت کرد بی  تمومه. با سرر

ه. حس میکنم مردم .  من پروژه. به زود ی سیستمم رو مییی

م  ... بدون حل این معما می می 

ارسال کردمو بلند شدم. وقت بک آپ گرفیی  از اطلاعات 

بود. برگشتم پشت سیستم و هارد حافظه ام رو وصل کردم 

ی که انتقال دادم دیتا های نهانی 
به کامپیوتر . اولی   چی  

. حالا نوبت این بود. من بک آپ بخش های قبل رو داشتم

داده ها بود . حتی شده خودم تو خونه کار کنم ، این کارو 

انجام میدم . صدای تیک گوشیم اومدو سری    ع چک کردم. 

  .رو وبلاگم یه پیام از سرخ داشتم

پیام رو چک کردم. مثل همیشه بصورت خصوصی برام 

 پیام فرستاده بود. نوشته بود

گذار خصوصی پیدا   اطلاعاتتو بردار. برات یه سرمایه -

 .میکنم

یه بار...دو بار ... سه بار پیامو خوندم. چی گفت الان؟  

واقعا میخواست برام سرمایه گذار شخصی پیدا کنه؟ قلبم 
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تند زد از شوق . اما یهو مغزم واقعیت هارو برام رو کرد. 

سرمایه گذار شخصی فقط برای این پروژه است. من باهاش 

هر کدوم باید راه خودمون رو  کار کنم و پروژه تموم شه

بریم. اونوقت من باز باید دنبال کار بگردم. نمیتونستم از 

کت درسته خیلی پروژه های کسل  ون . این سرر اینجا بیام بی 

کننده ای داشت اما حقوقم رو سر وقت میداد. گوشر رو 

برداشتم تا بنویسم نمیتونم شخصی کار کنم . اما نتونستم. 

 . دلم نمی اومد

د یک هفته مرخصی افتادم و لبخند رو لبم نشست. یا

همینه . من یه هفته وقت دارم . پس همی   یه هفته باید 

 کارو تموم کنم. با ذوق به سرخ پیام دادم

من فقط یک هفته وقت دارم برا تکمیل این پروژه . بعد  -

  .باید برم سر یه پروژه دیگه

 تا پیام ارسال شد جواب داد

تا برات تهیه کی   و  ات مورد نیازتو بگو باشه ... تجهی    -

وع کت    !همی   امشب کارو سرر
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هنگ به گوشر نگاه کردم. جدا ؟ یا داشت سر کارم 

  میذاشت. براش نوشتم

 ! گ این سرمایه گذارو ببینم ؟ باید باهاش قرارداد ببندم -

س شدیدی گرفته بودم. نکنه  اینبار سری    ع جواب نداد. اسیی

یخیال شد. من برای پولش نگفته از حرفم بدش اومد ب

بودم قرار داد ببندم. برای حفظ روتی   کار گفته بودم. برای 

همی   دوباره بهش پیام دادم بحث مالی خیلی برای من مهم 

  نیست  همی   لحظه جواب داد

  . هماهنگ کردم. دو ساعت دیگه بیا به این آدرس -

چشمم رو آدرس چرخید. شمال شهر می شد و از اینجا 

خیلی راه بود . اما نمیخواستم این قرار دادو از دست بدم . 

 یه پیام دیگه از سرخ اومد. نوشته بود

 . بحث مالیش برای ما هم مهم نیست. فقط به موقع بیا-

ابروهام بالا پرید. قضیه چی بود؟ سرخ گفت ما! یعت  

خودش میخواد سرمایه گذاری کنه؟  به سیستمم نگاه کردم 

شده بود . اطلاعات شخصی زیادی . بک آپ گرفته 

نداشتم. اون هارو هم منتقل کردم. یاد مهندس اخوان 
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افتادم. صورتش جذاب بود اما چشم هاش ! چشم هاش 

تو دل آدم ترس بدی مینداخت. یه ترس سوزان. مثل 

 ... جهنم

فلش اطلاعاتمو گرفتم و بلند شدم. بخسیر از اطلاعات 

. دلم نمیخواست مرحله آخرو از روی سیستم پاک کردم

ه و کارو  اگر کسی بعد من میخواد کار کنه اطلاعات منو بگی 

تموم کنه. سری    ع رفتم اتاق رئیس. در اتاقش باز بود. تقه ای 

به در زدم. تا نگاهم کرد لبخند زد. پول پروژه رو کامل گرفته 

 بود و سر حال بود. بهش گفتم

م مرخصی -  . با اجازه من از الان می 

 ادو با لبخند گفتسری تکون د

م -  .برو برو راحت باش دخیی

 پول با آدم ها چه 
ً
ل کردم پوزخند نزنم. واقعا خودمو کنیی

میکنه. قبلا میکشت منو برای نیم ساعت مرخصی!  حالا 

ون.  کت زدم بی  ببی   چطور میگه برو! تشکر کردم و از سرر

سوار ماشی   شدم و نقشه رو چک کردم. خب... با این 

یدن به اون آدرس خودش یه ماموریت غی  ترافیک... رس
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ممکن بود. اما چاره نداشتم. راه افتادم و تو سرم فقط 

سوال بود ...  سرخ ، کیه ؟! چه کسی انقدر بودجه داره که 

رو این پروژه شخصی سرمایه گذاری کنه؟ از این پروژه چی 

ات مورد نیاز منو دارن؟  سه؟ یعت  تمام تجهی   بهش می 

ه خیابون  که گفته بود. اینجا دقیقا آخر بلاخره رسیدم ب

شهر بود. روی کوه. آخر خیابون. بعد اینجا راه خاکی بود . 

کت  تنها خونه تو این خیابون هیچ شباهتی به یه سرر

ون که فقط شبیه یه خونه باغ قدیمی بود  نداشت!  از بی 

به ساعت نگاه کردم. بیست دقیقه زودتر  رسیده بودم. 

و رفتم تو حالت ماهواره. میخواستم  نقشه رو باز کردم

ببینم این خونه از بالا چطوریه. اما با دیدن نقشه جا 

. این خونه هیچ تصویری ازش تو ماهواره نبود. خوردم

چطور ممکنه؟ دیوار های خونه به نظر قدیمی بود. شاید 

ساله. عکس های ماهواره مال امسال بود. اما ردی از  ۲۰

کت یا این خونه توش نبود. اص لا اینجا چی بود؟ یه سرر

 خونه شخصی؟ برم تو یا نه؟
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 پیچک و اطلسی پر  بودو تا چشم کار 
ی

رو دیوار های سنکی

می کرد دیوار این خونه تو کوچه ادامه داشت . انگار یه باغ 

ی. جلو در اصلی خونه تو خیابون  بزرگ بود . یه باغ پائی  

ا منو دیده پارک کرده  بودم. درست زیر دوربی   خونه. مسلم

  بودن. گوشیمو برداشتم و به سرخ پیام شخصی دادم

کت ؟ یا خونه شخصی؟ - ؟ یه سرر  شما کجائی  

 

 همی   لحظه در خونه باز شدو سرخ پیاممو جواب داد

 ...چه فرفی داره؟ بیا تو -

چه فرفی داره؟ به در نیمه باز نگاه کردم. فرق داره ... خیلی 

من که این حس کنجکاویم زیاد هم فرق داره. اما لعنت به 

 آروم نمیشه. دوباره گوشیم رو برداشتم. به سارا پیام دادم

کت جدید . اینم موقعیت  - سلام من اومدم مصاحبه یه سرر

 و لوکیشنش

 هر دو رو برا سارا فرستادم و گفتم

 گفتم در جریان باشر  -
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سارا آنلاین نبود. بعد از ظهر بود. حدس زدم خوابه . کار 

ذهنم نمی رسید انجام بدم . پیاده شدم و در دیگه ای به 

ماشی   رو قفل کردم. به اطراف نگاه کردم. همه جا حسانی 

سوت و کور بود . قبل از اینکه پشیمون شم چرخیدم 

سمت این خونه عجیبو وارد شدم. درو پشت سرم بستمو 

 .چک کردم قفل نشه

ی و عمارت انتهای حیاط نگاه کردم. حیاط  به حیاط پائی  

طرز عجیتی خالی بود. برعکس دیوار ها که پوشیده از  به

ی  گل و گیاه بود. این داخل جز چندتا بوته و درختچه چی  

نبود. راه سنگ فرش به سمت عمارت رو پیش گرفتم.از 

کنار دوتا ماشی   شاش بلند پارک شده و خاک گرفته رد 

وکه بود . هیچ  شدم. عمارت دو طبقه رو به روم انگار میی

کت فعال اینجا نبود. حتی در اثری ا  و وجود یه سرر
ی
ز زندگ

سید .  حد یه خونه هم نبود و سوت و کور تر به نظر می 

دوباره به اطراف نگاه کردم. برگ های زد پراکنده از چنار 

های اطراف رو چمن های زرد و خشک شده به چشم 

ی مرموز و ترسناک  میخورد . همه چی به طرز اسرار آمی  
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ی و صدای خورد شدن اومد .  بود . پام یهو  رفت رو یه چی  

 .ناخودآگاه پام رو عیب کشیدم. به زیر پام نگاه کردم

یه پر بود ...یه پر بزرگ ...خیلی بزرگ !یه قدم عقب 

ه به زمی     انقدر بزرگه . شوکه خی 
رفتم... پر چه حیوون 

  بودم که صدای زنونه ای گفت

  ... سانی  -

یی رو تراس عمارت بود. با آروم سرمو بلند کردم. یه دخ

 که به طرز غی  عادی ، زیبا بود 
موهای سرخ و ... صورنی

...شبیه پوسیی های فوتوشاپ شده پر رنگ و شفاف! 

هنگ نگاهش کردم. یعت  سرخ بود ؟ با سر اشاره کرد برم 

 سمتش و گفت

 بیا ... همه منتظرتن -

با این حرف رفت سمت در ورودی عمارت. نی اراده پشت 

کت نیست. اما بازم سر  ش رفتم . حالا مطمئنم اینجا سرر

کت یا  اره عقب بکشم.حق با سرخ بود . سرر کنجکاویم نمی  

شخصی! چه فرفی داره. برا من حل شدن این معما مهمه . 

از پله ها بالا رفتم هنگ بودم که سرخ درو برام باز کردو  
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وارد شدم . پشت سرم اومد داخل. هنوز چشم هام به 

 اخل عادت نکرده بود که اون دخیی گفتتاریکی د

 ... من ... آترین هستم... این دوتا هم ، بنیامی   و ... رابی    -

ی که دیدم هی    پلک زدم و بلاخره تونستم ببینم. اما با چی  

آرومی گفتم و شوکه فقط نگاهم تو سالن چرخید. اینجا 

ی خونه نبود. اینجا یه کارگاه بود. یه کارگاه پر از سیستم ها

ل و  ردیانی انرژی !  ژنراتور تامی   انرژی !  سیستم های کنیی

!  بعصی  از دستگاه ها رو حتی نمی  نظارت مخابرانی و برفی

شناختم. نگاهم رو دستگاه ها بود که صدای سلام دو نفر 

منو به خودم آورد. زود برگشتم سمت صدا . دوتا پسر 

 پشت سیستم های کامپیوتری وسط سالن نشسته بودن . 

هر دو برای من ایستادن. قد بلند ، چهارشونه و با موها و 

 نسبتا روشن تر از معمول . با صدانی که حالا بلند تر 
پوستی

 از قبل بود گفتم

 ؟ سلام ... اینجا چکار می تونی   انجام بدین -

  آترین از پشت سرم گفت

 .هر کاری که فکرشو بکت   -
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ه شدم به مو  هاش.  به سمت پسر ها روفت و من خی 

موهاش رو چه رنگ عجیتی کرده بود ! انقدر سرخ ؟! 

  پشت سرش رفتم و آترین گفت

 .ما رو پروژه مشابه تو کار می کنیم -

سه  یکی از پسرا گفت البته اطلاعات کامپیوتری ما به تو نمی 

ی گفت .  .هنگ نگاهش کردم که آروم خندید . زیر لب چی  

 نتونستم بشنوم و پسر کنارش گفت

  بشی   پشت این سیستم خودت چک کنبیا  -

 سر تکون دادم. آترین از پشت سرم گفت

ه -  . بنیامی   درست میگه، خودت بشیت  چک کت  بهیی

بنیامی   ... نگاهمو از بنیامی   گرفتم. موهای جو گندمیش 

نسبت به رابی   بلند تر بود و حالت دار که گردی صورتشو 

تازه همی   الان  گرفته بود . برعکس رابی   که موهاش انگار 

 اومده ، بنیامی   مثل کسی بود که انگار یک سالی 
از سلمون 

هست رنگ آرایشگاهو ندیده. اما صورتش برعکس بود. 

بنیامی   صورت تیغ شده ای داشت در حالی که رابی   ته 

 ریش داشت . نشستم پشت سیستم و گفتم
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 ؟ هزینه پروژه شما از کجا تامی   میشه -

  آترین گفتهر سه مکث کردن که 

 .ما زیر نظر یه نفر کار میکنیم. هزینه پای اونه -

 رابی   گفت

نگران حقوقت نباش . این پروژه تموم شه هرچقدر  -

 !بخوای بهت میده

. این چه جور قرار  ابروهام بالا رفت. برگشتم سمت رابی  

دادی بود. نگاهمون گره خورد ، لبخند مغرورانه ای بهم زد. 

 ز کردمو گفتماما من چشم هامو ری

من این مدلی کار نمیکنم ! من یه قرار داد مشخص لازم  -

 دادم

 ابروهای رابی   بالا پریدو آترین گفت

جای نگران  نیست... سیستمو چک کن ببی   میتون  از  -

  اینجا ادامه بدی

سری تکون دادم و نگاهم رو از بنیامی   گرفتم. مشغول 

 برای من ابتدانی بررش کار اونا شدم. خوب بود. اما خیلی

 بود . همینطور که مشغول چک بودم گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ -  سرخِ تو وبلاگ من تون 

 

  آترین خندیدو گفت

  آره ... فکر کنم من تنها عضو وبلاگت باشم -

نه یه نفر دیگه با آی دی تاریک هم عضوه و مطالب رو  -

  میخونه

  آترین با تعجب گفت

  !!! واقعا -

  سر تکون دادم و گفتم

. چون هیچ مطلب آ - ره... برام عجیبه . همی   دوتا هستی  

عمومی جز معرف  پروژه ام رو وبلاگ نیست! کسی جذب 

نمیشه که  عضو بشه و مطالب خصوصی منو بخونه. 

بیشیی این وبلاگ بک آپ داده های خودمه. البته جز سری 

 . آخر اطلاعاتم

 آترین با صدای آرومی گفت

ه تا نفهمیدیم تاریک ک - یه اطلاعات سری آخر رو بهیی

 . نذاری رو وبلاگت
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  هنگ برگشتم سمتش و گفتم

  ؟ چطور -

آترین خواست جواب بده. اما قبل اون بنیامی   با نگران  

  گفت

 ... اوه ... اوه ...  سام اومد -

سام اومد؟  رد نگاه هر سه به سمت پله های مارپیچ سمت 

 دیگه سالن رفت. آترین زیر لب گفت

  ! ر زودچرا انقد -

نگاه گذرانی به اون سمت انداختم و خواستم بگم قضیه 

چیه که ابروهام بالا پرید. مرد جوون  که داشت از پله ها 

ی که  می اومد پائی   بالا تنه اش لخت بود ... اما چی  

متعجبم کرده بود خالکونی های عجیب رو بدنش بود.... 

یدو پشتش رو هر دو بازوش ... رو سینه اش... از پاگرد پیچ

به سمت ما شد . بی   دو کتفش انگار به یه زبون باستان  

  خالکونی شده بود . رابی   آروم گفت

 . باید بهش میگفتی آترین ... الان قاطی میکنه -

  کنجکاوی لعنتیم صد برابر قبل شده بود و پرسیدم
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 ؟ قضیه چیه -

خیلی آروم اینو پرسیدم . اما یهو این مرد عجیب سر بلند 

ه شد به چشم های منکرد . تازه به صورتش و مستقیم خی 

توجه کردم. صورتش ... آروم، جذاب و تا حدودی نی 

 ... نقص بود اما ... کاملا جدی و نی احساس

چشم های آنی روشت  داشت که انگار یخ زده بودن و این 

  سرمارو به منم منتقل میکردن .  آترین سری    ع گفت

ی که بهت گفتم -  ... همون دخیی

 ابروهای پر اما مرتبش بالا رفت . اومد سمت ما و گفت

 .یادم نمیاد موافقت کرده باشم -

  رابی   گفت

 مخالفتم نکردی... ما بهش نیاز داریم... الان آخر پروژه -

... 

چشم هاشو ریز کرد و رابی   یهو ساکت شد . انتظار نداشتم 

ن! به ظاهر چهره اش این  اینجور بقیه ازش حساب بیی

به نمی اومد. مخصوصا که بالا تنه اش لخت بودو انگار جذ

احت برگشته بود. نزدیک تر اومد و انگار هوای  تازه از اسیی
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ن کم اومده باشه  ر دور ما سنگی   شد. انقدر سنگی   که اکسی 

! سام دقیق نگاهم کردو به آترین با سر اشاره کرد باهاش 

بره . اونم سری    ع اطاعت کردو پست سر سام به سمت 

دیگه سالن رفیی  .به دور شدن هر دو نگاه کردم. چقدر 

 .عجیب بودن

ی با موهانی به رنگ آتیش و مردی با چشم هانی به 
دخیی

رنگ کوه یخ ... نمیتونستم از اون خالکونی عجیب پشت 

سام چشم بردارم. بلا خره هر دو وارد اتافی شدن و از دید 

 من خارج شدن. رابی   گفت

؟ میتون  پروژه رو از  -  اینجا تموم کت 

  میتونستم . اما پرسیدم

  چرا براتون این پروژه مهمه -

 بنیامی   حواب داد

 ؟ دلایل شخصی ... حالا میتون  تو -

  چرخیدم سمتش و گفتم

من میتونم اما تا مطمی   نشم هدف شومی ندارین کاری  -

 .براتون نمیکنم
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  ابروهای هر دو بالا رفت . رابی   گفت

 ... تهدف ما سرر نیس -

 .هدفتون چیه ؟ تا ندونم انجام نمیدم -

هر دو به هم نگاه کردن. انگار با چشم داشیی  با هم حرف 

دن. رابی   آروم سر تکون دادو بنیامی   برگشت سمت  می  

من. اما ... دیگه چشم هاش مردمک نداشت. قبل اینکه 

 ... بفهمم چی شد ... همه جا سفید شد

 

 :داستان از زبان سام

سرم وارد اتاق شد و درو بست . برگشتم سمتش آنی پشت 

 و خودش سری    ع گفت

  . میخواستم بهت بگم اما همه چی یهونی شد -

 دستمو به سینه زدمو گفتم

  میشنوم -

تو تمام این سالها مقاومت کردم.  هیچوقت نذاشتم هیچ 

 درگی  کار من بشه . اما آنی ... سر خورد این دخیی رو 
انسان 

ی که چشم هاش بیش از حد کنجکاو آورده بود اینجا  . دخیی
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بود ... من این چشم های ماجرا جو رو میشناختم . آدم 

 دارن.  اونا انقدر دنبال حقیقت 
ی
هانی با این نگاه روح بزرگ

می گردن تا بهش برسن. شاید آدم خونی باشه... اما نباید 

  اینجا باشه. چهره مصممش از ذهنم گذشت و آترین گفت

ین دخیی کلید حل معمای ماست. میدون  دو سام ... ا -

ساله زیر نظر من هست.  پروژه ای که کار میکنه بهت گفتم 

 ...که

دستمو بردم بالا تا آنی مکث کرد . نفس عمیق کشیدم و 

  گفتم

اینارو دیگه حفظم ... میخوام بدونم اون دخیی ... چرا ...  -

 ... الان ... بدون اجازه من .... اینجاست

  ی آترین تو هم گره خورد و گفتابروها

چون به طرز عجیتی آخر کار پروژه رو کنسل کردن و  -

. من شک ندارم کار ه  گرفیی   ... اطلاعاتو از این دخیی

هنوز حرفش تموم نشده بود که صدانی شبیه انفجار از تو 

سالن اومد. هر دو دوئیدیم سمت در. قبل از آترین از اتاق 

ی   وسط دود و غبار ایستاده خارج شدم. بنیامی   و راب
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. آترین از کنارم رد شد . خودش رو به پسر ها رسوند و بودن

  گفت

  خدای من... بنیامی   ... تو چکار کردی -

  بنیامی   دود دورشو تکوند . عقب رفتو گفت

من فقط خواستم یکم ذهنشو دست کاری کنم . اما یهو  -

  !!!!کل سیستم ها ترکید

ه کیس و متعلقات سالم کامپیوتر رو رابی   هم در حالی ک

  عقب می کشید گفت

  !!!!چرا سطح انرژیش انقدر بالاست -

ه رو با صندلیش  عصتی به سمت هر دو رفتم . آترین دخیی

  عقب کشیدو گفت

.  آخه چرا قبل چون دیشب دقیقا تو هسته انرژی بوده -

 !هر کاری یه مشورت نمی کنی   

 بنیامی   شاکی گفت

 ؟!دتر نگفتی تو چرا زو  -

 آترین دستشو به کمر زدو شاکی تر جواب داد

سید -   چون کسی ازم نیی
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رابی   هم خواست به بحثشون وارد شه که عصتی تقریبا 

 داد زدم

  ... کافیه -

هر سه ساکت شدن و سری    ع برگشیی  سمتم .  گاهی واقعا به 

سن هر سه شک میکردم!  انگار نه انگار هم سن این دنیا 

 نی هوش رو صندلی بودن! نفس ک
لافه ای کشیدم. به دخیی

 اشاره کردمو گفتم

ه رو برگردون همونجانی که ازش اومده ...  -
آترین ... دخیی

 ... بنیامی   سیستم رو بازسازی کن... رابی   تو

 آترین پرید وسط حرفم و گفت

ه نیاز داریم -  بس کن سام ... ما به این دخیی

خودم عصتی بودم.  پسر ها آروم  سر تکون دادن. امروز 

حمله ها زیاد شده بود و سر نخ ها کم ! اونوقت آترین و 

پسر ها هم رو اعصابم می رفیی  . چشم هام رو بستم و یه 

ل کنم . آترین  نفس عمیق و آروم کشیدم تا خودمو کنیی

 متوجه حالم شد و نگران گفت
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مش خونه.... اما برای الان...  - باشه... باشه... من مییی

یمخب؟ وقتی   ! آروم شدی  در موردش تصمیم میگی 

  چشم هامو باز کردمو داد زدم

ی خونه اش و حافظه اش رو پاک  - ادو مییی نه ... این آدمی  

  ...میکت  

 به سمت آترین رفتمو شمرده شمرده گفتم

هنوز انقدر ضعیف نشدم که نیاز به کمک یه انسان  -

 ! داشته باشم

میدونن من چه نگاهم تو صورت شوکه هر سه چرخید. 

حسی به انسان ها دارم!  اونوقت ... با تاسف به هر سه 

نگاهی انداختم و بدون اینکه بهشون فرصت بدم از 

ساختمون خارج شدم . نور خورشید و جریان هوا مثل یه 

موج آرامش حالمو بهیی کرد. به آسمون نگاه کردم. دیگه 

ی تا پایان نمونده ... از رو تراس پائی   پریدم تا برم  چی  

سمت دستگاه های پشت خونه که آترین اومد پشت سرم. 

ه. اما دستاش خالی بود .  ه رو داره مییی
فکر کردم دخیی
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سابقه نداشت اینجوری جلوم وایسه . بهش توجه نکردم و 

  به راهم ادامه دادم که صدام کرد

 ...سام -

بهش توجه نکردم و از کنار خونه رد شدم. آترین پشت سرم 

 گفتاومد و  

 ... سام -

  کلافه برگشتم سمتشو گفتم

؟  - میشه قبل از اینکه واقعا از کوره در برم تمومش کت 

 ...نمیخوام بلانی سرتون

چشم هاش مثل همیشه نبود .ترسش رو حس میکردم . اما 

چشم هاش چنان غمگی   و پر از التماس بود که باعث شد 

جلو تر و سکوت کنم. از سکوتم استفاده کرد . یه گام اومد 

 گفت

سام... آوردن اون دخیی بخاطر ضعف تو یا کس دیگه ای  -

 ... نیست
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بازم نگاهش کردم. یه قدم دیگه جلو تر اومد. موهای 

سرخش زیر نور خورشید دم غروب مثل شعله های آتیش 

 میدرخشید. رو به روم ایستاد. نفس گرفتو لب زد

 ... نیمسام ... ما خسته شدیم ... بیشیی از این نمیتو  -

نگاهش کردم . حرف  که شنیدم باورم نمیشد... آترین و 

اف! به ضعف! کلافه دستی بردم تو موهام و گفتم   اعیی

 اون توانانی داره که شما ندارین؟ -
ی

 میخوای بکی

 سر تکون دادو گفت

اون تو یه هفته این رد یاب لعنتی رو میتونه جمع بندی  -

ه تخصص جدید کنه ...  ما نمی تونیم تو این مدت ی

 !بدست بیاریم! حتی خودتم نمیتون  

زمان محدود بود و تعداد ما محدود تر . آروم تر از قبل 

 پرسیدم

؟ -  مطمئت 

بازم سر تکون داد. اینهمه سال هرگز از کسی کمک نگرفتیم. 

 اما آترین منو تو موقعیت بدی گذاشته بود. به اجبار گفتم
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ه... اما بعدش باید باشه.... فقط یک هفته میتونه بمون -

 بره

  چشم های آترین برق زد . با ذوق گفت

  عالیه ... مرش -

 خواست بره که گفتم

ه... بعد یک هفته حافظه اش و هر  - از هیچی نباید بونی بیی

 ... ردی از ما تو زندگیش پاک میشه

آترین دوباره چشم گفت و رفت . اما قبل اینکه بره رو 

 تراس برگشت سمتم و گفت

سم تو رفت و آمد  - میتونه این یه هفته اینجا بمونه؟ مییی

  ؟ ردیانی بشه و بلانی سرش بیاد

 اخم کردم و عصبان  گفتم

نه ...  مسلمه که نه ! حفظ امنیتش دیگه مشکل  -

 ...خودته

با این حرف مکث نکردم. چرخیدم به سمت کارگاه پشت 

عمارت . همی   مونده یه نفر شب و روز اینجا باشه و 
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اهد رفت و آمد ما باشه! جدا از رفت و آمد... آترین و ش

  !پسر ها هم نمیتونسیی  کل روز تو این ظاهر بمونن

در کارگاه رو با حرص باز کردم و وارد شدم. روزی که 

م.   برگردم... انتقام تمام این روزها رو از اون عوصی  ها میگی 

به اما فعلا باید حقیقت رو بفهمم و خودمو ثابت کنم ... 

سمت دستگاه مرکزی رفتم . کاور دستگاه رو برداشتم. باورم 

نمیشه اون دخیی از پس همه این دستگاه ها بر بیاد . دقیق 

نگاهش نکرده بودم. اما چشم هاش از نظرم دور نموند . 

مصمم بود و کنجکاو ...این کنجکاوی میتونه برای ما دردسر 

به ژنراتور بشه و من ... دردسر تازه نمیخوام ... دستی 

مرکزی کشیدمو خودم مشغول شدم . این لعنتی اگه راه می 

 ... افتاد ... نصف راهو رفته بودیم

 

  : داستان از زبان سانی 

ی که دیدم  با سر درد بدی چشم هامو باز کردم. اولی   چی  

یه مانیتور سوخته بود. با شوک صاف نشستم رو صندلی 

 که صدای آشنانی گفت
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 .نوسان برق سیستم رو ترکوند ببخشید سانی ...  -

برگشتم سمت صدا . بنیامی   بود، در حالی که مانیتور 

سوخته ای رو جا به جا میکرد.  همه چی تو سرم مثل فیلم 

 عقب گرد کرد. با شوک گفتم

 ... چی شد یهو -

رابی   از پشت سیستم سوخته اومد بالا و یه مشت سیمو 

. دوباره برگشت پشت سیستم و    گفت  ریخت رو می  

  برق نوسان کرد ... همه چی ترکید -

؟ به  . نوسان برق؟! اونم چنی   سوختت   
چی داشیی  میگفیی

 مانیتور نگاه کردمو گفتم

ون سوخته -   اما این انگار از بی 

  بنیامی   سری    ع اومد این یکی مانیتور رو هم برداشتو گفت

ون میسوخت که تو هم جای بیهوش شدن  - از بی 

کیدی  ! مییی

 فش یاد لحظه آخر افتادم. ناخوداگاه گفتمبا حر 

 ! وایسا ببینم... تو مردمک چشمات چرا یهو رفت -
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بنیامی   با شوک برگشت سمت من . رابی   هم از پشت 

 سیستم بلند شدو گفت

 مردمک گ؟ -

به بنیامی   اشاره کردم. رابی   نگران به بنیامی   نگاه کردو 

 گفت

؟ - ؟ مردمکش رفت؟ گی  چی

 ند شدمو گفتمبا تردید بل

  ...قبل اینکه همه جا سفید شه -

ی رو از من مخق    شوکه شدن یا چی  
ً
نمیتونستم بگم واقعا

. رابی   اومد سمت ما. مانیتور رو از بنیامی   گرفت و   
میکی 

 گفت

احت کن. بافی کارا با من. نمیخوام باز حالت بد  - برو اسیی

 . شه

ی تکون داد. هنگ به هر دو نگاه کردم . بنیامی   ناراحت سر 

وسایل رو داد به رابی   و آروم رفت سمت پله ها... براش 

ناراحت شدم. کاش به زبون نمی آوردم چی دیدم. انگار 
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ی بگم که آترین با ذوق  منده شده بود. خواستم چی   سرر

 اومد داخل و گفت

 ... راضیش کردم . یه هفته میمونه -

و هر سه برگشتیم به سمتش که نگاهش رو من ایستاد 

 حرفشو نیمه کاره گذاشت. سری    ع پرسیدم

  !گ یه هفته میمونه -

  ابروهای آترین بالا پریدو گفت

... چه خوب بهوش اومدی ... نگران شده  - ام... هیچی

 .بودیم میخواستم زنگ بزن اوژانس

 بلند شدم. لباس های دود گرفته ام رو تکوندم و گفتم

رو نهانی کنیم  خوبم ... اگه میشه سری    ع تر قرار دادمون -

وع کنم   . که من کارو سرر

 برگشتم سمت پسر ها و گفتم

  البته اول باید هدفتون رو بهم بگی    -

ابروهای هر دو بالا پرید و به آترین نگاه کردن . انگار انتظار 

سم . حتی بیشیی از دفعه اول  نداشیی  من این سوال رو بیی

 جا خوردن . آترین اومد سمتمو گفت
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  .ر کاملا شخصیههدف این کا -

 مشکوک نگاهشون کردم

 یه آدم همینجوری برای دلش انقدر  -
ی

یعت  میخوای بکی

 .هزینه کرده تا یه معما حل شه؟

با دستم به اطراف اشاه کردم. اینجا کلی سیستم های 

کت ما . آترین لبخندی زدو  مختلف بود. حتی بیشیی از سرر

 گفت

ات ماست. پخش زیا - دی تو کارگاه تازه این یک سوم تجهی  

 . پشت ساختمونه. بخسیر هم طبقه بالا

حالا شوکه بودم. چی داشت میگفت . بنیامی   سکوت رو 

  شکست و گفت

 تو از پس برنامه ریزی همه دستگاه ها بر میای؟ -

از اون حرفا زد که خونم رو به جوش میاورد. با اخم نگاهش 

 کردم و گفتم

 ... راحت تر از نفس کشیدنت -
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بالا پرید . بدم می اومد کسی توانانی های منو زیر ابروهاش 

د . آترین اومد سمت من. از کشو می   یه برگه  سوال مییی

ون آوردو گفت   قرار داد مانند بی 

 ... خب ... بیاین قرار داد رو ببیندیم -

 برگه رو با خودکار داد دست منو گفت

 راستی .... معت  اسمت چیه؟ -

  ختم و گفتمنگاه گذرانی به برگه اندا

سانی یه اسم باستانیه... معنیش میشه فرشته نگهبان  -

 ...روح

 

سم این چه مدل قرار دادیه که با سه  سرمو بلند کردم بیی

گرد رو به رو شدم. درسته گاهی پیش میومد   جفت  چشم

سه! اما هیچوقت کسی اینجوری با  کسی معت  اسمم رو بیی

 م بالا پریدو گفتممعت  اسمم برخورد نکرده بود . ابروها

ی شده؟ -  چی  

 هر سه به خودشون اومدن و آترین اول از همه گفت

-  
ی

  . چه معت  قشنکی
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اون دوتا هم سر تکون دادن. تشکر کردم. هرچند همه چی 

ی دیگه به زبون نیاوردم. قرار  زیادی مشکوک بود. اما چی  

  داد رو تکون دادم و گفتم

 !مسلمااین دقیقا چیه؟ قرار داد که نیست  -

 آترین برگه رو از من گرفت و گفت

چرا دقیقا هست . طبق این برگه تو متعهد میسیر رازدار  -

 ! تا انتهای کار همراهمون 
ی

! اسرار کار مارو به کسی نکی باشر

باشر و ما هم متعهد می شیم بهت کل مبلغ قرار داد رو 

 . یکجا بدیم

 دقیق به صورتش نگاه می کردم. عقلش رو از دست داده

بود یا واقعا چنی   قرار دادی میخواسیی  ببندن! درسته من 

خیلی سابقه کار ندارم اما دیگه از یه قرار داد معمولی قانون 

 کار خیی دارم. با تردید گفتم

 اونوقت مبلغ قرار داد من چقدره؟ -

  آترین نی خیال شونه ای تکون داد و گفت

  تو انجام بده. هر چقدر که بخوای -

 ه بالا تر نمی رفت. آروم گفتمابروهام دیگ
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 هر چقدر؟ -

  بازم سرتکون داد. زیر لب گفتم

  ! مگه میشه اینجوری. من ممکنه بگم  صد هزار دلار -

 بنیامی   که هنوز ایستاده بود گفت

  اگه بتون  انجامش بری مام بهت می دیم -

هنگ دهنم باز موند .این پول رو الکی گفته بودم. حتی 

من چقدر میشه . آترین اینبار دقیق تر نمیدونستم به تو 

 نگاهم کردو گفت

اما اگه نتون  سانی ... طبق این قرار داد هیچی بهت تعلق  -

ه   !نمیگی 

بازم فقط سر تکون دادم.  صد هزار دلار میگن باشه!  اینا 

  جه پولدار های نی مُچ  بودن. سری    ع گفتم

  .میتونم -

. شاید تو کل عمر  باید دیوونه باشم که این کارو رد کنم

کاریم نتونم چنی   پولی در بیارم . چرا رد کنم !  آترین برگه 

وع کرد به نوشیی  و گفت . سرر  رو گذاشت رو می  

 . بیا امضا کن -
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به برگه نگاه کردم. فقط اسم خودش و من رو اضافه کرده 

بود و مبلغ . حتی کد ملی من یا شماره کارتم یا آدرسم هم 

 ید گفتمجانی نداشت. با ترد

! کد ملی ! آدرس !  -
ی
! امضا کنم؟ نام خانوادگ همی  

اومدیم و شما به من پولم رو ندادین چطور ازتون شکایت 

 کنم. اینبار آترین به وضوح کلافه بود. آهی کشیدو گفت

... پول -   رابی  

ون آورد و  رابی   برگشت سمت دیگه می   . یه پاکت بزرگ بی 

 گفت

  چقدر؟ -

 ...بیست و پنج تا-

  به من نگاه کردو گفت

بیست و پنج تا الان. پنجاه تا وسط کار . بیست و پنج تا  -

  هم بعد تحویل . خوبه؟

دهنم باز و بسته شد. رابی   با یه پاکت اومد سمت من و 

 گفت

  بفرما... بیست و پنج هزار دلار -
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هنگ به رابی   و پاکت نگاه کردیم. آترین به برگه اشاره کردو 

 گفت

 .قرار داد یادت نرهامضا  -

سری    ع قراردادو امضا کردم و پاکتو گرفتم . آترین نفس 

  راحتی کشیدو گفت

  خوبه... بریم دستگاه های طبقه بالا رو ببیت   -

خودش چرهید و رفت . من موندمو پاکت تو دستم و قرار 

داد رو می   . بنیامی   کنار ایستاد تا آترین بره بالا . رابی   با ته 

  صداش گفت خنده ای تو 

... زنده ای؟ -   سانی

 نگاهش کردم. خندیدو گفت

  علائم حیاتیت چرا رفت -

اخم مصنوعی تحویلش دادم و چشم چرخوندم بهش . 

هرچند حق با اون بود اما اون ته خنده تو صداش حرصمو 

در آورده بود.  بسته رو سری    ع گذاشتم تو کیفم و پشت سر 

  آترین رفتم. آترین گفت

؟تا کارت  -  تموم شه میتون  به اینجا رفت و آمد کت 
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اینجا ته شهر بود و از ما خیلی دور بود.. اما به اون بیست و 

پنج هزار دلار تو پاکت که فکر میکردم  میدیدم دوری 

مسافت هیچ اثری رو ذوق من نداره. گ فکرشو می کرد. هم 

کتی که کار  این معما رو حل کنم. هم به اندازه کل ارزش سرر

م. آترین گفتمیکر   دم حقوق بگی 

؟ -  میتون 

 آره مشکلی نیست -

اینبار سری    ع جواب دادمو به بالا پله ها رسیدیم. یه راهرو 

احت. چهار تا در  نشیمن مانند بود با کاناپه و وسایل اسیی

 دورش بود. آترین وارد اتاق اول شدو گفت

 ببی   اینجا سیستم های ردیاب انرژی گذاشتیم -

آترین تو قاب در ایستاد. اما من رفتم پشت سرش رفتم. 

داخل و دور دستگاه ها چرچ  زدم. واقعا باید مولتی 

 میلیاردر باشن با این دستگاه ها. زیر لب گفتم

کت ما هم مجهز ترین -  ... شما از سرر

هنوز حرفم تموم نشده بود که  دوباره همون صدای خورد 

گ سفید دیگه شدن اومد . به پائی   پام نگاه کردم. یه پر بزر 
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زیر پام بود . خم شدم و برش داشتم . سفید ، بزرگ و 

! با تعجب رو به آترین گفتم   سنگی  

 این...این پر چه پرنده ایه؟ -

 : داستان از زبان آترین

حتی نمی تونستم مخق  کنم چقدر از دیدن اون پَر اونم تو 

دست های سانی جا خوردم . تو این مدت که وبلاگ 

ی رو خوب فهمیده شخصی سانی رو  میخوندم یه چی  

 !بودم. اینکه سانی باهوشه! خیلی باهوش

انقدر که یه تنه از پس کاری که منو پسر ها نمی تونیم انجام 

ی که امروز فهمیدم این بود که این  بدیم بر میاد . اما چی  

 !دخیی باهوش، نی نهایت کنجکاو و مصممه

 

سخت تر ،  نمیتون  کسی که باهوشه فریب بدی و از اون

 کنجکاوی های اونو نی جواب بزاری! سانی منتظر 
نمیتون 

 نگاهم کردو گفت

 . یکی هم تو حیاط افتاده بود -

  لبخند زدمو گفتم
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 ... پر طاووس سفید -

مشکوک تر نگاهم کرد . میدونم سام بفهمه چنی   حرف  

ی بود که به  زدم حسانی بهش بر میخوره . اما تنها چی  

اره رو سیستم ها و میگهذهنم رسید . سانی     پر بزرگ رو می  

ات! اونوقت الان  - طاووس سفید! وسط اتاق تجهی  

  ؟ کجاست

قبل از اینکه من بخوام جواب بدم صدای سام از قاب در 

هر دو مون رو پروند . سام دست به سینه، تو قاب در بودو 

  گفت

  ؟ آترین ... میشه مارو تنها بزاری  -

نی چرخید . صورت سانی آروم و بدون نگاهم بی   سام و سا

. مردد سری تکون دادمو از اتاق حس بود. درست مثل سام

خارج شدم. سام درو بست و من موندم پشت در !  دل تو 

دلم نبود. سام کلا با آدم ها میونه خونی نداشت . درواقع 

سام کلا با هیچ کس میونه خونی نداشت مخصوصا از بعد 

. وقتی از اعتمادت سو استفاده بشه! اتفافی که افتاده بود 
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 وقتی تو رفاقت ، خیانت ببیت  ! تو هرگز مثل قبل نمی شر 

! 

نمیدونستم سام و سانی چی دارن میگن. نمیخواستم این 

فرصت از دست بره .  دوباره یاد پَر تو دست سانی افتادم . 

چطور تونست این پَر رو ببینه ؟!   حتی لمسش هم کرد!  

اینه که دیشب تو هسته مرکزی انرژی بود؟  یعت   بخاطر 

 !یا... دلیل دیگه ای وجود داره؟

درسته خیلی وقت بود رو زمینیم. درسته خیلی چی   ها 

یم . اما این حس سام به آدم ها  مجبور شدیم اینجا یاد بگی 

هیچوقت اجازه نداد اونارو خوب بشناسیم. برای همی   

ی ممکنه یا   ... نمیدونستم چنی   چی  

 ... آترین -

  . با نگران  گفتبا صدای بنیامی   از افکارم جدا شدم

 .بیا پائی   کمک میخوایم -

ون دادمو رفتم سمتش. دو نفرن اما وقتی با  نفسمو با آه بی 

 اندازه یه نفر نصفه هم کارانی ندارن. پا تند 
هم هسیی 

 .کردمو پشت سر بنیامی   از پله ها رفتم پائی   
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  : داستان از زبان سام

اینبار به صورت سانی دقیق نگاه کردم. ابروهای کشیده اش 

، چشم هاش رو  مصمم تر نشون میداد . هیچ حسی تو 

صورتش نبود. حتی یه لبخند محو رو لبش هم نبود. فقط 

تو چشم هاش کنجکاوی بود و غرور. نفس عمیق کشیدو 

  دستشو مثل من زد به سینه اش و گفت

 ! میشنوم -

 میتونه بمونه نگران همی     وقتی به آترین
گفتم سانی

کنجکاوی هانی بودم که میتونه دردسر بشه. سانی دیشب 

تو مرکز یه نیمه کوازار بود! وسط انرژی !  مسلمه بخاطر 

حس اون تا چند روز فرا تر از آدم های عادی ببینه و حس 

کنه . آروم به سمتش رفتم. پَر جلوی سانی رو برداشتم و 

 .تمنگاهی بهش انداخ

از این پر و رنگ های دیگه اش تو جای جای این خونه پر 

پیدا میشد .  نه فقط این پر ... اینجا خیلی چی   های زیادی 
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وجود داشت که به سانی ربطی ربطی نداشت . رو به رو 

 پنجره ایستادم و گفتم

 ... آترین گویا درست شفاف سازی نکرده -

 مکث کردم و رک  گفتم

کاری که ما می خوایم رو انجام بدی. نه   شما اینجانی تا   -

  ! اینکه تو اتفاقات این خونه کنکاش کت  

 بی   
ی
سکوت کردم .  آروم برگشتم سمتش. گره بزرگ

ابروهاش افتاده بود. خواست حرف  بزنه که دستمو بالا 

 بردم و گفتم

اون پول ! اون قرار داد ! همه فقط و فقط برای انجام  -

ایط من کنار نمیای همی   الان قرار شدن این کاره! اگر ب ا سرر

 . داد فسخ میشه و میتون  بری

اینبار ابروهاش بالا پرید . اما بهش فرصت جواب دادن، 

  ندادم و گفتم

تو اینجانی که کارتو انجام بدی ، هر اتفافی اینجا افتاد به  -

ی جز این سیستم ها به تو مربوط  تو ربطی نداره! هیچ چی  

ش . حتی اگه  نیست .هیچ سوالی خارج از کارت نباید بیی
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آسمون شکافت و یه فرشته جلو روت از آسمون سقوط 

ش چی شد  ! کرد حق نداری بیی

با حرف هام چشم هاش گرد شد. اما من حقیقت محض 

رو گفته بودم . با سکوت من شوک از صورتش پاک شد. 

معلوم بود حرفام تو ذهنش نشسته و حالا داره حرف های 

  آماده میکنه. دوباره گره افتاد بی    خودش رو 
برای گفیی

  ابروهاش و گفت

من یه آدمم... ربات نیستم که برنامه ریزی شده باشم  -

فقط برای یه کار خاص! من نمیتونم نسبت به اتفاقات 

 . اطرافم نی تفاوت باشم

 تکیه دادم به قاب پنجره. ریلکس گفتم

! کنجکاوی نی تفاوت نباش! اما اینجا و تو خونه من -

  ! ممنوعه

 از دیوار جدا شدم. به سمت در رفتم و گفتم

اگه میتون  کنار بیای ... بمون ... اگه نمیتون  ... خدا  -

 ... نگهدار
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از اتاق خارج شدم و در رو نبستم .به سمت پله ها رفتم که 

 دیدم آترین داره میاد بالا. با دیدنم نگران گفت

 سام؟ چی شد  -

  ! ه خواست بره. بزار برههیچی ... اگ -

آترین شوکه خشک ایستاد. اما بهش توجه نکردم و رفتم 

. پسر ها هنوز مشغول دوتا سیستم های ترکیده بودن.  پائی  

با ورودم هر دو ایستادن و نگران نگاهم کردن. به اونا هم 

توجه نکردم و رفتم اتاق مدارک. اینهمه سال از آدم ها 

خره کار خودش رو کرد! حالا هم دوری کردم! اما آترین بلا 

قرار نیست من از مواضع ام عقب نشیت  کنم . این دخیی 

ایط دیگه  اگر قراره بمونه ، تحت قوانی   من میمونه! نه سرر

 ! ای

 

  :داستان از زبان سانی 

به قاب در خالی نگاه کردم. درسته خیلی من سابقه کار 

سام  نداشتم و رئیس های مختلف نداشتم . اما در اینکه

عجیب ترین کارفرما من بود شکی نبود. رئیسی که با بالاتنه 
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لخت میاد تو اتاقت و بهت رک میگه فضولی نکن!  اینجا 

همه چی عجیب بود و من عاشق سر در آوردن از چی   های 

عجیب.  میدونستم بخاطر حرف های سام من الان باید 

مو برم ! برم و پشتمم نگاه نکنم . مخصوص ا با کیفم رو بگی 

اون حس عجیتی که وقتی تو چشم هام نگاه میکنه تو وجود 

نه. حسی که انگار خیلی کوچیکی. انگار خیلی  آدم ریشه می  

! ضعیف و ناچی   و ناتوان  . ضعیق 

حس عجیبیه... نمیدونستم حتی چطور باید توصیفش 

کنم. انگار سام پر بود از قدرنی که من نداشتم . قدرنی که 

نگاهش میکردم قابل حس شدن بود. وقتی کنارم بود و 

خالکونی های پشتش خیلی جذاب بود. انقدر که دلت 

نمیخواست ازش چشم برداری! واقعا این مرد چقدر اسرار 

آمی   بود و این خونه جقدر عجیب بود. هنوز تو فکر بودم 

که آترین، این دخیی سرخ تو قاب در پیداش شد. باید ازش 

سیدم موهای سرخش حاصل تر  کیب چه رنگ هائیه . مییی

واقعا جذاب بود . مثل سرچ  شعله های آتیش. آترین 

 نگران گفت
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؟ -  چی گفتی   سانی

 کشیدمو بی   دستگاه ها جا به جا شدم
. بدون نفس عمیقی

 جواب دادن به سوال آترین گفتم

لپ تاپ یا تبلت ؟ برای برنامه ریزی اینا چه دستگاه  -

  ؟ پورتابلی دارین

بالا پرید. سوالی نگاهش کردم که آروم سر ابروهای آترین 

  تکون دادو گفت

 هر دو ... کدوم برات راحت تره؟ -

 ... لپ تاپ -

ون . من از اینجا جانی  بازم سر تکون دادو رفت از اتاق بی 

م ! تا معمای این پروژه و البته این خونه رو حل نکنم  نمی 

م . رگشتم سمت همون پَر . برداشتمش و دق یق جانی نمی 

نگاهش کردم. طاوس سفید؟! ریشه پَر رو تو دستم گرفتمو 

جلوی نور یه دور چرخوندم . برق محوی زدو عطر خاصی 

 .تو فضا پیچید

ون رفتم و دستگاه بافی اتاق هارو چک کردم. اگر  از اتاق بی 

کت ما از اول اینارو داشت من یه سال زودتر میتونستم  سرر
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ترین با یه میت  لپ تاپ رد منبع های انرژی رو در بیارم. آ

 وارد شد و گفت

... فکر کردم رفتی  -   ئه اینجانی

نگاهش کردمو ابروهامو بالا دادم. لپ تاپو گرفت سمتم و 

 گفتم

  مرش -

پائی   یکی از دستگاه ها نشستم و سیم کانکت رو وصل 

 کردم . بدون نگاه کردن به آترین گفتم

 ... ادم هممن باهاتون قرار داد بستم ! طبق قرار د -

  نگاهش کردمو گفتم

 فعلا در خدمتتون هستم -

  لبخند گنده ای زدو گفت

م پائی   کاری داشتی صدام کنعالیه .  -  .. من می 

 سر تکون دادم و آترین خواست بره که پرسیدم

 راستی ساعت کار اینجا تا کیه؟ -

به ساعتم نگاه کردم. عملا نیم ساعت دیگه ساعت کاریم 

  آترین گفتتموم می شد . 
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ساعت شبانه روز کار میکنیم هر  ۲۴ساعت کار؟ ما اینجا  -

احت. تو هم هر جور  یم اسیی وقت خسته شدیم می 

 ...راحتی 

 مرش -

چند لحظه به هم نگاه کردیم تا بلاخره آترین سر تکون دادو 

رفت . به لپ تاپ نگاه کردم. اینجا تا خونه خیلی راه بود. 

م. نمیتونستم زیاد بمونم .  سارا همی   الانم شاکی بود  دیر می 

فوقش یه ساعت دیگه کار کنم و بعد برم.  با این فکر لپ 

وع کردم  .تاپو روشن کردم و سرر

 

  : داستان از زبان آترین

. حالا که سانی اومده و  از پله ها آروم و نی عجله رفتم پائی  

داره کار میکنه انگار یه باری از رو دوش من برداشته شه. 

ی متخصص شدیم.  درسته تو این مدت ما تقریبا تو هر چی  

اما همه ما محدودیت هانی داریم . مسلما وقتی تو در یه 

ی داری!  یه جای دیگه کم میاری!  زمینه دیگه قدرت بیشیی

وقتی سام اومد و گفت اگه خواست بره بزار بره یخ شدم. 
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ی گفته که این جور منتظر رفیی  سانی  حدس زدم به چی  

 .هست

وقتی سانی رو تو اتاق دیدم که ریلکس ایستاده بود و  اما 

م خیالم دوباره راحت شد.واقعا دخیی  الانم که گفت من نمی 

عجیتی بود. از لحظه ای که اومد حتی یه لبخند هم نزده! 

حتی وقتی با لبخند نگاهش میکنم هم  با یه لبخند هرچند 

مصنوعی جوابم رو نمیده! تو این فکر بودم که صدای 

. پسرها ت رکیدن کوتاهی اومد. بافی پله ها رو سری    ع رفتم پائی  

دم بخاطر  .  حدس می   نمیتونستت سیستمو راه اندازی کی  

انرژی انفجار قبلیه. گفتم منتظر بمونن تا فردا. اما آروم 

ون و رابی    . با رسیدنم بنیامی   از زیر می   اومد بی   
نمی شیی 

 برگشت سمتم . با عصبانیت گفتم

  گفتم بافی باشه برای بعدمگه ن -

 بنیامی   سری    ع گفت

 . صدا از اینجا نبود آترین -

 خشک شدم

 پس از کجا بود؟ -
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هر دو به بالا نگاه کردن و همی   لحظه سام هم اومد . با 

 عصبانیت پرسید

 باز چی ترکوندین؟ -

قبل اینکه پسرا جواب بدن مکث نکردم و دوئیدم بالا. اما 

پله ها بود .  وقتی رسیدم بالا سام  سام زود تر از من بالای

ه  جلو در اتاق سانی ایستاده بود . تعجب کردم که چرا نمی 

داخل. یه لحظه  انفجاری که ممکنه اون صدا رو ایجاد 

 ...کرده باشه از ذهنم گذشت . تخریبش... آسیبش

به کنار سام رسیدم و منم مثل خودش ایستادم. چون رو به 

و سانی سخت مشغول کار! اگر رومون همه چی مرتب بود 

ی که دیده بودم  فکر میکردم چهره سانی خشک تر از چی  

نمیشه! سخت در اشتباه بودم. چون الان که غرق کار بود 

از قبل هم صورت نی روح تری داشت.  حالتی که برام 

خیلی آشنا بود ... به سام نگاه کردم. لبخند محوی زد . اما 

ن لبخند از لبش پاک شد . با یه صدای ترکش دیگه زود ای

برگشتم سمت سانی و دستگاه زیر دستش. انگار تازه اونم 
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ی بگم  متوجه حضور ما شد و نگاهمون کرد. تا بخوام چی  

 سام گفت

؟ -  داری چکار میکت 

 نی تفاوت شونه ای بالا انداخت و گفت
 سانی

  سرویس! کاری که فکر کنم شما چند ماهه نکردین -

گاه شد و باز همون صدا اومد. مشغول سمت دیگه دست

 اینبار سانی دستش رو عقب کشید و گفت

  ... لعنتی  -

انگشت اشاره اش رو نگاه کرد که انگار سوخته بود. سام با 

  عصبانیت گفت

 ؟ این صدای انفجار از چیه -

. بعصی  از دستگاه های اتاق  با این حرف رفت سمت سانی

ی رو ما هنوز حتی استفاده نکرده بودیم. س ام فقط هر چی  

ما نیاز داشتیم آماده کرده بود . هر دستگاه ، هر سیستم و 

هر امکانانی محیا بود. اما فردی که متخصص همه باشه ... 

 اینجا نبود . سانی به سام نگاه کرد . خیلی ریلکس گفت

 . خازن! صدای انفجار خازن -
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سام زانو زد کنار سانی و به داخل دستگاهی که سانی داشت 

ر میکرد نگاه انداخت. منم رفتم پشت سر هر دو که سام کا

 گفت

 !تو سه تا قطعه رو ترکوندی -

 سانی مشغول کار شد و گفت

ظرفیت همه خازن های سیستم پر شده. اینا سیستم های -

. هر چند وقت باید سرویس بشن و  رد یاب انرژی هسیی 

که  خازن ها جایگزین شه. وقتی سرویس نشه خازن ها مییی

!  

 ام برگشت سمت سانی و گفتس

  ؟ پس چرا قبلا نمی ترکید -

اینو با لحت  گفت که انگار داره حرف سانی رو زیر سوال 

بان قلب من  ه شدن . ض  ه. تو سکوت هر دو به هم خی  مییی

ه و سانی بره . سری    ع گفتم  بالا رفت .  نکنه بحث بالا بگی 

 ای کارالان باید چکار کنیم ؟ چه قطعه ای لازم داری بر  -

  ؟
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ه به سام   انگار صدای منو نشنید. چون همونطور خی 
سانی

 گفت

کید ! شاید چون قبلا استفاده نشده بود -  ! قبلا نیی

ه به هم بودن . میتونستم  دوباره هر دو تو سکوت خی 

عصبانیت و انرژی رها شده سام رو حس کنم . آروم و 

  شمرده شمرده گفت

 . خونه اتبرای امروز کافیه میتون  بری  -

 چرا؟ -

سانی با عصبانیت اینو گفت که بلاخره سام بلند شد بدون 

  چشم برداشیی  از سانی گفت

 !چون من رئیستم ! و الان اینو ازت میخوام -

فت سمت در   بالا پرید. سام در حالی که می 
ابروهای سانی

  گفت

هر قطعه ای لازم داری قبل رفیی  بنویس تا فردا تهیه  -

  . میشه

 در ایستاد. برگشت سمت سانی و گفتجلو 
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-  ! فعلا هم نمیخوام دستگاه دیگه ای رو سرویس کت 

همینو فردا چک میکنیم. اگر حق با تو بود ... بعد اجازه 

 . داری بری سراغ بقیه

 سانی بلند شد . لباسش رو تکوند و گفت

  !باشه ! رئیس -

ا طوری گفت رئیس که ابروهای من هم بالا پرید . دوباره ب

سام چشم تو چشم نگاه هر دو قفل شد . انگار نگاه هر دو 

د بود . اینبار سانی بود که نگاهش رو  ، با هم در حال نیی

گرفت و قبل از اینکه پلک بزنم دیگه سام تو قاب در نبود. 

  سانی کلافه گفت

  ! رئیست یه دیکتاتور واقعیه -

 هنگ نگاهش کردم که خم شد و قطعه های ریزی رو از رو 

  زمی   برداشت. به سمت من گرفتو گفت

 . فردا حداقل صد تا از این لازم دارم -

 ناخداگاه گفتم

 

 سام  دیکتاتور نیست فقط به کار خیلی حساسه -
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خازن هارو از سانی گرفتم که خم شد میت  لپ تاپ رو 

 برداشت و گفت

م خونه برنامه های مورد نیازم رو نصب کنم  - اینو میشه بیی

  ستون رو این هم حساسه؟؟! یا رئی

 با این حرف به سمت در رفت. پشت سرش رفتم و گفتم

  بیی ... مشکلی نیست. صبح ساعت چند میای؟ -

از پله ها پائی   رفتیم. سانی یه قدم جلو تر از من بود و 

 گفت

نمیدونم ساعت چند  برسم. از اینجا تا خونه ما خیلی راه  -

هطولانیه! با ترافیک صبح نمیدونم چ  .قدر زمان بیی

سانی رفت سمت می   وسط تا کیفش رو برداره . بنیامی   و 

رابی   خداروشکر نبودن . برگشتم سمت در خروج که سام 

رو آماده پریدن دیدم. فقط تونستم سانی رو بکشم سمت 

  . خودم. قبل از اینکه این صحنه رو ببینه

 با شوک به من نگاه کرد . سام همی   لحظه پرید. 
سانی

راحت کشیدم. اما چشم های ریز شده سانی نشون  نفس
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میداد منتظر دلیل رفتار منه. دستش رو رها کردم  ، تنها 

ی که به فکرم رسید رو گفتم   چی  

تو مسی  مواظب باش غروب ها این منطقه خیلی  -

 . خطرناک میشه

با همون نگاه دقیق فقط سر تکون داد. برگشت سمت در و 

  گفت

اشینم رو بیارم داخل. یه ماشی   تنها سر میتونم از فردا م -

 . خیابون اینجا خیلی امنیت نداره

باید اول با سام مشورت می کردم. اما سانی جلو در ایستاد و 

برگشت سمتم. حیاط بزرگ این عمارت جای ده تا ماشی   

دیگه هم داشت. برای همی   هر جواب دیگه ای غی  عادی 

 بود . نفس خسته ای کشیدم و گفتم

  باشه مشکلی نیست -

 کلید در پارکینگ رو بهم میدین؟ -

لعنتی ... همی   رو کم داشتم که کلید اینجا رو بخواد . مکث 

  منو که دید گفت

نم برام در پارکینگ رو باز کنید -   مشکلی نیست . زنگ می  
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 ... خوبه -

ون  سری تکون دادو با خداحافظ زیر لتی از ساختمون زد بی 

ری کشیدم. صدای رابی   از سمت . نفس راحت و کشدا

  اتاق ها اومد که گفت

 ؟ رفت بلاخره -

  برگشتم سمتشو گفتم

 ؟ آره ... مشکلی پیش اومده -

  با نیش باز به صورتش اشاره کردو گفت

 ! تا حدودی -

  با دیدن صورت بدون ته ریشش خندیدمو گفتم

 . کشتی   شما دوتا هم با این استتار کردن -

. دستی به موهام کشیدمو شعله  نشستم پشت سیستم

ون و به  های پائی   موهامو آزاد کردم . بنیامی   هم اومد بی 

سمتمون اومد. اونم موهاش به حالت قبل برگشته بود . 

حالا چشم های هر دو به رنگ اصلی برگشته بود . اونا هم 

  و رابی   گفت
  نشسیی
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 امیدوارم تو یه هفته کارو جمع کنه. خیلی سخته تمرکز  -

 . کردن وقتی مجبوری ظاهرت رو مخق  کت  

  بنیامی   مشغول وصل کردن سیم های جدید شدو گفت

ه تو دیدش نباشیم. چون شک دارم یه هفته ای تموم  - بهیی

 . شه

 با این حرف سری تکون دادم و رابی   پرسید

راستی ، چی بالا منفجر شد که سام اینجور عصبان   -

  برگشت پائی   

  آهی کشیدم و گفتم

خب ... اون صدای انفجار مربوط به چندتا خازن بود  -

 ... اما

  بنیامی   دقیق نگاهم کردو گفت

؟ -  اما چی

  اما فکر کنم عصبانیت سام از چی   دیگه ای بود -

خودمو درگی  سیستم نشون دام تا بحث ادامه پیدا نکنه . 

 . دوست نداشتم پشت سر سام حرف بزنم
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 :داستان از زبان سانی 

داشت تاریک میشد. سوار ماشی   شدم و در رو هوا 

  کوبیدم

 ؟ چون من رئیستم ؟ آره ! اینم شد دلیل -

 . با حرص قفل مرکزی رو زدم و ماشی   رو روشن کردم

نفر بودن انقدر  ۴پسره مغرور از خود راصی  ! حالا رئیس  -

 !؟ کلاس گذاشیی  داره

نفر زیر دستش هستیم.  ۴خیلی زورم گرفته بود . کلا 

اونوقت طوری نگاهم کرد انگار رئیس هزار نفره . درسته 

ِ که حرف  
چهره آروم و نسبتا خونی داره . اما همش تا وقتی

نه اون صورت آروم و چشم های یچ   نزده ! تا حرف می  

نه . از  تبدیل میشن به عذاب الهی از بس که بد حرف می  

سراشیتی منطقه خارج شدم و وارد اتوبان شدم. چهره سام 

 
ی

تو ذهنم مرور شد . ز اون چهره هائیه که با خودت میکی

این یه مرد موفقه . از اون نوع موفقیت که یه کانون گرم 

خانواده هم پشتش هست و اهل زندگیه . اما وقتی حرف 
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 این کیه دیگه ! انقدر سخت !انگار کینه شخصی 
ی

نه میکی می  

 . داره با آدم

م. اصلا به نفس عمیقی کشیدمو پشت چراغ قرمز ایستاد

درک که اخلاق نداره . مهم اینه معمای ذهنم اینجا حل 

میشه و حساب بانکیم شارژ میشه . یاد سیستم پسر ها 

افتادم . کاری که پیش برده بودن انقدر ساده و ابتدانی بود 

که شک کردم اصلا سر رشته ای تو این زمینه داشته باشن 

سم کدوم دان شگاه درس خوندن !  فردا حتما باید از پسرا بیی

. چراغ سیی  شد و حرکت کردم . اما دوباره همه جا تو یه 

لحظه غرق نور شد . خدای من ...دوباره ... دوباره وسط 

 ... مرکز انرژی بودم

تو نور غرق شده بودم.  نمیدونستم حالا باید ترمز کنم یا 

ادامه بدم ؟ هیچی نمی دیدم. اینجا و این منطقه همیشه 

ادی داشت. نمی دونستم دقیقا تو نقطه ای نقاط انرژی زی

هستم که هیمشه تکرار میشه یا یه اتفاق جدیده! دیروز و 

امروز! تو این شهر چه خیی بود که انقدر سری    ع داشت این  

بَر انرژی درست می شد! نی اختیار پامو روی ترمز 
َ
نقاط ا
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فشار دادم.  نور تمومی نداشت. چشم هام انگار از کار 

. انگار کور شده بودم یه کوری سفید ... سفید افتاده بود 

محض ... با شوک دست هان  که نمیدیدم رو به چشم هام 

کشیدم . دست هام که کنار رفت اینبار سفیدی هم آروم 

کنار رفت . هنوز درست ندیده بودم که صدای بوق ممتد 

اومد. برگشتم به پشت سرم . تو نوری که هنوز محو نشده 

ر ایستاده بود . یه نفر... خدای من ... سام ! بود انگار یه نف

سام اینجا چکار میکنه . شک نداشتم خودش بود . اما 

وسط خیابون چرا ایستاده بود . پلک زدم و نور کمیی شد . 

اما سام هم با همی   پلک زدن من محو شد . هنگ به جای 

 ؟ خالی سام نگاه کردم. کجا رفت ؟ واقعا بود

بود . تاریکی و نور چراغ ها برگشته بود . نور دیگه کامل رفته 

نگاهم دور تا دور ماشی   چرخید که دوباره صدای بوق 

ممتد بلند شد. اینبار خیلی نزدیک تر . تازه به خودم اومدم 

وسط اتوبان هستم. اونم تو لاین سرعت . گاز دادم و 

حرکت کردم . ماشی   پشت سرم از کنارم با بوق گذشت و 

اه گفت  . ماشی   رو کشیدم سمت کنار اتوبان . تو بد و بی 
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لاین اضطرار ایستادم و پیاده شدم . مطمئنم سام رو دیدم. 

ی از  اما الان کجاست؟ همه جا رو دقیق نگاه کردم. خیی

هیچ کسی نبود. گوشیم رو برداشتم. خواستم باز موقیت و 

زمان رو برا خودم ارسال کنم که دیدم یه پیام خصوصی 

 ... بار از ... تاریکجدید دارم. این

تاریک ! واقعا! باورم نمیشد. موقعیت و زمان رو ثبت کردم 

و پیام تاریک رو باز کردم. حدودا مربوط به یه ساعت پیش 

بود. تو میی  پیام نوشته بود پیام توسط کاربر پاک شده. 

چند دور خوندم تا باورم شد. تاریک بلاخره بهم پیام داد. 

ن پیامو بخونم پاکش کرد. یعت  چی اما قبل از اینکه من ای

ی از  نوشته بود. کلافه به اطراف نگاه کردم. همچنان خیی

 !سام نبود. شاید توهم بود. اصلا سام اینجا برای چی باشه

رسیدم  ۸ماشینو روشن کردمو راه افتادم. ساعت نزدیک 

خونه. هلاک بودم از ترافیک و مسافت . این عمارت خیلی 

 به خونه رسوندم و وارد  دور بود برام. خودم
ی

و با خستکی

. مستقیم رفتم اتاقش.  ی از سارا نبود تو پذیرانی شدم. خیی
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ش نشسته بود . بدون نگاه کردن به من  پشت به من سر می  

 گفت

  شامت رو گازه -

 آروم گفتم

  مصاحبه بودم. خیلی دور بود دو ساعته دقیقا تو راهم -

  اوگ -

برنگشت. نفس خسته هیچی دیگه نگفت. به سمت منم 

ای کشیدم و رفتم سمت اتاق. لباس هامو عوض کردم و 

برگشتم پیش سارا. اما در اتاقش رو هم بسته بود . چند 

لحظه پشت در موندم. نمیدونستم چکار کنم . یهو فکری 

به ذهنم رسید. برگشتم اتاقم . دسته دلار هانی که گرفته 

ه در زدم و درو بودمو برداشتم و رفتم پیش سارا. تقه ای ب

ی بگه که  باز کردم. سارا با اخم نگاهم کرد. خواست چی  

  دسته دلار رو تو هوا تکون دادم. مشکوک گفت

 این چیه؟ -

ش و گفتم  رو تختش نشستم. پولو گذاشتم رو می  

  دلار -
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  هنگ نگاهش بی   من و دلار ها چرخید و گفت

  ؟ برا رفیی  منه -

 زد که فقط نی 
 اراده سر تکون دادم چشم هاش چنان برفی

آره ... نیشش تا بنا گوش باز شد . دستش دورم حلقه شدو 

 گفت

مرش ... مرش سانی ... وای سانی ... باورم نمیشه...  -

 . حس میکنم خوشبخت ترینم

 

تو سکوت بغلش کردم. بعد سه سال تقریبا ! بلاخره سارا 

 انقدر خوشحال شد. باید احمق باشم اگه بزنم تو ذوقش . 

 سارا از من جدا شد و گفت

میلاد میگه برا تعطیلات ژانویه میتونه بیاد ایران . بعد  -

  عقد کنیم و منم برم

دهنم خشک شدو صدام در نیومد. اما به زور لبخند زدم و 

بغلش کردم. اینبار برای خودم بغلش کردم. من بدون این 

 کنم ؟  از سارا جدا شدم که گفت
ی
  دخیی چطور زندگ
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 ... یه ساعت پیش اینجا دوباره مثل دیشب نوران  راستی  -

 !شد

 سری    ع با شوک گفتم

؟ - ؟ مطمئت   چی

  آره ... خیلی بیشیی هم طول کشید -

 دوبار! تو دو روز متوالی! خیلی عجیبه -

 چرا؟ -

سارا اولی   بار بود به کار منم جذب شده بود. اینبار لبخند 

 واقعی زدم و گفتم

ها طبق اطلاعات من از محیط  چون معمولا این انرژی -

  جمع میشن تو یه نقطه

 خب؟ -

پس عملا  برای رخ داد مجدد باید یه مدت بگذره تا این  -

 .انرژی دوباره جذب شه

 سارا چند لحظه تو سکوت نگاهم کرد. یهو گفت

  چرا فکر میکت  این انرژی ها از اطراف جمع میشه؟ -

 ؟ تام ... خب ... مگه منبع دیگه ای هم هس -
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  سارا سر تکون دادو گفت

چرا نه ؟ شاید از درون باشه مثل تولد یک ستاره یا  -

  ! خاموش شدن اون

! یه هسته  سری    ع منظور سارا رو گرفتم. یه منبع انرژی ذانی

مرکزی! مثل یه شکاف که با باز شدن اون انرژی هم وارد 

 محیط بشه. سارا ریز خندید و گفت

 یه در مخق  وجود داشته فکر کن تو این نقاط نوران   -

 . باشه یا شایدم یه فرشته از اون نقاط سقوط کنه رو زمی   

سارا خودش از حرف خودش خندید. اما من نخندیدم. یاد 

حرف سام افتادم وقتی گفت . حتی اگر فرشته ای از 

 ... آسمون افتاد

فکر خنده داری بود . یه نقطه نوران  مربوط باشه به 

ا چرا نمیتونستم بهش بخندم. سقوط یه فرشته؟  ام

ی ممکن نیست . طبیعی نیست .  احمقانه بود. چنی   چی  

واقعی نیست ... اما ... اما مگه این نقاط نوران  توجیهی 

داشیی  تا الان؟ یه انرژی و نور ناشناخته. از یه منبع 

 ناشناخته! با صدای سارا به خودم اومدم که پرسید
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 نظر تو چه؟ -

؟ -  چی

چیه؟ دیگه برا کنکور نخونم ؟ یا بخونم  میگم نظرت -

 ؟ فعلا

ی. فعلا که  - فعلا بخون سارا. بزار مطمی   شر داری می 

 هیچی مشخص نیست

 آه خسته ای کشیدو گفت

 باشه... اما واقعا مزخرفه -

 میدونم -

 با اخم نگاهم کرد و گفت

؟ تو یه بار کنکور دادی اونم که من یادمه هیچی  - میدون 

؟نخونده بودی   و قبول شدی! با من مقایسه میکت 

فتم سمت در گفتم   خندیدم و بلند شدم. در حالی که می 

 شام خوردی؟ -

  ؟ نه ... الان میام ... این دلار ها جقدره الان -

ونو گفتم  از اتاقش رفتم بی 

 ... خیلِی... خیلی -
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خونه می   شامو چیدمو خودم نشستم. بلند گفتم  تو آشیی 

 بیا سارا -

ی نبود . ذهنم درگی  پیام تا بیا د گوشیمو چک کردم . خیی

  تاریک بود . سارا با ذوق اومد و گفت

 اینهمه پول از کجا آوردی؟ -

  گفتم که رفتم مصاحبه قرار داد جدید بستم -

 واقعا؟ -

 سر تکون دادمو گفتم

ده کار کنم . دیر میام -  آره فقط یک هفته باید خیلی فسرر

... 

  با نیش باز گفت

  دا سرت ... خودت خسته میسیر نگرانتمف -

 خندیدم و گفتم

ه -   تو ناراحت نشو  من دیر میام. خستگیم در می 

 لبخند مهربون  زدو گفت

 اما من واقعا تنهانی تو خونه دیوونه میشم .  -
ببخشید سانی

م پیش خودم   کاش یه گربه بگی 
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 گربه نه... من آلرژی دارم. یه توله سگ بگی   -

. حواسم نبود . سگ هم خوبه . بعد شام تو نت اوه آره..  -

  میگردم

ی نگفتم. قبول داشتم خونه تنهانی 
خندیدم و دیگه چی  

سخته . برای همی   با سگ موافق بودم. مخصوصا که 

دوبار این نقطه نوران  اتفاق افتاده بود. اونم درست 

همینجا . بعد شام وبلاگم رو آپدیت کردم. البته به جز 

. فقط موقیت نقاط جدیدو ثبت کردم . فردا اطلاعات آخر 

کلی کار داشتم. دستگاه مانیتورینگ رو باید اول راه بندازم . 

با این افکار خوابم برد. اما تو خوابم فقط دوتا چشم بود. 

 آنی و آروم ... آنی بودنش آشنا بود

اما آروم ؟!نه !! انگار یه  آشنا از سالهای دور بود . کسی که 

 ! دیگه نیست

دقیقه حاض  شدم . با عجله زدم  ۵بیدار شدمو تو  ۶صبح 

ون. تیپ راحت تری زدم چون آترین هم  از خونه بی 

وع ترافیک بخش  خودش لباس راحت تنش بود. قبل سرر

زیادی از مسی  رو رفته بودم. بخش دیگه هم منطقه شلوغ 
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و پر ترافیکی نبود .تو آدرس پیدا کردن خوب بودم. کاف  بود 

 ... رو یه بار برم تا پیداش کنم. امایه مسی  

ی از اون عمارت قدیمی نبودوقتی رسیدم  ! ...خیی

یعت  اشتباه اومده بودم ؟ نقشه رو چک کردم. خیابون رو 

بررش کردم. همه چی درست بود . ترسیدم پیاده شم چون 

همه جا خلوت بودو نیمه تاریک . برگشتم کمی پائی   تر و 

راهو درست رفته بودم . زنگ زدم به تابلو هارو چک کردم . 

 آترین. سری    ع جواب داد

 داری میای؟ -

 ۱۹اومدم اما انگار اشتباه اومدم . مگه شما نبش خیابون  -

  ؟ نیستید

  آترین سری    ع گفت

؟ -   آره الان کجانی

یکم پائی   تر گفتم باز چک کنم شاید مسی  اشتباه رفتم .  -

  هستم ۱۲جلو کوجه 

 تا کوچه رو رد کردی وایسا ۳خب بیا بیالا  -
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خب .   ۱۸،  ۱۶، ۱۴همی گفتمو دوباره راه افتادم. گوشه 

اما شماره  ۱۹ایستادم و به سمت دیگه که میشد کوچه 

نداشت نگاه کردم. عمارت بود . درست مثل دیروز . یعت  

؟!  من که همینجا اومده بودم . هنوز هنگ به خونه  چی

نگ بزرگ رو باز کردو بهم نگاه میکردم که آترین در پارکی

اشاره زد با ماشی   برم داخل . منم دور زدم و رفتم تو 

پارکینگ. ماشی   رو گذاشتم پشت پیکاپ تو پارکینگ و 

 پیاده شدم. آترین گفت

  چه زود اومدی -

  نیست ۸زود ؟ مگه ساعت کاری شما  -

فت گفت   خندید در حالی که به سمت در می 

وع نه ! ما کل شبانه روز ک - ار میکنیم ! ساعت مشخص سرر

  نداریم

  آها -

  کنارش هم قدم شدم . آترین پرسید

 دیروز از اینجا رفتی راحت رسیدی؟ -

 نه اصلا -
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 چرا؟ -

از پله های عمارت بالا رفتیم و باز دوتا پر بزرگ نظرمو 

جلب کرد. یکی سفید یکی سرخ. اما به روی خودم نیاوردم و 

 گفتم

راغ قرمز اول یه رها سازی انرژی انجام از اینجا رفتم سر چ -

شد. منم افتادم وسطش. تا خونه هم برسم دو ساعت 

  بیشیی طول کشید . نابود شدم

 اوه بببخشید. اینجا برات خیلی دوره -

مهم نیست من عادت دارم . اما این انرژی ها خطرناکن  -

باید امروز حتما سیستم مانیتورینگ رو راه بندازم. آترین با 

 ق لبخند زدو گفتذو 

 . عالیه -

هر رو وارد شدیم. بنیامی   و رابی   بازم پشت سیستم بودن. 

هر دو سر بلند کردن بهم سلام کردن. لب باز کردم جواب 

بدم. اما نگاهم رو هر دو چرخید و زبونم بند اومد . سوالی 

  نگاهم کردن و من لب زدم

 !!! شما ... شما چرا شبیه هم شدین -
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امی   موهاش رو کوتاه کرده بود با عقل جور در اگه بگم بنی

می اومد. اما رابی   ! رابی   از دیشب تا امروز موهاش انقدر 

رشد کرده بود ؟!  یعت  ریشش رو زده بود اینقدر شبیه 

شده بود ؟  همینجور خشک ایستاده بودم و نگاهم بی   هر 

 دو میچرخید که سام از جانی حوالی پشت سرم جواب داد

و هسیی  دیگه! دو قلو ها شبیه همن ! انتظار دیگه دو قل -

 ؟ ای داری از دو قلوها

برگشتم سمت صدای سام. تو قاب در اتاقش ایستاده بود. 

بازم دست به سینه بود و به قاب در تکیه داده بود . 

خواستم بگم دیروز شبیه دو قلو ها نبودن. اما سام قبل من 

 گفت

 تا با اینهمه دقتت  -
ی

دیروز متوجه شباهت پسر میخوای بکی

  ها نشدی؟

چشم هامو ریز کردمو فقط نگاهش کردم. دیروز اینقدر 

شبیه نبودن . شک نداشتم ! اما سکوت کردم. برگشتم 

  سمت آترین و گفتم

 ؟ خازن های من آماده است -
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آترین که قیافه اش یه علامت تعجب بزرگ بود فقط سر 

کردم سمت پله ها .   تکون داد و به بالا اشاره کرد . پا تند 

م ! جناب آقای رئیس  ! باید حال سام رو بگی 

 

 : داستان از زبان سام

 نگاهم بی   بچه ها چرخید و گفتم
  با رفیی  سانی

از اولم فقط کاف  بود چشم هاتون رو استتار کنید ! نه  -

 ! قیافه هاتون

  رابی   گفت

 !گفتیم بیشیی شبیه کارمندای عادی باشیم -

  تکون دادمو گفتمبا تاسف سری 

کت عادیه -  ! نکه اینجا هم شبیه سرر

  به سمت پله ها رفتم و رو به آترین گفتم

بهت گفتم این دخیی زرنگه ... گفتی خودم حواسم  -

  ! هست

  زود اخم کرد. همراهم اومد و گفت
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حواسم هست ! اما فکر نمیکردم این دوتا خرس گنده در  -

 . ساله رفتار کی    ۱۲حد بچه های 

 بنیامی   از پشت سرمون داد زد

  حالا حرص نخور آتیشت روشن شد -

با این حرفش به موهای آترین نگاه کردم که شعله کشیده 

بود . آترین سری    ع شعله موهاش رو خاموش کرد. نفس 

  خسته و کلافه ای کشیدم و گفتم

  ! به به -

  به بالای پله ها رسیدیم و گفتم

یم ! خودم کل ذهنش رو پاک آترین ... لحظه ای که لو بر  -

میکنم و میفرستمش جان  که هرگز دستت بهش نرسه ! 

 . پس تا وقتی بهش نیاز داری حواست باشه

آترین سر تکون داد و به سمت اتافی که سانی داخلش بود 

رفتیم . درسته ازش خوشم نمی اومد چون انسان بود. اما 

دم. ...از سماجت و دقتش خوشم می اومد . وارد اتاق ش

 رو زمی   زانو زده بود و داشت خازن های جدید 
سانی

  دستگاه رو وصل می کرد . بدون نگاه کردن به ما به گفت
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 ؟ آترین میشه برق دستگاه رو وصل کت   -

لی دستگاه رو روشن  آترین رفت سمت پریز و محافظ کنیی

 رو زمی   نشست و میت  لپ تاپ رو وصل کرد . 
کرد . سانی

وع کرد به تنظی م دستگاه . دقیق نگاهش کردم . یه طره سرر

ون از شالش بودو لباسش کاملا ساده و راحت  از موهاش بی 

 ، ا داشیی  بود.صورتش هیچ نوع آرایسیر که انسان ها اکیر

نداشت و رنگ پوست جو گندمیش چهره اش رو گرم کرده 

بود . موهاشو پشت گوشش فرستاد و دکمه اینیی رو زد . به 

بخند محوی کنج لب هاش نشست و با دستگاه نگاه کرد. ل

غرور برگشت سمت من. اما سری    ع همون لبخند هم از لب 

  هاش پاک شد و گفت

 !این هم از دستگاهت ... رئیس -

کلمه رئیس رو با کنایه گفت . مثل دیشب . پوزخندی زدم 

  و نی تفاوت گفتم

 . خوبه ... میتون  بری روی بقیه کار کت   -

  از اتاق خارج شم که سانی گفت با این حرف چرخیدم تا 
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این ها تا یه ساعت دیگه راه میفیی  ! بعد میخوام رو  -

 . دستگاه مانیتورینگ انرژی کار کنم

 برگشتم سمتش .ذدقیق نگاهم کردو ادامه داد

 ! البته اگه اجازه اش رو رئیس صادر میکنه -

بدون اینکه حالت صورتمو ذره ای تغیی  بدم یا به این 

د بزنم فقط سر تکون دادم . اینبار سری    ع از حرفش لبخن

اتاق خارج شدم و لبخند زدم. جالب بود واقعا ! جرئت 

میکنه با من بحث میکنه ! هرچند اون که نمیدونه من گ 

هستم ! برام خیلی عجیبه ! چطور یه دخیی انقدر کم سن 

 ! چنی   تسلطی به همه سیستم های ما داره

 از انسان ها اینقدر ت
ً
وانان  ذهت  رو انتظار نداشتم. واقعا

هرچند موجودی که چنی   سیستم هان  رو در مرحله اول 

 های اون بر بیاد . نفس 
ی
ساخته باید هم از پس پیچیدگ

خسته ای کشیدم و از پله ها پائی   رفتم . ببی   به چه روزی 

 فان  این موجودات از خود راصی  شدم ! 
ی
افتادم. درگی  زندگ

 . لم تموم شده بود ... باید برمیگشتیمدیگه واقعا منم تحم
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 : داستان از زبان آترین

سام و سانی تو واکنش متقابل بودن ! سام معمولا اهل 

دستور دادن بود. اون ذاتا یه فرمانده بود ! اما سانی ! سانی 

هم گویا ذاتا از دستور گرفیی  خوشش نمی اومد . به افکارم 

  تلبخند زدم که سانی برگشت سمت منو گف

 ! قراره تمام روز وایسی منو نگاه کت   -

ابروهام بالا پرید و از تعجب نتونستم هیچی بگم که سانی 

رفت سمت دستگاه بعدی . خودمو جمع و جور کردم و 

  سری    ع گفتم

 ؟ منتظر توئم ! چی   دیگه ای لازم نداری؟ من برم -

ت میکنم -  نه مسلما لازم داشته باشم خودم میام خیی

گم مشکل همینجاست ! که تو نباید بیای و میخواستم ب

  مارو غافل گی  کت  . اما فقط به جاش لبخند زدم و گفتم

  من همی   طبقه هستم اتاق کناری -

مرش خوبه . راستی رستوران نزدیک این سمت دارین ؟  -

من صبحانه نخوردم ترجیح میدم نهارم رو زودتر سفارش 

 . بدم
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ی ک ه انسان ها با اون زنده دهنم باز موند . غذا ! چی  

ی که ما بهش فکر هم نمی کنیم !  سانی  هسیی  ! چی  

  مشکوک تر از قبل نگاهم کردو گفت

 ؟ اتفافی افتاده -

 . ام ... نه ... برم برات شماره رستوران رو بیارم -

با این حرف سری    ع از اتاق خارج شدم.  هیچوقت فکر 

 ! نمیکردم ارتباط با آدم ها اینقدر سخت باشه

 

 : داستان از زبان سانی 

واقعا این گروه خیلی عجیب غریب بودن. آترین رفت برام 

ی ازش  شماره رستوران بیاره. اما یه ساعت گذشته بودو خیی

نشده بود .  طبق برنامه ام دستگاه های این اتاق راه 

اندازی شد. رفتم اتاق بعد. دستگاه مانیتورینگ اینجا نبود. 

بود که خیلی می تونست کاربردی  اما سه تا شتاب دهنده 

باشه. اونارو هم سرویس و راه اندازی کردم . به امید 

دستگاه مانیتورینگ وارد اتاق سوم شدم و بی   دستگاه ها 

 .چرچ  زدم
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 بود . نی اختیار رفتم 
پنجره این اتاق رو به حیاط پشتی

سمت پنجره و به پشت عمارت نگاهی انداختم . یه باغ 

ی و بزرگیی از جلو  عمارت اونجا بود. با درخت های پائی  

خشک . یه انبار با سقف محدب انتهای باغ بود. به نظر از 

این عمارت هم بزرگیی می اومد. حتما دستگاه هان  که آترین 

گفت اونجاست . خواستم نگاهمو ازش بردارم که از تک 

 ...پنجره روی دیوار انبار ، دیدمش

  ... یه بال بزرگ و سفید

ودی چنی   بالی داره !؟ چه موجودی اون داخله ؟ چه مج

ون . کسی تو راه  باید میفهمیدم . به سرعت از اتاق زدم بی 

پله و پیش سیستم های وسط نبود . از سالن دوئیدم 

ون . پریدم از پله ها پائی   و تو حیاط چرخیدم.پا تند کردم بی 

ی پیدا  سمت انبار انتهای حیاط. دیگه از اون پنجره چی  

بود جز سیاهی .به در انبار رسیدم. بدون در زدن آروم ن

بازش کردم. وارد شدم و چشمم کم کم به تادیکی عادت کرد 

ی نبود  ..اما خیی
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جز سیستم های مانیتورینگ چی   دیگه ای اینجا نبود. من 

مطمئنم بال های سفید دیدم. با تردید وارد شدم و چند 

اده بود. سفید و قدم جلو رفتم . یه پر بزرگ رو زمی   افت

براق . نگاهم رو پر ثابت شد و صدای سام رو از پشت سرم 

. درست کنار شنیدم ! نه از پشت سرم نه ! از مماس سرم

  گوشم .آروم گفت

  فکر کنم دیروز واضح گفتم ازچه کاری خوشم نمیاد -

اخم کردم .خودمو عقب کشیدم و برگشتم به سمتش. 

رو خراش خون  روی گونه خواستم جوابشو بدم. اما نگاهم 

ون  اش ثابت شد. خون بیش از حد سرچ  از این خراش بی 

 زده بود . ناخوداگاه لب زدم

 ... گونه ات -

ابروهاش بالا پرید . نگاهش تو چشم هام چرخید. 

نمیتونستم نگاهش رو بخونم . چی تو این نگاه بود. 

خوشحالی یا عصبانیت .  دوباره همون اخم قبلی تو 

ا خوش کرد و عصبانیتش مشهود شد. جدی صورتش ج

 نگاهم کردو گفت
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! اونم نی خیی  -
! اینجا چکار میکت    جواب منو بده سانی

 زود به خودم مسلط شدم. مثل خودش اخم کردم و گفتم

اومدم سر وقت سیستم های مانیتورینگ ! خیی هم دادم!  -

صبح بهت گفتم گ میام سراغ این سیستم ها . نکنه یادت 

 ... جناب ... رئیسرفته 

د  گره بی   ابروهاش بیشیی شد . اما لب هاش رو به هم فسرر

و از کنارم گذشت . نگاهم رفتنش رو دنبال کرد. سام کنار 

 یه دستگاه بزرگ ایستاد و گفت

وع کن -  . پس ... از این سرر

به سمت دستگاه رفتم و سر تکون دادم. اما پام رفت رو 

دم . به زیر پام نگاه کردم همون پری که دیده بودم. مکث کر 

 و گفتم

 میکنی    -
 . نمیدونم چرا مخق 

د .   سام متوجه من نبود و داشت با دستگاه سر و کله می  

  نگاهش با این حرفم افتاد رو منو گفت

 چی رو مخق  میکنیم؟ -

  با سرم به زیر پام اشاره کردم و گفتم
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  ! موجودی که صاحب این پر هاست -

ه ابروهای سام بالا  پرید . تو سکوت چند لحظه به هم خی 

 شدیم . سام بلاخره گفت

ی رو  - ! نه اینکه ما چی   شاید این تون  که درست نمیبیت 

 ! مخق  کنیم

چند لحظه فقط نگاهش کردم. حرفش تو ذهنم مرور شد . 

! حرف عجیتی بود. آروم  شاید این تون  که درست نمیبیت 

یدا نبود . انگار سر تکون دادم. از صورت سام هیچ حسی پ

یه مجسمه با چشم های یخ زده رو به روی من بود . لب 

 زدم

 ! پس باید بهیی نگاه کنم -

ی بگه. یا حداقل سر تکون بده. اما فقط  انتظار داشتم چی  

ون رفت.  من موندم و انبوه دستگاه  چرخید و از سالن بی 

های صامت . صدای سام تو سرم تکرار شد . تو درست 

 . ی رو مخق  نمی کنیم. بال های سفید و  نمی بیت  ما چی  

 که از پنجره دیدم تو ذهنم مرور شد. چه موجودی 
ی
بزرگ

 بال هانی داره؟  خم شدم و پرِ روی زمی   رو برداشتم 
چنی  
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. تو هوا چرخوندم و دوباره انگار یه ملودی دور و اون عطر 

 .آشنا رو حس کردم. عطری که خیلی شبیه عطر سام بود

اه سرمو چرخوندم همون سمتی که سام تو گوشم ناخوداگ

حرف زد . انگار رد عطرش مونده بود. پَر رو روی دستگاه 

گذاشتم و نفس عمیق کشیدم. تقصی  من نیست که واقع 

بی   نیستم. دست خودم نیست. من تخیلم همیشه قوی 

ی  بوده. حالا هم نمیتونم طور دیگه ای فکر کنم. تنها چی  

ه ... بال های  که از دیدن اون بال ها تو ذهنم میاد یه چی  

 ... فرشته

به فکرم ناخودآگاه لبخند زدم. سانی ... سانی ... گ میخوای 

!  آخه بال فرشته . پشت دستگاه ایستادم و  عاقل بسیر

وع کردم به چک کردن اولیه سیستم. اما دوباره نگاهم به  سرر

ی که میخورد با  به تنها چی  
ً
ل فرشته پر سفید افتاد ... واقعا

ه  . بهیی بود !  خم شدم و پر رو فوت کردم تا بیفته رو زمی  

ون. وقت تمرکز به واقعیته  ... از خیال بیام بی 

 

 : داستان از زبان سام
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امیدوارم انرژی سانی به زودی محو شه. اینجوری و با این 

 هانی رو میبینه که نباید ببینه . 
سطح انرژی که داره چی  

ه ... امیدوارم تا یه مدت  هم دوباره تو منبع انرژی قرار نگی 

 به خودی خود خیلی کنجکاوه !  دیگه دیدن این چی   
سانی

 ! ها کارو سخت تر میکنه! پر های ما!زخم رو گونه ام

دستمو گذاشتم رو صورتم.اونا داشیی  قدرتمند تر می شدن. 

من هیچوقت برای نابودی یه اکوان خراش هم بر 

وارد ساختمون اصلی شدم . آترین و نمیداشتم. اما حالا ... 

پسر ها هر کدوم رو یه کاناپه ولو شده بودن . معمولا تو 

روز موقعیتی پیش نمی اومد که هر چهارتا مجبور به 

ایط فرق داشت. با ورودم هر  دخالت باشیم. اما امروز سرر

  سه صاف نشسیی  و آترین گفت

  سام ... اونا قوی تر شدن -

م برم سمت اتاق اسناد که بنیامی   سر تکون دادم . خواست

  گفت

تا حالا ندیده بودم اینهمه اکوان بخوان وارد این دنیا  -

 .بشن
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 رابی   گفت

ادی که داره به این عوصی  ها کمک  - باید زودتر اون آدمی  

میکنه تا وارد این دنیا بشن رو پیدا کنیم... دفعه بعد ممکنه 

  ! از دستمون در برن

  آترین بلند شد و گفت

ی از دستمون در بره -  .ممکنه نداریم!  نباید بگزاریم چی  

  سر تکون دادم . دستم رو به سینه زدم و گفتم

اونا قوی تر شدن درست! اما هنوز خیلی مونده به سطح  -

   ! ما برسن

 به بنیامی   و رابی   اشاره کردم و گفتم

شما دوتا هم لازمه بیشیی رو قدرت خودتون کار کنید .  -

  اصلا با هم هماهنگ نبودین.  رابی   بلند شد و گفت امروز 

. تقصی  این دنیاست که ما رو سام ... تقصی  ما نیست..  -

  !عوض میکنه

اخمم تو هم رفت. از بهونه بدم می اومد. درسته این دنیا 

محدودیت هانی به ما میده . اما نه در حدی که بخواد جلو 
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ه . از اخ م من رابی   ساکت تمرکز و سرعت عمل مارو بگی 

  شد و گفتم

د تغیی  نکرده اما شما دوتا در حد سرباز  - چطور آترین تو نیی

 !؟ های زیر دستتون هم نمیجنگی   

 مکث کردم تا رابی   جواب بده. اما جمله خودم تکرار شد

  ؟ در حد سرباز های زیر دستتون هم نمیجنگی    -

گشتم صدای سانی بود !   حرف منو تکرار کرد !  آروم بر 

 چرا همیشه جانی پیداش 
سمتش . خدای من ... این دخیی

میشه که نباید باشه؟!  نگاهش و صورتش، هیچ حسی رو 

نشون نمیداد . اما من نمیتونستم خشمم رو پنهان کنم. 

 سانی دستشو به سینه زد و گفت

نکنه الان هم من کسی هستم که خوب نمیشنوه؟  -

ی رو مخق  نمی کنید  ؟ شماچی  

  آروم گفتآترین 

ه بری بالا . الان وقت مناستی نیست -   سانی بهیی

  اما سانی اخم کردو گفت

  ؟ چرا -
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چرا؟ چرا واقعا ؟ چشم هامو بستم تا آروم بشم. من باید 

به اعصابم مسلط شم. نمیخوام از فشار عصبانیت جلو 

ی که تا الان دیده   از چی  
 جسمم تغیی  کنه و بیشیی

سانی

لی عمیق و آروم کشیدم. با بازدمم آروم ببینه . یه نفس خی

 گفتم

 !چرا نداره... برو سر کارت سانی  -

  داشتم آروم میشدم اما سانی عصبان  گفت

  ؟ چرا -

تو یه لحظه عصبانیتم دوباره به سطح قبل برگشت. 

  ناخودآگاه سرش داد زدم

 چون من میگم -

 نگاهش کردم . انتظار نداشتم دادم اثر کنه. اما ابروهای

ون داد و گفت  سانی بالا پرید . نفسشو با حرص بی 

م... اما بعدش ما باید صحبت کنیم -   . باشه می 

 مکث کرد . آروم تر گفت

... خصوصی -  ... دوتانی
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با این حرف چرخید و رفت سمت پله ها! درسته از دادم 

سید!  از دادی که بنیامی   و رابی   رو پرونده بود! از دادی 
نیی

صد برابر بیشیی از سانی ترسونده بود. اما که آترین رو 

همینکه بلاخره حرف گوش کرد و رفت حس موفقیت بهم 

  !دست داد

اد ؟   تو چی شدی سام ؟  موفقیت ؟  اونم در برابر یه آدمی  

 آترین با صدای خیلی کوتاهی گفت

  ؟ سام... میخوای حافظه سانی رو پاک کنم -

ون دادم   نفسمو با حرص بی 

  ! اما فعلا نمیشهمیخوام  -

؟ -
ی

 بخاطر انرژیش میکی

 سر تکون دادم و گفتم

دقیقا و فعلا ما شدیدا به این ردیاب نیاز داریم. پس اگر  -

میخوای کاری کت  فقط زودتر جمعش کن ... بعد یه فکری 

 . برای سانی میکنم

  آترین سری تکون داد و رابی   گفت

  ه ایمحمله بعدی رو چکار کنیم. ما همه خیلی خست -
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  بنیامی   گفت

 .ما حتی توان تمرین هم نداریم چه برسه حمله -

میدونم حق با پسر هاست . اما با وجود سانی نمیشد کاری 

  کرد . آترین گفت

  من سر سانی رو گرم میکنم شما تو حیاط یکم آزاد باشید -

 پیشنهاد بدی نبود. خودمم باید آروم میشدم

 سر تکون دادم و گفتم

نمخوبه من -  حرف می  
  م آروم شدم میام بالا با سانی

آترین باشه ای گفت و رفت سمت پله ها. به پسر ها اشاره 

 
ً
ون. نیش هر دو تا بناگوش باز شد . واقعا کردم بریم بی 

 !مثل دوتا پسر بچه می موندن! نه دوتا فرمانده

 

 : داستان  از زبان سانی 

س عرض اتاق رو قدم زدم. خدایا نکنه گن د زده با اسیی

باشم. نکنه وسط یه مافیا باشم.  نکنه هدف این پروژه به 

خلاف بزرگ باشه؟ آره همینه! خلافکارها همیشه پول 
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بزرگ دارن. شک ندارم سام هم یه خلافکار بزرگه. با اون 

 ...ظاهر متفاوتش !همه چی یه پوشش باید باشه! لعنتی 

ترین باید برم قبل اینکه دیر شه . برگشتم سمت در . اما آ

تو قاب در بود. چهره اش خسته و بیحال بود. از اون لبخند 

ی نبود . تکیه داد به قاب   و برق چشم هاش خیی
ی

همیشکی

  در و گفت

نه -  . سام یکم آروم شه میاد باهات حرف می  

 به سمت در رفتم و گفتم

م -  دیگه لازم نیست . من دارم می 

  .ستدستشو زد به سمت دیگه چهارچوب در و راهم رو ب

با عصبانیت نگاهش کردم. اما آترین آروم بود. نگاهمون 

  قفل شد و گفت

اگه بری هرگز نمیفهمی این کوازار ها برای چی اتفاق  -

  !میفته

 شوکه گفتم

و ... کوآ ... کوآزار؟ -
ُ
 !ک

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آترین سر تکون داد . این اسم برام آشنا بود . بدون اینکه 

  دستشو برداره گفت

مرکز رها سازی انرژیه ... بهش میگن  این نقاط نوران   -

 . کوازار ! تو کل جهان هستی اتفاق میفته

. یادم اومد کجا با این حرف آترین چراغ ذهنم روشن شد 

شنیده بودم. تو کلاس نجوم ! کوازار ها ! نقاط نوران  

ناشناخته با انرژی فوق العاده زیاد! اما این نقاط تو 

 . آترین سکوت منو که کهکشان اتفاق میفتاد نه رو زمی   

  دید گفت

؟ دوست نداری دو  - دوست نداری این معما رو حل کت 

  ؟ سال از عمرت به نتیجه برسه

عصتی نفس عمیقی کشیدم و دوباره این عطر ... لعنتی این 

عطر عجیب اینجا هم حس میشد. انگار این عطر تو نفس 

سینه سام بود و حالا به لباس من نشسته بود . دستم رو به 

 زدم و گفتم
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معلومه میخوام ! اما من تا ندونم هدف شما چیه  -

نمیخوام با شما همکاری کنم! خیالت هم راحت ... هیچ 

ی از صحبتمون رو لو نمیدم  . چی  

آترین پوزخند زد . از این حرکتش جا خوردم . دستش رو 

  برداشت و گفت

ن و باشه ... برو ... اما اون دلار هانی که بردی برگردو  -

دفعه بعد که یه کوازار رو سقف ساختمونتون اتفاق افتاد 

  ! حتما در و پنجره ها رو قفل کن

 ابروهام بالا پرید . با تردید گفتم

! هیچوقت برای کسی خطری  - کوازار ها خطرناک نیسیی 

  !نداشیی  

 آترین لبخند خسته ای زد. از قاب در جدا شد و گفت

نداره الان هم نداشته باشن.  ... اما دلیلیآره ... نداشیی   -

 . خودت هم متوجه شدی اونا تغیی  کردن

مکث کرد. حق با آترین بود. منم متوجه این تفاوت شده 

  بودم . آترین دوباره گفت
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ه ! سرر نیست . بیشیی از این نمیتونم بهت  - هدف ما خی 

 .بگم. حالا تصمیم با خودته

. چرا تصمیم با این حرف به سمت پله ها رفت . لعنتی .. 

 گرفیی  انقدر سخت بود. بلند گفتم

 !حداقل بگو با چه گروهی می جنگید ؟ یا هویت اونا چیه -

  آترین برگشت سمت من.  دقیق نگاهم کرد. آروم گفت

ه ! مهم نیست اسم یا  -  ، سرر
َ ؟ سرر چه فرفی میکنه سانی

 !هویتش چیه

 محکم گفتم

 میخوام بدونم . شما با چه گروهی می جنگید؟ -

  لبخند نی جون  زد و گفت

 ! تو فکر کن شیاطی   ! ما با شیاطی   میجنگیم -

دهنم مثل ماهی باز و بسته شد. ذهنم با سرعت اتفاقات 

رو پیش هم میچید . اون روز پشت چراغ قرمز و اون 

خفاش بزرگ ! تو اتاقم و اون صورت سیاه پشت پنجره ! 

 که تو انبار دیدم. 
ی
حرف سام ! پر های سفید ! بال بزرگ
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فرشته ای از آسمون سقوط کنه! حرف سارا ! در مخق  از 

 ... یه دنیای دیگه!  و حالا... آترین ... شیاطی   

آترین بدون توجه به شوک من از پله ها پائی   رفت. 

نمیدونم چقدر ایستادم و به جای خالی آترین نگاه کردم. اما 

ق در واقعا شوکه بودم. اون بخش رویا پرداز ذهنم با ذو 

حال رقصیدن تو سرم بود و ... اون بخش منطقی ذهنم 

ون و پشت سرتو هم  د بزن از این خونه بی  مدام فریاد می  

نگاه نکن . اما من ایستاده بودم. ایستاده بودم وسط این 

ا وجود نداره ...  دیوونه شدی ؟!  این چی  
 ... آشوب ! سانی

ز فرشته ! منظور از شیاطی   ، شیاطی   واقعی نبود. منظور ا

! درست فکر کن!  فرشته واقعی نبود!  انقدر توهم نزن سانی

این فقط یه معمای اطلاعاتیه . فقط برمیگرده به شبکه 

انرژی! بشی   حلش کن پولتو بگی  و برو . چرخیدم سمت 

ون. باید سری    ع تر  اتاق . لپ تاپ رو برداشتم و زدم بی 

ای خودم نگه دستگاه ردیاب رو کار بندازم. باید یه کلید بر 

دارم. یه کلید که اگه فهمیدم سام آدم درستی نیست، با اون 

 .کل دستگاه رو از کار بندازم
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. بازم کسی نبود. اینا کجا یهو  با این افکار رفتم طبقه پائی  

غیب می شدن ؟  وارد حیاط شدم. آفتاب رسیده بود به 

اوج آسمون. نور خورشید یه لحظه چشممو تار کرد . اما 

ه زدم دیدم درست شد و از پله ها تقریبا پریدم پائی   پلک ک

 . پا تند کردم سمت انبار . زیر لب با حرص گفتم

حداقل شماره یه رستوران هم بهم ندادن نهار بخورم!  -

 ...جواب سوال هام پیشکش

 

 : داستان از زبان آترین

به دور شدن سانی نگاه کردم. لپ تاپ تو دستش بود و با 

ه . عجله وارد انب ات شد . واقعا فکر کردم اینبار می  ار تجهی  

ه و دیگه پشت سرشو هم نگاه نمیکنه. اما اون هنوز  می 

د نهار نداره!!!واقعا  اینجا بود! در حالی که زیر لب غر می  

موجود عجیتی بود! چی تو سرش میگذشت ؟ با صدای 

 سام برگشتم به سمتش که گفت

  !یکی قرار بود سر سانی رو گرم کنه -

ون  نشستم و گفتم  نفس عمیق کشیدم. رو سقف شی 
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  ! آخه سوال پیچم کرد -

پسر ها از فرصت استفاده کردن. سری    ع هر دو رو سقف 

 ولو شدن و رابی   گفت

کاش از اول همه چیو بهش می گفتید . بعد هم که کار  -

 ! تموم شد حافظه اش رو یکجا پاک میکردید. راحت

 بنیامی   گفت

 ! موافقم -

درسته آروم تر شده بود. اما هنوز مشخص بود سام 

  عصبانیه. نگاهش بی   پسرها چرخید و گفت

به جای این حرف ها پاشید برید سر کارتون. به اندازه کاف   -

 .انرژیتون برگشته

آه هر دو بلند شد. اما اونا هم متوجه حال سام بودن . هر 

. سام با تاسف سر  دو بلند شدن و از لبه سقف پریدن پائی  

  تکون دادو رو به من گفت

 ؟ سانی چی میگفت -

م -  . میخواست بدونه هدف ما چیه ! گفت اگه ندونم می 

  ؟ و تو چی گفتی که موند -
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ه.  تصمیم با خودته بمون  یا نه گفتم -  ! هدف ما خی 

  یه تای ابرو سام بالا پرید و گفت

 با این جوابت سانی راصی  شد بمونه؟ -
ی

 یعت  میخوای بکی

ه به خورشیدی  خندیدم و رو سقف کامل دراز کشیدم. خی 

 که هر لحظه حال منو بهیی می کرد گفتم

نه ! دنبال هویت دشمن ما بود. منم بهش گفتم چه فرفی  -

 ...داره! فکر کن ما با شیاطی   میجنگیم ! همی   

نفس عمیق کشیدم و چشممو بستم. منتظر بودم سام 

ی بگه. یه چشممو باز کردم و  نگاهش کردم. پشت به چی  

من لبه سقف ایستاده بودو دستش به کمرش بود . آروم 

 گفتم

  ؟ سام -

اما بر نگشت سمتمو پرید ... آهی کشیدم و دوباره دراز 

کشیدم واقعا خسته بودم . اما خب ... باید برای سانی نهار 

 . دم.  آدم ها وقتی گرسنه می شن قابل تحمل نیسیی  مییی

ته باشه با سانی حرف بزنه. اما دیگه امیدوار بودم سام رف

حضورش رو تو خونه و اطراف حس نمیکردم و این یعت  
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. روز اول که اومدیم زمی   ... همه فکر  باز رفته بود سر کسیر

میکردیم به زودی بر میگردیم. فکر میکردیم کاری نداره 

اثبات نی گناهی خودمون و جمع کردن اون عوصی  ها از زو 

. اما الان..  .  بعد از گذشت اینهمه سال ... ما هنوز زمی  

اینجائیم با مشکلات بزرگیی ... آدم ها پیچیده تر از تصور ما 

 از اینکه  خونی شبیه به ما 
بودن . خیلی از آدم ها بیشیی

  ! همی   باعث میشه 
داشته باشن، به شیاطی   شبیه هسیی

   ! ما هنوز نمیدونیم... دقیقا چقدر دشمن داریم

مثل بقیه پریدم پائی   . یکم انرژیم برگشته بود. بلند شدم و 

اما هنوز خیلی راه بود تا خود همیشگیم باشم . به سمت 

در خروج رفتم . وسط اینهمه دردسر ! من باید برم دنبال 

! امیدوارم یه رستوران این نزدیکی باشه ... و  نهار سانی

 تو مرکز انرژی نبوده
ی
 امیدوارم  اونا مثل سانی ، به تازگ

 . باشن

 

 :داستان از زبان سام
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مشکوک بود . این دخیی مشکوک بود ! چرا با وجود این 

صحبت ها هنوز مونده بود ؟  پرواز زیر نور خورشید آروم 

ترم میکرد . امروز نیمه ابرو بود و من بالای این ابر های 

تیکه تیکه،  استتار خونی داشتم . میخواستم خودم چک 

 انی از طرف کسی فرستاده نشدهکنم ، باید مطمی   بشم س

! 

من اطراف سانی هیچ انرژی سیاهی حس نمیکنم.  در پاک 

بودن روحش شک ندارم اما ... اما ممکنه ندونسته در حال 

خدمت کردن به شیطان یا اکوان باشه!  یا حتی خدمت به 

آدمی که تو دسته اون هاست ... زیر پام ساختمونش رو 

نشون داده بود. گفت خونه  دیدم.  آترین دیشب اینجا رو 

سانی اینجاست. اما واحدش رو نمیدونستم . بی   زمی   و 

هوا برگشتم به قالب انسانیم و پریدم  رو سقف. دیدن یه 

آدم عادی که از ناکجا آباد پریده برای مردم قابل درک تره 

  ! تا دیدن یه فرشته وسط آسمون
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به باور  انسان ها هر دروعی  رو راحت باور میکی   فقط اگه

های اونا نزدیک باشه! اما در برابر حقیقت ... خیلی 

 !مقاومت میکی   ... مخصوصا اگه باب میل اونا نباشه

به سمت ورودی راه پله رفتم . خوشبختانه باز بودو وارد 

راهرو تاریک و قدیمی شدم. چشممو بستمو تمرکز کردم. 

انرژی انسان ها تا ساعت ها تو محیط میمونه. هر کسی 

انگار یه رد متفاوت از روحش میذاره. ردی که برای ما قابل 

ت موسیقی مشخص. یا یه ملودی 
ُ
شناسائیه . مثل یه ن

 .خاص

انرژی سانی رو حس کردم و از پله ها پائی   رفتم. از طبقه 

چهارم خواستم برم پائی   تر که دوباره انرژی کم شد. پس 

ای از همینجا بود. برگشتم سمت در واحد. انرژی دیگه 

داخل حس میکردم. اما نمیتونستم دقیق تشخیص بدم 

ه گذاشتم.  کسی اون داخل هست یا نه . دستمو رو دستگی 

قفل در ها برای من باز میشد. بخسیر از قدرت های درونم 

 ... هنوز برام بافی مونده بود. البته هنوز
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آروم در رو باز کردم و موج گرم یه انرژی دیگه رو حس 

خونه پشت به کردم. از لای  ی تو آشیی 
در نگاه کردم. دخیی

من ایستاده بود. موهای بلندش تا پائی   کمرش بود و رنگ 

 . در رو بستم . از این مسی  
موهاش، هم رنگ موهای سانی

 .نمیتونم وارد بشم

برگشتم رو پشت بوم و به سمت نورگی  ها رفتم. این واحد 

یدم رو دوتا پنجره به سمت نورگی  داشت و یه تراس! پر 

ه در تراس رو  تراس و انرژی سانی دوباره حس شد. دستگی 

لمس کردمو در رو آروم باز کردم. موج انرژی سانی با 

بازشدن در کامل حس شد. خودشه... اینجا اتاق سانی بود . 

احت میکنه و مسلما ... گریه  ه ، اسیی جان  که آرامش میگی 

 ...میکنه

می خندن خیلی انرژی انسان ها وقتی گریه میکی   یا وقتی 

. سانی به نظرم اهل خندیدن نبود.  پس  زیادی رها میکی  

باید اینجا گریه کرده باشه که این حجم از انرژی اینجا حس 

میشه. هر چند سانی که من دیدم ، نباید اهل گریه هم 

باشه ... نگاهم تو اتاق چرخید. اتاق نسبتا کوچیکی بود. 
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ارد شدمو به اطراف نگاه خوشبختانه در اتاق بسته بود. و 

کردم. یه تخت قدیمی . یه می   کوچیک و یه لپ تاپ رو 

 . می   

قاب عکس رو می   نظرم رو جلب کرد. به سمتش رفتم و 

برداشتم. تصویر یه خانواده چهار نفره بود. یه خانواده 

چهار نفره که اگه لبخندی از ته دل و برقی چشم های دخیی 

  !... خود سانی بود سمت چپ رو در نظر نمی گرفتم

 ... سانی 

 

واقعا لبخند به صورتش می اومد. قاب عکسو  چرخوندم. 

سال پیش بود. گذر زمان برای  ۴تاری    خ پشتش مربوط به 

انسان ها معت  متفاونی داره تا برای ما ... وقتی تو زندگیت 

قرار باشه رنج رو تجربه کت  ، همون بهیی که گذر زمان رو 

زمان امیدوار به تموم شدن این رنج حس کت  و با گذشت 

... حتی با مرگ  ... باشر

پشت می   لپ تاپ سانی نشستم و لپ تاپو روشن کردم . 

ب امید اینکه شاید یه خلاصه ای از فعایلت سانی پیدا کنم 
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ی که رو صفحه اومد  . لپ تاپ روشن شد و اولی   چی  

تصویر صورت خودم بود. لعنتی ... لپ تاپ سانی با 

 چهره روشن میشه ... فقط همی   رو کم داشتم که شناسانی 

ه ... قبل از اینکه شاتر وب کم سانی بتونه  از من عکس بگی 

ه دستمو جلو دوربی   گذاشتم. سری    ع بلند  از من عکس بگی 

 ... شدم و لپ تاپ رو بستم . تشخیص چهره

...  از پس این بر نمیام برای باز کردن قفل  . لعنتی

ون دادم و دوباره به اتاق نگاه  نفسم رو کلافه و با  حرص بی 

ی که از درون  کردم. خیلی ساده و مرتب بود . هیچ چی  

 خیی بده دیده نمیشد. کمد  دیواری اتاقش رو باز 
سانی

کردم. لباس ها مرتب چیده شده بود. سه تا کشو پائی   کمد 

چه کوچیک  بود. اولی   کشو باز کردم و با دیدن یه دفیی

. امیدوارم این تو یه چی   بدرد بخور لبخند زدم. خب .. 

 .باشه

چه رو از داخل کشو برداشتم که چشمم خورد به یه  دفیی

چه. اون رو هم برداشتم. یه زنجی  
گردنبند ظریف زیر دفیی

ظریف بود با یه پلاک شکسته . تیکه ای که انگار جدا شده 
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ی از شکلش بافی نمونده بود. اما  بود اصل پلاک بود و چی  

و برگردوندم سر مشخص بو  د قدیمی و عتیقه است. زنجی 

چه نگاه کردم.  بند چرمی ظریق   جای خودش . به دفیی

دورش بودو یه قفل کوچیک روی اون قرار داشت. لبخند 

ی رو بدون   هیچ چی  
زدمو قفلو باز کردم. انگار این دخیی

قفل و کلید رها نمیکنه. صفحه اول رو نگاه کردم. 

د زدم. از سانی انتظار نداشتم خطش ناخودآگاه دوباره لبخن

انقدر قشنگ و ظریف باشه. یه تاری    خ زده بود و نوشته 

  بود

... در  - ...  دنیا رو هم اگه متقاعد کت  هر چقدر سعی کت 

 
ی

 ... نهایت نمیتون  به خودت دروغ بکی

یه جمله بود. اما حقیقت کل این سالهای من بود.. دنیا رو 

 ... قبل از هم متقاعد کت  ... نمیتون  
ی

به خودت دروغ بکی

اینکه تو گذشته غرق بشم ورق زدم . صفحه بعد سفید 

چه... لعنتی  بود... مثل صفحه بعد... مثل بافی این دفیی

 تو چرا انقدر غی  قابل نفوذی . به صفحه اول و 
دخیی

چه  تاریخش نگاه کردم. مربوط به دو سال پیش بود . دفیی
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رو روی کشو ها  رو بستم و گذاشتم سر جاش. دستم

ی از سیاهی حس نمیشد. دستم رو  روی بافی  کشیدم. چی  

ی نبود  کشیدم.هیچ خیی
 .وسایل سانی

ون که نگاهم رو کتابخونه کوچیک سانی  خواستم برگردم بی 

موند. بهشت گمشده ، فرشتگان و شیاطی   ، آکادمی 

د گرگینه ها ! خندیدم و نگاهم رو از کتاب  خوناشام ها ، نیی

ی که فکر میکردم های سانی   با چی  
 برداشتم .  واقعا سانی

خیلی متفاوته!  معمولا آدم ها میچسیی  به باور ها و 

. اما همیشه هسیی   اعتقادات قدیمی و از اونا دل نمی کی  

. چی   های  افرادی که دنبال چی   های جدید هسیی 

ناشناخته، خیال های شاید واقعی ! سانی هم از این دسته 

برای همی   مونده. اون مونده تا از کار ما بود.شک نداشتم 

 .سر در بیاره

در تراس رو دوباره قفل کردم و به هیبت واقعی خودم 

تبدیل شدم. بال هامو باز کردم و پریدم . تو میتون  تلاشت 

ی از واقعیت ما   ...  اما من نمیذارم چی  
رو بکت  سانی

 ... بفهمی
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 : داستان از زبان سانی 

تر از انتظارم بود. اینجا فقط پر بود از خیلی اوضاع خراب 

یه سری سیستم و امکانات درجه یک! اما نه سرویس شده 

بودن و نه حتی به هم لینک بودن ! انگار یه نفر با یه سری 

اطلاعات عمومی از شبکه و سخت افزار این سیستم هارو 

جمع کرده بود. اما انقدر تخصص نداشت که با این 

 . سیستم ها کار کنه

تنظیمات اولیه ردیاب رو از لپ تاپ وارد کردم و بلند شدم 

. کش و قوش به خودم دادم . برشتم به سمت دستگاه 

بعدی که با دیدن آترین تو چند قدمیم ابروهام بالا پرید. 

چطور انقدر نی صدا میان ! هم آترین هم سام!  بسته ای 

 که تو دستش بودو به سمتم گرفتو گفت

 ! نهارت -

 م بالا تر رفت و گفتمابروها

ی سفارش ندادم؟ -  !من که چی  

  خودم برات گرفتم -
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سیدی چی میخورم -  ! مرش اما بد نبود قبلش از من مییی

  اینبار ابروهای آترین بالا پرید. آروم گفت

سم -  !اوه ... باشه دفعه بعد پس... قبلش ازت مییی

مشکوک تر نگاهش کردم ! چرا اینجوری رفتار میکرد! 

است زیادی که نبود ؟! سفارش غذا باید به سلیقه خو 

ون دادم. اینجا واقعا  طرف باشه دیگه ! نفسمو با آه بی 

دیکتاتوری بود! بسته رو از آترین گرفتم. گذاشتم رو می   کار 

 نیمه پر کنارم و گفتم

 حالا چی سفارش دادی؟ -

آترین شبیه یه علامت تعجب بزرگ نگاهم کرد . خدایا این 

بود. کاور بسته رو باز کردم. گرمای غذا رضایت بسرر چش 

بخش بود .  چند تا ظرف آلومینیومی کنار هم چیده شده 

بود.  اولی رو باز کردم ،  خورشت قیمه بود. دومی قورمه 

ی . به آترین نگاه کردمو گفتم  سیی 

  ؟ غذای همه رو آوردی برای من -
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شه ابروهاش رو خاروند و خندید. اما خنده اش مثل همی

نبود. ظرف سوم باز کردم . کشک بادمجون بود. ظرف 

  چهارم عدس پلو !  رو به آترین گفتم

  .من همی   عدس پلو برام کافیه -

 سوالی نگاهم کرد که گفتم

 رو بیی . من همی   رو میخورم فقط -
 .بافی

  آترین به غذا ها نگاه کردو گفت

  .نه نه همش برا توئه -

ون !  خدایا با این حرف چرخید سمت در  و سری    ع رفت بی 

!  واقعا مشکل اینا چیه؟ پس ذهنم بخش تخیلی درونم می 

 گفت

 ! دیدی ... دیدی عادی نیسیی   -

 پوزخند زدم. زیر لب گفتم

آره... آره ... حق با توئه ... اصلا همشون یه مشت  -

 و این دستگاه ها هم برا ردیانی 
فرشته سقوط کرده هسیی 

 ! شیاطینه
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دلی . ظرف غذا رو گرفتم دستم. پاهامو نشستم رو صن

 گذاشتم رو لبه می   و گفتم

منم لابد تنها گزینه اونا برای راه اندازی سیستم هام ! بعد  -

 !هم بخاطر تشکر از من ، بهم قدرت های ویژه میدن

بلند خندیدم. یه قاشق بزرگ گذاشتم دهنم و به سقف 

ی که دیدم لقمه تو دهنم موند. یه  نگاه کردم. اما با چی  

هیبت ضد نور درست شبیه یه مرد با دو بال بزرگ از نور 

 لقمه نزدیک بود خفه 
ی
گی  سقف پیدا بود. از شوک و بزرگ

شم . با سرفه و اشک راه نفسم رو باز کردم و دوباره به اون 

بالا نگاه کردم. اما هیچی نبود . هنگ به اطراف نگاه کردم. 

توهم نزدم . به بالای همه چی عادی بود . اینو که دیگه 

سرم نگاه کردم. انگار یه سایه ای تکون خورد. دوئیدم 

ون بتونم روی سقف رو نگاه کنم . اما  سمت در تا از بی 

ون نگذاشته بودم که با صورت محکم  هنوز پامو از در بی 

...  پیشونیم رو دست   !  لعنتی
ی

خوردم به یه دیوار سنکی

 نبود... این عطر کشیدم و یه قدم عقب رفتم . دیوار 
ی

سنکی
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 آشنا و این بالا تنه لخت فقط مال یه نفر می تونست باشه

...  

 سام -

ه به من بود و گفت  به صورتش نگاه کردم. دقیق خی 

سم کجا با این عجله؟ -  میشه بیی

پیشونیم واقعا درد گرفته بود . عصتی از این درد و این 

 برخورد گفتم

؟ به دیوار بتون  میخ -
ی

 !وردم انقدر درد نداشتچقدر سنکی

  مگه قبلا به دیوار بتون  خوردی؟ -

با این حرف یه تای ابروش رو بالا داد. نمیدونم درست 

دیدم یا نه اما گوشه سمت راست لبش کمی انگار بالا رفت!  

 شبیه لبخند. اما زود محو شد. اخمم بیشیی شد و گفتم

رم تا به نه اما ترجیح میدم دفعه بعد به دیوار بتون  بخو  -

 . تو

 سری تکون دادو گفت

 ... خوبه... یادم میمونه -
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ون.  پشت سرم اومد. بدون  از کنارش رد شدم و رفتم بی 

ی نبود. عقب تر رفتم  توجه بهش به سقف نگاه کردم . خیی

 و سام گفت

 دنبال چی میگردی؟ -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم

ی رو سقف تکون خورد -  حس کردم یه چی  

ی  نگفت و باعث شد دوباره نگاهش کنم.  دست سام چی  

 به سینه تکیه داده بود به قاب در . نی خیال گفت

 همیشه انقدر حس های عجیب داری؟ -

فتم داخل گفتم  چشم چرخوندم براش . در حالی که می 

 همیشه اینجوری تو محل کارت میگردی؟ -

  مکتر کردو آروم تر گفت

 چطوری؟ -

امو انداختم بالا. ظرف غذامو نشستم رو صندلیم. دوباره پ

گرفتم و نگاه نی خیالی به سام انداختم . خالکونی های 

 جالب بود! مثل یه کد مخق  . بدون نگاه کردن 
ً
بدنش واقعا

  به صورتش گفتم
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اهن بدون -  !پی 

حس کردم خندید. برای همی   سری    ع به صورتش نگاه کردم. 

 !واقعا لبخند رو لبش بود. یه لبخند مغرورانه

 با لحت  که از سام سراغ نداشتم گفت 

نه اما اگه انقدر برات جذابه میتونم همیشه اینجوری  -

 ! باشم

 

درسته داشتم به خالکونی های بدنش نگاه می کردم! درسته 

این خالکونی ها برام جذاب بود! اما هیچ کدوم به این معت  

نم!!یا نکنه بود؟؟؟  نبود که دارم سامو دید می  

بودم که یه تای ابرومو بالا دادم. لبخند سام اینبار من 

واضح تر شد. به وضوح منتظر جوابم بود . مثل خودش 

 زدمو گفتم
ی

  لبخند کمرنکی

آره ممنون میشم ! واقعا نگاه کردن به خالکونی هات کمیی  -

  ! از چشم هات آزار میده

هر دو ابروش بالا پرید . لبخند ملوش تحویلش دادم و 

گرفتم . اما تعجب لحظه آخر تو نگاهش از نگاهم رو ازش  
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چشمم دور نموند. با لذت و بدون توجه به سام مشغول 

!  مغرور و دیکتاتور !   نهارم شدم . پر رو و از خود راصی 

صفت منق  دیگه ای مونده بود که لایق سام نباشه؟  سام 

 خورد . برای همی   برگشتم سمتش . 
نه حرف  زد نه تکون 

ی بود. نه از تعجبش . حالا دیگه نه ا ز لبخندش خیی

صورتش دوباره همون سام نی روح شده بود. با چشم های 

. آروم و بدون حسی تو صداش گفت  یچ 

 چرا نگاه کردن به چشم هام آزارت میده؟ -

 !جا خوردم

همینجوری گفته بودم. اما سام کاملا جدی گرفته بود . 

  صاف نشستم رو صندلی و گفتم

 ! ا حس عجیتی میدهآزار نمیده ام -

چشم هاش کمی جمع شدو دقیق تر نگاهم کرد . خودم 

 گفتم

  !حسی مثل سرما -

باید میگفتم مثل کوه یخ ! سرما برای این چشم ها کاف  نبود 

 . باز هم یه تای ابرو سام بالا رفته بود و پرسید

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سرما! سرمای آزار دهنده؟ -

میده .  چرا انقدر براش مهم بود چشمهاش چه حسی به من

دوست نداشتم جواب بدم. فقط با تکون سر گفتم نه . 

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم

 ... آزار دهنده نیست... فقط سرده -

به غذای نیمه خورده ام نگاه کردم. جواب درست یه کلمه 

بود . مجذوب کننده است ! اما دوست نداشتم بگم. انگار 

اف بود. چشم های سام سرد بود اما به  شدت یه اعیی

جذب می کرد. مثل خالکونی های بدنش. خودمو با غذا سر 

گرم نشون دادم. امیدوار بودم سام بره. اما همچنان داشت 

نگاهم می کرد. اینبار من سر بلند کردم. سوالی نگاهش کردم. 

آروم سری تکون داد! انگار به فکری که تو سر خودش بود 

نگاهی جواب میداد. چرخید و رفت پشت سیستم ردیاب . 

  به مانیتور دستگاه انداخت و گفت

  این راه افتاد؟ -
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چشم چرخوندم. هرچند میدونستم سام این حرکت منو 

ندیده  . ذای سرد شدمو گذاشتم رو می   و بلند شدم. در 

فتم سمت سام گفتم   حالی که می 

 نه! داره آپدیت میشه؟ -

کنارش ایستادمو پنجره آپدیتو نشونش دادم!  سام 

 گاهم کردو گفتمشکوک ن

  چرا آپدیت؟ -

جلو خودمو گرفتم باز چشم نچرخونم . واقعا چرا انقدر 

 پرت بودن ؟ به تاری    خ رو دستگاه اشاره کردمو گفتم

شما سه سال پیش این دستگاه رو خریدین ! هر سال باید  -

  !آپدیت شه

 اها -

ه به دستگاه گفت   سری تکون داد و خی 

  لازمه جدیدشو بخریم؟ -

باز و بسته شد !  جدیدشو بخره؟! سام نگاهم کرد.  دهنم

  سری    ع خودمو جمع کردم و گفتم

  نه لازم نیست! با این آپدیت حل میشه -
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 سری تکون داد. رفت سمت دستگاه بعدی و گفت

 .خوبه . هر چی   جدیدی لازم داشتی بگو تهیه کنم -

 ... حتما -

 دستگاه ردیاب دوم رو چک کرد. خودم گفتم

  !اره برنامه اش آپلود میشهاون د -

با این حرف به لپ تاپ کوچیک پای دستگاه اشاره کردم. 

ه سراغ سیستم بعد. اما  سام سر تکون داد. فکر کردم می 

 برگشت سمت من و گفت

؟ -  چطور میدون 

  ناخداگاه گفتم

 چی رو؟ -

  با دست هاش به اطراف اشاره کردو گفت

برنامه نویسی ! سخت این اطلاعات ! کارکرد همه اینا !  -

فت  افزار ! شبکه ! تو مگه چند سالته که انقدر پیسرر

 کردی؟

متعجب نگاهش کردم. اما از درون شعله شوقم روشن 

شده بود. این اولی   بار بود کسی به توانانی هانی که خیلی 
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 اشاره کرده بود. 
ً
سخت به دست آورده بودم واقعا

ندیده بود.  هیچوقت هیچکس منو تو کار با تمام توانم 

کت براش مهم نبود حتی کار درست انجام بشه  رئیسم تو سرر

یا نه اون فقط چک پایان پروژه رو می خواست. تو دانشگاه 

هر استادی فقط نمره درسش براش مهم بود و تو خونه هم 

خانواده سر در نمی آورد من دارم چکار میکنم. اما سام منو 

نی اختیار لبخندی رو  دیده بود. منو با تمام توانان  هام . 

  لبم نقش بست و گفتم

سن مهم نیست! وقتی هدف داشته باشر ، از تک تک  -

ثانیه هات درست استفاده میکت  ! هرچند منم خیلی زمان 

 ...از دست دادم. خیلی چی   ها هست هنوز یاد نگرفتم

سام آروم و با رضایت سر تکون داد . برگشت سمت 

  دستگاه بعدی و گفت

در مورد هدف قبول دارم... اما هر کسی تو یه  حرفتو  -

 داره . مسلما قدرت ذهن تو توی این مسی  
ی توانان  چی  

کمکت کرده. شاید تو هدفت رو درست انتخاب کردی 
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. شونه ای تکون  ش حرکت کت  برای همی   تونستی در مسی 

 .دادم . تا حدودی حق با سام بود

 

ی این سیستم ها ن بود ، نمیتونستم شاید اگه هدفم یاد گی 

ی افتضاحم هر چقدر  فت کنم. من تو آشیی  تا این حد پیسرر

ی موفق نمی شم ، یا تو  هم تلاش کنم شک ندارم تو آشیی 

 هام 
ی

رقصیدن ... ناخودآگاه به این فکرم خندیدم.  یاد بچکی

فتیم کلاس رقص و مرنی رقصم همیشه  افتادم که با سارا می 

نه ! یکی از دلایلی می گفت سانی زیادی برای رقصیدن خش

که من بعد ها رفتم دنبال ورزش های رزمی همی   بود. 

چون پس ذهنم همیشه حرف مربیم تکرار میشد .  پشت 

  سر سام رفتم و گفتم

 ... شاید -

  اما سام زیر لب گفت

  ...شک نکن... همینه -

سوالی نگاهش کردم که به صفحه دستگاه اشاره کردو 

  گفت
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 ؟ هاین داره کار میکن -

این دستگاه رو کامل کرده بودم . روشن بود برای رد یانی . 

اما هنوز بهش منطقه نداده بودم که مانیتور و شناسان  کنه 

. به صفحه اش نگاه کردم تا بگم آماده است ولی هنوز رو 

موقعیتی تنظیم نیست، اما با دیدن نقطه سفید چشمک 

فید زن رو صفحه مانیتور حرفمو خوردم . این نقطه س

ی یه مرکز انرژی بود و ... خدای من  نشون دهنده شکل گی 

... موقعیتش ... موقعیتش خیلی نزدیک به اینجا بود. سر 

بلند کردم به سام بگم دستگاه داره کار میکنه . اما سام دیگه 

اونجا نبود! گ رفت ؟! چطور اینقدر سری    ع رفت ؟  اصلا 

 ؟؟ کجا رفت

ون هم کسی نبود . حیاط خلوت   دوئیدم سمت در . اما بی 

 کنجکاوی 
ً
و ساکت بود . خواستم برگردم داخل اما واقعا

نمی ذاشت. آخه سام کجا رفته بود؟ تقریبا دوئیدم سمت 

ساختمون اصلی. باید میدیدمش. نکنه بخوان برن اون 

ن.  ذوق و  نقطه ؟  اگه بخوان برن اونجا منم باید بیی

دوتا یکی بالا رفتم و  هیجان باعث شد تند تر برم . از پله ها 
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وارد سالن اصلی عمارت شدم. اما باز هم هیچکس نبود. 

  بلند گفتم

 ... سام -

 . سکوت جوابم بود

 ... آترین -

بازم کسی جواب نداد. حس عجیتی بود. حالا ترس داشت 

جای کنجکاوی منو می گرفت . آروم رفتم سمت می   بزرگ 

ونیتور روشن وسط و سیستم های روشن رو می   .  هر دو م

بود .  اولی تو صفحه کد نویسی بود و دومی ... از دیدن 

 . تصویر تو صفحه دوم خشک ایستادم

تصویر خودم بود ، اما انگار من نبودم . صفحه مانیتور بود 

  . ... اما انگار صفحه نبود

انگار یه آینه بود... یه آینه که منو نشون میداد. اما... حتی 

برای توصیف این تصویر نبود. من تو ذهنم هم کلمه ای 

بودم اما خیلی مصمم تر از من بود ، زیبا تر از من بود و ... 

 ...انگار... قدرتمند تر
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دستمو آروم بالا بردم و تصویرم دقیقا مشابه من این 

حرکت رو تکرار کرد. آروم جلو رفتم ... اونم جلو اومد ... 

ی از وب کم یا دوربی     به بالای مانیتور نگاه کردم ... خیی

نبود. پس چطور تصویر من اون داخل مشخص بود. انگار 

یه رابط گرافیکی بود. رابطی که از من یه کاراکیی خیالی و پر 

قدرت ساخته بود . انگار مربوط به یه بازی بود !  آره ... یه 

 ...بازی بود

بازی نقش  ) MMORPG بنیامی   احتمالا اهل بازی های

ی که منم عاشقش آفریت  بر خط چند نف ره ( بود. چی  

بودم . هرچند دو سالی میشد فرصت نکرده بودم برم سراغ 

اکانت و بازی های قدیمی.  نشستم پشت سیستم.  این 

ی که من دیدم قوی تر بود.  تصویر پشت  بازی خیلی از چی  

سرم تو مانیتور یه پس زمینه سفید داشت . سفید حالت 

ی روی ابر و مه ! موس کامپیوتر رو تک ون دادم. اما چی  

صفحه نیومد . هیچ اعلان  رو صفحه هم نبود. خودم 

 .بودم که داشتم دقیق به خودم نگاه می کردم
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به کیبورد  نگاه کردم . معمولا کیبورد های گیمینگ ) 

مخصوص بازی(  دکمه های متفاونی داشت. اما اینجا 

 فقط یه کیبورد عادی بود . حس کردم نگاهی رو منه . اما 

قبل از اینکه سرمو بلند کنم همه جا سفید شد . همون 

سفیدی مطلق .  پس تازه اتفاق افتاد ... پس درست ردیانی 

ی که آترین بهش گفت ... کوازار  ! شده بود ... همون چی  

چشم هام از این نور سفید درد گرفته بود . اما محو نمیشد 

شده بود . . جدیدا این پدیده انگار قدرتمند تر و طولان  تر 

ترس تو وجودم ریشه کرد . یاد حرف آترین افتادم . اگه 

؟ اگه  ون چی واقعا از این مرکز انرژی چی   خطرناکی بیاد بی 

این انرژی اثر منق  رو بدن مان  که داخلش قرار گرفتیم 

... چرا هیچکس هیچوقت از این نظر به  بزاره چی ؟لعنتی

افکارم خواستم بلند قضیه نگاه نکرده بود. ناخوداگاه از این 

 ...شم که دستم روی کیبورد خورد

همون صدای ملودی آشنا اما دور دوباره به گوشم رسید. 

یهو انگار دنیا دورم چرخید ... حالا نه تنها که هیچی نمی 
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دیدم... دیگه ... هیچی حس هم نمیکردم.  انگار خواب 

 
ی

 ... بود... یه خواب بدور از خستکی

 

 : نداستان از زبان آتری

وقتی سام اومد و گفت یه کوازار رو قبل از وقوع شناسانی 

کردن باورم نشد. اما وقتی جلو چشم های ما مرکز انرژی 

ه انرژی تبدیل  شکل گرفت و از یه نقطه نوران  به یه گسیی

شد دیگه هیچ شکی بافی نموند.  پس قابل ردیانی بود. پس 

د تو انبار سانی درست میگفت ...  ردیاب هان  که سالها بو 

خاک میخورد زیر دست سانی به قدرت جدید ما تبدیل 

شدن . حالا ما آماده خوش آمد گون  بودیم ... به عوصی  

 که دلیل تبعید ما به زمی   بودن ...  به سام نگاه کردم. 
هان 

بعد مدت ها لبخند قدیمی رو لب هاش بود . دلم برای 

ی که واقعا بودیم ... برا ی روزهان  که خودمون... برای چی  

در جایگاه واقعیمون بودیم تنگ شده بود . رابی   از کنارم 

  گفت

 ؟ خب... گ قراره اول حمله کنه -
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با این حرفش به مرکز کوازار نگاه کردم. لبخندی رو لبم 

  نشستو لب زدم

 ... معلومه ... من -

 

 : داستان از زبان سانی 

لایم... عطر دلنشی   و آشنان  ریه هامو پر کرده بود. م

دوست داشتت  و تازه ... ملودی آشنان  از دور به گوشم 

سید. آشنا بود اما نمیتونستم بگم چه صدائیه روحمو  ۰می 

 ... پلک 
ی

انگار غرق آرامش میکردو قلبمو خالی از دلتنکی

زدمو اینبار تونستم ببینم . یه آسمون آنی بالای سرم بود... 

ود. خیلی نزدیک تر از آنی تر از همیشه .  انگار بهم نزدیک ب

همیشه . کجا بودم؟من چند دقیقه پیش تو خونه بودم. 

ون  !چطور اومدم بی 

با تردید نشستم اما با حس سطح زیر تنم با شوک به پائی   

نگاه کردم. انگار رو یه تشک نرم و سفید بودم .  دستمو 

ی متوجه  روی زمی   کشیدم ... نمیتونستم از جنسش چی  

ه کردم اما الیافش مشخص نبود . بشم. دقیق تر نگا
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مخصوصا که یه مه غلیظ انگار روی سطح زمینو گرفته بود 

. بلند شدم و به اطراف نگاه کردم . تا چشم کار میکرد 

  ... سفیدی بود

؟ یعت  دورم نابود شد؟ خونه و  خدای من... یعت  چی

ات؟ پس چرا من هیچیم نشد! با این فکر خشک سر  تجهی  

وایسا ببینم ! اگه دورم همه چی نابود  جام ایستادم . 

شده... نکنه ... نکنه من مردم ؟ با شوک به اطراف نگاه 

کردم. خدایا ... من مردم؟ مردم و اینجا برزخه ؟ قلبم یهو 

ده شد . سارا چی ؟ خدای من... سارا ... نی  تو سینه ام فسرر

من... با غم مردن من چطور کنار بیاد . حس کردم نمیتونم 

 ؟ بکشم . اما من که مرده ام ... این حس پس چیهنفس 

چشم هامو بستم .  این یه کابوسه... فقط یه کابوسه... 

بیدار شو سانی ... تو پشت سیستم نشسته بودی. پشت 

اون بازی مسخره .  اینا همش توهمه ... تمرکز کن ... 

صورتمو با دستم پوشوندمو سعی کردم تمرکز کنم. آره... 

ن منه... من زنده ام... فقط تو نور کوازار اینا توهم ذه

بودم. دستمو برداشتمو به رو به رو نگاه کردم. با دیدن 
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صفحه خاموش مانیتور نفس گرفتم . یه نفس عمیق ... 

یکی دیگه و یکی دیگه ... به دستام به دورم به اطراف نگاه 

 کردم. محکم نیشگون  از بازو خودم گرفتم

 ...زنده ام... کابوس بود -

توهم بود...  جدی توهم زدم ... لعنتی ...  با شوک بلند 

ون که دوباره خشک شدم. آسمون  شدم و خواستم برم بی 

ون... سرخ بود ... سرخ از غروب خورشید .چطور ممکنه  بی 

؟! من دم ظهر اومدم این داخل مگه چند ساعت تو اون 

کابوس بودم ؟ نفس عمیق کشیدم و دیگه مکث نکردم. 

هم نیست سام و بقیه کجان ! فقط میخوام برگردم برام م

 ... خونه ...خونه پیش سارا

من اینجا واقعا داشتم دیوونه میشدم . کیفم رو از قفسه 

کنار در برداشتمو دوئیدم . ماشینم تو حیاط بود . اما کلید 

در پارکینگ رو نداشتم . به سمت در رفتم. قفل نبود . 

ون . حالم سری    ع در پارکینگو باز کردمو م اشینو بردم بی 

 ... خوب نبود . اصلا خوب نبودم... اصلا
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وندم. زودتر از همیشه  با تمام سرعت به سمت خونه می 

وع نشده بود .  ون . هنوز پیک ترافیک سرر زده بودم بی 

زودتر از همیشه به خونه رسیدم. ریموت در رو زدمو یه 

سونم. باید  آروم نفس عمیق کشیدم. نمیخوام سارا رو بیی

باشم . در پارکینگ باز شدو وارد شدم. هوا دیگه تاریک 

شده بود. پائی   و روز های کوتاه حس خونی بهم نمیداد. 

کیفمو برداشتمو به سرعت رفتم از پله ها بالا. فقط 

میخواستم به سارا برسم. کلیدو به داخل در انداختم. اما در 

را قفل نبود . مطمئنم صبح درو قفل کردم. معمولا سا

فت و شب ها که می اومدم در معمولا  ون نمی  طول روز بی 

قفل بود . مگه اینکه خاله یا پست چی می اومد. تا در باز 

  شد سارا با ذوق گفت

 . سانی ... باورم نمیشه دو ساعت زود اومدی -

  لبخندی زدمو با سر حال ترین لحت  که میتونستم گفتم

 گفتم بیام با هم دوتا فیلم ببینیم -

  سارا نیشش باز شدو گفت

 عالیه یه فیلم گرفتم شک ندارم عاشقش بسیر  -
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 رفتم سمت اتاقم و گفتم

-  . هممم پس وسط درس خوندن فیلم هم دانلود میکت 

 خوب خودتو لو دادی

  سارا خندیدو گفت

 ...نامرد -

 

در اتاقمو باز کردم. خواستم جوابشو بدم. اما همون عطر 

در اتاقم ایستادم . چطور ممکنه  آشنا ریه هامو پر کرد. جلو 

؟! این عطر ... عطری که پیش سام حس کردم. عطری که 

تو کابوسم حس کردم و ... عطری که اینجا تو اتاقم حس 

میشد . به سرعت رفتم سمت پنجره . هوای تازه لازم 

داشتم . اما تا پرده رو کنار زدم خشک شدم. یه صورت 

تی شیشه پنجره اتاقم سیاه با دوتا چشم سرخ تو چند سان

بود. چند بار پلک زدم. یعت  اینم کابوس بود ؟ هنوز تو 

شوک بودم که مشتشو کوبید به شیشه . شیشه پنجره 

ون اتاق داد زد   جلوی چشم هام پر از ترک شد . سارا از بی 

 ؟ چی شده سانی  -
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یهو به خودم اومدم و عقب دوئیدم. با مشت دوم اون 

ون. درو موجود سیاه شیشه خورد  شدو من از اتاق زدم بی 

پشت سررم قفل کردم و داد زدم. سارا... باید بریم . سارا 

شوکه نگاهم کرد . دوئیدم سمت پنجره پذیران  . خواستم 

ی اون پشت نباشه . اما قبل از اینکه به پنجره  نگاه کنم چی  

ی وارد شد. پرده پذیران   برسم شیشه اش خورد شدو چی  

وارد شده . سارا جیغ کشید و اومد  نمیذاشت ببینم چی 

 پشتم . با هم عقب رفتیم و داد زدم

ون -   باید بریم بی 

  من لباسم خوب نیست -

سارا اینو گفتو من درو باز کردم اما با دیدن یه موجود سیاه 

دیگه پشت در هر دو جیغ کشیدیم . درو بستمو پرده 

ت پذیران  از سقف جدا شدو رو زمی   افتاد . موجود پش

پرده حالا در معرض دیدمون بود . سیاه ... با پوستی که 

انگار شبیه گدازه های سرد شده بود. دوتا بال شبیه خفاش 

پشتش بود . هیبتش شبیه به انسان  بود که خمیده و 

سوخته ...  شاید ترکیب انسان و خفاش ... دهنش یه 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رشته دندون های نامنظم تی   بودو چشم هاش سرخ با 

ه . بدون عجله به سمت ما قدم برداشت و مردمک سیا

موجود پشت در کوبید به در . در اتاق خوابم شکستو یه 

ون . سارا دیگه چیغ نمیکشید .  دست سیاه ازش امد بی 

ساکت بود برای همی   برگشتم سمتش که یددم بیهوش 

 ! افتاده رو مبل پشت سرش

لعنتی ... این خواب بود نه ... در خونه هم شکست ... 

 می   وسط رو با یه دست م
وجود خفاش مانند تو پذیران 

پرت کرد کنار و نزدیک تر شد . مغزم کار نمیکرد. اگه این 

کابوسه الان وقتشه بیدار شم . عقب رفتم. کاملا جلو سارا 

 . ایستاده بودم

موجود تو اتاق خواب هم بلاخره از در رد شد و با همون 

. سومی هم دیگه سرعت آروم و نی عجله اومد به سمت من

ی نمونده بود وارد خونه بشه . دستمو بردم پشتم.  چی  

گلدون دکوری کنارمون رو برداشتمو پرت کردم سمت اون 

ون آوردو با  موجود . اما صدای وحشتناکی از خودش بی 
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ساعد دستش گلدون رو دفع کرد . دستشو آورد به سمتم و 

 .من تازه انگار به خودم اومدم

  ... . واقعیته ... واقعیتخواب نیست سانی 

به محکمی به سینه  با تمام توان چرخیدمو با کف پام ض 

اون موجود سیاه کوبیدم . یه قم عقب رفتو دومی مچ پامو 

گرفت . دیگه بدنم فعال شده بود . با وجود یه پام تو 

دستش چرخیدم. اینبار با پاشنه پام به صورت موجود دوم 

به زدمو هر دو افتادیم رو  زمی   . اولی خواست بره ض 

سمت سارا که قالی زیر پاشو کشیدم. قدرتمند بودن اما کند 

. مثل یه مجسمه بدون تعادل از این حرکتم رو زمی   افتادو 

سومی هم وارد شد . یکم اعتماد به نفسم رفته بود بالا و 

گلدون رو از روی زمی   برداشتم تا به سومی حمله کنم که 

 . یهو گوشت تنم سوخت

ه کتفم نگاه کردم. اون عوصی  چنگ زده بود به کتفمو  ب

چنگال های دستش تو گوشتم فرو رفت . جیغم ناخوداگاه 

تو فضا پیچید و گلدون تو دستمو کوبیدم به پشت سرم . از 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این حرکتتم دستشو عقب کشیدو یه قدم عقب رفت . اما 

 . درد کتفم از بی   نرفت. انگار ناخوناش تو دستم مونده بود

ومی رفت سمت سارا و جلو بلوزشو تو دستش گرفت . س

خواست با خودش بکشه که یکی از تیکه های شکسته در 

به زدم. قسمت شکسته چوب  رو گرفتمو به پشتش ض 

خیلی کم وارد پوست سیاه بی   بال هاش شد و سارا رو رها 

 . کرد. با جیغ و دندونای آماده حمله برگشت سمتم

ه سمت من اومدن . تو ذهنم عقب رفتم و هر سه حالا ب

داشتم چک میکردم چی میتونه نجاتم بده . با چی دیگه 

ی که کنارم بود تلویزیون  به بزنم ؟ تنها چی   باید بهشون ض 

ال ش دی بود . مکث نکردم . تلویزیون رو از روی می   

برداشتم و با تمام توان پرت کردم سمت هر سه . وسطی با 

به تلویزیون رو  گرفت . صفحه ال ش دی   دستش جلو ض 

خورد شد . یهو اما جیغش بلند شد . انگار جریان برق وارد 

بدنش شد . با فریاد به خودش پیچیدو رو زمی   افتاد که 

 . دوتای دیگه پریدن سمت من
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من از اونا سری    ع تر بودم. دوئیدم سمت مبل های پذیران  . 

دن یکی رو کج کردمو از پشت مبل ها راه افتادم. راه رسی

اون عوصی  ها به من هموار نبودو اونام مشخص بود رو پا 

. آباژور کنار پنجره رو برداشتم و  هاشون سری    ع نیسیی 

کلاهکش رو کنار زدم. لامپش و شکستم و کلیدش رو زدم تا 

روشن شه . فقط با جریان برق مگه بتونم از خودمون دفاع 

 . کنم

 

مبل ها پرید  یکی از اون عوصی  ها بال هاشو باز کردو از رو 

ه به سمتش گرفتمو  تا به  سمت من . آباژور رو مثل نی  

بدنش خورد جیغ کشیدو رو زمی   افتاد.مثل اولی به خودش 

پیچید . دنبال سومی گشتم که دیدم بالای سر ساراست .از 

بی   مبل های سقوط کرده دوئیدم سمتش اما سارا رو گرفتو 

ا تو دستش پرید بال هاشو باز کرد .از رو من با وجود سار 

 رفتو جلو پرده افتاده رو زمی   
.به سمت پنجره پذیران 

ایستاد. رفت لبه پنجره . با سارا تو بغلش . آماده پریدن شد 

 که با تمام وجود جیغ زدم
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 ... سارا -

ون . رفت لبه پنجره .  سارا  اما اون عوصی  از پنجره پرید بی 

 وجود جیغ زدمتو بغلش بود  . آماده پریدن شد که با تمام 

 ....سارا -

ون. چشم هامو بستمو جیغ زدم  اما از پنجره پرید بی 

 .... سا.... را -

یهو همراه یه جریان باد شدید اون عوصی  با سارا تو دستش 

پرت شدن داخل . سارا رو زمی   افتادو اون عوصی  کوبیده 

شد به اوپن . دوئیدم سمت سارا و به پنجره نگاه کردم. 

حالا دیگه خالی نبود . دهنم با شوک باز و پنجره ای که 

بسته شد. سام لبه پنجره زانو زده بود . در حالی که دو بال 

ه اون موجود  سفید خیلی بزرگ پشتش بود...نگاهش خی 

 .سیاه بود

.  بدون نگاه کردن به من رفت  آروم از لبه پنجره پرید پائی  

ه شدم به  سمت هیبت سیاه اون موجود و من خی 

... واقعا اون پر ها ... مربوط به بال فرشته بود! بال بالهاش
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فرشته ... سام واقعا فرشته بود! اونا واقعا با شیاطی   

 میجنگیدن... خواب بودم؟

درد کتفم میگفت بیدارم! اما چطور ممکنه؟ سارا رو کامل 

تو بغلم کشیدم و سام خم شد. گردن اون موجود سیاه رو 

.. اثری ازش نبود جز یه تو دستش گرفتو ... لحظه بعد. 

غبار سفید...ناخداگاه هیت  گفتم و سام نگاهش تو اتاق 

چرخید .رو من ثابت شد.یه تای ابروهاش بالا پرید .لب 

 . زدم

  خواب که نیستم؟ -

با تکون سر گفت نه ...نگاهش رو دوتا موجود دیگه رو 

 زمی   افتاد.تای دیگه ابروهاش هم بالا پرید و گفت

  ؟؟ ارو کردیچطور این ک -

 نگاهمون گره خورد و گفتم

 ... برق ... با جریان برق -

با همون تعجب سر تکون داد.واقعا دهنم باز نمیشد بیشیی 

حرف بزنم.اومد سمت هر دو و گردن هر کدومو گرفت.اونا 

هم تو دست سام غبار سفیدی بیشیی نبودن .من دوباره 
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ی از خالکو ه شدم به بالهای سام .دیگه خیی نی های رو خی 

تنش نبود.انگار اونا فقط یه مهر بودن، یه مهر یا کلید برای 

ی  مخق  نگه داشیی  هیبت واقعی سام !با صدای پریدن چی  

 .شوکه برگشتم سمت پنجره.ابروهام بالا تر رفت

... بنیامی   و ... خدای من... این گلوله سرخ ، آترین  رابی  

ی که انگار درون آتیش بود...یا   ... شایدبود...دخیی

خودش ... آتیش بود ...آترین لبخند زد.بهم دست تکون 

 دادو گفت

 !سلام سانی  -

 دهنم باز و بسته شد.رابی   گفت

ه -  الان از حال می 

نگاهشون کردم. چشم های هر دو آنی کریستالی بودو 

 سام. سوالی 
ی
. نه به سفیدی و بزرگ بالهای سفیدی داشیی 

  پرسیدم

ه؟ -  گ از حال می 

 ی   گفتبنیام

 ...تو -
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اخم کردمو نگاهم بی   هر چهار نفر چرخید . سام دست به 

ه به من بود . عصبان  گفتم  سینه خی 

حق ندارین منو بیهوش کنی   ! یکی باید توضیح بده اینجا  -

ه؟   چه خیی

 آترین آروم گفت

 اوه اوه... فکر نکنم از حال بره ها -

  بنیامی   دستی تو موهاش کشیدو گفت

.. ما فرشته ایم . اونام که تو خونتون بودن شیاطی   سانی .  -

 بودن. موضوع به نظرت خیلی غی  قابل باور نیست؟

 سر تکون دادم هست. بنیامی   گفت

  !خب عملا تو باید از شوک نی هوش بسیر  -

 به سارا اشاره کردو گفت

  مثل خواهرت -

 به سارا نگاه کردم که سام گفت

ه برید. من حافظه اش رو  -  ... پاک میکنم بهیی

  برگشتم سمتشو گفتم

؟ حق نداری این کارو کت   -  !چی
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 آترین گفت

 ! میشه به نظرت ؟ تو هسته کوازار بوده آخه -

اونا عملا منو حرفمو نادیده گرفته بودن.  سام سری تکون 

 دادو گفت

 ...نگران نباش ... وقتی انرژیمون آزاده میشه -

ذاشتم رو زمی   و با این حرف اومد سمتم که سارا رو گ

سری    ع بلند شدم.  سام سوالی نگاهم کرد. خم شدم سری    ع 

 میله آباژور برداشتم . به سمتش گرفتمو گفتم

 !حق نداری به من نزدیک شر  -

خم شدم سری    ع میله آباژور برداشتم .  به سمتش گرفتمو 

 گفتم

 !حق نداری به من نزدیک شر  -

 سام ابرونی بالا دادو متعجب گفت

  ...سانی  -

 با انگشت به میله اشاره کردو گفت

 ؟ تو که فکر نمیکت  اون رو من اثر داشته باشه -
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به سام و هیبتش که با اون بال های سفید و بزرگ چندین 

برابر یه انسال عادی به چشم می اومد نگاه کردم. آب 

دهنمو غورت دادم. کلید آباژور رو زدم تا جریان برق توش 

  برقرار بشه و گفتم

ا سرش بشهفک -  . ر نکنم جریان برق این چی  

همی   لحظه صدای صاف کردن گلو اومد. بنیامی   بود که 

از گوشه پذیرانی گلوشو صاف کرد. نگاهش کردم که پریز 

 آباژور دستش بودو گفت

 ... اینم از برق -

لعنتی ... گ پریزو از برق کشید. حالا عملا من فقط یه میله 

م هم نمیذارم بدرد نخور در برابر سام دا شتم. اما ... بمی 

ه. سام یه قدم  . من باید بفهمم چه خیی حافظه منو پاک کی  

 دیگه اومد سمتمو گفت

انی که دیدی رو  -
 ... اینکار برای خودته... نباید چی  

سانی

 بدون  

 نگاهش کردمو عقب رفتم. لب زدم
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اگه قرار بود نبینم ... هیجوقت این اتفاقات پیش نمی  -

 اومد

ا به حرفم ایمان داشتم.  من باید میدیدم برای همی   واقع

 تو این دنیا نی 
... هیچ چی   تو این لحظه بودم. هیچ چی  

دلیل اتفاق نمی افته...  سام یه لحظه ایستاد .  انگار مردد 

 شد. اما سری    ع دوباره به سمتم اومد و گفت

ه -   اینجوری برای خودت بهیی

 دستشو آورد سمتم . اما من حاض  نب
ی
ودم به این سادگ

ی فرا تر از  بگذرم. یک عمر دنبال ماورا بودم. دنبال چی  

 عادی. حالا که بهش رسیدم میخواد از ذهنم پاک 
ی
زندگ

شه. نه نه... نمیذارم. سری    ع دست سامو پس زدم چرخیدم 

به سمت دیگه. اما از پشت دستمو گرفتو کشید . افتادم تو 

فتم. بدنش گرم بود. بغلش. ناخوداگاه هیت  از این تماس گ

گرمای یه ظهر داغ تابستون. اون عطر آشنا مشامم رو پر 

کردو... اون ملودی دور و عجیب تو گوشم دوباره به صدا 

در اومد...  اما هیچکدوم منو انقدر خام نکرد که از تلاش 
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به زدم... سینه ای که  بمونم... با آرنجم به سینه اش ض 

 .سفت بودمثل سنگ

ین حرکتمو نداشت. یه لحظه دستشو شل شد سام انتظار ا

ه اما  و خودمو رها کردم . دوباره خی   برداشت منو بگی 

سری    ع نشستم. از زیر دستش چرخیدمو از پائی   بالهای 

سفیدش گذشتم. پشت سرش سر در آوردم. صدای خنده 

تو گلو آترین بود . بهش توجه نکردمو عقب رفتم. سام 

 برگشت سمتمو گفت

 کارو سخت نکنسانی ...   -

  بنیامی   آروم گفت

مش رئیس؟ -  میخوای من بگی 

 اخم سام تو هم رفت و خودم سری    ع گفتم

   .شما حق ندارین حافظه منو پاک کنید -

ون. چرخیدم سمت در شکسته خونه.  خواستم از در برم بی 

اما جای راهرو... سام رو به روم بود. چطوری ؟ چطوری 

مم چی شد چشم های یچ  انقدر سری    ع؟!  قبل اینکه بفه

 ... سام سفید شدو لحظه بعد... دنیای دورم سفید شد
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 : داستان از زبان سام

سانی از حال رفت. قبل اینکه بیفته زمی   بغلش کردم. این 

چندمی   بار بود که امروز سانی رو بغل کردم. درسته هر سه 

بار ناخواسته بود اما ... این تماس حس عجیتی داشت! 

ل رو زمی   بودم و این اولی   بار بود جسم یه اینهمه سا

 و نی نهایت آسیب 
انسان رو حس میکردم. یه جسم فان 

 ...پذیر ... اما ...نمیدونستم چطور این حسو توصیف کنم

سانی رو روی کاناپه سالم کنار در گذاشتمو به خونه تخریب 

شده نگاه کردم. واقعا فکر نمیکردم سانی انقدر راحت از 

ر کنه.  اما خب در نهایت حافظه اش پاک شد. دستم فرا

گرفته   سانی عملا راه فراری نداشت من فقط دست کم

د 
ُ
اف میکنم فکر نمیکردم سانی از پس ک بودمش. اعیی

نویسی دستگاه ردیاب بر بیاد و بتونه یه هسته واقعی کوازار 

رو شناسانی کنه . اما بیشیی از اون انتظار نداشتم از پس 

  !واقعی بر بیاددوتا شیطان 
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و مهم تر از اون... منو تو ظاهر واقعی ببینه و از حال نره ! 

  آترین خم شد رو سارا و گفت

فقط از ترس بیهوش شده. تا بهوش بیان اینجارو تمی    -

 .کنیم

بنیامی   دستشو رو سطح پنجره شکسته کشیدو زیر دستش 

 پنجره ترمیم شد. رابی   پرده زیر پاش رو برداشت و گفت

اینجا با هسته کوازار خیلی فاصله داره! به نظرتون چرا به  -

 اینجا حمله کردن؟

  در خونه رو ترمیم کردم و گفتم

سم رد سانی رو از پایگاه ما گرفته باشن -  .مییی

  چه ردی؟ -

 آترین اینو گفتو نگاهم کرد. بنیامی   اما جای من جواب داد

  ... رد انرژی سانی  -

 سانی اشاره کردو گفت نگاهش کردم. با سر به

. انگار که فقط به بودن داخل انرژی دورش متفاوت شده -

 کوازار مربوط نیست
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 نگاه کردیم. حق با بنیامی   بود. دور سانی 
همه به سانی

انرژی خالصی حس میشد که فقط ... یهو مکث کردم. 

 برگشتم سمت رابی   و گفتم

، امروز قبل حمله، پورتال رو بسته بودی -  ؟رابی  

رابی   شوکه و نگران برگشت سمتم. دهنش باز و بسته شد. 

اما هیچی نگفت. همی   کاف  بود تا نشون بده جوابش چیه. 

 نبسته بود. عصبان  داد زدم

؟ -  پورتال باز رو گذاشتی و رفتی

 رابی   شوکه فقط دهنش باز و بسته شد. آترین گفت

 سام... سام .. آروم باش -

چطور آروم باشم واستم بگمبا عصبانیت نگاهش کردم. خ

ی به این مهمی رو بنیامی   فراموش کرده اما جواب  وقتی چی  

 آترین ساکتم کرد که گفت

سانی که ممکن نیست وارد پورتال شده باشه! اگه میشد  -

ون  که نمیتونست تنهانی برگرده بی 
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نفس پر حرصی کشیدم. حق با آترین بود...اما این دلیل 

کردن پورتال تنبیه نشه.به رابی     نمیشد رابی   بخاطر رها 

  نگاه کردم و گفتم

تو تنبیه میسیر چون اشتباه کردی. فقط شانس آوردی  -

 ... حق با آترینه

منتظر جواب رابی   نموندم و برگشتم سمت سانی .این 

انرژی متفاوت دورش از چی میتونست باشه.بنیامی   سوال 

 منو پرسید.کلافه گفتم

اینجوری شده. دیگه نمیتونه  شاید چون نزدیک ما بود  -

 بیاد عمارت

 آترین گفت

  اون کارشو خوب بلده نمیتونیم بیخیال کارش بشیم -

لعنتی بازم حق با آترین بود. نمیشد از سانی و توانائیش 

گذشت. اما نمیشد اینحوری ام بزاریم سانی مثل یه انرژی 

سرگردون براز خودش بگرده .دستی تو موهام کشیدمو 

  گفتم
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نیامی   تو امشب اینجا کشیک بده. فردا که اومد یه ب -

 .فکری میکنیم براش

ه  بنیامی   سری تکون دادو رفت سمت پنجره . خواست بیی

 که آترین گفت

یم تا  -  با خودمون بیی
کشیک کاف  نیست. باید سانی

 .خیالمون راحت باشه

 

 خواستم بگم نمیشه. اما یه نفر قبل من جواب داد

 ! عمرا -

 مت صدا که گفتبرگشتم س

ه عمرا باهاتون جانی بیام -   !تا نفهمم چه خیی

خدای من... سانی بهوش اومده بود...  اما چطور ممکنه ؟ 

از اخم صورتش پیدا بود که ... گویا حافظه اش هم پاک 

نشده...  سری    ع از رو کاناپه بلند شد  شالش از سرش افتاده 

ه تو بودو موهای کوتاهش جلب توجه میکرد طره ای ک

  صورتش بودو جدی پشت گوش فرستادو گفت

  چرا به من حمله کردن؟ -
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 از پشت سرم گفتبنیامی   آروم

 ؟!اوه اوه ... حافظه اش پاک نشده که -

این حرفش از گوش سانی دور نموند. ابروهاش بالا پرید و 

ون دادم. قدرت من ،  به من نگاه کرد. نفسمو با حرص بی 

. انقدر بود که مطمی   باشم وقتی خود واقعیم بودم .. 

میتونه حافظه سانی رو پاک کنه. اما ... الان تمام باور های 

 من نقض شده بود . سانی به اطراف نگاه کردو گفت

 اینجا چطوری یهو درست شد -

  نگاهش رو سارا ثابت شد.   رفت  سمت سارا و گفت

 چرا سارا بهوش نمیاد -

 آروم لب زدم

  ... سانی  -

ش. اونم نگاهم کرد. عصبانیتمو عقب برگشتم سمت

 فرستادم و گفتم

؟ -   تو واقعا گ هستی

این سوالی بود که شک نداشتم تو ذهن هممون میچرخید. 

ی که ذهنش انقدر توانانی داره و قدرت من روش اثر  دخیی
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نداره!  درسته سانی نزدیک هسته کوازار بود. اما باز هم 

. مگه اینکه سانی  قدرت من باید حافظه اش رو پاک میکرد 

این حجم از انرژی رو از جای دیگه کسب کرده باشه. شک 

نداشتم صبح که دیدمش انقدر غی  قابل نفوذ نبود. اما 

الان انگار یه موجود دیگه بود. سانی دستشو به سینه زد و 

  گفت

 . من؟ من مشخصه کیم! شما باید جواب بدین -

ابروهاش تو  نگاهش بی   همه ما چرخیدو زو من ثابت شد. 

 هم گره خوردو گفت

  ؟ تو ... خود تو سام ... تو خودت واقعا گ هستی  -

 

 : داستان از زبان سانی 

حالمو درک نمی کردم. سر در گم بودم.  ترسیده بودم. 

ی که بیشیی از همه  نگران بودم. اما در کنار همه اینا ، چی  

ل ش شجاعم کرده بود ، ذوقم بود. ذوفی که نمیتونستم کنیی

کنم. من ... وسط چهارتا فرشته بودم. چهارتا فرشته واقعی 

با بالهای واقعی و قدرنی که خارق العاده بود. خونه از اون 
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بازار شام تبدیل شده بود به روز اولش.  تلویزیون، پرده ، 

پنجره ، در ... همه ترمیم شده بود . سوال ها پشت سر هم 

فت  .تو سرم رژه می 

س ترم کرده بود.. میدونستم اونا به م ن نیاز دارن و همی   نیی

دست به سینه منتظر به سام نگاه کردم. میشد از چشم 

 هاش خشمش رو حس کرد. اروم تر از قبل گفت

 ؟ جواب منو بده سانی ... تو ... واقعا ... گ هستی  -

از این لحنش. از این حالت دستوری صحبتش خوشم نمی 

مجابت میکرد اومد.  اما قدرنی ازش حس میشد که 

. لب زدم  اطاعت کت 

من یه آدم عادی هستم. یه دخیی معمولی ! چرا فکر  -

نمم؟  که می  
 میکت  من چی   دیگه ای جز حرف 

سام با اون چشم های کریستالی فقط نگاهم کرد. حالا ترس 

 داشت بیشیی تو وجودم ریشه میکرد. اما پسش زدمو گفتم

؟ شاید - ؟ فرشته محافظ زمی   م فرشته نگهبان تو گ هستی

 آدم ها؟
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چشم های کریستالی سام انگار  سرد تر از قبل شد. سرمای 

چشم هاش انگار تو وجود منم می نشست و قلبمو سرد 

میکرد. نمیتونستم سرمو تکون بدم. بدنم انگار قفل شده 

 بود. سام اومد سمتم و با هر قدم شمرده شمرده گفت

 ... شیطان  من ... ساموئل هستم... نگهبان ارواح  -

صداش انگار تو سرم اکو میشد. نگهبان... ارواح... شیطان  

... نگاهم تو صورتش چرخید. چطور ممکنه؟ دیگه واقعا 

باید خواب باشم. ساموئل!!! فرمانروای بهشت پنجم !  

؟! کسی که بیش از  میلیون فرشته  ۲نگهبان ارواح شیطان 

ی من سربازش هسیی  ؟!الان جلو من ایستاده بود! خدا

ی نمیدیدم.جز اون بالهای سفید و اون چشم  ...دیگه چی  

 ...های یچ  

فت  . حس  زانو هام شل شد. چشم هام داشت سیاهی می 

کردم الانه که بیفتم . اما قبل از سقوطم سام بازوهامو 

گرفت. همون عطر ریه هام رو پر کردو همه جا سیاه شد. 

تو آرامش  ملودی آشنای من دوباره تو گوشم پر شد  و من

 . غرق شدم
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 :داستان از زبان سام

بلاخره از حال رفت! حتما باید میگفتم من گ هستم تا از 

حال بره؟ دوباره گذاشتمش رو کاناپه. وقتی گفتم گ هستم، 

، بیشیی از شوک بود. انگار باورش  تعجب چشم های سانی

نمیشد من گ هستم و از این بیشیی متعجب بود، تا شوکه! 

و صورتش چرخید. اینجوری خیلی مظلوم و کم سن نگاهم ت

سید. اما چهره اش مجابت میکرد بیشیی نگاهش  به نظر می 

. مخصوصا که تو این حال اخمی تو صورتش نبودو  کت 

. با صدای  انگار ورژن دیگه ای از سانی رو میتونستی ببیت 

 آترین به خودم اومدم که گفت

 ؟ دوباره حافظه اش رو پاک کردی سام -

دستی تو موهام کشیدم. انقدر محو سانی بودم که حواسم 

نبود چند دقیقه است جلو بچه ها به سانی زل زدم. به 

  حالت انسان  برگشتم و گفتم

 نه... نی فایده است -
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با تبدیل من آترین و رابی   هم به جسم انسان  تبدیل شدن. 

بنیامی   هم پرده رو درست کردو تبدیل شد. هر سه منتظر 

 م کردن و گفتمنگاه

 .آترین حافظه سارا رو پاک کن -

  آترین سر تکون دادو رابی   گفت

  نه وایسا ... پاک نکن -

س خاروند و  با اخم نگاهش کردم.رابی   گوشش رو با اسیی

  گفت

یمش. تو  -  بیهوشه با خودمون بیی
رئیس به نظرم تا سانی

 .ذهن خواهرشم بزاریم سانی رفته ماموریت چند روز نمیاد

همممم. فکر بدی نبود . اما رضایتمو بروز ندادم . از رابی   

 .همچنان عصبان  بودم

خودم به سمت سارا رفتم. انگشت اشاره ام رو به پیشون  

سارا زدمو ذهنشو خوندم . باید مطمی   میشدم این راه 

جواب میده یا نه. باید چک میکردم پدر و مادر یا کسی از 

تو ذهن سارا پر بود از غم و اقوام دنبال سانی نمیگرده . 

نگران  و ترس . افکارشو خوندم و کمی تو گذشته عقب 
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 رفتم.مرگ مادرش... مرگ پدرش ... درد و عذابی حسرت

... 

ی از آینده  چرا انقدر حسرت گذشته وقتی هنوز چی  

  ...نمیدون  

خاطرات امشب رو از ذهن سارا پاک کردم. به جای اون 

ی که میخواستیم گذاشتم و دستم رو عقب کشیدم .   چی  

ه به صورت سارا گفتم  خی 

ش رو تخت اتاقش. تا صبح میخوابه -  .بیی

آترین سر تکون دادو سارا رو بلند کرد. سارا انگار نقطه 

مقابل سانی بود.. موهای بلند. چهره مظلوم و نگران . 

... خب وقت برگشت بود  . برگشتم سمت سانی

م سانی رو بلند کی   و با باید به بنیامی   یا رابی   می گفت

خودشون به عمارت بیارن. اما ناخوداگاه خودم به سمتش 

رفتم و تو بغلم بلندش کردم. بنیامی   پرده رو برام کنار زدو 

  رابی   پنجره رو باز کرد. پریدم رو لبه پنجره و گفتم

  هیچ ردی از امشب بافی نمونه. همه خونه رو چک کنید -
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م. بی   زمی   و هوا بال هام رها هر دو چشم گفتنو من پرید

.هوا تاریک شده بود. شدو به سمت اوج آسمون بالا رفتم

اما بالا تر از ابر های پراکنده ، نور ماه همه جا رو روشن 

 .کرده بود. بدون عجله به سمت عمارت رفتم

 ؟ چرا

چرا بعد اینهمه سال که من رو زمینم ، حالا ، درست زمان  

م ، همه چی وابسته به یه موجود که فکر میکنم موفق شد

 توانانی داشته باشه که 
اد چنی    بشه؟ چرا باید یه آدمی  

فان 

ما نداریم؟ شاید چون اون دستگاه ها و سیستم ها تولید 

 !!!همی   انسانهاست

هوای تازه شبو نفس عمیق کشیدم. دلم برای آزادیم تنگ 

نتقام شده بود. اما بیشیی از این دلم انتقام میخواست. یه ا

 ... سخت

به سانی تو بغلم نگاه کردم . یعت  واقعا سانی فقط یه انسان 

عادیه با توانانی هانی که خودش کسب کرده؟ یا موهبت و 

 قدرت خاصی داره؟
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نگاهمو از چهره اش گرفتم. دیگه نزدیک بودیم . اینجا هوا 

صاف بود و ابری نبود که منو محفوظ نگه داره. برای 

زمو کم کردم تا افق دیده شدنم محدود شه همی   ارتفاع پروا

 ...که آرنج سانی دوباره به سینه ام کوبیده شد

پس این کوچولو چموش باز به هوش اومده بود. محکم تر 

 گرفتمش. بدون نگاه کردن به صورتش گفتم

؟ -  تو که نمیخوای از دستم بیفتی پائی  
 آروم سانی

 تقلا کرد تا خودشو رها کنه و گفت

 ...دقیقا همینو میخواماتفاقا  -

؟بدون لحظه  اینبار نگاهش کردم چرا باید انقدر لجباز باشر

ای مکث در حال تقلا برای آزاد کردن خودش بود. تو زمی   

 و آسمون ، معلق ایستادمو گفتم

 باشه... اگه اینو میخوای مشکلی نیست -

دست هامو رها کردم . سانی هیت  گفتو دستشو دور گردنم 

 با جیغ گفتحلقه کرد . 

 ...سام الان میفتم -
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عملا هم داشت می افتاد. سعی کرد پاهاشو دورم حلقه کنه 

 . به پروازم ادامه دادم و گفتم

؟ -  مگه همی   رو نمیخواستی

بلاخره تونست و پاهاشو دور پام قفل کردو با عصبانیت 

 گفت

 ...منو بزار پائی    -

 نی خیال به پروازم ادامه دادم و گفتم

 بری! اما من چنی   قصدی اگه بخ -
وای خودت میتون 

 ! ندارم

دستش داشت از دور گردنم سر میخورد . اینبار لحنش 

 آروم تر بودو گفت

 .سام... دارم می افتم تو که نمیخوای من بیفتم -

  نه مسلما سانی  -

 با حرص داد زد

  پس لطفا بغلم کن -

ان اینبار نتونستم نخندم و بغلش کردم. با این وجود همچن

 دست و پاهای سانی قفل تن من بود. آروم گفتم
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ری خوندن توانانی هاتو چک کن -
ُ
 . دفعه دیگه قبل از ک

ون دادو هیچی نگفت. خوبه... حداقل  نفسشو با حرص بی 

ه  ...میدونه کجا سکوت کنه برلش بهیی

 

 : داستان از زبان سانی 

سیدم. نه نمیشد بهش بگم ترس!  من همیشه از ارتفاع مییی

فوبیا ارتفاع داشتم. وقتی سام دست هاشو رها کردو من 

متوجه ارتفاع شدم تازه فهمیدم کجام. من ... بغل یه 

 !فرشته واقعی بودم! اونم وسط زمی   و آسمون

درسته الان دست های سام دور بدنم بهم حس امنیت 

سیدم باز ولم کنه.  میداد، اما حاض  نبودم رهاش کنم. مییی

دم تا به خودم مسلط شم. آروم  چشم هامو به هم فسرر

ی  ... سام بهت نیاز داره... فعلا قرار نیست بمی  باش سانی

... درست همی   لحظه سام دستشو از دورم برداشت. 

دوباره داشتم میفتادم. هیت  گفتمو حلقه دست و پامو 

 محکم تر کردم که سام گفت

 ... سانی  -
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خودمو به زور حفظ کردم و خواستم سرش داد بزنم که 

 سام گفت

؟ رسیدیم -  !میشه ولم کت 

یه چشممو باز کردم. تو حیاط عمارت بودیم. حس کردم 

سام تو گلو خندید!! با تصور خودم تو وضعیتی که بودم 

سری    ع عقب رفتمو از سام فاصله گرفتم. لعنتی لعنتی لعنتی 

... صورت سام نی حس بود. اما میدونستم تو دلش داره 

ی    ع دستمو به سینه زدم و بهم میخنده! برای همی   سر 

 عصبان  گفتم

 چرا من اینجام؟ -

یه تای ابروهاش بالا رفتو با همون چشم های کریستالی 

ه به من گفت  خی 

 !چون باید باشر  -

 جوابش عصبانیتمو بیشیی کرد و گفتم

 اونوقت این بایدو گ گفته؟ -

گره افتاد بی   ابروهاش و دوباره نگاهش سرد شد. آروم 

 گفت
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  ... من -

چرا یهو انقدر ترسناک میشد.  نفس عمیق کشیدم و سعی 

کردم کم نیارم. هر کسی میخوای باش! من که بنده تو 

! محکم گفتم ن   نیستم باهام اینجوری حرف می  

! باشه! ساموئل فرشته مقرنی ! باشه ! اما  -
تو! رئیس مت 

اینو یادت نره ! من یه انسان آزادم نه بنده تو ! پس اولا 

واب سوالمو بده و دوما ... سعی نکن با قدرتت درست ج

 ... ساکتم کت  

درسته زبونم داشت جواب میداد. اما قلبم داشت از سینه 

جدا میشد و زانوهام دیگه داشت به لرزیدن می افتاد. خیلی 

. اما برای  سخت بود حرف زدن زیر این نگاه سرد و سنگی  

م من سکوت کردن سخت تر بود. حرفم که تموم شد سا

ون داد. با طن صدای آروم اما پر از  نفسشو با حرص بی 

 خشمی گفت

ل نیستم -   ... سانی ... من...  همیشه انقدر تحت کنیی
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حرف بزنم. هر کلمه سام دهنم باز و بسته شد. اما نتونستم

انگار یه موج قدرتو به سمت من هدایت می کرد. یه گام 

 عقب رفت و گفت

گه داری، اینجا بمون  رو اگه میخوای حافظه ات رو ن -

ه  پروژه کار کت  و خانواده ات در امنیت باشن... بهیی

  ... مواظب زبونت باشر 

یه گام دیگه عقب رفت. بال هاشو تو یه حرکت باز کرد. از 

 و عظمت بالهای سام ناخوداگاه عقب رفتم. 
ی
شوک بزرگ

وقتی بال های سام جمع شده بود بزرگ و سفید و مجذوب 

. اما حالا که هر دو بالش کامل باز شده بود. کننده بود 

ی فرا تر از باور من بود. سام آروم گفت  چی  

 اینجانی یعت  جز افراد مت  ... پس... جایگاهتو...  -
تا وقتی

 ...بدون

با این حرف از زمی   بلند شد. محو حرکت اون بال های 

بزرگ و سفید بودم و صدای سام تو گوشم اکو میشد. جز 

 ...  ... جز افراد مت  افراد مت  
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ه به جای خالیش  سام تو آسمون گم شد. اما من هنوز خی 

بودم. با وجود همه این اتفاقات، با وجود رفتار پر تکیی 

سام. اما قلبم به طرز عجیتی پر از شعف بود. انگار داشتم 

 من به حقیقت 
ی

 میکردم . رویای همیشکی
ی
رویامو زندگ

ی   که همه میدیدن نبود ... با تبدیل شده بود. این دنیا چی  

حس حضور کسی پشت سرم آروم برگشتم. آترین پشت 

ی از آتیش دورش نبود. غمگی    سرم ایستاده بود. دیگه خیی

  نگاهم کردو گفت

ببخشید سانی من فکر نمیکردم ورودت به اینجا برات  -

 .انقدر دردسر داشته باشه

من از  نمیدونستم چی بگم. باهاش موافقت کنم یا بگم نه! 

دونسیی  حقیقت راضیم. نگاهم تو صورتش چرخید. واقعا 

آترین هم یه فرشته بود؟! با اون بالهای آتشی   و آتیش 

 دورش؟ یهو یاد سارا افتادمو نگران گفتم

 سارا کجاست؟ حافظه اش رو پاک کردین؟ -

 آترین سر تکون داد. نفس آه مانندی کشیدو گفت
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ی از امشب سام حافظه خواهرتو پاک کرد و او  - ن جی  

یادش نیست. تو ذهنش گذاشته تو یه هفته رفتی ماموریت 

. اینجوری میتون  اینجا باشر و رو پروژه کار کت    . و نیستی

؟ -  اگه کسی دیگه به خونه ما حمله کنه چی

اون حمله بخاطر تو بود. تو دورت انرژی زیادی از دنیای  -

 ی هسیی  ما وجود داره و شیاطی   دنبال مکیدن این انرژ 

 بدنم مور مور شد و گفتم

 ؟ چرا -

نمیدونیم دقیق. شاید چون پیش ما بودی. هر کسی تو  -

ه سطح انرژی دورش زیاد میشه اما  مرکز کوازار قرار بگی 

  ... انرژی دور تو متفاوته... انرژی ماست

دهنم باز و بسته شد. یاد اون بازی عجیب و اون اتفاق 

نیای پر از ابر و مه شدم . نکنه افتادم. وقتی یهو وارد اون د

بخاطر اون اتفاق سطح انرژی من رفته بالا. به آترین نگاه 

 کردم.باید بهش میگفتم . اما قبل من گفت

انرژی ما به شیاطی   قدرت میده . اونا خیلی کندن اما با  -

ن ی میگی 
 .انرژی ما سرعت بیشیی
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 آره خیلی کند بودن انگار نمیتونسیی  تکون بخورن -

  رین سر تکون داد.اشاره کرد بریم سمت عمارت و گفتآت

  تو چطور از پس اونا بر اومدی؟ -

 با یکم دفاع شخصی و جریان برق -

خیلی جالب بود من نمیدونستم جریان برق چنی   قدرنی  -

 رو شیاطی   داره

 

 نی رمق خندیدمو گفتم

  منم نمیدونستم شانسی فهمیدم -

 به پله های عمارت رسیدیمو گفتم

اصلا چرا شیاطی   از اون کوازار ها رد میشن و میان  -

  ؟ اینجا؟ شما اصلا چرا رو زمی   هستی   

 به آترین نگاه کردم. اما اون نگاهم نکرد و گفت

احت هست -  . بیا بریم بالا ... اینجا چندتا اتاق اسیی

ی از بنیامی   و رابی   نبود. از پله های سالن بالا رفتیم و  خیی

 گفتم

؟الان ک -  ه من همه چیو فهمیدم . چرا اینو مخق  میکت 
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 از طبقه دوم بالا رفتیم و آترین گفت

مخق  نمیکنم. اجازه ندارم در موردش حرف بزنم. باید  -

 سام خودش بیاد و بگه

 تو هم زیر دست سامی؟ -

 آترین فقط سر تکون دادو گفتم

 میلیون سرباز داره؟ ۲بقیه سرباز هاش کجان؟ واقعا  -

روم خندید . تو راهرو طبقه دوم یه درو باز کردو آترین آ

 گفت

میلیون فرشته زیر دستش  ۲سانی ... سام خیلی بیشیی از  -

  هسیی  

 یهو مکث کرد . غم کل صورتش رو گرفتو گفت

 ... البته ... بودن -

 کنار ایستاد . به اتاق اشاره کردو گفت

احت کن تا سام برگرده. برگشت برات بقیه  - چی   اینجا اسیی

 ... هارو توضیح میده و لطفا

 مکث کرد. نگاهمون گره خوردو گفت

 ...لطفا انقدر با سام بحث نکن -
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این جمله رو طوری گفت که انگار من مقصرم . اخمم تو 

 هم رفت. دستمو به سینه زدم و گفتم

 ؟ من که نمیتونم از حقم بگذرم و حرفمو نزنم -

 آترین نفس عمیق آه مانندی کشیدو گفت

باشه ... هر جور راحتی ... اما فقط یادت باشه کسی که  -

ل خشمش زیاد خوب  داری باهاش بحث میکت  تو کنیی

نیست و خب ... خشم کسی که نگهبان ارواح شیطانیه ، 

 مسلما زیاد جالب نیست

 با این حرف برگشت سمت پله ها.بلند پشت سرش گفتم

 تو عصبانیت ممکنه به من صدمه بزنه؟ -
ی

 میخوای بکی

 آترین بدون نگاه کردن به من گفت

 ...نه ... خیلی بد تر از اون -

تنم یخ شد. جدی میگفت؟ آترین از زاویه دیدم خارج شد. 

  اما بلند گفت

... سام الان میاد - احت کن سانی  ... یکم اسیی

چند لحظه فقط ایستادم . به حرف آترین فکر میکردم. 

؟ چی انق در بده؟ به اون خیلی بد تر از صدمه زدن یعت  چی
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چهره مرتب و آروم سام اصلا نمی اومد نگهبان ارواح 

سید ... همممم ... فرشته   به نظر می 
شیطان  باشه. بیشیی

 !ادب و نزاکت باشه

و برگشتم تو اتاق. تازه ناخداگاه به فکر خودم لبخند زدم

داخلو نگاه کردم. اتاق نسبتا کوچیکی بود. اما تخت وسطش 

ره هم بزرگیی بود! چرا انقدر بزرگ. یهو یاد از یه تخت دو نف

بال های سام افتادم. حتی بال های بنیامی   و رابی   هم 

ی نسبت به  بزرگ بودن با وجود اینکه بال های کوچیکیی

سام داشیی  . اما مسلما اگه بخوان با اون بال ها بخوابن . 

 . حتی وقتی جمع شده پشتشون، به چنی   تختی نیاز دارن

از کشیدم. من بیشیی از خواب الان به غذا نیاز رو تخت در 

ون آوردم و  داشتم. گوشیمو از تو جیب شلوار جینم بی 

 برای آترین پیام فرستادم

میشه اگه از ظهر غذا مونده برام بیاری! من دارم ضعف  -

 . میکنم
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پیامو سند کردمو گوشیو گذاشتم کنارم. درسته گرسنه 

بدنم تو چه حالیه. چند بودم. اما تا دراز کشیدم فهمیدم 

 ... دقیقه نشد که چشم هام گرم شدو خوابم برد

 

  : داستان از زبان سام

چند دور ، زیر نور ماه ، دور عمارت پرواز کردم .درسته نور 

ماه در حد نور خورشید نیست . اما برای تقویت قوای ما 

خوبه. به خواب هم نیاز داشتم. من عادت نداشتم منظم 

هر هفته یکی دو بار باید میخوابیدم. مخصوصا بخوابم. اما 

رو این زمی   لعنتی . نفس عمیق کشیدمو رو سقف عمارت 

ایستادم. حرکت سانی وقتی رسیدیم به عمارت دوباره تو 

ذهنم مرور شدو لبخند زدم. وقتی چسبیده بود به من و از 

 .بغلم جدا نمیشد

اد هرچند لبخندم با یاد آوری حرف بعدش محو شد. من زی

با انسان ها برخورد نداشتم. اما میدونم همه به اندازه سانی 

. خیلی از آدم ها عزت  جسور و با اعتماد به نفس نیسیی 

نفس هم ندارن ... چه برسه به اعتماد به نفس...  بدون 
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محو کردن بال هام پریدم از سقف پائی   . وارد عمارت 

 . شدم

 بودن و پسرا پشت سیستم نشسته بودن. تو هیبت انسان  

منم نی اراده تبدیل شدم. زمی   و این دنیای فان  داشت 

فتیم. با ورودم هر  مارو تغیی  میداد. باید زودتر از اینجا می 

 دو نگاهم کردن و رابی   گفت

کامپیوتر پورتال سوخته! نمیدونم بخاطر کوازاری که این  -

 .نزدیکی اتفاق افتاده یا چی   دیگه

 بنیامی   قبل من گفت

د سانی واقعا از پورتال رد شده. چون انرژیش صبح که شای -

 اومد اینجوری نبود

 به سمت پله ها رفتم و گفتم

، به فرض رد شده باشه! چطوری  - خودت فکر کن بنیامی  

ون  ؟ ممکنه برگشته باشه بی 

 بنیامی   آهی کشیدو گفت

 اینم هست -
ی

 راست میکی
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ی نگفتم. انرژی دور س انی واقعا از پله ها بالا رفتم و چی  

معما شده بود. تو این طبقه سانی رو حس نکردم و رفتم 

طبقه دوم . حضور آترین رو هم حس نمیکردم. برای همی   

یه لحظه شک کردم نکنه اینجا نباشن. اما به پاگرد طبقه 

دوم که رسیدم سانی رو حس کردم . مستقیم به سمت در 

نرژی اتاقش رفتم. جالب بود. انرژی سانی هیچ فرفی با ا

دنیای ما نداشت. یعت  واقعا اینجا و کنار ما بودن باعث 

 این اتفاق شده؟

تقه ای به در زدمو در اتاقشو بدن مکث باز کردم. اما با 

دیدن سانی روی تخت اتاق جلوی در خشک شدم . سانی 

وسط تخت خودشو گوله کرده بودو خوابیده بود... وسط 

ی که منو اون تخت بزرگ جثه سانی گم بود . اما چ ی  

خشک کرد اینا نبود. بلکه یاد آوری تصویری بود که سالها 

پیش دیده بودم. تصویری که از یادم رفته بودو  الان تو این 

لحظه با دیدن این صحنه به خاطرم برگشت ... تابلو 

   ...آدونیس

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی با موهای کوتاه. جمع شده  دقیقا خودش بود.  دخیی

، اون دخیی بالهای روی تخت سفید. فقط تو اون تابلو 

 داشت... اما سانی بال نداشت. مثل یه فرشته تو 
ی
بزرگ

هیبت انسان. نکنه سانی واقعا یه فرشته در هیبت انسانیه. 

 خودشو مخق  کرده یا ... یا کسی اونو مخق  کرده؟

وارد اتاق شدم و آروم به سمتش رفتم . فقط یک راه بود 

خون سانی برای فهمیدن این حقیقت ... اون هم تست 

بود. شاید بشه هیبت یه فرشته رو مخق  کرد. اما خون 

فرشته رو هرگز ... کنار تخت ایستادم و دستمو به سمت 

سانی دراز کردم. بدنش آروم روی تخت جا به جا شد و به 

سمت دست من حرکت کرد. لبه تخت متوقفش کردمو به 

  
ی
نیمرخش نگاه کردم. یاد لبخندش تو اون عکس خانوادگ

فت میشه یا اف تادم. رنج برای انسان ها یا عامل رشد و پیسرر

 ، و مشخص بود سانی از دسته 
ی
عقب گرد و در خود موندگ

  ... اوله

موهای کوتاهشو از رو صورتش کنار دادم و دستمو رو خط 

چونه اش کشیدم . سر انگشتم آروم به سمت رگ گردنش 
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م تقه رفت . اما قبل از اینکه بتونم رگ گردنش رو حس کن

ای به در خورد و در اتاق باز شد . سری    ع دستمو عقب 

کشیدم. آترین با ابرو های بالا پریده،  تو قاب در ظاهر 

  شدو متعجب نگاهم کرد. نگران گفت

 حافظه اش رو پاک کردی؟ -

با تکون سر گفتم نه. دوست نداشتم تو این لحظه منو 

 ببینه. بببینه . اصلا دوست نداشتم کسی منو تو اتاق سانی 

اما کار از کار گذشته بود. آترین سیت  تو دستش رو گذاشت 

 پای تخت و گفت

 پس چرا سانی بیهوشه؟ -

  اخم کرمو گفتم

  خوابه ! من اومدم خواب بود -

 دهن آترین باز و بسته شد وبا تعجب گفت

؟ -  پس تو بالای سرش چکار میکت 

ه زد اینبار اخمم تو هم رفت. آترین سری    ع متوجه حرف  ک

 شد . دست پاچه گفت
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ام... سام... منظورم اینه وقتی اون خوابه ... الان ... تو ...  -

... سوال چرندی بود  نه اصلا هیچی

  رو پاشنه پا چرخید . رفت سمت در و گفت

 من خیلی خستم دارم چرند میگم -

ون که صداش کردم  خواست بره بی 

 ... آترین -

بالای سر سانی کار  ایستاد. دوست نداشتم فکر کنه من

خاصی داشتم یا دارم. درسته  سانی برام جالب بود اما... 

من هیچ کار شخصی با سانی نداشتم که نیاز باشه آترین بره 

ی که تو ذهن آترین بود. برای همی    ون. مخصوصا چی   بی 

 گفتم

  ... میخواستم خون سانی امتحان کنم -

ی نگفته  بود که سانی با آترین برگشت سمتم . اما هنوز چی  

 شوک نشست رو تخت و گفت

 ؟ با خون من چکار دارین -

! اونم سری    ع اخمش تو هم فرو  آروم نگاهم برگشت رو سانی

رفت و منتظر نگاهم کرد. اینبار مثل قبل عصبان  نشدم. 
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گویا داشتم به این خصوصیت سانی عادت میکردم. این 

م های هوشیاری ها و سوال های نی درنی ... نگاهم تو چش

 کنجکاو و عصبانیش چرخید و گفتم

 

باید خونت رو چک کنم! چون انرژی دورته که نباید  -

 !باشه

 چشم هاش برق زد و اینبار بدون عصبانیت گفت

ی فرا  - ؟ یعت  ممکنه من چی   چطور خونم رو چک میکت 

 تر از آدم های عادی باشم؟

ل کرد م از ناخوداگاه یه تای ابروهام بالا رفت. خودمو کنیی

  این ذوق سانی لبخند نزنم. آترین گفت

 تو گذشته یا خاندانتون کسی متفاوت نبود؟ -

 سانی نگاهشو از من گرفت. به آترین نگاه کردو گفت

 اگر هم بوده باشه من خیی ندارم -

 مچ دستشو گرفت سمت منو گفت

. میخوام ببینم چی هستم -  ! خونمو بگی 
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صدای خنده ریز ریز اینبار نتونستم نخندم. مخصوصا که 

آترین بلند شد. سانی با تعجب نگاهش بی   ما چرخید و 

 گفتم

 !انتظار نداشتم انقدر استقبال کت   -

 اخمش تو هم رفتو گفت

 بده میخوام همکاری کنم -

فت بیشیی بشه رو خوردم. دست سانی رو  لبخندی که می 

 .کنار دادم و گفتم

 ... و بیار جلونه... اتفاقا عالیه ... فقط لطفا گردنت -

ابروهاش بالا پرید. رد نگران  تو چشم هاش دیدم . با تردید 

 گفت

 ؟ گردنم -

 سر تکون دادمو گفتم

 .آره ... نگران نباش من خوناشام نیستم -

میدونستم درست فکر تو  سرشو حدس زده بودم. رد سرخ 

محوی رو گونه هاش نشست اما با اخم بیشیی  این 

 و کمی کج کرد و گفتخجالتشو مخق  کرد. سرش
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  درد داره؟ -

 انگشتمو رو رگ گردنش کشیدمو گفتم

 نمیدونم -

 سانی چشم هاشو بستو لب زد

 .مهم نیست فقط انجامش بده -

به صورتش نگاه کردم. هنوز کاری نکرده بودم اما داشت 

چشم هاشو بهم فشار میداد. لبخند زدم و انگشتم رو 

 . دوران  روی رگ گردنش کشیدم

پوستش  و گرمای خونش زیر انگشتم تشدید شدو نرمی 

آروم دستم رو بالا بردم . یه رشته نازک سرخ از بدنش جدا 

شدو با دستم حرکت کرد دستمو بالا گرفتم و رشته سرخ تو 

 هوا به رقص در اومد.  سانی شوکه گفت

 این خون منه؟ -

ی نگفتمو دستمو عقب کشیدم . رشته سرخ مثل یه  چی  

به سمت کف زمی   سقوط کرد. دستمو  قطره خون عادی

گرفتم زیرش. یه قطره خون کف دستم نشست و ... سری    ع 

محو شد. سانی هیت  گفتو آترین نفس عمیقی کشید. چند 
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لحظه به سکوت گذشت که سانی بلاخره تحملش تموم 

 شد و پرسید

  چی شد؟ خاص بودم؟ -

 نگاهش کردم . چشم هاش پر از ذوق و امید بود. ناخوداگاه

 پرسیدم

؟ -  دوست داری خاص باشر

 سر تکون داد و لب زد

 ...همه دوست دارن -

ه به من بود. سری  چشم های مشکی و نافذش منتظر خی 

 تکون دادمو گفتم

درسته همه دوست دارن خاص باشن... و همه در  -

 ...حقیقت خاص هسیی  

د و گفتم   کلی علامت سوال تو چشم هاش موج می  

رو مثل هم نیافریده پس همه در خدا هیچ دو انسان   -

 .جایگاه خودشون خاص هسیی  

 ذوق تو چشم هاش کم شدو گفت
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... اما من منظورم متفاوت بودن از همه بود... ام میدونم -

 ...... منظورم

 نذاشتم ادامه بده و گفتم

... تو  - ... تو از خیلی ها متفاونی سانی تو خاص هستی

ازش عاجزیم و چند  توانانی داری که ما با اینهمه قدرت

سال درگی  یه سری دستگاه لعنتی شدیم. اینا یعت  تو خاص 

 ... و متفاونی 

 لبخند بیجون  زد. سر تکون دادو گفت

 مرش ... پس خونم چی   متفاونی نداشت؟ -

با تکون سر گفتم نه... نا امید سر تکون داد. دستشو رو 

 گردنش کشیدو گفت

 حالا باید برگردم خونه؟ -

م لبخند نزنم. به زور آوردمش تا اینجا! اما حالا نتونست

 نگران برگشت بود. آترین قبل من جواب داد

 هرجانی غی   -
تا وقتی انرژی شبیه ما دورته باید اینجا بمون 

 .از اینجا برات خطرناکه... هم برای خودت هم اطرافیانت
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ل  سانی دوباره چشم هاش برق زد. اما خوب تو کنیی

شت. رو به آترین سر تکون داد که آترین لبخندش مهارت دا

 به سیت  رو تخت اشاره کرد

اینارو برات آوردم. امیدوارم کار شامو بکنه. ما زیاد با این  -

 سیستم غذا خوردن آشنا نیستیم

 ابروهاش بالا پرید. نگاهش بی   ما چرخید و گفت

 یعت  غذا نمیخورید؟ -

 ... چرا اما نه این غذای زمیت   -

پس چه غذانی میخورین؟ الان شما از بهشت  اوه ...  -

 اومدین؟

 با این سوال برگشت سمت من و گفت

؟ -  اصلا چرا شما روی زمی   هستی  

 

  :داستان از زبان سانی 

اف میکنم وقتی گفت باید  منتظر به سام نگاه کردم. اعیی

خونم رو چک کنه بیشیی از کل عمرم ذوق کردم. ذوفی که 

م عمرم تو رویا و خیال بودم. کاملا واقعی بود. من تما
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درسته الان با دیدن سام و بقیه بخسیر از باور هام واقعی 

شده و بیش از حد خوشحالم. اما اینکه خودم... من ... من 

ی فرا تر از انسان باشم برام مثل یه خواب  معمولی چی  

ین بود. اما وقتی سام گفت خونم عادیه... همه امیدم نا  شی 

 .امید شد

این انرژی دورم پیدا شده و اونا مجبورن منو خوشحالم 

م اما تا نفهمیدم قضیه  م بمی  فعلا نگه دارن. چون حاض 

چیه از اینجا نرم . مطمئنم این تغیی  انرژیم به اون اتفاق 

عجیب کنار کامپیوتر رابی   مربوطه. باید به سام و سانی 

چی شده منشا انرژی دورم رو  میگفتم. اما ترسیدم اگر بگم

. من فعلا به این پ یدا کی   و بتونن حافظه ام رو پاک کی  

 حافظه نیاز داشتم. با صدای سام به خودم اومدم که گفت

 ... میشه مارو تنها بزاری ، آترین -

ون رفت . به سام نگاه  آترین چشم آرومی گفتو سری    ع بی 

کردم. اونم دقیق داشت نگاهم می کرد . لبخند محوی زد و 

 گفت

شتو خیلی سو  -  ... ال مییی
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مثل خودش سعی کردم نگاهش کنم. جدی و بدون بروز 

دادن احساسات درونم. چشم هاش رو کمی تنگ کرد که 

  گفتم

ها هست که در مورد شما نمیدونم -  .آره... چون خیلی چی  

 مکث کرد و با صدای بم و محکمی گفت

ها هست که لزومی نداره تو بدون   -  .خیلی چی  

نی حسی رو روی صورتم حفظ کنم. دیگه نتونستم ماسک 

دوست ندارم وقتی بهم میخواد دستور بده کوتاه بیام. اخم 

 کردمو گفتم

ی نیست که تو تعیی   کت  سام -  !این چی  

 گره افتاد بی   ابروهاش و گفت 

دقیقا هست! جواب سوال هات دست منه... پس من  -

 !تعیی   میکنم لازمه بدون  یا نه

ه شدی م. مغرور... پر رو ... دیکتاتور تو سکوت به هم خی 

 ... با حرص گفتم

؟ -  چرا اینجائی  
ی

 پس نمیخوای بکی

 بدون تغیی  تو نگاهش گفت
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یم -  ... ما اینجائیم تا جلو یه عده عوصی  رو بگی 

 ؟ اونا انسانن یا شیطان -

 ... هر دو -

 باز سکوت شد و گفتم

  چرا تو ؟ یه فرشته مقرب؟ -

ون دادو    گفتنفسشو با حرص بی 

ی که لازم بود بدون  ، میدون   -  ...چی  

 با این حرف برگشت سمت در . سری    ع گفتم

 .اگه جوابمو ندی من بدترین فکر رو در موردتون میکنم -

ه در نشست و  به حرفم توجه نکرد. دستش رو دستگی 

 گفتم

تو یه فرشته سقوط کرده ای ... برای همی   مخفیش  -

 ... میکت  

ی تا گفتم پشیمون شدم.  اگر نباشه ... حتی اگر چنی   چی  

. دست سام ... من عملا به یه فرشته توهی   کرده بودمباشه

ه در ثابت شد . موج قدرتشو حس میکردم .  رو دستگی 

ه در تو   می شد . دستگی 
انگار هر لحظه این قدرت بیشیی
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ده شد و از فرم طبیعی خارج شد. تو یه  دست سام فسرر

ون زد و ... لحظه بعد ...  لحظه بال های سام از پشتش بی 

کمرم کوبیده شد به دیوار پشت سرمو سام رو به روی من 

 .بود

اهنم تو  مشتش بودو من عملا بی   زمی    در حالی که جلو پی 

و هوا بودم . صورت سام نی روح تر از همیشه بود و چشم 

هاش ... تا عمق روحم رو منجمد می کرد. با صدای بم و 

  خشداری گفت

ه مواظب ... من به زمی   ... تبعید شدم آره - ... پس بهیی

ی برای از دست دادن...  زبونت باشر ... چون ... من چی  

 ... ندارم

نفس کشیدن یادم رفته بود. سام عقب رفت و من رها 

ه به من بود.  شدم رو اون تخت بزرگ . همچنان خی 

ی بگه به  ون داد. اما بدون اینکه چی   نفسشو با حرص بی 

ون رفت. نفس گرفتم.  حالت انسان  برگشت و از اتاق بی 

بدنم از شوک میلرزید. برای اولی   بار تو زندگیم چنی   

 .وحشتی رو حس کردم
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خدای من...سانی ...اون به فرشته واقعیه...یه فرشته واقعی 

 ؟ تبعید شده ...حواست هست

با درد دراز کشیدم رو تخت. پشتم از کوبیده شدن به دیوار 

رد و قفسه سینه ام از فشار دست سام. سام نه ... درد میک

ساموئل ... شاید اینجودی یادت نره اون واقعا کیه ... 

نفس عمیق کشیدم. اما درد پشتم و قفسه سینه ام کمیی 

 نفس... 
ی

نمیشد . حس خونی نداشتم. سر گیجه و تنکی

نشستم رو تخت . قفسه سینه ام رو دست کشیدم و 

اهنمو دادم جلوم .  به بدنم نگاه کردمو خشک شدم. ای پی 

سفید و   مشت سام رو تنم بود. اما سرخ نبود. سفید بود.. 

 ... ... یخ زده

نفس هام سنگی   شد . دستمو گذاشتم رو پوست تنم. یخ 

بود ... خ زده بود ... خواستم بلند شم. اما سرم گیج رفتو 

 ...چشم هام سیاه شد ... دیگه هیچی نفهمیدم

 

 : بان آترینداستان از ز 
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تازه رسیده بودم پیش پسرها که هر سه موج انرژی سام رو 

حس کردیم. پس بلاخره سانی کار خودش رو کرد. سام رو از 

کوره در برد. تو سکوت چند لحظه به هم نگاه کردیم. 

 بنیامی   نگران گفت

 سام بد قاطی کرد ، واقعا همی   رو کم داشتیم -

 سر تکون دادم و  رابی   گفت

  ...و بالا آترینبر  -

خواستم بگم چرا من؟! اونم وقتی سام اینقدر عصبانیه. اما 

قبل اینکه حرف  بزنم صدای سام از بالای پله ها اومد که با 

یز از خشم و عصبانیت گفت   صدانی لیی

  ... آترین -

هر سه برگشتیم سمتش. تو حالت انسان  بود. اما چشم 

دون نگاه کردن به هاش... چشم های واقعی خودش بود... ب

  من گفت

 ... به سانی سر بزن -

منتظر جواب من نموند و از عمارت خارج شد. بالهاش رو 

روی تراس باز کردو... پرید ... سام عصبان  بود... خیلی هم 
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زیاد ... فقط امیدوارم سانی ، از حال نرفته باشه ... پا تند 

 ...کردم سمت پله ها

رو باز کردم. لعنتی ... سانی رو بدون در زدن ، در اتاق سانی 

تخت دراز کشیده بود. امیدوارم خواب باشه نه چی   دیگه. 

  سری    ع رفتم بالا سرش و گفتم

 ... سانی  -

اما با دیدن صورت رنگ پریده و گلو یخ زده اش فهمیدم ... 

 ... همون که نباید میشد... شده

. اما خودش گوش نداد. دستمو من بهش هشدار دادم

رو سینه اش . چشم هامو بستم و بخسیر از  گذاشتم

 تو برزخه. جانی که 
انرژیمو رها کردم . میدونن الان سانی

 . فقط میتونه خاطراتشو مرور کنه. نه بیشیی 

  .نه کمیی 

من نمیدونم سانی از مرور خاطراتش چقدر عذاب میکشه . 

. برای   میکی  
ی
ه . آدمها متفاوت زندگ یا شاید حتی لذت بیی

 برای هر کس یه حسی داره.  همی   مرور 
ی
خاطرات کل زندگ

اما وقتی خاطره ای مرور شه اما قدرنی در وجودت برای 
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تغیی  دادن نباشه.... در هر صورت به نظر من دردناکه. 

 تن سانی محو شده بود. 
ی
چشم هامو باز کردم. یخ زدگ

صورتشم رنگ گرفت. آروم صداش کردم. جواب نداد. اما 

یه به کسی بود که خوابه . شاید حالتش حالا درست شب

واقعا دیگه خوابه. بلند شدم. بهیی بود بخوابه جون وقتی 

بیداره زبونش دردسر درست میکنه. پتو تختو رو  سانی دادم 

 . . امیدوارم صبح که بیدار میشه انقدر دردسر درست نکنه

 

 داستان از زبان سام

م شدم. نمیدونم چقدر کل شهرو دور زدم تا بلاخره کمی آرو 

نور ماه نمیتونست مثل نور خورشید منو آروم کنه . اما 

بهیی از هیچی بود. مسی  برگشت به سمت خونه رو پیش 

گرفتم. نزدیک طلوع خورشید بود . تایم زیادی رو از دست 

داده بودم. اونم فقط بخاطر سانی ... سانی که دست 

 من. رو حقیقتی که نمی 
ی
گذاشت رو نقطه حساس زندگ

یز بودتونست  .م بپذیرم. رو خشمی که تو وجودم لیی
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بالای سقف عمارت ایستادم. من تبعید شدم . من سقوط 

کردم. من بخاطر اشتباهم از بهشت رونده شدم و حالا ... 

ان کنم.  حالا سالهاست که اینجام. اینجام تا اشتباهمو جیی

تا راهی که برای اون عوصی  ها باز شده رو ببندم . تا ثابت 

. تمام این اتفاقات مسبب دیگری داشت... کسی که کنم .. 

 . پشت پرده در حال خراب کردن من بود

نفس سنگیت  کشیدم. من دیگه داشتم شبیه انسان ها 

میشدم. نه فقط من. آترین و پسر ها هم همینطور. ما 

ی که نمی خواستیم. پریدم از  داشتیم تغیی  می کردیم. تغیی 

. بال هام محو شد و  وارد خونه شدم. پسر ها  سقف پائی  

پشت سیستم بودن و آترین جلو ردیاب کوچیک داخل 

 سالن نشسته بود . با ورودم همه برگشیی  سمت من و گفتم

  خورشید داره طلوع میکنه . برید یه دوری بزنید -

لبخند نشست رو لب هر سه و بلند شدن. بنیامی   زیر لب 

ت عالیه و تشکر کردو اول از همه رفت. رابی   زیر لب گف

رفت. اما آترین همچنان ایستاده بود. نگاهمون گره خوردو 

 گفت
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؟ -  میشه به سانی سر بزن 

 چرا؟ -

 برای اطمینان -

 به سمت اتاقم رفتم و گفتم

یش نشده -  . مطمی   باش چی  

وارد اتاق اسنادم شدمو به سمت قفسه کتاب خونه رفتم. 

به سانی  حدس زدم آترین هم رفته . واقعا دلیلی نمیدیدم

سر بزنم. اون حرف  زد که باید تاوانشو میداد...  اما 

ی حس نمیشد .  ناخوداگاه به انرژی دورش تمرکز کردم. چی  

شاید چون ازش زبادی دور بودم. اسناد آخرو برداشتم تا 

 ...بشینم. اما نتونستم

. لعنت به تو نگران شده بودم. اونم برای یک انسان .. 

ه من ... عصتی برگشتم سمت سالن. دخیی . نه ... لعنت ب

ی از بچه ها نبود. دوباره تو ذهنم مرور کردم ،  درسته  خیی

. اما مقصر خودش بود. من بهش من به سانی آسیب زدم

هشدار دادم مواظب زبونش باشه... این عقیده من بود که 

مقصر نیستم ! اما نمیدونم چرا حسم با عقیده ام یکی نبود. 
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ت رفتم بالا و تقه ای به در اتاق سانی پله ها رو به سرع

 .زدم. صدانی نیومد

 

ون دادم و در اتاق رو باز کردم. میدونم  نفسمو با حرص بی 

 فقط خوابه و نگرانیم نی مورده.... اما نمیدونم پس 
سانی

چرا اینجام؟ اینجام و نگرانم !  اونم برای کسی که چندین 

ق نگاه کردم. ساعت ارزشمندم رو حروم کرده. به داخل اتا

سانی زیر پتو خواب بود. انرژی دورش خیلی ضعیف بود. 

شاید این انرژی همونطور که یهو اومد حالا هم داشت 

محو میشد . مردد بودم برم بالا سرش یا نه. سانی تو خواب 

چهره متفاونی داشت. انگار بدون اون نگاه کنجکاو ، سانی 

ید. انگار نبود. اما هرچی بود منو به سمت خودش میکش

این کنجکاوی سانی مسری بود و منو هم مثل خودش کرده 

ی که  بود. فقط من کنجکاو شناخت خودش بودم. دخیی

میتونه با دست خالی با شیاطی   بجنگه و ... حقیقت منو 

 ...به روم بیاره
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آره.. من از همی   عصتی بودم. حقیقت من ... یه فرشته 

ه سمت سانی برد. به سقوط کرده... پاهام بدون اراده منو ب

صورت غرق آرامشش نگاه کردم. البته آرامش قبل از 

طوفان... چون وقتی بیدار شه یه گردباد کامل راه میندازه و 

ی از آرامش نیست! نفس خسته ای کشیدم .  دیگه خیی

باید برگردم سر کارم. من هنوز همه اسناد منطقه اطرافو 

ی   نقاط چک نکردم. من هنوز نفهمیدم چه ارتباطی ب

کوازار هست. من هنوز خیلی کار دارم. اما انگار وقتی به 

 .سانی نگاه میکنم افکارم بدون اراده من پرواز میکی   

طره ای از موهای سانی رو از روی صورتش کنار دادم. 

آروم انگشتمو رو انحنای صورتش به حرکت در آوردمو 

روی لب هاش مکث کردم! شوکه به دستم نگاه کردم. دارم 

چکار میکنم ؟  گ خم شدم؟ چرا موهای سانی رو کنار 

دادم!؟ واقعا من چم شده؟ دارم تبدیل به یه انسان 

 میشم؟ با شوک خودمو عقب کشیدم

 منو داره تغیی  میده . انگار مثل اون که انرژی مارو 
این دخیی

گرفته. منم دارم انرژیمو از دست میدم. شایدم ... دارم 
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نفس عمیق کشیدم و زمزمه کردم  عقلمو از دست میدم ... 

به خودت بیا ساموئل... قبل از اینکه دوباره تو افکارم غرق 

بشم انگشت اشاره ام رو به وسط پیشون  سانی زدم. به 

صورتش نگاه کردم. عملا باید الان بهوش می اومد. من به 

اندازه بیدار شدن یهش انرژی وارد کردم. اما اتفافی نیفتاد. 

 تکرار کردم. اما ... سانی همچنان بیهوش بود دوباره حرکتمو 

 

  :داستان از زبان سانی 

نی وزن و شناور بودم . انگار اینبار واقعا مرده بودم. چون 

کل عمرم مثل یه فیلم داشت از جلو چشمم رد میشد. 

لبخند ها ... اشک ها ... موفقیت ها ... شکست ها... 

 و حسرت
ی

کل وجودمو   اولی   ها ... آخرین ها ... دلتنکی

 .گرفته بود

اما نه میتونستم تکون بخورم . نه ثابت بمونم. مثل یه 

خیال زود گذر از بی   خاطراتم عبور میکردم. از دور انگار 

. اما خیلی دور بود. این صدا دوباره  کسی صدام کرد سانی

تکرار شد. آشنا بود. دوست داشتم جوابشو بدم. .اما 
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و خاطرات خودم . صدانی نداشتم من یه شبح بودم ت

صدای آشنا دوباره اسممو صدا کرد . .داشت بهم نزدیک 

می شد.  اما من دوست نداشتم برم سمتش. من دوست 

داشتم تا میتونم خاطراتمو مرور کنم. خاطرانی که تو 

ین خانواده ... صدا  آغوش پدر و مادرم بودم. خاطرات شی 

  نزدیک تر شد و لحظه بعد دستی 

 لجبازی؟ حتی تو برزخ هم -

 منو به سمت عقب کشیدو گفت

 ... با من بیا -

ون کشیده شدم. انگار که تو اعماق  از اعماق خاطراتم به بی 

اقیانوس بودم. نفس گرفتمو چند بار پلک زدم. سام رو به 

روم بود! رو به رو نه ... سام تو چند سانتی صورتم بود. 

ون دادو ابرونی بالا داد و سرشو عقب برد. با تاسف سری تک

 گفت

؟ -  چرا اینجوری هستی

 لب زدم

 چطوری؟ -
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بدون هیچ حرف  رفت سمت در و از اتاق خارج شد. شوکه 

به خودم و اطراف نگاه کردم. الان چی شد؟  من گ زیر پتو 

خوابیدم؟ تو سرم دنبال وقایع قبل از خوابیدنم گشتم. منو 

 بدنم . 
ی
با سام. بحثمون . کوبیده شدنم به دیوار. یخ زدگ

این فکر شوکه به لباسم و قفسه سینه ام نگاه کردم. خیی از 

 نبود. یعت  همش خواب بود
ی
 ؟ اون یخ زدگ

نور دم صبح افتاده بود داخل. نمیتونست خواب باشه!  

سام با من چکار کرده بود. چرا بهم گفت حتی تو برزخ هم 

به دستش رفتم به برزخ؟ دلم پیچید.  لجبازی! یعت  با ض 

  .بال ماورا و ماجراجونی بودمهمیشه دن

اما حالا که وسط این ماجرا بودم انگار ترس و دردسرش 

بیشیی به چشم می اومد. هرچند هنوز هم حاض  نبودم 

رهاش کنم . از رو تخت بلند شدم. شام دست نخورده ام 

پای تخت بود. حسانی گرسنه بودم. لباسمو مرتب کردمو 

ون از اتاق. بلند گفتم  رفتم بی 

 ... آترین -
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صدانی نیومد ... یعت  تو یکی از این اتاق ها خواب بود؟ در 

همه اتاق ها بسته بود ... به سمت پله ها رفتم. من 

هیچوقت آدم صبوری نبودم . از پله ها رفتم پائی   . تو 

ی از کسی نبود. در اتافی که سام  سالن اصلی هم خیی

فت اونجا باز بود . یاد حرف سام افتا دم. وقتی همیشه می 

ی برای از دست دادن نداره  . گفت چی  

یعت  چکار کرده که به زمی   تبعید شده ؟  مردد به سمت 

اتاقش رفتم درسته من حرف سنگیت  زده بودم. اما سام هم 

ل  عملا زیادی قاطی کرده بود . آترین گفت سام تو کنیی

خشمش مشکل داره . اما تا این حد دیوونه تو مغزم 

 قاب در ایستادمنمیگنجید . تو 

 

سام جلو قفسه یک کتابخونه بود که از کف زمی   تا سقف 

بود و کل دیوار اتاقو پوشونده بود. به نیمرخش نگاه کردم. 

در حالی که مشغول بررش یه کتاب بود. واقعا این مرد یه 

فرشته است!  یه فرشته تبعید شده که چند ساعت پیش 

وداگاه نفسمو عصتی به من حمله کرد. با مرور کار سام ناخ
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ون دادم و سام آروم برگشت سمت من... تو سکوت  بی 

چند دقیقه بدون هیچ حسی به من نگاه کرد. لب باز کردم 

  باهاش بحث کنم که سام گفت

... برو سر کارت ... وگرنه با انرژی دورت یا بدون  - سانی

اون... برت میگردونم خونه و کاری میکنم که هرگز نتون  

  . نجابرگردی ای

ون دادم. داشتم از عصبانیت منفجر  نفسمو با حرص بی 

میشدم . سام منتظر فقط نگاهم کرد . این صورت نی روح 

د دروغ نمیگه ... بلاخره  و این چشم های جدی داد می  

ه شد . با اخم گفتم  کنجکاوی به غرورم چی 

م اما آروم شدی باید حرف بزنیم... این حق  - الان می 

 ...منه

ردم چی   دیگه ای بهم بگه و برگشتم سمت سالن . مکث نک

ون . باید دستگاه های  کسی نبود و منم مستقیم زدم بی 

 کارگاه رو به روز میکردم. باز مسیج دادم به آترین

 ....من صبحانه لازم دارم اونم خیلی زیاد -
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گوشیم داشت خاموش میشد . من نه لباش همراهم بود 

وبایل که رو به خاموشر نه وسیله شخصی ... جز این م

 ...بود

 : داستان از زبان آترین

با پسر ها روی سقف عمارت ایستادیم. گوشیم چند دقیقه 

ه خورده بود و حدس زدم سانی باز پیام داده. کسی  پیش وییی

ون آوردم تا چک   به من پیام نمیداد. گوشیمو بی 
جز سانی

  کنم که رابی   گفت

یم.  - .. انگار رو زمی   موندن  ما هم باید یه موبایل بگی 

 شدیم

بنیامی   بال هاش رو زیر نور خورشید چند بار باز و بسته 

  کرد . چندتا از پر های بزرگ بالش جدا شد و گفت

یکم بیشیی بمونیم شک نکن بال هامونو کامل از دست  -

 میدیم

با بنیامی   موافق بودم اما دوست نداشتم نا امید باشم . 

ندم . من صبحانه لازم دارم . اونم پیام سانی رو بلند خو 
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خیلی زیاد . بنیامی   و رابی   هر دو به من نگاه کردن. رابی   

  گفت

  شغل جدیدت مبارک آترین -

  اخم کردم بهشو گفتم

یک بگم... این یه هفته سانی اینجاست  - باید به خودت تیی

خونه مرکزی  مسئولیت خورد و خوراکش با خودته. یه آشیی 

ابونه... الانم زود برو زحمتشو بکش ... آدم پائی   همی   خی

 .ها گرسنه میشن خطرناک میشن

رابی   با تعجب نگاهم کرد. با سر اشاره کردم برو . بنیامی   

  خندید. نگاهش کردمو گفتم

 ؟ میخوای مسئولیتشو بدم به تو -

  سری    ع دستشو بالا برد و گفت

  نه نه ممنون -

ه گفت رابی   اما کلافه رفت سمت لبه بوم و    قبل اینکه بیی

 ! تو هم مثل سام قاطی میکت  ها سانی  -

 هم پیچ و تانی 
با این حرف پرید . چندتا از پر های بال رابی  

خورد و جلو پای من افتاد. ما واقعا وقتمون کم بود. عصتی 
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م پائی   که  موهامو پشت گوش فرستادم و خواستم بیی

  بنیامی   گفت

؟ تو مقصر این اتفاقات  چرا انقدر عصتی هستی آترین -

  نیستی 

برشگتم سمتش . فقط سر تکون دادم. حرف  نداشتم بزنم. 

من مقصر بودم. آوردن یه انسان فان  به این جنگ قدرت 

اشتباه بود. اگه باعث مرگ سانی یا عزیزانش بشم...  خدای 

من ... امیدوارم زودتر همه چی حل شه . هرچند قلبا باور 

ی بیفته. پریدم رو زمی   . واقعا من ندارم این اتفاق روز 

امیدمو از دست داده بودم . بدون مکث به سمت اتاق 

سام رفتم . باید میفهمیدم سانی واقعا یه موجود عادیه یا 

سام اینجوری بهش گفته. درسته خون سانی رفتار عادی 

داشت . اما وقتی اون قطره خون تو دست سام محو شد  و 

ی این وسط هیچ غباری به جا نذاشت .  .. پس شاید چی  

متفاوت باشه . در اتاق سام باز بود . تو قاب در ایستادم. 

ه به برگه ها  ش چیده بودو متفکر خی  سام کلی برگه روی می  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ایستاده بود.. انقدر غرق بود که متوجه حضورم نشد. گلوم 

 رو صاف کردم و گفتم

ی پیدا کردی؟ -  چی  

 د . وارد شدم و گفتمبا تکون سر گفت نه و به من نگاه کر 

 هانی که کوازار داخلش اتفاق  -
هیچ ارتباطی بی   مالک زمی  

 میفته با هم وجود نداره؟

سام بازم با تکون سر گفت نه و نی حوصله نشست. چشم 

هاشو بست و کمی فشار داد. لبه می   نشستم و به برگه ها 

 نگاه کردم که سام گفت

 ! شاید یه ارتباط شکلی بی   نقاط باشه -

 سوالی بهش نگاه کردم که گفت

نقاط شبکه کوازار ها رو به همراه مختصات اونا رو یه  -

 صفحه بزرگ برام پرینت بگی  و بیار

چشمی گفتم و بلند شدم. اما قبل اینکه برم نی مقدمه 

 پرسیدم

 خون سانی خاص بود؟ -

 ابروهای سام بالا پرید و گفت
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 ... دنه ... تو که دیدی رفتار خونش عادی بو  -

آره ... اما وقتی تو دستت محو شد هیج بخاری به جا  -

نذاشت... مگه اینطوری نیست که باید ردی برای چند 

 لحظه بافی بزاره؟

ی بود که نمیخواست  سام فقط نگاهم کرد . انگار یه چی  

 بگه با تردید گفتم

 ؟ نباید بدونم -

ه که ندون   -  ...بهیی

گی  کرده بود. اما هر دو به هم نگاه کردیم. ذهنمو در 

ی رو بگه... کاری از دستم  میدونستم وقتی سام نخواد چی  

 بر نمیاد. سام به در اشاره کردو گفت

 پرینت نقاط -

نفس خسته ای کشیدم و از اتاق خارج شدم. یعت  چرا 

 هیچ ردی از خون سانی بافی نموند؟

 

 : داستان از زبان سام
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ه به جای خ الیش مونده بود. آترین رفت.. اما نگاه من خی 

چرا ردی از خون سانی نمونده ... نمیتونستم به آترین بگم 

آترین همی   الان درگی  عذاب وجدان بود. اگه میفهمید 

 نزدیکه و بخاطر همی   ردی از خونش بافی نموند 
مرگ سانی

یخت. من نمیتونم بگم این مرگ کیه ... امروز  واقعا بهم می 

میتونم بگم مرگ سانی نزدیکه ، فردا یا سال بعد... من فقط 

... خیلی نزدیک ... نفس عمیق کشیدم و به برگه ها نگاه 

 های 
ی
کردم. وقتی زیاد عمر میکت  ... وقتی مرگ و زندگ

زیادی رو به چشم میبیت  ... دیگه نسبت به این قضیه نی 

. مخصوصا که مرگ برای همه انسان ها  تفاوت میسیر

نزدیک بودن مرگ انسان  روزی اتفاق میفته. پس نمیشد از 

متعجب یا ناراحت شد. با این افکار سعی کردم تمرکز کنم 

ی ته ذهنم عذابم میداد. صدانی که 
رو برگه ها. اما یه چی  

  میگفت

ه مصبب مرگ  - آره ... مرگ پایان هر انسانیه ... اما ... بهیی

 ... کسی تو نباشر . مخصوصا ... اون دخیی 
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م فشار دادم. چه دلیلی داره چشم هامو با عصبانیت به ه

من مصبب مرگ سانی باشم.  من که اونو اینجا تو امنیت 

 باشه نی ربط به من و این 
ی
قرار دادم. مسلما اگر مرگ

عمارته. با این افکار سعی کردم خودمو آروم کنم. اما 

نمیشد. آترین بحتر رو باز کرده بود که ذهنمو بهم ریخته 

ی بود. حس عذاب وجدان و حسرت  ... حسرت برای دخیی

که آرزو هاش ناتموم میمونه. چهره سانی وقتی فکر کرد 

متفاوته تو ذهنم مرور شد . وقتی چشم هاش برق زد . 

لحظه ای که تو بغلم بودو طوری بهم چنگ زده بود که 

 . انگار من زندگیش بودم

 ..خدای من

داشتم عواطف جدیدی رو حس میکردم و این احساس 

برای من . ناشناخته و ... ترسناک ... ترسناک ناشناخته بود 

ی غی  از فرشته ... به یه  از فکر به تبدیل شدنم  به چی  

انسان محدود و آسیب پذیر . کلافه سرمو بی   دستام گرفتم 

 که آترین صدام کرد

 . ....سام... عجله کن.... بیا اینجا -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون .  آترین روی رد   بدون مکث بلند شدمو از اتاق زدم بی 

  یاب کوچیک تو سالن خم شده بود. با دیدنم گفت

ه -   ببی   ... یه کوازار اینجا داره شکل میگی 

سری    ع نگاه کردم . رو صفحه زوم کردم.. موقعیت شناسانی 

 کردم و گفتم

م با پسر ها بیا -  من می 

 دوئیدم سمت در . آترین داد زد

 وایسا سام با هم برم -

ین زمان برای اما مکث نکردم . قبل از ورود ش یاطی   بهیی

 ... حمله بود. نباید این فرصتو از دست میدادیم

 

 : داستان از زبان سانی 

داشتم باطری دستگاه رو تعویض میکردم که حس کردم 

کسی بالای سرمه . برگشتم و با دیدن بنیامی   و رابی   

ابروهام بالا پرید. تو دست هر دو کلی بسته بود. سوالی 

  ابی   گفتنگاهشون کردم که ر 

 نمیدونستیم کدوم رو میپسندی پس همه رو برداشتیم -
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 آه از نهادم بلند شد. ایستادم و گفتم

مرش... حداقل یه یخچال هم اینجا بزارین که این کوه  -

  غذا بمونه برای چند روز

هر دو به هم نگاه کردن. انگار من چه حرف عجیتی زده 

  ا کشیدم و گفتمبودم . با دستم شکل یه مسطتیل رو تو هو 

یخچال !!! یه وسیله که غذا هارو سرو نگه میداره تا  -

  فاسد نشن

 رابی   خندیدو گفت

 ... سانی باور کن میدونیم یخچال چیه -

 پس چرا اینجوری بهم نگاه کردین -

 بنیامی   خندیدو گفت

آخه ما فکر کردیم اینا برای تو کمه ! وگرنه یخچال انتهای  -

  خلش نوشیدن  خنک هم هستکارگاه هست ... دا

 اونوقت 
ی

ابروهام بالا پرید. دیروز من مردم اینجا از تشنکی

 !؟ یخچال اینجا بود

  رو می   و رابی   گفت
  پسر ها بسته های صبحانه رو گذاشیی

 میشه ما هم امتحان کنیم؟ -
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  بنیامی   سر تکون دادو گفت

  آره... خیلی قیافه خاصی داشیی   -

 د . به اطراف نگاه کردم و گفتمزیر لب گفتم راحت باشی

؟ -  جان  هست دستمو بشورم و برم دستشون 

بنیامی   در حالی که داشت یه بسته رو باز میکرد به انتهای 

 کارگاه اشاره کردو گفت

 ... اونجا -

تشکر کردمو رفتم . واقعا عجیب غریب بودن. نه به سام 

خوشن  که انقدر جدیه . نه به بنیامی   و رابی   که انقدر سر 

. دستو صورتمو شستم و برگشتم. واقعا گرسنه بودم. رابی   

و بنیامی   تقریبا همه بسته هارو باز کرده بودن و داشیی  

همه چی رو امتحان میکردن . یکی ظرف در بسته عدش رو 

می   بود. گویا برای پسرا جذابیت نداشت که بهش ناخونک 

دو رو  نزده بودن. نشستم و مشغول اون شدم که نگاه هر 

حس کردم. سرمو بلند کردمو با دیدن چشم های کردشو سر 

 تکون دادم

 ؟ چیه -
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 ؟ خوشمزه است -

  ... آره -

  قیافه خونی نداره -

  اما من مزه اش رو دوست دارم -

ی بگه که همه جا یهو سرخ شد   رابی   خواست چی  

چند بار پلک زدم تا خوب بینم . آترین با بالهای سرخش 

 شده بود . ایستاد و بالهاش رو جمع کرد وارد کارگاه

 نور سرخ دورمون محو شدو سراسیمه گفت

 یه کوازار رد یانی کردیم. سام رفته . باید زودتر بریم کمکش -

هر دو سری    ع برگشیی  سمت آترین تا برن . آترین پرید. همه 

ی از بال های بنیامی   و رابی   نبود .  جا سرخ شد. اما خیی

به هم نگاه کردن.چشم های هر دو  هردو با شوک و ترس

ی از بال نبود. آترین برگشت .  کریستالی بود. اما ... خیی

  عصتی داد زد

 عجله کنی    -

 اما رابی   شوکه گفت

 نمیتونم... نمیتونم ... بال هام احضار نمیشن -
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  بنیامی   دسشو بی   دستاش گرفتو گفت

  خدای من... بال هام حس نمیکنم -

  زمی   . شوکه اومد سمت پسر ها و گفتآترین برگشت رو 

 !؟ یعت  چی  -

  یهو نگاهش به می   جلو من افتاد و گفت

 ... خدای من... نگی   که از این غذا خوردین -

رابی   محکم زد رو پیشونیش. بنیامی   نفسشو با حرص 

ون دادو کلافه دستشو به کمرش زد و گفت  بی 

  لعنتی ... فقط یه ناخونک زدیم -

 زد آترین داد 

 ! واقعا شما احمقی    -

بنیامی   عصتی دست برد تو موهاش رابی   کلافه به اطراف 

نگاه کرد . هر دو حسانی بهم ریخته بودن. آترین عصبان  

 چشم هاشو به هم فشار داد. آروم گفتم

 دیگه بال هاتون در نمیاد؟ -

 نی حوصله گفت
 رابی  
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 ... تا چند ساعت نه -

... سام کمک لازم دا -  رهلعنتی

 بنیامی   اینو گفتو محکم کوبید به ردیاب کنارش . بلند گفت

 هی ... هی ... چکار میکت  اون دستگاهو تازه سرویس کردم -

 یهو برگشت سمت منو داد زد

اگه برای سام اتفافی بیفته دیگه این دستگاه ها چه فایده  -

 ای داره؟

جا خوردم. شاید برای اونا نی فایده باشه. اما برای جون 

آدم ها که خیلی مهمه . قبل اینکه جوابشو بدم رابی   یهو 

 گفت

وم هنوز هست -  نی 

ی مثل یک  برگشتم سمتش. دستشو بالا گرفتو بود و چی  

کره از امواج تو دستش میچرخید . بنیامینم همی   کارو کرد 

وع به چرخیدن تو  ی شبیه به گرد باد تو دستش سرر . چی  

 هم نگاه کردنو  داد زدن حالت کره ای مانند کرد. هر دو به

  میتونیم بجنگیم -

 هر دو به آترین نگاه کردن و آترین گفت
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 .فکرشم نکنی   ... با ماشی   بیاین من همی   الانم دیر کردم -

  بال هاشو باز کرد تا بره که رابی   گفت

  آترین ... ما هنوز نمیتونیم ماشی   برونیم -

ون داد. از رو زمی     بلند شد و آترین با حرص نفسشو بی 

 گفت

ین -  پس همی   امشب یاد میگی 

با این حرف بال زد و با حرکت بعدی دیگه اثری ازش نبود. 

آترین هم مثل سام خیلی سری    ع بود. رابی   کلافه دست برد 

 تو موهاش. بنیامی   گفت

 بیا بریم امتحان کنیم -

ی میدونیم؟ -  گ امتحان کنه؟ من یا تو؟ مگه چی  

  .نم ماشی   چطور کار میکنهخب سرچ میکنم ببی -

 ابروهام بالا پریدو گفتم

؟ -  کت 
ی
ی رانندگ  با سرچ کردن میخوای یاد بگی 

 ما همه چیو اینجوری یاد گرفتیم -
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رابی   اینو گفتو رفت سمت در. یه ساندوی    ج آماده رو از تو 

بسته ها برداشتم و بلند شدم . بنیامی   هم خواست بره که 

  گفتم

سون -  ... متونبیاین... می 

 هر دو برگشیی  سمت من . یه گاز به ساندویجم زدمو گفتم

... اول موقعیت کوازار رو باید چک کنیم -  عجله کنی  

 هر دو به هم نگاه کردن. نیش هر دو باز شدو رابی   گفت

باشه اما سام نباید تورو ببینه که اومدی وگرنه مارو  -

 میکشه

 از کنارش رد شدمو گفتم

ن؟مگه فرشته ها ه -  م میمی 

 از در انبار خارج شدم که بنیامی   پشت سرم گفت

 .... آره -

ن؟ مگه اونا  آره؟ درست شنیدم ؟ فرشته ها هم میمی 

 ؟  دوتانی از جلو من رد شدن. رابی   گفت
  جاودان نیسیی 

وع شده -   وقتی یه فرشته سقوط کنه... یعت  مرگش سرر

  و رابی   گفت
 از پله ها پائی   رفیی
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 ...مادرست مثل  -

فقط شوکه ایستاده بودم. من فکر کردم اونا فقط تبعید 

شدن. اصلا تو ذهنم نمیگنجید ... سام... آترین... دوقلو 

ها ... دارن میمردن. شاید برای همی   سام انقدر عصبیه ... 

 با صدای رابی   به خودم اومدم که گفت

 بدو سانی ... وقت نداریم -

 

 :داستان از زبان سام

بود. اگر اشتباه نکنم قبلا هم سه تا کوازار اینجا  اینجا آشنا 

اتفاق افتاده بود. دهانه کوازار در حال باز شدن بود اما 

ی از آترین و پسر ها نبود .  روی نزدیک ترین ساختمون  خیی

به هسته کوازار ایستادم .  منطقه خلونی بود. با این وجود 

آدم چون اول صبح این اتفاق در حال رخ دادنه مسلما 

های زیادی میتونن شاهد این ماجرا باشن. هرچند چون 

ه کمیی کسی ممکنه این هسته  کوازار تو آسمون شکل میگی 

  .نور رو ببینه
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آدم ها انقدر درگی  زمی   هسیی  که کم پیش میاد به آسمون 

  . نگاه کی   

 حسانی 
به سمت لبه ساختمون رفتم. خیابون اون پائی  

ا  خونه ها حیاط دار بود . ز این  عریض بود. این منطقه اکیر

ساختمون و ساختمون کناری. به چند نفری که اون پائی   

بودن نگاه کردم . یه پسر کوچولو سرشو بالا کرد و به من 

نگاه کرد . آروم عقب رفتم . میتونستم انرژی جهنمو حس 

کنم . سرمو بلند کردمو پورتال سرخ رو دیدم. دیگه داشت 

وع میشد. بالهام رو  کامل باز کردم و بالا پریدم . هم تراز   سرر

با پورتال منتظر ایستادم. انرژی جهنم هر لحظه بیشیی 

میشد . نور سفید دور هسته کوازار داشت شدت میگرفت. 

پورتال به دنیای سرخ و سیاه جهنم باز شد. یه لحظه همه 

جا سفید شد و لحظه بعد یه دست سیاه فلس دار چنگ 

خارج شه. صیی کردم . دست دومشو  زد به پورتال تا بتونه

هم گذاشتو سر سیاه و کریه اش پیدا شد. خواست خودش 

م رو احضار کردم و بهش حمله  رو بکشه بالا که شمشی 
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کردم . ضجه ای زدو برگشت داخل. اما به همی   سرعت ، 

  صعود اونا شدت گرفت

 ... دومی و سومی

. یک ساعت دفعه بعد چهارتا با هم . اینبار سه تا دیگه .. 

این کوازار باز میموند . یه درچیه عریض به جهنم ... یک 

ساعت زمان کمی نبود برای ورود این عوضیا. پشت سر هم 

در حال حمله بودم. با این وجود دوتا از شیاطی   درجه سه 

در حال رد شدن بودن. خواستم به اولی حمله کنم که یکی 

ون کشید. تا حساب این رو ب رسم یکی دیگه خودشو بی 

ون پرت کرد . بی    کامل از پورتال خارج شدو خودشو به بی 

زمی   و هوا معلق بود که تی  سرچ  از دور محوش کرد . 

 ...برگشتم سمت آترین. به موقع رسید. اما چرا تنهاست

وقت برای سوال پرسیدن نداشتم . برگشتم سمت کوازار. 

 ... نفر بودن ... لعنتی های کثیف ۵اینبار بیش از 

 

 : داستان از زبان سانی 
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پامو روی پدال گاز فشار دادم. این اولی   بار بود سوار یه 

ین حالت صندلیم ، پام به  لنکروزر میشدم .در نزدیکیی

سید . رابی   از ماشی   موقعیت  gps سختی به پدال گاز می 

  مارو چک کردو گفت

  عجله کن سانی ... سری    ع تر -

  ی   دادو گفتبنیامی   شیشه پنجره کنارشو پائ

... اونجاست -   نگاه کنی  

پیچیدم تو خیابون فرعی و به جانی که بنیامی   نشون داد 

نگاه کردم. با دیدن دریچه سرخ و سیاه تو آسمون نزدیک 

ی که میدیدم باورم نمیشد . انگار  بود بزنم رو ترمز . چی  

آسمون شکافته شده بود. یه شکاف بزرگ . شیاطی   سیاه 

رای خارج شدن بودن و ... سام و آترین در در حال تلاش ب

حال حمله... آترین با نور سرخ و سام ... خدای من ... با یه 

شمشی  بزرگ ... یه لحظه شک کردم . این خوابه ... شک 

ندارم خوابه ... همه این اتفاقات خوابه. وگرنه مگه میشه 

این صحنه تو آسمون شهر پیش بیاد و کسی نبینه . زیر لب 

  گفتم
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  واقعی نیست -

  اما کسی بهم توجه نکرد. بنیامی   گفت

 . اونجا نگه دار. باید بریم بالا ساختمون -

جانی که نشون داد توقف کردم . هر دو سری    ع پیاده شدن. 

به سمت ساختمون نسبتا بلند کنارمون دوئیدن . فکر کردم 

الان مستقیم میخورن به دیوار . اما با همون سرعت از 

وئیدن بالا. انگار جاذبه رو اونا اثر نداشت . از ساختمون د

ماشی   پیاده شدم. با تردید از کنار ساختمون رد شدم تا 

دوباره شکاف اون بالا رو ببینم. خدای من ! واقعا اینجا 

دروازه ای به جهنم بود؟  شیاطیت  که در تلاش بودن تا از 

این شکاف خارج شن انگار جواب سوال من بودن. اما 

کسی نمیدید. به اطراف نگاه کردم. مرد مست  در   چطور 

 حال عبور از عرض خیابون بود . صداش کردم

 ... آقا -

 

اما بدون توجه به من رفت . به خودم نگاه کردم. منو ندید 

؟  یعت  واقعا خواب بودم ؟ به بالا نگاه کردم. بنیامی   و 
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د بودن. همون  رابی   از روی سقف ساختمون در حال نیی

های عجیب داخل دست هر دو شکل میگرفت و به گوی 

سرعت به سمت شیاطی   پرتاب میشد . دوتا از اون 

موجودات سیاه از دریچه خارج شدنو روی سقف 

ساختمون پریدن . یکی دیگه هم تونست خارج شه و سمت 

زمی   پرید. سام برگشت سمت اون . قبل از اینکه منو ببینه 

ردسر درست کنم . دوئیدم سمت ماشی   . نمیخواستم د

مخصوصا با این سام نی اعصاب . اما به ماشی   نرسیده 

خشک شدم. یه موجود سیاه و خمیده ...  رو سقف 

ماشی   بود ... یهو همه چی تو سرم مرور شد .... من ... 

انرژی دورم... جذابیت این انرژی برای شیاطی   ... لعنتی ... 

سر هارو پیاده چه حماقتی کردم اینجا ایستادم. باید تا پ

کردم برمیگشتم به عمارت. یه قدم عقب رفتم. میدونستم 

ی  اون عوصی  تو حرکت کنده. به اطراف نگاه کردم. چی  

ین گزینه بود. اون موجود  برای جنگیدن نداشتم. فرار بهیی

. چشم هاش سرخ بود و دهنش  سیاه از رو ماشی   پرید پائی  

بونشو مثل پر بود از چتد ردیف دندون های نامنظم . ز 
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ون آوردو به سمتم قدم برداشت . اینبار تند تر  نیش مار بی 

عقب رفتم. ترس نمیذاشت پشت کنم بهش و بدوئم. 

انتظار داشتم یه قدم لرزون دیگه به سمتم برداره . اما یهو 

بال های سیاهشو باز کردو پرید به سمتم... تو یه لحظه 

دو از بالای سرم بود. صدای جیغ مانندی ازش بلند ش

شوک پرت شدم رو زمی   . باسنم و کف دستام از فشار 

به تی  کشید و اون عوصی  مستقیم به سمتم خی   گرفت  ض 

. با آرنجم سرمو پوشوندم. منتظر برخورد اون دندونای تی   

به بازوم بودم که صدانی جیغ اون عوصی  دوباره بلند شد. 

ی بافی نمونده بود جز یک غبار    . محوتا نگاه کنم ازش چی  

به بالای ساختمون نگاه کردم. بنیامی   برام دست تکون 

  دادو گفت

  برگرد عمارت -

فقط سر تکون دادمو بلند شدم . با تمام سرعت دوئیدم 

. درسته اون عوصی  ها تو راه رفیی  کند هسیی   سمت ماشی  

. در ماشینو باز کردمو  . اما تو پرواز کردن خیلی سری    ع هسیی 

رکت کردم تا دور بزنم . عرض ماشینو روشن کردم. ح
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خیابون برای دور زدن خوب نبود  .  گاز دادم برم جلو تر و 

تو فضای خالی جلو دور بزنم که یه عوصی  دیگه پرید رو 

کاپوت. ماشی   لزرید و اون عوصی  دستشو گذاشت رو 

شیشه و به سمت من فریاد کشید .  از این پرش ناگهان  و 

شتاب ماشی   باعث شد اون فریادش ناخداگاه ترمز کردم. 

. بدون اینکه پشتو نگاه کنم  موجود سیاه پرت شه پائی  

سری    ع دنده عقب گرفتم.گاز دادم سمت عقب و برگشتم به 

پشت سر. اما همی   لحظه کوبیده شدم به یکی دیگه از اون 

به ماشی   به  شیاطی   که پشت ماشی   ایستاده بود. از ض 

که صدای   عقب پرت شد . خواستم از روش رد شم

ترکیدن لاستیک ماشی   بلند شد. ماشی   تعادلشو از دست 

دادو کج شد . خدای من . امیدوارم پسر ها این صدارو 

بشنون  و بیان کمکم. خواستم بالا رو چک کنم که هر دوتا 

شیطان خودشونو به ماشی   رسوندن. یکی در سمت خودم. 

یکی در سمت کناری . جیغ زدن. یکی سرشو کوبید به 

یشه. یکی مشتشو . شیشه ماشی   ترک گرفت. میدونم ش

دو باز کردم  الانه که شیشه بشکنه . نمیشد صیی کرد. داشیی
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ی هست به درد من بخوره. با دیدن سیم باطری  ببینم چی  

  به باطری ماشی   مکث کردم

تو سرم مرور کردم چه کاری با این سیم از دستم بر میاد ... 

طری ... و این سیم ها. عالی خب... برق میخوام... برق با

بود شاید جواب بده ... بهیی از نشسیی  و منتظر موندنه . 

سیم هارو برداشتم . از زیر صندلی قفل کاپوت رو زدم. سان 

روف رو باز کردم. قفل مرکزی رو باز کردمو خودمو کشیدم 

سمت سانروف . یکی از شیشه ها شکست. اون عوصی  

سانروف کشیدم بالا. از  دستشو آورد داخل که خودمو از 

سیدم اینجوری  فتم رو کاپوت . اما مییی روی سقف باید می 

قفل درش دوباره بسته شه. پس چرخیدم سمت همون 

د . جفت پا کوبیدم به  عوصی  که داشت به داخل چنگ می  

سر و کتفش . لنگ زدو رو زمی   افتاد. مکث نکردم. پریدم 

ه. ا . اون عوصی  سعی کرد پامو بگی  ما به موقع دوئیدم. پائی  

در کاپوت باز کردم. ماشی   روشن بودو یه فرصت بیشیی 

ه سیم هارو گرفتم و به دو سمت باطری وصل  نداشتم . گی 
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کردم. اما هنوز سمت دیگه رو نگرفته بودم که دستی چنگ 

 ...زد به رون پام و منو عقب کشید. جیغم از درد بلند شد

 

ی کمک اون بالا دیده به بالا سرم نگاه کردم. هیچکس برا

نمیشد. اما در عوض. یکی دیگه از اون شیاطی   پائی   پرید . 

مکث نکردم. ته سیمو گرفتمو چرخیدم به پشت . اون 

د ...عقب تر  عوصی  انگشت های خونیشو داشت لیس می  

ه سر سیم هارو به هم زدم. جرقه  سیم رو گرفتم . دوتا گی 

اش اون عوصی  به  زد و این یعت  برق اینجا بود. از جرقه

ه هارو  محکم به بازوش زدمو  من نگاه کرد . اما دیر بود . گی 

وزی نفس نگرفته بودم که  جیغش بلند شد . هنوز از این پی 

دومی خواست بهم جنگ بزنه. به موقع جاخالی دادم  و 

اونم با برق خشک کردم. سومی از پشت سرم رسید . اما 

است اونو پاره کنه. جای من به سیم باطری حمله کردو خو 

ه های جریان برقو کوبیدم به کتفشو خشک رو  به موقع گی 

ه هارو بهم  زمی   افتاد . چرخیدم . دوتا دیگه هم بودن. گی 

 کوبیدم و گفت
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 ... بیاین... من آماده ام -

. درست روی  همی   لحظه یکی از بالای سرم پرید رو ماشی  

لعنتی ...  باطری و بافی سیستم . با شوک برگشتم سمتش. 

ی از جرقه نبود. لعنتی ...  ه هارو به هم زدم. اما خیی گی 

 .. حالا واقعا تو دردسر افتاده بودم. نه  لعنتی ... لعنتی

د. اون  ماشی   داشتم برای فرار. نه برق داشتم برای نیی

عوصی  نگاهم کردو جیغ کشید . منم تنها راهی که 

 ...یدممیشناختم اجرا کردم. با تمام وجووود جیغ کش

 

 : داستان از زبان سام

. میدونستم دیگه  اینبار انگار این شیاطی   تمومی نداشیی 

ی به پایان کوازار نمونده. غبار کهکشان  دور دروازه  چی  

جهنم در حال محو شدن بود . این یعت  قدرت کوازار رو به 

اتمام بود . اما هنوز شیاطی   زیادی در حال عبور بودن و 

د تانی هم فرار کرده بودن. بنیامی   و رابی   ... لعنتی ها چن

د بودن . نمیدونم باز چه گندی زدن  بدون بال در حال نیی

که بال هاشون باز نمیشه. این اولی   بار پسر ها 
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به محکمی به کتف  نیست.مسلما آخرین بار هم نیست. ض 

یکی از شیاطی   زدم. محو شدو برگشتم سمت دیگری که در 

با صدای جیغ بلند و آشنانی خشک حال فرار بود . اما 

شدم. جیغ! جیغ یه انسان . اونم انقدر آشنا !؟ درسته آدم 

. مگر اینکه مثل سانی انرژی فراتر از  ها شیاطی   رو نمیبیی  

انرژی این دنیا دورشون رو احاطه کرده باشه... اما این دلیل 

 ...نمیشه شیاطی   به اونا آسیب نزنن

ه. اما با  به سمت خیابون پرواز کردم  تا چک کنم چه خیی

دیدن سانی تو دست یکی از شیاطی   خشک شدم. قبل 

اینکه بفهمم چی شده اون عوصی  بال هاش رو باز کرد و 

ن! اما   رو بیی
پرید. همینو کم داشتیم...  که شیاطی   سانی

 کجا ؟ داد زدم

 ... آترین حواست به دروازه باشه -

ن عوصی  پرواز صیی نکردم کسی جوانی بده . به سمت او 

 . ی داشیی  کردم. درسته شیاطی   تو آسمون سرعت بیشیی

مو آماده کردم .  اما هنوز برای ما خیلی کند بودن . شمشی 

به رو به وسط بال هاش زدم.  نزدیک اون عوصی  شدمو ض 
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. خی    تو  هوا محو شدو سانی سقوط کرد سمت زمی  

برداشتم به سمتش اما قبل من دستای سیاه یه شیطان 

مو دیگ ه دور بدن سانی نشست. لعنتی های کثیف. شمشی 

با تمام تنفرم تو کتف اون عوصی  فرو کردمو اینبار قبل 

 نی اراده 
اینکه سانی بیفته بغلش کردم. نفس عمیق و راحتی

 .من ریه هامو پر کرد

به صورت سانی نگاه کردم. رد خون رو لباسش پیدا بود. اما 

. به سمت کوازار انرژی دورش و روحش کاملا عادی بود 

برگشتم . یکی دیگه از اون عوصی  ها در حال فرار بود. به 

م سینه اش رو شکافت.  سرعت بهش رسیدم و شمشی 

بخاطره سانی که تو بغلم بود سرعت عملم پائی   اومده بود. 

اما دلیل نمیشد نتونم بجنگم. تنها شانسم این بود که سانی 

د بیهوشه. وگرنه چنان به من میچسبید که  عمرا امکان نیی

داشته باشم. کنار بنیامی   ایستادم. سانی رو گذاشتم رو 

 زمینو گفتم

 ... مواظبش باش -

 بلند شدمو بهش نگاه کردم. بنیامی   گفت
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  ؟ زنده است -

 با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

 ... اگه نبود که تو الان رو پا نبودی -

نبود. من رو  ترسو تو چشم های بنیامی   دیدم. اما ترس کاف  

اشتباه حساسم... چه اشتباه بقیه ... چه اشتباه... خودم 

... قبل از اینکه پشیمون بشم برگشتم نزدیک کوازار... این 

 ... کوازار لعنتی گویا قصد بسته شدن نداشت

 

  : داستان از زبان آترین

بلاخره این کوازار هم بسته شد. اما باز هم چند تانی از 

 ودن. برگشتم رو سقف ساختموندستمون در رفته ب

 رو زمی   
پیش پسرا که هنوز بدون بال ایستاده بودن. سانی

بیهوش بود. کدوم احمقی سانی رو با انرژی دورش میاره تو 

 جز بنیامی   و رابی   !!! تا 
هسته یه کوازار؟  کدوم احمقی

  ایستادم رابی   گفت

 ... ما بهش گفتیم سری    ع برگرده... نمیدونم چرا نرفت -
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ی بگم صدای عصبان  سام اومد که  قبل اینکه من چی  

  گفت

 چون نتونست بره... یه نگاه به اون پائی   بندازین -

با این حرف هر سه رفتیم سمت لبه پشت بام. کنار سام 

ایستادم و به پائی   نگاه کردم. ماشی   تقریبا ترکیده بود. سه 

 تا از شیاطی   هم خشک رو زمی   بودن . رابی   گفت

 وصی  ها ... انرژی سانی رو بو میکشن؟ع -

  سام با لحن نی حسی گفت

 فکر کن آره... توجیح این حماقتتون چیه؟ -

ترس رو تو صورت بنیامی   و رابی   دیدم. آروم یه قدم عقب 

رفتم تا از تی  رس سام خارج شم . به بهونه چک سانی 

 خودمو عقب کشیدم و کنارش نشستم. رابی   گفت

وری بودنمیشد نیایم..  -  . حضورمون اینجا ض 

 بنیامی   هم سری    ع گفت

آره... خودت دیدی سام چقدر زیاد بودن... بدون ما  -

 ...نمیشد
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سام فقط نگاهشون کرد. هر دو ساکت شدن . سام آروم تر 

 از قبل گفت

وری بود..  - اما با بال... نه انقدر  آره حضورتون ض 

 !!!احمقانه ... با ماشی   و با سانی 

 جوانی که  بنیامی   
. یعت   نگاه کرد. جوانی نداشیی 

به رابی  

. رابی     
ی که هست نکنه نداشیی  تر از چی  

سامو عصبان 

  آروم گفت

 ...ما فقط خواستیم یه ذره از غذای سانی امتحان کنیم -

هنوز حرفش تموم مشده بود که دست سام محکم به سینه 

دونم هر دو کوبیده شد . لب گزدیم تا جای اونا آخ نگم. می

به ایه که سام باهاش  به چه دردی داره. این ض  این ض 

ارواح شیطان  رو محدود میکنه و رو بدن یک فرشته... 

مثل تماس با گدازه های آتیشه ... بنیامی   و رابی   با درد 

خم شدن رو زمی   . از درد به خودشون پیچیدن و 

همزمان... بال هر دو پیدا شد. سام دست هاشو به هم زد 

 تو گف
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منم فقط خواستم امتحان کنم... که خوشبختانه جواب  -

  داد

 دستشو به کمر زد. پسرا هنوز اسی  درد بودن. سام داد زد

حالا برید و هرچی شیاطی   از دستمون در رفتو نابود  -

یو روی شما امتحان  کنید... قبل از اینکه دوباره بخوام چی  

 کنم

نم جای اونا پسرا نذاشیی  حرف سام تموم شه و پریدن. م

بودم سری    ع تر از سام دور میشدم. سامی که خسته است و 

 اصلا گزینه مناستی برای نزدیک بودن نیست. سام 
عصبان 

پائی   و خودمو سر برگشت سمت من. سری    ع سرمو انداختم

گرم چک سانی نشون دادم. اومد بالا سرم. به اجبار س رمو 

  ه به سانی گفتبلند کردم. اما بدون نگاه کردن به من و خی  

 ... وقتی بهت گفتم آوردن این دخیی دردسره گوش ندادی -

خم شد. فکر کردم میخواد سانی رو چک کنه. اما قبل از 

اینکه بفهمم چی شد سانی رو بغل کردو پرید . شوکه به 

رفتارش نگاه کردم... این شد... سومی   بار ... سومی   بار که 

د... و هر سه بار هم ، ساموئل کسی رو بغل کرد و پرواز کر 
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!! در حالی که من  این موجود مهم،  کسی نبود جز سانی

بودم اما خودش سانی رو برد... اونم درست وقتی که بهم 

گفت آوردن سانی اشتباه بود! یه اشتباه که گویا برای سام 

 ...خیلی مهم شده

ی درست نیست  ...چطور ممکنه؟  اینجا یه چی  

ت بودم رفتم. شیاطیت  که بلند شدم و به سمت لبه پش

سانی خشک کرده بود هنوز اون پائی   بودن .باید این 

شیاطی   رو محو میکردم.قبلا سام انقدر آشفته کار نمیکرد. 

فت. تا همه شیاطی   فرار کرده  تا صحنه رو پاک نمیکرد نمی 

رو نابود نمیکرد برنمیگشت عمارت ... اما ... اینبار ... واقعا 

ام مهم شده . خیلی مهم تر از انتظارم. گویا سانی برای س

نفس خسته ای کشیدمو پائی   پریدم. ما انسان ها رو لمس 

نمیکنیم... چون با لمس ما اونا از انرژی دنیای ما بدست 

ی که  میارن و ما ... از اصل خودمون دور میشیم ... چی  

سیدم برای سام اتفاق بیفته... یه فرشته در رتبه سام  مییی

سی رو همراه خودش بلند نمیکنه... حتی من هرگز هیچ ک

 ... هم حاض  نیستم این کارو کنم . اما ... سام ... سانی 
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شیاطی   رو زمینو لمس کردم. دونه دونه محو شدن. 

 به عمارت یه اشتباه غی  قابل 
امیدوارم واقعا آوردن سانی

ان نباشه  ... جیی

 

 : داستان از زبان سام

ش. انتظار داشتم تو راه سانی رو گذاشتم رو تخت اتاق

بهوش بیاد. اما همچنان نی هوش بود. صورتشو آروم 

نوازش کردم. سرد بود. سرد تر از همیشه ... ناخداگاه 

دستشو تو دستم گرفتم . با حس سرمای دستش نگران 

دستشو رها کردم. همه چی عادی بود. روحش ... 

 جسمش... انرژی دورش... پس این سرما برای چی بود . تو 

سرم احتمالات نا ممکن رو مرور کردم. واقعا سر در نمی 

 آوردم. هر دو دستم رو قاب صورتش کردمو عصتی گفتم

 ... باز چت شده لعنتی  -

چشم هاش تو همی   لحظه شوکه باز شد. ریه هام دوباره 

ون دادم  نی اراده من از هوا پر شدو نفسمو خسته و آروم بی 

ازه به خودم اومدم. . سانی کمی سرشو تکون دادو من ت
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سری    ع دست هامو برداشتم. خودمو عقب کشیدم و 

 عصبان  گفتم

میشه بدونم وقتی چنی   انرژی دورته چرا راه میفتی میای  -

  وسط یه کوازار

گیج و منگ نشست رو تخت . صورتشو دست کشید. 

  نگاهم کرد . ابروهاشو داد بالا و گفت

 چند لحظه پیش چه خیی  -
ی

 بود آقای ... چطوره تو اول بکی

 !رئیس

 خدای عصتی کردن من بود. دوتا نفس عمیق 
این دخیی

 کشیدم تا آروم باشم . اخمم بیشیی تو هم رفتو گفتم

 دست و صورتت یخ بود ... گفتم باز رفتی یه سر تا برزخ  -

... 

ابروهاش رفت بالا تر . دست هاش رو به هم کشید و 

  گفت

س پلو خوردم... شام از دست شما... دیروز نهار که عد -

هم که نشد بخورم... صبح هم چند قاشق عدش... سردیم 

 ...کرده
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  بازو هاشو دست کشید. بلند شدو گفت

ی بخورم تا باز از  - میشه قبل از توبیخت من برم یه چی  

 ؟ حال نرم

بدون اینکه منتظر جواب من بمونه رفت سمت در و از 

منو... اتاق خارج شد. هنگ ایستاده بودم. عملا 

عصبانیتمو... حتی نگران  منو انکار کردو رفت ... خدای 

من...  نادیده گرفته شدم... باورم نمیشد . این حس حتی از 

 ... سقوط هم بد تره

 

 : داستان از زبان سانی 

با عجله از پله ها پائی   رفتم. نه فقط بخاطر اینکه سرد و 

سام دور  گرسنه بودم... نه ... بلکه بخاطر اینکه باید از 

میشدم از این مرد مغرور که چند لحظه پیش دستاش قاب 

د. سانی ...  صورتم بود و نگران  تو چشم هاش موج می  

سانی ... تو از سام متنفری ! یادت نره! اون یه مغرور 

خودخواه از خود راضیه ... پر رو... پر رو هم هست ... 

اصلا چه حقی داشت منو لمس کنه ... نفسمو با حرص 
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ون دادم. آره ... من ازش عصبانیم ... بایدم عصبان  ب ی 

 ...باشم

به کارگاه رسیدم و ولو شدم به صندلی . همه چی بهم ریخته 

ی رو تجربه میکنم که  ... ذهنم آشفته است ... دارم چی  

هرگز تجربه نکرده بودم. حسی که مال من نیست ... به 

ین گزینه و صبحانه یخ شده رو می   نگاه کردم. کار ... بهیی 

تنها گزینه من بود. سری    ع از ته مونده سالم غذا ها هر چی 

میشد خوردم. باید جون داشته باشم تا کار کنم. اتفاقات تو 

سرم مرور شد. اون عوصی  منو گرفتو پرید. از شوک ارتفاع 

از حال رفتم. خوشحالم سام نجاتم داد. اما عصبانیم که از 

برای خودم یه اصلحه حال رفتم. در اولی   فرصت باید 

ی که مولد جریان برق باشه. کوچیک  مناسب بسازم. چی  

باشه وپر قدرت . مثل یه شوکر تقویت شده . آره دقیقا به 

تا شوکر ! با این  ۲۰همی   نیاز داشتم . قدرت ده شاید 

افکار بلند شدم . رفتم سراغ دستگاه ردیاب . همینطور که 

دم ردیاب رو  راه اندازی کردم . داک  لقمه تو دستمو گاز می  

سیم های کف رو وصل کردم و خواستم بلند شم که 
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حضورش رو حس کردم. نفس عمیق کشیدم و آروم بلند 

شدم. قلبم به طرز عجیتی تند تر زد . نی اراده اخم کردمو 

به سام نگاه کردم. گره ابروهای اونم تو هم بود. عصبان  

  گفت

  تی سر کارمعلومه حسانی سر حال شدی که برگش -

 مثل خودش عصبان  گفتم

معلومه تو هم حسانی بیکار شدی که گی  دادی به یه  -

  بحث تکراری

یه لحظه ابروهاش بالا پرید. اما زود دوباره اخمش تو هم 

ی بگه که گفتم  رفت . خواست چی  

سام... من میدونم کارم اشتباه بود... ببخشید ... اما چاره  -

؟ منو دیگه ای نبود... الانم م ؟ تنبیهم کت  یخوای چکار کت 

؟ بگو و زودتر انجامش  برگردون  خونه ؟ میخوای چکار کت 

 ... بده یا برو و بزار به کارم برسم

میدونستم دارم زیاده روی میکنم. اونم در برابر سام با این 

. اما واقعا میخواستم بره و از من دور  چشم های خشمگی  
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د . سام چشم شه. وقتی نزدیک بود قلبم طور دی گه ای می  

 هاشو ریز کرد . دقیق نگاهم کرد و گفت

  ؟ میخوام چکار کنم -

سکوت کردم و فقط نگاهش کردم. سری با تاسف تکون 

 داد و گفت

ونت کنم  - من نمیخوام تنبیهت کنم ! یا از اینجا و پروژه بی 

، من، فقط دفعه بعد که از سر حماقت، تو دردسر  سانی

 ...افتادی

 شمرده شمرده گفت مکث کردو 

 ... دیگه کمکت نمیکنم -

 ابروهام بالا پرید . با شوک گفتم

یعت  من جلو چشمت به کمک نیاز داشته باشم کمکم  -

؟  نمیکت 

 ! اگه از اشتباه خودت باشه! شک نکن -

  اومد بره سمت در . بلند گفتم

؟ -  میکی  
ی
 پس فرشته ها اینجوری زندگ

 بدون نگاه کردن بهم گفت
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، با یه ببخشید حل  بعصی   - اشتباهات تاوان داره سانی

 ...نمیشه ،  مواظب اشتباهاتت باش

 

جمله اش سنگی   بود برام. تو سکوت به رفتنش نگاه کردم. 

سام از کارگاه خارج شد . من موندم و کلی ناباوری!  چطور 

نه یا جدا اهل عمل هم هست  میتونه ؟  فقط حرفشو می  

نه!  قبول دارم بعصی  ؟  عمل به این اعتقاد احمقا

اشتباهات تاوان داره و باید تاوانشو بدی! اما قبول ندارم 

 از اشتباه خودش به 
ی

اگر کسی کمک میخواد کاری نکت  و بکی

ه!  نشستم رو صندلی. اصلا چرا  اینجا رسیده پس بزار بمی 

برات مهمه سانی . سام چه اعتقادی داره یا نداره به خودش 

  مربوطه. این کار لعنتی 
ی
رو تموم کن و زودتر برگرد به زندگ

عادی. با این فکر بلند شدم. اما قلبم دیگه مصمم نبود. 

 عادی 
ی
دوست نداشت تموم کنه. دوست نداشت به زندگ

برگرده. از همه مهم تر .... دوست داشت به سام فکر کنه 

... یعت  امروز چطور منو نجات داد. چطور تا اینجا آورد. 

 م بود؟چرا دستش قاب صورت
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عصتی سرمو تکون دادم. این افکار باید از تو سرم بره. باید 

ه قبل از  باید باید ... رفتم سر وقت دستگاه رد یاب . بهیی

 ... ایکه عقلمو  از دست بدم به کار تمرکز کنم

 

 :داستان از زبان سام

با هر قدم که از سانی دور میشدم بیشیی دلم میخواست 

د بزنم نه ما فرشته ها اینجوری برگردم . برگردم و سرش دا

... انسان! کسی که تو   نمی کنیم. اما، لعنتی ، تو انسان 
ی
زندگ

یه لحظه نیست و نابود میشه! کسی که الان هست و ثانیه 

ای بعد جز یه مشت خاطره در یادت چی   دیگه ای 

 ...نیست

 ! چطور میتون  وقتی انقدر فان  هستی انقدر ریسک کت 

! نی فکر 
ی! سانی امروز ممکن بود خطر کت  تصمیم بگی 

ه. اما هیچ ردی از ترس و نگران  تو صورتش نبود.  بمی 

درکش نمیکردم. واقعا درکش نمیکردم. اما این وسط 

خودمم درک نمیکردم. چرا انقدر سانی برام مهمه. چرا 

 ... انقدر با حماقت های سانی حرص میخورم. چرا
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دم تو اون کارگاه چرا با وجود بحثمون دوست دارم برگر 

لعنتی و سانی در حال کار نگاه کنم. وارد عمارت شدم. رو 

صندلی اتاقم نشستمو خسته صورتمو دست کشیدم. باید 

به کار تمرکز کنم. باید زودتر از زمی   برگردیم . قبل از اینکه 

ی کنه که  این حس عجیب درونم منو تبدیل به چی  

 ... نمیخوان

نجکاو سانی تو ذهنم نشست. دوباره چشم های مغرور و ک

بسه سام . برات مهم نباشه. حرفتو زدی. اینبار اگه دیگه 

. این حرف عی    حماقت کنه مشکل خودشه تو کاری نمیکت 

  .. حقیقته

به نقشه زیر دستم نگاه کردم. نقطه کوازار امروز علامت 

ن؟ رو   کجا بیی
زدم.واقعا اون شیاطی   میخواسیی  سانی

عوصی  هارو علامت زدم و... نقشه جهت حرکت اون 

ی که میدیدم جا خوردم  خدای من ... از چی  

۷۰ 

ی که میدیدم جا خوردم  از چی  
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 چطور زودتر متوجه نشده بودم

این نقاط همه انگار مدار هانی هسیی  حول یه نقطه 

  مرکزی

حول نقطه ای که احتمالا اون شیاطی   قصد داشیی  سانی 

ن  . رو بیی

  نقشه ها به هم بودم همیشه دنبال ارتباط همه

اما الان با این جهت حرکت که انگار در مسی  شعاع یکی از 

  این حلقه ها بود تازه دیدم باز شد

  تازه تونستم شکل کلی رو ببینم

کوازار ها روی مدار های دایره ای با شعاع متفاوت از مرکز 

 ! اتفاق می افتادن

 ... مرکز

 ... مرکز این نقاط کجاست

 قه حدودی مرکزو نگاه کردمرو نقشه منط

  تقریبا مرکز شهر میشد

 ... یه پارک و یه سری ساختمون قدیمی

  باید نقشه دقیق پیدا میکردم
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 .بلند شدم و نقشه رو برداشتم

 ... باید رو ردیاب مرکزی نقاط رو چک کنم و متاسفانه

 ... این رد یاب تو کارگاه میش ساتیه

اما چاره نبوددوست ندارم تمرکزمو با دیدن سانی ا  ز بی   بیی

  به سرعت برگشتم سمت کارگاه

ی نبود  از آترین و پسرا خیی

 ... معلومه شیاطی   زیادی از دستمون در رفیی  

 عوصی  های کثیف

 زودتر باید ک

 تکلیف این شیاطیی  معلوم شه

 ... همه چی زیادی طولان  شده

 

  : داستان از زبان سانی 

  داکت سیم دستگاهو بستم

  ه تموم شداینم بلاخر 

  بلند شدمو لباسمو تکوندم

 .خوبه ... سه تا دستگاه دیگه مونده با ردیاب مرکزی
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همه وقتی شبکه بشن به هم میتونیم پیشبیت  کنیم کجا 

 . قراره کوازار اتفاق بیفته

فقط نمیدونم این پیش بیت  چقدر به چه درد سام و بقیه 

 ! میخوره

 دلم نگران سارا بود

 یی بودماز دیشب ازش نی خ

 .به گوشر موبایلم نگاه کردم

  شارژ نداشتم و خاموش بود

  نفس خسته ای کشیدم و رفتم سراغ دستگاه مرکزی

سیستم روشن کردم و خواستم وارد بخش آپدیت دستگاه 

 بشم که حسش کردم

حضورشو قبل از حس عطر مخصوص بالهاش و صدای 

 قدم هاش حس میکردم

  آروم سرمو بلند کردم

 رتش قبل از خودش حس میشدساموئل قد

 . .. اما در عی   یه جریان انرژی سرد و مثل چشم هاش یچ 

 ... حال... دوست داشتت  
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هنوز این فکر از سرم کامل رد نشده بود که با اون چشم 

 نی روح و عصبان  چشم تو چشم شدم
  های یچ 

 باید حرفمو پس میگرفتم

؟   !دوست داشتت 

  شک دارم

 ینه زدماخم کردمو دستمو به س

 . بدون تفاوت رو به روم ایستاد

  مکتر کرد که باعث شد ابرو هام بره بالا و پرسیدم

 چی شده؟ -

 نقشه تو دستشو رو دستگاه باز کردو گفت

این نقاط کوازار اتفاق افتاده تا الانه ... و این مسی  حرکتی  -

دن  ... که تورو داشیی  مییی

 و گفتمبه نقاط و خطی که کشیده بود نگاه کردم 

 خب؟ -

 به سام نگاه کردم

  دقیق نگاهم کردو گفت

 ... انتظار داشتم خودت متوجه بسیر  -
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 با این حرف نگاهش رنگ غرور گرفت

  اخم کردم

 به نقشه و نقاط نگاه کردم

 نمیتونستم ارتباطی رو تشخیص بدم

 البته زاویه دیدم خوب نبود و دید کلی نداشتم

  رو زمی   گذاشتمنقشه رو از رو دستگاه برداشتم و 

  ایستادم و از بالا به نقاط نگاه کردم

  !  !حالا فهمیدم

  چطور قبلش نفهمیده بودیم

  سرمو با شوک بلند کردم و گفتم

کوازار ها رو حلقه های متحد المرکز شکل گرفته ... حول  -

یه مرکز ... مرکزی که منو احتمالا داشیی  به اون سمت 

دن   مییی

  نشون میداد درست حدس زدملبخند مغرورانه سام 

 با سر به دستگاه اشاره کردو گفت

۷۱ 

 با سر به دستگاه اشاره کردو گفت
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 میتون  مختصات دقیق مرکزو برام پیدا کت   -

 .نیشم باز شدو گفتم

  آره ... خیلی بیشیی از اونو میتونم برات پیدا کنم -

  ابروهاش بالا پرید

تگاه ردیاب خم شدم نقشه رو برداشتم و رفتم سمت دس

  مرکزی

لپ تاپ کوچیکم رو وصل کردم به دستگاه و رو زمی   

 نشستم، نقشه پایه رو باز کردم و گفتم

 از این نقشه کاغذی که داری ورژن دیجیتالش هم هست -

  ؟

  سام اومد کنارم رو زمی   نشست 

  انتظار نداشتم این کارو کنه

  اما نشست

شه هانی که تا حالا لپ تاپو از من گرفتو رفت تو یکی از پو 

  پک نکرده بودم و گفت

 اینجاست ... هر بار آمدیت میشه با نقطه جدید -

 . نقشه رو باز کردو لپ تاپ رو داد به من
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 مرش زیر لب گفتم

 خوبه

 . حداقل شبکه سیستم هارو خوب بلد بودن

  وارد تنظیمات ردیاب شدم

  نقشه رو بارگذاری کردم

  سام پرسید

 ؟میخوای چکار کت  

میخوام علاوه بر مختصات مرکز این حلقه ها ... روی  -

  نقشه ببینم این نقطه چیه و کجاست

 میشه؟ -

  آره اگر مثل عمارت تو از رو نقشه پاک نشده باشه -

 با این حرفم سام تو گلو خندید

  مشکوک نگاهش کردم

 لبخند محوی رو لبش بود و گفت

 

  حذفش کنم اینجا هرگز رو نقشه نبوده که من بخوام -

 ؟ چطوری -
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  با چشم هاش به لپ تاپ  اشاره کردو گفت

 اول کار... شاید سر فرصت برات گفتم -

اخمم رفت تو هم  اما تا همینجا همحرف کشیدن از سام 

  غنیمت بود

تو سیستم ردیاب حلقه ها رو مشخص کردم و محاسبه 

  فاصله رو زدم

وع شد و برنامه گوگل ارث پرو باز    کردممحاصبات سرر

 سام پرسید

  این چیه؟ -

فته تر از -  gps یه برنامه موقعیت جغرافیانی خیلی پیسرر

 شما

  هممم خوبه -

  محاسبات رد یاب تموم شده بود

 . مختصات مرکز رو برداشتم و به برنامه ارث وارد کردم

  نقشه نشونه گذاری شدو زوم کردم رو منطقه

 یه نقطه وسط تقریبا تهران بود

 ردمبیشیی زوم ک
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 همممم

 آروم گفتم

 ... این نقطه تو پارکه -

 ؟ پارک -

  نقشه کامل لود شد

  آروم زدم به صفحه لپ تاپ و گفتم

دقیق بخوام بگم ... این نقطه اینجاست ... وسط دریاچه  -

 ... پارک

  سام نفس عمیق کشیدو سری    ع بلند شد

 نگاهم کرد و گفت

ه مرش سانی ... مختصات نقطه رو بفرست به هم -

  دستگاه ها

با این حرف بالهاش یهو ظاهر شدن و همون نوای آشنا و 

  دور با عطر خاص و متفاوت تو فضا پیچید

ه که گفتم  خواست بیی

 ... صیی کن سام -

 سوالی و با اخم نگاهم کرد که گفتم
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تو توی روز روشن میخوای بری وسط یه پارک تو مرکز  -

 شهر تهران ؟ حالت خوبه؟ حتما دیده میسیر 

 آدما به ما توجه ندارن -

شاید آدم بزرگا توجه نکی   که شک دارم تو اون جمعیت  -

ی تو یه پارک پر از بچه  همه نی تفاوت باشن اما تو داری می 

 ... ... بچه ها صد در صد تورو میبیی   

 سام مکث کرد

  اخمش تو هم رفت و عصتی گفت

 چاره چیه؟ -

 بلند شدم

 لباسمو تکوندم

 ردم و گفتملپ تاپم  جمع ک

 باید با ماشی   بریم -

  یه تای ابرو سام بالا پرید و گفت

  ؟ بریم -

  بله ... بریم ... به سه دلیل -

 دستشو به سینه زد
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  بالهاش جمع شد و دوباره چشم هاش عادی شد

  دقیق نگاهم کردو گفت

  میشنوم -

  برگشتم سمت می   و گفتم

ه یکی مث - ی بی   آدما بهیی ل اونا همراهت یک : وقتی می 

ی دو : من میخوام یه سری   آمار بگی 
باشه تا بتون  بهیی

انرژی سنج اون دور و بر کار بزارم  و سه : اونجا وسط طرح 

ترافیکه نمیتون  بدون طرح بری داخل ماشینتو میخوابونن 

 . . من باید باشم تا سیستمو برات هک کنم

  سام دقیق نگاهم کرد

  خب حرفام عی   حقیقت بود

البته جز قسمت آخر که مسلما ماشینو نمیخوابونن فقط 

 ! جریمه میکی   

اما ... به یه ذره دروغ برای راصی  کردن این مرد دیکتاتور 

 ! نیاز بود

 سام اخمش بیشیی شد

 یه لحظه ترسیدم
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 نکنه بتونه ذهنمو بخونه

 !؟ نکته فهمیده دروغ گفتم

  اما یهو رو پاشنه پا چرخیدو گفت

 ... پس عجله کن -

۷۲ 

  سام رفت سمت در و گفت

 پس عجله کن -

از این موفقیتم چنان خوشحال شدم که روز دفاع پایان 

 . نامه ام انقدر ذوق نکرده بودم

با خوشحالی نی صدا سر جام بالا پائی   پریدم که سام یهو 

  برگشت

 زود دستمو به سینه زدمو مثل خودش اخم کردم که گفت

 چرا نمیای؟ -

  ردارمباید وسایل ب -

ون  .سر تکون داد و رفت بی 

 دوباره نیشم از خوشحالی باز شد

 . سری    ع کوله پشتی لپ تاپ رو برداشتم
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لپوتاپ و دستگاه های انرژی سنجو داخل کوله گذاشتمو 

ی فکر میکردم بکار بیاد گذاشتم تو کیف   .هر چی  

 . کوله رو انداختم پشتمو دوئیدم

  . سام وسط حیاط بود که بهش رسیدم

 ه سمت ماشی   ها رفت که گفتمب

 سام؟ -

 همم؟ -

اهن بپوشر  - ت یا پی  ه یه تیسرر   !بهیی

  یهو ایستاد

  نگاهم کرد که گفتم

نت -   خب اینجوری که میگی 

ون دادو گفت   نفسشو با حرص بی 

نی فایده ...من وقتی بال هام باز میشه لباس تو تنم پاره  -

  میشه

 ؟ چرا برای آترین و پسرا نمیشه -

هچ   ون قدرت اونا کمیی
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اوه ...  پس مجبوری لباس یدک هم بیاری سام. باور کن  -

 . اینجوری نمیشه بریم

 کلافه سر تکون داد و برگشت سمت عمارت

 به رفتنش نگاه کردم

فتم یه ماموریت هیجان انگی      من واقعا داشتم با سام می 

م ل کردم از ذوق باز نیی
  به زور خودمو کنیی

گه از ماشی   ها رفتمو کوله رو گذاشتم رو به سمت یکی دی

 صندلی عقب

 خواستم پشت فرمون بشینم که صدای سام اومد

  ؟ کجا -

 برگشتم سمتش

ت مشکی تنش بود  یه تیسرر

ت سفید هم دستش  یه تیسرر

 در صندوق باز کرد

ت مشکیش رو انداخت اونجا و گفتم   تیسرر

و میشناسم ، من بشینم سری    ع تر میشینیم -   من مسی 

 مد کنارم و گفتاو 
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لازم نکرده . هنوز ماشیت  که صبح ترکوندی رو آترین  -

  نتونسته جمع کنه

 ابرو هام بالا پریدو عصبان  گفتم

کوندم .اون عوضیا پریدن روش -  من نیی

  با سر اشاره کرد برم کنار و گفت

  مسئولیت ماشی   با رانندشه. برو بشی   دیر شد -

ون دادم و در  فتم سمت نفسمو با حرص بی  حالی که می 

 دیگه بشینم گفتم

  ؟ اصلا تو کجا گواهینامه گرفتی  -

سوار شدم و درو کوبیدم . سام کمربند ایمنیش رو بست و 

  گفت

همونجانی که تو شبکه کردن سیستم های ردیاب یاد  -

  !گرفتی 

ابروهام بالا پرید . سام چشمکی بهم زدو راه افتاد . حالا 

بود. البته دیگه جانی نداشت برای بالا ابروهام بالا تر پریده 

تر رفیی  وگرنه از پیشونیم مسلما رد میشد . من شبکه کردن 

این سیستمو خودم یاد گرفته بودم و انتظار نداشتم سام 
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اینجوری بهش اشاره کنه!  اونم با یه چشمک! چشمک؟ 

 !واقعا؟

 

سام چرا گاهی شبیه یه پسر عادی و کمی شیطون رفتار می 

اهی شبیه یه فرشته عذاب دیکتاتور !! از خیابون کرد و گ

طولان  منتهی به عمارت گذشتیمو به اولی   چراغ قرمز 

رسیدیم. سام سیستم ناوبری ماشینو روشن کردو نقشه رو 

  آورد رو مونیتور . اشاره کرد بهش و گفت

؟ -   مقصدو مشخص میکت 

ا رو نقشه مقصدو نشون کردمو گزینه مسی  یانی رو زدم .  ت

 نقشه مسی  لود شه گفتم

چرا از مسی  یانی گوشر استفاده نکنیم؟ اون ترافیک رو  -

ه  . هم لود میکنه و دقتش بیشیی

 سام بدون نگاه کردن به من گفت

آره و آمار تورو هم ثبت میکنه ! من دوست ندارم  -

 از ما جانی ثبت شه
 !اطلاعانی

  اوه ... به این فکر نکرده بودم -
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ی نگفت . گوشر خاموشم رو از سام سری تکون  دادو چی  

ون آوردم و پرسیدم  تو جیبم بی 

 شارژر دارین اینجا؟ -

انی داره -
د یه چی     آترین تو داشیی

  این ماشی   آترینه؟ -

د  رو باز کردم. سام گفت   اینو پرسیدم و داشیی

نه ... ما از ماشی   ها  استفاده میکنیم اونا متعلق به  -

 .. ابزار کارنهیچکدوم از ما نیسیی  

ون آوردمو روی پام  د کلی سیم بود. همه رو بی  تو داشیی

 گذاشتم تا شارژر رو از بینش جدا کنم و گفتم

ون. ماشی   صبح  - ه بی   می 
بلاخره یکی با این ماشی   بیشیی

خیلی بد فرم بود نشیمنش. من پام راحت به پدال گاز 

سید . سام نی صدا خندید . با اخم نگاهش کردم که   نمی 

 گفت

 تو ماشی   مورد علاقه منو نابود کردی -

از حرفش ریز خندیدم اما سری    ع نگاهمو دزدیدم که نفهمه و 

 گفتم
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  ! حقت بود... تو هم منو داغون کردی -

حس کردم نگاهش رو منه . اما نگاهش نکردم. فکر کردم 

  بیخیال میشه . اما سام گفت

 ... داده بودمتو خودت اینکارو کردی ... من بهت هشدار  -

بازم حرفش برام سنگی   بود. هرچند منتظر معذرت خواهی 

از سمت سام نبودم. اما انتظار انقدر پر رو بودن سام رو 

 هم نداشتم. با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

ل خشم نشنیدی؟ تو از عصبانیتت به  - ی راجع به کنیی چی  

 من آسیب زدی! مهم نیست من چه رفتاری کرده باشم! تو 

در نهایت مسئول رفتار خودنی ! به من آسیب زدی و 

 . مقصر این آسیب تون  

ه شدم به  اخمش تو هم رفت . اما نگاهم نکرد. منم خی 

ون.  مغرور از خود راصی    ... بی 

 

 داستان از زبان سام

مهم نیست بقیه چه رفتاری داشیی  !  تو در نهایت مسئول 

ی که حقیقت محض بود !  !  چی  
درش که من رفتار خودنی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تازه گرفته بودم ! مهم نیست دنیا با تو چه کرده ، 

  ! اطرافیانت چه رفتاری کردن و چرا تو این تصمیم رو گرفتی

تو در نهایت مسئول این تصمیمی!  تصمیمی که گاهی به 

نه   !خودت یا بقیه آسیب می  

 ... تصمیمی که گاهی تاوانش تبعید به زمی   میشه

اری کت  ، عواقبش اجتناب وقتی انتخاب میکت  چه ک

دم . سانی حقیقتی رو گفت که ناپذیره . فرمون تو دستم فسرر

اگه سالها قبل بهش فکر میکردم شاید هرگز الان اینجا 

یز شه. وقتی  نبودم . نمیخواستم بزارم خشم تو وجودم لیی

عصبان  هستم نمیتونم متمرکز فکر کنم. بعد سالها داشتم 

فتم سمت نقطه ای که ش اید جوابم باشه. پس به همه می 

تمرکزم نیاز داشتم. ضبط ماشی   روشن کردم . شدیدا به 

آرامش نیاز داشتم. صدای ملودی نی کلام تو فضای ماشی   

  پر شد و سانی با تعجب گفت

  ؟ فرشته ها هم موزیک گوش میدن -

نیم نگاهی بهش انداختم. میخواستم بهش حواب ندم. اما 

و ناخوداگاه میاورد رو لبم. سانی یا اون قیافه متعجب لبخند
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عصبان  بود یا متعجب . حالت وسط این دو کمیی دیده 

  میشد و ناخوداگاه گفتم

 موزیک روح و روان رو آروم میکنه. فرشته و انسان نداره -

. 

  با همون تعجب سر تکون دادو گفت

  این آهنگو خودت انتخاب کردی؟ -

 به رو به رو نگاه کردمو پرسیدم

  ؟ چطور -

سانی سکوت کرد . سکوتش طولان  شد. نگاهش کردم و 

ونه. نی اراده پرسیدم ه به بی   دیدم خی 

 با این آهنگ خاطره داری؟ -

  تا پرسیدم پشیمون شدم

 احساسات سانی به من ربطی نداشت

 دیگران باشم . اما
ی
 ... من کسی نیستم که کنجکاو زندگ

  ملعنتی کنار این دخیی من خودمم نمیشناس

  سانی سرشو تکیه داد به صندلی و آروم گفت

 لاچیت  ... درسته؟ -
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سکوت کردم ...  من هیچی از این ملودی نمیدونستم... 

فقط بهم حس خونی میداد برای همی   جز ملودی های 

انتخابیم بود . ) آهنگ ملودی من ، لبوم موسیقی تقدیم به 

ضا لاچیت   -)در حال و هوای عشق(  ۲خدا   ( علی 

  انی خودش گفتس

مادرم همیشه شب ها با این آلبوم میخوابید ... هدیه ...  -

 ... پدرم بود ... درست قبل از فوتش

 سکوت شد بینمون

 ... نمیدونستم چی بگم

  فقط آروم گفتم

 ... متاسفم ... میدونم سخته -

  سانی لبخند تلچ  زدو گفت

 که هیچوقت قرار نیست ساده باشه -
ی
 ... زندگ

  صدای آهنگو کمی بلند تر کردو گفتخم شد 

 ؟ میدون  اسم آلبوم و این آهنگ چیه -

 ؟ نه ... تو می دون   -
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لبخند مغرورانه ای زد و در حالی که چشم هاشو میبست 

  گفت

 ... آره... شاید یه روز برات گفتم -

ه شدم  خی 
 ... پشت چراغ قرمز ایستادمو به نیمرخ سانی

  ... آره

 ... گفتمشاید یک روز برات  

 ... جمله خودمو بهم برگردوند

 ... دخیی زرنگ

درست جان  بهم برگردوند که موقعیت مشابه خودش 

  باشه

 جان  که من کنجکاو شدم و اون جوابو داره

 حسی درونم میگفت با سانی معامله کنم

 

 من جواب سوالشو بدم و اونم جواب منو بده

 اما با این حس مقابله کردم

 ه افتادمچراغ سیی  شدو را

 دوست ندارم سانی بفهمه موفق شده
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ین راه  نی تفاوت نشون دادن خودم خیلی سخت بود اما بهیی

 بود

و از رو نقشه چک کردمو پیچیدم   مسی 

سکوت سانی ... خیابون  که ترافیک نبود و موسیقی که 

آرومم میکرد کم کم منو از اون لبه پرتگاه عصبانیت عقب 

  کشید

 رم برام جالب بوددرسته حضور سانی کنا

یخت   اما آرامشمو بهم می 

  خوشبختانه سکوتش اینبار کمک کرد

  دیگه نزدیک مقصد بودیم و گفتم

... برای پارک کجا مناسبه -  ؟ سانی

 . کش و قوش به خودش داد و صاف نشست

  نگاهی به مسی  کرد و گفت

  انتخاب آهنگتو دوست داشتم -

  ممنون -

 نگاهش کردم

 ... می   لحظه نگاهم کردواونم دقیقا ه
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  لبخند محوی رو لبش نشست

 لبخندی که صورت سانی رو زیر و رو کرد

  اما قبل از اینکه تو ذهنم هک شه نگاهشو از من گرفت

ه شدیم   هر دو به رو به رو خی 

 این اولی   بار بود سانی به من لبخند زد

  هرچن گذرا و کمرنگ

 ... اما

 ... حس عجیتی بود

  ... متفاوت خیلی تازه و 

 ...حسی هم زمان مشتاق ترم می کردو نگران تر

  با صدای سانی به خودم اومدم که گفت

اگه از این خیابون بریم نزدیک تر به  حوض میتونیم  -

 .ماشینو پارک کنیم

ی که سانی گفت پیچیدم و جان  که نشون داد  به مسی 

   . پارک کردم

  داشتهر دو پیاده شدیم و سانی کوله اش رو بر 

 خواست بزاره رو دوشش که ازش گرفتم
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  شاکی نگاهم کردو گفت

 خودم میارم -

  جوانی بهش ندادمو وارد پارک شدم

  سانی گفت

 ؟ چرا انقدر دیکتاتوری -

  بدون نگاه کردن بهش گفتم

 ! من از بحث بیخود خوشم نمیاد -

  انگار کسی خوشش میاد -

  نیم نگاهی بهش انداختمو گفتم

 ! این بحثم ادامه نده پس لطفا  -

  دیدم ابروهاش رفت بالا اما سری    ع نگاهمو ازش گرفتم

ون داد  متوجه شدم نفسشو با حرص بی 

وزیم خوشحال بودم   اما از این پی 

  نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 ؟ مطمئت  درست اومدیم -

هممم ... اینجا اسمش پارک لاله است... چندتا آبنما داره  -

 ... هم این بالاست که مجسمه ... یه حوض
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 یهو مکث کردو ایستاد

  برگشتم سمتشو گفتم

 ؟ مجسمه چی  -

  سانی آروم گفت

ه خودت ببیت   -   ... بهیی

 

 : داستان از زبان سانی 

سام اخم کرد . وقتی بی   ابروهاش گره می افتاد چشم هاش 

  سرد میشد

 ... نه سرد به اندازه وقتی که تو هیبت فرشته است

 . د در حدی که نسبت به جوابم تردید کنماما سر 

  میدونستم از این جواب سر بالا من خوشش نیومده

 !اما خودم تو شوک بودم

  ؟ یعت  همه اینا اتفاقیه

سید   بعید به نظر می 

  چند قدم دیگه جلو رفتم و اشاره کردم

 ... مجسمه خیام -
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 ... سام جهت دستمو دنبال کرد و ابروهاش بالا پرید

 لب زمزمه کردزیر 

 ... جالبه -

  هر دو به سمت مجسمه رفتیم

وسط حوض پارک ، مجسمه خیام قرار داست . در حالی 

که دستش به سمت آسمون بود و یه مدار حلقوی با چهار 

  سیاره روی اون بالای دستش قرار داشت

  آروم گفتم

 ... خیام یه ریاصی  دان و منجم بود -

 ... میدونم -

  گفت  دور حوض چرخید و 

مطمئت  مختصات مربوط به اینجاست ؟ اون سمت هم  -

  انگار یه حوض دریاچه مانند هست

مطمی   نیستم ... حدس زدم...  میخوای لپ تاپم رو بده  -

  جک کنم

 سری تکون دادو کیفو داد به من

  اما تمام مدت چشمش اطرافو میپائید
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ون آوردم و لبه حوض نشستم   لپ تاپو بی 

  ام جلوم ایستادمشغول شدم و س

  کمی عصتی گفت

انی برای تجمع انرژی وجود  - سه اینجا تجهی   به نظر نمی 

  داشته باشه

  روی مختصات نقطه تمرکز کردم و گفتم

  شاید زیر زمی   باشه -

  . سام فقط هووم آرئومی گتو مختصات نقطه لود شد

  سام از بالای سرم نگاه کردو گفت

 ؟ خودشه -

  سر تکون دادم

 تاپ رو بستمو به اطراف نگاه کردملپ 

 ... همینجاست... دقیقا همی   نقطه

 ؟ اما واقعا اینجا چی بود

  سام آروم دور حض پرخید

ی روی زمی   زدو گفت   پاشو به چی  

ه زیر آب؟ -  این سیم قطور چیه می 
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  خواستم بگم سیم نیست شلنگ آبه

 . اما چشمم که بهش خورد فهمیدم واقعا سیمه

گردوندم تو کیف و سام زانو زد رو زمی   تا سیم رو لپ تاپو بر 

  چک کنه

  دستشو روی سیم کشید و گت

  جریان داخلش فعاله -

 . منم کنارش زانو زدم

 دستمو روی سیم کشیدم

ی حس نمیشد   اما چی  

  سری    ع پرسیدم

 ؟ چطور میفهمی -

م  سرمو بلند کردم تا جوابمو بگی 

  و شدماما باز با اون تیله های آنی رو به ر 

 اما اینبار عصبان  نبود

 متعجب نگاهم میکرد

  کنج لبش فرم یه لبخند کمی بالا رفتو گفت

 ؟ خودت چی فکر میکت   -
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 کنج لبش فرم یه لبخند کمی بالا رفت و گفت

؟ -  خودت چی فکر میکت 

 اخم کردم و گفتم

نمیدونم ، تو که یه آدم عادی نیستی من یتونم حدس  -

 . بزنم

 شد و گفت لبخندش بیشیی 

 خب؟ -

  اخم گنم بیشیی شدو گفتم

وهای خاصت استفاده کردی -  لابد از اون نی 

  نگاهشو ازم دزدید و اینبار واقعا لبهند زد

  بلند شدو در حالی که به من پشت میکرد گفت

  ! دیدی میدونستی  -

  خواستم بهش بتوپم که چیو میدونستم

  اما یهو گرفتم چی شد

 ه بودمخودم جواب خودمو داد

 سام چطور فهمید؟

  !با اون قدرت لعنتیش
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ون دادم و بلند شدم  با حرص نفسمو بی 

ش سانی    !چرا سوال های احمقانه خننده دار مییی

 ؟!چطور فهمیدی

سه  !این سوالیه آدم از یه فرشته بیی

 

 با قدرتش فهمید دیگه دنبال چه جوانی بودی؟

 .لابد منتظر بودی فرمول کارو برات بگه

 وم حرصی که داشتم گفتمبا تم

ت کنم ، میتون   - من عادت ندارم با یه فرشته معاسرر

  ! جواب سوالمو ساده بدی به جای اینکه بهم بخندی

 سام نیم نگاهی بهم انداخت و میشد رد رضایتو رو لبش دید

؟  چی فکر میکت  سانی

  !که این مرد مغرور بخواد جواب بده

  چرخید سمت من

 دقیق نگاهگ کردو گفت

ت کنم  - دفعه بعد! منم عادت ندارم با یه انسان معاسرر

 ! ،سوالت با نمک بود به اون خندیدم نه خودت
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  با این حرف بهم چشمکی زد و به سمت امتداد سیم رفت

  دهنم باز و بسته شد

 ! چشمک

 !سوالت با نمک بود؟

 نکنه سام هم برادر دو قلو داره؟

 !که تو عمارت بود؟الان یه سام دیگه پیش منه تا اون سام  

 انقدرتغیی  تو یه آدم آخه؟

  برگشت سمت من. نگاهش تو صورتم چرخید

لعنتی حس کردم باز لبخند زد اما جلو خودشو گرفت و 

  گفت

ه -  . بریم ببینیم این سیم کجا می 

 .سر تکون دادم و سری    ع رفتم

  قبل اینکه بار کاری کنم بهم بخنده

  اخمم تو هم بود

اما هم از خودم عصبان  بودم هم از دست خودم نبود 

 .سام

  سیم از کنار آب نماها رد میشد
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  و انتهای پارک وارد یه اتاقک فلزی میشد

 کنار اتاقک ایستادیم و گفتم

 اینجا منبع تغذیه است احتمالا -

  سام دستشو رو دیواره اتاقک گذاشتو گفت

ه بازش کنم -   شاید ... بهیی

  چطوری؟ انگار جوش شده -

  ون توجه به حرفم لبه در  رو گرفتبد

 خواست لبه در رو بکشه که صدانی ازپشت سرمون گفت

؟ -  شما دارین اینجا چکار میکنی  

 . هر دو سری    ع برگشتیم سمت صدا

مرد میان سالی با لباس انتظامات پارک پشت سرمون 

 .ایستاده بود

 با عصبانیت نگاهش بی   سام و اتاقک فلزی چرخید و گفت

ار برادر من .  منبع برق اینجاست. بخونید رو تابلو بیا کن -

  !  چی نوشته

 با این حرف به جانی پشت سرمون اشاره کرد

 برگشتم سمت تابلو و بلند گفتم
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!  چی   دیگه ای  -
ی

اینجا که فقط نوشته خطر برق گرفتکی

 ! ننوشته

 کمه ؟  -
ی

مگه چی   دیگه ای باید باشه؟ خطر برق گرفتکی

یف بیی   . ید اون سمتخواهر من تسرر

  با این حرف اومد سمت من که سام عصبان  دستمو گرفت

منو به سمت خودش کشیدو تقریبا افتادم تو بغلش و 

  گفت

 ؟ این منبع برق برای چیه -

  مسئول انتظامات دقیق به ما نگاه کردو گفت

 ؟ شما نسبتتون چیه -

  عصبانیت سام رو حس میکردم

  دعوا راه بندازه گفتم قبل اینکه بخواد با این مرد یه

من برای پایان نامه ام اومدم اطلاعات جمع کنم .  -

 ؟ پیمانکار خصوصداره این پارک

  مسئول انتظامات بدون چشم برداشیی  از منو سام گفت
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کت آذرین جریان. این منبع تغذیه هم مال این  - آره . سرر

ید یا مدارک شناسان  نشون  یف بیی ه تسرر کته . حالام بهیی سرر

  ید ببینم نسبتتون با هم چیهبد

  سری تکون دادم و خواستم برم

  اما سام تکون نخورد

  بازو سام رو گرفتم و گفتم

  دیرمون میشه -

ون دادو با من هم قدم شد   نفسشو با حرص بی 

  آروم گفتم

کت  - شب میتونیم برگردیم. تا اون موقع راجع به این سرر

  هم اطلاعات بدست میاریم

  کشید  سام نفس عمیق

  به صورتش نگاه کردم

  کاملا عصبان  و کلافه بود

  دستشو با حرص تو جیب شلوارش فرو کردو گفت

  . باید ذهنشو میخوندم و حافظه اش رو پاک میکردم -

  سری    ع گفتم
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پارک فقط همی   یه نگهبان رو نداره. وقتی ما هنوز  -

کت مال کیه و قضیه چیه چرا خودمون رو  نمیدونیم این سرر

 ؟ بدیم لو 

 . نیم نگاهی به من انداخت

 حالا چشم هاش آروم تر بود

  سری تکون دادو گفت

 . شما انسان ها خیلی پیچیده هستی    -

از این که سام آروم شده نی اراده نفس عمیق و راحتی 

  کشیدم و گفتم

 ! شما فرشته ها هم موجودات عجیتی هستی    -

  سام نی صدا لخند زد

 به ماشی   رسیده بودیم

  هر دو سوار شدیم و سام گفت

  تا اینجا اومدیم اما اومدنمون نی فایده بود -

 تا حدودی حق با سام بود

  کوله رو گذاشتم رو پاهام و گفتم
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کت چی هست و کجاست !  - بزار سرچ کنم ببینم این سرر

  شاید این نزدیک بود یه سر زدیم

  سام مشتاق گفت

  فکرتو دوست دارم -

  ش لبخند زدمو گفتمبدون نگاه کردن به

  منم -

  حس کردم سام لبخند زد

 اما نگاهش نکردم

 ... دوست ندارم بفهمه برام جالبه

خودش ، رفتارش ، شناختش ، همه و همه برام خیلی 

  جالب بود

ه  . اما نمیخواستم این قضیه جلو تمرکزم رو به کار بگی 

کتو سرچ کردم   صفحه سرچ گوگل رو باز کردم و اسم سرر

کت  ونیک آذرین جریانسرر یک و الکیی   ! خدمات الکیی

کت باز شه کت کلیک کردم تا سایت سرر   روی اسم سرر

 یه سایت خیلی ساده و ابتدانی بود

 سام سرک کشید تو صفحه لپ تاپ و گفت
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 ؟ چی پیدا کردی -

کت ثبت شده اما سایتش خیلی داغونه  ...به این اسم یه سرر

  سام به صفحه لب تاپ اشاره کردو گفت

 ... بزن رئ درباره ما . ببینیم رئیسش کیه -

  هممم -

ی که دیدم  رو بخش درباره ما کلیک کردمو با اولی   چی  

 ! چشمام گرد شد

 ... این چهره برام خیلی آشنا بود

کت  فرزاد اخوان ، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سرر

ونیک آذرین جریان یک و الکیی   ! خدمات الکیی

 ... خودش بود

کت مارو متوقف کردهمون کسی     که پروژه سرر

همون کسی که گفت دیگه نیازی به ردیانی جریان کوازار ها 

 ... نیست

  با صدای سام به خودم اومدم که پرسید

 ؟ چرا هیچ شماره تماش نداره -

 آروم گفتم
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 ... من میشناسمش -

 نگاه سام رو روی خودم حس کردم

ه به تصویر فرزاد اخوان بود  ماما همچنان خی 

  قطعه های پازل تو سرم نقش میبست و آروم گفتم

 ... فکر کنم بدونم تو اون اتاق لعنتی چیه -

  سام کلافه گفت

... چی شده -  ؟ حرف بزن سانی

 لحنش طوری بود که حال درونشو خوب نشون میداد

نمیخواستم یه فرشته نی اعصاب رو دوباره از کوره به در 

م  بیی

  ای کریستالیش جا خوردمبرگشتم سمتشو با دیدن چشم ه

سام سوالی به این شوک تو صورتم سر تکون دادکه آروم 

  گفتم

 ... چشم هات -

  سام سری    ع چشم هاشو بست

 چندتا نفس عمیق کشید
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  بدون باز کردن چشم هاش گفت

  جواب بده سانی ... منو انقدر منتظر نزار -

 اخم کردم

  اما نمیخواستم باز بلانی سرم بیاره

   گفتمبرای همی   

کت ما رو  - فرزاد اخوان همون کسی هست که پروژه سرر

تعطیل کرد ! اونم درست قبل از اینکه شبگه کوازار ها 

  . کامل بشه

  سام چشم هاشو باز کردو گفتم

ی که امروز تو فهمیدی... اگه پروژه  - درست همی   چی  

کت ما کشف میشد   کنسل نمیشد هم توسط سرر

   و پرسیدیه تای ابرو سام بالا پرید

  کسی که اون منبع تغذیه رو اونجا وسط  
ی

میخوای بکی

پارک کار گذاشته ، همون کسیه که جلو شناسانی این نقطه 

  رو گرفته بود

  با تکون سر گفتم آره
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د اصلا  چهره سام وقتی جدی و بدون خشم حرف می  

 ترسناک نبود

 ...کاملا متی   و قابل قبول اما

  ... چشم ها اما وقتی عصبان  میشد و اون

لعنتی چشم های یخیش تو نگاهم چرخیدو ذهنمو از همه 

  افکارم پاک کرد

   اخمی کردو گفت

-  ... باید بفهمیم چه افرادی پشت این قضیه هسیی  سانی

 ! باید هدف اونارو برام پیدا کت  

  هر دو ابروم رفت بالا و گفتم

 ؟ من -

  سر تکون دادو ماشی   رو روشن کرد

  تمبا ناباوری گف

  چرا من ؟  نمیگم نمیتونم !  اما کار ساده ای نیست -

 سام نیم نگاهی بهم انداخت

  میشد رضایتو از تو نگاهش حس کردو گفت
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تو جنس خودتو بهیی میشناش. من از کار آدما سر در نمی  -

 ... آرم ... ضمن اینکه

  پشت چراغ قرمز ایستاد

  اما بدون نگاه کردن به من گفت

، من ... رئیس تو هستم ! پس باید به ضمن اینکه -

  دستوراتم عمل کت  

  برگشت سمتم. لبخندی مملو از قدرت زدو گفت

 ؟ درسته -

ون دادم. اما سام صیی نکرد تا جواب  نفسمو با حرص بی 

منو بشنوه . نگاهشو از من گرفت . چراغ سیی  شده بودو 

حرکت کرد . یه نفس عمیق دیگه گرفتم تا آروم شم و در 

ی مناسب درست این حرکتشو تلاف  کنم . با آرامش و جا

  آروم گفتم

 ! بله رئیس... درسته -

ه به ماشی   های  نگاهش رو روی خودم حس کردم . اما خی 

  تو خیابون موندم. سام گفت

 رئیس -
ی

 !خوبه ... حالا لازم نیست به من بکی
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 ! خودت تاکید داری به رئیس بودنت -

ه تو منو سام صدا کت  چه هممم .. من رئیس هستم چ -

 ! چی   دیگه

بدون نگاه کردن بهش چشم چرخوندم . چقدر آخه از خود 

ون گفتم ه به بی    راصی  .  خی 

 !بله بله حق با شماست رئیس -

حس کردم تو گلو خندید ! حق داشت بهم بخنده ! پسره پر 

رو از خود راصی  ! مسی  سمت خونمون بود و یهو یادم 

که برم حمام. برای همی   ناخداگاه سری    ع اومد لباش ندارم  

  گفتم

  حالا که تا اینجا اومدیم ،  بریم خونه ما من لباس بردارم -

  برگشتم سمت سام و گفتم

 !!! البته اگه براتون مقدوره رئیس -

 لبخند رضایتشو به وضوح مخق  کردو گفت

 ! باشه ... فقط چک کن خواهرت خونه نباشه -

  چرا؟ -
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ذهنش گذاشتم تو رفتی ماموریت یک هفته چون من تو  -

 ؟ روز برگردی ۱ای! یکم عجیب نیست بعد 

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم

  لازم به این کار  نبود -

؟ - ی داشتی  پیشنهاد بهیی

ی  - بهش فکر نکردم اما مطمئنم اگه فکر میکردم راه بهیی

  هم بود

م گوشیمو از سیم شارژ جدا کردم و روشن کردم. چندتا پیا

از دست رفته از سارا داشتم . بهش زنگ زدم و با اولی   بوق 

 جواب داد

 ... کجانی  -
 سانی

؟ -   سلام . تو کجانی

  من خونه خاله . نگرانت شدم گوشیت خاموش بود -

 نگران نباش یادم رفته بود شارژر بردارم -

 سارا نفس عمیقی کشیدو گفت

 واقعا ترسیدم. پروژه ات کدوم شهره؟ -
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نگاه کردم . نیم نگاهی بهم انداخت. میدونستم به سام 

  مکالمه مارو داره میشنوه اما به روی خودش نمیاره

 جواب دادم

نزدیک تهرانم فقط چون ترافیک زیاده و مسافت هم کم  -

 نیست گفتم اونجا بمونم  وگرنه همش تو رفت و آمدم

 باشه عیتی نداره هر طور اذیت نمیسیر  -

 شدیممنونم. ببخشید تنها  -

نه بابا اومدم پیش خاله نگران نباش. چند روزه است  -

 ؟ پروژه ات

  بازم به سام نگاه کردم. حسی تو صورتش نبود. سارا گفت

؟ -  همون یه هفته یا بیشیی

واقعا نمیدونم اما احتمالش هست بیشیی طول بکشه.  -

  حالا میام مابی   کار خونه نگران نباش. سارا آروم گفت

  شده دلم برات تنگ -

ده شد آروم گفتم  ته صداش بغض نشستو قلبم فسرر

 ... منم -

  خندید و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمیدونم واقعا چطوری میخوام برم پیش میلاد من همی    -

 یه رروز دلم برات تنگ شد

 منم خندیدمو گفتم

ه -  نگران نباش میلادو ببیت  منو یادت می 

نگاه سام رو من سنگیت  کرد. برگشتم سمتش با سر به 

ون اشاره کرد. نگاه کردم و دیدم جلو در خونه ایم. سری    ع  بی 

 گفتم

نم باید برم -   سارا بهت زنگ می  

 باشه دوستت دارم -

 من بیشیی  -

 

نی اراده لبخند زدم. خیلی وقت بود مکالمه احساش با هم 

نداشتیم. سام هم پیاده شد . به سمت در ورودی رفتیم که 

 یهو ایستادم و گفتم

  کلید ندارم -
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ام اما بدون توجه به این حرفم دستشو گذاشت رو قفل س

در و در رو آروم هول داد. در خونه خیلی راحت باز شد. 

 سام کنار ایستادو گفت

 !همه کلید لازم ندارن -

لبخندمو مخق  کردم  و وارد شدم. از پله ها رفتم بالا و 

 گفتم

  کاش قدرتت تو زمینه بالا رفیی  از پله ها هم کار میکرد -

قبل اینکه بفهمم چی شد دست های سام کمرمو گرفتو 

پرید.  همه چی   از جلوی چشمم به سرعت گذشت. فقط 

تونستم  پلک بزنم و لحظه بعد ، در واحد  جلو صورتم بود 

. سام کمرم رو رها کرد . دستشو گذاشت رو قفل در و 

  گفت

  ؟ توانانی دیگه ای هم هست که حسرتشو داشته باشر  -

از شدو سام با لبخند مغرورانه ای به من نگاه در خونه ب

کرد. جز چشم های آبیش که دوباره کریستالی شده بود 

بافی صورتش کاملا عادی بود. آروم سرمو کج کردم و از 
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 لباس 
ی
ی از پارگ کنارش به بی   کتف هاش نگاه کردم. خیی

 سام نبود. لب زدم

 ...پس چطوری -

سم گفتسام لبخندشو خورد و نذاشت سوالمو     کامل بیی

 ! این یه پرش ساده بود نیازی به بال هام نبود -

چشمکی بهم زد و اینبار اول خودش وارد شد. به رفتنش 

نگاه کردم. بلاخره روزی رسید که من یه پسر رو آوردم 

چه پسری؟ ! مامان باید بود تا میدید ! یه خونه!  اونم

 و گفتفرشته اما از نوع سقوط کرده! سام برگشت سمتم 

 نمیای؟ -

از افکارم جدا شدم و با اخم وارد شدم. حس کردم باز 

ه. نه به اون عصبانیتش. نه  خندید. خدایا چرا انقدر متغیی 

به این خندیدن های مخق  . به خونه نگاه انداختم. همون 

 کردم . اما حس 
ی
خونه بود. خونه ای که اینهمه سال زندگ

در برام اتفاق ساعت گذشته انق ۲۴عجیتی داشتم. تو 

 گذشته من انگار سالها ازم دور 
ی
افتاده بود که خونه و زندگ

  شده بود. سام به سمت اتاقم رفتو گفت
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 .زودباش سانی باید زودتر برگردیم -

هنگ به رفتنش نگاه کردم.  درست وارد اتاق من شد . اما 

چطوری؟ از کجا فهمید اونجا اتاق منه؟ بدون یه لحظه 

 مکث پرسیدم

 کجا میدون  اونجا اتاق منه؟  از  -

 

  : داستان از زبان سام

بعد مدت ها از کسی که پشت پرده این کوازار ها بود یه سر 

نخ واقعی پیدا کردیم. خوشحال بودم. یه خوشحالی واقعی و 

بعد از مدت ها! دوست داشتم این خیی رو زودتر به آترین 

 ... و پسر ها بدم. اما

 .داما سانی حواسمو پرت میکر 

میدونستم اشتباهه. میدونستم این لمس میتونه برام 

دردسر شه. منو اسی  زمی   کنه . قدرتمو محدود یا حتی 

محو کنه. اما ناخوداگاه بود. هر لحظه هر نگاه هر لمس 

ناخوداگاه بود . تنها کاری که الان کمکم میکرد  فاصله گرفیی  
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ارد از سانی بود. فاصله ای که مانع لمس کردنش بشه . و 

  اتاق سانی شدم و صداش اومد که گفت

 ؟ از کجا میدون  اونجا اتاق منه -

برگشتم سمتش. تو قاب در پیدا شد . میتونستم بگم حدس 

 زدم. یا بگم نمیدونم. اما گفتم

 . انرژیت از اینجا حس میشه -

  ابروهاش بالا پرید. شوکه و سوالی نگاهم کردو گفت

 انرژی من؟ -

 و گفتم به اتاق نگاه کردم

آره ... حتی وقتی تو این اتاق نیستی انرژیت از اینجا حس  -

میشه ... معلومه شادی ها و غم های زیادی رو تو این اتاق 

 .تجربه کردی

برگشتم سمتش  سری    ع نگاه متعجبش رو از من گرفت . وارد 

 اتاق شد و آروم گفت

  غم ... بیشیی غم بود -

نداشت. اما دست رفت سر کمد لباس هاش . به من ربطی 

 خودم نبود و پرسیدم
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  ؟ چرا -

وع کرد به برداشیی  چند  سانی یه کوله پشتی برداشت و سرر

 دست لباس و گفت

 برای آدما سخت و غمگینه -
ی
 ... چون زندگ

 برای همه اینجوری نیست -

 ... شاید ... برای من که بوده -

 ! اما تو خیلی قوی هستی  -

 و گفتبرگشت سمتم . نگاهمون قفل شد 

  ؟ تو چی از من میدون  سام -

ی نمیدونستم . رفتم سمت می   تحریرش . تابلو  واقعا چی  

 اونا رو برداشتم و به صورت خندان و 
ی
عکس خانوادگ

 متفاوت سانی تو عکس نگاه کردم و گفتم

ی که اینجا با این لبخند  - من میدونم برق چشم های دخیی

  . یادپر شور ایستاده ،  از پس هر سختی بر م

  برگشتم سمتش و گفتم

کسی که بی   اینهمه آدم از پس ردیانی کوازار ها بر اومده !  -

 . باید خیلی قوی باشه
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رد شیشه ای اشک تو چشمش نشست. سری    ع نگاهشو از 

  من گرفت. به لباس هاش نگاه کردو گفت

 بود -
ی

  کاش اینجور که تو میکی

داشتو بلند شد . سری    ع و عصبان  بافی لباس هاشو بر 

دم.من یه  تقریبات کوبید به کیف . نباید بهش دست می  

فرشته ام و اون یه انسان. اما تا به خودم بیام بازو سانی تو 

 دستم بودو چرخوندمش سمت خودم

با ابروهای گره کرده نگاهم کرد! اما دیگه نی فایده بود! من 

ی که پشت این نقاب بودو دیدم،   برای یه لحظه دخیی

ی که ب ا وجود تمام توانانی ها و قدرتش ، اما زخمیه ! دخیی

زخم عمیقی که با این نگاه نافذ و عصبان  میخواد مخق  

  کنه. سکوت بینمون رو شکستم و گفتم

 این خشم درونت از کیه؟ -

نگاهش ناباور شد و تو چشم هام چرخید. انگار دنبال 

جواب بود.  جواب سوالی که خودم پرسیدم !  آروم عقب 

  سری با تاسف تکون داد و لب زدرفت. 

 ... از خودم -
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صداش تو سرم تکرار شد. خودم ... خودم ... حالا من بودم 

. اما پل نگاهمونو قطع کردو که ناباورانه نگاهش می کردم

برگشت سمت وسایلش. بازوهاش رو بغل کردو کف دست 

هاشو درست جانی که چند لحظه پیش دست های من بود 

 نی که به سختی شنیده می شد گفتکشید . با صدا

فکر کنم بتون  درکم کت  ... چون تو هم داری مثل من  -

 ...تاوان میدی

میتونستم حسش کنم،  غم و افسوش که درون سانی بود 

 کردم. 
ی
رو با تمام وجودم حس میکردم . من این دردو زندگ

من این افسوس رو هر روز نفس میکشم. مهم نیست چه 

داری ،  مهم نیست چقدر موفق و متفاونی  مقام و موقعیتی 

،  تا ابد ردی از  ،  وقتی افسوش تو گذشته ات داشته باشر

غم تو لحظه هات میشینه.  غمی که حذف نمیشه ، فقط 

 ... تکرار میشه و تکرار

سانی نفس عمیق کشید. وسایلش رو چید داخل کیف و 

  گفت
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  بهت حسودیم میشه -

 نگاهم نکرد و گفت

ان کت  ، اماتو میت -  گذشته ات رو جیی
 ... ون 

اینبار نگاهم کرد. نگاهش خیلی سنگی   و پر درد بود . با 

 لبخند محوی گفت

  اما من هرگز این فرصتو ندارم -

ان  ی قابل جیی خواستم بگم منم ندارم... خواستم بگم چی  

ان  نیست . این فقط یه تلاش برای اثبات خودمه! نه جیی

ا قبل اینکه من لب باز کنم صدای اتفافی که افتاده. ام

  آشنانی از پشت سرم گفت

  ! سانی  -

سری    ع برگشتم سمت صدا. سارا شوکه تو قاب در بود . 

نگاهش بی   من و سانی چرخید و رو من ثابت شد. ابروهای 

سارا چنان بالا پرید که شک داشتم بالا تر از این بره . لب 

ازش شنیده هاش مثل ماهی باز و بسته شد. اما صدانی 

نمیشد. اونم مثل سانی وقتی متعجب میشد با نمک میشد.  

 سانی کیفشو بست و گفت
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سلام سارا ... یه بازدید سمت پارک لاله داشتیم، گفتم  -

 ! حالا که نزدیکیم بیام خونه چندتا وسیله بردارم

سارا بلاخره نگاهشو از من گرفت . به سانی نگاه کرد. با 

ردو سوالی سر تکون داد. چشم هاش به من اشاره ک

نتونستم نخندم . سرمو پائی   انداختم. به سختی سعی کردم 

  لبخندمو مخق  کنم و سانی گفت

  ! سارا !!!! سام همکارمه -

 گلومو صاف کردمو سانی آهی کشیدو گفت

  !باشه ! باشه ! سام رئیسمه -

نی صدا خندیدم. سانی روی رئیس گفیی  به من حرص 

صبانیتش رو دوست داشتم!  به سارا میخوردو من این ع

 نگاه کردمو گفتم

  سلام -

حالا علاوه بر ابروهای بالا پریده اش ، چشم هاش هم گرد 

  شده بود . اما لبخند مشکوگ زد و گفت

سلام ... ام ... ببخشید من خیلی شوکه شدم ! آخه سانی  -

 !کلا هیچ دوستی نداره! چه برسه به دوست پسر
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  سانی شاکی گفت

 ! سارا !!! گفتم سام رئیسمه -

ون رفت و گفت   سارا با شیطنت خندید . از اتاق بی 

م چانی بزارم -   ! می 

ون داد. نگاهم کردو خسته لب   بی 
ی

سانی نفسش رو با کلافکی

 زد

 همینو کم داشتیم الان تا آمارتو در نیاره ول نمیکنه -

فتیم.  فرصت زیادی نداشتی  کردم. باید می 
م لبخندمو مخق 

اما نمیدونم سانی چه طلسمی داشت که کنارش من نسبت 

 خودش ... 
ی
ی کنجکاو میشدم. مخصوصا زندگ به هر چی  

  به صورت کلافه سانی نگاه کردم و گفتم

ه عادی رفتار کنیم و زودتر بریم -  بهیی

 سانی دستشو به سینه زد و گفت

ی نداری؟!! من الان اینجام و نزدیک پایان وقت  - راه بهیی

وع به کار هم که کار  صبحه! توجیهی داری  ۸یه!  ساعت سرر

 که من الان باهات بیام و خونه نمونم؟
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با هر جمله عصبان  تر میشد. دستی تو موهام کشیدم و 

  گفتم

خب ما کارمون شبانه روزیه ! بیخود که انقدر حقوق به  -

  ! کسی نمیدیم

 کیف بسته شد سانی رو گرفتم به سمت در رفتم و گفتم

 الا هم عجله کنح -

سانی آهی کشید و پشت سرم اومد . سارا یه سیت  با سه تا 

لیوان چای گذاشته بود رو اوپن و با ذوق به من نگاه کرد و 

  گفت

  !با قند یا خرما -

  سانی قبل من گفت

  مرش سارا اما سام اهل چای نیست -

 سارا با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 قهوه ؟ یا دمنوش؟ -

 گفتمسری    ع  

ه زودتر برگردیم -   !ممنونم ... ما وسط یه بازدیدیم ! بهیی

  سارا گفت
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  !چه بازدیدی؟ الان که وقت کاری تموم شده -

سعی کردم لحنم عادی باشه . نه مثل رئیسی که عجله داره 

 و گفتم

   !برای ما تموم نشده -

 ... اوه ... ام ... باشه -

 تسارا اینو گفت. به سانی نگاه کردو گف

  شب بر نمیگردی؟ -

  قبل سانی من گفتم

  ! فکر نکنم -

ابروهای سارا باز هم بالا پرید . نگاهش رو من چرخید و 

  گفت

  !شما واقعا رئیسی -

  چطور؟ -

  !نه سنتون میخوره به یه رئیس نه تیپتون -

  ابروهام بالا پرید اما قبل من سانی شاکی گفت

  ! سارا -

  روم لب زدسارا خندید و با شیطنت آ
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  !سوال شد برام دیگه -

ا نمیشد نخندی. به سمت در رفتم تا  از دست این دخیی

 لبخندمو نبیی   و گفتم

  فعلا ... عجله کن سانی  -

. سانی اما نیومد . صدای سارا رو از خونه خارج شدم

 شنیدم که گفت

 واقعا رئیسته؟ -

 سانی کلافه گفت

 آره! من چرا باید دروغ بگم؟ -

 را آروم تر شد و پرسیدصدای سا

 پس چرا اینجوری نگاهت میکنه؟ -

  سانی سری    ع گفت

 چطوری؟ -

 دقیقا سوال منم بود. چطوری؟  سارا با مکث گفت

 نمیدونم ... فقط ... یه جوری که انگار خیلی براش جالتی  -

! 
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سانی خندیدو در حالی که صداش به من نزدیک میشد 

 جواب داد

 !  جذابیتی برای سام ندارمباور کن سارا... من هیچ  -

 

به حرف هر دو فکر کردم. واقعا نگاهم اینجوری بود؟ واقعا 

سانی هیچ جذابیتی برام نداشت ؟ حرف کدوم درست بود 

؟سارا یا سانی ؟ با تاسف سر تکون دادم و چند پله پائی   

رفتم. این چه بحثیه سام ایسادی و خودتو درگی  کردی. 

؟  اصلا داری چکار میکت 

تا پائی   پله ها هم میتونستم صدای بحث این دو نفر  من

رو بشنوم . چرا باید اینجا وایسم؟ صدای سارا رو شنیدم 

 که با افسوس گفت

 ... حیف شد ... به هم خیلی می اومدین -

از حرفش ناخداگاه خندیدم. میتونستم با یه حرکت از 

ساختمون خارج شم. اما دوست داشتم جواب سانی رو 

 دوباره مکث کردم و ایستادم.سانی آروم جواب دادبشنوم . 
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 .. من و سام یه دنیا با هم فرق داریمتو دیوونه ای سارا .  -

!  

 بود. ما با هم یه دنیا تفاوت داشتیم. همی   
حق با سانی

تفاوت برام سانی رو جالب کرده بود. دیگه مکث نکردم 

. گنادامه بحث رو بشنوم. چون دیگه برام مهم نبود چی می

خیالم با جواب سانی راحت شده بود. خوشحال بودم سانی 

واقع بینه و نی خطر ! اگر یکم میخواست مثل سارا فکر کنه 

خیلی دردسر داشت . سوار ماشی   شدم و منتظر سانی 

. نباید تنهاش  موندم. اما یهو به خودم اومدم. لعنتی

 ... میذاشتم. انرژی دور سانی هنوز بود

 

  : سانی  داستان از زبان

خوشحال بودم سام رفت و این حرف های سارا رو نشنید . 

وگرنه مسلما بیخیال من که میشد هیچ حافظه ام رو هم 

  پاک میکرد . رو به سارا گفتم

تو دیوونه ای سارا ... من و سام یه دنیا با هم فرق داریم.  -

  سارا شونه ای بالا انداخت و گفت
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 کنههمی   تفاوت هاست که جذابش می -

 از حرفش خندیدم و گفتم

فعلا که نکرده ، اگر در آینداه جذابیتی ایجاد کرد بهت  -

  خیی میدم

  سارا با نیش باز گفت

 ! منتظرم -

 لبخند زدم اما قبل از بسیی  در واحد پرسیدم

ی خونه خاله؟ -  می 

 سر تکون دادو گفت

م -  آره اومدم جزوه بگی 

ی    ع از پله ها رفتم براش دست تکون دادم. در رو بستم و سر 

پائی   . سام حتما شاکی شده . دیر کردم . پاگرد پله رو سری    ع 

پیچیدم که محکم خوردم بهش .دیگه میتونستم چشم 

بسته حضور سام تشخیص بدم. دستش دورم حلقه شد و 

 آروم گفت

 ...بخاطر انرژی دورت ... نگران شدم -

  مبدون اینکه رهام کنه مسی  رو به سرعت برگشت و گفت
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 ... نگران نباش. حضورم کوتاه -

اما حرفم ناتموم موند . چون دوتا از اون شیاطی   سیاه کنار 

ماشی   ما بودن . انتظار داشتم سام از من جدا شه و بره 

د   .سمت اونا . اما ایستاد و منو بیشیی به خودش فسرر

 .نگران نگاهم تو خیابون چرخید

 .تایم شلوعی  بود

 .اشتاما کسی انگار توجه ند

 !واقعا کسی این شیاطی   رو نمیدید

سم باید چکار کنیم اما یکی از  خواستم به سام نگاه کنم و بیی

اون شیاطی   بال های خفاش مانندش رو باز کردو به 

 .سمتمون پرید

 .همزمان همون ملودی قدیمی و دور تو گوشم پیچید

عطر بال های سام تو هوا پخش شد و ناخوداگاه سرمو به 

 .سام چرخوندم سمت سینه

 خودمو تو آغوشش جمع کردم 

 ! شاید مردم این شیاطی   رو نبیی   
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اما مسلما یه فرشته با دو بال سفید و بزرگ اونم تو پیاده رو 

 !خیابون از چشم کسی مخق  نمی مونه

 . صدای زجه اون موجود اومد و سکوت شد

 آروم چرخیدم و نگاه کردم

ی نبود جز غباری که تو هوا   ...گم شد و ... آترین  اما چی  

 آترین که سر جای شیطان دوم ایستاده بود

 !بدون بال های آتشینش

ه به من  و خی 
 ! اما عصبان 

 ناخوداگاه خواستم از آغوش سام جدا شم

  اما حصار دستش باز نشد و گفت

  شاید باز هم باشن -

  به سمت ماشی   منو برد و در ماشینو باز کرد

م و سوار ماشی   بشم.رو بلاخره اجازه داد ازش ف اصله بگی 

  به آترین اشاره کرد سوار شه

 معذب بودم

 من کاری نکردم

  اما نگاه آترین سنگی   بود
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  آترین با همون عصبانیت رو صندلی پشت نشست

 آروم گفتم

 سلام -

 .اما جوابمو نداد

وع کرد به کنکاش ونه ذهنم سرر  !بخش دخیی

  ! نکنه سام و آترین با هم بودن

  همی   از دیدن من تو اون لحظه عصبان  شدهبرای 

ت جدید برداشت و پوشید  . سام از صندق عقب تیسرر

 به اطراف نگاه کرد

 نمیتونستم سکوت آترین تحمل کنم

  برگشتم سمتش و گفتم

ی شده -  ؟ چی  

 عصبان  نگاهم کردو گفت

؟! میشه نذاری لمست کنه؟ -  میشه لمسش نکت 

 ابروهام شوکه بالا پرید

 عصتی گفتآترین 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من آوردمت اینجا کمکمون کت  نه اینکه خودت یه دردسر  -

 ! جدید درست کت  

 از شوک دهنم باز و بسته شد

 اما حرف  نداشتم بزنم

 شوکه بودم.در ماشی   باز شد

  سام نشست و آترین روش رو از من گرفت

 صاف نشستم

ه به جلو   خی 

 سام ماشینو روشن کرد و پرسید

 ازشیاطی   صبح بود؟ -

آره ، صبح خیلی فراری داشتیم . اینا دیگه آخری ها تو  -

 . مسی  من بودن ! اما از پسر ها خیی ندارم

 سام هوم آرومی گفت که آترین با کنایه پرسید

 

Pooneh, [22.09.20 01:55] 

۸۵ 

 کوازار#
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  آترین با کنایه پرسید

  ؟ صبح تا حالا اینجا بودین -

 سام حرکت کرد

ین انقدر مشخص بود که سام نسبتا لحن کنایه آمی   آتر 

 عصبان  گفت

 منظورت چیه آترین؟ -

! فقط برام سوال بود کجا بودین که نیومدی  - هیچی

  !کمک

ونه ه به بی    از آینه دیدم آترین با عصبانیت خی 

 سام با همون لحن سنگی   گفت

ما برگشتیم عمارت. الگو نقاط کوازار رو پیدا کردیم!   -

آوردیم! با سانی اومدیم بررش نقطه  مرکز نقاط رو بدست

  !و روی از فردی که پشت ماجرا بود پیدا کردیم

 مکث کرد

ه شد و پرسید   آترین با چشم های گرد به سام خی 

 ؟ واقعا -

ون دادو گفت  بی 
ی

  سام نفسشو با کلافکی
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آره ! حالا باید برگرویم عمارت تا سانی رد این مرد رو  -

  برامون پیدا کنه

دبا اومد  ن اسمم آترین لب هاشو بهم فسرر

 .حالا دیگه شک نداشتم چی   بی   اون و سام هست

منده شدم  سرر

درسته لمس من نه از هوا و هوس بود نا از روی منظور و 

  !غرض

  ! من فقط ناخوداگاه از ترس رفتم تو بغل سام

 ! سام هم برای محافظت از من ، بغلم کرد

منده بودم  اما سرر

م  نده بودمدر برابر آترین سرر

دوست نداشتم اجازه بدم مردی که متعلق به یه زن دیگه 

  است لمسم کنه

  حتی برای نجات جونم

دم و سرمو تکیه دادم به صندلی   چشم هامو به هم فسرر

 خیابون شلوغ بودو سکوت تو ماشی   سنگی   

  بلاخره آترین سکوت رو شکست و گفت
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خونی  معذرت میهوام قضاوتتون کردم. مرش . خیی خیلی -

 .بود

 من بازم سکوت کردم

 سام هوم آرومی گفت

 سنگیت  نگاهش رو روی خودم حس کردم

 اما چشم هامو باز نکردم

  ... سخت بود

 پذیرش رابطه بی   سام و آترین برام سخت بود

با عصبانیت تو ذهنم گفتم من که به سام امید یا علاقه ای 

  نداشتم ! پس چی سخته؟

 خودم جوابمو میدونستم

 !ور رفتارم که درست نبود سخت بودبا

  سام دوباره با یه ملودی ملایم سکوت رو شکست

 ازش ممنون بودم

 ... چون هم نیاز به شکسیی  سکوت داشتم و هم

 من عاشق این آهنگ بودم

  " Scorpions از گروه wind of change آهنگ "
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چرا؟ چرا سام باید آهنگ هانی داشته باشه که انقدر برای 

 و دوست داشتنیه؟ من آشنا 

 ناخوداگاه حرف سام تو سرم تکرار شد

 ...موسیقی روح و روان رو آروم میکنه

 ؟ یعت  زخم روح سام هم مثل من بود

 ؟ برای همی   آهنگ هانی که آرومش میکرد مثل من بود

ون کردم  این افکارو از سرم بی 

 ! به من چه

 .سام و آترین با هم هسیی  

ه دست از کنکاش سام  برداری پس بهیی

  ! اون فقط یه مرد مغرور و از خود راضیه

 !کسی کهعاشق رئیس بودنه

ون دادم و چشم هامو باز کردم  نفسمو با حرص بی 

 با دیدن حیاط عمارت لبخند زدم

 بلاخره رسیدیم تا از این جو سنگی   نجات پیدا کنم

 در ماشی   رو باز کردم و گفتم

م کارگاه -   من می 
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 اشتم و بدون مکث پیاده شدملپ تاپ و کوله رو برد

 ! اخوان

 الان باید جای سام به اون فکر کنم

با اون چشم های مشکی و نگاهی که انگار ازش آتیش 

 !میبارید

ی فرا تر از یه انسان عادی باشه؟  یعت  ممکنه اون هم چی  

 قلبم تند تر زد

 .برای فهمیدن حقیقت خیلی نی تاب بودم

 .ماجرا باشه کاش میشد زندگیم همیشه انقدر پر 

 روتی   
ی
بعد تجربه این اتفاقات نمیدونم چطور باید به زندگ

 !و تکراری قبلم برگردم

واقعا هیچوقت فکر نمیکردم خوندن اونهمه کتاب و جزوه 

 ماورانی 
برنامه نویسی و شبکه در نهایت منو به یه چی  

 !برسونه

ی؟  اونم چه چی  

 !یه گروه فرشته سقوط کرده
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پشت می   نشستلپ تاپ و روشن کردم و وارد کارگاه شدم و 

وع کردم  کارم رو سرر

 وقت پیدا کردن اخوان بود

 

 : داستان از زبان سام

 به رفیی  سانی نگاه کردم

 میدونستم آترین میخواد حرف بزنه

 .برای همی   پیاده نشدم

فکر نمیکردم بخاطر اینکه برای پیدا کردن شیاطی   بهش 

 !ملحق نشدم انقدر ناراحت باشه

 برگشیی  به  سمتش گفتم بدون

 میشنوم ... قضیه چیه؟ -

 آترین نفس عمیق و خسته ای کشید و گفت

 قضیه چیه -
ی

  ! تو باید بکی

 با عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم

 !من یه سوال پرسیدم و فقط جوابشو میخوام نه کنایه -

 انتظار داشتم آترین بدون بحث جوابمو بده
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اما اخمش بیشیی شد و گفت

! اونم وقتی به تو م -  چرا یه انسان رو لمس میکت 
ی

یشه بکی

 !ذره ذره قدرتت نیاز داری؟

 

 [02:42 24.09.20] ,نگار

  کوازار#

۸۶ 

 انتظار داشتم آترین بدون بحث جوابمو بده

 اما اخمش بیشیی شد و گفت

! اونم وقتی به  -  چرا یه انسان رو لمس میکت 
ی

تو میشه بکی

 !ذره ذره قدرتت نیاز داری؟

 . کلمه آترین ، آتیش خشم منو بیشیی می کردهر  

  !!!چرا یک انسان رو لمس میکنم

 !چرای این اتفاق واضح بود

  !چون این انسان برای ما مهمه و من باید نجاتش بدم

ی که تو سر آترین بود برای من جای سوال داشت  !اما چی  

ون دادم و لب زدم  نفسمو با خشم آروم از ریه هام بی 
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 ؟ میکت  چرا آترینخودت فکر  -

  سکوت کرد

خشم تو نگاهش داشت کم میشدو ترس تو نگاهش رنگ 

 میگرفت

 میدونم این لحن منو میشناسه

 میدونم ، میدونه دوست ندارم بهش آسیب بزنم

ل قدرتم دست من  اما وقتی خشمم از مرزش بگذره کنیی

 نیست

  آترین بلاخره آروم گفت

نذاشتم حرفش تموم میدونم برای نجاتش لازمه اما ...  -

 شه و داد زدم

من کاری که لازمه رو انجام میدم! اون دخیی الان  -

وریه !  پس جون اون  حضورش بیشیی از کل قدرت من ض 

 !مهمیی از کم شدن قدرت منه

  مکث کردم

ده به من نگاه کرد  آترین با لب های فسرر

 لب زد
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 ... سام -

  باز نذاشتم ادامه بده

 پیاده شدم و گفتم

میدون  از بحث بیخود متنفرم آترین ! پس کلافه ام   -

 !نکن

 در رو کوبیدم و به سمت عمارت رفتم

فتم پیش سانی   !باید می 

 اما اول باید پسر هارو پیدا کنم

سم ی از  مییی مشکلی پیش اومده باشه که تا الان خیی

 هیچکدوم نیست

 وارد سالن شدم و به سمت سیستم های وسط سالن رفتم

.  

 اعت همه ما یه موقعیت یاب کوچیک وصل بودداخل  س

، برنامه ردیانی رو باز کردم
  رو سیستم بنیامی  

با دیدن دو تا نقطه متفاوت برای بنیامی   و رابی   جا خورد! 

 !!!اینهمه فاصله

 .سابقه نداشت پسر ها از هم دور بشن

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د  !اونم زمان نیی

 .موقعیت هر دو چک کردم و وارد گوشیم کردم

  یتونستم برم پیش هر دوهم زمان نم

 به کمک آترین نیاز داشتم

 سری    ع از عمارت خارج شدم

فت سمت کارگاه  آترین داشت می 

  صورتش نشون میداد غرق افکار خودشه

 صداش کردم

 !آترین... باید بریم دنبال پسر ها -

 برگشت سمت من و گفت

ی شده؟ -  چی  

  سر تکون دادم و گفتم

 ! صله گرفیی  احتمالا چون از هم خیلی فا -

  آترین پا تند کرد سمت من

 صفحه گوشیم رو به سمتش گرفتم و گفتم

م دنبال رابی   ، تو  - هر دو موقعیتو برات فرستادم. من می 

 . هم برو سمت بنیامی   
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 سری تکون داد و بالهای سرخش رو باز کرد

ین زمان برای پرواز آترین  این آسمون سرخ غروب ، بهیی

  بود

  از نظرم دور شد

ون آوردم و پرت کردم سمت جا لباش کنار در تمو بی   .تیسرر

  بال هامو احضار کردم

  دلم پیش سانی بود

 باید بهش خیی میدادم هیچکدوم از ما نیستیم

سیدم دیر بشه   اما مییی

  بال هامو باز کردم و بالا پریدم

 ... اما

 ...به سمت کارگاه

 

 [03:39 25.09.20] ,نگار

 کوازار#

#۸۷ 

  گفت رابی   مهم ترهمغزم می
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 !اما نگران بودم

 ...نگران کنجکاوی های سانی اونم وقتی  اینجا تنهاست

مخصوصا وقتی که خودش نمیدونه کس دیگه ای اینجا 

  !نیست

 جلو در کارگاه ایستادم روی زمی   

  از اینجا سانی پیدا بود

روی دستگاه ردیاب اصلی خم شده بود و سخت مشغول 

 .کار بود

 صورت جدیش

 طره موهای کوتاهش که بخسیر از صورتشو پوشونده بود

  چشم های نافذش

 . مردد بودمناخداگاه ایستادم 

 چرا برات مهمه؟

 چرا کنجکاوی سانی برات مهمه؟

 !اینجا جونش در امانه

 !همی   باید کاف  باشه

 باید برم سراغ رابی   نه اینکه وقتمو اینجا حروم کنم
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  ! کامل باز کردم و اوج گرفتم  دوباره پریدم و اینبار بالهامو 

ه که منو جذب تک تک  واقعا چه طلسمی رو این دخیی

 ! رفتارش میکنه؟

؟  یعت  انسان ها همه انقدر خاص و جالیی 

 

 : داستان از زبان سانی 

کتش تحقیق کنم  قبل از اینکه بخوام در مورد اخوان و سرر

دوست داشتم نقاط شبکه کوازار هارو یکبار دیگه چک 

 کنم

 آخر پروژه من به شبکه جالتی رسیده بودم روز 

 .اما این چند روز از بس درگی  بودم، بیخیال این پروژه شدم

 دستگاه ردیاب راه انداختم

 گوشیم رو وصل کردم به دستگاه

آخرین دیتا های کارم رو بارگذاری کردم  و به نقشه جدید 

  نگاه کردم

 اما همی   لحظه سنگیت  نگاهی افتاد رو من

 بلند کردمسرمو 
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  کسی تو قاب در نبود

  اما میتونستم حدس بزنم سام بود که رفت

 ... از عطر بالهاش و اون نوای دور

  با تردید رفتم سمت در

ی از کسی نبود   خیی

 مردد بودم برم عمارت دنبال سام یا نه

ون  یه قدم برداشتم سمت بی 

 اما ایستادم

  !کجا بری سانی 

 !تو کاری اونجا نداری

  ر کارت داشت میومد پیشتسام اگ

ه کنجکاوی بیجا نکت    !پس بهیی

 با این فکر یاد آترین و حرفش افتادم

  نفس عمیق کشیدم و برگشتم داخل

 من برای یه کار مهم اینجام

ه تا کارم تموم نشده تمرکزمو بهم نزنم   پس بهیی

 بالای سر دستگاه ردیاب ایستادم و لب زدم
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 !! تو چرا انقدر فضولیکار داشتاصلا شاید با آترین -

ون دادم   نفسمو با حرص بی 

 ضد حال بدی خورده بودم

 ! درسته من از سام خوشم نمی اومد

 !اون زیادی مغرور و از خود راصی  بود

  !آره

 ! مغرور و از خود راصی  

 به نقاط رو دستگاه تمرکز کردم

  بررش این نقاط صد در صد از بررش سام مفید تره

  ازار زوم کردمرو تک تک نقاط کو 

 درسته این نقاط حول یه مرکز اتفاق میفته

اما شک ندارم یه دلیل دیگه هم باید انتخاب این نقاط 

  !داشته باشه

 ... شاید ارتفاع! شایدم

  روی نقاط چرخیدم و فکری به ذهنم رسید

 !شایدم یه خصوصیت جمعیتی  -

 بلاخره انسان ها انرژی دارن
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 بیاد این انرژی شاید به کار اونا 

ط وارد کردم تا  برای  داخل قسمت تنظیمات ردیاب، یه سرر

هر نقطه کوازار تمرکز جمعیتی و ارتفاع محدوده رو 

 مشخص کنه

وع به محاسبات کرد و برگشتم  پشت می   ردیاب سرر

 لپ تاپو باز کردم و خواستم اخوان سرچ کنم

 اما یاد وبلاگم افتادم

 این چند وقت خیلی مسکوت مونده بود

ی فعلا ننویسم  آترین  .گفته چی  

 .اما حالا مشکوک شده بودم

 این تاریک کیه؟

  !نکنه اخوان باشه

 به فکر خودم خندیدم

فکر نکنم اخوان انقدر بیکار باشه وبلاگ پرایویت منو 

 !بخونه

 گوشیمو چک کردم و وبلاگم رو باز کردم

ر نداشت  یه پست عادی و با اطلاعات کم که ض 
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ه؟ بزار ببینم تاریک هنوز   !پیگی 

 

 [13:17 26.09.20] ,نگار

 کوازار#

۸۹ 

 پست جدید رو باز کردم و نوشتم

دلم برای پروژه ام تنگ شده، معما هانی که حل نمیشن  -

تبدیل به عذاب میشن. من میدونم این کوازار ها به هم 

 .مربوط هسیی  

 جمله ام رو دوباره خوندم تا پست کنم که مکث کردم

 !کوازار

 خل میی  کلمه کوازار رو بردارمبهیی بود از دا

 اینجوری تابلو بود من به اطلاعات مدید رسیدم

 پیامو ادیت کردم و نوشتم

  نقاط انرژی -

 میی  رو ارسال کردم

 . حالا باید صیی میکردم ببینم میبینه پیام منو یا نه
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ون  از وبلاگم اومدم بی 

کت های  کت خودمون شدم و تو بخش سرر وارد سایت سرر

  ردمهمکار سرچ ک

 فرزاد اخوان -

ی پیدا شه   بلاخره باید یه چی  

وع به گشیی  کردم   تو اطلاعات پیدا شده سرر

  اما چی   خاصی نبود

 دوست ندارم خلاف کنم

سیدم ی نمی    اما انگار بدون هک کردن سایت به چی  

  امیدوارم سام بخاطر این کار باز قاطی نکنه

 انگشتامو تو هم قفل کردمو دستمو کشیدم

استخونای دستم کهاینجوری بلند میشد حس صدای 

 بهم میداد
ی

 خوب رفع خستکی

وع کردم  .لبخند زدمو سرر

  !به من میگن سانی 

 ...پس هر چی بخوام پیدا میکنم
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  :داستان از زبان آترین

 به نقطه ای که سام گفته بود رسیدم

ی از بنیامی   نبود   اما خیی

 ردمرو سقف یه ساختمون ایستادم و به اطراف نگاه ک

 تمام طول مسی  ذهنم درگی  سام و سانی بود

اگر قبلا بود میتونستم بگم از سام مطمئنم که تمایلی به 

ی نداره  هیچ دخیی

 !اما امروز

 ! بعد دیدن اون صحنه

 ! جلو خونه سانی 

وقتی سام با حمایت و اون نگاه سانی رو تو آغوشش 

 ! خودش گرفت

  !خدایا

 !نکنه

طولان  شده که سام داره تبدیل نکنه زمیت  شدنمون انقدر 

 به یه انسان میشه؟

  نکنه سام واقعا به سانی حسی پیدا کرده
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 چشم هامو بستم

 !بسه آترین بسه

 این افکار احمقانه است

ه سمتش  هم بخواد سام نمی 
 !حتی اگه سانی

سام از سانی خوشش نمیاد. به زور نگهش داشته! فقط 

 ! برای هدفمون

 م نمیکردحتی این افکار هم آروم

 نمیشد نگاه سام رو از ذهنم پاک کنم

  فقط میشد دعا کنم اشتباه قضاوت کرده باشم

آروم رو حاشیه دیوار ساختمون قدم زدم و اطراف نگاه 

 کردم

ی نبود  تا دور دست ها خیی

م ون بیارم و با سام تماس بگی    خواستم موبایلم رو بی 

 ودپسر ها که همیشه خدا باطری گوشر هر دو خالی ب

 اما تا نگاهم به پائی   افتاد خشک شدم

 ... بنیامی   

 رو زمی   افتاده بود
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 بی   درخت های کاج حیاط خلوت ساختمون

  بنیامی   بیهوش رو زمی   بود

  ! بدون بال

  مکث نکردمو پریدم پیشش رو زمی   

  رو چمن های دورش نم خون پیدا بود

 خم شد و سری    ع بنیامی   چرخوندم

 بنیامی   خشک شدمبا دیدن جای گلوله ر 
 و پیشون 

  گلوله؟

  چطور! چطور ممکنه

دستپاچه و با دستانی که حالا از خون بنیامی   سرخ شده 

ون آوردم  بود موبایلمو بی 

 به سام زنگ زدم

 سری    ع حواب داد

 من با رابینم ! تو بن رو پیدا کردی؟ -

  بیاین... اینجا -

ی بود که تونستم بگم   این تنها چی  
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م پائی   گرفتم و دستمو به پیشون  خون  گوشیو از گوش

  بنیامی   زدم

  مرگ ما هنوز نرسیده

 ...اما

 ... این اتفاق

 

ه؟   بنیامی   که اینجوری نمیمی 

  ! نه نه

ه  !نمبمی 

ه  ! نباید بمی 

  اشک هام از چشم هام سرازیر شد

  بنیامی   کشیدم تو آغوشم

  ... خواهش میکنم بن

  ... ما قراره برگردیم

 ... برمیگردیم خونه به زودی

  ... تو نباید اینجا بمون  

 دستی رو شونه ام نشست
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  میدونستم سام پشت سرمه

 آروم خودمو از بنیامی   جدا کردم

  رابی   وحشت زده زانو زد کنارمون و با شوک گفت

 !!؟ چ...چطور ممکنه -

  سام اما با صدای آرومی گفت

 ! ز اینکه دیر بشهباید بنیامی   از پورتال رد کنیم ... قبل ا -

  با چشم های تار از اشک برگشتم سمت سام

  ... دوباره این نگاه

 ... دوباره این حال

 پس قضیه خیلی جدی بود

  ؟ پس داشتیم بنیامی   واقعا از دست میدادیم

  رابی   سری    ع بنیامی   رو بغل کردو بلند شد

  بال هاشو باز کردو پرید

  سام سری تکون دادو پرید

ه شدم  به آسمون    که حالا سیاه بود خی 

 ... دو بال سفید انگار میدرخشیدن

  ؟ یعت  رد شدن از پورتال بنیامی   به ما برمیگردونه
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 این ورودمون ممنوعه است

 ما حق نداریم برگردیم

  تا روزی که بیگناهیمون رو ثابت کنیم

 ... اما

 ؟ مگه میشه بنیامی   رو از دست بدیم

  پشت سر سام پریدم

 ... چرا

چرا تا یه اتفاق خوب میفته ، تا یه خیی خوب میاد ، پشت 

 سرش باید اتفاقات بد رو سرمون آوار شه؟

 اینجا به تنهانی دووم نداره مگه اینکه یه 
انگار هیچ خوشر

  ، ناخوشر خودشو بهش پیوند بزنه

  ، شاید این نفرین زمی   باشه

 ... نفرین زمی   

  جانی که همه چی باید در تعادل باشن

 ... حتی شادی و غم

 

  : داستان از زبان سام
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 بود که حسانی 
وقتی به رابی   رسیدم درگی  دوتا از شیاطی  

 قدرتمند شده بودن

ی اینجا بمونن فرز تر و قوی تر  انگار هرچقدر زمان بیشیی

 . میشن

وقتی هر دو نابود کردیم رابی   با عصبانیت دنبال بنیامی   

 گشت

ی  . شده اما همونجا من حدس زدم چی  

 ...من حسش کردم

 از دست دادن یکی از عزیزانم رو حس کردم

. 

  ... ترسش تو قلبم نشستو این یعت  

 ... خودش هم دور نیست

از دست دادن بنیامی   با اتفافی که براش خیلی به ما 

 ...  نزدیکه

 ... البته اگه

 همی   الان از دستش نداده باشیم

 ما از پورتال اجازه ندارید رد شیم
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ا فقط میتونیم از پورتال برای بدست آوردن نیازمندی م

 های اقامتمون روی زمی   استفاده کنیم

اما بنیامی   و نجاتش برام انقدر مهم بود که دست به کار 

 . ممنوعه بزنم

قانون شکت  که اگر سالها پیش انجام میدادم ، هرگز به 

 . زمی   تبعید نمیشدم

 رابی   جلو عمارت رو زمی   ایستاد

  امی   رو ازش گرفتم و به داخل بردمبنی

 نمیتونم بزارم کسی جز من این کار رو انجام بده

 ... تاوان این قانون شکت  خیلی سنگینه

 

 [10:33 28.09.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۱ 

بنیامی   رو با اون صورت و لباس خون  روی صندلی جلو 

 مانیتور مخصوص گذاشتم

 دستمو رو صفحه کشیدم
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 بیه یه مانیتور بوداین صفحه فقط ش

  اما در واقع یه تونل انرژی به دنیای ما بود

 بنیامی   بیهوش بودو به تنهانی نمیتونست رد بشه

  باید یکی اونو از پورتال رد میکرد

 دستمو رو شونه های بن گذاشتم و پورتال روشن شد

 ... دنیای غرق مه و نور

د  قلبمو فسرر
ی

  حس دلتنکی

 دمنفس عمیق کشیدم و تمرکز کر 

 تصویر خودم و بنیامی   اون سمت ظاهر شد

ی محکم به  خوستم چشم هامو ببندم تا عبور کنیم که چی  

 تنم کوبیده شدو یه قدم کنار رفتم.آترین جای من ایستاد

 شونه های بن رو گرفتو گفت

م -   من می 

 سری    ع بازوشو گرفتم و کشیدم

 هر دو با خشم و عصبانیت به هم نگاه کردیم.آترین گفت

بسته تو یه بار عذاب کشیدی دیگه نمیذارم عذاب  -

  بکسیر 
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  هر دو بازوش رو گرفتم و تقریبا سرش داد زدم

 آخرین بارت باشه به کار من دخالت کردی -

  تقریبا هولش دادم کنار تا دوباره پشت بنیامی   وایسم

 اما اینبار رابی   زود تر از من ایستادو گفت

م -  برادر منه پس خودم می 

ب  ه دستم رابی   هم عقب پرت شدبا ض 

  اما برگشت سمت من

 ... ول کن نبود

  آترین داد زد

یم -   بس کنید ... هر سه می 

 مکث کردم

 برگشتم سمت آترین و گفتم

رد شدن از این پورتال برای ما یه قانون شکت  بزرگ با یه  -

ه !  شما بخاطر اشتباه من رو زمی   هستی   ! 
تاوان بزرگیی

 . د تاوان بدمپس منم که بای

دستمو گذاشتم رو شونه بنیامی   که صدای سانی خشکم 

 کرد
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 !چرا من رد نشم ؟ برای من که تاوان نداره -

 

 [10:14 29.09.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۲ 

  همه برگشتیم سمت سانی 

خیلی خشک و جدی این حرف زد و با قدم های مصمم به 

 سمتمون اومد

 رابی   گفت

 با بنیامی    -
 ! رد شر تو نمیتون 

 آترین گفت

ون -  برگردی بی 
 !حتی اگر رد شر نمیتون 

 !وقت نبود

 ! همی   الانم ممکنه دیر شده باشه

 .به سانی و این بحث توجه نکردم

 به صفحه پورتال نگاه کردم که گفت
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ون ! پس بازم میتونم -  من یه بار قبلا رد شدم و اومدم بی 

 ؟

 بنیامی   و آترین هر دو با شوک گفیی  

 !!!؟چی  -

  منم نمیتونستم شوکم رو مخق  کنم

 !با همون شوک و تعجب برگشتم سمتش

 !پس این انرژی دور سانی دلیلش این بود

 بود که صبح انرژنی دور سانی نبود و عصر غرق 
برای همی  

 !انرژی بود

 سانی از پورتال رد شده بود و تو دنیای ما قدم گذاشته بود

!  

 رو سرش خالی کنم با عصبانیت نگاهش کردم تا خشمم

 اما کنارم ایستاد

  دستش رو روی شونه دیگه بنیامی   قرار داد و گفت

 ! وقت برای عصبانیت تو نیست سام -

قبل اینکه بگم تو اشتباه کردی رد شدی و نمیذارم دوباره 

 و بنیامی   نبود
  اشتباه کت  دیگه اثری از سانی
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  !منتقل شده بودن به دنیای ما

  !و سری    ع اونم انتقال کامل

 برای اولی   باز تو عمرم انقدر شوکه بودم

 رابی   با شوک اومد سمت صندلی

 و بنیامی   دست زد و گفت
  به جای خالی سانی

  ! کا ...کامل رفیی   -

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 آره ... کامل رفیی  ... فقط امیدوارم بتونن کامل هم برگردن

ون دادم و آترین گفت  نفسمو با حرص بی 

سانی نمیدونه باید چکار کنه! قبل اینکه براش توضیح  -

 ! بدیم رفت

 منو رابی   هم زمان لب زدیم

 ... لعنتی  -

  حق با آترین بود

فتم دنبالش   باید می 

فت  ! اینجوری بنیامی   صد در صد از دستمون می 

 رو به آترین گفتم
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  پورتال تقویت کن باید برم هر دو برگردونم -

 فقط نگاهم کرد آترین تکون نخورد. 

 با عصبانیت داد زدم

  این دستوره ... پورتال تقویت کن منم باید رد شم -

 آترین به نشونه نه سر تکون داد

  یه قدم عقب رفت و گفت

من نافرمان  میکنم اماکاری نمیکنم که تورو از دست  -

  بدیم

 رابی   هم با صدای غمگی   و آرومی گفت

 ... رئیس ... تو نباید بری -

 .س هام از خشم عمیق و کشدار شده بودنف

 چرا نمیفهمیدن؟

  !من مقصر این سقوطم

  اگر تاوان  باشه مال منه

  داد زدم

انرژی پورتال تقویت کنید وگرنه خودم به تنهانی اینکار رو  -

 !میکنم
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 [09:52 30.09.20] ,نگار

  کوازار#

#۹۳ 

 اونا در نهایت زیر دست من هسیی  

  فرمان  شاید سعی کی   برای نا 

  اما در نهایت مجبورن که به دستور من تن بدن

 آترین به رابی   نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد

 با سر به پورتال اشاره کردم و گفتم

 ! سری    ع تر -

ون داد   آترین نفسشو خسته بی 

 به سمت پورتال اومد و گفت

  کاش برای یکبار هم که شده به حرف من گوش میدادی -

ون دادم و گفتمهوا رو با حر   ص از ریه هام بی 

  حرفت منطقی نیست -

  اخمی کردو گفت

  منطق تو هم درست نیست -
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 داد زدم

 عجله کن آترین -

  آترین بال هاش رو باز کرد

 فکر کردم میخواد انرژیش رو برای پورتال آزاد کنه

  اما بر خلاف انتظارم پرید

 پرید و به چشم بهم زدن  از عمارت خارج شد

 تم سمت رابی   برگش

 .اما اونم نبود

 ... لعنتی ها

 ...این نافرمان  برای هر دو گرون تموم میشه

 

  : داستان از زبان سانی 

چند لحظه گذشت تا چشمم به نور و روشنانی دورم عادت 

 کرد

 میخواستم به سام بگم چی پیدا کردم

 بنیامی   باعث شد 
اما بحث اونارو شنیدم و صورت خون 

 . باشه و فقط عمل کنموقت فکر کردن ن
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 اما حالا اینجا

  وسط این دنیا که حالا میدونم کجاست

  باید دقیقا چکار کنم

 به بنیامی   نگاه کردم

 چه اتفافی براش افتاده بود که صورتش انقدر خون  بود

 خم شدم تا چک کنم در چه حاله

طره موهای رو پیشونیش رو کنار زدم که دستم خشک 

  شد

 ق سرد رو تنم نشستبدنم یخ شد و  عر 

 بنیامی   بود
 یه جای گلوله رو پیشون 

 ... لعنتی 

 ... سانی 

 اون به سرش تی  خورده

 تو باز زور قضاوت کردی

 ... حالا

 حالا باید چکار کنم؟

  با شوک به اطراف نگاه کردم
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ی نبود   خیی از هیچ چی  

 بازو بنیامی   رو گرفتم تا برگردم به دنیای خودمون

  ستم باید اینجا چکار کنممن واقعا نمیدون

 چشم هامو بستم

 سالن بزرگ عمارت رو تصور کردم

 .سقف بلند و دستگاه های رادار و رد یاب

 پله های کنار سالن و می   و صندلی وسط سالن

 ...چشم هامو باز کردم

 هیت  از شوک گفتم

  هنوز تو دنیای فرشته ها بودم

 ... وسط ابر و مه

 ؟ چرا نمیتونم برگردم

 ره چشم هامو بستمدوبا

 تمرکز کن سانی تمرکز کن

 قبلا تونستی بازم میتون  

 اینبار عمارت با تمام جزئیات تصور کردم

 ...چشم هامو باز کردم و قلبم ایستاد
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 ...من تو این دنیای لعنتی گی  افتاده بودم

 

 [02:21 01.10.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۴ 

 عصتی بلند شدم

  به اطراف نگاه کردم

 ؟ ید چکار کنمحالا با

 فکر کن سانی فکر کن

؟   دفعه پیش چطور برگشتی

 ؟!ایستادی

 عصتی صاف ایستادم

 کلافه گفتم

  !؟ نه ! نشسته بودم -

  !خدایا

  ! چه گندی زدم

 چشم هامو بستم
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نفس عمیق گرفتمو چشم های عصبان  سام رو تصور کردم 

 ! ، وقتی بفهمه نمیتونم برگردم

 چشم هامو باز کردم

  همون چشم ها بوددوباره 

ی از دنیای نور و مه نبود   اما اینبار خیی

  ابروهای سام بالا پرید

 سری    ع گفتم

 ... بنیامی   باید -

 اما نتونستم حرفمو تموم کنم

 دنیای دورم چرخید و اینبار همه جا سیاه شد

 . سیاه و ساکت

 حلقه شدن دست های سام دور خودم حس کردم

 ... ش رو نفس عمیق بکشماما قبل از اینکه عطر بال ها

 همه چی محو شد

 

  :داستان از زبان سام

  سانی برگشت
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 !اما دست خالی

 ! تو بغلم از حال رفت

 حالا بنیامی   تنها اون سمت بود

 پرتال تخلیه انرژی شده بود

  ! بچه ها هم نبودن بیان کمک

 سانی تو بغلم بلند کردم

 بود سطح انرژیش چون ناگهان  بالا رفت از حال رفته

 میتونستم از انرژی سانی برای باز کردن پورتال استفاده کنم

سیدم  ...اما مییی

سوند سیدم آسیب ببینه و همی   منو مییی  مییی

  سانی گذاشتم رو تخت خودش

  شالش انگار خیلی دور گردنش تنگ بود

  و کفشش

  مناسب خوابیدن نبود

ون آوردم  مردد اول کفش های سانی از پاش بی 

 .ادم روی سانی و دوباره به شالش نگاه کردمملحفه رو د

 ! سام سام سام
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بنیامی   اون سمت بیهوش مونده ! اونوقت تو درگی  شال 

ی   این دخیی

ون  جرخیدم تا برم بی 

 اما نتونستم

 برگشتم سمت سانی و کنارش ایستادم

 

 [15:48 03.10.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۵ 

 به صورتش نگاه کردم

 یه اشتباهه هر بار لمس تو برای من

اما هر بار که لمست میکنم این اشتباه برام نی اخمیت تر 

 میشه

  خم شدم و شال سانی از دور گردنشکمی آزاد کردم

ناخداگاه پشت انگشت اشاره ام رو به انحنای صورتش 

 .کشیدم
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دوست نداشتم ازش چشم بردارم.دوست نداشتم سرمو 

 عقب بکشم

 ح و منطقی ندارنشنیده بودم بععصی  از حس ها هیچ توجی

 اما هرگز دچارش نشده بودم

 ... اما این روز ها

  انگشت شصت دستمو نرم رو لب های سانی کشیدم

  سرم نی اراده من خم شد

 ... عطر خاصش ریه هامو پر کرد و

 ...به خودم اومدم

 خشک ایستادم

 ؟ دارم چکار میکنم

 یک لحظه هم مکث نکردم و از اتاق خارج شدم

 زیرگ سانی برات جالبهدرسته قدرت و 

  درسته که لمسش میکت  و از ممنوعه ها میگذری

 اما قرار نیست که حقیقتو فراموش کت  

 ! اون یه انسانه

  !تو یه فرشته
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 !البته فرشته سقوط کرده

 ... اما در هر صورت

  این اتفاق قرار نیست هرگز بیفته

 به سرعت از پله ها پائی   اومدم

 از خودم عصبان  بودم

 از آترین و رابی   ، بیشیی از سانی ، از خودم عصبان  بی
شیی

  ! بودم

 جلو پورتال ایستادم

 قبلا یکبار این کارو کردم

  پس باز هم میتونم

 . هم خودم انرژی پورتال تامی   کنم و هم بتونم رد شم

 نفس عمیق کشیدم

 چشم هامو بستم و انرژیم رو آزاد کردم

  شدن انرژی ما فعال میشه هر جانی این پورتال باشه با آزاد 

اما معمولا کسی که این انرژی آزاد میکنه نمیتونه از پورتال 

 رد شه

  مگه اینکه سطح انرژیش بالا باشه
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 به پنجره باز شده رو به دنیای خودمون نگاه کردم

  نور و مه

 به سمتش رفتم و تمرکز کردم

 اما قبل از اینکه رد شم صدای آشنای بنیامی   اومد

  منه سا -

 برگشتم سمت صداش

 یک قدمی من وسط سالن ایستاده بود

  با صورت خون  

ی از جای گلوله رو پیشونیش نبود  اما خیی

 شوکه گفتم

؟ -   برگشتی

 سری تکون داد

 ولو شد رو صندلی و گفت

  تا پورتال باز کردی تونستم بیام... خیلی وحشتناک بود -

  نگاهش کردم

 نگاهم کرد

 لب زدم
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 ؟ مرگ -

 ون سر حرفمو تائید کردبا تک

 نفس عمیق کشید

  سرشو بی   دستاش گرفت و گفت

همتون رو میدیدم اما نمیتونستم کاری کنم. خیلی  -

  وحشتناک بود

 به سمتش رفتم

  دستم رو گذاشتم رو شونه اش و گفتم

 بهش فکر نکن -

 سرشو بلند کرد

 نگاهم کردو گفت

 ... مرش -

  ابروهام بالا پرید

  فتلبخندی زد و گ

  مرش میخواستی بخاطر من از پورتال رد شر  -

 فقط نگاهش کردم.نفس خسته ای کشیدم و گفتم

 مقصر منم که شما اینجائید -
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 نگاهمو ازش گرفتم

  برگشتم سمت پله ها و گفتم

مقصر این عذابتون منم... پس دیگه هیجوقت از من  -

 ... تشکر نکن

 بنیامی   صدام کرد

 ... سام -

 و گفتم بر نگشتم سمتش

 . رابی   و آترین پیدا کن . باهاتون کار دارم -

 . منتظر جواب بنیامی   نموندم

  به سرعت از پله ها اومدم بالا

 اون سالم بدد

 همی   مهمه

 سانی موفق شد

درسته اون سمت نمیدونست باید چکار کنه.اما شانس با 

 . بنیامی   یار بود و خودش تونست برگرده

 و وارد شدمدر اتاق سانی باز کردم 

 اما خشک ایستادم
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 ؟ من الان چرا اینجام

 

 [10:12 04.10.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۶ 

 به سانی رو تخت نگاه کردم

چه طلسمی تو این دخیی هست که من نی اختیار به سمتش 

 ؟! کشیده میشم

 صدانی تو سرم میگفت

!  بزرگش نکن - ایطش رو چک کت   !فقط اومدی سرر

 وغ میگماما من میدونستم دارم در 

ایط،سانی نیاز به چک کردن نداشت  سرر

 پاهام منو به سمت سانی میکشید

 اما منطقم میدونست اشتباهه

ون و در رو بستم  .قبل اینکه دیر بشه از اتاق اومدم بی 

 حالش چطوره رئیس؟ -

 .برگشتم سمت صدای آترین
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 چند قدمی من ایستاده بود

 با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

  ! ما تورو نمیدونمسانی خوبه ا -

 رد ترس تو نگاه آترین بود

 اما محکم سر جاش ایستاد و گفت

  .من از دستورت سر پیچی کردم -

 مکث کرد

 نگاهشو از من گرفت و گفت

آماده تنبیه ام هستم ! اما از کاری که کردم پشیمون  -

 . نیستم

  صدای رابی   اومد که گفت منم

  رین ایستاداونم از پله ها بالا اومد و کنار آت

 پوزخندی زدمو گفتم

منده هم نمیشیدخوبه ..  -   ! . دیگه حتی از اشتباهتون سرر

  آترین گفت

فتی  -   سام اگه تو می 

  داد زدم
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 ... کافیه ...  فعلا نمیخوام ببینمتون -

 از کنار هر دو گذشتم و به سمت پله ها رفتم

 به سرعت پله هارو پائی   رفتم

م حالا آترین و رابی   هم اضافه کم با سانی و احساسم درگ ی 

 شدن

درسته تصمیم اونا باعث شد من نرم و دردسر جدید 

  درست نشه

  ! اما ممکن بود همه نی به این خونی پیش نره

  از وسط سالن گذشتم و به سرعت به سمت کارگاه رفتم

نمیخوام تو این روزا که نزدیک هدفمون هستیم به بچه ها 

 آسیب جدی وارد کنم

ی که الان کمی آرومم میکنه کاره تنها   چی  

 وارد کارگاه شدم و به سمت می   وسط رفتم

 ... با هر قدمم انرژی سانی بیشیی حس میشد و

 ... خشمم آروم تر

ی که میتونه الان آرومم کنه گویا کار و ... انرژی  تنها چی  

 ... وجود ساتیه
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 [09:52 05.10.20] ,نگار

 کوازار#

#۹۷ 

 رور شداین فکر تو ذهنم م

 ... کار و

 ! انرژی سانی 

 ! تو چت شده سام

 سری    ع این افکار از سرم کنار زدم

 به برگه های روی می   نگاه کردم

  یاد داشت های سانی بود

 چرخیدم و پشت می   نشستم

 صفحه لپ تاپ سانی هنوز روشن بود

  عکس اخوان با مشخصاتش نوشته بود

  به چهره اخوان دقیق نگاه کردم

  ار یه چی   این چهره برام آشنا بوداینبار انگ

 اما نمیتونستم بگم چیه دقیقا
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 .به برگه های روی می   سانی نگاه کردم

کت رو نوشته بود که بصورت اقماری به هم  اسم چندتا سرر

  ! متصل بودن

 !اخوان تو همه یه سمتی داشت

 این مرد دقیقا گ بود؟

 برگه های دیگه رو چک کردم

ک  ت ها بودآدرس و شماره تماس سرر

  اما هیچکدوم اطلاعات شخصی اخوان نبود

 به ساعت نگاه کردم

  میشد الان برم این آدرس هارو چک کنم

 ... تایم کاری نبود و وقت مناستی بود برای این کار

 همه آدرس هارو وارد گوشیم کردم

آدرس هارو نشون کردم و از کارگاه خارج  gps رو نقشه

  شدم

  رگاهآترین داشت میومد سمت کا

  اما بدون توجه بهش بال هامو احضار کردم

 از حس انرژی من سانی یه لحظه مکث کرد
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 میدونم حس کرده قدرتم کم شده

لمس سانی و فعال کردن پورتال سطح انرژی منو به وضوح 

  کم کرده بود

 ... اما برام مهم نبود

 ! من بیشیی از قدرت الان به راه حل نیاز دارم

 آترین سری    ع گفت

 ام.. باید صحبت کنیمس -

 بدون هیچ جوانی پریدم

بال هام زیر نور ماه آزادانه به پرواز در آمدن و ریه هام از 

  هوای شب پر شد

  به این پرواز نیاز داشتم

 ... یا شاید به این دور شدن از سانی 

 

  : داستان از زبان سانی 

 با سر درد چشم هامو باز کردم

  م بودسقف سفید بالا سرم درست مثل ذهن

 ... سفید و خالی
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ی تو سرم نبود   هیچ چی  

 ... خالی ... خالی

 چند بار پلک زدم اما نی  فایده بود

ی به ذهنم بر نمیگشت   چی  

  بلند شدم و نشستم رو تخت

 چشمم به مر سفید رو زمی   افتاد و لب زدم

 ...سام -

 انگار سام کلید معما های ذهنم بود

 ... همه چی   توو سرم نقش بست

 ... ... سامن ... بنیامی   م

  با شوک از تخت اومدم پائی   

ون و به سمت سالن رفتم  دوئیدم از اتاق بی 

 صدای صحبت نا مفهوم از پائی   میومد

 سراسیمه از پله ها دوئیدم پائی   و از پاگرد چرخیدم

با دیدن بنیامی   که پشت مانیتور ایستاده بود و داشت با 

د خشک شدم  آترین حرف می  

  که نبود؟  خواب
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 !بنیامی   واقعا زنده بود؟

 ؟!چطوری

ی از جای گلوله تو سرش نبود  خیی

 هر سه نفر متوجه من شدن و به سمتم برگشیی  

  بنیامی   و رابی   با لبخند

 اما آترین با عصبانیت

  قلبم ریخت

 دوست نداشتم آترین حس کنه من احساسشو نفهمیدم

 مله هارو رفتم پائی   و گفتم
 آروم بافی

  ه اتفافی افتاد ... من فقط یادمه خودم برگشتمچ -

 بنیامی   خواست جواب بده

  اما قبل اون آترین گفت

 ؟ میشه خصوصی صحبت کنیم -

 

 [17:45 06.10.20] ,نگار

  کوازار#

#۹۸ 
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 به آترین چند لحظه تو سکوت نگاه کردم

  آروم با تکون سر گفتم آره

  اومد به سمت من

  مسی اومده رو برگشتم بالا

  آترین پا تند کردو با هم به سمت اتاق من رفتیم

 تازه متوجه شدم از هول کفش نپوشیدم

 ...به کفش هام پای تخت نگاه کردم

 ...کنار اون پر سفید رو زمی   بودن

 ... سام

 ناخداگاه خم شدم و پر رو از رو زمی   برداشتم

  آترین در اتاق رو بست و گفت

 میدون  چرا اون پر افتاده؟ -

 گشتم سمتشبر 

  بازم فقط سر تکون دادم نه

  آترین نفس خسته ای کشیدو گفت

  چون سام داره انرژیش رو از دست میده -

 با تعجب و ابروهای بالا پریده به آترین نگاه کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با تاسف سری تکون داد

  رفت سمت پنجره و گفت

 ... من نمیخوام ناراحتت کنم سانی ... اما -

  سکوت شد

ی نیستدلم میخواست ب  گم بی   من و سام چی  

 لازم میست آترین نگران باشه

سام برای من فقط یه رئیس بیش از حد پر رو و از خود 

 راضیه یه رئیس که از قضا یه فرشته سقوط کرده است و

... 

  ... لعنتی 

نه   ! کنارش قلبم تند تر می  

  چشم هامو فشار دادم تا این افکار از سرم دور شه

 . وت رو شکستآترین بلاخره سک 

  برگشت سمت من و گفت

هر بار کا سام لمست کنه ... بخسیر از انرژی وجودش رو  -

 ... از دست میده

 حرکت لب های آترین رو میدیدم
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 اما انگار حرفش رو نمیفهمیدم

 ... چی گفت

 ... سام

 ... با لمس من

  ! انرژیش رو از دست میده

 ...خدای من

 ... سام این مدت خیلی منو

 . م افتاد به پر تو دستمنگاه

 ... لعنتی 

دم  ناخداگاه پر رو تو مشتم فسرر

دم  ! من داشتم ناخواسته به سام آسیب می  

 با صدای آترین به خودم اومدم که گفت

نه فقط ساموئل ... من ... پسرا ... هر فرشته ای از دنیای  -

ما ... با لمس یک انسان قدرتش کم میشه. برای همینه ما 

ای شما استفاده نمیکنیم و با انسان ها در اینجا از غذ

  ! ارتباط نیستیم

 با ناباوری فقط به آترین نگاه کردمو لب زدم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 من نمیدونستم -

 سری تکون دادو گفت

میدونم... اما الان میدون  ... لطفا نزار بهت نزدیک شه  -

 . ... اگه سام برات مهمه نزار لمست کنه

 سری    ع گفتم

 ! من هیچوقت نخواستم -

 اومد سمتم

  آروم تر بود

 با لحن آروم تری گفت

 ... میدونم ... برای همی   ازت میخوام دیگه  -
میدونم سانی

بر نگردی خونه ات. دیگه تو موقعیتی که خطر ناکه  نری . 

چون سام هیجوقت به حرف من گوش نمیده . اون کار 

  خودشو میکنه و براش مهم نیست

  نگاهشو از من گرفت

 و صداش بود گفتبا غمی که ت

ون بال هاشو باز کرد تا بره باورم نمیشد -   وقتی بی 
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د طولان  هم  قدرتش انقدر کم شده بود که حتی بعد یه نیی

  اینجوری ندیده بودمش

 ... تنم یخ شد

  خدای من

  چرا

 ... چرا سام وقتی میدونه

 لحظه آخری که سام دیدم تو سرم مرور شد

 تو اتاق من از حال رفتم و اون منو آورد 

 مجبور بود

 چاره ای نداشت

  حق با آترینه

م که سام مجبور به لمس من  ایطی قرار بگی  من نباید تو سرر

  بشه

 حس بدی داشتم

 آترین دوباره به من نگاه کردو گفت

قدرت سام سری    ع برمیگرده اما با یه لمس تو دوباره جذب  -

 وجود تو میشه
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... هیچوقت تموم  این اتفاق... منظورم ... انتقال انرژیه -

 نمیشه؟

 آترین سوالی نگاهم کردو گفتم

یعت  من تا گ این انرژی جذب میکنم !  هیچوقت  -

ظرفیت وجود من پر نمیشه که دیگه براتون خطرناک 

 ؟ نباشم

  آترین با تکون سر گفت نه

  رو تخت نشست

ه به زمی   گفت  خی 

ین نه ... تا روزی که اون فرشته است و تو انسان ... ا -

 اتفاق هرگز تموم نمیشه

 نگاهم کرد. با چشم های غمگی   گفت

اما اگه ادامه پیدا کنه ... در نهایت سام ... یکی مثل شما  -

 ... میشه

 

Pooneh, [07.10.20 00:22] 

 کوازار#
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#۹۹ 

د   انگار کسی قلبمو درون سینه ام فسرر

 ... خدای من

 !یه فرشته سقوط کرده که تبدیل به یه انسان بشه

لما کسی مثل سام مرگ رو به چنی   اتفافی ترجیح مس

 ...میداد

  آترین با صدای گرفته ای گفت

 من ازت ممنونم. کمک تو کلی از معما های ما رو حل کرد -

.  

 نگاهم کرد و ادامه داد

  اما همه اینا بدون قدرت سام نی معت  میشه -

  .هر دو سکوت کردیم

 محق با آترین بود ... فقط سر تکون داد

  آترین بلند شد و گفت

  مرش که درک میکت   -

 لبخند محوی زدم

  بیشیی از این در توانم نبود
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 ...تو سرم پرواز تو بغل سام مرور میشد

دم  ...کاش از لحظه لحظه اش لذت مییی

 .باید بپذیرم، من ، جانی بی   سام و بقیه ندارم

 من فقط برای کمک اینجام

 ؟ چرا نمیتونم باهاش کنار بیام

  ! چرا قلبم آروم نمیشه

 چشم هامو بستمو نفس عمیق کشیدم

 دلم عطر بال های سام رو میخواست

 ... چشم هامو باز نکردمو سعی کردم مرور کنم

مرور کنم این عطری دلنشیت  که به زودی، دیگه هرگز 

 ...تکرار نمیشه

 .نفهمیدم چقدر تو حال خودم بودم

ی از آترین نبو   . دوقتی به خودم اومدم خیی

 .نی رمق برگشتم رو تخت

ه به سقف دراز کشیدم  .خی 

د بلند سو سانی   منطقم فریاد می  

  بلند شو و برو تکلیف اون اخوان لعنتی رو مشخص کن

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اما قلبم از حرکت ایستاده بود

 .انگار سام رو برای همیشه از دست داده بود

  ! ؟ من چم شده

  ؟ این چه حسیه که تو وجودمه

 . و اشکم راه افتادچشم هامو بستم 

یو از دست دادم که هرگز مال من نبود  حس میکردم چی  

...  

 .اما دردی داشت که انگار بخسیر از وجودم بود

سم ی بخوام می   . همیشه فکر میکردم با تلاش به هر چی  

 .اما حالا میفهمم اشتباه میکردم

 نی فایده است چون با هیچ 
گاهی هر چقدر هم تلاش کت 

... وجو   تغیی  بدیتلاشر
 ... دت رو نمیتون 

 

 : داستان از زبان سام

 رو سقف آخرین نقطه پریدم

تمام نقاطی که تا حالا چک کردم ساختمون های عادی و 

 . خالی بودن
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  انگار همه فقط پوشش بودن برای هدف  که پشت پرده بود

دم  ... باید از اول حدس می  

و زمی   بدون  تمام این کوازار ها و ارتباط بی   دنیای شیاطی   

 ... هم دستی انسان ها اتفاق نمی افته

 . کسی اینجا در حال کمک به اهریمن بود

 ... اهریمن

 ...کسی که بخاطرش من اینجام

  . هنوز باورم نمیشه

اگر اهریمن با من میجنگید و منو مقلوب میکرد برام درد 

ی داشت تا حالا  ... کمیی

 ...ودحالا که از اعتمادم سو استفاده کرده ب

 ! خشم دیرینه ام برگشت

 ... باور حماقتم برام سنگی   تر بود از تاوان حماقتم

 

 [10:22 08.10.20] ,نگار

 کوازار#

#۱۰۰ 
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 ... تاوان حماقتم

 .اما حتی تاوان هم درد درونمو کم نمیکرد

  ... من تا اهریمن رو به جانی که بهش تعلق داره بر نگردونم

م  ...تا جایگاه واقعیمو پس نگی 

  ...تا ثابت نکنم همه منو اشتباه قضاوت کردن 

  ...آروم نمیشم

 دستمو رو قفل در ساختمون گذاشتم

صدای باز شدن قفل قدیمی در پشت بوم اومد و آروم در 

 .رو هول دادم

 .اینجا یه ساختمون تک واحدی با حیاط مرده و آشفته بود

احتمالا مثل نقلط قبلی خالی باشه ... چون این حیاط 

 ...نشون میده ماه ها کسی ازش عبور نکرده

وارد ساختمون شدم و هوای گرم و خشک ساختمون 

 ...نفسمو گرفت

  این حد گرما و خشکی! عجیب بود

 .بال هامو محو کردم و از پله ها پائی   رفتم
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  اما بر خلاف ساختمون های قبل

  اینجا پر بود از انرژی

  انرژی که برام آشنا بود

 ... بودنشیاطی   اینجا 

  نفس عمیق کشیدم

 خیلی نزدیک بودن

 پله ها تموم شد و وارد یه سالن خاک گرفته و آشفته شدم

  نگاهم تو تاریکی تو کل سالن چرخید

وک   خالی و میی

در های شکسته اتاق ها و درون آشفته هر کدوم از 

 همینجا هم پیدا بود

 نمیکرد
ی
 کسی اینجا زندگ

 نیومده بود مسلما کسی سالها بود به اینجا 

  به سمت پله های زیر زمی   قدم برداشتم که حسش کردم

 ...باورم نمیشد

 ... اما حسش کردم

 ... این انرژی اهریمن بود
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 چشم هامو بستم و سعی کردم آروم باشم

 آروم سام

 ! بعد سالها یعت  بلاخره پیداش کردم

 !اونم اینجا

 ...جانی که انتظارشو نداشتم

 رفتمآروم ازپله ها پائی   

 این انرژی هر لحظه بیشیی میشد

خاک رو پله ها نشون میداد خیلی وقته کسی از اینجا عبور 

 نکرده

 اما من شک نداشتم دارم درست حس میکنم

از پا گرد کوتاه و داغ گذشتمو رو به روی فضای تاریک و 

 خالی انبار ایستادم

  تاریک اما داغ و خشک

 ودمانگار به یه طبقه از جهنم وارد شده ب

بافی مونده پله هارو به سرعت پائی   رفتم و نگاهم تو انبار 

  تاریک و پر از خاک چرخید

 منتظر دیدن اون دو جفت چشم سرخ جهنمی بودم
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ی نبود   اما جز سیاهی اینجا چی  

 نگاهم رو تک تک اجزای رو زمی   چرخید

  کارتون های خاک گرفته

 صندلی های شکسته

 ...ی انبارمی   پر از خاک و مدارک انتها

 ...پس منشا این انرژی از کجاست

 به سمت می   انتهای انبار رفتم

از بی   جعبه های خاک گرفته و روی هم چیده شده 

  گذشتم اما قبل اینکه به می   برسم خشک شدم

 نی اراده سرم به سمت یکی از جعبه ها چرخید

 ... اونجا بود

 ... منشا انرژی اهریمت  که حس میکردم ... اونجا بود

 به سمت اون جعبه رفتم و دور تا دورشو نگاه کردم

 

یه جعبه کارتون  ساده که درش نیمه باز رها شده بود و 

 خاک بخش زیادی از روی جعبه رو پوشونده بود

  پوشال هایخاک گرفته داخل جعبه پیدا بود
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بدون توجه به شدت انرژی که ازش حس میکردم در جعبه 

  رو کامل باز کردم

 به 
ی

پوشال ها زدم تا جعبه رو خالی کنم که دستم تا چنکی

 .مغز و استخونم سوخت

 

 کوازار#

#۱۰۱ 

 به پوشال ها زدم تا جعبه رو خالی کنم که دستم تا 
ی

چنکی

 .مغز و استخونم سوخت

 خودمو عقب کشیدم و به دستم نگاه کردم

  دو بند انگشتام سیاه و سوخته شده بود

 ... لعنتی 

 چی میتونه باشهحدس زدم

  اما باورش برام سخت بود

آروم به جعبه نزدیک شدم از بی   پوشال های نیمه کنار 

 .زده نگاه کردم

 . خودش بود
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 ... خنجر اهریمن

 ... خنجر سرخ مرگ

 ! چطور ممکنه

  ! چرا این خنجر رو از خودش جدا کرده

 به اطراف نگاه کردم

 جعبه دیگه ای رو باز کردم

س نمیکردم اما محتاط با وجود اینکه انرژی خاصی ازش ح

 پوشال هارو کنار زدم

 ... یه کمربند آشنا بود

 ...جعبه رو کنار زدم

 ... بهدی و بعدی رو چک کردم

 ... مچ بند های چرم

 ... کتاب های قدیمی

 اینجا انگار تمام وسایل اون عوصی  قرار داشت

 اما خودش کجا بود؟

 خودش کجا بود که اینجا انقدر خاک گرفته بود

  ! نجر مرگبدون خ
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 !یه قضیه ای پشت تمام این اتفاقات بود

 ...خیلی فراتر از حدس اولیه ما

  .دستی تو موهام کشیدم و همه چی   رو مرور کردم

 !یه تیکه این پاذل زیادی مجهول بود

 ... برگشتم سمت جعبه اصلی

تمام انرژی اهریمت  که تو این فضا حس میشد از این خنجر 

 .بود

 !میکردم نباید اینجا رهاش

مش  .اما نمیتونستم با خودم بیی

م عمارت ، با این حجم از انرژی سیاه ،  وگه خنجر رو بیی

  !خودمون نابود میشیم

م  ؟ اما کجا میتونم بیی

 در جعبه رو بستم و از روی بافی وسایل بلندش کردم

حتی با وجود اینکه مستقیم لمسش نمیکردم اما بدنمو انگار 

  میسوزوند

  تم بالاو جعبه رو روی پشت بوم گذاشتمبه سرعت برگش

 کلافه به اطراف نگاه کردم
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  چشمم به بند رخت رو پشت بوم خونه کناری افتاد

   یه شال بلند اونجا بود

 مکث نکردم و پریدم

 .حسم بهم میگفت باید اینجارو سری    ع ترک کنم

 .جعبه رو بی   شال پیچیدم و گره محکمی  زدم

 یدملبه هاش شال رو گرفتم و پر 

م م که این لعنتی رو کجا بیی  !حالا فقط باید تصمیم بیی

 ...تو ذهنم سانی اومد

ی تو دنیای   کردن چنی   چی  
شاید اون ایده ای برای مخق 

 !خودشون داشته باشه

ی تا ابد مخق  نمیمونه  ...دنیانی که هیچوقت هیچ چی  

 

  : داستان سانی 

 با شوک چشم هامو باز کردم

 م برداصلا نفهمیدم گ خواب

  کلافه و عصتی نشستم رو تخت

 از خودم خیلی عصبان  بودم
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 من هیچوقت درگی  احساسات اینجوری نبودم

 الانم نمیخواستم باشم

ی کارمو تحت تاثی  بزاره  نمیخواستم هیچ چی  

ی به این احمقانه ای   !مخصوصا چی  

 !حتی نمیخواستم دوباره بهش فکر کنم

 سری    ع بلند شدم

 چشمم به سیت  غذا کنار تخت افتادلباسمو مرتب کردمو 

ون  چندتا لقمه با عجله تو دهنم پر کردمو زدم بی 

 شبه ۲ساعت گوشیم نشون میداد 

  اما برام مهم نبود

 امروز خیلی وقت حروم کردم

ان کنم  وقتشه جیی

 برق همه جا روشن بود

ی از کسی نبود  اما خیی

 از عمارت سری    ع خارج شدم

 به سمت کارگاه پا تند کردم

 کاش سام بود بهشاطلاعانی که پیدا کردمو میدادم
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 اما مهم نیست

 بدون نظر اون ادامه میدم

 با این افکار وارد کارگاه شدم

اول از همه به سمت دستگاه ردیاب رفتم تا منطقه رو چک 

  کنم که یهو همه جا سفید شد

 ! سفید مطلق و همون حس شناوری

 ! دوباره وسط یه کوازار بودم

  ! اما کوازار

 !؟ اینجا

 

Pooneh, [12.10.20 18:27] 

 کوازار#

#۱۰۲ 

تو ذهنم نقشه و نقاط کوازار هانی که پیدا کرده بودیم مرور 

 کردم

 عملا اینجا نباید اتفاق میفتاد

 شاید هته مرکزی این نزدیکی بود
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 برای همی   اجا حس میشد

  اما باز هم توجیح پذیر نبود

  !رخ بده هیچ رقمه این نزدیکی نباید کوازاری

 منتظر موندم این حجم انرژی کنار بره

 اما انگار قصد تمومی نداشت

حتی اونبار که رو خونه ما اتفاق افتاد هم انقدر طولان  

 نبود

 تو کوری سفیدی اسی  شده بودم

 دست هامو جلوم بردمو با تردید به سمت ردیاب رفتم

 رد یاب لمس میکردم.اما جز سفیدی نمیدیدم

 شدمداشتم عصتی می

ون آوردم  گوشیمو از تو جیبم بی 

م  اما نمیتونستم صفحه اش رو ببینم تماس بگی 

 با عصبانیت داد زدم

 ...تموم شو لعنتی  -

 صدای آشنای سام با تعجب صدام کرد

؟ -  !سانی
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 برگشتم سمت صداش

 داد زدم

 ... سام -

 .تنم از حس کوری گر گرفت

  سام گفت

 ... آروم باش سانی من اینجام -

  نمیدیدم اما دوئیدم سمت صداش و گفتمهیچی 

  کجا ؟  چرا این لعنتی تموم نمیشه -

م  نمیدونستم به کجا دارم می 

 فقط حس میکردم باید فرار کنم

  یهو دست سام بازومو گرفتو منو کشید سمت خودش

  تو بغلش قرار گرفتم و گفت

  ! اینجا -

 نفس عمیق کشیدم و چشم هامو به هم فشار دادم

 حس کنمستم عطر بال های ساممیتون

  با اون نوای دل نشی   و دور

  حس کردم نور کم شد
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  کم و کمیی 

چشم هامو باز کردم و با دیدن کارگاه تو نور چراق های 

 سقف نفس راحت کشیدم

 سام بازوهامو نوازش کرد

 یهو به خودم اومدم

  سری    ع خودمو عقب کشیدم و به سام نگاهم کرد

 با نگران  گفتم

 ... شیدببخ -

  سوالی نگاهم کرد

 عقب تر رفتم و گفتم

م -   من انرژیتو از بی   مییی

 ابروهاش لحظهدای بالا تر پرید

  اما سری    ع اخم کردو گفت

 آترین بهت گفته؟ -

 سر تکون دادم

 گره ابروهاش بیشیی شد

ون دادو گفت  نفسشو با حرص بی 
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ی نیست که برا من مشکل درست کنه -  .این قضیه چی  

 هش کردمفقط نگا

 لحنش طوری نبود که بخوام بحث کنم

دقیقا میشد حس کرد این خشم سام، خشم قبل از 

 !طوفانه

 یه جرقه لازم داره برای فوران

 برای همی   با تردید گفتم

 ؟ چرا کوازار تموم نمیشد -

  سام گفت

میتون  مرکزشو بهم نشون بدی؟ باید چک کنم . حتما  -

 خیلی بزرگ تر از همیشه است

  یدم سمت ردیابدوئ

  سام پشت سرم اومد و گفت

 ؟ بچه ها کجان -

  نمیدونم تازه بیدار شدم -

  با این نرف ردیاب چک کردم

 نقطه کوازار خیلی دور بود از ما
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 سام به صفحه نگاه کردو گفت

 ... لعنتی ... این که خیلی دوره -

ون داد و گفت   نفسشو با حرص بی 

 میدم . تا برنگشتیم جانی مختصاتشو بده . به بچه ها خیی  -

  نرو

مختصات به گوشر سام فرستادم و اتومات به گوشر بچه 

 ها که به دستگاه وصل بود ارسال شد

 با این ارسال موقعیت همه رو نقشه پیدا شد

  آترین و پسر ها تو موقعیت بودن

  سام زیر لب خوبه ای گفتو به سمت در رفت

فتم  .دلم میخواست باهاش می 

 .ونستم کمک کنمشاید میت

ین کمک من دور بودن از سام  اما میدونستم فعلا بیشیی

  هست

ون  سام از در رفت بی 

 بال هاشو باز کردو نا خداگاه نفسمو حبص کردم

 منتظر دیدن لحظه پریدن سام بودم
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ید  اما نیی

  برگشت سمت من و گفت

  ... سانی  -

  با تردید رفتم سمتش و سام کامل برگشت سمتم

 تکون دادمسوالی سر 

  نگاهش نگران و عصتی بود

  کلافه گفت

 به کمکت نیاز دارم -

 

   [13.10.20 09:56] 

  کوازار#

#۱۰۳  

 با تعجب گفتم

 ؟ کمک من -

  سری تکون دادو گفت
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ی که نمیخوام قدرتش رد  -  کنیم . چی  
یو مخق  باید یه چی  

تا برگردیم میتون  یه جای مناسب براش پیدا  یانی بشه . 

؟  کت 

 ؟ چی هست ؟ الان کجاست -

  نگاهش توچشم هام چرخید و گفت

خنجر اهریمن ... الان نزدیک اینجا مخفیش کردم ...  -

انرژیش،  جادو اینجارو خنتر میکنه ! نمیشه نزدیک تر از 

 !این بیارمش

 بدنم مور مور شد

 !! خنجر اهریمن

 سام منتظر نگاهم کرد

 سر تکون دادمو گفتم

 . شیه فکری میکنم برا -

  لبخند محوی زد و لب زد

  مرش -

ی بگم پرید  قبل اینکه چی  

  پرید و انگار همه جا خالی شد
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ون دادم  بی 
ی

 نفسمو با خستکی

 حس بدی بود

اینکه در کنار افراد قدرتمند باشر و هیج قدرت خاصی 

 نداشته باشر 

 آهی کشیدم و برگشتم داخل

  خنجر اهریمن

 ؟ کجا میتونیم مخفیش کنیم

  ؟ کردنش مشکل یا غی  ممکن باشهکه پیدا  

 به سیستم های دورم نگاه کردم

 چقدر کار بود

 اول بلید ذهنمو منظم میکردم

 اصلا سام این خنجر رو  از کجا پیدا کرده

  نکنه رفته به نقاطی که من پیدا کرده بودم

 لعنتی 

سیدم  چرا ازش نیی

  کلافه برگشتم پشت لپ تاپ
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ه اول یه جای مناسب برای ای ن خنجر اهریمت  پیدا بهیی

  ! کنم

 برای ادامه کار میتونم با سام مشورت کنم

 

  : داستان از زبان سام

 که تو آسمون باز بود نگاه کردم
ی
 به دریچه بزرگ

ون اومدن بودن  شیاطی   زیادی در حال بی 

  اینبار بزرگ تر از همیشه بود

 آترین و پسر ها سر گرم نابود کردن اون عوصی  ها بودن

  اف  نبوداما ک

  حتی حضور منم برای نابودی اینهمه شیاطی   کاف  نبود

 داشت اتفاق میفتاد

سیدیم  روزی که ازش مییی

 از توان ما اتفاق بیفته و زمی   پر 
روزی که کوازار های بزرگیی

  بشه از شیاطیی  فراری

 ما راه اشتباه رفته بودیم

  از اول هم باید اهریمنو پیدا میکردیم
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  رو خشک میکردیم باید ریشه کار 

  ! قبل از اینکه این کوازار های لعنتی به این قدرت برسن

  حس میکردم تمام تلاشم نی فایده بود

 اینهمه سال دنبال چی   اشتباهی میگشتیم

  اون عوصی  خوب خودشو مخق  کرده بود

با جدا شدن از خنجر و متعلقاتش ... مثل یه انسان عادی 

 میکرد
ی
  .. بی   انسان ها زندگ

 . خوب مخق  شده بود و نفوذ کرده بود

  روی بلند ترین ساختمون ایستادم

  نگاهم رو شیاطی   رها شده تو خیابون های اطراف چرخید

 نمیتونم بزارم از دستمون فرار کی   

 بال هامو باز کردم

  به ماه نگاه کردم که در حال غروب بود

  اگر شانس بیارم تا طلوع خورشید دووم میارم

  هم قدرت و قوای مجدد من بود خورشید 

 دست هامو باز کردم

  نفس عمیق کشیدم و چشم هامو بستم
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  وقته یاد آوری گذشته است

 ... روز هانی که قدرت من کابوس این عوصی  ها بود

 

   [13.10.20 15:22] 

  کوازار#

#۱۰۴ 

 :داستان از زبان آترین

مثل مور و ملخ شیاطی   سیاه و سرخ از ساختمون های 

یدندو   رمون پائی   مییی

  بنیامی   داد زد

 دارن فرار میکی    -

رابی   در حالی که دوتا از شیاطبنو با قدرتش هم زمان نابود 

 کرد گفت

 ؟ خیلی زیادن... پس سام کجاست -

 به اطراف نگاه کردم

 ....خیلی زیاد بودن

 ... این کوازار خیلی بزرگ بود
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  لب زدم

 ... طی   روحتی سام هم نمیتونست همه این شیا -

 ...یهو خشک شدم

 نگاهم رو ساختمون بلند رو به روم ثابت شد

  سام اونجا بود

  با بالها و دست های باز

 یه لحظه از ذهنم گذشت

 نکنه میخواد مثل قدیم مبارزه کنه

 .اما سری    ع این فکرو پس زدم

 ... نه

 ... امکان نداره

 ...سام احمق نیست

 ... اینجا زمی   بود ... زمی   

  نجا اگه سام جسمشو ترک کنه دیگه نمیتونه بهش برگردهای

 .اما جلو چشم هام جسم سام غرق نور شد

 نوری که تو یه لحظه همه جا رو گرفت
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آسمون سیاه مثل روز روشن شدو نسیم ملایم و خنکی از 

  بی   موهام گذشت

  رفته رفته دوباره همه جا تاریک شد

  تاریک و آروم

 ... برگشتم سمت حفره کوازار

ی از اون پورتال   اما دیگه خیی

 تو آسمون نبود

 برگشتم سمت سام

ی از سام بالای اون ساختمون هم نبود  ... اما دیگه خیی

 

   [14.10.20 03:46] 

  کوازار#

#۱۰۵ 

 با تمام توان داد زدم

 ... سام -

  صدام سکوت شب رو شکست

 رابی   زیر لب با شوک زمزمه کرد
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 ! رداون... اون ...  چکار ک -

 جوابشو ندادم و پریدم

 به سمت جانی که آخرین بار سام دیدم پرواز کردم

با دیدن سام که رو زمی   زانو زده بود نفس گرفتمو کنارش 

 ایستادم

 رو زمی   زانو زدم

  دستمو گذاشتم رو شونه سام

 یه لحظه از این حجم پائی   انرژی سام خشک شدم

  ل بودانگار نه انگار مرد رو به روی من ساموئ

اون قدرت و انرژی که همیشه از جسمش حس میشد انگار 

  محو شده بود

 سرشو بلند نکرد

 جوابمو نداد

 بنیامی   و رابی   هم رسیدن

  نگران به من و به سام نگاه کردن

  اولی   پر تو های خورشید آسمون رو روشن کرد
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 نور سفید و گرمای دوری که رفته رفته داشت بیشیی میشد

... 

 . م سرشو بلند کردسام آرو 

صورت نی رنگش با نور خورشید کمی رنگ گرفت و آروم 

  بلند شد

  خورشید بالا تر اومده بود

  سام نفس عمیق کشید

 همه عقب رفتیم

  دست ها و بال هاشو باز کرد

  نور خورشید به همه ما قدرت میداد

ین زمان برای پر شدن جسممون از این انرژی  طلوع بهیی

 پاک و خالص بود

 به تصویر سام و خورشید در حال طلوع نگاه کردم

 من واقعا سام رو دست کم گرفته بودم

 ... اون ساموئل بود

  نه یه نفر مثل من و پسر ها

 ... اون قدرتش فرا تر  از انتظار ما بود
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  : داستان از زبان سام

چشم هامو باز کردمو به خورشیدی که حالا کامل رو به 

 .روی من بود نگاه کردم

  درسته درد داشت

این حجم از دست دادن قدرتم مثل خورد شدن تک تک 

 . استخون های بدنم دردناک بود

 .اما حالا حس خونی داشتم

ون   این بی 
ی از اون کوازار نبود و شیطان  حالا که خیی

 نمونده بود

 نفس عمیق کشیدم

 .هوای تازه صبح ریه هامو پر کرد

 دوباره است
ی
 . طلوع خورشید مثل زندگ

  حتی نگاه کردن بهش انرژی بخشه

  برگشتم سمت آترین و پسر ها

 همه نگران به من نگاه میکردن

 اما با دیدن صورتم رد نگران  از صورت هر سه پاک شد
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 رابی   لبخند زدو گفت

 رئیس ... کارت عالی بود -

 بنیامی   با نیش باز سر تکون دادو آترین پرسید

  ؟ سخت بود -

  دم و گفتمجواب آترین رو ندا

 من خنجر اهریمن رو پیدا کردم -

  چشم های هر سه گرد شد

 آترین لب زد

 خنجر ... اهریمن؟ -

 سری تکون دادمو گفتم

 تمام این سالها اشتباه کردیم ، دنبال هدف اشتباه بودیم -

!  

  نفس کلافه ای کشیدم

 نگاهمو از بچه ها گرفتم

 برگشتم سمت خورشید و گفتم

کت های اخوان رو پیدا کرد . اخوان سانی برام رد سرر  -

 . کسیه که وقوع این کوازار ها به اون برمیگرده
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  مکث کردم

  ذهنم رو سر و سامون دادم و گفتم

اهریمن تموم این سالها تو پوشش یه فرد عادی با انسان  -

ها در ارتباط بوده. برای همی   ما نتونستیم پیداش کنیم.  

ردن شیاطی   بودن و خوب اینهمه سال اونا دنبال آزاد ک

وع کار  فت کردن. کوازاری که امشب دیدیم تازه سرر پیسرر

، اهریمن رو  بود. باید قبل از اینکه زمی   پر بشه از شیاطی  

   . پیدا کنیم

  برگشتم سمت بچه ها و گفتم

اینبار من جلوش رو گرفتم اما کوازار بعدی ... ممکنه از  -

 ... قدرت من هم فراتر باشه

 

   [15.10.20 01:30] 

 کوازار#

#۱۰۶ 

  .رد نگران   توصورت همه نشست

 آترین گفت
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 آدم های عادی دارن به اهریمن کمک میکی    -
ی

میخوای بکی

 در حالی که نمیدونن اون کیه؟

 سر تکون دادم و گفتم

دقیقا ... وگرنه چه دلیلی داره خنجر و و بافی وسایلشو تو  -

 ؟یه انبار قدیمی و خاک گرفته پیدا کنم

 بنیامی   دست هاشو تو موهاش فرو کردو گفت

وای وای وای ... اینهمه سال فکر میکردیم اهریمن با  -

  قدرتش داره این کوازار هارو درست میکنه

 رابی   گفت

اما همش اشتباه بود. کار انسان هاست... برای همی    -

 ... ردشو پیدا نمیکردیم

 باز هم فقط سر تکون دادم

 آترین آروم گفت

  ؟ ام... اما چراس -

  نگاهش مضطرب تو چشم هام چرخید و پرسید

هدف اهریمن چیه؟ ما فکر میکردیم اون از تو رد شد تا   -

تورو نابود کنه ، همه این سالها فکر میکردیم هدفش فقط 
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تخریب تو بود و این کوازار هارو برای افزایش قدرت 

حالا  خودش و سپاه خودش رو زمی   داره انجام میده ... اما 

  ... حالا چرا؟

  ناباورانه سری تکون دادو ادامه داد 

 این کوازار کار انسان هاست ..  -
ی

پس  حالا تو داری میکی

 اهریمن این وسط چی میخواد

  نگاهم تو صورت نگران آترین چرخید

اف میکنم منم اول فکر میکردم اهریمن با این کار فقط  اعیی

 میخواست به من دهن کچی کنه

 بیشیی گذشت فهمیدم اومدن اهریمن به زمی   ، اما هر چی 

  قوانی   دلایل دیگه ای پشت پرده 
دور زدن من و شکسیی

 .داشت و داره

ی داره   حالا دیگه شک ندارم اون عوصی  نقشه خیلی بزرگیی

 نفس عمیق کشیدم

 نگاهم تو افق شهر چرخید و گفتم

انسان ها تشنه قدرت  هسیی  و اهریمن منشا قدرت ...  -

افتی این وسط نباشهاین   . دو خوب ترکیب میشن وقتی سرر
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 به سانی نگاه کردم و گفتم

نم  - نمیدونم این حدسم درست هست یا نه اما حدس می  

 .اهریمن دنبال تسلط به زمینه

 هر سه ناباورانه نگاهم کردن و گفتم

شک ندارم اهریمن داره از انسان ها استفاده میکنه ، به  -

ناپذیر،  اونارو به کار گفته. وقتی  هوای قدرت و انرژی فنا 

به هدفش برسه واقعیت خودشو رو میکنه ! اونوقته که 

 . همه رو کنار بزنه

 آترین سر تکون داد.به سمت لبه ساختمون رفت و گفت

 ؟ حالا باید چکار کنیم -

 برگشت سمت من و پرسید 

 ؟ خنجر اهریمن رو چکار کردی سام -

 

  : داستان از زبان سانی 

ه شدمبه ص  .فحه مانیتور خی 

 ... خب خب

ین گزینه بود  اینجا به نظر بهیی
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 .تو عمق زمی   

س  . غی  قابل دسیی

  و البته نزدیک به ما

 کش و قوش به خودم دادم و نفس عمیق کشیدم

م  دلم میخواست از سام و بقیه خیی بگی 

سیدم زنگ بزنم و تمرکز اونارو بهم بزنم   اما مییی

 بلند شدم
ی

 با خستکی

 ورشید طلوع کرده بودخ

 دلم داشت ضعف میکرد

پیدا کردن یه نقطه با همه خصوصیات مد نظرمون واقعا 

ازم انرژی گرفته بود  به سمت یخچال کنج کارگاه رفتم و یه 

 بطری آب برداشتم

 حوصله لیوان پیدا کردن نداشتم

  در بطری رو باز کردمو سر کشیدم

که با صدای رابی   از   هنوز جرعه اول از گلوم پائی   نرفته بود 

 جا پریدم که گفت
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فقط آترین ببینه اینجوری از بطری آب خوردی به معت   -

نه  !واقعی کلمه آتیشت می  

هول کردم و آب پاشید رو صورتم. نزدیک بود بطری از 

  .دستم بیفته

 جرعه تو دهنم پرید تو گلوم و به سرفه افتادم

 صدای خنده پسر ها اومد و بنیامی   گفت

! سام رو اون بطری ها خیلی مو  - اظب باش نشکت 

 !حساسه

هنوز حرفش تموم نشده بود که ته موند بطری رو به 

 سمت صورتش پاشیدم و با سرفه گفتم

م! اونوقت شما  - مسخره ها! نزدیک بود خفه شم بمی 

 جای من این سیستم هارو جمع میکردین؟

  هر دو با ابرو بالا پریده نگاهم کردن

  به صورت خیسش کشیدو گفتبنیامی   دستی 

! رابی   باعث شد  - نه مسلما.  اما عادلانه بازی نمیکت 

! اونوقت تو بطری آب رو خالی میکت  روی من  خیس شر

  ؟
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پوزخند زدم . بطری خالی رو  کوبیدم تخت سینه رابی   و 

 گفتم

 .آخه من از تلاف  خوشم نمیاد -

 .از کنارش رد شدم

هرابی   بطری رو سری    ع گرفت تا   جلو افتادنش رو بگی 

 در حالی که از پسرا فاصله میگرفتم گفتم

ان میکنم -   من جیی

 برگشتم سمت پسرا

 .هر دو با تعجب داشیی  نگاهم میکردن

 بدون اینکه لبخند بزنم

 . چشمکی به رابی   زدم

درب بطری که تو دستم بود رو تو یه حرکت سری    ع پرت 

یستالش در کردم سمت رابی   . محکم خورد به بطری و کر 

  .لحظه پودر شد

بنیامی   و رابی   با دهن نیمه باز نگاهشون بی   من و بطری 

  پودر شده رو زمی   چرخید

 از رضایت رو لبم نقش بست
ی

  .لبخند کمرنکی
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 !خودم میدونستم اونا فقط شوچ  کردن

ان میکردم  .اما من جدی جیی

 رابی   به دست خالیش نگاه کرد

  لب زد

  !تو از سام هم بدتری -

 خواستم جوابشو بدم

  اما قبل من صدای سام اومد که گفت

 اونوقت تو چی از من هم بد تره؟ -

 

   [16.10.20 18:53] 

 کوازار

#۱۰۷ 

 پسر ها شوکه برگشیی  سمت سام

 آروم سرمو به سمت سام چرخوندم

 صورت جدی و نگاه سردش واقعا تو دل آدم خالی میکرد

 .بودخوبه ذاتا چهره اش ترسناک و خشن ن
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وگرنه با این حجم از جدیت تو نگاهش معلوم نبود چی 

  .میشد

 به من نگاه نکرد

ه به پسر ها بود   دقیق خی 

 رابی   با نگران  گفت

ترجیح میدم جوابتو ندم و عصبان  بسیر تا جواب بدم و  -

  !عصبان  تر بسیر 

 نگاهم بینشون چرخید

 واقعا اگر بخاطر کار من ، اونا تو دردسر بیفیی  عذاب

م  !وجدان میگی 

  !هرچند اونا هم نی تقصی  نبودن

 سام به سمت پسر ها رفت و گفت

 ... باشه ... میتونی   جواب ندین .. اما -

 یه قدمی پسر ها ایستاد

 به کریسال خورد شده پائی   پای رابی   نگاه کردو گفت

  ؟ میشه بدونم چرا این شیشه نکتار شکسته -

  میشد نگران  تو ن.اه پسر ها دید
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 رابی   به من نگاه کرد

 سریل اخم کردم

 منتظر بودم بگه کار منه تا جواب بدم

 اما بنیامی   جواب داد

 معذرت میخوام. از دست من افتاد -

  سام دقیق به بنیامی   نگاه کرد

 خم شد

ی کنار گوش بنیامی   گفت  چی  

 صورت هیچ کدوم نمیدیدم

  سام سرشو عقب برد

 ردبنیامی   به زمی   داشت نگاه میک

 سام یهو برگشت سمت من

اون چشم های سرد و جدی تو نگاهم قفل شد و جدی 

  گفت

  تو نظری نداری؟ -

 جا خوردم.اما زود خودمو جمع کردن

 .حق به جانب دستمو به سینه زدم
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 نی خیال شونه ای تکون دادم و گفتم

 ... تو این مورد نه ! اما خیلی باهات کار دارم -

  یستم هابا این حرف برگشتم سمت س

 صدای پای سام نیومد

 برای همی   حدس زدم پیش پسر ها مونده

  پشت لپ تاپ ایستادم که صداش از کنار گوشم گفت

 ... اتفاقا منم خیلی باهات کار دارم... سانی  -

 

[17.10.20 00:47] 

 کوازار#

#۱۰۸ 

  سانی آخر جمله اش رو طوری گفت که قلبم لرزید

 ! و منتظر رو کردن دستمهانگار که خطانی از من میدونه 

  خودمو نباختم

 نی تفاوت به این نزدیکی سام به خودم گفتم

؟ یو اول کار تو -  باشه ... اول بریم سراغ نقاطی که خواستی

 ؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون  سام با سر به پسر ها اشاره کرد برن بی 

 اونا هم فرصتو از دست ندادن

 مثل برق از کارگاه خارج شدن

 ناحداگاه پرسیدم

 ؟ . کوازار چی شدراستی ..  -

 سام حدی نگاهم کردو گفت

  مسلما جمع شد که الان ما اینجاییم -

  اوه اوه

 !این جواب نشون میداد سام جدا خیلی عصبانیه

 اما زبونم دست خودم نبود و گفتم

  آترین نبود ! فکر کردم دنبال شیاطی   رفته -

 سام به مانیتور نگاه کرد و گفت

نجر اهریمن  مونده! وقت آترین نزدیک اینجا پیش خ -

  . زیادی نداریم

 نگاهم کردو گفت

 چی پیدا کردی؟ -
ی

 مبشه بهم بکی

 اخم کردم
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  واقعا پتانسیل بحث بیشیی رو داشتم

اما دلشوره عجیتی از شنیدن اسم خنجر اهریمن دوباره تو 

 وجودم بیدار شد

 برای همی   سر تکون دادم و گفتم

که درواقع یه قنات   باشه... خب من یه نقطه پیدا کردم -

 . قدیمی هست

 بدون نگاه کردن به سام ، روی نقشه زوم کردم و گفتم

 ... قنات ها یه سری -

 پرید وسط حرفم و گفت

 ؟ میدونم قنات چیه ! نزدیک به ماست -

 . نزدیک ترین نقطه ممکن به ماست -

 سام گفت

س و محفوظ هست -  ؟ زیر زمی   ، عمیق ! دور از دسیی

 م و گفتمسر تکون داد

یه قنات قدیمی تو محله زرگنده است .  هم عمیقه هم  -

ش  ه سمتش . هم خودتون میتونید بهش دسیی کسی نمی 

  ! داشته باشید
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  سام سری تکون داد و گفت

  عالیه . مختصاتشو بده -

 مختصات نقطه رو به تلفن خودم و هر چهار نفر فرستادم

  کوله و لپ تاپم رو گرفتم و گفتم

 ...بریم -

 خواستم برم که سام بازوم رو گرفت

  منو برگردوند پشت می   و گفت

  ؟ تو کجا -

 با سر به مانیتور اشاره کردم و گفتم

 !ندیدی وسط منطقه مسکونیه! باید با ماشی   برید -

 اخم سام بیشیی شد و گفت

یم. تو بمون به کارهات برس -   باشه ما خودمون می 

 با این حرف بازومو رها کرد

 واست برهخ

 اما اینبار من دستشو گرفتم و گفتم

اونجا یه منطقه قدیمیه! ماشینو باید پارک کنید تا اون  -

  ! نقطه پیاده برید. وسط یه خونه باغه . به من نیاز دارین
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 سام نگاهم کرد

  اما باز خواست بره که گفتم

ی! خودم تنهانی پا میشم پشت سرتون  - اگه خودت منو نیی

  ! میام

 ن  برگشت سمتمعصبا

 گره ابروهاش شدید و چشم هاش سرد سرد بود

  یه قدم اومد سمتم

 عقب رفتم

  لب زد

؟ -  منو تهدید میکت 

  با تکون سر گفتم نه

 چشم هاشو ریز کردو تمام جرئتمو جمع کردم و گفتم

تهدید نبود! برنامه ام بود! فقط خواستم بهت اطلاع  -

 داده باشم ... رئیس

 

[18.10.20 17:48] 

  کوازار#
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#۱۰۹ 

 رئیس آخر رو تاکیدی گفتم

 گره بی   ابروهای سام بیشیی شد

  پشتم رسید به می   سیستم های رادار و ایستادم

  اما سام جلو تر اومد

  .بیشیی از هر زمان دیگه ای قدرت سام حس میکردم

قدرنی که انگار از این فاصله پوست تنمو مثل چشم های 

  سام سرد میکرد

  ده شمرده گفتآروم و شمر 

 خودته! میفهمی و بعد لجبازی  -
ی
اینجا مسئله مرگ و زندگ

؟   میکت 

 کلی جواب داشتم براش

  اما نگاه سردش لب هامو به هم دوخته بود

 با تاسف برام سر تکون داد

  نگاهشو از من گرفت و رفت سمت در

 تمام غم دنیا تو وجودم جمع شد

  در برابر اونا
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  ممن خیلی آسیب پذیر بود

نفس عمیق و پر از حسرنی کشیدم و کوله ام رو گذاشتم رو 

  صندلی

 نگاهمو از سام در حال دور شدن گرفتم

 پشت سیستم نشستم و لب زدم

  ! لجبازی !  لجباز تونی که نمیخوای منو باور کت    -

  : داستان از زبان سام

فتم پایی   که صدای زمزمه سانی رو  از پله ها داشتم می 

  شنیدم

  ! جبازی !  لجباز تونی که نمیخوای منو باور کت  ل -

 ناخداگاه از حرفش ایستادم

 مسئله باور نداشیی  به سانی نبود

  مسئله نگران  من برای سانی بود

  برگشتم سمتش

 صورتش کاملا ناراحتیشو نشون میداد

 ... لعنت بهت سام

ون دادم  نفسمو با حرص بی 
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 برگشتم سمت سانی و گفتم

 !سانی  -

 برو بالا پریده نگاهم کردبا ا

 با اخم و جدی گفتم

  پاشو -

 با تکون سر اشاره کردم بیاد و گفتم

یم ! اما از پیش پسر ها تکون نمیخوری -   می 

ابروهاش بالا تر رفت اما سری    ع کوله اش رو برداشت و 

 دوئید سمتم

 با تاسف سر تکون دادم.اینبار به حال خودم

 پا تند کردم سمت ماشی   ها

  باهام هم قدم شد و با ذوق گفت سانی 

  مطمی   باش به کارتون میام -

 با این حرف لبخند گنده ای زد

  یه لبخند که خیلی به صورتش میومد

 با این وجود من جز اخم جوانی بهش ندادم

 من واقعا نگران سلامتی خودش بودم
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  ... وگرنه

  بودنش همراهم مایه آرامشم بود

 .کلافه دست کشیدم تو موهام

 سام سام سام

  چت شده لعنتی 

 !بودنش آرامشت باشه؟

 اصلا حواست هست گ هستی و اون کیه؟

 از کنار عمارت رد شدیم و بلند گفتم

  عجله کنی   بچه ها! باید بریم مرکز شهر -

 هر دو از رو تراس پایی   پریدن و مکث نکردن

با گندی که زده بودن تا چند روزی مطمی   بودم خوب 

 . شنحرف گوش کن می

 در ماشینو باز کردم و گفتم

  ... زنگ بزن به آترین بگو داریم میایمرابی    -

 به سانی نگاه کردم

ی بگم بسری    ع یوار شد و ماشی    gps اما قبل از اینکه چی  

 !روشن کرد تا تنظیم کنه
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پیش خود حساب از خب گویا بلاخره یکی از اعضای تیم

  ! آب در اومد

  سوار شدم و رابی   گفت

 ؟ خنجر اهریمن نزدیک سانی باشه مشکلی ایجاد نمیکنه -

 

Pooneh, [19.10.20 02:16] 

 کوازار#

#۱۱۰ 

به سانی که حالا چشم هاش پر از نکران  شده بود نگاه 

 کردم و گفتم

ی حس کردی قبل اینکه دیر  - واقعا نمیدونم... اگر چی  

  بشه بهمون بگو

 ماشینو روشن کردم و سانی گفت

؟ چی -  ؟ و باید حس کنمیعت  چی

 بنیامی   جواب داد

ت بده -  . ممکنه انرژیش تغیی 

  سانی برگشت سمت بن و هنگ گفت
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؟ -  تغیی  ؟ یعت  چی

  رابی   با شیطنت گفت

یعنیاگه حس کردی داری تبدیل به یکی از اون شیاطی    -

  میسیر سری    ع بگو که بکشیمت

 با این حرف هر دو خندیدن

 .از آینه ماشی   نگاهشون کردم

 .متوجه نگاهم شدن و خنده هر دو بند اومد

  .سانی با تاسف سر تکون داد

 برگشت سمت جلو و گفت

 ؟ مگه فرشته ها نباید نی نقص باشن -

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 ؟ چطور -

  با سر به پسر ها اشاره کردو گفت

 !فکر کنم بخش نمک این دوتا مشکل اساش داره -

 و گفت رابی   باز پر رو خندید 

  ! دلت هم بخواد من جز با نمک ترین فرشته هام -

 سانی سری    ع گفت
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شک دارم ! شاید از رو دلسوزی به حرفات میخندن دلت  -

  نشکنه

ن نی صدا خندید  بی
 از حرف سانی

 .قیافه رابی   رفت تو هم و من نتونستم اینبار لبخند نزنم

ی بگه که قاطع گفتم ن خواست جی    بی

 کارتون تمرکز کنید  بسه دیگه ... به -

سانی سری    ع به مانیتور نگاه کرد تا تنضیمات هدف رو 

  درست کنه

منم پیچیدم تو راه فرعی که به سمت مخق  گاه آترین 

فت  می 

 

 : داستان از زبان سانی 

 عاشقشم

 عاشقشم

 عاشقشم

درسته مغرور ، از خود راصی  و زورگو بود! اما اجازه داد منم 

  ! بیام
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 باورم نمیشد

 ! با چهارتا فرشته با خنجر اهریمنمن 

 خدایا

 خدایا خدایا

 از خوشحالی آروم و قرار نداشتم 

 نی نمک رو تا اون سر دنیا تحمل 
حتی میتونستم اون رابی  

 کنم

  فقط بزارن منم تو گروه باشم

دوست نداشتم سام عصبان  کنم و از آوردن من پشیمون 

  شه

 دلم میخواست مفید باشم

 تنظیم کردمماشی    gps سری    ع

 سام پیچید تو یه جاده فرعی و گفت

  یکیتون زنگ بزنه با آترین تا بیاد سمت ما -

رابی   سری    ع زنگ زد و به آترین گفت با خنجر بیاد به سمت 

 .ما

 کمی دیگهوجلو رفتیم که سام ایستاد
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 به رو به رو اشاره کرد و گفت

  ... اومد -

 سرمو بلند کردم و نگاه کردم

ترین اول از همه نگاهمو جذب کرد و بعد بال های سرخ آ

 ... اون

 ... جعبه تو دستش

  بدنم گر گرفت

  نفس کشیدن یادم رفت

با هر حرکت آترین و نزدیک شدنش انگار من بیشیی تو 

فتم  آتیش فرو می 

ی ماشی   رسید
 آترین به چند میی

  سام خواست پیاده شه

م و لب زدم  فقط تونستم دست سام رو بگی 

 ... نفسم -

 

Pooneh, [20.10.20 00:44] 

 کوازار#
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#۱۱۱ 

  نگاه سام به من افتاد و داد زد

 صیی کن آترین -

 آترین شوکه ایستاد

 .من چشم هامو بستمو ماشی   با شتاب دنده عقب رفت

 هی   عمیقی گفتمو نفس گرفتم

 .به نفس نفس افتادم و چشم هامو پر از اشک باز کردم

  داشتیمبیشیی از صد میی با آترین فاصله 

 سام بازومو گرفتو گفت

  ؟ خونی سانی  -

 دستمو رو قلب نا آرومم گذاشتمو سر تکون دادم

 به سختی لب زدم و گفتم

  داشتم خفه میشدم... انگار تو کوره آتیش بودم -

 جعبه رو زمی   گذاشت
 سانی

  خودش اومد سمت ما

  سام نفس کلافه ای کشید و گفت

  لعنتی  -
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منده شدم  سرر

 همی   اول دردسر شداومدنم از 

 سام شیشه ماشینو داد پائی   و آترین کنارش ایستاد

 عصبان  گفت

 ؟ چی شده -

 سام ابروهاش تو هم گره خورد -

 با سر به من اشاره کردو گفت

 وقتی با خنجر نزدیک شدی حال سانی بد شد -

 ابروهای آترین از تعجب بالا پرید و رابی   گفت

سان ها داره پس نمیشه اوه اوه اگه چنی   اثری رو ان -

 ! اینجوری با خنجر بریم وسط شهر که

 حق با رابی   بود

 چرا بهش فکر نکرده بودم

 سام سری تکون دادو گفت

  ...آره -

 به من نگاه کردو گفت

 ! خوب شد الان فهمیدیم ! وگرنه جلب توجه بدی میشد -
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  نی جون از اتفافی که افتاده بود لبخند زدم

 !مفید بودخوبه حداقل حضورم  

 آترین گفت

پس تو از کجا پیداش کردی سام! چطور اثری رو مردم  -

  اون اطراف نداشت؟

 سام دستی تو موهاش کشید و گفت

وک -  . از زیر زمی   یه خونه باغ میی

 آترین سر تکون داد و زیر لب هومی گفت

  همه ساکت بودیم

 باید یه راهی باشه تا بتونیم خنجر منتقل کنیم

 ه هم فشار دادمو زیر لب گفتمجشم هامو ب

ی میخوایم که قدرت این خنجر رو محدود کنه -  یه چی  

 بنیامی   گفت

ه -   ! قدرتش از آتیش جهنم میاد! چی جلو این آتیشو میگی 

 ناخداگاه بلند گفتم

انگ باکس -   !اسیی

  برگشتم سمت سام و گفتم
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   !کیف محافظ نسوز -

 یه تای ابروهاش بالا رفت

 ورانه گفتآترین نا با

 مطمئت  جواب میده؟ -

 با تکون سر گفتم نه و بنیامی   گفت

باید امتحان کنیم! سام همون انباری که آخرین بار ازش  -

 خرید کردیم چندتا داشت

  رابی   گفت

 ؟ راست میگه بریم بیاریم -

  با این حرف در 
ی

ماشی   رو باز کرد که سام نفسشو با کلافکی

ون دادو گفت  بی 

 ...بشی   راب -

  آترین لبه پنجره ماشینو گرفت  

  تقریبا سرش رو آورد داخل و گفت

عقل کل ها! وسط روز روشن دقیقا چطوری میخواید  -

 . برید اونجا

  برگشتم سمت پسر ها
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 هر دو وا رفته بودن

  سام گفت

م -  خودم با ماشی   می 

 سری    ع گفتم

 منم میام -

  همه برگشیی  سمت من

  چرخیدنگاهم رو صورت متعجب همه 

 با تردید گفتم

ات لازم دارم -   !خب من یه سری تجهی  

 آترین اول از همه سر تکون داد

  رو به پسر ها گفت

 پیاده شی   مواظب خنجر باشی   تا ما بیایم -

 با این حرف خواست سوار ماشی   شه

 اما سام گفت

خودتم بمون آترین... کسی جز تو نمیتونه به اون جعبه  -

  دست بزنه

 آترین بالا رفت ابروهای
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 نگاهش بی   من و سام چرخید

 تا چشم تو چشم شدیم لب زدم

 ... مواظبم -

 سر تکون داد.اما نگران  تو صورتش مشهود بود

 دو قلو ها پیاده شدن و رابی   گفت

 میدونی   کجاست؟ -

 خواستم بگم نه

 اما قبل من سام گفت آره و دنده عقب راه افتاد

  یهو انگار دمای هوا کم شد

 الا برعکس چند دقیقه پیشح

 از سرما قلبم داشت از کار می افتاد

 سام دور زدو گفت

 

Pooneh, [21.10.20 02:58] 

  کوازار#

#۱۱۲ 

  سام دور زد و گفت
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خوب شد با ما اومدی! وگرنه نمیفهمیدیم این خنجر  -

 ... چنی   اثری رو آدم ها میذاره

  ندمسعی کردم سنگی   رفتار کنم و ذوق درونم رو نشون 

  بهش نگاه کردم و پرسیدم

 یعت  رو همه چنی   اثری داره؟ -

 سام ناخداگاه باعث شد لبخند بزنم نیمرخ جدی اما آروم

 اون واقعا یه فرشته بود

 یه فرشته قدرت مند

 ... و من

  !من واقعا پیش یه فرشته نشسته بودم

 !این روز ها رویای محالم بود که واقعی شده بود

د و با جوابش از افکارم جدا شدم که سام سری تکون دا

 گفت

مسلما رو همه همی   اثر رو داره فقط ممکنه شدتش کم و  -

 ! زیاد بشه

  ! چرا -

  !برمیگرده به قلب آدما -
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 ... اوه

  انتظار این جواب رو نداشتم

 با نگران  پرسیدم

منظورت اینه کسی که قلبش سیاه باشه! ممکنه کمیی این  -

؟اثر رو حس کنه یا.    .. بیشیی

س به سام نگاه کردم  با اسیی

ه به مسی  گفت   بدون نگاه کردن به من خی 

 ؟!خودت چی فکر میکت   -

 سوال سختی بود

اف بود  سوالی که جوابش در واقع یه اعیی

اف من به سیاهی قلبم   اعیی

 خاطراتم تو سرم مرور شد و گفتم

 .. نمیدونم... من واقعا نمیدونم -

 واقعیت همی   بود

 نمیدونم چه آدمی هستم من

  آدم خوب و مهربون

 ! یا خودخواه
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 من همیشه بخاطر کوتاهی هام عذاب وجدان داشتم

چون همیشه رو اهدافم چنان تمرکز میکردم که بقیه رو 

 نمیدیدم

 ... برای همی   بعد فوت بابا

 ... بعد فوت مامان

 من پر از عذاب وجدان بودم و هستم

 سام نفس عمیقی کشیدو گفت

تو چی تو گذشته ات داری که خودتو بخاطرش عذاب  -

 ؟ میدی

 از حرفش بدنم مور مور شد

  چرا

چرا باید انقدر خوب ذهنمو بخونه و بفهمه من الان تو 

 گذشته دارم سی  میکنم

 نگاهمو دوختم به پنجره کنارم و گفتم

  هر وقت تو گفتی ... منم میگم -

 سام کنار خیابون پارک کرد

 م که گفتخواستم پیاده ش
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 ... سانی  -

  برگشتم سمتش

 نگاهش تو چشم هام پرخید و گفت

هرچی قلبت سیاه تر باشه ، خنجر اهریمن روی تو کمیی  -

اثر میذاره ! یه جورانی ... با قلب سیاه راحت تر میشه به 

 ... اهریمن و چی   های اهریمت  نزدیک شد

 نی اراده لبخند زدم و گفتم

 خوبه ... مرش -

  لبخند زدسام هم 

 محو و کمرنگ

  اما همراه لبخندش چشم هاش هم گرم شد

سری تکون دادو قبل از اینکه من بتونم از لبخند این مردی 

م پیاده شد   که زیاد اهل لبخند زدن نیست لذت بیی

 با تاسف برای خودم سر تکون دادم

  !تو چت شده سانی 

 !حالا درسته اون یه فرشته جذابه

  !و گذشته افسوس دارهدرسته اونم مثل تو ت
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ه رو مخت اما همزمان کاری برات میکنه که  درسته می 

 !قلبت تندتر بزنه

 اما یادت نره اون یه فرشته است

ه  کارش رو زمی   تموم بشه می 

 تو میمون  و خودت

 .پس از همی   الان واقع بی   باش

 تقه ای خورد به شیشه و از جا پریدم

 سام لب زد

 نمیای؟ -

 م و گفتمسری    ع پیاده شد

 کدوم میشه؟ -

  سام جواب نداد

 .فقط با سر اشاره کرد بریم

 یه خیابون شلوغ بود با مغازه های قد و نیم قد

 !از دیگ و قابلمه تا ابزار آلات و یراق

  سام وارد یه ورودی کوچیک شد و از پله ها پایی   رفت

 بالای ورودی خوندم
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 ! فروشگاه مجاز -

 ! مجاز

منتظر نگاهم کردو سری    ع پا تند کردم  سام از پایی   پله ها 

  پایی   

 . یه پرده کثبف و قدیمی رو کنار زد

 دهنم باز و بسته شد و 
ی

ات جنکی با دیدن سالن پر از تجهی  

 گفتم

 ؟ اینا ... واقعا اینا مجازن اینجا بفروشن -

 سام یه تای ابروهاش رو بالا برد

ی بگه صدای خشدار و مست  از پشت  اما قبل اینکه چی  

 سرمون گفت

  ! اگه مجاز بودن اینجا نبودن -

 برگشتم سمت صدا

 . مرد مسن و نسبتا خمیده ای پشتمون بود

 لب زدم سلام و پرسیدم

 پس چرا تو ورودی نوشتی   فروشگاه مجاز؟ -

مرد با لبخند ابروهاش بالا پرید  !پی 
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 ! سام نی صدا خندید

 دستمو گرفت

د  در حالی که منو به سمت قفسه های انتهای سالن مییی

  گفت

  ؟ شما آدم ها واقعا موجودات جالتی هستی    -

ون کشیدم و گفیی    آروم دستمو از مشت سام بی 

 چرا؟ -

  با اخم به دستم نگاه کردو گفت

 چون منطق های مختلق  دارین -

 .منظورت چیه؟ -

سام کنار یه قفسه ایستاد.در حال برش کیف های عایق 

  حرارت شد و گفت

ا -  ؟ نگ باکس ها به نظرت جواب میدهاین اسیی

  دستمو به سینه زدم و گفتم

 جواب منو اول بده -

  سام جدی اخم کرد

 برگشت سمت من و گفت
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[22.10.20 08:46] 

 کوازار#

#۱۱۳ 

 سام جدی اخم کرد

  برگشت سمت من و گفت

 ! میشه به کار تمرکز کت   -

 نمیتونم تا وقتی که جوابمو ندی -

  اخمش بیشیی شد و گفت

  !باشه ... پس انتظار برگشت با من نداشته باش -

 با این حرف رفت سمت باکس ها

 آهم بلند شد

 همی   دو دقیقه پیش بهش گفتم فرشتا جذاب و باحال

اما همی   الان انقدر رو مخم رفته بود که فقط به نظرم یه 

  مرد مغرور و خودخواه بود

 رفتم کنارش یه باکس برداشتمکو چک کردم

 یادی بزرگ بود و جلب توجه میکردسایزش ز 
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 سمت یه باکس کوچکیی و گفتمرفتم

شما فرشته ها هم موجودات عجیتی هستید ! با منطق  -

  ! عجیبتون

 سام بدون نگاه کردن به من گفت

 ! خوبه -

 زیر چشمی نگاهش کردم

 اما یه باکس برداشت و گفت

 این خوبه -

 به باکس تو دستش نگاه کردم

میشد مثل یه کیف عادی دست  سایزش خوب بود و 

 گرفت

 سر تکون دادم و گفتم

 خنجر جا میشه؟ -

 سام سری تکون داد و گفت

انی که تو میخواستی  -   آره ... بریم دنبال تجهی  

 سر تکون دادم

 سعی میکردم خودمو آروم نشون بدم
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  اما از بحث ناتمامون عصتی بودم

 گفتمبا هم از کنار قفسه های کیف و محافظ رد شدیم و  

 !اینجا که همه چی داره! باید شوکر هم داشته باشه -

 شوکر؟ -

 سام اینو گفت و مشکوک نگاهم کرد

 سری تکون دادم و گفتم

آره ... میخوام یه تقویت کننده برق بسازم. برای مبارزه با  -

  شیاطی   

  نگاه سنگی   سام رو خودم حس کردم که گفت

  ؟ چرا اونوقت -

 رفی رو دیدماز دور بخش صلاح های ب

 پا تند کردم سمتش و گفتم

  چون دوست دارم از خودم محافظت کنم ! همی    -

دستم بردم سمت یه شوکر رو قفسه که سام مچ دستمو 

  گرفت

  برگشتم

 نگاهمون قفل شد و سام گفت
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  لازم نیست -

 اما دستمو عقب کشیدم

 دو تا شوکر برداشتم و گفتم

. من دوست دارم  سام ... ما نمیدونیم چی پیش میاد  -

 آماده باشم

 سام عصتی گفت

-  ! ی آماده بسیر درواقع به پیشوارش رفتی وقتی برای چی  

  اینجوری باعث میسیر صد در صد اتفاق بیفته

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

ن اما اینجا  - شاید تو دنیای شما اینجوری مسائل پیش می 

ی فکر کت  و اتفاق نیفته!  پس  تو ممکنه کل عمرت به چی  

 ! لطفا به کار من کاری نداشته باش

  انتظار داشتم عصبان  بشه

  یا باهام بحث کنه

 اما با تاسف برام سر تکون داد و گفت

  گفتم ... موجودات عجیب با منطق عجیب -

  چرخید
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 بدون توجه به من رفت و گفت

 ! هرچی میخوای بردار و بیا -

 نیشم تا بنا گوش باز شد

وزی داشتم  حس پی 

 ور شد کوتاه بیادمجب

ی که فکر میکردم به کار میادو  یه سبد برداشتمو هر چی  

 چند تا چند تا برداشتم

  موجودات عجیب

  با منطق عجیب

 !تازه فهمیدم منظورش چی بود

روی تابلو مغازه نوشته مجاز اما کاری که فروشنده میکنه 

  ! خلاف اونه

نیم و خلاف اون رفتار میکنیم  می  
  ما حرف 

 میکنیم و خلاف اون انتظار داریمفکری 

 واقعا ما آدم ها موجودات عجیتی هستیم

نه تنها با بقیه رو راست نیستیم که با خودمون هم رو 

 راست نیستیم
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 به شوکر تو سیی نگاه کردم

  خب

اگه من بخوام رو راست باشم من اینارو نمیخرم برای روز 

 مبادا

بتونم از امه  من دارم اینارو میخرم به امید اینکه واقعا 

 استفاده کنم

  !به امید حضور بیشیی تو این ماجرا و هیجان

 نفس عمیقی کشیدم و به قفسه ها نگاه کردم

 اون روز تو خونه رو مرور کردم

 وقتی اون شیاطی   سیاه بهمون حمله کردن

 یه فکری به ذهنم رسید

 

   [23.10.20 01:32] 

  کوازار#

#۱۱۴ 

 سری    ع برگشتم سمت قفسه ها

 تا تقویت کننده و چندتا مدار مغناطیسی برداشتم چند 
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 خوب میدونم چی میخوام

 ... اگه بتونم بسازمش

 ..شاید

 فقط شاید یه گام به اونا نزدیک شم

  یه گام از عادی بودن دور شم

 هیجان تو رگ هام حرکت کرد

 ... یعت  میشه

 

 :داستان از زبان سام

 بلاخره سانی اومد

و پرت هانی که واقعا نمیدونستم برا با یه سبد پر از خرت 

 چی میخواد

 سبد رو گذاشت رو می   فروشنده و گفت

 ! تموم شد -

 امروز تایم زیادی رو با بحث کردن حروم کرده بودیم

ی نگفتم  برای همی   چی  

  فقط سر تکون دادم و از فروشنده خواستم حساب کنه
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 سانی با چشم های براق در حال چک کردن خریدش بود

دوم رو با فروشنده چک میکرد و آمار دقیق همه رو هر ک

  داشت

 خیای جالب بودبراپ

روز اول فکر میکردم آترین یه ب نامه نویس دست و پا 

 ..چلفتی آورده وسط کار

اما الان میبینم یه دخیی همه فن حریفه که با حضورش چند 

  سال کار ما جلو افتاده

 لبخند زدم

 یه لبخند از رضایت و آرامش

  ی گه مدت ها بود ازم دور شدهچی   

هزینه خرید هارو حساب کردپ و با چهارتا بگ پر از 

 وسایل سانی برگشتیم سمت ماشی   

  وسایل تو صندق گذهشتیم و سوار شدیم

 سانی به تابلو مغازه تشاره کرد و گفت

 !سام... اما همه آدم ها اینجوری نیسیی   -

 سوالی سر تکون دادم و گفتم
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  چطوری؟ -

 د زدلبخن

 اما بدون نگاه کردن به من جواب داد

 اینکه یه حرف  بزنن و دقیقا عکس اون عمل کی    -

  سکوت کردم

 سانی هم سکوت کرد

 به من نگاه کردو پرسید

 

[24.10.20 17:10] 

 کوازار#

#۱۱۵ 

 کرد و پرسیدسانی به من نگاه

 شما باید صادق باشید؟ -

 ماشی   روشن کردم و گفتم

 منظورت چیه؟ -

  شونه ای تکون داد و گفتسانی 

  منظورم اینه فرشته ها نمیتونن دروغ بگن؟ -
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 نی اراده به حرفش پوزخند زدم

  یاد اهریمن و دروغش افتادم و گفتم

  ! بعصی  ها حتی اگر فرشته باشن هم دروغ میگن -

 سکوت شد بینمون

 سرعتمو  بیشیی کردم و گفتم

  این همه وسیله برای چی خریدی؟ -

ی بسازممیخوام  -  .یه چی  

؟ -  چی

  بزار اگر تونستم بسازم بهت نشون میدم -

 نیم نگاهی به سانی انداختم

ون بود ه به بی    خی 

دم چی تو سرش باشه و گفتم   حدس می  

  ! سانی ... ما تو واقعیتیم ! نه کتاب و داستان -

 اخمش تو هم رفت

 برگشت سمت من.اما اینبار من نگاهش نکردم و گفتم

ه اشتباه تو میتونه جون خودت و خیلی هارو اینجا ی -

ه   !بگی 
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د   لب هاشو به هم فسرر

 مکث کرد

ه شد به رو به رو و گفت   هی 

ان ناپذیر  - دقیقا ! یه اشتباه... یه کوتاهی... میتونه جیی

 ... باشه

ون دادم  نفسمو خسته بی 

 جواب سانی بیشیی نگرانم میکرد

 ه و ... سانی من دوست نداشتم اون خودشو به خطر بنداز 

... 

فت به استقبال خطر  می 
 ! سانی

پیچیدم تو جاده فرعی و با فاصله از آترین و پسر ها توقف 

 کردم

  پیاده شدم و رو به سانی گفتم

؟ -  الان که اذیت نمیسیر

  با تکون سر گعت نه

ی حس کردی سری    ع بگو -  خوبه... اگه چی  

  سر تکون داد باشه
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انگ  باکسی که خریده رفتم سمت صندق عقب و اسیی

 بودیم برداشتم

 پسر ها اومدن سمت ماشی   

 بنیامی   گفت

  جواب بده. آدم نزدیک این لعنتی دیوونه میشهامیدوارم -

  برن سوار ماشی   بشنسر تکون دادم و اشاره کردم

 آترین کنار خنجر ایستاده بود

 خوب بود قدرت خنجر رو آترین کمیی از همه اثر داشت

  تیش بودآترین قدرتش از آ

د  براب همی   حرارت این خنجر بهش آسیب نمی  

 ... اما قدرت مسموم این خنجر رو همه اثر داشت

انگ باکس رو زمی   گذاشتم و باز کردم  اسیی

  آترین جعبه خنجر رو  باز کردو گفت

 ... سام... فکر نکنم جواب بده -

انگ باکس انداخت  جعبه رو کج کردو خنجر رو داخل اسیی

 قدرت اهریمن خشن درونم بیشیی شد از حس کردن

 و گفتم 
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  چاره ای نداریم جز اینکه امتحانش کنیم -

انگ باکس رو بستم  .با عصبانیت اسیی

 .قفل های در باکس رو محکم کردم

 حالا درسته هنوز قدرت خنجر حس میشد

ی نبود  و انرژی جهنم خیی
 اما دیگه از اون حرارنی

 بلند شدم و گفتم

م پیش سانی  -  ...  تو باکس رو بیارمن می 

 آترین سر تکون دادو برگشتم پیش ماشی   

 سانی پیاده شد و ایستاد

  نگران نگاهم کرد

ی نگفت  اما چی  

 کنارش ایستادم

 به آترین نگاه کردم و گفتم

 ... بیا نزدیک -

 

   [25.10.20 02:38] 

 کوازار#
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#۱۱۶ 

آترین سری تکون داد و اومد سمت ما سانی نفس عمیقی 

 گفتکشیدو  

 نفس بکشمهنوز میتونم -

 دیگه آترین به چند قدمی ما رسیده بود

 به سانی نگاه کردم

 اون هم نگاهم کرد

 سر تکون دادو گفت

خوبم... البته اگر از حس بدی که از نزدیکی خنجر بهم  -

 .دست داده ضف نظر کنم

ی که حس میکت  قدرت اهریمنه -  . این چی  

ن که دیگه به ما رسیده بود سانی با تعجب نگاهم کردو آتری

  گفت

وی جهنم بود - ی که اول حس کردی نی   ... اون چی  

 

 :داستان از زبان سانی 

 از حرف آترین دلم پیچید
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و جهنم  نی 

  چقدر وحشتناک بود

 مثل مردن بود

  اما مردن با عذاب

 به سام نگاه کردم و گفتم

 انرژی دیگه حالم بد نمیشه؟با این -

 و کلافه گفتدست برد تو موهاش 

ه حواست باشه ... چون این اولی    - فکر نکنم... اما تو بهیی

  باره خنجر اهریمن بی   انسان هاست

 بدنم مور مور شد

 اما سر تکون دادم

آترین باکس خنجر رو گذاشت پشت ماشی   و در حالی که 

فت پیش پسر ها بشینه گفت   می 

ه عجله کنیم. خطوط انرژی دارن ناپایدار می - شن. به بهیی

 زودی یه کوازار داریم

 سام سری تکون دادو سری    ع رفت سوار شه

 منم سوار شدم و لپ تاپم رو باز کردم
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 سام راه افتاد و گفت

اینبار اگر از اون حجم  کوازار قبلی خیلی بزرگ بود ..  -

  بیشیی باشه کار ما خیلی سخت میشه

 رابی   با ذوق گفت

 اومدی رئیس آره اما تو از پس قبلی که راحت بر  -

 به سام نگاه کردم

 صورت سام کاملا نی روح بود
 در برابر این ذوق رابی  

ون لب زد ه به بی    خی 

 اما کاف  نبود -

 .تو سکوت به سام همچنان نگاه کردم

ی که تو شخصیت سام برام جالب بود دقیقا همی    چی  

 .اخلاقش بود

این که هرچقدر به دیگران سخت میگرفت ، ده برابر به  

 . خودش سخت میگرفت

 درسته رئیس بود

  دستور میداد

 اما واقعا منصف بود
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 !شاید چون فرشته بود

 نمیدونم

  ! هرچی هست شخصیت متناقضش هم برام جالبه

نه   ! مخصوصا وقتی با هم تنهاییم و لبخند می  

 چشم هامو با حرص به هم فشار دادم

 .. سانی سانی سانی 

 دست از این افکارت بردار دخیی 

 !خواهش میکنم

 تمرکز کردم به لپ تاپ

خطوط انرژی روبررش کردم و دستگاه ردیابو از راه دور 

 تنظیم کردم

 ناخداگاه پرسیم

الان شما دقیقا میدونید اونا دنبال چی هسیی  و شما دنبال  -

 ؟ چی هستید

 

[26.10.20 00:41] 

 کوازار#
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#۱۱۷ 

 همه سکوت کردن

 هیچکس جواب منو نداد

 بلند کردم برای همی   سر 

ه بودبه سام   نگاه کردم که با اخم به رو به رو خی 

  برگشتم پشت

  رابی   به سام اشاره کرد و لب زد

 !اون باید بگه

بنیامی   با دست رو گردنش خط کشید و بهم فهموند عمرا 

 حرف بزنه

 به آترین نگاه کردم

  آهی کشید و گفت

 ؟ چرا من -

  خنده ام گرفت

  تمبرگشتم سمت سام و گف

  از زمی   حافظه ام  -
 موقع رفیی

ی
میشه حداقل الان بهم بکی

  !رو پاک کت  
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 .یه تای ابرو سام بالا رفت و نیم نگاهی بهم انداخت

 با تعجب گفت

 ؟ واقعا میخوای حافظه ات رو پاک کنم -

 شونه ای تکون دادم

 دوباره به لپ تاپ نگاه کردم و گفتم

  ! آره فکر کنم -

  چرا؟ -

 چون اگه پ -
ی
اک نکت  دیگه هرگز نمیتونم مثل قبل زندگ

  ! کنم

  اینبار رابی   پرسید

  ؟ چرا -

  سکوت شد

 همه انگار منتظر جوابم بودن

 به لپ تاپ نگاه کردم و گفتم

چون آدم ها با نداشیی  راحت تر کنار میان تا با از دست  -

  !دادن

 جمله ام تموم شد
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 اما سکوت ماشی   ادامه پیدا کرد

 شیدم و مشغول کار شدمنفس عمیق ک

  حرفم حقیقت بود

 !نداشیی  تحملش راحت تره تا تجربه کردن و از دست دادن

 اون بالا دنیانی هست فراتر از دنیای ما. اینکه 
اینکه بدون 

بدن  جادو و قدرت و انرژی های سیاه و سفید دورت وجود 

داره اما تو فقط یه آدم معمولی هستی برای من درد ناک تر 

 روزمره و کسل کننده  بود تا 
ی
اینکه فکر کنم دنیا همی   زندگ

  !منه

رو نقشه استخراج شده از ردیاب زوم کردم وسعی کردم به 

ی که هنوز نیومده فکر نکنم  چی  

 فعلا چی   های مهم تری داشتم برای فکر کردن

 

 : داستان از زبان سام

 !نداشیی  راحت تره تا از دست دادن

د سانی انگار از زبان روح من  حرف می  
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این اولی   بار نبود که جمله اش عمیقا تو قلب و روح من 

 نفوذ کرد

 بجه ها هم ساکت بودن

 اونا هم تجربه کرده بودن

 . از دست دادن یه تجربه با یه درد عمیقه

دردی که شاید التیام پیدا کنه، اما زخمی که روی روحت 

 . ایجاد میکنه تا ابد میمونه

 نظر رسیدیمتو سکوت به محدوده مورد 

 نیم نگاهی به لپ تاپ سانی انداختم

 داشت از راه دور ، ردیاب کارگاه رو چک میکرد

  ماشی   رو چک کردم و گفتم gps مانیتور

  ؟ تا کجا میشه با ماشی   بریم -

 سانی سرشو بلند کرد

 انگار اصلا حواسش نبود

 سری    ع منطقه رو چک کردو گفت

نیست... باید تو همون  ... اینجا اصلا ما پارکوایسا سام -

  خیابون اصلی پارک میکردیم
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 به پشت سرم اشاره کردم و گفتم

فعلا که ذنجی  وار داره پشت سرم ماشی   میاد نمیتونم  -

وایسم! بزار ببینیم تا کجا میشه پیش رفت . فوقش ما پیده 

  میشیم رابی   ماشینو برگردونه سر خیابون

 رابی   نالید

 بلد نیستم -
ی
 رئیس من رانندگ

 از تو  آینه نگاهش،کردم و گفتم

ی -  ... خوبه. بلاخره یاد میگی 

 سانی به یه کوچه اشاره کردو گفت

از اینجا برو دقیقا پائی   قنات ها میشه. شانس بیاریم  -

 .انتهای کوچه جا پارک باشه

پیچیدم تو مسی  باریکی که سانی گفت و به اطراف نگاه 

 کردم

  و گذر های باریک و شیب داریه منطقه قدیمی و کوچه ها 

 واقعا اینجا مناسبه؟

 ؟ با این حجم از جمعیت

  سانی لپ تاپش رو بست و گفت
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احتمالا تا دو ساعت دیگه یه کوازار رخ بده ! محدوده  -

 نزدیک به مرکز

 آترین گفت

میخواید من برم اون محدوده؟ حس بدی دارم به این  -

 کوازار

 آترین همیشه حس هاش درست بود

 ما نمیخواستم تنها برها

 برای همی   گفتم

یم -  زود کار تموم میکنیم با هم می 

 به سانی نگاه کردم که چشم هاش برق زد

 اما اخم کردم و گفتم

  ! البته به جز تو -

 زود اخم کرد و نگاهشو از من گرفت

 اما اینبار دیگه نمیشد بیاد

 اینبار تهدید ماجرا خیلی جدی تر بود

رسیدم و ایستادم.سه تا ماشی   ته کوچه به انتهای کوچه 

  پارک کرده بودن
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یه جای پارک جلو تر از این ماشی   ها بود اما پارک کردن 

 این سه تا مشی  رسیدن ما رو بسته بود

  سانی گفت

خب... جا پارک نیست... مگه اینکه ماشینتون هم مثل  -

  !خودتون بال داشته باشه

 ناینو گفت و با شیطنت برگشت سمت م

 

[27.10.20 10:27] 

 کوازار#

#۱۱۹ 

  از حرکتش نتونستم لبخند نزنم

 اما زود اخم کردم و گفتم

 پیاده شید -

 با شیطنت زد
ی

  سانی لبخند کمرنکی

خواست پیاده شه که چشم هاش گرد شد و دهنش باز 

  موند

 اینبار نی صدا خندیدم
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 از آینه به بچه ها نگاه کردم

  نیش اونا هم باز بود

  ده شدیم جز سانی همه پیا

 زدم به شیشه

 شوکه نگاهم کردو گفتم

 نمیای؟ -

  سری    ع پرید پائی   

 کوله لپ تاپشو گذاشت پشتش و گفت

چقدر سری    ع این کارو کردی؟ الان تابلو نشد یهو یه ماشی    -

 ؟ پرواز کرد سر از این جای پارک در آورد

 آترین جواب داد

 !نه ! حواسم بود کسی متوجه ما نبود -

 متعجب به آترین نگاه کردو گفت سانی 

 وای قدرت تو بود؟ -

 آترین سر تکون داد و گفت

 اوهوم -

 سانی با ذوق گفت
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 ! خیلی باحال بود -

  آترین خندید و گفت

تا حالا هیچوقت هیچکس انقدر از قدرت من ذوق نکرده  -

 بود

  سانی هم لبخند زدو گفت

ح هم قدرتتون عالیه فقط چون شما همه تقریبا در سط -

 هستی   براتون عادیه؟

 درب صندوق عقب رو باز کردم و گفتم

ا ..  -  تو مسی  هم میتونید حرف بزنید عجله کنید دخیی

انگ باکس رو برداشتم   اسیی

خواستم در صندوق رو ببندم که سانی خودشو رسوند و 

 گفت

 ... وایسا -

 خم شد از تو خرید ها یه شوکر برداشت و گفت

 بزار همراهم باشه -

 بهش اخم کردم

 اونم سری    ع با اخم جوابمو داد
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 جلو خودمو گرفتم نخندم

  !جلو من! با اخم جوابمو میده

 این پر رو بودنش برام واقعا جالب بود

  شخصیت سانی یه شخصیت مبارز بود

انی که 
بدون توجه به جنسیت و جایگاهش !  دنبال چی  

فت  میخواست می 

  تشوکر رو گذاست تو کوله لپ تاپش و گف

 حالا بریم -

 با تاسف برای خودم سر تکون دادم

 رو سانی بدون قدرتم عملا هیچ تسلطی نداشتم

حساب کار دست هر همی   اخم رو به مسرا تحویل میدادم

 دو می اومد

 نی فایده بود
  اما برای سانی

 در صندوق عقب رو بستم و برگشتم سمت بقیه

ی از بنیامی   و رابی   نبود  اما خیی

 

   [01.11.20 09:32] 
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  کوازار#

#۱۲۰ 

  با عصبانیت گفتم

  ؟ پسرا کجان -

  آترین از سمت دیکه ماشی   اومد نگاه کرد

 آروم گفت

؟ همی   چند لحظه پیش اینجا بودن -  .یعت  چی

 سانی یهو گفت

  ! اونجان -

 به رد نگاه سانی نگاه کردم

  هر دو بالای ساختمون با یه شیطان سیاه در گی  بودن

 تآترین گف

تو روز روشن ! یعت  از دستمون در  اوه ... شیطان ..  -

 ؟ رفته

ون.در حال چک کردن رد  سانی سری    ع گوشیش رو آورد بی 

 یاب از راه دور بود و گفت
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هیچ کوازاری نداشتیم پس عملا این شیطان از قبل جا  -

  مونده

ون دادم و گفتم  عصتی نفسمو با حرص بی 

تو سطح شهر هسیی  ... بعد اگه یکی اینجاست مسلما کلی  -

مخق  کردن خنجر اهریمن همه باید پخش بشیم برای پیدا 

  کردن این عوصی  ها

 آترین سر تکون داد و سانی گفت

فکر کنم بشه یه برنامه نوشت که ردیابمون بتونه   -

شیاطینو هم رد یانی کنه ... فقط باید نوع انرژی اونارو 

 . بهش معرف  کنم

  برگشتیم سمت سانی  من و آترین با تعجب

  اما اون بدون نگاه کردن به ما گفت

  الان نمیتونم باید از کارگاه ردیاب تنظیم کنم -

  سرشو بلند کرد

  نگاهش بی   ما چرخید

  آروم گفت

 ؟ چرا اینجوری نگاهم میکنید -
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  آترین قبل من گفت

  !تو واقعا چطوری مغزت انقدر کار میکنه -

 ابروهای سانی بالا پرید

 بخند رو لبش نشستو گفتل

! این شغل منه دیگه! نتونستم  - اگه نکنه باید تعحب کت 

 منم لبخند نزنم

 جمله خودشو بهشپس دادم و گفتم

توانائیت تو کارت خیلی جالب و عالیه اما چون برای  -

  ! خودت عادیه متوجه خاص بودنش نمیسیر 

  سانی نگاهم کرد

  لبخندش پر رنگ تر شدو گفت

 یاد آوری کردیمرش که  -

 چشمکی بهش زدمو گفتم

  قابل نداشت -

بدون توجه به شوک تو صورت طاترین و دهن بازش 

  برگشتم سمت پسرا
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کار اون عوصی  رو تموم کرده بودن و داشیی  میومدن سمت 

 ما

 بنیامی   گفت

 رئیس سطح انرژیش خیلی بالا بود -

  فکر کنم مدت زیادی بود بی   آدما میگشت

 یدسانی شوکه پرس

  ؟ یعت  آدما اونارو نمیبیی    -

 آترین جواب داد

ون نمیبیی   اما وقتی یه مدت  - وقتی تازه از کوازار بیان بی 

 اینجا بمونن و انرژی جذب کی   قابل روئیت میشن

 این مدت چقدره؟ -

 خودم جواب دادم

زمانش مهم نیست . انرژیش مهمه . انرژی که از یه حدی  -

  بیشیی شه دیده میشن

 . افتادم و با سر اشاره کردم بیاینرا 

  سانی دوئید جلو تر از من و گفت

 ... سام ... از این مسی  که میگم بریم ... خلوت تره -
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  بازوش رو گرفتم و گفتم

 ... نه -

 سوالی برگشت سمت من

 سری    ع بازوش رو رها کردم و گفتم

ه از  - ما تو مسی  خلوت بیشیی جلب توجه می کنیم. بهیی

 وغ بریممسی  شل

 اخمش تو هم رفت و گفت

 ...اما -

وقت برا بحث نیست...  -مثل خودش اخم کردمو گفتم

 ... بریم

 با این حرف راه افتادم

ون دادو پشت سرم با کنایه گفت  سانی نفسشو با حرص بی 

 ! بله! چشم رئیس -

Pooneh, [03.11.20 15:17] 

 کوازار#

#۱۲۱ 

 بهش توجه نکردم
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 منفر بودی ۵ما خودمون 

 تو جگعیت گم میشدیم

 اما تو مسی  خلوت جلب توجه میکردیم

  گوشیم راه افتادم gps طبق مسی  

  آترین و سانی پشت سر من بودن

  بنیامی   و رابی   پشت سر اونا

 مسی  شلوعی  بود

 

ماشی   ،موتو ، عابر ، همه کنار هم در حرکت بودن. کوچه 

و خاک باریک و پر پیچ و خم  با مغازه هانی که قدیمی 

 گرفته لب به لب کوچه بودن

 از این ازدحام جمعیت کلافه شده بودم

  سانی آروم از آترین پرسید

 این جمعیت قدرت شمارو کم میکنه؟ -

آره اما تا وقتی با بدن انسان  تماس نداشته باشیم زیاد  -

  !مهم نیست

 با تاسف سر تکون دادم
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د که ان گار ناچی   آترین یه جوری در مورد قدرت ما حرف می  

  و فان  بود

ون دادمو گوشر رو چک کردم  نفسمو کلافه بی 

 تقریبا رسیده بودیم

  وارد کوچه باریک و شیبداری شدم

یک سمت پله های کم ارتفاع بود و وسط کوجه یک جوی 

 باریک

 سانی پا تند کرد.اومد کنارم و گفت

اونجاست ... ورودی قنات اونجاست. باید از اونجا بریم  -

میی جلو بریم تا به یه  ۳۰۰.  در جهت شمال حدود پائی   

وکه اون زیر برسیم  . چاه قدیمی و میی

 به خونه قدیمی که سانی اشاره کرد نگاه کردم و گفتم

 کسی اونجا سکونت داره؟ -

 سانی به گوشیش نگاه کردو گفت

  ! نه ... فقط زمستون ها میان اینجا -

 .گوشیش رو گذاشت تو جیبش

 ت در خونه باغ و گفتپا تند کرد سم
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 عجله کنید انرژی کوازار شدید شده به زودی اتفاق نیفته -

ون دادم  کلافه نفسمو با حرص بی 

 از سانی جلو تر رفتم و دستمو رو قفل قدیمی در گذاشتم

 قفل زیر دستم باز شدو وارد شدم

 همه پشت سدم اومدن داخل

 سانی در رو پشت سرمون بست

دیمی تونه گذشت و ورودی نگاهم تو حیاط کوچیک و ق

 قنانی که سانی گفت رو دیدم

 .درست کنار دیوار خونه یه دالان بود

 سانی اما قبل من دوئید اون سمت و گفت

 خودشه -

 با ذوق برگشت سمت من

 اما سری    ع ذوقش رو مخق  کرد

 جدی گفت

 ؟!میشه این در رو هم باز کت  !؟ رئیس -

 با تاسف به حال خودم سر تکون دادم

 نیش باز پسر ها توجاه نکردمبه 
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 به آترین اشاره کردم قفلو باز کنه

 در باز شدو دالان کوجک تری از انتظارم پیدا شد

 لعنتی من مطمی   بودم از این دالان نمیتونم رد شم

 ! نه من نه پسر ها

 کلافه گفتم

  آترین... تو خنجر رو بیی داخل و بنداز تو اون چاه -

 سانی سری    ع گفت

ممنم باها -  ش می 

 با این حرف قبل آترین وارد دالان شد

 سری    ع گفتم

ون میمون  سانی  -   تو بی 

 با عصبانیت نگاهم کردو گفت

  ؟ چرا -

انگ باکس رو از من گرفت   آترین اسیی

 از کنار سانی رد شد

 در حالی که وارد دالان میشد گفت

  !چون اون رئیسه سانی  -
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 سانی اخمش بیشیی شد

ون   دادنفسشو با حرص بی 

  لبخند محوی تحویلش دادم و گفتم

  باهات کار دارم... محل کوازار احتمالی رو برام پیدا کن -

  ابروهاش بالا پرید

ل کرد  اما زود خودشو کنیی

 نی تفاوت گفت

  باشه -

نگاهمو ازش گرفتمو چرخیدم سمت ساختمون قدیمی 

 خونه

ل میکردمو رها کردم  .لبخندی که به زور کنیی

 ... از دست سانی 

دوست نداشتم بفهمه چقدر کار ها و رفتارش برام خنده دار 

 و جالبه

این نگاه های پر از عصبانیت که یهو پر از وق و ذوق میشه 

 نی برو برگرد لبخند میاره رو لبم

  لبخندی که دوست ندارم بقزه شاهدش باشن
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 با صدای سانی برگشتم سمتش پون شوکه گفت

 ! وای سام... بیا اینو ببی    -

 

   [04.11.20 10:25] 

 کوازار#

#۱۲۲ 

سری    ع رفتم کنار سانی و به مانیتو لپ تاپ که روی پاش 

 .گذاشته بود نگاه کردم

 . رابی   و بنیامی   هم اومدن

 ... صفحه ردیاب باز بودو

 ... لعنتی 

  یه کوازار بود ... اما نه یه کوازار عادی

 محدوده ای که تحت انرژی بود چندین برابر همیشه بود

 رابی   گفت

  ! این که ده برابر یه کوازار عادیه -

  سانی به عدد انرژی اشاره کرد و گفت
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و قسمت بد ماجرا ... اینه که هنوز کامل نشده ! تا کامل  -

 ! شدن از اینم بزرگیی میشه

 با عصبانیت گفتم

 ... لعنتی ها -

 رابی   نگران گفت

 ؟ باید جکار کنیم -

  به تاریکی بودبه آسمون نگاه کردم.هوا رو 

 به سانی نگاه کردم و گفتم

 .مختصات مرکز برا همه بفرست -

  بنیامی   گفت

 ما الان بریم؟ -

 مردد به پسر ها نگاه کردم و گفتم

م تو  -  رو برگردونید عمارت . من می 
نه ... شما سانی

 ...موقعیت

 قبل از اینکه کسی مخالفت کنه پریدم

 رو نی محافظ بزارم
 نمیشد سانی

 وصا بعد دیدن اون شیطان آزاد تو منطقهمخص
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 فرستادن پسر ها هم کاف  نبود

 .این تنها راهمون بود

فتم و پسر ها میموندن  . باید خودم می 

 ... این کوازار اگر اتفاق بیفته

 ... دیگه تموم شدن  نیست

 

  : داستان از زبان سانی 

به سام که تو یه لحظه بال هاش کل فضا رو پر کرد و به 

ه بودماوج    آسمون پرید خی 

 . چقدر نی نظی  بود

 بالهانی که احضار میشدن

  قدرنی که رها میشد و

 ... پرواز

 با صدای رابی   به خودم اومدم که عصتی گفت

تو دردسر افتادیم ... ما هم باید بریم کمک ... این کوازار  -

  اتفاق بیفته دیگه هیچکس نمیتونه جمعش کنه

  برگشتم سمتش و گفتم
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م  - لازم نیست بمونید . آترین برگشت من خودم می 

  عمارت

  هر دو سوالی به هم نگاه کردن

 رابی   گفت

 ... فکر بدی نیست -

 بنیامی   گفت

 ... سام مارو میکشه -

  خواستم بگم جواب سام با من اما یهو همه جا سفید شد

 ... اتفاق افتاد

 ... کوازار اتفاق افتاد

 

[05.11.20 09:52] 

 کوازار#

#۱۲۳ 

سیدیم اتفاق افتاد ی که مییی   از چی  

 تو سفیدی محض داد زدم

  برید بچه ها... من حواسم به خودم هست -
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  صدای رابی   رو شنیدم که گفت

 ... پس حتما با آترین برگرد عمارت -

 باشه... برید کمک سام -

ی نمیدیدم   چی  

اما باز شدن بال های پسر هارو حس کردم و بعد هم 

  تنهانی 

 ... هانی تن

 بازوهامو بغل کردم

  نور و انرژی کوازار انگار تموم شدن  نبود

 کلافه لب زدم

 ...تموم شو لعنتی ... تموم شو -

  اما انگار تموم شدن  نبود

  چشم هامو به هم فشار دادم

 از این کوری سفید عصتی بودم

 ... بد تر از اون

 از این استمرار انرژی کلافه بودم

 ... انرژی رها کردهکوازاری که چنی   
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 یعت  چقدر بزرگه؟

 تو این افکارم غرق بودم که صدای آترین اومد

 عصبان  گفت

 ؟ کوازار ؟ خیلی وقتا اتفاق افتاده -

 با وجود اینکه نمیدیرمش برگشتم سمتش و گفتم

آره... تموم نمیشه... خیلی بزرگه ... همه رفیی  به  -

؟  موقعیت ... خنجر رو انداختی

 آترین گفت

آره ... مسی  خیلی سخت بود . فکر نکنم دیگه بشا هرگز  -

  این خنجر رو دوباره پیدا کرد

 ... اوه -

 سفیدی دورمون رفته رفته کم شد

 پشت سر هم پلک زدم تا بهیی ببینم

  آترین با لباس های خاکی جلوی من ایستاده بود

 سری    ع گفتم

م عمارت.  - تو  فقط تا پیش ماشی   با من بیا. بعد خودم می 

  برو کمک پسرا
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  آترین اخم کردو گفت

سونمت عمارت بعد  - منو با اون دوتا مقایسه نکن !  می 

م   می 

  صفحه لپ تاپ رو چرخوندم سمت آترین و گفتم

 کوازاریه که اتفاق افتاده! بازم میخوای منو  -
ی
این بزرگ

؟  برسون 

 آترین دهنش باز و بسته شد

 .اما صدانی ازش در نیومد

 کوازار گرفت  نگاهشو از 

 به من نگاه کرد و گفت

 

Pooneh, [06.11.20 10:56] 

 کوازار#

#۱۲۴ 

  آترین به من نگاه کرد و گفت

ل نیست -  ... این کوازار قابل کنیی

 منظورت جیه؟ -هنگ نگاهش کردمو گفتم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آترین جواب نداد

  .فقط سری    ع کیفم و برداشت از کنارم

 گذاشت رو پام

  رفت زیر پام و بلندم کرد شوکه نگاهش کردم که دستش

  بدون مکث پرید

 چنگ زدم به لپ تاپم و شاکی گفتم

  آترین اینجوری میفتم -

 اما چند لحظه بعد آترین منو گذاشت پائی   

ل کردم با این همه وسیله تو دستم  به سختی خودمو کنیی

 نیفتم

  کنار ماشی   بودیم

  آترین سوئیچ رو گذاشت رو لپ تاپ تو بغل من و گفت

 ... زود برو عمارت... مکث نکن ... فقط برو -

  با این حرف پرید

بال های سرخش تو چشم بهم زدن  تو نور سرخ غروب گم 

 شد و من شوکه به اطراف نگاه کردم

 ! برم
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 ؟ با این ماشی   

  !که دور تا دورش ماشی   پارکه

 ؟ خدای من چی فکر کردن که من قدرت پرواز دارم

 تم رو کاپوت ماشی   آهی کشیدمو وسایلو گذاش

 کوازار رو چک کردم

  لعنتی انگار داشت بزرگیی میشد

 لپ تاپو بستم

  قفل ماشی   رو زدم و وسایلمو گذاشتم داخل

 به اطراف نگاه کردم شاید راننده یکی از ماشی   ها پیدا شه

ی نبود  اما خیی

 ! تنها کاری که از من بر میومد یه چی   بود

  زنگ زدم صد و ده

  ر جواب داد گفتمتا اوپراتو 

یه ماشی   پشت ماشینم پارک کرده نمیتونم از پارک خارج  -

 .شم

 شماره پلاک میفرمائئد -
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چرخیدم تا پراک ماشی   پشتمو بخونم که سایه ای افتاد رو 

 من و اطرافم

 آروم سرمو بلند کردم و نگاهم حرکت کرد

 ... پیاده رو

 ... درخت ها

 ... خونه ها

 ... آسمون

 شک شدمآسمون....خ

 ... خدای من

 کوازار تا اینجا ادامه پیدا کرده بود

 انگار دروازه جهنم بود که به سمت ما باز شده بود

شیاطی   سرخ و سیاه از این شکاف بزرگ آسمون خارج 

  !میشدن و مثل مور و ملخ رو ساختمون ها فرود میومدن

 هنگ ایستادم

 اوپراطور اون سمت گفت

  ! دخانم... پلاک ماشینو بگی -

 با ماشی   نگاه کردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اما نمیتونستم پلاک رو بخونم

  مغزم هنگ کرده بود

 یهو صدای جیغ وحشتناکی اومد

  برگشتم سمت صدا

د  در حال نشون دادن آسمون بود و جیغ می  
 زن 

 ! نگاه همه مردم برگشت سمت آسمون

 ! صدای جیغ و همهمه پیچید

 ... همه دیدن

 ... همه کوازار و شیاطی   رو دیدن

 ... این یعت  

  مغزم هنگ گرده بود

 . عقب عقب برگشتم سمت ماشی   

 !!این یعت  سام و بقیه شکست خوردن؟

 

[10.11.20 08:38] 

  کوازار#

#۱۲۵ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نه نه

  امکان نداره

 ... سام

 ! ساموئل

  ؟ شکست خورده

  بدنم میلرزید

سوار ماشی   شدم و به مردم نگاه کردم.همه با جیغ و شوک 

 ل فرار بودنو وحشت در حا

  راننده ماشی   پشت سرم با عجله اومد سوار شدو و رفت

تو چند لحظه من تنها ماشی   پارک شده و تنها آدم زنده 

 ! این حوالی بودم

  اما مغزم هنوز کار نمیکرد

 ؟ چه اتفافی افتاده

 ...واقعا

 ! واقعا شیاطی   اومدن روی زمی   

 ... خدای من

 خواب که نیستم
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  م سیلی زدم که موبایلم زنگ خورددوتا محکم به خود

 سری    ع به صفحه گوشر نگاه کردم

  سارا! سارا بود

 خدای من باید برم دنبال سارا

 جیغ زدتا جواب دادم

 کجانی ... بیا خونه. آسمون شکافته شده -
  سانی سانی

 داد زدم

  آروم باش سارا. تکون نخور. میام دنبالت -

؟ - ؟ تو کجانی  چی

. هیچ جا نرو یه سیم برق آماده داشته نزدیکم به خونه  -

 باش ... من تا ده دقیقا دیگه اونجام

 نرم پیش خاله اینا؟ -

نه ... تکون نخور. به خاله اینام بگو تکون نخورن. در و  -

پنجره هارو قفل کنید . فقط با برق میتونید از خودتون 

  محافظت کنید

؟ -  سانی
ی

 چی میکی

 ماشینو استارت زدم و گفتم
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  حرفم گوش کن. من اومدم به -

 قطع کردم و با تمام سرعت راه افتادم

دم عمارت   باید سارا رو میگرفتم و با خودم مییی

از محله قدیمی زرگنده خارج شدمو وارد خیابون اصلی 

 شدم

  هنوز اینجا مردم در حال فرار بودن

 شکاف آسمون دیگه کامل رسیده بود بالای سر ما

 یه شیطان سیاه پرید پائی   

  اما دقیقا افتاد رو سیم برق و خشک شد

  سیم برق پاره شد و رو زمی   افتاد

 مردم وحشت زده فریاد زدن

 نمیتونستم صیی کنم

  فقط توقف کردم و شیشه رو دادم پائی   

  رو یه مردمی که با ترس تو مغازه پناه گرفته بودن گفتم

  با برق خشک میشن . با جریان برق خشک میشن -

ی رو کاپوت ماشی   همه فقط شو  که نگاهم کردن که چی  

  پرید
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 ... لعنتی ... لعنتی 

 نباید توقف میکردم

 سری    ع شیشه رو دادم بالا و گاز دادم

اون شیطان خواست بکوبه به شیشه که ترمز دستو 

 خوابوندم پائی   

 ماشی   رو زمی   افتادو با تمام سرعت به 
از حرکت ناگهان 

 سمت خونه رفتم

 باید عجله میکردم

م.بریم عمارت  .سارا رو بگی 

 !اونجا امنه

 !البته فکر میکنم امن باشه

 

  : داستان از زبان سام

 .بی   زمی   و هوا ایستادم و به اطرافم نگاه کردم

آسمون شکافته که انگار تا نی نهایت ادامه داشت و 

شیاطی   سرخ و سیاهی که از این شکاف به کل شهر وارد 

 . شده بودن
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د بودن و نور سرخ  بنیامی   و رابی    همچنان در حال نیی

 قدرت آترین هر چند لحظه فضا رو سرخ میکرد

 آروم رو سقف ساختمون ایستادم و لب زدم

 ... کافیه -

 هر سه مکث کردن

با شوک برگشیی  سمت منو سری    ع خودشون رو به من 

 . رسوندن

 آترین با نفس نفس گفت

  ه ای بکنیماین کوازار بیش از حد بزرگه باید یه فکر دیگ -

  رابی   گفت

 ... رئیس دوبار از قدرتت نمیتون   -

 حرفش هنوز تموم نشده بود که گفتم

 نه ! این راهش نیست -

 هر سه متعجب به من نگاه کردن که گفتم

دیگه نابود کردن شیاطی   بیفایده . اونا انقدر زیادن که کل  -

. باید اول کوازار رو ببندیم تا بتونیم ب عد شهر رو گرفیی 

  شیلطی   رو نابود کنیم
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 هر سه سر تکون دادن و رابی   گفت

  ؟ چطور باید این لعنتی رو ببندیم -

 بنیانی   گفت

ه تا نی نهایت -  انگار داره می 

 آترین گفت

 به سانی زنگ بزنم شاید پیشنهادی داشته باشه؟ -

  نگاهم بی   هر سه چرخید

 بال هامو باز کردم وگفتم

 ... شما بعد از بسته شدن کوازارمن میبندمش ... فقط  -

  هنوز حرفم تموم نشده بود که آترین داد زد

 !نه ... نه ... تو حق نداری وارد جهنم بسیر سام -

 با اخم بهش نگاه کردم و گفتم

  ! این تنها راه بسیی  این کوازاره -

 . آترین به پسرا نگاه کرد

  !برگشتم سمت پسرا تا ببینم منظورش چیه

 ون دادنهر دو سر تک

  برگشتم سمت آترین
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  اما دیگه آترین اونجا نبود

فت   مثل یه گلوله سرخ داشت به سمت کوازار می 

 پریدم تا مانع رفتنش بشم

اما بنیامی   و رابی   هم زمان بهم حمله کردن و مانع پریدن 

  من شدن

 .از پرش پسر ها هر سه روی زمی   افتادیم

ی که دیدم   ...آخرین چی  

 ... آترین بود

آترین که مثل یه نقطه سرخ وارد اون کوازار لعنتی شد و یهو 

 ... کل دنیا

 ... سرخ شد

 

[11.11.20 09:46] 

  کوازار#

#۱۲۶ 

  !با تمام وجود فریاد زدم نه

 . اما میدونستم دیگه نی فایده است
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 ... آترین وارد جهنم شد

 درسته اونم قدرتش از آتش بود

 درسته تو جهنم آسیتی نمیدید

 ... اما

 ... اما دیگه نمیتونست خارج شه

 من ....من نمیذارم یکی از افرادم اسی  جهنم باشه

سرچ  آسمون به مرور محو شد و آسمون صاف جای اونو 

 گرفت

 کوازار بسته شد

 با ورود قدرت آترین انرژی کوازار تخلیه شد و بسته شد

حتی نمیتونستم بهش فکر کنم که  آترین الان اونجا جه 

 !رهحالی دا

 من باید نجاتش بدم

 من باید آترینو نجات بدم

 بنیامی   و رابی   رو از روی خودم کنار زدم و داد زدم

؟ -  حالا آترین اونجا اسی  شده! همینو میخواستی  

 رابی   داد زد
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 اون میتونه برگرده! راهشو پیدا میکنه -

  بنیامی   اما گفت

ون تو که بدون آترین شاید بتونیم برگردیم بالا ! اما بد -

 ! هرگز نمیتونستیم

  سکوت شد

 چشم هامو به هم فشار دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم

 من باید برگردم بالا

 من باید آترین نجات بدم

 کم این سالها رو زمی   لخاطر حماقت من عذاب نکشیدن

  ! حالا تو جهنم

 .دستمو تو موهام کشیدمو عصتی لب زدم

 ... باید اهریمن پیدا کنم -

 فتم لبه ساختمونر 

 به اطراف نگاه کردم

 همه جا پر بود از شیاطی   

 مردم در حال فرار

 مردم وحشت زده پشت شیشه پنجره ها
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 نمیشد دونه دونه همه رو نابود کرد

 یاد راه سانی افتادم

اگر انرژی یکی از شیاطی   بدونیم یه رد یاب برای اونا 

  ! بسازیم

 برگشتم سمت پسر ها و گفتم

  . اغ شیاطیی  پخش در شهربرید سر   -

 ! اگه بشه ردیاب بسازیم برای شیاطی   
م پیش سانی  من می 

 هر دو سر تکون دادن و گفتم

. ما  -   شیاطی  
اولویت بزارید نجات انسان ها بعد کشیی

 نمیخوایم با مردن انسان ها گناهمون رو بیشیی کنیم

 هر دو سر تکون دادن و پریدن

 داد زدم

س باشیدباهاتون تماس گرفتم  -  در دسیی

  رابی   داد زد چشم رئیس

 ! گوشیمو چک کردم ببینم سانی کجاست

 ... انتظار داشتم دیگه به عمارت رسیده باشه اما

 !لعنتی ....سانی تزدیک خونه اش بود
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 اونجا چکار میکرد؟

 عقلشو از دست داده بود؟

  ! با این انرژی دورش

 ... با این شیاطی   تو شهر

 ... لعنتی 

  و باز کردم و پریدمبال هام

  فقط امیدوارم به سانی دیر نرسم

 

 : داستان از زبان سانی 

ی که میدیدم باورم نمیشد  چی  

 اینجا خیابون ما بود

 که حالا سوت و کور بود و شیاطی   سرخ و سیاه رو 
خیابون 

 در و دیوار ها در حال حرکت بودن

 نمیدونم با انرژی دورم چطور باید پیاده شم

سیدم ب ون و آسیب ببینهمییی   ه سارا بگم بیاد بی 

 گوشیم زنگ خورد

 سارا بود
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 جواب دادم

سم -  . من تا یک دقیقه دیگه می 

  سانی ... یه موجود سیاه رو تراس اتاق توئه -

 داد زدم

در اتاق منو قفل کن ...  نزار بهت نزدیک شن. سیم برق  -

 برای نیاز داشته باش. اونا با برق خشک میشن

 رس گفتسارا با ت

 من تو راه پله ام -

سم برم تو خونه  مییی

 پامو رو پدال گاز فشار دادمو گفتم

سم جلو در -   بیا پائی   پس من الان می 

 .با این حرف پیچیدم تو کوچه خودمون

سارا چشمی گفتو قطع کرد.اما من با دیدن صحنه رو به رو 

 داد زدم

  نه سارا -

 اما دیر بود

 سارا قطع کرده بود
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 م سرعت به سمت شیاطی   جلو در خونه حرکت کردمبا تما

  یکی داشت سعی میکرد در رو بشکنه

فت و یکی تازه  یکی از پنجره های همسایه داشت بالا می 

 داشت به سمت خونه ما حرکت میکرد

ین هدف برای من بود  بهیی

 گاز دادم

 ماشینو با تمام سرعت کوبیدم به شیطان سوم

 شیاطی   متوجه من شدن پرت شد چند میی جلو تر و همه

... 

 

   [12.11.20 00:53] 

 کوازار#

#۱۲۷ 

  نگاهم دورم چرخید

 ... همه

 حتی دور ترین شیاطی   

 برگشته بودن به سمت من
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 چقدر احمقی سانی 

  مگه نشنیدی سام چی گفت

 ! تو

 ! تو با این انرژی دورت

 بدترین خطر برای سارانی 

 اونوقت اومدی کمک سارا

 مون  نبوددیگه وقت برای پشی

 من الان تو دل خطر بودم

راهی نداشتم جز اینکه سارا رو نجات بدم و از این خراب 

  شده دور شم

 آروم دنده رو معکوس کردم

 اما انگار همی   تکونم از چشم اون عوصی  ها دور نموند

یهو همه با هم به سمتم حمله ور شدن.چندتا باب های 

 سیاهشون رو باز کردن و به سمتم پریدن

  ندتا با همون سرعت احمقانه اومدن سمت منچ

 فرصت بررش موقعیت نبود

 .پامو رو پدال گاز فشار دادم
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 با تمام سرعت به سمت در خونه حرکت کردم

  از پشت کوبیدم به شیطان  که به سمتم میومد

 پرت شد عثب

 کنار در خونه خورد به دیوار و رو زمی   افتاد

 همی   لحظه در خونه باز شد

 وکه به ماشی   و بعد خیابون نگاه کردسارا ش

 شیشه رو دادم پائی   و داد زدم

  ! سوار شو سارا -

هنوز سارا تکون نخورده بود که یه دست سیاه از  زیر 

 پنجره پیداش شد و چنگ زد به سمت گردنم

 

[13.11.20 10:09] 

 کوازار#

#۱۲۸ 

اون دست سیاه دور گردنم حلقه شد و سرمو به سمت 

 پائی   کشید

ی پیدا کنم برای حملهد  ستمو دورم کشیدم تا پی  
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 دستم به شوکر خورد

  برداشتمو سری    ع دکمه اش رو زدم

 به دست اون عوصی  زدم

 از حس حریان شوکر حیغ زد

 دستشو عقب کشید

اما قبل اینکه دستشو عقب بکشه همی   جریان به بدن منم 

  رسید

ی کوبیده ش  دتمام دندونام تی  کشیدو سرم انگار به چی  

 با درد و گیچی سرمو عقب کشیدم

سارا از در پشت خودشو انداخت تو ماشی   و من سری    ع در 

  قفل کردم و شیشه رو دادم بالا

  سارا با جیغ گفت

 ؟ اینا چی    -

کید   سرم داست مییی

 به زور چشم هامو باز نگه داشته بودم

  شوکر به سمت سارا گرفتم و گفتم

  شهدستت باشه. برق اونارو عقب میک -
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 نگران نگاهم کردو گفت

  حالت خوبه -

 شقیقه هامو دست کشیدم و گفتم

 ... نه -

 یکی از اون عوصی  ها پرید رو ماشی   

  سارا جیغ کشید

 پامو رو پدال گاز فشار دادم

 نی هدف حرکت کردم تا از رو سقف بیفته مائی   

 پیچیدم تو خیابون اصلی

 باید از اینجا دور میشدم

 حس تهوع داشتم

کید و چشم هام هی تار میشدسرم    داشت مییی

 سارا با ترس گفت

 اینا از کجا اومدن -

 به سختی گفتم

 ... .. دروازه جهنم بوداز کوازاری که دیدی .  . . شیاطی    -

 سارا خشک شد
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 از آینه نگاهش کردم

 دیگه داشتم تار میدیدم

دم   کنارباید می  

براده های  اما مثل یه آهن ربا شده بودم که در حال جذب

 آهن بود

ی رد میشدم شیاطی   تو خیابون و رو ساختمون  از هر مسی 

  ها میفتادن دنبالمون

 سارا نا باورانه گفت

یم -  کجا داریم می 

 .نالیدم

 .عمارت سام -

 رئیست؟ -

 .سر تکون دادم

 چشم هامو فشار دادم

 باید بتون  سانی باید بتون  

  تمام محتویات معده ام اومد تو گلوم

 .اجبار ایستادم به
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ون  در ماشی   باز کردمو سرمو بردم بی 

 بالا آوردم و نفس گرفتم

 سارا جیغ زد

 ؟! چی سده سانی  -

  سری    ع در رو بستم

  وقت برا هیچ حرف  نبود

خواستم راه بیفتم اما با دیدن سه تا از  شیاطی   جلو ماشی   

  هنگ کردم

 . دنده رو معکوس کردم و دنده عقب گرفتم

 

ی  اما محکم  کوبیده شدم به چی  

  سارا دوباره جیغ زد

 از آینه با شوک نگاه کردم

 پشت سرم یه لشکر شیاطی   بود

 گاز دادم به جلو و فرمون چرخوندم

  یکی از شیاطی   پرت کردم عقب و از کنارشون رد شدم

  اما بقزه از کنار کوبیدن به ماشی   
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  ماشی   لرزید

 با این وجود تونستم به مسی  ادامه بدم

خواستم نفس راحت بکشم که صدای خورد شدن شیشه و 

 جیغ سارا تو سرم پیچید

 

   [14.11.20 16:32] 

  کوازار#

#۱۲۹ 

ماشی   انگار از رو زمی   بلند شد و مثل صحنه آهسته دیدم 

فتیم   که به جای خیابون به سمت ساختمون کنارمون می 

  برگشتم عقب

ون فقط سارا رو دیدم که به وسیله یکی از شیاط ی   داره بی 

 ... کشیده میشه و

 ... سام

ده پشت سر اون شیطان  سام که با بال های سفید و گسیی

 سیاه ایستاد

 لبخند زدم
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 دیگه در امانیم

لحظه بعد صدای کوبیده شدن ماشی   به ساختمون رو به 

  رو تو سرم پیچید

 درد تو کل بدنم ریشه زد و دنیا سیاه شد

 

  :داستان از زبان سام

 نمیشد سانی و سارا وسط این کارزار باشن باورم

 دور تا دورمون شیاطی   سرخ و سیاه بودن

ون کشید  یکی از شیاطی   درجه دوم سارا رو از تو ماشی   بی 

  و لحظه بعد ماشی   کوبیده شد به یکی از ساختمون ها

 روی زمی   ایستادم

  نگاه همه شیاطی   برگشت سمت من

 ... و سارامن برای اونا دشمن بودم و سانی 

  ! طعمه

 نفس عمیق کشیدم

 . ابر های سیاه آروم آروم با باز دم من آسمون پوشوندن

 ... شیاطی   اینجا
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  دو خطا مرتکب شدن

 ... یک

 بدون اجازه به زمی   وارد شدن

 ... دو

 ... به انسان ها حمله کردن

 ... به انسان هانی که

 ... برای من

 ... مهم بودن

  سانی گشتنگاهم تو ماشی   دنبال 

ایط به اینجا کشونده بود ی که منو تو این سرر  .دخیی

  همی   لحظه شیطان  که سارا رو گرفته بود پرید

اما قبل از اینکه بتونه بیشیی از چند سانت از زمی   فاصله 

ه دستمو بلند کردم  بگی 

رعدی از بی   ابر های سیاه آسمون مستقیم به قلبش فرود 

  !کرد به مشتی غبار سیاه  اومد و تو زمی   و هوا تبدیلش

  سارا رو زمی   افتاد

 نفس عمیق دیگه ای کشیدمو فریاد زدم
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 ...وقت برگشتتون رسیده -

 

[15.11.20 18:06] 

 کوازار#

#۱۳۰ 

  نگاهم رو تک تک این مهمون های ناخونده چرخید

  چشم هامو بستم

  تو ذهنم همه رو تجسم کردم و با بازدم من

  آسمون پیچید صدای رعو و برق بلندی تو 

  چشم هامو باز کردم

وع شده بود  ... بارون سرر

  نگاهم دورمون چرخید

 زمی   پاک شده بود

 ... البته ... فقط این بخش از زمی   

 ... هنوز شیاطی   زیادی این دور و بر بودن

  آروم به سمت سارا رفتم

 از رو زمی   بلندش کردم
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  در ماشی   رو باز کردمو گذاشتمش رو صندلی عقب

 نی هوش رو صندلی جلو نگاه کردم
 به سانی

کیسه هوا باز شده بود اما شیشه ماشی   فقط ترک برداشته 

 بود

بان قلب سانی رو حس میکردم  ض 

 هرچند ضعیف و نا منظم

 نمیتونستم با وجود سارا و سانی پرواز کنم

  با همی   ماشی   
 . راهی نداشتم جز رفیی

 در ماشی   رو با شدت باز کردم

  تا سانی رو جا به جا کنمخم شدم  

 ... اما

 ...حسش کردم

 !همون قدرنی که منتظرش بودم حس کردم

 ...اهریمن

 ... اهریمن اینجا بود

 !خیلی نزدیک به من

 ... خیلی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  آروم صاف ایستادم

 ... از انعکاس شیشه شکسته ماشی   

 ...تصویرشو دیدم

 ... اهریمن بود

 ...اینبار واقعا خود اهریمن بود

 ... اما

 ... تنها نبود

 

   [16.11.20 10:45] 

 کوازار#

۱۳۱ 

برگشتم به نگاهم رو همراه های دورش حرکت کرد و آروم

 پشت سرم

صورت نی روح و موهای مشکی براقش درست مثل سالهای 

 دور بود

 ! اما چشم هاش دیگه سرخ نبود

 لبخند مغرورانه ای رو لبش نشست و گفت
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کت  که آخر خودم اومدم ساموئل ! انقدر نتونستی پیدام   -

  سراغت

 سکوت کردم

 ... حرف دردناکی بود و

 ... کاملا درست بود

دم و اهریمن پوز خند زد   لب هامو به هم فسرر

  با سر به افرادش اشاره کرد بیان سمت من

  افرادش درسته شبیه آدم های عادی بودن

  اما انرژی اکوان از همه اونا حس میشد

از همی   کوازار اومدن رو زمی   و  شک نداشتم این اکوان ها 

 !تبدیل به این ظاهر فریبنده شدن

 به مردی که جلو تر از بقیه بود نگاه کردم و پوزخند زدم

همی   لحظه ساعقه ای از دل آسمون درست به سمت 

 قلبش فرود اومد

 فریاد پر دردش پیچید و رو زمی   افتاد

  بقیه اکوان ها خشک ایستادن

 نگاه کردنبا تردید به اهریمن 
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 گره افتاد بی   ابردهای اهریمن و گفت

 ؟!هنوز مثل قدیم مغروری -

 پوزخند زدم و گفتم

قدرتمند رو یادت رفت ! یک قدم دیگه نزدیک شید تا  -

 نابودتون کنم

  چشم هاش ریز شد

 با تمسخر گفت

 بعد اون نمایسیر که راه انداختی هنوز انقدر  -
ی

میخوای بکی

 سام؟قدرت تو وجودت داری که ب
ی

  ا ما بجنکی

  شیاطی   انرژی زیادی از من برده بود
 درستا گشیی

 اما دوتا دخیی اینجا بودن که نیاز به محافظت من داشیی  

 و سارا و نی دفاع بودن اونا قدرت 
انگار حضور سانی

 مضاعف بهم میداد

 زدم و آروم گفتم
ی

 لبتند کمرنکی

؟ -  دوست داری امتحان کت 

ه    شدیمهر دو تو سکوت به هم خی 

 اهریمن پوزخندی زد و گفت
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  ! چرا که نه

جمله اش تموم نشده بود که تمام اکوان ها به سمت من 

 ! حمله ور شدن

 

Pooneh, [17.11.20 04:35] 

  کوازار#

#۱۳۲ 

 درسته من یه نفر بودم

 اما من دلیلی داشتم برای جنگیدن که اونا نداشیی  

و سانی فقط فرصت کردم بال هامو باز کنم تا سیی سارا 

  بشن که اولی   اکوان به من رسید

 صورتش تبدیل شد به چهره واقعیش

  با دندون های کریحش به سمتم حمله ور شد

 .قبل رسیدنش به من ، مشتم دور گردنش حلقه شد

  به راحتی از رو زمی   بلندش کردم

پرتش کردم رو اکوان های پشت سرش و دوتای دیگه به من 

  رسیدن
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 .دست به چونه هر دو مشت کوبیدمهم زمان با هر دو 

  هر دو پرت شدن عقب 

 اما تا بجنبم دندون های سیاه به اکوان تو پهلوم فرو رفت

دمو با ته مونده انرژیم صاعقه هامو  دندونامو به هم فسرر

 احضار کردم

 چنگ زدم به مو های اون عوصی  تا از خودم دورش کنم

  هم زمان صدای رعد پیچید 

 اکوان ها رو زمی   بودن و اون لحظه بعد نصف بیشیی 

 !عوصی  هم پرت کردم پیش بقیه

  اهریمن بلند خندید

 دست هاشو از زمی   به سمت بالا گرفت و گفت

اینا اکوان هسیی  سام... گویا فراموش کردی قدرت تو یه  -

ب اونارو نمیکشه  ! ض 

اکوان های روی زمی   با حرکت دست اهریمن دوباره داشیی  

 بلند می شدن

  نکردم مکث 
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هر دو دستمو مشت کردم و به سمت اهریمن با تمام توان 

  . پریدم

هم زمان رعد و برق همه جا رو روشک کرد و درست با 

برخورد مشت من به سینه اهریمن صاعقه ام از پشت با 

  قلبش خورد

  شوک و درد رو تو صورتش دیدم

د  . رنگ صورتش حالا به سفیدی می  

 خورد به سمت عقب ایستادم و اهریمن تلو تلو 

 آروم گفتم

گویا فراموش کردی بدون خنجرت، من میتونم لمست  -

 ! کنم

 

[18.11.20 12:51] 

 کوازار#

#۱۳۳ 

 چشم هاش برای لحظه ای گرد شد

  لب زد
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 !؟ خنجرم -

هنوز لبخند از این موفقیت رو لبم ننشسته بود که اهریمن 

  از جلو چشم هام محو شد

 سری    ع به اطراف نگاه کردم

ی از اکوان ها هم نبود  خیی

 ... لعنتی ... لعنتی 

 جلو دستم بود

  داد زدم

 ... لعنتی  -

 !باید دستم رو حلقه میکردم دور گردنش

 !باید قبل از اینکه غیب بشه خفه اش میکردم

 ! باید میکشتمش وقتی که فرصت بود

 ! لعنت

 ! لعنت به من

 با تمام وجود فریاد زدم

 ... لعنت بهت -

 ره غریدآسمون دوبا
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 !اما اینبار از قدرت من نبود

  !از خشم من بود

وع به باریدن کرد  ! بارون سرر

ه شدم ه بالای سرم خی   به ابرهای تی 

یخت و هر لحظه داشت  دونه های بارون رو صورتم می 

 !شدت میگرفت

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 ...خوبه

 حداقل این بارون اون عوصی  ها رو ضعیف میکنه

 !سانی رو برسونم عمارتباید زودتر 

 رو ردیانی کنیم
 !باید شیاطی  

 .باید اون اهریمن عوصی  رو پیدا کنیم

 با قدم های محکم به سمت ماشی   برگشتم

 هر دو همچنان بیهوش بودن

 !سانی رو گذاشتم رو صندلی کنارم و راه افتادم

 

  :داستان از زبان سانی 
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 با تکون ماشی   چشم هامو با درد باز کردم

کیدسرم د  اشت مییی

 خواستم تکون بخورم امد بدنم انگار قفل شده بود

چشم هامو دسو کشیدم و تازه تونستم درسو ببینم.تو 

ماشی   بودم.شیشه ماشی   ترک داشت و بارون نی امان 

د   می  

 سری    ع برگشتم سمت راننده

 سام بود

نفس راحت کشیدم و دوباره با شوک برگشتم به پشت 

  سرم

س نگاه  م کردسارا با اسیی

 بهم دست تکون دادو لب زد

 سلام ! نفس راحت کشیدم -

کمربند ماشی   که داشت خفه ام میکردو کمی جا با جا کردم 

 تا بتونم نفس بکشم و گفتم

 ... وای خدا ... به خی  گذشت -

 هنوز جمله ام تموم نشده بود که سام داد زد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ؟ به خی  گذشت -

 برگشت سمت من

 گاهش کردم که خودش داد زدبا ابروهای بالا پریده ن

؟ - سیدم چی میشد سانی  اگه من نمی 
 میدون 

 میدونستم

میدونستم و انقدر وحشتناک بود که دوست نداشتم بهش 

 .فکر کنم

روم گفتم   آی

  !مرش که رسیدی -

ون داد  .سام با عصبانیت نفسشو با حرص بی 

 آروم گفت

. اونا دنبال طعمه هسیی  و ت - و شهر شده پر از شیاطی  

ین گزینه ای  !بهیی

  سارا از پشت با شوک گفت

 ؟ طعمه؟! اونا آدم خورن -

 .سام از تو آینه به سارا نگاه کرد

 از چهره سام میبارید
ی

  کلافکی
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 آروم تر گفت

اونا انرژی وجود آدم هارو میمکن. طعمه اونا تبدیل  -

 .میشه به یه مرده متحرک

 سارا هی   بلندی گفت و سری    ع برگشتم سمتش

 تو نگاه سارا عذابم میدادترس 

 با عصبانیت گفتم

  !اما ما پیش سام جامون امنه -

 سارا نگاهش با تردید از رو من به روی سام رفت

 سکوت شد تو ماشی   

 سام آروم گفت

ون نیاید ! در امانید -  که تو عمارت بمونبد و بی 
  ! تا زمان 

 مرش آرومی گفتمو به جلو نگاه کردم

  ارا شده بود  آروم تر گفتسام که متوجه ترس س

! از  - ی همه رو به  ۵۰۰تو پر از انرژی هستی سانی صد میی

 !سمت خودت جذب میکت  
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ما دیدیم آسمون شکافته شده ،  آترین به من گفت برم  -

عمارت. من گفتم با سارا برگردم ! اون تو خونا تنها بود 

 ! نمیشد بره خونا خاله اینا

ون ی نگفت سام فقط نفسسو با حرص بی   داد و چی  

 نگران گفتم

 همه شیاطی   کشتید -

ده شد   دستش دور فرمون فسرر

 عصتی گفت

 نه ... فقط کوازار رو بستیم -

 ابروهام بالا پرید و گفتم

  اون دروازه به اون عظمت چطور بستید -

د و سارا از پشت سرمون گفت   سام لب هاشو به هم فسرر

 کوازار چیه؟ -

 هیچکدوم جوابشو ندادیم

 نمیدونم چرا تو دلم آسوب بود

 با تردید گفتم

 ... سام -
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ون داد و گفت  نفسشو با نرص بی 

 ! آترین دروازه رو بست! اون الان تو جهنمه -

  قلبم ریخت

 ...آترین

 ! آترین تو جهنمه

 با شوک گفتم

؟ اون ... اون چکار کرده؟ -  یعت  چی

 سام هیچی نگفت

 بازوشو گرفتمو گفتم

  اه کنسام ... بهم نگ -

  سام فقط اخم کرد

 عصتی گفتم

؟ یعت  مرده؟ یا داره عذاب  - آترین تو جهنمه یعت  چی

ون؟ اون قدرتش آتیش بود  میکشه ؟ چطور بیاریمش بی 

 نه؟ میتونه اونجا دووم بیاره ؟ مگه نه سام؟

 یهو سام برگشت سمتم

  با چشم های کریستالی داد زد
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 ... نمیدونم -

 

[20.11.20 07:11] 

 زارکوا#

#۱۳۴ 

  از این نگاه نافذ و از این داد

  خشک شدم

  سام برگشت به رو به رو

 منم آروم صاف نشستم

 نمیخواستم گریه کنم

 اما بغض راه گلومو بست

 آروم باس سانی 

 آروم

نمیدونستم این بغض عمش بخاطر آترینه! یا داد سام هم 

  !توش دخیله

 ... آترین

 ؟ یعت  آترین مرده

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 برگشتش؟ یا امیدی هست به

 حالا چی میشه؟

 !با شهری که پر شده از شیاطی   

  با گروهی که عضو مهمش حالا دیگه نیست

 ... با این سام عصبان  

 چی میشه؟

  یعت  امیدی هست

 دوست داشتم مثل همیشه امیدوار و مصمم باشم

 . اما اتفاقات فرا تر از تحمل من بود

ده شد   قلبم تو سینه فسرر

 چشم هامو بستم

ی کریستالی و عصبان  سام جلو چشمم نقش چشن ها

 بست

اف بود  این اعیی

منده بودم اف  که ازش سرر  اعیی

ایط  اونم تو این سرر
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اما واقعیت این بود که داد سام و این نگاه سردش بود که 

 منو اینجور بهم ریخت

ه ام رو  این نگاه سرد بود که امیدمو نی روح کرد و انگی  

 ... سست کرد

 .فتمسرمو بی   دستام گر 

 انگار سرم داست منفجر میشد

 چشم هام به سوخیی  افتاد

م  دیگه نتونستم جلو اشکم رو بگی 

  پلک زدم و قطره اول اشکم چکید

  انگار خواب بود

  . تو دید تارم ، قطره اشکم برفی زد و از چشم هام دور شد

 ... درست قبل اینکه به روی پام بیفته

  رو کف دست سام نشست

 ... ربرفی زد و انگا

 ...درون دستش

 ! فرو رفت
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   [21.11.20 10:20] 

  کوازار#

#۱۳۵ 

پلک زدم و چند قطره دیگه اشکم فرو ریخت و تو دست 

  سام محو شد

  با تردید سرمو بلند کردم

 به سام نگاه کردم

 چشم هاش دیگه کریستالی نبود

  فقط غمگی   

 با سر انگشت هاش اشک هامو پاک کرد

 گرم و دوست داشتت  بود  رد انگشت هاش رو چشمم

 ناخداگاه چشم هامو بستم

  سام دستش رو گونه ام نشست و آروم گفت

 ... معذرت میخوام ... تو مقصر نیستی  -

 چشم هامو باز کردمو با تردید نگاهش کردم

  لبخند تلچ  زد و گفت

  ...مقصر همه این ها خود منم  -
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  نفس عمیق و کلافه ای کشید

تکون داد و نی مکث پیاده  خودش به حرف خودش سر 

  شد

 تازه متوجه شدم تو حیاط عمارت هستیم

 سام به سمت خونه رفت

 به دور شدن سام نگاه کردم

  یعت  یه روز این اتفاقات جمع میشه؟

 سام برمیگرده به جانی که بهش تعلق داره؟

 ... یا

 .یا تا ابد باید اینجا عذاب بکشه

 با صدای سارا به خودم اومدم که گفت

 خیلی دوستت داره -

  بر نگشتم به سمتش

  فقط لب زدم

  ... نه -

 ... اما -

 قبل اینکه سارا حرفشو تموم کنه گفتم
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اون یه فرشته است سارا ، فرشته ها عاشق آدم ها  -

 ... نمیشن

 . برگشتم سمت سارا

 سارا شوکه لب زد

ون نیومد و خودم گفتم  اما صدانی ازش بی 

 ... دیر بشه شیاطینو رد یانی کنم بیا ... باید قبل اینکه -

 فقط شوکه نگاهم کرد

 اما منم نی مکث مثل سام پیاده شدم

 بار که سام رو دیدم به نظرم یه مرد مغرور نی منطق 
اولی  

  ! بود

 ... اما حالا

  کاش هنوز هم حسم بهش همون حس اول بود

 . کاش جزئیات رفتارش و نگاهش رو نمیدیدم

  ... کاش

ون دادم نفسمو با حرص  بی 

  یاد اشک هام افتادم که جذب دست های سام شد

  چرا؟
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 ؟ چطور فهمید

 ؟ چرا براش مهم بود

  واقعا به من حسی داره؟

 عصتی سر تکون دادم و زیر لب گفتم

! خیال پردازی  - به کارت تمرکز کن سانی تا بتون  مفید باشر

ی که هرگز اتفاق نمی افته احمقانه است   ! برای چی  

 ن فکر پوزخند زدمبا ای

یه روزی دیدن یه فرشته واقعی و شیاطی   فرار کرده از 

  ! جهنم هم ، یه خیال احمقانه بود

 ... اما اتفاق افتاد

از پله های عمارت بالا رفتم و خواستم سام رو صدا کنم که 

 ... دوباره همه جا

 سفید شد

 

اما قبل از اینکه سفیدی چشم هام رو پر کنه ، انگار همه 

 سرخ شد جا 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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[22.11.20 10:09] 

  کوازار#

#۱۳۶ 

 ... سرخ

  سرخ رنگ بال های آتشی   آترین

  انگار دنیا تو سکوت مونده بود

 ... لب زدم سام

ی که دیدم سام بود  سرچ  آروم کنار رفتو اولی   چی  

 سام که به سمتم میدوئید

 نگاهش به پشت سرم بود

 از کنارم دوئید 

 پرید لبه تراس بال هاشو باز کرد و 

به سام تو آسمون و کوازار کوچک و سرچ  که تو آسمون 

 بود نگاه کردم

 ...  قبل اینکه سام به اون دریچه برسه

 ... بسته شد

 نگاهم اومد پائی   
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  سارا رنگ پریده چند قدمی عمارت ایستاده بود

  با شوک به من نگاه کرد و گفت

 ؟ اون... اون واقعا رئیست بود -

 ... سر تکون دادم آره

  سام برگشت

  کنارم ایستاد

 بال هاش محو شد و عصتی گفت

ون -  آترین داره تلاش میکنه بیاد بی 

 .چطور میتونیم کمکش کنیم -

 !باید یه حجم انرژی وارد بشه تا اون بتونه خارج شه

  !چی 

 ! حجم انرژی

  !سام دیوونه شده بود

 با این حرف خواست از کنارم رد شه

 فتماما بازو سام گرفتم و گ

تو نمیتون  وارد شر تا اونو نجات بدی! اونوقت اونا  -

  ! هیچوقت نمیتونن برگردن
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ون کشید  سام دستشو از دستم بی 

 بدون نگاه کردن به من گفت

  من نمیتونم بزارم آترین اونجا بمونه -

 به رفتنش نگاه کردم و داد زدم

  !من نگفتم بزار اونجا بمونه -

 سام عصتی برگشت سمتم و گفت

 راه دیگه ای داری؟ -

  سر تکون دادم و گفتم

 ... آره ... آره -

 کلافه به اطراف نگاه کردم و گفتم

 ردیانی میکنیم. اونارو پیدا میکنیم . اما  -
ما انرژی شیاطی  

. کافیه یه دسته از شیاطی     
نمیکشیم ! اونا انرژی هسیی

ون ! درسته   ؟ برگردون  به جهنم تا بتون  آترین بکسیر بی 

 ام فقط نگاهم کردس

ی بگه سارا از کنارم گفت   قبل اینکه سام چی  

 جهنم ! جهنم واقعی منظورتونه؟ -

  برگشتم سمتش
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 خواستم بگم آره

 اما انقدر رنگ پریده بود که فقط بازوشو گرفتم

  سارا با تردید نگاهم کردو گفت

  ؟ من ... من خوابم -

  با تکون سر گفتم

  نه

ی بگه چشم هاش رفت عصتی خندید و قبل اینکه   چی  

  سری    ع گرفتمش تا نیفته

  اما زورم نرسید بغلش کنم

 ... هر دو داشتیم می فتادیم که سام رسید

 

   [23.11.20 10:48] 

 کوازار#

#۱۳۷ 

  سام باز هم به موقع رسید

  سارا رو سری    ع بلند کرد و به سمت کاناپه ها برد

  گذاشتش رو کاناپه و گفت
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 اون خیلی ترسیده -

 سر تکون دادم و کنارش ایستادم

  سام برگست سمت من و گفت

   !درسته ... تو واقعا یه نابقه ای سانی  -

 هم خوشحال شدم از این تعریف سام

  هم ترسیدم، نکنه راهم جواب نده

 نگاخم تو چشم هاش چرخید و گفتم

  نیستم... این فقط یه حدس بود -

 لبخند با محبتی زد و گفت

 ... ... و امیدوارم عالی جواب بدهحدس عالی بود  -

 سر تکون دادم و سام گفت

وع کنیم -  حالا از کجا سرر

 نفس عمیق کشیدم

 نگاهم از سام گرفتم

  به اطراف نگاه کردم و گفتم

من باید یه برنامه بنویسم براش بکا کردن شیاطی   در حال  -

 حرکت  ... کنارش باید سطح انرژی اونارو رد یانی کنم
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 ه کردم و گفتمبه سام نگا

رد یاب هامون رو سطح انرژی کوازار تنظیم هسیی  .  -

ه هم متفاوته! تا من نوعش رو  انرژی شیاطی   هم کمیی

استخراج کنم . تو میتون  گرید انرژی تمام رد یاب هارو کم 

؟  .کت 

 سام سری تکون دادو گفت

البته ... نوع انرژی شیاطی   خیلی نباید فرق داشته باشه.  -

  صلی باید تو سطح انرژی باشهتفاوت ا

 حق با سام بود

 سر تکون دادم و گفتم

 مرش امتحان میکنم -

 لبخندی زد و گفت

م کن - ی خواستی خیی م کارگاه. چی    ممنون . من پس می 

 چشم -

 دیگه مکث نکرد

 به سرعت رفت

 منم نباید مکث میکردم
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ون  ... آترین به کمک نیاز داشت و اون بی 

ون شیاطی     . در برابر آدم های نی گناه بودن اون بی 

 

  : داستان از زبان سام

 اگه جلو خودمو نگرفته بودم ! حتما سانی رو بغل میکردم

 . بغل میکردم و اون مغز فعالشو میبوسیدم

  خدای من

 این دخیی گعجزه بود

 برای هر مسئله ای یه راه حل داشت

 ردیانی کنیم، هم اهریمن پیدا می
کنیم اگه بتونیم شیاطیی 

 هم آترین برمیگردونیم

 ردیانی کنه
 میتونه شیاطی  

 .ایمان داشتم سانی

انقدر چشم هاش مصمم بود که آدم ناخداگاه بهش ایمان 

 میاورد

 برق کارگاه رو روشن کردم

 تمام سیستم هارو باید دوباره تنظیم کنم

 حدودا میدونم چقدر باید سطح انرژی همه رو پائی   بیارم
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  نشه نمیتونیم تست کنیماما تا نوعش مشخص 

ون آوردم  گوشیمو بی 

 باید از بنیامی   و رابی   خیی میگرفتم

  ! رو دستگاه اول خم شدم و زنگ زدم به بنیامی   

 جواب نداد

 کلافه زنگ زدم به رابی   و تنظیمات دستگاهو تغیی  دادم

  رابی   جواب داد و تو گوشر داد زد

 .. ما از پس اینا بر نمیایمرئیس .  -

 

[24.11.20 02:36] 

  کوازار#

#۱۳۸ 

 ...لعنتی لعنتی 

 سعی کردم آروم باشم و گفتم

لازم نیست همه رو نابود کنید ... حدود صد تا از اون  -

 ...عوصی  هارو برامون اسی  کنید کافیه

 ؟ چی ؟ نکشیم -
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 نه ... زنده میخوام. برای نجات آترین -

  رابی   داد زد

  جطور نگهشون داریمگرفیی  اونا مشکلی نیست اما  -

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم

از برق استفاده کنید. یه قفس فلزی  بسازید. همه  -

سمتش میخوام بسته باشه که بتونم یکجا با شیاطیی  

  .بلندش کنم

 میخوایچکار کت  رئیس -

 بدون توجه به سوالش ادامه دادم

قفس رو  به برق شهر وصل کنید و صد تا از اون عوصی   -

م کنیدها  رو اون تو اسی  کنید. کار تموم شد خیی

چشم رئیس ... اما مردم عادی خیلی نی اطلاع و سر در گم  -

 هسیی  

 سری    ع گفتم

 داره یه کار هانی میکنه . شما سری    ع تر کاری که گفتم  -
سانی

  انجام بدید

 رابی   گفت چشم و قطع کردم
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 فرصت نبود

 مجدد میشدکلی دستگاه باید تنظیم

 م سراغ دستگاه بعدسری    ع رفت

سانی همه دست گاه هارو شبکه کرده بود و با تغیی  هر 

 کدوم کل شبکه ساخته شده جا به جا میشد

 فقط امیدوارم این راه جواب بده

 نمیدونم چقدر درگی  کار بودم که گوشیم زنگ خورد

 به صفحه گوشر نگاه کردم

  فکر کردم سانی باشه

 .میخواد بگه کار رو تموم کرده

 بنیامی   بود اما 

 از پشت خط داد زد

 .تموم شد رئیس . صد تا برات اسی  کردیم -

احت کنید یا اگه انرژی دارید شیاطی    - خوبه بیاید اسیی

 !دیگه رو نابود کنید

 !نه رئیس میمونیم . تازه معروف شدیم -

 ؟!معروف -
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 . منظورشو نفهمیدم

 سر و صدای دورش بیشیی از قبل شده بود

 مبرای همی   گفت

 الان کجائی   ؟ اوضاع در چه حاله؟ -

 بنیامی   با سر خوشر گفت

تلویزیون روشن کن رئیس ، دارن مارو نشون میدن که  -

 ! کجاییم! پخش زنده است

 با این حرف قطع کرد

ل گشتم  رو می   شلوغ کارگاه دنبال کنیی

 از رو می   برداشتم و تلویزیون رو دیوار رو روشن کردم

ای که بالا اومد تصویر یه گزارش گر دقیقا رو همون شبکه 

  ترسیده بود

با نمای پشت سرش که مردم در حال فرار و شیاطی   در 

 حال حمله بودن

 ... و

 ... اون پشت

 دقیق بالا تر از ساحتمون ها
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د بودن  ...بنیامی   و رابی   با بالهای باز در حال نیی

 

   [25.11.20 09:42] 

 کوازار#

#۱۳۹ 

 ... لعنتی 

  های عادی متوجهت بشنوقتی آدم 

 آسیب پذیر میسیر 

  وقتی تو چشم باشر 

به بزنه   دشمنت راحت تر میتونه بهت ض 

  گزارشگر گفت

بله اینجا تهرانه! نه صحنه یه فیلم اکشن ! و اون دوتا اون  -

. اما    که دارن شیاطی   نابود میکی  
بالا واقعا فرشته هسیی

  ! سوال اینجاست که از کجا اومدن و چرا اینجان

  گزارش گر چرخید و گفت

. ارتش راه های تردد بی   شعری  - شهر پر شده از شیاطی  

ی کنه   !رو بسته تا از عبور شیاطی   به شهر دیگه جلو گی 
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  با این حرف تصویر عوض شد و پوزخند زدم

  صدای سانی از پشت سرم اومد که گفت

شیاطیت  که بال دارن و از تو آسمون میان ! از راه بی    -

ن   شهری مسلما جانی نمی 

 آروم و نی رمق خسته ام

  برگشتم سمت سانی 

  لبپ تاپش دستش بود و گفتم

. سر در گم شدن -   اونا تو شوک هسیی 

  با تاسف سر تکون داد

  لپ تاپو گذاشت رو می   و گفت

 ببی   من یه سطح رو فیکس کردم -

  اگر رد یاب ها تنظیم هست اجرا کنیم شناسانی کنیم

  دادم و گفتم سر تکون

  خوبه. بنیامی   و رابی   هم صد تا از شیاطی   اسی  کردن -

 ابروهای سانی بالا پرید و گفت

 چطوری؟ -

 برگشتم سمت تلویزیون و گفتم
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اون بالان... بالای یه ساختمون.  با نرده های بی   اتوبان  -

. وصل کردن به برق شهر   قفس ساخیی 

 یزیون نگاه کردسانی اومد کنارم و دقیق به صفحه تلو 

 بالای تصدیر پیدا بودن

 سانی گفت

خوبه ... فقط الان که دیده شدن براتون خطرناک  -

  نیست

 دستی تو موهام گشیدم و گفتم

این نشون میده که فرصت ما رو زمی   در حال تموم  -

  شدنه

  سانی شوکه برگشت سمت من

  نگاهم تو چشم هاش چرخید

  با تردید گفت

؟ -   یعت  چی

 اگاه لبخند زدمناخد

  نگران  تو چشم هاش چرا باعث میشه دلم گرم شه؟

  ! چرا خوشحالم که انگار براش مهمه
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ون  سری    ع از این افکار اومدم بی 

  خواستم بهش جواب بدم که گزارشگر گفت

در همی   رابطه با مهندس اخوان یه صحبتب داریم !  -

  ! ایشون سالهاست داره رو این پیده کار میکنه

 های سانی مثل من بالا پریدابرو 

 ! هر دو آروم برگشتیم سمت تلویزیون

 دوربی   چرخید و چهره اخوان پیدا شد

 خودش بود

 ... خود عوضیش بود و

 ... برعکس دفعه قبل

 ... خیلی هم شبیه آدم های عادی نبود

 

[26.11.20 09:47] 

 کوازار#

#۱۴۰  

 چشم هاش کاملا جهنمی بود
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جهنمه و گرمای آتیش جهنمو از  چشم هانی که انگار دریچه

 .پشت دوربی   هم به تو القا میکنه

 عکسش اینجوری نبود

  شاید عکسش رو تغیی  داده بود

 نگاهش به گزارش گر نافذ و پر از تحقی  بود

 ... آره

  اخوان طبیعی نبود

  اما ... نمیتونست جز اکوان ها باشه

 ! اونا انقدر اختیار و هوش و قدرت ندارن

 ... کهمگه این

 ... فکرش از سرم گذشت

  .اهریمن خنجرشو از خودش دور کرد

 ... این یعت  میخواست به انسان ها نزدیک شه

 ... حالا یه انسان جهنمی داریم

 ... یعت  ممکنه

  با صدای اخوان از افکارم جدا شدم که گفت
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طبق تحقیقات ما موجودات شیطان  در حال تلاش برای  -

ن و اون نور های سفید هم مقاومت ورود به دنیای ما بود

 دنیلی ما در برابر ورود اون شیاطی   بود

  سانی با حرص زیر لب گفت

  !احمق نفهم ! اونا انرژی رها شده برای شکاف دنیا بود -

 با تاسف سر تکون دادم

 اخوان یا واقعا نمیدونست یا داشت مردم رو گمراه میکرد

 اخوان ادامه داد

حقیقت رسیدیم و دنبال تقویت ما خیلی وقته به این 

  . دنیامون هستیم

 ؟ یعت  اون فرطته ها با شمان -

نه نه ! اونا هم از همون دنیا اومدن. باید اونارو هم  -

 ! برگردونیم به همون جهنمی که بودن

 من و سانی هم زمان زیر لب گفتیم

  عوصی   -

  اخوان گفت
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دم اگه ما یه سری دستگاه تو سطح شهر کار گذاشتیم. مر  -

شب تا شیش صبح تمام  ۱۲همکاری کی   امشب از ساعت 

دستگاه های برفی رو خاموش کی   و دولت هم حمایت کنه 

ساعت میتونید بل  ۶برق تمام مراکز رو قطع کنه. ما تو این 

  استفاده از انرژی برق تمام اون شیاطی   برگردونیم

  ابروهتم بالا پرید

 لب زدم

 کار؟میخواد چکار کنه با این   -

 به سانی نگاه کردم

ه به اخوان بود و لب زد  خی 

میخواد دوباره انرژی باز شدن کوازار تامی   کنه اونم بیشیی  -

 از دفعه قبل

  خونم به جوش اومد

 حق با سانی بود

 . این حجم انرژی فقط برای این کار میشد باشه

  سانی به ساعتش نگاه کرد و گفت

 ... ساعت وقت داریم۴سام ... فقط  -
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   [27.11.20 03:14] 

  کوازار#

#۱۴۱ 

  نگاهم تو چشم هاش چرخید

  ! چهار ساعت -

  آردم سر تکون داد و گفت

 رد یانی کنیم و تا  -
ما تو این چهار ساعت باید اول شیاطی  

جانی که ممکنه اسی  کنیم!!  وقتی اخوان دوباره کوازار رو 

ین باز کرد ما باید شیاطینو بفرستیم اون سمت و آتر 

  !برگردونیم

 فقط نگاهش کردم

 تو حرف خوب بود

؟  اما تو عمل چی

 برگشتم سمت تلویزیون و گفتم

  ! من باید تو این چهار ساعت اهریمن رو پیدا کنم -

 برگشتم سمت سانی و گفتم
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فقط اگه اهریمن رو پیدا کنم و برگردونم به جهنم این  -

  !قضیه تموم میشه

  ابروهاش بالا پرید

  ش تو چشم هام چرخید و گفتمردد نگاه

ساعت؟ ! خب میتونیم بعد  ۴پیدا کردن اهریمن تو  -

  اینکه آترین برگشت اهریمن رو پیدا کنیم

  هر دو تو سکوت به هم نگاه کردیم

  دوست داشتم بهش بگم

 اما نمیتونستم

لحظهدای که اشک های سانی تو دستم نشست تو ذهنم 

  مرور شد

  ببینه من دوست نداشتم سانی آسیب

  تا همینجا هم خیلی درگی  شده بود

فتم  من باید زودتر می 

  از این دخیی دور میشدم

اینجوری هم برای من درست تر بود هم برای اون ... بهیی 

 .بود ... نگاهمو از سانی گرفتم
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 برگشتم سمت ردیاب مرکزی و گفتم

تو فقط زحمت رد یانی شیاطی   رو بکش! من خودم  -

 میکنم اهریمن رو پیدا 

 با این حرف به سمت ردیاب مرکزی رفتم

 من امروز انرژی اهریمن رو حس کردم

  یه انرژی متفاوت و البته زیاد

نم با یکم نوسان بتونم پیداش کنم  ... حدس می  

 اونم باید  برگرده به جهنم

  همراه همه شیاطینش

 ... اکوان ها و اون اخوان لعنتی 

ون دادم و رو ما  نیتور دستگاه خم شدمنفسمو با حرص بی 

  سانی آروم گفت

 ... سام -

 

   [28.11.20 01:51] 

 کوازار#

#۱۴۲ 
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 صداش غم داشت

دم  لب هامو فسرر

  فقط گفتم

 !هممم؟ -

 بر نگشتم سمتش

  اومد سمتم و گفت

 ... سام -

 تمام توانم رو جمع کردم تا بر نکردم سمت سانی 

 تا نگاهم جذب چشم هاش نشه و گفتم

  .. وقت زیادی نداریم.  عجله کن سانی  -

 نفسشو آروم و عمیق از ریه هاش خالی کرد

 .زیر لب باشه ای گفت و رفت پشت سیستم نشست

 زیر چشمی نگاهش کردم

ه معمولی و تا حدودی  روز اول فکر میکردم یه دخیی

  !مزاحمه

 ... اما حالا

 ... مثل آترین برام مهم بود و
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 ... اگر میخواستم با خودم رو راست باشم

سانی جور دیگه ای برام مهم بود ، جوری که هرگز تجربه 

 .اش نکرده بودم

  دوست داشتم ازش محافظت کنم

 دوست داشتم کشفش کنم

 دوست داشتم حتی فقط نگاهش کنم

 وقتی جدی به کاری تمرکز میکنه و با ذهنش معجزه میکنه

... 

 سانی برگشت سمت من

 سری    ع نگاهمو ازش دزدیدم

 .مشغول کار شدم

 سه سام بسهب

 ! یه فرشته ! یه انسان

 ! لابد دیوونه شدی

 

 : داستان از زبان سانی 

 به شبکه ای که ساخته بودم نگاه کردم
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 تقریبا حاض  بود

  یک ساعت و نیم زمان با ارزش مارو گرفته بود

 باید امتحانش میکردم

 به سام نگاه کردم

 اون یه فرشته بود

 .احتمالا برای همی   برام جذاب بود

 !ون من عاشق چی   های فرا تر از واقعیت بودمچ

 وگرنه چرا باید جذبش بشم؟

  ... یه مرد مغرور و پر رو و زورگو و

 ناخدا لب زدم

 ... عادل و در جای خودش مهربون و -

 ترسیدم بقیه رو به زبون بیارم

 ... کافیه سانی 

  تا همینجا هم تو به رویا زندگیت رسیدی

 عادیت 
ی
ی ماورای زندگ  ... دیدی وچی  

 نگاهمو از سام گرفتم

 .بازم نتونستم حتی تو ذهنم به زبون بیارمش
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اف کردن پیش خودت سخته  ! چقدر اعیی

 اخم کردم

  !کافیه

 گلوم رو صاف کردم و گفتم

سام ... میخوام شبکه رو تست کنم... دوست داری  -

 بیای؟

  سام برگشت سمتم

 سری تکون دادو گفت

  البته -

 .رم ایستاداوند سمتم و کنا

 به صفحه مانیتو اشاره کردم و گفتم

من یه رنج انرژی دادم به شبکه . محدوده هم ناحیه  -

 ۱۰اصلی کوازاری که اتفاق افتاد انتخاب کردم به شعاع 

  کیلومیی 

 !کمه-

؟-  چی

  کیلومیی   ۲۵کیلومیی کمه . شعاع رو بزار  ۱۰ -
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 . خیلی زیاده سام . ممکنه شبکه ام قاطی کنه-

  م شدسام خ

و مدل شبکه رو اجرا  ۲۵خودش عدد دا رو تغیی  داد به 

 !کرد

  نگاهم کرد و گفت

من بهت ایمان پیدا کردم . چون تو هنوز به خودت باور  -

 نداری.حرفش قلبمو گرم کرد

 اما طبق عادت اخم کردم و گفتم

برنامه نویسی همیشه عدم قطعیت داره من دوست دارم  -

 واقع بی   باشم

  از این حرفم یهو تغیی  کرد نگاه سام

ی بگه صدای پایان مدل سازی اومد و  اما قبل اینکه چی  

 هر دو به مانیتور نگاه کردیم

 

   [29.11.20 02:06] 

  کوازار#

#۱۴۳ 
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 هر دو به مانیتور نگاه کردیم

 مدل کامل اجرا شد

 ناخداگاه لبخند زدم

 درست کار کرد

 ... درست تر از انتظارم

 ... ن روی نقشه شیاطی   بودننقاط سرخ چشمک ز 

  سام زیر لب گفت

 ... عالیه -

 موس رو برداشت

 رو نقشه زوم کرد  و آروم گفت

ی -  ... تو نی نظی 
  سانی

 .رو نقشه جا به جا شد و دوباره زوم کرد

 به نقشه نگاه کردم

 .هرچی سام بیشیی زوم میکرد  دقت بهیی میشد

 بصورت نقاط مستقل قابل شناسانی ب
 .ودنشیاطی  

 . حتی حرکت اونا رو نقشه پیدا بود

  سام به یه نقطه ای اشاره کردو گفت
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  اینجا بنیامی   و رابی   هسیی  . با شیاطبت  که اسی  کردن -

 از حرف سام لبخند زدم و گفتم

 ... خوبه ... کافیه احوان کوازار باز کنه تا ما -

 یهو سام گفت

 ... لعنتی  -

 برگشتم سمتش

 که گفت  سوالی نگاهش کردم

  !سانی ... اخوان گفت کل برق رو قطع کی    -

  ابروهام بالا پرید

  !عوصی  

 !را اون موقع به حرفش توجه نکردم۰

  ! کل برق قطع شه

 زیر لب گفتم

 بدون برق نی فایده ! شیاطی   راحت فرار  -
قفس شیاطیی 

  ! میکی   

 سام  با عصبانیت سر تکون داد و گفت

 باید چکار کنیم؟ لعنتی ... لعنتی ... حالا  -
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 .کلافه به اطراف نگاه کردم

 لب زدم

ما به برق نیاز داریم ! اما نه برق شهری ! یه منبع تغذیه  -

  ! قوی لازم داریم

 سام گفت

 موتور برق  جواب نمیده؟ -

 چشم هامو به هم فشار دادم و گفتم

. ما  نه ... اون قدرتش محدوده ! به راحتی تخریب میشه  -

  یه پر قدرت و قابل استتار میخوایمیه منبع تغذ

ون داد  سام نفسشو با حرص بی 

ه شدیم که یهو فکری به  هر دو تو سکوت به مانیتور خی 

  ذهنم رسید

 برگشتم سمت سام و گفتم

- 

 

[30.11.20 06:04] 

 کوازار#

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

#۱۴۴ 

 یهو یه فکری به ذهنم رسید

 برگشتم سمت سام و گفتم

 قدرت شمشی  تو از رعد بود؟  -

  ول ابروهاش بالا پریدا

اما سری    ع اخمش رفت تو هم. چشم هاش دقیق نگاهم 

 کردو گفت

 چطور؟ -

 نمیدونستم پیشنهادم جواب میده یا نه

 اما واقعا تنها راهی بود که به فکرم رسیده بود

  برای همی   گفتم

وی رعد شارژ میشه و  - یه سری باتری هست که با نی 

این وجود حسانی جمع و  قدرت شارژ بالانی داره ! اما با 

جوره و میتونیم روی قفس ببندیم ! وقتی هم که قفس رو 

بلند کردی این جریان قطع نمیشه و تا کوازار میتون  قفس 

  !رو حمل کت  

 .با هر جمله من گره ابرو سام آروم باز میشد
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  حرفم که تموم شد باز ابروهاش بالا پریده بود

 مکث کرد

  مرور  میکرد انگار داشت فکرمو تو ذهنش

 بلاخره سری تکون داد و گفت

فکر خوبیه ... فقط من نمیتونم زیاد انرژیمو برای این کار  -

! من همی   الان هم خیلی ضعیف شدم
  بزارم سانی

 از حرفش تو دلم خالی شد

 ! سام

  سام ضعیف شده؟

  نگران گفتم

چطور انرژیت برمیگرده؟ نمیشه که وقتی ضعیف شدی  -

 ! شارژ باطری استفاده کنیم از قدرتت برای

 سام به صفحه مانیتور نگاه کرد و گفت

برگشت انرژی من به زمان ، نور خورشید و آرامشم نیاز  -

 .داره که فعلا هیچکدوم مقدور نیست

  پشت می   نشست و گفت

  خب ... این باطری رو باید از کجا پیدا کنیم؟ -
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 حالا دو دل شده بودم که پیشنهادم درسته یا نه

 نکنه کارو خراب تر کنم

 با تردید گفتم

ه دنبال یه راه دیگه باشیم -  شاید بهیی

 سام برگشت سمت من و گفت

نه! همی   فکر خوبیه! چون تامی   انرژیش وابسته به برق  -

  .شهر یا شبکه داخلی نیست

 مردد سر تکون دادم که سام پرسید

  . از کجا میشه این باطری رو پیدا کرد -

 نگاه کردو گفتبه مانیتور 

 پیداش کنم  ۱۲باید تا قبل  -

 حق با سام بود

 سر تکون دادم و گفتم

 ... یه جانی میشناسم که از این باتری ها داره! فقط -

 .سام نگاهم کرد

 کابل لپ تاپ رو قطع کردم و گفتم 
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فقط فکر کنم باید با لپ تاپ اول باطری رو برنامه ریزی  -

  !کنم ، بعد استفاده کت  

 تم صفحه لپ تاپ رو ببندم که سام اخم کردو گفتخواس

! بگو باتری کجاست من میارم با  - تو هیچ جا نمیای سانی

 !!!خودم اینجا

 مثل خود سام اخم کردم و گفتم

ل دارن یعت  من باید تا  - این باطری ها نیاز به یه رابط کنیی

 !لحظه پرتابش به کوازار با سیستمم روشن نگه دارم

 .بلند شد

  لپ تاپم رو بست و گفت صفحه

باشه . از راه دور این کارو کن !  چون تو از این عمارت  -

ون نمیای سانی   !بی 

 

   [01.12.20 10:10] 

  کوازار#

#۱۴۵ 

 با این حرف بلند شد و ایستاد
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 قدش انگار بلند تر شده بود

 . یا شاید اثر قدرتش بود که حس کوچک بودن داشتم

 با اخم گفتاز بالا به من نگاه کرد و 

 ؟ باطری ها کجاست -

  تو دلم از لحنش خالی شد

  ولی با پر رونی دستمو به سینه زدم و گفتم

 !نمیگم -

  .نمیگم . شاید کوازار بسته شد

 .شاید سام رد شدو دیگه هرگز ندیدمش

 من نمیشینم اینجا تا اون بره

 من باید اونجا باشم

  ابروهای سام از جوابم بالا پرید

 صبانیت جای تعجبش رو گرفت و گفتاما زود ع

! ما وقت نداریم اونوقت تو -  ... سانی

 پریدم وسط حرفشو گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

! نمیشه یک بار بری باتری  - تو داری وقت رو حروم میکت 

هارو برداری! بعد بیاری اینجا من برنامه ریزیش کنم و بعد 

ه ی پیش پسرا! همه وقتمون می   !بیی

  !سانی  -

 صبان  سامبا وجود لحند تند و ع

 اما عقب نرفتم و ادامه دادم

ل کننده برد کوتاه دارن. تهش با  - تازه این باتری ها کنیی

،  نه اینکه از اینجا ۱۰۰۰ لش کت    ! میی فاصله بتون  کنیی

 با هر جمله من عصبانیت سام بیشیی میشد

  وقتی حرفم تموم شد چشم هاش دیگه کریستالی شده بود

 فتمیه قدم بدون اراده عقب ر 

  انگار انرژی سام داشت منو میسوزوند

 عصبان  لپ تاپ رو برداشت و گفت

باشه ... خودم باتری هارو  برنامه ریزی میکنم و بنیامی    -

ل میکنه   ! اونارو کنیی

 یه قدم اومد سمتم

  این حجم از خشم سام دهنمو تلخ کرده بود
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 عقب رفتم

  پشتم به دستگاه ردیاب خورد و ایستادم

 ق گرفتم تا بتونم حرف بزنم و گفتمنفس عمی

  کار شما نیست -

 گره ابروهاش تنگ تر شد و با گام بعدیش گفت

. اونوقت میفهمم برنامه  - من کافیه تا ذهنتو بخونم سانی

  ! ریزی باطری ها چطوریه

 نگاهمون تو چشم های هم چرخید

 گویا اینبار سام راصی  بشو نبود

  فاصلمون کمیی از همیشه شده بود

فت   .وقت با ارزشمون داشت از بی   می 

این فاصله کم و این گرمای نفس عصبان  سام که به 

سید منو سر در گم و بیتاب کرده بود . عصتی  صورتم می 

 بلند گفتم

 ، بنیامی   نمیتونه . من نمیخوام  -
سام ... تو هم اگه بتون 

  . همه چی خراب شه ... لطفا اینو بفهم

 زدیهو سام تو صورتم داد 
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  !منم نمیخوام بلانی سرت بیاد سانی  -

 . با دست آزادش بازومو گرفت

 نگاهش یهو آروم تر شد و با لحن آروم تری گفت

 ... لطفا تو ... اینو بفهم -

 

[01.12.20 20:05] 

  کوازار#

#۱۴۶ 

  نمیدونم اثر گرمای دست سام بود

  یا نگاهش

  که حس کردم قلبم داغ شد

 چشم هاش یچ  بود

 بمو گرم میکرداما قل

 نفس گرفتم و گفتم

باشه ... من اینجا میمونم تا تو باطری هارو بیاری! اما  -

ل کنم   باهات میام تا اونارو تا رسیدن به کوازار کنیی

 سام آروم سر تکون داد و گفت
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 میارم تا یه سیی محافظ برا  -
باشه ... یه باطری بیشیی

  ! زنهخودت بسازی . نمیخوام کسی بهت بتونه دست ب

 سر تکون دادم

 تو سکوت به هم نگاه کردیم

 سام نفس عمیق کشید و من ناخداگاه سری    ع نفس گرفتم

 نمیدونم چرا

 اما انگار هوای نفس کشیدنش عطر دیگه ای داشت

 .یه عطر از بهشتی که هرگز ندیده بودم

 اما خوب حسش میکردم

  اونم وقتی که نزدیک سام بودم

  ای من به رو لب هام افتادنگاه سام به لحظه از چشم ه

 ... هنوز باورم نشده بود نگاهش این فاصله رو طی کرده که

  دستش از بازوم جدا شد و خودشو عقب کشید

 بدون نگاه کردن به من رفت سمت در و گفت

 ... مختصاتو بفرست به گوشیم

 با این حرف به جلو در رسید

 ... بال هاشو باز کردو
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 ... پرید

 مدمتازه به خودم او 

 ... خودم و قلتی که انگار رو هزار بود

 ... اونم بدون اینکه اتفافی بیفته یا حرف  زده بشه

 ... یا دیوونه شدم یا

 ...یا نداره

 من دیوونه شدم

  سری    ع نشستم پشت سیستم

 مختصات و توضیحات رو به گوشر سام فرستادم

 لپ تاپو باز کردم و سعی کردم تمرکز کنم

ی داشت خف  !ه ام میکرداما یه چی  

 
ی

ی مثل دلتنکی  ... یه چی  

ی که نه تنها هیچوقت نداشتم  برای چی  
ی

  ... دلتنکی

 ... بلکه به زودی برای همیشه از دستش میدم

 

 : داستان از زبان سام

  ! پیام رو گوشیمو چک کردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  لوکیشن و توضیحات سانی دقیق بود

  به سمت نقطه مقصد راه افتادم

 ...ده بوداما فکرم پیش سانی جا مون

 پیش چشم هاش

 ... پیش لب هاش وقتی گفت ... باشه

 نی آراده دستم رو بالا آوردمو مشتمو نفس عمیق کشیدیم

 مشتی که چند لحظه بازو سانی رو لمس کرده بود

 .اما انگار عطر تن این دخیی تا ابد بهش نشسته بود

با تاسف برای این افکار خودم سر تکون دادم و سرعتمو 

 مبیشیی کرد

 ...بسه دیگه سام بسه

امشب اگه همه چی   طبق برنامه پیش بره ... میتونیم 

  اهریمن پیدا کنیم

 ... و اگر اهریمن پیدا کنیم

 ... میتونیم به زودی برگردیم

ه به چی   دیگه فکر نکت  
 . پس بهیی
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ی که سر تا پا برات  مخصوصا به احساست به دخیی

 ... ممنوعه

 ... حتی همی   لمس کوتاهش

 ...کوتاه  لمس

 ... حتی در حد یک بوسه

 

   [02.12.20 02:47] 

 کوازار#

#۱۴۷ 

ون دادم  نفسمو با حرص و فشار از ریه هام بی 

 بلند داد زدم

 ... کافیه سام. کافیه -

  این افکار باید کنار برن

 به مختصات گوشیم نگاه کردم

 رسیده بودم

کت سانی اینجا بود   سرر
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قابل شارژ دارن که  گفت رو پشت بوم یه تعداد باطری

  هنوز فعال نشده ازم خواست دو تا رو بردارم

 رو پشت بوم ساختمون ایستادم و به اطراف نگاه کردم

 !چشمم خورد به کپسول های نقره ای گوشه سقف

  ! هیچ شباهتی به باطری نداشیی  

  اما چی   دیگه ای هم اینجا نبود

 بود
ی
  کپسول های بزرگ

سمدوست نداشتم به سانی زنگ   بزنم و بیی

اف بود به نیازم بهش   چون اینجوری در واقع نوعی اعیی

 کپسول هارو چک کردم

 نوشته ای نداشیی  

 یکی رو بلند کردم

 ! خالی و سبک بودن

 نگاهم یک بیی دیگه رو سقف چرخید

ی جز این کپسول ها اینجا نبود  گویا چی  

ون آوردم تا به سانی زنگ بزنم که  گوشیمو از جیبم بی 

 نعره شنیدمصدای 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 صدای شیاطی   بود

 به این محدوده شهر هم رسیده بودن

 سری    ع دوئیدم سمت لبه ساختمون و به پائی   نگاه کردم

شیطان سرخ و  سیاه تو خیابون در حار  ۵۰یه گله بیش از 

ی بودن   حرکت و تخریب هر چی  

 ... ماشی   ، مغازه ، در ، پنجره

 عوصی  ها

 باید جلو اونارو میگرفتم

 صت کم بوداما فر 

 به ساعت نگاه کردم

 ساعت مونده بود ۲کمیی از 

 ... لعنتی 

  نمیتونم... باید برگردم پیش سانی 

عصتی برگشتم سمت کپسول ها که چشمم باطری های 

  اصلی رو دید

  ! چقدر احمقی سام
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 ! باطری های جذب رعد و برق مسلما بصورت پنل هسیی 

  !نه کپسول

و ن  رو سقف آسانسور پنل های جذب انرژی مثل یه شی 

 کار شده بودن

به بالای سقف شاسانسور پرسدم و سه تا از پنل هارو 

 . روی هم قرار دادم

سانی اگه بفهمه من اینجا دنبال چی میگشتم تا آخر عمر به 

  !من میخنده

  ناخداگاه به خودم خندیدم

 بال هامو باز کردم و پریدم 

  ... حالا با این پنل

 ؟ خودش محافظت کنهسانی چطور قراره از 

 سرعتمو بیشیی کردم

مش  تعمی   نشه با خودم نمییی
  اگر امنیت سانی

 من مرگ سانی رو حس کردم

 ... یه مرگ نزدیک

 من نمیخوام این مرگ مسببش من باشم
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[03.12.20 02:09] 

  کوازار#

#۱۴۸ 

  کاش هیچوقت خون سانی رو چک نمیکردم

 .همیشه دیدن آینده خوب نیست

 ...آینده بدون رنج نیستچون هیچوقت 

  نگاهم به ازراف چرخید

 کوچه های خلوت و شهری که تو سکوت بود

 به جانی پناه برده بودن و
 ... همه از ترس شیاطی  

 ... خود شیاطی   

 ... در حال پرسه زدن بودن

 !زمان با ارزش امشبمون رو به اتمام بود

 !واقعا نمیدونم برنامه اخوان و اهریمن چیه

م وقتی برق شهر قطع شه دیگه هیچ تضمیت  فقط میدون

یم  !نیست که بتونیم کاری پیش بیی

 . باید تا فرصت داریم تمام برنامه هامون اجرا شه
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 .از دور عمارتو دیدم

 .سارا و سانی تو حیاط بودن

 . دوتا خواهر از یک خون و خانواده اما انقدر متفاوت

بلند تر به موهای بلند سارا در برابر موهای کوتاه سانی ، 

 که مصمم در حال بالا و پائی   
سید و بر عکس سانی نظر می 

پریدن حول اون وسیله وسط حیاط بود ، سارا با تردید هر 

 ! از گاهی حرکتی میکرد

 .نزدیک تر که شدم سانی حسم کرد

 .میدونستم دیگه میتون  منو از این فاصله حس کنه

ودم بیدار مثل من که با کنار اون بودن ، بخش انسان  وج

 ، شده بود

 ... اونم با کنار من بودن

 ...داشت تغیی  میکرد

 سانی برگشت سمتم

 نگاهمون گره خورد و پائی   پریدم

 رو زمی   ایستادم
 بال هامو محو کردمو چند قدمی سانی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هنوز نگاهمون قفل بود که از صدای هی   سارا هر دو 

 برگشتیم سمتش

 شوکه به من نگاه کرد و گفت

  ؟ ومدینچطوری ا -

 ابروهام بالا پرید

  ؟ واقعا منو ندید

  سانی بدون توجه به سوال سارا ، گفت

دم بگم سه تا  - عالیه ... سه تا پنل ...  داشتم بهت زنگ می  

  بیار

 نگاهش کردمو گفتم

  چرا؟ این چیه درست کردی؟ -

 به سازه عجیب وسط حیاط اشاره کردم

در رفته که همه با  یه نردبوم قدیمی با چندتا صندلی زهوار 

 سیم به هم وصل شده بودن

فکر کردم سانی اینو برای محافظت از خودش ساخته اما 

  سانی گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این یه هسته مغناطیسی سازه! برای نقشه جایگزین.  -

شاید تو و اون قفس فلزی پسر ها به مشکل خوردید باید یه 

 !جایگزین داشته باشیم

  گفتمبه صندلی ها و نردبوم نگاه کردم و  

؟ -  اونوقت اینا دقیقا قراره چکار کی  

  سانی لبخند مغرورانه ای زد و گفت

  من پنل رو وصل میکنم این وسط -

 به مرکز اتصال وسایل اشاره کرد و گفت

وقتی پنل روشن شه! اینجا یه حلقه جریان ایجاد میشه ! 

اونوقت یه میدان مغناطیسی درست میشه و تو شعاعی که 

د زنده ای باشه در معرض جریان برق من بگم هر موجو 

ه   ! قرار میگی 

اع جالتی بود
  اخیی

 دستمو به سینه زدم و گفتم

 جالبه اما چطور قراره کمکمون کنه؟ -

  سارا قبل سانی گفت
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تو اینو پرت میکت  سمت دریچه کوازار ! سانی اونو  -

ون  نزدیک دریچه فعال میکنه ، شیاطیت  که قراره بیان بی 

برق فلج میشن با هم برمیگردن داخل و بوم !  تحت جریان

ون  ؟ دوستتون میتونه بیاد بی 

 با ابرو بالا پریده به سارا نگاه کردم که گفت

  سانی ده بار این بخشو تکرار کرد -

 ناخداگاه خندیدم که سانی شاکی گفت

 بله همینه! مرش که گل مطلبو گفتی  -

 سارا آروم خندید و لب زد

س دار  -  !هخیلی اسیی

 بازم لبخند زدم

ل من نبودن  لب هام تحت کنیی

 !وگرنه این حجم لبخند زدن از من بعید بود

 به سانی نگاه کردم و گفتم

چی   جالتی ساختی ! اما حالا خودت قراره چطور از  -

 ؟ !خودت محافظت کت  

 سانی دوباره لبخند مغرورانه ای زد و گفت
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 ! با اون -

 دبا این حرف به پشت سرم اشاره کر 

 

[04.12.20 03:24] 

 کوازار#

#۱۴۹ 

  سری    ع به جهتی که اشاره کرد چرخیدم

ی داشتم جز این  !انتظار هر چی  

  !یه لباس کار ساده رو کاپوت ماشی   قرار داشت

 با تعجب برگشتم سمت سانی و گفتم

 با لباس کار؟ عقلتو از دست دادی! میخوای با این لباس -

... 

 انی با تاسف نگاهم کردهنوز حرفم تموم نشده بود که س

  پرید وسط حرفم و گفت

سام... خدای من... فکر کردی من احمقم با لباس کار  -

 . ساده بیام وسط اونا

 به سمت لباس رفت
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 از رو کاپوت ماشی   برش داشت

 آورد سمت من و گفت

این لباس کار عایق جریان برقه . من اینو میپوشم و سارا  -

ص میپوشونه! سیم ها روی لباسمو با سیم های مخصو 

وصل میشن به پنل و هر وقت بخوام با روشن کردن پنل 

  لباسم با جریان برق محافظت میشه

 ابروها بالا پرید و گفتم

 مطمئت  لباست عایقه؟ -

 سارا از کنارم جواب داد

  ! آره تست کردیم -

 برگشتم سمتش و گفتم

  اما تو اینجا میمون  ها -

  سری    ع سر تکون دادو گفت

ید نمیام -   ! منو به زور هم بخواید بیی

  سانی آروم خندید

  پنل هارو سری    ع رو زمی   چید و گفت
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وع کن تا  - وع کن ... با یه صاعقه کوچیک سرر سام ... سرر

 بتونیم کامل هر سه رو شارژ کنیم

با این حرف سیم رابط لپ تاپشو به یکی از پنل ها وصل 

. لپ تاپ هم تا  جانی که میشد  کرد و با سارا عقب رفیی 

  عقب برد

 چند قدم عقب رفتم و گفتم

فکر نکنم بتونم خیلی دقیق کار کنم سانی ، صاعقه قدرت  -

ل من نیست   رها شده منه ! خیلی تحت کنیی

 با این حرف به آسمون نگاه کردم که سانی گفت

 ... تمام سعیتو بکن سام. همی   کافیه -

  نگاه کردمناخداگاه نگاهمو از آسمون گرفتم و به سانی 

 دقیق داشت با لپ تاپ کار میکرد

 اما صداش تو سرم بود

 ... تمام سعیتو بکن ... همی   کافیه

 ...واقعا همی   بود

 ... چه برنده بسیر چه بازنده

  ... فقط کافیه تمام سعیتو کرده باشر 
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اونوقت که دیگه هیچ حسرنی و افسوش تو وجودت 

 نمیمونه

 ... چون

  ودیتو تمام سعیتو کرده ب

 سانی سرشو بلند کرد

 به من نگاه کرد

 نا خداگاه لبخند زدم

ین زد   اونم یه لبخند واقعی و شی 

  سر تکون دادم ولب زدم

 ؟ بریم -

  سر تکون داد و لب زد

 آره -

 نگاهمو از اون چشم های تیله ای و لبخند گرم گرفتم

  به آسمون نگاه کردم

شم هامو بستمو آسمون  که حالا کاملا گرفته و ابری بود چ

 صدای رعد پیچید
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   [05.12.20 09:26] 

 کوازار#

#۱۵۰ 

 . نفس عمیق کشیدمو نور برق همه جا رو روشن کرد

 این اولی   بار بود این قدرتمو بدون خشم آزاد میکردم

  حس عجیتی بود

 .بال هامو که ناخداگاه احضار شده بودن محو کردم

 . و باز کردمچند لحظه مکث کردم تا آروم شم و چشم هام

 به باطری ها نگاه کردم

  هر سه سالم بودن

 به سانی و سارا نگاه کردم

 هر دو شوکه و متعجب بود

  با نگاه من برگشیی  سمت من

 ... سارا هی   آرومی گفت و سانی 

  نیشش تا بناگوش باز شد و با ذوق گفت

ی -   ! وای سام تو نی نظی 
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  : داستان از زبان سانی 

  نبود الان از ذوق تو بغل سام پریده بودماگه سارا کنارم 

 سام نی نظی  بود

  خیلی باحال بود

  درونم پر از شوق بود

همی   الان جلو چشمم من یه فرشته از دل آسمون صاعقه 

ون و   ... عظیمی رو کشید بی 

  خدایا

ی بود که دیدم   با شکوه ترین چی  

  بالهای سام باز شد

 نور رعد همه جا رو روشن کرد

  قه ای اومد مستقیم روی پنل ها و همه چی آروم شدصاع

ل و عظمت   نمایش قدرت و کنیی

د از هیجان   قلبم تند می  

 و البته حسرت

 چه حسیه اینهمه قدرتمند بودن؟

 ؟ توانمند بودن
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  سام از حرف من لبخند آرومی زد

ل کنم  . اما من نتونستم مثل همیشه خودمو کنیی

 لبخند از لبم پاک نمیشد

ین لبخندی که داشتماونم   بزرگیی

 سام با همون آرامش گفت

 ؟ شارژ شدن -

 به لپ تاپ نگاه کردم و گفتم

  آره ... کامل کامل -

 سری    ع کابل رو از پنل اول جدا کردم

 دوتا پنل بعدی رو چک کردم

  همه فول بودن

 به سام نگاه کردمو گفتم

 . دیگه میتونیم بریم -

 سر تکون داد

 گفتبه ساعتش نگاه کردو  

  ساعت وقت داریم۱خوبه  -

  سارا گفت
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  سانی تو هنوز لباستو نپوشیدی -

 آروم زدم به پیشونیم

  به کل فراموش کرده بودم

 سری    ع لباس رو برداشتمو رو به سام گفتم

 تا تو وسایلو بچیت  تو ماشی   من حاض  میشم -

  سام با تعجب گفت

یم سانی  - ؟ با ماشی   نمی    !ماشی  

 ه شددهنم باز و بست

 سام گفت

  وقت برا با ماشی   رفیی  نیست -

ید - اتو بیی   ؟ اونوقت چطور میخواید این تجهی  

سارا قبل من این جوابو داد و سام نگاهش رفت سمت کوه 

  وسایلی که برای بردن حاض  کرده بودم

  ابروهای سام بالا پرید

  به من نگاه کردو با تعحب گفت

 !!! سانی  -
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[07.12.20 02:50] 

  وازارک#

#۱۵۱  

 مظلومانه ترین نگاه ممکنم رو به سام تحویل دادم و گفتم

وریه ! یه تقویت کننده ، یه منبع تغذیه .  - همه اش ض 

دوتا شوکر تقویت شده درست کردم با یه سری وسایل 

  مورد نیاز برای تعمی  اونا

فت   سام ابروهاش یا هر حرف من بالا تر می 

 سانی گفت

سیمالان شهر خلوته  -  یا ماشی   نیم ساعته می 

یم -   دیر میشا سانی برو لباس بپوش فقط پنل هارو مییی

 به سام نگاه کردم -

  لب زدم

 ... خواهش -

  آهی کشید و گفت

  باشه پس عجله کن -

  دوباره نیشم تا بناگوش باز شد
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  لباس رو برداشتم و دوئیدم سمت عمارت

 سارا داد زو

 کمک میخوای؟ -

 .ن بهش جواب دادمبدون نگاه کرد

 نه . الان میام. سیم هارو آماده کن -

 .از پله ها دو تا یکی بالا رفتم

 هیجان و ذوق رهم انرژی مضاعف داده بود

 

 : داستان از زبان سام

  به رفتگ سانی نگاه کردم

ون دادم و به وسایلش نگاه کردم  نفس کلافه ای بی 

 ! چرا قبول کردم

ا نگاه میکنم انگار دیگه واقعا چرا وقتی به اون چشم ه

 خودم نیستم

 با ماشی   

  ! الان

سیم   ؟ واقعا به موقع می 
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  با صدای سارا برگشتم سمتش که گفت

  ! سانی خیلی ذوق داره امیدوارم تو ذوقش نخوره -

 سوالی نگاهش کردم و پرسیدم

 چرا تو ذوقش بخوره؟ -

  سری تکون داد و گفت

ونم حضور سانی خب شما خیلی قدرتمندین. بعید مید -

  کمک خاصی بهتون بکنه

ی از توانانی واقعی سانی نمیدونست 
از اینکه سارا هیچ چی  

 تعجب کردم و گفتم

سانی شاید قدرتش شبیه ما نباشه اما یه قدرت ویژه داره  -

 که اینجاست

 با این حرف به سرم اشاره کردم

 ابروهای سارا بالا پرید و گفتم

استفاده از مغز هم یه قدرت درست فکر کردن و توانانی  -

خارق العاده است که همه انسان ها ندارن. اما سانی توش 

ه   نی نظی 

 سارا سری تکون داد و گفت
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 .... آره سانی خیلی پر تلاشه .... اما -

  سری    ع گفتم

؟ -  اما چی

  شونه ای تکون داد و گفت

 ؟ رابطه فرشته و انسان ممنوعه -

 

   [08.12.20 09:27] 

  کوازار#

#۱۵۲ 

 هر دو چند لحظه به هم فقط نگاه کردیم

 ! رابطه فرشته و انسان

  نفس عمیق و خسته ای کشیدم و گفتم

  چرا اینو پرسیدی؟ -

 دستش رو به سینه زد و گفت

  ! چون نمیخوام خواهرمو تو دردسر بندازی -

 دقیق نگاهش کردم

  دستمو به سینه زدم و تا حدودی شاکی گفتم
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  ؟ دردسر؟ چرا -

 ارا هم دقیق نگاهم کرد و آروم گفتس

 ... چون مشخصه عاشقش شدی -

انگار یه دیوار دور ذهنم بود و جمله سارا نمیتونست وارد 

 ذهنم بشه

 حرکات لبشو میدیدم

 . اما نمیفهمیدم چی میگه

  تک تک کلماتش مرور کردم

  چون

 مشخصه

  عاشقش

  ! شدی

 مشخصه؟

 ؟ عاشق شدم

  یدخشم نی اراده زیر پوستم خز 

  .خواستم داد بزنم من وقتی برای این افکار مسخره ندارم

 اما با دیدن سانی که به سمتمون می اومد سکوت کردم
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 فقط با تاسف سری تکون دادم و گفتم

 ... مسخره است -

 سارا ابروهاش بالا پرید

 اما اونم متوجه حضور سانی شد و سکوت کرد

 کلافه رفتم سمت وسایل رو زمی   و سانی گفت

 !ئه هنوز وسایل اینجاست -

  سارا برگشت سمت سانی و خیلی آروم گفت

  سام داشت برام از خودش میگفت -

  سانی هم آروم تر از اون گفت

  ؟ اوه ... جدا -

سارا سری تکون دادو در حالی که سیم های اماده شده رو 

وع به چیدن دور لباسش میکرد گفت   از پائی   پا سانی سرر

  ... اوهوم -

 ؟  گفتچی  -

فکر کنم هر چی گفت رو تو از قبل میدونستی ... شما  -

  ! دوتا از دوتا دنیای متفاوتی   

  سانی ابروهاش بالا پرید
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 منم مکث کردم

 این جمله رو سانی قبلا به سارا گفته بود

 .همون شب که تو خونه همدیگه رو دیدیم

 برگشتم سمت سارا

 نگاهش با اخم رو من بود

  و نگاهمو ازش گرفتم منم فقط اخم کردم

 ازش عصبان  بودم

  از حرف  که زد

  از فکری که کرد

 من عاشق نشدم

 فرشته ها عاشق نمیشن

 من فقط به سانی اهمیت میدم

 ... چون برام

 ... چون

  !چون برام جالبه

 ... فقط همی   
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تمام وسایلو با عصبانیت داخل ماشی   چیدم و برگشتم 

ا  سمت دخیی

 بود سانی لباسش تکمیل شده

 .سارا رو بغل کرد

 همدیگه رو بوسیدن و از هم خداحافطی  کردن

 سانی با لبخند برگشت سمت من

  اما با دیدن قیافه من لبخندش پاک شد

 دوئید و سری    ع گفت

  وای ببخشید دیر شد -

 با سارا چشم تو چشم شدم

  فقط بهم اخم کرد

 منم مثل خودش جوابشو دادم و سوار شدم

 اون بچه بود

  ! با افکار بچگانه یه بچه

 سوار شدمو در رو کوبیدم

 رو روشن کرد و گفت gps سانی 

سیم -   شهر خلوته ... بیست دقیقه ای می 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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 پامو رو پدال گاز فشار دادم و گفتم

 ... زیاده -

 سانی برگشت سمتم و گفت

  سام ... اتفافی افتاده؟ -

 با عصبانیت تقریبا داد زدم

 

[09.12.20 08:27] 

 کوازار#

#۱۵۳ 

 با عصبانیت فقط داد زدم

 ... نه -

 سانی ابروهاش بالا تر رفت

 اما سکوت کرد

 خودمم به مسی  تمرکز کردم

ه حرف نزنم   بهیی

چون با این حجم از خشم و عصبانیت ، حرف های 

  . خوبیآماده برای گفیی  نداشتم
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 رو نقشه چک کردم

 شهر خلوت خلوت بود

 . انگار شهر ارواح بود

 . و توک چراغ خونه ای روشن بودتک 

  سانی آروم گفت

پس شیاطی   کجان ؟ رو نقشه دیدم که تو سطح شهر  -

 !پخش شدن. اما الان هیچ جانی نبودن

 زیر لب گفتم

 ... نقشه رو چک کن -

 سانی چرخید

 از رو صندلی عقب لپ تاپش رو برداشت و باز کرد

  در حالی که نقشه رو چک میکرد

  آروم گفت

  سام... زنگ بزن به پسرا اوه -

 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

  چی شده ؟ -

  صفحه لپ تاپ چرخوند سمت من و گفت
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 دقیقا همونجانی هسیی  که پسرا هسیی   -
 ! همه شیاطی  

 به صفحه لپ تاپ نگاه کردم

  ... لعنتی 

 ... لعنتی 

  ! چرا

ون آوردم  گوشیمو بی 

 شماره رابی   گرفتم

  و گفتمگوشر رو دادم به سانی 

  !به رابی   زنگ زدم ... ببی   در چه حالن -

  سانی سری تکون داد و گوشر رو گرفت

 اما هرچقدر صیی کرد جواب ندادن

  آروم گفت

؟ -   میخوای به بن زنگ بزن 

  سر تکون دادم

م  بگی 
 ...اما قبل از اینکه بتونم گوشر رو از سانی

 ... همه جا

 ... سفید شد
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 ... لعنتی 

 ...دیر رسیدیم

وع شده بود  ... کوازار سرر

 

   [10.12.20 02:38] 

  کوازار#

#۱۵۴ 

  به اجبار مجبور شدم ترمز کنم

 ، تو ماشی   
صدای پخش شدن وسایل ، از این ترمز ناگهان 

 .بلند شد

 سانی هیت  گفت و لب زد

 ... سام ... کوازار -

 سکوت کردم

  سکوت و صیی 

  کار دیگه ای از من بر نمی اومد

 م پیاده شمنمیتونست

 نمیتونستم بالهام رو آزادانه رها کنم و پرواز کنم
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 چون

 ... سانی اینجا بود

 ... اما مسئولیت و وظایفم جای دیگه

 نور سفید قصد محو شدن نداشت

  سانی آروم گفت

سونم -  سام ... تو برو ... من خودم رو با ماشی   می 

 عصتی گفتم

 نه ... اینجا وسط شیاطی   تنهات نمیذارم -

 سانی گفت

  من با این لباس در امانم -

 داد زدم

 ... نه سانی ... نه -

  هنوز حرفم تموم نشده بود که دستش رو بازوم نشست

  از این تماس تو این نور کور کننده جا خوردم

 گرمای دست سانی آرومم میکرد

 آرامسیر که شاید درست نبود

 اما برای من
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 سر شار از لذت بود

  گفتسانی با لحن آرومی  

 ...برو سام ... پسر ها بیشیی از من به تو نیاز دارن -

  تکرار شد جمله اش تو سرم

 پسر ها بیشیی از من به تو نیاز دارن

 ... من

 ... به تو

 ... نیاز

  ناخداگاه دستم نشست رو دست های گرم سانی 

 سر برگردونوم به سمتش

ی نمیدیدم. اما مطمی   بودم او  ن جانی که جز نور سفید چی  

 . چشم های نافذ و مشکی اونجاست

 .نمیتونستم برم

 رو ببینم جانی برم
 نمیتونستم قبل از اینکه چشم های سانی

  . من نمیدونم اینبار موفق میشم یا نه

 .شاید این آخرین دیدار ما باشه

 .نمیتونم اینجوری برم
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دمو چشم های سانی پس ذهنم  چشم هامو به هم فسرر

 .شکل گرفت

لش داشتم گفتم با خشمی که سعی  در کنیی

یم -   نه ... با هم می 

 ... چشم هامو باز کردم و اینبار

 نور سفید دیگه نبود

 چشم های سانی رو به روم بود

  پر از نگران  و اضطراب

 دوست نداشتم از این چشم ها چشم بردارم

ی که تو آسمون بود باعث شد هر دو آروم بچرخیم  اما چی  

  به اون سمت

ش بودلعنتی ... کو   ازار باز شده بود و در حال گسیی

 ... و شیاطی   

 سرازیر بودن به سمت زمی   

 به اطراف نگاه کردم

 شهر تو تاریکی مطلق بود

وع شده بود  زودتر از انتظار ما برنامه اون عوصی  ها سرر
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  سانی لب زد

  عجله کن سام -

 ... وقتی نبود

 رو به سانی داد زدم

  رپیاده شو ... لپ تاپت رو بردا -

 خودمم سری    ع پیاده شدم

 برگشتم عقب و پنل های انرژی رو برداشتم

ی بگه   سانی با لپ تاپ اومد سمتمو قبل اینکه بتونه چی  

 ... بغلش کردم و

 ... پریدم

 

   [11.12.20 03:58] 

  کوازار#

#۱۵۵ 

 ...ما ، از دست رفته بود فرصت کم

 حالا تنها امیدم به برگشت آترین بود
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 : ان سانی داستان از زب

 

 .نفهمیدم چطور همه چی انقدر سری    ع اتفاق افتاد

 . یه لحظه سام سرم داد زد پیاده شم

لحظه بعد تو بغلش بودمو این عطر دوست داشتت  رو 

 .نفس میکشیدم

 نوای آرامش بخش و محزون گوشم رو پر کرده بود 

 .تو این لحظهچشم هامو بستمو غرق شدم

 .ه از شیاطی   مهم نبود دور تا دورمون پر شد

 .مهم نبود اون فرشته است و من انسان

 .مهم نبود من هرگز اونو نداشتم و نخواهم داشت

 .فقط این لحظه مهم بود

 ...لحظه بودن در آغوش سام

آغوشر که نمیدونستم یکبار دیگه فرصت تجربه اش رو 

 .دارم یا نه

 دوست نداشتم حتی ثانیه ای رو از دست بدم

  نفس عمیق کشید و یهو ایستادحس کردم سام موهامو 
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 آروم منو رو زمی   گذاشت

  تمام اون سکوت و آرامش محو شد

بال های سام آروم از دورمون کنار رفت و بلاخره واقعیت 

 دورمون رو دیدم

  آسمون شکافته

  شیاطی   رها شده

  شب سیاهی که پر از دلهره و وحشت بود

 سام آروم گفت

 پنل هارو فعال کن سانی  -

 نگاهش کردم سوالی

  چشم هاش تو چشم هام چرخید

 بازوم رو دست کشید و آروم گفت

هر اتفافی افتاد ... بهم قول بده اولویتت باید نجات جون  -

؟   خودت باشه! فهمیدی سانی

با تکون سر گفتم نه که سام فشار دستش رو بازو هام 

 بیشیی شد و گفت

 .... کاری نکن که اون عذاب بکشهبخاطر خواهرت ..  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ده شد  قلبم فسرر

  من نمیخوام هرگز سارا عذاب بکشه

ی نگفته بودم که سام گفت  هنوز چی  

... ممنونم -   ... بابت همه چی

 بازوش رو گرفتم و لب زدم سام

  اما بهم فرصت حرف زدن نداد

 سری    ع خم شد

 پیشونیم رو نرم بوسید و پرید 

 بوسه سام

  روی پیشونیم

 هم رفتهمونقدر که یهو اومد همونطور 

  هنگ و سر در گم به رفتنش نگاه کردم

 خدای من

  ... سام منو بوسید

  یهو به خودم اومدم

 تاز متوجه شدم کجا ایستادم

 ... من
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 بالای بلند ترین برج منطقه بودم

 بلند ترین و نزدیک ترین به پسر ها

بنیامی   و رابی   با قفس فلزی که درست کرده بودن چندین 

 پائی   پای من بودنساختمون اون سمت تر 

 سام منو از قصد گذاشت اینجا تا در امان باشم

 میی بود ۲در  ۲فضای کوچک 

هیچ راه ورودی به این فضا نبود جز نردبومی که به دیواره 

فت  این ستون وصل بود و به سمت پائی   می 

 به پایی   نگاه کردمو سرم گیج رفت

 ...لعنتی 

سیدم و حالا ... این   ...تنها بودم بالا .. من از ارتفاع مییی

وع به لرزیدن کرد  بدنم ناخواسته سرر

 زیر لب گفتم

 ...آروم سانی ... سام بهت نیاز داره

 ... سام

 ...سام که پیشونیتو بوسید

ه گرفتم  از مرورش کل وجودم گرم شد و انگی  
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با دست های لرزون لپ تاپو گذاشتم رو لبه دیواره و روشن 

 .کردم

 

   [12.12.20 09:46] 

156 

 

 

 کوازار#

#۱۵۶ 

 سعی کردم خودمو آروم کنم

 تو سرم مرور کردم

  من فقط باید پنل هارو از راه دور روشن میکردم

 ...سام باید پنل هارو وصل میکرد و من

  فقط با یه دکمه پنل ها رو روشن میکردم

 ... همی   

  نفس گرفتم

 به سام نگاه کردم
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  .شیاطی   تو قفسی که ساخته بودن پر بودن

ق شهری قطع شده بود و شیاطی   در تلاش برای خروج بر 

 .از قفس بودن

 .این قفس بدون جریان برق خیلی مقاوم نبود

 بنیامی   و رابی   کمک کردن سام پنل هارو وصل کرد

  رابی   پرواز کرد سمت من و گفت

  پنل هارو روشن کن

 داد زدم

  باشه بگو برن عقب -

 رابی   سر تکون دادو برگشت

 می   به من نگاه کردن و عقب رفیی  سام و بنیا

  گزینه استارت رو زدم و پنل ها روشن شدن

جریان برق دوباره راه افتاد و شیاطی   از دیواره قفس فاصله 

  گرفیی  

 لبخند زدم

 جواب داد

  هر سه لبخند محوی زدن و سام پرواز کرد سمت من
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 بالای سرم ایستاد و گفت

کن ... ما قفس رو مرش سانی ... حالا پنل هارو خاموش   -

یم سمت کوازار. لحظه ای که پرتابش  بلند میکنیم و مییی

  .کردیم روشنش کن

سعی کردم نگاهم به حرکات بالهای سفید و مجذوب کننده 

 .سام نباشه

 الان وقت غرق شدن نبود

 به چشم های کریستالی سام نگاه کردم و سری    ع گفتم

 بدون جریان برق این قفس خیلی دووم نداره -

 ام سر تکون داد و گفتس

 . ... اما نمیتونیم طور دیگه بلندش کنیممیدونم -

 حق با سام بود

  چاره ای نبود و گفتم

سه؟ -  مطمئت  با پرتاب به کوازار می 

 سام لبخند تلچ  زد و گفت

 نه ... اما باید تمام تلاشم رو بکنم -

 ناخداگاه لبخند زدم
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 لب زدم

 ... میتون   -

 داونم لبخند محوی ز 

 اینبار محکم تر گفتم

باشه . من پنل هارو خاموش میکنم و لحظه ای که از  -

  دست شما رها شد دوباره روشن میکنم

  سام سر تکون داد و پرید

 هیچی طبق نقشه ما پیش نرفته بود

ی که تو ذهنمون بود خیلی فرق داشت  این قفس با چی  

 سام برای بنیامی   و رابی   توضیح داد

  سمت من اونا هم برگشیی  

  برای هم دست تکون دادیم و وجودمو سرما گرفت

؟  اگر همه الان برن و من این بالا تنها بمونم چی

 سرمو تکون دادم تا این افکار از ذهنم پاک بشه

  سانی تمرکز کن الان فقط نجات آترین مهمه

  سام و بنیامی   و رابی   سه طرف قفس ایستادن

  سام بهم علامت داد قطع کن
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 ریان برق رو قطع کردمسری    ع ج

 هر دو پنل خاموش شد

 شیاطی   دوباره به سمت دیواره قفس حمله ور شدن

 بنیامی   و رابی   دو طرف قفس رو گرفیی  

 بلند کردنو سام

  سری    ع زیر قفس رو گرفت

با وجود تلاش شیاطی   و دست و پاهانی که در تلاش برای 

 حمله به سام و بقیه بود اونا عقب نرفیی  

 

 ساختمون کامل بلند شد قفس از رو 

  به سمت کوازار رفیی  

  قفس در حال فرو پاشر بود

  شک داشتم بیشیی از این دووم بیاره

  تا کوازار هنوز فاصله بود

 یکی از شیاطی   میله های سمت دیگه قفس رو خم کرد

 داشیی  فرار میکردن

 فریاد زدم
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 ... دارن فرار میکی    -

  بنیامی   و رابی   یهو عقب کشیدن

 !اینجا از 

  سام میخواست از اینجا قفس رو پرتاب کنه ؟

 میشد؟

 ممکن بود؟

ون  دوتا از شیاطی   از سمت دیگه قفس تا کمر اومدن بی 

 ... لعنتی لعنتی 

 دستم رو گزینه استارت منتظر بود

 سام قفس رو روی بازوهاش بلند کرد

  یه قفش ده ها برابر خودش

 پر از شیاطی   

  رو بازو سام بود

  تی سام در حال پرواز بوداونم وق

 .لحظه عجیتی بود

 ... عظمت قدرت سام و

 ... ترس از شکست این مرد
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  دوتا از شیاطی   از قفس خارج شدن

 ... در حال شکسیی  قفس بودن که

 ... سام قفس رو پرتاب کردو من

 ...پنل هارو روشن کردم

 

   [13.12.20 10:12] 

۱۵۷ 

 کوازار#

  پنل رو روشن کردم

  ق کل قفس رو گرفتجریان بر 

  صدای فریاد شیاطی   با فریاد سام ترکیب شد

 ... آترین .... بیا -

  همی   لحظه قفس وارد کوازار شد و همه جا سفید شد

 ... نور سفید و سکوت

 حالا باید همه جا سرخ میشد

ون   سرخ میشد و آترین می اومد بی 

 اما هیچ اتفافی نیفتاد
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 نور سفید محو شد

 بدون هیچ شکاف  جلوی روی من بود آسمون سیاه شب

 ... پس آترین

 ! آترین چی شد

 ... چشمام دنبال سام گشت

 اما هیچ جانی تو آسمون نبود

 به پائی   نگاه کردم

 با دیدن صحنه رو به روم بدنم خشک شد

 ... آترین رو زمی   افتاده بود و 

 سام و پسرا دورش بودن

  در حالی که دور آترین رو

 بودخون سرخ گرفته 

 حس کردم نفس ندادم

 نمیتونم نفس بکشم

  سام آترین رو بغل کرد

د و بلند شد   به سینه اش فسرر

ه   فکر کردم الان مییی
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ی گفت  اما آترین رو تو بغل بنیامی   قرار داد و چی  

  بنیامی   سر تکون داد و مرید

 رابی   هم همراهش پرواز کرد

ه به این اتفاقات بودم کا طام سرشو بلند کرد  خی 

  با من نگاه کرد

 ... بالا تنه لختش از خون آترین سرخ بود و چشم هاش

 ... کریستال های آنی 

 ... قبل اینکه فکری از ذهنم بگذره سام پرید به سمت من

 

   [14.12.20 09:41] 

۱۵۸ 

  کوازار#

 .سری    ع لپ تاپم رو بستم

 . نگاهم رو سام بود که به من برسه

 . به سمت من خی   گرفتاما یهو صورتش پر از خشم شد و 

خواستم لپ تاپو از رو دیواره بتون  بردارم  که دستی چنگ 

 .زد با بازوم
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 . جا خوردم

 .خواسیی  خودمو کنار بکشم

 . اما با قدرت زیادی به اون سمت کشیده شدم

سرمو چرخوندم و شیطان سرچ  که چنگ زده بود به 

 بازومو دیدم

ه با بال هانی شبیه با دندون های نا منظم سیاه . بدن خنید

 .بال خفاش اما به رنگ خون

 .منو محکم کشید

دست آزادم پشت سرم دنبال دکمه پنل گشت تا روشنش 

 کنم

   فقط یک ثانیه مونده بود

 اما اون عوصی  پرید

  پرید و من بی   زمی   و هوا معلق شدم

 دکمه پنل رو زدم

 جریان برق رو لباسمو گرفت

  صدای جیغ اون شیطان بلند شد

 ... منو رها کرد و
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 ... سقوط

 ...با تمام وجود جیغ زدم

 همه چی   دورم مات بود

  منتظر تماس بدنم با زمی   بودم

  اما دست های نجات بحگخش سام دور بدنم حلقه شد

 محکم منو بغل کرد

د   به خودش فسرر

 لب زدتو گوشم

  تموم شد

  نفس گرفتم

  آروم سرمو چرخوندم به سام نگاه کردم

 اویه صورتش قدرتمند تر و جدی تر بوداز این ز 

دوباره رو همون فضای کوچک بالای برج ایستادو منو  

  گذاشت پائی   

 از سرچ  خون رو تن سام لباس منم سرخ شده بود

  سرمو بلند کردم

 به سام نگاه کردم
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 نگاهش تو چشم هام چرخید

 آروم لب زدم

 ... آترین -

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

  یشهخوب م -

 آروم دستش نشست قاب صورتم

 اما از این تماس انگار برق بهم وصل شد

 سری    ع صورتمو عقبب کشیدم

 هر دو با تعجب به دست سام نگاه کردیم

  اونم حسش کرده بود

 دست سام انگار برق داشت

  یهو به لباسم نگاه کردم

 دست بردم پشت سرم و دکمه پنل رو لمس کردم

 ب زدمهنگ به سام نگاه کردم و ل

سام ... تو ... تو منو بغل کردی در حالی که پنل روشن  -

  ! بود

 یه تای ابرو سام بالا پرید
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 شوکه تر گفتم

  سام ... جریان برق رو تو اثر نداره -

  هر دو ابروش حالا بالا پرید

 به دست های خودش نگاه کرد

  آروم لب زد

  نه ... اثر داره -

  دست هاش رو به هم کشید

ی کوچکی بی   دست هاش شکل گرفت و سام جرقه ها

  گفت

 ... قدرت میده اثر داره ... به من ...  -

 

[14.12.20 11:36] 

#۱۵۹ 

 کوازار#

 سام به من نگاه کرد

  لبخند محوی زد

 اما لبخندش آروم عمیق تر شد
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 آروم سرشو تکون دادو گفت

 ... سانی ... تو چی هستی  -

 ابروهام بالا مرید و سام گفت

 ... ه ای ... آره تو یه معجزه ایمعجز  -

 با این حرف لبخندش کل صورتشو گرفت

 چشم هاش از حالت کریستالی خارج شد

آروم لبخند زدم که سام فاصله بینمون رو از بی   بردو بغلم 

  کرد

 ... محکم

 ... خیلی محکم

 ... خیلی واقعی

 ... فقط برای خودم

 چشم هامو بستمو نفس عمیق کشیدم

 ه سقوط کرده نی نهایت دوست داشتت  بودعطر این فرشت

  سام موهامو نفس عمیق کشید

 حس کردم موهامو بوسید

 !اما نمیشد واقعی باشه
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 میشد ؟

  سام موهامو ببوسه

 لبخند زدم

 دست خودم نبود

 حس عجیتی داشتم

  نمیدونستم سام چرا انقدر خوشحاله

 اما از خوشحالیش خوشحال بودم

 سام آروم سرشو عقب برد

  چشم هام نگاه کردتو 

ی بگه   خواست چی  

ی پشت سرم  اما یهو نگاهش از جشم هام جدا شد  به می  

 نگاه کرد

  چشم هاش سری    ع کریستالی شد

خواستم برگردم به پشت سرم اما تا کمی چرخیدم متوجه 

ه  شدم چه خیی

  شیاطی   سرخ و سیاه از دور تا دورمون

  در حال پرواز به سمت ما بودن
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 زیر لب گفتم

ه -  ... اوه ... چه خیی

 سام بازومو محکم گرفت

طوری که انگار هر لحظه  ممکنه کسی به سمتم حمله کنه 

ه  و منو بخواد بیی

 آروم گفت

 مهمون داریم -

 سوالی بهش نگاه کردم

 اما سام از اطرافمون چشم بر نداست

 دور تا دورمون پر شد از شیاطی   
 .تو چشم به هم زدن 

ی شبیه اما آروم از رو به روم ون شیاطی   کنار رفیی  و چی  

  راه باز شد

سم چی شده   قبل اینکه من بخوام بیی

 ... دیدمش

  لازم نبود سام بهم بگه اون کیه

 اون اهریمن بود

 .... اهریمن
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چه کسی جز اهریمن ممکنه بال های سیاه داشته باسه و 

  چشم های سرخ از آتیش ؟

خ هانی از زغال با پوستی شبیه به گدازه های سرد شده و شا 

 .افروخته

 بدنم خشک شده بود

   لب زد سام آروم

 ... پنلت رو روشن کن -

 

   [15.12.20 12:04] 

  کوازار#

#۱۶۰ 

 از حرف سام شوکه شدم

  اما بهش نگاه نکردم

 حالت چهره ام رو تغیی  ندادم

 فقط آروم دستمو به دکمه پنل رسوندم و روشنش کردم

د   سام دستشو دورم فسرر

 انرژی جذب میکرد داشت
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یعت  اهریمن انقدر قدرتمند بود که سام به انرژی نیاز 

 داشت !؟

ه به سام بود  اهریمن نگاهش خی 

  با پوزخندی رو اون لب های سیاه و ضخیم

 به لبه ساختمون رسید

 پوزخندی زد و پرید داخل

تو این پرش بال هاش محو شد و تو چشم بر هم زدن  

  صورتش برگشت

 یمن جلو چشمم بود و حالایه لحظه اهر 

 !یه مرد عادی

صورت نسبیی  استخون  با استخون گونه پیدا ، چشم های 

 !پر از خشم و موهای مرتب

 بر عکس چهره سام

چهره اهریمن  تا حدود زیادی سرر و کاملا پر از حس منق  

 بود

  .لبه ساختمون نشست 

 با پوزخند نگاهش برگشت رو من و گفت
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!؟ دوس -   ت دخیی زمینیتو !؟معرف  نمیکت 

ل کنم  دیگه نمیشد خودمو کنیی

 ابروهام ناخواسته بالا پرید

د   سام منو به خودش فسرر

  لبخند اهریمن بزرگ تر شد

  نی صدا خندید

  حرف  زداما نه سام

 ! نه من

 اهریمن پوزخند زد و با تاسف سر تکون داد

 زیر لب گفت

  !زمیت  شدی اما هنوز عاقل نشدی -

 مون بلند شد و ایستاداز لبه ساخت

 دستشو به سینه اش زد و گفت

 ! خب ... بریم سر سوال اصلی -

  سام اینبار پوزخند زد و گفت

 . میشنوم -

 دستش دور شونه ام حس امنیت بهم میداد
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 اما نگاه اهریمن تو دلمو خالی میکرد

 نگاهش شبیه نگاه اخوان بود

 . اما خیلی بدتر از اون

 چشم های سام اهریمن نگاهشو دوخت به

چشم هاش دوباره شعله کشید و محکم و با صدای غی  

 عادی گفت

 خنجرم کجاست ساموئل ؟  -

 ... سکوت شد

  سکوت طولان  

 انگار سالها گذشت تا بلاخره سام گفو

 خنجر توئه... من بدونم ؟ -

 هر دو ایستاده بودن

  اما یه لحظه انرژی دور هر دو انگار ساطع شد

 رژی جریان باد از مرکز ما به اطراف پیچیداز شدن این دو ان

دو باد تو موهام پیچید   سام منو به خودش فسرر

 هی   آرومی گفتم

 نگاه اهریمن یهو افتاد رو من و به سمتم حمله کرد
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 با سرعتی که از قدرت تصور منم خارج بود

 پلک زدم یه قدمی من بود

 چشم هامو ناخداگاه محکم بستمو فشار دادم

 نوای محزون قدیم تو سرم پیچیداما یهو اون 

 آروم چشم هامو باز کردم 

 . بال سفید سام دور من بود

 مثل یه سیی محافظ

ی از جنس پر های فوق العاده سفید   سیی

 ... خوش عطر و

 ... آهنگی   

 

[15.12.20 12:27] 

  کوازار#

#۱۶۱ 

 باورم نمیشد

 انگار خواب بود

 من محفوظ درون بال یه فرشته بودم
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 بستمو نفس عمیق کشیدم چشم هامو 

  میل دیوونه کنندهدای داشتم برای لمس بال سام

  اما دیت هامو مشت کردم تا کاری نکنم

 سام آروم بالش از دورم کنار رفت

  اهریمن برگشته بود به همون جانی که ایستاده بود

  دوباره دست به سینه

ه به من   اما اینبار با نفرت خی 

  بدون چشم برداشت از من

 به سام گفت رو 

  خیلی برات مهمه ؟ نه؟ -

 با این حرف به سام نگاه کرد

  قلبم یخ زد

  نکنه برا سام دردسر بشم

 نکنه نقطه ضعف سام بشم

 فشار دست سام دور شونه ام فکرمو تقویت میکرد

 اومدم کمکش کنم

 اما خودم دردسرش میشم
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  سام آروم اما با صدای پر از خشمی گفت

سرت رد شه تا یه قدم به نابودی  فقط کافیه فکرش از  -

  خودت نزدیک شر 

 هر کلمه سام انگار سنگی   تر میشد

 تو ذهنم مینشستو چند بار تکرار میشد

 .میدونستم همشاثر قدرت سامه

 اما باورش سخت بود

 اهریمن پوز خند زد و گفت

 نابودی من؟ -

  دستشو به اطرافش باز کردو گفت

ه روز قدرتمند تر گویا حواست نیست من دارم روز ب -

 ... میشم

 با این حرف بلند خندیدو گفت

 ! کسی که رو به نابودیه تون  سام... تو -

 به من نگاه کردو گفت

کنار اون دخیی انرژیتو از دست میدی!  دیگه حتی از پس  -

 ! چه برسه به من بچه های منم بر نمیای .. 
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  با این حرف به سمت بالا پرید

ظاهر اصلی اهریمنیش و بالای در لحظه تبدیل شد به 

  سرمون بی   زمی   و آسمون ایستاد

  فریاد زد

  نابودش کنید -

صدای فریاد گوش خراش شیاطیت  دورمون یهو به آسمون 

 کشیدو همه به سمت ما حمله کردن

 ... من

  من نقطع ضعف سام بودم

 خواستم فریاد بزنم برو سام

ی بگم بال های سام دور م ن مثل یه گنبد اما قبل اینکه چی  

 محافظ  قرار گرفتو سام دستشو به زمی   کوبید

 

   [16.12.20 10:33] 

  کوازار#

#۱۶۲ 

 سام دستشو به زمی   کوبید
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 گوش خراش ترین صدای رعد عمرم بلند شد

 .انگار گنبد آسمون خورد شد

 ! سرم از این صدا تی  کشید

ناخداگاه دستم رو روی گوش هام گرفتم و همه جا سفید 

 . شد

 ... سدای رعد دیگه ای اومد و ... لحظه بعد سکوت شد

 ...سیاهی و سکوت

 که به زمی   
 که با صدای اولی   قطرات بارون 

سکونی

سید شکسته شد  .می 

وع شد  بارون  که نرم نرم سرر

 اما کم کم شدت گرفت

صدای نم بارون بلند شدو تبدیل به یه بارون سیل آسا 

  شد

  سام نفس عمیق کشید

 بلند کرد سرشو آروم

  پالهاش از دورمون آروم کنار رفیی  

 به رو به رو نگاه کردم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اهریمن زیر بارون ایستاده بود

 ... و دورش

  دورش هیچ کسی نبود

  سام پوزخند زد

  آروم دستشو از رو زمی   برداشت  و گفت

؟ -  خب ... داشتی چی میگفتی

  سام با این حرف بلند شد و ایستاد

  وز دور من بودبال سفید و بزرگش هن 

  اهریمن نگاهش افتاد رو من

  پوزخند زد و گفت

 ... تو تاوان خونی هستی  -

هنوز درک نکرده بودم منظورش چیه و چی گفت که به 

  سمتم حمله کرد

 سام اومد جلو من و پرید

 قبل رسیدن اهریمن به من ،  با هم درگی  شدن

  دوتا فرشته

 .تو آسمون شب
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  شبیکی با بالهانی به سیاهی

 ... و

 ... یکی

 ... سفید مثل روشنان  روز

به زدن  سام و اهریمن به هم ض 

 هر دو عقب پریدن و به هم نگاه کردن

 سام دستشو به کنارش گرفت و گفت

  بدون خنجرت دووم نمیاری -

 با این حرف یه شمشی  بزرگ و نوران  تو دستش ظاهر شد

  اهریمن فریاد زد

  ترممن بدون خنجر هم از تو سر  -

 خی   برداشت سمت سام

 سام هم با شمشی  بهش حمله کرد

ش رو عوض کردو سمت من پرید   اما یهو اهریمن مسی 

 

[16.12.20 10:49] 

  کوازار#
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

#۱۶۳ 

 آنچنان شوکه شدم که حتی نتونستم جیغ بزنم

  اهریمن به من رسید 

 فریاد زد

  حالا منو پیدا کن سام -

  با این فریاد بازوم رو گرفت

 ه بودم کشیده شمآماد

اما اهریمن با این تماس پرت شد عقب  و سام بهش حمله 

 کرد

 یه لحظه پر از ذوق شدم

 نکنه قدرنی دارم که این اتفاق افتاد؟

به زد و دوباره تو  ش به کتف اهریمن ض  سام با شمشی 

 آسمون رعد و برق پیچید

 یهو یادم اومد

 پنلم روشن بود

 لباسم برق داشت

 !ن نتونست بهم دست بزنهبرای همی   اهریم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اهریمن شمشی  سام کنار زد

 . خون سرخ رو بدن سیاهش رد گذاشته بود

  اهریمن خودشو عقب کشید

  بدون هیچ حرف  بالا پرید و تو لحظه محو شد

 سام دنبالش رفت

 اما اهریمن که دور شد مکث کرد

  برگشت به سمت من

 داد زدم

  برو دنبالش -

 ... اما

 . سمت منسام خی   برداشت 

 سری    ع لپ تامو گرفتم تو دستام و سام به من رسید

 . دستشو انداخت دور شونه ام و زیر پام

  بلندم کردو پرید

 .از پائی   به صورتش نگاه کردم

 آروم بود

  اما میدونستم تو وجودش آشوبه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نگران گفتم

فتی دنبال اهریمن -   باید می 

  بدون نگاه کردن به من گفت

  ی واجب تری داشتمآره اما کار ها -

ون دادم  نفسمو با آه بی 

 زیر لب گفتم

 .امیدوارم حضورم کارت رو خراب نکرده باشه -

 سام اینبار نگاهم کرد

  ... آروم و با آرامش اما

 ... نافذ و عمق

 از این نگاه کل وجودم شعله کشید

  لبخند محوی زد و گفت

تو  حضورت...  برام...  مثل معجزه است سانی ... دیگه -

 این مورد تردید نکن

ی بگم  قبل اینکه بتونم چی  

 نگاهش از من جدا شد

  بیشیی شداما فشار دستش دورم 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 .نفس عمیق کشیدم

عطر ملایم بدن سام و اون موسیقی ملایم بال های سام 

 .منو خمار کرده بود

دم و لب زدم  ... صورتمو به سینه سام فسرر

 ... حضور تو هم -

 چشم هامو بستم

 .. ت این آغوش شدم کهغرق لذ

 ...سام

 ... پیشونیمو

 ... نرم

 ... بوسید

 

   [17.12.20 18:14] 

 کوازار#

#۱۶۴ 

 دوست داشتم زمان ثابت شه

  دنیا مکث کنه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  من تو آغوش سام بمونم و این بوسه

 هزاران بار تکرار شه

 ... بوسه یک فرشته

 ... اما سام ایستاد و قبل اینکه چشم هامو باز کنم

  تم رسیدیممیدونس

  برای اولی   بار من از رسیدن ناراحت بودم

 .... مت  که عاشق تموم شدن مسی  ها بودم

 .از این رسیدن ناراحت بودم

  رو تراس طبقه بالای عمارت بودیم

  سام آروم منو رو زمی   گذاشت

 به صورتش نگاه کردم

ه به داخل بود   اما اون خی 

 برگشتم و رد نگاه سام رو دنبال کردم

  قلبم از دیدن این صحنه مچاله شد

 ... آترین

 رو تخت بزرگ و عظیم اون اتاق

  آترین با بالهای سرخ خوابیده بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سارا داشت رد خون رو از رو صورت آترین پاک میکرد

  بنیامی   و رابی   هم کنارش ایستاده بودن

 انگاه هر سه متوجه نگاه ما شدن و به ما نگاه کردن

  و گفت سام نفس عمیقی کشید 

کاش میسد همینطور که به من انرژی دادی ... به آترین  -

 ... هم قدرت بدی

با این حرف در تراس رو باز کرد و منتظر موند تا من وارد 

  شم

 . آروم رفتم داخل

 .... کاش ... همونطور که به سام قدرت دادم

 .... میتونستم

 ... به آترین قدرت بدم

 ... قدرنی آترین

  آتشی   فرشته سرخ و 

  چی میتونه تقویتش کنه ؟

  سارا نگران اومد سمت من .بغلم کرد و گفت

 لباست رو شیاطی   جواب داد؟ -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لبخند نی جون  زدم

 بغلش کردم و گفتم

 . رو شیاطی   که اما رو اهریمن جواب داد -

  ابرو پسر ها بالا پرید

 سام رفت بالای سر آترین و گفت

  چقدر انرژیش کمه -

  بنیامی   گفت

  انگار داره کمیی میشه -

  رابی   سر تکون دادو گفت

  خورشید داره طلوع میکنه . باید بره زیر نور خورشید -

  سام سر تکون داد و گفت

یم روی پشت بوم  . کمک کنید تخت رو بیی

  پسر ها سر تکون دادن

 هر سه به جنب و جوش افتادن

  در تراس باز کردن

 سه طرف تخت رو گرفیی  
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تی از در بزرگ تراس خارج شدو منو سارا تنها تخت به راح

 موندیم

 سارا آروم گفت

 . هنوز نمیتونم باور کنم خواب نیستم -

 فقط سر تکون دادم و نگاهم به آسمون تاریک بود

 سارا گفت

 اونا میخوان برگردن به جانی که ازش اومدن ؟ -

ده شد  بازم سر تکون دادم و قلبم فسرر

 بدن سام و ای
ی
 ن هیجان درد ناک بودفکر به زندگ

  سارا بازومو گرفت و گفت

 سانی ؟ -

 گفتاینبار سوالی بهش نگاه کردم که نگران

 

[17.12.20 18:38] 

  کوازار#

#۱۶۵ 

 سارا نگران گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... سانی ... تو که عاشقش نشدی -

 ابروهام بالا پرید

 سری    ع گفتم

  عاشق گ؟ -

  این بار ابروهای سارا بالا پرید

  ومی زد و گفتاما لبخند آر 

  ... هیچی ... خیالم راحت شد -

  خندید

 بغلم کرد و گفت

 من دیوونه ام ... یادم رفته بود -

  گونه ام رو بوسید و گفت

  تو دخیی منطقی هستی  -

 سخت بهش لبخند زدم

 آره

  من منطقیم

و منطق میگه نباید به کسی که نمیتون  داشته باشر دل 

 ببندی
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...اما

 ... اون بوسه

 ... ن احساساو 

م   چطور میتونم نا دیده بگی 

نفس عمیقی کشیدم و عطر دوست داشتت  سام ریه هامو 

 پر کرد

  آروم برگشتم به سمت پنجره

 سام رو تراس ایستاده بود

  نگاهش رو من بود

د خسته و ناراحته  صورتش داد می  

  لبخند نی جون  زد و گفت

 ...خسته ای -

 سر تکون دادم  نه

  اومد داخل

  پ تاپم رو از دستم گرفت و گفتل

ی بود... خسته ای سانی ... برو  - سوالی نبود ... خیی

احت کن تا صبح   اسیی
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ناخداگاه اخم کردم

م که دستشو بالا برد   لپ تاپو از دست سام خواستم بگی 

 عصبان  گفتم

.... اونا  - من خوبم... باید اهریمن پیدا کنم ... و شیاطی  

  نی بشنبازم هسیی  باید رد یا

 سام اخم کرد

 از اون نگاه ها که بدنمو سست میکنه

 اما خودمو نباختم

 دستمو به سینه زدم و گفتم

 اون لپ تاپ منه ؟ -

  سام لبخند محوی زد و گفت

 .آره اما من فعلا بهش نیاز دارم -

 با این حرف رفت سمت تراس و بلند گفت

احت کنه -  رو بیی اسیی
  سارا... سانی

 و گفتمپشت سرش رفتم 

 ... سام -

 اما تو یه لحظه پرید و من موندم و جای خالیش
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 رفتم لبه تراس و داد زدم

 ...سام -

 اما نی فایده بود

 با حرص برگشتم داخل و عصتی گفتم

  پر رو ... لعنتی  دیکتاتور ... مغرور ..  -

 به سارا نگاه کردم تا حرفمو تائید کنه 

 که سارا قلبمو یخ کرداما نگاه شو 

 

   [18.12.20 13:42] 

  کوازار#

#۱۶۶ 

 گفتم  با شوک

  چی شده؟ -

د گفت   با نگاهی که ترس توش موج می  

 ... نه ... نه ... نه -

 فقط نگاهش کردم که با عصبانیت گفت
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شما ... شما دوتا عاشق هم شدین  -

 هنگ گفتم

؟ -
ی

 چی داری میکی

  اومد سمتم

 شاکی تر گفت

 ... حداقل انکارش نکنی   ... چرا هر دو این مدلی سانی  -

 !هستی   

 اخم کردم و گفتم

-  
ی

  اصلا نمیفهمم چی داری میکی

 صدای سارا کمی بالا رفت و گفت

میفهمی... خوبم میفهمی ... هر دوتا تون انکار میکنید !  -

 !چرا انقدر مغرورین ؟

 اینبار منم عصبان  شدم

 رفتم سمت در و گفتم

 ! وقتم ندارم سر این حرفا حروم من نمیفه -
ی

مم چی میکی

 . کنم. کلی کار دارم

  شاید درون من حسی به سام باشه
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 که نباید باشه

  اما تقریبا مطمئنم

 ...سام

 ... ساموئل

  هر حسی به من داره فقط بخاطر کمکیه که بهش میکنم

 !!!نه حسی که سارا بهش فکر میکنه

 سمت پله ها تا برم پائی   رفتم

 پشت سرم اومد و گفتسارا 

  ... دقیقا سانی  -

 مکث نکردم

  بلند تر گفت

وقت نداری ... پس قبل اینکه ابراز احساست ، حسرت  -

 ...تمام عمرت بشه، در موردش حرف بزن

 یه لحظه مکث کردم

 ...قبل اینکه احساسم

 ... حسرت تمام عمرم

 چشم هامو به هم فشار دادم و تقریبا داد زدم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... . همش تخیل توئههیچی نیست ..  -

ی بگه از پله ها به سرعت رفتم  پائی   قبل اینکه سارا چی  

 زیر لب تکرار کردم

 ... بی   ما هیچی نیست

 ...نه نیست

 ...نباید باشه

 !چون اشتباهه

 من خیلی کار دارم

 ردیانی کنم
 من باید شیاطی  

 ... اهریمن

 آره اونم باید پیدا کنم

 ...و آترین

 ...رتش رو تقویت کنمباید بفهمم چطور قد

 وارد کارگاه شدم

دن دادمو مستقیم رفتم سمت سیستم  نفسمو با حرص بی 

  اصلی

 من وقت برای افکار پوچ ندارم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ترجیح میدم بعدا حسرت بخورم

تا اینکه الان با این افکار، تو رسیدن سام به هدفش وقفه 

 ... ایجاد کنم

 . به صفحه نمایش نگاه کردم

 هم قفل کردمو کشیدمانگشتای دستمو تو 

 صدای استخون انگشتای دستم اومد و لبخند زدم

 ... یه فکری تو سرم نشست

 همممم

کونم -  ... وقتشه این عوصی  هارو بیی

 

 : داستان از زبان سام

 کتار آترین نشستم

اولی   پر تو های خورشید داشت کم کم آسمون روشن 

 میکرد

  بزننبنیامی   و رابی   رفته بودن تو شهر یه گشتی 

ی از شیاطی   نیست  هرچند مطمی   بودم فعلا خیی

 اونا مخق  شدن

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...در ظاهر انسان  یا تو گوشه های تاریک و سیاه

 تا دوباره با قدرت بیشیی برگردن

 لپ تاپ رو بستم

ی پیدا نکرده بودم  چی  

 قدرت آترین آتیش بود

اما هرچی گشتم منبع تغذیه ای که بشه برای آترین ازش 

 م پیدا نکرده بودماستفاده کنی

 شاید باید از سانی بخوام

ا خوب کار میکنه  فکر اون تو این چی  

 

[18.12.20 16:10] 

 کوازار#

#۱۶۷ 

 شاید باید از سانی بخوام

ا خوب کار میکنه  تو این چی  
  فکر سانی

 به آترین نگاه کردم

 درسته هوای مسموم جهنم آترین رو نمیکشت
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 درسته هر دو از آتیش بودن

ش مسموم جهنم حسانی قدرت آترین رو از بی   برده اما آتی

 بود

   پیشونیشو لمس کردم

  انرژیش ثابت بود

 اما کاف  نبود

با این روند ماه ها طول میکشید تا قدرت آترین کامل 

 برگرده

 بلند شدم و رو تراس پائی   پریدم

  باید انرژی آترین تقویت میشد

 وارد اتاق شدم و مستقیم رفتم سمت اتاق سانی 

 اما نمیتونستم حضورش رو حس کنم

 ناخداگاه بدون در زدن در اتاق رو با شتاب باز کردم

ی که جلو پنجره  پنجره اتاق باز بود و سایه روشن دخیی

 ایستاده بود یه لحظه باعث شد فکر کنم ساتیه

 اما تا برگشت به سمت من فهمیدم اشتباه کردم

 حسم درست تر از چشم هام بهم کمک میکرد
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 نبود سانی 

 سارا بود

  اونم با چشم های عصبان  

  گره افتاد بی   ابروهاش

ی بگه من پرسیدم  اما قبل اینکه چی  

  سانی کجاست ؟ -

ون دادو گفت   نفسشو با حرص بی 

  گفت کار دارم و رفت -

 عصبان  گفتم

 اما من ازت چی   دیگه ای خواستم -

 چشم چرخوند

 دستشو زد به سینه و گفت

! نم - ی! اونوقت من بتونم شما رئیسسیر  جلوشو بگی 
یتون 

  ؟

  ابروهام بالا پرید

 !این حجم کنایه تو یه جمله سارا برام جوانی نذاشته بود

 درسته کوچکیی از سانی بود و به نظر مظلوم می اومد
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  اما به وقت جواب دادن دست کمی از سانی نداشت

 سری تکون دادم و گفتم

  ... آره ... اما من فقط رئیسشم -

 مکتر کردم.ابرو های سارا بالا پرید و گفتم

 !اما تورو دوست داره ! گفتم شاید به حرف تو گوش بده -

 سارا دوباره اخم کرد

 اما منتظر جوابش نموندم

ون که گفت  چرخیدم تا از در برم بی 

 ... سانی دروغگوئه -

  ایستادم

 اما بر نگشتم به سمتش

 سارا ادامه داد

  ! تش داره از همه چی   میگذرهاون بخاطر کسی که دوس -

 اینبار آروم برگشتم سمتش

 .با تاسف سری تکون داد

  اومد سمتم 

 آروم گفت
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 ... اما مثل شما ... تو دروغ گفیی  به خودش و بقیه -

ه در رو تو دستش گرفت و گفت   دستگی 

 ... استاده -

 ... با این حرف در رو تو صورتم بست

 از پشت در داد زد

طفا در بزنید جناب رئیس! حتی اگر فکر کردید دفعه بعد ل -

 !سانی فقط تو اتاقه

 ابروهام بالا پرید

 آروم به قدم عقب رفتم و از در بسته فاصله گرفتم

  سانی 

  مثل من

 !تو دروغ گفیی  به خودش و بقیه استاده

 پوزخند زدم

 با تاسف سری تکون دادمو از پله ها رفتم پائی   

 !این دوتا خواهر خیلی عجییی  

!؟ ای روی زمی   همینقدر عجیب هسیی 
  یعت  همه دخیی

 ... سختگی  ، غی  قابل پیشبیت  و ... البته ...زرنگ
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  پا تند کردم سمت کارگاه

 نور صبح کل آسمون رو روشن کرده بود

 بهم میداد
ی
 روشنانی حس زندگ

 اما مکث نکردم و وارد کارگاه شدم

ته بود با دیدن سانی پشت سیستم که سرشو رو می   گذاش

 ناخداگاه دوئیدم

   [19.12.20 19:00] 

 کوازار#

#۱۶۸ 

 اما چند قدمی می    که رسیدم ، سانی سرش رو بلند کرد

 چشم های خواب آلودش شوکه ام کرد

 !چی فکر کردی سام

 تو با خودت چی فکر کردی

 خواب بود

 سانی فقط خواب بود

  اما چنان ترسیدم که نزدیک بود به سمتش پرواز کنم

 اسف به حال خودم مکث کردمبا ت
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 سانی با تعجب نگاهم کرد و گفت

ی شده سام؟ -  چی  

 سری    ع اخم کردم و گفتم

احت کن -  !مگه بهت نگفتم اسیی

 اون هم مثل من اخم کرد و گفت

  !داشتم همینکارو میکردم -

 دستمو به سینه زدم و گفتم

 از حال رفته باشر تا  -
ی

سید ازخستکی  به نظر می 
اما بیشیی

احت باشر اینک  ه در حال اسیی

 سانی چشم پرخوند و از پشت می   بلند شد

  دستی تو موهای کوتاه کشید و موهاشو مرتب کرد

 ناخداگاه لبخند زدم

د و انگار انگشتای منو  موهای مشکیش تو نور صبح برق می  

 . میخوند تا نوازشش کنم

م  اما قبل از اینکه بتونم از این منظره لذت بیی

  شالش رو روی موهاش کشیدسانی طبق عادت 

ون دادم  نفسمو نی اراده با حرص بی 
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 سانی چشمی چرخوند و گفت

 بیخیال سام! من خودم میفهمم به چی نیاز دارم -

 کش و قوش به خودش داد

  به سمت یخچال رفت

ون آورد   یه بطری آبمبوه از غذای قبلی رو بی 

  رو کرد به من و گفت

  از من بر نمیاد ؟ فکر کردی بدون لپ تاپم کاری -

 با این حرف از بطری آبمیوه چند جرئه خورد

 نگاهم رو تک تک حرکات سانی در حرکت بود

 دست خودم نبود

 بدنش نگاهمو به سمت خودش میکشید

  حالت چشم هاش

  مژه های مشکیش

  لب هاش که نرم تر میشد و لبخندش که پر از غرور بود

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

  یی از خودم بود تا سانی حرصی که بیش

لم خارج شده بود   مت  که انقدر نفسم از کنیی
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 آروم و شمرده شمرده گفتم

احت میکردی  - دوست دارم بدونم تایم طلانی که باید اسیی

  دقیقا چکار کردی

  سانی مغرورانه نگاهم کرد

  با غرور گفت

  !دوست دارم حدس بزن   -

 با تاسف براش سر تکون دادم

ش ن  شستمپشت می  

 به صفحه مانیتور نگاه کردم و گفتم

 ردیانی کردی... کارت عالیه سانی اما همه  -
میدونم شیاطی  

 ما به تجدید انرژی نیاز داریم

با این حرف موس رو تکون دادم تا نقشه رو کوچک کنم و 

 بهیی بتونم ببینم و گفتم

الان اولویت برگشت آترین به قدرته قبله و بعد از اون  -

  و  مرحله آخر ردیانی شر ردیانی 
 ...شیاطی  

 ادامه جمله ام رو نتونستم بگم

 .... چون
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 نقشه کامل جلو چشمم قرار گرفته بود

 ... با نقاط نوران  زرد و نارنچی و سرخ در حرکت و

 ... خدای من

 ... یه نقطه

 ... سیاه 

سانی آروم با صدای خوشحال و پر از غروری از کنارم 

  گفت

 .... انجام شد رئیسمرحله آخر ..  -

 

   [19.12.20 20:10] 

 کوازار#

#۱۶۹ 

 باورم نمیشد

 نگاهم شوکه از مانیتور جدا شد

 به سانی نگاه کردم

 برق چشم هاش و لبخندش ناخداگاه باعث شد لبخند بزنم
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سری تکون دادمو خنده ام بیشیی شد .سانی هم لبخندش 

 کل صورتشو گرفت و گفت

ت آترین دارم ! البته نمیدونم تازه یه فکری هم برای قدر  -

 ! جواب بده یا نه

 ابروهام بالا پرید

 تکیه دادم به صندلی

 دستمو تو موهام کشیدم و گفتم

 چطور این کار هارو پیش بردی -

 سانی شونه ای تکون داد و گفت

این جا پر از امکانات بود! شبکه اش هم از قبل کامل  -

 شده بود

یت  زد و ادامه داد  لبخند شی 

  من فقط از امکانات استفاده کردم -

 با این حرف بهم چشمک زد و گفت

احت بود یا کار؟ -  حالا این تایم طلانی اسیی

 نفس عمیق کشیدم

 با تاسف به حال خودم سر تکون دادم و گفتم
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احت کن -  باشه ... من اشتباه کردم! اما حالا برو اسیی

 با این حرف به نقشه نگاه کردم

از نقاط مربوط به چه موجودانی مشخص بود هر کدوم 

 بودن

 . شیاطی   درجه اول و دوم

  . اکوان ها

 ! و اهریمن

موقعیت اهریمن نزدیک همون خونه ای بود که خنجرش 

 رو پیدا کردیم

  سانی خم شد کنارم و گفت

ببی   سام اگر بخواید میشه بصورت هماهنگ به دسته  -

 ... های نزدیک به هم ، حمله کنیم و

 تشبرگشتم سم

ه به مانیتور بود و داشت نقشه اش رو برام  اما اون خی 

  میگفت

  انقدر غرق بود که متوجه نگاهم نشد

 شاکی گفتم
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 ...سانی  -

 مکث کرد

 سوالی به من نگاه کرد که گفتم

احت کت  و بافی بسپاری به من؟ -   میشه بری اسیی

 ذوق تو چشم هاش کم رنگ شد و گفت

 ... اما سام -

 وار دست کشیدم و گفتم بازوش رو نوازش

  خواهش میکنم -

 ابروهاش بالا پرید

 انگار انتظار این لحن منو نداشت

 منم نداشتم

 باورم نمیشد این من بودم که خواهش کردم

 سانی با تردید سر تکون داد

  اما آروم گفت

میشه حداقل پیشنهادم برا قدرت آترین رو چک کنیم و  -

  بعد من برم

 ناخداگاه لبخند زدم
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 ! کوچولو سمج

 سر تکون دادمو گفتم

 ... باشه -

  چشم هاش برق زد و صورتش شکفت

 لبخندم بیشیی شد

 خدای من

 و ذوق بود
ی
یز از زندگ  لیی

 چقدر این دخیی

  بلند شدم و گفتم

  اما بهدش باید بری اتاقت و شش ساعت بخوانی  -

  با نیش بازگفت

  دو ساعت -

 اخم کردمو گفتم

 !فم حرف نیادچهار ساعت ! رو حر  -

 با شیطنت گفت

  چشم رئیس . حالا بریم ؟ -

 باز هم با تاسف به نال خودم سر تکون دادم و گفتم

 ...ببی   به چه روری افتادم -
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 قبل اینکه سانی حرف  بزنه  بغلش کردمو دوئیدم

  با شوک دستشو دور گردنم حلقه کردو گفت

 ...وای سام... قلبم ریخت -

 ارگاهرسیدم به خارج از در ک

  بالهامو احضار کردمو پریدم

 سانی اینبار هیت  گفت

د  صورتشو به سینه ام فسرر

 زیر لب گفتم

 ... هنوز خیلی زوده برای ریخیی  قلبت -

 

   [20.12.20 15:11] 

 کوازار#

#۱۷۰ 

 ...هنوز خیلی زوده

 ...خیلی زود

سوند فکری که تو سرم  بود خودمو مییی

  میداد جرئتاما حسی که تو قلبم بود بهم
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 ...قول میدم وقتی اهریمن رو به جهنم برگردوندم

 ... به این فکر

 . جامع عمل بپوشونم

 ... اما برای حالا

 ... خیلی زود بود

  سانی رو گذاشتم روی سقف

 جدا شدسری    ع از آغوشم

 پشیمون شدم

  باید کمی بیشیی تو آسمون نگهش میداشتم

 ... تو آسمون و

  تو بغل خودم

  دید به سمت آترین رفت و گفتآروم و با تر 

  ...سام -

 همراهش رفتم و گفتم

 ... خوب میشه ... نور خورشید به ما انرژی میده -

 سانی کنار تخت ایستادو با همون لحن گفت

 واقعا آترین زنده است ؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سوالب بهش نگاه کردم

  سانی اما از آترین چشم بر نداشت و گفت

 ... .. ام ... مثلاون خیلی نی رنگ شده ... مثل .  -

 چی میخواد بگهمیدونستم

 برای همی   گفتم

انرژیس حس میشه . فقط آتیش  آترین زنده است.  -

 .مسموم جهنم اونو ضعیف کرده

 کنار تخت نشستم

 موهای سرخ آترین رو کنار دادم و گفتم

 و ... زوال -
ی
 ... آترین لبه مرزه ...  مرز زندگ

 سانی نفس عمیقی کشید و سکوت کرد

 نگاهش کردم و گفتم

  پیشنهادت چی بود ؟ -

 سانی بلاخره نگاهشو از آترین گرفتو به من نگاه کرد

 غم تو چشم هاش شوکه ام کرد

 
ی
باورم نمیشد این حجم از غم اونم برای کسی که به تازگ

  شناخته بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سانی نگران گفت

  شاید جواب نده ... اما گفتم امتحان کنم -

  سانی دست برد تو جیبشسوالی سر تکون دادم و 

ون آورد و گفت  یه گردنبند با سنگ سرخ بی 

این گردنبند ساراست... سنگش عقیق سرخه ... نور  -

خورشید که ازش رد میشه شبیه یه شعله آتیش نوران  

 ... میشه

عقیق سرخ زیر نور طلوع خورشید برق زد و آروم از سانی 

 گرفتم

ه شدم و سانی گفت   به نگی   سرخش خی 

  گفتم ... شاید ... این نور به آترین قدرت بده -

 با این حرف نگی   رو بی   انگشت هام گرفتم

نور خورشید از عقیق رد شدو مثل یه شعله آتیش رو 

 پوست آترین نشست

 

[20.12.20 18:43] 

 کوازار#
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#۱۷۱ 

 منتظر به نور نگاه کردم

  نور سرخ رو پوست نی رنگ آترین رنگ زیبانی درست کرد

  تفافی نیفتاداما ا

  کمی نگی   رو تکون دادم

  اما رنگ پوست آترین همچنان گرم  بود

 . نگی   رو حرکت دادم و نرم نرم کل پوست آترین زنده شد

 سانی با ذوق گفت

  وای  سام ... داره جواب میده؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

ی نیاز داریم -  ... آره اما به عقیق بزرگیی

 تمبه سانی نگاه کردم و گف

ی پیدا کنم ؟ -  از کجا میتونم عقیق بزرگیی

  شونه ای تکون دادو گفت

جواب بده ! بهش فکر نکرده  نمیدونم. فکر نمیکردم -

 .بودم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سر تکون دادم بلند شدم با آترین که صورتش حالا رنگ 

 گرفته بود نگاه کردم و گفتم

 .تا همینجام عالی بود. خودم پیداش میکنم -

 دست سانی و گفتعقیق رو گذاشتم تو 

  حالا وقتشه بری اتاقت -

 اخم کردو گفت

 ... اما -

 منتظر بافی جمله اش نموندم

 ... دوباره بغلش کردم و پریدم

 

 : داستان از زبان سانی 

 ... من

 ...باز هم تو بغل سام

 ... باورم نمیشد

  دوست داشتم همش با سام مخالفت کنم

  اونم مجبور شه همش منو بغل کنه

 عطر دل نشی   و این نوای دوست داشتت  با این 
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 سام منو رو تراس اتاق گذاشت پائی   و گفت

نم... رو تختت نباشر نمیذادم برگردی  - میام بهت سر می  

  کارگاه

 سری    ع گفتم

 ... اما -

  نذاشت حرفم تموم شه

 تو چشم هام نگاه کرد

 جدی گفت

 ... اما... نداره -

  بال های سفید و براقش باز شد و پرید

 صداش تو سرم تکرار شد

 ... اما ... نداره

 چاره دیگه ای نداشتم

 آهی کشیدم و رفتم داخل

 وارد اتاق خودم شدم

 سارا خواب بود

 تخت انقدر بزرگ بود که بشه هر دو روی تخت بخوابیم
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 اما من واقعا انقدر ذوق داشتم که خوابم نمی اومد

 رو تخت دراز کشیدم

ون آوردم و وبلاگم   رو چک کردمگوشیمو بی 

اون روزی که این وبلاگ رو مینوشتم فکرشم نمیکردم همه 

 چی واقعی باشه

 همه حدس ها

 همه تخیلاتم

 همه افکارم

 اما بود

 ... واقعی و عجیب

 پیام هارو نگاه کردم

  سرخ که آترین بود

 این تاریک گ بود؟

 !نکنه اهریمن بود؟

  ... میگفت اهریمن نهیه حسی بهم

 ... باشه اما ممکنه اخوان

 .رفتم تو اطلاعات عضویت تاریک
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 .ایمیلی که باهاش عضو شده بود گذاشته بود

666son@... 

  سان میشد پسر

 هم عدد بود ۶۶۶

ی حدس زد   از این که نمیشد چی  

 هیچ اطلاعات دیگه ای هم ازش نبود 

 آهی کشیدم و دراز کشیدم

  گوشیمو گذاشتم کنار

  !سان ۶۶۶ 

  این دیگه چه ایمیلیه

 چشم هامو بستم

 باید میخوابیدم

 ؟ ۶۶۶چرا  !۶۶۶

  ۶۶۶دوباره گوشیمو برداشتم و سرچ کردم 

اما هنوز ادامه جمله ام رو ننوشته بودم که پیشنهاد اول 

  گوگل اومد

 ... عدد ... شیطان ... ۶۶۶
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   [21.12.20 20:56] 

 کوازار#

#۱۷۲ 

 چند بار پلک زدم

  درست میبینم

 !عدد شیطانه؟ ۶۶۶

 و گذاشتم کنارگوشی

ه شدم  به سقف سفید اتاق خی 

  ! سان! میشه پسر شیطان! یعت  چی دقیقا۶۶۶

 یعت  این ایمیل مال پسر شیطانه!؟

سم شیطان میتونه پسر داشته باشه باید از سام  !بیی

 یه پسر دورگه از یه مادر زمیت  

  فکرشم هیجان انگی   بود

 ... فکر کن شیطان اومده رو زمی   

 ... هعاشق یکی شد
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از اون یه پسر داره که به پدرش برای رسیدن به اهدافش 

 !کمک کنه

  از فکر خودم خنده ام گرفت

  درست شبیه رمان های تخیلی

 نفس عمیق کشیدم

 چشم هامو بستم

اگه شیاطی   بتونن بیان رو زمی   و عاشق یکی بشن و ازش 

 ... بچه دار شن

 یعت  ...فرشته ها هم میتونن؟

ی انگ  ار شعله کشیدته دلم چی  

ی شبیه یه هیجانی پر از امید
 ... چی  

ی نیست  ...درسته تمام مدت تظاهر میکنم چی  

 ... اما اون ته ته های قلبم

 ... زیر خروار ها منطق و اولویت

 ...پر از احساس های سرکوب شده است  برای اون

اون فرشته مغرور با چشم های کریستالی و بال های سفید 

 ... مثل برف
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 خسته ای کشیدم و چشم هامو به هم فشار دادمنفس 

ه  کاش زود خوابم بیی

 کاش خواب سام رو ببینم

 وقتی تو بغلشم

نه   وقتی چشم هاش برق می  

نه   وقتی بهم لبخند می  

 ...وقتی 

 ... پیشونیمو

 ... میبوسه

 

 : داستان از زبان سام

 .صفحه لپ تاپ رو بستم و بلند شدم

ین عقیق ه ای دنیا خیلی از ما دور طبق تحقیقاتم بزرگیی

 . بودن و منطقی نبود رفیی  دنبال اونا

اما میشد با صد تا سنگ عقیق کل بدن آترین رو در معرض 

 نور خورشید قرار بدیم
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پیدا کردن اینهمه عقیق خیلی سخت فقط تو این فرصت کم

 . بود

ون آوردم و شماره بنیامی   رو  گوشیمو از جیب شلوارم بی 

 گرفتم

 جواب نداد

 لافه گفتمک

 !هر وقت لازمتون دارم نیستی    -

 صدای صاف کردن گلو اومد

سری    ع برگشتم به پشت سرم و با دیدن بنیامی   و رابی   با 

 نیش باز ، اخم کردم

هر دو زود لبخند رو لب هاشون رو محو کردن و رابی   

 گفت

 در خدمتیم رئیس -

 دستمو به سینه زدم و گفتم

  اول بگید چه خیی از شهر -

 یامی   سری    ع گفتبن
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خب ... شهر مثل شهر مرده هاست. مردم از خونه ها  -

. هر کسی از  ون نمیان. شیاطی   تو سایه ها در کمیی   بی 

 .خونه خارج بشه بهشحمله میکی   

 رابی   گفت

 ما صد تانی کشتیم اما نی فایده اونا خیلی زیادن -

 سر تکون دادم و گفتم

ح ان - رژی رد یانی کرده . باید دقیقا... سانی همه رو از رو سر 

 به فکر یه راه نابودی گروهی برای شیاطی   باشیم

  رابی   با ذوق گفت

؟ردیانی ؟ یعتی رو نقشه شیاطی    -  میبینی  

 با سر گفتم آره که بنیامی   گفت

این عالیه. حالا  تو محدوده ای که تجمع شیاطی    -

 طعمه بشه . شیاطی   بکشه 
هست، میشه خود سانی

 ... سمتش و

 رابی   ادامه داد

 ما حمله کنیم برای ترکوندن همه اون عوصی  ها -

 هر دو با چشم های پر از ذوق به من نگاه کردن
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 اما من فقط تو سکوت نگاهشون کردم

 نگران  تو نگاه هر دو موج زد که گفتم

پس گفتی   ...سانی طعمه بشه!!!... چه ایده هوشمندانه  -

 !!!!ای

 

   [21.12.20 21:26] 

 زارکوا#

#۱۷۳ 

 رفتم سمت پسر ها

 اما هر دو سری    ع عقب رفیی  

 رابی   گفت

  ...آروم رئیس -

 بنیامی   گفت

 ... خب سانی نه... خواهرش سارا -

اما قبل اینکه حرفش تموم شه مشت من تو صورتش 

 نشست

  رابی   قبل اینکه برگردم سمتش از رو سقف بالا پرید
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  داد زدم

نفر برسونم اینجا ! به  اینهمه من تلاش کردم تا این دو  -

منطقه امن ... اونوقت شما دوتا میاید پیشنهاد طعمه 

  شدن میدین !؟

 بنیامی   با درد بلند شد

 صورتشو دست کشید و گفت

 سام... لازم نبود انقدر محکم بزن  بهش نگاه کردم -

 اما زود اونم بالا پرید و گفت

  . باشه.باشه. دستت درد نکنه محکم زدی -

دم و گفتم چشم هامو   به هم فسرر
ی

  با خستکی

برید و تا میتونید برام عقیق لازم داریم. سنگ عقیق .  -

 عقیق بیارید

 رابی   گفت

؟ -  عقیق برای چی

  با سر با آترین اشاره کردم و گفتم

برای برگشت قدرت آترین... عجله کنید. نیم ساعت  -

  دیگه اینجا باشید
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 رابی   گفت

 چندتا کافیه؟ -

  ... بهیی هرچی بیشیی  -

 .هر دو سر تکون دادن و پرواز کردن

ون  ریه هامو پر از هوای صبح کردم و نفسمو خسته بی 

 دادم

 لزومی نداشت این حجم عصبانیت

  اما دست خودم نبود

 تو موهام کشیدم که صدانی گفت
 دستی

  !اما من واقعا میتونم طعمه بشم -

 ... خدای من

 سانی کم بود

 حالا سارا هم اضافه شد

 آروم برگشتم به سمت صداش

 از ورودی کوچک پشت بوم داشت میومد بالا و گفت

ید. مردم در خطرن -  شما باید اون شیاطی   از بی   بیی

 دستمو به سینه زدم و گفتم
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یم. اما هر کاری راهی داره -  ! مسلما از بی   مییی

  سارا اومد نزدیک تخت

 به آترین نگاه کرد و گفت

 ... دقیقا -

 کرد و گفت  به من نگاه

راه نابودی شیاطی   هم طعمه گذاشت برای اوناست !  -

مسلما با وجود فرشته ای مثل تو و افرادت ! جای نگران  و 

 . خطر برای کسی که طعمه میشه نیست

 با این حرف دقیق نگاهم کرد

 زرنگ بود

  مثل سانی 

 با یه تی  دو نشون زده بود

ی میگفتم علیه من قابل استفاده  بود حالاهر چی  

 برای همی   برگشتم سمت آترین و گفتم

 ... فعلا اولویت من آترینه -

 سارا آروم خندید

 مشکوک نگاهش کردم
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  شونه ای تکون داد و گفت

 هیچی  -

 پس چرا خندیدی؟ -

  چون خنده دار بود -

 اخم کردم و گفتم

  دقیقا چی خنده دار بود ؟ -

  نگاهش جدی شد و گفت

 فعلا اولو  -
ی

یتم آترینه ! بعد عاشق خواهر من اینکه تو میکی

 !شدی

 

[22.12.20 22:47] 

 کوازار#

#۱۷۴ 

 با این حرف خواست بره پائی   که گفتم

 ... سارا -

 میدونستم لحنم تنده

 اما واقعا عصتی بودم
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  سارا با نگاه جدی برگشت سمت من و گفتم

 واقعیه...  -
ی
ما وسط یه فیلم یا کتاب نیستیم... اینجا زندگ

در خطر مر رنگه که کسی فرصت نداره عاشق اینجا انق

  . کسی بشه

 مکث کردم

 سارا دستشو به سینه زد

 اما قبل اینکه بخواد چت  بگه من گفتم

اگر به هم اهمیت میدیم هر دلیلی پشتش ممکنه باشه  -

  !جز عشق

 سارا با تاسف سر تکون داد

 نفس خسته ای کشید و گفت

شما دوتا هم مغرورین باشه ... من سعی خودمو کردم. اما  -

 . هم کله شق! پس باقیش به خودتون مربوطه

 با این حرف چرخید و از پله ها رفت پائی   

  از حرفش شوکه شدم

  منظورش چی بود

  به سانی چی گفته بود
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  کلافه دست بردم تو موهام

  دلم میخواست پشت سر سارا برم

 سرش داد بزنم منظورت چیه

  اشق سانی امداد بزنم چرا فکر کردی من ع

 اما فقط سر جام ایستادم

 چون هم حرف های سارا درست بود

  هم خودم میدونستم دارم دروغ میگم

من حسی به سانی داشتم بخوام نخوام درون قلبم شعله 

 کشیده بود

 اما انقدر ممنوع بود که چارا ای جز انکارش نداشتم

با صدای نی جون آترین که زیر لب صدام کرد سری    ع 

  سمتشبرگشتم 

 با جشم های خسته و نی حال نگاهم کرد

 سری    ع رفتم بالای سرش و گفتم

 ... آترین... بلاخره برگشتی  -

 نفس گرفت

 سر تکوت داد و گفت
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 کوازار چی شد؟ -

  بعد از  خارج شدن تو بسته شد -

 لبخند زد

 نی جون

 اما عمیق

 نفس گرفت و گفت

 خوبه -

 سر تکون دادم

 نار دادمو گفتمموهای سرخشو از رو صورتش ک

 الان پسرا برات سنگ عقیق میارن تا انرژیت زودتر برگرده

 سر تکون داد

  با لب های نی جون لب زد

 مرش... منم برات یه سنگ آوردم -

 سوالی نگاهش کردم

 سنگ -

  پلک زد آره

 دستشو نی رمق آورد سمت من
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 خون سرخ رو دستاشخشک شده بود

 .بند بند انگشتاش زخم خشک شده داشت

  دستش شدیدا آسیب دیده بود

 سری    ع دستمو بردم سمتش

 مشتشو تو دستم باز کرد 

یه سنگ سیاه و صیقلی،  کوچک تر از یه بند انگشت افتاد 

 کف دستم

 کوچیک بود

  اما خیلی سنگی   

 سوالی به سنگ و به آترین نگاه کردم

 نفس گرفت

  لبخند زد

  چشم هاشو بست و گفت

 میاممیدون  که من دست خالی ن -

 سنگو تو دستم چرخوندم  و گفتم

 این چیه آترین؟ -

  دوباره نفس عمیق کشید

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آروم لب زد

 ...هسته کوازار -

 

   [22.12.20 23:19] 

 کوازار#

#۱۷۵ 

 فکر کردم درست نشنیدم

 هسته کوازار

 منظور آترین چی بود

 سوالی بهش نگاه کردم و گفتم

   منظورت چیه از هسته کوازار؟ -

 اهم کردخسته فقط نگ

 یهو شوکه گفتم

-  
ی

 ... میخوای بکی

 لبخند زد

 سر تکون دادو گفت

 داشتم ازت نا امید میشدم سام -
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 به سنگ سیاه کف دستم نگاه کردم

 ...این سنگ ... سنگ خارا بود

 ناخداگاه پوزخند زدم

 پس اینطوری کوازار درست میکردن

 ... یه هسته مقاوم از زمی   

 ... یه جریان انرژی انتقالی و

 ... یه پورتال برای اتصال

 به آترین نکاه کردم

 لبخند رو لبش بود.اما خوابش برده بود

 عالی بود

 آترین هم وارد کوازار سدو باعث بسته شدنش شد

 هم با خروجش هسته کوازار رو آورد

 رو به اونجا منتقل کنه مسلما 
ی

تا اهریمن دوباره بتونه سنکی

 کوازار جدید نداریم

 لذت بخش بود

فت میکردیم بعد   مدت ها بلاخره ما داشتیم پیسرر

  داشتیم به هدفمون نزدیک میشدیم
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 ... اهریمن

 ...حسانی اینبار داره زمی   میخوره

 سنگو تو مشتم گرفتم

 خنجر اهریمن

 ... حالا هم این سنگ

 از رو سقف پائی   پریدم

 ... خب

 حالا که نمیتونن کوازار جدید باز کی   

هرچی شیاطی   رو زمی   داریم  وقتشه با یه الگوریتم درست

 نابود کنیم

 وارد کارگاه شدم

 ردیاب هارو روشن کردم

  سیستم اصلی رو وصل کردم به تمام رد یاب ها

وع کردم  پشت سیستم نشیتم و رد یانی سرر

 ته ذهنم حرف بچه ها بود

 ... طعمه

 واقعا اگر یه انسان طعمه ما بود خیلی کار راحت میشد
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 ... سارا یا سانی باشه اما این طعمه نمیتونست

  موقعیت ندید اهریمن رو صفحه نمایش پیدا شد

 دیگه جای قبلی نبود

 موقعیتش رو چک کردم

 تقریبا وسط شهر بود

 زوم کردم رو نقشه و با دیدن مکان اهریمن لبخند زدم

 ... خوبه ... فعلا گمراه شدن

 مسلما سعی کردن یه کوازار جدید درست کی   

کردن مرکز تولید کوازار تو اون پارک اما نتونسیی  و فکر  

 آسیب دیده

 در حالی که دلیلش سنگ خارا بود

 که حالا تو جیب من بود
ی

 سنکی

 سری    ع از نقشه خارج شدم

وع کردم به نوشیی  یه برنامه جدید  سرر

وع کنم  اینبار نمیخوام از شیاطی   سرر

 اینبار میخوام اکوان هارو نابود کنم

 ه نابودیش نزدیک میشدبدون اکوان ها اهریمن به پرتگا
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 ساعتمو چک کردم

 تا بیدار شدن سانی ... وقت زیادی نداشتم

 

[23.12.20 22:33] 

 کوازار#

#۱۷۶ 

 : داستان از زبان سانی 

 چرخیدمو بیشیی زیر پتو فرو رفتم

  تو سرم همه چی   مدام تکرار میشد

  اهریمن

  ساموئل

 آترین

  سارا

 ... شیاطی   

 چشم هامو به هم فش
ی

 ار دادمبا خستکی

 میدونسم دیگه وقتشه بیدار شم

 اما ذهنم خسته تر از قبل شده بود
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  صدای موبایل سارا اومد

 سری    ع جواب داد

 ... میلاد ... سلام -

 مکث کرد و آروم تر از قبل گفت

 ...نگران من و سانی نباشید. ما جامون کاملا امنه -

 دوست نداشتم گوش وایسم

 برای همی   بلند شدم

  تنشستم رو تخ

  سارا نگاهم کرد

  به هم سر تکون دادیم

 سارا گفت

 . نمیتونم بگم کجا هستیم. فقط نگران نباشید -

  با این حرف قطع کرد

  متعجب گفتم

 چرا قطع کردی -

 چون نمیتونم دروغ بگم -

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم
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  آره تو دروغگو خونی هم نیستی  -

 چشم هتمو دست کشیدم که سارا گفت

  برعکس توآره  -

 با تعجب نگاهش کردم

  امو سارا فقط نگاهم کرد

 نی حوصله گفتم

 . بس کن سارا... خواهش میکنم -

 بلند شدم و جلو آینه سعی کردم موهامو مرتب کنم

  سارا نفس خسته ای کشید و گفت

 دارم سعی میکنم. اما نمیتونم -

 از تو آینه نگاهمون قفل شد

  سارا بلند شد

  گفتاومد سمت تخت و  

همش دارم به تو فکر میکنم... سانی ... تو واقعا تو کل  -

 زندگیت کسی رو داشتی محدم اسرارت باشه؟

 مشکوک نگاهش کردم که دراز کشید رو تخت و گفت
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هیچکس تو واقعی رو نمیشناسه سانی ، حتی من که  -

 خواهرتم ، چرا انقدر تو داری؟

 چرخید رو تخت

 به من نگاه کرد و گفت

؟قلبت  - ه انقدر همه احساساتتو مخق  میکت   درد نمیگی 

 ناخداگاه لبخند زدم

 نه لبخند از رو خوشحالی

  یه لبخند از رو درد

 حرف سارا خود حقیقت بود

 قلبم درد میکرد

  قلبم ، روحم ... کل وجودم ... اما من این بودم

 .کسی که خوب میتونه منطقی باشه

ل کن   هکسی که خوب میتونه احساساتشو کنیی

 خواستم به سارا جواب بدم

 اما عطر آشنای سام رو حس کردم

 نی اراده دوباره لبخند زدم

 ... اما اینبار از شوق
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  برگشتم سمت پنجره

ه تجدید نظر کنم  . شاید بهیی

 من دیگه خیلی هم تو منطقی بودن موفق نبودم

ل احساساتمو نداشتم  من دیگه خیلی هم کنیی

 ... مخصوصا

 ... وقتی 

 ....م بودمکتار سا

هیبت سام با بالهای سفید و بزرگش رو تراس ، قلبمو گرم 

 میکرد

نگاهمون گره خورد .به هم لبخند زدیمو نی اراده رفتم 

 سمتش

 در تراس رو باز کردم

  سام لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

 امیدوارم تازه بیدار شده باشر  -

 خندیدمو سر تکون دادم

 به سقف اشاره کرد و گفت
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   [23.12.20 23:07] 

  کوازار#

#۱۷۷ 

 به سقف اشاره کرد و گفت

بچه ها عقیق هارو آوردن. و البته دو پرس غذای گرم  -

  برای شما

 با این حرف رابی   پرید لبه تراس و گفت

 اینم نهارتون با پیک پروازی ویژه -

 از حرکت و حرفش خندیدم و غذا هارو گرفتم

  رابی   بهم چشمکی زدو پرید بالا

 سام نگاه کردم و گفتمبه 

 من گرسنه نیستم -

 زود اخم کردو گفت

 نهارتو بخور. نیم ساعت دیگه میام دنبالت -

 با این حرف اونم پرید

 از رفتنش دوباره قلبم یخ شد

 صدای سارا از پشت سرم اومد که گفت
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 . چه خوب نهار -

  با این حرف اومد و یکی از غذا هارو از دستم برداشت

 و گفت رفت داخل اتاق

بیا سانی ... زودتر نهارتو بخور شاید رئیست زودتر اومد  -

  دنبالت

 بهش نگاه کردم

 با نیش باز گفت

 . فقط رئیسته میدونم میدونم -

 چشم چرخوندم و رفتم داخل

  سارا واقعا میتونست رو مخ باشه

 پشت می   نشستم و برای اینکه بحث عوض شه گفتم

 ! من یه وبلاگ دارم که خصوصیه -

 یعت  چی خصوصیه؟ -

یعت  کسی نمیتونه محتوای وبلاگ منو بخونه مگه اینکه  -

اول عضو بشه. من عضویتش رو تائید کنم و بعد بتونه 

 !مطالبمو بخونه

 خب چرا این وبلاگ رو داری؟ -
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نت باشه و اگر  - چون دوست داشتم نتایج کارم تو اینیی

  !روزی لازم شد،  عمومی بشه تا همه بتونن ببیی   

 سارا متعجب نگاهم کرد

 کمی از نهارم خوردم و گفتم

 زوده الان تعجب کت  ها -

  سارا اما شاکی گفت

... ببی   چقدر تو مرموزی ... چرا من باید الان بفهمم  - ببی  

 داری؟
ی

 تو چنی   وبلاکی

 چشم چرخوندم و گفتم

الان مسئله این نیست سارا ... مسئله اینه که ... دو نفر  -

   ! گ مخق  من شدنعضو این وبلا 

 سارا چشم هاش گرد شد و من ادامه دادم

یکی مشخص شد آترینه! اسم کاربریش سرخ بود ... یکی  -

  ! دیگه اسمش تاریکه ! اما نمیدونم کیه

 سارا هنگ نگاهم کرد و گفت

خب تا اینجا شده شبیه فیلما پس از اینجا به بعد هم باید  -

  ! ه لابدمثل اونا باشه . اون نفر هم شیطان
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 آهی کشیدم و گفتم

 نمیدونم. اما خیلی دوست دارم بفهمم -

 چطوری میخوای بفهمی؟ اطلاعانی ازش داری؟ -

که خب خیلی  ۶۶۶sonفقط ایمیلش . اونم نوشته  -

عدد شیطانه و سان هم معت   ۶۶۶مسخره است چون 

 ! پسر میده! پسر شیطان

 سارا سری تکون دادو گفت

گر پسر شیطان باشر مسلما ایمیلتو دقیقا خیلی مسخره ا  -

  نمیذاری پسر شیطان

  هر دو سر تکون دادیم و سارا گفت

یم . اون برام از خاطرات هک  - میخوای از میلاد کمک بگی 

  کردنش زیاد گفته

 با تعجب نگاهش کردم

  اما سری    ع گفت

 البته من که باور نکردم اما بد نیست امتحان کنیم -

 فتمشونه ای تکون دادم و گ
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س ببی   میتونه اطلاعانی از این ایمیل پیدا  - ر نداره بیی ض 

 کنه

 

 .واقعا فکر نمیکردم چی   مهمی باشه

اما چون میلاد رو اعصابم بود دوست داشتم بفرستمش 

 ! دنبال نخود سیاه تا یکم ضایع شه

 برای همی   گوشیمو برداشتم و گفتم

ی سر  -  در میاره خودم ایمیلشو برا میلاد میفرستم ببینم چی  

سارا با ابرو بالا پریده به پشت سرم نگاه کرد.عطر سام رو 

  حس کردمو سری    ع برگشتم به سمتش

 .اما نگاه جدیش خشکم کرد

 سام جدی گفت

؟ -  میلاد کیه و چیو میخوای براش بفرستی

   [24.12.20 21:20] 

 کوازار#

#۱۷۸ 

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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  نیم ساعت شد؟ -

 سام اخم کرد

  ل هاش محو شد و اومد داخلبا

سید و گفت  به نظر می 
 صورت جدیش تو نور اتاق عصبان 

ون بره. فکر  -  از اینجا بی 
سانی قرار نیست هیچ اطلاعانی

 !میکردم اینقدرو دیگه متوجه هستی 

 دست خودم نبود

 ناخداگاه اخم کردم و گفتم 

 غی  از این میفته!؟ -
  چرا فکر کردی داره اتفافی

 ازش گرفتم نگاهم رو 

 مشغول نهارم شدم و گفتم

  قضیه شخصیه به مسائل اینجا ربطی نداره -

 هنوز جمله ام تموم نشده بود که سارا گفت

 ! و البته میلاد هم نامزد منه -

 ابروهام بالا پرید

 به سارا نگاه کردم

 لبخند شیطون  تحویلم داد و گفت
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  گفتم سو تفاهم نشه -

 فتسام نفس کلافه ای کشید و گ

  ... خوبه -

 هر دو بهش نگاه کردیم

  سارا گفت

 ! چی خوبه؟ اینکه میلاد نامزد منه -

  سام با تاسف به سارا نگاه کرد

  سری تکون داد و گفت

 !بله مسلما این هم خوبه ! خوشبخت بشید با هم -

  سارا نی خیال خندید و گفت

ون -   ! مرش . البته اگه زنده از این ماجرا بیایم بی 

  م اینبار کمی لبخند زدسا

 اما تا به من نگاه کرد اخم کرد و گفت

یه شبکه طراچ کردم. میتون  چک کت  مشکل کجاست،  -

  چون من اجرا میکنم دوتا خطا میده

 سر تکون دادم و گفتم

 . لپ تاپمو بهم بدی میتونم -
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 با سر به پاتختی اشاره کرد

 .برگشتم به اون سمت

 .ندیده بودملپ تاپم اونجا بود و من 

 سر تکون دادم و گفتم

 آترین چطوره؟ -

 سام رفت سمت در اتاق و گفت

 خوبه ... دو بار بهوش اومد. داره قوی تر میشه -

ون  از اتاق رفت بی 

 اما یه لحظه ایستاد

 برگشت سمت من و گفت

 . استفاده از سنگ عقیق فکر خونی بود! مرش -

 لبخند زدم

و   ناونم لبخند زدو سری    ع رفت بی 

  سارا گفت

این در تراس ماست یا پنجره ورود به خونه؟ چرا هی از  -

ه  . اینجا میاد داخل و می 

 چشم چرخوندم و گفتم
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 ... بسه سارا ... بسه -

 بلند شدم

  با ظرف غذام رفتم سمت تخت و گفتم

 ... به میلاد پیام بده -

  نشستم رو تخت

 لپ تاپو گذاشتم رو پام

 خوردم لپ تاپ باز کردمدر حالی که داشتم غذا می

 سارا گفت

ه خودم پیام بدم رئیست حساسه -  !آره بهیی

 با تاسف نگاهش کردم

 اما سارا فقط خندید

 در عمرش انقدر پشت سر هم منو اذیت نکرده بود

 اما هیچی نگفتم

 بزار اونم سرش گرم باشه

شاید اینجوری براش تحمل اینجا راحت تر بشه و فکرشو از 

س شیاطی   دو 
 . ر کنهاسیی
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با این فکر شبکه ای که سام فرستاده بود باز کردم و اجرا 

 کردم

 . چندتا تا خطا اومد رو صفحه

 به پیام ها نگاه کردم

 ....هممم ... میدونستم ایراد کار کجاست

 !فقط نمیدونستم سام این برنامه رو برای چی طراچ کرده

  گوشیم رو برداشتم تا به سام زنگ بزنم

  ! علان از وبلاگم دارماما دیدم یه ا

 سری    ع وبلاگم رو باز کردم

 

[24.12.20 21:33] 

 کوازار#

#۱۷۹ 

 سری    ع وبلاگم رو باز کردم

  یه درخواست عضویت داشتم

 تا باز کردم با دیدن ایمیل سارا ابروهام بالا پرید

 بهش نگاه کردم
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ه به من بود  خی 

  نیشش باز شد و گفت

 بخونماکسپتم کن اینجا بیکارم وبلاگتو  -

 چطوری پیدام کردی؟ -

 شونه ای تکون داد و گفت

 خیلی راحت ... سرچت کردم -

  !بالای پنجاه هزارتا وبلاگ وجود داره -

 سارا خندید و گفت

خب تو تنها وبلاگ خصوصی بودی با سرچ پدیده  -

 !رهاسازی انرژی تهران پیدا شدی

 هنگ نگاهش کردم

 دنپس بگو چرا سرخ و تاریک هم منو پیدا کر 

 آهی کشیدم و گفتم

 عجبه... چرا به این فکر نکرده بودم -

  سارا خندید و گفت

از بس به جزئیات توجه کردی اصل قضیه رو یکم تابلو  -

 کار کردی
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 خندیدمو سر تکون دادم

 عضویت سارا رو تائید کردم و زنگ زدم به سام

 گوشر گذاشتم کنار گوشم و گفتم

بودن. گاهی آدم  من واقعا هیچوقت بهش فکر نکرده -

انقدر درگی  جزئیات میشه به کلیات مهم اصلا توجه 

 ! نمیکنه

  .سارا سر تکون دادو مشغول گوشیش شد

 .سام جواب نداد

 . غذامو گذاشتم کنار

 . لپ تاپو بستم و بلند شدم

 سارا سوالی نگاهم کرد که گفتم

 ...سام جواب نمیده ... برم پیشش -

  مشکوک نگاهم کرد

ی   نگفتاما چی  

 منم صیی نکردم باز حرف  بزنه

واقعا وسط اینهمه ماجرای مهم همی   حرف های سارا رو 

 .کم داشتم
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  سری    ع از پله ها رفتم پائی   

سام و رابی   پشت سیستم تو سالن بودن و رو مانیتور 

یو نگاه میکردن  داشیی  چی  

 بلند گفتم

  ... سام -

  هر دو برگشیی  سمت من

 ه بودچشم های هر دو تغیی  کرد

  نگاهم تو چشم های کریستالی سام قفل شد

 پلک زد

 چشم هاش عادی شد و  گفت

ی شده؟ -  چی  

 سری    ع به سمتش رفتم و گفتم

من میدونم خطا شبکه ات ازکجاست . اما نمیدونم کاربرد  -

  این شبکه چی هست که خطا هارو اصلاح کنم

  هنوز حرفم تموم نشده بود که رسیدم به می   

تم رو می   و خواستم بازش کنم که چشمم به لپ تاپو گذاش

 . مانیتور سام افتاد
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با دیدن صفحه مانیتورش بدنم یهو قفل شدو خشک سر 

 جام ایستادم

 

   [26.12.20 18:56] 

 کوازار#

#180 

 سام سری    ع مانیتور رو خاموش کرد

 اما نمیتونستم از اون صفحه سیاه چشم بردارم

  سام گفت

  شبکه رو بهم نشون بده -

 آروم و به سختی سرمو چرخوندم

  به سام نگاه کردم و لب زدم

 ۱اون ... اونا ... چی بودن ؟ -

تصویر موجودات کریهی که چند لحظه پیچ تو مانیتور 

فت  دیدم از جلو چشمم کنار نمی 

  انگار نیمی انسان بودن و نیمی شیطان

 ... با بدن های عریان و دهان باز
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  های ساماز سوالم گره افتاد بی   ابرو 

 با اخم به رابی   نگاه کرد و سر تکون داد

  قبل اینکه بفهمم چی گفت دست رابی   رو سرم نشست

 ..دنیا جلو چشمم سفید شد

 

 : داستان از زبان سام

ی رو دید که نباید میدید  چی  
 ...سانی

  رابی   اطلاعات مهم و البته نگران کننده ای برام آورده بود

ی نبو   ازش با خیی شهاما این اطلاعات چی  
 د که بخوام سانی

  ظرفیت هر انسان  محدوده

 ... هرچقدر قدرتمند و توانمند

 ... اما اگر خارج از ظرفیتش کار کنه

 ... نابود میشه

  برای همی   به رابی   اشاره کردم ذهن سانی رو پاک کنه

رابی   سر سانی رو لمس کردو همی   تماس کاف  بود تا بتونه 

  ک کنهاین چند لحظه رو پا 
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چشم های سانی چند لحظه رفت و با چند بار پلک زدن 

  ممتد دوباره چشم هاش طبیعی شد

  شوکه نگاهم کرد

  سری    ع گفتم

؟ میخواستی شبکه رو به من نشون  - اتفافی افتاده سانی

 بدی

 گیج و سر در گم سر تکون داد

  به لپ تاپش نگاه کرد و گفت

 چی داشتم میگفتم ؟ -

  رابی   سری    ع گفت

داشتی میگفتی خطا شبکه رو پیدا کردی اما کاربرد شبکه  -

 ! رو نمیدون  که خطا رو اصلاح کت  

 سانی سر تکون داد

  لپ تاپ رو به سمت من گرفت

  سری    ع نشستم و گفتم

من میخوام با این شبکه شیاطی   مرتبه بالا یا همون اکوان  -

هارو پیدا کنم. اهریمن بدون اونا زودتر نابود میشه. 
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طی   درجه یک و دو درسته تعداد زیادی دارن اما برای شیا

  .اهریمن فایده ای ندارن

 سانی آروم گفت

  اما اونا مردم رو نابود میکی    -

  نگاهش کردم و گفتم

اونا یه رفتار روتی   دارن و به راحتی نابود میشن . اکوان ها  -

اونارو مدیریت میکی   و برای اهداف اهریمن با انسان ها در 

باطن. اکوان ها نابود بشن... شیاطی   یه لشکر سر در گم ارت

 شکست خورده است

 ... سانی آروم سر تکون داد

  به صفحه لپ تاپ نگاه کرد و گفت

خب... پس میخوای بالا ترین مرتبه انرژی قبل از اهریمن  -

 پیدا کت  

  اوهوم -

  ... خب -

با این حرف مشغول تغیی  برنامه نوشته شده من شد و 

  تگف
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سام ... اهریمن ... یا اکوان ها ... میتونن رو زمی   بچه دار  -

  بشن

  از سوالش ابروهام بالا پرید

  رابی   هم شوکه به من نگاه کرد

 چرا این سوال رو پرسید ؟

 یعت  ذهنش پاک نشد؟

 

[26.12.20 19:05] 

  کوازار#

#181 

  سانی سر بلند کرد

 سوالی به ما نگاه کرد

ی    از اون وحشت چند دقیقه پیش نبودتو چشم هاش خیی

برای همی   شک کردم آیا واقعا منظورش تصویری که دید 

 بود یا این سوالش دلیل دیگه ای داره

  برای همی   پرسیدم

 چطور ؟ -
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  سانی شونه ای تکون دادو گفت

 !همینجوری ... از رو کنچکاوی -

 مشکوک نگاهش کردم

  اما زود نگاهشو از من  گرفت و گفت

  تونن یا نمیتونن ؟می -

  به رابی   نگاه کردم و گفتم

 ... احتمالا میتونن اما اینکه بپه اونا چی بشه ! نمیدونم -

  سانی سری تکون دادو گفت

نمیدونم چرا حس میکنم اخوان ... کارفرمای پروژه نا  -

  تمومم ... یه ربطی به اهریمن داره

  نگاهم کرد و گفت

ی یه ربط زیاد منظورمه ... ش - اید احمقانه باشه اما چی  

  مثل پسر اهریمن

ی که رابی   نشونم داده بود رو مرور  لبخند محوی زدمو چی  

 کردم

  زیر لب گفتم
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فکر نکنم... بعید میدونم اهریمن رو زمینپسری به وجود  -

بیاره که مثل اخوان انقدر نرمال و طبیعی شبیه به انسان ها 

 باشه

  رابی   هم سر تکون داد و گفت

 ! دقیقا -

  سانی دوباره به لپ تاپ نگاه کرد

  سر گرم کارش شد و گفت

 ... شاید -

  دکمه اجرای مدل رو زد و گفت

  خب... ببینیم چی پیدا میکنیم -

وع به اجرا کرد  برنامه سرر

 آروم آروم 
ی

شبکه رو کل شهر بسته شد و نقاط ارغوان  رنکی

  رو شبکه پیدا شدن

  نقاط کاملا پراکنده بودن

   لبخند زد و گفتسانی 

ببی   چی شد... خب... همه این نقاط ارغوان  ... میشن  -

 ... اکوان ها ... و خب

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  به نقاط رو صفحه اشاره کرد و گفت

اینطور که نقاط  پراکنده هسیی  ... پس دقیقا حق با توئه  -

 اونا دارن شیاطینو در سطح شهر مدیریت میکی   

  سر تکون دادو و رابی   گفت

که رو بفرستید برای ما... منو رابی   میتونیم یکی این شب -

  یکی این عوصی  هارو پودر کنیم

 با اخم به رابی   نگاه کردم

ی بگم سانی شوکه گفت   اما قبل اینکه چی  

 وای ... ساممم... این درسته ؟ -

 به جان  که اشاره کرد نگاه کردم

 ... یه اکوان تو ناحیه شمالی تهران بود

 ... منطقه ای که

 خم شدم

 دقیق نگاه کردم

 ... لعنتی ... این که درست محدوده عمارت ما بود

 

   [27.12.20 23:07] 
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 کوازار#

#۱۸۲ 

ی بگم رابی   سری    ع گفت   قبل از اینکه من چی  

م رئیس -  ...من می 

 ... نرسیدم نگاهش کنم و پرید

 سانی نگران گفت

 مگه میتونه وارد عمارت بشه؟ ؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

... متاسفانه اکوان ها اگه موقعیت مارو پیدا کی    -

 ...میتونن

 با این حرف رفتم سمت در و داد زدم

  برو پیش سارا ... در و پنجره رو قفل کن -

 از تراس پریدمو بال هامو باز کردم

  رابی   بالای سرم بود

 از کنارش رد شدم و گفتم

ی دیدی؟ -  چی  

 ... نه رئیس -
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  دبنیامی   پیش آترین بو 

 . از دیدنس در حالی که رو تخت نشسته لبخند زدم

 هر دو سوالی به ما نگاه کردن

 به رابی   گفتم

  برو به بچه ها بگو چی شده -

 خودم بالا تر رفتم و کل منطقه رو نگاه کردم

 اون عوصی  باید همی   اطراف باشه

 موقعیت رو نقسه دقیقا عمارت ما رو نشون میداد

ی این اطراف  حس نمیشد اما ... چی  

 چشمم به تراس اتاق سانی خورد

 نی اراده پائی   رفتم

 رو لبه تراس ایستادم

  پنجره بسته و پرده ها کشیده بود

 ... دوست داشتم وارد شم و مطمی   شم دخیی ها خوبن

 ... اما

 ... هیچ انرژی منق  حس نمیشد و

 نمیخواستم نی مورد زمان رو از دست بدم
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 ه رفتمدوباره پریدم و سمت کارگا

 ... شاید اون عوصی  رفته باشه پیش دستگاه های ما

 

 : داستان از زبان سانی 

دم و پله ها رو دوئیدم بالا  لپ تاپم رو تو بغلم فسرر

 داد زدم

  سارا ... در تراس رو ببند -

 با این حرف در رو با آرنجم باز کردمو سری    ع وارد اتاق شدم

 چرخیدم تا در رو قفل کنم

 دماما یهو... خشک ش

  بدنم داغ شد

سید  انگار پشت سرم    کوره آتیش بود که حرارتش به من می 

  این حس آشنا بود

 قبلا هم حسش کرده بودم

  اما نمیدونستم گ و کجا

  آروم برگشتم پشت سرم 

 با دیدن سارا تو بغل یه مرد غریبه نفسم رفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 . اما نگاهم خشک شد به چشم هاش

ه کوره داغ به سمت من چشم هانی که انگار ازش حرارت ی

 می اومد

 

[28.12.20 00:02] 

 کوازار#

#۱۸۳ 

 به سختی نگاهم از چشم هاش جدا شد

 چشم هانی که انگار بدنمو قفل کرده بود

  نگاهم به صورت سرخ سارا رسید

 و دستی که جلو دهنش بود

 انگار یه خواب وحشتناک بود 

  سارا تلاش کرد حرف بزنه

جلو دهن سارا محکم تر شد  اما دست های درشت اون مرد 

 و جز صدای خفه هیچ صدانی ازش نیومد

 ! خواب بودم

 ! حتما خواب بودم
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 تازه ترس و وحشت واقعی حس کردم

 چی میگفتتازه فهمیدم سام

 وقتی جون عزیزترین فرد زندگیت در خطر باشه

  تازه میفهمی همه چی   چقدر میتونه خطرناک باشه

ه ساراتقلا کرد از بدن اون مرد   فاصله بگی 

 اما اون عوصی  دست دیگه اش دور بازو های سارا قفل بود

 دوباره به صورتش نگاه کردم

 ... یه چهره عادی

 ! یه مرد معمولی

 ! شاید یه پسر نسبتا خوش سیما

 ... اما

 ...یه اون ... یه ... اکوان بود

 آب دهنم رو به سختی پائی   فرستادمو لب زدم

 ... چی میخوای -

  رو لبش نشست و گفتپوزخندی 

 کدومتون اسمش ساتیه ؟ - 

 سری    ع گفتم
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 ! من -

  سارا نی صدا تقلا کردو جیغ کشید

 اکوان پوزخندش بلند شد

سارا رو پرت کرد رو زمی   و با سرعت عجت  به سمت من 

  اومد

 بازومو گرفت و خواست منو بکشه که سارا جیغ کشید

 بلند ترین جیعی  که در عمرش کشیده بود

 سوت کشیدجیغش همه جا پیچیدو گوشامصدای 

 حتی اون اکوان هم یه لحظه شوک شد

همی   لحژه کاف  بود که با تمام توان زانو پامو کوبیدم وسط 

 پاش و دستمو عقب کشیدم

  از درد خم شد

سارا با صندلی از پشت بهش حمله کرد و صندلی کوبید با 

 سر و پشتش

به سرش اومد پائی   و اینبار با زانو پام خ واستم به سرش ض 

  پامبزنم که چنگ زد به رون

  دستش انگار آهن گداخته بود
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  بدنم انگار سوخت و جیغم از درد بلند شد

 چشم هام از این درد سیاه شد

 ... همی   لحظه پنجره اتاق شکسته شد و

 برای لحظه ای اون بال های سفید دوست داشتت  رو دیدم

 

   [28.12.20 21:38] 

 کوازار#

#۱۸۴ 

 از درد رو زمی   افتادم و چشم هام تار شد

ه   اون عوصی  دوباره خواست منو بگی 

 ...اما صورتش

 ... هیبتش

 ... کل وجودش

 جلو چشم هام محو شد

 .انگار از اول هم نبود

پلک زدم و تصویر سام با چشم های کریستالیش واضح 

  شد
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  سارا جیغ زد

 ... سانی  -

 زو سارا رو گرفتدوئید اومد سمتم اما سام سری    ع با

 شوکه به صورت وحشت زده سارا نگاه کردم

 سام آروم گفت

ون سارا -  ... برو بی 

 سارا محکم گفت

 ... نه -

 به سام نگاه کردم

 ... حالا چشم هاش عادی بود

 اما پر از غم بود

 چرا؟

 با درد سعی کردم بلند شم که سام داد زد

 ... نه سانی  -

 دوباره دراز کشیدم

  قعا توان بلند شدن هم نداشتمهرچند که وا

 سام عصبان  به سارا نگاه کرد و لب زد
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ون -  ... برو ... بی 

  سارا مثل یه ربات چرخید

ون  بدون نگاه کردن به من از اتاق رفت بی 

ون  به رفتنش متعجب نگاه کردم و با درد نفسمو کلافه بی 

 دادم

 انگار حس پام رو داشتم از دست میدادم

 م در نیاد که سام گفتلب گزیدم تا صدا

هر تکون اضاف  زهر رو بیشیی پخش میکنه و حالتو بد تر  -

  .میکنه

 شوکه نگاهش کردم

 به لبم نگاه کرد و گفتاما سام

 ... حتی گزیدن لبت -

 لبمو رها نکردم

  چون وگرنه از درد فریاد میکشیدم

  سام اومد سمتم

 آروم گفت

 ...باید زهر رو از بدنت خارج کنم -
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  شد و گفتخم 

 ... باید بغلت کنم ممکنه درد ناک باشه -

 هنوز لمسم نکرده بود که صدای آترین از پشت سرش اومد

 ... تو نه سام ... من این کار رو میکنم -

  سام چشم هاشو بست

  نفس عمیق کشید

 بر نگشت به پشت سرش

  من نمیتونستم پشت سام رو ببینم

 اما پاهای آترین و پسر هارو میدیدم

 از اینکه آترین بلند شده و حالش خوبه خوشحال شدم

 اما از صدای عصبان  و قاطع سام ما خوردم

  خیلی قاطع گفت

ون -  ... نه ... هر سه بی 

  سکوت شد

حرف رفیی  سمت بنیامی   و رابی   بعد این مکث بدون

  پنجره

  اما آترین تکون نخورد
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 سام خواست دستشو بزاره زیر سرم

 شونه سام نشست و گفت اما دست آترین رو 

 ...خواهش میکنم -

 سام دوباره چشم هاشو بست

ون داد و گفت   نفسشو آروم بی 

ون -  ... آترین... من انرژیم رو جایگزین میکنم ... برو بی 

 اما آترین به من نگاه کرد

 با درد نگاهش کردم

د   دردی که داشت نفسمو مییی

 م گفتآترین ناراحت نگاهشو از من گرفت و رو به سا

ی رو بتون  جایگزین کت  ... احساس رو نمیتون   -  هر چی  

...  

 دوباره به من نگاه کرد و گفت

 ... مخصوصا حسی که برای اولی   بار متولد میشه -

 

[28.12.20 22:51] 

  کوازار#
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#۱۸۵ 

  تکرار شدصدای آترین تو سرم

 ...نمیتون  جایگزین کت  

 ...حسی که برای اولی   بار متولد میشه

هنوز نکاهم به آترین بود که دست های سام زیر سر و 

 پاهام نشست و منو از رو زمی   بلند کرد

 درد چشم هامو تار کرد و عطر سام ریه هامو پر کرد

 سام زیر لب گفت

ون آترین  -  ... بی 

بدنم رو تخت قرار گرفت و سرچ  موهای آترین رو دیدم 

ون رفت   که از پنجره بی 

 به سام نگاه کردم

اب  ...ه نگاه غمگی   اما گی 

 تو ذهنم تکرار شد

 ... حسی که برای اولی   بار متولد میشه

 ...آترین نمیدونست

 ...برای من کار از کار گذشته بود
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 برای من خیلی وقت بود این حس درونم متولد شده بود

حسی که با وحود اینهمه درد منو هوشیار نکه داشته تا از 

م  وحود سام لذت بیی

 ...سام

 ... رشته نجات منف

  سام به پام نگاه کرد و گفت

 .کاش میشد دردشو کم کنم -

چشم هامو به هم فشار دادم که صدای پاره شدن شلوارم 

 بلند شد

  .به سختی نگاه کردم

سام شلوارمو از جای سوخته دست اکوان  جدا کرد و کنارم 

  زانو زد

  نگاهم کرد و لب زد

 ...ببخشید -

م سام دستش رو زخم رون پام قرار قبل اینکه نفس بگی  

 ... گرفت و

 ...انگار با آهن داغ به درون وجودم چنگ زده شد
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گوش هام از صدای جیغم گرفت و با تمام توان سعی کردم 

  بلند شم

د و منو رو تخت  سام دست دیگه اش رو رو سینه ام فسرر

  ثابت نگه داشت.دوباره جیغ زدم

 ...بسه ... بسه ... دیگه نمیتونم -

 سام بلند گفت

... تو میتون  سانی  -  ... میتون 

 چنگ زدم به دست سام تا از رو خودم جداش کنم

 اما تکون نمیخورد

 دیگه از درد میلرزیدم

 توان نداشتم جیغ بزنم

 با التماس گفتم

  ... سام -

  نگاهم کرد

  اشک چشم هامو تار کرده بود

 لب هام میلرزید

 با نفس نفس لبمو تر کردم و گفتم
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 دیگه نمیتونم -

منده ام میکرد  غم تو چشم های سام سرر

 .اما دردم از تحمل من فراتر بود

 دیگه نمیتونستم

 دوست داشتم تموم شه

 ... حتی اگر این تموم شدن مرگ من باشه

 با التماس لب زدم

 ...یه کاری کن -

 سام برای لحظه ای شوکه نگاهم کرد

  ... اما

 . یهو نگاهش عوض شد

 ... سمت من آروم خم به 

 عطرش با نفس های عمیق من آرامشو به ریه هام برگردوند

  ناخداگاه چشم هامو بستم

  گرمای صورتشو رو کنار صورتم حس کردم

  نفسش به گردنم خوردو زمزمه کرد

 ... باشه -
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   [29.12.20 21:50] 

 کوازار#

#۱۸۶ 

صدای سام مثل یه موزیک ملایم تو سرم مرور شد و 

  رو شقیقه ام نشست گرمای لب هاش

 یه بوسه بود

  یه بوسه آگاهانه وسط درد من

  اما

  انگار یه معجزه بود

  دیگه بدنمو حس نمیکردم

ی که حسمیکردم لب های گرم سام بود   تنها جی  

 عطر دل نشینش

 و اون موسیقی ملایم

ون داد و سرشو عقب برد  سام نفسشو سنگی   بی 

 ددردم برگشت اما سام دوباره منو بوسی

  اینبار رو گونه ام
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 و دوباره همون گرما و آرامش

  اینبار که سرش رو برداشت دوست داشتم فریاد بزنم

  اما قبل نفس گرفتنم بوسه بعدی رو نزدیک لب هام زد

 انگاردوباره بهم برگشت
ی
 نفس عمیق کشیدم و زندگ

 سام سرشو عقب برد

  منتظر بوسه بعدی بودم اما

 و آروم گفتدستش رو از رو پام برداشت

  تموم شد -

 تموم شد ؟

 الان ؟

  ! چرا الان

  چشم هامو باز کردم

  با دیدن بال های سام دورمون جا خوردم

 سرمو چرخوندم و به سام نگاه کردم

 چشم هاش آردم بود

 مثل صورتش

  اما ته نگاهش انگار چی   جدیدی بود
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  نگاهش از چشم هام آروم سر خود رو لب هام

  لبخند محوی زد

 شم هاشو بستچ

  نفس عمیق کشید

تو چشم بر هم زدن  بال های سام محو شدن و کنارم 

  ایستاد

 ناخداگاه هی   آرومی گفتم

 لبخند محوی زد و گفت

. اما زخمش -  ... زهرشو از بی   بردم سانی

 با این حرف به پام نگاه کرد

 ... تازه به خودم اومدم که پای راستم کاملا لخته

 سام ناراحت گفت

هز  -   خمش زمان مییی

 آروم نشستم رو تخت

 پام درد نداشت

 اما روی پام جای دست اون اکوان سرخ و  سوخته بود
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ناخداگاه با سر انگشتام روی این زخن عجیب رو لمس 

  کردم

 حسی نداشت

 زیر لب گفتم

  درد نداره -

ی بگه آترین جواب داد  قبل اینکه سام چی  

 ! داره... اما تو دیگه حسش نمیکت   -

 سوالی سر تکون دادم

  با تعجب به آترین نگاه کردم و گفتم

 حسش نمیکنم ؟-

 سری تکون داد

 به سام نگاه کرد

 منم برگشتم سمت سام

 اما با دیدن صورت عصبانیش جا خوردم

 

   [29.12.20 23:23] 

 کوازار#
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#۱۸۷ 

 سام شمرده شمرده گفت

 ... آترین... بزار کاممون از شادی سلامتیت شاد باشه -

 آترین آزرده نگاهشو از سام گرفت

 اومد سمت من و گفت

 از این جا به بعدو به من بسپارین -

با این حرف کنارم رو تخت نشست و دستشو گذاشت 

 ... درست جای دست اون اکوان

 

  : داستان از زبان سام

 زخم روی پای سانی ،زیر دست آترین ، نرم نرم محو میشد

 ناخداگاه لبخند زدم

 عه دیگه رو هم شکستممن یه ممنو 

 اما راصی  بودم

 هرچند دردناک بود

 ... اما

 ... لذت بخش بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نگاهم رو صورت سانی چرخید

ه بود  دقیق به دست های آترین خی 

 و لبشو گاز گرفته بود

 ... لب هاش

 ... لب هانی که دوست داشتم طعمشو بچشم

  اما ... نمیتونستم

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 سرفتم سمت ترا

لم داشت سخت میشد  کنیی

حسی که به سانی داشتم انقدر برام جدید بود که خودمو 

 درک نمیکردم

ی که ذهن زیباش اول منو جذب  بیتاب بودم برای دخیی

 .کردو بعد از اون ... متوجه زیبانی روحش و جسمش شدم

ی که اول نی تاب دونسیی  افکارش شدم و حالا
 دخیی

 ... نی تاب چشیدن لب هاش

پنجره ایستادمو به خورشیدی که از اوج آسمون پائی   کنار 

فت نگاه کردم  می 
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 تا غروب راه زیادی نداشتیم

فتیم  باید زودتر به سراغ اکوان ها می 

 اینبار من میخواستم حمله کنم

 دیگه منتظر حرکتی از سمت اونا نبودم

  حالا وفت حمله ما بود

 با صدای آترین برگشتم به سمت اونا که گفت

 م شدتمو  -

 سانی روی پاش دست کشید

  صاف و بدون زخم

 دلم میخواست دست های من جای دست های سانی بود

ون دادم  کلافه نفمو بی 

 ... بسه سام بسه

 نگاهم رو از سانی گرفتم

 لپتاپ رو زمی   نظرمو جلب کرد

 به سمتش رفتم و لپ تاپ رو برداشتم

 سانی از رو تخت بلند شد

 م دوباره پراکنده نشه و گفتماما نگاهش نکردم تا افکار 
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آترین ... باید بریم سراغ اکوان ها... من تا شب... اهریمن -

 ... رو تنها میخوام

 

   [30.12.20 19:13] 

  کوازار#

#۱۸۸ 

 با این حرف برگشتم سمت دخیی ها

 هر دو مصمم و مشتاق نگاهم کردن

 لپ تاپ رو بردم سمت سانی و گفتم

 فرست برای هممونشبکه رو دوباره اجرا کن ب -

 به آترین نگاه کردم و گفتم

میشه یه محافظ بزاری دور خونه! ؟ میخوام وقتی ما  -

  نیستیم خیالم برای سانی و سارا راحت باشه

 آترین سر تکون داد

 اما سانی گفت

  !من میام -

 و گفتمبا اخم نگاهش کردم
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سه دقیقه نشده که زخمت خوب شده... انقدر پر رو  -

 نباش

  هاش بالا پریدابرو 

 اما رفتم سمت پنجره و گفتم

بعد فرستادن شبکه ازت یه شبکه میخوام که اهریمن رو  -

 ... با دقت بالا ردیانی کنه

ون که سانی گفت  خواستم از پنجره برم بی 

  صیی کن سام -

 با اخم برگشتم سمت

 گونه هاش سرخ شد و گفت

 ! مرش بخاطر ... همه چی    -

  و نگاهشو از من گرفت با این حرف لب گزید 

چشم هام از رو گونه های گل انداخته سانی به روی لب 

 هاش حرکت کرد

 بود که انقدر نی منطق بود؟
 این چه نوع خواستت 

شنیده بودم احساس از هر دری وارد شه منطق از همون 

ون ه بی   .در می 
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 اما هرگز فکر نمیکردم تجربه اش کنم

ی بگم  ... بدون اینکه بتونم چی  

  یه قدم عقب رفتم و پریدم

 ... یک ثانیه دیگه میموندم

 دیگه این فاصله رو نمیتونستم تحمل کنم

  یک ثانیه دیگه میموندم

 ... سانی تو بغلم بود

 برام مهم نبود آترین شاهد این ماجراست

 برام مهم نبود ممنوعه است

 ... من یه فرشته سقوط کرده ام

 ... خطانی سنگی   تر از گناه من نیست

  تو آسمون اوم گرفتم و بالا رفتم

 آسمون منو میخوند و زمی   صدام میکرد

 ... زمی   

 

 : داستان از زبان سانی 

 ... سام یه لحظه رو تراس بود و لحظه بعد
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 ... جای خالیش

 درست مثل حضورش تو زندگیم

 ...امروز پر رنگ و قدرتمند

 . فردانی که بره یکباره محو و تنهانی 

و ذهنم مرور شد که آترین آهی کشید و بوسه های گرمش ت

  گفت

؟ برم بگم سارا بیاد  - دیگه به کمک من نیاز نداری سانی

  تو؟

 سر تکون دادم و گفتم

  مرش ... خوبم دیگه -

 لبخندی زد و رفت سمت در اتاق که گفتم

سم -  .آترین... میشه یه سوال بیی

 مکث کرد

 برگشت سمتم و گفت

س اما اگه سوالت  در  -  مورد سامه! ممکنه جواب ندمبیی

 نفس عمیق کشیدم و لب زدم باشه

 مردد بودم میخوام جواب این سوال بدونم یا نه
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 چون سام مشخص بود دوست نداره من بدونم

منم دوست نداشتم خلاف میلش کاری کنم .اما واقعا این 

فت ون نمی   سوال از سرم بی 

  برای همی   پرسیدم

  گه حسش نمیکنم ؟چرا گفتی درد هست اما من دی -

  ابروهای آترین بالا رفت

  دقیق نگاهم کرد

  گفتآروم

 شاید بهیی بود بهش اشاره نمیکردم -

ون که گفتم  خواست دوباره بره بی 

  اما کردی ... پس میشه جوابمو بدی؟ -

  مکث کرد

 رفت سمت در

ه که گفتم  دستش نشست رو دستگی 

 مربوط به سامه ؟ -

 باز هم مکث کرد

 اهش ثابت به دست خودش بود و گفتماما نگ
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  سام درد منو از بی   برد ؟ -

  آترین با تکون سر گفت نه و برگشت سمت من

 نگاهش تو چشم هام قفل شد و گفت

 ... شما آدم ها یه اصطلاح دارین -

  لبخند محوی زد و گفت

  ... میگی   دردت به جونم  -

 متعجب و شوکه نگاهش کردم و لب زدم

 ؟ منظورت چیه -

  لبخند تلچ  زد و گفت

 ... دردت... الان ... تو وجود سامه -

 

[30.12.20 23:01] 

 کوازار#

#۱۸۹ 

 ... دردم

 ... تو وجود

 ...سامه
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 با تردید و ناباورانه لب زدم

 دردم؟ -

  آترین کمرنگ لبخند زد

  لب زد

  ... آره -

 فقط نگاهش کردم

  تو ذهنم اون درد نفس گی  مرور شد

 ... چرا

 ... سامچرا 

 ... خدای من

  آترین دوباره گفت

-  ، وقتی کسی از جونتون عزیز تره این اصطلاح رو میگی  

 درسته؟

 سر تکون دادم

ون  لبخند تلچ  زد و رفت بی 

وقتی کسی از جونمون عزیز تره ... میگیم ... دردت به 

 ... جونم
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 اما سام نگفت

 ... عمل کرد

 ... دردم الان تو جون سامه

 ...منو برده بود دردی که نفس

 خدای من ... باید چکار کنم؟

 سارا اومد داخل و نگران گفت

؟ -  خونی
  سانی ... سانی

 دوئید اومد سمتم و بغلم کرد

 بغلش کردم

 سارا با نگران  گفت

 کجات زخمی شد ؟ درد داری؟ -

  سرشو عقب بردو نگاهم  کرد

 . لب زدم

 درد !؟ -

 سر تکون داد

 اه کردعقب تر  رفت و پام رو نگ
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دستشو رو جانی که زخمی شد اما دیگه اثری ازش نبود 

  کشید و گفت

 چطوری این کارو کردن؟ وقتی جیغ کشیدی داغون شدم -

  لب زدم

 جیغ کشیدم ! ؟ -

  سارا سر تکون داد

  شوکه گفت

؟ -   چرا اینجوری شدی؟ حالت خوبه سانی

  با تکون سر گفتم نه

 لپ تاپ گذاشتم کنار و بلند شدم

  یدم سمت تراسدوئ

 باید سام رو میدیدم

 باید دردمو برمیگردوند

ه   اون حق نداشت در منو بگی 

 ... اون حق نداشت درد بکشه

  داد زدم

 ... سام -
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  صدام تو کل عمارت پیچید

ی از سام نبود   اما خیی

 سارا نگران اومد کنارم و بازوم رو گرفت

 شوکه گفت

  سانی ... چی شده -

  دوباره داد زدم

 .... سام -

 آترین از پائی   پرواز کرد

  هم تراز تراس ایستاد و گفت

  سام خیلی بالا تر از ماست که صداتو بشنوه -

 عصتی گفتم

  باید دردمو پس بده -

  لبخندی زد و گفت

   واقعا فکر میکت  این کارو میکنه؟ -

 حرف  نداشتم بزنم

 آترین بالا تر پرواز کرد و گفت
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. سام بالای ابرهاست داره انرژیش نقشه هارو بفرست ..  -

ه رو تجدید میکنه  ... نزدیکت نباشه بهیی

 با این حرف بالا تر پرید که داد زدم

 .من باید باهاش حرف بزنم -

 آترین از اوج آسمون داد زد

   ... خودش میاد پیشت -

 رفتو پشت ابر ها محو شد

 سارا عصتی گفت

؟ -  قضیه چیه سانی
ی

  میشه بکی

  برگشتم سمتش

  نمیدونستم چی بگم

 کلافه گفتم

 ... نمیدونم... خودم گیج شدم -

 بهدلپ تاپ نگاه کردم

 ... باید سری    ع شبکه رو بفرستم و بعد

 .بعد باید با سام حرف بزنم

  هر طوری که شده
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  یهو یه فکری به سرم رسید

 به سارا نگاه کردم و گفتم

 .... باید یه کاری کنم ... میشه کمکم کت   -

 

   [31.12.20 22:58] 

 کوازار#

#۱۹۰ 

 سارا سوالی نگاهم کرد

 .اما مکث نکردم و لپ تاپ رو روشن کردم

 شبکه رو دوباره تنظیم کردم و گفتم

یو امتحان کنم -  باید بریم کارگاه . من میخوام یه چی  

 سارا اومد سمتم و نگران گفت

  ... دردسر نشه سانی  -

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

  درست کردم ؟من گ دردسر  -

با این حرف شبکه کامل شده رو به گوشر سام و بقیه 

 . فرستادم
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 سارا گفت

ه هر کاری ازت خواسیی  رو  - ایط متفاوته ... بهیی اما الان سرر

 ! انجام بدی و عقب بمون  

 عقب بمونم ؟

 من عقب بمونم ؟

 اونم بعد از اینکه سام ... اینقدر برام از خودش گذشت؟

 .میمونمنه... هرگز عقب ن

 هیچکس نمیذاره من عقب بمونم

 حتی خود سام

 لپ تاپ رو بستم و بلند شدم

 به سمت در رفتم و گفتم

 باشه اگر نمیخوای کمک کت  مشکلی نیست -

ون که سارا گفت   خواستم از در برم بی 

 میشه صیی کت   -
 !سانی

 شاکی نگاهش کردمو گفتم

  ... نه !! وقت ندارم -

 چشم چرخوند و گفت
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انی !!! با این وضع میخوای بری پیش سام و بهش س  -

؟ به خدا که زحمتت میشه   !کمک کت 

 هنگ نگاهش کردم

 برگشت سمت کوله لباسم و گفت

 ... تو حالشو بد تر نکن ... کمک پیشکش -

 با این حرف ریز خندید

ی از داخل کوله ام برداشت  چی  

 برگشت سمتم و گفت

  هم میادبیا ... اینو بپوش ... به بلوزت  -

 تازه منظور سارا رو فهمیدم

  به پائی   و لنگه پاره شلوارم نگاه کردم 

 آهی کشیدمو سارا دوباره خندید و گفت

  ! اون فرشته بیچاره از دست تو چی میکشه -

 به سارا اخم کردم

 شلوار رو از دستش گرفتم و گفتم

ی نیست -   بی   ما چی  

  سارا فقط چشم چرخوند
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 ض کردم و گفتمسری    ع شلوارم رو عو 

  حالا با من میای؟ -

 سارا شونه ای تکون دادو گفت

سم پیشت نباشم اینبار بالا تنه رو لخت  - مجبورم... مییی

  !کت  براش

 از حرفش خنده ام گرفت

 .اما خودمو جدی نشون دادم

 با تاسف براش سر تکون دادمو گفتم

مطمی   باش من کامل لخت هگ باشم سام به من نگاه  -

 !نمیکنه

  با هم رفتیم سمت در

  سارا شوکه نگاهم کرد و گفت

اون تورو با اینهمه لباس کشاد با چشم هاش میخواد  -

 ... بخوره ! اونوقت

 نذاشتم حرفش تموم شه شاکی ایستادم و گفتم
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بسه سارا فقط بس کن ... گفتنش رو نمیگم ... حتی فکر  -

ا کردن بهش رو هم بس کن ...  خواهش میکنم این فکر ه

 ...عذابم میده ... بس کن

با این حرف از پله ها سری    ع پائی   رفتم و سارا رو با اون نگاه 

 ... شوکه تنها گذاشتم

 

[31.12.20 23:16] 

 کوازار#

#۱۹۱ 

 حرفم حقیقت محض بود

 ... عذاب میکشیدم

 ... فکر به اینکه سام منو میخواد

بان قلبم رو تند میکرد و حسی تو وحودم شعله میکشید  ض 

 که تو کل زندگیم تحربه نکرده بودم

 ... حس دوست داشیی  یه غریبه

غریبه ای که انگار سالها منتظرش بودم تا بیاد و باور هامو 

 ... زیر و رو کنه
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 ... هم زمان ... غمگینم هم میکرد

 ... غمگی   بخاطر دنیای متفاوت ما دو تا

غمگی   جون باید تلاش کنم تا سام ... کسی که قلبم رو 

 ... رزونهمیل

 ... بتونه از اینجا بره

  چه تضاد دردناکی

 دوستش داری

  پس باید کمکش کت  

  و وقتی کمکش کت  

  از دستش میدی

 نفس عمیق کشیدم و گام هامو بلند تر گرفتم و اب زدم

 ...من خودخواه نیستم... من خودخواه نیستم -

 ...هرچند تو این لحظه دوست داشتم خودخواه ترین باشم

 کارگاه شدم و زیر لب گفتموارد  

تجربه یه رویای محال،  هرچند کوتاه و موقتی ... برای  -

 ... یک عمر ... کافیه

 .زمزمه کردم
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 ... کافیه

 پشت سیستم اصلی ایستادم و روشنش کردم

 ... خب

وع میشه  ... برنامه جدیدمون سرر

 ... رد یانی سام

 

 : داستان از زبان سام

 نور خورشید

  هوای پاک

  ن آنی آسمو 

 حالم خیلی بهیی بود

 انرژیم برگشته بود

  هرچند قلبم هنوز اون پائی   

  رو زمی   جا مونده بود

 آترین رسید کنارم

 با فاصله کنارم پرواز کرد و گفت
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 شبکه رو فرستاد... یه اکوان همی   پائینه ... بریم  -
سانی

  امتحان کنیم ؟

 ... سانی 

 دلم میخواست قبل رفیی  دنبال اکوان ها

 برم پیش سانی 

 باید توصیه های آخر بهش میکردم

 نباید از عمارت خارج میشدن

 خطر حمله دوباره اکوان ها  کم بود

 مخصوصا که شبکه حرکت اون هارو روی نقشه میدیدیم

  اما باز هم خطر دور نبود

 ولی قبل اینکه بگم برنامه ام چیه آترین گفت

 اگر تو نمیای من رفتم -

و جمع کردو به سرعت خی   گرفت به با این نرف بال هاش

  سمت ابر های زیر پامون

 زیر لب لعنتی فرستادم و پشت سرش رفتم

ی که تازه از جهنم برگشته رو تنها بفرستی به  نمیشد دخیی

د  یه نیی
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 رسیدم به کنارش و گفتم

 ... تو قبلا حرف گوش کن تر بودی -

  آترین بدون نگاه کردن به من گفت

 ! ما حرف های تو، چرامن عوض نشدم... ا -

 

   [02.01.21 22:40] 

  کوازار#

#۱۹۲ 

 میدونستم دوباره میخواد در مورد سانی حرف بزنه

 دوست نداشتم این بحث رو باز کنم

من میدونم اگر موفق بشم و از اینجا برم دیگه هرگز سانی 

 رو نمیبینم

 اما نمیتونم احساسمو تغیی  بدم

 .جذب شده بود بند بند ذرات وجودم به این دخیی 

 برای همی   سرعتمو بیشیی کردم

 از کنار آترین رد شدم و گفتم

  ... بهونه نیار... من مافوق تو ام -
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ی بگه  صیی نکردم چی  

 به سرعت پائی   رفتم

رو بلند ترین ساختمون نزدیک بهمون ایستادم و به اطراف 

  نگاه کردم

  دور تا دورمون ساختمون های کوتاه و بلند بود

  مه جا سوت و کوراما ه

 آترین کنارم ایستاد

 رفت سمت لبه ساختمون و گفت

 خب... اون عوصی  کجاست؟ -

 گوشیم رو چک کردم

  و گفتم

 ... خب ... طبق نقشه -

 خواستم بگم پنجاه میی جلو تر از ما که آترین گفت

 ... هی ... سام... اونجارو -

ی با این حرف به یه ساختمون رو به رو ما که ارتفاع ک میی

 داشت اشاره کرد

 نگاه کردمو خواستم بگم منظورش چیه که متوجه شدم
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 یه تراس خالی

یه پنجره باز و یه مرد که درگی  بوسیدن یه زن روی تخت 

 بود

ی که غی  طبیعی بود  چی  

ی که نگاهم مارو جلب میکرد  چی  

 حاله سیاه دور اون مرد بود

که رابی   سری    ع تصویر اون نیمه انسان و نیمه شیطان هانی  

 برام آورده بود تو سرم مرور شد

 ... پس این اکوان های عوصی  اینجا با انسان ها رابطه دارن

 شاید اون دو رگه های ناقص کار این عوصی  ها باشه

 آترین برگشت سمت منو  گفت

 برم؟ -

 سر تکون دادم برو

  آترین بال هاشو باز کردو پرید

  اول رو لبه تراس اون ها ایستاد

 ... شوکه برگشیی  سمت آترین که سری    ع وارد شد وهر دو 

 لحظه بعد اتاق تو نور سرخ غرق شد
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 به صفحه گوشیم نگاه کردم

 یه نقطه حذف شد

  یه اکوان نابود شد

  آتری برگشت رو تراس و بهم اشاره کرد برم اونجا

 پریدم سمتش

 عقب ایستاد و وارد شدم

ی که اکوان مشغولش بود بیهوش رو تخت بود  دخیی

 آترین گفت

  . شاید حامله باشه -

؟ -   میتون  چک کت 

اگه خیلی اولش باشه ... نمیفهمم. باید روح داشته باشه  -

  تا حس کنم.سر تکون دادمو گفتم

ر ندارع -  چک کردنش ض 

  آترین سر تکون داد

  دستشو گذاشت رو شکم اون زن

 چشم هاشو بست و گفت

  وح  دارهحسش میشه... یه تطفه تو وجودشه ... ر  -
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 چشم هاشو باز کرد

 شوکه نگاهم کرد و گفت

 ... روحش سیاهه سام -

 

[02.01.21 22:57] 

 کوازار#

#۱۹۳ 

  لعنتی 

  همینو کم داشتیم

 آترین دستشو برداشت

  سوالی به من نگاه کرد و گفت

 بکشمش؟ -

 سر تکون دادمو گفتم

  فقط بچه رو -

 چشم چرخوند و گفت

  خودم میدونم -
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دوباره شکم زن روچک کرد ومن از اتاق رفتم با این کار 

ون  بی 

 خونه خالی و خلوت بود

ک اینجا نبود  مشیی
ی
 هیچ نشونه نی از زندگ

 یه اتاق دیگه با تخت یه نفر و وسایل بود

 انگار خونه دانشجونی بود

 واقعا اکوان ها با چند نفر رو زمی   رابطه داشیی  

 چند نفر اینجا از اکوان ها باردارن ؟

 سته ای کشیدمنفس خ

 گوشیمو چک کردم

 یه اکوان دیگه هم نزدیک ما بود

ه بریم سراغ اون عوصی  رو هم برسیم  .شاید بهیی

 داشیی  این نقشه مثل معجزه بود

 دونه دونه راه رو بهمون نشون میداد

تا بود که با محو شدن این  ۱۴۷تعداد کلی نقاط رو نقشه 

 شده بود ۱۴۶یک دونه 
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دیدم داره عکس های روی دیوار رو برگشتم پیش آترین که 

 نگاه میکنه

 سوالی گفتم

 چی شده؟ -

ه است... ببی   عکس  - این اکوان خیلی وقته با این دخیی

 ... هاشو

 به دیوار نگاه کردم

 از تو عکس خیلی شبیه اکوان نبود

 اما انرژیش کاملا مثل اکوان بود

 سر تکون دادم و گفتم

 نیستآره ... بیا بریم حالا که دیگه  -

 آترین سر تکون دادو گفت

  به پسرا بگم بیان؟ -

 نه... بگو دوتانی برن -

 با این حرف پریدم

ی رو فراموش کردم؟  چرا همش حس میکنم چی  

 ...یه نگران  عجیب
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امیدوارم هرچی هست زودتر مشخص شه . قبل از اینکه 

 ...دیر شه

 

 : داستان از زبان سانی 

ه رو برای آخرین بار به صفحه مانیتور نگاه کردم و شبک

 چک کردم

  خب

 رد یانی کردم
 اینهمه شیاطی  

 ... حالا نوبت فرشته هاست

دکمه اینیی رو زدم و شبکه اجرا شد.صورتمو با دستم 

 پوشوندم و گفتم

 خواهش میکنم اجرا شو خواهش میکنم -

با صدای خنده ریز ریز سارا دستمو برداشتم و نی حوصله 

 نگاهش کردم.با شیطنت گفت

یاد شبای تحویل پروژه ات میفتم که اینجوری التماس  -

 میکردی برنامه هات اجرا شه

 با یاد آوری این خاطره ها نی اختیار منم خندیدم و گفتم
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 اتفاقا همون حس رو دارم -

 سارا اومد کنارمو گفت

؟ -  حالا چی نوشتی

  اخم کردمو گفتم

 تو که نیومدی کمک -

 ه کد نویسی بلد نیستماز من چه کمکی بر میاد؟ من ک -

 چشم چرخوندمو گفتم

منم ازت کد نویسی نخواستم. اما تنها یکساعت کشید تا  -

کل سیستم هارو به هم وصل کنم سارا ابروهاش بالا پرید و 

 گفت

؟ -  مگه میخواستی چکار کت 

  به مانیتور نگاه کردم و گفتم

 بزار خودت ببیت   -

نوران  رو صفحه  پیام اجرای موفق مدل اومد و چهار نقطه

  نمایش پیدا شد

خواستم بگم چکار کردم که قبل من سارا شوکه و نگران 

 گفت
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   [03.01.21 22:23] 

 کوازار#

#۱۹۴ 

 سارا شوکه و نگران گفت

 ... اون چیه -

  به مانیتور اشاره کرد

با دیدن دوتا نقطه نوران  و درخشان تو دو قسمت مانیتو 

 جا خوردم

 ...حدوده انرژی سام تنظیم کردم ومن برنامه ام رو در م

 حالا دو نفر با این انرژی پیدا کردم

 بدنم مور مور شد

 این نفر دوم کیه؟

 یه فرشته دیگه ؟

 ... اهریمن که نمیتونه باشه

قبلا که اهریمن رو پیدا کردم سطح انرژی خیلی پائی   تر 

  بود

 ...یا
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  شاید

 لب گزیدم

 زیر لب گفتم

 ... گند زدموای سارا ... فکر کنم   -

وع  ون  و سرر سارا سوالی نگاهم کرد.سری    ع ازبرنامه اومدم بی 

د های تکمیلی
ُ
 . کردم به نوشیی  ک

 سارا نگران گفت

  سانی ... چی شده؟ اون نقطه دوم کیه؟ -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم

فکر کنم شبکه قبلی اشتباه بود.  من سطح انرژی  -

 ... دوباره چک کنم شیاطینو خیلی پائی   گرفته بودم. باید 

 سارا دستش نشست رو شونه من

 کلافه گفت

 ... چی اشتباه -
ی

یه دقیقه به من نگاه کن ببینم چی میکی

  بود؟

  نگاهش کردم

ه   سعی کردم آروم تر بگم تا متوجه بشه و آروم بگی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 برای همی   گفتم

سارا... شبکه ای که بستم اشتباه بود... من یه سطح  -

 ر گرفتم و شبکه رو اجرا کردم . خب؟انرژی حداکیر در نظ

 سر تکون داد و گفتم

 با اون انرژی شیاطی   پیدا کردم... خب؟ -

 سر تکون داد و گفتم

ی که پیدا کردم تمام شیاطی    - خب اشتباه کردم.  یعت  چی  

  نبود

 چشم های سارا گرد شود

 شوکه گفت

پس الان سام و بقیه رو طبق یه نقشه نا کامل فرستادی  -

 وسط اون

 سر تکون دادم و گفتم
ی

 با کلافکی

 حالا که فهمیدی چی شد.  میشه بزاری کارم رو برسم ؟ -

 چشم هاش گرد تر شد و گفت

نه ... تو باید زنگ بزن  به سام.  باید بهش خیی بدی .  -

  اون رو حساب نقشه تو خیالش راحته رفته اونجا
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 عصتی گفتم

نم -  اول بزار چک کنم باشه ... می  

 دم سمت کامپیوتر و برنامه رو تغیی  دادمچرخی

دقیقه لازم بود تا شبکه جدیدمو درست کنم و برای  ۵فقط 

  سام و بقیه بفرستم

 گند زده بودم

 امکان نداشت دست خالی زنگ بزنم به سام

ته قلبم امیدوار بودم جز اهریمن تو مورد دیگه ای اشتباه 

 نکرده باشم

 ...اما

 ... واقعیت همیشه برای من

 ...تلخ بود

 

  : داستان از زبان سام

 نمیدونم این چندمی   اکوان  بود که کشتیم

 اما به طرز عجیتی ضعیف بودن

 ... ضعیف تر از همیشه
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 ! شاید از انرژی اکوان ها جای دیگه ای استفاده شده

 آترین رفت سمت لبه ساختمون و گفت

 خب... بعدی کجاست ؟ -

ون آوردم و چک کردم   گوشیمو بی 

 ر لب گفتمزی

  هممم... گویا فعلا دیگه اکوان  این دور و بر نیست -

ی بگه   آتریم برگشت به سمتم و لب باز کرد چی  

 اما یهو مکث کرد

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 اون ها دیگه از کجا پیدا شدن !؟ -

با این حرفش انرژی سیاهی رو از پشتم حس کردمو برگشتم 

  به اون سمت

وان که به سرعت به سمت ما پرواز با دیدن سه تا اک

 میکردن ابروهام بالا پرید

 این عوصی  ها از کجا اومدن؟

 به گوشر نگاه کردم

 ... لعنتی 
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 ... شبکه اونارو نشون نمیداد

 اما چرا؟

 

   [03.01.21 22:44] 

  کوازار#

#۱۹۵ 

 چطور ممکن بود؟

 یعت  سانی اشتباه کرده؟

 ! نمیتونستم قبول کنم سانی اشتباه کرده

  شاید اونا متوجه شبکه ما و نقشه هامون شدن

 شاید به طریقی داشیی  خودشون رو استتار میکردن

ه که  مچ دستش رو  آترین آماده حمله شد و خواست بیی

 گرفتم و گفتم

 صیی کن ... اونا اومدن حرف بزنن -

 آترین شاکی گفت

  ما که با اونا حرف  ندارین -

 رستش رو رها نکردم
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 ر سر جاش ایستاداونم به اجبا

 هر سه اکوان رو سقف ایستادن

بال های سیاه هر سه محو شد و لبخند چندشر رو صورت 

 .هر سه نقش بست

  صورت هر سه ، کاملا خصوصیات اکوان هارو داشت

 بر عکس تمام مواردی که امروز نابود کردیم

 آترین زیر لب گفت

 حس کردی سام ؟ -

 ن سه تا گفتمهوم آرومی گفتم و بلند تر رو به او 

تون میاید سمت ما - س شدین... بدون بزرگیی  !میبینم نیی

 اکوان اول که لباس سر تا پا مشکی تنش بود گفت

 ما براتون پیام آوردیم -

 آترین پوزخند زد و گفت

 پیام ؟ هنوز اهریمن از روش های سنتی استفاده میکنه؟ -

 اکوان جوابشو نداد

 .به سمت ما اومد

  ا همونجا موندندو اکوان دیگه ام
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 اولی گفت

 ...اهریمن گفت ... بهتون بگم که -

ون آورد  با این حرف یه پاکت از جیب کتش بی 

 به سمت من گرفت و گفت

  زیاد وقت ندارید  -

به نامه تو دستشنگاه کردم که یهو آترین خواست نامه رو 

ه  بگی 

  اکوان دستشو عقب کشید

 آترین گوشه نامه رو گرفت و کشید

  مرت شد رو زمی   و اون دو درگی  شدننامه 

 دوتا اکوان دیگه دخالت نکردن

  همه چی از نظرم مشکوک بود

به ای به سینه اکوان زد و اونو عقب فرستاد  آتریم ض 

 زیر لب گفت

 عوصی  ها -

ه که آترین زودتر پرید و گردنشو گرفت  اکوان خواست بیی

ی جز غبار بافی نمونده بود  لحظه بعد چی  
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 وان دیگه نگاه کردمبه دو اک

 ... هیچکدوم نبودن

 کلافه گفتم

-  
ی

  لازم نبود باهاش بجنکی

 آترین خم شد

 نامه رو از رو زمی   برداشت

 اوند سمتم و گفت

کوندی -  لازم بود.تو هم باید اون دوتا رو مییی

 نی تفاوت گفتم

نم شاید حتی واقعا  - اونا رو نقشه نبودن... من حدس می  

 ! هم نباشن

روهاش بالا پرید که پاکتو از دستش گرفتم و باز آترین اب

 کردم

 زیر لب گفتم

 باید برگردیم پیش سانی  -

ون آوردم و نگاه کردم  برگه داخل پاکت رو بی 

 خط قدیمی اهریمن رو به راحتی میشد تشخیص داد
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 برام نوشته بود

... افراد  - سلام سام ... الان که داری این نامه رو میخون 

!  تو من تو عمارتت د ارن اون دوتا بچه رو شکار میکی  

انقدر عاقل هستی که بدون  خیلی دیر شده برای رسیدنت 

به اون دخیی ها ! پس همچنان عاقل باش و خنجرم رو 

بیار... میتونیم داشته هامون رو با هم  معامله کنیم ! مگه 

 نه ؟

 

   [04.01.21 23:31] 

 کوازار#

#196 

  کلمات از نگاهم میگذشت

  نگار تو ذهنم نفوذ نمیکرداما ا

 یاد نقشه افتادم

 همی   چند لحظه پیش چک کردم

 ... هیچ اکوان  سمت عمارت نبود

  امکان نداشت
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امکان نداشت کسی اطراف عمارت باشه. سانی اشتباه 

  نمیکنه

    ... این نقشه درسته

  با صدای آترین به خودم اومدم که گفت

 چی نوشته سام ؟ -

 گرفتمنامه رو به سمتش  

 اما آترین تا نامه رو گرفت تو دستش سوخت

 ابروهاش بالا پرید و گفت

؟ -  سام... خونی

  با تکون سر لب زدم

 ... نه ... برمیگردیم عمارت -

  دیگه مکث نکردم

 بال هامو باز کردم و پریدم

... اون عوصی  ... فقط اگه به سانی دست بزنه  اون عوصی 

 ... ... نابودش میکنم

 ... نابود
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 : داستان از زبان سانی 

 این سومی   بار بود شبکه رو اجرا میکردم

  اما مدام با خطا رو به رو میشد

سطح انرژی سام و اهریمن انقدر بالا بود که نمیشد هم 

  زمان اون دو نفر رو با بقیه روی نقشه پیدا کنم

بلاخره سام و اهریمن رو حذف کردم و مرز های مدلم رو 

 تغیی  دادم

  فه گفتسارا کلا

  میشه به سام زنگ بزن   -

  عصتی گفتم

  باشه... باشه... فقط صیی کن این اجرا شه -

  سارا گوشر موبایلم رو از رو می   برداشت و گفت

نم -   خودم زنگ می  

  گوشر از دستش گرفتم و گفتم

  وایسا... بزار من شبکه رو بفرستم بعد -

  همی   لحظه شبکه بدون خطا رو مانیتور مشخص شد
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نیشم تا بناگوش باز شد و دستور ارسال به همه گوشر هارو 

 زدم

 گوشر از سارا گرفتم و گفتم

  بده زنگ بزنم -

  شماره سام رو گرفتم

 دکمه تماس رو زدم و به مانیتور نگاه کردم

 ...خب... اینم از اکوان های...واقعی

  نگاهم رو مانیتور چرخیدو خشک شدم

  عمارت پر بود از اکوان دور عمارت... خدای من... دور 

  سارا خم شد

  به نقشه نگاه کرد

  با شوک گفت

... اینجا ... اینجا مائیم؟ -  سانی

 با ترس به من نگاه کرد

 سر تکون دادم

 به گوشر نگاه کردم

 سام جواب نداد
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 .... خدای من

  حالا واقعا تو دردسر افتاده بودیم

  گوشر رو دادم دست سارا و گفتم

 ... زن تا جواب بدهانقدر زنگ ب -

 سری    ع بلند شدم

  ... برق ... برق ... ما به برق نیاز داشتیم

ی که اون عوصی  هارو از ما دور میکرد   تنها چی  

 ... به اطراف نگاه کردم

 دیگه چی میتونست کمکمون کنه ؟

ی که به برنامه سام آسیب نزنه ؟  چی  

 سرمو بلند کردمو به سقف نگاه کردم

 ... عالی بود . یه حصار خوبسقف و سازه فلزیش 

 ... فقط مشکل این بود که

 . من با ارتفاع مشکل داشتم

 ... لعنتی 

  سارا با ترس گفت
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سانی ... بهیی نیست بریم قائم شیم؟ اینجا زیر زمیت   -

ی نداره ؟  چی  

  با تکون سر گفتم نه . به سقف اشاره کردمو گفتم

 اما اون بالا یه جای امن میشه ساخت -

 

   [05.01.21 00:00] 

  کوازار#

#197 

  سارا شوکه نگاهم کرد و گفت

   اون بالا ؟ -

  سر تکون دادم

  به پله های کنار دیوار اشاره کردم  و گفتم 

آره ... اینجا یه سوله است... با یه سقف تمام فلز...  -

 ... کافیه به منبع تغذیه وصل شه تا ما در امان باشیم

  گفتم  به سار شوکه نگاه کردم و 

  حالا بیی بالا -

  هنگ گفت
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 مطمئت  جواب میده ؟ -

  شونه ای تکون دادم و گفتم

  نه اما مجبوریم امتحان کنیم -

 با تردید سر تکون داد

  دوباره شماره سام رو گرفت و گفت

 چرا جواب نمیده ؟ -

ده ؟ -  شاید وسط نیی

دوتا منبع تغذیه اضطراری دستگاه های ردیاب رو دادم 

  را و گفتمدست سا

 میتون  با اینا بری بالا ؟ -

  گوشیمو داد دستمو گفت

دی بهیی بود -  آره... اما اگه زودتر به سام زنگ می  

  اخم کردمو گفتم

  فرفی نداشت بدو برو بالا تا نرسیدن -

  سارا شاکی رفت یمت پله های فلزی اضطراری

 گفت
ی

  با کلافکی
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برق در امان  اونقت اون بالا قراره چطوری خودمون از  -

  بمونیم

  داد زدم

  با کفش های کار -

اتو باز کردم  با این حرف در کمد تجهی  

  دوتا کفش کار برداشتم

  یه سیم بلند دو سر آزاد

 ... و

  هم... برای احتیاط دوتا شوکر

  همه رو تو دسنک گرفتم و دوئیدم سمت پله ها

  اما یهو انگار... دورم... کوره آتیش شد

  ایستادم خشک سر جام

 ... با تردید برگشتم سمت در

 ... کسی تو قاب در نبود

ون  ... چز سیاهی بی 

  ... اما

 هنوز که شب نشده بود
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 پلک زدمو تازه متوجه شدم چی میبینم

ون سیاه نبود  بی 

  این بال های سیاه بودن که از اینجا پیدا بود

 ...چند مرد سیاه پوش

  با بال های سیاه

 آروم لب زدم

 ... ا ... فقط ساکت باشسار  -

 

[05.01.21 16:26] 

  کوازار#

#198 

  دیر شده بود

 ... خیلی دیر

 ... اونا به ما رسیدن

 صدای گوشیم بلند شد و هر سه مرد وارد شدن

 پشت سر هر سه سیاهی ادامه داشت

بان قلبم کند شد   ض 
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  به صفحه گوشر نگاه کردم

  سام بود

  سری    ع دکمه وصل شدن تماس زدم

  رو با دست های لرزون بردم کنار گوشم گوشر 

ی پرت  به محکم چی   ی بگم با ض  اما قبل اینکه بتونم چی  

 شدم عقب

 فقط جیغ کشیدم و گوشیم از دستم افتاد

 داد زدم

 ... سام... اونا اینجان -

  سر و پشتم محکم به می   برخورد کرد

  چشک هام سیاه شد

 صدای خورد شدن به گوشم رسید

  رد باز کردمچشم هامو با د

به زد خورد  گوشیم زیر پای همون عوصی  که به شکمم ض 

  شد

  نگاهم کردو با تمسخر گفت

  خیلی دیر شده کوچولو -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اومد سمتم و با همون تمسخر گفت

سه -   فرشته نجاتت هر کاری کنه بهت نمی 

ه   خم شد و دستشو آورد سمتم تا گردنمو بگی 

 اده بود سری    ع گرفتمشوکری که چند سانتی من رو زمی   افت

د  اون عوصی  گردنمو گرفت و فسرر

  من هم دکمه شوکر رو فرشدمو زدم به گردنش

  بدنش لرزید

  فریاد زد

  اما فشار دستش دور گردنم بیشیی شد

ی  دوتا اکوان دیگه اومدن کمکش اما یکی وسط مسی   چی  

 محکم تو سرش خوردو رو زمی   افتاد

 دومی به بالا نگاه کرد

را رو دید ،  منبع تغذیه دوم به سرش برخورد کردو اما تا سا

  نقش زمی   شد

  با لگد اون عوصی  رو هول دادم عقب

 عقب پرت شد

  اما اینجوری شوکر هم از بدنش جدا شدو نفس گرفت
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  چشم هاش سرخ شد و گفت

 به من... حمله میکت  ؟ -

  دهنش یهو به طرز غی  طبیعی باز شد

ون اومدو  صدای فریاد مانند گوش خراشر  از دهنش بی 

 ردیف دندون هاش یهو تغیی  کرد

ون  از وحشت خشک شده بودم که تمام اکوان های بی 

 ... حمله کردن به داخل و دورمون سیاه شد

 ... یه قدم عقب رفتم

  اونا هم اومدن جلو تر

م اما به دست اون عوصی  ها نیفتم   حاض  بودم بمی 

سیدم سرم رو بلند کنم و به سارا   نگاه کنم مییی

 امیدوار بودم هنوز از اون با خیی نشده باشن

  اما یکی از اکوان های روی زمی   بلند شد و پری

 نفسم رفتو به بالا نگاه کردم

 اون عوصی  سارا رو از اون بالا هول داد به سمت زمی   

 ... هر دو هم زمان جیغ کشیدیم و
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   [05.01.21 16:36] 

  کوازار#

#198 

 ... جلو چشم هام

  ... سارا

 به سمت زمی   سقوط کرد

موهاش تو هوا پخش شد و صدای جیغش قلبمو هزار پاره 

  کرد

  تمام خاطرات زندگیم با سارا تو ذهنم مرور شد

  لبخندش

 
ی

  . غر غرهای همیشکی

 .آغوشش

  موهای بلندش که میبافت

  و

 ...چشم های مهربونش

 ... نه

 این صحنه وافی نبود
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 م و با تمام وجودم فریاد زدمچشم هامو به هم فشار داد

 ... سااام -

 انگار دنیای دورم تو سکوت فرو رفت

 شاید هم زمان برای من متوقف شد

 صدای فریاد سارا قطع شد و با تردید چشم هامو باز کردم

 

 ...بال های سفید سام

ی بود که میدیدم  ... تنها چی  

  آروم چرخید

 در حالی که سارا تو بغلش بود

 باورم نمیشد

 ...تو کسری از ثانیه

  سام انگار از غیب ... ظاهر شد

 . چشم های کریستالیش رو به من دوخت

 ... قلبم دوباره تپید 

ی  سام سارا رو دوباره رو طبقه بالای سقف گذاشت و چی  

  آروم گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سارا سر تکون دادو سری    ع از پله های سقف بالا تر رفت

ت به سمت نفس راحتی کشیدم که یهو همه نگاه ها برگش

 ... من

  انگار زمان ایستاده بود

  صورت های خنتر ... چشم های سرخ

 ... لباس های مشکی و

 بال های سیاه

پلک زدمولحضه بعد دیدم همه به سمت من حمله ور 

 شدن

 ... سام... فرشته نجاتم و ... تمام اون اکوان های سیاه

 همه چی   مثل حرکت آهسته بود

 انگار زمان کش می اومد

 ...ل های سیاه دورمو پر کردنو سفیدی بال های سامبا

 ... از جلو چشم هام

 ... محو شد

 . دوباره اون گرمای جهنمی برگشت

 ... گرما و سیاهی
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  صدای فریاد سام شنیدم که اسممو صدا کرد اما

 انگار

  تو یه جهنم تاریک و ساکت فرو رفتم 

 انگار هوا نبود برای نفس کشیدن

 ...چشم هام نمیدید

 ... ریه هام نفس نمیکشید

د  ... قلبم نمی  

ی که حس کردم کوبیده شدن سرم به زمی   بود  آخرین چی  

 ... و بعد از اون

 ... سیاهی مطلق

 

   [07.01.21 00:24] 

 کوازار#

#۱۹۹ 

 حس میکردم تو جهنمم

 یه جهنم داغ

 ... اما
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 ... از درون وجودم هر لحظه سرد تر میشد

 

 : داستان از زبان سام

  و چشم هامجل

اون بالهای سیاه جهنمی دور تا دور بدن سانی رو پوشوندن 

 .و هم زمان نیمی از اون اکوان ها به من حمله کردن

 ... من یه فرشته بودم و اونا

 ... یه مشت اکوان

 اون بال های شوم چه عذانی رو باید 
 بی  

میدونم سانی

  تحمال کنه

 درسته نمیتونم هم زمان همه رو نابود کنم

ن  رو بیی
 ... اما این باعث نمیشه که بتونن سانی

م رو احضار کردنمو بدون مکث به اکوان هانی که به  شمشی 

به زدم  سمتم حمله میکردن ض 

به یکی از اون عوصی  ها رو دود میکرد   هر ض 

سید ی از راه می 
 اما تعداد بیشیی

  تمومی نداشیی  
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 رو اسی  کرده
بودن  یه لحظه بال های اکوان هانی که سانی

  جمع شد

 فکر کردم میخوان به من حمله کی   

 ...اما مثل یه تی  رها شده

 یه اکوان با سانی تو بغلش

  از بی   جمع به سمت در خروج پرواز کرد

 ... نه....نه

 پشت سرش خی   برداشتم

  اما کوهی از اکوان راهمو سد کردن

  فریاد زدم

 راه منو ؟

مو چرخوندمو اینبار به جای اینکه به اکوان ها حمله  شمشی 

  کنم به زمی   کوبیدم

 صدای رعد همه جا پیچید

 ... اما اینبار نه از آسمون

  که از شمشی  من رعد به سمت اکوان ها پرتاب شد

 مکث نکردم محو شدن اون عوصی  هارو ببینم
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 به اندازه نیاز

م باز شده بود   مسی 

ون دوئیدم ون کشیومو از در بی  مو از زمی   بی   شمشی 

 به تراس پریدمو بال هامو باز کردماز ل

 اون عوصی  از دور میدیدم

  اما خیلی دور بود

د نی حاصل کرده بودم  قدرت زیادی رو ضف یه نیی

 .انرژی زیادی از دست داده بودم

 اما نگرانیم برای سانی بهم قدرت میداد

 ... خورشید در حال غروب بود و این

 ... برای ما بدترین اتفاق بود

 محدوده ساختمون های بلند شهر رسیدیمکم کم به 

 اون عوصی  ارتفاعشو کم کرد

  اینجوری دید من سخت میشد

 ... و

 ... اون

 راحت میتونست فرار کنه 
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 پائی   رفتمو سرعتمو بیشیی کردم

 اما اون هم خی    گرفتو راز هم پائی   رفت

 دیگه داشتم بهش نزدیک میشدم

 پرواز میکردم این اولی   بار بود تو این ارتفاع تو شهر 

  از پشت  یه ساختمون پیچید

 من هم پشت سرش رفتم

اما  با دیدن دیواری از شیاطی   که راهمو سد کرده بودن به 

 ... اجبار

 ایستادم

 

   [07.01.21 00:36] 

 کوازار#

#۲۰۰ 

د نبود  وقت برای نیی

 علاوه ب  وقت انرژی زیادی هم برام نمونده بود

سانی تو دست اون اکوان از پشت این عوصی  ها رور شدن 

  کثیف رو دیدمو خی   برداشتم تا از این شیاطیی  رد شم
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 اما با شنیدن صدای جیغ به پائی   نگاه کردم

 فکر کردم دست نمیبینم

 ...اما

 واقعی بود

ون  یه زن با یه بچه تو بغلش از پنجره ساختمون به بی 

 پرتاب شد

ی   نی اراده خی   گرفتم و اون زن رو قبل رسیدن به زم

 گرفتم.به بالا نگاه کردم

یه شیطان سرخ اون داخل بودو بچه دیگه زن رو هم همی   

  لحظه پرتاب کرد پائی   

 بچه رو تو هوا گرفتمو اینبار مکث نکردم

خی   گرفتم به داخل پنجره و قبل اینکه اون شیطان فرار 

  کنه، گردنشو تو مشتم گرفتم

 تو دستم محو شد و بچه رو پای گراشتم

تو خیابون جیغ زدو زود برگشتم.شیاطیی  بهش مادرش 

 حمله کرده بودن

  عوصی  های کثیف
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م موچی از رعد فرستادم  با چرخش شمشی 

 و دور زن رو خالی کردم.فریاد زدم

  برگرد خونه ات -

  شوکه نگاهم کردو دوئید

  مکث نکردمو پریدم

 ...اما

 ... دیگه

 سانی رو نمیدیدم

  لعنتی 

 ... لعنتی لعنتی 

 ر رفتمبالا ت

 تو آسمون اوج گرفتم

 زیر پام شهر ساکت و تاریک بود

 چی ی پیدا نبود

 ... نه تکون  

ی با موی مشکی  ... نه دخیی

 فریاد زدم
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 ....سانی  -

  صدام با صدای رعد یکی شد

 وجودم پر از خشم و نفرت بود

 ...نابودت میکنم اهریمن

 ... من دیگه تورو بر نمیگردونم به اون جهنمی که بودی

 ...ن تورو نابود میکنمم

وع به باریدن کرد  بارون سرر

 ... یه بارون سیل آسا

ون آوردم   گوشیم رو بی 

شبکه رو خواستم باز کنم که دیدم یه شبکه جدید با پیام 

 .. سانی بهم ارسال شده

 نوشته بود

 ...این درسته سام -

 صداش تو سرم زمزمه شد

 ... این درسته سام

 ...سام

 کردمسری    ع شبکه رو باز  
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یم  با دیدن یه نقطه در حال حرکت تو فاصله چند کیلومیی

 که یه نقطه با انرژی کمیی انگار حمل میکرد لبخند زدم

 خودش بود

 ... سانی 

  همراه اون اکوان

 لبخندم بیشیی شد و پریدم

 زیر لب زمزمه کردم

 ... دارم میام سانی 

 

[07.01.21 23:47] 

 کوازار#

#201 

 : داستان از زبان سانی 

  با دردی که تو سرم پیچید به سختی چشم هامو باز کردم

  تو یه اتاق تاریک بودم

 رو زمی   افتاده بودم
  انگار از جان 

  زمی   سرد بود
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 اما هوای اطرافم

  انگار کوره آتیش بود

صدای قدم هان  که به سمتم می اومد رو شنیدم و تو سرم 

  مرور کردم چی شده

 ...سام

 سام کجاست ؟

 چرخیدمبه سختی 

 ... اما هیچ سمتی 

ی ... نمیدیدم  ... هیچ چی  

 سعی کردم بلند شم

 ... اما انگار توان  نداشتم

  صدای پا قطع شدو حرارت دورم بیشیی 

 چرا این حرارت سنگ هارو داغ نمیکنه

 ... اما انگار داره منو میسوزونه

ی خورد  صورتمو به سرمای سنگ چسبوندمو  دستم به چی  

 لمسش کردم

 ... بودشوکر 
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 ... شوکر من

 ... خدایا

 تو ذهنم همه چی به عقب برگشت

 ...من و سارا

 ... تو انبار ... حمله اکوان ها و رسیدن سام

 ... خدای من

  پس من الان کجام ؟

 یعت  سام نتونست نجاتم بده؟

 ممکن نیست

  این ممکن نیست

 ... سام

 اشکم راه افتاد

 بدنم داشت میسوخت

  حتی نفسموو داغ بود

دم تا خنک شه و از هوای مماس  دست هامو به زمی   فسرر

 زمی   نفس گرفتم

 اما هوا داغ بود
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  خیلی داغ

  صدانی از بالای سرم اومد و منو از جا پروند

 درد ناکه ؟ -

 برنگشتم به بالا نگاه کنم

ی پیدا نبود   چون تو این تاریکی چی  

  اما این صدا آشنا بود

  صداش نزدیک تر شدو گرما بیشیی 

 ... اهریمن

 ... این مرد اهریمن بود

  آروم تر  گفت

  دردناک تر از این هم میشه -

با این حرف دستش بازومو گرفتو از درد و سوزش و گرما 

 جیغ زدم

  اما شوکر رو رها نکردم

  منو پرت کرد سمت کنج دیوار

 سرم و کتفم به دیوار خورد
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رما با رها شدن بازوم از دست های کثیفش اون سوزش و گ

  تموم شد و نفس گرفتم

ترجیح میدم سرم کوبیده شه به دیوار اما دوباره بدنمو 

  لمس نکنه

  با قدم های آروم تو سیاهی اومد سمت من و گفت

 !سانی ... هم ؟ -

 هیچی نگفتمو بازو سوخته ام رو با دست آزادم لمس کردم

 پوشتم انگار از بی   رفته بود

ک شدن  حضورش همه از درد نفسم رفتو از گرمای نزدی

  تنم خشک تر از قبل

 زمزمه کرد

ی که دل سام رو برده -  ...  دخیی

 ایستاد

 میدونستم دقیقا رو به روی منه

 ... از حرارنی که حس میکردم

  سنگیت  نگاهش که انگار رو تنم حرکت میکرد

  با پوزخند گفت
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دلم نمیاد راحت بکشمت ... چون اینجوری سام فقط  -

 ... کشهیکبار عذاب می

  دوباره چنگ زد به بازومو تو گوشم داد زد

 ... تورو باید عذاب داد تا سام تا ابد عذاب بکشه -

 جیغ زدم

 از درد

  از گرما

  از سوخیی  

 از ترس برای سام

م م بمی   من حاض 

 ...اما سام

 ... عذاب نکشه

  این حسم خودمو شوکه کرد

  اما وجودم مصمم بود

  بازومو ول نکرد

  اینبار نجوا کرد کنار گوشم

وع کنیم - ه سرر  بهیی
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   [07.01.21 23:52] 

 کوازار#

#202 

 نمیخواستم یه موجود نی دفاع باشم

  موجودی که هیچ توان  برای جنگیدن نداره

اما با وجود بازوی سوخته و هوانی که انگار مسموم بود 

 قدرت تکون خوردن نداشتم

  صدای اهریمن تو سرم تکرار شدو

  انم فریاد زدمبا تمام تو  

 ... نه -

ته مونده قدرتمو جمع کردمو شوکری که تو دستم بود رو 

دم بدنشه زدم  . روشن کردمو به جان  که حدس می  

 ... نمیدونم برق رو اهریمن اثر داره یا نه

  نمیدونم اصلا به بدنش خورد یا نه

  اما این ته مونده توانم بود

 صدای جریان برق شوکر اومد
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  اتاقو کمی روشن کرد نور این برق

تو تاریکی صورت جهنمی اهریمن رو دیدم و چشم های سرخ 

  و متعجبش

 شوکر به کتفش خورد

  رهام کرد و عقب رفت

  نه فریاد کشید

  نه صورتش نشونه ای از درد داشت

دوباره همه جا تاریک شد و صدای اهریمن اینبار آروم تر و 

  بدون سر خوشر اومد که گفت

 ... نسان بودن ... زیادی با اراده ایتو برای ا -

 خودمو عقب کشیدم

 شاید این گرما کم شه

  اما صدای پاش اومد

  با من حرکت کرد و گفت

این حجم از انرژی سام... تو بدنت ... علاقه سام بهت  -

... انقدر توان برای تکون خوردن در بر ابر قدرت من ... تو 

 چی هستی ؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خم شد

  رفتاما یانبار بدنمو نگ

 جلو لباسمو گرفتو از زمی   جدا شدم

  چشم هاش یهو تو تاریکی سرخ و گداخته شد

صورتش از نور این تیله های گداخته به طرز وحشتناکی 

  روشن شد و لب زد

 تو ... چی ... هستی ؟ -

  نمیتونستم حرف بزنم

  ... از این حرارت

 ... از این قدرت

  انگر بدنم خشک شده بود

  تبخی  شده بود خون تو رگ هام

 چشم هام بدون اراده من بسته شد و 

 ... دنیا

  اینبار سرخ شد

 ... سرخ و گداخته
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 : داستان از زبان سام

روی سقف خونه مخروبه وسط باغ ایستادم و به اطراف 

 نگاه کردم

  اکوان تا اینجا رو نقشه من بود و بعد از اون محو شد

 کلافه به اطراف نگاه کردم

وکه بوداینجا یه خو    نه باغ به ظاهر میی

  حتما یه پوشش برای مخق  شدن اونا

  اما چطور انرژی درون  اونا محو شه

 نقشه رو چک کردم

 ... فقط اگر میتونستم اهریمن رو روی نقشه ... پیدا کنم

  ... یاد نقشه اول افتادم

 شناسانی شده بودن
 اکوان هان  که قدرت کمی داشیی 

  یه به اکوان های جهنمی نداشیی  اکوان هان  که ظاهری شب

  و تو اون نقشه ... ما فکر کردیم اهریمن پیدا کردیم

 ... در حالی که اون ... اهریمن نبود

 ... یا شاید

  ... اهریمن جهنمی نبود
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 گوشیم رو گذاشتم داخل چیبم و از سقف پائی   پریدم

 اگگه زیر این خونه پایگاه اهریمن باشه

 ارد شممن نمیتونم به تنهان  و 

  اونم  با یان حجم کم از قدرت بافی مونده تو وجودم

 ... خواستم به آترین و پسر ها خیی بدم که

 ... صدای جیغ سانی رو شنیدم

   [09.01.21 23:13] 

 کوازار#

#۲۰۳ 

 دیگه نفهمیدم دارم چکار میکنم

 صدای جیغ سانی مثل یه ریسمان نامرن  بود

  دچنگ زد به قلبم و منو به داخل کشی

  یه خونه خاک گرفته و مخروبه

 مستقیم به سمت وسط خونه رفتم

  یه راه پله اون وسط بود

 با دیواره و پله های تخریب شده

 پائی   رفتم
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 ... و

 .به یه مشت خاک و سنگ فرو ریخته  رسیدم

 این پائی   نه راهی بود

 و نه قدرنی حس میشد

 

  سر در گم به اطراف نگاه کردم

 دمباید دنبال چی بگر 

 با صدای آترین به بالا نگاه کردم که گفت

 ... سام... این بالا -

کل مسی  رو به بالا پردیم و  کنار آترین ایستادم که به  

 !سقف اشاره کرد

 که روی سقف کار شده بود ابروهام بالا 
ی
با دیدن آینه بزرگ

 پرید

 ... وسط این خرابه

 این سقف آینه ای سالم !؟

  سانی گفت

  این بالاستهرچی هست  -
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  با این حرف پرواز کرد سمت آینه

 خواست به آینه دست بزنه  که پریدم

 دستش رو عقب کشیدم و گفتم

 اینبار من امتحان میکنم -

 قبل اینکه مخالفت کنه سطح آینه رو لمس کردم

  سرد بود

  سرد و صیفلی

 ... مثل یه آینه واقعی

 کف دستمو کامل رو آینه گذاشتم

  نیفتاداما هیچ اتفافی 

  آترین کلافه گفت

 ... حتما یه طلسم داره -

  ... شاید -

 ... طلسم یا هر قدرت دیگه

 ... من باید ازش رد شم

  چشم هامو بستم

  جیغ سانی تو سرم تکرار شد
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ون دادم و مشتم تو آینه نشست  ... نفسمو با حرص بی 

 دستم سوخت و چشم هامو باز کردم

  مشتم خون  و آینه شکسته بود

 ترین سری    ع عقب رفتو خودمم عقب پریدمآ

ده شدو کلش فرو ریخت   ترک آینه گسیی

صدای خورد شدن آینه روی زمیی  بلند شدو حالا انرژی 

  اهریمت  تو فضا حس میشد

 به جای خالی آینه نگاه کردم

  مهر اهریمن رو سقف بود

 آترین دوباره قبل من پرید و مهر رو لمس کرد

 افته شدخونه لرزید و راه پله شک

 دالان مخق  جلو رومون باز شد

 آترین با هیجان گفت

اون عوصی  خوب برای خودش رو زمی   مخق  گاه درست  -

 کرده

سر تکون دادمو خواستم وارد شم که سه اکوان از داخل 

ون پریدن   دالان بی 
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 ... بال های سیاه و هیبت جهنمی هر سه پیدا شد و

یم به ما حمل  هقبل از اینکه تصمیم بگی 

  دوتا به سمت من

  یکی به سمت آترین

م رو احضار کردم و به اولی حمله کردم  به احبار شمشی 

 درسته ضعیف شده بودم

 اما نه در حد یه اکوان

م غبار  شدو دومی هنوز بهم نرسیدا  اولی از زیر تیغ شمشی 

بود که کمند آتشی   آترین دورش حلقا شدو اونو به سمت 

د   تودش کسرر 

  شدو آترین گفت نیمه راه غبار 

م سام... تو به قدرتت نیاز داری -   من جلو می 

  مکث کردم و خواستم بگم بمونه و با پسر ها بیاد داخل

 اما دوباره صدای جیغ سانی بلند شد

 ... اینبار شدید تر و

 نزدیکیی 
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[09.01.21 23:50] 

 کوازار#

#۲۰۴ 

 رو به آترین داد زدم

  با پسر ها بیا -

 ندم و پریدممنتظر جوابش نمو 

 داد زد

 ... سام... صیی کن -

  اما من صیی نداشتم.صیی من در حال عذار کشیدن بود

 ...وقتی من اینجا ایستاده بودم

 نگران  آترین رو درک میکردم

 .اما اون حال منو درک نمیکرد

  وارد دالان شدم 

 نمیشد پرواز کرد

 بال هامو محو کردم و گام هامو سری    ع تر برداشتم

 قدم قدرت اهریمن بیشیی حس میشدبا هر 
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مو دوباره  ی به سمتم اومدن و شمشی 
اکوان های بیشیی

 احضار کردم

 اونا احمق نبودن

دی که تهش شکست باشه نمیشدن   معمولا وارد نیی

 اما اینبار احمقانه به من حمله میکردن

  ... انگار این اکوان ها

 . اکوان هانی که ما از جهنم میشناختیم نبودن

ن خودشو به من رسوند  و جلو تر از من با دیوار آتری

 آتشینش اکوان هارو تا مسافت زیادی نابود کرد

 داد زد

... بسپار به سام ... اینا فقط برای تضعیف قدرت تو میان -

 من

 حق با آترین بود

 تنها دلیل حمله این عوصی  ها همی   بود

 از کنارش رد شدم

 فرصت برای تشکر نبود

 .به سمت پائی   بودمسی  مارپیچ و 
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 .انگار قرار بود به مرکز زمی   برسیم

 ... تاریک

 ... تب دار

 ... تو دل سنگ

اهریمن این سالها حسانی برای خودش پایگاه درست کرده 

 ...بود

 این سالها که من به اشتباه تو آسمون دنبالش بودم

  ...اون رو زمی   

 ...بی   انسان ها

 ... حسانی رشد کرده بود

 !ل بود چرا خنجرش بدون محافظ رها شده بودبرام سوا 

دالان به یه راهرو پر از در رسید و اکوان ها انگار بلاخره 

 تموم شده بودن

 آترین آروم گفت

 حسش میکنم... اونجاست -

با این حرف به در انتهای سالن اشاره کردو جلو تر از من 

 قدم برداشت
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 به دری که تشاره کرد نگاه کردم

 .اما خشک شدم

 ... رهآ

 من هم قدرت اهریمن رو از اونجا حس میکردم

 ... اما

 ... انرژی سانی رو نه

 

   [10.01.21 22:28] 

 کوازار#

#۲۰۵ 

 آترین دوئید سمت اون در

 اما قبل اینکه برسه

 در اتاق باز شدو اهریمن تو قاب در پیدا شد

 تو هیبت اهریمت  بود

 آترین خشک ایستاد

ه شد به من   اهریمن خی 

 ند زد و گفتپوزخ
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ه خنجرمو آورده باشر  -   بهیی

 حسش نمیکردم

 حس نمیشد

  سانی حس نمیشد

 به سمتش قدم برداشتم و گفتم

ه سانی زنده باشه -   بهیی

  بلند زد زیر خنده

  به سمتش دوئیدم

  خنجرمو احضار کردم

  اهریمن هم دوئید سمت من

مو رو کتفم گرفتم  شمشی 

م رو پرتاب کردم به قبل از اینکه به اهریمن برسم شم  شی 

  سمتش

  انتظار این حرکت منو نداشت

م تو کتفش فرو رفت   شمشی 

 از درد فریاد زد

  پریدم
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ون  مو بی  از روی سر اهریمن رد شدمو هم زمان شمشی 

 کشیدم

  پشت سر اهریمن ایستادم

  با درد برگشت به سمت ما

  مکث نکردم

 دوئیدم سمت اون اتاقو داد زدم

  ... ترینسر گرمش کن آ -

صدای فریاد اهریمن و آترین هم زمان بلند شد و به هم 

 حمله کردن

  جلو در اون اتاق تاریک ایستادم

 نفس عمیق کشیدمو حسش کردم

بان ضعیف قلب سانی حس کردمو وارد شدم  ض 

 تاریک بود

  اما نه انقدر که بدن نیمه جون سانی رو نبینم

ی که میدیدم باورم نمیشد   چی  

 ... انی نیمه پاره بودلباس های س

 ... دست ها
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  ...گردن

 بود
ی

 حتی روی کمرش جای سوختکی

 
ی

 ... هر سوختکی

 نشونه یه لمس اهریمن بود

 نگاهم به گونه سانی و گردنش افتاد

  ... اون عوصی  

  خشم زیر پوستم جریان پیدا کرد

  با هر گام من

د   زمی   زیر پام از انرژی خشم من یخ می  

 از درون خشمگی   نبودم سالها بود در این حد 

 ... سالها بود ... این کوه یخ درونم ... خاموش بود

  اما امشب ... اهریمن ... خشم درونمو بیدار کرد

  کنار سانی زانو زدم

دستم رو گونه سوخته اش نشست و گرمای پوستشو با 

 سرمای وجودم کم کردم

  سرچ  گونه اش آروم کمرنگ شد

  چشم خم شدم
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  بوسیدم و بغلش کردم روی گونه اش رو 

دمو موهاشو نفس کشیدم  به خودم فسرر

 ... من

 ... مرگ سانی رو

 از خونش حس کرده بودم

 ... اما

 ... اما قرار نبود این مرگ تو آغوش من باشه

 به صورت نی روحش تو بغلم نگاه کردم

 ... یک بار خطا کردم

 ... تبعید شدم به زمی   

ی هست ؟   بد تر این مگه چی  

  ای نی رنگ سانی نگاه کردمبه لب ه

  خم شدمو زمزمه کردم

 ... نیست -

 

[10.01.21 23:06] 

 کوازار#
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#۲۰۶ 

 نفس نی جون سانی رو نفس کشیدم

به مشت  اما قبل از اینکه لب هام به لب هاش برسه ض 

 اهریمن به کتفم برخورد کرد

 از بغلم رو زمی   افتادو اهریمن دوباره بهم 
به سانی از این ض 

 دحمله کر 

 سری    ع برگشتم سمتش

 . مشتش که به سمت صورتم روونه بود با دستم گرفتم

 ... مشت داغ و گداخته اهریمن

 ... تو دست های یخ زده من

ه شدیم  به هم خی 

 ... چشم هاش گداخته بود

 پوزخند زدو گفت

 اسباب بازیت خراب شده نه؟ -

 مشتشو تو دستم فشار دادم

مد کردو آروم از یخ و سرمای وجودم مشت اهریمنو منج

 دستش بالا رفت
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  چشم هاش گرد شد

 پوز خند زدم

 زمزمه کردم 

  ... اون دخیی ... اسباب بازی نبود -

 مشت دیگه اش به سمتم اومد

 اونو هم با دستم گرفتمو گفتم

 ... اما تو رو بخاطرش -

 مکث کردم

  ناباوری تو نگاه اهریمن میدیدم

تفش رسیدو داد یخ و انجماد از دست های اهریمن به ک

 زدم

  نابود میکنم -

با فریاد من سرما از دست های اهریمن بالا رفت و به شونه 

  هاش رسید

 با شوک عقب پرید و به دست هاش نگاه کرد

وع کرد به  تو چند ثانیه یخ ها مذاب شدو دستش سرر

  برگشت به حالت قبل
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  با پوزخند خواست به من نگاه کنه که  بهش حمله کردم

 میکنمنابودش 

 دیگه برام مهم نیست اهریمن به جهنم برگرده

اف کنه به دروغش  برام مهم نیست اعیی

 برام مهم نیست تا ابد روی زمی   بمونم

  من فقط میخوام

 نابودش کنم

ت شد   با مشت من به عقبیی

  یه دستش به حللت قبل برگشتو دستشو به زمی   کوبید

  زمی   زیر پام گداخته و شکافته شد

ه های یچ  از کف بالا پری دمو دستمو به سمتش گرفتم.نی  

ون  دستم به سمتش روونه شد چرخیدو از در اتاق بی 

  دوئید

 پشت سرش رو زمی   ایستادمو مشتمو به زمی   کوبیدم

 از مشتم زمی   شکافته شد

ون زدو در مسی  اهریمن اوج گرفت   کوه یچ  بی 

  به زیر پای اون عوصی  رسیدو بالا رفت
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ب افتاد کوه یخ من زیر بدنش قرار گرفتو اوج اهریمن به عق

 گرفت

ده شد  .بدنش بی   سقف و کوه یخ من فسرر

  کل دالان شکافته شد و کوی یخم از زمی   بالا رفت 

  زمی   دهن باز کرد

ون زد  دیواره ها فرو ریخت  و از دل زمی   کوه یخ من بی 

  در حالی که بدن اهریمن

  نوک کوه

  نیمه جون

 تقلا میکرد

 

   [11.01.21 20:55] 

 کوازار#

#۲۰۷ 

ون دادم  نفسمو آروم بی 

 بال هامو باز کردمو بالا پریدم

 . موازی بدن نیمه متلاشر اهریمن ایستادم
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 با پوزخند نگاهم کرد و گفت

سیر تا ابد اینجا موندگاری -
ُ
  منو بیک

 پوزخند زدمو گفتم

ی ... چرا نگران مت  ؟ -   تو که قراره بمی 

به آخر که آترین فریاد زددستمو به سمتش    گرفتم برای ض 

 ... نه ... سام -

دمو سعی کردم آروم باشم  دندون هامو به هم فسرر

  برام مهم نبود کشیی  اهریمن مساویه با گناهکاری ابدی من

  من فقط میخواستم این موجود شوم رو محو کنم

  آترین بالا پرید

  رو به روی من

 ... با بالهای سرخ

  نی تو بغلش بوددر حالی که سا

  نگاهم کردو گفت

  زنده است ... ما به اهریمن برای برگشت نیاز داریم -

 به سانی نگاه کردم

م و لبخند محوی رو لبم نشینه  .نتونستم جلو خودمو بگی 
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 انتظار برگشت سانی رو نداشتم

سانی چنان نبض و انرژی روحش ضعیف بود که فکر کردم 

 تا برگردم از دستش دادم

 و بغل آتریناما ت

 داشت
ی
 ... رنگ زندگ

 اهریمن تو همون حال خندید

  عوصی  جون سخت

  نگاهش کردم

  با پر رونی گفت

  فکر کردی مُرده؟ -

 به سمتش رفتم

 دوباره خندید

م که سری    ع گفت  خواستم گردنشو بگی 

 یعت  تو هنوز نفهمیدی اون کیه؟ -

 یه لحظه مکث کردم

 ناباور نگاهش کردم

 ؟منظورش چی بود 
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 ! سانی ! کیه؟

 چنگ زدم به گردنش

 تو زمی   و هوا نگهش داشتمو داد زدم

  تو چی می دون  عوصی  ؟ -

  نیشخند زد

 آروم لب زد

ا -  ... خیلی چی  

  فشار دستمو دور گردنش بیشیی کردم

 با اون حال اما لبخند زد

 دندونای کثیفشو به نمایش گذاشتو گفت

  باید عذاب بکسیر  -

یز شد و کرستال  از حرفش دوباره کل وجودم از خشم لیی

  های یخ کل وجود اهریمنو در بر گرفت

آترین هیت  گفتو به صدرت محفوض در یخ اهریمن نگاه 

 کردم

  با همون چشم های گرد و پوزخند

 بهش پوزخند زدمو دستمو عقب کشیدم
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 از رو کوه یخ بدن یخ زده اهریمن سر خورد به روی زمی   

 میکشهاین کریستال اهریمن رو ن

 ... اما تا وقتی که بتونم برگردم

  اسی  من نگهش میداره

 آترین اومد کنارمو گفت

 ... سام -

 با عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم

 نکشتمش! نگران نباش -

 آترین اما نگران نگاهم کرد

 سانی رو به سمتم گرفت و گفت

 من نگران سانی ام -

 

   [12.01.21 00:13] 

  کوازار#

#۲۰۸ 

  نی رنگ سانی نگاه کردم و سری    ع بغلش کردم به صورت

 مکث نکردمو بالا تر پرواز کردم
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 داد زدم

 ... اون عوصی  رو با خودت بیار -

دمو سرعتمو بیشیی کردم  سانی رو به سینه ام فسرر

 حس میکردم دارم تموم میشم

 هرگز در عمرم انقدر ضعیف نشده بودم

 

  خشم همیشه نمایسیر از قدرت بر پا میکنه

 تو رو از درون تهی میکنهاما 

 

برای همینه که میگن خشم یه چاقو دو لبه است هم 

نه و هم آسیب میبیت    .آسیب می  

 

 از اینکه اهریمنو اسی  کردم خوشحال بودم

 ... اما

سیدم برای نجات سانی   ... اما مییی

 کاف  نباشم

 به صورتش نگاه کردم
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  به لب هاش

ون دادمو نگاهمو گرفت  منفسمو با حرص بی 

 ...این انتخاب سختی بود

انتخانی که شک دارم بتونم با تعادل بی   احساس و منطقم 

م  . بگی 

 روی تراس اتاق سانی ایستادم و اتاقو از نظر گذروندم

 ... خالی بود

 ...مثل درون من

 سانی رو روی تخت گذاشتم و کنارش زانو زدم

از بودن تو آغوش من سطح انرژی روحش بیشیی حس 

 میشد

 رو گونه اش کشیدم و خم شدم دستمو 

 کنار لبشو بوسیدم و بالهامو باز کردم

دوباره خودمو سانی تو گنبد بال های من محفوظ شدیم و 

 دستمو رو قلب سانی گذاشتم

 ... تو دخیی قوی هستی سانی 

 ... تو برمیگردی
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 چون دنیا به دخیی های قوی مثل تو نیاز داره

 ... به شما

 ... فرشته های زمیت  

ون دادم چشم  هامو بستمو نفسمو آروم بی 

بان قلب سانی رو زیر دستم نرم حس میکردم   ض 

   با هر نفس عمیق من

 بخسیر از قدرتم به وجود سانی منتقل میشد

بان قلب من  با هر ض 

 قلب سانی محکم تر از قبل میکوبید

 لبخند زدم

 حس عجیتی بود

فت و من  ... قدرتم تحلیل می 

 راصی  بودم

 ... ن اراده من محو شدنبال هام بدو 

 داشتم تجربه اش میکردم

  حس فان  بودن

 نفس گرفتم
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ی به شونه ام از سانی  چشم هامو باز کردم که بابرخورد چی  

 جدا شدمو به شدت به زمی   کوبیده شدم

 

   [13.01.21 00:07] 

  کوازار#

#209 

 کتفم به زمی   کوبیده شد و درد رو حس کردم

  یه نوع جدیدی از درد

 ی که قبلا تجربه اش نکرده بودمچی   

  صدای داد آترین تو سرم پیچید

 سام... تو داری چکار میکت  ؟ -

 نگاهش کردم

  چشم هاش گرد و شوکه بود

  به سانی نگاه کرد

  به من نگاه کرد

  شوکه گفت
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تو داشتی خودتو نابود میکرد! بخاطر سانی ؟ واقعا  -

 من... بنیامی   .. رابی   . 
.. حقیق وجودتو بخاطر یه دخیی

ی ؟  نادیده میگی 

 بلند شدم
ی

 با خستکی

  بدون توجه به حرف های آترین به سمت سانی رفتم

  صورتش رنگ داشتو صدای قلبش حس میشد

  آترین بازومو گرفت و گفت

 سام... تو چت شده ؟ -

  برگشتم سمتش

  تو چشم های نا باورش نگاه کردمو گفتم

حرف ها ... برام چندتا پنل اگه نگران مت  ... به جای این  -

کت سانی  جاذب انرژی بیار... رو پشت بوم ساختمون سرر

... چندتا پنل رو سقف آسانسور هست... هر تعدادمیتون  

 ... بیار

  چشم هاش گرد تر شد

 کنار سانی نشستم و گفتم

ه میکی    -   ...اون پنل ها انرژی رعد و برق رو ذخی 
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  د و گفتمبهش نگاه کردم که هنوز ایستاده بو 

 ...سانی قدرت منو با اون پنل ها برگردوند -

 آترین شوکه هیت  گفت و به سانی نگاه کرد

 کلافه لب زد

  الان میارم... فقط ازش فاصله بگی  سام -

 نگاهم کرد

  نگاهمون قفل شدو گفت

  خواهش میکنم... به ما هم فکر کن -

منده شدم  از نگاه غمگی   آترین سرر

یوونه وار بودن پیش سانی و لمس با وجود قلبم که د

  کردنش رو میخواست اما بلند شدم

  به سمت پنجره رفتمو گفتم

  باشه... نزدیکش نمیشم تا بیای -

ون پرید  آترین زیر لب مرش گفتو به سرعت بی 

 بال هاش رو باز کردو تو تاریکی شب گم شد

 ... برنگشتم سمت سانی 

لم رو سخت میکرد  چون دیدنش کنیی
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  ط عمارت نگاه کردمبه حیا

 اهریمن کریستالی وسط حیاط بود

 پوزخند زدم

 چقدر منتظر این لحظه بودم

 ... اما

  حالا فقط نگران بودم نه خوشحال

  پر از تردید  بودم

 ... زمان  بود که میدونستم چی میخوام اما نداشتمش

ی که سالها به دنبالش بودم رو دارم  ... حالا چی  

 ... اما

  یخوامنمیدونم چی م

 ... نی اختیار سرم به سمت سانی چرخید

 ...انگار احساسم میخواست بهم بفهمونه چی میخوام

 سانی آروم پلک زد

  ...آره

 ... من قلبا سانی رو میخوام

  اما
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 ... منطقم راهی برای این بودن جلو پای من نمیذاره

  پلک های سانی نرم از هم باز شدو چند بار پلک زد

  زدم که نگاهش چرخید به سمت من نی اختیار لبخند 

   ابروهاش آروم بالا پرید و لب زد

 ... سام -

  لبخند زدم که لب هاش فرم یه لبخند گرفتو گفت

 ...  میدونستم تنهام نمیذاری -

ده شد  ... قلبم تو سینه فسرر

 ...صدای سانی تو سرم تکرار شد

 ... تنهام

 ... نمیذاری

 

   [13.01.21 00:43] 

  کوازار#

#210 

  فقط لبخند زدم

  در حالی که دوست داشتم فریاد بزنم
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 هرگز تنهات نمیذارم -

 اما فقط لبخند زدم

سیدم از گفیی  حرف  که نتونم پاش بمونم   چون مییی

 ... چطور تنهاش نذارم

  وقتی نسبت به آترین و پسر ها مسئولم

  چطور تنهاش نذارم

 لشکر فرشتگان من نی فرمانده رها شده
  وقتی

 ... ئولیت هام جلوی روی من بود و سانی مس

  تو نگاه من

  آرون نشست رو تخت و پرسید

  سارا کجاست -

  ابروهام بالا پرید

 سارا ... من به کل این دخیی رو فراموش کرده بودم

  سری    ع به سمت تراس رفتم و  گفتم

  لعنتی ... سارا رو فراموش کرده بودم -

  پریدم

  خواستم پرواز کنم
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 نستم بال هامو باز کنم و رو زمی   فرود اومدماما نتو 

 ... لعنتی 

قدرتم خیلی کم بودو این شب سیاه... انرژی منو تحلیل 

د  ... مییی

  به سمت کارگاه چرخیدم  و پا تند کردم

بهش گفتم بره رو سقف کارگاه و پشت منبع آب روی 

ه  سقف پناه بگی 

 ... امیدوارم هنوز اونجا باشه

 

 : انی داستان از زبان س

 به جای خالی سام تو قاب پنجره نگاه کردم

  فکر کردم الان پرواز میکنه اما فقط بائی   پرید

 چطور نجاتم داد ؟

 به بدنم نگاه کردم

 رو تنم نبود
ی

 جای سوختکی

  اما سرچ  بدی رو مچ دست و بازوم بود

 حتی لباس هام هم سوخته بود
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منده شدم  با دیدن وضعیت لباس هام سرر

 این حال دیدسام منو تو 

 سارا بفهمه بهم چی میگه ؟

 ... سارا

یش نشده باشه   چی  

  بلند شدمو به سمت تراس رفتم

به حیاط نگاه کردمو با دیدن اهریمن تو یه کوه کریستالی 

 خشک شدم

 ... اوه

 ... سام اهریمن رو اسی  کرد و آورد اینجا

 ... من نی هوش بودم چقدر اتفاق افتاد

 ... اما

 ... ینجاستاگه اهریمن ا

 ... اهریمن جهنمی

 پس ... اون  که رو نقشه اول پیدا کرده بودم

 الان کجاست ؟

  تو دلم خالی شد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سر در گم دنبال گوشیم گشتم

 ... اما تو جیبم نبود

  لپ تاپم تو کارگاه بود

 باید چک میکردم

سراسیمه از پله ها دوئیدم پائی   که با افتادن سایه سیاه تو 

 خشک شدمورودی ساختمون 

   [13.01.21 19:21] 

#211 

ترس اون اکوان ها  دوباره تو وجودم زنده شد و عقب 

  رفتم

  اما صدای آشنای رابی   رو شنیدم

  سایه سیاه دوتا شد و رابی   و بنیامی   وارد شدن

 با دیدن من هر دو متعجب ایستادن

 ! تازه یادم اومد سر و وضعم چطوریه

  بییامی   یواش گفت

 نگ اکوان ها اومدیم .... تو چرا این ریختی شدی؟ما از ج -

  رابی   هم خندید
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  اخم کردم و گفتم

ه سر گرم بودین ... ما یه سر  - شما که با اکوان های ریزه می  

  رفتیم اهریمن رو آوردیم

  هر دو ابروهاشون بالا پرید

  رابی   گفت

 اهریمن ؟ -

اط بود سر تکون دادم به سر به منطقه ای که اهریمن تو حی

  اشاره کردم

ت مشکی  سام رو از رو پشتی کاناپه برداشتم و گفتم   تیسرر

یهت  میخواید بگید اهریمن کریستال شده رو تو حیاط  -

 ندیدین ؟

 هر دوهنگ به هم نگاه کردن

ت سام  ت داغونم رو با تیسرر ون و من سری    ع تیسرر دوئیدن بی 

 عوض کردم

  خوبه ... اینجوری بهیی بود

  ستم و روشنش کردمپشت سیستم نش

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بنیامی   و رابی   با ذوق،  اهریمن کریستال شده رو آوردن 

  داخل عمارت

  گذاشتنش وسط سالن

  هر دو عقب ایستادن و رابی    گفت

ی ؟ - ی از ما میگی 
 هی سانی ...  یه عکس یادگیی

 سیستم تازه لود شد

  شبکه رو باز کردمو و بدون نگاه کردن به پسرا گفتم

 ین... کلی کار دارمدیوونه شد -

  بنیامی   گفت

  چه کاری دیگه ؟ همه چی تموم شده -

  رابی   با ذوق گفت

 ! اهریمن اینجاست فقط باید برش گردونیم -

 هنگ سرمو بلند کردم

 واقعا ؟

  یعت  تموم شد

  شوکه گفتم

 پس اکوان ها و شیاطی   دیگه رو زمی   چی ؟ -
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  رابی   خندیدو گفت

   بمونن وقتی اهریمن اینجا نباشهاونا نمیتونن رو زمی    -

  بنیامی   رو به رابی   گفت

به نظرت بچه هانی که اینجا درست کردن هم کشیده  -

 میشن تو جهنم ؟

  رابی   شونه تکون دادو گفت

نمیدونم... مهم نیست اونا که خیلی زنده نمیمونن... وای  -

 بن... خیلی هیجان دارم... برمیگردیم خونه

  دیدبنیامی   بلند خن

  اومد سمتمو گفت

ی؟ -  این عکسو برام میگی 

 شوکه بودم

  به گوشر نگاه کردم

  با تردید سر تکون دادم و گوشر بنیامی   رو گرفتم

 تموم شد ؟

 ؟
ی
 به همی   سادگ

 الان اونا برمیگردن ؟
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 ... و

 ... من

 ... قراره تنها بمونم

 ... سام

اهنش تو تنم سنگیت  کرد   حس کردم پی 

 ... خدای من

 باید خوشحال باشم

 پس چرا حس میکنم کل صورتم فرو ریخته ؟

بابی   و بنیامی   کنار اهریمن ژست گرفیی  و من عکس 

  گرفتم

  گوشر رو دادم به بنیامی   و رابی   گفت

  راستی این گوشر که اون سمت کار نمیکنه -

  بنیامی   نوچی کردو گفت

  باید چاپ بشه

  اومد سمت سیستم

  جای من نشستو گفت

؟ -  این چیه رو سیستم سانی
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 نفس خسته ای کشیدم و گفتم -

  فکر نکنم دیگه مهم باشه -

  بنیامی   کمی خم شد سمت سیستم و گفت

 هی ... این محدوده عمارته ؟ -

  برگشتم سمتش و سوالی رفتم به سمتش که  دیدم

 شبکه داشت اکوان های واقعی رو نشون میداد

 ... ... خیلی بودن ده تا ... بیست تا ... نه بیشیی 

 ...تو محدوده دور عمارت بودن

  اونا داشیی  به سمت ما حمله میکردن

  بنیامی    داد زد

 ! اومدن دنبال اهریمن -

 

   [13.01.21 19:23] 

#۲۱۲ 

 کوازار#

 شبکه داشت اکوان های واقعی رو نشون میداد

 ... ده تا ... بیست تا ... نه بیشیی ... خیلی بودن

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...ر عمارت بودنتو محدوده دو 

  اونا داشیی  به سمت ما حمله میکردن

  بنیامی    داد زد

 ! اومدن دنبال اهریمن -

  بلند شدو سراسیمه گفت

 سام کجاست ؟ -

  شوکه و نگران گفتم

  رفت کارگاه -

  رابی   گفت

  باید اهریمنو همی   الان بفرستیم اون سمت -

  هر دو سر تکون دادن

  نگران گفتم

  یادباید سام ب -

  رابی   بدون نگاه کردن به من گفت

  تو برو سام خیی کن -

ما باید اهریمن رو منتقل کنیم . اگه این فرصتو از دیت 

یزه   بدیم دوباره همه چی بهم می 
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  ترسیده سر تکون دادم

 . دوئیدم سمت حیاط

  داد زدم

 ... سام ... سام -

گاه های از پله های کارگاه تند دوئیدم بالا و  با دیدن  دست

  نیمه تخریب شده و بهم ریخته خشک شدم

 همه چی تقریبا نابود شده بود

 ساد حرف پسر ها افتادم

 ... مهم نیست

  چون اونا دیگه باید برن

  نگاهم دور تا دور کارگاه چرخید

ی از کسی نبود  خیی

 واقعا تموم شد؟

 وقت رفیی  بود ؟

  کلافه داد زدم

 ... سام -
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 : داستان از زبان سام

  از پله های نردبون بالا رفتم

چنان قدرتم کم شده بود که نمیتونستم بال هامو احضار 

 ... کنم

م   حتی نمیتونستم دوباره بیی

  امیدوارم آترین زودتر برگرده

 رو سقف ایستادم

 به اطراف نگاه کردمو داد زدم

 ... سارا -

ی نشد   خیی

  دور تا دور منبع آب چرخیدم

 اما انگار اینجا نبود

 وباره داد زدمد

  ... سارا -

  صدای خفه ای گفت

 ! اینجام -

  ابروهام بالا پرید و به منبع آب نگاه کردم
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  تقه ای زدم به یواره اش و گفتم

 سارا ؟ -

  اونم سری    ع زد به دیواره و گفت

 !! سام -

  آهی کشیدم و از نرده های منبعدب بالا رفتم

  دریچه منبع نیمه باز بود

 و به داخل نگاه کردم کامل کنارش زدم

 سارا اون داخل بود و خوشحال به من نگاه کرد

  متعجب گفتم

؟ -  اون تو چکار میکت 

  قیافه اش تو هم رفتو گفت

 ! خودت گفتی برو تو منبع آب -

  آروم خندیدم

من نگفتم بری داخلش  –اما خنده ام رو مخق  کردمو گفتم 

  . من گفتم بری پشتش

  دستمو دراز کردم

  دستمو گرفت اومد 
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  اما کشیدنش برام سخت بود

ون کشیدم   به سختی سارا رو بالا کشیدم  و از دریچه بی 

  خودشو رسوند به لبه ها و همکاری کرد تا کامل خارج بشه

  شاکی گفت

سه  - سانی رو با یه دست بلند میکت  ... اونوقت به من می 

ون   ولم میکت  خودم بیام بی 

 از حرفش خندیدم

  نده ام تلخ بود و گفتمهرچند خ

  اگه آترین نرسه ... همی   قدر قدرتمم از دست میدم -

  چشم هاش گرد شد

از پله های منبع آب پائی   رفتم و سارا هم سری    ع اومد پایی   

  نگران گفت

  چرا ؟ -

  رفتم سمت پله های سقف و گفتم

د سخت داشتم -   یه نیی

  پشت سرم اومد و گفت

 بخاطر سانی ؟ -
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  دادم که گفتجواب ن

 ... سام ... خاطر سانی  -

  برگشتم سمتش

  نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم

د سخت به خاطر خودم داشتم... حالا  - نه ... من یه نیی

  لطفا سری    ع بیا پائی   چون خیلی کار دارم

 برگشتم تا از پله ها برم پائی   اما سارا ایستاد

  تکون نخور

  کلافه برگشتم سمتش

ه استاما دیدم به   ... رو به رو خی 

  برگشتم سمت نگاه سارا و خشک شدم

  آترین تو آسمون بئد

 داشت به سمت ما می اومد

در حالی که پشت سرش ... یه لشگر از اکوان های سیاه در 

 حال پرواز به این سمت بودن

   [13.01.21 19:21] 

#211 
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ترس اون اکوان ها  دوباره تو وجودم زنده شد و عقب 

  رفتم

  ا صدای آشنای رابی   رو شنیدمام

  سایه سیاه دوتا شد و رابی   و بنیامی   وارد شدن

 با دیدن من هر دو متعجب ایستادن

 ! تازه یادم اومد سر و وضعم چطوریه

  بییامی   یواش گفت

 ما از جنگ اکوان ها اومدیم .... تو چرا این ریختی شدی؟ -

  رابی   هم خندید

  اخم کردم و گفتم

ه سر گرم بودین ... ما یه سر شما که ب - ا اکوان های ریزه می  

  رفتیم اهریمن رو آوردیم

  هر دو ابروهاشون بالا پرید

  رابی   گفت

 اهریمن ؟ -

سر تکون دادم به سر به منطقه ای که اهریمن تو حیاط بود 

  اشاره کردم
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ت مشکی  سام رو از رو پشتی کاناپه برداشتم و گفتم   تیسرر

ید اهریمن کریستال شده رو تو حیاط یهت  میخواید بگ -

 ندیدین ؟

 هر دوهنگ به هم نگاه کردن

ت سام  ت داغونم رو با تیسرر ون و من سری    ع تیسرر دوئیدن بی 

 عوض کردم

  خوبه ... اینجوری بهیی بود

  پشت سیستم نشستم و روشنش کردم

بنیامی   و رابی   با ذوق،  اهریمن کریستال شده رو آوردن 

  داخل عمارت

  ش وسط سالنگذاشتن

  هر دو عقب ایستادن و رابی    گفت

ی ؟ - ی از ما میگی 
 هی سانی ...  یه عکس یادگیی

 سیستم تازه لود شد

  شبکه رو باز کردمو و بدون نگاه کردن به پسرا گفتم

 دیوونه شدین... کلی کار دارم -

  بنیامی   گفت
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  چه کاری دیگه ؟ همه چی تموم شده -

  رابی   با ذوق گفت

 ! یمن اینجاست فقط باید برش گردونیماهر  -

 هنگ سرمو بلند کردم

 واقعا ؟

  یعت  تموم شد

  شوکه گفتم

 پس اکوان ها و شیاطی   دیگه رو زمی   چی ؟ -

  رابی   خندیدو گفت

  اونا نمیتونن رو زمی   بمونن وقتی اهریمن اینجا نباشه -

  بنیامی   رو به رابی   گفت

ت کردن هم کشیده به نظرت بچه هانی که اینجا درس -

 میشن تو جهنم ؟

  رابی   شونه تکون دادو گفت

نمیدونم... مهم نیست اونا که خیلی زنده نمیمونن... وای  -

 بن... خیلی هیجان دارم... برمیگردیم خونه

  بنیامی   بلند خندید

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اومد سمتمو گفت

ی؟ -  این عکسو برام میگی 

 شوکه بودم

  به گوشر نگاه کردم

  ن دادم و گوشر بنیامی   رو گرفتمبا تردید سر تکو 

 تموم شد ؟

 ؟
ی
 به همی   سادگ

 الان اونا برمیگردن ؟

 ... و

 ... من

 ... قراره تنها بمونم

 ... سام

اهنش تو تنم سنگیت  کرد   حس کردم پی 

 ... خدای من

 باید خوشحال باشم

 پس چرا حس میکنم کل صورتم فرو ریخته ؟
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فیی  و من عکس بابی   و بنیامی   کنار اهریمن ژست گر 

  گرفتم

  گوشر رو دادم به بنیامی   و رابی   گفت

  راستی این گوشر که اون سمت کار نمیکنه -

  بنیامی   نوچی کردو گفت

  باید چاپ بشه

  اومد سمت سیستم

  جای من نشستو گفت

؟ -  این چیه رو سیستم سانی

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم -

  فکر نکنم دیگه مهم باشه -

   خم شد سمت سیستم و گفتبنیامی   کمی

 هی ... این محدوده عمارته ؟ -

  برگشتم سمتش و سوالی رفتم به سمتش که  دیدم

 شبکه داشت اکوان های واقعی رو نشون میداد

 ... ده تا ... بیست تا ... نه بیشیی ... خیلی بودن

 ...تو محدوده دور عمارت بودن
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  اونا داشیی  به سمت ما حمله میکردن

  داد زد  بنیامی   

 ! اومدن دنبال اهریمن -

 

   [13.01.21 19:23] 

#۲۱۲ 

 کوازار#

 شبکه داشت اکوان های واقعی رو نشون میداد

 ... ده تا ... بیست تا ... نه بیشیی ... خیلی بودن

 ...تو محدوده دور عمارت بودن

  اونا داشیی  به سمت ما حمله میکردن

  بنیامی    داد زد

 ! اومدن دنبال اهریمن -

  بلند شدو سراسیمه گفت

 سام کجاست ؟ -

  شوکه و نگران گفتم
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  رفت کارگاه -

  رابی   گفت

  باید اهریمنو همی   الان بفرستیم اون سمت -

  هر دو سر تکون دادن

  نگران گفتم

  باید سام بیاد -

  رابی   بدون نگاه کردن به من گفت

  تو برو سام خیی کن -

اگه این فرصتو از دیت  ما باید اهریمن رو منتقل کنیم . 

یزه   بدیم دوباره همه چی بهم می 

  ترسیده سر تکون دادم

 . دوئیدم سمت حیاط

  داد زدم

 ... سام ... سام -

از پله های کارگاه تند دوئیدم بالا و  با دیدن  دستگاه های 

  نیمه تخریب شده و بهم ریخته خشک شدم

 همه چی تقریبا نابود شده بود
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 فتادمساد حرف پسر ها ا

 ... مهم نیست

  چون اونا دیگه باید برن

  نگاهم دور تا دور کارگاه چرخید

ی از کسی نبود  خیی

 واقعا تموم شد؟

 وقت رفیی  بود ؟

  کلافه داد زدم

 ... سام -

 

 : داستان از زبان سام

  از پله های نردبون بالا رفتم

چنان قدرتم کم شده بود که نمیتونستم بال هامو احضار 

 ... کنم

مح   تی نمیتونستم دوباره بیی

  امیدوارم آترین زودتر برگرده

 رو سقف ایستادم
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 به اطراف نگاه کردمو داد زدم

 ... سارا -

ی نشد   خیی

  دور تا دور منبع آب چرخیدم

 اما انگار اینجا نبود

 دوباره داد زدم

  ... سارا -

  صدای خفه ای گفت

 ! اینجام -

  ه کردمابروهام بالا پرید و به منبع آب نگا

  تقه ای زدم به یواره اش و گفتم

 سارا ؟ -

  اونم سری    ع زد به دیواره و گفت

 !! سام -

  آهی کشیدم و از نرده های منبعدب بالا رفتم

  دریچه منبع نیمه باز بود

 کامل کنارش زدم و به داخل نگاه کردم
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 سارا اون داخل بود و خوشحال به من نگاه کرد

  متعجب گفتم

؟ اون تو چکار  -  میکت 

  قیافه اش تو هم رفتو گفت

 ! خودت گفتی برو تو منبع آب -

  آروم خندیدم

من نگفتم بری داخلش  –اما خنده ام رو مخق  کردمو گفتم 

  . من گفتم بری پشتش

  دستمو دراز کردم

  اومد دستمو گرفت

  اما کشیدنش برام سخت بود

ون کشیدم   به سختی سارا رو بالا کشیدم  و از دریچه بی 

  خودشو رسوند به لبه ها و همکاری کرد تا کامل خارج بشه

  شاکی گفت

سه  - سانی رو با یه دست بلند میکت  ... اونوقت به من می 

ون   ولم میکت  خودم بیام بی 

 از حرفش خندیدم
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  هرچند خنده ام تلخ بود و گفتم

  اگه آترین نرسه ... همی   قدر قدرتمم از دست میدم -

  چشم هاش گرد شد

از پله های منبع آب پائی   رفتم و سارا هم سری    ع اومد پایی   

  نگران گفت

  چرا ؟ -

  رفتم سمت پله های سقف و گفتم

د سخت داشتم -   یه نیی

  پشت سرم اومد و گفت

 بخاطر سانی ؟ -

  جواب ندادم که گفت

 ... سام ... خاطر سانی  -

  برگشتم سمتش

  نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم

د سخت به خاطر خودم داشتم... حالا نه ... م - ن یه نیی

  لطفا سری    ع بیا پائی   چون خیلی کار دارم

 برگشتم تا از پله ها برم پائی   اما سارا ایستاد
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  تکون نخور

  کلافه برگشتم سمتش

ه است  ... اما دیدم به رو به رو خی 

  برگشتم سمت نگاه سارا و خشک شدم

  آترین تو آسمون بئد

 می اومد داشت به سمت ما 

در حالی که پشت سرش ... یه لشگر از اکوان های سیاه در 

 حال پرواز به این سمت بودن

 

[15.01.21 21:52] 

  کوازار#

#۲۱۳ 

  ... لعنتی 

 حال قدرت دفاع از خودمم نداشتممن تو این

  چه برسه به حمله با اکوان ها

 به پائی   نگاه کردم
 با شنیدن صدای سانی

  فریاد زد
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 ...سام -

 رو به سارا داد زدم

 ...عجله کن... برو پائی    -

  دوئید به سمت من

  برای آترین دست تکون دادم بیاد پائی   

 خودمم از پله ها سری    ع رفتم پائی   

 سانی رسید وسط کارگاه و داد زد

 ...سام -

 نگاهش تو کارگاه چرخید

 دوباره صدام کرد که پائی   پریدم و گفتم

 جانم -

  اهمون گره خوردبرگشت سمت صدام و نگ

 نفس راحتی کشید

 لبخند زد و گفت

  خداروشکر... اینجانی  -

 نی اراده لبخند زدم و گفتم

 چی شده؟ -
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 دوئید سمتم و گفت

اکوان ها حمله کردن به ما. اومدن دنبال اهریمن . رابی    -

گفت باید اهریمن از پورتال رد کی   قبل اینکه دیر بشه . 

  نا خیلی زیادنباید عجله کت  و بری ... او 

 ابروهام بالا پرید

  آروم گفتم

 اکوان ها حمله کردن اونوقت من برم ؟ -

  جلو ایستاد

 نگران سر تکون دادو گفت

سام... اهریمن از پورتال رد شه ... اون اکوان ها هم  -

ن ... درسته ؟   همراهش می 

  قبل من آترین جواب داد

 ... نه -

  تعجب گفت سانی نگران برگشت سمت آترین و با 

  نه؟ -

 آترین سر تکون داد

  پنل هارو جلو ما گذاشت زمی   و گفت
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و سرر ! برای عبور  - پورتال برای عبور ماست ! نه نی 

  . اهریمن فقط به کوازار نیاز داریم

 سانی با شوک گفت

 پس ... پس الان باید چکار کنیم ؟ -

  زانو زدم رو زمی   

 پنل هارو چک کردم و گفتم

باید قدرت منو برگردون  ... بعد برامون یه کوازار  الان اول -

  ! باز کت  

  مکث کردم

 به سانی نگاه کردم که سارا از پشت سر من گفت

 همه چی تموم میشه -
ی
 . و بعد به همی   سادگ

  چشم هاش شوکه سانی یهو رنگ غم گرفت

  با فکر به این رفیی  قلبم سرد شد

 اما هیچ حرف  برای گفیی  نداشتم

فتمباید    می 

  چاره ای جز رفیی  نبود

 با صدای آترین به خودم اومدمو بهش نگاه کردم که گفت
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 .سام... اکوان ها رسیدم -

ون   کارگاه  نگاهم افتاد به بی 

 به جماعت سیاهی که رو زمی   ایستاده بودن

 سانی سری    ع خم شد

  دیگه نگاهم نکرد

 تبست بالا همه پنل رو باز کرد.سیم هارو آزاد کردو گف

  این دو تا از قدرت رعد شارژ کامل هسیی   -

سر تکون دادم و سیم هارو با دست هام گرفتم که سانی 

 دکمه پنل هارو زد

  انرژی هر دو آزاد شد

  انرژی رعد و برق از دست هام وارد وجودم شد

 چشم هامو بستم

  نفس عمیق کشیدم

 ... خب

 ... وقت جدا شدن از قلبم و برگشت به ماموریتمه

 

   [15.01.21 22:16] 
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 کوازار#

#۲۱۴ 

  داستان از زبان سانی 

  یه لحظه تو کارگاه تاریک و روشن بودیم و لحظه بعد

  همه جا نوران  بود

انرژی که وارد بدن سام میشد مثل یه رعد و برق بزرگ همه 

 جارو روشن کردو چشم هام انگار دیگه نمیدید

  درست مثل سفیدی قبل از کوازار بود

  زود تموم شد اما خیلی

 چند بار پلک زدم

 تا تونستم دوباره ببینم

 ... دوتا پنل خالی جلو روم بودن و

ی از سام نبود   خیی

 شوکه برگشتم به پشت سرم

 جانی که قبلا آترین بود

 ...اما اون هم دیگه نبود

ون از کارگاه افتاد  نگاهم به بی 
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د   به نور سرخ و سفید در حال نیی

 ... آترین و سام

 رو از ریه هام خالی کردمهوا 

 ... دنبال چی هستی سانی 

؟  تو کجانی
 میبیت 

  تو تاریکی گم شدی

  وقتی اونا یه نمایش قدرت نی نظی  رو اجرا میکی   

  دست سارا رو شونه ام نشست

 نگاهش نکردم

 حالمو میدونست

اون انقدر زرنگ بودو بر عکس من انقدر به احساسات 

 از خودم میدونستهمه توجه داشت که حالمو بهیی 

 آروم گفت

 ... تو همیشه دنبال پیدا کردن دست نیافتت  ها بودی -

 لبخند تلچ  زدم

 بلند شدم و گفتم

  آره ... آخر هم پیداش کردم -
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  حس کردم سارا لبخند زد

 سر تکون دادو گفت

 ... آره ... اما دست نیافتی ... همیشه دست نیافتنیه -

 تلخ بود

  حرفش تلخ بود

 ...یقت بوداما حق

 دوست داشتم بگم نه

  من بدست میارم

 من سام رو بدست میارم

  اما واقعا از توان من خارج بود

 سام بی   زمی   و هوا ایستاد

ش  ش تو دستش ظاهر شدو با یه چرخش شمشی  شمشی 

 کلی از اکوان ها محو شدن

 ناخداگاه لبخند زدم

 ... چه حسی داره این قدرت

ون دادم   نفسمو خسته بی 

  ارا گفتس
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؟ -  حالا چطور باید کوازار درست کت 

 سوالی برگشتم سمتش که گفت

ونه! تا بخوان همه رو نابود کی   کلی  - اونهمه اکوان اون بی 

و جدید بیارن. بهیی نیست  طول میکشه. حتی شاید بازم نی 

 یه کوازار باز کت  و همه رو بفرستی برن ؟

 ابروهام بالا تر رفت

 سارا راست میگفت

 داگاه لبخند زدم و گفتمناخ

 ... دقیقا ... فقط -

 مکث کردم

 !خواستم بگم من نمیدونم اون لعنتی چطور باز میشد

ی بگم   اما قبل اینکه چی  

 یه اکوان وارد کارگاه شد

   [16.01.21 21:47] 

 کوازار#

#۲۱۵ 

 سارا زیر لب گفت
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 ... اوه ... اوه ... دوباره نه -

بالهای اکوان ها برام ایجاد یاد درد و سیاهی که دفعه قبل 

 کرد افتادم   و سر تکون دادم

 ... دوباره نه

 اونبار خیلی راحت اسی  این عوصی  ها شدم

 ... اما دوباره نه

رو صورت نی روحش نقش یه ابخند نشست و با آرامش 

  اومد سمت ما

 بال هاش رو کامل باز کرد و گفت

یت   -  ... چه ترس شی 

  سارا عقب رفت

 ون نخوردماما من تک

پشت سر این اکوان نور سرخ و سفید سام و آترین رو 

 میدیدم

 

 همی   بهم جرئت میداد

 حس  قدرت میداد انگار انرژی اون ها به من هم
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 نفس عمیق کشیدم

 به سمتش گام برداشتم و گفتم

 ترس؟ -

 چشم هاش رو تنگ کرد

ش ادامه داد  دقیق تر نگاهم کرد و به مسی 

فتم و در حالی که از کنار منبع برق من هم یه گام دیگه گر 

  اضطراری رد میشدم روشنش کردم

 دستگاه نیمه تخریب شده بود

اما روشن شد و همراهش چراف های اضطراری کارگاه 

 روشن شد

 اکوان یه لحظه ایستاد 

 .اما من فقط لبخند زدم و به سمت ردیاب رفتم

ه آروم خم شدم و سیم رابط دستگاه ردیاب که سوخته و پار 

  شده بود از زمی   برداشتم

  با چشم های ریز نگاهم کرد

  پوزخند زد

  اومد سمتم و گفت
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  با اون سیم میخوای چکار کت  ؟ -

تکیه دادم به دستگاه و با پام دکمه استارت نزدیکه به زمی   

 رو زدم

  حس کردم حرکت پام از نظرش دور موند

 سی   رو تو هوا تاب دادم و گفتم

  کاری میکنم که تو تو خواب هم نمیبیت    من با این سیم -

 یهو بلند و وحشیانه خندید

قبل اینکه بفهمم چی شد با تکون بال های سیاهش به 

  سمت من حمله ور شد

م  فقط تونستم چشم هامو ببندمو سیمو به سمتش بگی 

  یهو صدای نعره بلند شدو جیغ سارا

 یه چشممو باز کردم

  اون اکوان خشک شده جلو من بود

  سری    ع

 دکمه دستگاهو زدم و خاموشش کردم

 با پام زدم به اون اکوان خشک شده که رو زمی   افتاد

  نفس گرفتم و برگشتم سمت سارا
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 با چشمای گرد نیشش باز شدو گفت

 ... وای ... چه باحال بود -

  نیش منم باز شد

  تونستم

  خدایا من تونستم

  سارا دوئید سمت یه دستگاه دیگه و گفت

  میخواممنم  -

 چشم چرخوندم و گفتم

  چیو میخوای بیا اینجا اون سیم لخت نداره -

  سارا شاکی دور دستگاهو نگاه کرد که حس کردم

 این حس گرمای تهوع آور مربوط به اکوان ها بود

 گرمانی که انگار انرژی و توان منو میسوزوند

 برگشتم سمت در و با دیدن اون دوتا اکوان خشک شدم

 سمت من و یکی به سمت سارا حمله ور شدچون یکی به 

 

   [16.01.21 22:12] 

  کوازار#
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#۲۱۶ 

  سارا پشتش به سمت اونا بود

 با پام دستگاهو روشن کردمو جیغ زدم

  سارا -

 . اینبار چشمم رو نبستم

 سیم رو به سمتش تاب دادم

  .اما اون عوصی  از قسمت لخت سیم جا خالی داد

  و گرفتو گفتپائی   سیم و روی پوشش اون ر 

منده خانم کوچولو -   سرر

  سیمو کشید

  منم کشیدم

  اما قدرتش بیشیی بود

  سیم به همراه من از دستگاه جدا شد و پرت شدم رو زمی   

  کتفم کوبیده شد به زمی   

  دیدم اکوان دوم سارا رو گرفته

  جیغ زدم

  ... سارا -
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به ای که به پهلوم خورد خفه شد  اما صدام با ض 

به پرت شدم سمت دستگاه ردیاب پیش سارااز شدت   ض 

 سارا جیغ کشید

  با درد اما سری    ع از رو زمی   بلند شدم

 سیم این دستگاه سالم بود

اما همراه خودم برداشتم و حلقه اش رو انداختم دور گردن 

  اکوان  که گردن سارا رو گرفته بود

  سیم رو کشیدم

  اون عوصی  چنگ زد به سیم دور گردنش

خ که منو پرت کرده بود هم از پشت بهم حمله اکوان سر 

 کرد

 چنگ زد به کتفم

 منو عقب کشید

 .اما من سیم ول نکردم

  اکوان سیاه ، سارا رو رها کرد

 دو طرف سیم رو کشیدو پاره کرد
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همی   کاف  بود تا جریان برق بهش برسه. فریادش بلند شدو 

  خشک شد

 اما اکوان سرخ منو دوباره پرت کرد رو زمی   

 سیم از دستم رها شد

  پرت شدم سمت یه سیستم دیگه 

  اینبار با کمر کوبیده شدم به بالای دستگاه

 چنان درد بدی تو تنم نشست که نتونستم بلند شم

  پاهاش رو میدیدم که به سمتم می اومد

 با تمسخر گفت

  ... تو دخیی بچه ... فکر کردی گ هستی  -

  جلوم زانو زد

 دستشو بالا گرفت

  یهو از هیبت انسان  خارج شد دستش

 ...سیاه و با ناخون های بلند

  با پوزخند گفت

 .... که جرئت میکت   -

 هم زمان دستشو به سمت من کشید
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 فقط چشم هامو بستم

 اما جای درد تو بدنم

 یا ادامه جمله اشت

 صدای نعره اش تو فضا پیچید

چشم هامو با شوک باز کردم و به بدن خشک شده اش 

 دمنگاه کر 

دست چنگ مانندش از من فقط چند سانت فاصله 

 داشت

به پاش اون اکوان رو کنار داد و اومد سمتم   سارا با ض 

 کمکم کرد بلند شم و گفت

  دیدی برا منم کار کرد -

 با درد سر تکون دادم و گفتم

  باید بریم پیش سام -

 سارا سری    ع گفت

یم و هر  - کسی   لازم نیست ما پشت این دستگاه پناه میگی 

 اومد

 سیمو از رو بدن اون اکوان برداشت و گفت
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  با این سیم کار رو تموم میکنیم -

 چراغ های کارگاه به چشمک زدن افتاده بودن

 به سقف  نگاه کردم و گفتم

 موتور اضطراری خیلی دووم نداره -

 سارا خواست جواب بده

  اما صدای دیگه ای گفت

 ...اینجارو ... دوتا دخیی بچه -

  برگشتیم سمت درسری    ع 

  یکی دیگه بود

  یه اکوان تماما سیاه پوش

  سارا سیمو تو دستش تاب دادو گفت

  جرئت داری بیا جلو -

 ابرو های اکوان بالا رفت و گفت

  جدا؟ -

  به سمتمون حمله ور شه

 سارا سیمو پرت کرد به سمتش

 خیلی زود این کارو کرد
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  سیم به اکوان نرسیده نقش زمی   شد

  ل با زمی   جریان یهو تخلیه شداز اتصا

منبع تغذیه با صدای بلندی خاموش شد و همه جا تو 

 تاریکی فرو رفت

  لحظه بعد دست سیاه اکوان

 دور گردن هر دو ما قرار گرفت

   [17.01.21 23:41] 

 کوازار#

#۲۱۷ 

  چنگ زدم به دستش

به بزنم  سعی کردم با پاهام به شکمش ض 

  اما نی فایده بود

  ش بیشیی میشدو تصویرش تارفشار دست

 همه جا داشت سیاه میشد

 

 زیر لب زمزمه کردم

 ... سام -
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  : داستان از زبان سام

 زیاد بودن

  خیلی زیاد

یز از قدرت بودم  اما من لیی

 با لذت میجنگیدم

 هانی که به اینجا تعلق نداشیی  
  لذت از محو کردن عوصی 

م یه شعاع دیگه از اکوان هارو   نابود کردمبا حرکت شمشی 

  آترین رفته بود کمک پسر ها

 نباید اهریمن از دست بدیم

مو گرد خودم چرخوندم و یه دسته اکوان نابود شد  شمشی 

  دسته دیگه سعی کرد از پشت سرم بهم حمله کی   

 اما من سری    ع تر از همیشه بودم

 ... به سمت اونا برگشتم که

 ... خشک شدم

 صدای سانی انگار تو سرم زمزمه شد

 ...سام -
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  صدام کرد

  سانی صدام کرد

  به جای حمله به اون عوصی  ها بالا مریدم

خی   برداشتم سمت در کارگاه و با شتاب وارد شدم.تو تاریکی 

  انبار یه اکوان ایستاده بود

 با دو دخیی تو دستش

 ... لعنتی ....سانی 

مو تو کتف اون عوصی  فرو کردم محو شد  شمشی 

 رو زمی   افت
 ادنسارا و سانی

  سری    ع زانو زدم کنار سانی 

 لبخند نی جون  زد و گفت

 ... مرش -

  بغلش کردم

  بلند شمخواستم

 اما حضور اون عوصی  هارو دورمون حس کردم

  با وجود تاریکی کارگاه

 اما من اونارو واضح میدیدم
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 کردمسر خمآروم

 پیشون  سانی رو بوسیدمو لب زدم

 الان برمیگردم -

  می   نشستسر تکون دادو رو ز 

  نفس عمیق کشیدم و بلند شدم

 ریه هام از عطر دوست داشتت  موهای سانی پر شد

تر جیح میداد م خم شم و موهای نرمش رو دوباره نفس 

 بکشم

  اما قبلش باید از سرر این عوصی  ها خلاص میشدم

 نگاهم به دورم چرخید و گفتم

! من دارم رئیستون برمیگردونم به همون جهنمی که بوده  -

پس میتونی   انتخاب کنی   ! همراهش برگردین یا نابود 

 ... بشی   

 یکی از اکوان ها داد زد

 ... ما قرار نیست جانی بریم ... تو قراره نابود شر ساموئل -

  بال هاشو باز کردو به سمت من حمله ور شد

مو بالا بردم که بافی هم به سمتم حمله ور شدن  شمشی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ها اینبار کوبیدم به زمی   شمشی  رو به جای بدن اکوان 

 کارگاه فرو رفت و تمام زمی   از قدرت 
ی

شمشی  تو کف سنکی

  من روشن شد

 چشم هامو بستمو تصور کردم

 اکوان های تو کارگاهو دونه دونا تصور کردم

ون کارگاه   اکوان های بی 

  خودم اینجا بودم.ذهنم در حال پرواز بود

  اکوان های تو حیاط عمارت

 ی داخل لمارت پیش پسر هارو میدیدمحتی اکوان ها

 قدرتم همه رو نشونه گرفت

 تو ذهنم لطافت موهای سانی رو مرور کردمو لبخند زدم 

 ... صدای رعد و برق پیچید و

 

   [18.01.21 00:17] 

 کوازار#

#۲۱۸ 

 تو ذهنم لطافت موهای سانی رو مرور کردمو لبخند زدم
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 ... صدای رعد و برق پیچید و

  کردم  چشم هامو باز 

  کارگاه خالی بود

 حیاط هم همینطور

  عمارت هم همینطور

 سارا شوکه از پشت سرم گفت

  اوه ... چکار کردی؟ -

  آروم برگشتم سمت سانی 

 زخمی و شوکه نگاهم کرد

 لبخند زدمو زمزمه کردم

ی میشد - د بهیی   فقط یکم عجله کردم ... وگرنه نیی

 لبخند آروم نشست رو لب های سانی و گفت

  فکر کنم دوتا پنل برات زیاد بود -

 ناخداگاه خندیدم

 سر تکون دادم

 کنارش زانو زدم و گفتم

 آره... اما الان دیگه به تعادل رسیدم -
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  اونم خندید

 دستشو گرفتم

 کمکش کردم تا بلند شه و همزمان بغلش کردم

 بدون توجه به حضور سارا

 موهای سانی رو نفس عمیق کشیدم

  که زمان و مکان برام مهم نبودانقدر نی تاب بودم  

 در عمرم هرگز چنی   احساش رو تجربه نکرده بودم

سانی صورتش رو  به سینه ام چسبوند. حس کردم لبخند 

  زد

  صدای صاف کردن گلو اومد

 سارا با صدای شاکی گفت

 مرش که یادتون هست منم هستم -

  سانی تو گلو خندید

  سرشو عقب برد

  نگاهم کرد

 به صورتش لبخند زدم

 ... این اولی   بار بود تو بغل من بود و ما
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 ... به هم نگاه کردیم

نگاهم از چشم های براق و کنجکاوش سر خورد به روی 

 لب هاش

  آتیش درونم شعله کشید

 ...اینهمه ممنوعه که شکست

 ...اینهمه گناه که رو دوشم بود

  دیگه چی میخواد بشه ؟

 بدتر از سقوط؟

  کبار سقوط کردممن بخاطر اهریمن ی

 ... اینبار بخاطر یک بوسه

 ... حاض  بودم باز هم طرد بشم

هنوز مردد بودم که سانی آروم از آغوشم جدا شد و عقب 

 ...رفت

 

[19.01.21 01:47] 

  کوازار#

#۲۱۹ 
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سرشو با خجالت پائی   انداختو لب گزید.همون لب هانی 

  که من مردد بوسیدنش بودم

ون دادم  .نفسمو با حرص بی 

انقدر مردد بودم که فرصتم از تو دستام سُر خورد و از 

  دست رفت

 صدای آترین از پشت سرم اومد که با شوک گفت

  ...سام -

سانی سری    ع عقب تر رفت و برگشت سمت یه دستگاه نیمه 

 تخریب شده

 .بد ترین دو راهی زندگیم بود

ی بود که قلبمو تسخی  کرده بود
  رو به روم دخیی

ی بود که به خاطر گناه من به زمی   تبعید پشت سرم دخیی 

  شده بود

 نمیتونستم با آترین و پسر ها این کارو کنم

  نمیتونستم اونارو اسی  زمی   کنم

 از سانی چشم برداشتم

 نفسمو با حسرت از ریه هام خالی کردم
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 برگشتم سمت آترین و گفتم

  اهریمن کجاست ؟ -

 سری    ع تر برگردیم حفظش کردیم... تو عمارته ... اما باید  -

 نگاهش از رو من حرکت کرد روی سانی و گفت

 کلی شیاطی   دیگه دیدیم که دارن به  -
ما رو ردیاب سانی

 .سمت ما میان

  جس کردم سانی هم برگشت به سمت ما

 ناخداگاه جرخیدم سمتش

 حسم درست بود

 دوباره چشم تو چشم شدیم

  اما سری    ع نگاهشو گرفت

  به آترین نگاه کردو گفت

ی نیاز  - من نمیدونم برای درست کردن کوازار به چه چی  

 داریم

 نگاهش کردم و گفتم
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کوازار یه جور تخلیه انرژیه ... بی   دنیا های موازی ...  -

اهریمن با یه سنگ خارا که از رو زمی   برده بود تو جهنم 

 !ارتباط دوتا دنیارو بر قرار میکرد

  سانی بلاخره نگاهم کرد

 چند دقیقه پیش نبود نگاهش دیگه مثل

  بدون ذوق

  بدون هیجان

 ... یه نگاه بود 

 ... پر از ... غم

 انگار کسی قلبمو درون سینه ام مچاله کرد

 سانی گفت 

 اون سنگ الان کجاست؟ -

 آترین قبل من جواب داد

من آوردمش اینجا... اینجوری اونا دیگه نمیتونن کوازار  -

  درست کی   

 شدآترین تا اینو گفت ساکت 

 هی   آرومی گفتو نگران  رو کرد به من و گفت
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سام... پس ... پس ما هم نمیتونیم کوازار درست کنیم ؟   -

 درسته؟

 

   [19.01.21 02:00] 

  کوازار#

#۲۲۰ 

 ... لعنتی 

 نکته مهمی بود

ون فرستادم  از ریه هام بی 
ی

  نفسمو با کلافکی

  دست کشیدم تو موهام و گفتم

 ... نمیدونم... احتمالا -

 سانی پرسید

منظورتون چیه؟ یعت  تنها راه برگردوندن اهریمن به  -

  جهنم درست کردن یه کوازارِ؟

 دقیق نگاهش کردم و به حرفش فکر کردم

  تنها راه اینه؟

 .واقعا نمیدونستم
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همیشه انقدر برای گرفیی  اهریمن برنامه داشتیم به بعدش 

 فکر نکرده بودیم

 ... حالا اهریمن رو داریم اما

 برنامه بعدش رو نداریم

  سارا با صدای مردد از پشت سر من گفت

ام... ببخشید دخالت میکنم ... میخواستم بگم حتما  -

ی از زمی   تو جهنم باشه تا کوازار تشکیل شه؟ یا  لازمه چی  

  برعکسش هم میشه ؟

  همه برگشتیم به سمتش که با تردید گفت

ها دارین که  - از جهنم خب آخه شما اینجا خیلی چی  

 ! اومدن

  ابروهام بالا تر رفت و سارا گفت 

 ...  منظورم اینه که -

  اما قبل اینکه حرفش تموم شه سانی رفت سمتش

  محکم بغلش کردو گفت

... شیاطی   رو زمی   همه  - وای سارا ... عاشقتم ... شیاطی  

  از جهنم اومدن ! یه جز از جهنم تو دنیای ما ! چرا نشه؟
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تند کرد سمت یکی از دستگاه های سالم و با این حرف پا 

  گفت

سام ... یکی از اون شیاطی   سیاه رو برام بیار... میخوام  -

 امتحان کنم

 سر گرم تنظیم دستگاه شد

 به سارا نگاه کردم

  شونه ای تکون دادو گفت

 ! ببخشید -

  ببخشید؟

  هنگ نگاهش کردم

  ... اما چرخید و رفت کنار سانی 

سم  چرا گفت ببخشید خواستم ازش بیی

  اما آترین گفت

م دنبال شیاطی    -   . تو برو پیش پسر ها. سام... من می 

ه که قاطع گفتم  خواست بیی

م -   نه ... خودم می 

 با این حرف بدن نگاه کردن به بقیه رفتم سمت در و پریدم
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 خودم باید برم

 برم و از سانی دور شم

ل چون اگه بمونم معلوم نیست چقدر بتونم خودم و کنیی

  کنم

 

 : داستان از زبان سانی 

 به رفیی  سام نگاه کردم

  بغض بدی تو گلوم نشست

ل کردم  اما سری    ع به صفحه ردیاب نگاه کردمو خودمو کنیی

  وقتی سام بغلم کرد

 وقتی تو چشم های هم نگاه کردیم

 وقتی نگاهش افتاد رو لب هام

 فکر کردم داره اتفاق میفته

  شه و منو میبوسهفکر کردم سام الان خم می

 ... اما

 سام مکث کرد
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مکثش اندازه یه عمر زمان بردو من فهمیدم که انتخابش 

 نیستم

  یا حداقل

 انتخاب بدون شک و تردیدش نیستم

 برای همی   عقب رفتم

 .. چه بخوام چه نخوام

 یه نفر بشم و انتظار داشته باشم 
ی
نمیتونم وارد زندگ

 اولویتش بشم

 ... اونم وقتی که

 ... نفر کسی مثل ساموئل باشهاون 

 ... ساموئل

  خدای من

  سانی 

 چی فکر کردی با خودت ؟

  ... که ساموئل عاشقت شده

؟  بعدش چی

 میمونه رو زمی   ؟
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ه به دنیای فرشته ها؟   یا نکنه تورو مییی

  دیوونه شدی؟

سری    ع تنظیمات رد یاب رو دوباره تغیی  دادم که آترین اومد 

  سمتم و گفت

  ... سانی  -

 نگاهش نکردمو گفتم

  بله؟ -

 مکث کرد

  باعث شد نگاهش کنم

 تو صورتم دقیق شد و گفت

 

[20.01.21 22:19] 

 کوازار#

#۲۲۱ 

 آترین تو صورتم دقیق شد و گفت

 ... من ... بهت یه معذرت خواهی بدهکارم -

 ابروهام بالا پرید
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  سوالی سر تکون دادم و لب زدم

 چرا ؟ -

  فتآترین لبخند محوی زد و گ

من فکر کردم تو ... ام... منظورم... منظورم اینه من فکر  -

 ... کردم سام بخاطر حسش به تو ... قدرتش کم میشه

 با تعجب لب زدم

 مگه نمیشه؟ -

 لبخند زد

  اینبار پر رنگ تر و گفت

نه ... شاید سطح انرژی که من دورش حس میکنم کم شه  -

 ... ... بخاطر لمس یه انسان ...اما

  د و گفتخندی

سام بخاطر تو کاری میکنه که من هرگز ندیدم ! و خب...  -

 ! هرگز فکر هم نمیکردم سام چنی   توان  داره

 فقط شوکه و سوالی نگاهش کردم

  آترین با لبخند گفت 
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پایگاه اهریمنو با خاک بیکسان کرد ! اونم وقتی کا من فکر  -

و دید که میکردم انرژی سام کمیی از من شده ! اما وقتی تور 

 ... آسیب دیدی ... انگار ... انگار

  موهاشو پشت شونه اش ریختو با حرارت گفت

انگار یهو فوران کرد  ... یه کوه کریستالی درست کردو  -

سیدم اهریمن مرده بود  اهریمنو داشت میکشت... اگر نمی 

. یهو اونهمه اکوان نابود . خیلی عجیب بود.. ... الانم که .. 

 شدن

دمحالا من  م داشتم لبخند می  

 واقعا؟

  بخاطر من

  تو دلم غوغا بود

  نمیدونستم خوشحال باشم که انقدر برای سام مهمم؟

  یا ناراحت باشم که تو انتخاب من تعلل کرد

  سارا با شیطنت گفت

  همخ وقتی عاشق میشن قدرتمند تر میشن -

 لبخندم محو شد
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 چشم چرخوندم

 برگشتم سمتشو شاکی گفتم

 !!! سارا -

 .... اما قبل سارا

 آترین گفت

 ... دقیقا ... عاشق ها شکست ناپذیرن -

  از حرفش قلبم لرزید

 ... خدای من

 ... واقعا سام

 با نگاه سانی از افکارم جدا شدم

ی از لبخند رو لبش نبود   اینبار خیی

 حتی میشد غم رو تو چشم هاش دید. آروم گفت

 ...وقالبته... در برابر هر کسی جز ... معش -

 ... قلبم سرد شد

عاشق ها شکست ناپذیرن ... البته ... در برابر هر کسی جز 

 ... معشوق

 ... دهنم تلخ شد
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 ... من

  من نمیخوام نقطه ضعف سام باشم

 نی اراده اخمم تو هم رفت و گفتم

 

   [20.01.21 23:20] 

 کوازار#

#۲۲۲ 

  نی اراده اخمم تو هم رفت و گفتم

  ...  تو رویاشما یکم زیادی رفتی    -

 آترین و سارا با تعجب نگاهم کردن

 اما من نگاهمو از هر دو گرفتم

 به صفحه سیستمم نگاه کردم و گفتم

سام فقط به من اهمیت میده ... مثل من که به شما  -

 اهمیت میدم

 آترین شاکی گفت

 ... سانی  -

 پریدم وسط حرفش و گفتم
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همی   کارو آترین... اگر جای من ... تو هم بودی سام  -

 میکرد... نمیکرد ؟

  فقط تو سکوت نگاهم کرد

 شونه ای تکون دادمو گفتم

  ...میکرد -

 سارا گفت

ی تغیی  میکنه ؟ -  با انکار به نظرت چی  
 سانی

  آترین گفت

 دقیقا... میخوای چیو تغیی  بدی با انکار کردن -

  کلافه برگشتم سمتشو گفتم

حالا لطفا بزارین  آخرش رو ... میفهمی   ؟ آخرش رو ...  -

  من کارمو کنم الان سام میاد

  آترین اخمش رفت تو هم

ون   چرخید و بدون حرف  از کارگاه رفت بی 

 ناراحت بودم که ناراحتش کردم

 ناراحت بودم که حسمو به سام انکار کردم

سیدم  اما مییی
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سیدم باعث عذاب سام بشم   مییی

  ... باعث شکستش

  سارا آهی کشید

  ارگاه رفت و گفتبه سمت در ک

مهم نیست تو انکارش کت  یا نه ... یه حسه ... تو قلب  -

 ...هر دوتون... با انکار تو که هیچ

 برگشت سمتمو گفت

ه -  ... با انکار کل دنیا هم از بی   نمی 

 ... لبخند محوی زد و

ون رفت  از کارگاه بی 

 ... من موندم و

 ... خودم و

 ... یه دنیا بهونه

 ... هبهونه نی فاید

 ... دلی که لرزید

 ... قلتی که اسی  شد

  ... نه دلیل به کارش میاد نه بهونه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نفس عمیق کشیدم

  به صفحه سیستمم نگاه کردم

 . این تنها کاریه که از دست من برای سام بر میاد

 

 : داستان از زبان سام

از روی نقشه حالا میشد هم شیاطی   رو دید ... هم اکوان 

 ... اکوان های جهنمی و های زمیت  ... هم

 هنوز برام سوال بود

ی که دفعه قبل به عنوان اهریمن پیدا کردیم  .. چی  

  دقیقا گ بود ؟

 کسی که قدرتش از اکوان های زمیت  بیشیی بود

ه  . اما از اکوان های جهنمی و اهریمن کمیی

 کسی که حالا رو این نقشه قابل تفکیک نیست

  چه کسیه؟

  اخوان ؟

 ید انقدر سطح انرژیش متفاوت باشه؟اما چرا با
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اصلا این اکوان های زمیت  ... چطور انقدر شبیه انسان ها 

  هسیی  اما با قدرت جهنمی

فت   سوال ها تو سرم رژه می 

 ته ذهنم سانی بود

  اما نمیخواستم بهش فکر کنم و تمرکزمو بهم بزنم

 ... سانی 

 ... سانی 

 ... اون لحظه که عقب رفت

  چرا عقب رفت ؟

  از تعلل من ؟

  یا از تردید خودش؟

 کلافه ایستادم رو یه ساختمون

 بسه سام بسه

  تو گفتی بهش فکر نمیکت  

 کلافه به اطراف نگاه کردم

ون بیارم و نقشه رو چک کنم که  خواستم گوشیمو بی 

 چشمم یه حرکتی رو تو خیابون دید
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[20.01.21 23:39] 

  کوازار#

#۲۲۳ 

 شهر مثل شهر اشباح بود

   تو خیابون و پشت پنجره ها نبودکسی

 برای همی   یه تکون ساده جلب توجه میکرد

 پرواز کردم بالای خیابون و دقیق نگاه کردم

 یه دخیی بود که دوئید تو کوچه

  کوچه باریکی بود

  فکر کردم میخواد وارد خونه ای بشه

 اما دخیی وسط کوچه ایستاد

وارد کوچه  برگشت به پشت سرش نگاه کرد و مرد دیگه ای

  شد

 میتونستم انرژی جهنمی اون مردو خس کنم

 اما شبیه اکوان های جهنمی نبود

  سری    ع به نقشه نگاه کردم
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 ... درسته

 اون اکوان بود

  اما از نوع زمیت  

 به سمت دخیی قدم برداشت و گفت

  اینجا بن بسته عزیزم -

 پائی   پریدم

 پشت لباس دخیی رو گرفتمو پرواز کردم

  به خودش بیاد دخوره رو سقف ساختمون بودتا اکوان 

 اون اکوان هم بالهای سیاهش رو احضار کرد و بالا پرید

ه اشاره کردم برو سمت پله ها  به دخیی

  اونم بدن مکث دوئید

 فکر کردم اکوان میاد سراغ من

  اما به سرعت از من دور شد

 مشکوک بود

 این حرکت خیلی مشکوک بود

 درسته وقتم کم بود

 اید میفهمیدم قضیه چیهاما ب
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 ...اگر این اکوان ها از جهنم نیومده باشن

اونوقت با برگشت اهریمن به جهنم ، این عوصی  ها رو 

 ...زمی   میمونن

 ..اونوقت

 ... لعنتی ها

 ... اونوقت من نمیتونم برگردم

 به سرعت دنبالش پرواز کردم

 حالا که اهریمنو اسی  کردم

  اب کنی   نمیذارم شما عوصی  ها کارمو خر 

  سرعت اون در برابر من ناچی   بود

 نمیخواستم بکشمش

 ... من زنده میخواستمش  و این

 ...برای مت  که فقط نابود میکردم

 ... سخت ترین کار ممکن بود

ش رو سد کنم  از کنارش رد شدم تا مسی 

 اما تا متوجه من شد به سمت دیگه پرواز کرد

 دنبالش سرعت گرفتم
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 کردارتفاع پروازشو کم  

 از بی   ساختمون ها پرواز کرد

 ساختمون های کم ارتفاع

  خیابون های تنگ

 این مسی  رو خوب میشناخت و هدفش فقط فرار بود

بهش تقریبا رسیده بودم که یهو چرخید به سمت یک 

  خیابون دیگه

 دنبالش رفتم

  اما انگار یهو محو شد

 سری    ع اوج گرفتم

 از بالا نگاه کردم

 حو شده بوداما انگار واقعا م

 ... یا شاید

 تو یه خونه پناه گرفته بود

 ارتفاعمو کم کردم

 نزدیک سطح زمی   ایستادم و به اطراف نگاه کردم

 ... پنجره های بسته و
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 ... یه

 ... پنجره باز

لبخند زدمو به اون سمت خی   گرفتم که صدای جیغ از 

 سمت مخالفم بلند شد

 

   [21.01.21 00:08] 

 کوازار#

#۲۲۴ 

  چرخیدم به سمت صدا سری    ع

ی فریاد زد و اومد روی تراس  دخیی

میتونستم حس کنم کلی آدم پشت تک تک این پنجره 

  هاس

  دخیی با شوک برگشت به داخل خونه نگاه کرد

 خودمو رسیوندمو وارد خونه اش شدم

  دخیی داد زد

 بال هاش سیاه بود... رفت تو اتاق خوابم -

ی که اشاره کرد رفتم  به مسی 
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 اتاق بودیه 

  ساکت

 آروم

 نی تحرگ داخلش

 حتی پنجره اش هم بسته بود

لبخند زدمو به احساسم رجوع کردم.انرژی سیاه اکوان حس 

 میکردم

 وسط اتاق ایستادم و به تخت نگاه کردم

  لبه تخت رو با یه دستم گرفتمو به سرعت

  تخت رو بلند کردم

کوبیدم   اکوان زیر تخت بلند شدو خواست فرار کنه که با پا 

 به شکمش

  پرت شد سمت دیوار

  از درد تو خودش پیچید

 به سمتش رفتم

 .گردنشو گرفتمو بلندش کردم

 دقیق به صورتش نگاه کردم
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 اون یه انسان بود

  اما با انرژی جهنمی

 نگاهم تو چشم هاش چرخید

 
ی

  چشم های رنکی

  اما با قدرت سیاه

دم و دستم رو گذاشتم رو سرش  ... گردنشو فسرر

  ... ذهنش

 ... سیاه بود ...مثل ذهن اکوان ها

 .برام قابل خوندن نبود

  ذهنش مثل انسان ها نبود

 پرتش کردم سمت کمد و داد زدم

  تو چی هستی عوصی   -

  با درد اما پوزخند نگاهم کرد

 ولی باز سعی کرد فرار کنه

به پام متوقفش کردم و سرش اینبار خورد به تخت   با ض 

 از درد نالید

 دیگه بلند شهنتونست 
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 بالای سرش رفتم و گفتم

  منو میشناش؟ -

 با درد نگاهم کرد

 پوزخندی بهش زدم و گفتم

 من چه عذانی میتونم بهت بدم ؟ -
  میدون 

  با این حرف دستمو بالا بردم

 قدرتم دستمو روشن کردو سری    ع بازوش رو گرفتم

  از درد زجه زد

 .رهاش کردم

 تماینبار با وحشت نگاهم کرد که گف

؟ -  تو ... چی هستی

  با درد گفت

 جواب بدم میذاری برم؟ -

  سر تکون دادم

  مردد نگاهم کرد و گفت

  ... من -

  ... مکث کرد
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  دستمو دوباره بالا بردم که سری    ع گفت

 ...من از نوادگان اهریمنم -

 

[22.01.21 21:57] 

 کوازار#

#225 

  فکر کردم درست نشنیدم

  کردمجمله اش رو تو ذهنم زمزمه  

 نواده اهریمن ؟

  ! نوادگان اهریمن

  دقیق نگاهش کردم و گفتم

 ؟ -
ی

 تو چطور جرئت میکت  به من دروغ بکی

صورتش از دیدن چشم های کریستالی من زرد تر از قبل 

  شدو گفت

 ... حقیقتو گفتم ... پدر ... پدر  من ... اهریمنه -

تو سرم اون موجودات ناقص نیمه شیطان و نیمه انسان 

  پدیدار شد
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 ! موجودانی که پسر ها برام عکس فرستاده بودن

 بازو اون پسر رو گرفتم

  از رو زمی   بلندش کردم و آروم گفتم

  اهریمن نمیتونه رو زمی   فرزندی به دنیا بیاره -

 با هر کلمه ام فشار دستم دور بازوش بیشیی میشد

  با درد نالید

 ... فرزند دخیی نمیتونه ... اما پسر چرا -

 ... همه چی تو ذهنم مرور شد

 ... اون عکس

 ... اونبچه ها با بدن های نیمه شیطان  

 ... همه

 ... لعنتی .... لعنتی ... چرا اون لحظه بهش فکر نکردم

 اون بچه ها دخیی بودن و حدس ما درست بود

 نمیتونن زیاد زنده بمونن

 ... اما پسر ها چی 

 اکوان زیر دستم فریاد زد

  کت  گفتی ولم می -
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  پوزخند زدم

ون پریدم   دستشو کشیدمو از پنجره بی 

  آروم گفتم

 ... هنوز جوانی که میخوام بهم ندادی -

 

 : داستان از زبان سانی 

کار مثل همیشه ذهن منو از اتفاقات و افکار دیگه پاک 

 میکرد

 تمرکز میکردم دیگه دورم نه دنیانی وجود داشت نه 
وقتی

  درونم قلتی که نی تاب باشه

  تقریبا تونسته بودم ساختار یه کوازار رو شبیه سازی کنم

اما درست نمیفهمیدم چطور باید این ارتباط بی   دو دنیای 

  موازی رو ایجاد کنم

 برای همی   نمیتونستم ادامه بدم

همه اطلاعاتو ارسال کردم رو لپ تاپ و کامپیوتر عمارت و 

 بلند شدم

 باید از آترین و پسر ها کمک میگرفتم
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 ... رام عجیب بود چرا سام هنوز نیومدهب

  فکر نیمکردم گرفیی  یه شیطان براش انقدر سخت باشه

  راه افتادم سمت عمارت

 از پله ها بالا رفتم که صدای بنیامی   رو شنیدم

  عصتی داشت به آترین میگفت

 اهریمن رو داریم. اونا باید  -
ی

باید بری اون سمت... باید بکی

.. شاید    سانی هرگز نتونه کوازار رو راه بندازه به ما کمک کی  

 پاهام رو پله ها خشک شد

  اونا به کوازار نیاز دارن تا برگردن

 ... و منتظرن تا من کوازار رو بسازم

 ... سانی 

 تو داری چکار میکت  ؟

 ... با دست خودت

 ... اونارو

 ... سام رو

 از زندگیت خارج میکت  ؟

  قلبم انگار از تپش ایستاد
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 بگم کوازار درست نمیشه میتونم

  میتونم منتظر بزارمشون

  میتونم حداقل بیشیی اونارو نگه دارم

 صدای آترین منو به خودم آورد که گفت

... همه به سام پشت کردن ... تو میدون  تا سام  - بنیامی  

نتونه خودشو ثابت کنه... هیچکس هرگز به ما گوش 

 ... نمیده

  رابی   آروم گفت

تنهائیم ... سام برای پس گرفیی  جایگاهش ... دقیقا... ما  -

 ... خیلی تنهاست

  تو سرم تکرار شد

 ... خیلی تنهاست

 ... خیلی تنها

 ... مثل من ، بعد رفیی  اونا

  سرمو آروم بلند کردم

 با آترین تو سالن چشم تو چشم شدم
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[22.01.21 23:10] 

 کوازار#

#226 

  تازه منو دید

  ابروهاش بالا پرید و گفت

 خونی سانی ؟ -

 سر تکون دادم

  سری    ع رفتم بالا

من باید به سام کمک کنم ... اون باید برگرده ... نمیشه 

 ... کسی که به دنیای تو تعلق نداره رو به زور نگه داری

ین نیست  ... هیچ اجباری هرگز شی 

  لبخند زدم و  گفتم

کمک لازم دارم... ساختار کوازار رو استخراج کردم... اما  -

 اتصال دو دنیای موازی به مشکل خوردم تو 

 وارد سالن شدم

 پسر ها با اشتیاق بلند شدن

 به رابی   نگاه کردم
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  صورتش زخمی بود

  شوکه گفتم

 اوه ... چی شده ؟ چرا زخمت ترمیم نمیشه ؟ -

  رابی   خندیدو گفت

  انرژیم ته کشیده برای همی   طول میکشه -

  پیدا کنم میخوای برای تو هم تجدید انرژیت رو  -

  با لبخند گفت

نه مرش ... الان من فقط میخوام اون کوازار لعنتی باز  -

  شه و بتونم زودتر برگردم

 حرفش درد داشت برای من

 اما لبخند زدم

 اونا دور از خونه بودن

  حق داشیی  دلتنگ خونه باشن

  رفتم سمت سیستم و گفتم

اهی پیدا خب... پس بیاین اینجا ... همفکری کنیم شاید ر  -

 شد

  ساختار کوازار رو باز کردم
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 آترین و پسر ها اومدن دورم ایستادن

 روی مانیتور توضیح دادم

اینجا مرکز واقعی یه کوازار هست... در واقع محل تقاطع  -

  ... انرژی دوتا دنیا مختلف

  آترین گفت

الان مااین دو تا انرژی رو بادی خودمون هم زمان تولید  -

 کنیم ؟

  دادمو گفتم سر تکون

دقیقا ... دوتا هسته لازم داریم یکی از جنس جهنم ... یکی  -

از جنس زمی   ... انرژی هر دو باید با تقویت کننده های 

قوی تشدید کنیم ... این انرژی ها باید به هم تلافی کنه و 

 ... کوازار در اون نقطه اتفاق میفته

  همه سر تکون دادن و گفتم

انرژی زمیت  انتقال پیدا میکرد ... یه  ما فهمیدیم از کجا  -

پارک بود که با سام رفتیم . منبعد انرژی هم اونجا پیدا 

  .کردیم

  آترین گفت
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همونجا که دیدیم اهریمن و بقیه تجمع کردن ؟ بعد اینکه  -

 من سنگ خارا رو آوردم رو زمی   ؟

  سر تکون دادم و گفتم

مسئول پروژه دقیقا ... همونجا که زیر نظر اخوان ...  -

  انرژی های گم شده تجهی   شده

  مکث کردم و گفتم

حالا من نمیدونم اون انرژی جهنمی رو چطور باید به این  -

 ...انرژی پیوند بدم ... چطور با هم برخورد کی   و تلافی کی   

 سکوت کردیم

  همه تو فکر بودن

  آترین زیر لب گفت

 ... سانی ... من -

 نگاهش کردم

  دو گفتاونم نگاهم کر 

  من فکر کنم تو یه جانی داری اشتباه حساب میکت   -

  ابروهام با تعجب بالا پریدو گفتم

 منظورت چیه ؟ -
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   [23.01.21 23:06] 

 کوازار#

#227 

  آترین شونه ای تکون داد و گفت

 ... اهریمن روی زمی   یه انرژی زمیت  رها میکرد  -
ببی   سانی

و دنیای موازی جهنم و این انرژی قدرت مشابه خودش رو ت

 ... جذب میکرد و

  مکث کرد

  دست هاش رو به اطراف باز کرد و گفت

  بوم ... کوازار باز میشد -

  رابی   سری    ع گفت

دقیقا ... حالا که ما هسته ای تو جهنم نداریم پس ... باید  -

اینجا یه انرژی با هسته جهنمی تولید کنیم تا به دنیای 

  موازی جهنم وصل شیم

  هام بالا رفتابرو 

 ... اوه

  حالا به نظر درست تر می اومدم
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 یه انرژی جهنمی که به سمت جهنم کشیده بشه

  بنیامی   گفت

 نه ... این راه جواب نمیده -

  همه برگشتیم سمتش و آترین گفت

 چرا ؟ -

  قبل بنیامی   صدای سارا اومد

  داشت از پله ها می اومد پائی   و گفت

ب میداد اونا بدون کوازار نمیموندن چون اگه این راه جوا -

! یا حتی از اول مجبور به بردن یه سنگ خارا به جهنم 

  نمیشدن

  با تردید سر تکون دادمو گفتم

 ... اینم درسته -

  تکیه دادم به صندلی و گفتم

این راهش نیست ... اصلا اهریمن اولی   بار چطوری  -

  اومده رو زمی   

 سرمو بلند کردم

 کردم که ابروهاش بالا پریده بود  به آترین نگاه
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 به پسر ها نگاه کردم

  اونام همینجوری بودن

 آروم گفتم

 سوال بدی پرسیدم ؟ -

  رابی   گفت

 !بد نه ... خطرناک -

 حالا ابروهای من بود که بالا پریده بود

  سارا اومد کنارم و گفت

سام باعث شد اهریمن بیاد رو زمی   ... برای همی   شما  -

  ن به زمی   تبعید شدی

  اینو منم فهمیده بودم

  اما چطوریش رو نمیدونستم

  برای همی   گفتم

 میشه یکی برامون بگه چطوری این اتفاق افتاد ؟ -

  هر سه ساکت بودن

  آترین بلاخره با تردید گفت
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... ما در مورد یه سری مسائل اجازه نداریم حرف  - سانی

 بزنیم

  سارا قبل از من گفت

زمی   صادق نیست ... اینجا همه در مورد  این قوانی   رو  -

نن ی حرف می     !هر چی  

 به سارا نگاه کردم

  شونه ای تکون دادو گفت

شما نمیخواین بگی   ... وگرنه همتون قانون شکن های  -

  حرفه ای هستی   

 رابی   و بنیامی   آروم خندیدن

 آترین اما اخم کرد

ون داد  نفسشو با حرص بی 

  آروم گفت

  ... گمباشه ... می -

  رو کرد به پسر ها و گفت

ون حواستون باشه سام نیاد -   ... برید بی 

 نگاهشو از پسر ها گرفت به من نگاه کرد
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ی بگه اما صدای سام اومد که پرسید  خواست چی  

 چرا ؟ -

  آترین نی حوصله برگشت سمت سام و گفت

 ... چون -

  ! با دیدن سام تازه به خودش اومد که این سام بود پرسید

 دهنش با ترس و شوک بالا و پائی   شد

  اما

  صدانی نداشت

 لب گزیدم

  سارا آروم گفت

  اوه اوه رئیس اومد -

 با اخم بهش نگاه کردم که یعت  وقت شوچ  نیست

 

 اما داد سام قبل من موقعیت رو برای همه روشن کرد

 

   [23.01.21 23:14] 

  کوازار#
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#228 

 سام داد زد

 ؟ جواب بده آترین...  -
ی

 چی میخواستی بکی

  سارا پر رو گفت

ونه بود -   ... حرف دخیی

  ابروهای همه بالا پرید

  سام

  با عصبانیت به سارا نگاه کرد

  چشم هاش لبه مرز کریستالی شدن بود

  سارا رنگش پرید و لب زد

 ... ببخشید -

ون داد  سام نفسشو آروم و قدرت مند بی 

  ی آترین و گفتپسری که همراهش بودو پرت کرد جلو پا

  اول ذهن این عوصی  رو بخون ... بعد باهات کار دارم -

 آترین با تردید سر تکون داد

  پسر جلو پای آترین نی هوش بود

  برام سوال بود چرا سام خودش ذهن اون پسر رو نخونده
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  اما میدونستم وقت سوال پرسیدن نیست

  آترین کنارش زانو زد

  چشم هاشو بست دستشو گذاشت رو سر اون پسر و 

 به ثانیه نکشیده با شوک چشم هاشو باز کرد

 به سام نگاه کردو لب زد

 خون اهریمن تو رگ هاشه ؟ -

  سام سر تکون دادو گفت

آره... برای همی   نتونستم ذهنشو بخونم... تو باید بتون   -

 ... ... چون اون وجودش از آتیشه

  آترین سر تکون داد و دوباره تمرکز کرد

  ر خیلی طول کشیداینبا

 به سام نگاه کردم

 اما اون نگاهم نکرد

ه بود  با اخم به آترین خی 

 نگاهمو ازش بر نداشتم

 منتظر بودم

 منتظر نگاهش
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 من نمیتونستم سهم زیادی از سام داشته باشم

 همی   نگاه برای من خیلی ارزش داشت

  انگار از راه دور ذهن منو خوند

  چون نگاهم کرد

  بدون لبخند

ی تو صورتشبد   ون هیچ تغیی 

 ... اما

  ته ته چشم هاش

د   انگار به من لبخند می  

  نی اراده لبخند زدم

رد محوی از لبخند رو لب های سام هم نشست که با 

 صدای آترین همه برگشتیم به سمتش

  آترین شوکه گفت

 ... باورم نمیشه ... باورم نمیشه -

  نگاهش با سام تلافی کردو گفت

 ستی ؟تو میدون -

  سام سر تکون دادو گفت
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  خودش گفت از نوادگان اهریمنه  -

  ابروهام بالا پرید

 شوکه گفتم

؟ -  چی

  صدام با صدای سارا و پسر ها ترکیب شد

  آترین به ما نگاه کرد و گفت

اهریمن رو زمی   یه پسر داره ... و پسرش ... پسر های  -

 ... زیادی ... داره

 شوکه بودم

 بدنم یخ بود

  ا زیر لب گفتسار 

 ... پسر اهریمن ... سانی ... همون ایمیل -

  نگاهش کردم

 خیلی خنده دار بود ... به نظرم حتی ... مسخره بود ... اما

...  

 ... اما انگار واقعی بود

 سام پرسید
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   [24.01.21 23:30] 

  کوازار#

#229 

  سام پرسید

 کدوم ایمیل ؟ -

  عصتی خندیدم و گفتم

 ... .. ممکن نیست آخهمسخره است .  -

  سام نی تحمل گفت -

 چی ؟ -

 سارا به جای من جواب داد

تو وبلاگ خصوصی سانی ، یه نفر دیگه هم عضو شده  - 

ی تو مایه های پسر اهریمن میشد  . بود که ایمیلش یه چی  

  ابروهای همه بالا پرید

  سر تکون دادم و گفتم

من باشر و آره... اما خیلی احمقانه است... پسر اهری -

 . باشه ۶۶۶boyایمیلت هم 
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  بنیامی   و رابی   شوکه گفیی  

 ؟ 666 -

 سر تکون دادم و سام هم مثل من سر تکون داد

  اما انگار حواسش اینجا نبود

  آترین با تردید گفت

تو وبلاگت چه اطلاعانی گذاشتی سانی ؟ من خیلی وقته  -

  چک نکردم

ون اصلا  - کت بی  اطلاع جدید  از روزی که اومدم از سرر

  نذاشتم

  آترین سر تکون داد و رابی   پرسید

زمان اینجا چطور میگذره ؟ مگه ما چه مدته که اینجا  -

 ... هستیم

  همه سوالی برگشتیم سمت رابی   و اون گفت

اهریمن یه پسر داره ! اینهمه نوادگانش هسیی  ! اونم تو  -

 سال ! با عقل جور در نمیاد ۱۰

  من و سارا شوکه گفتیم

 ده سال ؟ -
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  همه برگشیی  سمت ما

  سارا شوکه گفت

 شما ده ساله اینجائی   ؟ -

  بنیامی   گفت

 ! ده سال شما ... اما حدود ده روز ما -

  دهنم باز و بسته شد

 ! ده سال ما ! ده روز اونا

 من کاملا تو شوک بودم

  ده سال بود سام رو زمی   بود

 ... ده سال

 ...اما من باید حالا میدیدمش

 .انگار فرفی داشت

 ... داشتت  که تهش جدائیه

 ... چه یه روز  چه ده سال

 ... فقط درد داره

 سارا پرسید

  شما تو این ده سال پس چکار میکردین -
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  ابرو رابی   بالا پرید و گفت

  راه اندازی و کار کردن با اینهمه سیستم دیجیتال کمه -

  نگاه مغرورانه ای به سارا انداخت

  فتبنیامی   گ

سال طول میکشه تا به یه کد نویسی ساده  ۱۸شما  -

 برسی   

  سارا اخم کردو من گفتم

یم.  بعضیا بعد ده سال  ۱اما ما تو  -  یاد میگی 
ی
ماه رانندگ

 ! هنوز نتونسیی  

 رابی   خواست جوابمو بده که سام داد زد

 ! کافیه -

  رو کرد به آترین و گفت

لد شدن ... این دوباره ذهنش رو بخون ببی   چطور متو  -

عوصی  ها و اون پسر اهریمن ... چطور متولد شدن... با 

 تولید مثل یا با قدرت های اهریمت  ؟

 

[24.01.21 23:49] 
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  کوازار#

#230 

از فکر به تولد پسر اهریمن و رابطه اهریمن با یه زن دلم 

  پیچید

هیبت انسان  اهریمن درسته ترسناک بود اما قابل تحمل 

 بود

  ... جهنمیشاما هیبت 

 ... اصلا اصلا اصلا

  آترین دوباره سر اون پسر رو لمس کرد

  چشم هاشو بست و زمزمه کرد

  ... من ... مادری نمیبینم -

  به سام نگاه کرد و گفت

ی در مورد پسر اهریمن تو سرش نیست ... اما  - چی  

 ... خودش

  مکث کرد

ه به لب هاش بودم که گفت   خی 

 ... متولد نشدهبه وجود اومده ...  -
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  تو دلم خالی تر شد و سارا گفت

 یعت  چطوری ؟ با استفاده از سلول های بنیادی؟ -

  با این حرفش همه برگشیی  سمت سارا و سام گفت

 سلول های بنیادی؟ -

  سارا گفت

آره... یه روش که با استفاده از یه سلول بنیادی بدن  -

روش هنوز  انسان میتونن یه مشابه ازش بسازن ! اما این

فت نکرده ... یعت  آزمایشگاهیه ... یعت  رو  انقدر پیسرر

انسان ها ... فکر کنم ... تازه یه دخیی درست کردن که 

  اسمش حوا هست

  بدنم مور مور شد و گفتم

 حوا ؟ -

  سارا سر تکون دادو گفت

 ... آره ... چون مثل حوا به وجود اومده -

 به آترین نگاه کرد و ادامه داد

 ... ولد نشدهمت -

  سکوت شد بینمون
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 ... حس عجیتی بود

  یه سر درگمی ترسناک

ون  ... اون بی 

 ... تو دنیای ما

  آدم هان  بودن مثل این پسر

 ... کاملا عادی

 ... اما با ریشه ای از جهنم

ه به من بود جا  به سام نگاه کردم و با دیدن نگاهش که خی 

  خوردم

نجور آشوب بود تو سرش چی میگذشت که چشم هاش ای

 ؟

د و هم زمان دست و پاهام  بان قلبمو بالا مییی نگاهش ض 

 . سر میشد

  آترین گلون  صاف کرد و گفت

  یه چی   دیگه که تو ذهنش خوندم -

  همه برگشتیم به سمتش و آترین گفت
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این پسر یه بچه داره ! یه دخیی ! که از یه انسان معمولی  -

  ... متولد شده

  دهنم شوکه باز شد

 ... نه

  ... یه دخیی 

 ... پس اونا میتونن بچه دار شن

ش بدن  ... اونا میتونن ریشه جهنمی رو گسیی

  سام زیر لب گفت

میدونستم... میدونستم ... هدف اهریمن از اول هم  -

 همی   بود

 

   [26.01.21 10:03] 

 کوازار#

#۲۳۱ 

 همه به سام نگاه کردیم

  اما سام به من نگاه کرد و گفت
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؟ من باید قبل از اینکه بیشیی از میت - ون  کوازار رو باز کت 

 ...این دیر بشه برگردم

 نگاهش کردم

 ... باید برگرده

 باید قبل از اینکه دیر شه برگرده

 من درک میکنم

 من میدونم تو چه آشونی هستیم

  پس چرا

 ...چرا قلبم

نه ؟   قلبم دیگه نمی  

 

 داستان از زبان سام

 ره؟نمیدونم کدوم دردناک ت

  دیدن غم تو چشم سانی 

  ... یا

 درد قلب خودم

 من مجبورم برگردم. اونم خیلی سری    ع
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 ... و

 ...سانی باید کمکم کنه

 ... کسی که با تمام وجود دلم میخواد پیشش بمونم

 سانی آروم سر تکون داد

  به صفحه مانیتور نگاه کرد و گفت

ه امتحانش کنیم -  ... باشه ... بهیی

 آترین شوکه گفت

 !چیو ؟ ما که هنوز نفهمیدیم باید چکار کنیم ؟ -

 نگاه سانی رو مانیتور چرخید و گفتم

  ... تا امتحان نکنیم نمیفهمیم جواب میده یا نه -

 به اهریمن نگاه کرد و گفت

ما از خود اهریمن به عنوان هسته استفاده میکنیم تا  -

 کوازار رو ایجاد کنیم

ه به سانی به آترین نگاه کردم که با ابروها ی بالا پریده خی 

 بود و گفت

اینجوری با برگشت اهریمن به جهنم... کوازار هم بسته  -

 ... میشه
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  آتری با تردید سر تکون داد و لب زد

 ... آره -

 سانی برگشت سمت من

 نگاهمون قفل شد

 کاش حداقل میشد این نگاه رو تا ابد نگه دارم

  اما فقط هر دو سر تکون دادیم

ون دادم و گفتمنفسمو خست  ه بی 

؟ -  هانی نیاز داری سانی
 به چه چی  

  به مانیتور نگاه کرد و گفت

 ... تا میتونیم تفویت کننده جریان ... به همراه -

  نگاهم کرد و گفت

 ... خودت و اهریمن -

  انگار اون هم دوست نداشت پل نگاهمون رو بشکنه

  چون مکث کرد و نگاهمون ادامه دار شد

  آترین گفت

با تقویت کننده جریان قدرت اهریمن زیاد نشه !؟  -

سم بتونه از کریستال خارج شه   مییی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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 سانی به آترین نگاه کرد و گفت

ه رو بالا ترین نقطه ممکن دستگاه هارو  - نمیدونم ... بهیی

امتحان کنیم که اگر کوازار ایجاد شد قبل فرار کردن اهریمن 

 ...به کوازار برسونیمش

 .رابی   گفتفکر بدی نبود 

 فکر کنم بدونم کجا خوبه -

  بنیامی   گفت

 همون برجه ؟ -

 سارا با تردید گفت

 کدوم برج ... نکنه منظورتون برج میلاد تهرانه؟ -

 هر دو با نیش باز برگشیی  سمت سارا

 سارا چشم جرخوند و گفت

  هیچ کس اجازه نداره بره طبقه انتهانی  -

 پوزخند زدم و گفتم

 جازه نیاز داره !؟اینجا کسی به ا -

 

[26.01.21 10:51] 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  کوازار#

#۲۳۲ 

 سارا ابروهاش بالا پرید 

 برگشتم سمت پسر ها و گفتم

ید اون  ۱۰تا قبل طلوع خورشید باید  - تا تقویت کننده بیی

  بالا... عجله کنی   

 رابی   با شوک گفت

 ده تا ؟ مگه ساعت چنده ؟ -

  سانی قبل من گفت

لوع خورشید مونده ... شاید چهار صبحه! یکساعت به ط -

ه فردا شب امتحان کنیم  بهیی

 با تکون سر گفتم

نه ... وقت نداریم... ضمنا نور خورشید به سود ماست  -

ید . نمیخوام باعی   ... فقط  تقویت کننده هارو تو تاریکی بیی

  اکوان ها خیی دار بشن

 پسر ها سر تکون دادن

 سانی هم نگاهشو از من گرفت
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 پسر ها و گفت آتری رفت سمت

م کمک ... خودت سانی رو میاری سام ؟ -   منم می 

 با این حرفش به سانی نگاه کردم

 اما اون سرش رو بلند نکردو نگاهم نکرد

 آروم گفتم

 ... آره... ما با هم میایم -

 آترین سر تکون داد تا بره که سارا گفت

ه ؟ -  هی ... پس گ منو مییی

 همه برگشتیم سمتش

 ! حتی سانی 

 سارا شاکی به من نگاه کرد و من قبل خودش گفتم

  تو اینجا میمون   -

  !نه -

 سانی گفت

 اینجا امنت تره سارا -

 سارا بلند خندید و گفت

م -  ...امنه که سه بار نزدیک بود بمی 
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 رفت سمت آترین و گفت

ی اونجا ... بلاخره یکی باید مواظب دستگاه ها  - تو منو مییی

  !  رو بیارینباشه تا شما برین بافی 

 ترین عقب رفت

 دستش رو به سینه زد و گفت

  ... عمرا -

 رابی   آروم گفت

 میخوای با من بیای ؟ -

 سانی قبل سارا گفت

  ... نه .... سارا باید بمونه -

 سارا برگشت سمتش

 نگاهشون قفل شد و سارا شاکی گفت

  تو هم میمون  که من بمونم ؟ -

 ستگاه هارو راه اندازی کنممن اونجا کار دارم ! باید د -

 سارا اخمش تو هم رفتو گفت

 ! منم کار دارم ! باید مواظب خواهرم باشم -

 اینبار ابروهای سانی هم بالا پرید
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 اما رد نگران  تو چشم هاش از نگاه من دور نموند

 کلافه گفتم

 ...آترین... سارا رو با خودت بیی  -

 آترین شاکی گفت

 ... سام... من -

 متش و گفتمبرگشتم س

ی یکی از اونا  - بنیامی   و رابی   ته قدرتیه که دارن ! اگر تو نیی

؟ ی آسیب ببیی   ه! حاض   باید بیی

 آترین شاکی گفت

نه! نه حاض  نیستم اما چرا اصلا سارا بیاد؟ وقتی نیازی  -

 بهش نیست

 آروم و شمرده شمرده گفتم

 ... سارا رو ... بیی  -

د   لب هاشو فسرر

 اوند سمت سارا با قدم های بلند 

 بازوش رو گرفت و گفت

 ... بیا -
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 نیش سارا تا بناگوش باز شد

 زیر لب به من گفت مرش

ون  پا تند کرد همراه آترین رفت بی 

  رابی   و بنیامی   هم پشت سرش رفیی  

ه به رفیی  بچه ها بودم که سانی گفت  خی 

 

   [27.01.21 12:47] 

 کوازار#

#۲۳۳ 

  سانی گفت

ه؟ بخاطر من آترین -  مجبور کردی  سارا رو بیی

 آروم برگشتم سمتش

 نگاهم تو صورتش چرخید و رو لب هاش ثابت شد

  چی میشد میتونستم لب هاش رو ببوسم ؟

ون دادم   و به چشم هاش نگاه کردم نفسم رو کلافه بی 

 سری تکون دادم و گفتم

  این تنها کاریه که میتونم برات انجام بدم -
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 سکوت شد بینمون

 محوی زد و لب زدلبخند 

  مرش -

 محو تر از خودش لبخند زدم

اف کنم  ...میتونستم حداقل اعیی

 ... حسم رو بهش بگم

 ...اما وقتی نمیتون  تا تهش همراه باشر 

وعش نکت   ه سرر  ... بهیی

قبل از اینکه احساسم به منطقم غلبه کنه چرخیدم و رفتم 

  سمت در

 بلند گفتم

م تقویت کننده های بعدی حا - ض  کنم. کاری داشتی تو می 

  کارگاهم

 از پله ها پا تند کردم پائی   

 ...بسه سام

 ...بسه

 اهریمن باید برگرده
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه  فرشته ها باید خیی بدم رو زمی   چه خیی
  به بافی

 .ما مسئدل امنیت و آرامش زمی   هستیم

 ... اونوقت

 اهریمن سالهاست رو زمی   فعال بوده

 ... و ترک کنهانقدر که به چنی   لشکرز برسه و جهنم

من همیشه فکر میکردم چرا اهریمن جانم و افرادش رو رها 

 کردو رو زمی   اومد

  اما حالا میفهمم

 اون اینجا هم افراد زیادی داشت

 انگار که تسلط به زمی   و جهنم برنامه اصلی اهریمن بود

 ... اونم چه تسلطی

  با اکوان هانی تو ظاهر انسان  

  اما با توان انسان و اکوان

 ... لعنتی 

 ... چقدر ما عقب بودم

 

  : داستان از زبان سانی 
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 به رفیی  سام نگاه کردم

 رفت و دور شدو قلبم دوباره سرد شد

حتی با وجود اهریمن و انرژی ای که هنوز از کریستال 

 دورش رد میشد

 باز هم من سرد بودم

 سرد و یخ زده

 کاش میشد به سام بگم

 بگم چه حسی دارم

سم  ... اما مییی

 ... نه از پس زده شدن

بلکه از خراب کردن راه رسیدن سام به هدفش ... دوست 

 ندارم حتی ذره ای احساسات من برنامه سام رو تغیی  بده

 برام مهم نیست دست رد به سینه من بزنه

 ...برام مهم نیست عمر داشتنش کوتاه باشه

 ... اما برام مهمه باعث زحمت و آزارش نشم

 گاه کردمبه صفحه مانیتور ن

 . کار زیادی نمونده بود
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 شبکه و ساختار مدلی که نوشته بودم رو تغیی  دادم

  میدونستم جواب میده

 چون حسش میکردم

 شبکه رو حاض  کردم و امتحان کردم

 بدون خطا اجرا شد

 لبخند زدم

 حالا فقط باید به تقدیت کننده وصل میشدم

 به صندلیم تکیه دادم و دست هامو کشیدم

 خشک شدم اما یهو 

 انرژی اهریمن ... چرا ... بیشیی شده بود

 شوکه برگشتم به سمتش

 

[27.01.21 12:50] 

 کوازار#

#۲۳۴ 

  شوکه برگشتم به سمتش
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ون زده بود با تمام  با دیدن سر انگشتاش که از کریستال بی 

 توان فریاد زدم

 ... سام -

من چنان درد و عذانی از دست های اهریمن کشیده بودم 

یز میکردکه فکر   به برگشتش هم وجودمو از ترس لیی

 سر انگشتای اهریمن آروم تکون خورد

 .نفهمیدم دارم چکار میکنم

  بدون چشم برداشیی  ازش دوئیدم سمت در

 .اما صاف رفتم تو سینه سام

  اون هم محکم بغلم کرد

 سرمو عقب بردم

 نگاهش کردم

 با گره بی   ابروهاش نگاهم کردو گفت

 چی شد؟ -

 .سمت اهریمن و گفتمبرگشتم 

 دستش از کریستال خارج شده بود -

 سام سری تکون داد
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  دستش نوازش وار اما محکم رو بازوم حرکت کرد

 ...حس کردم موهامو نفس کشید و

 از من جدا شد

  به سمت کریستال اهریمن رفت

  دستشو گذاشت رو کریستال

 دستش نوران  و کریستالی شد

  یستال دور اهریمن رو گرفتبا این حدکت یه لایه دیگه کر 

 سام عقب رفت

 به اهریمن نگاه کرد و گفت

 آماده شد سانی ؟ -

 دوئیدم پشت سیستم

 شبکه رو ارساا کردم برای گوشر همه و برای تبلت روی می   

 تبات رو برداشتم و گفتم

 آماده ... بریم وصلش کنیم -

  سام

  سر تکون داد و گفت

 لپ تاپت کو؟
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ! تو کارگاه ترکید -

 گره افتاد بی   ابروهاش و گفت

 اما من نگاه کردم اثری ازش نبود -

 ابرو های منم بالا پرید و گفتم

 نمیدونم... شاید اشتباه میکنم -

ون آورد زنگ زد به رابی     سر تکون داد  گوشیش رو بی 

 پسر ها تقویت کننده هارو روی برج وصل کرده بودن

 ... حالا نوبت بردن هریمن و

 ... من

  بود

 سام اومد کنارم و گفت

ن -   پسرا دارن میان اهریمن رو بیی

 نفس عمیق کشیدم

  به امید حس کردن عطر دوست داشتت  سام

  فقط نگاهم کرد و گفت

 ... سانی  -

 مکث کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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ی بگم گفت  اما قبل اینکه من چی  

  شاید همه چی طبق انتظار ما پیش نره -

 با شوک گفتم

 منظورت چیه؟ -

 دستشو بالا آورد

 انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لب های من و گفت

 هیس ... بزار حرفم تموم شه -

 ناخداگاه لبخند زدم

 سام هم لبخند محوی زد

  اما انگشتش رو بر نداشت و گفت

شاید طبق برنامه نتونیم کوازار باز کنیم... یا اهریمن  -

بفرستیم... یا هر اتفاق دیگه ... اما من ازت میخوام بهم 

  قول بدی

  سوالی نگاهش کردم

 اما نتونستم لب بزنم

 چون انگشت سام هنوز مهر سکوت لب هام بود

 آروم انگشتش رو برداشت
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ه به لب هام گفت   خی 

ازت میخوام اولویتت فقط و فقط ... جون خودت و سارا  -

 باشه

   [27.01.21 18:26] 

 کوازار#

#۲۳۵ 

 چند لحظه گذشت تا جمله سام تو ذهنم بشینه

 مماولویت

 ! جون خودم و سارا

 نا خداگاه اخم کردم و گفتم

؟ - ن   منظورت چیه سام؟ این چه حرفیه می  

 نگاخش رو از لب هام بر نداشت

 نفس عمیق کشید

  فکر کردم الان خم میشه منو ببوسه

 اما یهو به چشم هام نگاه کردو عقب رفت

 همی   لحظه بنیامی   و رابی   هم رسیدن

 س کرد خودشو عقب کشیدفهمیدم سام حضور اونارو ح
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 درونم ناکامی عجیتی پر شده بود

  هنگ بودم

 رابی   گفت

یم؟ -  بیی

 سام سر تکون داد  و گفت

  آره... من و سانی هم میایم -

 پسر ها دو طرف اهریمن کریستالی رو گرفیی  

  بردن سمت در خروج و رابی   گفت

 باید با طناب ببندیمش -

 بنیامی   سر تکون داد

  ها گرفتمنگاهمو از پسر 

 به سام نگاه کردم

ه به من بود جا خوردم  از دیرن نگاهش که خی 

 اما سری    ع گفت

 ... قول بده -

  !اگه ندم ؟ -

  لبخندی زد و گفت
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مت -  ... نمییی

 دستمو به سینه زدم و گفتم

ی . من باید کوازار ایجاد کنم -  مجبوری منو بیی

 لبخندش رنگ شیطنت گرفت

 م گرفت و گفتتبلتو تو یه حرکت از دست

  فکر کنم از پس اجراش بر بیام -

م  سری    ع دستمو دراز کردم تبلت رو بگی 

 اما سام دستشو برد بالا  و مانع شد

 شاکی گفتم

  این نامردیه -

 خندید و گفت

  قول بده -

م  دورش تلاش کردم و مریدم تا تبلتو بگی 

سید و گفتم  هرچند دستم بش نمی 

 بده ... من زورگ قول نمیدم -

 سام یهو پرید

 تو همی   لحظه بال هاش باز شد
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 ش کردم۶بالا تر رفت و من فقط شوکه نگا

 سام گفت

 دوست داشتم بیای اما خیف قول نمیدی -

 خی   برداشت سمت خروچی 

 لعنتی 

فت  جدی داشت می 

 مناونم بدون

 داد زدم

 باشه ... قول میدم -

 زیر لب زمزمه کردم

  اولویتم جون ساراست

 ت من و گفتسام برگشت سم

  و خودت -

 نگاهش کردم

 
ی

  نمیشد به یه فرشته دروغ بکی

 نگاهش تو چشم هام منتظر چرخید

 آروم  حقیقتو لب زدم
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 جون من ... به تو ... بسته است -

 

   [27.01.21 18:34] 

 کوازار#

#۲۳۶ 

  نگاه سام  ناباور شد

ی بگه  لب باز کرد چی  

 اما صدانی ازش در نیومد

  پشت کردم بهش

  مو زدم به سینه امدست

 شاکی گفتم

ی ...  -  از این نمیتونم قول بدم... اگه میخوای منو نیی
بیشیی

 ... نیی 

 سکوت بود

 فکر کردم سام رفت

 خواستم برگردم سمتش
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اما قبل اینکه بفهمم چی شد یه دستش زیر زانو و یه دستش 

 زیر کتفم قرار گرفت

 نشستم تو بغلشو سام پرید

 ناخداگاه دستم دور گردنش حلقه شداز این تغیی  ارتفاع 

سیدم  من از ارتفاع مییی

سیدم  خیلی هم مییی

دم به  برای همی   چشم هامو بستم و ناخداگاه سرمو فسرر

  سینه سام

 اون نوای محزون

  اون عطر دل نشی   

 ... و این

 ... پرواز

 ... آخر

 

 : داستان از زبان سام

  جون من

  به تو
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  بسته است

  ... پروردگار من

 .ور این جمله رو بشنوم و آروم باشمچط

 .چطور عشق رو ببینم و از کنارش رد شم

 ...مگه تو سینه من قلب نیست

 مگه قلب تماما از عشق نیست ؟

چطور قلتی تو سینه داشته باشم و در برابر این عشق 

 مقاومت کنم

  یه دخیی زمیت  

  اما با عشقی به بلندای آسمون

 من نمیتونم ازش بگذرم

 د بهشت و جایگاهمو تقدیم کنمکاش میش

 کاش میشد این مسئولیت از رو دوشم برداشته میشد

 .. اما

 میتونستم کنار سانی عشق رو تجربه کنم

هوای دم صبح رو نفس عمیق کشیدمو سانی رو بیشیی به 

دم  خودم فسرر
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 .من مرگ سانی رو از خونش حس کردم

 من میدونم سانی عمر کوتاهی براش مونده

م بخ   اطر همی   عمر کوتاهاما حاض 

م بگذرم  ... از همه چی  

  از دور برج رو دیدم

 بنیامی   و رابی   با فاصله کمی از من بودن

 باید اهریمن میفرستادم به جهنم

دم فتم و خیی جدید رو مییی  خودم می 

 ...و بعدش

 اگر بهم اجازه میدادن

  برمیگشتم

سط رابی   و بنیامی   اهریمن رو رو تراس کوچک بالای برج و 

 دستگاه های تقویت کننده گذاشیی  

  سارا و آترین عقب تر ایستاده بودن

 زیر لب زمزمه کردم

 رسیدیم -

  خواستم برم پائی   که سانی آروم گفت
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 ... نه -

 

   [29.01.21 23:46] 

  کوازار#

#۲۳۷ 

 ! نه ؟

 ... نه

  انگار صدای سانی با صدای احساس من یکی بود

 ... نه

 ... زوده برای جدا شدن

 مکث کردم و پائی   نرفتم

  اگر سانی 

  سانی سرشو از سینه من جدا کرد

ه شد   تو چشم هام خی 

 انگار زمان ایستاده بود

 دنیا محو بود

  .فقط دوتا تیله مشکی براق رو به روم بودن
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 با نگاهی که تپش قلبم رو تند تر میکرد

 ... و

دن  ...لب هانی که انگار اسممو فریاد می  

 و به خودم آوردصدای آترین من

 سام ... اتفاف  افتاده؟ -

 سانی سری    ع سرش رو پائی   انداخت

 چشم هامو بستم

  نفس عمیق کشیدم

 و آترین باز پرسید

 ...سام -

  چشم هامو باز کردم

 به آترین نگاه کردم و گفتم

 کابل ها وصل شده؟ -

 سر تکون داد

 زیر لب گفتم خوبه و پائی   رفتم

 ... ظه ها بودممن استاد از دست دادن لح

  تا پاهام به زمی   رسید سانی سری    ع از بغلم جدا شد
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  رفت سمت سیستم ها و گفت

  کابل مرکزی کجاست -

  بهش نگاه کردم

 اما نگاهم نکرد

 آترین اومد کنارم ایستاد

  آروم گفت

  ...سام -

 نگاهش نکردم

 اما آترین دوباره گفت

 ... سام -

 اینبار برگشتم سمتش

 عصبان  گفتم

کافیه آترین... من دلایل تورو میفهمم. تو هم دلایل منو  -

 بفهم

  ناباورانه و شوکه نگاهم کرد

 اما مکث نکردم جواب بده

  رفتم سمت سانی و گفتم
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 چقدر زمان لازم داری ؟ -

  نگاهم نکردو گفت

 ... فقط چند دقیقه

 

 داستان از زبان سانی 

 سرمو بلند نکردم و به سام نگاه نکردم

داشتم کافیه به اون چشم های تیله ای و آنی چون حتم 

 نگاه کنم تا اشکم فرو بریزه

  حتم داشتم تحمل ندارم

 قلبم درد میکرد

 دردی که قبلا دوبار تجربه کرده بودم

 درد از دست دادن

 اما اینبار دردم با خوشحالی همراه بود

 ...چون سام

 به جایگاهش بر میگشت

  نفس عمیق کشیدم

 ک کردمساختار شبکه رو چ
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 کاب هارو متصل کردم

 موقعیت تقویت کننده هارو تنظیم کردم

 اهریمن دقیقا وسط بود

  همه نگاه ها رو من بود

 اما من به هیچکس نگاه نکردم

 تبلت رو چک کردم و گفتم

 ... خب ... همه چی آماده است -

 ... بلاخره سرمو بلند کردم و

  با اون چشم های آنی 

 رو به رو شدم

 

   [30.01.21 00:17] 

 کوازار#

#۲۳۸ 

  نگاهمون گره خورد

 ... سام

 ...سام
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ن    حرف نمی  

 اما چشم هات

  اون چشم های لعنتی انگار دریچه احساس درونته

  شاید هم همش خیال منه

 ... اما

 لبخند محوی زدم

 اما ... من هم دوستت دارم

 انگار سام صدای درونمو شنید

 زد چون درست همی   لحظه سر تکون داد و لب

  ... منم -

  ناباورانه نگاهش کردم

 اما بال های سفید و بزرگش رو باز کرد و بالا پرید

 بلند دستور داد

ا باش ... بقیه آماده باشی   برای  - رابی   ... مواظب دخیی

  بلند کردن اهریمن

 آترین و بنیامی   سر تکون دادن
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ی که دور کریستال اهریمن گرفته بود  رو  دو طرف زنجی 

 و  آماده پرواز ایستادنگرفتن

  عقب رفتم

  سارا کنارم گفت

؟ -  سانی ... مطمئت 

 نگاهش نکردم

 فقط سر تکون دادم

  نفس عمیق کشیدم و شبکه رو اجرا کردم

دستگاه  ها ام زمان روشن شدن کریستال آنی حول اهریمن 

  یهو سرخ شد

 سرچ  کریستال بیشیی شد

  سام فریاد زد

 آماده باشی    -

 ش به بالا نگاه کردم و قلبم ایستادبا این حرف

  آسمون

  درست

  بالای سر ما
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 در حال شکافیی  بود

نقطه ای شبیه به یه گرداب سرخ و سیاه در حال جرخیدن 

 و بزرگ شدن بود

 ...این کوازار بود

 ...من

 ... تونستم

  یه کوازار ساختم

ه به آسمون بودم که یهو سارا جیغ زد  خی 

  و از دستم کشیدتا برگشتم سمتش کسی تبلت

 اما رهاش نکردم

  فریاد زدم نه و با تمام توان تبلت رو کشیدم

اما با دیدن صورت کسی که داشت تبلت رو میکشید 

 خشک شدم

 ... اخوان بود

 فرزاد اخوان

دستم یه لحظه از این شوک شل شد و تبلت رو از دستم 

ون کشید  بی 
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[31.01.21 00:22] 

 کوازار#

#۲۳۹ 

 تپوزخند زد و گف

 بدون این هیچی نه؟ -

  خواست عقب برا

  اما قبل از اینکه بتونه عقب بره رابی   بهش حمله کرد

به این حمله تبلت از دستش رها شد  از ض 

 قلبم ریخت

ه  این تبلت خاموش شه همه چی بف فنا می 

جه زدم و سارا جیغشو خورد  شی 

 تبلت رو تو هوا  قاپیدم و کنار پای سارا خودم زمی   

 تمسدیع گف

 جیغ نزن تمرکز سام بهم میخوره -

 به بالا نگاه کردم

ه به کوازار بود  سام  تو اوج آسمون خی 
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 با درد بلند شدم

  رابی   و اخوان درگی  شدن

 به صفحه تبلت نگاه کردم

دست اخوان خورده بود دوتا تقویت کننده از مدار خارج 

 .شده بودن

  سری    ع هر دو  رو درست کردم

 رت نیاز داریمما به تمام این قد

وزی چند قدم مونده  تا پی 

 اینبار

 شبکه رو قفل کردم

 سارا نگران گفت

 چرا پرتش نمیکنه پائیی   -

 صفحه لپ تاپ بستم 

 دوباره به بالا نگاه کردم

 کوازار چند دقیقه دیگه کاملا باز میشد

ه به کوازار بود  سام همچنان خی 

 . مشخص بود متوجه حمله اخوان نشده
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 دونم چی تو سرشه؟دوست داشتم ب

 از این رفیی  خوشحاله؟

 ... یا

 به افکارم پوزخند زدم

 برگشتم سمت رابی   

 هر دو بازو اخوان پشت سرش قفل کرده بود

  با تمسخر گفت

 !تو چی هستی انقدر ضعیق  ؟ -

 همی   لحظه اخوان پوزخند زد

 یه لحظه از ذهنم گذشت چه اتفافی ممکنه بیفته

 اما دیر بود

 حظه اتفاق افتاددقیقا همون ل

ون زد و از باز شدن این  بال های سیاهی از پشت اخوان بی 

  بالها رابی   به عقب پرت شد

  اخوان خی   برداشت به سمت من

  اما درست قبل رسیدنش به من سارا پرید

 خودشو کوبید به اخوان
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 منم خودمو کنار کشیدم

 اخوان به یه تقویت کننده خوردو جهتشو تغیی  داد

 ... لعنتی 

  آرتی   و بنیامی    متوجه تغیی  شدن

 خواسیی  بیان کمک سمت ما

  اما تو همی   لحظه

 سام داد زد

 ... کوازار کامل شد -

 همه برگشتیم سمتش

 

   [31.01.21 00:30] 

 کوازار#

#۲۴۰ 

 همه برگشتیم سمتش

  حتی اخوان

 سام نگاهمون کرد

 چشمش به اخوان افتاد.خواست برگره پائی   
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  ید رو اخواناما .رابی   پر 

 اونو انداخت رو زمی   و داد زد

 برید بالا... اینو خودم پوشش میدم -

  اخوان چرخید

 چنگ زد به پای رابی   

 اما رابی   بالا پرید

 آترین و بنیامی   دو طرف زنجی  هارو گرفیی  و بال زدن

 سرمو بلند کردم

ه به من بود  به سام نگاه کردم که هنوز خی 

 سارا از کنارم داد زد

ون -  عجله کنی   شیاطی   دارن از جهنم میان بی 

 با این حرفشهمه دوباره به کوازار نگاه کردیم

 .رابی   و بنیامی   سری    ع تر پرواز کردن

ی برداشت و زیر کریستال قرار گرفت   سام هم خی  

 برای کمک به بچه ها

اخوان رابی   رو هول داد کنار و خواست پرواز کنه به سمت 

 بالا
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  زد به پاهاشو اونو کشید زمی    اما رابی   چنگ

  کوبوند به یکی از نقویت کننده ها

 داد زدم

  به اونا نه -

 رابی   دوباره به اتوان حمله کرد

 منو سارا دوئیدیم دوتا تقویت کننده دیگه رو تنظیم کردیم

 حالا که اهریمن ازمرکز شبکه خارج شده بود

ار رو باز ته مونده انرژی این تقویت کننده ها بود که  کواز 

 نگه میداشت

فت  ...اگه تمرکز روی کوازار از بی   می 

 کوازار هم به سرعت بسته میشد 

 چشمم دنبال رابی   و اخوان بود

 درگی  با هم تو آسمون بالا رفیی  

 اون میخواست به اهریمن برسه

 رابی   نمیذاشت

  سام خیلی فاصله نداشت

 کریستال دور اهریمن در حال محو شدن بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نزدیک به انرژی جهنمی میشدن شاید چون

 اهریمن داشت انرژی کسی میکرد

  زنجی  دور کریستال بخاطر تغیی  حجمش رها شد

  اما سام کامل اهریمن رو گرفت

  دست و پاهای اهریمن از کریستال خارج شده بود

 اخوان اوج گرفت

 رابی   اونو دوباره گرفتو پرت کرد سمت زمی   

  ننده هااخوان درست افتاد وسط تقویت ک

  این حضورش قدرت کوازار بیشیی کر

  تازه خواستم لبخند بزنم

 که

ه به من و بعد به تبلت نگاه کرد   اخوان سرشو بلند کردو خی 

 فقط چرخیدم و دوئیدم سمت راه پله خروج

 

   [01.02.21 00:39] 

 کوازار#

#۲۴۱ 
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بیشیی از چند گام بر نداشته بودم که از پشت چنگ زد به 

 لباسم

 و جیغم رو گرفتمجل

 درسته سام از ما فاصله داشت

سیدم جیغ بکشم و اون برگرده  اما مییی

 ...و اون زمان  رو از دست بده

 اخوان منو عقب کشید

 از این حرکتش پرت شدم رو زمی   

  کمرم خورد به سیستم تهویه رو پشت بوم

 سرم خورد با لبه سیستم و درد تو کل جمجمه ام پیچید

بغل خودم گرفتم تا از من جدا نشه و آسیب اما تبلت رو تو 

 نبینه

 . اخوان اومد سمتم

 سارا با یه میله به اخوان حمله کرد

  اما اخوان با دست راحت سارا رو پس زد کنار

  سارا به شدت افتاد رو زمی   
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 لبمو گاز گرفتم تا سارا رو صدا نکنم

  تا صدام بلند نشه

  ن حمله کرداخوان به تبلت تو دستم نگاه کرد و به م

  خم شدم رو زمی   تا با بدنم تبلت رو حفظ کنم

 اخوان چنگ زد به شونه ام

اما قبل از اینکه بتونه منو بلند کنه رابی   دوباره بهش حمله 

  کرد

  اخوان رابینو هول داد کنار

 دوباره خی   گرفت سمت من

 رابی   بهش رسید و درگی  شدن

  به زور بلند شدم و دوئیدم سمت سارا

  ش به زمی   خورده بود و خون  بودسر 

  کمکش کردم بیاد پشت یه داک تهویه

 نشیت و گفتم

  ... همی   پشت بمون ... بهش نزدیک نشو -

 خواستم برم

 بازومو گرفت و گفت
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 تو هم بمون -

 آروم از پشت داک نگاه کردم

 همه تقویت کننده ها پراکنده شده بودن جز دوتا

 ...درگی  بودنبرگشتم سمت اخوان و رابی   که 

 ...به بالای سرم نگاه کردم

  سام درست لبه کوازار بود

 ... اما

  اهریمن خیلی از کریستال خارج شده بود

 همه چی بهم ریخته بود

ی طبق برنامه پیش نرفته بود  هیچ چی  

 سام اهریمن رو به سمت داخل پرتاب کرد

 فقط چند لحظه فاصله بود

  تا ورود اهریمن به کوازار

 ه شدن کوازارتا بست

 اما درست تو لبه کوازار

 ... کریستال دور اهریمن پودر شد و

 ... اهریمن به سمت سام حمله ور شد
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   [01.02.21 00:50] 

 کوازار#

#۲۴۲ 

 سام و آترین و رابی   هر سا همزمان به اهریمن حمله کردن

 اون کنار جهنم بود

  کنار قدرت نی پایانش

 کوازار داشت جمع میشد

 ری میکردمباید کا

 به سارا نگاه کردمو گفتم

  هر چی شد تکون نخور -

  سارا بازومو دوباره گرفت

 نگاهم کردو گفت

  نرو -

 نگاهش کردم و گفتم

سم نرم و تا ابد حسرت بخورم -   مییی

 اگه رفتنت اشتباه باشه چی ؟ -
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 خندیدم و گفتم

آدم برای کاری که نکرده بیشیی حسرت میخوره تا برای  -

 ... که کرده  اشتباهی

 گونه اش رو بوسیدم و گفتم

 تکون نخور لطفا -

ی بگه دوئیدم  قبل از اینکه چی  

 تقویت کننه اول رو تنظیم کردم

  دومی

 ... و سومی

 فقط سه تا دیگه مونده بود

 به بالا نگاه کردم

 سام و اهریمن همچنان درگی  بودن

  دوباره به زمی   می اومدن
 شیاطی   داشیی

  ! ر دوباره ثابت شده بوداما حداقل کوازا

 . خواستم برم سراغ بعدی که اخوان رو به روم سیی  شد

  با صورت زخمی و کتف خون  

 نگاهم دنبال رابی   گشت
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 رو زمی   نفسم رفت
 با دیدنش خون 

 اخوان لبخندی زد و گفت

دیگه فقط خودمون دوتائیم...  بهیی نیست خودت تبلت  -

 رو بدی به من؟

 گفتمیه قدم عقب رفتم و  

 قفله... نمیتون  باهاش کار کت   -

 لبخند چندشر زد و گفت

 !اما میتونم بشکنمش -

 سری    ع به دروغ گفتم

 ...بشکت  سیستم قطع نمیشه -

خودم نمیدونستم واقعا با شکسیی  تبلت سیستم قطع 

 ... میشه یا نه

 فقط میخواستم زمان بخرم

 رابی   داشت تلاش میکرد بلند شه

 بودخورشید در حال طلوع 

 اخوان اخمش تو هم رفت

 اومد سمتم و گفت
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 ... بده من -

سیدم بدم بهش و واقعا بشکنه  مییی

 ... و سیستم قطع شه

  عقب رفتم

  اخوان پرید و تبلت رو کشید

 مقاومت کردم

ونو منو پرت کرد رو زمی     اما تونست از دستم بکشه بی 

 به صفحه لپ تاپ نگاه کرد

 سرم داد زد

 قفلشو باز کن -

 درد خندیم و گفتمبا 

 عمرا -

 اخوان پرواز کرد

  فکر کردم میخواد به من حمله کنه

 اما مستقیم رفت سمت جانی که سارا بود

 

[02.02.21 00:51] 
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 کوازار#

#۲۴۳ 

  دیگه نتونستم اینبار سکوت کنم

 ... جیغ زدم سارا

 درد و ضعف برام سرعتی نذاشته بود

  با این وجود بلند شدم

 ... دارماما تا من گام بر 

  اخوان چنگ زد به گردن سارا و از زمی   بلندش کرد

 به رابی   نگاه کردم

 ... هنوز رو زمی   بود

اخوان رو لبه بام ایستاد و سارا رو بی   زمی   و هوا نگه 

  داشت

  با تمسخر گفت

 ... حالا نظرت چیه -

  با درد به سمتش رفتم و گفتم

 . باشه ... بیارش پائی    -

 ... آ... آ -
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  بلت رو به سمت من گرفت و گفتت

 اول باز کن -

سارا مچ دست اخوان گرفته بود و صورتش داشت کبود 

 میشد

 داد زدم

 چه تضمیت  هست بازش کنم خواهرمو نمیندازی؟ -

  بلند خندید و گفت

 !هیچی  -

م  . کمی بیشیی خم شد تا من تبلت رو بگی 

 به بالا نگاه کردم

  زار رسونده بودنسام و آترین اهریمنو به لبه کوا

  اما هنوز در حال مقاومت بود

ه به بالا بود  دوباره به اخوان نگاه کردم  که اون هم خی 

از خم شدن اخوان برای دادن تبلت به من سارا نوک 

  پاهاش رسید به لبه پشت بوم

  اخوان زیر لب لعنتی فرستادو داد زد

 ... بازش کن -
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 سری    ع خی   برداشتم

  وان رو گرفتم و کشیدمبه جای تبلت دست اخ

 چون نگاهش به بالا بود

  از این حرکتم به داخل کشیده شد

 ...تبلت پرت شد

ه   سارا رو رها کرد تا تبلت رو بگی 

 سارا نا متعادل شد

 چنگ زدم به پاهاش

  کشیدمش سمت خودمو هر دو افتادیم رو زمی   

  صدای شکسیی  بلند شد و سرمو چرخوندم 

 ...تبلت

 .. کنار من

 ... زمی    رو 

 شکسته افتاده بود

 اخوان به تبلت شکسته و به تقویت کننده ها نگاه کرد 

 با درد بلند شدم و به تقویت کننده ها نگاه کردم

  هیچکدوم خاموش نشده بودن
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 اخوان صاف ایستاد لبه برج

 نگاهم کردو لب زد

  تاوان میدی -

 بال هاشو باز کرد و با سرعت پرواز کرد سمت تقویت کننده

  ها

 اولی رو از رو زمی   بلند کرد و از روی برج به پائی   پرت کرد

  رفت سراغ دومی

  باید کاری میکردم

 به اطراف نگاه کردم

 ... اخوان تقویت کننده دوم برداشت

  چشمم به میله جاذب رعد و برق کنارم افتاد

 با تمام توان کشیدمش و از دیواره جداش کردم

ه سوم و من به سمتش حمله اخوان رفت سراغ تقویت کنند

 کردم

 

   [02.02.21 01:08] 

  کوازار#
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#۲۴۴ 

 .با تمام توانم به سمتش دوئیدم

 . میله رو مستقیم بی   بالهای سیاهش وارد کردم 

تمام قدرتمو به کار گرفتم و تا جانی که میتونستم میله رو 

دم  درون بدنش فسرر

 .اخوان از درد فریاد زد

  سری    ع چرخید

 

 ...که بتونم خودم رو عقب بکشمقبل از این

 ... بال سیاهش به من خوردو پرت شدم لبه برج

 . اما چنگ زدم به میله حفاظ لبه برج

 .توان  برای نگه داشیی  خودم نداشتم 

 اما باید مقاومت میکردم

  سارا داد زد سانی 

 .با ته مونده توانم خودمو بالا کشیدم

ه رو از پشتش اخوان مجبور شد بال هاشو محو کنه تا میل

ون بکشه   بی 
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 به سختی تا کمر خودمو بالا کشیدم

 ...اخوان برگشت سمت من

 سارا داشت میومد کمکم

 اما اخوان قبل اون پرید

  رسید به من و

به محکمی با کف پاهاش به کتفم کوبید  ض 

  پرت شدم عقب

 دوباره چنگ زدم سمت میله ها

  اما

 ... اینبار دستم به میله ها نرسید و

 ا شدمره

 ... رها

 انگار زمان ایستاد

  من لی   زمی   و هوا

  معلق بودم

 صورت پر از خشم اخوان

 ... چشم های وحشت زده سارا
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 به آسمون بالای سرم نگاه کردم

  به سام

 ... به مشت آخرش

  به اهریمن که پرت شد داخل کوازار

 به کوازاری که با نور سفید بسته شد

 ... من رسید و به نگاه سام ، که لحظه ای به

 دنیا دوباره حرکت کرد

 ...به شدت پرت شدم سمت زمی   

 ... لبخند زدم

 ... اگر این پایان منه

 اگر این آخرین پرواز، 

 ... اما بدون بال منه

 ...پایانمن راضیم از این

 ... چشم هامو بستم و آخرین نفسم رو عمیق کشیدم

 

  :داستان از زبان سام

 میشه شده بوداهریمن قدرتمند تر از ه
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  بنیامی   آسیب دیده بود

  آترین هم همینطور

 اما بلاخره اون عوصی  رو به خونه اش برگردوندم

 کوازار بسته شد و به پائی   نگاه کردم

 ... اما وجودم

 ...منجمد شد

 از بالا برج به پائی   پرت شد
  سانی

 ... خیلی دور بود

  خیلی دور از من

 .. ردمبا تمام سرعتم به سمتش پرواز ک

 

[03.02.21 00:57] 

 کوازار#

#۲۴۵ 

 آترین داد زد سام

ی مهم نبود  اما دیگه چی  

  دیگه اهریمن به جهنم برگشته بود
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 ... دیگه اونا میتونسیی  برگردن بهشت و

 ... من

 من فقط برام سانی مهم بود

 مسئولیتم انجام دادم

 دیگه برام مهم نیست کسی باور کنه من مقصر بودم یا نه

مدیگه ب  رام مهم نیست جایگاهمو پس بگی 

  من حتی برام مهم نیست این دنیا پر بشه از شیاطی   یا نه

  من ....فقط ... سانی برام مهمه

فتو من  ... سانی به سمت زمی   می 

  یه دنیا باهاش فاصله داشتم

سیدم  نمی 

سیدم   من به موقع نمی 

  سانی مستقیم در حال سقوط تو آب نما پای برج بود

 به سمتش دراز کردم دستمو 

  اما قبل رسیدن دست من بهش

  بدنش به سطح آب کوبیده شد
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درست قبل از اینکه کل جسمشدرون آب فرو بره چنگ 

  زدم به جلو لباسش و کشیدمش تو بغلم

دمش و رو چمن های شیب دامنه برج  به خودم فسرر

  ایستادم

 ... آروم از سینه ام جداش کردم و

وحش نگاه کر   دمبه صورت بی 

 ...به خون سرچ  دور لب هاش

 ... به سرچ  خون کنار گوش هاش

 ناخوداگاه زانو زدم رو زمی   

  من فرو ریختم

  حس کردم چشم هام داغ شد

دمو فریاد زدم  سانی رو دوباره به سینه ام فسرر

 ... نه -

  از فریاد من آسمون غرید

 ابر ها از بالای سرم

   درست  جانی که نشسته بودم
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وع شدن و کل آسمون پوشیده  مثل یه گرد  باد سهمگی   سرر

 شد

وع شد و  ... بارون سیل آسا سرر

  چشم هام تر

 نمیدونستم اشک من بود

 ..یا بارون

 نمیدونستم بارون بود

 ... یا غم من

 دوباره له صورت سانی نگاه کردم

 قطرات بارون خون رو صورتش رو شست

  ... من

 ...مرگت رو حس کرده بودم

  من

 نعش بشمسعی کردم ما

 ... اما

 ...اتفاق افتاد

 ...اونم
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  تو آغوش من

 خم شدم پیشون  سردش رو ببوسم

 ... اما

 نتونستم

 به لب های نی روحش نگاه کردم

 روزی که سرخ بود

 ... این لب هارو نبوسیدم و حالا

 حالا سهم تو لب های سرده سام

 و عشق نیست
ی
ی از اون زندگ  لب هانی که دیگه خیی

 ...خم شدم

 ...س لب هاشمما

  چشم هامو بستم

  نفس عمیق کشیدم

 که 
ی
دمو لب هاشو با تمام زندگ سانی رو به خودم فسرر

 ...درونم بود

 ...بوسیدم
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   [03.02.21 01:01] 

 کوازار#

#۲۴۶ 

  : داستان از زبان سانی 

 همه جا سفید بود

  سفیدی مطلق

 ... اما نوای محزون دوست داشتت  من

 ... و اون عطر دل نشی   سام

  حس میشد

  انگار سالها بود اسی  این فضای سفید مطق بودم

 فضانی که توش خودمو حس نمیکردم

 انگار که من

 فقط یه خیال بودم

 یه خیال گذرا

 اما همی   نوا و عطر آشنا

 آرومم میکرد

 ... سام
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 .تنها کسیر که تو ذهنم بود سام بود

 خودم گ هستمنمیدونستم

 کجا بودم

م  به کجا می 

 ...م بودفقط سا

 ... سام

 ... مردی که چشم های کریستالی و سردش

 ... گرمای درونم بود

 ...آروم آروم

 حس کردم صدانی شنیدم

  یه صدای آشنا

  صدانی که زمزمه میکرد

 ... سانی  -

 ...یه نوازش نرم

 انگار دوباره داشتم خودمو حس میکردم

 ... من

  و جسمی که درونش بودم
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 ... کنار میداد و  دستی موهامو از رو صورتم

 صورتم

 ... موهام

 ... میتونستم حس کنم و

 ... لب هانی که

 ... گونه ام رو بوسید

 پلک هامو حس کردم

 آروم پلک هامو باز کردم

  سقف بالای سرم

  پر بود از گچ بری و نقاشر 

  خیلی زیبا بود

 ...تصویری از ابر ها و فرشته های کوچک رو ابر ها

 ...ابر ها

 ...فرشته ها

 تو ذهنم همه چی آروم آروم بیدار شد

 ... من

 ... سارا
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 ... اخوان

 ... پرت شدم و

 ...سام ...خیلی دور از من بود

  سری    ع خواستم بلند شم

اما انگار پشتم به زمی   وصل شده بود شوکه دوباره دراز 

  کشیدم و صدانی که باورم نمیشد متعجب گفت

 سانی !؟ -

  خشکم زد 

  سرم صورت سام اومد بالای

 با لبخند نگاهم کرد و گفت

 ...سلام -

 

[03.02.21 01:01] 

 کوازار#

#۲۴۶ 

  : داستان از زبان سانی 

 همه جا سفید بود
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  سفیدی مطلق

 ... اما نوای محزون دوست داشتت  من

 ... و اون عطر دل نشی   سام

  حس میشد

  انگار سالها بود اسی  این فضای سفید مطق بودم

 حس نمیکردمفضانی که توش خودمو 

 انگار که من

 فقط یه خیال بودم

 یه خیال گذرا

 اما همی   نوا و عطر آشنا

 آرومم میکرد

 ... سام

 .تنها کسیر که تو ذهنم بود سام بود

 خودم گ هستمنمیدونستم

 کجا بودم

م  به کجا می 

 ...فقط سام بود
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 ... سام

 ... مردی که چشم های کریستالی و سردش

 ... گرمای درونم بود

 ...م آرومآرو 

 حس کردم صدانی شنیدم

  یه صدای آشنا

  صدانی که زمزمه میکرد

 ... سانی  -

 ...یه نوازش نرم

 انگار دوباره داشتم خودمو حس میکردم

 ... من

  و جسمی که درونش بودم

 ... دستی موهامو از رو صورتم کنار میداد و

 صورتم

 ... موهام

 ... میتونستم حس کنم و

 ... لب هانی که
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 ... ام رو بوسیدگونه 

 پلک هامو حس کردم

 آروم پلک هامو باز کردم

  سقف بالای سرم

  پر بود از گچ بری و نقاشر 

  خیلی زیبا بود

 ...تصویری از ابر ها و فرشته های کوچک رو ابر ها

 ...ابر ها

 ...فرشته ها

 تو ذهنم همه چی آروم آروم بیدار شد

 ... من

 ... سارا

 ... اخوان

 ... پرت شدم و

 ...ام ...خیلی دور از من بودس

  سری    ع خواستم بلند شم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما انگار پشتم به زمی   وصل شده بود شوکه دوباره دراز 

  کشیدم و صدانی که باورم نمیشد متعجب گفت

 سانی !؟ -

  خشکم زد 

  صورت سام اومد بالای سرم

 با لبخند نگاهم کرد و گفت

 ...سلام -

 

  [04.02.21 00:28] 

 کوازار#

#۲۴۷ 

  اهم تو صورت سام چرخیدنگ

 .صورتش واقعی بود

 ... خیلی واقعی

 ... و

 ...شفاف تر از همیشه 

 ... و حتی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... جذاب تر

 ... اما

 ! اگه سام پیش منه

 یعت  هنوز رو زمی   هستیم؟

 !نکنه من فلج شدم که نمیتونم بلند شم

 !که این حس عجیب سنگیت  رو دارم

 ... نگاهم تو چشم های سام چرخید

 ...م دستمو بلند کردمآرو 

 ...با تردید صورت سام لمس کردم

 ...لبخند زد

 .یه لبخند که اولی   بار بود رو لب هاش میدیدم

 دستمو تو دستش گرفت

  بوسه نرمی رو دستم زد و گفت

 جدیدت خوش اومدی -
ی
  به زندگ

  ابروهام بالا پرید

 جدید ؟
ی
 زندگ

 !منظورش چی بود
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نکنه من مردم ؟

که دستم تو دستش بود عقب رفتو کمک سام همینطور  

 کرد تا بشینم

 بلاخره از تخت جدا شدم

ی رو پشتم حس میکردم  اما هنوز سنگیت  چی  

 ... کامل نشستم رو تخت و

 خشک شدم

 ... چون تو آینه بزرگ رو به رو تخت

 ...خودم رو دیدم

 ...خودم

 ... سانی 

 ... با موهام که حالا به شونه هام رسیده بود و

 ... منخدای 

 ...خدای بزرگ

شوکه برگشتم به پشت سرم نگاه کردم و از این حرکت 

 تعادلم بهم خورد

 سالم بلند خندید و کمکم کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  آروم گفت

... نمیتون  برگردی به سمتی ...  - اونا پشت تو هسیی 

 !بالهات

 انگار درست نشنیدم

 ... بال هام

 دوباره به آینه نگاه کردم

 ... بال

 ... ایاین دو بال نقره 

 ... پشت سر من

 ! بال های منه

 

  [04.02.21 00:39] 

 کوازار#

#۲۴۸ 

ه بودم  فقط به تصویر خودم با اون بالهای نقره و بزرگ خی 

 لب زدم

 من مردم ؟ -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سام تو گلو خندید

  خم شد

 رو گونه ام رو بوسید

 شوکه نگاهش کردم

 لبخندش بیشیی شدو گفت

 دیگه ممنوع نیست -

 مسوالی نگاهش کرد

 دوباره لبخند زد و گفت

  تو سه ماهه نی هوشر  -

 دهنم از تعجب باز موند

  !سه ماه

 ! چرا

  ! چطور ممکنه

 با شوک گفتم

 !من ... نمردم ؟ -

 سام با لبخند بوسه بعدی رو کمی کنار تر زد

 لبش مماس پوست نم حرکت کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کنار گوشم زمزمه کزد

 ... تو حالا یه فرشته ای -

 

  : سامداستان از زبان 

 ... سانی بهوش اومد

 سانی بلاخره بهوش اومد

 ... فرشته نقره ای من

 ... دخیی قدرتمند زمیت  

چشم های مشکیش رو باز کردو نگاهی که دل تنگش بودم 

 ... رو به من دوخت

 خودم باورم نمیشد چطور این اتفاق افتاد

 ... یه معجزه بود

 ...یه طلوع خورشید

 کردهیه قلب که بخاطر عشق از خو 
ی

 ... د گذشتکی

 ... یه قلب که بخاطر عشق از همه چی گذشته و

  ... شکوفه آدونیس 

 ...این گل جادون  
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ... روی لب های منو سانی 

 ... با مرور این خاطرات ، لبخند زدم

همه میدونستیم وقتی آدونیس تو طلوع خورشید به گل 

 میشینه... یک فرشته متولد میشه

تولد یه فرشته ...از یک انسان اما هیچکس نمیدونست ... 

 ممکنه

هیچکس نمیدونست شکوفه آدونیس با بوسه ای از روی 

 ... عشق ممکنه

 رو بی   دست هم گرفتم و
  صورت شوکه سانی

 دوباره اون لب های ناب رو بوسیدم

 درسته تو این سه ماه

 بارها لب های سانی رو بوسیدم

  اما

 این بوسه فرق داشت

 بوسه ما بود این بوسه انگار اولی   

 ... دستم تو موهای مشکی سانی فرو رفت و

 ... سانی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اهنم رو تو دستش گرفت   جلو پی 

 

[03.02.21 01:01] 

 کوازار#

#۲۴۶ 

  : داستان از زبان سانی 

 همه جا سفید بود

  سفیدی مطلق

 ... اما نوای محزون دوست داشتت  من

 ... و اون عطر دل نشی   سام

  حس میشد

  اسی  این فضای سفید مطق بودمانگار سالها بود 

 فضانی که توش خودمو حس نمیکردم

 انگار که من

 فقط یه خیال بودم

 یه خیال گذرا

 اما همی   نوا و عطر آشنا
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آرومم میکرد

 ... سام

 .تنها کسیر که تو ذهنم بود سام بود

 خودم گ هستمنمیدونستم

 کجا بودم

م  به کجا می 

 ...فقط سام بود

 ... سام

 ... های کریستالی و سردش مردی که چشم

 ... گرمای درونم بود

 ...آروم آروم

 حس کردم صدانی شنیدم

  یه صدای آشنا

  صدانی که زمزمه میکرد

 ... سانی  -

 ...یه نوازش نرم

 انگار دوباره داشتم خودمو حس میکردم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... من

  و جسمی که درونش بودم

 ... دستی موهامو از رو صورتم کنار میداد و

 صورتم

 ... مموها

 ... میتونستم حس کنم و

 ... لب هانی که

 ... گونه ام رو بوسید

 پلک هامو حس کردم

 آروم پلک هامو باز کردم

  سقف بالای سرم

  پر بود از گچ بری و نقاشر 

  خیلی زیبا بود

 ...تصویری از ابر ها و فرشته های کوچک رو ابر ها

 ...ابر ها

 ...فرشته ها

 دار شدتو ذهنم همه چی آروم آروم بی
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... من

 ... سارا

 ... اخوان

 ... پرت شدم و

 ...سام ...خیلی دور از من بود

  سری    ع خواستم بلند شم

اما انگار پشتم به زمی   وصل شده بود شوکه دوباره دراز 

  کشیدم و صدانی که باورم نمیشد متعجب گفت

 سانی !؟ -

  خشکم زد 

  صورت سام اومد بالای سرم

 فتبا لبخند نگاهم کرد و گ

 ...سلام -

 

  [04.02.21 00:28] 

 کوازار#

#۲۴۷ 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نگاهم تو صورت سام چرخید

 .صورتش واقعی بود

 ... خیلی واقعی

 ... و

 ...شفاف تر از همیشه 

 ... و حتی 

 ... جذاب تر

 ... اما

 ! اگه سام پیش منه

 یعت  هنوز رو زمی   هستیم؟

 !نکنه من فلج شدم که نمیتونم بلند شم

 !گیت  رو دارمکه این حس عجیب سن

 ... نگاهم تو چشم های سام چرخید

 ...آروم دستمو بلند کردم

 ...با تردید صورت سام لمس کردم

 ...لبخند زد

 .یه لبخند که اولی   بار بود رو لب هاش میدیدم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دستمو تو دستش گرفت

  بوسه نرمی رو دستم زد و گفت

 جدیدت خوش اومدی -
ی
  به زندگ

  ابروهام بالا پرید

 ج
ی
 دید ؟زندگ

 !منظورش چی بود

 نکنه من مردم ؟

سام همینطور که دستم تو دستش بود عقب رفتو کمک 

 کرد تا بشینم

 بلاخره از تخت جدا شدم

ی رو پشتم حس میکردم  اما هنوز سنگیت  چی  

 ... کامل نشستم رو تخت و

 خشک شدم

 ... چون تو آینه بزرگ رو به رو تخت

 ...خودم رو دیدم

 ...خودم

 ... سانی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... موهام که حالا به شونه هام رسیده بود و با 

 ... خدای من

 ...خدای بزرگ

شوکه برگشتم به پشت سرم نگاه کردم و از این حرکت 

 تعادلم بهم خورد

 سالم بلند خندید و کمکم کرد

  آروم گفت

... نمیتون  برگردی به سمتی ...  - اونا پشت تو هسیی 

 !بالهات

 انگار درست نشنیدم

 ... بال هام

 وباره به آینه نگاه کردمد

 ... بال

 ... این دو بال نقره ای

 ... پشت سر من

 ! بال های منه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  [04.02.21 00:39] 

 کوازار#

#۲۴۸ 

ه بودم  فقط به تصویر خودم با اون بالهای نقره و بزرگ خی 

 لب زدم

 من مردم ؟ -

  سام تو گلو خندید

  خم شد

 رو گونه ام رو بوسید

 شوکه نگاهش کردم

 بیشیی شدو گفت لبخندش

 دیگه ممنوع نیست -

 سوالی نگاهش کردم

 دوباره لبخند زد و گفت

  تو سه ماهه نی هوشر  -

 دهنم از تعجب باز موند

  !سه ماه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ! چرا

  ! چطور ممکنه

 با شوک گفتم

 !من ... نمردم ؟ -

 سام با لبخند بوسه بعدی رو کمی کنار تر زد

 لبش مماس پوست نم حرکت کرد

 ه کزدکنار گوشم زمزم

 ... تو حالا یه فرشته ای -

 

  : داستان از زبان سام

 ... سانی بهوش اومد

 سانی بلاخره بهوش اومد

 ... فرشته نقره ای من

 ... دخیی قدرتمند زمیت  

چشم های مشکیش رو باز کردو نگاهی که دل تنگش بودم 

 ... رو به من دوخت

 خودم باورم نمیشد چطور این اتفاق افتاد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... یه معجزه بود

 ...یه طلوع خورشید

 کرده
ی

 ... یه قلب که بخاطر عشق از خود گذشتکی

 ... یه قلب که بخاطر عشق از همه چی گذشته و

  ... شکوفه آدونیس 

 ...این گل جادون  

  ... روی لب های منو سانی 

 ... با مرور این خاطرات ، لبخند زدم

همه میدونستیم وقتی آدونیس تو طلوع خورشید به گل 

 ه... یک فرشته متولد میشهمیشین

اما هیچکس نمیدونست ... تولد یه فرشته ...از یک انسان 

 ممکنه

هیچکس نمیدونست شکوفه آدونیس با بوسه ای از روی 

 ... عشق ممکنه

 رو بی   دست هم گرفتم و
  صورت شوکه سانی

 دوباره اون لب های ناب رو بوسیدم

 درسته تو این سه ماه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سیدمبارها لب های سانی رو بو 

  اما

 این بوسه فرق داشت

 این بوسه انگار اولی   بوسه ما بود

 ... دستم تو موهای مشکی سانی فرو رفت و

 ... سانی 

اهنم رو تو دستش گرفت   جلو پی 

 

[05.02.21 22:31] 

 کوازار#

#۲۴۹ 

یز شد  ... وجودم از شوق لیی

 ... دنیا دورمون چرخید

 ... انگار ما مرکز کل این دنیا بودیم

 . ر ما تنها نقطه ثابت این چرخش بودیمانگا

نفس عمیق کشیدمو عطر نفس های سانی ریله هاگو پر 

 کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  لبشو گاز گرفتمو

  آه آروم سانی 

  تو گوشم با لذت نشست

 سی  نمیشدم از این لب ها

  از این بوسه

  از این آغوش

 ... اما با صدای صاف کردن گلو

 هر دو آروم عقب رفتیم

 ... ولی

 رت سانی نگاه کردمفقط به صو 

 .به چشم های بسته و مژه های مشکیش

  به لبخند رو لب هاش

 نفس عمیق کشید

  چسم هاشو باز کرد

 به من لبخند زد و صدای صاف کردن گلو دوباره اومد

  هر دو آروم خندیدیم و سانی گفت

 ... سلام آترین -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  برگشتم به پشت سرم

  آترین کنار در تراس ایستاده بود

 که رو لبش بود گفتبا لبخن
ی
 د بزرگ

یه جماعت منتظر بهوشاومدن ابن فرشته جدید هسیی  و  -

  ... تو

 با تاسف سر تکون داد و به سانی نگاه کرد

 نگاهش رو بال های سانی چرخید و با لبخند گفت

 جدیدت خوش اومدی -
ی
 !به زندگ

 رو لب هاش نشست و گفت
ی

 سانی لبخند پر رنکی

 ... رم نمیشهمرش ... اما هنوز باو  -

 ههر سه خندیدیم

 زیر لب گفتم

 ... منم -

  هر دو با ابرو بالا پریده نگاهم کردن

  خندیدم

 رو کردم به سانی و گفتم

  ... تو یه معجزه ای -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لبخندش رنگ خجالت گرفت و لب گزید

 نه نه نه

ل کردم  ...من قبلا خیلی خودمو کنیی

 .. اما

  حالا دیگه نه

 واری شد بی   ما و آترین وسری    ع یکی از بالهای دی

 ... من 

  لب های سانی رو با اب هام از حصار دندوناش آزاد کردم

  بویه نرمی رو لب هاش نشوندمو خودگو عقب کشیدم

  اما بالم همچنان حافظ ما بود

  آترین آهی کشید و گفت

  ...سام -

  سانی خندید

 خودش بال منو آروم کنار داد و گفت

  ای شدی چه فرشته نی ملاحظه -

 خندیدمو گفتم

 .شاید چون قبلا خیلی ملاحظه کردم -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آترین سری    ع گفت

  گ ؟ تو ؟ -

ی بگم که سانی یهو با ترس گفت  خواستم چی  

 

  [05.02.21 22:36] 

 کوازار#

#۲۵۰ 

ی بگم که سانی یهو با ترس گفت  خواستم چی  

  سارا ... سارا کجاست ؟ -

 نگران نگاهم کرد

  نگران ببینم دوست نداشتم چشم هاشو 

 انگار این نگران  سانی 

 نشونه ضعف من بود

 برای همی   سری    ع گفتم

 ... اون رو زمینه ... حالش خوبه -

 مکث کردم و آترین گفت

 دوتا هم فرشته نگاهبان داره -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سوالی نگاهش کردم

  چون یادم نیست فرشته نگهبان  به اونجا فرستاده باشم

  آترین چشم چرخوند و گفت

 و ها رو میگم !  نه فرشته نگهبان واقعیدو قل -

 اخم کردم

 اما سر تکون دادم

 .خودش سری    ع خودشو جمع و جور کرد

آترین شانس آورد الان بخاطر بیدار شدن سانی سر حال 

 بودم

 وگرنه این رفتارش رو نی جواب نمیذاشتم

 آترین سری    ع برگشت رو تراس و گفت

م خیی بدم دارید میاید -  ... می 

 رف بال هاش رو باز کرد و پریدبا این ح

 دوباره تنها شدیم

 به سانی نگاه کردم

  اما همچنان نگران بود

 آروم پرسید

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بقیه ؟ -

 سر تکون دادم

 نگران با دستش رو شونه اش دست کشید

س داشت این کارو میکرد  هر وقت اسیی

 نی اختیار اخم کردم و گفتم

  از چی نگران   -

  جا خورد

  من اخم کردو گفتاما زود اون هم مثل 

 به زندگیجدیدت  -
ی

سام... من چشم باز کردم و تو میکی

خوش اومدی!  الان حتی نمیدونم کجا هستم و چه افرادی 

ش از چی نگران  ؟  منتظر من هسیی  ! اونوقت از من مییی

  نفس خساه ای کشیدم

 دستش رو گرفتم

  به سمت در ترای بردم و گفتم

   رو میفهمیزودتر بریم... زودتر همه چی    -

 رو تراس ایستادم 

  برگشتم سمتش تا بگم چطور باید پرواز کنه
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اما با دیدن چهره شوکه و چشم های پر از ذوقش فقط 

 تونستم لبخند بزنم

 

[06.02.21 22:31] 

 کوازار#

#۲۵۱ 

  سانی نگاهش دور تا دور تراس چرخید و گفت

  سام ... من ... من تو بهشتم؟ -

 

  : داستان از زبان سانی 

 مثل خواب بود

 نه نه

 من هرگز خوانی به این زیبانی ندیده بودم

 مثل یه رویا بود

  
ی

یکی از همون رویاهانی که وقتی چشم هامو تو اوج خستکی

 ، میبستم ... تصور میکردم

  یه رویای محال که واقعی شده
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  من با سام

 ... رو یه تراس بزرگ مرمری

 ... وسط ابر های سفید و آنی و یاش

 ... یه آسمون آنی اون بالا و 

  و یه زمی   سیی  و پر از رودخونه های پر پیچ و خم

 نا خداگاه لب زدم

  سام ... من ... من تو بهشتم ؟ -

 سام تو گلو و آروم خندید

  سوالی نگاهش کردم

  لبخند مهربدن  زد و گفت

تقریبا... اما نه اون بهشتی که انسان ها بعد از مرگ قراره  -

  ...برن

 منظورت چیه؟ -

 آهی کشید و گفت

ده است... بزار سر فرصت بهت یه  - خیلی قضیه گسیی

ا  برات روشن میشه   .کتاب میدم که خیلی چی  

  سر تکون دادم
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  سام لبه این تراس بزرگ بدون نرده ایستاد و گفت

  بریم -

  لب زدم

 بریم؟ -

  اما هنوز حرفم تموم نشده بود که سام پرید

  ید تر و براق تر از همیشه شده بودبال هاش انگار سف

  از من دور شدو چرخید سمتم

  با دست اشاره کرد که برم

 فقط نگاهش کردم

 چطوری؟

 من هیچ حسی نداشتم

  سر برگردوندم و به بال های نقره ایم نگاه کردم

 چقدر زیبد بودن

 ... زیبا و براق

 ... یعت  این ها

 واقعا مال من هسیی  ؟

 م بالهامو تکون بدمبا این فکر سعی کرد
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 ... اما

 هیچ اتفافی نیفتاد

 سام برگشت کنارم و گفت

  سانی ... فقط کاف  به بال هات فکر کت   -

 نگاهش کردمو گفتم

  دارم همی   کار رو میکنم... اما تکون نمیخورن -

  سام آهی کشید

  اومد سمتم و گفت

 امکان نداره -

  دستشو نوازش وار داخل بال هام کشید

 بگم خواستم

 حسی ندارم

 اما لب هام خشک شد

  چشم هامو بستم و حسش کردم

 ... یه نوای ملایم آشنا

 ... یه عطر جدید

  خدای من
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  پس اون صدا

 و اون عطری که از سام حس میکردم

  صدای بال های سام و عطر بال هاش بودن

  پس این نوا

  و این عطر

  مربوط به بالهای منه

  و این لمس

  این نوازش

 ... حرکت انگشت های سام این

 بی   بالهای منه

 انگشت های سام آروم گونه ام رو نوازش کرد

 چشم هامو که باز کردم درست رو به رو من بود

 نگاهش به لب هام افتاد

  اما لبخند زدو عقب رفت

 یهو به عقب پریدو بالای سرم اوج گرفت

 آروم گفت

 ... بیا قبل اینکه نتونم -
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 صداش آروم بود

 .ن صداشو میشنیدماما م

  انگار که کنار من بود

 لبخند زدم

اینبار به باز کردن بال هام فکر کردمو مثل پریدن از روی 

 ... تخته پرش

 ...با یه پرش

  به اوج آسمون رسیدم

 ...یه لحظه بی   زمی   و هوا شناور موندم

  خواستم بال هامو تکون بدم تا پرواز کنم

 ... اما

 همه چی یهو بهم خورد

  همون سرعتی که بالا رفتم با 

 ... به سمت پائی   سقوط کردم

 

  [06.02.21 22:38] 

 کوازار#
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#۲۵۲ 

 ناخداگاه فریاد زدم

 ... سام -

با وجود بال هام دستش دورم حلقه شد و منو به خودش 

د   فسرر

 با شوک و نفس نفس گفتم

  پس چرا نشد -

  سام لبخند محوی زد و گفت

 موردش کار میکنیمالان وقت نداریم. بعد در  -

 .هیچی نگفتم

 حس بدی بود

 من آدم شکست نبودم

 من باید همی   الان دوباره امتحان میکردم

 سام موهامو بوسیدو گفت

آروم سانی ... تو تازه بهوش اومدی.زمان لازمه تا با توانان   -

 های جدیدت کنار بیای

 از کجا فهمیدی عصبانیم ؟ -
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بان قلبت -  از رو ض 

 ه تلنگر بودحرفش انگار ی

بان قلب  ... ض 

 ... صدا

 ... صدا ها

 ...صدای قلبم

تا بهش فکر کردم واضح حسش کردم.حتی میتونستم 

 صدای حرکت خون تو رگ هام رو هم تشخیص بدم

 ... و صدای

 ...قلب سام

سرمو به سینه اش مماس کردم و به صدای قلبش گوش 

 دادم

 یه آهنگ منظم و آروم

بان ق  لبم منخیلی آروم تر از ض 

 چشم هامو بستمو فقط به این صدا گوش دادم

 با هر طپش قلب سام قلب من هم انگار آروم میشد

 حس کردم سام ایستاد
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 چشم هامو باز کردم

ی از اون ابر های رنگارنگ نبود   دیگه خیی

 حالا رو زمی   بودیم

  البته زمیت  که زمی   ما نبود

 آروم از آغوش سام جدا شدم و برگشتم سمتش

  ندی زد و گفتلبخ

 ... گفتم از اینجا به بعد با هم بریم -

 مرش زیر لب گفتم

 هرچند من ترجیح میدادم تا ابد تو آغوش سام باشم

رد نگاه سام رو گرفتم و تازه متوجه عمارت مرمری بزرگ رو 

  به رومون شدم

 .برعکس اتافی که داخلش بودیم وسط ابر ها نبود

  بلکه این پائی   

 ای آنی و درختچه های سر سیی  قرار داشتبی   رودخونه ه

فتیم  سام دستمو گرفتو در حالی که به سمت ورودی می 

 گفت
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سال ها بود هیچ فرشته جدیدی به جمع ما  وارد نشده  -

 بود

 سوالی نگاهش کردم و با تردید پرسیدم

یم کجا؟ -  جمع شما ؟ الان ما داریم می 

 سام به رو به رو نگاه کردو گفت

  ... ئیه که همه ما ... دور هم جمع میشیماینجا، جا -

 به نیمرخش نگاه کردم و گفتم

 همه شما؟ -

  بدون نگاه کردن به من گفت

 ... همه ما فرشته های محافظ و نگهبان -

  !همه ما

 ما !؟

 یعت  من هم جز اونا بودم ؟

سم  ...قبل از اینکه سوال تو ذهنم رو بیی

 سام گفت

 

[07.02.21 22:49] 
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 کوازار#

#۲۵۳ 

 سام گفت

 ... امروز مشخص میشه ... تو نگهبان  یا محافظ -

 سوالی نگاهش کردم

 سام چشمکی زد و گفت

 ...تو چی هستی البته من که میدونم -

د   با این حرف دستم رو تو دستش فسرر

 ناخوداگاه لبخند زدم

 سام از اون مردی که هیچ حسی بروز نمیداد

رو لبش کم رنگ یهو تبدیل شده بود به مردی که لبخند 

 .نمیشد

 یهو همه اتفاقات تو سرم مرور شد و گفتم

  وای سام... اهریمن و شیاطی   چی شدن -

 سام خندید و گفت

  پس بلاخره پرسیدی -

 جلو یه در مرمری بزرگ ایستاد و گفت
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اما بد موقع پرسیدی... ماجرا طولانیه... باشه بعد برات  -

 میگم

اشت و در زیر دست دستش رو رو سنگ مرمر سفید در گذ

 های سام تکون خورد

 ... آروم جلو پای ما باز شد و من

ه شدم به اون سالن بزرگ و مرمرین  ... خی 

  با فرشته هانی که دور تا دور سالن

 ... رو صندلی های بزرگ و مرمری نشسته بودن

 ...کنار هر صندلی یه فرشته دیگه ایستاده بود

 ... و کنار صندلی خالی سام

 ایستاده بودآترین 

  همه نگاه ها به سمت ما برگشت و سام گفت

 ... این هم ... سانی ... فرشته ای با بال های ... نقره ای -

  صدای سام تو سالن و تو سر من

 اکو شد

  فرشته ای

  با

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... بالهای

 ... نقره ای

 همه به من نگاه کردن و سام به سمت داخل قدم برداشت

 هم قدم با سام وارد شدم

 اهم رو همه صورت ها چرخیدنگ

 ...همه

  مثل سام

 . چهره ای متفکر ، غرق در سکوت و آرامش داشیی  

رنگ بال فرشته های اصلی همه... سفید بود... درست 

 ... مثل سام

اما فرشته هانی که کنار صندلی ها ایستاده بودن بال هانی 

 داشیی  
ی

 ...رنکی

ی با بالهای سیی  ... و با چشم های سیی  
 ...دخیی

 ... پسری با بالهای آنی و چشم های آنی 

ی با چشم های طلانی و بالهانی به طلانی پرتو های 
دخیی

 ... خورشید
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هنوز در حال نگاه کردن به همه بودم که یکی از فرشته های 

  اصلی بلند شد و گفت

  ... اون یه فرشته نگهبانه -

  یکی دیگه بلند شد و گفت

 ...  نداره نگهبان باشهچون بال های نقره ای داره دلیلی -

  یه نفر دیگه که زن  با موهای مشکی بلند بود

  ایستاد و گفت

ه  -  قدرتش مشخص میکنه تو کدوم مرتبه قرار میگی 

 یکی دیگه ایستاد و گفت

ما به اندازه کاف  محافظ هستیم به یه محافظ دیگه نیاز  -

 نیست

 مرد دیگه ای ایستاد و گفت

ی نیست که تو د - یاین چی    .ر موردش تصمیم بگی 

  مرد مسن با محاسن سفید

  بدون بلند شد

 قاطع گفت

 ... کافیه ... بیا جلو سانی  -
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  [07.02.21 23:03] 

 کوازار#

#۲۵۴ 

  پاهام بدون اراده من گام برداشت

 سام همراهم اومد

 اما اون مرد گفت

 ... میشه رو جایگاهت بشیت  ساموئل -

  قلبم یخ شد

 به هم لبخند زدیم و اون از من دور شداما فقط منو سام 

 .نفس عمیق کشیدم و به مرد مسن نگاه کردم

 گویا اون از همه قدرتمند تر بود

وع به صحبت کرد همه سکوت کردن و نشسیی     چون تا سرر

 نگاهش تو چشم های من چرخید و گفت

  ... همه ما ... میدونیم که ... دلیل بودن تو اینجا -

 فتبه سام نگاه کرد و گ

 ... قانون شکت  یک فرشته است -
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 . از این حرف قلبم یخ شد

 ...یعت  سام

 .. بخاطر من

 دوباره باید عذاب بکشه؟

 به سام نگاه کردم

  اما اون فقط با آرامش به من لبخند زد

 مرد دوباره به سمتش برگشتم که گفتبا صدای اون

...  اما ... چون با آدونیس ... تولد دوباره ای پیدا کردی  -

  ...پس

 مکث کرد

  قلبم هم انگار از تپش ایستاد که بلاخره گفت

پس ... ما اجازه ای برای قضاوت یا تصمیم برای تو  -

 ... نداریم... تو یه فرشته مستقل هستی 

 دستش رو به سمت من گرفت و گفت

  پس باید قدرتت مشخص کنه چه جایگاهی داری -

 به سمتش گام برداشتم

 مبه دستش نگاه کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یه گوی بلورین و شیشه ای داخل دستش بود

 آروم گوی رو برداشتم

  سرد بود و سبک

 خیلی سلک تر از انتظارم

  به گوی داخل دستم نگاه کردم و

  زمی   رو دیدم

 زمیت  که از اونجا اومده بودم

  زمیت  که سارا ... الان... اونجا بود

 ...با فکر به سارا

 ... سارا رو دیدم و

 .ورگه ای که دور ساختمون ما در حرکت بودناکوان های د

 خونم به جوش اومد

 ...اون عوصی  های سیاه

  پس هنوز رو زمی   بودن

 دستم دور گوی مشت شد و سر بلند کردم

 ... اما

 ... دور تا دورم خالی بود
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  خالی و سپید و نی بعد

 شوکه چرخیدم

 چه اتفافی افتاده؟

 دستمو باز کردم

 به گوی نگاه کردم

 ره بلوری و خالی بوددوبا

 سرمو بلند کردم

 اینبار با چشم های همون مرد رو به رو شدم

  چشم هانی که اینبار

 ... متعجب بود

  [08.02.21 21:22] 

 کوازار#

#۲۵۵ 

 مکث کردم

ی نگفت آروم پرسیدماما وقتی دیدم  چی  

 حالا باید چکار کنم ؟ -
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لبخند نشست رو لب هاش و تعجب از چشم هاش پاک 

 شد

 ا همون لبخند گفتب

 چی دیدی؟ -

 میکردم .  -
ی
 ... جانی که خودم زندگ

.. خواهرم و ... زمی  

 ... اکوان های دورگه

  سر تکون داد

 لبخندش بیشیی شد و گفت

 ... خوبه -

  نگاهش رو کل سالن چرخید و گفت

  خب ... کسی هست که هنوز شکی داشته باشه؟ -

  کسی حرف  نزد

  دوباره گفت

رصت حرف زدن برای همه هست ... هر کسی امروز ف -

وگرنه بعد از این لحظه ...  حرف  داره الان میتونه بگه .. 

 ... باید تا ابد سکوت کنه

  دوباره مکث کرد
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  فکر کردم تموم شد که صدای غریبه ای گفت

 ... من شک دارم ... میخوام خودم امتحان کنم -

 

 ... سوالی برگشتم به سمتش

 ل بودیه مرد میان سا

  با چشم های سیی  زمردین روشن و موهای مشکی

  به سمت من اومد که سام گفت

  ... کافیه رافائل ... تو دیدی راگوئل امتحان کرد -

  مکث کردو گفت

 ... همه دیدیم -

 اما رافائل جلو من ایستاد و گفت

  دیدیم ... اما حس نکردیم -

  با این حرف دستش رو به سمت من گرفت و گفت

 ... وی بیداری لطفاگ -

  به گوی تو دستم نگاه کردم

  دلم نمیخواست ازش جدا شم

  اما آروم داخل دست رافائل گذاشتم
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  سام اومد به سمت من

  کنارم ایستاد و گفت

 . سانی تازه بیدار شده... من نگران انرژی درونش هستم -

 راگوئل حرف سام تائید کرد اما گفت 

انی رو امتحان کی   تا به همه حق دارن امروز قدرت س -

 ...یقی   برسن

ه  نمیدونستم اینجا چه خیی

 و چطور قدرت من امتحان میکی   

 اما به سام نگاه کردم و گفتم

  من خوبم -

  نگاهش کلافه بود

 ... اما سر تکون داد و برگشتم سمت رافائل

 

 : داستان از زبان سام

 ...همه دیدن

  همه قدرت سانی رو دیدن
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ی که میدید رو سقف وقتی به گوی خی   ه شد و انعکاس چی  

  ... سالن سایه انداخت

 ... وقتی مشتش رو بست و نور تقره نی سالن رو روشن کرد

 اما رافائل باز میخواست امتحان کنه

 ... میدونستم چرا

 و دقیقا بخاطر همی   شکایت کردم

 سانی تازه بیدار شده

ارم نمیخوام برای ماه آینده دوباره بیهوش رو تخت کن

 ... باشه

 من دیگه تحمل نداشیی  سانی رو نداشتم

  اما رافائل مصمم بود

سانی گوی رو آروم تو دست رافائل گذاشت و رافائل مشت 

  کرد

  نور سیی  همه حا رو پر کردو رافائل دستش رو باز کرد

 سانی با تردید پرسید

  من دوباره گوی رو بردارم ؟ -

  قبل من رافائل گفت
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 ... میتون  بردارآره ... اگه  -

 

  [08.02.21 22:20] 

 کوازار#

#۲۵۶ 

 سانی سوالی نگاهش بی   من و رافائل چرخید

 سر تکون دادم و گفتم

 ... بردار سانی  -

  برگشت سمت رافائل و دستش رو دراز کرد

 گوی بی   انگشتاش گرفت

 اما بلند نکرد

  سکوت تو سالن حکمفرما بود

شد که یهو گوی رو  نفسم تو سینه ام برای لحظه ای حبص

 ... برداشت

 ... واقعا  فکر کردم سانی  نتونست گوی رو برداره

  گوی رو داخل دستش چرخوند و گفت

 ! چرا اینبار سنگی   تره -
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 به رافائل نگاه کرد

  اونم با لبخند مغرورانه ای گفت

 ... چون انرژی واقعی یه فرشته درونشه -

 سانی به گوی نگاه کرد

 ... دوباره زمی   

 ... انسان ها و

 . شیاطی   روی سقف پدیدار شدن

 لبهند زدم و گفتم

  فکر کنم تا همینجا کافیه -

 ... اما درست همی   لحظه

 ... دست سانی دور گوی مشت شد و

  نور نقره ای ... قدرتمند تر از قبل سالن رو پر کرد

انقدر قدرتمند و پر نور که چشم هام برای لحظه ای مات 

 ب رفتمشد و یک گام عق

ه کرده بود و سانی با  رافائل انرژی زیادی درون گوی ذخی 

 ...این کار

  انرژی رافائل رو از گوی پاک کرد
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  نور تمام شد

 ... رافائل ابروهاش بالا پریده بود و سانی 

  با لبخند به گوی تو دستش نگاه میکرد

 ناخوداگاه منم لبخند زدم

 سانی همیشه منو سوپرایز میکرد

  سمت ما اومد و گفتراگوئل به 

 کس دیگه ای هم هست ؟ -

 هیچکس حرف  نزد

 دستشو به سمت سانی گرفتو گفت

 ... گوی لطفا -

  سانی دستشو به سمت راگوئل گرفت

 ... تا گوی رو برداره

  راگوئل مکث کرد

 با مکث اون رافائل دست دراز کرد و گوی رو گرفت

ی بگه که سکوت کرد  دستش رو عقب برد و خواست چی  

 ابروهاش بالا پرید

 به دست خالی رافائل و گوی تو دست سانی نگاه کردم
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  که راگوئل گفت  ناخوداگاه لبخند زدم

 ... هممم .... جالب شد -

  برگشت سمت بیقه و گفت

کس دیگه ای هست بخواد تلاش کنه و گوی رو از دست  -

ه؟  بگی 
  سانی

  سانی سوالی به من نگاه کردو گفت

  الان چی شده ؟ -

 رافائل عصبان  دوباره تلاش کرد

  اما باز دستش از گوی رد شد و نتونست گوی رو برداره

  رو به چشم های متعجب سانی گفتم

فقط کسی میتونه گوی رو از دست تو برداره که قدرنی  -

 ...برابر یا بیشیی از انرژی گوی داشته باشه

  ابروهای سانی بالا پرید

ی   چی  
 ...بگهاما قبل از اینکه سانی

  هانیل  ، به سمت ما اومد و گفت
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ه همه امتحان کنیم .  - ... به نظرم بهیی چه چالش خونی

اینجوری یکبار برای همیشه قدرت همه ما نسبت به 

 ... همدیگه سنجیده میشه

 

[09.02.21 22:47] 

 کوازار#

#۲۵۷ 

 سانی نگران به من نگاه کرد 

  بهش اشاره کردم گوی رو بده به راگوئل

 اندازه کاف  دردسر داشتیم ما به

 بهیی بود الان دشمن تراشر و جنگ داخلی راه نندازیم

  فرشته ها همیشه روی قدرنی که دارن حساس هسیی  

 همی   الان رافائل میتونه برای سانی دردسر ساز شه

  ... مهم نیست یه دوست داشته باشر یا هزارتا

وع شه  !کافیه یه دشمن داشته باشر تا دردسر هات سرر

 سانی سر تکون داد
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 سری    ع ، قبل از اینکه هانیل تلاش کنه برای برداشیی  گوی

..  

 سانی خودش گوی رو داخل دست راگوئل گذاشت

 هانیل با ابرو بالا پریده ایستاد

 .سانی یه قدم عقب اومد و کنار من ایستاد

  رافائل با حرص گفت

 چی شد پس؟ -

 به سینه حالش گرفته شده بود شاکی دستشو زد  هانیل هم

ی بگه  خواست چی  

 اما راگوئل لبخند زد و گفت

 کافیه... لطفا همه بشینید... وقت بررش مسائل اصلیه -

...  

 بدون توجه به نگاه بقیه،

 .به سانی نگاه کردمو گفتم

  ...انتخاب درستی بود -

 لبخند زد

س تو چشم هاش پیدا بود  . اما اسیی
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هر شد اشاره با سر به صندلی جدیدی که برای سانی ظا

 کردم و گفتم

ه بشیت   -   بهیی

 با این حرف من ،

  نگاهش برگشت به اوم سمت

  ابروهاش بالا پرید

 بازوش رو نوازش کردم و لب زدم

  برو -

 هر دو به سمت صندلی هامون رفتیم

 دوست داشتم سانی کنار من باشه

 دوست داشتم لمسش کنم

 ... اما

 باز هم بی   احساس و مسئولیت

 ئولیتم رو انتخاب میکردمباید مس

 نشستم و آترین آروم گفت

 سام ... سانی باید دستیار داشته باشه؟ -

 سر تکون دادم
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 باید داشته باشه

 اما

 ... فعلا نداره و ترجیح میدم کلا نداشته باشه

  میدونم حسودم

  و باید

 حتما

 ... اینو به سانی بگم

 

 : داستان از زبان سانی 

 برای من ظاهر شده بود رفتمبه سمت صندلی مرمری که 

 همه چی شبیه خواب بود

  اما یه خواب واقعی

رو صندلی نشستم و دستمو رو دسته مرمری صندلی 

 کشیدم

 ! سرد و صیقلی و پر از حس قدرت

 ... یعت  قدرت من

 چیه؟
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ه؟  و چقدر از رافائل بیشیی

  من نمیدونم چطور قدرتم وارد اون گوی شد

 ... من

 ر به یه فرشته تبدیل شدممن حتی نمیدونم چطو 

بان قلبم رفت بالا  با فکر به فرشته بودم ض 

 حالا چی میشه؟

 وظیفه من چیه؟

 قبل من چی میشه ؟
ی
  سارا... سارا و زندگ

 اخوان ... اهریمن ... اونا چی شدن ؟

 به سام نگاه کردم که چندین صندلی از من فاصله داشت

 .سام درست همی   لحظه به من نگاه کرد

  ای کریستالیش برق زدچشم ه

 دلم میخواست پیش سام بودم

  نه اینجا

 یه لحظه تصمیم گرفتم تا بلند شم

 اما درست قبل از اینکه از صندلیم جدا شم راگوئل گفت
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  [09.02.21 23:37] 

  کوازار#

۲۵۸ 

  راگوئل گفت

حالا  که بلاخره بعد از این مدت سر در گمی ... مشخص  -

 ... از ما چیهشد که مسئولیت هر کدوم 

 به من نگاه کرد و گفت

ه - ه هر کس مسئوایت اصلی خودش رو به عهده بگی   بهیی

 حس کردم همه به من نگاه کردن

با تردید نگاهم بی   چند نفر اطراف راگوئل چرخید که 

 خودش گفت

تو این مدت ما ... برای حفظ زمی   و مردمش تلاش  -

 ... کردیم... اما از اینجا به بعد تو، سانی و

 به سام نگاه کردو گفت

تو، ساموئل ... وظیفه حفاظت از ارواح شیطان  و ارواح  -

  ... انسان  رو دارید

 سام سری    ع گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ما به تنهانی نمیتونیم... زمی   پر شده از دو رگه های  -

  ... اکوان

  هانیل رو به سام گفت

  مقصر این اتفاق همچنان خودنی ساموئل -

 گفت  سام عصبان  بلند شد و 

نه ... نیستم... من مقصر فرار اهریمن به زمی   بودم که  -

اونو به جهنم برگردوندم ... اما این همه نسل شیاطی   و 

اکوان روی  زمی   مربوط به خیلی قبل تر از این اتفاق 

 ... میشه.... خیلی قبل تر از فرار اهریمن

 یکی دیگه از فرشته ها بلند شد و گفت

نمیشه چشم هامون رو به حقیقت من با سام موافقم.  -

وع این اتفاق رو پیدا کنیم  ... ببندیم. ما باید منشا سرر

  سکوت شد

  راگوئل گفت

یم -  رای میگی 

 همه دوباره نشست و راگوئل رو به من نگاه کرد و گفت
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ما دو اعتقاد داریم... سری اول معتقد هسیی  که باید  -

حضور شیاطی   همراه با ساموئل به روی زمی   بریم و منشا 

 ! و تولد دو رگه های اکوان رو پیدا کنیم

  مکث کرد و گفت

دسته دوم ... از جمله خود من ... معتقد هستیم مهم  -

نیست اکوان ها و شیاطی   چطور به زمی   راه پیدا کردن. 

ل بشه ... همی   
 اون ها باید نابود بشن و اهریمن باید کنیی

!  

  بلند شد و گفت

  افقه بلند شه لطفاهر کس با من مو  -

 همه بلند شدن

  جز سام

 ... و اون فرشته که که ازش حمایت کرد و ... من

 رافائل با پوزخند گفت

مشخص شد برنامه چیه. با اجاره من برم به وظایف  -

 ! خودم برسم

 با این حرف بال هاش رو باز کردو پرید
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سقف سالن مثل یه مخروط چرخسیر باز شدو نور 

 روشن کردخورشید سالن رو 

 نور چند لحظه چشممو زد

 سقف سالن بسته شدو دوباره راحت تر تونستم ببینم

 سالن خالی بود

 ... به جز ما

 کسی تو سالن نبود

  سام رو به تنها فرشته بافی مونده گفت

  ممنونم آریل ... اما من نمیخوام تو قانون شکت  کت   -

 آریل سر تکون دادو گفت

 اب کناما همیشه رو کمک من حس -

با این حرف اون هم به همراه دستیارش پرواز کردن و از 

 سالن خارج شدن

 نفس عمیق و خسته ای کشیدم

 گویا دوباره فقط ما موندیم

 

  سام و آترین به سمت من اومدن که آترین گفت
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 رو به زمی   برگردونیم ؟ -
 حالا چکار کنیم ؟ سانی

هم  هنوز جمله اش تموم نشده بود که من و سام هر دو 

 زمان گفتیم

 ... نه -

 

  [11.02.21 00:17] 

  کوازار#

#۲۵۹ 

 آترین ابروهاش بالا پرید

 آروم خندید و گفت

 ... باشه ... باشه -

 بال هاشو باز کردو پرید

 سام نفس عمیق و آرومی کشید و گفت

خب... حداقل برای یک بار هم که شده متوجه موقعیت 

 !شد و به موقع رفت

 ام بالا پریدبا این حرفش ابروه

 خوشحال شدم درسته از تنها شدنم با سام
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 .اما انتظار این حرف سام رو نداشتم

 .سام با شیطنت خندید و لبخندو به لب منم آورد

  با سر اشاره کرد بریم و گفت

 ...باید اول اتفاقاتو برات توضیح بدم -

 همراه سام به سمت خروچی قدم برداشتم

 عجیب بود

  من

 کنار سام بودم

  در حالی که مثل اون

 بال داشتم

ذوق بالهام انقدر زیاد بود که ار لحظه با فکر به اونا لبخند 

 می اومد رو لبم

 سام مشکوک نگاهم کردو گفت

؟ - ن   به نی لبخنو می  

 آروم خندیدم و گفتم

 !هیچی  -

  بگو سانی  -
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 لحنش یهو جدی شد

 ابروهام بازم بالا پرید و گفتم

!!! من بال دارم -   ! ! خوشحالم ! همی    هیچی

 سام ناباورانه نگاهم کرد

 ریز خندید و گفتم

 جیه خب! ذوق دارم -

  با این حرف بال هامو باز کردم ناخداگاه از ذوق هی   گفتم

  سام با تاسف سر تکون دادو خندید

بال هامو جلو آوردم و با ذوق دستمو رو پر هدی نقره ایم 

 کشیدم

 لبخند زدم و گفتم

ل بال های تو نرمه ... اما حیف عطرش با چه خوبه مث -

 عطر بال های تو فرق داره

 به سام نگاه کردم

  یوالی نگاهم کرد و گفت

 منظورت چیه؟ -

 شونه ای تکون دادم و گفتم
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 سام... من واقعا چطوری فرشته شدم ؟ -

 از این سوالم سام خندید

از عمارت کاملا خارج شدیم و رو چمن های سیی  و تازه قدم 

  مزدی

 سام گفت

  ... میدون  هر روز چند بار بهش فکر میکنم -

؟ -  به چی

 ... به تولدت -

  اوه ... دقیقا په اتفافی افتاد -

 سام بدون نگاه کردن به من گفت

 من -
ی
 ... دقیقا یه معجزه اتفاق افتاد... یه معجزه تو زندگ

 نگاهم کرد و گفت

 میدونستی تو معجزه مت  ؟ -

 لبخند زدمنفس عمیق کشیدم و 

هیچوقت انقدر حس خوب یکجا به قلبم سرازیر نشده 

  بود

 سام ایستاد
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 منم ایستادم

  رو در رو هم قرار گرفتیم و سام گفت

  بیا پرواز کنیم... اون بالا برات میگم چی شد -

  با این حرف دست هامو گرفت و پرید

 نی اراده منم باهاش پریدم

وع به  دوباره به اوج رسیدیم و بال هدی سام هماهنگ سرر

 پرواز کرد

 ... اما من

 ... دوباره

 سقوط کردم

 سام اینبار منو نگرفت

 فقط فریاد زد

 پرواز کن سانی  -

 پرواز ؟

 اما چطور ؟

 من بود
ی

 پریدن تجربه همیشکی

  !اما پرواز کردن
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 ! نه

 سعی کردم

 اما بالهام نامنظم تکون خورد

  دور شدم از سام

 با ترس به زمی   نگاه کردم

 یه سقوط واقعی بود این

 دوباره بال زدم

 ... اما

 نی فایده بود

 

[11.02.21 00:30] 

 کوازار#

#۲۶۰ 

 آماده برخورد بدنم با زمی   سخت بودم

  اما درست قبل برخوردم

 درست مماس زمی   

 سام منو گرفت و با بالا پرواز کرد
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 با لحن آزرده ای گفت

 انقدر بهش فکر نکن ... فقط پرواز کن -

ون دادم و گفتمنفسمو عص  تی بی 

 منو بزار پائی   ... میخوام امتحان کنم -

 اما سام بهم توجه نکرد و بیشیی اوج گرفت

 قبل اینکه بفهمم چی شده دوباره رهام کرد

 جیغ زدم و دوباره سقوط کردم

 سام فریاد زد

  پرواز کن سانی ... مثل شنا کردن -

 داد زدم

 من شنا هم بلد نیستم -

 تلاش کردم

  نی فایده بوداما 

 باله هام انگار مال من نبود

  سام دوباره منو گرفت

 من شاکی گفتماینبار قبل سام
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... منو بزار زمی   ... خودم  - میشه انقدر منو رها نکت 

  امتحان کنم

ون داد  سام نفسشو با حرص بی 

 منو پائی   نذاشت و گفت

ی -   راهش سقوطه ... تو، تو سقوط باید پرواز یاد بگی 

 م کردم و گفتماخ

من قبلا سقوط کردم... اجازه بده حالا... پرواز رو یاد  -

م  ...بگی 

 با این حرفم سکوت کرد

 منو پائی   گذاشت

 اما نه رو زمی   

  بلکه روی تراس بزرگ اتاقش

  عقب رفت و گفت

  بیا ... امتحان کن -

 چرخیدم سمتش و گفتم

  اول بهم بگو ... چطور و چرا من اینجام -

  خندی زدسام لب
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 با شیطنت گفت

 بیا بالا تا برات بگم -

  با این حرف دوباره پرید

 به رفتنش نگاه کردم

 ... سام

 ... تو عوض نمیسیر 

 چشم هامو بستم

  خب سانی 

  ! وقتشه این آقای پر رو ! یکم ادب شه

 بال هامو باز کردمو سعی کردم هر دو تصور کنم

 من ذاتا یه فرشته نبودم

فتمپس یاید به روش خو   دم جلو می 

  نرم نرم بالهامو تکون دادم

 جریان هوا رو حس میکردم

  هوانی که با بال های من به جریان افتاده بود

وع شد و آروم آروم شدت  جریان  که مثل یه نسیم سرر

 گرفت
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ریه هامو از هوا پر کردم و پاهام از سنگ مرمری تراس جدا 

  شد

 ... اما

 مقبل از اینکه بتونم خیلی بالا بر 

 همه چی دوباره بهم خورد

 مکث کردم

 چشم هامو باز کردمو به پائی   نگاه کردم

 ...حالا میدونستم مشکل از کجاست

 صدای سام از پشت سرم شنیدم که گفت

  ... سانی  -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم

 ... یه مشکلی هست -

 اومد کنارم ایستاد و گفت

 چی شده؟ -

  نگاهش کردم

 نگران بود

 و کمی عصتی 
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 دوباره به پائی   نگاه کردم و گفتم

سیدم -  من ... همیشه ... از ارتفاع مییی

 به سام نگاه کردم و گفتم

سم و هنوز هم -  ...مییی

 

  [12.02.21 23:37] 

 کوازار#

#۲۶۱ 

 ابرو های سام بالا پرید

  تو سکوت نگاهم کرد

  نا باورانه گفت

ش ؟ -   مییی

  سر تکون دادم

  !امکان نداره -

 ؟چی  -

؟ - ش سانی   تو از ارتفاع مییی

 آره -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ناباورانه خندید و گفت

ش -   نمیشه ... نمیشه بیی

 سوالی نگاهش کردم

 داشت ناراحتم میکرد

 یهو انگار به خودش اومد

 بازوهامو گرفت و گفت

سانی ... تو یه فرشته ای ... تو حتی قبل از اینکه فرشته  -

س بودی که به چشم های  اهریمن نگاه باشر ،انقدر نیی

 ! کت  

ی بگم  خواستم چی  

 اما سام ادامه داد

س بودی که وقتی منو برای اولی   بار تو هیبت  -
تو انقدر نیی

 ! فرشته دیدی از حال نرفتی 

 ... سام -

 اما نذاشت بگم و گفت

تو خودت با دست خالی با شیاطی   جنگیدی! پس ارتفاع  -

ش ی نیست که ازش بیی  ... چی  
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 م قفل بودنگاهش تو چشم ها

 خوشحال بودم که انقدر منو قوی میدید

 اما ناراحت بودم

  که توقع بیشیی از توانم از من داشت

 آروم لب زدم

  ... اما این ترس همیشه درون من بود و هست -

 نگاهش ناباور بود و ادامه دادم

هر چقدر هم که قوی باشر ... باز هم ترس میتونه تو  -

احساس میاد و قدرت از  وجودت باشه ... چون ترس از 

 ... اراده

 مکث کردم

 سام فقط نگاهم کرد

 انگار حرف منو داشت تحلیل میکرد

 چون زیر لب زمزمه کرد

 ... ترس از احساس میاد -

  نگاهش تو صورتم چرخید

  رو لبم ثابت شد و گفت
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 ... قدرت از اراده -

 فکر کردم دوباره یه بوسه داغ داریم

 گاه کرد و گفتاما دوباره به چشم هام ن

باید اراده ات به احساست غلبه کنه سانی ... هیچ فرشته  -

  ای نیست که نتونه پرواز کنه

 به بال هام نگاه کردو گفت

روز  ۱۵سارا بهت نیاز داره... هر ساعت که اینجا میگذره  -

رو زمینه. تو سه ماه زمیت  بیهوش بودی و یه کاهه که 

  !نتظرت بودهبهوش اومدی! میدون  سارا چقدر م

 شوکه نگاهش کردم

  خدای من

  به این قضیه فکر نکرده بودم

  سام یهو خم شد

 لب هامو داغ و پر حرارت بوسید

 اینبار اصلا انتظار این بوسه رو نداشتم

  اما قبل از اینکه به تودم بیام

  سام سری    ع عقب رفت و گفت
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 !درسته ترس یه احساسه ! اما ترسیدن یه انتخابه -

 حرف پرید و اوج گرفت با این

ه شدم به دور شدنش   من خی 

 ... ترسیدن یه انتخابه

  من زمان  ندارم برای ترسیدن

  نفس عمیق کشیدم

 دوباره چشم هامو بستم

 ... ترسیدن یه انتخابه

  یه انتخاب

  که انتخاب من نیست

  پریدم و حرکت هوا بی   موهام حس آزادی بهم میداد

  انتخاب من ترس نیست

 هامو باز کردم و بی   زمی   و هوا ثابت شدمبال 

 چشم هامو باز کردم

 به سام که رو به رو من بود نگاه کردم

 لبخند زد و بال هامو تکون دادم

 ... اما
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 ... دوباره سقوط

 

[13.02.21 00:14] 

 کوازار#

#۲۶۲  

  نگاه ناباور سام

  ترس تو دلم

  هوان  که از ریه هام انگار خالی میشد

  لعنتی 

  چرا

 چرا این ترس انقدر قوی بود

  حتی قوی تر از اراده من

  سام بی   زمی   و هوا بغلم کرد

  آروم رو تراس ایستاد و گفت

  برای امروز کافیه سانی  -

 از بغلش جدا شدمو گفتم

 ...نه ... من باید بتونم -
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  دستمو گرفت

  از تراس وارد اتاق شدیم و گفت

  گشتم تمرین میکنیممن باید برگردم زمی   ... وقتی بر  -

 منم میام -

نمیشه سانی ... تا نتون  پرواز کت  نمیتون  از کوازار رد  -

... من نمیتونم تورو با خودم از کوازار رد کنم  شر

؟ -  پس پورتال چی

  ! پورتال برای ورود به برزخه! نه اینجا -

خواستم دوباره حرف بزنم که هر دو دستمو تو دستش 

  گرفت و گفت

-  . .. مادامی که تو این اتاق هستی ... زمان مثل دنیای سانی

 شما میگذره ...  ازت میخوام بمون  تا برگردم

  چرا ؟ -

رابی   صدام میکنه ... فقط قول بده میمون  ... هر اتفافی  -

 ... که افتاد

 نگران نگاهش کردم

سم دوباره چرا   خواستم بیی
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 اما سام دست هامو رها کرد

 فترفت سمت در اتاق و گ

 نا امیدم نکن -

 با این نرف از اتاق خارج شد

 ناباور به در اتاق نگاه کردم

 ...رابی   

 سام پطور فهمید رابی   بهش نیاز داره

  از اون در کجا رفت

ون نمونم   چرا بی 

 همه چی فقط سوال بود

  و من

 آدم سوال های نی جواب نبودم

 به سمت در رفتم

ون بمونم تا رو زم   ساعت بشه ۶ی   کافیه یک دقیقه بی 

  تا سام برگرده

  فقط یک دقیقه

 جلو در تراس ایستادم
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ون یه قدم فاصله بود   بی   من و اون بی 

  کلافه برگشتم داخل

  صیی کن سانی 

 سام مسلما برای حرفش دلیل داره

 جلو آینه ایستادم

 به خودم با بال های نقره ای و بزرگم نگاه کردم

 لبخند زدم

  تمرین کنمچطوره اینجا پرواز رو 

 جلو آینه به بالهام نگاه کردمو آروم هر کدوم رو تکون دادم

 کمی پاهام از رو زمی   بلند شد

  اما با فکر به ارتفاع

 دوباره نظم حرکت بالهام بهم خوردو برگشتم پائی   

  این ترس تو سرمه

  تو افکارم

 تو عمق ذهنم

نه  که حتی با فکر به ارتفاع تمرکزمو بهم می  

  بودش کنممن باید نا
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 ... نابود

 

 : داستان از زبان سام

 دوست نداشتم سانی رو تنها بزارم

 ...اونم الان

 ... بدون دفاع ... بدون آگاهی و

  با یه لشکر فرشته کنجکاو

 اما رابی   صدام کرد

 اونم با کد قرمز

 

  [13.02.21 23:47] 

 کوازار#

#۲۶۳ 

  کد قرمز برای وقتی بود که

  کردن  یا شیاطی   گروهی حمله

 ... یا

  سارا دوباره قاطی کرده
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 من فکر میکردم سانی بهوش بیاد مشکلات ما حل میشه

  اما حالا حل نشده بودن

 فقط مشکلات جدیدی به قبلی ها اضافه شده بود

 !ترس از ارتفاع

؟   اونم سانی

 .باورش برام سخت بود

 هرچند شک نداشتم سانی از پسش بر میاد

  وارد عمارت سقوط شدم

 جا همیشه وجود داشتاین

 اما همیشه یه راه بدون برگشت بود

 سقوط و تمام

 اما با سنگ خارانی که آترین آورده بود

 حالا ما یه کوازار کوچک داشتیم

  .یه کوازار کوچک برای ورود و خروج خودمون

  درسته هر فرشته ای میتونست از این کوازار استفاده کنه

 کرداما فعلا که هیچکس این کار رو نمی

  ! جز ما
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وارد سالن اصلی شدم و به سمت ستون مرمری وسط 

 سالن رفتم

 سنگ خارای روی ستون رو لمس کردمو به بالا نگاه کردم 

 باز شد
ی
 کوازار به همی   سادگ

 درسته یه کوازار کوچک بود

 اما برای عبور ما کاف  بود

  پریدم و نزدیک کوازار که شدم جاذبه اش من رو کشید

  دی مطلق و لحظه بعدلحظه ای سفی

ون پرتاب شدم  به بی 

به سمت زمی   سقوط کردم و بالهامو باز کردم تا جلو 

م  سقوطم رو بگی 

  سخت ترین قسمت انتقال همی   بود

بلاخره تونستم در برابر شتاب این سقوط مقاومت کنم و 

  درست پرواز کنم

  بعد اتفافی که تو شهر افتاد

 یدنمردم همونقدر که از شیاطی   ترس

 به فرشته ها علاقه مند شدن
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 علاقه ای که برای ما دردسر ساز بود

 چون این توجه باعث میشد استتار ما سخت شه

  اهریمن شیاطی   و اکوان ها هم به اون 
درسته با رفیی

 سمت کشیده شدن

  اما تمام دو رگه ها بافی موندن

 ... و اون اخوان

 اخوان لعنتی که جلو چشمم غیب شد

  چکار میکنه میدونم داره

  اما تا سانی نیاد

ه  هیچ کاری پیش نمی 

 رو سقف اولی   ساختمون ایستادم

  گوشیم رو چک کردم تا موقعیت پسر ها رو پیدا کنم

با دیدن موقعیت پسر ها که خونه سانی بودن فهمیدم باز 

  قضیه به سارا مربوطه

 کاش مشکل شیاطی   بودن

  !اونا راحت تر از سارا حل میشدن

 م دوباره پرواز کنم که کسی از پشت سرم جیغ کشیدخواست
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[14.02.21 00:04] 

 کوازار#

#۲۶۴ 

  سری    ع برگشتم به پشت سرم

ه به  با دیدن دوتا دخیی رو سقف ساختمون مجاور که خی 

دن سری    ع نگاهم دنبال شیاطی   گشت  من جیغ می  

ی به نگاهم نخورد  اما چی  

  یکی از دخیی ها گوشیش دستش بود

 ش کردمدقیق نگاه

 اون داشت از من عکس میگرفت

 نفس خسته ای کشیدم

  با تاسف سر تکون دادم و پریدم

 خیلی بد شد که اونا دیگه مارو میبیی   

  و از اون بدتر که

  انقدر پیگی  ثبت ما هسیی  

 به سمت خونه سانی پرواز کردم
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 خواستم از رو تراس اتاق سانی وارد شم

وم شدم که در حال اما متوجه پسر ها و سارا رو پشت ب

 بحث بودن

 باز چه اتفافی افتاده؟

 کنار رابی   ایستادم و گفتم

ه دلیل خونی برای کد قرمز داشته باشید -
 ... بهیی

  سارا سری    ع گفت

ه دلیل کاف  برای سه روز غیبتت داشته باشر  - تو هم بهیی

 آهی کشیدم و گفتم

آره ... خواهرت بیدار شد و به لطف شما مجبور شدم  -

 نهاش بزارمت

 هر سه سوالی نگاهم کردن و رابی   گفت

 .بهوش اومد؟ پس چرا نیومد -

 سارا مشکوک گفت

 !! دقیقا -

  به سمتم اومد و گفت

 اگه واقعا بهوش اومده چرا نیومد  ؟ -
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  چون هنوز نمیتونه پرواز کنه و از کوازار رد شه -

  رابی   با تعجب گفت

 چطور ممکنه نتونه؟ -

 س سانی رو بازگو کنمدوست نداشتم تر 

 برای همی   گفتم

ه... تو اتاق ویژه است تا زمان  - پروسه تبدیلش زمان مییی

  کند براش بگذره و زودتر بدنش آماده بشه

 همه سر تکون دادن و سارا پرسید

 چقدر طول میکشه تا بتونم ببینمش -

 .به سانی وابسته است نمیتونم نظر بدم -

 سارا کلافه سر تکون دادو گفت

باشه... باشه ... فقط تو میدون  من هفته دیگه باید برم  -

 از ایران دیگه؟

 خندیدم و گفتم

آره ... اما تو هم میدون  سانی دیگه برای اومدن پیشت  -

 ویزا و پاسپورت نمیخواد

 سارا چشم چرخوند و گفت
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سام ... من نمیتونم بدون صحبت با سانی برم. میشه  -

! من باید خواهرمو   .ببینم درک کت 

  خسته بودم از این بحث

 برای همی   جواب ندادم

 به بنیتمی   نگاه کردم و گفتم

  کد قرمز این بود ؟ -

 سر تکون داد نه

 تبلت رو به سمتم گرفت و گفت

 ... اینه -

 به صفحه تبلت و نقاط سرخ روی اون نگاه کردم

ده   پراکنده و گسیی

  اما مربوط به اینجا نبود

سم گفت رابی   قبل اینکه من ی بیی  چی  

 ... تازه فقط این شهر نیست -

  صفحه تبلت رو از حالت زوم خارج کرد و گفت

 ... ببی   تا کجا رفیی   -
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  [14.02.21 00:20] 

 کوازار#

#۲۶۵ 

 نگاهم رو نقشه چرخید

 ... لعنتی 

 ... لعنتی 

 همینو کم داشتیم

 ... اون عوصی  ها تو شهر های مجاور هم بودن

 رابی   گفت

 مناطق رد یانی نکردیمتازه م -
 ا بافی

 سارا سری    ع گفت

  ممکنه تو کل دنیا باشن... درسته ؟ -

 نگاهش کردم

 با تاسف سر تکون دادمو گفتم

... ما نمیدونیم این نسل  - دقیقا... تازه اینا درجه اول هسیی 

  چند سری دیگه از زیر دست های خودش تولید کرده

  کلافه بودم
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 دست کشیدم تو موهامو گفتم

 ... همه درجه ها باید همه رو پیدا کنیم... کل دنیا ..  -

 رابی   آروم گفت

 ... آره اما بدون سانی ممکن نیست -

 نگاهشون کردم و سارا گفت

  ! ... نمیتون  یه جوری سانی رو از کوازار رد کت   سام...  -

   نگاهش کردم

 باید میگفتم نمیتونم

 اما انتظار تو نگاهش کلافه ام کرد

 . میدونم صد برابر سارا، سانی منتظر دیدن خواهرشهچون 

 نفس کلافه کشیدم و گفتم

م ببینم چه میشه کرد -   می 

 

  :داستان از زبان سانی 

 چشم هامو بستم و دوباره تمرکز کردم

 اما فقط چند سانت از رو زمی   بلند میشدم و بعد

  دوباره سقوط
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 کلافه زیر لب گفتم

 .  . پس اراده ات کجاستتو انقدر داغون نبودی سانی  -

 با صدای آترین چشم هامو باز کردم

 تو قاب در ایستاده بود و گفت

؟ -   نمیتون  پرواز کت 

 اخم کردمو گفتم

 میتونم -

  اما الان که نتونستی  -

 الان نمیتونم -

  خندید

  اومد داخل

  رو تخت نشستو گفت

  چرا ؟ -

 برگشتم سمتش و گفتم

 اتفافی افتاده اومدی؟ -

 ندید و گفتخ

  سانی ... تو چرا انقدر مغروری -
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 آهی کشیدم و گفتم

 من مغرور نیستم -

خب پس بگو مشکل چیه نمیتون  پرواز کت  و سام تنهات  -

 گذاشته!؟

 ریز خندید و گفت

  نکنه اولی   دعوای عاشقانتونه!؟ -

 چشم چرخوندم  و گفتم

 ... ما -

ی بگم آترین گفت  اما قبل اینکه چی  

 نی خواهش میکنم دیگه نگو ما عاشق هم نیستیموای سا -

. 

 شاکی گفتم

 ...آترین -

  خندید و گفت

یادته یکی بود خیلی شاکی میگفت سام حسی به من نداره  -

  !! یادته

  دیگه حسانی از دست آترین کلافه شدم
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  خواستم جوابشو بدم

 اما قبل من صدای سام اومد که گفت

؟ -  تو گفتی سانی

 

[14.02.21 22:44] 

 کوازار#

#۲۶۶ 

 چشم هامو بستم

 آروم نفس عمیق کشیدم

  ! این

 . انصاف نیست

 چشم هامو باز کردم

 آترین با نیش باز گفت

  خب دیگه من برم -

  سری    ع بال هاش رو باز کرد و پرواز کرد

 شاکی گفتم

 ... آترین -
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 اما مکث نکرد

به رفتنش نگاه کردم که سام دستش رو گذاشت رو شونه 

  من و گفت

 ! میشنوم -

 نفس خسته ای کشیدم

 برگشتم سمتش و گفتم

تو یه لحظه کنارم بودی ... یه لحظه از من فاصله  -

  ... میگرفتی 

  یه تای ابروهاش بالا پرید

 اما خودم گفتم

د ... حضورم برات  - من بودنم کنارت بهت آسیب می  

  دردسر بود ... چندبار بخاطرم آسیب دیدی

  رید و گفتهر دوتا ابروش بالا پ

 و هر جوری حساب کت  ... حسی  -
ی

ی بکی  ... هرچی  
سانی

که بهت داشتم ... یا ... حسی که تو به من داشتی ... 

  مشخص بود
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ون دادم و   کشیدمو هوارو با آه از ریه هام بی 
نفس عمیقی

 گفتم

  ! سام ... من خدای انکارم ! از من چه انتظاری داری -

  سام آروم خندید

 ادو گفتسری تکون د

... یادم نبود -
ی

  ... راست میکی

 لبخند نی جون  زدم و گفتم

 سارا خوب بود؟ -

  آره ... اما بهت نیاز داریم اونجا -

 اوه ... چی شده -

  سارا میخواد از ایران بره... قبل رفیی  میخواد تورو ببینه -

 کجا بره!؟ -

 تا گفتم یادم اومدو لب زدم

 ! پیش میلاد -

 دو گفتسام سر تکون دا
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ون ... زمان برات مثل  - آره ... تواگه بری از اون در بی 

دنیای ما میگذره اونوقت  چند ساعت بیشیی وقت 

ون   نداری... برای همی   بهت گفتم نرو  بی 

  اما اینجا هم نتونستم پرواز کنم -

میدونم... باید یه راهی پیدا کنیم که من تورو از کوازار رد  -

  کنم

ونش مگه هر بار ک - وازار از یه جا باز نمیشه؟ نمیشه بی 

 منتظر من وایسی ؟

 از حرف من سام خندید و گفت

ده تغیی   -
نه متاسفانه . محلش ... تو یه محدوده گسیی

  میکنه

  رد یاب هاگون جواب نمیده؟ -

  از سوال من لبخند از رو لب سام پاک شد

 مکتر کرد و آروم گفت

 ... باید یه خیی بد بدم  -
 بهتسانی

 

  [14.02.21 22:53] 
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 کوازار#

 #۲۶۷ 

 قلبم ریخت و سری    ع گفتم

یش شده؟ -  کسی چی  

  نه ... اما عمارت با خاک یکسان شده -

 دهنم باز موند

 عمارت

 اونهمه دستگاه

  اونهمه برنامه نویسی من

  خدایا

 با شوک گفتم

 حالا چکار میکنی   ؟ -

  سام معذب شد

 ولافه دست برد تو موهاش و گفت

خب راستش فعلا پسر ها از خونه شما جای پایگاه  -

 استفاده میکی   که مواظب سارا هم باشن

 هنگ گفتم
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 خونه ما ؟ -

 سام سر تکون داد

  به سمت تخو تو اتاق رفت و گفت

ه بریم اونجا صحبت کنیم -   بیا ... بهیی

وع به  سوالی نگاهش کردم که رو تختی تخت رو کشید و سرر

 پیچیدنش کرد

 آروم گفتم

؟ -  داری چکار میکت 

 با این بتونیم خودمون رو به هم ببندیم عالیه

  یعت  تو بهشت طناب پیدا نمیشه -

 از حرفم سام با تعجب نگاهم کرد

 اما بلند زد زیر خنده و گفت

مسلما میشه اما من نمیتونم از اون در رد بشم و زمان رو  -

 حروم کنم

طناب به  با این حرف اومد سمت من و ملحفه رو که مثل

  خودش تابیده بود از زیر بالهام و دور کمرم رد کرد

 ناخداگاه پرسیدم
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چرا اینجا زمانش با بقیه جاها فرق داره؟ مگه ما تو دنیای  -

 شما نیستیم؟

سام ملحفه رو دور خودش هم چرخوند و بافی مونده پارچه 

 رو گره زد

 از این حرکتش محکم رفتم تو بغلش

  سام گفت

 ... خوبه -

 روم خودمو جمع و مور کردم و گفتمآ

 مسلما خوبه  برای دورمون. لازم نبود اینجوری تست کت   -

 دستمو گذاشتم رو سینه سام تا خودمو عقب بکشم

  اما سام کمرمو گرفت نذاشت برم

  آروم خندید 

 سوالی نگاهش کردم

 یه دستش رفت تو موهام

 نگاهمون قفل شد

 هنوز عادت نداشتم

 سامبه بودن تو بغل 
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 ... به این نگاه های داغ و

 .سام لبخند محوی زد

 نگاهش رفت رو لب هام و زمزمه کرد

 لازم بود ... تا بیای بغلم -

 با تموم شدن جمله اش

  لب هاش رو لبم بود

 بال هام ناخداگاه دورمون رو گرفت

بال های سام دور بال های من رو گرفت و بدن هامون 

 قفل تو آغوش هم شد

 

[15.02.21 21:59] 

 کوازار#

#۲۶۸ 

 سام قبلا منو بغل کرده بود

  قبلا منو بوسیده بود

 ... اما

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حسم مثل کسی بود که اولی   بوسه و اولی   آغوش رو 

  تحربه کرده

 سر انگشتای سام نوازش وار تو موهام حرکت میکرد

  با هر نفسم عطر نفسش ریه هامد پر میکرد و

 ... لب هاش

 سالها رو سر لب های من لب های داعی  که انگار دل تن
ی

کی

 خالی میکرد

  سام لب پائینم رو بوسید

  مکید

  و نرم گاز گرفت

 دستش دور کمر و شونه ام قفل شد

د و چنگ زدم به کمرش   منو به خوش فسرر

 انگار هنوز از هم دور بودیم

  انگار این آغوش هم کاف  نبود

اهنم رفت   دست سام زیر پی 

 و ناخداگاه آه کشیدمسر انگشتاش پوست تنمک لمس کرد

 ! آه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 !من

 نمیفهمیدم چم شده

 دارم چکار میکنم

 فقط میخواستم سام ادامه بده

اهنم شد   دست دیگه سام از جلو وارد پی 

  شکممو لمس کرد

 آروم بالا برد

 اما نیمه راه ایستاد

ون داد تو همی   حال سرشو عقب  سامنفسشو با حرص بی 

  برد

ون  دادم و چشم هامو باز نفس حبص شده ام رو آروم بی 

 کردم

تو گنبد بالهامون محفوظ بودیم و چشم های تیله ای سام 

ه به من بود  با آشونی عجیتی خی 

 لبخند محوی رو لبش نشستو گفت

 ... حیف خواهرت منتظره -

ون آورد اهنم بی   با این حرف دستشو نرم از زیر پی 
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 خواهرم ؟

  یه لحظه انگار فراموش کردم من خواهری دارم

 سام نوک بینیمو بوسید

 آروم از من فاصله گرفت و گفت

  بیا ...  قبل اینکه پشیمون شم -

  بالهای سام عقب رفت

 .من هم آروم و با تردید بال هامو عقب کشیدم

ه به من بود   سام همچنان خی 

ون داد  نفسشو باز با حرص بی 

  خم شد

  ملحفه رو از رو زمی   برداشتو گفت

  من مرد صبوری نیستمبیا سانی بیا ...  -

 

 داستان از زبان سام

 من مرد صبوری نیستم

 نبودم

  نیستم
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  و نخواهم بود

 ... اما میدونم اولی   باری که دوست دارم با سانی باشم

ایط نیست   الان و تو این سرر

 به سانی نگاه کردم

  شوکه و متعجب به اطراف نگاه میکرد

  با تردید گفت

  سقوط چرا به اینجا میگی   عمارت -

 کنار ستون سنگ خارا ایستادم و گفتم

چون قبل از پیدا کردن این سنگ ... هر کس تبعید میشد  -

از اینجا به تبعیدگاهش فرستاده میشد... اما حالا ... ما 

 میتونیم راحت تردد کنیم

  با تردید نگاهم کرد و گفت

 یعت  دیگه غی  قاتون  نیست؟ -

  ! برای ما نه -

 ما میشه گ؟ -

 لحفه رو میچیدم به دور کمر سانی و گفتمم

  ما یعت  من ، تو آترین و دو قلو ها -
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 گره محکمی به ملحفه زدم

  سانی دوباره قفل بدنم شد و

 ...نگاهم قفل لب هاش شد

 ...تازه فهمیدم

 ..این راه ، راه خونی نیست

 

  [16.02.21 00:22] 

 کوازار#

#۲۶۹ 

  اختسانی سری    ع لب گزید و سرشو پائی   اند

دمو گره ملحفه رو محکم تر کردم  لب هامو فسرر

 ... چرا

  چرا این مسئولیت ها تمومی ندارن !؟

  تا کجا اولویت من ... حس و نیاز خودم نباید باشه

  گره بعدی رو زدم و سانی آروم نالید

  سام... خفه نشیم -

  ناخداگاه خندیدم
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  سنگ خارا رو لمس کردم و گفتم

 جمع کن سانی نه ... فقط بالهاتو 

 سری    ع بالهاش رو جمع کرد و بغلش کردم

  به سمت کوازار باز شده بالای سرمون پریدم

 باید جواب بده

 ... چون اگه جواب نده

  همه چی برای سانی خیلی مشکل میشه

 سانی رستش دور گردنم حلقه شد

دو کوازار مارو به داخل خودش  سرشو به سینه ام فسرر

 کشید

و  ع شدو دست من دور سانی چرخش تو نور سفید سرر

  محکم تر شد

ون   رو از بغل من بی 
اما انگار جاذبه ای بود که سانی

 میکشید

ون  میدونستم فقط چند لحظه دیگه داریم تا از کوازار به بی 

 .پرت شیم

 اما این کشش خیلی زیاد بود
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  ملحفه دورمون پاره شد

  دست سانی دور گردنم محکم تر شد

 و گرفتممنم با تمام توانم کمرش

ون کوازار مرت شدیم و سانی از  اما تو یه لحظه به بی 

 ... آغوش من

 ... جدا شد

م  طبق عادت پرواز کردم تا جلو این پرتاب رو بگی 

و کوازار به سمت زمی   سقوط  اما سانی بدون مقاومت با نی 

 میکرد

 جرخیدمو به سمتش پرواز کردم

 فریاد زدم

 .... بال هاتو باز کن سانی  -

 کردتلاش  

 اما کاف  نبود

سید و  ... اون از ارتفاع مییی

  الان تو بدترین نوع ارتفاع بود

 جیغ زد
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 ... سام... نمیتونم -

 با تمام توان به سمتش رفتم

 

 داستان از زبان سانی 

 همه چی داشت دوباره تکرار میشد

 در حال سقوط بودم و سام  در تلاش برای رسیدن به من

 هانی بی
  دار شدانگار تو ذهنم چی  

 هانی که تو ذهنم نبود
  چی  

  من دفعه قبل داخل آب سقوط کردم و

  سام

 منو گرفت

 قبل از اینکه به کف آبنما سقوط کنم

  سام منو تو آغوشش گرفت

 آسمون سیاه شدو بارون بارید

  ...سام لب هامو بوسید و... اون اتفاق افتاد

  شد همه چی   مثل فیلم اما تو کسری از ثانیه از جلوم رد 
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م و با دیدن کف خیابون که تو چند  تو زمی    و هوا چرخی 

ی من بود جیغ زدم  ...میی

 ... ساااام -
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 کوازار#

#۲۷۰ 

 سرمای زمی   رو حس کردم

 ...اما

 ... دوباره 

  سام به من رسید

  کمرمو گرفتو بالا کشید

 بغلم کردو اوج گرفت

 کردمنفس گرفتم و دستمو دور گردنش حلقه  

د انگار تو گلوم بود و راه  قلبم از شدت ترس انقدر تند می  

 نفسمو بسته بود

 سام رو سقف ساختمون ایستاد 
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  اما من ازش جدا نشدم

 بدنم میلرزید

  آروم بازوهامو نوازش کرد و گفت

 ... سانی  -

 با قدم های سست عقب رفتم

 اما به صورت سام نگاه نکردم

 ده بودم فکم درد میکرددندونام چنان از ترس فشار دا

 دست سام رو پونه من نشست

 سرمو بلند کرد و گفت

  سانی  -

  باز هم نگاهش نکرد

 دوباره گفت

  من نگاه کنبه -

منده نگاهش کردم و گفت   سرر

این ترس سالها تو وجودت بود ... نباید انتظار داشته  -

  باشر یک شبه محو شه

  چشم هام داغ شد
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 مو پس بفرستم و گفتماما تند پلک زدم تا اشک

ل من نیست  - مگه درون من نیست .... پس چرا تحت کنیی

 ؟

 سام نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

  چون ... از تو قدرتمند تره ... البته فعلا -

 صورتمو تو هر دو دستش قاب کرد

ی بگه نوری شبیه فلش دوربی   از  اما قبل از اینکه چی  

 کنارمون تابید

  تیم به اون سمتسری    ع هر دو برگش

یه پسر جوون داشت با دوربی   حرفه ای از ما عکس 

 میگرفت

 سام زیر لب لعنتی فرستاد

 سری    ع بغلم کرد و پرید

 شوکه گفتم

 اون گ بود ؟ - 

 سام کلافه گفت
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از وقتی اهریمن و شیاطی   رو برگردوندیم به جهنم ...  -

طرفدار هامون زیاد شدن... حالا چون به ما باور پیدا 

 ... ... همه جا مارو میبیی   وردنک

  منو رو سقط ساختمون خودمون گذاشت پائی   و گفت

  تا دلت بخواد عکس هامون همه جا پخشه -

 شوکه به سام نگاه کردم و گفتم

  چرا ذهن مردم پاک نمیکنی    -

 سام با تاسف نگاهم کرد و گفت

 میلیارد نفر رو پاک کنیم ؟ شدنیه؟ ۷سانی ... ذهن  -

  فتمهنگ گ

 هفت میلیارد؟ -

 سام گوشیش رو بالا گرفت و گفت

بهش میگی   قدرت رسانه ! هرچند الان برای ما شده  -

  عذاب رسانه

  دستم رو گرفتو گفت

 بریم -

 با این حرف بال هاش محو شد
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اهن تو تنش که اینبار بدون آسیب بافی مونده بود نگاه  به پی 

 کردم

اهنش مثل قبل با رها ش دن قدرتش نابود چرا دیگه پی 

  نمیشه؟

   نکنه قدرت سام کم شده ؟

 سام وارد راه پله شد که شوکه ایستادم

 سام سوالی به من نکاه کرد

 با تردید گفتم

 من بالهامو چکار کنم ؟ -

 

  [17.02.21 20:37] 

 کوازار#

#۲۷۱ 

  نگاه سام رو بالهام افتاد و ابروهاش بالا پرید

 سوالی گفت

 کدوم بال؟ -

 رگردوندم به پشت سرمسرم رو ب
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  شوکه گفتم

 کجان ؟  بال هام -

 همیی  لحظه هر دو بالم ظاهر شدن

 شوکه چرخیدم

  سام آروم خندید

 با اخم به سام نگاه کردم

 زود لبخندشو جمع کرد و گفت

  ببخشید ببخشید -

 چرخید سمت پله ها تا من صورتش رو نبینم

  میدونستم باز داره میخنده به من

 دم و با آه از ریه هام خارج کردمنفس عنیق کشی

به محو شدن بالهام فکر کردم و آروپ شت سرم رو چک 

 .کردم

  هر دو محو شده بودن

 پوف  کردم و پشت سر سام رفتم پائی   از پا گرد رد شد

 دیدم رو صورتش هنوز لبخنده

 نیم نگاهی به من انداخت
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 . اما اخم منو که دید زود جدی شد

 حد ما منتظر من ایستادپا تند کرد جلو در وا

  تقه ای به در زد

  به ثانیه نکشیده در باز شد

ون پرید   سارا از در بی 

  جیغ زد

  سانی  -

 محکم بغلم کرد 

 اول جا خوردم و بعد

  سری    ع

 بغلش کردم

 اما شوکه بودم

  عطر موهاش

بان قلبش.حتی حرکت خون تو رگ هاش   ض 

  همه برام واضح قابل درک بود

 مآروم بغلش کرد

 چشم هامو بستم
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  نفس عمیق کشیدم

 سارا آروم از من جدا شد و نگاهم کرد

 ابروهاش بالا پرید

 با تردید گفت

 ... چشم هات چرا -

 سوالی نگاهش کردم که سام گفت

 ... چون قدرتش آزاده -

  تازه متوجه شدم منظور سارا چیه

 خودمو آروم کردم و پلک زدم

 سارا سری تکون دادو گفت

 بهیی شد -

 لبخند زدم و سارا سوالی به سام نگاه کرد و گفت

  نمیتونه حرف بزنه؟ -

 سام با تمام جدیتش زد زیر خنده و شاکی گفتم

  سارا -

  سارا با ذوق دوباره بغلم کرد و گفت

  ئه صدا هم داری -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کمدشو نیشگون گرفتم

  با شیطنت اونم بازومو نیشگون گرفت

 رفت داخل و  دستمو گرفت کشید داخل

 سط سالن ایستاد و گفتو 

  بالهات رو ببینم -

 سام وارد شد

 گلونی صاف کرد و گفت

 سارا ما خیلی کار داریم -

  سارا اخم کرد و گفت

برو سام... سانی امروز کامل مال منه. تو سه ماه اونو  -

 .داشتی 

 اما این سه ماه سانی بیهوش بود -

 !به من ربطی نداره ... مشکل خودت بود -

شاکی جواب بده که سری    ع بال هامو ظاهر  سام خواست

  کردم

 خندیدم و گفتم

سم نگران نباشی    -  به هر دو می 
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د نگاه کردم  .به سارا و چشم هاش که برق می  

محو بال های من اومد نزدیک تر آروم با سر انگشت هاش 

  بال هامو خواست لمس کنه

 اما ناخداگاه بال هامو عقب کشیدم

 چشم های پر از ذوق سارا

 رد  غم گرفت و ناراحت نگاهم کرد

 

[17.02.21 23:24] 

  کوازار#

#۲۷۲ 

 سری    ع گفتم

  ببخشید غی  ارادی بود . بال هامو به سمتش آوردم -

 سارا اما واقعا ناراحت شده بود

 سام گفت

این حرکت غی  ارادیه سارا ... مثل وقتی کسی بخواد چشم  -

  هاتو لمس کنه

 سارا سر تکون داد
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   تو صورتش مشهود بوداما ناراحتی 

 آروم بال هامو لمس کرد و گفت

 ... باورم نمیشه... تو مردی ... اما نمردی -

 نگاهم کرد

 لبخند زد و گفت

  فرشته شدی -

 لبخند زدم

 اما با شادی نه

 با غم

  چون مرگ برای من یاد آور از دست دادن پدر و مادرم بود

  سارا آروم گفت

  یت  ؟... ببمیتون  ... اونارو  -

  میدونستم منظورش چیه

  اونم دقیقا به بابا و مامان فکر میکرد

 سر تکون دادم و لب زدم

 نمیدونم -

 سام آروم گفت
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  ... نه ...  نمیتونه -

 هر دو به سام نگاه کردیم و گفتم

؟ -   تو میتون 

 لبخند با محبتی زد و گفت

نه ... هرکس وظیفه ای داره ... و طبق وظیفه اش هر  -

میتونه جانی بره و افرادی رو ببینه ... مثل تو که کس 

 به زمی   بیای
  میتون 

 سارا سری    ع پرسید

 وظیفه سانی چیه؟ -

 سلم نگاهم کرد و گفت

سانی فرشته محافظ روح انسان هاست... درست مثل  -

 ... اسمش

 از جواب سام بدنم مور مور سرر 

 سارا آروم سرش رو چرخوند

  به من نگاه کرد

  ون اما آرومی زد و گفتلبخند مهرب

 ... خوشحالم بلاخره بدستش آوردی -
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 لبخند زدم

 اشک اما تو چشم هام جمع شد

 مثل چسم های سارا

 آره

 من به رویای محالم رسیدم

 من دست نیافتی زندگیم رو بدست آوردم

 ... اما

 تاوان این رسیدن

 باز هم از دست دادن

 نرمالم
ی
 از دست دادن خانواده و زندگ

  وباره بغلم کردسارا د

 محکم تر از قبل بغلش کردم

 سارا تا ابد خواهرمه

 اما تا ابد ندارمش

 ... من باید شاهد پی  شدن و مرگ خواهرم باشم

  اشکم ریخت

 با حس ورود دو قلو ها آروم از سارا جدا شدم
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 چشم های اونم خیس بود

 هر دو اشکمون رو پاک کردیم

 لبخند زدیم

 گفترابی   از پشت سرم

  ! به به فرشته نقره ای -

 لبخند زدم

  برگشتم سمت پسر ها

 دو قلو ها از پنجره پریدن داخل و بنیامی   گفت

 ... سلام رئیس -

  سام هوم آرومی گفت و پسر ها دور من چرخیدن

 رابی   گفت

؟ -  قوگدرت ویژه ات چیه سانی

 شونه تکون دادمو گفتم

 نمیدونم -

 بنیامی   خندید و گفت

 مگه میشه؟ -
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 نی هوا با مشت به شکمم خو 
استم جواب بدم که رابی  

 حمله کرد
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 کوازار#

#۲۷۳ 

 دیدم که دستش داره به سمت شکمم میاد

 اما

 فقط غریزی خودمو عقب کشیدم

  رابی   خندید 

 دوباره خواست بهم حمله کنه

 بوداما اینبار قبل اینکه به من برسه مشتش تو مشت سام

 سام آروم

 با همون لحن سنگی   خودش گفت اما 

  ... کافیه -

  رابی   سری    ع خودشو عقب کشید

 آروم گفت
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 ببخشید -

 .با این حرف با سر به اتاق ها اشاره کرد

خودش رفت سمت اتاق پدر و مادرم و پسر ها هم سری    ع 

 پشت سرش رفیی  

 سوالی به سارا نگاه کردم که گفت

نه... فقط اونجا می - شد بمونن که خاله میاد بهم سر می  

 تابلو نشه

  سر تکون دادم

 اون اتاق برام سنگی   بود

 از فوت مامان اونجا نرفته بودم

  نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاق رفتم

 سارا همراهم اومد و گفت

 سانی ... تبدیل چطوری بود؟ -

 نمیدونم -

؟ -  یعت  چی

ی حس نکردم. یهو بهوش اومدم دیدم بال  - خب من چی  

 دارم
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  ندید و گفتسارا خ

  از ذوق رسیدن به سام بال در آوردی -

 زدم به پهلوش و هر دو خندیدیم

  رسیدیم جلو در اتاق

 سارا گفت

ی حس نکردی ؟ -  واقعا هیچ چی  

 ... با این حرفش فکرم رفت به اون لحظه

  لحظه سرخ و سفید و طلانی 

 جلو در مکث کردم و گفتم

انی تو سرم هست ...  -
اما ... نمیدونم  نمیدونم... یه چی  

 چطور بیانش کنم

 به اتاق نگاه کردم

 ابروهام بالا پرید

 این اتاق نمیشناختم

 . از زمی   تا کف رادار وصل بودو دستگاه

 دوتا ردیاب هم وسط اتاق بود

 با دوتا سیستم کنج اتاق
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 سارا آروم گفت

  پسر ها خیلی نامرتیی  ... یکم از اتاق تورو هم گرفیی   -

 رابی   شاکی گفت

  !بله تو خیلی مرتتی  -

با این حرف به سیم های جمع شده و معلق تو هوا که با 

ش مو صورنی بسته شده بود اشاره کرد   . کی

 ناخداگاه خندیدم

 کار سارا بود

اون با سیم رو زمی   مشکل داشت و اونارو باید هرجور 

 شده جمع و جور میکرد

 بنیامی   خندید و گفت

  !! ن سیم های مرتبآخه رابی   پاش گرفت به ای -

  سارا چشم چرخوند و گفت

اگه من اینجارو مرتب نمیکردم شما کل خونه رو گرفته  -

  بودین

 آروم خندیدم

ل بدی بی   بچه ها جریان داشت
َ
ل ک

َ
  فکر کنم یه ماه ک
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 رابی   خواست جواب بده

 اما سام اینبار شاکی تر از قبل گفت

  ! کافیه -

 همه ساکت شدیم

 رفتو گفتسارا آروم عقب 

ه -  من برم بهیی

 بهش لبخند زدم

  چشمکی زد و رفتاونم

اما هنوز بر نگشته بودم سمت پسر ها که زنگ آیفون 

 خونه رو زدن

  [19.02.21 23:09] 

 کوازار#

#۲۷۴ 

 سارا سری    ع به ساعتش نگاه کرد و گفت

  وای خاله است -

 منو هول داد داخل تا در رو ببنده که گفتم

 من چرا؟ -
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  دو گفتاخم کر 

  تو ماموریتی هفته دیگه میای -

 در رو بست

 ! از اون سمت قفل هم کرد

 به در بسته نگاه کردم

 سارا عوض شده بود

 خیلی هم عوض شده بود

  برگشتم سمت پسر ها

 سام کلافه بود

  رابی   و بنیامی   نیششون تا بناگوش باز بود

  سام گفت

... رابی   توضیح بدا تا اینجارو -
  بیا سانی

 سری    ع رفتم سمت سام

 

 اما رتبی   لب هاشو تکون داد

  صداش در نیومد

 سوالی نگاهش کردم و گفتم
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؟ -  چی

 بنیامی   آروم گفت

تا خاله ات نره نمیشه حرف بزنیم !  همی   لحظه صدای  -

ون اتاق اومد و گفتم  در و صدای خاله از بی 

 پس چکار کنیم؟ -

  رابی   و بنیامی   شونه تکون دادن

  سته و عصتی کشیدسام آه خ

 رفت سمت پنجره و بازش کرد

ون   فکر کردم میخواد بره بی 

  اما برگشت سمت پسر ها

 عصتی اما آروم گفت

  برید گشت -

  هر دو سوالی به سام نگاه کردن

  سام یه اخم مدی تحویل هر دو داد

  اونام هنگ به هم نگاه کردن و رفیی  سمت پنجره

ون  پریدن بی 
  بدون هیچ حرف 

  به سام گفتم رو 
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  ما هم بریم ؟ -

  اما سام پنجره رو بست

  پرده رو هم کشید

  برگشت سمت من

ی نبود  دیگه از اون اخم و عصبانیت خیی

 در عوض چشم هاش برق شیطنت داشت

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

ون؟ -  خیلی تابلو پسر هارو پرت نکردی بی 

  انگشتشو گذاشت جلو لبش و گفت

 هش... حرف نزن -

  یه قدمیم ایستاد

  آروم تر گفتم

 پس چکار کنیم؟ -

 قبل اینکه جنله ام تموم شه

  تو بغل سام بودم و

 لب هام اسی  لب هاش بود

 تو سرم صداشو زمزمه وار شنیدم که گفت
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 ... اینکار -

 

  [19.02.21 23:15] 

  کوازار#

#۲۷۵ 

  سام وقتی منو میبوسید

  انگار یه آدم دیگه بود

 ... نه

 میشگیش بودخود ه

اما وقتی منو میبوسید انگار بخسیر از وجودش که هرگز 

 ندیده بودم رو میشد

سوند و نفس  بان قلبمو به هزار می  همون بخش که ض 

 هاگو به شماره مینداخت

  سام لبمو مکید و دستش دور بدنم حلقه شد

اهنم رفت  نوازش وار کمرمو دست کشیدو آروم زیر پی 
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دنمو لمس کردو من دست های گرم سام دوبارهب

نمیدونستم چطور اینهمه احساس خوب رو هم زمان تو 

 .وجودم جا بدم

نمیفهمیدم گ و چطور دست های من تو موهای سام فرو 

  رفت

  سام آروم منو برد عقب

  پشتم خورد به می   و سام کمرمو گرفت

بدون جدا شدن لب هامون سام منو آروم نشوند رو می    و 

 اینبار

 دستش رو

 .. شکمم کشیدرو 

 .. دست گرم سام

 ... روی شکمم

  وجودمو داغ کرد و

  سر انگشت هاش نرم بالا رفت

د بسه  مغزم فریاد می  

 داری چکار میکت  سانی ؟
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 میدون  چی میخوای؟

؟  میدون  چی هستی

 میدون  چه جایگاهی داری؟

؟  سام کجا هستی
ی
 میدون  تو زندگ

ون گرمای دستای سام همه این فکر هارو از سرم  بی 

 ...میکرد

  دست سام به لباس زیرم رسید و

  صدای قفل در بلند شد

  تو یه لحظه

  سام از جلو من عقب رفت

  پرده کنار رفت

پنجره باز شد و سام ... با لبخند از کنار پنجره به من نگاه 

 کرد

 ... به من

 مت  که شوکه و خمار

 هنوز رو می   نشسته بودم

 اومدم پائی    در باز شد و من آروم از می   
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  سارا نگاهش متعجب بی   من و سام چرخید و گفت

 مزاحم شدم ؟ -

  سام با تکون سر گفت نه

 من خواستم بگم خاله رفت؟

 اما صدامو از دست داده بودم

  سارا شونه ای بالا داد

 زیر لب گفت خوبه

خونه رفت و گفت  به سمت آشیی 

خاله عدس پلو درست کرده. همون مدل که خیلی  -

 داری دوست

 هنگ به سام نگاه کردم

  نفس خسته ای کشید و گفت

 حالا همیشه خاله ات دو ساعت میموند -

 ناخداگاه خندیدم

 لبخند زدو زیر لب گفت

... بنیامی    -  ... رابی  

ی از ثانیه هر دو لبه پنجره بودن   تو کیر
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  پریدن داخل

 رابی   با نیش باز گفت

 ! ئه چه زود رفت رئیس -

 فتسام خیلی جدی گ

حالا که میتون  حرف بزن  از زبونت برای انجام وظیفه  -

 ات استفاده کن

 سری    ع پشت سیستم نشستم

  بهیی بود منم مثل سام به پسر ها رو ندم

  چون میدونم چقدر پر رو هسیی  

  رابی   نیشش رو جمع کرد

 بنیامی   اما آروم خندید

 سام نگاهی بهش انداخت و اونم لبخندشو جمع کرد

دن دو طرف من ایستادن و سام هم پشت سرم هر دو اوم

  ایستاد

 رابی   موس رو برداشت و گفت

 ... اول خیی بد رو بدم یا خیی خوب؟ -
 خب سانی
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[20.02.21 23:01] 

 کوازار#

#۲۷۶ 

  به رابی   نگاه کردم و گفتم

  خیی خوب لطفا -

 رابی   خندید و گفت

تی رو خیی خوب اینکه ما تونستیم شبکه ردیانی که تو ساخ -

ش بدیم  گسیی

  ناخداگاه لبخند زدم و گفتم

 ایول ... چقدر ؟ -

  بنیامی   خندید و گفت

  خب خیلی و ... دقیقا خیی بد هم برمیگرده به همی    -

  سام از پشت سرم گفت

  دو رگه های اهریمن تو کل دنیا پخش شدن سانی  -

 آروم با صندلی چرخیدم

 تمرو در رو سام قرار گرفتم و با تردید گف

؟ -  چی
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  سام نفس خسته ای کشید

 دسای تکون دادو گفت

کارمون در اومده ... نه فقط تو این شهر... نه فقط تو این  -

کشور ... که تو کل دنیا دو رگه شیاطی   پخش شده ... دو 

رگه هانی که به راحتی تولید مثل میکی   و خیلی آروم نسل 

 انسان هارو تغیی  میدن

 یر میشدحرف های سام تو سرم تصو 

 ... دو رگه اهریمن

 ... و بچه ای که خون اهریمت  داره و بچه اون و

ه شدم به زمی     خی 

 اهریمن با این برنامه دنبال چی بود ؟

  تو ذهنم جواب نقش بست

 با تردید لب زدم 

  ... ذات -

 سر بلند کردم

 به سام نگاه کردم

 سری تکون دادو گفت
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دیگه درست شدن  دقیقا ... ذانی که خراب باشه ...  -

 ... نیست

 حق با سام بود

 ... کسی که ذاتا اهریمت  باشه

دیگه هیچ محیط و آموزشر نمیتونه بهش همدلی و 

 ... انسانیت یاد بده

  سامودستی برد تو موهاش و گفت

درسته اهریمن رو زمی   نیست اما برنامه اش رو زمی   در  -

  ... حال اجرا شدنه

 رابی   گفت

وع دقیقا و اینطو  - ر که پیداست خیلی وقته این برنامه سرر

  شده

 سرم درد گرفته بود

  از این حجم خیی بد و وحشتناک

 من همیشه دنبال ماورا بودم

 .اما انتظار نداشتم اینجوری گرفتارش بشم

 !یه دنیا پر از اهریمن
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 به سام نگاه کردم و گفتم

  شما میخواید چکار کنید ؟ -

  سام آروم لبخند زد

 نی صاف کرد و گفترابی   گلو

 ... من باید چکار کنم ! چون الان تو  -
ی

خب عملا باید بکی

 ... مسئول محافظت از روح و ذات انسان  هستی 

 میدونستم

  میدونستم من شدم محافظ روح

  اما

 اما نمیدونستم

 این دنیای آشفته رو من باید جمع کنم

 لب زدم

ید؟ -  شما ... شما می 

 نیامی   گفتسام آروم خندید و اینبار ب

 رو زمی   باشن  -
با وجود علاقمون اما تا وقتی ارواح شیطان 

  ما هم اینجا کار داریم

  سام با سر به مانیتور اشاره کرد و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تعجب دیگه بسه سانی ... میشه شبکه ات رو ارتقا بدی  -

 ... ما لازمه اول اخوان رو پیدا کنیم

 

  [20.02.21 23:32] 

 کوازار#

#۲۷۷ 

 ... .خدای مناخوان .. 

 چقدر همه چی بهم ریخته بود

 سری    ع چرخیدم سمت سیستم و گفتم

  وایسید من چند لحظه فکر کنم... مغزم سوت کشیده -

 رابی   گفت

ون ؟ -  لازمه ما  باز بریم بی 

 خواستم بگم نه

 اما قبل من سام گفت

 ! فکر خوبیه ... در هم پشت سرتون ببندین -

ون هر دو سری    ع چشمی زیر لب گفیی     و از در رفیی  بی 

  رابی   در حالی که در رو میبست به من چشمک زد
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 باید بهش اخم میکردم

 اما از بس شوکه بودم نتونستم

  سام آروم صندلی منو چرخید تا به سمت خودش بشم

 نگاهش کردم و گفت

میدونم اوضاع خیلی بد تر از تصورته ... اما همی    -

  ه کردهآشفتگیه که تورو تبدیل به یه فرشت

 نگاهم تو چشم های پر از آرامشش چرخید و گفتم

  منظورت چیه؟ -

  لبخند مغرورانه ای رو لب هاش نقش بست

متوجه نگاه من به روی لب هاش شد و کنج لبش با 

  شیطنت بالا رفت

 اما سری    ع نگاهمو از لب های سام برداشتم

 الان نه

  الان وقت صحبت جدی بود

 فتمبه چشم هاش نگاه کردم و گ

 میخوام بدونم چطور فرشته شدم و چرا ؟ -
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  :داستان از زبان سام

وقتی چشم های مشکی سانی جلو چشم هام نقره ای میشد 

 ... و میدرخشید

 حس عجیتی بود

 داشت
ی
  حسی که برام تازگ

تو سه ماه گذشته اتفاقات زیادی افتاده بود که سانی در 

 جریانش نبود

  رو سانی گذاشتمصندلی کنارمو برداشتم و روبه 

 نشستم و گفتم

  ... خب ... از کجا میخوای بدون   -

  چشم هاش ریز شد

  اما دوباره مشکی شد و گفت

 منظورت چیه؟ -

  از تبدیلت بگم ؟ یا از تولد یک فرشته ؟ -

  لبخند رو لبش نشستو گفت

-  
ی

  میشه از تولد یه فرشته بکی

  میدونستم همینو میگه
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 ومده بوددیگه اخلاق سانی دستم ا

  خندیدم و گفتم

خوبه ... حالا هر کتانی خوندی و هر داستان  که شنیدی  -

ی که میخوام بگم حقیقتیه که هرگز  بریز دور ... چون چی  

 ... گفته نشده

  [21.02.21 23:25] 

 کوازار#

#۲۷۸ 

 نگاه سانی مشتاق تو نگاهم چرخید و گفتم

  ما دو گروه فرشته داریم -

 محافظ؟ سری    ع گفت نگهبان و 

  خندیدم و گفتم

نه ... فرشته هانی که آفریده میشن و فرشته هانی که  -

 متولد میشن

 سری تکون داد و گفت

 من متولد شدم؟ -

 هممم -
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؟ -  تو چی

 خندیدم و گفتم

  بهیی نیست سکوت کت  تا من کامل تعریف کنم -

 با لبخند سر تکون داد و گفت

 ببخشید ... لطفا سری    ع بگو -

 وردم و جدی گفتملبخندمو خ

-  
ی
هر تولدب مثل یک طلوع میمونه ... طلوع یه زندگ

جدید. با یک هدف جدید. فرشته هانی که متولد میشن 

انسان هانی هسیی  که برای یک هدف مشخص دوباره 

. هدف  که جز با کمک اونا امکان پذیر نیست   میکی  
ی
زندگ

 ... روزی که عشق  کمرنگ میشه فرشته ای برای زنده نگه

داشیی  عشق متولد میشه ... روزی که طبیعت ضعیف 

 ... میشه فرشته ای برای حمایت از طبیعت متولد میشه و

 مکث کردم

 سانی منتظر نگاهم کرد و گفتم
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روزی که زمی   پر میشه از شیاطی   و روح پاک انسان ها  -

ه ... فرشته ای برای محافظت  در معرض خطر قرار میگی 

 ... میشهاز روح انسان ها متولد 

د چرخید  نگاهم تو چشم هاش که از ذوق برق می  

 لبخند صورتشو روشن کرد و گفتم

فرشته ای که قلبش پر از عشق و ایثار باشه ... چون راهی  -

که قراره تو اون گام برداره تماما از عشق و از ایثار معت  

ه  ... میگی 

 آروم سر تکون دادو گفتم

... دیگه  تو ... دیگه نمیتون  برای خودت -  کت 
ی
زندگ

 هانی که 
 نی خیال دنیا و اطرافیانت به سمت چی  

نمیتون 

 دوست داری قدم برداری

  دستم نرم رو گونه اش نشست

 آروم نوازش وار گونه اش رو دست کشیدم و گفتم

نمیتون  خواسته های شخصیت رو دنبال کت  ... هر  -

 ... چقدر هم خواستت  و واقعی
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م فاصله گرفت و تو چشم هاش لب هاش با نگاری از ه

  رنگ سوال نشست

نوازش وار زیر لب هاشو دست کشیدم و نرم روی لبشو 

  لمس کردم

 نفس عمیق کشیدم و عقب رفتم

  تکیه دادم به صندلیم و گفتم

از لحظه ای که متولد میسیر اولویتت میشه مسئولیتت  -

... و هرچقدر هم تلاش کت  نمیتون  از زیر بار مسئولیتت 

ی شو   تورو تو مسی 
نه خالی کت  . انگار که یه دست نامرن 

 ... که باید بری نگه داشته

 مکث کردم

 سانی هم سکوت کرد

 میدونستم سوال داره

د  چشم هاش فریاد می  

  سکوتم رو ادامه دادم و سانی 

  بلاخره پرسید

؟ -   پس تو چطور تونستی
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 سوالی نگاهش کردم و گفتم

  چیو؟ -

  لبخند محوی زد و گفت

 ... از این مسی  خارج شر و -

 سوالی سر تکون دادم که گفت

 ... منو ... ببوش -

 

  [21.02.21 23:56] 

 کوازار#

#۲۷۹ 

 حرکت لب هاش

 رد سرچ  رو گونه اش

 همه باعث میشد منم لبخند بزنم

  یه لبخند عمیق

 نگاهش کردم و گفتم

 ... نمیدونم -

 با تعجب نگاهم کرد که گفتم
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 ... م ... تو جادوم کردیواقعا نمیدون -

 رو لب هاش نشست و گفتم
ی

 سانی لبخند پر رنکی

وقتی دیدم سقوط کردی ... برای نجاتت پرواز کردم ...  -

 ...اما دیر رسیدم

 ... نه -

  خندیدم و گفتم

چرا ... دیر رسیدم . بدنت به سطح آب برخورد کرد و کل  -

 وجودت یخ شده بود

بان قلبتو حس نمیکردم و لب    هات سفید بودض 

 من مرده بودم؟ -

 تقریبا ... اما همون لحظه بود که خورشید طلوع کرد -

 مکث کردم

 به لب های سانی نگاه کردم و گفتم

 ...که من خلاف قوانی   ... لب هاتو بوسیدم -

 و؟ -

ی یادت میاد ؟ -  تو چی  

 سر تکون دادو گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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ستم آره... یه نور سرخ و سفید و طلانی بود و کسی که د -

 رو گرفت و بلندم کرد

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 چه کسی؟ -

  ندیدم -

 اون لحظه شکوفانی آدونیس بود -

آدونیس بی   لب های ما جوونه زد و لحظه بعد تو گرم 

شدی... گرم و نوران  ... انقدر نوران  که حتی نمیتونستم 

 ... صورتتو ببینم

 مکث کردم و سانی با اشتیاق پرسید

 عدش چی شد ؟ب -

 خندیدم و گفتم

بعدش درهای بهشت برای ما باز شد و ما با تو برگشتیم  -

 ... اما

 اما ؟ -
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ما اهریمن برگردوندیم و نی گناهی من ثابت شد اما  -

مسئولیتمون رو زمی   تموم نشد... پس همچنان مجبوریم 

 روی زمی   باشیم

 اما دیگه میتونید به بهشت هم برگردید؟ -

 ... .. تو هم میتون  برگردیبرگردیم.  -

  ... اوه -

 لبخند زدم

 تعجب تو صورتش اونو با نمک تر میکرد

 یهو رد نگران  تو صورتش نشست و گفت

  !سام -

 بله؟ -

 نگاهم کرد

  تردید از چشم هاش میبارید

 آروم گفتم

س -   بیی

 نگاهشو از من گرفت

 نفس عمیق کشید و گفت
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 ... الان... من و تو -

  و گفتنگاهم کرد 

 هنوز هم ممنوعه ؟ -

 

[22.02.21 22:10] 

 کوازار#

#۲۸۰ 

  خندیدم و گفتم

سانی ... حتی اگر ممنوع بود هم برا من مهم نبود ... من  -

  ... دیگه حاض  نیستم از دستت بدم

  گونه هاش گل انداخت

 اما با نگران  گفت

ولی تو گفتی ما نمیتونیم از راهی که براش برگزیده شدیم  -

 ج شیمخار 

  لبخند زدم و گفتم

آره ... و این رابطه تا زمان  که مارو از مسئولیتمون نندازه  -

  ... مشکلی نداره
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 لبخند زد

  اما میشد حس کرد هنوز سوال داره

 نگاهش کردم و گفتم

ش؟ -  نمییی

 نفس عمیقی کشید و گفت

 نمیدونم -

  چرا ؟ -

  خب ... موهاشو داد پشت گوش هاش -

 و گفت لبخند جدی زد 

  سام ... من و تو الان دقیقا چه رابطه ای داریم -

 نتونستم نخندم

  اما لبخند من اخم آورد بی   ابروهای سانی و گفت

 سام... نخند ... من جدی ام -

  لبخندمو خوردم

 پاهامو انداختم رو هم و گفتم

؟ -  خودت چی فکر میکت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

-  
ی
تو  من خیلی فکر ها میکنم... میخوام جایگاهم تو زندگ

 . رو بدونم

 دقیق تر نگاهش کردم و گفتم

 یعت  واصح نیست؟ -

 آهی کشید و گفت

  سام...  خواهش میکنم ... من کجلی زندگیتم ؟ -

 فقط نگاهش کردم

بهش میگفتم و اون تعجب عظیم تو چشم هاشو میدیدم و 

دم  لذت مییی

دم  یا نمیگفتم و از حرص خوردن با نمکش لذت مییی

 و جدی گفت چشم هاش رو ریز کرد 

 ساموئل ... میشه جوابم رو بدی -

  خیلی جدی نگاهش کردم و گفتم

-  
ی

 ... نه ! مگه اینکه اول حدست رو بکی

 

  : داستان از زبان سانی 

 به سام نگاه کردم
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 واقعا خودش بود

همون مردی که اولی   بار دیدم و به نظرم مغرور ترین و 

  مستبد ترین مردی بود که تو عمرم دیدم؟

 ... حالااما 

 ...چقدر تغیی  

 انگار نمیشناختمش

 ... اما

 هرچقدر بیشیی میشناختمش بیشیی از قبل عاشقش میشدم

 عاشق لبخند های مخفیش

 عاشق اخم های یهوئیش

  عاشق این رو اعصاب من رفیی  هاش

 با تاسف به حال خودم سر تکون دادم و سام گفت

 میشنوم -

 نمیدهجوابمو  میدونستم تا حدسم رو نگم سام

 اما نمیخواستم حرف  بزنم که پشیمون شم

 سام
ی
 هستمواقعا نمیتونستم حدس بزنم الان کجای زندگ

 درسته تو علاقه اش به خودم شک ندارم
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ی در مورد قوانی   دنیای اونا نمیدونم چطور  اما وقتی چی  

 بتونم حدس بزنم کجای کارم

 اخم کردم

  چرخیدم سمت سیستم و گفتم

داری ... و جوابمو نمیدی ... من حدس طبق رفتلری وه  -

نم هنوز وارد زندگیت نشدم و تکلیفت با خودت  می  

  مشخص نیست

 شبکه رو بررش کردم و سام گفت

 جدا؟ -

  اوهوم -

وع کنم که سام   کیبورد کشیدم جلو تا کارمو سرر

  کنار گوشم گفت

 ... اما حدست اشتباهه عزیزم -

 

  [22.02.21 22:47] 

 کوازار#

#۲۸۱ 
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  از این حرف و لحت  که داشت کل وجودم داغ شد

 اما سام خودشو عقب کشید

  رفت سمت در و گفت

  ... بهت فرصت میدم یه بار دیگه حدس بزن   -

  در حالی که در رو باز میکرد گفت

 شاید اینبار نزدیک تر باشر به واقعیت -

  اخم کردمو گفتم -

 و اگه نبود ؟ -

 پسر هارو صدا کرد تا بیان

  مکی به من زد و گفتچش

چی میگفتی   بهش!؟ آها ... مردن از  یکم سخته ...  -

  فضولی

 چشم هام گرد شد

ون  اما سام خندید و رفت بی 

رابی   و بنیامی   وارد شدن و با دیدن قیافه من هر دو 

 متعجب گفیی  

؟ -  خونی سانی
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 زود اخم کردم و گفتم

 به فرض نباشم کاری از دستتون بر میاد؟ -

 خندید و گفترابی   

 شاید برای تو نه ... اما برای خودمون چرا -

 بنیامی   هم خندید و گفت

  ! دقیقا ... فرار بر قرار ارجهیت داره -

 چشم چرخوندم و گفتم

... شما فرشته ها  - زود باشی   بیاین اینجا انقدر حرف نزنی  

نی      !چرا انقدر حرف می  

 رابی   زیر لب گفت

  اوه اوه -

  بنیامی   خندید

  اخم کردم به هر دو

وع کردن به توضیح  سری    ع اومدن و سرر

 به کار تمرکز کردم تا به سام فکر نکنم

 ... مغرور

 ... پر رو
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 مثل قبل

  نه نه

 بیشیی از قبل

 نرف خودش بشهاما اینبار دیگه نمیذارم

نم  من دیگه حدش نمی  

 ... اونه که باید به من جواب بده

 رده بودن برام توضیح دادنرابی   و بنیامی   کاری که پیش ب

 این سه ماه اخوان رو پیدا نکردن

 اما تونسیی  رد دو رگه هارو پیدا کی   

 اما این رد هم کامل نیست

ش و تولد یه شیطان دو رگه دیگه   چون با هر بار آمی  

  سطح انرژی اونا تغیی  میکنه و هنوز ردیانی نشدن

 اخوانتشکر کردمو گفتم اول تمرکز میکنم رو پیدا کردن 

 اونا هم پشت سیستم های دیگه نشسیی  

 نمیدونم پقدر گذشت

ون نشون میداد غروب شده  اما نور سرخ بی 

  نمیدونستم سام کجاست
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 سارا دوبار اومد پیشمون و سر زد

سیدم سام کجاست   ! اما من اصلا نیی

  پسر ها بلند شدن و رفیی  برای برگشت به بهشت

 رابی   گفت تو و سام فعلا بمونی   

سیدم سام کجاست سر    تکون دادم و باز نیی

 سارا اومد و بهم گفت حداقل برای شام برم پیشش

  از پشت سیستم بلند شدم

 کار زیادی پیش نرفته بود

 اما حق سارا بود باهاش وقت بگذرونم

خونه نشستیم و سارا گفت  دور می   آشیی 

  برات عدس پلو گذاشتم کنار -

تم که صدای سام زیر لب گفتم مرش و قاشق رو برداش

 اومد

 ... نه سانی  -

 

[23.02.21 23:05] 
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#۲۸۲ 

 سوالی نگاهش کردم و گفتم

 چرا؟ -

  !چون تو دیگه زمیت  نیستی ... نباید غذای زمیت  بخوری -

 هنگ نگاهش کردم و گفتم

 حتی یه قاشق؟ -

  سام اومد سمتم

 بشقاب رو از جلوم برداشت و گفت

  حتی یه قاشق -

  د به سارا و گفتبشقاب دا

 از غذای ما برای سانی بیار -

  سارا چشم چرخوند و گفت

ی نمیشد . غذای مورد علاقه  - حالا یه قاشق که چی  

  !ساتیه

 سام سوالی به من نگاه کرد

 سری    ع اخم کردم و گفتم

  ... مهم نیست -
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 اومدم برم سمت اتاق که سام بازوم رو گرفت و گفت

 !سانی  -

 نگاهش کردم و گفتم

م سر کارم ! نکنه اینم نباید انجام بدم؟ -  می 

  گره افتاد بی   ابروهاش

 دستمو رها کردو گفت

 ... مهم نیست ... برو -

  با این حرف چرخید تا بره سمت پنجره

منده شدم از رفتارم   یه لحظه سرر

 صداش کردم

 ... سام -

ون پرید   اما اینبار اون بود که مکث نکردو از پنجره بی 

 م گفتسارا آرو 

  !سانی ... تو انقدر لوس نبودی -

 کلافه موهامو دادم پشت گوشم و گفتم

 خسته ام فقط همی    -

 به سارا نگاه کردم
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  شونه ای بالا داد و گفت

  باشه! باشه ! بیا یکم از نکتار سام بخور -

 کنجکاو شدم چیه برای همی   مکث کردم

ون آور  د که سارا از تو یخچال یه شیشه بلند و بلوری بی 

 طلانی بود
  داخلش یه نوشیدن 

 مشکوک نگاهش کردم و سارا گفت

بخور ببی   چه مزه ایه خیلی کنجکاوم اما پسر ها میگن  - 

  !اگه من بچشم بعد برای شیاطی   خیلی جذاب میشم

 نگاهم کردو گفت

 ... از نظر انرژی و اینا -

  سر تکون دادم و گفتم

  آره... امتحان نکن ... بده من -

  ا بطری رو به سمت من گرفتسار 

  یه لیوان برداشتم که سارا گفت

... هر کس یه بطری مجزا کامل میخوره!  - باید سر بکسیر

  ندیدم با لیوان بخورن

 مشکوک گفتم
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 همشو ؟ -

 سارا سر تکون دادو بطری رو باز کردم

  بعید بود بتونم همشو بخورم

 به نظر زیاد می اومد

 سیدزیاد هم خوشمزه به نظر نمی  

 بطری رو کمی بو کروم

 بوی خونی داشت

  اما آشنا نبود

یه عطر خوشایند و سبک که دوست داری بیشیی نفس 

 بکسیر 

 نزدیک کردم و یه جرعه نوشیدمناخداگاه بطری به لب هام

 ... خنک ... سبک و ... خوش طعم

 ... طعمی که هرگز حس نکرده بودم

ه آروم طعمی که دوست نداشتم تموم سه و جرعه هانی ک

فت   از گلوم پائی   می 

 یک نفس کل بطری تمام شد و چشم هامو باز کردم

  بطری خالی تو  دستم بود
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 سارا متعجب داشت نگاهم میکرد

 پلک زدم و انگار وجودم پر تر از قبل بود

یز از انرژی   لیی

 و کلافگیم محو شده بود
ی

 تمام خستکی

 پرسیدسارا آروم

 چطور بود؟ -

 نگاهش کردم و گفتم

 ... عجیب ... اما عالی -

 خندید و گفت

 ...تو عاشق چی   های عجیتی  -

  بطری از دستم گرفت و گفت

حالا که سام نیست تو هم سر حالی ... تماس تصویری  -

م با میلاد ؟   بگی 

 دوست نداشتم

ت نبودم و حوصله میلادو نداشتم   من اهل معاسرر

 اما نمیخواستم سارا رو ناراحت کنم

 د باهاش شام بخورممخصوصا که نش
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 برای همی   گفتم

 باشه... اما کوتاه -

 خندید و گفت

س تو فقط چند دقیقه باشر کافیه -  نیی

 گوشیش رو برداشت و تماس تصویری گرفت با میلاد

 نشستم پشت می   

  سارا هم اومد کنارم نشست  و گفت

س برا دانشگاه من چکار کرده . من روم نمیشه -  ... ازش بیی

 م و تماس وصل شدسر تکون داد

 میلاد با چهره بشاش گفت

 سارا ... وای سانی سلام. از ماموریت برگشتی !؟ سلام -

 هر دو سلام کردیم و گفتم

 آره ... یکم زودتر اومدم -

  ... عالیه -

  با این حرف چرخید و دوربی   رفت رو یه پسر دیگه و گفت

   کنمخوبه ... میخواستم کامیار ... همکارم رو بهت معرف   -

 پسر کنارش با لبخند برامون دست تکون داد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اما من نتونستم لبخند بزنم

  چون ... تو همون تصویر نی کیفیت تماس تصویری

ی که میدیدم  ...چی  

صورت مردی بود که بخشیش شبیه صورت اهریمن سیاه 

 ... و گداخته بود

 

[23.02.21 23:21] 

 کوازار#

#۲۸۳ 

 تکون داد نفسم انگار حبص شد و سارا دست

 من اما به زور دستم رو بردم بالا

  میلاد گفت

 کامیار هم مثل تو خوره برنامه نویسیه -

 به زور لبخند زدم و سارا که متوجه حالم شد گفت

مت -  میلاد صدات قطع و وصل میشه ... بزار دوباره بگی 

 با این حرف تماس سری    ع قطع کرد و گفت

؟ -  ... خونی
 سانی
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ه و بلند شدمبا تکون سر گفتم ن

 سارا صدام کرد

اما نی اراده دوئیدم سمت پنجره و دنبال سام آسمون 

  گشتم

ی ازش نبود  خیی

 ... خدایا

ش میکردم  باید چطور خیی

 سارا نگران گفت

 چی شده؟ -

 نگاهش نکردم و گفتم

  ...سارا زنگ نزن به میلاد تا بهت بگم... باشه -

  چی شده آخه؟ -

ی د -  ... یدمنمیدونم ... یه چی  

؟ -   چی

سونم  و گفتم  نمیخواستم سارا رو بیی

 .در مورد میلاد نیست -

 رفتم سمت در و گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م رو پشت بوم... باید با سام نرف بزنم -  می 

ون  سارا سر تکون داد و من سری    ع زدم بی 

 سر در گم بودم

 رو سقف ایستادمو تو آسمون دنبال سام گشتم

 نبود

ون آوردم و بهش زنگ  زدم گوشیمو بی 

 جواب نداد

 عصتی شده بودم

ی که دیدم کلافه تر شدم   با یاد آوری چی  

؟  یعت  چی

  یعت  اون دو رگه بود

 !یعت  یه آدم عادی مثل بقیه اما با ریشه اهریمن

  !چطور ممکنه

  خیلی وحشتناک بود

  ناخداگاه بال هام احضار شدن

 به بالهام نگاه کردم

 باید پرواز میکردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یتونماما میدونستم نم

 ...با نا امیدی بال هامو تکون دادم

  از زمی   فاصله گرفتم

  اما دوباره برگشتم سر جام

 بیشیی از هر زمان دیگه حس ناتوان  و سر در گمی داشتم

  حس ترس

ده است   ترس از مسئولیتی که نمیدونم چقدر گسیی

 . و ناتوان  برای قدرنی که باید داشته باشم اما ندارم

  چشم هامو بستم

 بغض تو گلوم نشست

 کلافه لب زدم

 ... سام ... الان که بهت نیاز دارم نیستی  -

 صداش مثل یه نجوا دور تو ذهنم نشست

  من اینجام -

  چشم هامو باز کردم

 ...سام

  درست رو به رو من بود
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... پلک زدم و ناخداگاه

 ... اشکم از چشم چپم ریخت

  سام اومد جلو تر

  تاشکمو آروم پاک کرد و گف

 چی دیدی ؟ -

 

  [25.02.21 12:30] 

  کوازار#

#۲۸۴ 

 نگاهش کردم

  چطور چشم هاش انقدر آروم بود

 ...آروم

 ... مغرور

 ... قدرتمند

 دوست داشتم منم اینطوری باشم

 نفس گرفتم و گفتم

 از کجا میدون  ؟ -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لبخند محوی زد و گفت

ی - ا هست که باید یاد بگی   تو خیلی جی  

 حق با سام بود

 کاملا با سام بودحق  

  آروم سر تکون دادم و گفتم

سارا با میلاد تماس تصویری گرفت ... یه پسر کنار میلاد  -

بود ... یه پسر که  قسمتی از صورتش ... شبیه اهریمن 

 ... گداخته و مذاب بود

 ابروهای سام بالا پرید و گفت

!؟ -  مطمئت 

  سر تکون دادم

 مقبل از اینکه چی   دیگه ای بتونم بگ

  سام بغلم کرد و پرید

 

 داستان از زبان سام

 ما هنوز نمیدونیم قدرت سانی دقیقا پیه

 اما مسلما همه انتظار داریم قدرنی مشابه ما باشه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 
ی

  نه توانانی خارج از چارچوب همیشکی

 ...اما سانی گفت

 پسر رو متفاوت دیدگفت صورت اون

 باید امتحان میکردم

  باید مطمی   میشدم

دور گردنم حلقه کرد و چشم هاشو به هم سانی دستشو 

 فشار داد

 

سید  واقعا از ارتفاع مییی

 همیشه تو بغلم چشم هاسو میبست

 اما واقعا انتظار نداشتم حالا که فرشته شده

 حالا که بال داره

  باز هم نتونه پرواز کنه

رو سقف شلوغ ترین قسمت منطقه ایستادم و بال هامو 

 محو کردم

  ا  شد و سوالی نگاهم کردسانی آروم از من جد

 به سمت لبه سقف بردمش و گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اون پائی   کلی آدم هست -

 به پائی   نگاه کردم و گفتم
 سانی

؟ -  بازم چی   متفاونی میبیت 

  نگاهش بی   جمعیت چرخید

 آروم گفت

  ... نه -

 کامل تر نگاه کرد و گفت

  هیچکس متفاوت نیست -

 یهو مکث کردبا این حرف خواست به من نگاه کنه که 

  چشم هاش گرد شد و دستشو دراز کرد

به پسری که در حال سوار شدن به ماشینش بود اشاره کرد 

 و گفت

 ... اونم ... یه تیکه از صورتش گداخته استاون -

 پسر سوار ماشی   شد و سانی شوکه به من نگاه کرد و گفت

 تو هم متوجه تفاوتش شدی؟ -

 کردمبه چشم های شوکه و متعجبش نگاه  

 آروم سر تکون دادم نه و لب زدم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  از نظر من ... اون یه آدم کاملا عادی بود -

 شوک تو چشم هاش بیشیی شد و گفت

 یعت  حتی اکوان زمیت  هم نبود؟ -

  بازم سر تکون دادم نه

 میدونستم به چی فکر میکنه

 ... چون فکر منم همی   بود

  ... اونا

 ... خیلی پخش شدن

 ... ظار ماخیلی بیشیی از انت

 

[25.02.21 23:07] 

  کوازار#

#۲۸۵ 

 نگاهمو از سانی گرفتم

 به آدم های اون پائی   نگاه کردم و گفتم

؟ -  نتونستی سطح انرژیش رو حس کت 

 هم به پائی   نگاه کرد و گفت
 سانی
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فتیم دنبالش... باید لمسش کنم -  ... نه ... کاش می 

  سر تکون دادم و گفتم

  یمیکی دیگه پیدا میکن -

 نگاهم کرد و گفت

 سام... اینارو هم باید بکشیم؟ -

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم

 ...نمیدونم ... من حتی نمیدونم چقدر این افراد سیاهن -

  سر تکون داد

  دوباره به آدم ها نگاه کرد و گفت

  سام ... من چطور باید بکشم ؟ من قدرتم چیه؟ -

 نگاهم کردو گفت

 م په قدرنی دارم؟چطور باید بفهم -

 ناخداگاه بازوش رو نوازش وار دست کشیدم و گفتم

 ... میفهمی ... به خودت زمان بده -

 نگاهشو از من گرفت و گفت

  اما فکر نکنم زمان بتونه قدرت منو آزاد کنه -

 نگاهم کردو گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  خودم باید اینکارو کنم -

 لبخند زدم و گفتم

  ... سانی  آره اما تو باید به خودت زمان بدی -

 کلافه استمیدونستم

 میدونستم آدم صبوری نیست

 اهل شکست و ضعف نیست

 اما گاهی باید صبور باشر 

  تحمل کت  

 ... تا بتون  شکوفا شر 

 گفتمبرای همی   

تو الان بخسیر از قدرتتو کشف کردی ... توانانی دیدن  -

 ذات شیطان  تو افراد ... مسلما بقیه رو هم کشف میکت  

... 

 دستش رو گذاشت لبه ساختمون و گفتسانی 

 ...کاف  نیست سام -

 نفس پر حرصی کشید و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سارا باید بره پیش میلاد ... و اون پسر همکار میلاده...    -

ایط اصلا بزارم سارا جانی بره 
من ... من نمیتونم با این سرر

 ... چه برسه بره پیش میلاد

  با این حرفش خشم رو تو وجودش حس کردم

ون داد نفسشو   با حرص بی 

از زیردست هاش، درست از جانی که با دیوار تماس داشت 

وع به رشد کرد و سانی به من نگاه  ریشه های نقره ای سرر

 کرد

 ...چشم هاش

 ... کاملا

 ... تیله های نقره ای بود

 

  [26.02.21 18:56] 

 کوازار#

#۲۸۶ 

  تیله های نقره ای قدرتمند

 گفتمآروم دستم رو گونه اش نشست و  
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  میفهمم سانی ... لطفا نفس عمیق بکش -

 نگاهش تو چشم هام چرخید

  اما برخلاف انتظارم اینبار دخیی حرف گوش کت  شد و

  نفس عمیق کشید

 چشم هاش رو بست و اینبار که چشم هاشو باز کرد

ی از تیله های نقره ای نبود  خیی

  اما همچنان مصمم بود

 اپلبخند محوی زد و گفت

 ممحالا آرو  -

 ... میدونم -

  خم شدم

 نرم رو لبشو بوسیدم و لب زدم

 ... حالا منم آرومم -

 سرمو عقب بردم و گفتم

  بریم ؟ -

 لب زد کجا؟

 بغلش کردم و پریدم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تو گوشش گفتم

  جانی که بتونه این عوصی  هارو لمس کت   -

 دوباره سری    ع دستش دور گردنم حلقه شد

  چشم هاشو بست

 نگران گفت

نطور که من متوجه تفاوت اونا میشم... اونا سام... همو  -

 هم متوجه این تفاوت میشن؟

 به این قضیه فکر نکرده بودم

 اما فرفی به حال ما نداشت

 برای همی   تو گوش سانی گفتم

یم امتحان کنیم -  ...می 

 

 :داستان از زبان سانی 

 !امتحان میکنم

 چی رو؟

 و کجا؟ 

 چرا حرف زدن سام عوض نمیشد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دم و سعی کردم از این فرصت بافی سرنو به سین ه اش فسرر

 مونده استفاده کنم

  چون این آغوش راحت به دست نمی اومد

 انگار حسم رو ، حس کرد

 چون موهامو بوسید و نفس عمیق کشید

 ناخداگاه لبخند زدم

 چه حس متفاونی بود

 آرامش تو آعوش فرشته ام

 ! اونم وسط یه دنیا آشوب

 جدا شدم سام ایستاد و آروم از بغلش

 خورشید در حال غروب بود

 رو سقف یه ساختمون بودیم

  به در راه پله ها نگاه کرد و گفت

 اینجا پاتوق اکوان ها و دو رگه هاست -

 دستم رو گرفت تا بریم سمت در و پرسیدم

 چطور فهمیدین؟ -

  !از رو شبکه تو و بررش پسر ها -
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  !چرا نابودشون نکردین -

ش پخش میشه از این پاتوق ها زی -  خیی
کون  اده ! اولی بیی

 بافی مخق  میشن. باید همزمان همه رو نابود کرد

 حرف سام درست بود

  سر تکون دادم و سام بال هاش رو محو کرد

اهن سالمش نگاه کردم و گفتم  سوالی به پی 

اهنت تو تنت پاره نمیشه -   !سام... چرا دیگه پی 

 با ابروهای بالا پریده نگاهم کرد

  مشکوک

 اما شیطون

 لبخندی زد و گفت

 چطور ؟ -

 

[27.02.21 00:38] 

 کوازار#

#۲۸۷ 

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و با تردید گفتم
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 !نگران شدم... یعت  قدرتت کم شده؟ -

  خندید و گفت

لم بیشیی شده -  ...نه نگران نباش ... کنیی

  دستمو گرفت

 کشید سمت پله ها و با شیطنت گفت

اهن تنگ شده فکر کردم دلت برا  -   من بدون پی 

 با این حرف چشمکی زد و  لبخند شیطون  تحویلم داد

 به سختی جلو لبخندمو گرفتم و اخم کردم

  نی تفاوت گفتم

 داره؟ -
ی

 مگه اینم دلتنکی

هنوز حرفم تموم نشده بود که بی   بدن سام و دیوار راه پله 

 قفل شدم

طور به انقدر سری    ع این اتفاق افتاد که واقعا نفهمیدم چ

 اینجا رسیدیم

 بدن سام مماس بدنم بود

 گرمای وجودش کل وجودمو گرم کرده بود

 ... گرم نه
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  خیلی فرا تر از گرما

 نفسش رو تو صورتم خالی کرد

  مماس لبم لب زد

  تورو نمیدونم ... اما من دلتنگت میشم -

 چشم هام از لحنش و از نگاهش خماش شد

  هامو ببوسه آماده بودم چشم هامو ببندم تا لب

 اما به همون سرعتی که ت  بغلش قفل شدم

  به همون سرعت از من فاصله گرفت

 تو یه پلک زدن من سام پائی   پله ها بود

 لبخند مغرورانه نی تحویلم داد و گفت

 نمیای؟ -

  هنگ بودم

  فقط نگاهش کردم که چرخید سمت در

 ... با پاهای سست رفتم سمتش

 ... خب خب

 ... و به روی منگویا این سام ر 

 ... با اون یام تو سر من
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  یه دنیا فاصله داره

 کنار سام ایستادم

 لبخند رو لبش بود

  همون لبخند مغرورانه

 ... در ضد سرقت رو به رومون رو لمس کرد و در

 آروم باز شد

  زیر لب گفت

ی؟ -  حاض 

  فقط تونستم بگم هوم و در رو هول داد

 ... در از جلوی روی ما کنار رفت و

 با دیدن فضای سرخ و دود گرفته ابروهام بالا پرید

 !خواستم بگم اینجا کلوپ رقصه؟

 ... اما نگاهم رو صورت دخیی وسط سالن خشک شد

 

  [27.02.21 23:43] 

 کوازار#

#۲۸۸ 
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 ... بخسیر از پوست صورتش

  گداخته و سیاه بود

 سام کنارم ایستاد و لب زد

 کسی اومده یا زود رسیدیم ؟ -

 م سمتشبرگشت

 سوالی نگاهم کرد و لب زدم

 ...اون دخیی  -

  چشم های سام گرد شد

ه  برگشت سمت دخیی

  نگاهش کرد و گفت

؟ -  مطمئت 

 دوباره نگاهش کردم

 کاش مطمی   نبودم

 ... اما

 درست دیدم

 سر تکون دادم و لب زدم

؟ -  تو چی   متفاونی نمیبیت 
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  سام سر تکون داد نه

 به سمتش گام برداشتم و گفتم

 باید لمسش کنم -

 سام سری    ع بازوم رو گرفت

 سوالی نگاهش کردم که گفت

  نه ... خطرناکه -

  منو کشید کنار

ون کشیدم و گفتم  ناخوداگاه دستمو با شتاب از دستش بی 

 باید -

ه  ... قبل اینکه سام بتونه دوباره دستمو بگی 

 من اون وسط بودم

 اون دخیی با لبخند نگاهم کرد و گفت

 جدیدی؟ -

  نگاه من فقط به گونه گداخته اش بود

  دستم نی اراده رو گونه اش نشست

  زیر دستم داغ بود

 داغ و زبر
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  اما

  از کف دستم

ریشه های نقره ای و ظریق  پیدا شدن و  کل صورتشو 

 گرفیی  

 کل صورتش

 ... گردنش و

 ... کل بدنش

 اون دخیی فقط شوکه به من نگاه میکرد

 ... انگار خشک شده

 ...ا محو شدن و منریشه ه

  غریزی دستمو عقب کشیدم

 به گونه اش نگاه کردم

 دیگه اثری از اون قسمت سرخ و سیاه گداخته نبود

 ... فقط

 ... یه

 نقطه نقره ای ... و نوران  

 ...روی گونه اش بود
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 ... یه نفطه نوران  

 ... شبیه یه

 ... ستاره

 

  [28.02.21 00:18] 

 کوازار#

#۲۸۹ 

 

 ... و برافی که انگار داقعا روشن بودستاره نقره ای 

 ... زنده بود

 ... واقعی بود

 به کف دستم نگاه کردم

ی نبود  هیچ چی  

  با صدای اون دخیی به خودم اومدم که گفت

 من ... من اینجا چکار میکنم ؟ -

  سر در گم نگاهش تو جمعیت و اطرافمون چرخید

  یهو دوئید سمت در و بدون مکق خارج شد
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اون سمت پشت یه می   بزرگ ایستاده بود با مریدی که 

  خشم نگاهم کرد

  نگاهی که عادی نبود

 ...چون ... تو چشم هاش

  دقیقا تیله های آتیش بود

 سام کنارم گفت

 ... عالیه ... حالا توجه همه به ما جلب شد -

 لب زدم

  ... مهم نیست -

  با تعجب نگاهم کرد

 نتونستم لبخند نزنم و گفتم

و پاک کردم ... سام... م - ن بخش اهریمت  وجود اون دخیی

 باورت میشه ؟

 برق تو چشم هاش نشون میداد انتظار نداشت

 اما با همون چهره جدی

 لبخند محوی زد و گفت

 ... خوبه -
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 خوبه؟

من همی   الان یه انسان رو پاک کردم و سام فقط گفت 

 خوبه؟

؟  فقط همی  

 خوبه؟

  سام نگاهشو از من گرفت

با چشم های گداخته که داشت بهمون نزدیک به اون مرد 

  میشد نگاه کرد و گفت

؟ -  من حس میکنم اون یه دورگه اکوانه ... تو چی میبیت 

خواستم بگم فقط چشم هاش که از بی   جمعیت اومد 

 ... سمت ما

  دستشو به سینه زد و من

  حالا

 کامل میتونستم ببینم

 اخته بودچشم هاش و ... دست هانی که سرخ و سیاه و گد

... 
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[01.03.21 00:32] 

 کوازار#

#۲۹۰ 

  ... پس دو رگه اکوان این شکلیه

  دست های گداخته

  چشم های سرخ

ه چشم هاش بودم که گفت  خی 

ه رو پروندی! نکنه قراره خودت جاش رو  - اون دخیی

ی   !بگی 

 فقط نگاهش کردم

 ... یعت  

 ...در نظر اون

 ... من و سام

 کاملا عادی بودیم؟

  ش بی   منو سام چرخیدنگاه

  انگار منتظر عکس العمل ما بود

  سام نی تفاوت گفت
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!؟ - ن   در مورد  چی حرف می  

 نگاهشو از من گرفت

 به سام نگاه کردو گفت

 جدیدی؟ قبلا ندیدمت؟ -

  سام پوزخندی زد و گفت

 مگه جدید هم کسی میاد اینجا؟ -

  اون مرد هم پوزخند زد

 دوباره به من نگاه کرد

ی بگهاما    قبل از اینکه چی  

 در سالن دوباره باز شد و سر و صدا بلند شد

 منو سام هم برگشتیم سمت در

  یه اکیپ دخیی و پسر اومدن داخل

  همه با لباس ها و اکسسوری های مشکی

 صورت و بدن هیچکدوم نشونه نی از پوست گداخته نبود

  نگاه کردم دیدم اون مرد هم نیست

 سام آروم گفت

؟اینا  - ؟ همونجوری هسیی   چی
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 ...نه ... عادین -

  هممم -

 دستمو گرفت

 منو برد سمت یه می   خالی و گفت

 کنار اون مرد چی حس کردی؟ -

دست هاش گداخته بود ... چشم هاش هم سرخ ... اما  -

 ... کس دیگه ای تو سالن چشم هاش مثل اون نیست

 نگاهم تو سالن چرخید تا از جوابم مطمی   بشم

  دو تا می   پائی   تر از مااون اکیپ 
  نوجون ها هم نشسیی

 با سر و صدا دوتا می   به هم وصل کردن و دورش نشسیی  

  نسبت به بقیه سالن سن پائی   تری داشیی  

 پسر قد بلند و لاغری اومد و برای اونا منو آورد

 برگشت سمت ما تا منو بیاره

 اما سام با سر گفت نه

 اونم لبخند محوی زد و رفت

 تمآروم گف

 چرا گفتی نه؟ -
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 می   ها اشاره کرد و گفت
 سام به بافی

ن -  ... قدیمی ها... منو نمیگی 

  حق با سام بود

ا خالی بود  هانی که نشسته بودن اکیر
 می  

 و افرادی که نشسته بودن

  به نظر

ا  ... اکیر

  کمی   کرده بودن

  منتظر بودن

 با هم صحبت میکردن

 اما به هم نگاه نمیکردن

ی بود انگار نگاه  ها دنبال چی  

  قلبم دچار ترس و هیحان شد

 به سام نگاه کردم و گفتم

 ... اونا که آدم عادی هسیی  ... پس چرا -

 سام نذاشت حرفم تموم شه و گفت

  سانی ... دقیق نگاه کن ... مطمئت  عادی هسیی  ؟ -
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 اخم کردم

 دوباره نگاه کردم و گفتم

؟ - ی حس میکت   مگه تو چی  

 ... ام جواب بدهقبل از اینکه س

 ... خودم دیدم

 ... چشم ها شاید عادی باشن

 ... اما

 ... دست ها نه

 

  [01.03.21 00:49] 

 کوازار#

#۲۹۱ 

 سام آروم گفت

 آره ...  من سیاهی حس میکنم -

  لب زدم

 ... دست های همه -

 سام نگاهم کرد
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ه زیر می   یه 
به سختی نگاهمو از دست های گداخته که اکیر

 ز دید قرار داشیی  گرفتمجانی دور ا

 به سام نگاه کردم و گفتم

چشم هاشون سرخ نیست... اما دست ها شبیه دورگه  -

  اکوان هاست

 سام سر تکون دادو گفت

  شاید چون چشم های اونا هم گاهی تغیی  میکنه برای تو -

 لب زدم

 ... نمیدونم... اما اون دخیی که رو گونه اش گداخته بود -

 فمو گفتسام پرید وسط حر 

 شاید اون مسخ شده اهریمن باشه -

 دقیق نگاهش کردم

 کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت

ندونسیی  خیلی بده... کاش حداقل میدونستیم اینجا چه  -

ه  خیی

 سر تکون دادم که دوباره در باز شد

 یه اکیپ دیگه
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  باز هم نوجوون

 به سام نگاه کردم

 دقیق داشت به اونا نگاه میکرد

 فتنگران گ

سم همه طعمه باشن -  مییی

ی نیسیی  که طعمه  - ؟ اونا که خوناشام یا چی   طعمه چی

  بخوان

 سام نگاه عاقلانه ای به من انداخت

 آروم خندید و گفت

سانی ... درسته تو الان فرشته شدی! اما اینجا فیلم علمی  -

 تخیلی نیست که خوناشام داشته باشه

 اخم کردم و گفت

  شته ها هم به من همینو میگفیی  یه روزی در مورد فر  -

 با تاسف خندید و گفت

متاسفم که اینبار امیدت نا امید میشه . ما فقط فرشته  -

  داریم

 دستمو زدم به سینه
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 تکیه دادم به صندلینو گفتم

 چه حیف ... من خوناشام ترجیم میدادم -

 سام ابروهاش بالا پرید

  آروم خندیدو گفت

 مونهجدا ... باشه ... یادم می -

 چشم چرخوندم و گفتم

 اوه به فرشتمون بر خورد -

 لبخندش رو خورد

ی از  جدی نگاهم کردو خواست جوابم رو بده که دخیی

 پشت سرم با ذوق و بلند گفت

وای همون فرشته !!! همون که من فیلمش رو گرفته  -

 ! بودم

 

[02.03.21 22:28] 

 کوازار#

#۲۹۲ 

 لب زدمچشم های سام سری    ع رفت رو اون دخیی و 
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  لو رفتیم -

  به ثانیه نکشید که سالن پر شد از بالهای سیاه

 ... دور تا دور ما

نو جوونا انگار تازه منو سام به هم نگاه کردیم و اون اکیپ

ه   فهمیدن چه خیی

 همه جیغ زدن

ون  سراسیمه رفیی  بی 

 ... سکوت شد و من و سام

 فقط نشسته بودیم

 لب زد

  زش استفاده کنبالهات... سیی توئه ... ا -

  کلمه آخر رو که گفت دستشو کوبید رو می   

 از دستش رعد آنی و کریستالی کل می   رو گرفت

 اتاق برای چند لحظه روشن شد و صدای نعره اومد

 .... نور رفت و

 ... جمعیت اتاق

 ... حالا
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 نصف هم کمیی شده بود

ون دادو گفت  سام نفسشو آروم بی 

  نرو این چندتا ... امتحان ک -

  ابروهام بالا پرید

 سام بلند شد و تمام افراد بافی مونده بهمون حمله کردن

  غریزی بالهامو باز کردمو سیی دفاعیم قرار دادم

د کرد وع به نیی  اما سام سرر

  میدونستم میخواد اونارو زنده نگه داره 

 تا من روی اونا قدرتمو امتحان کنم

  و خودش ذهن اونارو بخونه

 خودم باید چکار کنماما نمیفهمیدم 

 یه صندلی کوبید به بالم و نی اراده بال 
سکی از شیاطی  

 هامو باز کردم

 از این حرکتم پرت شد عقب

  اما باعث شد یکی دیگه از جلو بهم حمله کنه

 درسته حمله کردن بلد نبودم

  اما غریزم تو فرار بد نبود
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 چندتا جا خالی دادم

  پریدم رو می   

  می   رو از زیر پام بکشهیکی از شیاطی   اومد 

  ... میدونستم کاری نکنم

 زمی   میخورم

  دیگه راهی برای عقب رفیی  نبود

با تمام توانم، کف پام رو کوبیدم به صورتش و پرت شد  

 عقب

اما یکی دیگه پامو تو هوا گرفت و کشید داشتم پرت میشدم 

به اون عوصی   زمی   که سام منو تو بغلش گرفت با یه ض 

  دود کرد

  با سر به سمت دیگه اتاق اشاره کردو گفت

 بدو ... من ترتیب اینارو میدم -

منده شدم   از این ناتوانیم سرر

اما سری    ع رفتم سمت اولی   اکوان دو رگه که تو هیبت اکوان 

  با بال سیاه رو زمی   افتاده بود

  تو این حالت هم دست هاش فقط سرخ و گداخته بود
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 بیهوشش نگاه کردم بالای سرش ایستادم و به صورت

 .. ساله بود ۳۰شاید 

 ... زانو زدم و دستمو گذاشتم رو دست گداخته اش

ریشه های نقره ای اول دست و بعد کل بدن اون پسر رو 

 گرفت و بال هاش آروم محو شد

 دستمو که برداشتم 

ی از اون پوست گداخته نبود   دیگه خیی

 چشم هاش یهو باز شد

  شوکه نگاهم کرد

  ون دخیی فرار نکرداما مثل ا

 سوالی لب زد

  با من ... چکار کردی ؟ -

  خواستم جواب بدم

  تمام شده بوداما انگار توانم

  لب زدم

 ... من -

 ... اما صدانی ازم بلند نشد و چشم هام سیاه شد
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 : داستان از زبان سام

  آخرین دو رگه رو محو کردم و برگشتم سمت سانی 

چشم هام انرژی دورش از پسری که زیر دستش بود جلو 

  سیاه ... تبدیل به انرژی عادی انسان  شد

  یه لحظه از ذهنم گذشت

ه  مییی
 این کار چقدر انرژی از سانی

ی بهش بگم   اما قبل اینکه  بتونم چی  

 سانی از حال رفت

 

  [02.03.21 23:31] 

 کوازار#

#۲۹۳ 

 خودمو بعش رسوندم و تو بغلم گرفتمش

فتیمباید زودتر از اینجا م  ی 

  اینجا یه پاتوق بود و هر لحظه

  ممکن بود افراد جدید از دورگه ها برسن
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پسری که سانی انرژیش رو پاکسازی کرده بود متعجب به 

 من نگاه کردو گفت

  با من چکار کرده؟ من هیچوقت چنی   حسی نداشتم -

  سانی تو بغلم بلند کردم و گفتم

  چه حسی؟ -

  اونم بلند شد

 شوکه گفت

من چکار کردین ؟ من قدرتمو حس نمیکنم... بال هام  با  -

  ... ... اما ... اما انگار زنده امنیست

  نی تفاوت سر تکون دادم و گفتم

  تو دیگه دو رگه نیستی ... تو یه انسان عادی هستی  -

  چشم هاش گرد شد

  اما یهو به سانی نگاه کردو گفت

 اون کیه ؟ میتونه همه رو پاک کنه؟ -

 رفتم سمت پنجره و گفتمکلافه 

نه نمیتونه... میبیت  که همی   تو رو هم تبدیل کرد به این  -

 روز افتاد
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 با پا کوبیدم به گارد پنجره

 گارد افتاد پائی   

م که بازومو گرفت و گفت   خواستم بیی

  وایسا ... من کلی سوال دارم -

  عصتی گفتم

  من باید برم -

 از دستش بالا پریدم

  که دوباره گفترو لبه پنجره   

... من براتون کلی اطلاعات دارم -  ...وایسی  

  ناخداگاه مکث کردم

اهنش رو گرفتم و  لبخند زد و کلافه با دست خالیم جلو پی 

 گفتم

 ... باشه ... با من بیا -

  همی   لحظه در باز شد

  چند نفر دیگه ریخیی  داخل

 اما من اون پسر رو کشیدم و پریدم

مش   خونه نمیشد با خودم بیی
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  نمیشد سانی رو تو این حال نگه دارم

سید  باید بهش نکتار می 

ی تو این دنیا قطرت سانی رو  باید میفهمیدیم چه چی  

  تقویت میکنه

  قدرنی که هنوز نمیدونستیم چیه

 رو سقف یه ساختمون نزدیک به خودمون ایستادم و گفتم

 همینجا بمون تا بیام -

  خواست مخالفت کنه اما پریدم

 ت سرم داد زدپش

ی ... چقدر صیی کنم ؟ -  هی... کجا می 

  بعد چندتا ساختمون به خونه رسیدم

 رو تراس اتاق سانی ایستادم

  در رو باز کردمو سانی گذاشتم رو تخت

  سارا سری    ع اومد

 نگران دوئید داخل و گفت

 چی شده ؟ -

 میتون  براش نکتار بیاری؟ -
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 ... آره -

 برگشتم سمت تراس و گفتم

  ... خوبه ... من الان میام -

م که سارا گفت  خواستم بیی

 ... وایسا سام -

 

[02.03.21 23:46] 

 کوازار#

#۲۹۴ 

 .ایستادم و نگاهش کردم

 نگران گفت

؟ -  اگه بهوش نیاد چی

س -   من الان برمیگردم ... سانی فقط از حال رفته ... نیی

  سرا نگران نگاهم کرد

 کلافه گفتم

  ... مجبورم سارا -

 یگه صیی نکردم و پریدمد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مجبورم

 سانی قدرتشو بخاطر اون پسر خرج کرد

م  باید ازش اطلاعات بگی 

 برگشتم به همون ساختمون

ی ازش نبود  اما خیی

 کلافه ایستادم و داد زدم

 ... هی -

 هی به خودت -

ون و گفت   از پشت منبع آب اومد بی 

 من الان هیچ قدرنی ندارم ! حالا باید دقیقا چه غلطی -

 بکنم

 رفتم سمتش و گفتم

؟ -  قبلا چه قدرنی داشتی

میتونستم پرواز کنم. میتونستم رو ذهن آدما اثر بزارم.  -

م م قدرت بگی    ... میتونستم با انرژی که از انسان ها میگی 

 مکث کرد و پرسیدم

 میتونستی اونارو مسخ کت  که کاراتو بکی   ؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سری تکون داد و گفت

م... البته من قدرت زیادی  آره ... ذهنشون به - دست بگی 

 ...تو این زمینه نداشتم

 منظورت چیه؟ -

  قدرت ما متفاوته ... برمیگرده به ریشه ما -

  سری    ع گفتم

 تو شما دخیی هم هست ؟ -

 دو رگه داشتیم ... میشد بجه هانی با  -
نه ... اگه دخیی

 قدرت بیشیی تولید کنیم... اما ما با هر بار زاد و ولد فقط

 ضعیف تر میشیم

 سر تکون دادم

  درست میگفت

 آروم گفتم

 یه گروه دارین؟ -

 بعضیا آره بعضیا نه ... ما زیاد اهل کار گروهی نیستیم -

 پوزخند زدم
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سر تکون دادم.دقیقا بخاطر همی   بود که راحت نفله 

  میشدن

 سری    ع پرسید

 کنم ؟ -
ی
 حالا تو بگو... من باید چطور زندگ

  مثل بقیه آدما -

؟ -   یعت  چی

 کلافه دسامو به سینه زدم و گفتم

! همی    -
  کار میکت  ... زندگیتو میگذرون 

 چشم هاشگرد شد و گفت

م ؟ -  بعد هم میمی 

 سر تکون دادم و گفتم

ن ؟ -  مگه دو رگه ها نمیمی 

 نیشش تا بناگوش باز شد و گفت

 ... نه انقدر زود مثل انسان ها -

 پوزخند زدم و گفتم

  گه انسان  اما تو دی -

 خواستم برگردم که سری    ع گفت
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... من نمیتونم مثل  - هی وایسا ... تو نمیتون  منو رها کت 

 کنم
ی
 انسان ها زندگ

 نگاهش کردم و گفتم

 اما مجبوری رفتم لبه پشت بوم و داد زد - 

  من هیچ حرفه ای بلد نیستم -

 بال هامو باز کردم و داد زد

  ! هی من کلی اطلاعات دیگه دارم -

 حق با اون بود

 باید ذهنشو میخوندم

د و کلافه ام کرده بود   اما خیلی حرف می  

 بهش نگاه کردم و گفتم

 من برای این اطلاعات بهت پول نمیدم -

 اومد سمتم و گفت

؟ بهم پول میدی؟ -  اگه جاسوس شما بشم چی

 

  [04.03.21 00:47] 

 کوازار#
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#۲۹۵ 

 دقیق نگاهش کردم

 داز ایده جاسوس خوشم اوم

  اما برای جاسوس بودن زیاد حراف بود

  برای همی   گفتم

  بعید میدونم بتون  زبونتو برای جاسوش نگه داری -

  دستش رو به سینه زد و گفت

  منو دست کم نگی   -

  نگاهم تو صورتش چرخید

 سفید رو بود

 با چشم و ابرو مشکی و چشم های تا حدودی سرر 

  موهای متوسط مشکی

ون آور   دم و گفتمگوشیمو بی 

م -  شماره ات رو بده ... باهات تماس میگی 

 شماره اش رو سری    ع گفت و پرسید

  تو هم بده -

 اخم کردمو گفتم
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  دیگه پر رو نشو -

اض کنه که پریدم  خواست اعیی

  باید بیشیی در موردش فکر کنم

 ... الان انقدر نگران سانی هستم که تمرکز ندارم

 پشت سرم داد زد

 ... ... اسمتو حداقل بگو لعنتی من فرید هستم  -

  پوزخند زدم و ازش دور شدم

و کمکی   یا میشد نی 

 یا میشد یه اشتباه بد

 ... در هر صورت اتفاق افتاده بود و قابل برگشت نبود

 رو لبه تراس اتاق سانی ایستادم

 سارا کنارش نشسته بود

  در حال نوازش موهاش بود و

 ... سانی 

  همچنان بیهوش بود

 جه حضور من شد بلند شد و ایستادتا متو 

 نگران گفت
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  ... سام... یا کاری کن -

  لبخند زدم و سر تکون دادم

 سارا عقب رفت

 کنار سانی نشستم و گونه اش رو نوازش کردم

 لب هاش رنگ پریده بود

ی تو این دنیا باشه که قدرت سانی رو بتونه بهس  باید چی  

 . برگردونه

 سارا کلافه گفت

 ی نشدچرا پس چی    -

 سوالی نگاهش کردم

  نگران به دستم اشاره کردو گفت

 بهش انرژی ندادی؟ -

 نتونستم نخندم و گفتم

  هنوز نه -

ون داد  اخم کردو نفسشو با حرص بی 

  به سانی نگاه کردمو سارا گفت

  نمیخوای بهش انرژی بدی؟ -
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 بدون نگاه کردن بهش گفتم

 ... چرا اگه دو دقیقه تنهامون بزاری -

 

[04.03.21 00:52] 

 کوازار#

#۲۹۶ 

ون  سارا با خجالت هیت  گفت و سری    ع رفت بی 

 آروم خندیدم و خم شدم

 .  نرم رو لب های سانی رو بوسیدم

 . چشم هامو بستمو نفسش رو نفس عمیق کشیدم

  حس کردم چشم هاشو باز کرد

  سرمو عقب بردم و چشم هامو باز کردم

 خمار نگاهم کرد و گفت

 ... فایکی دیگه لط -

  خم شدم

 .سری    ع لب هاشو بوسیدمو یه گاز ریز از لبش گرفتم

 آچ  گفت و سرمو عقب بردم
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 لبشو مکید و لب زد

 نامرد -

 چشمکی زدم و گفتم

  خودت گفتی خوناشام دوست داری -

  خندید و گفت

 پشیمون شدم من فقط فرشته دوست دارم -

با این حرف چنگ زد به یقه لباسمو منو به سمت خودش 

 کشید

 دوباره همو بوسیدیم

 ... اما اینبار خیلی عمیق تر و طولان  تر و

 ... داغ تر

آروم خواستم بچرخم روش که صدای صاف کردن گلو 

 اومد

 هر دو مکث کردیم

 برگشتیم سمت در و سارا با اخم گفت

  !مرش سام فکر کنم سانی تا یک سال آینده انرژی داره -

 و بخورماخم کردم و سعی کردم خنده ام ر 
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 هرچند خیلی موفق نبودم

 سانی لب گزید و آروم خندید

 بلند شدم و گفتم

 !بلاخره باید مطمی   شم حال سانی خوبه -

 سارا چشم چرخوند و گفت

محض اطلاعتون خاله تینا دارن میان شب اینجا بمونن  -

 چون آب ساختمونشون قطع شده

 سانی زیر لب آهی کشید و بلند شد

  فتسارا نگاهم کردو گ

... لطفا صداتون از اتاق در  - با بقیه هم بگو مراعات کی  

 نیاد

 به سانی نگاه کرد و گفت

 !مخصوصا صدای اون کیبوردت -

 سانی اخم کرد

 خندیدم و گفتم

م گشت -   ...من که می 

 سانی خسته گفت
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 منم برم رو شبکه کار کنم -

 رو به سارا گفت

 البته بدون کیبورد -

 خندیدم

 و گفتم رفتم لبه تراس

 کارم داشتی فقط کافیه تو سرت صدام کت   -

سه چطوری و پریدم  مکث نکردم بیی

ا راجع به خودش نمیدونست  هنوز خیلی چی  
 ...سانی

 ...راجع به توانانی هاش

 ... و راجع به

 ... رابطه اش... با من

 

  [04.03.21 01:08] 

 کوازار#

#۲۹۷ 

 مپریدم رو ساختمون کناری و به اطراف نگاه کرد

 ... وقته یکم پاکسازیه
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  : داستان از زبان سانی 

 از پشت در صدای خاله اینا می اومد

ون تو جمع بقیه   دوست داشتم برم بی 

 اما میدونستم ممکن نیست

 کلافه به صندلی تکیه دادم و به مانیتور نگاه کردم

 به حرف سام فکر میکردم

 ... وقای گفت منو تو سرت صدا کن

؟  چطوری یعت 

  تو سرم صدا کنم صدامو میشنوه؟هر کسی

 از بس کار کردم و فکر کردم سرم درد گرفت

چشم هامو بستمو ناخداگاه بوسه منو سام تو سرم مرور 

 شد

 ... خدایا

 ... چرا انقدر خوبه

  یاد سارا افتادم که پرید وسط ماجرا

 ...از دست این بچه
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م اما اون یکساعت منو موخذه کرد  ! من خواهر بزرگیی

ی که من همیشه بهش میگفتم اونم  !بخاطر چی  

 ... خودتو ارزون نده

نه خودتو ... نه بوسه ات رو ... نه لبخندتو و نه حتی 

 ... نگاهتو

 ...تو ارزشمندی و همه چی   تو ارزشمنده

  ...پس خودنو راحت و ارزون در اختیار کسی نذار

 ... اما اون سامه

 ...سام

 کسی که وقتی لبمو میبوسه

 ... کار میفتهمغزم از  

 آهیکشیدم و تو دلم گفتم

 ... سام تو چه بلانی سر من آوردی -

 نفس خسته ای کشیدم که صداش کنار گوشم گفت

 ... همون بلان  که تو سرم آوردی-

 اول فکر کردم صداش رو تو سرم شنیدم

 ...اما بعد
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 گرمای نفسشو رو گردنم حس کردم

 ...هیت  گفتم و سام

 آروم صندلی رو چرخوند

 رو در رو هم قرار گرفتیم و گفت

  بلاخره یه شب بدون مزاحم -

سم منظورش چیه  لبمو بوسید  قبل از اینکه بیی

 

[06.03.21 01:23] 

 کوازار#

#۲۹۸ 

 یه بوسه نرم که عقط منو حریص تر میکرد ب ای ادامه

 دستش رو چونه ام نشست و آروم بلندم کرد

 بود جسمم بدون اراده من با دست سام همراه شده

 بدون جدا شدن لب هامون ایستادم و دست سام

 نرم

  از روی گردنم

  پائی   رفت
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  ابمو رها کرد  و بوسه بعدی رو کنار لبم زد

دست هاش دور کمرم قعل شد و بوسه بعدی کنار گوشم 

  بود

  زیر گوشم

 ... تو گودی گردنم و

 ... روی کتفم

 تو ذهنم داشتم حلاچی میکردم دارم چکار میکنم

  های سام رو تمام تنم فعال شده بود دست

 اما ذهنم انگار گره خورده بود

  مغزم جوابگو نبود

  چی شد قبل اینکه بفهمم

 بدنم تو تخت فرو رفتو وزن سام رو تنم بود

  سام سرش رو عقب برد و

 همی   لحظه کوتاه

 کاف  بود تا مغزم دوباره فعال شه

 شوکه نگاهشکردم و لب زدم

  ! سام -
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  ش ستون دو طرف سرم بودآرنج ها

 لبخندی زد

  نرم لبمو بوسید و گفت

 جونم؟ -

 باز داشت مغزم از کار میفتاد

 ... مخصوصا که

  وزن سام و حس بدنش رو بدنم

 داشت
ی
  برام خیلی تازگ

  سوالی نگاهم کرد و من

 تازه

 یادم افتاد چیمیخواستم بگم

 با تردید لب زدم

 !تو جوابمو ندادی -

  الا پرید و گفتیه تای ابروش ب

 جواب؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

  آره ... من کجای زندگیتم -
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  از سوالم آروم خندید

  با ابخند گفت

 واقعا مشخص نیست ؟ -

  اخم کردم

  اما اینبار هولش دادم از روی خودم کنار

  کنارم به پهلو دراز کشید و دستشو گذاشت زیر سرش

 فتلبخند شیطون  رو لبش بودو با خنده گ

 ... باشه باشه عصبان  نشو -

 خواستم بلند شم

اما کف دستشو گذاشت رو سینه ام و اجازه نداد من تکون 

 بخورم و گفت

 ... کجا؟ بهت میخوام یه فرصت دیگه بدم تا حدس بزن   -

 با این حرف سرش رو جلو آورد

 نرم گونه ام رو بوسیدو گفت

 ... اما اینبار حدس اشتباه ... تنبیه داره - 

 

  [06.03.21 01:37] 
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  کوازار#

#۲۹۹ 

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

  چرخیدم سمت سام

با این حرکت من اون هم پر رو دستش رو روی تنم کشید و 

 رو کمرم نگه داشت

 با اخم گفتم

من چطور حدس بزنم وقتی نه از دنیای شما چی   درستی  -

 میدونم و نه قوانینتون رو بلدم

  نی خیال  خندید

 نیم رو بوسید و گفتنوک بی

  از رو رفتار من میخوای  حدس بزن  ... انقدر سخته ؟ -

 دستمو گذاشتم تخت سینه اش

 با یه هول نرم

 از رو تخت بلند شدم

 شاکی رفتم سمت پنجره

  مگه اینکه اینجوری مغزم بهیی کار کنه
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 نفس تازه ای کشیدم و گفتم

کجای   سام... میشه جواب سوالمو تو یه کلمه بدی ؟ من -

  زندگیتم ؟

 از پنجره به آسمون شب نگاه کردم

 ... شفاف و پر ستاره

 اما بدون ماه

  حضور سام رو پشتم حس کردم

 کتفمو بوسید و گفت

ی ساده بدست بیاد ارزشش از  - من اعتقاد دارم وقتی چی  

ه   بی   می 

 سمت دیگه پنجره ایستاد

 نگاهش کردم و گفتم

 ... کاف  سختش کردی  ساده؟ تو همی   الان به اندازه -

 لبخند زد و گفت

 . نه سانی ... من نه ... تو سختش کردی -

 دقیق نگاهش کردم

  من واقعا نمیتونستم حدسم رو بگم
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 چون حس میکردم ممکنه کوچیک بشم

 یا اشتباه باشه و زیاده روی کرده باشم

 ... اما واقعا رفتار سام

 بشه مثل کسی نبود که بخواد با من تازه وارد رابطه

ه رو تخت  وقتی منو با خودش مییی

ه زیر بلوزم  ... وقتی دستش می 

وع یه رابطه است  ... اینا مال کسی نیست که تو سرر

اما همه اینا از نظر من اینجوریه ... شاید از نظر سام 

  اینجوری نباشه

  تکیه دادم به دیوار و دستمو زدم به سینه ام

 سام چشمکی زد و گفت

  حدستو میشنوم -

 صتی گفتمع

 من دوستتم ؟ -

  ابروهاش بالا پرید و گفت

  این حدس بود الان؟ -

 چشم هامو فشار دادم و گفتم
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  ... باشه باشه ... من -

 نگاهش کردمو گفتم

تم ؟ - ی تو مایه های دوست دخیی  یه چی  

 نگاه پر تاسق  به من انداخت و گفت

؟ -    واقعا سانی

  لب زدم

؟ -  بیشیی

 سر تکون داد

  یدم و گفتمآهی کش

ی تو مایه های نامزد ؟ - ش میشه ... یه چی  
  بیشیی

  از حرفم زد زیر خنده

 اومد سمتم

د   با هر قدمش انگار قلبم تند تر می  

  رو به روم ایستاد

 انگشت اشاره اش  رو  روی لبم کشید

 ناخداگاه چشممو بستم

  نفسش به صورتم خورد و صداش تو سرم پیچید که گفت
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 ... سانی ... خیلی بیشیی خیلی بیشیی  -

  نرم رو لبمو بوسید و گفت 

 ... تو -

  یه بوسه دیگه رو گونه ام زد و گفت

  الان -

 کنار گوشمو بوسید و تو گوشم لب زد

 ... نیمه گمشده مت   -

 

[07.03.21 00:35] 

 کوازار#

#۳۰۰ 

  چشم هام ناخداگاه باز شد

  لب زدم

 چی ؟ -

 سام اما جواب نداد

  و نرم پشتمو مماس دیوار کردگردنمو بوسید

د   موهامو نفس عمیق کشیدو کمرمو تو دستاش فسرر
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  هوا از ریه هام خالی شدو سام دوباره کتفمو بوسید

  دیگه دست من نبود

 آه کشیدم

د   قلبم انگار تو سرم می  

  لب گزیدم تا صدام در نیاد که سام یهو بغلم کرد

 ر اومد و ماقبل از اینکه بفهمم چی شده صدای باز شدن د

... 

  تو اوج آسمون بودیم 

  تو تاریکی شب

تو اوج ابر های سفید و طوش هیت  گفتم و چشم هامو 

  بستم که سام گفت

  چرا سارا همیشه نی موقع میاد -

دم  لبخند زدمو سرمو به سینه تش فسرر

 لب زدم

  به موقع اومد -

 به موقع؟ -

 خندیدم
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 اما به سام جواب ندادم

 اومدسارا به موقع 

سید   چون اگر نمی 

باتش منفجر شه   ممکن بود قلب من از شدت ض 

  یه نفس عمیق دیگه کشیدم و سام گفت

 دوست داری یه بار دیگه پرواز امتحان کت  ؟ -

 ... نه -

 چرا ؟ -

  دوست دارم جوابمو بدی -

؟ -  جواب چی

؟ -   نیمه گمشده ات یعت  چی

  سام آروم خندیدو گفت

  ... باش سانی با خودت رو راست  -

  نگاهش کردم و گفتم

 ... نمیتونم ... جوابمو بده -

 مکث کرد

 بی   زمان و هوا ایستاد و گفت
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 ... اگر تونستی پرواز کت  ... جوابتو میدم -

  با تی   حرف یهو رهام کرد

  انتظار نداشتم

 دستم دور گردنش بود

  اما نه محکم و

  رها شدم

  از سام جدا شدم و

 ... باز

 ... سقوط

  اما اینبار

  سام برای نجاتم نیومد

  فقط با لبخند

  به سقوطم نگاه کرد

  لب زدم

 ... سام -

  داد زد

 ...  تو میتون  سانی  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

[07.03.21 00:46] 

 کوازار#

#۳۰۱ 

 ... تو میتون  سانی 

  صدای سام تو سرم تکرار میشد

  میتونم ؟

 باید بتونم

 اینبار به زمی   نگاه نکردم

 کردم و به یه چی   فکر کردمبال هامو باز  

 به جواب سوالم

 این مرد مغرور اما 
ی
باید پرواز کنم تا بفهمم کجای زندگ

  آرومم

 ... آروم

 ... مثل یه صبح بعد از بارون

 ... آروم

  مثل یه شب پر ستاره
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 ... آروم

 مثل یه فرشته نجات

  بال هامو تکون دادم

 اینبار حتی به حرکت بال هام هم فکرنکردم

 به سام فکر کردمفقط 

  به سام و به رسیدن بهش

  به سام و به همراهی باهاش

  دوباره بال زدمو چشم هامو بستمو

  فریاد زدم

 ... سام -

 

  داستان از زبان سام

ین بود  شی 
  دیدن تلاش سانی

 مخصوصا وقتی این تلاش نتیجه میداد

وقتی فریاد زد سام و با یه حرکت بالش تا کنار من اوج 

  گرفت

 بخند کل صورتمو گرفت و لب زدمل
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  جانم -

 چشم هاشو باز کرد

  یه لحژه نگاهم کرد و دوباره اوج گرفت

 اینبار من بودم که همراهش رفتم

  بلاخره تونست

  بلاخره پرواز کرد

 ... فرشته نقره ای من

 بهش رسیدم و موازی هم بالا رفتیم

 لبخند زد و لب زد

  تونستم -

 فتیمسر تکون دادمو بالا تر ر 

 ...بالا تر از تمام ابر ها

  سانی ایستاد

  نگاهش آروم به دور تا دورمون چرخید و گفت

ه -   نی نظی 

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و لب زدم

 ... آره -
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  این تیله های مشکی  نی نظی  بودم

  سانی نگاهم کردو گفت

  حالا باید چکار کنم -

 خندیدم و گفتم

 با یه گشت تو شهر چطوری ؟ -

 چشم هاش برق زد و جلو تر از من به سمت پائی   پرواز کرد

 

  [07.03.21 23:44] 

 کوازار#

#۳۰۲ 

 موازی سانی پرواز کردم

 فقط دوست داشتم نگاهش کنم

 به پرواز بال های نقره ایش

  به رقص باد تو موهای مشکیش

  و به این لبخند دل نشی   رو لبش

  نگاهم کرد و لبخندش عمیق شد

  جلو به سمت من بال زدیهو به جای 
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  کتفمو گرفتو تا بفهمم چی شد لبش رو لبم نشست

 تو آغوش هم به سمت بالا اوج گرفتیم

 هم مثل من نی محابا میبوسید
  در حالی که اینبار سانی

  لبمو گاز گرفتو از ابر های سفید و نقره ای رد شدیم

  دست برم تو موهاش و بی   زمی   و آسمون معلق ایستادیم

  هر دو سرمون رو عقب بردیم آروم

  نگاهش کردمو سانی لب زد

  ... مرش -

 چشم هاش چنان برفی داشت که نمیشد ازش چشم بردارم

لبخندش چنان حسی داشت که قلب منم گرم میکرد و لب 

 ...هاش

 دوباره وسوسه ام کرد

 چونه اش رو گرفتم تا دوباره ببوسمش

ون پرید و ع  قب تر ایستاداما مثل یه ماهی از دستم بی 

  لبخند شیطون  زد

  مشکوک نگاهش کردم که گفت

ا گرفتنیه -  ... بعصی  چی  
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

با این حرف خی   گرفت سمت زمینو با تمام سرعت پشت 

 سرش رفتم

ا گرفتنیه  ... بعصی  چی  

 ... آره سانی 

 ... حق باتوئه

ینت  ... مثل گرفیی  یه بوسه داغ از اون لب های شی 

مش  ...میگی 

 ... چون

 ... حق منه

 

 : داستان از زبان سانی 

  ... هیچوقت

 ... هرگز

 ... قلب من انقدر پر از شوق نبود

 ... هیچوقت

 ... هرگز

 من انقدر زنده نبودم
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  رویانی که زندگیم شده بود

  پرواز نی حد و مرز تو آسمون شب

  کنار مردی که قلبمو میلرزوند

 باورم نمیشد

ین   از انتظار من شی 
 ... بودهمه چی خیلی بیشیی

 ... همه چی 

  خیلی بیشیی از تحمل من عالی بود

به ساختمون های شهر نزدیک شدم و با تمام سرعتم از بی   

 ساختمون ها پرواز کردم

 سام رو درست پشت سرم حس میکردم

 من بوسیدمش

  چون یه بوسه میخواستم

 اون حالا دنبال پس گرفیی  بوسه اش بود

ی که قرار نبود راحت بدست بیار   هچی  

از مسی  اصلی خیابون پرواز کردمو وارد یه گذر کوچکیی 

  شدم

  سام پشت سرم اومد که اوج گرفتم دوباره
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 حس کردم خندید

  توسرم گفت

 ...فکر میکت  میتون  از دست من فرار کت  سانی  -

 

  [07.03.21 23:49] 

  کوازار#

#۳۰۳ 

 لبخند زدم

  بوناما جوابشو ندادم و دوباره خی   برداشتم سمت خیا

 چرخیدم تا ببینم سام کجاست که درست

  همی   لحظه

  شونه هامو گرفت

 خواست مثل من

  لبمو ببوسه

  که صدای جیغ بلند شد

 هر دو برگشتیم سمت صدا

  نگاهم ناخوداگاه به سمت یه پنجره کشیده شد
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 یه پنجره

  با مرده آنی 

 از پشت شیشه

  یه دخیی کم سن

ف ت و  یه کمربند که تو یه پسر نیمه لخت که به سمتش می 

 دستش تکون میداد

 فهمیدم دارم چکار میکنم

  تو یه لحظه من به شیشه پنجره رسیدم

 پنجره ای که خورد شد و لحظه بعد رو به رو اون پسر بودم

  چشم هاش انگار هنوز من رو ندیده بود که

 کف دستمو کوبیدم به قلبش

 تازه انگار منو دید

  چشم هاش وحشت زده شد و

ون اومدریش   ه های نقره ای از زیر دستم بی 

ه   اما قبل از اینکه کل وجودشو بگی 

  جسم اون پسر به سمت دیوار پشت سرش پرتاب شد

  چنان پرتاب شد که دیوار خورد شدو پسر ازش رد شد
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بدن متلاشر شده اش رو دیوار و آجر های نیمه شکسته 

 افتاد و دخیی پشت سرم دوباره جیغ کشید

 ر پوستم حس میکردمخشم رو زی

 ... خشم و نفرت

یه گام به سمت اون پسر برداشتم و حس کردم زمی   زیر پام 

  لرزید

 به پام نگاه کردم

ون زدن  ... ریشه های نقره ای از زیر پام بی 

 خواستم گام بعد رو بردارم که

 سام بازوم رو گرفت

 ایستادم

 اما نگاهش نکردم

 تو گوشم لب زد 

 ... مآروم سانی ... آرو  -

 برگشتم سمت سام

 اما قبل از سام

  با دیدن تصویر خودم تو آینه
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 خشک شدم

 

[09.03.21 01:16] 

 کوازار#

#۳۰۴ 

  با دیدن تصویر خودم تو آینه

  خشک شدم

 این من بودم؟

ی با چشم های نقره ای   دخیی

  به رنگ بال هام

و ریشه های نقره ای رنگ که مثل یه ماسک منقق نصف 

  بود ؟ صورتم رو گرفته

 پلک زدم و آروم ریشه های روی صورتم عقب رفیی  

  دوباره پلک زدم و چشم هام عادی شد

  سام بازوم رو نوازش کرد و گفت

  خوبه ... اون پسر عددی نبود که انقدر انرژی رها کت   -

 نگاهم بلاخره به چشم های سام رسید
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  چشم های پر از آرامشش

سیدم  من باید به این آراپش می 

د تو وجود سام بود دلیل آرام سیر که حتی تو اوج نیی

 موفقیتش بود

 آرامسیر که من خیلی بهش احتیاج داشتم

  سام لبخند زد و نگاهش رفت سمت دیوار رو به رو

 آروم گفت

نی داره -
 دستت چه ض 

  با این حرف رفت بالای سر اون پسر

  تازه انگار به خودم اومدم

 ... من اون پسرو

 ... خدای من

 !کردم؟  نابود 

 من ... یه نفر رو کشتم ؟

  دخیی پشت سرم سوال تو سر منو پرسید و گفت

 مرده؟ -

 سام بدون نگاه کردن به ما سر تکون داد  آره
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  دلم پیچید

 یه نفر رو کشتم

 درسته اون دو رگه بود

 ... اما

 ... خدای من

  با دستم صورتم رو پوشوندم و لب زدم

  نباید میگشتمش -

 سام سری    ع گفت

 ! این بخسیر از وظیفه توئه سانی  -

 به سام نگاه کردم و عصتی گفتم

نه ... نیست ... من باید اونا رو پاک کنم ... نه اینکه  -

 ! بکشم

 ابروهای سام تو هم گره خورد و گفت

  چی باعث شده فکر کت  وظیفه ات اینه ؟ -

 سوالی نگاهش کردم

  اومد سمتم و گفت
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ت ... اگر قدرت کشیی  داری هیچ توانانی ما نی دلیل نیس -

 ...  پس نشون میده تو باید بکسیر 

 فقط سر تکون دادم نه

 سام گفت

اگر قدرت پاکسازی داری پس نشون میده تو باید پاک  -

... هر دو وظیفه توئه ... نه فقط یکی  !سازی کت 

  لب زدم

 من نمیخوام بکشم -

  اخم سام بیشیی شد و گفت

 ... ت  تو نمیتون  کل دنیارو پاک ک -

 با سر به اون پسر اشاره کرد و گفت

 ... ضمن اینکه -

 مکث کرد

  بازوم نوازش کرد و آروم گفت

 ... قدرت کشتنت ... خیلی بیشیی از قدرت پاکسازی توئه -

 از حرف سام وجودم یخ کرد

  !قدرت کشتنم
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ه  ! بیشیی

 ... نه نه

 اینو نمیخوام

 ... این قدرتو نمیخوام

 ردمشوکه به دستام نگاه ک

 

  [09.03.21 01:22] 

 کوازار#

#۳۰۵ 

 شوکه به دست هام نگاه کردم

 آروم لب زدم

 ... من نمیخوام بکشم سام -

 

  داستان از زبان سام

 یه دخیی رو به روم بود که تازه فرشته شده

یز از قدرت شده  تازه وجودش لیی

 ... تازه تونسته پرواز کنه و
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 ... تازه تونسته بکشه

 میگه این قدرت رو نمیخواد اما همی   اول کار 

ه  که نی نظی 
 قدرنی

 نابه

  نی محدودیته

  اما میگه نمیخواد

 ... چون نمیخواد بکشه

 اخم کردم

 عقب رفتم

 کنار جنازه اون دورگه ایستادم و گفتم

نمیخوای؟ نمیخوای موجودی به سیاهی این دو رگه رو  -

؟ میخوای بزاری آزاد باشه و هر کاری خواست بکنه  بکسیر

!!! 

 به دخیی ترسیده پشت سر سانی اشاره کردم و گفتم

 میخواش بزاری هر بلانی خواست سر بقیه بیاره؟ -

ه سری    ع گفت  دخیی
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کشیی  برای این عوصی  کمه... اون منو دزدیده ...  گفت  -

  باید برای اون و هم جنساش بچه بیارم

 با این حرفش چشمهای سانی یهو نقره ای شد

ون داد و گفتمنفس آروم اما سنگیت  ب  ی 

دیدی ... پاک سازی برای همه یه مدل نیست ... بعصی   -

ن تا بلاخره پاک شن   ها لازمه بمی 

  سانی نگاهم کرد

 آروم

  اما بدون تردید

  سر تکون داد و گفت

  بریم چندتا عوصی  دیگه پیدا کنیم برای پاک شدن -

ون م از پنجره پرید بی   قبل اینکه بتونم جلوش رو بگی 

 ... من خدای

م  ... حالا باید برم جلوش رو بگی 

ه گفت  خواستم پشت سرش برم که دخیی

  هی ... من چطوری برم ؟ در قفله؟ -

 آهی کشیدمو به سمت در خروج رفتم
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 دستمو رو قفل کشیدم و گفتم

  حالا بازه -

  سری    ع گفت مرش

 اما به جنازه اشاره کرد و گفت

... دو  -  باشه اینم پاک کنی  
ستاش نفهمن نیان شاید بهیی

 ! دنبال من

ون دادم  نفسمو باحرص بی 

 دستم رو روی دیوار کشیدم

 جنازه محو شد

 دیوار ترمیم شد و گفتم

 قبل اینکه حافظه ات رو پاک کنم بزن به چاک -

  با این حرفم سری    ع دوئید سمت در

ون پریدم  به سمت پنجره رفتم و بی 

 به اطراف نگاه کردم

 ... لعنتی 

 ... کجاست  حالا سانی من
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  [09.03.21 23:36] 

 کوازار#

#۳۰۶ 

 و از بالا نگاه کردم اوج گرفتم

ی از سانی نبود   اما خیی

 چشم هامو بستم و نفس عمیق کشیدم

 با حس سانی لبخند زدم

  اینکه میتونم حسش کنم

  اینکه دیگه هرگز از من جدا نمیشه

 دلگرمی عجیتی بهم میداد

 انگار زندگیم رنگ گرفته بود

 که هرگز قبلا نداشتر 
ی

  نکی

چشم هامو باز کردم و به سمتی که سانی رو حس کردم 

  پرواز کردم

 اون تازه کار بود

 دوست نداشتم تو دردسر بیفته

 ...هرچند
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 ... با قدرنی که از سانی دیدم

 ... بعید میدونم به این راحتی ها تو دردسر بیفته

 ... مگه اینکه

 ... دوباره از حال بره

 

  از زبان سانی داستان 

 رو لبه تراس یه ساختمون ایستادم و به اطراف نگاه کردم

  شب برام شفاف شده بود

 ... شفاف تر از روز روشن

  نگاهم از روی پنجره ها رد میشد و با همی   نگاه گذرا

 مثل یه فیلم

 داخل خونه از نظرم میگذشت

 ...با تمام جزئیات

 ... با تمام ریزه کاری ها

 قره آنی ک
 ... ه از شی  میچکید از نظرم دور نمیموندحتی

  چشم هام دنبال اون بخش گداخته و سیاه افراد بود

 ... دنبال دورگه ها
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 ... دنبال مسخ شده ها

  از تو خیابون مردی با عجله رد شد

  دست هاش تو جیب پالتوش بود

  اما

  انرژیش رو حس کردم

  سیاه بود

  مثل سیاهی شب

 پشت سرش پائی   پریدم

  ی    ع بال هامو محو کردمسر 

 شوکه برگشت به سمت من

 تو نکاهش شوک وترس بود

  اما تا منو دید

  لبخند شیطان  رو لبش نشست و گفت

؟ -  به خانم خوشگله ! اینجا تنها چکار میکت 

  یه قدم به سمت من برداشت

ون آوردو تونستم ببینم  دستش رو از جیب کتش بی 

  پوست سرخ و گداخته
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 گفتم  پدزخند زدم و 

  تو اینجا چکار میکت   -

  کمی مشکوک نگاهم کرد

  اما دستش به سمتم اومد تا صورتم رو لمس کنه و گفت

  بیا نزدیکیی تا بهت بگم -

دستش هنوز به صورتم نخورده بود که دست من نشست 

 تخت سینه اش

 

  [09.03.21 23:48] 

 کوازار#

#۳۰۷ 

ون زد و چ شم های اون ریشه های نقره ای از زیر دستم بی 

  مرد غرق وحشت شد

دستش تو هوا معلق موند و ریشه هام کل دستش رو هم 

  گرفت

 لب زد

 ... تو -
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ی بگه   قبل اینکه بتونه چی  

  ریشه ها کل بدنشو در بر گرفت

  نی اراده من

  دستم مشت شد و کل وجود اون مرد

 تو ریشه های نقره ای من مچاله شد و تو مشتم قرار گرفت

 دستم رو چرخوندمبا تردید 

 آروم مشتم رو باز کردم

 ... یک گوی نقره ای 

 ... کف دستم بود

ه بهش نگاه کردم  ...خی 

  باید باهاش چکار میکردم ؟

 سایه ای روم افتاد و سر بلند کردم

  سام رو به رو من بود

  به من

  و

  به گوی تو دستم نگاه کرد

 سری    ع گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ین گوی شداون دورگه زیر دستم ... تبدیل به ا -

  ابروهای سام بالا پرید

 به سمتم اومد

  گوی رو لمس کرد و آروم از دستم گرفت

 مشتش دور گوی بسته شد و لب زد

  مرش -

  سوالی نگاهش کردم

  لبخندش بزرگیی شد

  مشتش رو باز کرد و با دیدن یه کریستال بلوری و خالی

 جا خوردم

 لب زدم

  الان چی شد ؟ -

  خندید و گفت

  من بیا تا بهت بگم با  -

  با این حرف

 پرواز کرد و اوج گرفت

 مشتاق پریدم
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د   قلبم با شوق می  

 دوست نداشتم دو رگه هارو بکشم

 ولی اگه باید پاک بشن و این مسئولیت منه

  هر کاری لازمه میکنم

 ... حتی کشیی  

 ... اما اگه این کشیی  

 ...لطیف باشه ... حتی در حد این اتفاق

 ... ازه ترجیحش میدمبه دیدن یه جن

 ... مخصوصا اگر

  در نهایت یه گوی کریستالی بمونه

 ... مثل کریستال چشم های سام

 سام از ابر ها  رد شد و بالا تر از تمام ابر ها ایستاد

  جانی که ماه نی هیچ حجاب رو به روی ما بود

  لبخندی زد و دستش رو باز کرد

  رو به من گفت

 ... بهش میگن گرد ماه -

  با این حرف گوی رو بالا تر گرفت
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  طوری که از داخلش نور ماه کامل رد شد و

  تو یه لحظه

  گوی تبدیل شد به دونه های کریستالی شن

  زیر نور نقره ای ماه برق زدن و تو هوا پخش شدن

 نرم به سمت زمی   حرکت کردن

 

[11.03.21 01:12] 

 کوازار#

#۳۰۸ 

یخته باشن دونه ها برق انگار که گرد نقره ای رو سر شهر ر 

  زدن و پائی   رفیی  

ه به این سقوط نرم و دل نشی   بودم که سام گفت   خی 

ین  - گرد ماه به هرکسی برسه براش آرامش و رویای شی 

 ... میاره

 لبخند زدم

 به سام نگاه کردم و گفتم

  چه قشنگ -
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 لبخند زد و گفت

 داری -
ی

  آره ... قدرت  قشنکی

 قلبم پر از ذوق شد از حرفش خجالت کشیدم و 

  باخجالت لبخند زدم و گفتم

  اما تو اینکار رو کردی -

  خندید و گفت

  یه همکاری کوچیک بود -

 با این حرف به سمت زمی   پرواز کرد

 موازی باهاش پرواز کردم و گفتم

چطور گوی نقره ای رو کریستالی کردی؟ چطور این چی    -

 هارو میدون  ؟

  خندید

  اما نگاهم نگرد

 شاکی گفتم

 سام؟ -

  باز هم نگاهم نکرد و گفت

ی -   ... خیلی چی   ها باید یاد بگی 
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  با این حرف رو سقف یه ساختمون ایستاد و گفت

  بیا ببینم دیگه چه قدرت هانی داری ؟ -

 رو به رو سام ایستادم و گفتم

 چرا به سوال هام جواب نمیدی؟ -

  خندید

  دستش رو بالا گرفت

  یستالیش تو دستش ظاهر شد و گفتشمشی  بزرگ و کر 

  چون تو خیلی سوال داری -

 اخم کردم

  خواستم بگم تا وقتی جواب ندی بیشیی هم میشه

  اما قبل من سام گفت

 ... دستتو بیار بالا و احظارش کن -

 سوالی نگاهش کردم و لب زدم

  چیو ؟ -

ش رو تو هوا چرخوند و گفت   شمشی 

 ... قدرت همراهتو -

  شوک باز شد لب هام با 
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 ... یعت  

 ... منم

 ... مثل سام

ی شبیه به شمشی  داشتم   چی  

 با این فکر لبخند رو لبم نشست و دستم رو بالا بردم

  سام گفت

 ... صداش کن -

 چطوری؟ -

  همونطور که منو صدا میکت   -

  اما من نمیدونم اسمش چیه -

 سام خندید و گفت

  اسمش همونیه که تو صداش کت   -

 ... م بالا پریدابروها

 چرا سام همه چی رو انقدر سخت میکرد

  نفس عمیق کشیدم و چشم هام رو بستم

 ... خب

 ...ام
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 ... بیا

 یه چشممو باز کردم

 دستم همچنان خالی بود

  آهی کشیدم و ستم خندید

  اخم کردم و دوباره چشم هامو بستم

  ...باید صداش کنم

  تو ذهنم زمزه کردم

 بیا کوچولو -

فکر سرمای ملایمی تو دستم حس کردم و چشم هامو  با این

 باز کردم

ی که تو دستم بود ناخداگاه لبخند زدم  با دیدن چی  

 

  [11.03.21 01:19] 

 کوازار#

#۳۰۹ 

  یه گوی نقره ای ای تو دستم بود

  سام خندید و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اوه ... چه خاص -

گوی رو تو دو تا دستم گرفتم و روی سطح نقره ای و 

 کشیدم و گفتم  براقش دست

 خیلی لطیفه ... حالا چه قدرنی بهم میده؟ -

  سام اومد سمتم و گفت

 ... امتحانش کن -

 سوالی نگاهش کردم

  کنارم ایستاد

ش رو برد بالا  شمشی 

ش به سمت آسمون پرتاب شد    رعدی از نوک شمشی 

ش رو تو هوا چرخوند و دوباره همون اتفاق در  سام شمشی 

 . تمام جهات رخ داد

ش رو به زمی   کوبید و رعد به همه جهات  سام شمشی 

ده شد   گسیی

 نگاهم کرد

  چشمکی زد و گفت

 نوبت توئه -
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انقدر از دیدن قدرت سام ذوق زده و شوکه بودم که به کل 

 یادم رفت من هم حالا قدرت های ویژه ای دارم

 سر تکون دادم و لب زدم

 امتحان میکنم -

  یه قدم عقب رفتم

 م تاب دادم و با تمام قدرت پرتاب کردم بالاگوی رو تو دست

ی شبیه به باد ایجاد شد  از این حرکت چی  

  اما اتفاق خاصی نیفتاد و سام گفت

ی که تو دست توئه ... گویِ نه شمشی  ...  -  ... چی  
سانی

  ازش مثل خودش استفاده کن

 خندیدم و گفتم

 از گوی چه استفاده ای میشه کرد جز اینکه شوتش ونم -

  ام خندید  و گفتس

  متحان کن -

 چشم چرخوندم

  این گوی برای شوت کردن با پا خیلی کوچیک بود
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ی  عقب تر رفتم و با دست پرتابش کردم سمت چند میی

 ... جلو ما

فقط تو هوا یه دور چرخید و دوباره انگار یه جریان ضعیف 

 هوا ایجاد شد

 سام شاکی گفت

 ... انقدر نی جون نباش -
  سانی

 ردم بهش و گفتم خودت بیجون  اخم ک

 با این حرف با حرص رفتم سمت گویم

  از رو زمی   برداشتمش

 دستم رو دورش کشیدم و لب زدم

 ... خودتو نشون بده کوچولو

با این حرف با تمام توان پرتابش کردم سمت دیوار اتاق  

 ... آسانسور

 گوی به دیوار خورد

  اما انگار به دیوار چسبید

  یهو

 بهم زدن تو یه چشم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... ریشه های نقره ای کل دیوار رو در بر گرفت و

  لحظه بعد

ی از اتاق آسانسور نبود   خیی

  فقط گوی کوچولو و نقره ای من رو زمی   افتاده بود

  سام با ذوق خندید و گفت

  ..... عالیه  -

 هنگ گفتم

من همی   الان آسانسور این ساختمون ترکوندم اونوقت  -

 عالیه ؟
ی

 تو میکی

 ام خندیدس

 رفت سمت اتاق آسانسور و گوی رو برداشت

 دستش رو روی زمی   کشید و بالا آورد

  زیر دستش همه چی به حالت قبل برگشت

 چشمکی زد

  اومد پیشم

  گوی رو به سمت من گرفت و گفت

 فکر کنم فهمیدم اسم قدرتت چیه -
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[12.03.21 23:37] 

 کوازار#

#۳۱۰ 

 نتونستم ذوقم رو مخق  کنم

 زدم و گفتم لبخند 

 چیه؟ -

  لبخند مشکوگ زد و گفت 

  گوی گرسنه  -

 هنگ نگاهش کردم

  این چه اسمی بود

 اول جدی نگاهم کرد

  اما بعد آروم صورتش تغیی  کرد

 زد زیر خنده و با خنده گفت

  وای قیافه ات دیدن  شده بود -

 با حرص رفتم سمتش مشت زدم به بازوش و گفتم

  قدرت خودتو مسخره کن -
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دم بهش سام عقب رفت و گفت  همینطور که مست می  

  باور کردی... اولش واقعا باور کردی -

  مشت زدم به سینه اش و گفتم

  اصلا.... از اول فهمیدم داری اذیت میکت   -

  باورت شده بود. قیافه ات تابلو بود -

 شاکی اومدم دوباره بزنمش و گفتم

 ... تو خیلی نامردی -

  ده بود کههنوز حرفم تموم نش

  هر دو دستم رو گرفت

 دوباره تو گنبد بال های سام محفوظ شدیم و لب زد

  نیستم -

  این برق چشم هاو این صدا

  ناخداگاه بدنمو داغ میکرد

  منو کشید تو بغلش و نرم لبشو گذاشت رو لبم

 این سام بود؟

  همون سام قبل

 همون سام سه ماه پیش؟
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 پس چرا انقدر زیر و رو شده بود

 این من بودم ؟

 همون سانی قبل ؟

  پس چرا تو بغل سام انگار یه دخیی دیگه بودم

 کسی که مقاومت بلد نبود

 ... در عوض

 آتیشش از سام هم داغ تر بود

  دستم مشست تو موهای سام

  دستش دور کمرم قفل شد

 نی تحمل لبشو گاز گرفتم

  دستشو برد زیر بلوزم

  م بالا رفتگرمای دستش رو کمرم حرکت کردو نر 

  ناخداگاه هی   گفتم و لب هامون جدا شد

ون آورد  سام آروم خندید و دستشو بی 

 تو گوشم گفت

  آخر کار میدی دستم -

  با این حرف خودشو عقب کشیدو بال هاش محو شد
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؟  آخرش کار میدی دستم ؟ یعت  چی

  منظور سام چی بود

 فقط نگاهش کردم

  لبخند آرومی زد

  گرفت و گفتگوی من رو به سمتم  

  ... بهش میگن گوی آساره -

  فقط به سام نگاه کردم

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

 ... فرشته آساره -
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 کوازار#

#۳۱۱ 

 لب زدم

  آساره ؟ -

  سری تکون داد و گفت

  ستاره ... گوی رو تو دست من گذاشت و گفت -
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  ... ستاره دنباله دار -

 پرید و گفتم ابروهام بالا تر 

برای همی   رو گونه اون دخیی زیر دستم یه ستاره نقره ای  -

  درست شد

  سام لبخند زد و گفت

 گوی تو تبدیل به گرد نقره ای  ماه شدآره... برای همی    -

... 

 سرش رو بلند کرد

  به آسمون نگاه کرد و گفت

 ... ستاره ها بهت قدرت مظاعف میدن -

  نگاهم کردو گفت

 م خودت فهمیدی قدرت حالا دقیقا چیه !؟فکر کن -

 با تردید سر تکون دادم و گفتم

ی رو به داخل  - مثل یه سیاه چاله فضانی که هر چی  

خودش میکشه و محو میکنه قدرت من هم میتونه هر 

ی رو به درونش بکشه و محو کنه ؟  چی  

 سام خندید و گفت
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  ...تفصی  جالتی بود ... و البته ... درست -

  د به بازوم و گفتآروم ز 

  قدرتتو دوست دارم... اما تسلط بهش سخته -

  چرا؟ -

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

 چرا دوست دارم ؟ یا چرا تسلط بهش سخته؟ -

 لبخند زدم و گفتم

  هر دو -

  خندید و فاصله بینمون رو کم کرد

 آروم گفت

تسلط بهش سخته ... چون هیچ مرزی برای رها کردنش  -

  ... نداره و وجود 

 مماس لبم لب زد

 ... دوستش دارم چون -

 نفسش به صورتم خوردو گفت

 ... چون مال توئه -

 لبش هنوز رو لبم ننشسته بود که هر دو مکث کردیم
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 هیچ صدانی نبود

 ... اما من

 حسش کردم

  درست مثل سام

 بچه ها اینجا بودن

 سام آروم لب زد

  مزاحم ها -

 اه کردعقب رفت و به پشت سرم نگ

 نفس عمیق کشیدم

 من هم برگشتم

ه به ما متعجب  آترین ... رابی   و بنیامی   ... هر سه خی 

 ایستاده بودن

 رابی   قبل از همه گفت

 تموم شد؟ -

 سام عصتی گفت

؟ -  چی

 بنیامی   سری    ع گفت
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د -   !نیی

 سوالی نگاهم بی   هر سه چرخید و سام عصبان  گفت

د؟ -  !نیی

 آترین گفت

تو احضار کردی و بعد   ما قدرتتو حس - کردیم... شمشی 

  قدرتت رها شد؟

  تازه فهمیدم چی شده

  لب گزیدم و سام گفت

دی در کار نبود -   ... ما فقط داشتیم تمرین میکردیم ! نیی

 چشم های هر سه گرد شد و رابی   رو به من با ذوق گفت

 قدرتتو پیدا کردی -

 لبخند زدم و خواستم جواب بدم

 ام گفتاما قبل از من س
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  قبل من سام گفت

  هنوز نه کامل -

 به سام نگاه کردم

 درسته کامل قدرتمو پیدا نکردم

 اما ذوق داشتم بگم چه توانانی دارم

  سام نگاهم نکرد و گفت

 تمرین کت  رابی   ؟ -
  میخوای با سانی

 رابی   با ذوق پرید جلو من و گفت

  چرا که نه -

 ک تر به سام نگاه کردممشکو 

 میخواست چکار کنه؟

 چرا قدرتم رو نگفت

 اما گفت تمرین کنم؟

  سام به من نگاه کرد و گفت

فکر کن رابی   یه دشمن واقعیه! نه تو از اون و قدرتش  -

شناخت داری ... نه اون از قدرت تو شناخت داره ... فقط 

 ... قراره با هم مبارزه کنید
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  فتبه رابی   نگاه کرد و گ

این یه تمرینه! بلانی سر هرکدومتون بیاد جفتتون تنبیه  -

 میشید

 با این حرف عقب پرید و منتظر ن.اهمون کرد

 من واقعا سر در گم بودم

ی داره یا نه   !نمیدونستم رابی   مثل سام شمشی  یا چی  

 نمیدوستم دقیقا قدرتش چیه

ی شبیه به گردباد درست میکرد   فقط اونبار دیده بودم چی  

  رابی   لبخند زد و گفت

  رو زمی   یا رو هوا؟ -

 قبل اینکه من جواب بدم آترین گفت

 ! سانی نمیتونه پرواز کنه -

 اخم کردم

 بال هامو باز کردم

 پرواز کردم و گفتم

  ...میتونم -

 به رابی   نگاه کردم و گفتم
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 ... تو هوا -

 

 :داستان از زبان سام

  زمی   باشهترجیح میدادم تمرین رابی   و سانی رو 

نه و برای سانی  د حرف اول رو می    ... تمرکز تو تمرین و نیی

ی می طلبه   همزمان پرواز کردن و جنگیدن تمرکز بیشیی

ام گذاشتم  اما به انتخابش احیی

  اون خودش باید حدود خودش رو بشناسه

 ... من اینجا با دخالت نکردن بهش بیشیی کمک میکنم

  ومد کنازمدست به سینه ایستادم و آترین ا

 رابی   بابا پرید و رو در رو سانی ایستاد

  آترین آروم گفت

؟ -  بهش گفتی

 بدون نگاه کردن به آترین گفتم

 چیو؟ -

 مکث کرد

 نیم نگاهی بهش انداختم که گفت
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ا رو این - چزا حساسن! بهش سام خواهش میکنم ... دخیی

  بگو

 نگاهش کردم و گفتم

 از کجا میدون  نگفتم؟ -

  ول بالا پریدابروهاش ا

 ولی زود چشم هاش رو ریز کرد و گفت

ط ببندم نگفتی  -   نگفتی ... میتونم سرر

  با تاسف سر تکون دادم

 و رابی   نگاه کردم و گفتم
 به سانی

 تو روابط شخصی من دخالت نکن آترین ... میدون  که -

... 

 رابی   به سانی حمله کرد و گفتم

 ... من همیشه انقدر آروم نیستم -
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 ... آترین سکوت کرد و سانی 

 به رابی   حمله کرد

 لبخند زدم

 رابطه من با سانی به خودم مربوطه

 میدونم آترین این مدت چقدر نگران سانی بود

  اما دوست ندارم تو کار من دخالت کنه

 بال هامو باز کردم و بالا رفتم

  قدرت بدن  بودن رابی   و سانی در حال حمله به هم با 

 بلند گفتم

ید بالا - دتون رو بیی   فکر کنم باید جذابیت نیی

  با این حرف من

  رابی   عقب پرید

  دستشو تو هوا بالا بردو جریان هوا دور دستش چرخید

تندباد تو دستش شکل گرفتو اونو به سمت سانی پرتاب 

  کرد

  سانی بالا تر پرواز کرد

 راه درستی نبود
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  کرد و نه حملهچون نه دفاع  

 در حقیقت سانی فرار کرد

  اما نقدر سری    ع بود که

 تونست به اندازه کاف  بالا بره

رابی   پشت سر هم به سمت سانی قدرتشو بصورت گردباد 

  های کومک پرتاب میکرد

  سانی هم فقط جا خالی میداد

 بلند تر گفتم

 ... حمله کن سانی  -

 اخم سانی تو هم رفت و شتاب گرفت

ی سر رابی   رد شد وقبل اینکه رابی   بتونه برگرده از بالا

  پشت سرش قرار گرفت

  با مشت کوبید به وسط بالهای رابی   

  رابی   پرت شد به جلو

 اما سری    ع چرخید

 با قدرت به سانی حمله کرد
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اینبار گردباد مستقیم به سینه سانی خورد و اونو پرت کرد 

 عقب

 سرش داد زدم

  با قدرتت بجنگ -

  سقف ساختمون ایستاد و گفت سانی رو 

  ...نمیتونم -

  رابی   ایستاد جلو سانی و گفت

 چرا؟ -

  سانی به من نگاه کرد و گفت

سم بهش آسیب بزنم -  مییی

 و گفتم برگشتم پائی   

س و ... نزن -  ... نیی

 اخمش بیشیی شد

ون داد و رابی   گفت   نفسش رو با حرص بی 

  قدرتت چیه سانی ؟ -

  لا گرفتسانی دستش رو با

  گوی نقره ای تو دستش ظاهر شد و داد زد
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 ... اینه

  با این حرف گوی رو به سمت رابی   پرتاب کرد

  رابی   با یه گردباد دفاعی مسی  حرکت کوی رو تغیی  داد

  کوی پرت شد به سمت منبع آب ساختمون

  با برخوردش به منبعد

  ریشه ها آزاد شدن و منبع رو درون خودش بلعید

  ای رابی   گرد شد و با شوک گفتچشم ه

 هی ... نی دیگه چق قدرتیه؟ -

  بنیامی   گفت

 !گوی گرسنه -

 شاکی رو به رابی   گفت
  لبخندم رو خوردم که سانی

 ... هی ... در مورد قدرتم درست صحبت کن -

  آترین خندید

 رفت سمت جای خالی منبع

  گوی رو برداشت و گفت

 محو شده؟الان منبع این داخله یا کلا  -

 همه با این سوال به من نگاه کردن
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 ... حتی سانی 

 

[15.03.21 00:31] 

 کوازار#

#۳۱۴ 

 با تاسف سر تکون دادم

 پریدم کنار آترین

 گوی رو گرفتم و گفتم

  سانی جدیده! شما دیگه چرا ؟ -

 با این حرف دستم رو دوباره جانی که منبع آب بود کشیدم

  همه چی به حالت قبل برگشت و گفتم

  ... گوی آساره -

  قبل اینکه حرفم تموم شه آترین شوکه گفت

  چی ؟ آساره ؟ -

  برگشت سمت سانی 

  با ذوق گفت

  ... وای ... خیلی باحاله -
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 پرید پائی   

  دور سانی چرخید و گفت 

ی  - تو میتون  با اون گوی یه سیاه چاله درست کت  و هرچی  

  با هر قدرنی رو داخلش محو کت  

  ! چی  -

 دای شوکه رابی   بودص

 با شوک به من نگاه کرد و گفت

  سام! تو میدونستی و گفتی بجنگیم -

 خندیدم

 پریدم پائی   و گفتم

  !تو خودت مشتاق بودی قدرت سانی رو بدون   -

  رابی   چشم هاش گرد شد و گفت

 این نامردی بود رئیس -

 زدم رو شونه اش و گفتم

  !ت خلاص نمیشممطمی   بودم به این راحتی ها از دست -

  دهنش باز و بسته شد

  اما حرف  نزد
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یزه  میدوستم تا یه مدت زیاد دیگه برا من نمک نمی 

  رو کردم به سانی و گفتم

ی  -  محو کت  ... و هرچی  
ی رو لمس کت  میتون  تو هرچی  

  رو که نتون  لمس کت  ... با این گوی میتون  محو کت  

 گوی رو به سمت سانی گرفتم

  گوی رو از دستم گرفت و گفت  سانی سری    ع

؟ فقط بخوام بجنگم ! مثلا با  - اگه نخوام محو کنم چی

  ! رابی   

  قبل من آترین گفت

باید از زور بازوت استفاده کت  خواهر !  یا از تکنیک  -

 هانی که مستقیم باعث محو شدن رابی   نشه

  به رابی   نگاه کرد و گفت

رگ راه بندازه ما و کل این مثلا رابی   اگه اینجا یه گردباد بز  -

  ! ساختمون ها پرت میشیم چند کیلومیی اون سمت تر

 سر تکون دادم و گفتم

  اما دیدی چطور قدرتش رو مدیریت کرد و جنگید -

  سانی سر تکون داد و گفت
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پس من باید گرد باد هارو محو کنم !؟ و خب ... چطور  -

  به رابی   حمله کنم!؟ فقط با زور بازو؟

 ون دادم آرهسر تک

  سانی شاکی گفت

چه بد ! نمیشه گوی های کوچیکیی پرتاب کنم قدرت  -

 رابی   کم شه؟

 ش کردم و لبخند زدم۶فقط نگا

  سانی مشکوک نگاهم کرد و گفت

ی میدون  سام که لو نمیدی   تو یه چی  

 چشمکی زدم

 عقب رفتم و گفتم

میدون  که ... من در مورد گفیی  اطلاعات چه اعتقادی  -

 ! رمدا

 رابی   گفت
  قبل سانی

ی که آسون به دست بیاد... نی ارزش میشه ... پس  - چی  

 ! سام تا تورو دق نده اطلاعانی بهت نمیده

  آترین و بنیامی   خندیدن
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  سانی آه کشید

 عقب رفت و گفت

... آماده باش میخوام خودم امتحان کنم -   ! باشه رابی  

  رابی   شاکی گفت

 !  ا منهی ... صیی کن ...چر  -

  اما قبل اینکه جمله اش تموم شه

 سانی به سمت رابی   حمله کرد
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  کوازار#

#۳۱۵ 

 : داستان از زبان سانی 

 قبل اینکه حرف رابی   تموم شه به سمتش حمله کردم

 اون لبخند مشکوک سام

 ...و چشم های آروم اما مغرورش

د خیلی چی   هارو هنوز به من نگفته   ... داد می  

 رابی   سری    ع با یه گردباد جلو خودشسیی دفاعی درست کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  کف دستم رو به سمت گردباد گرفتم

ون اومدن   ریشه های نقره ای از دستم بی 

کل گردبادو تو خودشون محو کردن و مثل یه گوی کوچولو 

 نقره ای افتادن رو زمی   

رابی   شوکه نگاهم گرد که با دست دیگه مشت محکمی به 

 مشکمش زد

  انتظار نداشتم خیلی اثر کنه

اما رابی   چنان پرت شد که پشتش به دیواره پشت بام 

 برخورد کرد

  دیواره خورد شدو رابی   پرت شد پائی   

شوکه به این صحنه نگاه کردم که بنیامی    داد زد رابی   و 

 خی   برداشت پائی   

 با شوک به مشتم و گوی رو زمی   نگاه کردم

 ... خب

 ... یکمی

  ترستاک میشدم داشتم

 بنیامی   با رابی   برگشیی  رو پشت بوم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دست رابی   رو دوش بن بود

 رو سقف ایستادن

  رابی   با درد گفت

نی داره دستت -
  ...چه ض 

 نگران گفتم

 ... ببخشید ... من اصلا فکر نمیکردم اینجوری بشه -

 رابی   چشمکی زد و گفت

 خوبم... نگران نباش -

  سام خندید و گفت

 که به این راحتی ها از دست رابی   خلاص نمی شیم  گفتم -

 آترین خندید

 خم شد

  گوی نقره ای رو برداشت

 گوی رو تو مشتش گرفت

 فکر کردم باز هم مثل دست سام گوی تغیی  میکنه

  اما وقتی آترین دستش رو باز کرد

  گوی همچنان نقره ای بود
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  لبخند زد و گفت

 اینا تبدیل به گرد ماه میشن؟ -

 سر تکون داد سام

  دستش رو دراز کرد

  آترین گوی رو گذاشت تو دست سام

 ... سام دستش رو مشت کرد و

 ... یهو

 ... تو یه حرکت

  گوی رو از تو مشتش به سمت ماه پرتاب کرد

  گوی کریسالی تو هوا برق زد

 ... نور ماه داخلش تابید و ... گوی

  تو هوا تبدیل به گرد نقره و براق ماه شد

  وا پخش شد و محو شد تو هوای شبتو ه

  بنیامی   گفت

  ! اوه ... چه زوج عالی شدین رئیس -

  با تعجب به بنیامی   نگاه کردم

ه   قبل اینکه مغزم بتونم جلو زبونم رو بگی 
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 سوالی گفتم

 زوج!؟ -

  تا گفتم لب گزیدم

ه شدن  چون سه جفت چشم متعجب به من خی 

 

[15.03.21 23:49] 

 کوازار#

#۳۱۶ 

 اه هر سه به من بود که صدای صاف کردن گلو سام اومدنگ

 همه برگشتیم سمتش و سوالی گفتم

؟ - ی هست که به من نگفتی  سام... چی  

  سام ریلکس سر تکون داد نه

  برگشتم سمت بقیه

 ... اما

ی از هیچکدوم نبود  خیی

 نفس عمیق گرفتم

ون دادم و برگشتم سمت سام   آروم نفسم رو بی 
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 فاوت نشون دادسام خودشو نی ت

 اما مشخص بود داره لبخندش رو مخق  میکنه

 عصبان  گفتم

ی هست که به من ... نگفتی سام ؟ -   چی  

  سام دستش رو به سینه زد و ریلکس گفت

یه؟ -  منظورت چه چی  

 دقیق نگاهش کردم

  اما نمیدونستم چی بگم

اف کنم   نمیتونستم خودمو راصی  کنم و اعیی

سیدم فکرم و افکارم  اشتباه باشه مییی

  اما سام هم آدمی نبود که جواب بده

  این اخلاقش داشت دیوونه ام میکرد

  کلافه گفتم

  خودت میدون   -

  نی خیال شونه ای تکون داد و گفت

 نه ... نمیدونم... بریم یه دوری بزنیم؟ -

  با این حرف بال هاش رو باز کرد و بالا پرید
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 به دور شدنش نگاه کردم

ون دادمنفسم رو با ح   رص بی 

  اما پشت سرش نرفتم

قدم زدم به سمت خلاف جهتی که سام رفت و لبه سقف 

 ایستادم

 به خیابون خالی زیر پام نگاه کردم

  گوی نقره ای من

  تو دست سام

 ... کریستالی میشه و تبدیل به گرد نقره ای ماه میشه

  ! بنیامی   میگه چه زوج باحالی

 ... سام

دکسی که به سختی به م  ن دست می  

  یا منو میبوسید

 ...حالا

 اگر کسی مزاحم نشه

 ... میخواد تا آخر خط بره ... یه جوری که انگار

 ... انگار
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 کشیدم و عصتی فکرم ر  بلند گفتم
 نفس عمیقی

  ! انگار زن و شوهریم -

  صدای خنده آروم سام از پشت سرم منو خشک کرد

 شوکه ایستادم

 کنار گوشم لب زد

 چی ؟ اگه باشیم -

 

  [16.03.21 00:24] 

 کوازار#

#۳۱۷ 

 بدنم خشک شد

 چی شنیدم ؟

  دست گرم سام رو کمرم نشست

  گردنم رو بوسید و گفت

 هم؟؟ -

 مغزم قفل کرده بود

  هیچ حرف  به زبونم نمی اومد
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 چشم هامو بستم و تو ذهنم تصور کردم

؟  اگر باشیم چی

  من

  سام

 ...با هم

 ... جفت واقعی و جدا نشدن  

  اخداگاه لبخند زدم و لب زدمن

  ...همممم -

  سام آروم خندید

 روی کتفم رو بوسید و گفت

  هم؟ فکر کنم این یعت  خوشت اومد -

  از حرفش نتونستم نخندم

  چرخیدم تو بغلش

 نگاهش کردم و گفتم

میتون  برای یه بار هم شده ... بهم یه جواب کامل بدی  -

  ؟

  یه تای ابروش بالا پرید و گفت
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 داره سوالت چی باشه -
ی

  بستکی

 اخم کردم و گفتم

دقیقا از لحظه بیهوش شدن من ... تا بیدار شدنم ... چه  -

 اتفافی افتاد ؟

  سام لبخند محوی زد و گفت

 ... اینو میخوام یه جای خاص برات بگم -

  !با این حرف منو تو بغلش گرفت و پرید

 شاکی گفتم

  خودم میتونم بیام -

 تو گوشم گفت

 ... نمیتون   -

سم چرا   قبل اینکه بیی

 ... یه کوازار کوچیک جلومون باز شد و

 ... دوتانی 

 ازش رد شدیم

 ...تو سیاهی مطلق فرو رفتیم و

 ... یکباره همه جا روشن شد
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چشم هام هنوز به نور عادت نکرده بود که سام ایستاد و 

 منو رو زمی   گذاشت

 به پائی   نگاه کردم

  گل های سرخ و طلانی بودندور تا دور پاهامون  

اره آتیش و طلانی مثل طلوع خورشید  ... سرخ مثل سرر

 سام با لبخند گفت

  این ها گل های آدونیس هسیی   -

 سرمو بلند کردم

 رو یه تپه پر از گل بودیم

ه به رو به رو بود  به سام نگاه کردم که خی 

 رد نگاهش رو گرفتم

  خورشید رو به روی ما میدرخشید

  ت خورشید رفت و گفتسام به سم

 ...اینجا سر زمی   بدون غروبه -

 همراهش رفتم و سام گفت

 به هر سمتی نگاه کت  ... خورشید رو به روی توئه -

  با این حرف چرخید سمتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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 نگاهم کرد

 تو چشم هاش برق خورشیدو میدیدم

 در حالی که پشت سرش هم خورشید بود

  ناخوداگاه برگشتم به پشت سرم

  ه روم بودخورشید رو ب

  سام از کنارم رد شد

  جلو تر از من

 تو سراشیتی تپه نشست

 آروم رفتم کنارش نشستم

 به نیمرخش نگاه کردم

 لبخند رو لبش بود

  بدون نگاه کردن به من گفت

وقتی بوسیدمت ... وقتی آدونیس رو لب هات شکوفه  -

  ... زد

  چرخید سمتم

  نگاهم کرد و گفت
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این اتفاق افتاد... که چنی   عشق  باورم نمیشد که واقعا  -

 !واقعی بی   ما بود و... این عشق نجاتمون داد

 ناخوداگاه چشم هام داغ شد

  نگاه پر از عشق سام

  لبخندش

  و حس کلماتش قلبم رو میلرزوند

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

تو از خودت گذشتی بخاطر من ... و من ... از مقامم  -

  گذشتم بخاطر تو

 ب زدمشوکه ل

 مقامت ؟ -

 

[17.03.21 23:05] 

 کوازار#

#۳۱۸ 

 سام سر تکون داد و گفت

  ... آره -
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  دوباره به خورشید نگاه کرد و گفت

  ... هر خطانی یه تاوان  داره  و -

  مکتر کرد

  نگاهم کرد و گفت

بوسیدن لب های یک انسان هم تاوانش عزل از مقام و  -

 ... قدرته

 دهنم باز و بسته شد

ون نیومداما   صدانی از من بی 

 سام لبخندش پر رنگ شد و گفت

من ازش گذشتم ... چون واقعا دیگه برام مهم نبود ... اما  -

  ... خب

 هر دو به هم نگاه کردیم

 گونه ام رو نوازش کرد و گفت

  اما من عزل نشدم و ... تو ... دوباره متولد شدی -

  ناخوداگاه لب زدم

 چرا ؟ -

 سام آروم خم شد
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  ماس لبم گفتم

  ... چون عشق ارزشمنده -

  لبم رو نرم بوسید و گفت

  ...چون خدا به عاشق ها فرصت عاشقی میده -

 دوباره لبمو بوسید

  یه بوسه

  با طعم ناب عشق

 
ی
 ... عشقی که این زندگ

 . فرصت تجربه کردنش بود

 ... سام همراه با بوسه اش ... بغلم کرد و

 ... همراه با آغوشش

 . گل های سرخ و طلانی آدونیس غرق شدیم  تو بسیی 

  انگار یه خواب بود

ین و رویانی    یه خواب شی 

 ... دست سام تو موهام بود و

 ... خدای من

  زیر وزنش نفس کشیدن چقدر لذت بخش بود
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بوسه های سام از لبم به سمت گردنم حرکت کرد و از 

  گردنم پائی   تر رفت

رخشید و دست پشت پلک هام نور طلانی خورشید مید

 های سام

انگار هر لحظه داغ تر میشد و بخش جدیدی از وجود من 

  رو فتح میکرد

  دستش نرم نرم زیر بلوزم رفت

  روی شکمم رو نوازش کرد و کنار گوشم لب زد

 اجازه هست؟ -

 

  [17.03.21 23:18] 

 کوازار#

#۳۱۹ 

 اجازه؟

 از من اجازه خواست؟

 من باید چی بگم؟

 مغزم کار نمیکرد
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 فقط گفتم هوم

 ! هوم

 ! که خودم نمیدونستم یعت  چی 

اما دست سام بالا تر رفت و با حس گرمای دستش لب  

 گزیدم

ون دادم  نفسمو سنگی   بی 

  درست مثل سام

گردنم رو بوسید و بوسه هاش به سمت دسیی  رفت که 

  !بلاخره یام اومد دست دارم

  دست هام با تردید بالا رفت و رو بازو سام نشست

  ام مکث کردس

 دستم تو موهای سام رفتو سرش رو کمی بلند کردم

  چشم هامو خمار باز کردم و به هم نگاه کردیم

  انگار تو چشم های کریستالیش انگار آتیش روشن بود

  لب زدم

  میشه بریم اتاقت ؟

ه تر شد و لبخند محوی رو لبش نشست   چشم هاش تی 
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 آروم لب زد

 ! آره اگه تو بخوای -

 ه سوال پرسیددوبار 

  از اون سوال هانی که من براش جوانی نداشتم

 ... جز

 ...هممم -

  لبخندش پر رنگ تر شد و دوباره بغلم کرد

د و دور تا دورمون سیاه شد   منو به خودش فسرر

اینبار که دوباره دورمون روشن شد تو نرمای تخت فرو 

 رفتیم

  چشم هامو آروم باز کردم و سام از روم بلند شد

 همون اتاق بودیمتو 

 اتافی که بهوش اومدم

  سام به سمت پنجره قدی تراس رفت و گفت

-  
ی

ی از مزاحم های همیشکی  ... برای جلوگی 

 پنجره رو بست و قفل کرد

  پرده حریر پنجره رو کشید و گفت
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  هرچند فکر نکنم بیان این سمت -

 ... برگشت سمتم و من

 از اینکه رو تخت دراز کشیده منتظرش بودم

 معذب لب گزیدم

  چشمکی زد

 به سمت در اتاق رفت

  در حالی که اون رو هم قفل میکرد گفت

 خب ... کجا بودیم ؟ -

 

  [17.03.21 23:36] 

 کوازار#

#۳۲۰ 

 ناخوداگاه سری    ع نشیتم رو تخت و لب زدم

 ... سام -

 دنبال یه بهونه برای برگشت بودم

  اما قبل از اینکه بتونم جمله بعد رو بگم

  ه من رسیدسام ب
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لبمو بوسیدو منو تو چشم به هم زدن  به حالت قبل 

 برگردوند

  تو گوشم گفت

من مرد ناتمام گذاشیی  کاری نیستم سانی ... تو که دیگه  -

 ... خوب میدون  

با این حرف گردنم رو بوسید و دست هاش دوباره برگشت 

 ... جانی که بود

 

  : داستان از زبان سام

  نگاه کردمبه صورت غرق خواب سانی 

 باورم نمیشد

 ... سانی دیگه تماما مال من بود

  ... درسته از لحظه ای که بوسیدمش

 . من و سانی مال هم شدیم

 ... اما

  این مالکیت حالا انگار تازه کامل شده بود
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بازوش رو نوازش کردم که تو خواب هومی با لذت گفت و 

  سرشو رو دستم جا به جا کرد

  ناخداگاه لبخند زدم

 میدونم وقتی بیدار شه

ون  از حال و هوانی که داشتیم بیاد بی 
 وقتی

 مسلما کلی منو توبیخ میکنه

 اما تا اون موقع ترجیح میدم تو آرامش کمی بخوابم

 ... خیلی وقت بود نخوابیده بودم و

 ... هرگز....کنار کسی

 خواب رو تحربه نکرده بودم

 چشم هام رو بستم و برای اولی   بار

 خواب  واقعی رو تجربه کردم آرامش یک

 با تکون سانی تو بغلم بیدار شدم

  یک چشمم رو باز کرد و دیدم سانی نشست رو تخت

 اول به اطراف نگاه کرد

 انگار یادش نبود کجاست

  نگاهش به بالا تنه لخت من افتاد و بعد
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 ... نگاهش

 به بدن لخت خودش

  با شوک پتو رو کشید رو تنش و هی   بلندی گفت

 نستم نخندمنتو 

  تو گلو خندیدم که شوکه نگاهم کرد

  آماده بودم بهم بتوپه اما سری    ع زیر پتو دراز کشید و گفت

 !!! وای ... نگو که خواب نبود سام -

 

[17.03.21 23:41] 

 کوازار#

#۳۲۱ 

 دوباره تو گلو خندیدم

  چرخیدم روش

  آروم پتو از سرش پائی   کشیدم و گفتم

 خواب؟ -

شم هاش که محکم نگهش داشت و نذاشت پتو اومد زیر پ

  پائی   تر بکشم
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 با گونه های گل انداخته و چشم های گرد

  از زیر پتو گفت 

 ... سام ... الان یعت   -

 خندیدم

  کمی پتو پائی   کشیدم

 رو نوک بینیش رو بوسیدم و گفتم

  ... الان یعت  تو مال من شدی و خب -

 پتو کمی پائی   تر کشیدم

 یدا شدلب های سانی پ

  لب هانی که اسی  دندوناش بود

با بوسه ام لب هاش رو از حصار دندوناش آزاد کردم و لب 

 زدم

 ... من دوباره میخوام مالکیتم رو ثابت کنم -

 

 : داستان از زیان سانی 

 چشم هامو با کرختی باز کردم

 خمیازه ای کشیدم و چند بار پلک زدم تا واضح دیدم
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ی که میدیرم تو سر  فتاما چی    م نمی 

 این عضلات سینه سام بود تو صورتم ؟

  مغزم عقب گرد کرد

 ... بله بله خودش بود

 ... سام لخت و

 ... من

 ... من اینجا تو بغلش کاملا لخت بودم ... چون

  لب گزیدم

  چون یکبار که نه ! دوبار ما با هم رابطه داشتیم

  صدای خنده تو گلو سام اومد و آروم گفت

  ! هیکی بیدار شد -

  یه چشمش رو باز کرد

  نگاهم کرد و من باز رفتم زیر پتو

 سام دوباره خندید و گفت

 لازمه یه بار دیگه برات همه چیو توضیح بدم ؟ -

 زیر پتو مثت زدم به سینه اش و گفتم

  نخی  ... دیگه شی  فهم شدم -
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  سام خندید

  زیر پتو اومد روی من و گفت

  ؟ جدا ؟ پس چرا هنوز قائم میسیر  -

ه در تراس محکم بالا و پائی    خواستم جواب بدم که دستگی 

 ... شد و سایه ای افتاد پشت پنجره

 

  [20.03.21 00:04] 

 کوازار#

#۳۲۲ 

  سام خندید و گفت

 بلاخره تحملش تموم شد -

 سوالی نگاهم بی   در تراس و سام چرخید و لب زدم

 گ؟ -

  سام آروم از رو من بلند شد و گفت

گ غی  اون میتونه جرئت کنه وقتی این در بسته   آترین !  -

ه در رو امتحان کنه   !است ... دستگی 
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سام با این حرف از روی من بلند شد و نگاهم رو تنش 

 چرخید

اما قبل از اینکه پلک بزنم بدن سام با لباس هاش پوشیده 

 شد و دستش رو به سمت من گرفت تا  کمک کنه بلند شم

 آترین در زد و گفت

ین ؟س -
ّ
 ام... اونجا

 سام با تاسف خندید و گفت

 .بیخیال هم نمیشه -

 خندیدم

 دست سام رو گرفتم و گفتم

 ... لباس های من -

 هنوز حرفم تموم نشده بود که به بدن خودم نگاه کردم

 همه چی تنم بود

  سام چشمکی زدو دستمو کشید

 پای تخت ایستادم و برگشتم سمت تخت

  !کاملا مرتب بود

فت سمت دربرگشتم    سمت سام که داشت می 
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 اینا همه از قدرت سام بود!؟

  واقعا مثل خواب بود

  من

 میکردم؟
ی
 با داشتم تو یه خواب زندگ

م و همش تموم شه   نکنه از خواب بیی

  تو این لحظه سام در رو باز کرد و آترین پیدا شد

 مشکوک نگاهش بی   ما چرخید و گفت

 الان قضیه حل شده؟ -

 سام گفت

 داشت حل میشد اگه مزاحم نمیشدی -

 با این حرف چرخید سمت من

چشمکی به من زد و من با یاد آوری چند دقیقه پیش لبخند 

 زدم

برای اینکه لو نریم زود پشت کردم تا لبخندم رو مخق  کنم 

  و آترین گفت

  خوبه ... ارتشت بهت نیاز داره... حالا دیگه میتون  بیای -

  برگشتم به سمت اونا با این حرف آترین،  زود 
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  سام دست برد تو موهاشو گفت

ون ... زمان رو رو زمی   انجام  - اگر از این اتاق بیایم بی 

 ... میدیم

  به من نگاه کرد و گفت

 اگر به ارتشم سر نزنیم ... قدرتم رو از دست میدم -

  نگران گفتم

 هیچ راه دیگه ای نیست -

  قبل اینکه سام جواب بده

 آترین گفت

 اگه هر کدوم یه سمت باشید ! هر دو مشکل حل میشه -

... 

 

[20.03.21 00:28] 

 کوازار#

#۳۲۳ 

  ابروهام بالا پرید که سام سری    ع شاکی گفت

ه -  نی من جانی نمی 
  نه ... سانی
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 ناخوداگاه گفتم

 ... اما سام -

 حرفم با نگاه سام ناتموم موند

  شاکی برگشت سمت منو با عصبانیت نگاهم کرد

امو با حرص بهم فشار دادم و به اجبار سکوت کردم لب ه

  که آترین گفت

  تو نمیتون  هر دو طرف رو همزمان داشته باشر سام -

 سام نگاهشو از من گرفت

 خیلی آروم

  برگست سمت آترین و گفت

 ... یک ... تو حق نداری حدودی برای من تعریف کت   -

 آترین لب گزید

 صدای سام دلهره آور بود

 .دانی که وقتی در حال جنگ بود ازش شنیده بودمهمون ص

 ... خشک ، نی روح و جدی  

 سام ادامه داد
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 اینجانی ! که در غیاب من  -
دو ... تو دقیقا برای همی  

  !مدیریت کت  

 یهو طُن صداش بالا رفتو با عصبانیت گفت

ه در اتاق منو چک  - سه ...  آخرین بارت باشه دستکی 

 !میون  

 شدچشم آترین گرد 

 یه قدم عقب رفت و گفت

 معذرت میخوام -

 بدون حتی یه کلمه دیگه پرید و غیب شد

 خواستم بگم سام چرا با آترین اینجوری حرف زدی

  اما قبل اینکه لب باز کنم سام برگشت سمتم و گفت

نمیخوام هیچ حرف  بشنوم سانی ... اینجا میمون  تا من  -

  ... برگردم

  گفت  به در پشت سرم اشاره کرد و 

 ... نه از اون در رد میسیر  -

 با سر به در تراس اشاره کرد و گفت

  نه از این ... تا من بیام -
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 با این حرف پشت کرد تا بره که گفتم

 چرا؟ -

 بدون نگاه کردن به من گفت

چون تا وقتی تو ، توی این اتاق هستی زمان برات هر دو  -

 ...طرف یکسان میگذره

 برگشت سمتم و گفت

ون ... تا دیدار مجددمون ممکنه اما  - اگه از اون در بری بی 

 !چند هفته طول بکشه

 ابروهام بالا پرید

 !چند هفته بدون سام

  نمیتونستم بهش فکر کنم

 سام با سر به در تراس اشاره کرد و گفت

ون ! تا دوباره برگردی زمی   چند  - اگر از این در بیای بی 

 ... هفته ممکنه طول بکشه

  لب زدم

 ... سارا -

  سری تکون دادو گفت
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... این تنها راه ماست -   بمون تا برگردم سانی

  سر تکون دادم باشه

 سام نفس کلافه ای کشید

 زیر لب گفت

 مرش -

 لبخند محوی به هم زدیم و سام پرید

 چند لحظه به جای خالیش نگاه کردم

 نفسخسته نی کشیدم و نشستم رو تخت

 یهو اون سام شیطون رو تخت

  !یل میشد به ساموئل جدیتبد

  هر رو برام جذاب بود

 ... اما

 تو قلبم بشم
ی
 و جا موندگ

ی
 نمیشد منکر حس دلتنکی

 ! من دوست نداشتم ایجا بشینم

 من آدم نشستم نبودم

 حس کردم سایه ای تو قاب در افتاد

 سری    ع برگشتم سمت در
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  [20.03.21 00:45] 

 کوازار#

#۳۲۴ 

 آترین تو قاب در بود

  دم بعد رفیی  سام بیادحدس می   

 آروم گفت

 ببخسبد عصباتیش کردم -

 لبخند محوی زدم و گفتم

  مهم نیست ... ما حرفمون تموم شده بود -

  اومد داخل

سید   موهای آتشینش تو این دنیا زنده تر به نظر نی 

  رو به رو من نشست لبه می   آرایش و گفت

؟ -  سانی ... میخوای چکار کت 

  چیو ؟ -

  ش بالا رفت و گفتابروها -

 یعت  میخوای اینجا بشیت  تا سام بیاد؟ -
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 مجبورم... نمیخوام به اختلاف زمان بخوریم -

 آترین آهی کشید و گفت

  !فکر کنم این خاصیت عشقه -

  با این حرف رفت سمت در

 سوالی پرسیدم

؟ -  چی

 شونه ای تکون داد و گفت

  اینکه آدم هارو زیر و رو میکنه -

ون و گفتازتراس رفت   بی 

 اصلا انگار دیگه هیچکدومتون رو نمیشناسم -

سم منظورش چیه پرید   قبل اینکه بیی

 هرچند خودم میدونستم منظورش چیه

 فقط داشتم انکارش میکردم

 ... من

 عوض شده بودم

 سانی قبل

 ...اینجا بیکار منتظر نمینشست
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ی

  بخاطر دوری و دلتنکی

 ... کارش رو کنار نمیذاشت

 لی جنگجو تر بودسانی قبل خی

 بلند شدم

 نگاهم تو اتاق چرخید

ین بود  شی 

  ... بودن با سام

 آغوشش

 ... لمسش

ین بود  با هم بودنمون شی 

 .اما من وظایق  دارم که منتظر من هسیی  

 میتونم تا کار سام تموم شه شبکه ام رو کامل کنم

 ... فقط کافیه

 دوری سام رو تحمل کنم

ون  دادم و رفتم سمت در نفسمو آروم از ریه هام بی 

 درسته قلبم اینجاست

 ... اما کار درست
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 رفیی  من از اینجاست

به سمت در رفتم و بدون درنگ در رو باز کردم و از اتاق 

 خارج شدم

  تو سرم زمزمه کردم

 ... دلم برات تنگ میشه سام -

 

  [20.03.21 23:51] 

 کوازار#

#۳۲۵ 

  نمیدونستم سام صدای منو میشنوه یا نه

 دونستم بفهمه چه برخوردی کنهنمی

 ... فقط میدونستم من

 ...باید

 ... مسئولیت های خودمو بپذیرم و

 ... به وظیفه ام برسم

 ... هر چقدر هم سخت

فتم  ... باید می 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

  : داستان از زبان سام

  آترین اومد کنارم و با هم وارد عمارت من شدیم

 صدای پاهامون رو سنگ های مر مر اکو میشد

 اشتم با سانی بیام اینجادوست د

  ... اما بخاطر سارا

فت  که رو زمی   از دست می 
 ...و بخاطر زمان 

  فعلا نمیشد

 ... حداقل تا وقتی که سارا بره پیش میلاد و

  اخوان رو پیدا کنیم

  آترین آروم گفت

  میخوای من برم رو زمی    -

  قاطع گفتم

  ... نه -

ر مرمرین قلمرو ام از سالن اصلی رد شدم و دستم رو روی د

 گذاشتم

  با لمس دستم در ها باز شد
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 نور و نسیم به داخل پیچید و قدم برداشتم

 دلتنگ اینجا بودم

  اما قلبم جای دیگه ای جا مونده بود

با ورودم سرباز هام از هر کجا که بودن به سمت من 

 برگشیی  و به سرعت در جایگاه مخصوص به صف ایستادن

  و گفتآترین نفس عمیق کشید 

  دوباره مثل قدیم -

ی نگفتم  چی  

  اما

 درکش میکردم

  آروم از پله ها پائی   رفتم و گفتم

 ...امروز من اینجا هستم... برای گفتگو با شما -

 همهمه رضایت بلند شد و ادامه دادم

وع میکنم -   ...از سرباز های شمالی سرر

 نگاهم به ردیف اول ایستاده افتاد و گفتم

  ت با من حرف  داشته باشه؟اینجا کسی هس -

 دست ها بلند شد و آترین آروم گفت
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  اینجوری خیلی طول میکشه سام -

 به نظرش توجه نکردم

... تا حدودی مشکلی تو تا وقتی سانی تو اتاق مبنا باشه 

  ... زمان نداریم

  من خیلی از سرباز هام دور بودم

 ...باید به وظایفم عمل کنم

  بهش اشاره کردم جلو بیاد سربازی دست بلند کرد و 

  روبه روم ایستاد و آروم پیشونیش رو لمس کردم

 این قانون من بود

 برای حرف زدن با من

 ... باید اجازه خوندن ذهنشون رو به من میدادن

د  درسته انرژی زیادی از من مییی

 ... اما

 تو زمان ضفه جونی میشد

ی که   ... چی  

 ... ودآترین انگار بیشیی از من نگرانش ب
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  [21.03.21 00:22] 

 کوازار#

#۳۲۶ 

  با خوندن ذهن اون سرباز دستم رو عقب کشیدم و گفتم

مرز نگهبانیت قابل تغیی  نیست اما بهت اجازه میدم هم  -

  رزمت رو خودت انتخاب کت  

  تشکر کرد و عقب رفت

 دو نفر بعدی دست بلند کردن

 ه گفتبه اولی اشاره کردم بیاد سمتم که آترین دوبار 

من این کارو میتونم انجام بدم سام... تو مدیریت مرز ها  -

  و برنامه جدید رو اعلام کن

  اخم کردم بهش و گفتم

 به همی   زودی یادت رفت چی ازت خواستم ؟ -

  لب گزید

 به کارم ادامه دادم و آترین سکوت کرد

  ... این رفتارش رو دوست نداشتم

 ... باید جایگاهش رو میفهمید
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 ار این مدت خیلی چی   هارو فراموش کرده بودانگ

 

 داستان از زبان سانی 

 به سیستمم نگاه کردم

 ... امروز سومی   روری بود که من

 ... بدون سام

 در حال کار بودم

  شبکه ام کامل شده بود

 ... نکتار ها تمام شده بود و

  سارا از بس از من سوال پرسیده بود دیوونه ام کرده بود

ی از هیچ  ... کسی نبود و من  خیی

 حتی نمیدونستم چطور باید برگردم اون سمت

  کل این سه روز پرواز نکرده بودم

د و روز ها  ... شب ها خوابم نمییی

 نفس خسته ای کشیدم

  روز ها انگار کش پیدا کرده بود

 سرمو بی   دست هام گرفتم و چشم هامو به هم فشار دادم
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 باید شبکه رو امتحان کنم

 دماما خسته بو 

 از پشت سیستم بلند شدم

 کنار پنجره ایستادم

 تازه سر شب بود و ماه خیلی کار داشت تا به اوج برسه

 با نگاه کردن بهش یاد گرد نقره ای ماه افتادم

نی اختیار دستمو بالا گرفتم و گوی کوچک و نقره ای تو 

 ... دستم ظاهر شد

  زیر لب زمزمه کردم

 درد داره؟ -
ی

 ! چرا انقدر دلتنکی

  صدای سارا از پشت سرم اومد که آروم گفت

 ... چون دردیه که درمانش دست تو نیست -

  لبخند زدم

 برگشتم سمتش و گفت

ی پرواز کت  ؟ -  چرا نمی 

  نی رمق خندیدم و گفتم

 حس میکنم بدون سام نمیتونم -
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  سارا سمت دیگه پنجره تکیه داد به دیوار و گفت

 ... همیشه که سام نیستتو فرشته این دنیانی سانی ...  -

 به سارا نگاه کردم

ه  ...هنوز بهش نگفته بودم بی   من و سام چه خیی

 باید میگفتم

 اما زبونم نمیچرخید

 لبخندی زدم و گفتم

 دوست داری با من بیای ؟ -
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#۳۲۷ 

  چشم های سارا برق زد

  با ذوق گفت

 ...آره -

  خندیدم و گفتم

ه امتحان کنیمخب ... ب -  هیی
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 مشکوک نگاهم کرد و گفت

 امتحان ؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

آره چون این اولی   باره میخوام با یه نفر دیگه تو بغلم  -

  پرواز کنم

 سارا چشم هاش گرد شد

 اما قبل از اینکه بخواد مخالفت کنه

ون پریدم  به سرعت تو بغلم بلندش کردم و از پنجره بی 

  گردنم و جیغ خفه ای کشید  دستشو انداخت دور 

 خندیدم و گفتم

له - س همه چی تخت کنیی   نیی

  چشم هاشو باز کرد و گفت

 !اوه ... چه قوی شدی -

 قوی؟ -

  اوهوم ... قبلا نمیتونستی منو اینجوری بلند کت   -

 خندیدمو گفتم

  قبلا بال هم نداشتم -
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  سارا با نیش باز گفت

  اونو که از ذوق سام در آوردی -

  میشد از حرفش نخندمن

 اخم مصنوعی تحویلش دادم

  اما نیشم باز بود

  سارا خندید

  به ماه تو آسمون نگاه کردو گفت

ه -   چقدر نی نظی 

  اوهوم -

 تو سکوت پرواز کردم

 وقتی پرواز میکردم

 زیر نور ماه

 انگار زنده بودم

یز میشد از انرژی   وجودم لیی

 سارا پرسید

 سام گ میاد؟ -

 ... منمیدون -
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 به نظرت من برم پیش میلاد؟ -

  اینم نمیدونم -

  سارا آهی کشید و گفت

  ... دوست ندارم برم سانی  -

 با تعجب بهش نگاه کردم

  اما اون نگاهم نکرد و گفت

 ... اول مطمی   بودم... بعد دو دل شدم و -

 نگاهم کرد

  نگران  تو چشم هاش برفی زد و گفت

 ... حالا دوست ندارم برم -

  چرا ؟ -

رو پشت بوم نزدیک ترین ساختمون بلند زیر پام ایستادم و 

 سارا رو زمی   گذاشتم

  سارا شونه ای تکون داد و گفت

 ... سانی ... میدونم شاید به من بخندی -

 نگاهش رو از من گرفت

  چرخید سمت ماه و گفت
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قبلا برام رفیی  به یه کشور دیگه و ازدواج هیجان انگی   بود  -

 الان نیست... اما 

 منظورت چیه سارا؟ -

 سارا برگشت سمت من و گفت

کاف  نیست سانی ... الان دیگه برام کاف  نیست... من  -

میخوام عاشق بشم... عاشقی رو تجربه کنم... بعد ازدواج 

  ...کنم

  مکتر کرد و گفت

 ... درست مثل تو -
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 از حرفاش جا خوردم

 نتظار نداشتماصلا ا

 ناباورانه گفتم

  اما تو و میلاد عاشق همی    -
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 با تکون سر گفت نه

 ففط نگاهش کردم و گفتم

 ... میلاد رو نمیدونم ... اما -

  لبخند محوی زد و گفت

اما من عاشق میلاد نیستم... فکر میکردم هستم... اما  -

 ... نیستم

؟ -  از کجا فهمیدی نیستی

 سارا خندید و گفت

.. من حاض  نیستم بخاطر جون میلاد خودمو فدا خب .  -

 ... کنم

  چشم هام گرد شد

 لب زدم

 ... چون من بخاطر سام -

  قبل اینکه حرفم تموم شه سارا گفت

 تو ...  -
ی

... بعد از خود گذشتکی آره ... دقیقا بخاطر همی  

 سام
ی

  ... بعد از خود گذشتکی

 اشک تو چشم هاش جمع شد وگفت
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!  سانی من نمیخوام با این من تازه فهمیدم  - عشق یعت  چی

م. شاید هرگز نیمه   رو از خودم بگی 
انتخاب فرصت عاشقی

گمشده ام رو پیدا نکنم. شاید تا ابد تنها بمونم.اما هرچی 

فکر میکنم بیشیی مطمی   میشم که ترجیح میدم تنها بمونم 

  تا تو رابطه اشتباهی گرفتار بشم

 ناباورانه نگاهش کردم

م کرده بودواقعا غا  فل گی 

 ناخوداگاه گفتم

 اما شاید میلاد همون نیمه گم شده تو باشه -

 سارا بیخیال گفت

 ... اگر باشه بیخیال من نمیشه -

 بازو های سارا رو گرفتم و گفتم

اگه تو بهش جواب رد بدی ... اون نا امید میشه ... پس  -

  ! دیگه نمیاد دنبالت حتی اگه عاشقت باشه

 گفت  سارا خندید و 

 ؟ مگه عشق انقدر راحت از بی    -
ی

سانی ... چی داری میکی

ه  می 
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  یه قدم عقب رفت و گفت

شما دوتا ممنوعه بودین برای هم ... اما از هم نگذشتی    -

سم  ... بزار یه سوال ازت بیی

  دستش رو به سینه زد و گفت

فت و -  ... اگه اون روز سام می 

  مکث کرد

 دامه دادتو چشم هام نگاهش چرخید و ا

تو تا ابد دیگه هرگز سام رو نمیدیدی... حست بهش  -

  عوض میشد

 سوال سختی بود

اینکه با قلبم بهش جواب بدم یا با مغزم سخت ترش هم 

 میکرد

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 سارا ... خیلی چی   هارو نمیشه پیشبیت  کرد -

 لبخند زد و گفت

-  
ی

  آره اما به قلبت هم نمیتون  دروغ بکی

  آروم خندیدم
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  از دست این دخیی 

 سر تکون دادم و گفتم

 ... من تا ابد حسم به  -
ی

آره ... نمیشه به قلبت دروغ بکی

 .. سام عوض نمیشد ... اما

  سارا سری    ع گفت

اما نداره سانی ... من آماده ازدواج با میلاد نیستم... شاید  -

  برم پیشش اما برای ازدواج باهاش نمیخوام برم

  چشم هاش چرخید نگاهم تو 

  نمیدونستم چی باید بگم

  کاش سام بود باهاش مشورت میکردم

ی بگه که صداش تو صدای انفجار گم  سارا خواست چی  

 شد
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 هر دو سری    ع برگشتیم سمت صدا
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 ... حتی از دور هم میدونستم اونجا کجاست

 دود درست از محل خونه ما بلند بود

 وکه گفتسارا ش

 سانی ... خونه ما نباشه -

 فقط گفتم

 جانی نرو تا بیام -

 با این حرف بالا پریدم

 سارا فریاد زد

  ... سانی  -

 اما صیی نکردم

 درسته جانی که بود امن نبود

 اما اگر با خودم میاوردمش ... خطرناک تر بود

 با سرعت به سمت دود انفجار پرواز کردم

 دم به خیابون خودموناز یه ساختمون رد شدم و رسی

ی داشتم  انتظار هر چی  

 ... حتی ترکیدن خود واحد ما

 ...اما
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ی که میدیرم بد تر از انتظارم بود   چی  

  جای ساختمون ما

  فقط خاکسیی و آتیش بود

 ... کل ساختمون

 ... تمام طبقات

 ... تمام واحد ها و

 ... خدای من

  تمام آدم ها

 ... پرواز کردمشوکه بالای این تل خاکسار و آتش 

 باید کاری میکردم

 سام الان اگه بود چکار میکرد

دستش رو رو همه چی میکشید و همه چی   به حالت قبل بر 

 میگشت

 منم باید همی   کار رو کنم

 با این فکر تو کوچه خلوت نزدیک خونه رو زمی   ایستادم

بال هام رو محو کردم و دوئیدم سمت بقایای 

  ....ساختمونمون
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 یی  تو خیابون جمع میشدنمردم داش

 نزدیک تر رفتم

  حرارت آتیش صورتم رو داغ میکرد

با این وجود  جلو تر رفتم و دستم رو به سمت ساختمون 

  گرفتم

 نمیدونستم باید چکار کنم

 فقط میدونستم باید کاری کنم

  چشم هامو بستم

 اما قبل اینکه تمرکز کنم

 با صدای پوزخندی که به گوشم رسید

  برگشتم سمت صدا سری    ع شوکه

  چشم هام با دیدن اخوان گرد شد

  پوزخند زد و گفت

  تو دیگه چه خوش شانسی -

  فقط نگاهش کردم و با تمسخر گفت

 ... درسته خودت نمردی -

  چشمکی زد و ادامه داد
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  اما خواهرت و سیستمت جزغاله شدن -

  قبل اینکه بتونم جواب بدم پرید

  درسته سری    ع پرید

  ه چطور پرید رو ساختمون پشت سرشاما دیدم ک

  از اون بالا داد زد

 ... حالا اگه تونستی   پیدامون کنی    -

 باز هم حرف  نزدم

  اخوان تو چشم به هم زدن  دور شد

 ... اخوان

 اینبار من بودم که پوزخند زدم

 چون مشخص بود اخوان نمیدونست من چرا نمردم !؟

 اما قلبم تی  کشید

 ... شبکه ام نابود شد

 ... شبکه کاملم

 ... لعنتی 

 همهمه دورم زیاد شد

 دیگه نمیتونستم کاری کنم
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 از قدرتم استفاده کنم

 یا کسی رو نجات بدم

 ... البته

  اگر کسی تو این تل خاکسیی بافی مونده بود

 عقب عقب رفتم

 تو ذهنم همسایه هامون مرور شد

 ... طبقه اول

 ... طبقه دوم

 ... لب گزیدم

 ... خدای من

 عت  همه بخاطر من مردن ؟ی

  حس کردم نفسم بالا نمیاد

 پشت کردم به خونه و دوئیدم

  از جمعیت دور شدم

 پیچیدم تو یه کوچه و با همون دو از دیوار بالا رفتم

 از لبه ساختمون بالا پریدم

 بال هامو باز کردم و اوج گرفتم
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 اوج گرفتم

 ... بالا تر

 ... لا تربا

یخت  اشکم از گوشه چشم هام می 

 اما من بالا تر رفتم

 .بالا تر از تکه های رها شده ابر تو آسمون

 بالا تر از هوانی که نفس میکشیدم

 با حس رقیق شدن هوا ایستادم

  نی اراده

  با تمام وجود

 فریاد زدم

 .... ساااااام -
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  : داستان از زبان سام

 ...سااااام

 بوداین صدای سانی 

 ... صدای سانی 

 ...با بغض و با غم

من صداش رو قبلا هم تو سرم شنیده بودم که گفت دلش 

  برام تنگ میشه

 اما توجه نکردم

حس کردم قبل از اینکه دلش تنگ بشه خودمو بهش 

سونم   می 

 ... اما

  اینبار

 صدانی نبود که بیخیال بشم
 اینبار صدای سانی

ایط قلمرو برام  بدون توجه به سرباز هانی که داشیی   سرر

 توضیح میدادن برگشتم سمت آترین و گفتم

  تو ادامه بده -

 سر تکون دادو بال هامو باز کردم
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 با تمام سرعتم به سمت اتاق مبنا پرواز کردم

 ... اما

 هرچقدر نزدیک تر میشدم

 بیشیی متوجه عدم حضور سانی میشدم

  لعنتی .. چطور نفهمیدم

 یاد آترین افتادم

 زمان بود وقتی نگران

 اون حتما میدونست

 زیر لب زمزمه کردم

 ... تو باید به من جواب بدی آترین -

 وارد اتاق شدم و فضای خالیش کلافه ترم کرد

 ... سانی ... سانی 

... چرا  ... چرا دخیی

 بدون مکث از در رد شدم و زیر لب گفتم

... رو زمی   میخوامتون - ... بنیامی    ... رابی  

 رفتمبه سمت ستون عقیق 

  لمسش کردم و وارد کوازار شدم
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 از سیاهی گذشتم

 دوباره وارد سیاهی شدم

 ...اما

 ... اینبار سیاهی شب بود

 با ماه رو به رو من

 صدای زمزمه وار سانی رو شنیدم که لب زد

 ... سام -

  برگشتم سمت صداش

  درست پشت سرم بود

با اشک هانی که از گوشه چشم هاش مثل ستاره های نقره 

  ای

د و تو هوا گم میشد   برق می  

 فقط نگاهش کردم که لب زد

 ... بخاطر من ... اخوان ... خیلی هارو ... کشت -

  به سمتش رفتم

  اشکش شدت گرفت و با بغض گفت

 سام... میشه مرده هارو زنده کنیم؟ -
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 بازوهاش رو گرفتم و کلافه گفتم

ی شده؟ -  چی شده سانی ...درست حرف بزن ... سارا چی  

  چشم هاش یهو گرد شد

 شوکه عقب پرید

قبل اینکه بفهمم چی شده خی   برداشت و با شتاب به 

 سمت زمی   پرواز کرد
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 پشت سر سانی پرواز کردم

 ... سارا

یش شده باشه  ... اگر سارا چی  

 ...لعنتی 

  سارا رو زمی   اشتباه بود
 . تنها گذاشیی

  تو اتاق مبناست زمان  نمیگذرهفکر میکردم چون سانی 

 انتظار نداشتم سانی به حرفم گوش نده
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 ... سانی 

 ... سانی 

 ... ای دخیی سرکش

 سرعتمو بیشیی کردم

 اما باز هم به سانی نرسیدم

 رو یه ساختمون فرود اومد و فریاد زد

 ... سارا -

 کنارش ایستادم

 نگران به اطراف نگاه کرد و گفت

  سارا اینجا بود -

 ع گفتمسری    

  الان هم هست -

با این حرف برگشتم به سمت حانی که سارا رو حس 

  میکردم و سارا هم از پله ها اومد بالا

  با عجله دوئید سمت ما و گفت

 ... من یه فرشته با بال سیاه دیدم -

 سانی تو چشم به هم زدن  رسید به سارا
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  محکم بغلش کرد و گفت

  بود اون فرشته نبود ...  پسر اهریمن -

 سارا هیت  گفت

 به من نگاه کرد و لب زد

 کجا بودی؟ -

  به سمت سارا و سانی رفتم

 سانی از سارا جدا شد

 قبل اینکه من بگم گفت

 ...اخوان ساختمون مارو منفجر کرد -

  ابروهام بالا پرید و گفت

کل ساختمون  با خاک یکسان شد ... من خواستم کاری  -

دید ... اون نمیدونه من فرشته  کنم اما قبل اینکه بتونم منو 

شدم . بهم گفت چه خوش شانسی که هنوز نمردی ... انا 

  ! کل سیستمت و خواهرت سوخت... حالا پیدامون کن

س گفت   اومد نزدیک تر و با اسیی

ون  - سام... من و سارا فقط چند دقیقه قبل پرواز کردیم بی 

  دود شیم... یعت  ... یعت  ممکن بود ما تو خونه باشیم و 
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  یه قدمیم ایستاد و با حرارت گفت

سام ... همه ساختمون و آدم هاش سوخیی  بخاطر این  -

 ... کار اخوان

  چشم هاش شیشه ای شد

  رد اشک رو چشم هاش نشست و گفت

  اون شبکه لعنتیم تموم شده بود که ترکید -

  پلک زد

  اشکش ریخت و گفت

 ... بال سارااگه بفهمه سارا زنده است باز میاد دن -

لب هاش لرزید و دیگه نتونستم بهش فرصت بدم و 

  سکوت کنم

 محکم بغلش کردم

اهنم رو خیس کرد و گفت   اشکش پی 

  ساله داشت ۴همسایه طبقه سوممون یه دخیی کوچولو  -

 به سارا نگاه کردم

 اونم چشم هاش خیس از اشک بود

ون دادم و گفتم  نفسمو با حرص بی 
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ای کارش رو پس میده آروم ... آروم...  -  اون عوصی  سر 

 سانی سرش رو بلند کردو گفت

؟ من نمیتونم اونارو  - اما اون نی گناه هانی که مردن چی

 برگردونم... مثل اون دو رگه ای که پاک شد ؟

 

  [24.03.21 01:40] 

 کوازار#

#۳۳۲ 

 نگاهم تو چشم هاش چرخید

 خیلی کم سن بود
ی
 اون برای درک مرگ و زندگ

  د بودخیلی جدی

  خیلی احساسانی بود

 دستم رو قاب صورت سانی کردم و گفتم

میدونم چه حسی داری ... اما گاهی هیچ راه حلی وجود  -

 نداره

 پلک زد

 اشکش ریخت و گفت
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 اونا بخاطر من مردن -

 ناخوداگاه با عصبانیت گفتم

نه ... اونا بخاطر اخوان مردن و تو بخاطر اونا اخوان رو  -

  پیدا میکت  

 قط نگاهم کرد و گفتمف

اونا ... و خیلی از آدم های بیگناه دیگه ... هر روز  -

ن... آسیب میبیی   و زجر میکشن ! تو نمیتون  این  میمی 

درد و رنج رو تموم کت  ... مگه اینکه اخوان و ارتباطش با 

  اهریمن رو نابود کت  

د   لب هاش رو به هم فسرر

 پلک زد

 اما اینبار اشکی نریخت

   تکون داد و گفتآروم سر 

  فهمیدم ... اما ... همه چی نابود شده -

 حضور رابی   و بنیامی   رو پشت سرم حس کردم

 گونه های سانی رو رها کردم

 هرچند دوست داشتم لب هاش رو ببوسم و بعد عقب برم
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 اما یه گام عقب رفتم و گفتم

 ... یه پایگاه جدید ... سیستم های جدید ... و -

 کردم و گفتمبه سارا نگاه  

  یه هویت جدید -

 سارا نگران ابروهاش بالا پرید و گفتم

 هویت جدید ؟ -

 سری تکون دادم

ه به من بود و توضیح دادم  نگاه کردم که دقیق خی 
 به سانی

حالا که ساختمونتون منفجر شده فرصت خوبیه همه  -

فکر کی   تو مردی ... جون تو دیگه هرگز نمیتونستی به 

 قبل برگر 
ی
 دیزندگ

 سانی سر تکون داد و سارا گفت

 منم هویت جدید میخوام -

 نگاهش کردم و گفتم

 تو باید با میلاد ازدواج کت  و بری از اینجا -

  سارا و سانی هر دو هم زمان گفیی  

  نه -
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 سوالی به هر دو نگاه کردم که سانی گفت

 سارا قرار نیست ازدواج کنه -

 سارا سری تکون داد و گفت

برم . منم هویت جدید میخوام ... تازه  من نمیخوام -

 ! میتونم کمکتون هم بکنم

 !اینبار من و سانی بودیم که هر دو همزمان گفتیم نه

 سارا شاکی نگاهش بی   ما چرخید و گفت

 یعت  چی نه؟ -

  سانی برگشت سمتش و گفت

ی از ایران برای ادامه تحصیل ... اما با میلاد ازدواج  - تو می 

  ! انقدر دو دلی و شک داری نمیکت  تا وقتی 

 سارا شاکی تر گفت

نه ... من میخوام پیش تو بمونم... نمیخوام برم. نمیخوام  -

 ... درست بخونم. من میخوام اینجا باشم و به تو کمک کنم

 سانی خواست جواب بده

 اما قبل اون بلند گفتم

 کافیه ... این بحث جاش الان نیست -
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 کردن  با این حرف هر دو به من نگاه

 اما من برگشتم سمت پسر ها و گفتم

یه عمارت غی  قابل نفوذ جدید لازم داریم... با پوشش  -

  مناسب ، ضد ردیانی و مجهز

 هر دو سر تکون دادن و پریدن

 با رفیی  اونا برگشتم سما دخیی ها و گفتم

سم شما جواب بدین -  خب ... حالا من مییی

 هر دو سکوت کردن

 تمرو کردم به سانی و گف

 

تو اول به من جواب بده سانی ... دقیقا دلیلت برای ترک  -

 اتاق مبنا ... و نی توجهی به حرف من چی بود ؟

 

  [25.03.21 00:04] 

 کوازار#

#۳۳۳ 

  داستان از زبان سانی 
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 عمیق
ی

 یه دل تنکی

اف عجیب  یه اعیی

 ... یه انفجار وحشتناک و

 ... اومدن سام

 و دوری فقط
ی

 بغلش کنم دوست داشتم از دلتنکی

ه به من بود و از من جواب   خی 
اما با چشم های عصبان 

 میخواست

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم

 اگر نمی اومدم ... الان سارا زنده نبود -

ی کنه گفت   بدون اینکه چهرا اش تغیی 

مسلما تو علم غیب نداری که بخاطر این اتفاق اومده  -

! من دلیلت رو میخوام...  دلیلی که اون لحظه باشر سانی

 .خلاف حرف من بهت عمل کردی

  به هم نگاه کردیم

 جواب داشتم.اما اگر جواب میدادم

 ... سام از من ناراحت میشد و

 ... اگر جواب هم نمیدادم
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 ... عصبان  

 سارا اومد کنارم و گفت

سانی اومد رو شبکه کار کنه تا وقتی تو میای بخش زیادی  -

  از کار جلو افتاده باشه

 به سارا نگاه کردم

  عصبان  نگاهم کرد و گفت

 چقدر برات سخت بود...  -
ی

؟ چرا نمیکی ن  چرا حرف نمی  

  چقدر دلتنگ بودی؟

  به سام نگاه کرد و گفت

سانی بخاطر تو اومد و بخاطر وظایفش! حق نداری با  -

! اون اشتباهی نکرده   !خواهرم دعوا کت 

 بدون مکث ادامه داد

و نگران  عصبان  شدی ! اما حق نداری میدونم تو هم از ر  -

! اون خودش به اندازه کاف  ناراحته  !سانی رو ناراحت کت 

 ناخداگاه لبخند زدم

 من همیشه کسی بودم که از سارا دفاع میکردم

 اما اینبار سارا داشت از من دفاع میکرد
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 !! اونم جلوی سام

 سارا نگاهم کرد

 لبخند رو لبم رو دید و گفت

 چیه؟ -

 مو خوردمو گفتملبخند

 ... هیچی  -

 گلوش رو صاف کردسام

 هر دو نگاهش کردیم

ل میکرد تا جدی باشه  اونم داشت لبخندش رو کنیی

 هرچند زیاد موفق نبود

 سارا شاکی گفت

 هی ... قضیه چیه ؟ -

 نگاهش بی   ما چرخید

  مشکوک گفت

یه من در جریان نیستم -  خیی

 سام مشکوک به من نگاه کرد

 زش گرفتمزود نگاهمو ا
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 سام دوباره گلوش رو صاف کرد و گفت

من نمیخوام با سانی دعوا کنم یا ناراحتش کنم ! من فقط  -

میخوام دلیل رفتارش رو بدونم سارا ... چون اگه به من 

میگفت نمیخواد بمونه ... من خیلی زودتر برمیگشتم ! 

  میفهمی منظورم چیه؟

 سارا سر تکون داد

 به سام نگاه کردم و گفتم

 تو به من فرصت ندادی بگم و رفتی  -

 میشد بمون  ... اونوقت کار به اینجا نمیکشید -

 من فکر کردم زودتر میای -

 !میشد حداقل بهم خیی بدی رفتی  -

  با این حرف  سام ابروهام بالا پرید

 سوالی نگاهش کردم و گفتم

 خیی بدم ؟ چطوری؟ -

 لبخند محوی زد و گفت

  !و من اومدم همونطوری که صدام کردی -

 لب هم باز و بسته شد
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ی بگم و سارا گفت   نتونستم چی  

ی هست  - ی جا موندم !  یه چی   چرا حس میکنم از یه چی  

 من نمیدونم

 

[25.03.21 00:38] 

 کوازار#

#۳۳۴ 

  من و سام هر دو به سارا نگاه کردیم

ی بگم سام گفت   قبل اینکه من چی  

ه بریم چک پسر ها یه مکان مناسب پایگاه پیدا   - کردن بهیی

  کنیم

 با این حرف بالا پرید

  سارا با اخم

 دست به سینه زد

 نگاهم کرد و گفت

  هممم؟ -

 چشم چرخوندم
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 رفتم سمتش

 بغلش کردم

  پریدم

 پشت سر سام پرواز کردم و گفتم

من آوردمت اینجا تا بهت بگم اما تو در مورد میلاد حرف  -

 ... زدی ... بعدش هم اون اتفاق افتاد و

 سارا شاکی گفت

؟ -
ی

 سانی ... میشه الان اصل قضیه رو بکی

 آهی کشیدم و گفتم

خودم اصلش رو نمیدونم ... فقط میدونم وقتی تبدیل به  -

... ام  ... فرشته شدم یه جورانی

 نمیدونستم واقعا باید با چه کلمه ای بیانش کنم

 سارا شاکی گفت

 ... سانی .. بگو -

ون دادم و   گفتم  نفسمو با حرص بی 

  ببی   سارا من یه جوری پیوند خوردم با سام -

  خودم از جمله ای که گفتم خنده ام گرفت
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 سارا شاکی تر از قبل گفت

؟ -   یعت  چی

  آه بلندی کشیدم و گفتم

پ کلام ... من الان همسر سام به حساب میام -
ُ
  ! ل

 به سارا نگاه نکردم و اینو گفتم

از اون جیغ های اما هنوز حرفم تموم نشده بود که 

  معروفش رو کشید

 شوکه نگاهش کردم

 حتی سام هم برگشت سمت ما 

 سارا با جیغ گفت

؟ -  تو با سام ازدواج کردی و به من نگفتی

 زد تخت سینه ام

 با این حرکت از بغلم جدا شد

مش  خواستم بگی 

 اما هولم داد

 کلافه گفتم

  میفتی سارا داری چکار میکت   -
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  تسام رسید بهمون و گف

... رسیدیم اون پائینه -   چکار میکنی  

به زور سارا رو که با عصبانیت داشت منو هول میداد نگه 

 داشتم

 خی   برداشتم به سمت زمی   

  یه خونه باغ وسط بافت قدیمی شمال شهر بود

   سارا رو گذاشتم تو حیاط نزدیک بنیامی   و رابی   رو زمی   

 فتتا پاش رسید پائی   محکم هولم داد عقب و گ

  باهات قهرم... خیلی نامردی -

 پشت کرد بهم و دست به سینه ایستاد

  رابی   آروم گفت

  !تازه فهمیدی؟ -

  سوالی نگاهش کردم که بنیامی   گفت

 . خیلی تابلو بود که خواهرت زنه ! مرد نیست -

 از حرفش آروم خندیدم اما

  سارا با جیغ گفت

   آره ؟هه هه ... نی نمک ها... شما هم میدونستی    -
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  رفت سمتشون

  با مشت هاشهم زمان زد به بازو هر دو و رد شد

  شاکی گفت

 ...با شما هم قهرم ... خیلی -

 هنوز  حرفش تموم نشده بود که سام رو به روش ایستاد 

  سارا حرفش نا تموم موند و سام خیلی جدی گفت

 ... کافیه -

 سکوت شد

  هیچکس حرف نزد

 حتی سارا

ی کریستالی سام به هممون میگفت شاید چون چشم ها

 . این حرفش چقدر جدیه

ی بگم گه سام گفت  نگران خواستم چی  

 ... با من  بیا سارا -

 

  [27.03.21 00:52] 

 کوازار#
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#۳۳۵ 

 نگرانیم بیشیی شد

 سام چی میخواست به سارا بگه

 دوتانی از ما فاصله گرفت و رابی   گفت

 ... اوه اوه -

 نگاهم کرد و گفت

 رو چک کن ببی   خوبه تجهی   کنیماینجا -

 به حوصله نگاهم دنبال سارا و سام بود

 لب زدم

 باشه چک میکنم -

 بنیامی   گفت

که -  !من همش نگران همی   بودم که خونتون لو بره و بیی

 ناخداگاه نگاهش کردم و گفتم

 پس چرا اونجا موندین؟ -

 رابی   گفت

فتیم که هم بتونیم مواظب سارا باشیم  - هم خاله کجا می 

 !ات و خانوادتون مشکوک نشن
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 کلافه گفتم

دین جای دیگه... الان  - حداقل آدم های اون تونه رو مییی

 !اونا مردن بخاطر ما

 هر دو به هم نگاه کردن

 من ناخداگاه سر هر دو فریاد زده بودم

 دست خودم نبود

 با فکر به اونا خشمم فوران میکرد

 رابی   سری    ع گفت

 ای نداشتی    اما شما که همسایه -

 بنیامی   سر تکون داد و گفت

 سارا گفت دوتا واحد تقریبا خالیه -

 اما یه واحد پر بود.اونا یه بچه کوچیک داشیی   -

 گفت
ی

  رابی   با کلافکی

 شاید خومه نبودن وقتی این اتفاق افتاد -

 پوزخنو زدم و گفتم

 ! مرش از همدلیت -

  معذب دست برد تو موهاش و بنیامی   گفت
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م یه سر و گدش به آب بدم ... شاید کسی زنده من  - می 

 ... باشه

ی بگم پرید  قبل اینکه بتونم چی  

 عصتی به اطراف نگاه کردم و گفتم

که کسی آسیب نمیبینه -   ! خوبه اینجا حداقل اگر بیی

  رابی   آروم گفت

آره ... چون اطرافش درخت داره میتونیم سیستم ضد  -

  ن شناسانی نشهردیانی بزاریم تا سیگنال هامو 

 نگاهش کردم و گفتم

 برای خونه ما نذاشته بودین؟ -

 آروم گفت

 ...  هم آره هم نه -

 مکث کرد

 دقیق نگاهش کردم و گفتم

؟ -   یعت  چی

 مردد نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت
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سانی ... نمیخوام ناراحتیت رو بیشیی کنم ... اما اگه تو  -

 نمی اومدی رو زمی   . 
ی

.. اخوان پیدات بدون هماهنکی

 ... نمیکرد

 شوکه لب زدم

؟ -  چی

 رابی   نفس خسته ای کشید و گفت

ما وقتی اینجا بودیم از قدرتمون برای مخق  کردن  -

سیگنال ها استفاده میکردیم... میدونم تو در جریان نبودی 

 ... ... برای همی   اخوان تونست کار تو رو ردیانی کنه

  دهنم باز موند

 ... لعنتی 

 ... لعنتی 

 همش از حماقت من بود

 ...پس

 ... پس سام حق داشت عصبان  باشه

 .پس تنها دلیل  مرگ اون بیچاره ها من بودم

 ... مت  که اومدم
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 ...بدون توجه به خطراتش

 ... همه دستگاه هارو روشن کردم و

 فکر کردم دارم چقدر جلو میفتم

 چشم هام ناخداگاه داغ شد

 سری    ع پشت کردم به رابی   

 ... .. عذاب ... پشیمون  خشم . 

یز شد از این سه حس منق  و چشم هام رو  وجودم لیی

 بستم

 

[27.03.21 01:00] 

 کوازار#

#۳۳۶ 

 چشم هامو بستم

م  تا جلو ریزش اشک رو بگی 

 اما اشک هام راه خودشون رو باز کردن

 برعکس نفس هام که انگار راه خودشون رو گم کرده بودن

  نفسم بالا نمی اومد
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دملب هام  و به هم فسرر

 دست هامو مشت کردم

 سعی کردم یه نفس عمیق بکشم و خودمو آروم کنم

 ... اما

 ... انگار فقط حالم بد تر میشد

 ... چشم هامو باز کردم و

 انگار تو تاریکی مطلق فرو رفته بودم

 صدای دور سام رو سنیدم که صدام میکرد

  اما نمیتونستم عکس العملی نشون بدم

 کردم  به پائی   نگاه

به ریشه های نقره ای که از دور پاهام داشیی  حرکت 

فیی     میکردن و به اطراف می 

 تو سرم یه چی   فقط تکرار نیشد

 ... اخوان

 .. تو دلیل این عذاب مت  

 ... نابودت میکنم
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 : داستان از زبان سام

 رو به سارا ایستادم و گفتم

د میخوای بمون  ! پس لازمه چندتا قانون رو بهت گوسرر   -

 کنم

 اخم کرد

  اما حرف  نزد

  خوب فهمیده بود چقدر عصبانیم

 دستمو به کمرم زدم و گفتم

  !قانون اول : کلکل و بحث بیخود ممنوع -

 لب گزید

 اما بدون مخالفت سر تکون داد باشه و گفتم

قانون دوم : جیغ زدن ممنوع! مگه اینکه جون خودت یا  -

 !سانی در خطر باشه

 کی گفتاینبار بدون مکق شا

  !تو با خواهرم عروش کردی و به من نگفتی  -

 ابروهام بالا پرید و گفتم

 !ما عروش نکردیم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  چشم هاش گرد شد گفت

  ! اما سانی گفت الان عملا همسر تو به حساب میاد -

 سعی کردم لبخند نزنم

  اما نمیشد واقعا

 با احم سر تکون دادم و گفتم

منه ... نیمه دوم منه ...   همسر  آره ... اون جفت منه ..  -

  اما

 سارا مشکوک نگاهم کرد که گفتم

یم حتما بهت  - هر وقت خواستیم جشن عروش بگی 

  میگیم

 چشم های گردش سری    ع ریز شد و گفت

اون که میکشمتون اگه خودم اولی   نفری که میفهمه  -

 ! نباشم

 یه قدم اومد سمتم

  انگست اشاره اش رو زد به تخت سینه ام و گفت

تو سه ماه مخق  کردی و به من نگفتی سانی جفت تو  -

  شده! چرا؟
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خواستم بهش بگم اگه میگفتم اونوقت لذت گفتنش به 

 سانی رو از من میگرفتی 

 اما قبل اینکه جواب بدم

  چشمم افتاد به سانی 

 پشت به رابی   ایستاده بود

  قدرتشو میتونستم حس کنم که در حال رها شدنه

وع به پیدا شدن کردن  ریشه های نقره ای از زیر پاهاش سرر

وع به پرخش کرد  و جریان هوا دورش سرر

 ناخداگاه داد زدم

 ...سانی  -

    اما برنگشت سمتم

نگران تر رفتم به سمتش که ریشه ها از رو زمی   بلند شدن 

وع کردن به بالا رفیی  و  و مثل یه گوی کروی دور سانی سرر

 در هم تنیدن

 به سمت یانی دوئیدم

قبل از اینکه بهش برسم سانی تو یه گوی نقره ای بزرگ اما 

 ... از ریشه های قدرت خودش... محو شده بود
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  [28.03.21 00:34] 

 کوازار#

#۳۳۷ 

  اینبار فریاد زدم سانی 

 ... اما

 گوی نقره ای جمع شد

  قبل اینکه بهش برسم

 ...مثل یه ستاره نقره ای کوچیک برق زد و

 محو شد

 شوکه ایستادم

 ه به جای خالی سانی خی  

 ... خدای من

 چه اتفافی افتاد؟

  سر در گم به اطراف نگاه کردم

  مغزم نمیتونست تجزیه و تحلیل کنه چه اتفافی افتاده

 ... سانی 
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 محو شد

  !داخل گوی خودش

 یعت  الان کجاست

 با صدای سارا به خودم اومدم که شوکه پرسید

 کجا رفت؟  چی بهش گفتی رابی   ؟ الان چی شد؟ خواهرم -

 برگشتم سمت رابی   

 با چشم های شوکه و نگران به من نگاه کرد

 عصبان  سرش داد زدم

؟ - ... بهش چی گفتی   رابی  

 

 داستان از زبان سانی 

 خشم درونم نفس عمیق کشیدمبا تمام

دم و تو سرم اخوان تصور کردم  چشم هامو به هم فسرر

 لحظه بعد

 چشم هامو باز کردم

ه ای شناور دورم شوکه به اطرافم با دیدن گوی های نقر 

 نگاه کردم
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  دور تا دورم پر بود از گوی های نقره ای شناور تو هوا

 آروم یه قدم برداشتم

 فضای دورم نامتناهی بود

  و گوی های شناور

 انگار تمامی نداشت

به انعکاس تصویر خودم تو سطح نقره ای و براق گوی ها 

ه شدم  خی 

 پلک زدم و تصویرم محو شد

 جای اون به

  تصویر اخوان اومد

 شوکه دستم رو دراز کردم و اون گوی رو برداشتم

  اما تصویر محو شد

 ناحوداگاه سری    ع گوی رو رها کردم

 گوی برگشت به جانی که بود و دوباره

 تصویر اخوان داخلش پیدا شد

 نزدیک تر شدم

 دقیق نگاه کردم
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 اخوان بود

 خود خودش بود

 تو یه اتاق مجهز

  تم های کامپیوتری و رادار های مختلفپر از سیس

 دوست داشتم دقیق تر ببینم

ی که خودش میخواست نشون میداد  گوی هر چی  
 اما انگیی

  اخوان نشست پشت یه می   پر از مانیتور

  تصویر داخل مانیتور رو کل صفحه گوی رو گرفت

  یه شبکه بزرگ

ده   با نقاط گسیی

 یهو خشک شدم

  ... هی

 ... هی

 ... این

 ... ین شبکه من بودا

 ... لعنتی 

  اون شبکه من رو دزدیده بود
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 ... پست فطرت

دوباره خشم کل وجودمو گرفت و گوی های شناور یهو 

 فرو رخیی  
ی

 همکی

 باید خودمو آروم میکردم

 باید بیشیی میدیدم

 اما خشم تمرکز و تعادلمو بهم زده بود

 چشم هام یهو سیاه شد

 مثل دنیای دورم

 

  [28.03.21 00:47] 

 کوازار#

#۳۳۸ 

 چشم هام یهو سیاه شد

 . مثل دنیای دورم

 فقط زیر لب زمزمه کردم

 ... کمکم کن ... سام -
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  داستان از زبان سام

ی به سانی گفته   وقتی رابی   گفت چه چی  

ل نبود  خشمم قابل کنیی

 ... چقدر احمق بود این بسرر 

 ! چقدر احمق

  اون دخیی حساس بود.برای اون دخیی هنوز مرگ
ی
و زندگ

 تازه بود

 ... دردناک بود و

  از همه بدتر

 اون دخیی هنوز قدرت های خودش رو ... نمیشناخت

 ... اونوقت رابی   اینجوری

 انقدر نی پرده

 حقایقی رو گفت که سانی رو بهم ریخت

 با داد گفتم

  ... اگر سانی اتفافی براش بیفته -

  هنوز

 حرفم
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  تموم نشده بود

  و سرم شنیدمکه  زمزمه سانی رو ت

 کمکم کن

 ... سام

 چشم هام رو بستم

 سری    ع تمرکز کردم به صداش

 سانی از حال رفته بود

 به کمک نیاز داشت

 با جیغ سارا شوکه چشم باز کردم و نگاهش کردم

 با دست به آسمون اشاره کردو داد زد

 !سانی  -

 مکث نکردم

  پریدم

د اوج قبل از اینکه جتی برگردم به سمتی که سارا نشون دا

گرفتمو با تمام سرعت به سمت سانی در حال سقوط پرواز 

 کردم

  نه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نه

  نه

 یه سقوط دیگه نه سانی 

  خواهش میکنم

  تو باید پرواز کت  

 خیلی ازش دور بودم

 خیلی دور

 تو سرم اسمشو فریاد زدم

 ... سانی ... پرواز کن دخیی ... پرواز کن -

واز کردم و   من به سمتشیی

  اون

 ی   سقوط کردبه سمت زم

 من بهش نزدیک شدم و اون

 به زمی   نزدیک شد

فت   بدن سانی مستقیم به سمت کف آسفالت می 

 فریاد زدم

 .... سانی  -
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  درست لحظه ای که فکر کردم تمام شانسم از دست رفت

ی مثل شبه از رو یه ساختمون پرید و  ... چی  

 رو تو زمی   و هوا گرفت
 ...  سانی

  [28.03.21 23:46] 

 وازارک#

#۳۳۹ 

ی مثل شبه از رو یه ساختمون پرید و  ... چی  

 رو تو زمی   و هوا گرفت
  سانی

ه   اما به جای اینکه بالا بیی

  به سمت زمی   رفت

  انگار نتونست تعادلش رو حفظ کنه

 ... یا

جه زده بود تا فقط سرعت سقوط سانی رو کم  انگار که شی 

 کنه

  مغازه با سانی تو بغلش افتادن رو سایه بون یه

ب سقوط گرفته شد  ض 

 اما سانی از دستش جدا شد
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 پرت شد سمت زمی   و من رسیدم 

 به زمی   بخوره تو بغلم گرفتمش و رو زمی   
قبل اینکه سانی

 ایستادم

  صورتش نی رنگ و بدنش سرد بود

بان ملایم قلبش حس میشد  اما ض 

 درسته اون یه فرشته شده

 شهدرسته یه سقوط نباید باعث مرگ سانی ب

 ...اما

 ... تو دنیانی که یه انسان ، فرشته شد

 .چرا مرگ یه فرشته ممکن نباشه

 این فکر رو از سرم دور کردم

دم و تو سرم زمزمه کردم  سانی رو به خودم فسرر

 ! من فقط نمیخواستم آسیب ببیت  

 با صدای آشنانی سرمو بلند کردم

 ... هی -

  به صاحب صدا نگاه کردم

  فرید بود
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 بون مغازه برام دست تکون دادو گفتاز رو سای

  ! یه کمکی میکت  بیام پائی    -

 ابروهام بالا پرید

  اون بود؟

 کسی که سانی رو تو هوا گرفت

  !اما اون که گفت قدرنی نداره

  هرچند

 من عملا از اون قدرنی ندیدم

 . جز یه سقوط احمقانه

 پرواز کردم و موازی سایه بون ایستاد و گفتم

  درتت ! عقلتم از دست دادی؟همراه با ق -

  نیشش باز شد و گفت

  ! اگه اینکارو نمیکردم الان تو بغلت سالم نبود -

 درست میگفت

 اما بهش رو ندادم و گفتم

  اگه این سایبون نبود جفتتون الان سالم نبودین -

 چشمکی زد و گفت
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رو حساب همی   پریدم! وگرنه انقدر هم جان بر کف  -

  نیستم

 یبون نشست و گفتاومد لبه سا

  ! منتظر تماست بودم -

 پوزخند زدم و گفتم

 حالا حالا ها باید منتظر بمون   -

 پرواز کردمو بالا رفتم که داد زد

  منو بیار پائی    هی ..  -

 نگاهش کردمو گفتم

  یه بار دیگه پرش رو امتحان کن -

 پشت کردم تا ازشدور شم که گفت

 !ی   هاتو و اون دخیی الان مدیون من هست -

فتم  باید بدون توجه به حرفش می 

 اما خشم یهو کل وجودمو گرفت

 خی   برداشتم سمتش

 از این برگشت ناگهانیم شوکه شد

  یغه لباسشو تو دستم گرفتم و کشیدمش تو هوا
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 با شوک فریاد زد و تو زمی   و هوا سرش داد زدم

  تون  ... تا ابد ... اینو یادت نره کسی که مدیونه ..  -

تم پرتش کنم رو سقف پشت بوم نزدیکمون که مچ خواس

 دستم رو گرفت

 

[29.03.21 00:04] 

 کوازار#

#۳۴۰ 

 یه لحظه چشم تو چشم شدیم

 فرید قبل اینکه پرتش کنم گفت

  ! میدونم -

 یه لحظه مکث کردم

 نگاهش کردم

 همی   چند لحظه رو استفاده کرد و گفت

 ... عصبانیت کردم که برگردی -

  و فزید گفت اخمم تو هم رفت

  ! قول میدم مفید باشم... مثل امشب که مفید بودم -
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ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 باید پرتش میکردم رو سقف اون ساختمون و دور میشدم

 قبل اینکه خودم رو درگی  دردسر هاش کنم

  اما نمیدونم چرا نتونستم

 تو همون حال پرواز کردم و بدون ن.اه کردن بهش گفتم

 ... الت ... اگه دردسر درست کت  وای به ح -

منتظر جواب سعید نموندمو خی   گرفتم سمت عمارت 

  جدید

  از این حرکتم و سرعتم فقط هی   گفت و فرود اومدم

 یه دستم دور سانی بود و یه دستم یغه فرید رو گرفته بود

 رو زمی   ایستادم و فرید رو رها کردم

  نتونست تعادلش رو حفظ کنه افتاد رو زمی   

گیج نشست و قبل اینکه تکون بخوره رابی   دستش دور 

  گردن فرید بود

 سری    ع گفتم

  ولش کن... دشمن نیست -

فت و سارا دوئید سمت ما   رابی   یه قدم عقیی
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 رو بزارم رو زمی   
  کمک کرد سانی

  کنارش نشست و گفت

 چی شده ؟ -

 موهای سانی رو از رو صورت کنار دادم و گفتم

 فعلا نمیدونم -

ه به فرید گفتراب  ی   خی 

 این کیه ؟ -

 فرید سری    ع گفت

  ! من نجاتش دادم -

 با اخم نگاهش کردم که زود حرفش رو خورد و گفت

  منظورم این بود که کمک کردم -

ون دادمو گفتم  نفسمو با حرص بی 

  !فرید یه دو رگه بود که چند روز پیش سانی اونو پاک کرد -

 دسارا هیت  گفت و رابی   شوکه پرسی

 چکار کرد!؟ -

 فرید خودش گفت

  منو تبدیل به یه انسان عادی کرد -
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  بدون توجه به بحث اونا

دستمو گذاشتم رو قلب سانی و از انرژی خودم آروم وارد 

 وجودش کردم

 چشم هام رو بستم و زیر لب زمزمه کردم

  ... سانی  -

 نفس عمیقی کشیدم

 مه کردمنفسی که با عطر سانی ریه هام آروم پر شد و زمز 

 ... برگرد به من -

 دست سردی رو دستم قرار گرفت و چشم هام رو باز کردم

 چشم های تیله ای مشکی سانی رو به روم بود

 لبخند نی روچ زد و گفت

 ... بازم گند زدم سام -

 

  [30.03.21 00:13] 

 کوازار#

#۳۴۱ 

 ناخوداگاه از این حرف سانی اخم کردم
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  دستش رو گرفتم

 نه و کنار گوشش گفتمکمک کردم بشی

 . دیگه هرگز این حرفو نزن -

 آروم سرش رو چرخوند و نگاهم کرد

 نگاهم از چشم هاش

 افتاد رو لب هاش

 دلم میخوایت بغلش کنم

لب هاش رو ببوسم و برگشتش به من رو نفس عمیق 

 بکشم

 ... اما

 نمیتونستم

 ... نمیتونستم هم ساموئل باشم و هم

 ... سام

ون دادم و سانی گفتنفسمو آروم از ری   ه هوم بی 

 هانی دیدم... خیلی چی   ها
  ...من چی  

 یهو رد خشم نشست تو نگاهش و گفت

 اخوان شبکه من رو دزدیده ! الان شبکه رو اجرا کرده -
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 رابی   و سارا هم زمان گفیی   

؟ -  چی

 سانی به بچه ها نگاه کرد و من پرسیدم

 چطور فهمیدی؟ -

 دوباره

 سری    ع

 دو گفتبه من نگاه کر 

 ...نمیدونم چطوری بگم ... من انگار تو -

خواست ادامه بده که انگشتمو گذاشتم رو لب هاش و 

 گفتم

 ... بزار خودم بخونم -

 :داستان از زبان سانی 

 انگشت اشاره سام نشست رو لب هام

چقدر دلم میخواست جای انگشتش،  لب هاشمینشست 

 .رو لب هام

 دلم گرفته بود

 از خشمم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  از شکستم

 ... و از همه بدتر

ی که مال من بود اما الان تو دست اخوان بود  از چی  

  شبکه ردیاب انرژی

  .حاص دست کم دوسال تلاش من بود

  انگار بخسیر از وجود من بود که دزدیده شده

 برای خط به خط برنامه هاش زحمت کشیده بودم

  چقدر صحیح و خطا

 چقدر ارتقا

 کاملتا بلاخره تبدیل شد به یه شبکه  

 نه فقط من

 دو قلو ها و سام هم وقت و انرژی گذاشته بودن

فت اخوان بود نج ما ... دستمایه پیسرر   حالا حاصل دسیی

 دوست داشتم عریاد بزنم به سام بگم چی دیدم

  چطور دیدم

 کجا بودم

ی بگم سام گفت  اما قبل اینکه من چی  
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 بذار خودم بخونم -

  خواستم بگم چطوری

 تاما چشم هاش رو بس

ناخوداگاه منم چشم هامو بستم و جریان ملایم انرژی انگار 

 از سر انگشت هاش وارد وجود من شد

 نی ارادا لبخند زدم و نفس عمیق کشیدم

 تو سرم زمزمه کردم

کاش مثل انرژیت که منو احاطه میکنه ... بازوهات هم  -

 ... منو احاطه میکرد

  یچیدآروم ... اما واضح ...  صدای سام رو تو سرم پ

 ... چشم ... آساره نقره ای من -

 

[30.03.21 00:26] 

 کوازار#

#۳۴۲ 

  آروم ... اما واضح ...  صدای سام رو تو سرم پیچید

 ... چشم ... آساره نقره ای من -
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صداش انقدر دلنشی   بود که فقط لبخند زدم.اینبار نه 

  فقط با لب هم

 بلکه با قلبم

 ه میشقلب که برعکس چند دقیق

یز از آرامش بود   گرم از عشق و لیی

 چشم هامو آروم باز کردم

ه به من بود  سام خی 

  با یه لبخند محو

  قبل اینکه بفهمم چی شد .دستلش دورم حلقه شد و پرید

چنان سری    ع اوج گرفتیم که تو کسری از ثانیه بالا تر از ابر 

  ها

 معلق ایستاده بودیم

سته شده بود خواستم چشم هامو که از سرعت این پرش ب

 .باز کنم

 اما لب های سام رو لبم نشست و دوباره محو شدم

  محو این آغوش

 ... محو این بوسه و
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 محو این آرامش

 سام سرشو عقب بردو به اجبار چشم هامو باز کردم

 نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

زیر نور ماه ... چشم هات مثل دوتا ستاره نقره ای  -

 ...میدرخشه

 هام قاب صورتش شد و گفتم دست

  ...بخاطر نور ماه نیست -

 سوالی نگاهم کرد

 اما من به لب هاش نگاه کردم و گفتم

یت  بوسه های تو -  ... بخاطر لب های توئه...  بخاطر شی 

  اینبار من لبشو بوسیدم

 یه بوسه نرم

اما یه آغوش سخت و بوسه ای که لحظه به لحظه شدید 

  تر شد

د و تو گوشم لب زددست سام کمرمو    به خودش فسرر

 تا کار واجب داریم؟ ۲ -

 سرش رو تکون داد و من آروم پرسیدم
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؟ -  چی

تو همون حال کمرمو نوازش کرد و دست هاش آروم بالا 

  رفت

 تو گوشم گفت

 ...یک ... بریم پایگاه جدیدو سر و سامون بدیم و -

 لاله گوشم رو نرم مکید و گفت

مبنا و این حال خراب منو سر و دو ...  برگردیم اتاق  -

 ...سامون بدیم

 ریز خندیدم

 دست خودم نبود

اف سام به حال خرابش برام لذت بخش بود   اعیی

  و این خنده از سر ذوق بود

 .هرچند حال من از سام خراب تر بود

 . سام سرش رو عقب برد

 مشکوک نگاهم کرد و با شیطنت گفتم

 ؟۲ نمیشه اول بریم سراغ گزینه -
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  [30.03.21 23:29] 

 کوازار#

#۳۴۳ 

 چشم های سام برق زد

بان قلبنو بالا برد و  ...یه برق دوست داشتت  که ض 

 ...لبخند و خجالت رو هم زمان به صورتم آورد 

 کنج لبش بالا رفت و گفت

 ... چرا که نه -

 دوباره بغلم کرد و گفت

 ... فقط یه کوازار کوچولو لازم داریم -

  اینو گفت

ه که یه کوازار درست رو به رومون باز شدخواست ب  یی

 فکر کردم کاره سامه

 اما

 آترین از داخلش خارج شدو به سمت زمی   پرت شد

ل کردو برگشت بالا  سری    ع خودسو کنیی

 سوالی به ما نگاه کردو با شوک گفت
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  سام... اومدم دنبال تو -

 به سام که ابروهاش بالا پریده بود نگاه کردم

 سام زیر لب گفت

  ؟ انقدر تصادف   -

 .سانی سوالی نگاهمون کرد

ون دادم و گفتم  نفسمو با آه بی 

فکر کنم علارقم خوش شانسی فردیمون ! ترکیبمون خیلی  -

 خوش شانس نیست

  سام آروم خندید

 سری تکون دادو گفت

  شایدم آترین تو نی موقع رسیدن خیلی مهارت داره -

  خندیدم

 چشم های آترین ریز شدو گفت

    ... قضیه چیه؟هی -

  دست سام دورم آزاد شد و من از بغلش جدا شدم

  خودم کنارش پرواز کردم

 آترین با نیش باز گفت
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 !هممم... فکر کنم بازم به موقع رسیدم -

 خندیدم و گفتم

 تا از کدوم سمت به قضیه نگاه کت   -

  آترین با نیش باز خواست جواب بده

 که سام گفت

 ترین که دنبال من اومدی؟چه اتفافی افتاده آ -

 .لبخند سانی سری    ع محو شد

 نگران به سام نگاه کرد و گفت

یه رها سازی بزرگ انرژی داشتی   و ... خب... انرژیش  -

جدید بود ... برای هنی   همه نگران شدن ... به من گفیی  

سم چه اتفافی افتاده   ازت بیی

 سام به من نگاه کرد

 کلافه گفتم

 یم چطور باید پیداش کنیمحالا که شبکه ندار  -

 آترین شوکه گفت

  شبکه نداریم؟ -

 سام سر تکون داد و گفت
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اخوان ساختمون خونه سانی رو نابود کرد. همه چی از  -

  !دست رفت . البته قبلش شبکمون رو دزدیده

 آترین شوکه گفت

و اون انفجار بود که حس شد -  .نکنه نی 

 سام با تکون سر گفت نه

 و گفتبه من نگاه کرد 

و این خانم بود - ونی که حس شد ... نی    ! اون نی 

 به سام نگاه کردم

 ؟ چی گفت

و من   نی 

  سوالی سر تکون دادم

  سام لبخند زد و گفت

 ...وقتی تو گوی نقره ایت محو شدی -

 ... منم حسش کردم... یه قدرت خالص و البته

  مکث کرد

 نگران گفتم

؟ -   چی
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 گفت  سام لبخندش کم رنگ شد و جدی

 ... خطرناک -

 

[30.03.21 23:55] 

 کوازار#

#۳۴۴ 

 ناخوداگاه با شوک هیت  گفتم و نگران به سام نگاه کردم

 سام سر تکون دادو گفت

ش سانی ... منم ترسیدم ... چون واقعا این  - حق داری بیی

 ...حجم از قدرت درونت منو هم شوکه کرد

 دوباره مکث کرد

 اینبار آروم تر گفت

ی که تو ذهنت خوندممخصوصا  -  با چی  

ی بگم  قبل اینکه من بخوام چی  

 آترین گفت

  تو ذهن سانی چی دیدی؟ -

 منتظر جواب سام نموند

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به من نگاه کردو گفت

  ؟ اصلا  چرا اینهمه قدرت رو رها کردی؟ بخاطر اخوان -

 من فقط به آترین نگاه کردم

 انگار حرف زدن یادم رفته بود

 سام جواب داد

. تاسف بد ترین حس دنیاست... مخصوصا که تاسف ..  -

با خشم ترکیب بشه ... خشم و تاسف خیلی خطرناک 

هسیی  و سانی ... دچار هر دو شد... قدرتش نی محدودیت 

  رها شد و ... شما انرژی رو حس کردین

 آترین با ذوق گفت

 گوی بود دوباره؟ این دفعه چکار کرد؟ -

  با این حرف به من نگاه کرد

  به من نگاه کردسام هم 

 انگار اینبار دیگه باید خودم جواب میدادم

 لبخند نی جون  زدم و گفتم

نمیدونم دقیقا... اما ... ام... خودم درون گوی خودم  -

محو شدم ... بعد یه جانی ظاهر شدم که پر از گوی بود ... 
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اونجا تو یه گوی اخوان رو دیدم . اما تا اون گوی رو گرفتم 

 ... و شد  و از حال رفتم... همه چی مح

 چشم های آترین گرد شد

 شوکه به سام نگاه کرد

 لب زد

 ؟!اون آینده رو می بینه -

 از سوال آترین خودم هم شوکه شدم

 به سام نگاه کردم

 سام اما همچنان آروم بود

 فقط لبخند زد و گفت

 ... نه -

 به من نگاه کرد و ادامه داد

.. مثل یه ستاره دنباله دار تو میتون  زمان حال رو ببیت  .   -

که به هر کجا که بخوهد میتونه بره و ببینه ... اما نمیتونه 

ی روی اون ایجاد کنه ی رو لمس کنه و تغیی    ... چی  

 تازه متوجه شدم چی شده بود

 سام گفت
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ی که میخوای ... هر کجا  -  هر چی  
تو با قدرتت... میتون 

... اما ...  نمیتون    به اون نقطه منتقل دنیا باشه رو ببیت 

 ... شر یا

 خودم گفتم

 یا لمسش کنم؟ -

 سام سری تکون داد و گفت

ه -  ... این قدرتت نی نظی 

 آترین لب زد

 ... و البته درد آور -

 

  [01.04.21 00:39] 

 کوازار#

#۳۴۵ 

 نگاهش کردم و گفتم

 درد آور؟ -

 سر تکون دادو گفت

ش نداری د -  برای تغیی 
ی که قدرنی  ... رد آورهدیدن پی  
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 لبخند تلچ  زدم و سر تکون دادم

 یاد دیدن شبکه ام تو دست اخوان افتادم و گفتم

 ... خیلی ... خیلی -

  سام گفت

ه وقت رو تلف نکنیم ... هدف اول ما فعلا پیدا کرد  - بهیی

 اخوانی 

  نگاهش کردم و گفتم

 !نه-

 یه تای ابروش رفت بالا

  سوالی نگاهم کرد

  خودم گفتم

 ..... هدف اول ما نابودی اخوانی سامنه .  -

 جدی نگاهم کرد و گفت

نابودی واژه کمی نیست که به راحتی استفاده کنیم... ما  -

اول باید اخوان پیدا کنیم... تخلیه اطلاعاتیش کنیم و بعد 

یم   .... برای نابودیش تصمیم بگی 

 چند لحظه هر دو جدی به هم نگاه کردیم
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  بدون هیچ حرف  

  تو سکوت

 .با سام موافق بودم

 باید تخلیه اطلاعاتیش کنیم

 اما اولویت من فقط نابودی اون عوصی  بود

 آترین آروم گفت

ببخشید وسط جنگ نگاه جذابتون! اما فکر کنم دف اول  -

 ! ما ساخیی  یه پایگاه جدیده

  با این حرف هر دو به آترین نگاه کردیم

 شونه ای بالا انداخت و گفت

منو نمیکشی   حداقل بگی   بقیه کجان تا اگه با نگاهتون  -

  برم پیششون

  سام با همون لحن جدی گفت

  بیا -

 خودش پرواز کردو به سمت پائی   و به سرعت دور شد

 آترین نگاهم کرد و گفت
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سام درست میگه... هدفت رو نذار رو نابودی کسی یا  -

ی ... مگه اینکه صد در صد از تصمیمت مطمی   باشر    چی  

 ف پرواز کرد و پشت سر سام رفتبا این حر 

 به دور شدن هر دو نگاه کردم

  !مگه اینکه صد در صد از تصمیمت مطمی   باشر  -

  ؟ واقعا

 واقعا اونا مطمی   نبودیاخوان باید نابود شه؟

 چرا؟

 نمیتونستم درک کنم

 پشت سر اونا رفتم

  تو سرم کلی فکر و خیال بود

ی میچرخید   و پس،ذهنم یه چی  

ی که تو یه لحظه از سام شیطون و عاشق سام....مرد

  !تبدیل میشه به ساموئل نی روح و جدی

  این تغیی  طبیعی بود؟

 چرا برام قابل تحمل نبود

  یه جوری این تغیی  فاز سام هر بار دلم رو سنگی   میکرد
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  رسیدیم به بالای خونه باغ

 سام چرچ  زد

  اما پائی   نرفت

  که سام گفت  من و آترین هم کنارش پرواز کردیم

-  .   ... .. نه دو قلو ها.. نه سارا . نیسیی 

 نگاهم کرد و گفت

 میتون  چک کت  کجان؟ -

یم پائی    -  چرا نمی 

چون نبودن اونا اون پائی   یه دلیل داره و ما لازمه دلیل  -

  این اتفاق رو اول بفهمیم

 اخم کردم و گفتم

 اما من نمیدونم چطور باید چک کنم -

 د و گفتسام اخم کر 

 ... امتحان کن تا بفهمی -

 

  [01.04.21 01:05] 

 کوازار#
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#۳۴۶ 

 عصبان  اخم کردم

 داشت منو تحت فشار میذاشت

  جلو آترین دوست نداشتم کم بیارم

 .کمی از اونا فاصله گرفتم

 نفس عمیق کشیدم و چشمهام رو بستم

 ؟ خب ... حالا باید چکار کنم

 تو ذهنم مرور کردم

  گوی نیاز دارمگوی ... من به  

 زیر لب زمزمه کردم

 ... بیا کوچولو ... فکر کنم بهت نیاز دارم -

 

  : داستان از زبان سام

  من خودم میتونستم رابی   و بنیامی   رو پیدا کنم

  اما دوست داشتم سانی این کار رو کنه

 اون باید استفاده واقعی از قدرتش رو یاد میگرفت

  ...اگر به قدرتش تسلط داشت
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  وان انقدر راحت از جلو چشمشمحو نمیشداخ

 اگر به قدرتش تسلط داشت

 اینجور نی حد   مرز انرژیش رو رها نمیکرد

اون نیاز داشت به تسلط رو قدرتش و این تسلط بدست 

 . .. نمی اومد جز با تمرین و تکرار

  آترین آروم گفت

  این خونه باغ خوب نیست... خیلی تو بافت شهریه -

 پایی   نگاه کردم و گفتمبا حرفش با 

انقدر بزرگ هست که از خونه های اطراف به اندازه کاف   -

 دور باشیم

 آترین گفت

 آره اما انقدر تو بافت هست که پیدا کردنش راحت باشه -

... 

 چرچ  زد و گفت

 ...و دیده شدنمون -

 تو این مورد خق با آترین بود

 ما دیگه مخق  نبودیم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ت سخت ماجرا بوددیده میشدیم و این قسم

 به سانی نگاه کردم

  دستش رو بالا آورد

 گوی نقره ای تو دستش پدیدار شد و آترین گفت

  گوی؟ -

 میخواد چکار کنه؟

  لب زدم

  نمیدونم

  سانی چشم هاش رو باز کرد

  به گوی نگاه کرد

  برق نور نقره ای یه لحظه همه جارو گرفت و

 لحظه بعد

ی از سانی نبود .آترین هی  ت  گفت  و لب زدخیی

  کجا رفت -

 تو وجودم آشوب بود

 اما آروم گفتم

 ...رفت به دنیای گوی های آساره -
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  [02.04.21 22:44] 

 کوازار#

#۳۴۷ 

  آروم گفتم

  رفت به دنیای گوی های آساره -

 چشم های آترین گرد شد

 اما فقط آروم سر تکون داد

 نمیتونستم منتظر بمونم

  ل برام میگذشت وهر لحظه به اندازه یک سا

  نفس کشیدن برام سخت

 عصتی دست برم تو موهامو آترین گفت

 اگه انقدر رفتنش عصبیت  میکنه چرا فرستادیش بره؟ -

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

 !من خوبم -

 ابروهاش بالا پرید و گفت
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آره برای همی   چشم هات کریستالی شده و انرژیت تا  -

 اینجا حس میشه

  گفتم  اخم کردم بهش و 

  با من بحث نکن آترین -

 چشم هاش رو گرد کرد و گفت

 سام ! من بحث نکردم -

  حق با آترینهمیدونستم

 اما انقدر کلافه بودم که نی منطق شده بودم

  خواستم جوابشو بدم که سانی جلوم ظاهر شد

  شوکه گفت

سام ... به بچه ها حمله شده ... اونا در حال فرار به  -

. رابی   تنهاست . با سارا و فرید سمت خارج از ش  
هر هسیی

  ... تو بغلش نمیتونه بجنگه

  نمیدونستم از برگشت نی دردسر سانی خوشحال باشم

ی که سانی داد   یا از شنیدن خیی

 آترین قبل من گفت

 فرید کیه؟ -
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 بدون توجه به این سوالش گفتم

مسی  نشون بده سانی ... اخوان عوصی  با شبکه تو داره  -

 ... ردیانی میکنه ما رو 

 سانی با عصبانیت سر تکون داد و پرواز کرد

 من هم پشت سرش به سرعت رفتم

 آترین داد زد

 کسی نمیخواد جواب منو بده؟ -

 هیچکدوم بهش جواب ندادیم و دور شدیم

 . وقتی برای این توضیحات نبود

 

  : داستان از زبان سانی 

اون دنیای باورم نمیشد اینبار انقدر راحت تونستم وارد 

 عجیب بشم

 به یه گوی نگاه کنم

 رابی   رو ببینم و به خواست خودم

 انقدر راحت برگردم

  اما جدا از این اتفاق
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 اصلا باورم نمیشد

فت کار خودمون درست کرده  شبکه ای که برای پیسرر

 ...بودم

  !حالا تو دست های اخوان شده نقطه ضعف ما

 ...مسلما حالا اخوان میدونه سارا زنده است

 ... اون حتی همی   الان میدونه ما کجا هستیم و

 ... مسلما

 ....دیگه میدونه منم یه فرشته شدم

 ... لعنتی ... لعنتی 

  از دور رابی   رو دیدم

  سه تا اکوان دورگه با بالهای سیاه دنبالش بودن

 سام رسید کنارم و گفت

د نشو -   تا نیاز نشد وارد نیی

سام خی   برداشت سمت قبل اینکه بتونم مخالفت کنم 

 رابی   و از من دور شد

 آترین هم پشت سرش خی   برداشت و داد زدم

 چرا؟ -
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  [02.04.21 22:56] 

 کوازار#

#۳۴۸ 

بچه ها من اول رمان توضیح دادم کوازار یعت  چی . معنیش 

چیه. تلفظش چطوریه. واژه انگلیسیش چی میشه و چه 

 . شخصهارتباطی به رمان داره هم الان که کاملا م

 �� اگر باز برای کسی سوال هست بگه دوباره توضیح بدم

 

 داد زدم

  چرا -

 اما هیچکدوم جوانی ندادن و دور شدن

 عصتی بالا تر از همه به پرواز خودم ادامه دادم

 اون پائی   سام به یه اکوان حمله کرد

د بودم  منتظر یه نیی

 اما سام فقط اون اکوان رو از پشت گرفت و با دست دیگه

  به پشتش کوبید
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تو یه لحظه نور آنی اون اکوان رو گرفت و لحظه بعد محو 

  شده بود

 آترین هم به یکی دیگه حمله کرد

 تا آترین دومی رو نابود کنه.سام اکوان سوم رو نابود کرد

 پوزخند زدم

  این که خیلی ساده بود

  خواستم برم پائی   و بگم سام بیخود منو گذاشت عقب

 گوشه نگاهمو گرفتاما یهو سیاهی  

 برگشتم به اون سمت و دهنم باز موند

  !اینبار ده

 نه نه

  نه نه ! ۲۰

  خیلی بیشیی بودن و انگار داشیی  بیشیی هم میشدن

 ...همه به سرعت به سمت سام و بقیه می اومدن

 ... خدای من

وع میشد د تازه داشت سرر   نیی

د نگاه کردم  بالا تر رفتم و به دور نمای این نیی
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 سام

 ... آترین و

 رابی   که دو نفر تو بغلش بودن

 نفر هسیی   ۳۰و اکوان هانی که مطمی   بودم بیشیی از 

  اخوان عوصی  

  ما رو روی شبکه داشت و بهمون حمله کرده بود

ش رو احضار کرد و بال های سرخ آترین تو  سام شمشی 

 ...شعله های آتیش محو شدن

 صدای سام رو تو سرم شنیدم که گفت

  بور نشدیم... خودتو نشون ندهتا مج -

 سری    ع پرسیدم

 چرا؟ -

وع کرد  سام جواب ندادو حمله رو سرر

شعله های سرخ و رعدی که دونه دونه اکوان هارو از بی   

د  مییی

اما انقدر زیاد بودن که تو چشم به هم زدن  حلقه کوچکی 

  دور سام و بقیه درست شد
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ش رو تو هوا تاب داد و رعد قدرتمن  دی ظاهی سام شمشی 

 شد

ش رو به اطراف چرخوند و تعداد زیادی از بی    شمشی 

  رفیی  

آترین مثل یه گوله سرخ به سمت یه دسته رفت و یهو دور 

 تا دورشو شعله آتیش گرفت و تعدادی سوخیی  

 اما دوباره اکوان های جدید اضافه میشدن

  این عوصی  های دورگه تمومی نداشیی  

 به اطراف نگاه کردم

 تر در حال نزدیک شدن بودنیه دسته دور 

 ...تا دیدم فهمیدم اون عوصی  ها برای من هسیی  

 ... برای من که نابودشون کنم

 

  [04.04.21 00:34] 

 کوازار#

#۳۴۹ 

 میدونم سام گفت تا لازم نشد وارد نشم
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 اما اگه این گروه برسن

 ...سام و بقیه به کمک نیاز دارن

 ... موندنمخصوصا که سارا و فرید هم این وسط معلق 

  پرواز کردم به سمت لشگر جدید اکوان

 با هوای پاک شب ریه هام رو پر کردم و زیر لب زمزمه کردم

 وقت نشون دادن خودمونه کوچولو -

  گوی نقره ایم تو دستم پیدا شد

  بی   هر دو دستم چرخوندمش و تو ذهنم مرور کردم

  میخوام اون عوصی  ها رو نابود کنم

  همسلما یکی یکی نمیش

ش میتونه یه دسته از اکوان هارو یهو  وقتی سام با شمشی 

 ...نابود کنه

  ؟ من چرا نتونم

 به طرز عجیتی آروم بودم

 ... انگار نه انگار اولی   بارمه

  گوی نقره ایم رو به بالا پرتاب کردم

  تو نور ماه برفی زد و تو ذهنم تجسمش کردم
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 توپ میشهیه گوی براق که تو یه لحظه تبدیل به ده ها 

گویم به دستم برگشت و من بهسمت اون دسته اکوان 

  پرتابش کردم

 ...یه پرتاب با همه قدرت و توانم

  گوی نقره ایم به سمت اون دسته حرکت کرد و تو هوا

ی که تو ذهنم تجسم کرده بودم  مثل چی  

  تو یه لحظه

  تبدیل به ده ها گوی شد و هر گوی

  به یک اکوان برخورد کرد

برخورد دونه دونه درون گوی من محو شدن و مثل  با این

 ...یه ستاره نقره ای کوچک برق زدن و محو شدن

 لبخند زدم

نصف این دسته اکوان فقط با همی   حرکت من محو 

  شون

 اما لبخندم طولان  نبود

چون اون عوصی  ها متوجه من شدن و همه به سمت من 

  حمله ور شدن
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 ... لعنتی 

د رو در   رو نبودممن آماده نیی

د نداشتم  اما دیگه چاره ای جز نیی

گویم رو دوباره تو دستم احضار کردم و به سمت اکوان ها 

 پرتاب کردم

 به سرعت پراکنده شدن

  تا از اکوان ها برخورد کرد و محو شدن ۵اما گوی ها به 

 به عقب پرواز کردم

 ...نیاز به فضا داشتم برای  این حمله و

  نزدیک میشدناکوان ها بیش از حد داشیی  

 

  : داستان از زبان سام

 نمیخواستم سانی دیده شه

  نمیخواستم اخوان متوجه تبدیل سانی و قدرتش بشه

 دسته اکوان هانی که به سمتمون می اومد وسط راه 
اما وقتی

نصف شدن و به سمت بالا پرواز کردن فهمیدم سانی 

 نتونست نی کار بمونه
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  بنیامی   همی   لحظه رسید و گفت

یم یه جای امن -   من و رابی   بچه هارو بیی

 داد زدم

نه ... دیگه هیچ جانی امن نیست... از هم نباید دور  -

  بشیم

 آترین گفت

  آره ... هرجا بریم اون عوصی  ردیابیمون میکنه -

 با این حرف دوباره به اکوان ها حمله کرد

  سارا نگران با جیغ گفت

بزارید پائی   خودتون  مارو که نمیتونه پیدا کنه... مارو  -

 برگردید اون سمت

 

[04.04.21 00:49] 

 ئکوازار

#۳۵۰ 

 رابی   گفت

 راست میگه -
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 در حالی که به دسته جدید اکوان ها حمله میکردم داد زدم

 ... نه ! اخوان تا شمارو پیدا نکنه بیخیال نمیشه -

د گفت   بنیامی   هم به کمکمون اومد و در حال نیی

  ...وان نقطه ضعف ما استفاده میکنهاون از شما به  عن -

 فرید داد زد

ید اون سمت -   پس مارو هم با خودتون بیی

 همه بهش نگاه کردیم و سارا گفت

 نمیشه؟ -

 آترین دور تا دورمون چرخید و گفت

  میشه اما خلاف قوانینه -

 حمله کردم به سمت اکوان های جدید و داد زدم

 ی کنمفعلا به نیی ادامه بدین تا یه فکر  -

 با این حرف به بالا نگاه کردم

 سانی رو نمیدیدم

 نباید زیاد دور میشد

ر ما بود ایط به ض    دور شدن تو این سرر

 به سمت بالا پرواز کردمو داد زدم
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م دنبال سانی از هم دور نشید -   می 

د  به سرعت به سمت اکوان هانی که بالا تر از ما در حال نیی

  بودن پرواز کردم

 ودخود سانی نب

 پس این عوصی  ها داشیی  چکار میکردن

  یه گوی آساره به سمتم اومد

سری    ع خودمو عقب کشیدم و به جهتی که پرتاب شد نگاه 

 کردم

 ...اوه

 ... خدای من

 اون سانی بود که وسط اکوان ها کامل محاضه شده بود

  برای همی   نمیدیدمش

 به سرعت گویش رو پرتاب میکرد

ن ها هر بار تعداد کمی فقط نابود اما بخاطر فاصله کم اکوا

 میشدن  و سانی بیشیی تحت فسار قرار میگردم

 یه اکوان از پشت سر به سانی حمله کرد

 سانی سری    ع چرخید
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 نابودش کرد

اما دوتا دیگه دوباره از پشت بهشحمله کردن و بال های 

  سانی رو گرفیی  

 گرفیی  بالهای یه فرشته قدرت اونو محدود میکنه

 فریاد زدم

 ... تن به تن بجنگ سانی  -

م رو تاب دادمو با رعدی که پرتاب کردم ایکی از  شمشی 

 کوان هانی که بال سانی رو گرفته بود نابود کردم

با این حرکت من اونا متوجه من شدن و بخسیر به سمت 

 من حمله ور شدن

 سانی داد زد

  سام... نمیتونم گویم رو احضار کنم -

 اومد حمله کردم و داد زدم به دسته ای که به سمتم می

د داری ... به گوی نیازی نداری -  وقتی دستات رو برای نیی

... 

 

[06.04.21 00:52] 
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 کوازار#

#۳۵۱ 

 :داستان از زبان سانی 

 صدای سام تو سرم تکرار شد

د داری به گوی نیاز نداری -  ؟!وقتی دستات رو برای نیی

ه اکوان پشت سرم بالم رو کشید و من به سمتش کشید

 شدم

یه نفر از رو به رو به من حمله کرد و چنگ زد به سمت 

 گردنم

 ناخوداگاه  دستم حرکت کرد

 ... قبل اینکه بتونه لمسم کنه

 مچ دستش رو گرفتم

 ... تو یه لحظه

وع به حرکت کردن و کل  از زیر دستم ریشه های نقره ای سرر

  وجود اون اکوان رو گرفیی  

 دستم رو که رها کردم

ی نم   وند جز یه گرد نقره ای که تو باد محو شدازش چی  
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 همه این اتفاقات در حد یه پلک زدن بود

  اما همه اکوان های دورم شاهدش بودن

 اکوان پشت سرم خواست خودشو عقب بکشه

 اما تو یه حرکت چرخیدم سمتش و بازوش رو گرفتم

اینبار ریشه های نقره ای تازه به شونه اون اکوان رسیده 

 و عقب کشیدمبودن که دستم

  با این وجود

  کل جسم اکوان تو چشم به هم زدن  تبدیل به یه غبار شد

 برگشتم و به اطراف نگاه کردم

 همه اکوان ها شوکه عقب رفته بورن

 پوزخندی زدم و گفتم

 ؟ چیه ... دیگه نمیجنگی    -

  یکی از اکوان های رو به روم پوزخند زد و به من حمله کرد

م اما خودشو عقب کشید و به زیر خواستم دستش رو بگی  

به زد  بغلم ض 

 با درد بدی عقب رفتم
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س شدن و دوباره به سمتم  بقیه هم با دیرن این اتفاق نیی

  حمله کردن

 گوی آساره ام رو دوباره تو دستم احضار کردم

 اما اینبار پرتش نکردم به سمت اونا

 بلکه دستم رو بالای سرم گرفتم

ور تا دور من رو مثل یه گوی تو دستم تو یه لحظه د

 محافظ گرفت

  محافطی  از جنس ریشه های نقره ای

 اکوان ها به دیواره دورم حمله کردن

 اما هر کدوم با لمس من محو میشدن

تا متوجه بشن که چه بلانی داره سر خودشون میاد چندین 

 اکوان نابود شدن

 تای دیگه مونده بودن ۸حالا فقط 

 بلند گفتم

  ؟ نمی کنید چی شد پس؟ حمله -

 همه هم زمان بال هاشون رو کامل باز کردن

  فکر کردم میخوان هم زمان به من حمله کی   
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 اما یهو همه به سمت پائی   خی   گرفیی  

 

  [06.04.21 01:30] 

 کوازار#

#۳۵۲ 

 به پائی   نگاه کردم

د بود و  ... به سام که درگی  نیی

فیی     اکوان هانی که به سمتش می 

و کردم و خواستم به اون عوصی  ها محافظ دورم رو مح

 حمله کنم

 ... اما

تمام اکوان های دور سام هم یهو خی   گرفیی  به سمت زمی   

 ...و دور شدن

د ول کردن و رفیی    طوری وسط نیی

  انگار که احضار شدن

 کنار سام ایستادم و گفتم

 بریم دنبالشون؟ -
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 با تکون سر گفت نه

 نگاهم کرد

  گفت  چشم هاش کامل عصبان  بود و 

بریم پیش بچه ها. باید یه فکدی برای سارا و فرید  -

 بکنیم... اونا الان یه هدف آسیب پذیر برای اخوان هسیی  

  حرفش که تمام شد

 پرواز کرد سمت بچه ها

 منتظر جواب من نموند

  این مدل رفتنش

  اون نگاه عصبانیش

 ناخوداگاه حالمو بد میکرد

ی درونم میگفت از من نارا  حتهانگار چی  

 اما چرا سام باید از من ناراحت باشه؟

 من که خطانی نکردم؟

 ؟!یا کردم

  با این افکار پر تناقض پشت سر سام رفتم

 آترین و بقیه وسط زمی   و هوا ایستاده بودن
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 زود رفتم سمت رابی   و سارا رو ازش گرفتم

 سارا سری    ع بغلم کرد و گفت

  مرش -

 رابی   خندید و گفت

  رو نمیخواد؟ کسی این نره غول -

  با این حرف به فرید نگاه کرد

 بنیامی   گفت

منده ! برازنده خودته -   !نه داداش سرر

  آترین هم خندید و گفت

  مرش به کار منم نمیاد -

 فرید گفت

-  
ی
  !یادش بخی  یه روزانی خودم بال داشتم به چه بزرگ

 از حرفش آترین شوکه نگاهش کرد و گفت

؟ - ؟ یعت  چی  بال داشتی

  بل اینکه فرید جواب بدهق

 سام گفت

نی    -   بسه دیگه ... چقدر حرف می  
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صفحه گوشبش که مشغولش بود رو به سمت ما گرفت و 

  گفت

 ! اخوان برامون پیام فرستاده -

 

[07.04.21 00:25] 

 کوازار#

#۳۵۳ 

 همه سکوت کردن و به سمت سام رفتیم

 آترین گوشر رو از دست سام گرفت و خوند

. نظرت در مورد راه های سنتی جواب بدن فکر نکنم  -

 مزاکره چیه؟

 خوندن پیام که تموم شد

 آترین سرش رو بلند کرد

 شوکه به من نگاه کرد و گفت

 شماره سام رو از کجا داره؟ -

ون دادم و گفتم  کلافه نفسمو بی 
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شبکه هارو هر بار به موبایلتون میفرستادم.... اکوان الان  -

  داره شماره موبایل هممون رو 

 مال من رو نداره -

 فرید این رو گفت  و با نیش باز ادامه داد

 اما من الان شماره اونو دارم -

 سام گفت

 اونوقت فایده اش چیه؟ -

  فرید گفت

 من میتونم یه جاسوس دو طرفه بشم -

  با این حرف رابی   سرشو عقب برد

  ناباورانه به فرید نگاه کرد و گفت

  !دومت کیه اونوقتیه طرف اخوان ! طرف  -

  از لحن و قیافه رابی   نمیشد نخندی

  بخصوص ترکیبش با چهره شوکه فرید

  فرید شاکی برگشت سمت سام

ی بگه  خواست چی  

 اما سام کلافه گفت
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 این بحث کافیه -

 گوشر رو از آترین گرفت

 رو کرد به من و گفت

 جانی هست که رو شبکه تو قابل ردیانی نباشه؟ -

 تم نه که سارا یهو گفتبا تکون سر گف

 .هست -

 سوالی نگاهش کردم و سارا گفت

 باشن قابل ردیانی  -
 دیگه هر جانی روی زمی  

خودت گفتی

  ! هست مگه اینکه برن زیر زمی   

 مکث کردم

 آروم سر تکون دادم

 حق با سارا بود

 به سام نگاه کردم و گفتم

  ! تنها گزینه ما زیر زمینه -

 سام فقط نگاهم کرد

  شم هاش کاملا عصتی بوداما چ

 آروم گفتم
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 فور کنم نیاز به یه پایگاه زیر زمی   داریم -

 سام باز هم مکث کرد که آترین گفت

  نمیتونیم سانی  -

 .سوالی نگاهش کردم

 لبخند محوی زد و گفت

ه و زمان زیادی  - ما زیر زمی   انرژی خودمون تحلیل می 

ینطوری نمیتونیم بمونیم... برای خودت هم فکر کنم هم

 !باشه

 نمیدونستم

 حالم رو حسانی گرفت
 و این ندونسیی 

حتی بیشیی از این حقیقت که نمیشه زیر زمی   پایگاهی 

  بسازیم

 سارا نگران گفت

ید -  ما رو نمیشه با خودتون بیی

 با ما زیر زمی   نمیشه بیاید ! راه دیگه ای هم مونده؟

 خواستم بگم باید پیدا کنیم

 اما قبل من سام گفت
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 !  آره... با اخوان مزاکره میکنیم -

 

  [07.04.21 00:38] 

 کوازار#

#۳۵۴ 

 ابروهام بالا پرید

 مزاکره

 !با اخوان

 .درسته سام همیشه آروم و تا حدود زیادی منطقی بود

اما واقعا ازش انتظار نداشتم بخواد با اخوان ... این مرد 

 شیطان  ... مذاکره کنه

  فتبنیامی   فکر من رو اول از همه گ

 با یه شیطان ! مذاکره کنیم؟ -

 سام نگاهشو بلاخره از من گرفت

 به بنیامی   نگاه کرد و گفت

  شبکه سانی در لحظه جایگاه ما رو نشون میده -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما امکان ثبت مکان تو حافظه دراز مدت رو نداره... من و 

یم برای مزاکره ... تا سر گرم اخوان هستیم شما  آترین می 

 رادار بسازید هم یه پناهگاه ضد 

 .فکر سام خوب و درست بود

  خیلی درست

  چون تا شبکه اجرا نشه

 موقعیت افراد مشخص نمیشه

 و وقتی اخوان در حال مذاکره باشه

ه  احتمال ردیانی نشدن بیشیی

تازه من میتونستم با گوی هام چک کنم مطمی   بشم کسی 

ل ما نیست  در حال کنیی

 ... اما ....اما

 شکلی داشتاین نقشه خوب یه م

 .اونم من بودم

مت  که میخواستم هم زمان هم پیش سام باشم و هم یه 

 پناهگاه ضد رادار بسازم

 به سام نگاه کردم و گفتم
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 منم میخوام همراه تو باشم -

 سام با تکون سر گفت نه

 به گوشیش نگاه کرد و گفت

 به اخوان میگم آماده مذاکره هستم -

 کلافه گفتم

 و باشم ساممن میخوام همراه ت -

 سام سرش رو بلند کرد.جدی نگاهم کرد و گفت

دفعه اول هم شنیدم چی گفتی سانی و جواب من باز هم  -

  !نه هست

  ؟ چرا نه -

 چون ما هرکدوم باید جانی باشیم که بهمون نیازه -

 تو سکوت .اما با عصبانیت

 هر دو به هم نگاه کردیم

 آترین آروم گفت

 ... من میتونم با پسر ها -

ی بگم سام گفت   قبل اینکه من بخوام چی  

 نه! آترین -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه به چشم هام دوباره تکرار کرد  خی 

ما باید جانی باشیم که بهمون نیاز هست سانی ... خودت  -

نم... درسته؟  میدون  در مورد چی دارم حرف می  

 باز هم فقط نگاهش کردم

 هیچ جوانی ندادم

 تو ذهم فقط مرور کردم

  ... ه من احتیاچی نداری سامباشه ... پس تو ب -

 تو سرم جواب داد

 سانی ... مسئولیت هامون رو با احساساتمون قاطی نکن -

ه به ما بودن  همه خی 

  ما تو سکوت فقط به هم نگاه میکردیم و تو ذهنمون

 با هم

 .... دعوا

 دوباره تو ذهنم گفتم

. وقتی حتی مسئولیت ما از احساساتمون جدا نیستیم ..  -

دش یه احساسه!  چطور میخوای احساس  رو از هم خو 

؟   مسئولیت جدا کت 
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 سام نگاهم کرد و صدای موبایلش سکوت رو شکست

 به گوشیش نگاه کرد و گفت

 ... اخوان زنگ زد -

 

[08.04.21 00:50] 

 کوازار#

#۳۵۵ 

هیچکس حرف  نزد و سام با موبایل تو دستش به سمت 

 زمی   پرواز کرد

  آترین گفت به رفتنش نگاه کردم که

  خیلی بالا هستیم مکالمه صونی کیفیت نداره اینجا -

 فرید گفت

 جدا! من نمیدونستم ! چرا؟ -

  رابی   گفت

چون آنیی  های مخابرانی به سمت زمی   طراچ میشن نه  -

 هوا

 سارا گفت
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 مگه موج بصورت کروی منتسرر نمیشه؟ -

 بنیامی   گفت

  نکنشدت موج و جهت موج رو با ساختارش قاطی  -

  فرید گفت

  چقدر بحث پیچیده شد -

 آترین خواست جواب بده که شاکی گفتم

  ! این چه بحثیه!؟ اونم الان -

 همه برگشیی  سمت من

 کلافه گفتم

 نمیشه سام با اخوان تنها رو به رو بشه -

 ابروهای آترین بالا پرید و گفت

 ؟ تنها؟ پس من چیم -

 نگاهش کردم و گفتم

برنامه ریزی داره این قرار رو میذاره...  آترین... اخوان با  -

 !اینجوری شما رو میتونه غافل گی  کنه

 آترین خندید و گفت
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سانی ... درسته اخوان قدرتمنده ! اما انگار تو یادت رفته  -

 ما گ هستیم

 بنیامی   گفت

  اهریمن که پدر اخوان بود... الان تو جهنم محدود شده -

 رابی   ادامه داد

 ان بخواد به سام آسیب بزنه؟اونوقت اخو  -

 آترین سر تکون داد و نگران گفتم

ین -   ...قدرت تکنولوژی و آدم هارو دست کم نگی 

 آترین با ابروهای در هم گره خورده گفت

؟ با لحت  شاکی مثل لحت  مثل  - منظورت چیه سانی

 خودش جواب دادم

چطور تکنولوژی ما انرژی تولید میکنه که به سام قدرت  -

ی بسازه که قدرت شما رو میده ؟ همونطور هم ممکنه چی  

ه   !محدود کنه! یه حتی از بی   بیی

 همه سکوت کردن و گفتم

آره... درسته وقتی اخوان در حال مذاکره است احتمال  -

  ردیانی ما کمه
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به زدن بهش استفاده نکنیم؟  اما چرا از این احتمال برای ض 

 هان؟

 مکث کردم

 منتظر جواب بقیه بودم

 ا سامام

  از پشت سرم

  جواب داد

 !  چون من مردی نیستم که زیر حرفم بزنم -

 

  [08.04.21 01:23] 

 کوازار#

#۳۵۶ 

برای چند لحظه نفس تو سینه ام حبص شد و با چرخیدن 

ون دادم  سام دورم آروم نفسم رو بی 

ه به من نگاه کرد  خی 

  اما به آترین اشاره کرد و گفت

ی ...  -   من و سانی باید حرف بزنیم میسه سا را رو بیی
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 آترین سری    ع گفت چشم

 اومد سمت سارا که شاکی گفتم

  اول بگو اخوان چی گفت -

 سام جواب نداد

 فقط نگاهم کرد

 آترین اومد سارا رو از بغل من گرفت

 هیچکس حرف  نزد و دور شدن

ون دادم و سام گفت   نفسم رو با حرص بی 

ی   - ! سانی ... یه بار بهت گفتم... جی   که داری میبیت 

 میکت  ! همه 
ی
 که داری زندگ

ی
اتفاقانی که داره میفته ! زندگ

و همه کاملا واقعیه! داستان نیست ، توهم نیست ، خیال 

  ... نیست

  مکث کرد

 میدونستم چی میخواد بگه

 برای همی   قبل اون خودم گفتم

میدونم ... همه چی حقیقته ! مخصوصا خطر و تهدیدی  -

 !که وجود داره
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 سام سر تکون داد و گفت

! پس دیگه مشکلی  - دقیقا ... حالا که انقدر خوب میدون 

ید برای ساخت پایگاه...  اینجا نمیمونه... تو و پسر ها می 

م  !من هم برای مذاکره می 

 با تکون سر گفتم نه

  گره افتاد بی   ابروهای سام

ی بگه بهش گفتم  اما قبل اینکه چی  

حرف خودت اعتقاد نداری  مشکل اینجاست که تو به -

  ....به سمتش رفتم

 نزدیک سام متوقف شدم

حرکت ملایم بال هامون باعث نزدیکی بیشیی بدن هامون 

 میشد

 عجیب تو وجودم که 
ی

اما بدون توجه به این حس دلتنکی

 ... فقط منتظر لمس سام بود

 با انگشت اشاره کوبیدم تخت سینه سام و گفتم

نی شک سوپرایزی که  اخوان ، خطرش، نقشه اش و  -

براتون در نظر داره ! واقعیه! خیال نیست ! توهوم نیست 
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ن  تو دل این  ... خطره و تو داری خیلی خوشبینانه می  

  ! خطر

 سام اخمش بیشیی شد و گفت

  این یه قرار دو طرفه است... من تنها... اخوان تنها -

 ابروهام بالا پرید

  !چی 

  حتی بدون آترین

 سام گفت

نم - -  من زیر حرفم نمی  

 شاکی گفتم

آره چون تو یه فرشته ای اما اون یه شیطانه! میفهمی با  -

؟  گ چه قراری گذاشتی

  اخم سام کمرنگ شد

  آروم خندید

  دستش نشست رو گونه ام و گفت

  من میفهمم... اما تو در جریان خیلی از حقایق نیستی  -

 نمیدونستم به گرمای دستش تمرکز کنم
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 یا جوابش

  فقط لب زدم

 ... سام -

 اما جمله ام ناتمام موند

  چون سام سری    ع لب هامو بوسید

  چشم هام رو نی اراده بستم

اما قبل اینکه غرق این بوسه بشم سام سرش رو عقب 

 کشید

 .شوکه چشم هام رو باز کردم

 اما سام دیگه جلو من نبود

 ... رفت

  با سرعت برق آسای خودش رفت و محو شد

 ... لعنتی 

 ... سام تنها رفت دیدار اخوان

 

[09.04.21 11:58] 

 کوازار#
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#۳۵۷ 

  چند لحظه تو سکوت خشک سر جای خودم ایستادم

 شوکه بودم

  بلاخره به خودم اومدم

 نفس عمیقی کشیدم و چشمم دنبال آترین و بقیه گشت

 به سمت اونا پرواز کردم و آترین با دیدنم گفت

 سام کجاست؟ -

 پوزخند زدم و گفتم

یف بردن ! تنها -  ! رئیستون تسرر

 چشم های آترین گرد شد و شاکی گفت

؟ -  چی

 رابی   سری    ع گفت

 ؟ کجا رفته ؟ قرارش کجاست -

 بنیامی   گفت

 مگه قرار نبود با آترین بره؟ -

  دست خودم نبود

  از عصبانیت دوباره موزخند زدم و گفتم
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ه و  - نگفت کجا! فقط گفت با اخوان صحبت کرده تنها می 

نهزی   ! ر حرفش هم نمی  

 آترین شاکی گفت

تو با گوی هات باید چک کت  ... پیداش کن کجاست...  -

 نباید تنها بره

 از نظر من حق با آترین بود

 ...اما

 اما نمیخواستم این کارو کنم

 ! سام گفت به من نیازی نداره

  پس بزار طبق خواست خودش پیش بره

پشت گوشم  موهام که تو باد رو صورتم پخش میشد رو 

 فرستادم و گفتم

من فقط گوی هام رو چک میکنم ببینم اگه در حال  -

ردیانی ما نیسیی  یه پایگاه درست کنیم ... اما سام رو پیدا 

 نمیکنم

 همه همزمان بلند و شاکی گفیی  

 ؟ چرا -
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 گویم رو تو دستم احضار کردم

 انگشتام دور گوی ام قفل شد و لب زدم

 ! چون سام اینجوری میخواد -

نگاهم رو صورت متعجب همه چرخید و چشم هام رو 

 بستم

نه سام بچه است... نه من ...پس هر دو باید عواقب 

 !!تصمیمات خودمون رو بپذیریم

سام که گفت به من نیاز نداره و احساس مسئولیت رو به 

 دو بخش جدا تقسیم کرد

 ... و من

من که میخواگ به این مرد مغرور خور رای نشون بدم 

 ... یمش ، طرز فکرش و خواسته اش اشتباههتصم

 

 : داستان از زبان سام

  میتونستم خشم و عصبانیت درون سانی رو حس کنم

 اما چاره ای نبود

 من یه فرشته ام
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 من نمیتونم از مقامم بیام پائی   و دروغ بگم

افتم رو نابود کنم   ! زیر حرف و قولم بزنم و سرر

 ...  ... صداش کنماما میدونم لحظه ای که تو ذهن سانی 

  اون حتما با گوی هاش منو پیدا میکنه و میاد کمکم

حتی ممکنا همی   الان هم در حال پیدا کردن من با گوی 

 هاش باشه

 ... با این افکار خی   گرفتم سمت همون پارک

 ... همون پارک که مرکز کوازار های اخوان بود

 ...اینکه از من یه قرار ملاقات بخواد

 !وسط شبکه انرژیشاونم درست 

 ... کاملا مشکوکه

 ... اما چاره ای جز این حضور نداشتم

 ... باید برای درست کردن یه پایگاه مخق  زمان بخریم

 

  [09.04.21 23:45] 

 کوازار#

#۳۵۸ 
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  از بالا پارک رو دیدم

نزدیک تر که شدم آبنما و مجسمه وسط آب نما رو دیدم و 

 کنار حوض رو زمی   ایستادم

 م رو محو کردم و به اطراف نگاه کردمبال ها

 خورشید در حال طلوع بود

 نگاهم دور تا دور پارک چرخید

 یاد اون بار که با سانی اومدیم اینجا افتادم

 ... چقدر برام عجیب ، جذاب و ... جسور بود

یه موجود متفاوت که نیتونست در لحظه رو اعصاب من 

 ... راه بره و با یه لبخند

 ... آرومم کنه

ناخوداگاه لبخند زدم که صدای اخوان از پشت سرم اومد و 

 گفت

 جدا تنها اومدی؟ -

 برگشتم سمتش و گفتم

 ؟ مگه خودت همی   رو نمیخواستی  -

 نگاهش کردم
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  اونم تو هیبت کامل انسان  بود

 ...اما چشم هاش

 پوزخند زدم و گفتم

  خیلی دوست دارم بدونم چطور متولد شدی -

  گفت  اخوان بلند خندید و 

حق داری ... کاری که اهریمن کرده در تصورتون هم  -

 نمیگنجید

  با این حرف اومد سمت من و گفت

 ...میدون  من دوست دارم چیو بدونم -

 جوانی بهش ندادم

 چند قدمی من دست به سینه ایستاد و گفت

؟  - ِ
ِ فان 

  تمام اون شبکه کار یه دخیی

  پوزخند زدم و گفتم

  ! حتی در تصورت هم نمیگنجه توانانی اون دخیی  -

ه شدیم و اخوان گفت  هر دو تو سکوت به هم خی 

تو هرچقدر اکوان های منو نابود کت  ... من صد برابرش  -

  ! تولید میکنم
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 بلند خندیدم و گفتم

  ... گمون نکنم با سرعتی که ما میکشیم تو بتون   -

  پوزخند زد و گفت

کر کت  تو سه ماه فکر نمیکردم انقدر احمق باشر که ف -

  ! گذشته با رفیی  اهریمن ... من بیکار نشستم

 دقیق نگاهش کردم

 به چشم های مشکی و جهنمیش

 چقدر خوندن ذهن اخوان به ما کمک میکرد

 هرچند کار من نبود

 اون از آتیش بود و فقط آترین میتونست ذهنش رو بخونه

... 

  !یدهدرسته ما مطمی   بودیم اخوان در حال یه برنامه جد

 ... اما

  ماه ۳از اینکه تو 

فت کنه   چقدر پیسرر

  هیج ایده ای نداشتم

 لبخندی زدم و گفتم
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... تو به هدف اهریمن  -
ی

خوبه ... خوبه ... پس میخوای بکی

  !رسیدی

 چشم های اخوان ریز شد و گفت

  ؟ هدف اهریمن -

 سری تکون دادم و گفتم

  هممم -

  اخوان بلند خندید و گفت

 ؟ کردی من برای هدف اهریمن تلاش میکنمچرا فکر   -

 سکوت کردم

 چون واقعا انتظار این حرفش رو نداشتم

 اما اخوان

 لبخند دندون نمانی زد و گفت

 ...خب ... اگه بخوام صادق باشم -

  با همون لبخند  از کنارم رد شد

  چند قدم جلو تر رفت

  ایستاد و گفت

 ... من از اینکه اهریمن رو برگردوندی جهنم  -
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  برگشت سمت من و گفت

 ... ازت خیلی ممنونم -

 

[10.04.21 23:01] 

 کوازار#

#۳۵۹ 

  واقعا شوکه شده بودم

 جمله اخوان تو ذهنم نمیگنجید

  واقعا گفت

  !!!من از اینکه

 !!!اهریمن رو برگردوندی جهنم

 !؟!خوشحالم؟

ی گفت  ؟ واقعا چنی   چی  

 !نمیتونستم حتی فکر کنم چرا

  وشحال باشهچرا باید خ

 اخوان با لذت سری تکون داد و گفت

 چی شد ؟ سوپرایز شدی؟ -
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 دقیق تر نگاهش کردم و گفتم

-  
ی

 !داری دروغ میکی

 سری    ع اخم کرد و گفت

 چرا باید دروغ بگم؟ -

چون تو خیلی تلاش کردی مانع کار ما بسیر و جلو  -

ی  !انتقالش به جهنم رو بگی 

 اخوان سری تکون داد و گفت

 قع مجبور بودم ! هرچند اگر واقعا میخواستماون مو  -

 مکث کرد

 با غرور گفت

م -   !میتونستم جلوتون رو بگی 

 .یه تای ابروم رو دادم بالا

 دست هام رو داخل جیب هام گذاشتم و گفتم 

 مجبور؟ -

وع کرد به قدم زدن و گفت   اخوان با لبخند جلو من سرر

 ! خب ... بزار برات اینجوری بگم سام -

 کرد و گفت  نگاهم
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ه بگم ساموئل! مگه نه -   ؟ یا بهیی

  فقط نگاهش کردم

  دور زد و مسی  رفته رو آروم برگشت و گفت

 !چرا شما فرشته ها انقدر خشک هستی     -

 وقتی باز هم سکوت کردم

 پوف  کرد و گفت

دوستت ... اهریمن... قدرت زیادی در فریب کاری  -

 ... داشت

  کلافه دستم رو زدم به کمرم

دوست داشتم به اخوان حمله کنم  و اطلاعات رو از 

ون  ذهنش بکشم بی 

  این طرز حرف زدنش داشت دیوونه ام میکرد

دم و سکوت کردم  اما لب هام رو فسرر

  اخوان گفت

  خودتم یه زخم خورده از فریبکاری اهریمت   -

 با این حرف با نیش باز به من چشمک زد

 وقتی هیج حرکتی از من ندید
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  ید و گفتبلند خند

 ! اهریمن هیچوقت فکر نمیکرد پسرش ازش جلو بزنه -

  چشمکی زد و ادامه داد

  پسر کو ندارد نشان از پدر -

 به سمت من اومد و گفت

اما من هدف خودمو داشتم ! من دوست ندارم تا ابد پسر  -

 ... اهریمن باشم ! من خودم هستم ! خودم

 مکتر کرد

 نگاهش تو چشم هام چرخید

  تظر یه حرکت از من بودمن

 برق غرور تو چشم هاش میدیدم

ه تو چشم های من زمزمه کرد  آروم و با لذت  خی 

 ! .. اهریمن زمی   هستممن .  -

 

  [10.04.21 23:47] 

 کوازار#

#۳۶۰ 
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 جلوی خودمو گرفتم تا بهش حمله نکنم

 تا آروم باشم و بهش توهم قدرت بدم

ون بریزهتوهمی که باعث میشه افکارش رو از   !ذهنش بی 

 اخوان با غرور به من لبخند زد و گفت

-  ! به بزن  تو نمیتون  با نابود کردن اکوان هام ... به من ض 

  ! فقط وقت منو حروم میکت  

  دستش رو به سینه زد و گفت

با شبکه ای که به لطف شما تو دست منه ... شما جانی  -

 شدن رو زمی   ندارین
  ! برای مخق 

 چشمک احمقانه اش رو زد و گفت باز هم اون

میبیت  ... دیگه زمی   زیر دست منه ... شما اینجا شانسی  -

فت ندارین  .برای پیسرر

  مکث کرد

  لب هاش با غرور فرم لبخند گرفت

 با افتخار گفت

بهتون فرصت میدم ... جای حروم کردن وقت من ...  -

هم اینجارو زودتر ترک کنید... نگران اون ابله های زمیت  
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نباشید... من قول میدم با اون ها مثل آدم های فان  دیگه 

 رفتار کنم

  دستاش رو به کمرش زد و گفت

ه بری ... قبل اینکه از سخاوتم پشیمون  - حالا هم بهیی

 . بشم

 لبخند زدم

 تو ذهنم سانی رو صدا کردم و گفتم

  ؟ کار ها تموم شد ؟ یا باز هم به زمان نیاز دارین -

 دسری    ع جواب دا

 ... باز هم زمان لازمه ... البته اگر میتون   -

 جواب دادم

  باشه... اما عجله کنید -

 اخوان مشکوک نگاهم کرد

  از سکوت طولان  من مشکوک شده بود

ون دادم و گفتم  نفسمو آروم بی 

  میدون  ... من هیچوقت اهریمن رو خوب نشناختم -

 از این حرفم اخوان خندید
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  سر تکون داد و گفت

  تو تو این زمینه خیلی ضعیق  سام -

 لبخند زدم

 خشمم رو عقب فرستادم

 سر تکون دادم و گفتم

ی رو تو اهریمن خوب فهمیدم ! میدون   - آره... اما یه چی  

 چی بود؟

  سوالی سر تکون داد نه که گفتم

اهریمن هم مثل تو... متوهم بود و ... همی   سرش رو به  -

 باد داد

  ن و گفتمیه قدم رفتم سمت اخوا

با هر سرعتی که بتون  اکوان بسازی ... من دوبرابر تو ...  -

  میکشم

  گره افتاد بی   ابروهاش

 دور اخوان چرخیدم و گفتم

من هیچوقت مخق  نشدم. این شما بودین که تو میدا  -

  کردن ما ناتوان بودین و هنوز هم هستی   
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  گره بی   ابروهاش پر رنگ تر شد

 گفتماما من لبخند زدم و  

ی از عالم بالا و  - تو ... یه پسر بچه مغرور ... که هیچ چی  

قدرت و رسالت بقیه نمیدونه ! فکر کردی مالک زمی   

 شدی؟

 ایستادم

 بلند خندید و گفتم

 . دنیا رو تعادله ... گویا پدرت اینو یادت نداده -

 از دیدن قیافه خشمگینش لبخند زدم و گفتم

هم بزنه محکومه به نابودی هر کسی که این تعادل رو به  -

ی نمیکنه ه اما هرگز نتیجه تغیی    ... شاید زمان بیی

 رو به رو اخوان ایستادم و گفتم

  و یه مورد دیگه -

 چشم هاش رو تنگ کرد

  تو یه حرکت مشتم رو کوبیدم تو چشم راست اخوان

 انتظار نداشت

  غافل گی  شده بود
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 شوکه عقب رفت و گفتم

 ! ابلهانه استچشمک زدنت ، خیلی  -

 با این حرف تودم بهش چشمک زدم

اخوان تو یه لحظه از یه آدم شوکه تبدیل شد به یه مرد 

یز از خشم  لیی

  بال های سیاهش رو باز کردو بدون مکث

 به سمت من

 حمله کرد

 

[11.04.21 22:47] 

 کوازار#

#۳۶۱ 

 .اخوان به سمت من حمله کرد

 تو ذهنم به سانی گفتم

 اینجا ... میخوام ذهن اخوان رو بخونه آترین رو بفرست -

  بال هام رو باز کردم و عقب پریدم

  زمان لازم بود
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د بشم  نمیتونستم انقدر زود وارد نیی

  اخوان دوباره به من حمله کرد

  سانی تو ذهنم گفت

 نمیتونه بیاد -

 چرا؟ -

 !! چون ما نمیدونیم کجانی  -

 از جوابش جا خوردم

  ؟ منظورش چی بود

 من نگفتم کجا هستمدرسته 

  ! اما اون که میتونه منو ببینه

 نکنه قدرتش جواب ندادا؟

 فرصت پرسیدن نداشتم.اخوان دوباره به من حمله کرد

د میدادم   باید ذهنم رو به نیی

 نمیتونستم بیشیی از این با عقب نشیت  ادامه بدم

 حمله اخوان رو دفع کردم و اخوان گفت

  اقات اینجا با شما ربطی ندارهاین دنیا مال ماست ... اتف -

به مشتم تو سینه اش پرت شد عقب و گفتم  با ض 
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 ... هر جانی که روچ هست ... به من مربوطه -

 اینبار من بهش حمله کردم و گفتم

  مخصوصا ارواح شیطان   -

به دستمو اینبار دفل کرد   اخوان ض 

 مشتشو پس زدم

  اخوان با دستش به سمت من چنگ زد 

لحظه از حالت انسان  تبدیل به حالت شیطان   دستش در  

  شد

  با فلس های گداخته و ناخون های بلند

م دستش رو پس  به شمشی  م رو احضار کردمو با ض  شمشی 

  زدم

  عقب گرد کردم

م صاعقه ای به سنت اخوان پرت کردم  با حرکت شنشی 

  صاعقه مستقیم به سمتش رفت

ی در برابر صاعقه اما اون لحظا آخر با بالهای سیاهش سیی 

 من ساخت

 انتظار هر اتفافی رو داشتم
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ی که میدیدم   جز چی  

تمام انرژی رعد رو سطح بال اخوان پخش شد و به اطراف 

 پراکنده شد

 اخوان بال هاش رو باز کرد و گفت

  ؟ جالب بود نه -

 فقط نگاهش کردم که با خنده گفت

  تکنولوژی انسان هارو دست کم نگی   -

 دوباره به من حمله کردبا این حرف 

ی براز دفع قدرت من استفاده کرد  نمیدونم از چه چی  

 .اما دوباره و سه باره با رعد بهش حمله کردم

  هر دفعه دفع کرد

  این حمله های من نی حاصل بود

درسته خورشید طلوع میکرد و قدرت من هر لحظه بیشیی 

  میشد

 ... اما تا وقتی قورتم نتونه رو اخوان اثر بذاره

 نی حاصل بود

 ارتفاع پروازم رو کم کردم
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 .باید اخوان رو مثل اهریمن تو کوه کریستالیم اسی  میکردم

 کم شدن انرژی اخوان رو حس میکردم

 اما کاف  نبود

 ... قدرت اخوان ...به طرز عجیتی 

 هم سطح با اهریمن بود

 ... اما

 ... نه به اون سیاهی

 ... فکری از ذهنم گذشت... شاید سانی 

 سری    ع این فکر رو از ذهنم دور کردم

 قبل اینکه درگی  این افکار بشم 

  تو ذهنم فریاد زدم

سانی ...  من تو محدوده  همون پارگ هستم که با هم  -

 رفتیم... آترین رو سری    ع بفرست

هنوز حرفم تموم نشده بود که اخوان دوباره به من حمله 

 کرد

  وقت کم بود

  نه فرار کنهباید قبل اینکه اخوان بتو 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش میکردم  یا اسی 

 یا آترین ذهنش رو میخوند

 کلافه لب زدم

 ...سانی  -

 صدای پر از آرامشش تو سرم جواب داد

 ... آترین الان پشت سرته عزیزم -

 

  [12.04.21 00:11] 

 کوازار#

#۳۶۲ 

  صدای سانی 

  جوابش

 آرامش صداش

 لبخند رو رو لبم آورد

 ... کلی برنامه دارهمیدونستم این دخیی همیشه تو سرش  

 تو همی   لحظه اخوان هم اخمش تو هم رفت

 به پشت سرم نگاه میکرد 
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 سری    ع برگشتم

 آترین با بال های سرخش  به سمت ما می اومد

 کنارش خورشید سرخ و طلانی در حال طلدع بور

 ....آترین ... کنار این خورشید ...انگار یه طلوع دیگه بود

 اخوان با تمسخر گفت

فرشته ها قدرت دروغ گفیی  ندارن ... گویا اینجا میگن  -

 موندن بهت توانانی های دنیوی هم داده

 برگشتم به سمتش

 نگاهش کردم و گفتم

 رو جز توانانی های یه نفر حساب  -
مگه دروغ گفیی 

؟   میکی  

 چشم هاش رو ریز کرد

 با آرامش گفتم

من سر حرفم بودم ... من دقیقا تنها اومدم برای  -

 !!!!مذاکره

 اهریمن پوزخندی زد و گفت

  ... آره ... اما الان دیگه تنها نیستی  -
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 سری تکون دادم و گفتم

  !آره ... چون الان دیگه در حال مذاکره نیستیم -

 حرفم که تمام شد ، بدون مکث به اخوان حمله کردم

 ...باید موقعیتو آماده میکردم برای آترین

بصورت سیی دوباره اخوان تا حمله من رو دید بال هاش رو 

 دور خودش گرفت

 ...اما من

 برنامه دیگه ای داشتم

 تو یه لحظه

م رو محو کردم و پشت اخوان قرار گرفتم  . شمشی 

 به آترین نگاه کردم

 دیگه به ما رسیده بود

 متوجه هدفم شد

 سر تکون داد

  دو بال اخوان رو گرفتم

  هم زمان هر دو رو پائی   کشیدم
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نار رفت و آترین تو همی   لحظه سر بالهاش از دور بدنش ک

 اخوان رو لمس کرد

 اخوان منتظر حمله من بود

 نه این اتفاقات

  میدونستم فقط چتد ثانیه وقت داریم

چون اخوان وقتی به خودش بیاد به راحتی آترین رو کنار 

نه   می  

  با تمام توان بالهای اخوان رو پائی   نگه داشتم

  آترین چشم هاش رو بست

لا کرد بال هاش رو آزاد کنه و با دست های اخوان تق

 گداخته اش خواست به آترین حمله کنه

قبل اینکه دست هاش به آترین برسه، زانو پام رو بی   دو 

 بال اخوان کوبیدم

  از درد فریاد زد

اما این درد هم فقط چند لحظه دست های اخوان رو 

 عقب نگه داشت
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ست گداخته آترین هنوز چشم هاش بسته بود که هر دو د

 اخوان دور گردنش نشست

 

[12.04.21 00:29] 

 کوازار#

#۳۶۳ 

 ...از تماس دست های گداخته اخوان با گردن آترین

 چشم های آترین یهو باز شد

 ...باز

 ... شوکه و

 ... سرخ

 آترین شوکه خودش رو عقب کشید

ه  اخدان سعی کرد دوباره آترین رو بگی 

  اما من

 م  و اونو از آترین دور کردمبال های اخوان رو عقب کشید

 گردن آترین سرخ بود

 سرخ و سوخته
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 فقط به ما نگاه میکرد

 داد زدم

  ...آترین -

 حواب نداد و اخوان خودشو از بی   دست هام رها کرد

 به من حمله کرد

  درگی  شدیم

م رو احضار کروم  شمشی 

م مانع از لمس دست های گداخته سام  بات شمشی  با ض 

 شدمرو بدن خودم می

 سام عملا به من حمله نمیکرد

 .اون فقط میخواست لمسم کنه

دم قدرتش تو دست هاشه   حدس می  

 اما برای رها کردنش نیاز به لمس کردن داره

 به آنرین نگاه کردم

همچنان معلق بی   زمی   و هوابا بالهای سرخش که به آرومی 

 تکون میخورد

 .ایستاده بود
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 دوباره دار زدم

 ... آترین -

 واب نداداما ج

  نگرانش بودم

 به سمتش رفتم

 اما اخوان دوباره به من حمله کرد

به  م و نه قدرت رعد به کتف احوان ض  اینبار با خود شمشی 

 زدم

م بخسیر از بدن اون رو شکافت و اخوان خودشو  شمشی 

 عقب کشید

 با کتف خونه معلق بی   زمی   و هوا ایستاد

نگاه  ریندست گداخته اش رو گذاشت رو کتفش و به آت

 کرد

 سری    ع برگستم سمت آترین

 شوکه ایستاده بود

 به گردنش نگاه کردم

  دیگه اثری از رد دست اخوان نبود
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 اخوان دوباره به من حمله کرد

 من حمله اش رو دفع کردم و به سمت آترین پرواز کردم

  آترین پلک زد

 دست هاش رو بالا گرفت

  کف هر رو دستش یه گلوله سرخ پیدا شد

  ال شدم آترین برگشتهخوشح

سری    ع جا خالی دادم تا گلوله ها رو به سمت اخوان که 

 پشت سرم بود پرتاب کنه

 ... اما

 ... آترین

 نگاهم کرد و هر دو گلوله آتشی   رو به سمت من پرتاب کرد

 

  [13.04.21 00:31] 

 کوازار#

#۳۶۴ 

 گلوله ها مستقیم به سمت من اومد
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نزدیک شدن گلوله های  انقدر شوکه شده بودم که فقط به

 آتشی   آترین نگاه کردم

 چرا

  چرا این کار رو کرد

 .گرمای قدرت آترین رو حس کردم

 چشم هامو بستم 

  آماده سوخیی  پوستم بودم که

  دستی رو شونه ام نشست

 چشم هامو باز کردم

 دور تا دورم نقره ای و سرد شده بود 

 صدای سانی از کنار گوشم اومد

 ...ضور من نیازی نبودالبته که به ح -

 آروم خندیدم

 ... فرشته مغرور من

 ... حالا حالا ها میخواست ناراحتیش رو به من نشون بده

 هرچند من رو حرفم بودم

 اما از اینکه به موقع رسید
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  خوشحال بودم

 بدون برگشیی  به سمتش گفتم

  آترین مسخ شده -

 میدونم -

  اینو گفت

 گفت  دستش رو از رو شونه من برداشت و 

 ... من آترین رو برمیگردونم ... تو برو سراغ اخوان -

  با این حرف سیی نقره ای دورمون محو شد

 ... سانی به سمت آترین پرواز کرد و من

 به سمت اخوان حمله کردم

 

  داستان از زبان سانی 

د سام و اخوان  پایگاه ضد رادارمون تموم نشده بود که نیی

وع شد  سرر

 الت نکنمبه خودم قول دادم دخ

 ... اما

 نتونستم
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 نمیتونم بزارم سام آسیب ببینه

  !اونم بخاطر اشتباه خودش

  هرچند

یم تا تغیی  کنیم  میدونم گاهی لازمه ما از غرورمون درس بگی 

 اما نتونستم عقب بمونم

  وقتی سام گفت به آترین نیاز داره و پرسیدم کجاست

 واقعا نمیدونستم کجاست

 یدن سام استفاده نکرده بودمواقعا از قدرتم برای د

 اما وقتی جواب نداد

 استفاده کردم

  با آترین به این سمت اومدیم

 اما من عقب ایستادم

 نمیخواستم دخالت کنم

 واقعا دوست نداشتم تا مجبور نشدم بیام وسط

 .... اما

میدونم آترین اگه به سام آسیب بزنه بعد خیلی ناراحت 

 میشه
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ونبعد از اینکه از این مسخ ب  یاد بی 

 به سمت آترین پرواز کردم

با چشم های سرخ پشت سر هم به من گلوله های آتشی   

 پرتاب میکرد

 .دوست نداشتم به آترین حمله کنم

 اما گلوله های سرخش مانع از رسیدن من بهش میشد

 گویم رو احضار کردم و به سمت دست آترین پرتاب کردم

کل دست آترین رو به بازو آترین برخورد کرد و تو یه لحظه  

 در بر گرفت

 آترین شوکه به دستش نگاه کرد

 تا حواسش نبود به سمتش خی   گرفتم

 دستم رو گذاشتم رو گردنش و چشم هامو بستم

آترین خواست به من حمله کنه که ریشه های نقره ای از 

ون زد و کل گردنش رو گرفت   زیر دستم بی 

 فکر کردم تمام شد

ستو منو با شدت به عقب اما مشت آترین تو شکمم نش

 پرت کرد
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[13.04.21 01:00] 

 کوازار#

#۳۶۵ 

  شکمم از درد و حرارت سوخت

 شوکه به بدنم نگاه کردم

لباسم سوخته بود و بخسیر از پوست تنم هم انگار از بی   

 رفته بود

 اما دردش کمیی از انتظارم بود

 به آترین نگاه کردم

  فتریشه های نقره ایم داشت کل بدنش رو میگر 

 آترین اما دوباره به من حمله کرد

 جا خالی دادم

 گوی ام رو دوباره به سمتش پرتاب کردم

وف کرد به پخش شدن تو  اینبار به کتفش خورد و سرر

  بدنش

  یه گوی دیگه هم پرتاب کردم و هر دو دستش مهار شد
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  چشمم دنبال سام گشت

د بودن  با اخوان نزدیک زمی   در حال نیی

 ردمبه آتدین نگاه ک

تقریبا کل بدنش رو ریشه های من گرفت بود جز محدوده 

 قلبش

 چشم هاش هنوز سرخ بود  و مسخ شده

یه گوی نقره ای دیگه ظاهر کردم و پرت کردم به سمت 

 قلبش

خورد کرد و جسمش رو در برگرفت  گوی من به بدنشیی

  چشم های آترین بسته شد و

  همی   لحظه

 دیگه بال نزد

 .دبه سمت زمی   سقوط کر 

 انگار از حال رفت

مش واز کردم تا بگی   به سمتسرر

 ... اما سرعت سقوط آترین بیشیی بود و من

 ازش دور بودم
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 فریاد زدم

 ... سام -

 .سام برگشت به سمت ما

  اون پائی   تر بود

اخوان خواست از غفلت سام استفاده کنه و بهش حمله 

 کنه

های اما با پرتاب یه گویم یکی از دست هاش رو تو ریشه 

 نقره ای محدود کردم

 .سام به سمت آترین پرواز کرد

 اخوان به من نگاه کرد

  نگاهش از من

  به روی بالهام چرخید

  پوزخند زد

  خواستم دوباره بهش حمله کنم که اخوان پرید

 فکر کردم به سمت سام حمله کرد

 ..اما

 سام تنها بود
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 ... با آترین تو بغلش و

 به اطراف نگاه کردم

 ... لعنتی 

ی از اخوان نبود  . خیی

  [13.04.21 23:47] 

 کوازار#

#۳۶۶ 

  خواستم دوباره بهش حمله کنم که اخوان پرید

 فکر کردم به سمت سام حمله کرد

 ..اما

 سام تنها بود

 ... با آترین تو بغلش

 به اطراف نگاه کردم

 ... لعنتی 

ی از اخوان نبود  . خیی

 .... اخوان از دست دادیم

  ت من پرواز کرد و گفتسام به سم
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 هنوز رو گردنش جای دست های اخوان هست؟ - 

  با تکون سر گفتم نه

 سام نفس راحتی کشید و گفت

  خوبه -

 عصتی گفتم

-  
ی

خوبه؟ اخوان رو از دست دادیم... فرار کرد ... میکی

  ؟ خوبه

  سام لبخندی زد و گفت

س ... آترین ذهنش رو خونده بود و -  ... نیی

 هم و گفتچسمکی زد ب

 منم الان ذهن آترین رو خوندم -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 یعت  میدون  پایگاه اخوان کجاست؟ -

 سام سر تکون داد و گفت

 بریم دنبالش؟ -آره ...  -

 سام به آترین نگاه کرد و گفت
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یم پیش بچه ها و بعد بریم دنبال اون  - آترین رو بیی

 ...عوصی  

 .سر تکون دادم

  سام پرید

 نم پشت سرش پرواز کردمم

میدونم ، میدونه پایگاه کجاست... حتما اینم از ذهن آترین 

  خونده

  خودم حرف  نزدم  و فقط دنبال سام رفتم

  دوست داشتم اخوان چک میکردم در چه حاله

  با این فکر گویم تو دستم ظاهر شد

 تو مشتم گرفتمش و زمزمه کردم

 ...عصبان  میشهفعلا نمیشه کوچولو ... رئیس بزرگ  -

  سام از گوشه چشم نگاهم کرد

  چشمکی تحویلش دادم

 اخم کرد

  اما لبخندش رو هم نتونست سری    ع مخق  کنه

 جدی گفت
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هر بار که از از گوی ها برای دیدن کسی استفاده کت   -

بخسیر از قدرتت مصرف میشه که نیاز به جایگزین شدن 

  داره

 سر تکون دادم

 گفتمخودمم حسش کرده بودم و  

ان میکنه؟ - ی قدرت منو جیی  به نظرت چه چی  

 سام سوالی نگاهم کرد و گفتم

ان؟ -  جیی

منظورم اینه ، مثل رعد که قدرت تورو برمیگردونه ، یه  -

... برای من چه نور خورشید رد شده از عقیق برای آترین

ی این قدرتو داره؟  چی  

 سام مشکوک لبخند زد

  یه لبخند پر از غرور

  ریلکس گفت

 ...هممم ... باید فکر کنم -

 چشم هامو ریز کردم و گفت

 قضیه چیه؟ -
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 لبخندشو مخق  کرد

 سری    ع گفتم

-  
ی

ی میدون  به من نمیکی  ... هی هی ... تو یه چی  

 

  [14.04.21 00:03] 

 کوازار#

#۳۶۷ 

 سام سری    ع به من اخم کرد

 انگار که میخواست این بحث رو به زور تموم کنه

دی مارپیچی که ساخته بودیم و خی   برداشت سمت ورو 

 جوابمو نداد

 شاکی پشت سرش خی   برداشتم و گفتم

 ... سام... راستشو بگو -

 ... جوانی نداد و از مسی  مارپیچ مخق  ما رد شد

 

  داستان از زبان سام

 مخق  کردن اطلاعاتم از سانی برای من  یه بازی جذاب بود
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 ... یکرد واون برای بدست آوردن اطلاعات حسانی تلاش م

 این تلاشش برام سرگرم کننده بود

تو ذهن آترین خوندم که یه مسی  مارپیچ انرژی درست 

 کردن

یه شتابدهنده با چندتا موتور مولد جریان کار گذاشیی  تا یه 

 شبکه مارپیچ جریان درست کی   

اینجوری با ورود ما به این محدوده دیگه رد انرژیمون 

  مشخص نبود

 رو ت
ی
 حت پوشش قرار داده بودنمحدوده بزرگ

 که تجهی   کرده بودن پرواز کردم و گفتم
 به سمت عمارنی

یم کافیه -  به نظرم تا شبکمون رو پس بگی 

 سانی شاکی گفت

 کافیه؟  منظورت چیه؟ -

 تو حیاط عمارت ایستادم و گفتم

... بریم -   هیچی

 به سمت عمارت رفتم که سانی بازومو گرفت و گفت

 .اید صحبت کنیمصیی کن سام... ب -
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 با چشم هام به آترین تو بغلم اشاره کردم

 . سانی دستم رو رها کرد

 آترین رو به سمت عمارت بردم

ون ایستاد  بی 
 اما سانی

 رابی   اومد استقبالم و نگران گفت

 چه اتفافی افتاده؟ -

  آترین رو دادم بغلش و گفتم

 حواست بهش باشه تا ما بیایم -

ید ؟ ما نیایم -  کمک؟  کجا می 

نه ... شما فقط حواستون به اینجا و بقیه باشه ... ممکنه  -

 دوباره به اینجا هم حمله بشه

  ؟ چرا سام -

 اخم کردم بهش و گفتم

حواستون به کاری که گفتم باشه... آترین که بیدار بشه  -

  همه چی   رو توضیح میده

 که رابی   گفت
 چرخیدم سمت سانی

ید -   حداقل بگو کجا می 
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فتم جواب دادمدر حا  می 
 لی که به سمت سانی

 ... دنبال اخوان -

 با این جوابم

  مکث نکردم و پریدم

  سانی هم سری    ع پرید

 تو ذهنم گفتم

یم دیگه به  - گفتم کافیه ... چون وقتی شبکه رو پس بگی 

 اینجا نیاز نداریم

 سانی تو ذهنم جواب داد

 متاسفم که باید یه خیی بد بهت بدم -

 اومد کنارمبا این جواب 

 موازی من پرواز کرد

  نکاهش کردم که گفت

برعکس شما فرشته ها که تازه دارید تکنولوژی آدم هارو  -

ید ... اخوان خودش یه توسعه دهنده تکنولوژیه   !یاد میگی 

 ناخوداگاه ایستادم

و خودم افتادم  یاد قدرت عجیب اخوان تو دفع کردن نی 
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 سانی مغرورانه نگاهم کرد

 ه سینه زد و گفتدستش رو ب

متاسفم سام... اما اخوان شبکه ما رو روی تمام سیستم  -

های ناوبری بارگذاری کرده و الان نه تنها اخوان که تمام 

 ! دنیا... میتونن ما رو ردیانی کی   

 

  [15.04.21 00:37] 

 کوازار#

#۳۶۸ 

 میفهمیدم سانی چی میگه

 اما تو مغزم نمی نشست منظورش چیه

 مناخوداگاه گفت

؟ چه فایده ای داشت براش اینکار -  ! یعت  چی

 سانی لبخند تلچ  زد و گفت

 ... سام... ما رو زمینیم... زمی    -

 دستش رو به اطراف باز کرد و گفت

  ...انسان ها -
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 فقط نگاهش کردم و گفت

درسته من الان جز شما هستم ... اما منم اول یه انسان  -

 ...بودم و هستم

 . اخوان و شبکه دارهاینا چه ربطی به  -

  سانی خندید

  خنده اش عصتی بود و گفت

سام... ما انسان ها با قوی تر از خودمون کنار نمیایم...  -

نمیتونیم برتر از خودمون رو ببینیم... مگه اینکه تحت 

 ... سلطه ما باشه

 ناباورانه گفتم

سانی ... ما دوست انسان هاییم... ما برای نجات و  -

  یجنگیمامنیت اونا م

 سانی شونه ای تکون داد و گفت

آره ... اولش ما دوستیم چون به ما نیاز دارن... اما ما  -

 ... دوست نمیمونیم چون از جنس اونا نیستیم

 سانی نکاهش رو زمی   چرهید و گفت

 ... سام... آدم ها همدیگه رو رو زمی   نمیتونن تحمل کی    -
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 نگاهم کرد و گفت

 داره رو هم نوع خودشون که درس -
ی
ت اندازه اونا حق زندگ

... هر جای این دنیا رو نگاه کت  جنگه  نمیتونن تحمل کی  

  ! ... بعد تو انتظار داری حضور ما رو روی زمی   بپذیرن

 سری    ع گفتم

؟  رک بگو -  سانی
ی

 ... چی میخوای بکی

  سانی پرواز کرد سمت من

 رو به روم ایستاد

  تو ذهنم گفت

نخوایم برای بودن تو این دنیا باید  سام ... چه بخوایم چه -

 ...مخق  باشیم

  مکث کرد

 لبخند منوی زد و گفت

و متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم جز اخوان و اهریمن  -

 ... ما یا دشمن دیگه هم داریم

 نگاهش کردم

 آروم لب زد
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 ...آدم ها و تکنولوژی سلطه گر اون ها -

 دنگاهم تو چشم های مشکی و نافذ سانی چرخی

  چه حقیقت درد ناکی

 موجودان  که درسته خوی شیطان  ندادن

 ...اما تمایلی که به قدرت و برتریت دارن

 اونارو به هر سمتی میکشونه

  میتونه اونارو به درجه ای پست تر از اهریمن برسونه

 سر تکون دادم و گفتم

 ...متوجه منظورت شدم -

 لبحندش پر رنگ تر شد و گفت

 ... بهم بگو اهریمن کجاستعالیه ... حالا  -

برق کنجکاوی تو چشم هاش نمیذاشت ساده جوابش رو 

 بدم

  لبخند زدم و گفتم

چرا خودت با گوی هات امتحان نمیکت  ببیت  اخوان  -

 کجاست

 چشم هاش ریز شد
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 آروم گفت

؟ -
ی

 یعت  تو نمیخوای به من بکی

 نگاهمون تو چشم های هم چرخید و آروم گفتم

  ط دارهمیگم ... اما سرر  -

طش چیه؟ -  سرر

  اول بگو قبول میکت  تا بعد بگم -

 دستشو به سینه زد و گفت

نمیخوام ... بریم... بلاخره که برسیم میفهمم  -

 کجاستخندیدم و گفتم

 باشه هر جور میل خودته -

 قبل اینکه بتونه جواب بده پرواز کردم

ین سرعتم  با بیشیی

 

[15.04.21 00:50] 

  کوازار#

#۳۶۹ 

 عتم خیلی زیاد بوددرسته سر 
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سه  به من می 
  اما میدونستم سانی

  دقیقا هم خودش رو رسوند

 بلند گفت

  چرا حتی ساده ترین جواب رو مشکل میکت   -

 سرعتم رو کم کردم و گفتم

 ... میدون  که-

 اخم کرد و گفت

ی که راحت بدست بیاد ... نی ارزش میشه؟  -  چون چی  

 سر تکون دادم و گفتم

  ! دقیقا -

 انی پوزخند زد و گفتس

 هارو نی ارزش میکنه -
  !سختی بیش از حد هم خیلی چی  

 میخواستم جوابشو بدم

 اما رسیده بودیم

 . چرچ  زدم

 رو پشت بوم ساختمون بزرگ زیر پامون ایستادم

 سانی هم کنارم ایستاد و گفتم
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چی   های ارزشمند هیچوقت نی ارزش نمیشن... اگر روزی  -

ی دیگه بر  ات مثل قبل مهم نیست ... بدون از دیدی چی  

 !اول بیش از حد بهش بها داده بودی

 سانی همچنان نگاهم کرد

 جوانی نداد

با سر به ورودی راه پله ساختمون اشاره کردم که سانی 

  گفت

  اخوان  یعت  ندیده ما  اومدیم -

 شونه تکون دادم و گفتم

نابود برای من مهم نیست دیده یا نه ... اون پایگاه منو  -

  کرد... منم پایگاه اونو نابود میکنم

  لبخند محوی رو لب های سانی نشست

  سر تکون داد و گفت

 ایده خونی بود ... پس بزار منم  کمک کنم -

  با این حرف زانو زد رو زمی   

دست هاش رو گذاشت رو زمی   و ریشه های نقره ای 

  اطراف دستش رو گرفیی  
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  اما اینبار به اطراف پخش نشدن

  میدونستم داره ریشه هارو میفرسته داخل ساختمون

 سانی آروم گفت

  انسان مسخ شده و ...  خود اخوان ۲تا اکوان  ...  ۴ -

  دست هاش رو برداشت

اما ریشه ها بصورت طرح دستش رو زمی   بافی مونده 

  بودن

  سوالی نگاهش کردم که گفت

ون - م بی  کون  ... تو هرچی تونستی رو من آدم هارو مییی بیی

 ... ... اخوان هم باشه با هم

 لبخند زدم

 سر تکون دادم و گفتم

  ...خوبه ... منم خوشم اومد -

  سانی هم لبخند زد و گفت

  پس بزن بریم -

 سر تکون دادم

 من دوئیدم سمت راه پله و اون دوئید سمت لبه پست بوم
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 پائی   پرید و من داخل راه پله دوئیدم
  سانی

ای فلزی راه پله گرفتم و قدرتمو رها دستم رو به نرده ه

 کردم

 

  [17.04.21 01:05] 

 کوازار#

#۳۷۰ 

دستم رو به نرده های فلزی راه پله گرفتم و قدرتم رو رها 

 کردم

جریان برق از زیر دستم تو میله ها جریان پیدا کرد و تا پائی   

 رفت

 چشم هامو بستم و با این جریان انگار من هم همراه شدم

ر طبقه یه دسته از انرژیم به سمت در اون طبقه تو پاگرد ه

  رها شد

در ها یکی یکی با قدرت من پودر میشدن و صدای انفجار و 

  رعد تو کل ساختمون پیچید

 سانی تو سرم گفت
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  عزیزم خیلی پر سر و صدا کار میکت   -

 لبخندی زد و دستم رو از رو میله راه مله برداشتم

 داشتم و گفتمبا آرامش به سمت مائی   قدم بر 

 .آخه من دوست دارم بیام استقبالم -

 سانی خندید

 تو سرم گفت

 ... خوبه... یادم میمونه ... راستی  -

 مکث کرد و گفت

 ... اخوان داره میاد استقبالت  -

 از پا گرد اول رد شدم

 به در منفجر شده واحد نگاه کردمو تو سرم گفتم

 ... خوبه -

 سانی جدی تو سرم گفت

 ... یادت نره... اخوان برای جفتمونه قرارمون -

قبل اینکه بخوام جواب بدم ... اخوان از اون واحد اومد 

ون   بی 

  رو به روم ایستاد و گفت
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 ... خوب بدون ردیاب پیدام کردی -

  به چشم های خسته اخوان نگاه کردم

 پوزخندی زدم و گفتم

 ما شبکه های مخق  خودمونو داریم -

 چشم هاش رو ریز کرد

 و سرم به سانی گفتمت

وقتی خودش اومد نمیتونم ردش کنم... اگه میخوای  -

 . ه خودتو برسون  باشر   .. بهیی

ی بگه   قبل اینکه اخوان چی  

 سانی گفت

 ...اومدم عزیزم -

 اما اینبار صداش تو سرم نبود

 بلکه از پشت سر اخوان می اومد

 سرمو کمی کج کردم

 سانی رو دیدم که به سمت ما می اومد

  نگاهمون گره خورد

  لبخند زد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از انتهای اون سالن طولان  با گام های کشیده به سمت ما 

  می اومد

 تو مسی  دستش رو به اطراف دراز میکرد
 سانی

  با هر قدم

 یه گوی به اطراف پرت میکرد

 اخوان سوکه به یانی نگاه کرد و گفت

  تو از کدوم گوری پیدات شده -

ستگاه های غیب شده پشت نگاهش به شاهکار سانی و  د

 سر هم افتاد و داد زد

؟ .قبل اینکه حرفش تموم  - هی ... واری چه غلطی میکت 

 شه

 سانی رو به رو اخوان بود

  گردن اخوان تو دستش گرفت و گفت

 کاری که میخوام با خودتم بکنم -

یه گوی تو دست دیگه اش ظاهر شد و گوی رو مستقیم 

 کوبید به شونه اخوان
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[17.04.21 01:26] 

 کوازار#

#۳۷۱ 

 منتظر بودم

 تا گوی نقره ای

  باز شه

ه و اونو نابود کنه  کل وجود اخوان تو خودش بگی 

 از نظر من این توانانی رو داشت.اما جای این 
قدرت سانی

  اتفاق

مشت اخوان تو شکم سانی نشست و اون رو مستقیم پرت 

  کرد سمت پنجره ای که ازش پرید داخل

 بدن سانی رو لمس کردمشت اخوان که 

به به بدن من خورد  .انگار این ض 

م رو احضار کردم  نی اختیار شمشی 

م رو مستقیم به وسط کتف اخوان فرو کردم  شمشی 

  از درد زجه زد

 از خشم فریاد زدم
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ده شد و فریاد  ون گسیی م به بی  قدرتم از امه طرف شمشی 

  اخوان پیچید

و    ن زدناز بی   کتفش کریستال های آنی من بی 

فقط چند ثانیه تا اسی  شدن اخوان تو کریستال های من 

 مونده بود که یهو محو شد

 محو شد

  اخوان به معت  واقعی کلمه

 محو شد

 اون نرفت

 .فرار نکرد

 .با سرعت از من دور نشد

 ... اون

 واقعا محو شد

مو کوبیدم  به زمی     با خشم شمشی 

ون زد م بی   رشته های رعد از نوک شمشی 

استم تمام دستگاه های کل ساختمونو نابود کنم که میخو 

 صدای سانی تو سرم اومد
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 نه سام... این دستگاه ها به درد ما میخورن -

 سرمو بلند کردم

 نگاهش کردم

 با عصبانیت از رو زمی   بلند شد و گفت

نمیدونم اخوان کدوم گوری رفته ... اما این سیستم هانی  -

 ات مفیدی داسته باشنکه اینجا مونده ... شاید اطلاع

م رو از رو زمی   برداشتم   شمشیی

 تانی تو هوا دادم

  تکیه دادم به شونه ام و گفتم

 ... پس عجله کن ... قبل اینکه برگرده -

 سر تکون داد

  گوی نقره ایش تو دستش ظاهر شد

  نگاهش تو اون سالن بزرگ چرخید و گفت

... هنوز چندتا اکوان اون پائی   هسیی   -   راستی

 به من نگاه کرد و گفت

  گفتم شاید به کارت بیان -

 لبخند زدم.سری تکون دادم و گفتم
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نم...  تا تو حاض  شر  -  ... یه سر می  

 سانی گوی تو دستش رو پرت کرد به سمت چپش

  گوی تو هوا تبدیل به چندین گوی شد و

  تمام سیستم های اون سمت رو بلعید

 همه محو شدن و سانی گفت

 ... کن... چون من کارم آخرشهپس عجله   -

 .با این حرف چرخید سمت دیگه سالن

 بوسه ای ای تو هوا برام فرستاد

 با وجود خشم و عصبانیتم بخاطر از دست رفیی  اخوان

  اما کنار سانی انگار هیچی شبیه شکست نبود

  چشمکی تحویلش دادمو

 ... پریدم

 

  [17.04.21 14:05] 

 کوازار#

#۳۷۲ 

 . ون پرواز کردماز پنجره به بی  
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 کمی از ساختمون فاصله گرفتم

 به ساختمون نگاه کردم و پنجره ها رو از نظرم گذروندم

چشمم یه حرکت رو توی طبقه پائی   دید. به سمتش پرواز 

 کردم

م پنجره رو محو کردم و پریدم داخل   با حرکت شمشی 

 دو مرد به سمت من برگشیی  

 تادنگاه هر دو به صورتم و بعد بال هام اف

 سوک رو تو صورت هر دو دیدم

 تو همی   لحظه بال های سیاهشون ظاهر شد 

 پوزخندی زدم و گفتم

  ... یکم کندین -

  قبل اینکه بتونن تکون بخورن

م رو تاب دادم   شمشی 

 ... این اکوان های زمیت  

 ... بیشیی از تصور ما

 ... کند و ضعیف بودن
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 : داستان از زبان سانی 

 گاه کردمبه دور تا دورم ن

  سالن خالی بود

انی که فکر میکردم شاید به کارمون بیاد رو داخل  تمام تجهی  

  گوی های نقره ایم محفوظ کرده بودم

 نمیدونم از کجا به این فکر افتادم

 توانانی دارم
 !یه حتی از کجا فهمیدم که چنی  

  انگار خیلی غریزی بود

 ... حس کردم میتونم و

 ... تونستم

 دم و لبخند زدمنفس عمیق کشی

 امیدوارم تمام این اتفاقات خواب نباشه

 و توانانی هام حال میکنم
ی
 چون به شدت دارم با این زندگ

  از این فکر خودم خنده ام گرفت

دستم رو گذاشتم رو زمی   تاریشه های نقره ایم که تو کل 

 ساختمون پخش کرده بودم رو جمع کنم

 ... با حس ریشه ها
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 ساختمون من بودم که میچرخیدم دوباره انگار تو کل

 ... اتاق ها

 ... راهرو ها

 حتی دیوار ها از نظر من میگذشت

 سام رو دیدم

ی از اکوان ها نبود  خیی

دوتا پسر مسخ شده ای که آزاد کردم هم تو ساختمون 

 ... نبودن

 دوباره برگشتم پیش سام

 در حال قدم زدن بی   می   های خالی اون طبقه بود

  امپیوتر بودرو هر می   یه ک

 کاملا مدرن و جدید

 سام پشت یکی از سیستم ها نشست و من لبخند زدم

 ...خدای من

 ... چم شده

  دارم با قدرتم سام رو چک میکنم؟
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ریشه هامو تو مشتم جمع کردم و دستم رو از رو زمی   

  برداشتم

ون که مکث کردم  ...بلند شدم و خواستم برم از پنجره بی 

 نم؟چرا اخوان رو چک نک

 گویم رو تو دستم ظاهر کردم

 تو ذهنم به سام گفتم

 من زود میام -

 منتظر جوابش نموندم

دستم رو مشت کردم دور گوی ام و چشم هام رو که باز 

 ...کردم

 تو دنیای گوی های آساره بودم

 ... فقط

 ... اینبار

 ... علاوه بر گوی ها

 تمام سیستم های ردیاب اخوان هم اونجا بودن

و به سمت همون گوی رفتم که قبلا اخوان رو  لبخند زدم

  داخلش دیدم
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ه شدم  به گوی خی 

 دوباره اخوان رو دیدم

  با بالهای سیاه دنر رو یه تخت بزرگ خوابیده بود

 ... خون سیاه تر بی   بالهاش رو گرفته بود و

دست های ظریف یه زن در حال پاک کردن خون زخم 

 اخوان بود

 ... یه زن

ان  میبینه یه زن که اخوان   !رو تو حالت شی  

  اما کیه؟

  یعت  اخوان خانواده داره؟

 خواستم برم عقب تر

  تا اون زن رو هم ببینم

 اما نمیشد

  ... این گوی اخوان بود و

 ... اون زن رو نشون نمیداد

خواستم تصویر رو محو کنم که چشمم به حلقه تو دست 

 اون زن افتاد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

[18.04.21 00:02] 

 کوازار#

#۳۷۳ 

 حلقه ؟ حلقه ازدواج؟

 ؟ چطور ممکنه

 یعت  اون زن اخوانه؟

 یا مسخ شده و برای اخوان کار میکنه؟

 ... خدای من

 ... باید میفهمیدم اخوان الان کجاست

 نکنه اخوان اون زن رو بصورت برده نگه داشته باشه؟

  با فکر به این قضیه حالم بد میشد

  عقب رفتم و تصویر گوی محو شد

 جای قبل ظاهر شدمپلک زدم و 

عصتی هر دو دستم رو تو موهام بردم و نفسمو با حرص 

ون دادم  بی 
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خواستم بدوئم سمت پنجره که صدای سام از پشت سرم 

 اومد

 آروم

  اما مقتدر

 ...سانی  -

 ... برگستم به سمتش

 گره ایبی   ابروهاش بود

 شاکی گفت

ی و چرا -  کجا می 
ی

 ؟.میشه دفعه بعد بهم بکی

 لب گزیدم

میاد   م رفته بود بگم کجا می 

 سر تکون دادم و گفتم

  ! ببخشید... رفتم اخوان چک کنم -

 سام جدی گفت

با این چک کردن اطلاعانی نصیب ما میشد یا برای رفع  -

  کنجکاوی خودت رفتی 

منده تر شدم  سرر
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 چون این چک کردن من عملا اطلاعانی برای من نداشت

 اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

  فتم ببینم اخوان زنده است یا نهر   -

 سام سری    ع گفت

ه -  ! اون یه دو رگه جوادانه! معلومه نمیمی 

 لب گزیدم

 دروغ افتضاچ بود

 به اجبار گفتم

 معذرت میخوام رفتنم استباه بود -

  سام سر تکون داد و گفت

من میخوام تو دفعه بعد این اشتباهو تکرار نکت  ...  -

اگه با رفیی  راه اشتباه بدست کسب تجربه ارزشمنده حتی 

اومده باشه ... وگرنه معذرت خواهی که چی   با ارزشر 

  ...نیست

 سر تکون دادم و گفتم

... حواسمو جمع میکنم -
ی

 درست میکی

 سام لبخند زد و گفت
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خوبه ... حالا میشه بیای دوتا سیستم کامپیوتر رو هم  -

 ؟!برای من برداری

  ابروهام بالا پرید و گفت

 ؟چرا  -

 چون ممکنه به کارمون بیاد -

 سری    ع گفتم

اونا همه اطلاعاتش رو دیتا بیس مرکزی هست و من اونو  -

 برداشتم

 سام چشم هاش رو ریز کرد و گفت

 اینو مسلما خودم میدونم -

پس چی ؟ تو اون سیستم ها دیگه چه چی   مهمی وجود  -

  داره که رو دیتا بیس نیست

 سام اشاره کرد باهاش برم

  ش رفتم سمت پله ها و سام گفتپشت سر 

هیچ کسی ... اطلاعات شخصیش رو ... رو دیتا بیس  -

ه نمیکنه  سانی  کت ذخی    !سرر

  هوم آرومی گفتم و پرسیدم
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  اطلاعات شخصی کارمند های اخوان چرا برای ما مهمه؟ -

وارد سالن طبقه پائی   شدیم و سام رفت سمت یه سیستم 

 روشن

  منمانیتورش رو چرخوند سمت 

ی رو داشتم   انتظار دیدن هر چی  

  جز این عکس

  عکس اخوان

 ... تو یه مجلس مجلل و

 ... با کت و شلوار

 ... کنار به دخیی 

 ... یه دخیی که ... خدای من... اون

  اون دخیی یه بازیگر سر شناس بود

  پا تند کردم سمت مانیتور

 .موس رو برداشتم

 عکس رو زوم گردم

 سام سوالی گفت

 شده؟چی  -
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  به دست دخیی نگاه کردم و لب زدم

... کیفیت عکس ضعیفه ... باید عکس حلقه اش  - لعنتی

  ... رو ببینم

 سام با تردید گفت

 ؟ منظورت حلقه ازدواجِ  -

 سر تکون دادم و رفتم سراغ عکس بعد

 

  [19.04.21 00:33] 

 کوازار#

#۳۷۴ 

ا از دور بود  عکس ها اکیر

میداد صد در صد نشوناما حالت اخوان و اون دخیی 

 خودشه

  همون کسی که الان کنار اخوان بود

 بلاخره یه عکس نزدیک تر پیدا کردم

  زوم کردم

 حدسم درست بود
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 همون حلقه بود

  درسته شبیه حلقه ازدواج نبود

 ... اما

 تو انگشت حلقه دست چپ بود

ون دادم   نفس عمیق کشیدم و آروم هوا رو از ریه هام بی 

 شت دقیق به من نگاه میکرد نگاه کردم و گفتمبه سام که دا

 سام ... این دخیی ... زن اخوانه! الان تو خونه اخوانه و -

...  

 مکث کردم

 سام سوالی سر تکون داد تا ادامه بدم

 موهامو پشت گوشم فرستادم و گفتم

همه چی   عجیبه! اون زن یه بازیگره! و اخوان رو با بال -

 !مه چی هستهاش دیده! پس در جریان ه

 سام گفت

؟ -  چی تو سرته سانی

 کلافه و سر در گم گفتم
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ببی   سام...   یه چهره اجتماعی با کلی دنبال کننده از آدم  -

های عادی!!!  کسی که رو ذهن آدم های عادی میتونه 

تاثی  بذاره و علاوه بر خودش... کلی دوست های سر شناس 

 ... داره

 سام سر تکون داد و گفت

 اونا رو افکار عمومی میتونن تاثی  بذارن میخوای -
ی

  بکی

 لبمو تر کردم و گفتم

 ...و تا الان هم مسلما گذاشیی   آره ..  -

  نگاه سام افتاد رو لبم

  لتی که تر شده بود

 یهو وجودم انگار گر گرفت

 اما زود نگاهمو ازش گرفتم

ه به عکس گفتم   خی 

ات... امکانات..   - شده ... اینا  آدم های مسخ اینهمه تجهی  

ی نیست که به راحتی بدست بیاد  چی  

 سام سر تکون داد

 دست برد تو موهاش
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 به اطراف نگاه کردو گفت

یم پایگاه  - ه همه این سیستم هارو بیی
پس به نظرم بهیی

 خودمون

 سر تکون دادم و گفتم

ون - ای خونی بتونیم بکشیم بی 
 ....موافقم ... احتمالا چی  

 

  : داستان از زبان سام

 اومدم پایگاه اخوان رو تخریب کنم و خودشو اسی  کنم

 اما خودش فرار کرد

اتش رو تخلیه کردیم و  ... تجهی  

 پوزخند زدم

نگاهم رو از آوار بافی مونده از پایگاه اخوان برداشتم و رو به 

 سانی گفتم

 پایگاهش رو هم نابود کردیم -

  لبخند زدو گفت

سه به پ -  .ایگاه خودمونحالا ببینیم گ زودتر می 

 با این حرف مکث نکرد و پرواز کرد
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 پشت سرش نرفتم

 به رقص نقره ای بالهاش تو آسمون نگاه کردم

 ! میدونستم بخسیر از قدرت سانی هنوز ناشناخته است

 ... اما تا همینجا هم

  نی نظی  بود

 ... جدا از قدرتش

این تواناییش تو شناخت خودش و استفاده از قدرتش منو 

 ! میکردغافل گی  

؟   تو گ اینارو یاد گرفتی دخیی

 نفوذ به ساختمون با ریشه های نقره ای؟

 ... انتقال دستگاه ها با گوی های نقره ای و

  دوباره به آوار ها نگاه کردم

 !!! خوبه حداقل ترکوندن اینجارو برا من گذاشت

 صدای سانی رو تو سرم شنیدم که گفت

 ؟!نمیای آقای رئیس -

 تو سرم جواب دادم پرواز کردم و 

 !خواستم بهت فرصت بدم که با من برش به پایگاه -
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 خندید و گفت

؟ -  جدا؟ اگه زودتر ازت برسم چی

 سرعت گرفتم

 به سانی نزدیک شدم و گفتم

 ؟ چی میخوای -

 ... جواب کامل و نی دردسر به سه تا سوالم -

 رسیدم به پشت سرش و گفتم

  ...باشه ... اما اگه من اول رسیدم -

  تو سرم سری    ع گفت

ی بخوای قبوله -  !اگه قبل من برش هرچی  

  بلند خندیدم

  از خنده ام تازه متوجه من پشت سرش شد

 با ابرو بالا پریده نگاهم کرو

 چشمکی زدم و گفتم

 ... عالیه... قبوله -

ی بخواد بگه پرواز کردم و از سانی گذشتم  چی  
 ... تا سانی

 ... من میدونم چی میخوام و سانی 
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 .... اینبار بازنده است

 

  [19.04.21 00:49] 

  کوازار#

#۳۷۵ 

 سرعتم انقدر بود که یانی پشت سرم بافی مونده بود

 تو سرم به سانی گفتم

با کسی که قدرت رعد و برق تو وجودشه ... مسابقه  -

 ... سرعت نده

  خودشو به من رسوند و گفت

  ستاره های دنباله دار رو دست کم نگی   -

 این حرف از من رد شدبا 

  لبخند زدم

 ... خوبه

 ... خوبه

  سرعت خونی بود

  اما ... در برابر من باز هم هیچ بود
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  به راحتی ازش رد شدم

  اما اینبار دیگه صیی نکردم تا به من برسه

وارد محدوده بدون رادار شدم و با تمام سرعتم به سمت 

 عمارت رفتم

 سرعتم خیلی زباد بود

  نیاز خیلی بیشیی از 

 ... و تو حیاط عمارت ایستادم 

  از شدت برخوردم با زمی   

  زیر پام گود شد و زمی   لرزید

  زیر لب شمردم

  یک

  دو

 ... سه

 با زمی   بلند شد
 صدای برخورد یانی

 چرخیدن به سمتش

 ، زمی   تخریب شده بود ۱به شعای 
ی دور سانی  میی

 به زمی   از من هم شدید تر بود
 !برخورد سانی
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 اهمون گره خورد و گفتمنگ

 من بردم -

  خاک لباس هاش رو تکون و شاکی گفت

 ... قبول نیست -

 دستمو زدم به سینه ام و گفتم

 ؟ چرا -

 اومد سمت و گفت

 ؟! چون تو بردی -

  صدای خندا سارا از پشت سرمون اومد

 هر دو برگشتیم به سمتش

 سارا نگاهم کرد و گفت

ون برنده است ! یا مسابقه مسابقه با سانی همینه... یا ا -

  ! مردوده

 بلند خندیدم و گفتم

  ؟ جدا -

 به سانی نگاه کردم و گفتم

  چقدر دیکتاتور -
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  اخم کرد

 خواست بره سمت عمارت

 اما بازوش رو گرفتم

 با اخم

 اما سوالی نگاهم کرد که گفتم

ط رو بردم -  من سرر

  اخمش بیشیی شد و گفت

 چی میخوای؟باشه ...  -

 اره گفتسارا دوب

  ! اکه خصوصیه من برم تو -

 نتونستم نخندم

 حتی سانی هم لبخندشو مخق  کرد

 بدون چشم برداشیی  از سانی گفتم

 بعد تخلیه وسایل اخوان... بهت میگم -

 با این حرف چشمکی بهش زدم

  دستش رو رها کردم و

 جلو تر از سانی وارد ساختمون شدم
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 از کنار سارا که رد میشدم آروم گفت

 

[20.04.21 00:16] 

 کوازار#

#۳۷۶ 

 سارا آروم پرسید

 چی بردی که بخاطرش انقدر خوشحالی؟ -

 ایستادم

 نگاهش کردم و گفتم

  !اخه بگم که تو رنگ لبو میسیر  -

  ابروهاش بالا پرید و چشم هاش گرد گرد شد

 انقدر که ترسیدم دیگه به حالت قبل بر نگرده

  وسری    ع لب گزید و بدون هیچ حرف  دوئید ت

 لبخندمو خوردم

  سانی اومد سمتم

  آهی کشید و گفت

 ؟ چرا سر به سر سارا میذاری سام -
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 دقیق به سانی نگاه کردم و گفتم

  چی باعث شد فکر کت  سر به سرش گذاشتم؟  -

  چشم هاشو ریز کرد

 دقیق نگاهم کرد و گفت

 ؟ تو از من دقیقا چی میخوای -

 چشمکی زدم

 به سمت داخل برگشتم

 لی که دور میشدم گفتمدر حا

ه الان بدم... خودت که اخلاق منو میدون   - مزه اش مییی

 ...عزیزم

 میتونستم عصبانیت سانی رو حس کنم

  چقدر داشت از دست من حرص میخورد

 اما از خودش هم عصبان  بود

  چون از من باخته بود

 لبخندمو از صورتم پاک کردم و وارد سالن شدم

  یه سالن بزرگ و خالی

 چندتا مبل قدیمی یه گوشه سالن بود
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 فرید رو یه کانامه خوابیده بود

بنیامی   و رابی   مشغول تنها دستگاه سمت دیگه سالن 

 ... بودن و

ی ازش نبود  سارا خیی

 آترین همچنان رو یه کاناپه بیهوش بود

 تا وارد شدم دو قلو ها برگشیی  سمت من

 رابی   گفت

  هی رئیس بلاخره اومدی؟ -

 دادم و گفتمسر تکون 

؟ چکار کردین ؟ چی داریم؟ -  چه خیی

  رابی   خندید و گفت

 !یه مورد بیهوش -

 به آترین اشاره کرد

  !یه مورد غش کرده  -

 به فرید اشاره کرد

  یه مورد فرار کرده -

 به پله ها و جانی که سارا احتمالا رفته بود اشاره کرد -
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 یه قدم رفت عقب

 گفتبه دستگاه جلوش اشاره کرد و  

 !یه مورد هم اسقاطی داریم -

 بنیامی   خندید و گفت

ما فقط تونستیم کل شبکه ضد ردیانی رو روی منطقه  -

 ببندیم... برای تجهی   اینجا خیلی کار داریم

 خواستم جواب بدم

  اما قبل من سانی گفت

شبکه رو که من خودم بودم بستیم ! این مدت ما نبودیم  -

 چکار کردین؟

 کرد و گفتبه فرید اشاره  

 جای اینکه آترین بهوش بیارید اینم نی هوش کردین؟ -

 ناخداگاه آروم خندیدم

 رابی   اما شاکی گفت

تجهی   اینجا کار یه ساعت نیست که شما یه ساعت  -

 !نبودین ما اینجارو پر کنیم

 سانی جرخید سمت رابی   
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 دستشو به سینه زد و گفت

 جدا؟ کار چند ساعته اونوقت؟ -

 بنیامی   گفت

وع میکنیم تا شب همه چی  - بیخیال بچه ها... الان سرر

  !درست میشه

 رابی   اما گفت

نه وایسا ببینم... خودت مثلا بودی الان میخواستی تو یه  -

 ؟!ساعت چکار کت  سانی 

 دوباره خندیدم

 سانی نگاهم کرد

 لبخند پر از شیطنتی رو لبش نشست

  میدونستم میخواد چکار کنه

 نگاه کرد و گفتمغرورانه به رابی   

ط ببنیدیم -   ! بیا سرر

  از این حرف سانی ناخداگاه اخمم تو هم رفت

ط ببنده ! نه کس دیگه  ! اون فقط میتونه با من سرر

 ناخوداگاه زیر لب گفتم
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 !کافیه سانی  -

 

[20.04.21 00:30] 

 کوازار#

#۳۷۷ 

 ناخوداگاه زیر لب گفتم

  کافیه سانی  -

 رابی   گفت
 اما قبل سانی

ط ببندیمنه سا - ... اگه بتون  تو یه ساعت م... صیی کن سرر

اینجارو تجهی   کت  سانی ... من تا یه سال تحت فرمان تو 

  ! ام

 سانی نگاهشو از من گرفت

 به رابی   نگاه کرد و گفت

 نمیخواد.... همینکه تا یه سال مزه نریزی برام کافیه -

ون دادم  نفسمو با حرص بی 

 دم و رابی   گفتمن چم شده بود .لب هامو فسرر 

  ! اما اگه نتون   -
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 دوباره عصتی گفتم

 ... وقتو حروم نکنی    -
 ! کافیه ! تجهی   کن اینجارو سانی

 سانی ناراحت و شاکی نگاهم کرد

 اما فقط بهش اخم کردم

ون داد  کلافه نفسشو بی 

  دستش رو به دو طرف گرفت و گفت

  خیلی نامردی سام -

  ای نقره ای ظاهر شدبا این حرف تو هر دو دستش گوی ه

 گوی هارو به بالا پرتاب کرد

هر گوی تو هوا تبدیل به چندین گوی شد و هر گوی 

  کوچک به یه نقطه از اتاق پرت شد

 با برخورد هر کدوم به زمی   یه دستگاه رو زمی   ظاهر میشد

  چشم رابی   و بنیامی   گرد شد و اتاق تو چند ثانیه پر شد

  گفت  سانی دست هاشو به هم زد و 

  خب ... اینم تجهی    -

 نگاهم کرد

 سر تکون دادم
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 بهش اشاره کردم بیاد

 اما اخم کرد و ایستاد

 رابی   شوکه گفت

 چطور این کارو کردی؟ -

 سانی نگاهش کرد و گفت

همونطوری که دیدی! حالا چقدر طول میکشه تا این  -

؟  دستگاه هارو وصل کنی  

  بنیامی   سری    ع گفت

  سه ساعت -

 من گفتمقبل سانی 

خوبه ... تا ما بیایم همه رو وصل کنید ... به آترین اشاره  -

 کردم و گفتم

  ! اونم بهوش بیارید -

 با این حرف به سمت سانی رفتم

  اخم کرد به من

  رو به روش ایستادم

 شاکی گفت
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 کجا بریم؟ -

 بازوش رو گرفتم و گفتم

 ... جانی که از اول قرار بود بریم -

 تو نگاهش نشست یه لحظه رنگ سوال

 تو سرش گفتم

 اتاق مبنا -

 با این حرفم چشم هاش گرد شد

اما قبل اینکه بتونه حرف  بزنه یا مقاومت کنه بغلش کردم و 

ون پرواز کردم  به سمت بی 

 وقتی بال های سانی مخق  بودن

  انقدر خوب تو بغلم جا میشد

 ... که دوست داشتم همیشه بدون بال باشه

 لهاشو میدیدماما وقتی پرواز با

  انقدر محو اون نقره ای های براق میشدم

 ...که دوست داشتم فقط لمسشون کنم

 سانی شاکی تو بغلم گفت

 ... سام... الان نمیشه بریم... ما خیلی کار نا تمام داریم -
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 یه کوازار بالای سرمون باز کردم

 به سمتش مستقیم پرواز کردم و گفتم

 ... ا ! خیلی کار نا تمام داریم... دقیقا ... مدقیقا عزیزم -

 

  [21.04.21 01:01] 

 کوازار#

#۳۷۸ 

  قبل اینکه سانی بتونه حرف  بزنه

  وارد کوازار شدیم

 

 :داستان از زبان سانی 

  من شوکه بودم

 نه از اتفاقانی که افتاد

 نه از حقایقی که در مورد اخوان فهمیدم

 من از رفتار سام شوکه بودم

 قتی دیدمشمردی که اولی   بار و 
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انقدر جدی و متمرکز به کار بود که اصلا در تصورم 

ی  نمیگنجه ... حالا ... وسط این آشفته بازار ... چنی   چی  

  تو سرش باشه

  اتاق مبنا

 ... اتاق من و سام

 نی اراده لبخند زدم

  از همون روز اول

  یه بخش خبیث و شیطون ته وجودم

دهمون بخش که بالا تنه لخت سام رو دید   ... می  

 ... تمام وقت تو فکر سام بود و

 ... حالا هم

 ... با وجود تلاشم برای انکارش و مخق  کردنش

 نمیتونستم به خودم دروغ بگم

 ... منم منتظر اتاق مبنا بودم

 مگه میشه منتظر نبود

 وقتی قراره با سام اوج لذت و هیجان رو تجربه کنم

  سام ایستاد و من
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 چشم هامو باز کردم

 اتاق مبنا بودیم تو 

 به سام نگاه کردم

 سرشو آورد پائی   

 نگاهم کرد

 برق شیطنت از چشم هاش مشهود بود

ی بگه  فکر کردم میخواد چی  

 اما تو سرم گفت

 وقت برا حرف زیاده -

 .با این حرف رهام کرد

   بال هام بدون اراده من و غریزی باز شدن

 اما خیلی نرم رو تخت فرود اومد

 گاه کردمسوالی به سام ن

  اون برق شیطنت پر رنگ تر شد

  لبخند رو لبش نشست

  در حالی که آروم میومد رو من گفت

  میخوام بال هاتو حس کنم -
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با این حرف دستش رو رو بالهام گشید و لبش رو رو لب 

  هام گذاشت

 نمیدونستم به کدوم لذت تمرکز کنم

 لذت حرکت دیت سام رو بالهام؟ -

  و نی تحمل یا لذت این بوسه داغ

  یا حتی 

 ! گرمای آرامش بخش بدن سام رو بدنم

  سام لب هامو رها کرد

 منتظر بوسه بعدی بودم

 اما مکث کرد

 آروم چشم هامو باز کردم

ه تو چشم هام گفت   خی 

؟ -  میشه انقدر فکر نکت 

  ابروهام بالا پرید

 سام پیشونیمو بوسید و لب زد

  ... وقته حس کردنه سانی  -

 ف کنار چشممو بوسیدبا این حر 
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  تو گوشم نجوا کرد

 ... حس کردن این احساس ناب -

  زیر گوشم رو بوسید و زمزمه کرد

 ... لذت لمس دست هات -

 لبخند زدم

  انقدر غرق بودم که حواسم نبود دست هام کجا هسیی  

با سر انگشتام آروم بال های ستم رو نوازش وار لمس کردم 

 و گردنش بدمو نرم دستمو به سمت شونه سام 

  گردنشو لمس کردم و سر انگشتام آروم وارد موهاش شدن

 تو گوشش گفتم

ل من نیست کنار تو ..  -  ... بدنم تحت کنیی

 گردنمو بوسید

 آروم پایی   رفت و گفت

 ... چه تفاهمی -

 

[21.04.21 01:20] 

 کوازار#
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#۳۷۹ 

  تفاهم؟

 نفهمیدم منظور سام چیه

 بودقدرت فکر کردن هم برام نمونده 

چون بوسه های سام آروم از گردنم پائی   رفت و دکمه های 

 لباسم آروم آروم باز شدن

 هر بوسه سام

  یه حجم لذت تو جودم بیدار  میکرد

اهنمو باز کرد و خمار نگاه کردم  سام آروم جلو پی 

دیدن سام وقتی انقدر داغ به بدنم نگاه میکنه آتیش 

ه مثل یه دیوار وجودمو بیشیی میگرد و بال های سفیدش ک

محافظ دورمون رو گرفته بود همه اتفاقات رو رویانی 

 میکرد

  سام آروم لباس زیرم رو کنار داد و نرم گفت

 ... کاش میدونستی ... چقدر سخته -

 لب زدم

؟ -  چی
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  نگاهم نکرد

 خم شد

  بدنم رو نرم بوسید و گفت

 ... کبود نکردن بدنت -

 مبوسه دیگه ای کمی پائی   تر زد و گفت

 مگه فرشته ها هم کبود میشن -

  سام خندید

 گاز ریزی از تنم گرفت و گفت

  آره ... اگه یه فرشته دیگه کبودشون کنه -

 .دستم همچنان تو موهاش بود

 سرش رو کشیدم سمت خودم

  سوالی نگاهم کرد

 سرشو مماس صورتم نگه داشتم

ه شدم و گفتم  تو چشم هاش خی 

  اما من اینکارو میکنم -

  تو چشم هاش بیشیی شد و سرمو کمی بلند کردمسوال 

 لبمو رو لب هاش گذاشتم و

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لب پائی   سام رو مکیدم

 هم زمان گاز هم گرفتمو سرمو عقب کشیدم

 به لب سرخ شده سام نگاه کردم

  میدونستم کبود میشه

 لبخند زدم

  به چشم های سام نگاه کردم

  از دیدن چشم هاش جا خوردم

   دقیق

  و کاملا جدی

ه به من بودخ  ی 

  آروم لب زد

 چرا؟ -

 ناخوداگاه گفتم

 چرا نه؟ -

 سام مکث کرد و آروم گفت

من دوست ندارم حتی ردی از لحظات خصوصیمون رو  -

 کسی ببینه
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 نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم

 اما من دوست دارم قلمرو مالکیتم مشخص باشه -

 با این حرف گردنش رو بوسیدم

  ام سرشو عقب کشیداما قبل اینکه بمکم س

 فکر کردم الان مخالفت میکنه

 ... اما

 چشم هاش دوباره براق شده بود

 یه سمت لبش با شیطنت فرم لبخند گرفت و گفت

  قلمرو مالکیت ... خوشم اومد -

ی بگم   قبل اینکه بتونم چی  

  خم شد و گاز محکمی از کتفم گرفت

  آخم بلند شد و سام زیر گلوم رو مکید

  موهاش و نالیدم جنگ زدم به

  سام -

  اما به سمت سینه هام ادامه داد و تو سرم گفت

 خودت از راه به درم کردی -

 با درد و لذت آروم خندیدم و گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مگه فرشته ها هم از راه به در میشن؟ -

  سام رو شکممو دست کشید و گفت

ی ممکنه بشن -  ! وقتی عاشق میشن ... دیگه هر چی  

 

  [21.04.21 23:53] 

 کوازار#

#۳۸۰ 

 حق با سام بود

 ... آدم عاشق

  هیچ کاری ازش بعید نیست

 ... مثل من و سام

  ،ساعت وقتی که داشتیم ۳ما دوتا که تو 

 کل بدن همدیگه رو کبود کرده بودیم 

 اما هنوز سی  نشده بودیم

 سام وزنش رو روی تنم رها کرد

 نفس عمیقی کشید و آهی با لذت گفت

 دای من ترکیب شدصدای آه سام با ص
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 پشت پلک هام آتیش بازی بود

  لبخند زدم و منم نفس عمیق کشیدیم

 دوست نداشتم چشم هامو باز کنم

 . دوست نداشتم وزن سام از رو بدنم کنار بره

 فقط دوست داشتم تو این حال بمونیم

 سام کتفمو بوسید

 تو گوشم گفت

؟ -  خونی

 هممم -

  از رو تنم کنار رفت

 سیدبه پهلو دراز ک

 دستش رو گذاشت زیر سرش و دقیق نگاهم کرد

 نگاهس کردم

 اما میدونستم خیلی خمارم

 واقعا دلم میخواست بخوابم

  سام خم شد

  گونه ام رو بوسید و گفت
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 لبت کبود شده -

 لبخند زدم و گفتم

  لب خودتم -

  ابروهاش پرید بالا

  نشست رو تخت

 به بدنش نگاه کردم

 یام بودرد ناخون هام همه جای تن 

 بازوهاش

  کمرش

 گردنش

 ... کتفش

  ...و رد بوسه هام

 سام لبخند زد

 برگشت سمتم

 اما دوباره ابروهاش بالا پرید

  کبودم کرده  میدونستم

 دیتم رو گرفت و منو نشوند
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به بدن لختم تو آینه نگاه کردم و ناخوداگاه با دستم بدنم رو 

 پوشوندم

  سام خندید

 تآروم دستمو کنار داد و گف

  چرا اینهمه زیبانی رو محدود میکت   -

 نگاهش رو بدنم حرکت کرد

 حس عجیلی بود

 ... بدون هیچ حجانی در برابر سام

  کبودی های بدنم بیشیی از انتظارم بود

 لب زدم

 ... سختمه -

 خواستم دوباره بدنم رو بپوشونم

 اما سام نذاشت و گفت

سم... با این سانی ... تو اینطور آفریده شدی ... با این ج -

اندام ... تو جدا از اندامت نیستی ... به خودت نگاه کن... 

  ... با غرور و بدون خجالت ... این واقعیت وجود ماست

 نگاهمو از بدنم گرفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سختم بود دیدن خودم به این حالت

 به سام نگاه کردم و گفتم

 چرا برات مهمه؟ -

 دستش نشست رو گونه من و گفت

ودی و مثل انسان ها... فراموش کردی چون تو انسان ب -

 دارانی هات ... به همراه تو 
... لباس ... مقام ... و حتی

 ... متولد نشده و به همراه تو تا ابد نمیمونه

  سام صورت منو به سمت آینه چرخوند و گفت

روح و جسم ما ... تنها دارانی ماست سانی ... چرا شما  -

ون انقدر فراری انسان ها از دیدن بدون حجاب خودت

  ... هستید

  دستش رو رو بدنم کشید و گفت

عریان ... همونطور که متولد شدن و همونطور که  -

ند ... بدون حجانی از لباس و آرایش و مقام و منصب  میمی 

... 

  اینبار نگاهم رو بدنم چرخید

  رو صورتم
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 رو تصویر کلی خودم

  این من بودم

 ... سانی 

... نه اوت تصویری که از خودم تو این ... من واقعی هستم

 ذهنم ساختم

 آروم لب زدم

 ... من ... اینجوری انگار -

 به سام نگاه کردم و ادامه دادم

 ...انگار خیلی آسیب پذیرم -

 

[22.04.21 00:12] 

 کوازار#

#۳۸۱ 

  سام لبخند گرمی رو لبش نشست

 سری تکون داد و گفت

م ... اگر انسان هستی ... هستیم ... همه ما آسیب پذیری -

ها هر روز این حقیقت رو تو سرشون مرور کی   ... دیگه 
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هرگز انقدر مغرور ، ظالم و جنگ طلب نمیشن ... وقتی 

ی ... خیلی از  عریان به دنیا پا میذاری و عریان از دنیا می 

ه  زیاده خواهی های دنیات از بی   می 

  سر تکون دادم

 لبخند زدم

 سام خم شد

 گفت  نرم لبمو بوسید و 

ه برگردیم... دوست ندارم پسر ها پر رو بشن -  حالا بهیی

 خندیدم و لب زدم

 ! پر رو که هسیی   -

  سام هم خندید

  سرش رو عقب برد

  بلند شد تا لباس بپوشه که گفتم

ط منو با رابی    -   خراب کردیسام ... چرا سرر

 بدون نگاه کردن به من گفت

ط ببندی -  !چون دوست ندارم با کسی سرر

؟ - ط بستی  !جدا ؟ پس چرا خودت با من سرر
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 پشیمون شدم تا گفتم

طمون رو یادش رفته بود   سام سرر

 اما

  حالا

 خودم یادش انداختم

 لبخند شیطون  رو لبش نشست

 آروم چرخید سمت من

 لبخند زد و گفت

طی که بردم هنوز ازت  - همممم خوب شد گفتی ... سرر

 نگرفتم

 اخم کردم و گفتم

  بیایم اینجا؟ مگه همی   بود که -

 زود لباس هامو از دورم برداشتم

  خواستم بپوشم که دست سام دور مچ دستم نشست

 کنار گوشم گفت

 ... من جای تو بودم نمیپوشیدم -

 سرم رو بلند کردم
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 نگاهش کردم

 با چشم هدی پر رنگ از برق شیطنت گفت

؟ -  دوست نداری یه حمام بهشتی رو تجربه کت 

  ابروهام بالا پرید

ل کنم و لبخند نزنم که سام گفتن  تونستم لب هامو کنیی

  بریم؟ -

  کجا؟ -

  سام با سر به در کوچک کنار تخت اشاره کرد

  اضطراب و شوق تو وجودم بود

  سر تکون دادم باشه

  اما

  قبل اینکه بلند شم

  صدای آترین انگار تو فضا پیچید که گفت

  ... سام... سانی  -

 یدشوکه نگاهم تو اتاق جرخ

  انگار آترین اینجا بود

 سام دستمو رها کرد
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 سری    ع گفت

 .آترین صدامون میکنه باید برگردیم

 هنگ به سام نگاه کردم و گفتم

  چطور ... چطور این کارو کرد -

  سام تو یه لحظه با لباس کامل آماده جلوم ایستاد و گفت

  مافوقش رو صدا میکنه ... فقط همی    -

 لباس هامو به دستم داد

 ی    ع پوشیدم و گفتمسر 

؟ - ! اما من چی  تو مافوق اون 

 به سام نگاه کردم که جلو در منتظر من بود

  یه تای ابروش بالا پرید

  به سمتش رفتم

 در رو باز کرد و گفت

طمو گرفتم برات بگم -  ...اینو بزار وقتی سرر

 

  [24.04.21 02:01] 

 کوازار#
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#۳۸۲ 

ون دادم و گفتم  نفسمو با حرص بی 

  نقدر سخت جواب میدیچرا ا -

 خندید و تو گوشم گفت

 ... تو که خودت دلیلم رو میدون   -

  اخم کردم

  اما لبم

 رنگ لبخند داشت

 دست خودم نبود

 .... کنار سام حتی حرص خوردن هم لذت بخش بود

 

  : داستان از زبان سام

 به دور تا دورم تو آسمون نگاه کردم

ی از سانی نبود  خیی

 د شدیمبا هم از کوازار ر 

  اما از هم جدا شدیم و حالا

 ...نمیدیدمش
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 میدونستم حتما با فاصله از من خارج شده

 اما نمیتونیتم به تنهانی برم سمت پایگاه

 تو سرم صداش کردم

  ... سانی  -

 ...جوانی نداد

 کلافه تکراررکردم

 ... سانی  -

  از پشت سرم گفت

 ... جانم -

  چرخیدم به سمتش

 فتلبخند شیطون  زد و گ

  سرعتم رو دوست داشتی  -

 سری تکون دادم و گفتم

فت کردی -   خوبه پیسرر

 زد و گفت
ی

 سانی لبخند پر رنکی

 تا پایگاه مسابقه بدیم؟ -

 خندیدم و گفتم
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  بازم میخوای ببازی -

 چشم چرخوند و گفت

 ... عمرا -

 با این حرف پرواز کرد و خی   گرفت

 سری    ع پشت سرش رفتم

  مندخیی مغرور دوست داشتت  

 تو هنوز خیلی مونده به من برش

 به پشت سر سانی رسیدم

 تو سرش گفتم

 ... اگه ببازی -

 سری    ع گفت

م باید همه سوال هامو جواب بدی -  اگه بیی

 خندیدم و گفتم

  باشه ... اما اگه باختی ... سه ساعت فقط  مال مت   -

 اینو گفتم

ی بگه   قبل اینکه چی  

 از کنارش با سرعت رد شدم
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 خودشو به من رسوند دوباره

 نگاهش کردم

 پوزخند زد

  خواست از من جلو بزنه

 ... اما

 من قبل اون ازش فاصله گرفتم

دوباره با سرعت به حیاط عمارت رسیدم و وسط حیاط 

 ایستادم

 دوباره زمزمه کردم

  ... یک

 ... دو

 به زمی   رسید
 هنوز سه رو نگفته بودم که سانی

برخورد سانی گود شد و  اینبار هم مثل قبل زمی   از شدن

  گرد و خاک بلند شد

 برگشتم سمتش و گفتم

 ... باز هم باختی  -

  اخم کرد
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  به سمت عمارت رفت و گفت

م -  دفعه بعد مییی

 آروم خندیدم

  پشت سرش رفتم که بالهاش رو محو کرد

ل کردم بهش نخندم  به زور خودمو کنیی

  وقتی میباخت خیلی با نمک حرص میخورد

سانی به سمت عمارت رفتم که سانی یهو خشک هم قدم با 

  شد

سوالی برگشتم سمتش که برگشت به سمت چپش و زمزمه 

 کرد

و اهریمت  از این سمت حس میکنمچرا ..  -  ؟ . چرا نی 

 

[24.04.21 02:12] 

 کوازار#

#۳۸۳ 

 به سمتی که سانی نگاه کرد ، نگاه کردم
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ختمان دیوار قدیمی عمارت و بعد اون با فاصله چندتا سا

  قدیمی بود

 آردم پرسیدم

؟ -  مطمئت 

  سر تکون داد

 خواست بره به اون سمت که آترین گفت

 همی   خواستیم بیاینبرای -

 هر دو برگشتیم به سمتش

 آترین با بالهای سرخش به سمت ما اومد و گفت

من کل این منطقه رو چک کردم... ردی از شیاطی   نبود  -

  شد و همچنان موندهاما یهو این انرژی اهریمت  حس 

  سانی سری    ع گفت

احتمالا یه آدم مسخ شده باشه که تو نمیتون  تشخیش  -

  بدی

 آترین تائید کرد و گفت

؟ -  تو میتون 

 سانی به من نگاه کرد
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 لبخند زدم

سانی بیشیی قدرت هاش رو به تنهانی شناخته  بود و ازشون 

 استفاده کرده بود

 ...اما

 رای تائیدباز هم به من نگاه میکرد ب

  سر تکون دادم و گفتم

ه امتحان کت   -  احتمالش هست ... بهیی

 لبخند رو لبش نقش بست

ه که آترین گفت  بالهاش رو باز کرد تا بیی

صیی کن سانی ... تو حالت انسان  برو...  این پایگاه دیرتر  -

ه   لو بره بهیی

 سانی سر تکون داد

 رو به من گفت

 با من میای؟ -

 تقبل من سارا گف

 ... میشه من بیام سانی  -

 با این حرف پا تند کرد سمت ما
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  از این دوئیدن کوتاه نفس عمیقی کشید و گفت

 یه دوری هم بزنم این اطراف -

 سانی مردد نگاهش بی   من و یارا جرخید و با تردید گفت

م پیاده روی که -   سارا... نمی 

 خندیدم و گفتم

  ... ما هم چک کنیمبیاین با هم بریم... سارا قدم بزنه  -

 همه تائید کردن و آترین گفت

 فقط سام... قبل رفیی   -

 مکث کرد

 مکثش طولان  شد و گفتم

 ... میشنوم -

  با تردید گفت

ی که تو سرش خوندم -  در مورد اخوان ... و چی  

 سری    ع جواب دادم

  ذهنتو خوندم -

 ابروهاس بالا پرید و گفت

 ؟ همه اش رو -
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 شک کردم و گفتم

 ورت چیه؟منظ -

 آترین نگاهش بی   من و سانی چرچ  و مردد گفت

 !قضیه سانی رو هم خوندی؟ -

 

  [24.04.21 23:38] 

  کوازار#

#۳۸۴ 

؟  قضیه سانی

 ابروهام بالا پرید و قبل من گفت

 قضیه من ؟ منظورت چیه؟ -

  آترین معذب به من نگاه کرد

 لبش رو گزید و گفت

 نخوندی؟ -

  اشاره کردم بیاد جلو با تکون سر گفتم نه و بهش

 سانی دستشو به کمر زد و گفت
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؟ مگه قضیه به من  - هی هی ... چرا ذهنش رو بخون 

  مربوط نیست خب بگه

 اینجا جانی نبود که کوتاه بیام

 جدی و با کمی اخم به سانی نگاه کردم و گفتم

من برات میگم اما برای فهمیدن حقیقت فقط باید ذهن  -

  آترین رو بخونم

 چشم هاش رو تنگ کرد و گفت سانی 

  منم فرشته ام ... میخوام ذهن آترین بخونم -

 . سانی عصبان  بود

 لحنش کاملا عصبان  بود

ی که یهو خواست خنده دار بود   اما چی  

 !!مثل بچه ای که لج کرده

  آترین لبخندش رو مخق  کرد

 منم سعی کردم نخندم و آروم گفتم

ال نیست که همه سانی ... قدرت ذهن خون  مثل ب -

  فرشته ها داشته باشن

 چشم هاش گرد شد
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  خودش فهمید چی گفته

 زود اخم کرد

 چرخید سمت سارا و گفت

ه ما بریم... هروقت ذهن خون  شما تموم شد به ما  - بهیی

  ملحق شد

 سارا سوالی نگاهم کرد

 با سر بهش اشاره کردم با سانی بره و به آترین نگاه کردم

 آروم گفت آترین لبخند زد و 

خب قدرت ذهن خون  میخواد دیگه چرا بهش نمیدی  -

 . سام

 سخت بود نخندم

  اما سعی کردم و جدی گفتم

 چی در مورد سانی خوندی؟ -

 لبخند از لبش پاک شد

 رد نگران  تو چشم هاش نشست و گفت

  توضیحش سخته ... خودت بخون -

 یر تکون دادم و مچ دست آترین رو گرفتم
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 و ذهنش رو مرور کردم چشم هامو بستم

  اخوان

  پایگاهش

  هدفش

اتش   تجهی  

 ... رابطه اش با اهریمن

 ... و

 ... سانی 

 سانی تو ذهن اخوان ... فان  بود اما ... لب زدم

 ... لعنتی 

 چشم هامو باز کردم

 دست آترین رها کردم

 بهش نگاه کردم و گفتم

  ؟ چون جفت من شده -

 آترین سوکه نی تکون داد و گفت

   .نمیدونم واقعا سام... تو ذهنش بیشیی از این نبود -

 مکث کرد و گفت
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البته شاید هم ته ذهنش باسه اما زمان کم بود و من  -

 نرسیدم بیشیی بخونم

 سر تکون دادم و گفتم

.. که من وابسته به احتمالا اهریمن هم منتظر همی   بود .  -

 بشم رو زمی   و با استفاده از اون
و اجی  خودش ... منانسان 

 !کنه

 آتریم سر تکون داد و گفت

 ... آره ... اما -

  مردد گفت

سام ... الان که سانی انقدر قدرتمنده و دیگه یه موجود  -

 ؟ فان  نیست ... اونا باز هم میتون با این برنامه جلو برن

 

  [24.04.21 23:59] 

 کوازار#

۳۸۵ 

 به آترین نگاه کردم

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم
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نمیدونم... قضیه پیچیده است... نمیشه اینجوری نظر  -

 داد

 آترین سر تکون داد و گفت

 دلم میخواد برم پیش اهریمن و ذهنش رو بخونم -

 مکث کردم

 بدون برگشیی  سمت آترین گفتم

 حتی ... یه لحظه هم بهش فکر نکن -

 خواستم برم که آترین گفت

 ...اما سام -

 سری    ع برگشتم سمتش

 شم های هم قفل شد و گفتمنگاهمون تو چ

بهش فکر نکن آترین ! چون حتی بخاطر فکر بهش  -

 مجازاتت میکنم

د   لب هاشو فسرر

 اما سر تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

  ... چشم رئیس -
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ون دادم و به سمت در خروج  نفسمو با عصبانیت بی 

 حیاط راه افتادم

 درسته ما دیگه تبعیدی این زمی   نیستیم

 ... اما

 ... ل نمیشه به جهنم بریمدلی

 

  : داستان از زبان سانی 

 .با حرص و شتاب قدم برمیداشتم

 عصبان  بودم

 خیلی هم عصبان  بودم

 جلو آترین گند زدم

  ! این چی بود که من پرسیدم

 !منم میخوام ذهن بخونم

 مگه این قدرتو  دارم که میخوام این کارو کنم

 چرا انقدر احمقانه یهو فکر کردم

کارم غرق بودم که دست سارا رو بازوم نشست و تو اف

 گفت
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  !سانی ... میشه یواش تر بری -

 .برگشتم سمتش

د   گونه اش گل انداخته بود و نفس نفس می  

 اصلا حواسم نبود

 زیر لب گفتم

  ببخشید حواسم نبود -

 سارا نفس  عمیق کشید و آروم گفت

 آخیش ... یه لحظه حس کردم دو ماراتون اومدیم -

 م خندیدم و گفتمآرو 

ننده یکم عصتی هستم -  سرر

  سارا خندید و گفت

  تو گ عصتی نیستی  -

 اخم کردم بهش

 ریز  ریز خندید و گفت

 بیا دیدی گفتم -

 آهی کشیدم

 چشم چرخوندم و گفتم
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 سارا ... اذیت نکن -

 لبخند زد

  نگرانش بودم

سیدم این تصمیم و انتخابش براش درست نباشه   مییی

 وند و گفتانگار ذهنم خ

 ...نگران من نباش -

 نگاهش کردم و گفتم

چطور نباشم سارا... من گزینه دیگه ای جز اینجا بودن  -

 ...ندارم... اما تو داری

 لبخند محوی زد و گفت

ندارم سانی ... من چند تا گزینه اشتباه دیگه دورم دارم...  -

حداقل کنار تو بودن ... اگه درست نباشه ... اشتباه هم 

 تنیس

 ایستادم

 نگاهش کردم و گفتم

  ... سارا -

 دستش رو آورد بالا تا سکوت کنم و گفت
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میشه یک ماه دیگه در موردش حرف بزنیم... یه ماه به  -

 من گاری نداشته باشب بزاری برا خودم باشم

ون دادم و گفتم  بی 
ی

  مردد نفسم رو با خستکی

 ... باشه -

  محکم بغلم کرد و گفت

 عاشقتمعاشقتم عاشقتم  -

  خندیدم

 ازش جدا شدم و گفتم

  بیا حالا  خودتو لوس نکن -

 با نیش باز کنارم راه افتاد

 خواستم بگم نگران خاله اینام

  اما

 اون انرژی اهریمت  رو حس کردم

 

  [26.04.21 01:05] 

 کوازار#

#۳۸۶ 
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 مکث کردم

 آروم سرمو چرخوندم به سمت انرژی که حس میکردم

ی بگه   سارا خواست چی  

 اما دستم رو بردم بالا تا سکوت کنه و لب زدم

ی اینجاست -  ... یه چی  

 حس میکردم

 انرژی که نوسان داشت رو دوباره حس میکردم

 ... کم ... زیاد و ...اوج

 اما نمیدیدمش

  یه خیابون خلوت

 .... دوتا ماشی   زهوار در رفته پارک شده و

 یه خونه مخروبه اون سمت خیابون

  اون خونه برداشتم یه کام به سمت

 اما مکث کردم

  نمیشد با سارا برم

 نمیشد سارا رو وارد خطر کنم

  برگشتم سمتش و گفتم
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  ... باید برگردیم خونه -

؟ -  چرا؟ نمیخوای بری چک کت 

  سارا اینو گفت و با چشم هاش به اون عمارت اشاره کرد

 سری    ع گفتم

م اما با سام ... تورو هم باید برسونم خون -   همی 

 اما منم میخوام بیام -

 نگاهش کردم

 حسش رو میفهمیدم

 حس خودم بود

وقتی دوست داشتم با سام برم و هیجان سه ماموریت رو 

 حس کنم

 بازوهاش رو گرفتم و گفتم

ات کامل دو تانی  -
اینبار نه سارا... اما دفعه بعد با تجهی  

 میایم

  ناراحت شد

 یدادچشم هاش و لب های افتاده اش اینو نشون م

 اما من برای امنیتش میگفتم
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  ... نمیدونستم چی در انتظارمونه

 ...از خودم مطمی   نبودم که میتونم مراقب سارا باشم

 یلاخره سارا سر تکون داد

 ناراحت چرخید سمت خونه و گفت

م تو لازم نیست بیای -  من می 

  های محکم از من دور شدبا قدم

 ... یشد وبه رفیی  سارا نگاه میکردم که دور م

  سام که به سمت من می اومد

 سارا و سام به هم رسیدن

 سام آروم گفت

؟ -  خونی

 سارا شاکی گفت

  نه -

 ابرو سام بالا پرید

  سوالی نگاهم کرد

ون دادم و گفتم  نفسمو خسته بی 

 دوست داست لیاد اما گفتم خطرناکه -
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  سام لبخند زد و گفت

 گی  یکی مثل خودت افتادی؟ -

 خندیدم

  تکون دادم و گفتمسر 

 آره ... حالا میفهمم تو چی کشیدی از دستم -

 

  سام خندید و گفت

ی حس کردی؟ -  چی  

 به اون خونه با سر اشاره کردم و گفتم

و اهریمت  نوسان  حس میکنم -   ... یه نی 

 سام ابروهاش بالا پرید و گفت

ی حس نمیکنم - ؟ من چنی   چی  
  ...نوسان 

یعت  تغیی  تو  -رفتیم و پرسیدبا هم به سمت اون خونه 

؟ و حس نمیکت   شدت این نی 

  سام با تکون سر گفت نه

 کنار در چولی و مخروبه ساختمون ایستاد و گفت

  من الان هیچ انرژی حس نمیکنم -
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 در رو هول دادم و گفتم

 ... اما هنوز هست... کم شده ... اما هست -

  خودم قبل سام وارد شدم و سام گفت

 ابزار اهریمت  اینجاستشاید یه  -

نگاهم تو حیاط پوشیده از برگ و درخت های کهنسال 

  چرخید

 رو خونه مخروبه مکث کرد و گفتم

 ... شاید هم به ابزار انسان  ترکیب شده با قدرت اهریمت   -

 به سمت اون خونه گام برداشتم که سام بازوم رو گرفت

 ایستادم

  اشاره کرد سوالی بهش نگاه کردم که با دست به بالا 

 به بالا نگاه کردم و ابروهام بالا پرید

 ...یه دوربی   امنیتی اونجا بود

 ... اما

 به سمت اون خونه مخروبه تنظیم شده بود

 

[26.04.21 01:43] 
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 کوازار#

#۳۸۷ 

  سام

 منو آروم به سمت عقب کشید و گفت

دوربی   به سمت خونه است... روشنه و از نوع  -

داری تمام وقته   فیلمیی

 به سام نگاه کردم و گفتم

 حالا باید چکار کنیم؟ -

  سام به اطراف نگاه کرد و گفت

همیتونم -   جهتش رو تغیی  بدم از گوشه حیاط فیلم بگی 

 ... عالیه -

  با این حرف من سام پرید

  بال هاش رو باز نکرد

اما به اندازه اون دوربی   بالا پرید و خیلی سری    ع جهتشو کمی 

 تغیی  داد

 حیاط نگاه کردمبه 

ی از دوربی   دیگه نبود   خیی
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 سام کنارم ایستاد و گفت

  حالا بریم -

 چسمکی زد و جلو تر از من راه افتاد

 سری    ع خودمو بهش رسوندم و گفتم

  تو ذهن آترین در مورد من چی خوندی؟ -

 سام جواب داد

  ... یکم گیج کننده بود... اخوان انگار منتظر تو بود -

 منتظر من؟ -

آره ... یه جورانی منتظر کسی که من بهش اهمیت بدم تا  -

  ازش استفاده کی   

 ابروهام پرید بالا و گفتم

 چه استفاده ای -

 رسیدیم به ورودی خونه و سام مکث کرد

 نگاهم کرد و گفت

به زدن به من ازت استفاده کی    - اما ... خب ...  . برای ض 

تمندی و شک دارم الان یه آدم عادی نیستی ... تو کاملا قدر 

 .حالا بتونن طبق هدف قبلی پیش برن
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سر تکون دادم و گفتم

 ... آره -

 سام خواست بره داخل که گفتم

 ... اما  -

 مکث کرد

  نگاهم کرد

 سری    ع نگاهمو ازش دزدیم و گفتم

شاید من قدرتمند شده باشم ... اما حالا سارا نقطه  -

 ضعف ماست

 به سام نگاه کردم

د لب هاش رو به هم   فسرر

 سر تکون داد و گفت

آره ... اما واقعیت اینه که ... مهم نیست چقدر قدرتمند  -

  باشر ... تو همیشه تو اوج قدرت هم نقطه ضعف داری

 چند لحظه به هم نگاه کردیم

 آروم سر تکون دادم

 حق با سام بود
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  لبخند محوی زد و گفت

  مهم اینه نقطه ضعف هاتو بشناش -

 ت در خونه رفت و آروم کنارش دادبا این حرف به سم

 ... وارد فضای تاریک خونه شد و

 ...حس کردم

 ... قدرت اهریمت  

 ... اوج گرفت

 

  [27.04.21 00:01] 

 کوازار#

#۳۸۸ 

  سام وارد شد و منم پشت سرش رفتم

 داخل تاریک بود

 تاریک تاریک

  هرچند من میتونستم ببینم

 تهیه سالن مخروبه با می   و صندلی های شکس
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سام به سمت وسط سالن رفت و چند قدم که جلو تر رفت 

 ایستاد

 آروم پاش رو به زمی   زد و گفت

  این زیر خالیه -

 برگشت سمت من و گفت

 فکر کنم به ریشه هات نیاز داریم -

 ناخداگاه لبخند زدم

  گوی نقره ای تو دستم ظاهر شد و رهاش کردم رو زمی   

 چرچ  زد

  کنار پای سام ایستاد

  شد رو سطح زمی   و ریشه های نقره ایم شکل گرفیی   ذوب

  از کف پائی   رفیی  و چشم هام رو بستم

 زیر این کف چونی و قدیمی

  یه تالار بود

ی که داخل تالار بود شوکه چشم هامو باز  با دیدن چی  

 کردم.سام سری    ع گفت

 چی دیدی؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شوکه بودم

  حتی نمیتونستم به زبون بیارم

 سام نگران گفت

؟سا -  نی

 نفس گرفتم 

ی که دیدم مرور شد و گفتم  تو ذهنم چی  

اونجا ... اکوان های دورگه خوابیدن... انگار... انگار در  -

 ... انتظار تولدن

 ابروهای سام بالا پرید

  چشم هامو بستم و گفتم

سام یه دستگاه مولد اون وسطه... مثل یه منبع تغذیه  -

ا میکنه و اونا جذب برای اوناست... انرژی اهریمت  داره ره

 ...میکی   

 چشم هامو باز کردم

 به سام نگاه کردم و گفتم

 ... گویا اخوان داره افراد جدیدش رو آماده میکنه -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  : داستان از زبان سام

اخوان گفت من با همون سرعتی که تو بکسیر ... اکوان 

 ... تولید میکنم

همون لحظه شک کردم که یه سیستم مولد ... یه 

 اهریمت  راه انداخته باشه تکنولوژی

اما انتظار نداشتم واقعا باسه و ما بتونیم انقدر سری    ع 

 پیداش کنیم

 ... هرچند که

 وقتی اون ادعا میکنه با این حجم میتونه اکوان تولید کنه

... 

  ... مسلما

انقدر تعداد این سیستم ها زیاده که ما به زودی به هر جا 

 کوان ها رو پیدا کنیمنگاه کنیم باید یه پایگاه مخق  ا 

 سانی چشم هاش رو دوباره باز کرد

 دستش رو دراز کرد

گوی نقره ایش از رو زمی   دوباره جمع شد و برگشت به 

 دستش
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سانی نگاهم کرد و گفت

 ... باید بریم پائی    -

  سر تکون دادم

 سانی رفت سمت دیگه سالن و گفت

دری اون بایل پله ای راهی باشه ... من با ریشه ها هیچ  -

 پائی   ندیدم

م رو تو دستم احضار کردم و گفتم  سمشی 

 شاید راهش رو باید من بسازم -

  سانی برگشت سمت من

م رو رو زمی   دایره وار کشیدم  لبخند زدم و شمشی 

م بریده شده و به پائی   افتاد  کف زمی   زیر تیغه شمشی 

گرد و خاک بلند شد و تختا های چونی روی دستگاه مولد 

  پائی   افتادناون 

 غبار که رفت نگاه کردم

  یه دستگاه مولد

 ...با ده ها سیم

  و ده ها اکوان در حال تبدیل
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سری    ع پریدم پائی   

اکوان ها ... با چشم های بسته ... به تخت های نیمه 

  ایستاده چونی بسته شده بودن

 هم پائی   پرید و آروم گفت
  سانی

 ... خدای من ... سام -

  برگشتم سمتش

 نگاه شوکه اش رو اکوان ها چرخید و گفت

 ! اینا همه انسان های مسخ شده هسیی   -

 

[27.04.21 00:13] 

  کوازار#

#۳۸۹ 

 انسان مسخ شده؟

 با تعجب به سانی نگاه کردم و گفتم

؟ -  مطمئت 

 سر تکون داد

  به یمت یکی از اکوان ها رفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دستش رو رو گونه اش گذاشت

 چسم هاش رو بست

 ریشهه های نقره ای رشد کرد و هم زمان زیر دست سانی 

 بال های اکوان جمع شد

ریشه ها کل جسم اون مرد رو گرفیی  و بال ها کامل محو 

  شدن . سانی دستش رو برداشت

  برگشت سمت من و  شوکه گفت

 ... مُرد -

 متوجه نشدم منظورش چیه

  به سمتش رفتم

 سانی ناباورانه به دستش نگاه کرد و گفت

 ... تم برش گردونم... اما ... اما اون مُردمن خواس -

 مرد گذاشتمگردن اون  دستمو رو رگ

 ... مرده بود

  واقعا مرده بود

 سانی با بغض و چشم های سرخ به من نگاه کرد و گفت

  گشتمش؟  سام... من -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اخم کردم و گفتم

 ... آروم باش -

 سراغ یه اکوان دیگه رفتم

 نبض گردنش رو گرفتم و گفتم

  ... زنده نیسیی  که بخوان برگردنبض ندارنن -

 سانی شوکه گفت

 اهریمت  هست -
ی
 ... اما رو صورت همه رد مسخ شدگ

ون دادم و گفتم  کلافه نفسم رو با حرص بی 

 ... احتمالا جز مراحل تبدیل اوناست -

 سر اکوان لمس کردم

 اما نمیشد ذهنشو بخونم

 کلافه به اطراف نگاه کردم و گفتم

هفرید   -   ... ... اون احتمالا بدونه اینجا چه خیی

 سانی نگاهم کرد و گفت

 ؟ بریم اونو بیاریم -

  سر تکون دادم که سانی گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ من میمونم... تو برو  - اگه تا برگردیم اینا بیدار بشن چی

 ... فرید رو بیار

 اخم کردم و گفتم

 ... نیست ... از خونه تا اینجا فقط ده دقیقه استلازم -

  خواست جواب بده سانی 

 ... اما قبل جواب اون

  یکی از اکوان ها

  آروم تکون خورد

  هر دو برگشتیم سمتش

ده شد   چشم هاش رو باز کرد و بال هاش گسیی

دست هاش رو از بند چرمی بسته شده رها کرد و جیعی  از 

 درد کشبد

 چنگ زد  به سیمی که به تخته متصل به بدنش وصل بود

... 

  و گردنش رو آزاد کرد سیم رو جدا کرد 

  از تخته جدا شد و به من و سانی نگاه کرد

  سانی آروم گفت
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 فکر کنم برای آوردن فرید وقت نیست سام -

  خواستم بگم هست

  ... فقط یه اکوانه

 اما حرکت دیگه ای نظرم رو گرفت و نگاه کردم

 ... دوتا اکوان دیگه هم بیدار شده بودن ....لعنتی 

 سانی گفت

 ... دارن بیدار میشن سامهمه  -

 

  [27.04.21 23:12] 

 کوازار#

#۳۹۰ 

 با عصبانیت لب زدم

 ... عوصی  ها -

م رو احضار کردم و سه تا از اکوان های رو به رومو  شمشی 

 یکجا نابود کردم

یکی به من حمله کرد و سانی با پرتاب گوی نقره ای محوش 

 کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به سانی نگاه کردم و گفتم

یم فقط یکی رو زنده -   ...بیی

 سر تکون داد

چرخید سمت بقیه اکوان های بیهوش و دونه دونه با گوی 

 محوشون کرد

 .دوتا از اکوان های بیدار شده به سانی حمله کردن

 . قدرتمند بودن

 . اما کند و ناوارد

برای همی   با یه چنگ به موهای اولی،  اونو به عقب 

به زانو پام محوش کردم  !کشیدم و با ض 

 سانی حمله کرد، دومی به

م محوش کردم به شمشی    . اما نرسیده به سانی با ض 

  سانی برگشت سمت من

ی بگه   خواست چی  

 اما دووا اکوان دیگه بیدار شدیکی به من حمله کرد

  یکی به سانی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م اول اکوان  که به سانی حمله کرد رو  به شمشی  من با ض 

 نابود کردم

و کنم که دیدم خواستم اون  که به سمت خودم اومدو مح

  نیسقبل من گوی سانی حسابش رو رسیده

 به هم نگاه کردیم

  لبخند شیطون  زد و گفت

 از دستم در رفت -

 با تاسف براش سر تکون دادم و گفتم

  برو سراغ بقیه -

  ریز خندید

 چرخید سمت چندتا تخت بافی مونده و گفت

 این یکی رو میذارم تا بهوش بیاد -

 دیگه بیدار شد و با جنون تولد سیاه سر تکون دادم اما یکی

به سمت ما حمله ور شد سانی خواست با گویش محوش 

ش رو عوض کرد سمت من   کنه اما اون عوصی  مسی 

 گوی بهش نخورد و من با شمشی  بهش حمله کردم

 تو یه لحظه چندتا اکوان بافی مونده با هم بیدار شدن
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به من و سانی حمله کردن

  کرد  یکی بال هاش رو باز 

 از بابا سرم به من حمله کرد

م رو تو هوا تاب دادم  شمشی 

م اول وونو نابود کرد و بعد با جرخشش به شمشی    ض 

 سه تا دیگا که داشیی  به سمتم می اومدن رو محو کردم

 به سانی نگاه کردم

 گردن به اکوان تو دستش بود

 اما محوش نکرد

  اون عوصی  چنگ زد به دست سانی 

رو عقب کشید تا چنگال هوی سیاه  سانی سری    ع دستش

م محوش  اون اکوان تو دستش نره و من با حرکت شمشی 

 کردم

  سانی یهو جیغ زد

 ... سام -

  نگران برگشتم سمتش

  نگاهم رو دستش چرخید
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دنبال یه زخم بودم

  اما سانی دستش رو با حرص به کمر زد و گفت

 ... سام ... چرا کشتیش ... اون آخرین اکوان بود -

 

[27.04.21 23:14] 

 کوازار#

#۳۹۰ 

 شوکه به سانی نگاه کردم

  ... چی 

  ... آخری

 کلافه و عصتی داد زدم

 ... لعنتی  -

م رو با خشم کوبیدم به دل سنگ خارا و هر دو  شمشی 

 دستم رو بردم تو موهام

 سانی شاکی گفت

یم اونوقت آقا  - اینهمه دونه دونه کشبتیم تا آخری زنده بیی

 ری رو محو کردزرت زد آخ
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 برگشتم سمتش

 عصبان  گفتم

تقصی  توئه ... این چه طرز زنده گرفیی  اکوان بود که  -

  بهت حمله کرد

  ابروهای سانی بالا پرید

 شاکی تر از قبل گفت

 چی ؟ حالا تقصی  منه؟ تو جوگی  شدی تقصی  منه؟ -

 به سمتش رفتم و داد زدم

؟ -  جوگی 

 رو به روس ایستادم

  نه ام و گفتمشت زد به سی

... وگرنه من چلاق نبودم که از پس یه اکوان  - آره جوگی 

  !زمیت  بر نیام

د به بازوت -  !!!مشخصه کاملا چون داشت چنگ می  

 ... حالا که نزد -

  با حرص هر دو به هم نگاه کردیم

 آروم نفسم رو خالی کردم
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 با تاسف سری تکون دادم و گفتم

  ... مقصر خودمم -

  انی بالا پریدابرو های س

 چشم هاش ریز شد

خواست از این موفقیت لبخند بزنه که چرخیدم سمت 

  دستگاه مولد

 گفتمآروم

 ...تو خیلی تازه کاری ... ازت زیاد انتظار دارم -

 لبخند زدم

 میتونستم حس کنم چقدر سانی عصبان  شده

 دستم رو گذاشتم رو سیستم و گفتم

  ؟ گاهحالا اینو میتون  بیاری تو پای -

  برگشتم سمتش

ابروهاش از عصبانیت گره خورده بود و لب هاش رو به هم 

 فشار میداد

 ادامه دادم

 ؟ یا تو این زمینه هم نباید روت حساب کنم -
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 ... سانی ستش رو آورد بالا

 گوی نقره ای تو دستش ظاهر شد

  پرت کرد سمت دستگاه و گفت

 تو پایگاه تحویلت میدم -

  ش رو باز کرد و بالا پریدبا این حرف بال ها

 .قرار نبود تو حالت فرشته دیده بشیم

ون و منم مجبور  اما سانی با خشم پرواز کرد به سمت بی 

 شدم سری    ع پشت سرش پرواز کنم

 هر دو از اون خونه باغ قدیمی خارج شدیم

  به سمت عمارت خودمون رفتیم

  از محدوده محافظت شده دور دیوار ها گذشتیم

 م رو زمی   فرود اومد

 سانی کنارم ایستاد و گفت

 مولد رو اینجا بزارم خوبه؟ -

با تکون سد حرفش رو تائید گردم که سانی گوی نقره ایش 

 رو بالا پرت کرد

 تو هوا گوی محو شد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دستگاه مولد ظاهر شد و از همون ارتفاع کوبیده شد به 

  زمی   

  با برخورد به زمی   خورد شد

 شوکه به سانی نگاه کردم

 ند مظلومانه ای زد و گفتابخ

 ... اوپس ... ببخشید ... آخه میدون  ... من تازه کارم سام -

با این حرف شونه هاش رو بالا انداخت و به سمت خونه 

  رفت

ل دستگاه مولد خورد شده گذشت و بدون نگاه 
َ
از کنار ت

 کردن به من دستش رو تو هوا برام تکون داد و گفت

 ! فعلا رئیس -

 

  [28.04.21 23:19] 

 کوازار#

#۳۹۱ 

  باورم نمیشد

 ...دستگاه رو ترکوند
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه  فقط چون خواست از من انتقام بگی 

 به رفتنش نگاه کردم

دم   لب هامو با عصبانیت فسرر

 حماقت بود این کار

 از سانی واقعا انتظار نداشتم

 قبول دارم حرف منم سنگی   بود

 ! اما نه در حد ترکوندن دستگاه

 گاه کردمبا مولد خورد شده ن

 خدای من

 هیچ بخسیر ازش سالم نمونده بود که درستش کنم

 دور دستگاه چرخیدم

 ... لعنتی 

 من مطمئنم این دستگاه یه انرژی شیطان  تولید میکرد

 ...اما

 ...حالا سانی با ترکوندنش

 همه چی   رو خراب کرده بود

  ما باید از رو سطح انرژی این دستگاه
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سیستم هارو رد یانی میک
ردیم و تولید اکوان ها رو بافی

  متوقف میکردیم

 همه چی   رو ترکوند
  اما سانی

  کلافه دستم رو بردم تو موهام

 به سمت خونه قدم برداشتم

 ... سانی 

 ... سانی 

 تو ذهنم گفتم

اگه قبلا حرفم اشتباه بود در مورد نی تجربگیت ... با کاری  -

 که کردی ثابت کردی حق با منه و حرفم درست بود

 نی تو سرم مواب دادسا

 ... همیشه حق با توئه رئیس -

 از حرفش خشمم بیشیی شد

 ... چرا

 چرا این گوقعیت رو انقدر ساده میگرفت

 تو سرم گفتم

 ... گاهی شک میکنم تو واقعا فرشته نجات زمیت   -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی نگفت و وارد عمارت شدم  اینبار چی  

  پسر ها پشت سیستم ها بودن

  اما دخیی ها نبودن

 گفتم  عصبان  

 سانی کجاست؟ -

 هر دو به بالا اشاره کردن و رابی   گفت

  ما شبکه سیستم هارو تموم کردیم -

 به سمت پله ها رفتم و گفتم

 فقط شبکه؟ پس گ را اندازی میشن؟ -

 بنیامی   آهی کشید و گفت

  خیلی زیادن -

 نگاهش نکردم و گفتم

 شما هم کم نیستی    -

  قبل اینکه جواب بده

 خر رو سری    ع تر طی کردمو وارد طبقه بالا شدمچندتا پله آ

 نفس عمیق کشیدم و سانی رو خس کردم

 تو راهرو به سمت دری که سانی رو حس کردم گام برداشتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه در نشست و صدای سارا رو شنیدم که  دستم رو دستگی 

 گفت

 

[28.04.21 23:30] 

 کوازار#

#۳۹۱ 

  باورم نمیشد

 ...دستگاه رو ترکوند

هفقط چون خواست   از من انتقام بگی 

 به رفتنش نگاه کردم

دم   لب هامو با عصبانیت فسرر

 حماقت بود این کار

 از سانی واقعا انتظار نداشتم

 قبول دارم حرف منم سنگی   بود

 ! اما نه در حد ترکوندن دستگاه

 با مولد خورد شده نگاه کردم

 خدای من
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هیچ بخسیر ازش سالم نمونده بود که درستش کنم

 چرخیدمدور دستگاه 

 ... لعنتی 

 من مطمئنم این دستگاه یه انرژی شیطان  تولید میکرد

 ...اما

 ...حالا سانی با ترکوندنش

 همه چی   رو خراب کرده بود

  ما باید از رو سطح انرژی این دستگاه

 سیستم هارو رد یانی میکردیم و تولید اکوان ها رو 
بافی

  متوقف میکردیم

 همه چی   رو ترکوند
  اما سانی

  فه دستم رو بردم تو موهامکلا

 به سمت خونه قدم برداشتم

 ... سانی 

 ... سانی 

 تو ذهنم گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اگه قبلا حرفم اشتباه بود در مورد نی تجربگیت ... با کاری  -

 که کردی ثابت کردی حق با منه و حرفم درست بود

 سانی تو سرم مواب داد

 ... همیشه حق با توئه رئیس -

 از حرفش خشمم بیشیی شد

 ... راچ

 چرا این گوقعیت رو انقدر ساده میگرفت

 تو سرم گفتم

 ... گاهی شک میکنم تو واقعا فرشته نجات زمیت   -

ی نگفت و وارد عمارت شدم  اینبار چی  

  پسر ها پشت سیستم ها بودن

  اما دخیی ها نبودن

 عصبان  گفتم

 سانی کجاست؟ -

 هر دو به بالا اشاره کردن و رابی   گفت

  تم هارو تموم کردیمما شبکه سیس -

 به سمت پله ها رفتم و گفتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فقط شبکه؟ پس گ را اندازی میشن؟ -

 بنیامی   آهی کشید و گفت

  خیلی زیادن -

 نگاهش نکردم و گفتم

 شما هم کم نیستی    -

  قبل اینکه جواب بده

 چندتا پله آخر رو سری    ع تر طی کردمو وارد طبقه بالا شدم

 کردمنفس عمیق کشیدم و سانی رو خس  

 تو راهرو به سمت دری که سانی رو حس کردم گام برداشتم

ه در نشست و صدای سارا رو شنیدم که  دستم رو دستگی 

 گفت

  اما سانی قبول کن خیلی بد قاطی میکت   -

 صدای خنده سانی اومد و آترین گفت

 موافقم -

 

  [28.04.21 23:40] 

 کوازار#
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

#۳۹۱ 

  باورم نمیشد

 ...دستگاه رو ترکوند

هفق  ط چون خواست از من انتقام بگی 

 به رفتنش نگاه کردم

دم   لب هامو با عصبانیت فسرر

 حماقت بود این کار

 از سانی واقعا انتظار نداشتم

 قبول دارم حرف منم سنگی   بود

 ! اما نه در حد ترکوندن دستگاه

 با مولد خورد شده نگاه کردم

 خدای من

 هیچ بخسیر ازش سالم نمونده بود که درستش کنم

 دور دستگاه چرخیدم

 ... لعنتی 

 من مطمئنم این دستگاه یه انرژی شیطان  تولید میکرد

 ...اما
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...حالا سانی با ترکوندنش

 همه چی   رو خراب کرده بود

  ما باید از رو سطح انرژی این دستگاه

 سیستم هارو رد یانی میکردیم و تولید اکوان ها رو 
بافی

  متوقف میکردیم

 همه چی   ر 
  و ترکونداما سانی

  کلافه دستم رو بردم تو موهام

 به سمت خونه قدم برداشتم

 ... سانی 

 ... سانی 

 تو ذهنم گفتم

اگه قبلا حرفم اشتباه بود در مورد نی تجربگیت ... با کاری  -

 که کردی ثابت کردی حق با منه و حرفم درست بود

 سانی تو سرم مواب داد

 ... همیشه حق با توئه رئیس -

 م بیشیی شداز حرفش خشم

 ... چرا
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چرا این گوقعیت رو انقدر ساده میگرفت

 تو سرم گفتم

 ... گاهی شک میکنم تو واقعا فرشته نجات زمیت   -

ی نگفت و وارد عمارت شدم  اینبار چی  

  پسر ها پشت سیستم ها بودن

  اما دخیی ها نبودن

 عصبان  گفتم

 سانی کجاست؟ -

 هر دو به بالا اشاره کردن و رابی   گفت

  ما شبکه سیستم هارو تموم کردیم -

 به سمت پله ها رفتم و گفتم

 فقط شبکه؟ پس گ را اندازی میشن؟ -

 بنیامی   آهی کشید و گفت

  خیلی زیادن -

 نگاهش نکردم و گفتم

 شما هم کم نیستی    -

  قبل اینکه جواب بده
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چندتا پله آخر رو سری    ع تر طی کردمو وارد طبقه بالا شدم

 سانی رو خس کردم نفس عمیق کشیدم و 

 تو راهرو به سمت دری که سانی رو حس کردم گام برداشتم

ه در نشست و صدای سارا رو شنیدم که  دستم رو دستگی 

 گفت

  اما سانی قبول کن خیلی بد قاطی میکت   -

 صدای خنده سانی اومد و آترین گفت

 موافقم -

  با عصبانیت در رو باز کردم و هر سه برگشیی  سمت من

  فل نگاه سانی شدنگاهم ق

از اینکه شاهکارش رو اومده برای دخیی ها تعریف کرده و 

 عصتی شده بودم
 داره به من میخنده بیشیی

 تو قاب در ایستادم و گفتم

 من و سانی رو تنها بزارید -

ون  آترین و سارا بدون حرف  سرب  ع از کنارم رفیی  بی 

 وارد شدم

  در رو بستم و سانی دستش رو به سینه اش زد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رو به روش ایستادم و گفتم

الان خوشحالی که با من لجبازی کردی ؟ که سر انتقام  -

بخاطر حرفم یه دستگاه مهم رو منفجر کردی؟ احساس 

 ؟ غرور میکت  

 پوزخند زد

 با تاسف سر تکون داد و گفت

سام... من انقدر خودم رو باور دارم که نیازی به انتقام  -

که از روی حرص زدی! تو   گرفیی  از تو نیست... اونم حرف  

اشتباه کردی ! اشتباهت رو قبول نکردی ! اما من مثل تو 

  ؟ نیستم

 پوزخند زدم و گفتم

  من یه حرف زدم ! اما تو یه دستگاه رو ترکوندی؟ -

 سانی پوزخند زد

 با سر به گوشه اتاق اشاره کرد و گفت

ی که من ترکوندم ... مولد نبود ...  - مولد اینجاست... چی  

  ! ه دستگاه اخوان بود که تو سالن پائی   جا نشده بودی

 .چشم هام گرد شد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 . برگشتم به سمت گوشه اتاق

  !دستگاه مولد اونجا بود

 سانی حق به جانب گفت

 

تازه کار نیستم ، نی تجربه نیستم ، کینه نی جا ندارم ! اما  -

م  ! اگه لازم باشه بلدم حق خودمو بگی 

 

  [28.04.21 23:52] 

 ازارکو #

#۳۹۲ 

 ... باورم نمیشد

کوند   اون مولد اصلی رو نیی

 درسته خوشحال بودم از اینکه دستگاه سالمه

  ! اما عصبان  بودم از این نمایش سانی 

 !بیشیی از خراب کردن خودم شاکی بودم

  برگشتم سمت سانی که دیتش رو بالا برد و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

! چون  - ! بعد حرف بزن  میخوای چند دقیقه سکوت کت 

دوست ندارم بخاطر یه حرف تلخ دیگه تو .. این جنگو  من

 ... ادامه بدیم

  با تمام کلافگیم

 سکوت کردم

 ... چون حق با سانی بود و

 نمیخواستم کسی که داره وقت رو حروم میکنه من باشم

 نگاهم رو از سانی گرفتم

 به سمت دستگاه رفتم و گفتم

؟ -  میتون  انرژی شیطانیش رو حس کت 

 تغیی  موضوع استقبال کردسانی از 

 اومد سمتم و گفت

آره ... اما نمیفهمم چطور یه دستگاه میتونه انرژی سیاه  -

  داشته باشه

 دور دستگاه چرخیدم و گفتم

  ! ممکنه یه هسته جهنمی داشته باشه -

  سانی هومی گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  رو دستگاه خم شد و گفت

چطور باید بازش کنم ... من الان حتی نمیدونم این لعنتی  -

  کار میکنه

 سر تکون دادم

 عقب رفتم و گفتم

  کمک میخوای؟ -

 نگاهم نکرد و گفت

 نه فقط زمان میخوام -

  زیر لب گفتم خوبه

  رفتم سمت در که سانی گفت

 ... سام -

  برگشتم سمتش

  سری    ع گفت

ی نگفتم -  ها راجع به اتفاق تو حیاط چی  
... ما من به دخیی

  دیمدر مورد چی   دیگه ای حرف می   

 سر تکون دادم و لب زدم

  خوبه -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لبخند محوی زد

 نتونستم لبخند نزنم

ون  از اتاق زدم بی 

 حس بدی داشتم

 ...برای اولی   بار تو عمرم

منده بودم  ... از رفتارم خیلی سرر

 از پله ها پائی   رفتم و رابی   گفت

 راه اندازی هم شد رئیس -

  زیر لب گفتم خوبه

  گفتم  به سمت سیستم ها رفتم و 

من باید شبکمون رو چک کنم ... شما هم سیستم هارو  -

بگردید عکس و اطلاعات شخصی از اخوان و بقیه پیدا 

  کنید

 پشت سیستم اصلی نشستم و آترین گفت

 اخوان ازدواج کرده درسته؟ من تو ذهنش یه زن دیدم -

 سر تکون دادم و گفتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 گفت زنش یه آره ... باید آمار اونو هم پیدا کنیم ... سانی  -

یه   !بازیگر یا همچی   چی  

 ؟ هنوز حرفم تموم نشده بود که سارا با ذوق گفت

بازیگر؟ خوراک من پیدا کردن آمار بازیگراست... عکس  -

 !!! بده آمار دقیق بگی  

 

  [01.05.21 01:29] 

 کوازار#

#۳۹۳ 

 . به سارا نگاه کردم که رفت سمت یکی از سیستم ها

  تو گوشر بودفرید که تا الان سرش 

  کش و قوش به خودش داد و گفت

  منم هستم. مردم از بیکاری -

 

 سارا چشم چرخوند و گفت

  این کار خودمه -

 فرید یه سیستم دیگه رو روشن کرد و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باشه بابا ... منظورم گشیی  تو سیستما بود ! وگرنه  -

 مردم کار من نیست
ی
 فضولی تو زندگ

 سارا پرید بهش و گفت

  ؟ بگو سوختی خواستی کم نیاریفضولی -

 فرید پوزخند زد و گفت

 ... من از یه دخیی کم بیارم ؟ اونم یه دخیی بچه -

قبل اینکه حرف فرید تموم شه آترین رو به روش ظاهر 

 . شد

 فرید جا خورد

 ...سکوت کرد و آترین

  با چشم های سرخ

  خیلی جدی گفت

 ... یاد بگی  به خ -
ام اگه میخوای اینجا بمون  انم ها احیی

  !بزاری

د   فرید لب هاش رو با حرص به هم فسرر

  آترین رو کرد به سارا و گفت

 .... هر آدمی که ارزش بحث کردن نداره ... کارتو بکن -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سارا سر تکون داد

  پشت سیستم نشست

  فرید هم با اخم نشست

ون   آترین با عصبانیت رفت بی 

 نگاهم بی   پسر ها چرخید

 متعجب بودناونا هم مثل من 

 لبخند محوی زدم و به مانیتور نگاه کردم

 اولی   بار بود یکی قبل من قاطی میکرد

 ... اونم این مدلی

  یهو فرید بلند شد

  با عصبانیت رفت پشت سر آترین

 رابی   آروم گفت

  اوه اوه الان جزغاله میشه -

  همه آروم خندیدیم و سارا گفت

  عکس های شخصی طرف کجاست؟ -

 م و گفتمبلند شد

 ... بزار بهت نشون بدم -
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 :داستان از زبان سانی 

 به مولد نگاه کردم

  تقریبا فهمیدم چیه و چکار میکنه

 اما هنوز هسته انرژی سیاهش رو پیدا نمیکردم

  یه قطعه گمشده تو این حلقه بود

ی که یه انسان مسخ شده رو تبدیل به اکوان میکرد   یه چی  

ون آوردمنشستم رو مبل تو اتاق و دف چه ام رو بی 
 یی

وع کردم به نوشیی  اطلاعاتم   رو یه برگه یادداشتم سرر

 ... اهریمن اومد رو زمی   

 . بچه دار شد و پسرش شد فرزاد اخوان

 نمیدونیم گ و چطور دقیقا این تولد اتفاق افتاد

 ... اما

اخوان از نسل خودش اکوان های زمیت  رو درست کرد که 

  حاصل زاد و ولد بودن

 . اد و ولدی که فقط بچه های پسر زنده میموندنز 

 هر بار زاد و  ولد قدرت اون اکوان هارو کمیی میکرد
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اونا در حد اکوان جهنمی نیسیی  اما قدرتمندن. اختیار دارن 

 و برای خووسون خود مختار رفتار میکی   

 ... و اما

 !ما حالا یه عده اکوان داریم که تولید شدن

 ...اونم از انسان ها

 ب ... فرق این گروه با اولی چیه؟خ

 .فعلا نمیدونیم

  ؟ چرا اخوان این کارو کرده

 !؟ بخاطر سرعت دادن به پروسه تولید اکوان

مسلما یکی از دلایل اخوان همینه اما باید یه دلیل دیگه 

 . باشه

 ...تکیه دادم به صندلی و چشم هامو بستم

 ... روچرا؟ اخوان انسان هارو مسخ کنه و بعد ... اونا

 ... یهو چراغ ذهنم روشن شد

چون کوان هانی که با زاد و ولد متولد میشن اختیار دارن و 

  غلام حلقه به گوش اخوان نیسیی  

 ... اما
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 ... اکوان  که خودش تولید کنه

 سری    ع بلند شدم

 باید با سام صحبت میکردم

 

  [01.05.21 02:04] 

 کوازار#

#۳۹۴ 

  : داستان از زبان سام

  یه خطا دیگهدوباره 

 این سبکه خودمون بود

 اما لعنتی دیگه کار نمیکرد

 چه بلانی سر شبکه آورده
 . معلوم نبود اون اخوان عوصی 

فرید بعد ده دقیقه برگشت داخل و تو سکوت پشت 

  . سیستم نشست

  آترین اما برنگشته بود
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ی نیست که با عجله از   هم خیی
تو ذهنم گذشت که از سانی

 ی   و گفتپله ها اومد پائ

  ...سام... سام -

  سوالی نگاهش کردم

سم چی شده سانی گفت   اما قبل اینکه بیی

 نیاز به همفکری دارم -

  سر تکون دادم میشنوم

  اما به جای اینکه بیاد سمت من

 رفت سمت در و با سر اشاره کرد برم پیشش

 سارا بلند گفت

  ! ما هم میتونیم همفکری کنیم ها -

 سر تکون دادمرابی   و بنیامی   

  اما فرید اصلا به ما نگاه هم نکرد

  بلند شدم و سانی گفت

  !قضیه شخصیه ها -

  ابروهام بالا پرید

  مثل ابرو های سارا و پسر ها
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  واقعا قضیه شخصی بود یا داشت دروغ میگفت

 بهش نگاه کردم

 برق شیطنت تو چشم هاش دیدم و گفتم

سارا تو یه ساعته یه سرتون به کار خدتون باسه بچه ها...  -

 آمار در نیاوردی برامون

 سارا با نیش باز گفت

یف بیارید اینجا صفر  - مشورت شخصیتون تموم شد تسرر

  تا صدو بدم خدمتتون

 مکث کرد

 مدل سانی گفت

 رئیس -

  اخم کردم بهس

 اما لبخندم نتونستم مخق  کنم

  خودش و دو قلو ها هم خندیدن

وناما سانی یه اخم جدی تحویل سا  را داد و رفت بی 

 سری    ع پشت سرش رفتم

  سانی رفت لبه ایوون و پرید
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 پست سرش پریدم

 اوج گرفت

 کنارش اوج گرفتم

  بلاخره ایستاد

 رو به روش مکث کردم

 نگاهمون گره خورد و بلاخره گفت

من هنوز ازت ناراحتم. از تو و رفتارت و برخوردت... اما  -

  این قضیه خیلی مهمه

 زدم و گفتم دستمو به سینه

در مورد ناراحتیت بعد حتما باید صحبت کنیم... الان  -

 بگو قضیه جدید چیه؟

  سر تکون داد

 نگاهش دور تا دورمون چرخید و گفت

زمی    سام... تو گفتی من تبدیل به فرشته شدم ... چون -

 به من نیاز داشت و چون مکمل تو شدم ؟ درسته؟

 سر تکون دادم و گفتم

 . تا حدودی -
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 لبخند محوی زد و گفت

قبل اینکه بگم قضیه چیه ... میخوام بدونم اگر این نیاز  -

زمی   به من تمام بشه ... این قضیه اکوان ها و اخوان کاملا 

 ... به پایان برسه

  پرسیدمکث کرد و آروم

سه؟ -  من هم وجودم به پایان می 

 

  [01.05.21 23:59] 

 کوازار#

#۳۹۵ 

 دقیق نگاهش کردم

 تو چشم هاش رو دوست نداشتم نگران  

  جلو تر رفتم

 نگاهش رو از من دزدید و گفتم

 ... تا حالا هرگز فرشته ای نبوده که از بی   بره -
 ... سانی

  دوباره نگاهم کرد

 نگران تر از قبل گفت
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 !شاید چون هرگز فرشته ای وظیفه اش تموم نشده بود -

  حق با سانی بود

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم

اید بگم واقعا نمیدوم جواب سوالت رو ... اما ... خب ب -

سیم   میتونیم از بقیه بیی

  سری    ع گفت

  ! نه -

 نه؟ -

 مه نمیخوام کسی در مورد این قضیه بدونه -

  ؟ چرا -

 لبخند محوی زد و گفت

  چون مثل خودم مغرورم -

  لبخندش پر رنگ تر شد

دیکیی رفتم   ناخوداگاه منم لبخند زدمی  

 رو نرم نوازش کردم و گفتمگونه اش 

سه -  میدونم ... و مطمئنم چنی   روزی نمی 

 غم تو نگاهش نشست و گفت
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سه که من زمی   رو پاک کنم -   ؟ منظورت اینه روزی نمی 

 لبخند زدم

 سرش رو آروم به سمت خودم کشیدم

 مماس لبش گفتم

منظورم اینه ... روزی که تو دیگه فرشته من نباشر ...  -

یس  ... ههرگز نمی 

 با این حرف لب هاش رو بوسیدم

 درسته حرف سانی نگرانم کرد

 لحظه هانی که دارم رو ازم 
اما قرار نیست بزارم این نگران 

ه  ... بگی 

 سرم رو عقب بردم و به چشم های بسته سانی نگاه کردم

  آروم چشم هاش رو باز کرد

  به من نگاه کرد و گفت

  مرش -

 چرا؟ -

 داری که آرومم کت   چون همیشه یه حرف   -

 لبخند زدم و سانی با شیطنت گفت
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  حتی اگه دروغ باشه -

 از دستش خندیدم ک گفتم

 من دروغگوئم ؟ میدون  فرشته ها نمیتونن  -
ی

میخوای بکی

 !دروغ بگن

 ابروهاش پرید بالا و گفت

 جدا؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

  آره -

 ناباورانه گفت

 ؟ پس چرا من تونستم -

 م و گفتمبلند خندید

  پس خودتو لو دادی! گ به من دروغ گفتی  -

 اخم کرد

 به عقب پرواز کرد و گفت

سام تو گ میخوای از اذیت کردن من دست برداری! با  -

 این قانون های الکیت ! خندیدم و گفتم
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واقعا این قانون هست سانی البته نه انقدر کلی . در واقع   -

 ...فرشته ها نمیتونن زیر حرفشون بزنن

  مشکوک نگاهم کرد و گفت

 جدا؟ -

 سر تکون دادم و گفتم

آره ... حالا اگه حرفت رو زدی ... دیگه نوبت منه  -

م  ...میخوام طلبمو ازت بگی 

چهره اش تو یه لحظه از حالت جدی به متعجب تبدیل 

 شد و سری    ع هم به حالت عصبان  رفت

  دستش رو به سینه زد و گفت

چی حل شد. من هنوز از  با یه بوسه فکر نکن همه -

 ... دستت ناراحتم

  مکث کرد

 اخم کرد و گفت

  ضمن اینکه حرفای اصلیم هنوز مونده -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 جدا؟ -
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 سر تکون داد  و گفت

آره... اما این بخش رو پیش بچه ها میگم... چون میخوام  -

ن   همه در جریان قرار بگی 

ه سم ت زمی   که مچ دستش با این حرف خواست خی   بگی 

 .رو گرفتم  و کشیدمش سمت خودم

  سوالی نگاهم کرد

 تو گوشش گفتم

 

ه - م کسی جانی نمی   ببخشید عزیزم ... اما تا من طلبمو نگی 

... 

 با این حرف یه کوازار بالای سرمون باز کردم

م داخلش سانی تو بغلم غیب   بیی
اما قبل اینکه بتونم با سانی

 ... شد

 

  [02.05.21 00:09] 

 کوازار#

#۳۹۶ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شوکه به جای خالی سانی نگاه کردم

 همی   لحظه رو به روم ظاهر شد و گفت

 یه توانانی جدیدمو پیدا کردم -

مش  خی   برداشتم سمتش تا دوباره بگی 

  اما باز غیب شد

 عقب تر ظاهر شد و گفت

ش -  بگی 
  طلب داری؟ اگه میتون 

 تر ظاهر شدبا این حرف دوباره غیب شد و خیلی پائی   

  برام دست تکون داد و به سرعت به سمت زمی   پرواز کرد

 شوکه ایستادم

 به رفیی  سانی نگاه کردم

 ...خب سام

ه اگه ابوهتت رو دوست داری ... با این دخیی در نیفتی   بهیی

... 

 

 داستان از زبان سانی 

  وارد عمارت شدم
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 بدون سام

 ...آقای مغرور

  تو دلم سنگینه هنوز دلم خنک نشده . هنوز حرفش

 سارا و بقیه همه به من نگاه کردنبا ورودم

 ... دور هم پشت سیستم فرید نشسته بود و

ی از آترین نبود  خیی

  سارا با ذوق گفت

  بیا سانی ... پیداش کردیم -

 لبخند زدم و گفتم

 عالیه... اما صیی کنیم سام بیاد -

 قبل اینکه سارا یا بقیه حرف  بزنن

 د شد و گفتسام از کنارم ر 

وع کنیم -  .من که اینجام... سرر

 لبخندم رو مخق  کردم

 تو ذهنم گفتم

 ! بله بله -

  سام تو سرم جواب داد
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م -   کاری نکن همینجا طلبم رو بگی 

 بل لبخند نگاهش کردم

  اما چشم های جدیش سوپرایزم کرد

 لب گزیدم و بحث رو ادامه ندادم

 نمیخوام واقعا یه دعوا راه بندازم

 ر سام ایستادمکنا

 به مانیتور نگاه کردم و سارا گفت

 ... خب ... این خانم بازیگر -

 فرید گفت

ه بگیم -   یا بازیگر سابق بهیی

 سارا سر تکون داد و گفت

آره بازیگر سابق چون دو ساله اصلا بازی نکرده ... و  -

خب ... بلاگر فعلی چون خانم یه صفحه چند میلیون  تو 

 اینستاگرام داره

  این حرفش فرید صفحه اینستاگرام رو باز کرد با 

 نوشته بود

  آقا و خانم اخوان -
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  ابروهام بالا پرید و سارا گفت

 ۲ساله ازدواج کردن اما تو همه پیج هانی که دارن گفیی   ۵ -

سال ... درواقع یه سناریو فیک و فوق جذاب از آشنانی و 

ازدواج خودشون درست کردن و با اون انقدر مخاطب 

  .دارن

 فرید گفت

هزار باز  ۳۵در حدی که کلیپ توی پیجش تو یه دقیقه  -

  دید داره

 چشم هام گرد شد و گفتم

  همی   اخوان خودمون؟ -

 رابی   گفت

آره ... یکی از راه های مخق  بودن ! تو چشم بودنه! کسی  -

که مثل ما دنبال یه شیطان میگرده هرگز تو اینستاگرام بالا 

ه که   چنی   کسی رو ببینهپایی   نمی 

 نفس خسته ای کشیدم

  سر تکون دادم که سارا گفت
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تازه من تو پیجش یه پست دیدم که ... وایسی   پیداش  -

 ... کنم

 موس رو از دست فرید گرفت

  پائی   رفت و گفت

ایناش ... جواب بیتی چک هم گذاشته که تستش مثبت  -

  ! شده و دارن بچه دار میشن

 یهو همه همزمان گفتیم

 یه بچه؟ -

 

[03.05.21 01:14] 

 کوازار#

#۳۹۷ 

 سری    ع به سام نگاه کردم

 اونم به من نگاه کرد و فرید گفت

 اگه پسر باشه ... قدرتش نزدیک به پدرش میشه -

 سارا پرسید

؟ -   اگه دخیی باشه چی
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 فرید به سارا نگاه کرد و گفت

ه -  ناقص به دنیا میاد و بعد تولد میمی 

 سارا هیت  گفت

 ن نگاه کرد و پرسیدبه م

 جدی؟ -

 قبل من سام جواب داد

 ... آره ... البته اگه اخوان چی   جدیدی کشف نکرده باشه -

 به هم نگاه کردیم و گفتم

 من باید موقعیت اخوان رو چک کنم -

با این حرف گوی نقره ایم رو تو دستم ظاهر کردم که سام 

 گفت

 ... نه -

  سوالی نگاهش کردم که گفت

 ... و ... چی پیدا کردیاول بگ -

  . فکر کردم میخواد مانع رفتمم بشه

 برای همی   با این حرفش لبخند زدم

 زیر لب باشه ای گفتم و برگه زیر دست فرید رو برداشتم
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سارا خودکارش رو به سمت من گرفت و زیر لب گفتم 

  مرش

  بالای برگه نوشتم اهریمن

  یه خط کشیدم به پائی   نوشتم اخوان

 وان یه خط کشیدم و نوشتمزیر اخ

  اکوان های زمیت  مثل فرید -

 فرید شاکی گفت

 چرا مثل من؟ -

  اخم کردم بهش و گفتم

  صیی کن -

  زیر اکوان ها نوشتم انسان های مسخ شده

یه خط دیگه کشیدم و نوشتم اکوان های تولید شده از 

 . انسان های مسخ شده

 سر همه تو کاغذ من بود

  رابی   گفت

 باید از آدم مسخ شده اکوان بسازن؟چرا  -

 سری    ع برگشتم سمتش و گفتم
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دقیقا همی   رو میخوام بگم... اکوان های مدل فرید ... از  -

ن دنبال هدف  خودشون اختیار دارن... و خب می 

 
ی
  خودشون تو زندگ

 فرید سری    ع گفت

 اما ما همیشه حرف فرد قدرتمند تر رو گوش میدیم -

 سام گفت

ط ندارین گوش میدین اما  -   ! اطاعت نی قید و سرر

 سر تکون دادم و گفتم

فتی میمردی؟ -  اخوان به تو میگفت برو بمی  می 

 فرید با تکون سر گفت نه و من ادامه دادم

انسان های مسخ شده گوش به فرمان اخوان هسیی  و  -

 ...وقتی تبدیل میشن برده و بنده اون میشن

 سام گفت

ه من گفت تو هرچقدر بکسیر دقیقا... برای همی   اخوان ب -

من ده برابرش تولید میکنم. افراد اخوان ، همی   بدبخت 

  ! های تولید شده هسیی  

 سر تکون دادم
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 همه تایید کردن و سارا گفت

من یه سوال دارم... چرا این آدم باید ازدواج کنه ! و یه  -

 پیج عمومی بزنه !  و اینهمه مخاطب جمع کنه؟

 قبل من فرید گفت

کردی آدم ها رو برای مسخ شدن از کجا پیدا فکر   -

 ...میکی   

  با صندلیش چرخید سمت ما و گفت

میدونی   گزینه های لازم برای کاندید مناسب مسخ شدن  -

چیه؟  یه آدم بیکار ، اهل تقلید ، ترجیحا سادلوح و خب 

ین گزینه  ... کسی که وجودش جانی مفید نباشه ! بهیی

  ...است

 سارا ناباورانه گفت

؟ -   یعت  از این مخاطب ها استفاده میکی  

 فرید سر تکون داد

  آروم گفت

 ...و خیلی بیشیی از این -
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  [03.05.21 01:30] 

 کوازار#

#۳۹۸ 

 سام سری    ع گفت

؟ -  بیشیی

  فرید سر تکون داد و گفت

شما رو گ میشناسه؟ اخوان رو کیا میشناسن ... تو این  -

ست حقیقت چی باشه دنیا که عصر رسانه است... مهم نی

... مهم اینه یه قضیه چقدر طرفدار داره... اونوقته که 

سه   حقیقت اون میشه و حقانیت به اون می 

 فرید به من نگاه کرد و گفت

 واقعی برگردوندی! اما میدون  من میتونم  -
ی
تو منو به زندگ

م رو از  دروغ بگم و به هزاران نفر بگم تو توانانی های نی نظی 

  ... من گرفتی 

  سوالی نگاهش کردم که گفت
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اونوقت مهم نیست تو واقعا چکار کردی ... مهم اینه  -

یت چی باور کردن . چون اونا بر اساس باور و اعتقاد  اکیر

 . خودشون باهات رفتار میکی   

 مکق کرد و سارا گفت

یعت  اخوان و آرزو میتونن حقیقتو دست کاری کی   ، به  -

سام و بقیه رو موجودات بد خورد مخاطب ها بدن و حتی 

  جلوه بدن

 فرید سر تکون داد و گفت

 دقیقا -

 صندلی رو عقب کشیدم

 نسستم و گفتم

 این کار چه فایده داره برای اونا -

  قبل فرید سام گفت

 ... اینجوری تو دشمن هات رو زمی   فقط شیاطی    -
سانی

... بلکه ساکنان زمی   هم دشمنت میشن  
 نیسیی

 .اباورانه بهش نگاه کردمبا این حرف سام ن

 ... خدای من
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 ... دقیقا همی   بود

 .. مردمم در مقابل من

 به صندلی تکیه دادم و گفتم

یم... همه سر تکون  - باید قبل این اتفاق جلوشون رو بگی 

 دادن که سارا گفت

 سانی ... نگاه کن ... آرزو استوری گذاشته -

 

  [04.05.21 00:47] 

 کوازار#

#۳۹۹ 

 ... استوری آرزو زد و سارا روی

 ایروهام بالا پرید

  عکس کتف خون  اخوان بود

 زیرش نوشته بود

همون فرشته هانی که فکر میکردین برا نجاتتون اومدن  -

این بلا رو سر فرزان من آوردن ... مواظب خودتون باشید 

 . که تو مسی  اون وحسیر ها نباشید
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  پائی   عکس بصورت هشتک نوشته بود

 ی_عذابفرشته_ها#

 

 همه ساکت بودیم

  هیچکس حرف  نزد

 ... استوری تمام شد و

 صفحه رفت

ه بودن   اما همه به مانیتور همچنان خی 

آروم نفس عمیق کشیدم و هوا رو نرم از ریه هام خالی 

 کردم

 سعی کردم آروم باشم و گفتم

وع شده -  ... پس سرر

 به سام نگاه کردم

  نگران  تو چشم هاش بود

ون داد و گفتاونم نفسشو    سنگی   بی 

  مشورت کنیم باید بریم -
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 ابروهام بالا پرید

  رابی   سری    ع گفت

  تا شما برید و برگردید چند ماه اینجا میگذره -

 فرید سری    ع پرسید

؟ -   یعت  چی

 کسی بهش توجه نکرد و سام گفت

وی اتفاق  - ما هیچوقت در برابر انسان ها نبودیم... اگر نیی

یمبیفته... ما نمیت   ونیم در برابر اون ها قرار بگی 

 رابی   و بنیامی   هر دو به سام نگاه کردنو سر تکون دادن

 بنیامی   کلافه گفت

... آره -  ... لعنتی

 رابی   به من نگاه کرد و گفت

؟ -  تو عملا یه فرشته زمیت  هستی ... تو هم نمیتون  یعت 

 ابروهام بالا پرید

  سوالی به سام نگاه کردم که گفت

 ...نمیدونم... واقعا نمیدونم -

  فرید سری    ع گفت
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 چرا امتحان نمیکنی   خب -

 با تعجب به فرید نگاه کردم و گفتم

 کنیم؟ یعت  به آدم عادی حملا کنیم؟امتحان -

 فرید سر تکون داد

 با تاسف گفتم

 فکر کردی اگه بهش آسیب بزنم چی میشه؟ -

 خب به من حمله کن آسیب زدی هم مهم نیست -

 م جواب بدم که سام گفتخواست

 . بسته ... باید بریم مشورت کنیم -

 فرید اما بلند شد و گفت

  قبلش با من امتحان کنی   دیگه -

 نگاهم بی   سام و فرید چرخید

 سام با عصبانیت نگاهش کرد

 نی حوصله بلند شدم و گفتم

 ... باشه ... برو تو حیاط -

  سام با اخم و ناباوری نگاهم کرد

 متو سرش گفت
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نم اگه جواب داد تا یه هفته ساکت باشه -   یه جور می  

 سام لبخند محوی زد

  تو سرم گفت

  یه ماه هم شد بهیی  -

لبخندمو مخق  کردم و فرید خوشحال دستش رو به هم 

 کوبید و به سمت حیاط رفت

 سارا آروم گفت

 این چشه ؟ دیوونه است؟ -

 رابی   گفت

 نه فقط هیجان خونش کم شده -

 دادمو گفتمسر تکون 

 عادت نداره قاطی کرده -
ی
 به این زندگ

 پشت سر فرید رفتم

  وسط حیاط ایستاد و گفت

وع کن -  ... خب... سرر

 

  [04.05.21 01:26] 
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 کوازار#

#۴۰۰ 

 ایستادم و نگاهش کردم

 ؟ واقعا بهش حمله کنم

؟   با چه قدرنی

تا الان تمام جنگیدن هام یه بخش غریزی داشت و تمام 

  و خیلی ذانی درونم حس کردمقدرت هام ر 

 ... انگار که همیشه بوده و همیشه میدونستم

  اما اینبار

  کاملا گنگ بودم

 زیر لب زمزمه کردم

 بیا کوچولو ... یکم بازی کنیم -

 گوی نقره ایم تو دستم ظاهر شد و به فرید نگاه کردم

  لبخند زد

  گوی رو به سمتش پرتاب کردم

 گوی های آساره منتقل کنم  میخواستم فرید رو به دنیای

سید ی بود که به ذهنم می   این تنها چی  
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 ... اما

 ... گوی نقره ایم بدون برخورد به فرید... از بدنش رد شد

  چند میی عقب تر از فرید رو زمی   افتاد و محو شد

 شوکه به فرید نگاه کردم

 ...الان

  ؟ چی شد

  گوی

 از بدنش

 ... رد شد

 سام گفت

قدرت سانی هم مثل قدرت ما رو انسان ها اثر اثر نداره...  -

  . نداره

 سارا از کنارم گفت

  تا بتونی     -
  شاید باید بهتون حمله کی 

 فرید سر تکون داد

  یه سنگ برداشت و به من من پرت کرد
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سری    ع و غریزی گویم رو پرتاب کردم سنگ رو درون خودش 

 محو کرد و به سمت فرید رفت

  اما باز هم

  رد شد از بدن فرید 

  سام گفت

نی فایده است ... قدرت ما مخصوصا سانی برای  -

 ... حفاظت انسان هاست نه حمله به اونها

 ...کلافه موهامو پشت گوشم فرستادم و گفتم

 خدای من اینجوری که خیلی بده ... یهو مکث کردم

 آروم گفتم

هی هی هی .. وایسی   ببینم... اون یه عکس گذاشت  -

زخت  کردیم ! چرا من این عیلم رو نذاریم نوشت ما اخوانو 

و نشون ندیم که ما قدزتمون ر  انسان ها اثر نداره؟ هان؟ 

ه زیر سوال   اینجوری خود اخوان می 

 با ذوق به سام نگاه کردم

  اما صورت جدیش تو ذوقم زد

 بازوم رو گرفت و گفت
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سانی ...ما وارد بازی اخوان نمیشیم ... ما از راه خودمون  -

  ...یممی  

 با این حرف نگاهش رو از من گرفت

 به دو قلو ها نگاه کرد و گفت

حواستون به اینجا باشه تا ما بریم... سانی تو اتاق مبنا  -

 . میمونه تا زمان رو زیاد از دست ندیم

 ...پسر ها سر تکون دادن و سام

 ... با من

 ... پرید

 

[05.05.21 02:08] 

 کوازار#

#۴۰۱ 

 ... جدا شم شاکی خواستم از سام

 ...اما بازوهاش دورگ حسار شد و نا به خودم بیام

 ... تو کوازار بودیم
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  داستان از زبان سام

  سانی رو جلو در اتاق مبنا رها کردم

  تا دستم کمی آزاد شد هولم داد عقب و از من جدا شد

  خودش با عصبانیت در اتاق رو باز کرد و رفت داخل

 پشت به من وسط اتاق ایستاد

  بال های نقرئیش رو رها کرد و سرشو بالا گرفت

  شاکی گفت

  سام... سام...  من ازت خیلی عصبانیم -

 با این حرف چرخید به سمت من

  به چرخش دلنشی   بال های سانی نگاه کردم

  رو در رو من ایستاد و نگاهمون قفل شد

  چشم های نقره و عصبانیش دنیای پر تلاطم من بود

 . و در اتاق رو بستم لبخند محوی زدم

  نگاهمو ازش گرفتم تا لبخندم رو نبینه و عصتی تر نشه

  اما گره افتاد بی   ابروهاش و گفت

 ... حرفتو میشنوم سام -

  چونه ام دست کشیدم و آروم سرمو بلند کردم
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 دوباره نگاهمون قفل شد و گفتم

... من اهل عملم -  من اهل حرف نیستم سانی

  فتنگاهمون جدا نشد و گ

 ...پس عمل کن -

 مکث نکردم

 به سمتش پرواز کردم

قبل اینکه تکون بخوره دستم قاب صورتش بود و لب هام 

 ...رو لب هاش

  .دستش نشست رو بازوهام تا هولم بده عقب

 تو سرش گفتم

 ... کلافه ام سانی ...تو آرومم کن -

 .منتظر بودم هولم بده

 . شداین دخیی مغرور خواستت  هیچوقت مقلوب نمی

 .اما دستاش از بدنم نرم بالا رفت

 تو موهام نشست و تو ذهنم گفت

 . من از تو کلافه ترم -

 لبش رو گاز گرفتم و گفتم
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 ... پس بزار من هم آرومت کنم -

  دستم نشست دور کمرش و بلندش کردم

 پاهاش دور کمر حلقه شدو دستاش دور گردنم

 . به سمت تخت رفتیم

 .وقتی نداشتیم

 ... اما

 ... حملی هم بافی نمونده بودت

 :داستان از زبان سانی 

 . هحوز فکر میکنم همش خوابه

ین  .یه خوابه نی نهایت شی 

 !مگه میشه اینهمه خوشبختی 

 .درسته من تو اوج مشکلات زمی   هستیم

د  . عملا وسط یه نیی

 ... اما

اما عمیقا احساس خوش بختی میکنم ... چون ...  انگار 

 
ی
 .میکنمدارم رویامو زندگ

د   دست سام دور کمرم محکم تر شد و منو به خودش فسرر
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 گونه ام رو بوسید و گفت

  دوست ندارم... اما باید برم -

 تو ذهنش گفتم

 چرا تو همیشه عجله داری -

 تو گلو خندید و گفت

 ! یه بدون عجله اش طلبت -

 برگشتم سمتش و گفتم

 من خودم یه حمام بهشتی فعلا طلب دارم -

 ف من ابروهای سام بالا پرید و گفتبا این حر 

میخوای تا من برم برای مشورت و برگردم... از حمام  -

ی؟  بهشتی لذت بیی

  مشکوک نگاهش کردم و گفتم

؟ -  خودم تنهانی

 لبخندی زد و گفت

  تنهاییش هم خوبه ... بهیی از انتظار رو تخته-

ون و گفتم  خودمو کشیدم از بغلش بی 

 بخوابمنه مرش من میخوامیکم  -
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 هر دو ابرو سام ناباورانه بالا رفت

 

[05.05.21 22:56] 

 کوازار#

#۴۰۲ 

  سوالی نگاهش کردم

  اما خندید

ی نگفت   بلند شد و چی  

  مشکوک تر نگاهش کردم و گفتم

 ؟ چرا اینجوری نگاهم کردی -

  هیچی . مهم نیست -

  لبخند رو لب هاش هنوز بود

  لباس هاش  رو سری    ع پوشید و گفت

  ینبار خسارت نداشتیما -

  خندیدم و زیر پتو فرو رفتم

  به سمت در تراس رفت و گفت
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 بخوانی ... از در کنار تخت حمام بهشتی رو  -
اگه نتونستی

  امتحان کن

 ... خواستم بگم چرا نتونم

ون   اما قبل اینکه بهش جواب بدم سام رفت بی 

  چشمکی زد و دوباره در رو بست

  تمپوف  کردم و تو سرم گف

  میخوابم تا بیای -

  هیچی نگفت

 . چشم هام رو بستم

واقعا تا چند دقیقه پیش تو بغل سام دلم نمیخواست 

  چشم هام رو باز کنم

 ... اما

 ... الان

  چشم ها بسته بود اما ذهنم درگی  کارهانی که داشتیم

 چشم هامو فشار دادم

  تو سرم زمزمه کردم

  طلسمم کردی نتونم بخوابم -
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ی نگفتصدای    خنده سام تو سرم اومد و چی  

  آهی کشیدم و بلند شدم

  معلوم نیست چه بلانی سر ذهنم آورده که نمیتونم بخوابم

 به در کنار تخت نگاه کردم

ه ه ... شاید تو وان خوابم بیی   برم ببینم اونجا چه خیی

  ... مسلما یه حمام بهشتی بدون وان نیست

  شایدم باشه البته

 ! فت وان بهشتی چون سام که نگ

ذهنم انگار قاطی کرده بودو پشت سر هم افکار مختلف تو 

فت   سرم راه می 

  حال نداشتم لباس بپوشم

  ملحفه تخت رو دور خودم پیچیدم و به سمت در رفتم

 آروم در رو باز کردم و به داخل نگاه کردم

  ابروهام بالا پرید

 ... ر بوداینجا که ... اینجا که حمام نبود... اینجا یه غا

  ... غار نه

 ... حتی نمیدونستم اینجا اسمش چیه
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  یه چشمه آنی و بخار گرفته اون وسط بود

 بلوری که مثل یه غار بالا رفته بودن
ی

  با دیواره های سنکی

بالای بالای سقف یه پنجره طبیعی و باز بود که آسمون آنی 

و ابر های سفید ازش پیدا بودن و دور تا دور دیواره 

  ه های سیی  ، گل های ارغوان  و زرددرختچ

  شکوفه های آنی و سرخ

  همه جا رو پوشونده بودن

 ... با تردید یه قدم رفتم داخل

 ؟ حمام بهشتی 

  اینو تو سرم زمزمه کردم و سام تو سرم جواب داد

  این اسمیه که من براش انتخاب کردم -

  لبخند زدم و گفتم

ه زودتر خودتو برسون  پس -  ... بهیی

ملحفه رو از دورم انداختم و وارد چشمه آنی و بخار گرفته 

  شدم

وزه ای و لاجوردی بود   انگار کف چشمه کریستال های فی 

  تو سرم گفتم
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 ؟ اینجا هم جز اتاق مبناست ؟ زمان از دستمون نره -

  سام تو سرم گفت

ه ... راحت باش... منم دارم میام -   نمی 

  سوالی گفتم

 ؟ رت چی داری میای ؟ مشو  -

  منتظر بودم تو سرم جواب بده

 ... اما

  صداش از پشت سرم اومد

 ... شوکه برگشتم به سمت در

 ... سام تو قاب در بود

 

  [05.05.21 22:57] 

 کوازار#

#403 

  لبخند محوی زد و گفت

 ؟ ما تنهائیم سانی  -

  سوالی نگاهش کردم و گفتم
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 ؟ مگه قرار بود تنها نباشیم -

  لبخند محوی زد

  اومد سمت من و گفت

  . اینجا و الان رو نمیگم ... همیشه و رو زمی   رو میگم -

  ابروهام بالا پرید

  سام به سمت چشمه اومد و من داخل آب عقب رفتم

 بخار محو چشمه با عقب رفیی  من زاویه دیدم رو تار میکرد

 ؟ همیشه و رو زمی   

 ؟ منظور سام چی بود

 نگاهش رو تنم بود

  لب زدم

 ؟ تونستی مشورت کت  ن -

  سام به چشم هام نگاه کرد و گفت

با چه کسی مشورت کنم وقتی تنها افرادی که این قضیه  -

 ؟ بهشون مربوطه من و تو هستیم

 ناباورانه به سام نگاه کردم

  نمیفهمیدم چی میگه
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  تو ذهنم گفتم

 ؟ پس اونهمه فرشته های دیگه چی  -

  سام پوزخند زد و وارد آب شد

  ومد سمتمآروم ا

  آب نزدیک شونه های من بود و پائی   سینه سام

  دستش رو بازوهام نشست و گفت

نیومدن ... هیچکس نیومد ... چون گفیی  این وظیفه  -

  ... ماست

  باورم نمیشد

 شوکه به سام نگاه کردم

  خم شد تا لبم رو ببوسه

  سرمو عقب بردم و گفتم

ای انسان های رو مگه هر کدوم از فرشته ها وظیفه ای بر  -

 ؟ زمی   ندارن

 سام سر تکون داد

  دوباره خواست لبم رو ببوسه

  اما من باز عقب رفتم و گفتم
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پس چرا به اون ها مربوط نیست ... انسان ها در خطر  -

... ذات انسان ها ، صلح و حیات انسان ها ... اینا  هسیی 

 ؟ مهم نیست

  سام به من رسید

  دیگه پشت سرم جان  نبود

  س بدنم ایستاد و گفتمما

اینا که گفتی ... حفظ و حفاظتش به عهده ماست ...  -

نمیتونیم از کس دیگه ای انتظار کمک داشته باشیم ... ما 

  باید وظیفه خودمون رو هر جور شده انجام بدیم

  دستم نشست رو سینه اش

  تا نذارم دوباره خم شه رو من و گفتم

ن ها علیه ما هسیی  به اونا سام ... ما نمیتونیم وقتی انسا -

 . کمک کنیم

  لبخند تلچ  رو لبش نشست و گفت

 ... میتونیم ... مجبوریم که بتونیم ... سخته ... اما -

  خم شد

  دست هام شل شد
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  مماس لبم گفت

 ... سخته  اما شدنیه ... مثل تو که فرشته من شدی -

 

[08.05.21 09:58] 

 کوازار

#404 

  سام لبم رو بوسید

  من نمیتونستم همراهیش کنم اما 

  من شوکه بودم و سر در گم

  دستش تو موهام فرو رفتو گفت

سانی ... یه سری چی   ها از اختیار ما خارجه ... باید  -

  ... بپذیریمش

  مکتر کردو ادامه داد

  ... مثل تغیی  طرز فکر بقیه -

  مکث کرد

  حرفش تو ذهنم تکرار شد
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به زور تغیی  بدیم ... اما  ما نمیتونیم طرز فکر کسی رو 

ش تلاش کنیم  میتونیم برای تغیی 

 اینو تو ذهنم گفتم

  سام سرش رو عقب برد و گفت

 . و دقیقا ما داریم همی   کار رو میکنیم -

  نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم

سام ... کسی که محافظ عشق انسان هاستم... چطور  -

شیطان  میتونه از عشق جنون آمی   یه انسان نیمه

 ؟ محافظت کنه

  سام لبخند محوی زد و گفت

ی نیست که سانی با حرف من و تو تو سر کسی  - این چی  

بره ... گاهی یه سری چی   هارو باید هر کس خودش تجربه 

ه  ... کنه تا درس بگی 

  سری    ع گفتم

اما تا اون موقع ما زمان زیادی از دست میدیم و زمی    -

 ... حسانی سیاه میشه

  چشم هام نگاه کرد و گفتسام تو 
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 سکوت کردم

  فقط نگاهش کردم که گفت

 سر تکون دادم

  رو نوک پا بلند شدم

  لبش رو بوسیدم و تو ذهنش گفتم

ه بریم -   موافقم ... پس بهیی

  سام تو گلو خندید

م و گفت   نذاشت سرم رو عقب بیی

 ... نه تا وقتی صدامون نکردن -

 : داستان از زبان سام

 ... ه ماهیهسانی مثل ی

ه  ... یه ماهی که اگه خلاف جهت جریان شنا نکنه میمی 

 ... یه ماهی که نمیتون  بیشیی از یکساعت یه جا نگه داری

احت کردنش هم کار کردنه  . یه ماهی که حتی اسیی

همیشه وقتی آترین و پسر ها شکایت میکردن که چرا من نی 

  وقفه دنبال کار هستم

  هدرک نمیکردم منظورشون چی
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  اما حالا که سانی کنارمه

تلاشم برای رااصی  کردنش به موندن طولان  تر از زمان  شد 

  . که موندیم

هرچند زمان  که باید برمیگشتیم... دیگه این سانی بود که 

 ... دوست داشت بمونیم

  کلافه به سمت پورتال و گفت

 ! سام ... اینجوری نمیشه -

  فقط خندیدم و سانی شاکی گفت

  شش گفتمتو گو 

اگه یه نفر انقدر مقاومت نمیکرد ... ما زمان کاف  برای  -

  تایم خصوصیمون داشتیم

 وارد کوازار شدیم

  تو تاریکی فرو رفتیم و سانی از آغوشم جدا شد

  تو سرم گفت

دفعه بعد زمی   در حال انفجار هم باشه ... مقاومت  -

  نمیکنم

  نی صدا خندیدم و سیاهی دورمون باز شد
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   رو دور تر دیدم که در حال پرواز بودسانی 

  به سمتش رفتم و گفتم

  من از همی   الان منتظر دفعه بعد هستم -

ی شبیه صدای رعد اومد   خواست بخنده که چی  

  هر دو برگشتیم سمت صدا

ی شبیه به یه گلوله آتشی   که به سمت ما می  با دیدن چی  

 اومد خشک شدم

 

[08.05.21 10:19] 

 کوازار#

#۴۰۵ 

  ! گلوله آتشی   

  فقط به این گلوله عجیب نگاه کردم که از کنار ما رد شد

  اما گلوله دوم به سمت ما اومد

 دست سانی رو گرفتم تا بکشمش کنار

 ... اما اون دستش رو روی دستم گذاشت و

  دورمون سیاه شد
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 ... پلک زدم و

با دیدن گوی های معلق نقره ای دور و برمون فهمیدم 

  با خودش به دنیای گوی های آساره آورده سانی من رو 

  نگاهش کردم که گفت

 ! یکی داشت به ما حمله میکرد -

 سر تکون دادم و گفتم

  ؟ میتون  ببیت  گ بود -

 سانی سر تکون داد

  برگشت سمت گوی ها

  آروم بی   گوی های معلق قدم زد

  کنار یه گوی ایستاد و دقیق نگاه کرد

ون داد   و گفت نفسش رو خسته بی 

 ... اما با انرژی اهریمت   -
ی

 یه دستگاه شبیه بیه راکت جنکی

... 

  برگست سمت من و گفت

 ! کار اخوانه -

 سر تکون دادم و گفتم
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احتمالا از شبکه تو داره استفاده میکنه تا مارو رد یانی  -

  کنه

د و سر تکون داد  سانی لب هاش رو با عصبانیت به هم فسرر

 گفتمدستی تو موهام کشیدم و  

 ؟ حالا باید چکار کنیم -

  سانی اومد سمتم و گفت

اخوان رو زمی   آدم هارو علیه ما کرده .  تو آسمون  -

تهدیدمون میکنه ! شبکه ردیانی ما رو داره و داره اکوان 

  !مسخ شده درست میکنه

 مکث کرد

 نگران نگاهم کرد و گفت

همه  سام ... من واقعا دیگه هیچ ایده ای ندارم ... انگار  -

 ... راه های ما بسته است

 لبخند زدم

  نگاهم تو چشم های نگرانش چرخید و گفتم

  ... سانی ... اگه هیچ راهی جلو روم نیست -

  مکث کردم
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  لبخند زدم و گفتم

 . یعت  ما باید اول یه راه بسازیم -

 ابروهاش بالا پرید و گفتم

اه راه های قبلیمون به بنبست رسیده اما دلیل نداره ر  -

جدید پیدا نکنیم... اونم تو ... کسی که تا الان برای هر 

ی یه فکری داشت   چی  

  سانی لبخند غمگیت  به من زد و گفت

  ...اما سام ... اینبار واقعا هیچ راه منطقی ندارم -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 . راه های قبلیت هم خیلی منطقی نبود -

  سانی آروم خندید و لبخندش پر رنگ شد

  لبشو گزید و متفکر نگاهش با اطراف چرخید و گفت

اینهمه گوی اینجاست ...  به نظرت چطور میتونم با  -

  ؟ قدرت گوی هام یه کاری کنم

 کنارش ایستادم

 بازوش رو دست کشیدم و گفتم
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بیا اول مشخص کنیم برای چه هدف  میتوای یا راه پیدا  -

؟   کت 

  سانی نگاهم کرد و گفت

 ... راکت های لعنتی اول این  -

 سری تکون دادم و گفتم

 ؟ موافقم ... چطوره راکت هارو با گوی هات محو کت   -

  ابروهای سانی بالا پرید

 برگشت سمت من و گفت

  چطوره راکت هارو بیارم اینجا؟ -

 ابروهای منم بالا پرید

 با شوک گفتم

 ؟! اینجا -

 

  [08.05.21 10:20] 

 کوازار#

#۴۰۶  

  ون داد و گفتبا ذوق سر تک
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  آره ... شاید بعدا به کار ما اومد -

 سری    ع گفتم

شاید اما تا وقتی اونا انرژی شیطان  دارن ... فکر نکنم  -

  درست باشه که وارد این دنیا بشن

  ذوق از چشم سانی محو شد و گفت

-  
ی

  راست میکی

ون داد  نفسش رو کلافه بی 

وع کرد به قدم زدن و گفت   سرر

لان ... ما اول باید این راکت هارو پیدا ببی   سام... ا -

... بعد من انرژی شیطان  اون هارو محو کنم... بعد کنیم

 ... اونارو بیارم اینجا ! و

  نگاهم کرد و گفت

 !ازشون علیه اکوان ها استفاده کنیم -

 نگاهش کردم

  لبخند زدم و آروم سر تکون دادم

  دوست نداشتم بزنم تو ذوقش

 گفتماما چاره نبود و  
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درسته حرف هات قشنگ و دوست داشتنیه ... اما ... ما  -

 الان اول باید بتونیم خودمون رو برسونیم به آترین و بقیه

!  

  چشم های سانی گرد شد

  دستش رو زد به پیشونیش و گفت

  خدایا ... حواسم کجاست -

  این خرکتش رو دوست داشتم

  خیلی با نمک میشد وقتی اینجوری حرص میخورد

  لبخند زدم و نگاهم دورمون چرخید

 آروم گفتم

... با گوی هات جا به  - اون بار که میخواستی از من رد شر

  ... جا شدی

 نگاهش کردم و گفتم

  ؟ میتون  باز هم این کار رو بکت   -

  سانی آروم سر تکون داد و گفت

  خودم آره ... اما دوتاییمون رو نمیدونم -

 شونه ای تکون دادم و گفتم
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 خب من میتونم اینجا بمونم -

  چشم هاش رو ریز کرد و گفت

 ؟ بد نگذره -

 چشمکی زدم بهش و گفتم

  میخوام فرصت ماموریت مستقل رو بهت بدم -

 خندید و گفت

  اوه مرش رئیس باعث افتخار منه -

  خواستم بهش بگم عملا من دیگه رئیس تو نیستم

ی بگم سانی غیب   ... شداما قبل از اینکه بتونم چی  

 

  [08.05.21 13:36] 

 کوازار#

#۴۰۷ 

  با تردید به اطراف نگاه کردم

 ... خب

 ... این من و این دنیای گوی های آساره

ی که مدت ها بود تو فکرم بود رو عملی کنم  ... وقته چی  
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 : داستان از زبان سانی 

 عجیب بود برام سام منو تنها فرستاد برای انتقال

  سام

ینم باز هم نمیخواد منو تنها کسی که وقتی تو کا ری من بهیی

  بفرسته

 حالا خودش بهم پیشنهاد میداد

 ... یعت  

  واقعا انقدر به من اعتماد پیدا کرده؟

 هم خوشحال بودم

 هم نگران

؟   اگر از پسش بر نیام چی

 پلک زدم و دوباره تو آسمون بودم

دم و به اطراف نگاه کردم تا  گوی نقره ایم رو تو دستم فسرر

  عیتم رو پیدا کنمموق

  از گوشه چشمم دیدم یه گلوله آتشی   به سمتم پرتاب شد

دم  گوی رو تو دستم فسرر
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 ... پرتاب کنم سمت عمارت یا

  ؟ پرتاب کنم سمت راکت

  فرصت کم بود

 باید تصمیم میگرفتم

  سام وقتی به من اعتماد کرد

 نباید از اعتمادش سو استفاده کنم

ادارمون پرتاب کردم و گوی رو به سمت محدوده ضد ر 

 . خودم برگشتم به دنیای گوی های آساره

 خواستم سری    ع خودم رو به جای گوی منتقل کنم

اما با دیدن سام و گوی کریستالی رو به روش میخکوب 

  شدم

 شوکه  رفتم به سمتش و لب زدم

  سام -

 . سام سری    ع برگشت سمت من

  لبخند زد و گفت

  . فکر کنم جواب داده -

 به سام و به گوی کریستالی نگاه کردم سوالی
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 .همون گونی بود که باهاش راکت رو دیده بودم

  سام گفت

  ؟ میتون  با این گوی راکت رو دوباره ببیت   -

  لب زدم

 ... امتحان میکنم -

 به گوی نگاه کردم

  از بی   بلور کریستالی

  راکت رو دیدم و

  تو همی   لحظه

  و پودر شدصاعقه ای به راکت برخورد کرد 

  کریستال آنی دور گوی هم محو شد

 چشم هام گرد شد

 به سام نگاه کردم

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

 . اینم از فواید زوج شدنمون -

 

  [08.05.21 13:57] 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کوازار#

#۴۰۸ 

  نمیتونستم ذوقم رو مخق  کنم

 از اول که قدرت دیدن با گوی ها رو تجربه کردم

ی کمه  حس کردم چی  

 کردم دردناکه که ببیت  و نتون  کاری کت  حس  

 ... اما

 قدرت سام کنار قدرت من

 ترکیب رویانی شده بود

 با ذوق سام رو بغل کردم و گفتم

 ... عاشقتم -

  خندید

  دستش دورم قفل شد و گفت

؟ -
ی

  یعت  باید حتما قدرتم رو رو کنم تا بکی

 سرم رو عقب بردم و گفتم

؟ -
ی

 مگه تو میکی

  لبخند زد
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  ک بینیم رو بوسیدو گفتنو 

  ... آره -

 مماس لبم لب زد

 ... عاشقتم -

  سرش رو عقب برد و حالا دیگه لبخندم پاک نمیشد

 سام تو گوشم گفت

 بریم تا آترین نصف عمارتو به آتیش نکشید -

  ریز خندیدم

 سر تکون دادم و گفتم

گوی ام الان دیگه تو محدوده ضد رادارمون سقوط کرده  -

 .یم بریم... میتون

  سام لبخند زد و دستش رو گرفتم

 امید دوباره تو وجودم ریشه زده بود

  با این قدرت ترکیتی 

 ... حالا دیگه خیلی هم در برابر اخوان عقب نبودیم

 

 داستان از زبان سام
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درست از همون شب که گوی نقره ای سانی تو دست من 

 تبدیل به گرد ماه شد حدس زدم

ا ... نمیتونه نی اثر رو قدرت های حدست زدم این پیوند م

 . ما باشه

تمام مدت تو ذهنم بود چطور میتونه قدرت من با سانی 

 ...ترکیب شه و

 ... امروز

 بلاخره این اتفاق افتاد

هرچند میدونم این تمام توانانی ما نیست و باید قدرت 

 . هایجدیدمون رو پیدا کنیم

وع نی نظی  بود
  . اما برای سرر

ترکیتی و چه ... این ذوق نی نظی  چشم های چه این قدرت 

  سانی 

  سانی دستم رو گرفت تا برگردیم

  پلک زد و هر دو رو زمی   بودیم

 خم شد

  گوی رو از کنار پامون برداشت
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  تو دستش چرخوند

  بدون اینکه بلند شه به من نگاه کرد

اض بلند  ی بگه که صدای داد و هوار و اعیی خواست چی  

 شد

 

  [08.05.21 15:05] 

 کوازار#

#۴۰۹ 

 سری    ع برگشتم به اطراف نگاه کردم

دور تا دور ما حصار توری بود و نیمکت هانی که نصه و 

  نیمه از تماشاچی پر بود

 صدای سوت بلند شد

 یه نفر عصبان  اومد سمت ما و گفت

 ... اینجا چه غلطی میکنی   ؟ مگه اینجا -

  نگاهش بی   من و سانی چرخید

  صورت عصبان  من نا تموم شد اما حرفش با دیدن

  سانی سری    ع بلند شد و آروم گفتم
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  بریم -

 خواست بالهاش رو احضار کنه که سری    ع گفتم

 ... بدون بال -

 سانی با تعحب به من نگاه کرد

ه به من بود   اون مرد همچنان ساکت فقط خی 

 میدونستم بخاطر چشم هام اینجوری شوکه شده

 پوزخند زدم بهش و گفتم

 ... سر کارت برو  -

  یه قدم عقب رفت

  سر تکون داد و پشت کرد به ما

  دست سانی رو گرفتم و کشیدم سمت در خروج

 سانی زیر لب گفت

 . ببخشید فکر نمیکردم توپم بیفته وسط زمی   تنیس -

 از زمی   خارج شدیم و گفتم

حالا که دیدی افتاد ... چرا بال هاتو میخواستی احضار  -

؟   کت 

 دید و گفتسانی ریز خن
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سام ما یهو وسط زمی   ظاهر شدیم . دیگه بال در  -

  آوردنمون از ظاهر شدنمون که عجیب تر نبود

 خنده ام رو بروز ندادم

  چون حق با سانی بود

ساعتم  رو چک کردم تا ببینم نسبت به عمارت کجا 

  هستیم

رو نقشه موقعیتمون رو بررش کردم که سانی زیر لب 

  گفت

  ماونجا رو سا -

 هممم آرومی گفتم

 موقعیتو پیدا کردم

 فاصلمون خیلی نبود

 سانی بازومو گرفت

 شاکی گفت

 ... اونجارو سام -

 با این حرف سرمو بلند کردم

 . به جانی که نگاه سانی بود نگاه کردم
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  یه خانواده سه نفره ایستاده بودن

 اکوان بودن مرد رو از ظاهر میشد تشخیص داد

 ولد شدهاونم نه اکوان  که مت

 ... اکوان  که تولید شده و

 زن که کاملا عادی بود

 بچه ...با موهای طلانی و صورت 
نگاهم افتاد رو اون دخیی

ین و  ... شی 

 سیاهی که نصف روحش رو گرفته بود

 

[11.05.21 00:06] 

 کوازار#

#410 

 

  شوکه بودم

ما میدونستیم اکوان های تولید شده میتونن فرزند دخیی به 

  رندنیا بیا

 ... اما
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 ...اما دیدنش

  حس عجیتی بود

  سانی آروم گفت

  سام ... من باید روح ای دخیی رو پاک کنم -

 با این حرف یه گام به سمت اون خانواده برداشت

  سری    ع دستش رو گرفتم و گفتم

  نمیشه سانی ... این راهش نیست -

  با عصبانیت برگشت سمت من

  مردمک چشم هاش نقره ای شده بود

  ب زدل

 ... این وظیفه منه -

ون کشید  با این حرف دستش رو از دست من بی 

 چشم هاش عادی شد و به اون سمت گام برداشت

  فقط ایستادم و نگاهش کردم

  چون من قدرتش رو در لحظه حس کردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سیم... اون هارو حس می  ما وقتی به مسئولیت هامون می 

که هیچ   کنیم  ... و این احساس وظیفه انقدر قوی هست

ی جلو دار ما نیست   ... چی  

 ... مثل این لحظه سانی 

  سانی جلو رفت

  رو به رو خانواده ایستاد

 . نمیدونستم میخواد چکار کنه

اون نمیتونست یه اکوان تولید شده رو پاک کنه یا 

  . برگردونه

 ... سانی قبلا امتحان کرده بود

 ... اونا قبل از تبدیل یکبار مرده ان

 ... نمیشن دیگه زنده

ن  ... فقط با پاک کردن انرژی اهریمت  ... میمی 

نمیدونم سانی چطور میتونه به اون بچه کمک کنه ؟ روح 

 ؟ اون بچه رو پاک کنه ... با پدر اکوانش چکار کیونه

  . درد ناک بود و غم انگی   

  سانی جلو اون دخیی بچه خم شد
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  دستش رو به سمتش گرفت و کف دستش رو باز کرد

  اراده یه گام جلو تر رفتم و نگاه کردم نی 

 یه زنجی  نقره ای با آویز ستاره بود
 کف دست سانی

 ... یه ستاره نقره ای دنباله دار

  دخیی بچه خواست آویز رو برداره

  اما پدرش خم شد تا مانع شه

 همزمان مادرش بازو پدرش رو گرفت و اون رو متوقف کرد

  دنبند رو گرفتبه سانی لبخند زد و دخیی بچه گر 

  نگاهش کرد

  لبخند زد

  به مادرش نگاه کرد

  اون هم برای دخیی انداخت دور گردنش

  سانی لبخند زد و بلند شد

  به مادر و دخیی دست تکون داد و اومد سمت من

ه به ما بود   پدر بچه خی 

  نگاهم رو ازش گرفتم و به سانی نگاه کردم

  سانی اومد سمت من و گفت
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 ... تمام این بچه هارو پیدا کنم ساممن باید  -

ش بود  به پدر بچه نگاه کردم که نگاهش به گردنبند دخیی

  آروم گفتم

  پدرش گردنبند رو برمیداره -

ه   با این حرف پدره خم شد تا گردنبند رو بگی 

  اما تا لمسش کرد دستش رو عقب کشید

  سانی آروم لب زد

 ... نمیتونه -

  مرد برگشت سمت ما

  بازوم رو گرفت و گفتسانی 

 ... بریم -

  چرخیدم و باهاش هم قدم شدم

  آروم گفتم

 ؟ مطمئت  کارت درسته ؟ پدرش به اون بچه آسیب نزنه -

  سانی دوباره گفت

 ... نمیتونه -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سم دقیقا چکار کرده که صدای اون مرد از  خواستم بیی

 پشت سرمون اومد که داد زد

مهی ... این چیه انداختی گردن دخ -  ؟ یی

 

  [11.05.21 00:07] 

 کوازار#

#411 

 

  هر دو برگشتیم به سمتش

ه بودن   مادر و بچه دور تر به ما خی 

انرژی سانی رو حس کردم که بالا رفت و مرد به سمت ما 

  اومد

  سانی آروم گفت

ت  - دیگه ... هرگز ... هیچ شیطان  ... نمیتونه به دخیی

 ... وضیتدست بزنه ... نه تو و نه اون ارباب ع

  چشم های مرد سرخ شد و رو به رو سانی ایستاد

 لحنش عوض شد و لب زد
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  اون خودش نیمه شیطانه -

 سانی آروم سر تکون داد و لب زد

 ... دیگه نیست -

  چشم های مرد گرد شد و ناباورانه گفت

 ... امکان نداره -

  سانی هم لحنش عوض شد

  جدی تر و سرد گفت

ه بری ... نمیخو  - ت ، نابودت کنمبهیی  ... ام جلو دخیی

  مرد فقط به سانی نگاه کرد

  نی روح گفت

 ... اگه شیطان نباشه ... باید کشته شه -

  سانی تو سرم گفت

 ؟ میتون  ذهن مادر و دخیی رو پاک کت   -

  تو سرش گفتم

 ... آره ... به کارت برس -

با این حرف آروم از کنار مرد رد شدم و به سمت مادر و 

 ... نگران گام برداشتم دخیی 
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 : داستان از زبان سانی 

  دردناک بود

 ... من دوست نداشتم این مرد رو بکشم

اما اون عملا از اون زن فقط استفاده کرده و این بچه هم 

 ... فقط برای استفاده به دنیا آورده

  به  سام نگاه کردم که بی   ما و مادر و بچه قرار گرف

  اومد و گفتمرد یه گام دیگه به سمتم 

گردنبند رو بردار ... قبل از اینکه هم اون بچه و هم  -

 ... مادرشو بکشم

 نگاهش کردم و گفتم

تن ... حسی به اونا نداری -  ؟ زن و دخیی

  لبخند دندون نمانی زد و با تمسخر گفت

 . تا از این بچه ها دارم ۲۸من 

  با این حرف بلند زد زیر خنده و به سمت من حمله ور شد

 وی ام رو احضار کردمگ

  دستش اومد سمت گردنم و گویم رو به صورتش کوبیدم
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  دستش مماس گردنم خشک شد

گوی ام تو یه لحظه کل وجود اون مرد رو در بر گرفت و 

  بصورت یه کوی کوچی نقره ای رو زمی   افتاد

  خم شدم

  از رو زمی   برداشتمش و به سام نگاه کردم

ی از اون مادر و بچ  ه نبوددیگه خیی

  فقط سام ایستاده بود

  سوالی نگاهش کردم

 . اومد به سمتم

 به گوی تو دستم نگاه کرد

  گوی رو به سمتش گرفتم و گفتم

  بیست و هفت تا دیگه مونده -

  سوالی نگاهم کرد و گفتم

 ! بچه های اون عوصی   -

  سام ابروهاش بالا پرید

  گوی رو از دست من برداشت

  تو دستش چرخوند
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ریستالی شد و سام با قدرت گوی رو به بالا پرتاب گوی ک

  کرد

  نگاهم حرکت گوی رو گرفت

  اوج گرفت

  تو آسمون برفی زد و محو شد

  سام آروم گفت

ی خیی نداشت -  ... منم ذهن مادررو خوندم ... از هیچ چی  

  به سام نگاه کردم و گفتم

ه -  ! اما مسلما اخوان از وجود تک تک اونا با خیی

   تکون داد و گفتسام سر 

  تو سیستم هان  که آوردی باید اطلاعانی باشه -

 حق با سام بود

 خواستم جواب بدم

ی بگم صدای آترین دوباره تو سرم  اما قبل اینکه من چی  

  پیچید که گفت

 سام... سانی ... باید بیاید -
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  [11.05.21 23:55] 

 کوازار#

#412 

  به سام نگاه کردم

  م زمان هر دو پریدیدماونم نگاهم کرد و ه

تو اوج آسمون بالهامون رو احضار کردیم و به سمت 

 عمارت پرواز کردیم

فت  بچه از جلو چشمم کنار نمی 
  چشم های اون دخیی

 صورتش و لبخندش تو ذهنم هک شده بود

 ... اهریمن

 ... اخوان

خیلی پست هسیی  که با بچه های معصوم این بازی کثیف 

  رو میخوان ادامه بدن

  وقتی رفتم سمتش نمیدونستم باید چکار کنم

  اما وقتی به من لبخند زد همه چی تو وجودم بیدار شد

گوی نقره ایم تو دستم ظاهر شد و تو مشتم تبدیل به اون 

  گردنبند شد
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  ... قدرت من حالا محافظ اون بچه است

 .بخش شیطان  وجودش با لمس گردنبندم محو شد

  استفاده شد اما بخش زیادی از انرژی من

 حس ضعف نداشتم

 اما این نبود قدرتم رو حس میکردم

 از بالا عمارت رو دیدیم و سام گفت

سانی ... جلو فرید نمیخوام در مورد اون دخیی و خانواده  -

  اش حرف بزن  

  نگاهش کردم و گفتم

 ؟ مگه ذهنش رو چک نکردی -

  رو زمی   ایستادیم و سام گفت

هیچ تظمیت  رو تصمیمات آینده ذهنش رو خوندم ... اما  -

 ... اش نیست

  سر تکون دادم و به سمت ساختمون عمارت رفتیم

  فکر کردم با رسیدنمون آترین و بقیه بیان استقبالمون

 ... اما کسی نیومد

 وارد سالن شدیم
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 سارا و فرید پشت سیستم ها بودن

ی از آترین و دوقلو ها نبود   خیی

  م گفتبا دیدن ما سر بلند کردن و سا

 ؟ آترین کجاست -

 هر دو با سر به بالا اشاره کردن

  فرید برگشت سر کارش

 اما سارا دقیق نگاهم کرد

  چشمکی بهش زدم و با سام رفتم سمت پله ها

  سارا نیشش باز شد و گفت

انی پیدا کردم -
  بعد بیاید اینجا... من یه چی  

  لب زدم حتما و از پله ها رفتیم بالا

 تو 
ی

 وجود سام حس میکردمیه کلافکی

 برای همی   برگشتم و نگاهش کردم

  گره بی   ابروهاش نشون میداد حسم درست بود

 آروم پرسیدم

ی شده عصتی هستی  -  ؟ چی  

  با تکون سر گفت نه که صدای آترین اومد
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 ؟ حسش کردی سام -

 با آترین و پسر ها تو سالن بالا نگاه کردم

 مضطرب دور یه می   ایستاده بودن

 ی وسایل روی می   بودیه سر 

  سام سری    ع گفت

 لعنتی ... پس درست حس کردم؟ -

  رابی   گفت

  آره ... از تو دستگاه مولدی که سانی باز کرد پیدا کردیم -

 سری    ع گفتم

 چی پیدا کردین؟ -

  پا تند کردم

 به می   رسیدم و نگاه کردم

 چندتا سنگریزه رو می   بود

 ... سنگ ریزه های عادی

 ... فقط سیاه

 ... مثل سنگ های سوخته

 دستم رو بردم سمتشون تا لمس کنم که خشک شدم
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  اونا گرما و حرارت داشیی  

  شوکه به بچه ها نگاه کردم و لب زدم

 ؟ داغن -

  آترین سر تکون داد و گفت

 ... آره ... چون از جهنم اومدن -

- 

 

[12.05.21 01:00] 

 کوازار#

#413 

  ناباورانه برگشتم سمت سام

  وضوح حالا کلافه بودسام به 

ون دادو گفت   عصتی نفسش رو با حرص بی 

  ... اهریمن این سنگ هارو آورده رو زمی    -

  به من نگاه کرد و گفت

 ! شک ندارم تو تمام مولد ها این سنگ ها هسیی   -

  آترین آروم گفت
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ات اهریمت   -  ... تو تمام مولد ها و تمام تجهی  

 با نگران  گفتم

 ؟ که آوردیم هم هسیی  توسیستم هانی   -

  سام سری    ع گفت

نه امکان نداره اگر بودن انرژی اهریمت  رو حس میکردیم  -

 . . مثل این مولد ها

  رابی   نگران گفت

 ... رئیس -

  نگاهش کردیم

  دستی تو موهاش کشید و گفت

شاید حرفم مسخره باشه ... اما به نظرت ... اهریمن تمام  -

تو این مدت که رو زمی   بود این نقشه ها و برنامه هارو 

 ؟ طراچ کرده

 سوالی نگاهش کردم

  بنیامی   یه قدم اومد جلو و گف

من و رابی   خیلی بهش فکر کردیم ... اما با عقل جور در  -

نمیاد ... فرید گفت اکوان هان  که متولد میشن عمر نسبتا 
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جاودان دارن... خودت فرید رو بببی   ... چند سالشه ... 

...چطور میخواد به این سن برسه ! تو این متولد شده 

  مدت ... تازه اخوان هم هست

 به رابی   نگاه کرد

  اونم سر تکون دادو گفت

حالا این هانی که تولید شدن از آدم ها به وجود اومدن  -

 ... ... اما اونانی که متولد شدن که مال این مدت نیسیی  

 سام آروم سر تکون داد

ون د  ادنفسش رو با حرص بی 

  حق با پسر ها بود

 دو دسته اکوان داشتیم

 ... اونانی که متولد شدن

 ... اونان  که تولید شدن

متولد شده ها مسلما به قبل از فرار اهریمن از دست سام 

 ... برمیگرده

 آروم لب زدم

   !؟ یعت  اهریمن قبلا هم به زمی   اومده
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  آترین سر تکون دادو گفت

ریمن بیاد زمی   ... بچه دار فقط اینجوری ممکنه ... اه -

شه و برگرده ... نسلش زیاد شن ... مقدمات برای 

حضورش حاض  کی   و اون اینبار بدون پنهان کاری بیاد رو 

  زمیت  که شیاطی   روش پرورش پیدا کردن

 از حرف آترین تو دلم خالی شد

 همی   بود
  اما تنها گزینه منطقی

 به سام نگاه کردم

ه ا  ش به خودم جا خوردماز دیدن نگاه خی 

  سوالی لب زدم

 ؟ سام -

  اما انگار صدامو نمیشنید

  فقط ناباورانه لب زد

 ... چطور نفهمیدم -

 ؟ چی  -

  سام اومد جلو تر

  دستش رو بازوم نشست و گفت
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 ... اون گفت -

 نگران لب زدم

ن   -  ؟ چی سام ؟ چرا درست حرف نمی  

  ده بودمسام انقدر ناباورانه نگاه میکرد که شوکه ش

  آروم گفت

 ... برای همی   اهریمن تو رو شناخت -

 

  [13.05.21 17:18] 

 کوازار#

#۴۱۴ 

 فقط به سام نگاه کردم

 منظورش چی بود؟

  ؟ اهریمن منو شناخت

 آترین آهسته به سمت ما اومد و گفت

ن   -   ؟ سام ... در مورد چی حرف می  

  سام فقط نگاهم کرد

 ناخوداگاه تو سرم گفتم
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 که من یه ربطی به اهریمن دارم  نگو  -

  لبخند محوی زد و تو سرم گفت

 ... به اهریمن نه ... اما به نسل همسرش ... چرا -

 چند بار پلک زدم

انگار نه تنها درست نمیشنیدم ... که درست هم نمیدیدم

...  

 آترین نگران گفت

 ؟ سام -

ون داد  سام نفسش رو خسته بی 

  به آترین نگاه کرد و گفت

 ... وقت مرور خاطراته -

 

  داستان از زبان سام

نگاهم بی   چشم های منتظر بچه ها چرخید و رو سانی 

 ثابت شد

  وقتی اهریمن به من گفت سانی رو نشناختی 

ی رفت   من فکرم به سمت هر چی  
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 ... جز

ی که اهریمن صد ها سال پیش در موردش  جز دخیی

  صحبت کرد

 ... ارنواز

  ون نسل بودآره... سانی هم از هم

  بدون توجه به حضور اطرافیانمون

 دستم رو گونه سانی نشست

 آروم گونه اش رو نوازش کردم

  موهای مشکی

  چشم های مشکی نافذ

 و نگاهی که همیشه مصمم بود

  حتی تو اوج نگران  

 لب زدم

  ... چطور نفهمیدم تو از نسل خاندان هور هستی  -

 سانی با نگران  گفت

 این یعت  من چی   سیاهی دارم؟خاندان هور ؟  -

 لبخند زدم
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 با تکون سر گفتم نه و آترین گفت

؟ -   خاندان هور ؟  نگهبان های زمی  

  سر تکون دادم

 نگران  چشم های سانی کمیی شد و گفتم

صد ها سال پیش خاندان هور رو زمی   کاری رو میکردن که 

  ... تو میکت  

 سانی سری    ع پرسید

 فرشته بودن؟ -

  گفتم نه و دستم رو عقب کشیدمبا تکون سر 

 سانی سری    ع بازوم رو گرفت

سید من حرفم رو ناتمام بذارم   انگار مییی

  پشت کردم به سانی 

ون نگاه کردم  .کنار پنجره ایستادم . به بی 

  همه وقایع تو ذهنم مرور شد و گفتم

فرشته نبودن. اما قدرنی فرا تر از انسان ها داشیی  .  -

خدادادی بود برای کمک به وظیفه قدرنی که یه موهبت 

 .ای که داشیی  
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 . مکث کردم و از انعکاس سانی تو شیشه رو نگاه کردم

  هنوز باورش برام سخت بود

  اما واقعیت داشت

 ادامه دادم

 رو شناسانی میکردن و  -
اون ها انسان ها با افکار شیطان 

  . پاک میکردن

  ؟ پاک -

 سر تکون دادم و مکث کردم

 رابی   گفت

  ... نه پاک مدل تو -

  سانی سر تکون داد

 همه منتظر ادامه من بودن

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

ماجرا برمیگرده به زمان  که ...من و اهریمن ... دشمن  -

 نبودیم

 

[13.05.21 17:41] 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کوازار#

#۴۱۵ 

 .با این حرف برگشتم سمت سانی و ادامه دادم

  ... من نگهبان ارواح شیطان  بودم و اون -

  سانی خودش گفت

؟ -   پادشاه ارواح شیطان 

  سر تکون دادم و گفتم

شیاطی   و ارواح شیطان  از مرز مشخص  من نمیذاشتم -

 جهنم فراتر برن و اون به شیاطی   و ارواح حکومت میکرد

... 

 مکث کردم و گفتم

اهریمن برای من فرفی با بقیه ارواح نداشت ... اما ... یه  -

  .ون به هم مرتبط بودجورانی وظایفم

 سانی ابروهاش بالا پرید و آترین گفت

البته وظیفه سام فقط مربوط به ارواح شیطان  جهنم  -

  نبود

  با این حرف سانی سری    ع برگشت سمت آترین
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  آترین لبخند ریزی رو لبش نقش بست و گفت

 سام همیشه قدرتمند تر از اهریمن بود -

 ناخوداگاه لبخند زدم

  براش مهم بود که رو قدرت من تاکید کنه آترین همیشه

  سانی لبخند زد و گفت

  مرش -

ین تر شد و رابی   گفت   آترین لبخندش شی 

؟ -  اون موقع اهریمن اومد رو زمی  
ی

  رئیس ... میخوای بکی

 با سوال رابی   همه برگشیی  سمت من و سر تکون دادم

  رو به چشم های شوکه سانی گفتم

فت تا ارواح شیطان  رو  روی زمی   نه اما به - عالم برزخ می 

ه   ... از خاندان هور تحویل بگی 

 سانی پرسید

 ؟ مگه اینکار وظیفه تو نبود -

 بنیامی   گفت

نه ... تحویل ارواح وظیفه فرشته های مخصوص  -

  ... جهنمه
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 به من نگاه کرد و گفت

ه درسته رئیس؟ -  گاهی هم خود اهریمن تحویل میگی 

 متائید کردم و گفت

دقیقا... گاهی روح شیطان  که قراره وارد جهنم بشه انقدر  -

قدرتمنده که باید خود اهریمن برای اسارتش به برزخ بره . 

 ... گاهی هم به کمک من نیاز داشت

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم

اهریمن از اونجا ارنواز رو دید ... ارنواز تنها دخیی خاندان  -

ذب این دخیی شد ... یه دخیی هور بود و خب ... اهریمن ج

 . جنگجو ، مصمم ، با روح بلند پرواز و با اراده

 به سانی نگاه کردم و گفتم

ما دوست بودیم... اون برای من از ارنواز میگفت ... از  -

اینکه دوست داره به جهنم دعوتش کنه و خب ... چنی   

  کاری امکان پذیر نبود

  آترین پرسید

 دادی هم امکان پذیر نبود؟حتی اگه تو اجازه می -

 نگاهش کردم و گفتم
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نه ... اون دخیی از خاک بود ... نمیتونست تا وقتی زنده  -

  است وارد جهنم بشه

  سانی یهو پرسید

 ؟ اون الان مرده -

 

  [13.05.21 17:45] 

  کوازار#

#۴۱۶ 

 و جواب دادم نگاهش کردم

وشتی ... کسی نمیدونه خاندان هور چه سرنکسی نمیدونه -

... فقط میدونیم اونا دیگه نیسیی  ... اما ... تو  ... داشیی 

 مکث کردم و گفتم

  تو و سارا ... مسلما از نسل اون ها هستید -

 سانی شوکه نگاهم کرد

  با تعجب لب زد

 ؟ نسل اونا - 

 سر تکون دادم و گفتم
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  ... آره -

-  
ی

  ؟ از کجا اینو میکی

 آترین حای من جواب داد

نگجو هستید . تمام انسان هانی که ذاتا برای چون ذاتا ج -

  خی  و نیکی میجنگن از خاندان هور هستند

  سانی ناباورانه گفت

 !پس اینجوری افراد زیادی از این نسل هسیی   -

 رابی   سر تکون داد و گفت

بعد صد ها سال مسلما باید افراد زیادی باشن اما خب در  -

  ...به حساب بیان برابر جمعیت زمی    ... فکر نکنم خیلی

 رابی   مکث کرد و بنیامی   ادامه داد

جنگجو و با اراده رو زمی   زیاده. اما جنگیدن برای خی   -

ی نیست که افراد زیادی دنبالش باشن یت ... چی    .بسرر

  سانی ساکت ایستاده بود

 نگاهش کردم و گفتم

 دارید ؟ اینجوری میتونیم مطمی    -
ی
شجره نامه خانوادگ

 ! شیم
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  نگاهم کرد و گفت سانی 

ا نداریمنه ... ما این -  ! چی  

  آترین آروم پرسید

 اخوان ... بچه اهریمن و ارنواز  -
ی

سام ... الان  تو داری میکی

  میشه؟

 نگاهش کردم

 سر تکون دادم و گفتم

 ...این حدس منه -

 ...پس چرا من تو ذهنش در مورد مادرش -

 آترین حرفش رو تموم نکرد

 مکث کرد

 تآروم گف

وای ... همینه... اون صد ها سال سن داره ... برای همی    -

ی ندیدم چون خیلی دور  من از خاطرات گذشته اش چی  

  بود

 سر تکون دادم و سانی گفت
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نه سام این ممکن نیست ... اگه اهریمن میتونست از  -

ارنواز بچه دار شه ... خب اون اینهمه سال و این سالها رو 

 ... چه داشتزمی   الان باید کلی ب

  همه برگشتیم سمت سانی 

 نگاهش کردم و گفتم

گ میتونه تو اولی   دیدارش با شیاطی   اون هارو بکشه؟  -

چندتا دخیی دیگه مثل تو وجود دارن که فرشته ای با بال 

 دیگه رو زمی   هست که 
ببیی   و از حال نرن ؟ چند تا دخیی

مثل تو فکر کنه و عمل کنه؟ که بدنش با وجود زخم 

شیاطی   همچنان سر پا باشه؟ که جلو اهریمن تاب 

؟   مقاومت و مبارزه داشته باشه سانی

 مکث کردم و گفتم

شک نکن ... اهریمن اگر کسی رو پیدا میکرد که تاب  -

احمل بدن اون و نطفه اون رو داشته باشه فرصت این 

تولید نسل رو از دست نمیداد ... هر انسان  قدرت و تاب و 

ار اهریمن رو نداره! چه برسه به تولد بچه تحمل بودن کن

  ! اش
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 سانی ناباورانه نگاهم کرد و آروم گفت

 ... سارا ... داره؟ -
ی

 سام... سام ... تو میخوای بکی

  [14.05.21 23:58] 

  کوازار#

#417  

  به سانی فقط نگاه کردم

  چی گفت

  ؟ سارا

 . خواهرش

 مکث کردم

د قوی  تو نیی
س نبود سارا شاید اندازه سانی  و نیی

  . اما جلو من زبونش بدون هیچ ترش فعال بود

  سری تکون دادم و گفتم

شاید سانی ... شاید هم تمام این حدس های ما اشتباه  -

 ... باشه

 

  آترین سری    ع گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما اخوان کل ساختمون سانی رو ترکوند که سارا هم نابود  -

 ؟ شه ... مگه نه

  سانی سری    ع سر تکون دادو گفت

  ... آره -

  رابی   گفت

اگه شما واقعا از نسل خاندان هور بودین اونا دنبال اسی   -

 . کردن شما بودن نه کشتنتون

  سری تکون دادم و گفتم

 ! شاید اخوان نمیدونه -

  سانی نشست و گفت

یه لحظه صیی کنی   ... من الان نمیفهمم اخوان دقیقا چی  -

یتی ... کسی که میخواد ... اون یه زن رو باردار کرده.  یه سلیی

تو رسانه ها هست و میخواد بچه ای که دو رگه شیطان 

  هست رو از بدو تولد به نمایش بزاره

  آروم گفتم

  بچه ای که ممکنه حتی با ظاهر طبیعی به دنیا نیاد -

  و رو به رابی   گفتم
  همه برگشیی  سمت می 
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  اون دو رگه های دخیی رو یادتون رفت -

  داد و گفترابی   سر تکون 

آره ... اما اگه زن اخوان هم از نسل خاندان هور باشه ...  -

  اونوقت باز هم نمیتونه بچه دخیی به دنیا بیاره

  سانی سرش رو بی   دست هاش گرفت و گفت

سام ... میشه من اخوان رو تو گوی آساره ببینم و تو هم  -

 ؟ زمان با صاعقه ات نابود کت  

  سر بلند کرد

  و گفتنگاهم کرد 

واقعا از تحلیل اتفاقات خسته شدم ... همه چی تو هم  -

  . گره خورده

 ... سانی  -

  نذاشت حرف بزنم و ادامه داد

من خسته شدم از اینکه داریم همش فکر میکنیم چکار  -

 . کنیم... دوست دارم کاری کنیم

  نشستم رو به رو سانی و گفتم
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دی و یه تو همی   یک ساعت پیش یه دخیی رو پاک کر  -

  اکوان رو نابود کردی

  اما این خیلی کمه -

در برابر اطلاعانی که پیدا کردیم و توانان  که تو خودت  -

  شناختی کم نیست

  آترین اومد کنار من نشست و گفت

وریه -   صیی برای گرفیی  یه تصمیم درست ض 

  سانی کلافه بلند شد و گفت

ون ها هر لحظه نه دیگه داریم زیاد صیی میکنیم سام... ا -

... بی     
تولید میشن . راکت هوان  رو روی ما قفل میکی 

مردم مارو خراب میکی   . بعد ما نشستیم ببینیم چرا به 

 ؟ اینجا رسیدن و هدفشون چیه

  عصتی دستش رو به اطراف تکون داد و گفت

م بافی دستگاه های  - هدف اونا هرچی هست سام... من می 

و تو هم میای تا تک تک اون هارو تولید اکوان رو پیدا کنم 

  نابود کنیم
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ی بگم گوی سانی تو دستش ظاهر  قبل از اینکه بتونم چی  

  ... شد و لحظه بعد

 سانی جلوی ما نبود

 

  [14.05.21 23:58] 

  کوازار#

#418 

  آترین نگران گفت

ی -   سام... تو باید جلوش رو بگی 

  تو ذهنم سانی رو صدا کردم و گفتم

 ... سانی  -

  اما جواب نداد

  آروم تو ذهنم گفتم

 . لطفا فقط شناسانی کن و کار دیگه ای نکن -

  چشم هامو بستم تا خودم رو آروم کنم و رابی   گفت

سانی مسلما از نوادگان خاندان هور باید باشه. این حجم  -

  از پیگی  کار بودن تو فرشته ها همی  طبیعی نیست
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  بنیامی   نشست رو به رو من و گفت

 ؟ موافقم... ما چکار کنیم رئیس ؟ برگردیم اون سمت -

  آترین سری    ع گفت

 مگه کارتون اینجا تموم شده که برگردین اون سمت؟ -

 رابی   جواب داد

ما شبکه رو بستیم ... دستگاه ها برای سانی آماده. سارا و  -

فرید دارن سیستم های شخصی رو میگردن . از محدوده 

بشیم و دنبال شیاطی   بگردیم. ضد رادار نمیتونیم خارج 

  میشه حداقل بریم به افراد اون سمت سر بزنیم

  به من نگاه کرد و گفت

 ؟ مگه نه رئیس -

  میدونستم بچه ها چقدر خسته شدن

  سر تکون دادم و گفتم

  زود برگردین ... قبل اینکه صداتون کنم -

  نیش هر دو تا بناگوش باز شد و به سمت پله ها رفیی  

  آروم گفتآترین 

 ... اما سام -
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  نگاهش کردم و گفتم

 کن و  -
ی
تو هم برو آترین... به مرز ها و نگهبان ها رسیدگ

  بعد برگرد

  آترین اخمش تو هم رفت و گفت

تو داری مارو دست به سر میکت  سام ؟ فکر نکن  -

  نمیفهمم

  خسته نگاهش کردم و گفتم

  ...میشه بس کت  آترین -

م -   ... پس نمی 

  لند شدب

  رفت سمت پله ها و گفت

م که تو و سانی اینجا یه قانون شکت  دیگه  -  نمی 
من جان 

 ... راه بندازین... خیالت تخت رئیس

 لبخند زدم
ی

  با خستکی

 ... آترین... آترین

ون دادم   نفسمو کلافه بی 

 ... من باید اهریمن رو میدیدم
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 ...نمیدونم کار سانی چقدر طول میکشه

 . رم برای مدنی نباشماما من مجبو 

  تو سرم به سانی گفتم

م پیش دوست سابقم ... اگه دیر کردم به آترین  - من می 

  بگو

  بلند شدم و به سمت تراس رفتم

  سانی تو سرم گفت

 ؟ دوست سابق -

از اینکه کنجکاویش باعث شد جوابمو بده لبخند زدم و 

  گفتم

 ... آره -

 ؟ گ -

  پریدم تو آسمون

  باز کردم و جواب دادمکوازار رو 

 ... اهریمن -

 

[14.05.21 23:58] 
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  کوازار#

#419 

  : داستان از زبان سانی 

 ؟ اهریمن

 ؟ سام رفت اهریمن رو ببینه

 ؟ واقعا

 ؟ چطوری

 ؟ یعت  به دروازه جهنم بره

 ؟ میخواد دقیقا چکار کنه

 به سه تا گوی رو به روم نگاه کردم

 پیدا میکردم من دستگاه های مولد دیگه رو داشتم

م   اما بدون قدرت سام عملا کاری نمیتونستم از پیش بیی

  سام باید گوی هانی که پیدا کردم رو کریستالی میکرد

 تا بتونیم اون مولد های لعنتی رو نابود کنیم

  اما به جای اینکه بیاد پیش من گذاشت و رفت

  عصتی بودم
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م داشتم انگار برای سام و بقیه حسی که من به زمی   و مردم

 معت  دیگه ای داشت

 من نگران بودم

فیی     نگران انسان هان  که هر لحظه از دست می 

 و بچه هان  که با یه پدر اکوان متولد میشدن

  ... اما اونا نگران کلیت زمی   بودن

وظیفه ای که فقط برای اونا وظیفه بود برای من با قلب و 

  احساسم درگی  بود

  به اطراف نگاه کردم

 ... ه مولددستگا

 ... دستگاه مولد

  گوی های دیگه ای روشن شد

  چرخیدم

 ... چند گوی دیگه

 به پشت سرم نگاه کردم

  چندین گوی پشت سرم

ون دادم   نفسم رو با حرص بی 
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خدایا ... چقدر اکوان تولید کرده ... هزارتا ؟ ده هزارتا ... 

 ... چقدر

 به گوی های روشن دور تا دورم نگاه کردم

 عصتی داد زدم تو سرم

 . سام... الان باید اینجا باشر  -

 اما هیچ جوانی نداد

  حسش نمیکردم

  از دستش عصبان  بودم

  نفس عمیق کشیدم و چشم هام رو بستم

 جان  که قببلا بودم ظاهر شدم

ی از بقیه نبود   خیی

  پا تند کردم از پله ها پائی   

  سارا و فرید نبودن

ی از آترین هم نبود   خیی

  م سمت در خروجدوئید

  با دیدن هر سه وسط حیاط مکث کردم
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سارا داشت فیلم میگرف و آترین داشت به فرید حمله 

 ! میکرد

  ... خدای من

 ؟ اینا دارن چکار میکی   

 

  [16.05.21 00:14] 

 کوازار#

#۴۲۰ 

 شوکه گفتم

 ؟ دارین چکار میکنی    -

 هر سه جا خوردن

 برگشیی  سمت من و آترین گفت

 ! گشتی چه زود بر  -

  دوباره پرسیدم

ید از  - داشتی   چکار میکردین؟ نکنه میخواین فیلم بگی 

  آسیب ندیدن فرید؟

 هر سه سر تکون دادن و فرید گفت
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  اخوان دوباره فیلم گذاشته و علیه شما حرف زده -

 کلافه گفتم

  بایر بزنیم نابودش کنیم جای این کار ها -

 سارا سری    ع گفت

  ودی کهاما تو خودتم موافق ب -

 نگاهش کردم و گفتم

مال قبل از این بود که بفهمم چه بلانی داره سر مردم  -

  ... میاره

 به آترین نگاه کردم و گفتم

ه پیش اهریمن -  ... سام گفت می 

  آترین فقط نگاهم کرد

 انگار نشنید چی گفتم

 فرید و سارا هر دو هم زمان گفیی  

  ؟ اهریمن -

 آترین بازم نگاهم کرد و گفتم

 ؟! آترین -

  هنگ سر تکون داد و لب زد
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 ؟ چی گفتی دقیقا ؟ سام ... اهریمن -

 سر تکون دادم و گفتم

آره بهم گفت اگه دیر کردم به آترین بگو اونجام ...  -

  صداش کردم دیگه جوابمو نداد

  صورت آترین رنگ نگران  گرفت

  شوکه و عصتی گفت

؟ یعت  میخواد بره د -   ؟ روازه جهنمخدای من ... یعت  چی

 اینبار من بودم که شوکه نگاهش کردم

 نگران گفتم

  ؟ قضیه چیه که این شکلی شدی -

  آترین اومد سمتم

  بازوم رو گرفت

  منو کشید سمت خونه و آروم گفت

من باید برم برش گردونم ... تو باید بمون  ... چون کقتی  -

  همه ما اون سمت هستیم زمان اینجا خیلی کند میگذره

 جلو عمارت ایستادیم و گفت
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سانی ... هیچ کاری نمیکت  تا ما بیایم ... به هیچکس  -

  ؟ حمله نمیکت  . فقط از خودتون دفاع میکت  ... فهمیدی

 اخم کردم و گفتم

ه اهریمن رو ببینه . اگه انقدر  - وایسا ببینم ... سام گفت می 

خطرناک و  وحشتناک بود چرا رفت ؟ تو جرا انقدر 

 ؟ترسیدی

 آترین نگاهش تو چشم هام چرخید

  آروم گفت

 چون اهدیمن هیچوقت صادقانه بازی نمیکنه ... و  سام -

... 

 مکث کرد و من خودم گفتم

 !؟ بیش از حد صادقه -

  هر دو چند لحظه به هم نگاه کردیم

  آترین لب زد

 ... فعلا -

ی بگم آترین پرید  قبل اینکه بتونم چی  

  کرد و واردش شد  بالای سرش یه کوهزار باز 
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  نگاهم به آسمون خالی موند

  سارا اومد کنارم و گفت

  سانی ... قضیه چیه؟ -

  فرید هم اومد و گفت

 مگه سام از همه قدرتمند تر نیست؟ -

 نگاهش کردم و پرسیدم

  چطور؟ -

خب چرا آترین رفت کمکش ؟ یعت  به کمک زیر دستش  -

  نیاز داره؟

 لبخند محوی زدم و گفتم

  ... رین نرفت کمکش ... آنرین رفت اونو برگردونهآت -

  سارا و فرید هم زمان گفیی  

 چرا؟ -

  سمت عمارت و گفتمچرخیدم

 ... چون نمیخوایم سام دوباره یه ممنوعه رو بشکنه -

 

  [16.05.21 00:42] 
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 کوازار#

#۴۲۱ 

 وارد سالن شدم و به سمت سیستم ها رفتم

 تو سرم به سام گفتم

 ... ... اون عوصی  ارزش وقت گذاشیی  نداره برگرد لعنتی  -

  اما باز هم جوانی نگرفتم

 .پشت سیستم اصلی نشستم  و با مانیتور نگاه کردم

 ... خب

ون  ...قراره نرم بی 

 ...قراره اینجا بمونم

 ... شاید یکم هک کردن حالم رو بهیی کنه

پلتفرم کد نویسی شخصیم رو باز کردم و لینک پیج اخوان و 

 . رو باز کردم همسرش

 ... حالا که مجبورم بزار یه درس درست حسانی بهت بدم

 

  :داستان از زبان سام

 به مسی  پر پیچ و خم برزخ نگاه کردم
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  برای دیدار با اهریمن

 از برزخ باید عبور میکردم

برزخ جانی بود که سپاه من بیشیی از هر جای دیگه مشغول 

ل ارواح شیطان  بود   کنیی

 باز کردم و بر افراز برزخ پرواز کردمبال هام رو 

افرادم از گوشه و کنار آسمون سرخ و سفید برزخ به سمتم 

 .می اومدن و سلام میدادن

 هر لحظه اینجا زمان زیادی از من رو زمی   میگرفت

 درسته در حد دنیای خودمون تفاوت زمان نبود

 ... اما

 . باز هم تاثی  گذار بود

 هریمن نبووو فعلا چاره ای جز دیدار ا

 .تا گ تو سر در گمی هدف اهریمن دور خودمون بچرخیم

 . برعکس سانی من معتقدم اول باید ریشه رو بشناسیم

وگرنه با زدن ساخ و برگ تا وقتی ریشه پا برجاست ما به 

سیم  .موفقیتی نمی 
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از دور آسمون سرخ و سیاه جهنم پیدا شد و سرعتم رو 

 بیشیی کردم

 از اینجا به بعد

  نه افراد من بودن دیگه

  و نه ارواح برزچ  

وع میشد   از اینجا به بعد قدرت جهنم سرر

 مسی   به سمت دروازه جانم رو با 
رو زمی   ایستادم و بافی

 گام های بلند طی کردم

  . بال هام تو آسمون این هوای مسموم زیاد دووم نمی آورد

  نمیخواستم قدرتم رو اینجا حروم کنم

  آهت  و گداخته جهنم ایستادمرو به روی دروازه 

  دیواره های مذاب و سیاه جهنم جاذب هر انرژی بود

  شیاطی   سرخ و سیاه روی دیوار ها در حال حرکت بودن

  دو شیطان سرخ دو طرف دروازه ایستاده بودن

  با نزدیک شدن من همه برگشیی  به سمت من

  منتظر و آماده حمله به من نگاه کردن

  بلند گفتم
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 ... هریمن بگید... ساموئل اینجاستبه ا -

  هیجکدوم تکون نخوردن

م رو تو دستم احضار کردم   شمشی 

بالای سرم تاب دادم و محکم کوبیدم رو زنی   در حهت 

  دروازه جهنم

  صاعقه زمی   رو شکافت و تا دل جهنم نفوذ کرد

تمام شیاطی   در مسی  قدرتم محو شدن و دالان خالی از 

  شیاطی   باز شد

  ی اهریمن از دور به گوشم رسید که گفتصدا

 ... زودتر از اینها منتظرت بودم -

 

  [16.05.21 23:56] 

 کوازار#

#۴۲۲ 

 پوزخند زدم

م رو روی شونه ام انداختم و گفتم  شمشی 
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خیلی دور افتاده شدی ... کسی دیگه حوصله سر زدن  -

 ... بهت رو نداره

  اهریمن اومد جلو

زیاد درست تو ورودی دروازه  رو به رو من اما بافاصله

  جهنم ایستاد و گفت

آسمون به زمی   بیاد... باز تو از من رو دست خوردی ...  -

 حالا هرچی دوست داری بگو تا درد خودت رو کم کت  

  با این حرف بلند خندید

 لبخند زدم و گفتم

من از خودم و اعتمادم رو دست خوردم وگرنه تو  -

 . ه بتون  از من رد شر هیچوقت در جایگاهی نبودی ک

  اهریمن پوزخند زد

  نگاهم کرد

  دستش رو به کمرش زد و گفت

 مهتاج من نشدی؟ -
ی

؟ میخوای بکی  پس چرا اینجانی

 ابروهام رو دادم بالا و گفتم

 میدون  احتیاج به چه معنیه یا برات توضیح بدم؟ -
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 چشم هاش رو ریز کرد

 آروم گفت

 ؟ چرا اینجانی سام -

 نه ای بهش زدم و گفتملبخند مغرورا

چون دیدم رابط هات رو زمی   رو از دست دادی ...  -

  ! خواستم بهت خیی جدید بدم

  یه تای ابروش بالا رفت

ی نگفت   اما چی  

 خودم ادامه دادم

خودت احتمالا در جریان  که پسرت خوب جای تورو رو  -

  زمی   گرفته

 چشم هاش تنگ تر شد و گفتم

  با زمی   قطع کردهو تمام ارتباط تورو  -

 مکث کردم

 اینبار سکوت نکرد و گفت

 سام؟ -
ی

 چی میخوای بکی

 بلند خندیدم و گفتم
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خواستم بهت خیی بدم پسرت بعد راحت شدن از سرر تو  -

  ! با خنجرت که روی زمینه...  پادشاهی خودشو ساخته

 اهریمن عصتی خندید و گفت

 ... خنجر من پیش توئه -

 سر تکون دادم و گفتم

نوچ نوچ ... خنجرت پیش من نیست ... دردناکه نه؟ تو  -

 جهنمی اما خنجرت رو نداری ... عجب پسر اهریمت  داری

... 

  دوباره خندیدم

 اهریمن اینبار با تمسخر گفت

 تو از پس پسر من بر نیومدی؟ -
ی

  میخوای بکی

 شونه ای تکون دادم و گفتم

 که ... زمی   جز وظایف من نیست -
  ... میدون 

 دو تو سکوت به هم نگاه کردم هر 

 اهریمن آروم لب زد

  ؟ دقیقا واسه چی اینجانی سام -

 نگاهم تو چشم های گداخته اش چرخید و آروم گفتم
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ی چکار  - که ببینم برای داشیی  پسرت تو جهنم.. حاض 

  ؟ کت  

  نگاهم کرد

  نمیدونستم جواب میده یا نه

  اما اهریمن تشنه قدرت بود

  رو از دست داده بودحالا اون قدرتش 

 اینجا اسی  بود

  بدون خنجرش

 در حالی که پسرش آزاد بود

 درسته خنجرش دست من نبود

  اما دست اخوان هم نبود

  ولی برای تحریک اهریمن گفتم با خنجرت که روی زمینه

  نه دروغ گفتم

 و نه قانون  شکستم

 اما خوب تونستم گمراهش کنم

  حالا اون اخوان رو میخواست

 ... جهنم تو 
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  و باید بخاطرش به من اطلاعات میداد

 ... البته اگه تحریکاتم جواب میداد

 منتظر نگاهش کردم

 بلاخره گفت

برام مهم نیست اون رو زمی   چکار میکنه. همی   که شما  -

  درگی  اون شدین کافیه

  با این حرف پوزخند زد

  برگشت تا بره

  نقشه ام داشت شکست میخورد

 سری    ع گفتم

 ... ه راحت از خنجرت گذشتی چ -

  با این حرفم مکث کرد

ون داد  نفسش رو با حرص بی 

 بر نگشت سمتم و گفت

من تمام قدرتمم از دست بدم ... حاض  نیستم ذره ای به  -

 ... تو کمک کنم
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[17.05.21 00:12] 

 کوازار#

#۴۲۳ 

  بر نگشت سمتم و گفت

ای به  من تمام قدرتمم از دست بدم ... حاض  نیستم ذره -

 ... تو کمک کنم

 بلند زدم زیر خنده

 اهریمن برگشت سمت من و با خشم نگاهم کرد

 با تمسخر گفتم

؟ تونی که نمیتون  از دروازه جهنم دیگه  - به من کمک کنت 

؟ گویا  پات رو حتی یک قدم فرا تر بزاری به من کمک کت 

 ... هنوز نفهمیدی چه بلانی سر خودت آوردی

  مبه سمتش گام برداشت

 چشم هاش مملوع از خشم بود

 گفتمآروم

میدون  .. من میتونم خنجرت رو بیارم ... خیلی راحت ...  -

 ... درست همینجا ... اما خب
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  ایستادم

 پوزخند زدم و گفتم

ی -  بیای اونو از من بگی 
 !  اما تو نمیتون 

 بلند زدم زیر خنده و گفتم

  ؟ چقدر حقی  شدی -

یز شدو    به سمتم حمله ور شد اهریمن از خشم لیی

م رو کوبیدم به زمی     درست یک قدمی من که رسید شمشی 

دوباره کریستالم از زمی   ریشه زد و اهریمن رو کامل در بر 

 . گرفت

  همی   لحظه آترین اومد کنارم ایستاد

  سوالی نگاهم کرد

ه به صورت شوکه اهریمن گفتم  خی 

 . به موقع رسیدی ... ذهنش رو بخون -

 سمت آترینبرگشتم 

  چشم هاش گرد شد

  اما سری    ع به سمت اهریمن رفت

 دستم رو گذاشتم رو کریستال
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کمی از محدوده سر اهریمن از کریستال آزاد شد و آترین 

  لمسش کرد

 پوزخند زدم

اهریمن بدون خنجرش پیش من جدید دیگه شانسی نداره 

  ... هرچند قبلا هم شانسی نداشت

  آترین چشم هاش رو بست

  دلب ز 

  نمیذاره سام -

 پوزخند زدم

 دوباره کریستالم رو لمس کرد و گفتم

 ... دوباره بخون -

 

  داستان از زبان سانی 

 نفس خسته ای کشیدم و رو تخت دراز کشیدم

  ؟ خدایا ... دقیقا سام قراره گ برگرده

 دو روز بود همه رفته بودن

 اکانت اخوان رو هک کرده بودم
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پیجش گذاشته بودم و روی فیلم  کلیپ آترین و فرید رو رو 

توضیح داده بودیم که حرف قبلی اشتباه بود ... فرشته ها 

قدرت آسیب زدن به انسان هارو ندارن... مگر اونا اهریمت  

 . باشن

ه ویدئو بالای  هزار  ۵۰۰اخوان تا بتونه اکانتش رو پس بگی 

بازدید خورده بود . آخر هم احوان مجبور شد اکانتش رو 

هببنده ت  . ا بتونه جلو نسرر ویدئو بگی 

 هرچند کلیپ ما تو تمام شبکه های مجازی پخش شده بود

مرد زیادی هم اضهار نظر کرده بودن که توسط فرشته ها 

 نجات داده شده بودن

 .حس عجیتی بود

ی ماورانی بودم
 کل عمرم دنبال چی  

 ...و حالا که داشتمش

 ... رده بودکل دنیا هم به ماورا و فرشته ها باور پیدا ک

 روی تخت چرخیدم

من بدن سام عقط با گوی های آساره میدیرم اخوان در 

  ... چه حاله ... دستگاه ها کجان
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 من بدون سام هیچ کاری نمیتونستم بکنم

 ... مگه اینکه عمارت رو ترک کنم که

 ... بخاطر سارا

 واقعا نمیتونستم

 عصتی بلند شدم

 نشستم رو تخت و تو موهام دست کشیدم

  نکنه واقعا ما از خاندان هور باشیم؟

  نکنه زن اخوان هم از همون خاندان باشه

  نکنه اون ها واقعو دنبال سارا باشن؟

  سرم از اینهمه فکر داشت منفجر میشد

ون  از اتاق زدم بی 

  همه جا تاریک بود

 اما دیگه تاریکی برای من مشکلی نبود

 از پله ها آروم پائی   رفتم که خشک شدم

 ... اکوان با بال های سیاهش تو سالن بودیه 

 ... لعنتی 

 ؟ یعت  باز لو رفتیم
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[18.05.21 00:30] 

 کوازار#

#424 

 ؟ لعنتی ... یعت  باز لو رفتیم

 ... با ایستادن من

  اون اکوان سری    ع برگشت سمت من

 ... تو حالت انسان  بودم و

  انگار متوجه ماهیت من نشد

  کرد  چون نی درنگ به سمت من پرواز 

  بال های سیاهش

ه که مچ دستش رو  دستش رو جلو آوردن تا گردنمو بگی 

 گرفتم

چشم های پر از خشم و اطمینانش لحظه ای غرق ناباوری 

 ... شد و لحظه بعد

 ... ریشه هلی نقره ایم

  کل وجودش رو گرفته بودن
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 تو یه لحظه تبدیل شد به یه گوی نقره ای و رو زمی   افتاد

... 

 ... پله ها قل خورد پائی   گوی از رو 

 ... به سمت در رفت و

  جلو پای کسی ایستاد

 ... نگاهم از گوی بالا رفت

 ... دلم میخواست فکر کنم این سام که برگشته

 ... اما میدونستم سام نیست

  به صورت اخوان نگاه کردم

  نگاهمون گره خورد

ه شد به من و گفت   خی 

 ؟ رار کت  فکر کردی ... میتون  از دست من ف -

 . آروم دستم رو گذاشتم روی نرده ها

 فقط نگاهش کردم

  پوزخند زد

  اومد داخل

  نگاهش رو سیستم های تو سالن چرخید و گفت
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 ؟ خوبه ... همه چی   رو هم منتقل کردی -

  به دستم نگاه کردم

وع به حرکت کردن   ریشه های نقره ای از زیر دستم سرر

  بالا و پائی   پخش شدن راه افتادن و از نرده ها به سمت

  اخوان بی   سیستم ها چرخید و گفت

واقعا فکر میکردی با چندتا دستگاه ضد ردیاب از رو  -

 ؟ نقشه من محو میشی   

 با این حرف بلند خندید

  برگشت سمت من و گفت

 ...البته باید بگم نقشه خودت -

  سری تکون دادو گفت

هعجب نقشه ای هم طراچ کردی... مو لای در  -   زش نمی 

  با این حرف بلند خندید

  دستی تو موهاش کشید و گفت

 ...اما -

  به سمت سیستم مرگزی رفت

  دستش رو گذاشت رو سیستم و گفت
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  اما ... یه  اشتباه کردی -

  نگاهم کرد

  تمام مدت ساکت بودم

 منتظر حرف  از طرف من بود

  اما من فقط سکوت کردم

ین گزینه بودمن زمان لازم داشتم و سکوت فعلا     بهیی

  اخوان دستش رو از رو سیستم برداشت

  لبخند محوی زد و گفت

 وقتی اکانت منو هک کردی... آی نی خودت رو لو دادی -

...  

  چشمکی زد و گفت

یکم طول کشید بیام ... آخه درگی  جمع کردن فیلم  -

 ... مسخره شما بودم

  خودش به حرف خودش خندید

  نمکی گفته باشه انگار که چه جمله با 

  رو پاشنه پا چرچ  زد و گفت

 ... اما خب -
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 شونه ای تکون دادو گفت

  ... اما الان که اینجام -

 لبخند زدم

 .  واقعا اخوان رفتارش و حرف هاش یکم غی  طبیعی بود

  رو کرد به من و گفت

  فقط قبل اینکه بریم سر کارمون... یه سوال -

  لب زدم

 ... میشنوم -

  ه سیستم ها اشاره کرد و گفتبا سر ب

ات رو چطوری توچند دقیقه منتقل  - تمام این تجهی  

 ؟ کردین

  لب هام آروم به فرم یه لبخند شکل گرفت

  سوال تو چشم های اخوان بیشیی شد و گفتم

  اینجوری -

  با این حرف دستم رو از رو نرده برداشتم و مشت کردم

  تمام سیستم ها

 ... به همراه فرید و سارا
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ات روی زمی     ... همه ...و همه تجهی  

 .تو همی   لحظه منتقل شدن به دنیای گوی های آساره

ه به من بود  اخوان هنوز منتظر جواب من خی 

  متوجه اطرافش و تغیی  اطرافش نشده بود

  سوالی سر تکون داد

  اما من فقط آروم خندیدم

  با تردید نگاهش رو از من گرفت

  به اطراف نگاه کرد

  نگار هنوز باورش نشده بود که چی دیدها

 ... که چی شده

  چرخید

  شوکه به اطراف نگاه کرد

  لب زد

  امکان نداره -

  دستم رو به سینه زدم و گفتم

 ... چه کاری -
ی

 ؟ گفتی برای کاری اومدی اینجا ؟ میشه بکی
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#425 

  کوازار#

 اخوان برگشت سمت من

  از شوک تبدیل شد به خشم رنگ نگاهش به سرعت

  بال هاش در لحظه باز شد

 ... خواست به سمت من حمله کنه که

نگاهش افتاد به همون گونی که جلو ورودی عمارت افتاده 

  بود

  مکث کرد

  پوزخند زدم و گفتم

 ؟ چیه ؟ ترسیدی -

با این حرف گوی نقره ایم رو احضار کردم و خودم به 

  سمتش پرتابش کردم

  خالی داد اخوان جا 

  گوی به دست من برگشت
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اخوان ساعد دست هاش  که حالا گداخته و سیاه بود رو 

  به هم کوبید

ی شبیه به یه گارد فلزی روی سطح هر دو دستش رو  چی  

 پوشوند

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

 ... منو دست کم نگی  بچه -

  خواستم بالهام رو احضار کنم و به سمت اخوان پرواز کنم

  اما نتونستم

 ... خدای من

 ... انگار درونم از قدرتم داشت خالی میشد

 ؟ چرا

 به دست های اخوان نگاه کردم

ی بود   زیر اون گارد فلزی حتما چی  

  اخوان بالا پرید

  خواست به من حمله کنه

دم و  اما قبل از اینکه به من برسه گوی رو تو دستم فسرر

 ل کردمخودم هم به دنیای گوی های آساره منتق
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  خسته بودم

  ضعف داشت کل بدنم رو میگرفت

  به اطراف نگاه کردم

 ... فرید و سارا همچنان رو تخت خوابشون خواب بودن

  تمام سیستم ها پراکنده دور هم بودن

 ... حس کردم سرم سنگی   شده

  به سمت تخت سارا رفتم و قبل از اینکه سقوط کنم

  دراز کشیدم و چشم هام رو بستم

 م زمزمه کردمتو سر 

 ... به کمکت نیاز دارم ... سام -

 

 : داستان از زبان سام

  حتی با وجود کریستال دور اهریمن

  فریادش شنیده شد

  فریاد خفه تو گلو که از درد و فشار کریستال ها بود

 ... آترین زیر لب زمزمه کرد

 ... حالا میتونم -
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اهریمن دستم رو ثابت نگه داشتم تا آترین به خوندن ذهن 

  ادامه بده

 ... اما

 ... صدای سانی 

  تو ذهنم از دور شنیده شد

  آروم و نی رمق صدام کرد

 ... به کمکت نیاز دارم سام -

 دستم رو ناخداگاه عقب کشیدم

  آترین شوکه چشم هاش رو باز کرد

ی بگه که لب زدم   خواست چی  

  باید برگردیم... سانی ... صدام کرد -

  دیگه مکث نکردم

  عقب پرواز کردم به

  آترین هم پشت سرم اومد

 ... لعنتی 

من انقدر تو ذهنم درگی  فهمیدن نقشه اهریمن بودم که نی 

 احتیاط شدم
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 ... وقتی هم رابی   و هم بنیامی   نیسیی  

  وقتی از سانی میخوام آترین رو بفرسته

 ... وقتی زمان اینجا کند میگذره

 رو زمی   مسلما در خطره
  سانی

  طور به دروازه کوازار رسیدمنفهمیدم چ

 نفهمیدم چطور ازش رد شدم

بالای عمارت از کوازار خارج شدم و مستقیم به سمت 

 عمارت خی   برداشتم

 جلو در ورودی ساختمون رو زمی   ایستادم

  زمی   زیر پام خورد شد و گرد و خاک بلند شد

 ... تو غباری که آروم محو میشد

 ... اخوان رو دیدم

 ... ی نقره ای تو ... دستشبا یه ... گو 

 

  [18.05.21 23:46] 
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#۴۲۶ 
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  اخوان تو حالت انسان  بود و از عمارت خارج شد

  اما با دیدن من ایستاد

ی بگه دستم رو به سمتش گرفتم  قبل اینکه چی  

 رعد از کف دستم پستقبم به سینه اخوان خورد

 پرت شد عقب

  اما گوی رو رها نکرد

 رو باز کردبال های سیاهش 

 تا بخواد بلند شه بهش رسیدم

به بزنم خودشو عقب  اما قبل از اینکه بتونم بهش ض 

 . کشید

 از دیدن سالن خالی جا خوردم

 تو ذهنم گفتم

؟ - ؟ کجانی
 سانی

 اما هیچ جوانی نگرفتم

 به گوی تو دست اخوان نگاه کردم

 میدونستم گوی نقره ای سانی نیست

 چون کوچکیی بود
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 ... م اینجا چه خیی بودهاما نمیدونست

 اخوان بالا تر پرواز کرد و گفت

  ... دیر اومدی ساموئل -

خواست خی   برداره و از بالای سرم رد شه که دستم رو بردم 

  بالا

 یه ستون کریستالی راه اخوان رو سد کرد

 ابروهاش بالا پرید و سری    ع عقب رفت

 لب زدم

 ؟ سانی کجاست -

  بلند خندید

 با تمسخر گفت

ه سری    ع پیداش کت  آخه فرشته کوچولوت بخش  - بهیی

  !زیادی از قدرتش رو از دست داده

یه گام به سمتش برداشتم و هم زمان با گام من یه ستون یخ 

 پشت سر اخوان هم شکل گرفت

فت به ستون پشتش خورد  اخوان که داشت عقب می 

 متععجب به ستون پشت سرش نگاه کرد
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  کلافه گفت

 حیف عجله دارم -

 بالا پریدم

م اما تو لحظه  خی   برداشتم به سمتش تا گوی رو ازش بگی 

ی قدرتمو  ساعد دست هاش رو کوبید به هم و انگار  چی  

  مکید

  سری    ع به عقب برگشتم و از اخوان فاصله گرفتم

  خندید و گفت

 دیگه  عمرا بتون  به من نزدیک شر  -

 گوی رو بابا گرفت و گفت

 باهاش بای بای کن ساموئل -

 

[19.05.21 02:07] 

 کوازار#

#۴۲۷ 

نگاهم از چشم های پر غرور اخوان به گوی نقره ای تو 

 دستش چرخید و زیر لب گفتم
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 ! گوی رو بگی  آترین -

ه به لب هام بود   اخوان خی 

انگار داشت تلاش میکرد حرفم رو بخونه  که گلوله سرخ 

  آترین به دست اخوان خّورد کرد

تیش آترین ذوب شد و اخوان گوی گارد رو دست اخوان با آ

  رو رها کرد

دستش رو با شوک عقب کشید و نگاهش افتاد به پشت 

  سر من

  آترین باز هم خیلی به موقع رسید

ه که  اخوان خی   برداشت تا دوباره گوی رو از رو زمی   بگی 

 دستم رو کوبیدم رو زمی   

ون اومد و  یه  کرسشتال درست زیر گوی از دل زمی   بی 

 قره ای رو تو خودش محفوظ کردگوی ن

آترین به سمت دست دیگه اخوان و گارد رو دستش حمله 

  کرد

 اما قبل از اینکه بهش برسه

 اخوان دوباره غیب شد
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 . لعنتی  

  اون عوصی  زیادی خوب از تکنولوژی استفاده مبکنه

 آترین برگشت سمت منو شوکه گفت

  ؟ سانی و وسایل کجان -

 لب زدم نمیدونم

 .گوی گام برداشتمبه سمت  

 کریستال ها منو شدن و گوی رو برداشتم

 تو دستم چرخوندمش و گفتم

ات رو  -  کل تجهی  
نم اخوان مارو پیدا کرده و سانی حدس می  

 منتغل کرده

 به کجا؟ -

 به گوی تو دستم نگاه کردم و گفتم

 ؟۶به کجا میتونه سری    ع منتقل کن -

 با آترین نگاه کردم

 با تردید گفت

 ای گوی های آساره؟به دنی -

 سر تکون دادم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون دادم  نفسم رو خسته بی 

 آترین گفت

؟ -  خب چرا صداش نمیکت 

 به سمت پله ها رفتم و گفتم

جواب نمیده ... اخوان گفت سانی انرژی زیادی از دست  -

سم نتونه  ...  داده ! مییی

 مکث کردم

 زبونم نمیچرخید ادامه بدم

 گفت  سری    ع از پله ها رفتم بالا که آترین

ش نتونه برگرده؟ -  مییی

 زیر لب گفتم آره و به سمت اتاق سارا رفتم

  اتاق خالی بود

 .. بدون تخت و وسایل سارا

 کلافه زمزمه کردم

 ... سانی ... جواب بده دخیی  -

 به سمت اتاق فرید رفتم

 اونم نبود
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نه خودش نه تختش نه وسایل اتاقش زیر لب لعنت 

 فرستادم

عمارت همه چی   رو منتقل کرده  این دخیی جز ساختمون

  بود

ی از انرژیش هم بافی مونده بود؟  واقعا چی  

 آترین اومد پشت سرم ایستاد

  با دیدم اتاق خالی هی   آرومی گفت و لب زد

همه رو برده  ؟ با این حجم وسیله ای که تو دنیای گوی  -

های آساره نگه داشته انرژیش که به این زودی ها بر 

  ! نمیگرده

 هامو با حرص از هوا خالی کردم ریه

  حق با آترین بود

 به گوی تو دستم نگاه کردم و گفتم

 ...باید یه کاری کنیم -

 

  [19.05.21 15:52] 

 کوازار#
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#۴۲۸ 

 آترین آروم گفت

 این گوی خود سانی که نیست؟ هست؟ -

 با تکون سر گفتم نه و لب زدم

اخوان این مسلما یه اکوان نابود شدهداست ... وگرنه  -

  نمیتونست لمسش کنه

ون دادم   نفسمو خسته بی 

 به سمت حیاط رفتم و گفتم

 باید به برگشت قدرت سانی کمک کنم -

 آترین از پشت سرم گفت

  اما تا پیشش نباشر که نمیشه -

 لبخند زدم

  اما بر نگشتم سمت آرین

  زیر لب گفتم

ی ممکن میشه -  ... میشه ... تو این دنیا ... هرچی  

  یاط ایستادم و اوج گرفتموسط ح

 از ابر ها بالا تر رفتم
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  زیر نور ماه

 گوی نقره ای سانی رو تو دستم چرخوندم و نگاهش کردم

  چشم هامو بستم

تو ذهنم چشم های مشکی سانی نشست و زیر لب زمزمه 

  کردم

 ... سانی ... برگرد به من -

 گوی تو دستم کریستالی شد و به بالا پرتابش کردم

  تای ماه برفی زد و درخشیددر راس

ی نبود .گردی که  آروم  لحظه بعد جز گرد نقره ای ماه چی  

 درخشید و پائی   اومد

 چشم هام رو دوباره بستم

لطافت دونه هوی نقره ای رو روی پوستم حس کردم و 

  سانی رو تجسم کردم

 چشم های مشکیش

  لبخندش

 ... نفس عمیق کشیدم و قدرتم رو رها کردم

  ز زبان سانی داستان ا
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 تو دنیای سیاهی و سکوت شناور بودم

  نی وزن و نی هدف

 تو سرم صدای سام رو شنیدم

 ... صداش که

 ... صدام کرد

 . اما قدرت جواب دادن نداشتم

  تصویر سام پس ذهنم نقش بست

 ... سام

  تو آسمون بود

  دور تا دورش گرد نقره ای ماه بود و

  از وجود سام

  بنفش فوران کردنور سفید و آنی و  

نوری که با برخورد به گرد نقره ای درخشش چند برابر شد 

  و برای لحظه ای انگار همه جا روشن شد

  شکه از جا پریدم

 رو تخت نشستم

 فرید و سارا همچنان خواب بودن
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  صدای سام تو سرم اکو شد

 ... سانی  -

 

[19.05.21 16:04] 

 کوازار#

#۴۲۹ 

 تمسری    ع بلند شدم و تو ذهنم گف

  ...سام -

  سام سری    ع جواب داد

 ... جانم -

 نفس راحت کشیدم و گفتم

؟ -  برگشتی

 ...آره -

 ... اخوان -

  نذاشت حرفم تموم شه و گفت

 ...میدونم... برگرد پیشم -

  چشم هامو بستم تا برگردم
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  اما یخ شدم

 نمیتونستم

 تو ذهنم زمزمه کردم

 ؟ چرا نمیتونم -

 سام گفت

ات زیاد - ی رو با خودت بردی... قدرت زیادی چون تجهی  

ازت  کم میشه سانی ... تو باید رو وجودت ... رو قدرتت .. 

 ... تمرکز کت  

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم

حالا چکار کنم... تا خودم مانی نباشم نمیتونم این وسایل  -

 رو منتقل کنم

 سام مکتر کرد و گفت

 ... رها کن -

 نگاهم به اطراف چرخید و گفتم

  نمیتونم سام... ما به این وسایل نیاز داریم -

 سام جواب داد

  ... ما به اونهمه مانیتو و صندلی و می   نیاز نداریم سانی  -
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 حق با سام بود

ون دادم  بی 
ی

  نفسم رو با کلافکی

 ... رفتم سمت سیستم ها

وری ها باید میموندن  فقط ض 

  کامپیوتر مرکزی

 دستگاه های رادار

  ! سارا و فرید -

 آهی کشیدم و لب زدم

سام ... وقتی رها کنم چی میشن؟ جاییکه قبلا بودن  -

 ظاهر میشن؟

 سام جواب نداد

 سوالی پرسیدم

 سام؟ -

 بلاخره جواب داد و گفت

 ... نمیدونم سانی ... امتحان کن -

 به دسته ای از سیستم های رو به روم نگاه کردم

 ... تصور کردم دیگه اینجا نیسیی  و
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  لحظه بعد

 ... اثری از اون ها نبود

 آروم تو سرم زمزمه کردم

 ... جواب داد... حس سبکی میکنم -

 ... خوبه ... ادامه بده -

 یه سری دیگه از سیستم هارو نگاه کردم و محو شدن

انقدر حس خونی از کم شدن این بار رو دوشم داشتم که به 

 بافی وسایل نگاه کردم

 می   ها

  صندلی ها

  سیستم ها

ی که دیگه خیلی مهم نبود محو کردم و اینبار که   هرچی  

 چشم هام رو بستم

  هوای تازه شب ریه هام رو پر کرد

 چشم هام رو باز کردم

  سام رو به روم بی   زمی   و هوا معلق بود

 لبخندی زد و گفت
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  دیدی تونستی  -

 به جای اینکه جواب بدم

 سری    ع رفتم سمتش و بغلش کردم

 کنار گوشم رو بوسید

  غلم کرد و گفتمحکم ب

  دیگه هرگز اینکار رو نکن -

 سرمو عقب بردم و گفتم

  تو هم دیگه هرگز منو حق نداری بزاری بری -

  لبخندش جدی شد

  اما نگاهش افتاد رو لبم

  حس کردم الان وقت یه بوسه است

 اما با صدای آترین سری    ع از هم جدا شدیم

  آترین شوکه گفت

ارون کیس ، می   ، صندلی و سام... سانی ... رو عمارت ب -

  ! مانیتور داره میباره

  سوالی نگاهش بی   ما چرخید

 سام لبخندش رو خورد و من لب گزیدم
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 آترین مشکوک تر نگاهم کرد و آروم گفتم

 ! فوتوشاپه ... باور نکن -

 چشم هاش گرد شد و آروم گفت

 هی ... کار شما دوتا بود؟ -

 

[21.05.21 22:52] 
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 نبار دیگه نتونستم نخندم و گفتمای

 ... تقصی  سام بود... اون گفت رها کن -

  سام خندید و گفت

  من گفتم اما فکر نمیکردم در این حد بخوای رها کت   -

 اخم کردم بهش

  اما اون فقط خندید

 آترین خسته گفت

پلیگاهمون دیگه حسانی لو رفته. همه با دوربی   داشیی   -

  فیلم میگرفیی  
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 یک نگاه کردم و گفتمبه آتر 

مهم نیست... ما که دیگه نمیتونستیم از اونجا استفادا  -

 .کنیم

 سام سر تکون دادو گفت

 ... دقیقا... اونجا لو رفته -

  به من نگاه کرد و گفت

؟ -   این شبکه لعنتیت چرا یا نقطه ضعف نداره سانی

 نفس عمیف و کلافه ای کشیدم و گفتم

 یفتهفکر نمیکردم دست اخوان ب -

 نگاهم به اطراف چرخید

 به زمی   نگاه کردم و گفتم

 چرا راکت های اخوان مارو اینجا نشونه نگرفته؟ -

 سام جواب داد

 چون برد ردیانی اونا تا اینجا نیست -

 مکث کردم

  !برد ردیانی 

  ...خدای من
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 ... برد ردیانی 

 با ذوق به سام نگاه کردم و گفتم

 . ه ام مخق  بمونیمفهمیدم... فهمیدم چطور از شبک -

  آترین با نگران  گفت

  نگو که باید تا ابد این بالا پرواز کنیم  -

 خندیدم و گفتم

  نه ... نه ... اما خب باید بالا بمونیم -

  رو کردم به سام و گفتم

ی بخوام که ففط یه دونه ازش باشه و قابل  - اگه یه چی  

 خریداری نباشه ! اجازه دارم بدزدمش؟

 سانی نگاه کردممتعجب به 

 چی تو سر این دخیی بود؟

دم برد هوانی شبکه اش کوتاهباشه و از همی   
حدس می  

 . قضیه میخواد استفاده کنه

 اما اینکه چه فکری داره

 . هیچ حدش نداشتم

 با ذوق نگاهم کرد و گفتم
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 داره اون -
ی

... چی باشهبستکی   چی  

ون آورد و گفت  گوشیش رو از جیبش بی 

 هوانی نیاز داریم که تو ما به یه ا -
یرشیپ یا همون کشتی

این ارتفاع شناور بمونیم و برای تغیی  موقعیت بتونیم با 

   . موتورش جا به جا شیم

  به من نگاه کرد و گفت

و خب عملا فقط یه مورد چنی   قابلیتی داره که اون  -

میشه آخرین زپلی   ایرشیب که خب... الان تو آلمان قرار 

 . داره

  و به سمت من گرفتگوشر ر 

 به تصویر رو صفحه نگاه کردم

 آترین سری    ع اومد کنارم و گفت

 خب خداروشکر فضای خونی برای موندن داره -

 سانی لبخند زد و گفت

البته با توجه بهوسایلی که ما داریم خیلی هم فضای  -

 زیادی نیست

  نگاهم رو جزئیات عکس چرخید و گفت
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  یکی مشابهش بسازیم خب ... چرا بدزدیم ؟ میتونیم -

 سانی ابروهاش بالا پرید و گفت

سام ... تا چند ساعت دیگه فرید و سارا بیدار میشن....  -

ی بسازیم اونارو تو دنیای گوی  من که نمیتونم تا چنی   چی  

 . های آساره نگه دارم

 حرف سانی تموم نشده بود که آترین شوکه گفت

ی که تو ذهن  -  ... اهریمنوای سام ... در مورد چی  

 

[21.05.21 23:38] 

 کوازار#

#۴۳۱ 

 قبل اینکه آترین جمله اش رو تموم کنه گفتم

  بزار ذهمت رو بخونم -

 آترین سر تکون داد

 بی   ما قرار گرفت و گفت
 خواست بیاد نزدیک من که سانی

 . اینبار دیگه نمیشه ... منم باید بدونمنه ..  -

 جدی به هم نگاه کردیم و گفتم
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یگم اما باید ذهن آترین رو بخونم که کامل دستم بهت م -

  بیاد

 چشم هاش رو ریز کرد و گفت

 پس بزار اول آترین تعریف کنه -

 هر دو تو سکوت به هم نگاه کردیم

 من دوست نداشتم آترین هرچی فهمیده رو سانی بدونه

 اما گویا اینبار بیخیال نمیشد

 آروم سر تکون دادم و گفتم

  بگو آترین -

 آروم کنار رفتسانی 

وزمندانه ای زد و دست به سینه ایستاد  لبخند پی 

 آترین نگران گفت

ببی   سام تو زود رفتی و خب من نشد همه چی   رو  -

انی فهمیدم بخونم. اما .. 
  یه چی  

 سر تکون دادم

  برگشت سمت سانی و گفت
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اول بگم اهریمن هم مطمی   نبود تو از خاندان هور باشر  -

 . ه شک کردفقط به این قضی

 سانی سری    ع گفت

  باشم یا نباشم چه فرفی داره؟ -

 به من نگاه کرد و گفت

تو خونم رو چک کردی و گفتی من یه آدم عادیم . مگه  -

 نه؟

 سر تکون دادم و گفتم

سانی خاندان هور هم یه خاندان عادی بود اما بخاطر  -

ی که داشت قدرت هانی به اونها عطا شده  شجاعت و دلی 

درت هانی که بعید میدونم مورونر به نثل بعد منتقل بود. ق

 .شده باشه

  مکث کردم و آترین گفت

 ... ام... خب ... راستش عملا شده -

  هر دو برگشتیم سمتش و آترین سری    ع گفت

  ... البته مسلما نه به تو سانی  -

 ناخوداگاه کلافه گفتم
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 منظورت چیه؟ -

  آترین نگران به من نگاه کرد و گفت

بزار از اول بگم سام... من تو ذهن اهریمن بعد از دیدن  -

تردید در مورد سانی ... به عقب رفتم  و ... خب... حدست 

  درست بود

  مکث کردو خودم گفتم

مادر اخوان ارنواز میشه ... اما ... ماجرا اونطور که نیست  -

ما فکر کردیم . ارنواز عاشق مردی بود که اهریمن یه شب 

نه و با ارنواز همبسیی خودش رو به  هیبت اون مرد جا می  

میشه . ارنواز باردار میشه و فکر میکنه از مردیه که 

عاشقشه . اما اهریمن خودش رو نشون میده و میگه بچه 

ه بچه خودش و بچه رو بکشه  مال اونه. ارنواز تصمیم میگی 

.  اما اهریمن نمیذاره این مرگ به هیچ طریقی اتفاق بیفته.  

به مردی که عاشقش بود خقیقت رو میگه و از اون  ارنواز 

میخواد که بکشدش.اما اون حاض  نمیشه و به ارنواز میگه 

بعد به دنیا اومدن بچه هم بچه و هم اهریمن رو نابود 
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ه و  . اما بچه که به دنیا میاد. اهریمن بچه رو میگی  میکی  

 . ارنواز و کل خاندانش رو نابود میکنه

 انی شوکه گفتآترین مکث کرد و س

پس اینجوری خاندان هور نسلی نداره که بخواد به کسی  -

 ! برسه

  آترین به سانی نگاه کرد و گفت

آره ... اما خب ... گویا ارنواز قبل از اخوان از معشوقش  -

یه بچه دیگه داشت... یه دخیی ... که اهریمن هرگز نفهمید 

  ...کجاست . ارنواز بهش گفت اون مرده اما

 سکوت کرد و آروم گفتم آترین

اما اهریمن تو ذهن ارنواز خوند که اون بچه ... زنده  -

 ؟ است

 

[23.05.21 21:09] 

  کوازار#

#432 

  آترین نگاهم کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سری تکون دادو گفت

تا حدودی... اهریمن تو ختاطرات ارنواز یه دخیی دید...  -

اما سرنوشت اونو ندید... برای همی   شک داشت اون زنده 

  ه یا نهباش

 سری    ع پرسیدم

چرا اهریمن براش مهم بود بچه دیگه ارنواز زنده باشه یا  -

 ... نه ؟ نگران انتقام گرفیی  اون بچه بود

  قبل آترین من گفتم

 بعید میدونم -

  آترین سر تکون داد و گفت

واقعیت اینه... اهریمن بعد ارنواز نتونست بچه زمیت   -

دن هیچ زن  تاب و تحمل دیگه ای داشته باشه... درواقع ب

نطفه اهریمن رو نداشت و قبل به دنیا اومدن بچه اونا 

  میمردن

  سانی آروم و شوکه گفت

 ! وای ... نگو دنبال بچه ارنواز بود که اونو باردار کنه -

  آترین سر تکون داد و گفت
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دقیقا بود... اما پیدا نکرد... اخوان هم در جریان بود ... و  -

 . این خاندان میگشتخب ... دنبال 

  آروم گفتم

اما اخوان سعی کرد سارا و سانی رو بکشه ... این نشون  -

میده یا سارا و سانی از نسل خاندان هور نیسیی  ... یا اخوان 

 ... به این قضیه شک نکرده

 آترین نگاهم کرد

ی بگه   خواست چی  

 اما سانی سری    ع گفت

واست مارو شایدم باشیم و اخوان فهمیده. برای همی   خ -

  بکشه

 هر دو برگشتیم سمتش و گفتم

 ؟ چرا -

  لبخندی زد و گفت

 !؟ فکر کن اهریمن دوباره رو زمی   بچه دار بشه ... خب -

  مشکوک نگاهش کردم و با تردید گفتم

 ؟ یه هم رده با اخوان روی زمی   درست میشه -
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  سانی سر تکون داد و گفت

ه فرزند های زیادی دقیقا ... شاید برای اهریمن خوب باش -

لش باشن... اما خب برای  رو زمی   داشته باشه تا تحت کنیی

ه که فقط خودش باشه و یه لشکر از اکوان های  اخوان بهیی

 ... زیر دستش ... تا چندتا رغیب تو قدرت

 حق با سارا بود

  سری تکون دادم و گفتم

... برای همینه اخوان تلاشر نمیکنه اهریمن  -
ی

درست میکی

 ...ه و حتی رابط های اهریمن رو زمی   رو از بی   بردهبرگرد

  هر دو با تائید سر تکون دادن و آترین گفت

اطوری خودش رو راه میندازه و  - اخوان داره رو زمی   امیی

یک نمیخواد اطوری... سرر  ... برای این امیی

 : داستان از زبان سانی 

  جمله آترین خیلی درست بود

یک نمیخواد  اخوان سرر

 ... مینهقضیه ه

  . اما همه چی زیادی احتمالی بود
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  جز اتفاقانی که آترین تو ذهن اهریمن خوند و برامون گفت

 .بافی دانسته هامون از رو حدس و گمان بود

یتی رو انتخاب کرده  من هنوز نمیفهمیدم چرا اخوان یه سلیی

برای ازدواج و از بچه ای که هنوز نمی دونه عادی به دنیا 

 . رو نمان  کردهمیاد یا عجیب 

فکر میکنم قضیه خیلی پیچیده تر از تصور ماست ... 

مخصوصا که اخوان سالها فرصت برای برنامه ریزی 

  داشته

  با صدای آترین از افکارم جدا شدم که گفت

خورشید داره طلوع میکنه ... باید یه فکری برای فرید و  -

  سارا کنیم

  به سام نگاه کردم و گفتم

 موافق نبودی؟ با ایده من -

  با تکون سر گفت نه

  گوشیم رو از دستم گرفت و گفت

ما فقط میتوینم وسایلی که میخوایم خریداری کنیم...  -

 ... یا... کتی کنیم
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  شوکه نگاهش کردم و گفتم

 هوانی عطیقه رو  -
خرید ؟ دیوونه شدی؟ گ یه کشتی

 ؟ میفروشه

 قبل سام آترین جواب داد

 کتی رو یادت رفت؟ -

 ا تعجب نگاهش کردمب

  ...خدایا

 دیوونه شدن ؟! کتی یه کشتی هوان  ؟ اونم تو این تایم کم

 ؟

 ... آترین چشمکی بهم زد و سام گفت

ه بریم -  ... خب... بهیی

  سوالی نگاهش کردم و گفتم

 ؟ کجا -

 اما قبل اینکه جوابم رو بده بیشیی اوج گرفت

جز رفیی  آترین هم پشت سرش رفت و من چاره ای نداشتم 

 دنبال اون ها
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  [23.05.21 21:09] 

  کوازار#

#433 

  تو ذهنم به سام گفتم

یم -  کجا داریم می 
ی

 ؟ میشه حداقل بکی

  تو سرم خندید و گفت

ی من سوال هانی که جوابش  -  ... گ میخوای یاد بگی 
سانی

 !؟ رو خودت میدون  ، جواب نمیدم

 سرعت پروازم رو بیشیی کردم

 از آترین رد شدم

  به نزدیکی سام رسیدم و گفتم

چرا فکر میکت  من سوالی که جوابش رو میدونم ،  -

سم  ؟ مییی

 سام سرش رو کج کرد

  نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

-  
ی

  چون عادت کردی به خودت دروغ بکی

 با این حرف سرعتش رو بیشیی کرد
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  انقدر زیاد که انگار یه صاعقه بود که از کنارم گذشت

  م مرور شدحرفش تو ذهن

 ؟ عادت کردم به خودم دروغ بگم

  دوست داشتم به خودم بگم منظورش رو نفهمیدم

 ... اما در حقیقت

 من خوب میدونستم منظور سام چیه

 حتی خوب میدونستم کجا میخوایم بریم

من فقط نمیتونستم باورم کنم سام واقعا میخواد این کار رو 

 . کنه

 .ه بیفتهگاهی درونت میدون  چه اتفافی قرار 

ون انتظار داری کسی این حقایق رو به زبون بیاره تا  اما از بی 

 . باور کت  

انگار این شنیدن لعنتی ... تا اتفاق نیفته ... خیلی حقایق 

 ... قابل باور نیست

  آترین هم مثل یه گلوله آتشی   از کنارم رد شد

  نفس عمیق کشیدم

 ... دمبال هام رو کامل باز کردم و زیر لب زمزمه کر 
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 ... وقت نمایش سرعت ماست -

 

 : داستان از زبان سام

سه  به من می 
  ... میدونستم سانی

 ... فرشته نقره ای من با قدرت آساره

 ...محال بود از کسی کم بیاره

همی   لحظه  مثل یه ستاره دنباله دار نقره ای از کنار من و 

  آترین رد شد

  آترین شوکه گفت

 ؟ خدای من... چی بود -

  فقط لبخند زدم و آترین گفت

سم -   ...سام ... من گاهی از سانی مییی

 اینبار نتونستم به لبخند اکتفا کنم

  خندیدم و گفتم

  کار خونی میکت   -

  آترین هم خندید

  نزدیک تر شد به من و گفت
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  سام... در مورد اهریمن -

  از گوشه چشم نگاهش کردم و گفتم

 ؟ باید ذهنت رو بخونم -

  سر تکون داد و گفت آترین

 ... آره ... نمیخواستم قبل تو کسی ... حتی ... سانی بدونه -

  با این حرفش سرعتم رو کم کردم

 آترین هم سرعتش رو کم کرد

  رو به روی هم ایستادیم و گفتم

  ممنونم -

  سر تکون داد و لبخند زد

 . پیشونیش رو لمس کردم و چشم هام رو بستم

 ودش  پر از سیاهی بودخاطرات اهریمن مثل خ

 ... ارنواز

 ... نوزادی که متولد شد و

 ... خدای من

 ... این وحشیانه ترین قتلی بود که دیده بودم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اهریمن به فجیع ترین شکل ممکن خاندان هور رو نابود 

 ... کرد

 چشم هام رو باز کردم

  به آترین نگاه کردم

  آترین آروم لب زد

 نی جواب بمونهبه نظرت ... ممکنه چنی   جنای -
  ؟ تی

 . ذهنم قفل شد

 . نه

 .ممکن نیست

 ... اما

  کلافه دست بردم تو موهام و گفتم

 آترین -
ی

 ؟ چی میخوای بکی

 

  [23.05.21 22:22] 

#434 

 کوازار#

 منتظر به آترین نگاه کردم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با تردید بلاخره گفت

میخوام بگم ... شاید سانی ... بخاطر تو ... منظورم اینه  -

ی که فکر میکنیم برگزیده نشد... شاید ... بخا طر اون چی  

  سانی برای این انتقام مقدور شده بود

  ناخوداگاه اخم کردم و گفتم

  آترین ... کسی برای انتقام برگزیده نمیشه -

 پرواز کردم و منتظر جواب آترین نبودم

  نه

 ... کسی بخاطر انتقام برگزیده نمیشه

 .داشتسانی انتخاب شد چون لیاقتش رو 

 چون خودش رو ثابت کرد

 ... چون زمی   بهش نیاز داشت و

 از دور سانی رو دیدم و زمزمه کردم

 ... چون عشق ارزشمنده -

  به سانی نزدیک شدم

  مشکوک نگاهم کرد و گفت

 ؟ خونی سام -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

سر تکون دادم آره و از روی گوشر موقعیتمون رو چک 

 کردم

 باید اون پائی   درست زیر پا
 . ی ما می بودکشتی هوان 

  سانی دوباره پرسید

 ؟ سام -

  سوالی نگاهش کردم و گفت

؟ -  چرا عصبان  هستی

  اخم کردم و گفتم

  نیستم -

با این حرف خی   گرفتم به سمت زمی   و منتظر حرف سانی 

 . هم نموندم

  ...من عصبان  نیستم

 ... فقط

ون دادم و زمزمه کردم  نفسم رو با حرص بی 

 ... من عصبانیم -

 : داستان از زبان سانی 

 به دور شدن سام نگاه کردم و مکث کردم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... چی شد یهو

 ؟ چرا عصبان  بود

  آترین رسید کنارم و گفت

 نمی یای؟ -

 نگاهش کردم

 اونم به طرز مشهودی ناراحت بود

  سری    ع گفتم

 ؟ بحثتون شده -

  با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ! نه -

س   م خی   گرفتقبل اینکه بخوام سوال بعدی رو بیی

 مشکوک تر شدم

ی بود که به من نمیگفیی    . یه چی  

  پشت سر آترین رفتم

  ما حالا هزاران کیلومیی از اخوان دور بودیم

 ... اما

 اون باز هم میتونست ما رو رو نقشه ببینه
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

فقط امیدوارم اینجا رو دیگه با راکت های ردیانی مجهز 

 نکرده باشه

 وگرنه تو دردسر بدی می افتیم

 . ام به نزدیکی زمی   رسیده بودس

  نگاهم دور تا دورمون چرخید

 .زمی   زیر پامون بیشیی مرتع و سوله بود

  آسمون دیگه حسانی روشن شده بود

  سام به سمت یه سوله قدیمی پرواز کرد

 آترین پشت سرش رفت

  اما من بالا تر ایستادم و منطقه رو زیر نظر گرفتم

ی از هیچ کسی این اطراف ن  بودخیی

  اما دوربی   های امنیتی همه جا اطراف سوله پر بودن

  سام رو زمی   ایستاد

از برخورد پاهاش به زمی   انرژی از زیر پاهاش مثل صاعقه 

به سمت سوله خزید و تک تک دوربی   ها در لحظه 

 .ترکیدن

 ابروهام بالا پرید و لبخند زدم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  کنم تو ذهن سام زمزمه کردم

 ین حرکت رو امتحانباید یه بار من هم ا  -

 خندید و جواب داد

 .اما من بیشیی از این ها ازت انتظار دارم -

 

[23.05.21 22:22] 

#435 

 کوازار#

  از حرف سام لبخندم پر رنگ تر شد و گفتم

  منم همینطور -

 از دور دیدم سام لبخند زد

 اما جوانی نداد

 به سمت سوله رفت

 . دستش رو روی در گذاشت 

 باز شد و وارد شد در زیر دست سام

  آترین هم رو زمی   ایستاد

  اما وارد سوله نشد
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ؟ برام سوال یود واقعا میخوان چکار کی   

ی از سارا و فرید حس نمیکردم  چی  

ی حس کنم  ؟ نمیدونم وقتی بیدار شن باید چه چی  

 ؟ اصلا بیدار شدن اون ها رو من متوجه میشم

... بیدار   ! نشنشاید هم تا زمان  که اونجا هسیی 

تو این افکارم غرق بودم که یهو سقف متحرک سوله کنار 

  رفت

  لبخند زدم و تو ذهن سام گفتم

 ... فکر کردم گفتی نمیشه بدزدیمش -

  سام تو ذهنم خندید و گفت

  هنوز هم میگم -

واز کردم به سمتش تا نزدیک تر بشم و گقتم   پیی

 ؟ نکنه همی   الان خریدیش -

  سقف کامل کنار رفت

  تی هوان  آروم اومد بالاکش

  سام تو ذهنم گفت

 ... نه عزیزم... این مال خودمه -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... آروم نزدیک تر شدم ... اما خشک ایستادم

 هوانی در حال خروج از سوله بود و ... اون پائی   
یه کشتی

... یه کشتی هوان  دیگه هم بود... خیلی قدیمی تر و خاک 

 ... گرفته

 .از موندناخداگاه دهنم از تعجب ب

  سام تو سرم گفت

 ... منو دست کم نگی  عزیزم -

  نگاهم سری    ع به سمت کابی   پرواز رفت

  سام از پشت شیشه به من چشمکی زد و اوج گرفت

  آترین بالا پرید و به سمت عرشه رفت

  من هم سری    ع به سمتش پرواز کردم و تو ذهنم گفتم

ن -   امیدوارم مارو به جرم نقض کتی رایت نگی 

  ام خندید و گفتس

ه امیدوار باشر ما رو به دلیل شکست  - قبل از اون بهیی

 بی   کشور ها با موشک نزنن
 ... حریم هوان 

 رو عرشه ایستادم

  فضای بزرگ و مناسبش رو از نظر گذروندم و گفتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نگران نباش... اونو بسپار به من -

 زیر لب زمزمه کردم

 ... بیا کوچولو -

  ایم تو دستم ظاهر شد با صدای من گوی نقره

 آترین سوالی گفت

؟ چی تو سرته -  ؟ سانی

  سام  هم تو ذهنم گفت

 ؟ میخوای چکار کت  سانی  -

 اینبار نوبت تلاف  من بود

  جواب هیچکدوم رو ندادم

 ... گوی ام رو محکم کوبیدم به کف عرشه 

 

  [25.05.21 01:27] 

 کوازار#

#۴۳۶ 

  دن  رها شدنریشه های نقره ایم تو چشم بر هم ز 

  کل عرشه رو در بر گرفیی  و لحظه بعد
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی از کشتی نبود   جز سام و آترین ... خیی

 گویم رو تو دستم چرچ  دادم و گفتم

 ببخشید برای شما دوتا جا نبود -

ی بگن  .باز مکث نکردم چی  

 با گوی تو دستم به بالا پریدم

وع به پروا ز اوج گرفتم و تو بالا ترین ارتفاعی که میشد سرر

 کردم

درسته بردن کشتی به اون عظمت به دنیای گوی آساره 

 انرژی بر بود

 اما خورشید تازه و این نور لذت بخش

یز از قدرت میکرد  از همیشه لیی
 منو بیشیی

مسی  اومده رو برای برگشت پیش گرفتم که سام تو سرم 

  گفت

   بسه سانی  -

  باز هم جواب ندادم و سام گفت

  م پای نی تجربگیتاین حرکتت رو میذار  -

 . باز هم جواب ندادم که سام موازی من ظاهر شد
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شوکه ایستادم

 از سرعت سام غافلگی  شده بودم

  سام خیلی جدی و بدون ذره ای تعلل گفت 

 هوانی رو برگردن... تو به قدرتت نیاز داری -
  کشتی

 دستم رو زدم به سینه و گفتم

 فعلا به اون کشتی بیشیی نیاز داریم -

 م کلافه گفتسا

ی با من بحث کت   -  واقعا باید برای هر چی  

 پوزخند زدم و گفتم

  چقدر هم بحث باهات فایده داره -

  آترین هم به ما رسید

  با تردید نزدیک سام ایستاد

 اما عصبان  گفت

 میشه بدونم تو کله جفتتون چی میگذره؟ -

 من و سام هر دو همزمان گفتمیم

 ! نه -

 ا چرخیدآترین نگاهش بی   م

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با چشم هانی که هر لحظه عصبان  تر میشد داد زد

بسه... بسه... میشه دعوا های زن و شوهریتون رو بزارید  -

  !! برای اتاق خواب

  رو کرد به من و گفت

ضد رادار رو وصل کن رو اون کشتی لعنتی و برش گردن  -

 ... اینجا

 لبخند محوی زدم و گفتم

 !!!گه دارپس تو هم رئیستو یکم آروم ن -

 ... چشم های سام پر از خشم شد و من

  گویم رو لمس کردم و دنیای دورم چرخید

 پلک زدم و وارد دنیای آساره شدم

 اما با دیدن صحنه رو به روم سر جام میخ کودب شدم

 

  [25.05.21 02:04] 

 کوازار#

#۴۳۷ 

  تقریبا تمام گوی های آساره روشن و براق بودن
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ورمون چرخید و زیر لب زمزمه کردمشوکه نگاهم دور تا د

ه -   ؟ اینجا ... اینجا چه خیی

 سمت جانی که تختخواب سارا بودچرخیدم

 با دیدن تخت خواب خالی شاکی لب زدم

 سارا -

 ...  جوانی نشنیدم

 .. کلافه خواستم دوباره دور  خودم بچرخم که

 ...چشمم حرکتی رو از دور دست دید

 یستاده بودسارا بود که دور تر از ما ا

 .... نه نه نه

  سارا در حال حرکت و لمس گوی های من بود

 .لمسی که هر کدوم رو از حالت اصلی خارج میکرد

 به سمتش پرواز کردم و تو سرم گفتم

  دقیقا داری چکار میکت  سارا؟ -

 برگشت سمت من

 با چشم های براق و ذوق گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه خودت بیای ببیت   - چی پیدا  دقیقا نمیدونم ... اما بهیی

 کردم

 

[25.05.21 22:55] 

 کوازار#

#۴۳۸ 

 پا تند کردم به سمت سارا و سری    ع گفتم

 .سارا هر گوی برای یه هدف  روشن میشه -

 رسیدم بهش و گفتم

  ...  تو نباید گوی ها رو همینطوری -

  اما حرفم ناتموم موند

 نگاهم رو گوی رو به رو سارا خشک شد و آروم لب زدم

 ؟اون ... کیه -

تصویر یه پسر بچه بود در حال بازی تو یه اتاق بزرگ و پر 

 از اسباب بازی

 سارا با ذوق گفت
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ین بچه اخوان... اخوان همی   الان یه پسر بچه  -
کوچکیی

 ...داره ... و

  برگشت سمت گوی ها و گفت

تمام اینا پسر های اخوان هسیی  که متولد شدن... میتون   -

؟   از راه دور نابودشون کت 

 گاهم بی   اونهمه گوی چرخید و لب زدمن

 چطوری؟ -

 سارا شونه ای تکون داد و گفت

خب اون انگار سنش بیشیی از انتظار ما بوده که اینهمه  -

  بچه به دنیا آورده

 برگشتم سمت سارا و گفتم

 چطوری توگوی های منو فعال کردی؟ -

 ابروهاش بالا پرید

 با تردید شونه ای تکوند و گفت

 ؟ میدونم... نباید میتونستمام... ن -

ی بگم فرید گفت   قبل اینکه من چی  

  ؟ هی .... اینجا کجاست -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  خواب آلود از رو تختش بلند شد

  گوی کنارش رو لمس کرد و گفت

 ؟ اینا جطوری تو هوا معلق هسیی   -

ی نکرد   گوی هیچ تغیی 

 سارا آروم گفت

 من تا لمس کردم خودش روشن شد ... بعد به تو فکر  -

 .کردم و تورو نشون داد

 فرید اومد سمت ما و گفت

 ؟ اینا چطوری کار میکی    -

 سری    ع گفتم

  ...اینا مربوط به منه -

  فرید ایستاد

  یه گوی رو تو دستش گرفت و گفت

  چطور روشن میشن -

 کلافه گوی از دستش برداشتم و عصتی گفتم

 اینا بخسیر از قدرت منه لطفا لمسش نکنی   بچه ها -

 ابروهاش بالا پرید و فرید چشم هاشو ریز کردسارا 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

سن به کشتی اشاره کردم و گفتم ی بیی  قبل اینکه چی  

 .باید روی اون ضد رادار فعال کنیم و برگردیم رو زمی    -

 خودم رفتم سمت کشتی و گفتم

عمارت لو رفت... مجبور شدم قبل اینکه اخوان بلانی  -

 ... سرتون بیاره منتقلتون کنم اینجا

 شتم سمت هر دو که ماتشون برده بود و گفتمبرگ

... قدرتم بخاطر عظمت اون کشتی داره از عجله کنی    -

ه ... شما که نمیخواین اینجا گی  بیفتی     ... دست می 

 ... ابرو هر دو بالا پرید و سری    ع اومدن سمت من

 

 داستان از  زبان سام

ون دادم  نفسم رو خسته و کلافه بی 

 ... سانی ... سانی 

 ...قدرتمند اما کله شق

  آترین آروم گفت

 سانی اهل تلافیه ... کاری نکن که بخواد تلاف  کنه -

 برگشتم سمت آترین و گفتم
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 کم سنه ... نی تجربه است ... رفتارش مناسب  -
سانی

  موقعیتی که توش هستیم نیست

  ابروهای آترین بالا رفت

  خیلی آروم گفت

 سام... رفتار خودت مناسبه؟ -

 

  [26.05.21 00:15] 

 کوازار#

#۴۳۹ 

 ابروهام بالا پرید

  دقیق به آترین نگاه کردم

 خودش سری    ع گفت

من نمیخوام نقدت کنم ... یا بخوام برات تعیی   تکلیف  -

کنم... اما رفتار آدم ها متقابله... اگه برخوردی از سانی رو 

نمیپسندی ... شاید باید رفتاری که باعث اون بازخورد 

 ...تغیی  بدیمیشه رو 

 چشم هام رو ریز کردم و لب زدم
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  رفتار خودمو؟ -

 سر تکون داد

 اما سری    ع عقب پرید و گفت

 لطفا خشمتو سر من خالی نکن من حرف بدی نزدم -

 قبل اینکه بخوام جواب بدم

 دستش رو بالا برد

  کوازاری بالای سرش باز شد و به سرعت داخل اون رفت

 به آسمون خالی نگاه کردم

  رین کار درستی کرد که رفتآت

 ... چون واقعا اگه میموند خشمم از رفتار سانی که خوبه

خشمم از این بلبل زبون  های جدیدشو هم سرش خالی 

 میکردم

 تغیی  کردم
 درسته من بخاطر سانی

اما آترین دیگه زیادی داشت از این تغیی  سو استفاده 

  میکرد

وع به پرواز کردم  نی هدف سرر

  ایگاهحالا بدون پ
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 بدون بچه ها

 .عملا من هدف  برای رفیی  نداشتم

حالا حتی پایگاه اخوان هم دیگه وجود نداشت برای سر 

 .کسیر 

 ... فقط خونه شخصی اخوان بود و

  هممم... گزینه بدی نبود برای رفیی  

ون آوردم تا چک کنم اطلاعانی از خونه  گوشیم رو بی 

  شخصی اخوان هست یا نه

خوان باز کردم ببینم لوکیشیت  از پست اکانت اینستاگرام ا

  هاش فعال هست یا نه

 ... اما

 با دیدن اکانت پاک شده اش جا خوردم

ک با زنش با اونهمه فالوئر پاک شده بود؟   اون اکانت مشیی

 اخوان رو با اسم قبلی سرچ کردم

 یه پیج دیگه بالا اومد

 تو اطلاعاتش نوشته بود

س خارج شده فعلا    اینجا هستیمپیج قبلی از دسیی
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  ! یک سوم پیج قبلی فالوئر داشت

  پست ها تقریبا همون بود

 اما هیچ لوکیشن و آدرش نداشت

 ... پیج قبلی

 یعت  کار سانی بود؟

 تو ذهنم صداش کردم

 ؟ سانی  -

 ... الان دیگه تموم میشه -

؟ -   خوبه... پیج اخوان رو تو بستی

 سری    ع گفت

  نه -

 نداره؟ پس بسته شدنش ربطی به تو  -

 اینبار جواب نداد

 دوباره پرسیدم

؟ -   سانی

  در لحظه جلو روم ظاهر شد

  اما نه فقط خودش
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 هوانی عظیم ایستاده 
سانی در حالی که رو عرشه اون کشتی

  بود ظاهر شد و تو ذهنم گفت

 اگه باز میخوای قاطی کت  ترجیح میدم جواب ندم -

 پرواز کردم سمتش

  ایستادم و گفتم رو به رو سانی رو لبه عرشه

ه جواب بدی قبل از اینکه خودم ذهنت رو بخونم -  بهیی

 فکر کردم الان جواب میده

 اما اومد سمتم و گفت

... چون - ه خودت بخون  ای زیادی تو فکر کنم بهیی چی  

 ... ذهنمه که میخوام بدون  

 

[26.05.21 20:10] 

 کوازار#

#۴۴۰ 

 انتظار این جواب رو نداشتم

  !ذهنش رو بخونم

 ! ذهن کسی که همیشه برام پر از رمز و رازه
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 سانی اومد سمتم و گفت

تو دنیای گوی آساره ... یه اتفافی افتاده ... اصلا نمیدونم  -

 ... چطور باید بیانش کنم یا

  یه قدمیم ایستاد و گفت

  ! یا حتی چطور بهش فکر کنم -

 متعجب نگاهش کردم و پائی   پریدم

  دستم قاب صورتش شد

 نگشتم گونه اش رو نوازش کردم و گفتمبا ا

 ... بزار خودم بخونم -

 چشم هاش رو بست و سر تکون داد

  پیشونیش رو بوسیدم و چشم هام رو بستم

 

  : داستان از زبان سانی 

 بوسه گرم سام رو پیشونیم لذت بخش بود

  آروم آروم انگار گرماش به کل وجودم پخش شد 

 و چی میبینه نمیدونستم سام تو سرم چی میخونه

  اما واقعا خسته بودم از بیان اینهمه سر در گمی
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وقتی گوی های آساره زیر دست سارا تغیی  گرد دیگه تی  

 .خلاص این سر درگمی ها بود

مخصوصا که بچه های متولد شده اخوان رو دونه دونه 

 ... برام پیدا کرده بود

تو ذهنم تصویر اون بچه کوچیک گذشت و سام تو سرم 

 گفت

نمیتونم بگم چرا سارا تونست با گوی های آساره ارتباط  -

ه   بگی 

 چشم هامو باز کردم

 سام نگاهم کرد و گفت

اما میتونم بگم ... با اون گوی های روشن حالا چکار  -

 . کنیم

 لب زدم

 ... چکار -

  خم شد

 لبمو نرم بوسید و گفت

  ...اول باید قدرتت برگرده -
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 دستش هم زمان رو کمرم نشست

 منو تو بغلش کشید و بوسمون عمیق تر شد

عطر دوست داشتت  بال های سام ریه هام رو مر کرد و 

  میدونستم تو گنبد سفید بال های سام مخق  شدیم

اون نوای دوست داشتت  تو گوشم تکرار شد و تو سرم 

 زمزمه کردم

  ؟ این نوای چیه که انقدر دوست داشتت  اما محزونه -

 سام تو سرم گفت

 ... ین ملودی سر نوشت منها -

ده شد و گفتم  قلبم فسرر

  ؟ پس چرا من میشنوم -

؟ -  چون تو هم جزن  از سر نوشت مت 

 سرم رو عقب بردم

 نگاهش کردم و گفتم

 ؟ حتی وقتی هنوز فرشته نبودم -

سام سوالی نگاهش تو چشم هام چرخید  دوباره گونه ام رو 

 لمس کرد و لب زد
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  نبودی؟ -

 و گفتم سری تکون دادم

من از اولی   بار که بالهات رو دیدم ... اولی   بار که تو  -

آغوشت بودم ... عطر بال هات و این نوای دوست 

 ... داشتت  رو دور و دست نیافتت  شنیدم

  رنگ نگاهش متعحب تر شد

  اما لبخند رو لبش نشست

 پائی   لبمو نوازش کرد و گفت

 پس تو از همون لحظه تو سرنوشتم نشستی  -

 

  [26.05.21 22:07] 

 کوازار#

#۴۴۱ 

 پلک زدم

  اشکم بدون اراده من ریخت

 ... چطور ممکنه

  رویای من حقیقت شده
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 منو با اونهمه لحظه سخت ، داشت به سمت رویای 
ی
زندگ

د  ... محالم مییی

 مسی  سخت بود

  خیلی سخت

 ... اما مقصد

  مقصد خیلی زیبا بود

  من به آرزوم رسیده بودم

ی حتی   . فراتر از آرزوی همیشگیمبه چی  

  سام لبخند زد

  اشکم رو پاک کرد و گفت

  ؟ چرا اشک -

 لبخند زدم و لب زدم

 ... نمیدونم... حس عجیبیه -

  خم شد

 چشم هام رو بوسید

  تو سرم گفت

  عجیب تر از حس من به تو؟ -
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 سرش رو عقب برد

  نگاهمون قفل شد

 نفس عمیقی کشیدمو لب زدم

  نه -

  رنگ تر شد و گفتلبخندش پر 

  خوبه -

؟ -  چی

  خندید

قدرتت بیشیی از انتظارم برگشته ... گویا اثر اشکت بیشیی  -

 ... از لبخندته

 خندیدمو گفتم

 ... شاید اثر ترکیب اشک و لبخنده -

 سام خندید و سر تکون داد

  تو سدم گفت

 ... قطعه همینطوره -

  خم شد

 دوباره لبمو بوسید و تو ذهنم گفت
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مزاحم داریم ... وگرنه کارم هنوز باهات تموم  حیف -

  نشده

 با این حرف سرش رو عقب برد

  سوالی نگاهش کردم که بالهدش از دورمون کنار رفت

 سنگی   نگاهی رو حس کردم و چرخیدم

ه به ما بودن  سارا و فرید دقیق خی 

 سوالی گفتم

ی شده؟ -  چی  

 هر دو هم زمان سر تکون دادن و سارا گفت

 کدوم سمت بریم؟باید   -

 فرید گفت

 اصلا این چطوری حرکت میکنه؟ -

  سارا گفت

 رو شبکه یه سری نقطه دیدیم -

  فرید گفت

  باید اکوان زمیت  باشن -

  سارا گفت
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  اخوان هم استوری جدید گذاشته -

 فرید خواست باز حرف  بزنه که سام گفت

بسه فعلا بافی اطلاعات بزارید برای بعد... جهت حرکت  -

تنظیمات حرکت رو من میدم به سیستم. سانی تو شبکه  و 

  رو چک کن

 سر تکون دادم و سام گفت

 فرید ... ضد رادار ها رو به منبع برق کشتی وصل کردین؟ -

  سارا سری    ع جواب داد

  دوتاش آره دوتا نه

فرید و سارا همراه سام رفیی  و من به دور شدنشون نگاه 

 کردم

 لبخند زدم

 ... ، جدی و خب ... خیلی رئیسهسام درسته مغرور 

 ... اما واقعا رئیس دوست داشتنیه

 

[28.05.21 22:49] 

  کوازار#
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#۴۴۲ 

 با تاسف به این فکرم سر تکون دادم

 آره دوست داشتنیه

 !! چون تو عاشقسیر 

 لبخند زدم و رفتم سراغ شبکه

سم این عشق آخر کار دست هر دومون بده  . مییی

ه کار گذاشته بودیم پشت سیستمی که تازه روی عرش

 نشستم

دنیای آساره که خلوت شد حس سبکی و آرامش عجیتی 

 داشتم

 باید بیشیی به خودم. درونم و قدرت هام تمرکز میکردم

 رو صندلی نشستم و کامل تکیه دادم

 منتظر موندم شبکه بالا بیاد

 ... خب

  خوشبختانه ما رو شبکه نبودیم

 اما اکوان ها بودن

 نده شدن بودنهرچند در حال پراک
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سید یه قرار بود تو آسمون که به اتمام رسیده  به نظر می 

 بود

ش دادم  شبکه رو گسیی

  کل منطقه

 کل کشدر

 کل قاره

  لعنتی 

ه  همه جا بودن نفس خسته ای کشیدم و به شبکه خی 

  شدن

ه  کشیی  همه این عوضیا زمان زیادی مییی

 ...از طرف  

  ... یدا کرداکوان هانی که سارا تو گوی های آساره پ

 مثل فرید قابل پاک شدن بودن

 ...نمیتونستم خودم رو راصی  کنم و اونارو بکشم

 ! بچه های اونا و دو رگه های اکوان های زمیت  

  خدایا

 ... من دقیقا باید چکار کنم
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 چشم هام رو به هم فشار دادم

 درسته اخوان اول باید نابود کنم

  اما این کار پروسه زمان بر و سختیه

 .پیدا کردمرو شبکه اخوان

  تو محدوده خونه خودش بود

شاید بهیی باشه اول دستگاه های مولد تولید اکوان رو از 

یم. اینجوری اخوان قدرتش کمیی میشه   . بی   بیی

 ! بعد به خودش حمله کنیم

 ... اما نه

یم... اون جایگزین میکنه  ... ما هر دستگاهی از بی   بیی

 ... مگه اینکه

 کردمیهو مکث  

 وایسا ببینم

 سری    ع تو ذهم گفتم

 ! سام دستگاه مولد با سنگ های جهنمی اکوان میسازه -

 سام حواب داد

 خب؟ -
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 با ذوق گفتم

 چرا با سنگ های بهشتی ... فرشته نسازه؟ -

 

  [29.05.21 00:35] 

 کوازار#

#۴۴۳ 

  منتظر جواب سام بودم

 نمیدونستم ممکن خست یا نه

 فقط به ذهنم رسیده بود

 سام از دور به سمتم اومد رو به روم ایستاد

 دستش رو به سینه زد و گفت

 حالت خوبه؟ -

 شونه ای بالا دادم و گفتم

یم آره -   اگه سر درگمی این اتفاقات در نظر نگی 

 با تاسف برام سر تکون داد  و گفت
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سانی ... اخوان یه عده آدم رو مسخ میکنه ! بعد میکشه  -

نظرت سنگ بهشتی راخل اون  ! بعد اکوان میکنه! به

  دستگاه ها باشه تغیی  خاصی ایجاد میکنه؟

  حق با سام بود

 حرفم مسخره بود

ببی   سام... ما گام اول  -چشم هامو دست کشیدم و گفتم. 

باید اون دستگاه های مولد لعنتی رو از کار بندازیم. اما 

. تا نتونه  طوری که اخوان نفهمه اونا درست کار نمیکی  

   !یه دستگاه جدید جایگزین کنهسری    ع 

 چشم هام رو باز کردم و گفتم

سنگ های جهنمی داخل اون دستگاه ها تنها گزینه  -

ی جایگزین کنیم تا دستگاه  ماست... اونارو باید با یه چی  

  درست کار نکنه

 سام فقط نگاهم کرد

 کلافه گفتم

 ؟ بد میگم -

 بازم فقط نگاهم کرد و جواب نداد
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  کارش غرقهفهمیدم تو اف

 شاکی گفتم

 ! سااام -

  ابروهاش بالا پرید

 لبخندی زد و گفت

 چرا با کریستال های من امتحان نکنیم؟ -

 سوالی نگاهش کردم

 ناباورانه گفتم

 ؟ کریستال تو؟ منظورت چیه -

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

... باید عملکرد اون دستگاه ها رو تغیی  بدیم  -
ی

درست میکی

 داخل با قدرت کریستال های من نی اثر ... سنگ جهنمی

میشه و اکوان های تولید شده ... دیگه قدرت جهنمی 

 ندارن

 نگران گفتم

ن -  !یه وقت قدرت تو رو نگی 

  سام خندید و گفت
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س ... من فقط اون سنگ هارو نی اثر میکنم -  نیی

 با تردید سر تکون دادم و گفتم

نی اثر  خب حالا چطور سنگ های جهنمی مولد هارو  -

 ؟ کنیم

  لبخند از رو لب سام محو شد و گفت

؟ -  چطور میخواستی اونارو با سنگ بهشتی عوض کت 

 شونه تکون دادم و گفتم

 یهص فکر نکرده بودم -

  ابروهاش بابا پرید و گفت

ی  - ! مگه میشه تو برای چی  
نه واقعا خوب نیستی سانی

؟  راهی نداشته باشر

 چشم چرخوندم

 بلند شدم و گفتم

 چرا انقدر پر توقعی؟ -

 به سمت سام رفتم

 بازوش رو گرفتم و گفتم

ی رو امتحان کنیم -  بیا بریم یه چی  
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قبل اینکه سام جواب بده تو دنیای گوی های آساره 

  بودیم

  به سمت یه گوی رفتم و گفتم

 .... یکم کریستال لطفا -

 

[29.05.21 19:20] 

 کوازار#

#۴۴۴ 

 برگشتم سمت سام

 ی    ع مخق  کرد و اومد سمتملبخندش رو سر 

 آروم گفت

  پر توقع نیستم... تورو دیگه میشناسم -

 با این حرف گوی رو به روی من رو لمس کرد

  کریستال ها دور گوی شکل گرفت

 سام گفت

؟ تو که  - مطمئت  میتون  یه دستگاه مولد دیگه رو پیدا کت 

  ! تا حالا ندیدی و هیچ تصوری ازش نداری
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  حق با سام بود

ی که داخل گوی ها دیدم یا قبلا دیده بودم  تا حالا هر چی  

 یا حداقل موقعیتش رو میدونستم

  اما

 ... اینبار

 .باید امتحان میکردم تا میفهمیدم

  لب زدم

 ؟ وقتی سارا تونست ... یعت  من نمیتونم -

 .منتظر جواب سام نموندم و به گوی تمرکز کردم

سالم برفی زد و گوی نقره نی و معلق ، داخل کریستال 

 .تصویر یه دستگاه مولد پیدا شد

 خم شدم

  دقیق تر نگاه کردم

  اما تو همی   لحظا صاعقه ای به کل دستگاه برخورد کرد

 ... دستگاه پودر شد و

 کریستال دور گوی محو شد

  ابروهام بالا پرید
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شوکه برگشتم سمت سام که شونه نی تکون داد و ناامید 

 گفت

  نقشه با شکست رو به رو شدخب ... گویا این  -

 سری    ع گفتم

نه ... یه بار دیگه امتحان کمیم. من باید به سنگ های  -

  جهنمی تمرکز میکردم نه خود دستگاه

 سام یه تای ابروش رو بالا داد و گفت

سانی ... به تمرکز تو نیست... به حجم انرژی از منه که  -

  ... رها میشه

 منظورت چیه؟ -

تو به دستگاه تمرکز کت  چه سنگ ها...  منظورم اینه چه -

کونه   قدرنی که از من منتقل میکت  اون دستگاه رو مییی

 سری    ع اخم کردم و گفتم

ل کن -   پس قدرتت رو کنیی

  ابروهای سام بالا پرید

 به گوی نگاه کردم و گفتم

 اینبار در حد یه حلقه دور گوی از کریستال هات میخوام -
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 سام کلافه گفت

  ش نیست سانی این راه -

 شاکی برگشتم سمتش و گفتم

  !تا امتحان نکنیم که نمیفهمیم -

 سام کلافا دست برد تو موهاش  گفت

 یهونی  -
  چرا انقدر سمج میسیر

 چشم چرخوندم

 اما جواب ندادم

 مهم خواسته ام بود که بهش برسم

  نه حرف سام

 دست به سینه منتظر ایستادم

ستال ظریف دور تا سام گوی رو تو دستش گرفت و یه کری

  دور گوی رو مثل یه کمربند گرفت

  میدونم اینبار اگه جواب نده سام آدم شانس سوم نیست

  باید تمرکز میکردم تا درست انجام بشه

 یام که دستش رو عقب برد من هم چشم هام رو بستم
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تو ذهنم اول دستگاه و بعد سنگ هایجهنمی تصور کردم و 

 چشم هام رو باز کردم

 ... به روم برفی زد و گوی رو 

  سنگ های جهنمی تو گوی پیدا شد

 . سه تا سنگ سرخ و سیاهی گداخته

  تو چشم بهم زدن  

 صاعقه ای به هر سه سنگ برخورد کرد

سنگ های سرخ برفی زدن و هر سه ... سیاه و سرد بافی 

  موندن

  کریستال دور گوی محو شد و سام گفت

 ... سانی  -

 

  [31.05.21 21:49] 

 ازارکو 

#۴۴۴ 

 برگشتم سمت سام

 لبخندش رو سری    ع مخق  کرد و اومد سمتم
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 آروم گفت

  پر توقع نیستم... تورو دیگه میشناسم -

  کریستال ها دور گوی شکل گرفت

 سام گفت

؟ تو که  - مطمئت  میتون  یه دستگاه مولد دیگه رو پیدا کت 

  ! تا حالا ندیدی و هیچ تصوری ازش نداری

  حق با سام بود

ی که داخل گوی ها دیدم یا قبلا دیده بودم تا   حالا هر چی  

 یا حداقل موقعیتش رو میدونستم

  اما

 ... اینبار

 .باید امتحان میکردم تا میفهمیدم

  لب زدم

 ؟ وقتی سارا تونست ... یعت  من نمیتونم -

 .منتظر جواب سام نموندم و به گوی تمرکز کردم

لم برفی زد و گوی نقره نی و معلق ، داخل کریستال سا

 .تصویر یه دستگاه مولد پیدا شد
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 خم شدم

  دقیق تر نگاه کردم

  اما تو همی   لحظا صاعقه ای به کل دستگاه برخورد کرد

 ... دستگاه پودر شد و

  ابروهام بالا پرید

شوکه برگشتم سمت سام که شونه نی تکون داد و ناامید 

 گفت

  خب ... گویا این نقشه با شکست رو به رو شد -

 سری    ع گفتم

نه ... یه بار دیگه امتحان کمیم. من باید به سنگ های  -

  جهنمی تمرکز میکردم نه خود دستگاه

 سام یه تای ابروش رو بالا داد و گفت

سانی ... به تمرکز تو نیست... به حجم انرژی از منه که  -

  ... رها میشه

 منظورت چیه؟ -

ه سنگ ها... منظورم اینه چه تو به دستگاه تمرکز کت  چ -

کونه   قدرنی که از من منتقل میکت  اون دستگاه رو مییی
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 سری    ع اخم کردم و گفتم

 به گوی نگاه کردم و گفتم

 اینبار در حد یه حلقه دور گوی از کریستال هات میخوام -

  !تا امتحان نکنیم که نمیفهمیم -

 چشم چرخوندم

 اما جواب ندادم

 دست به سینه منتظر ایستادم

تو دستش گرفت و یه کریستال ظریف دور تا  سام گوی رو 

  دور گوی رو مثل یه کمربند گرفت

  میدونم اینبار اگه جواب نده سام آدم شانس سوم نیست

تو ذهنم اول دستگاه و بعد سنگ هایجهنمی تصور کردم و 

 چشم هام رو باز کردم

 . سه تا سنگ سرخ و سیاهی گداخته

 صاعقه ای به هر سه سنگ برخورد کرد

گ های سرخ برفی زدن و هر سه ... سیاه و سرد بافی سن

  موندن

  کریستال دور گوی محو شد و سام گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... سانی  -

 

[31.05.21 21:49] 

 کوازار#

#۴۴۵ 

  آروم برگشتم سمتش

 با لبخندش ناخداگاه منم لبخند زدم و گفت

 فکر کنم شد -

 لبخندم بزرگیی شد و گفتم

 بریم بعدی؟ -

  سر تکون داد و گفت

  من کریستال هارو آماده میکنم ... تو برو سراغ ترکوندن -

با لبخند گنده ای که رو لبم بود سر تکون دادم و سام گوی 

 بعدی رو لمس کرد و کریستال های دورش شکل گرفیی  

 من اهل کار گروهی نبودم

 همیشه از کار گروهی حرص میخوردم

 تهش همه کار ها رو دوش من بود
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 اما با سام

 فرق میکردهمه چی 

همیشه فکر میکردم ایراد از منه که نمیتونم کار گروهی 

 انجام بدم

 اما حالا میفهمم ایراد از کسی نبود

  فقط ما آدم های مناستی برای هم گروه بودن نبودیم

 سام کمی جلو تر رفت

 برگشت سمتم و گفت

؟ -   خونی

 سری    ع سر تکون دادم و به گوی اول تمرکز کردم

به زدن به   ... اخوان بود وقت ض 

 

  :داستان از زبان سام

 عقب ایستادم و به سانی نگاه کردم

 تا الان بالای ش تا دستگاه مولد منهدم کرده بود

اما همچنان با تمرکز سانی یه دستگاه دیگه تو گوی ها 

 نمایان میشد
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 هنوز بیست گوی دیگه کریستالی آماده استفاده سانی بود

 ردم و با دقت نگاهش کردمبرای همی   از فرصت استفاده ک

 هانی که تو ذهن سانی خوندم
 باورم نمیشد چی  

 ... از خودش

 ... از احساسش و

 .از گذشته اش

اف میکنم کمی عذاب وجدان داشتم  اعیی

  چون بخش شخصی ذهنشو خونده بودم

 اما نمیشد منکر شوگ که بهم وارد شده بود بشم

  واقعا شوکه بودم

سانی رمز و راز وجودش برام کم  فکر میکردم با خوندن ذهن

 میشه

 اما بیشیی شده بود

حالا برام بیشیی سوال بود که چرا ... یه دخیی باید اسمش 

سانی به معت  فرشته محافظ روح باشه و ... سر نوشت 

 ...اون رو واقعا ... فرشته محافظ روح کنه

 یاد حرف آترین افتادم
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  مسلما کار اهریمن بدون تاوان نخواهد بود

 ... و دنیا

ه  . دنیا همیشه تاوان اشتباهات ما رو ازمون میگی 

 ... اما

 ... واقعا

  سانی برای تاوان خطای اهریمن برگزیده شده؟

  با این فکر من

 سانی یهو برگشت و دقیق به من نگاه کرد

 

  [31.05.21 21:50] 

 کوازار#

#۴۴۶ 

 .نگاهمون که قفل شد ، چشم هاش برفی زد

ه ای رو لبش نشست و نی اراده منم لبخند دلگرم کنند

 ... لبخند زدم

 ... نه

 . نه نمیشه سانی تاوان اهریمن باشه
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 ... سانی زاده عشقه ... نه انتقام

ی باشه تو احساس حال   هر چی  
میدونم هدف تولد سانی

 حاض  ما اثری نداره

 ... اما

 ...اما قلبا دوست دارم همه چی   این دخیی مال من باشه

 ... حتی تولدش

 وسانی با گوز رو با روش تمرکز کرد

 ابروهاش بالا پرید

 برگشت سمت من و گبت

  فکر کنم تموم شد -

 طر تکون دادم

 به سمتش رفتم و گفتم

ی ظاهر نمیشه؟ -  به سنگ ها تمرکز میکت  دیگه چی  

   با تکون سر گفت آره

 نگاهی به گوی های بافی مانده کردم و گفتم

 شاید جانی استفاده شدخوبه ... پس اینا باشن  -

 سانی سر تکون داد و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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گوی های سارا هنوز روشنه ... به نظرت باید باهاشون  -

 چکار کنیم؟

 رد نگاه سانی رو گرفتم و گفتم

 میدون  ما نمیتونیم با یه رعد اونارو نابود کنیم؟ -

  سانی به اون سمت رفت و گفت

 ... میدونم... بهش فکر کردم ... اما -

   از گوی ها ایستاد و گفتکنار یکی

بیشیی دوست دارم بدونم چرا با لمس سارا این گوی ها  -

 ... روشن شدن

 گوی رو لمس کرد و اتفافی نیفتاد

  سانی گوی رو به سمت من گرفت و گفت

  ...ببی   حتی لمسش میکنم هم محو نمیشه -

 گوی رو تو دستم گرفتم

  سانی گفت نرم یه لایه کریستال من دور گوی رو گرفت و 

ی نداره؟ -  مگه نگفتی تاثی 

 سر تکون دادم

 اما کریستال دور گوی بیشیی شد و گفتم
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درسته شاید اونارو نکشه ... اما جیگاه اونارو که به ما رو  -

  !زمی   نشون میده

  ابروهای سانی بالا پرید و گفت

 اونوقت چه فایده ای داره؟ -

 نگاهش کردم

 چشم هاش منتظر بود

 م و گفتملبخند زد

دوست نداری چندتا اکوان دیگه رو مثل فرید بیاری تو  -

  تیم خودمدن؟

  ابروهاش بالا پرید و گفت

 اونارو پاک کنم؟ اما تو که گفتی این راهش  -
ی

میخوای بکی

 ... نیست

  رفتم سراغ گوی بعد و گفتم

 ... همه اشتباه میکی   ... منم -

 نگاهش کردم و گفتم

  اشتباه کردم -

 ب فقط نگاخم کرد و ادامه دادمبا تعج

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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... راهش دقیقا همینه... پوک کردن  - من اشتباه کردم سانی

ارواح شیطان  و محافظت از روح انسان  وظیفه توئه. پس 

 ... راهش همینه ... کشیی  برای تو... اولویت آخره

 صورتش غرق لبخند شد و با ذوق گفت

 

[31.05.21 21:50] 

 کوازار#

#۴۴۷ 

  خند شد و با ذوق گفتصورتش غرق لب

عالیه.. من میتونم تمام این اکوان هارو برگردونم... حتی  -

بچه های دو رگه اکوان های زمیت  و تولید شده رو میتونم 

برگردونم.... من فقط باید ... باید اونا که با دستگاه مولد به 

ن   وجود اومدن نابود کنم. اونا که از قبل مردن باید بمی 

 لبخند زدم

تکون دادم و گوی بعدی رو لمس کردم . بدون نگاه  سر 

 کردن به سانی گفتم
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، برمیگردم پیش دستگاه من همه گوی ها رو آماده میکنم -

  ردیاب، بعد تو هم زمان همه رو فعال کن

 به سانی نگاه کردم

 سر تکون داد

  اما لبخند مغرورانه ای رو لبش نشست

 چشم هامو ریز کردم و گفتم

ی شده -   چی  

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

  نه هیچی  -

 مشکوک تر نگاهش کردم و گفتم

 خودم بخونم؟ -

  خندید و گفت

نه ... فقط خواستم بگم شما نمیتون  برگردی پیش  -

  دستگاه ردیاب رئیس

 مکتر کردم تا حرفش رو ادامه بده

 اما فقط لبخندش برام بافی موند

 .اذیت کنه هر وقت لفظ رئیس رو میاورد میخواست منو 
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 کمی شاکی گفتم

 اونوقت چرا؟ -

 با شیطنت گفت

  ! خب چون اینجا دنیای منه و رئیس منم -

 

 : داستان از زبان سانی 

 تو پوست خودم نمیگنجیدم

  یه بار بلاخره سام محدود به قدرت من بود

  ابروهای سام بالا پرید

 اما فقط اروم سر تکون داد و جوانی نداد

ان میکنهمیدونستم به زودی ی  ه جا جیی

  اما ارزششو داشت

 سام سری    ع بافی گوی ها رو برام کریستالی کرد و گفت

 . خب خانم رئیس ... میتون  منو برگردون   -

 لبخندم رو خوردم

  خیلی جدی رفتم سمتش

  دستم رو به سمتش بردم تا لمسش کنم و برگرده
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 اما تا دستم رو نزدیکش بردم

  سری    ع دستم رو گرفت و کشید

 ...  هوا افتادم تو بغلش و قبل اینکه بفهمم چی شدنی 

 لب هاش رو لبم بود

  [01.06.21 01:31] 

 کوازار#

#۴۴۸ 

 این بوسه های یهونی رو دوست داشتم

 که جلو قدرت نمانی منو میگرفت
  حتی وقتی

وقتی تو بغل سام بودم دیگه مهم نبود خودم رو ثابت کنم 

  یا نه

 . دچون سام، منِ واقعی رو میدی

سام خواست سرش رو عقب بکشه که چنگ زدم به جلو 

تش و مانع شدم   تیسرر

لبش رو گاز گرفتم و اون هم پر حرارت تر از قبل لبم رو 

 بوسید

  دستش از رو بازوهام حرکت کرد
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 نفهمیدم گ زیر تونیکم رفت و بدنمو لمس کرد

  لب هامون جدا شد و آهم تو سرم اکو شد

حالی که دستش زیر لباس زیرم  سام گردنم رو بوسید و در 

فت تو ذهنم گفت   می 

  ؟ چرا تو باید انقدر دیوونه کننده باشر  -

  دستم رفت تو موهاش

  سعی کردم سرش رو از خودم جدا کنم

 چون واقعا لب هاش داشت دیوونه ام میکرد

  اما به کارش ادامه داد

  کمرم رو گرفت

  شدبلندم کرد و ناخوداگاه پاهام دور کمرش قفل 

  تو ذهن سام گفتم

 بسه دیگه تحمل ندارم -

 اما سام لاله گوشم رو مکید و زمزمه کرد

وع کردی ... اما پایانش با منه -  ... تو سرر

 

  داستان از زبان سام
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 .موهای سانی رو نفس عمیق کشیدم

 سانی تو ذهنم گفت

 چه خوب شد این تخت اینجا جا موند -

 خندیدم

 یدم و گفتمشکمش رو نوازش وار دست کش

 ... آره... بزار همینجا بمونه -

 سانی آروم خندید و گفت

 ... اگه قول بدی پسر خونی باشر  -

  نشستم رو تخت

 نگاهش کردم و گفتم

خوب؟ من فکر کردم تو پسر های بد رو بیشیی دوست  -

  داری

  خندید

 اونم نشست رو تخت و گفت

شیطون پسر سرر ، قانون شکن و مغرور  ، اما مهربون و  -

که فرشته هم باشه و چشم هاش رو تختخواب کریستالی 

سه باز شه   ! بشه و بال های سفیدش وقتی به اوج می 
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ید   با هر جمله اش ابروهام بالا تر مییی

 خندیدم و گفتم

 خوبه پس خیالم راحت باشه؟ -

  ریز خندید

  در حالی که لباس میپوشید گفت

 مگه تو میشناسیش؟ -

ونیکش رو میپوشید نیشگون  از در حالی که داشت ت

  پهلوش گرفتم و گفتم

  ... نه -

 آچ  گفت

 دستشو پائی   آورد

  اما هنوز سرش داخل تونیکش بود

 سری    ع خوابوندمش رو تخت

  دست هاش رو بالا سرش نگه داشتم و خوابیدم روش

  لباسش رو تا رو چشم هاش بالا دادم و گفتم

دیگه ازش رو بهت نمیشناسمش ... اما میخوام یه ورژن  -

 ... نشون بدم
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[01.06.21 01:44] 

  کوازار#

#۴۴۹ 

  سانی تلاش کرد دست هاش رو آزاد کنه

  اما مانع شدمو لبشو بوسیدم

هم زمان با دست دیگه ام بدنشو فتح کردم که تو ذهنم 

 گفت

 ... دیرمون شده سام -

 لبشو گاز گرفتم

 جوابشو ندادم

  آماده ادامه بودم

 ره گفتاما سانی دوبا

  سارا و فرید کمک بخوان نمیتونن صدامون کی    -

  حق با سانی بود

  به اجبار از لب هاش جدا شدم

 تونیکش رو از صورتش بالا تر دادم و گفتم
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 ... یکی طلبم -

 خندید و گفت

 .... برو... منم خودم خیلی طلبکارم -

  خندیدم و بلند شدم

  لباس هام رو سری    ع پوشیدم و گفتم

ه ! مقصر خودنی آدم با -  ید حقشو بگی 

 ابروهاش تو هم گره خورد و گفت

  پر رو -

 چشمکی تحویلش دادم

  رو به روش ایستادم

  اونم دیگه حاض  شده بود

 بلند شد و گفت

ه حقتو دفعه بعد خودت  - اگه به گرفتنه ... تو هم بهیی

ی  !بگی 

 مشکوک نگاهش کردم که گفت

 .البته اگه بتون   -

 دچشمکی تحویلم دا
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 ... دستشو سری    ع زد به سینه ام و

  لحظه بعد

 هوانی بودم
 رو عرشه کشتی

 ... درست جانی که یک ساعت قبل بودیم

 لبخند زدم

 ... زندگیم با سانی دیکه هرگز مثل قبل نمیشه

 ... و من

من هم هرگز ساموئل قبل نمیشم. .. به سمت سیستم 

  ردیاب رفتم که صدای فرید از پشت سرم اومد

 و مردد گفتنگران 

 ...سام -

 برگشتم سمتش

 صورتش هم مثل صداش رد نگران  داشت

 سوالی نگاهش کردم

 رو به روم ایستاد و گفت
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شما که نبودید سارا حالش بد شد . دو بار بالا آورد و بعد  -

از حال رفت ... الان تو کابی   دراز کشیده... میشه بیای 

 پیشش؟

 

  [02.06.21 02:16] 

 کوازار#

#۴۵۰ 

  !راسا

 یعت  بد شدن حالش به گوی های آساره ربطی داشت؟

 همراه فرید به سرعت به سمت کابی   رفتم

  سارا روی تنها کاناپه داخل کابی   خوابیده بود

 فرید نگران گفت

  بدنش خیلی سرده -

 نبض بدنش حس میشد با این وجود مچ دستش رو گرفتم

  واقعا سرد بود

 سانی تو سرم گفت

ی سام -  ... حاض 
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 قبل اینکه حرفش تموم شه گفتم

 ... بیا سانی ... سارا حالش بد شده -

 فقط یه پلک زدم که سانی رو به روم ظاهر شد

  سراسیمه اومد پیش سارا و گفت

  ؟ خدای من ... چی شده -

 فرید سری    ع گفت

 ... شما که رفتی   حال سارا بد شد و از حال رفت -

  سانی آروم دستش رو گونه سارا نشست

 رید نگران ادامه دادف

 ... حتی  -

 اما جمله اش ناتمام موند

 ... چون

 ... فقط با لمس دست سانی 

  چشمهای سارا باز شد

  با نگاه خسته و نی رمق

  لب زد

  چی شده؟ -
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  سانی بدون جواب دادن به سوال سارا ، بغلش کرد

 خیلی محکم و عزیز

 بازو سانی رو نوازش کردم و گفتم

 ن که اتفافی نیفتادهآروم باش... الا -

 سانی آروم از سارا جدا شد

 نگران نگاهم کرد

 اما تو ذهنم گفت

 به گوی های آساره مربوطه؟ -

 لب زدم

 نمیدونم -

 سانی نذاشت حرف بزنم و پرسید

 اینکه با لمس من بهوش اومد ... طبیعیه؟ -

 بد تکون سر گفتم نه که فرید گفت

 میشه بلند حرف بزنی   ما هم بشندیم؟ -

 هر دو برگشتیم سمتش و همزمان گفتیم

 !  نه -

 سارا نی رمق خندید و گفت
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م تا فرشته شم؟ -  میمی 
 نکنه منم دارم مثل سانی

 هر دو برگشتیم سمتش و سانی کاملا جدی و عصبان  گفت

ن  سارا -  ...دیگه در مورد مرگ حرف نمی  

  ابروهای سارا بالا پرید و گفت 

ی  -  عادی نیستاما من حس میکنم یه چی  

 . سانی شوکه برگشت سمت من

 لب زد

؟ -  میشه خون سارا رو چک کت 

 

[02.06.21 02:23] 

 کوازار#

#۴۵۱ 

 خودمم تو فکرش بودم

بعد  اتفافی که تو ذهن سانی خوندم و قدرت سارا روی 

  .گوی ها

 میخواستم خون سارا رو تست کنم

  اما موقعیتش جور نشده بود
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  دم و گفتمبدون جواب کنار سارا ایستا

 میتونم چند قطره از خونت داشته باشن؟

 ، با ذوق سر تکوت داد آره و دستش 
ی

سارا با وجود خستکی

  رو به سمتم گرفت

 .سر انگشتش رو لمس کردن

  خراشر پیدا شد و قره خون  هویدا شد

  دستم رو مائی   گرفتم و گفتم

 ... یک قطره هم کافیه -

د قره خون از سر سارا فشاری به سر انگشتش داد و چن

  انگشتش چکید به کف دست من

  قطرات خون تو کف دست من جذی شدن

  بخار سفیدی بالا رفت

 شکل یه خورشید به خودش گرفت

 یه لحظه درخشید  و محو شد

 هی   آرومی گفت و سارا با ذوق پرسید
 سانی

 من خاص ام؟ -

  نگاه من اما قفل سانی بود
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 چطور ممکنه؟

 ... کاملا معمولی باشه و  چطور ممکنه خون سانی 

 ... خواهرش

  صدای سانی تو سرم پیچید

 سارا از خاندان هورِ؟ -

  نگاهم تو چشم هاش چرخید

 صورتش فقط شوکه بود

 هیچ حس دیگه ای نسون نمیداد

 آروم سر تکون دادم

 تو ذهنش گفتم

  آره -

  نفس عمیقی کشید

  هوارو آروم از ریه هاش خالی کرد و گفت

 ستم؟پس من نی -

 اینبار بلند گفتم

  .این اولی   بار بود من چنی   نمایسیر دیدم -

 .خون سارا نماد سال های دور خانواده هور رو درست کرد
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 . این اتفاق واقعا اعجاب آمی   بود 

 با صدای سانی از افکارم جدا شدم

 اینبار بلند پرسید

 پس من و سارا ... خواهر های ناتت  میشیم؟ -

 

  [04.06.21 22:55] 

  کوازار#

#452 

  سانی سوالی پرسید که تو سر من هم بود

 ... سارا خون خاندان هور تو رگ هاشه و سانی 

 ... سانی خون عادی

  پس نمیتونن خواهر واقعی باشن

 ؟ اما آیان خواهر ناتت  هسیی  

  نگاهم تو صورت هر دو پرخید

 شباهت سارا و سانی قابل ضف نظر کردن نبود

  لب زدم سری تکون دادم و 

  احتمالا -
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  سارا شوکه گفت

  ؟ وای... یعت  چی  -

  به سانی نگاه کرد و گفت

مامان که عکس بارداری زمان هر دوتامون رو داره ! تو ...  -

  تو یادته من وقتی به دنیا اومدم

 سانی سر تکون دادو گفت

 ... آره -

  نگاهشو از سارا گرفت

  به من نگاه کرد و گفت

... اون مسلما میدونهباید ذهن خال -  ...ه ام رو بخون 

  فرید پرید وسط حرفمون و گفت

؟  - چه فرفی داره حالا که بدونید خواهر تت  هستید یا ناتت 

 ؟ مگه حستون به هم فرق میکنه

 با فرید موافق بودم

  بهش نگاه کردم و سارا گفت

دقیقا ... اصلا شاید این یه ژن باشه به بعضیا برسه و  -

  ت  و ناتت  نداشته باشهربطی به ت
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 به سانی نگاه کردم

ه به من بود همچنان و گفت   نگاهش خی 

  خواهش میکنم سام... برام خیلی مهمه -

 سارا ناراحت گفت

؟ -  سانی

  سانی بهش نگاه نکرد

  سارا شاکی تر گفت

زی عوض  -  ... چرا برات مهمه... اگه ناتت  باشیم چی  
سانی

 ؟ میشه

  سانی برگشت سمت سارا

 ... جدی

  با صورت کاملا نی حس

  گفت

این یه حقیقت در مورد منه .... نه رابطه من و تو ... برام  -

 . مهمه هویت خودمو بدونم... و این دونسیی  حق منه

ون   پشت کرد به سارا و رفت از کابی   بی 

 به سارا نگاه کردم
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  پلک زد و اشکش ریخت

  سری    ع گفتم

ی نیست که - کسی بتونه اهمیتش رو   سارا ... هویت چی  

ایط درک کن   انکار کنه . سانی رو تو این سرر

 سارا با بغض سر تکون داد 

 تنهاشون گذاشتم و به سمت سانی رفتم

  سانی پشت سیستم ردیاب نشسته بود

  نگاهم نکرد و گفت

  دوست ندارم حرف بزنم سام -

 ایستادم

  انقدر نگاهش کردم تا سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد

  روم گفتمآ

 بود. اما ... چرا حس میکنم  -
ی
درکت میکنم شوک بزرگ

؟  انگار از سارا عصبان  هستی

د  سانی لب هاش رو به هم فسرر

 مشکوک نگاهش کردم

  تو سرش گفتم
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 ؟ این خشم ... از کجاست -

  سانی ریه هاش رو از هوا خالی کرد و عصتی گفت

.. من ... من از دنیا سام... از دنیا ... این انصاف نیست .  -

همیشه کسی بودم که سخت کوش بود. کسی بودم که با 

وجود ترس هاش کار سخت تر رو انجام میداد. من کسی 

بودم که رویای متفاوت بودن خودمو دنیا رو داشتم. من 

کسی بودم که با درد برای خواسته های محالم جنگیدم ... 

 ... اما ببی   

  آروم گفتم

اصه و خون تو خاص نیست تو از اینکه خون سارا خ -

 ؟ ناراحتی 

  سانی سر تکون دادو گفت

من از اینکه دنیا انقدر نی عدالته ناراحتم ... امیدوارم من  -

وسارا واقعا خواهر ناتت  باشیم. چون واقعا برام دردناکه که 

خواهر تت  باشیم اما خون خاص هور به سارا رسیده باشه 

ده باشم  و من هیچ سهمی نیی
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[04.06.21 22:55] 

  کوازار#

#453 

 شوکه به سانی نگاه کردم

 واقعا انتظار این افکار رو از سانی نداشتم

 ... اما

 بهش حق میدادم

  گاهی ما واقعا از سهمی که دنیا بهمون میده راصی  نیستیم

  گاهی واقعا عذاب میکشیم از نی عدالتی دنیا

  اما ... این همه ماجرا نیست

 برای ما در نظر دارهدنیا همیشه سوپرایز های 
ی
  بزرگ

  نگاهم تو چشم های سانی چرخید و گفتم

 ... میدونم مسی  سختی رو طی کردی ...  -
میفهممت سانی

اما ... به خودت نگاه کن ... به خودت ، قدرتت و تمام 

  ؟ مسی  پر ماجرانی که داشتی 

  سانی سکوت کرد

 فقط نگاهم میکرد
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 حس صورتش اصلا عوض نشده بود

  همی   گفتمبرای 

ی رو  - ، که اگه دنیا چی   چرا اینجوری بهش فکر نمیکت 

بهت نداد... که اگه بهت سخت گرفت و مسی  سخت تری 

رو رفتی ... داره تورو برای یه هدف بزرگیی ... برای یه 

 !؟ موهبت خاص تر آماده میکنه

 ابروهای سانی کمی بالا رفت و ادامه دادم

ی که تو سخت کوش بودی ... تو تلا  - ش کردی ... تو مسی 

وع کردی و تا جان  رسیدی  خیلی ها واردش نمیشن رو سرر

که یه گروه فرشته سقوط کرده بهت محتاج شدن ... تو 

تونستی بدون هیچ قدرنی ، شجاعتی نشون بدی که همه 

 عاشقت بشن ... مخصوصا کسی که از انسان ها متنفر بود

  گفت  یه تای ابرو سانی کاملا بالا پرید و شوکه

 ؟ تو از انسان ها متنفر بودی -

  لبخند محوی زدم و گفتم
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آدم ها همیشه عصبیم میکردن... موجودات فان  بدون  -

قدردان  ...  اما خب .... تو نگاهم و باور هام رو زیر و رو 

 ... کردی

  هر دو ابرو سانی بالا پرید

  آروم گفت

 !؟ منم الان همینجوری شدم نه ؟ بدون قدر دان    -

  خندیدم و گفتم

... اما حق  - ... درسته حق داری عصبان  باشر یه جورانی

ی که داری ... نی 
ی که بدست آوردی و چی   نداری به چی  

  توجه باشر 

  سانی لبخند محوی زد

ه به مانیتور ردیاب نفس عمیق کشید و گفت   خی 

 ... درسته -

 دوباره نگاهم کرد

  عصبانیتش محو شده بود

  و نگاهش بوداما هنوز غم ت

  با تردید گفت
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میشه ذهن خاله ام رو بخون  ؟ واقعا دونستنش برام  -

 ... مهمه سام

  سری تکون دادمو گفتم

  بخاطر تو میخونم... وگرنه منم با فرید موافقم -

  لبخند نی جون  زد

  سر تکون دادو گفت

م گوی های آساره رو  - من سیستم رو تنظیم کردم . می 

هم میتون  بری به موقعیتی که برات فعال کنم . تو 

  فرستادم و ذهن خاله ام رو بخون  

  خندیدم و گفتم

 ؟ یعت  نمیخوای با من بیای -

 ؟ من مردم ! نمیخوای که خاله ام با دیدنم از دست بره -

  مشکوک نگاهش کردم

 توسرش گفتم

 ؟ باز میخوای چکار کت  که داری منو دور میکت   -

  فتسانی چشمی چرخوند و گ

  ... هیچی سام.... باور کن من نمیخوام اینجا کاری کنم -
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ی بگم   قبل اینکه بتونم چی  

  جلو چشم هام محو شد

  تو ذهنم گفت

 اگه بهم باور نداری میخوای بمون با هم بریم -

 

  [04.06.21 22:55] 

  کوازار#

#454 

  تو ذهنم گفت

 ! اگه بهم باور نداری میخوای بمون با هم بریم -

  خند زدملب

  تو ذهنم گفتم

 . من بهت باور دارم -

ی نگفت  چی  
  سانی

  منم جوانی ندادم

 . لبخند زدم و برگشتم سمت کابی   

دم  . باید با سارا حرف می  
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 : داستان از زبان سانی 

  دروغ نگفته بودم

 هوانی کاری کنم
  نمیخواستم رو کشتی

  اما خب ... تمام حقیقت رو هم نگفته بودم

  برم به موقعیت اون عوصی  ها و پاکشون کنممیخواستم 

 پس جوابم به سام دروعی  نداشت

  فقط همه حقیقتو نگفته بودم

 سام تو ذهنم گفت

  من بهت باور دارم -

 لبخند زدم

 اما باز حس عذاب وجدان تو وجودم بیدار شد

 از باور سام داشتم سو استفاده میکردم

 نفس خسته ای کشیدم

 به گوی ها نگاه کردم

  رونم پر از خشم شده بودد

 خشم  و ... آه کشیدم
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 ... خشم و حسادت

 من به سارا حسودیم شد

 . به اینکه کنار هم بودیم و اون خون خاندان هور داشت

  میدونم حسم احمقانه است

 ... اما

ی داشت که برای من قابل  این اولی   بار بود سارا چی  

  .دستیانی نبود

  را رو دوست داشتمحتی با وجود اینکه عاشقانه سا

 با وجود اینکه از توانائیش خوشحال بودم

اما همه اینا باعث نمیشد از نداشیی  خون خاندان هور 

 ... ناراحت نباشم

  نگاهم روی گوی های روشن سارا چرخید

دم   . من باید خودمو به آب و آتیش می  

  من باید میمردم

ها رو تا دوباره بصورت فرشته متولد شم و بتونم این گوی 

 ... فعال کنم

 ... اونوقت سارا خیلی راحت با یه لمس
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 آه کشیدم

 ... بسه سانی بسه

 ... به حرف سام فکر کن

ی که  درسته تو راه سخت تری رفتی اما مهم اینه به چی  

 ... رویای تو بود رسیدی

  نفس عمیق کشیدم

  دستمو به کمر زدمو گفتم

 ... خب ... نوبت یکم رعد و برقه -

 ها تمرکز کردمبه گوی 

  چشم هام رو بستم

  تک تک تو ذهنم مجسم شدن و چشم هام رو باز کردم

  صاعقه تو تک تک گوی ها نمایان شد

  به اکوان داخل گوی برخورد کرد

  ... کریستال دور گوی محو شد و گوی ها

 ... نقره ای و خاموش جان  که بودن بافی موندن

 . لبخند زدم و برگشتم رو کشتی هوان  

  رد یاب رو چک کردم
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 تمام نقاط صاعقه ثبت شده بودن

لیست نقاط رو برای گوشر خودم فرستادم و به سمت 

 . نزدیک ترین نقطه پرواز کردم

 

[04.06.21 23:24] 

 کوازار#

#۴۵۵ 

 .نمیدونستم باید دنبال چه شخصی باشم

 . با چه چهره ای

 توی گوی ها چهره اکوان ها رو دیده بودم

کدوم یکی از اونها تو این مختصات قرار اما نمیدونستم  

 .داره

  یا بخاطر صاعقه

  چه اتفافی براش افتاده

 به گوشیم نگاه کردم

 درست بالای مختصات اون نقطه بودم

 .یه ساختمون دو طبقه بود
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  قدیمی و شلوغ

رو پشت بوم ساختمون وسایل شکسته و زنگ زده زیادی 

 . بود

 اف نگاه کردمبی   انبوه وسایل ایستادم و به اطر 

 گ اینهمه آهن داغون رو اینجا جمع کرده؟

 چه کاربردی براش داره؟

  به سمت در زنگ زده راه پله رفتم

 اما قبل در ایستادم

 ... سانی 

 ... لعنتی 

  میخوای از در بری تو؟

 مثل یه آدم عادی؟

ون دادم  آهی کشیدم و نفسم رو خسته بی 

  دستم رو گذاشتم رو دیوار کنار در

 سام پیشم نیست وقتی 

ه چه قدرت هانی دارم  انگار یادم می 

 چشم اام رو بستم و ریشه های نقره ایم رو حس کردم
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ول به حرکت کردن و انگار خودم  از داخل دیوار نرم سرر

 بودم کا در حال عبور بودم

از پاگرد اول رد شدم و به سمت در زهوار در رفته اون 

کف خونه وارد طبقه حرکت کردم.از زیر در گذشتم و از  

 شدم

 خونه خاک گرفته بود

  مخروبه

  خالی

  اتاق ها با وسایل قدیمی غرق خاک بود

خونه خاک گرفته عبور کردم و از سقف وارد  از کف آشیی 

  طبقه پائی   شدم

  اینجا ام دست کمی از طبقه بالا نداشت

 
ی
اما کف زمی   خیلی خاک گرفته نبود و این یعت  اینجا زندگ

 جریان داشت

تونه به سمت نشیمن رفتم از   آشیی 

  نشیمن چک کردم و به سمت اتاق خواب رفتم
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از رو سقف دیدم که یه اکوان با بال های سیاه روی تخت 

 افتاده

 بی   بال هاش رد صاعقه مونده بود زنده بود

  اما درد داشت

  صورتش رو نمیدیدم

 ریشه هام از رو دیوار پائی   رفیی  

وع کردنبه کف زمی   رسیدن و از پای ا   ون اکوان سرر

تو کسری از ثانیه کل وجودش رو ریشه های نقره ای من در 

  بر گرفت و بال های سیاه محو شد

  .. ریشه هام عقب گرد کردن و یه مرد

 ... بدون بال های سیاه و

 ... بدون دست های گداخته

  با سر در گمی از روی تخت بلند شد

  لبخند زدم

 ماموریت اول تمام شد

  م بال هام رو باز کنم برای پروازخواست

 ...اما
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  سرم گیج رفت

  دستم از دیوار جدا شد و عقب عقب رفتم

  تو سرم انگار آشوب بود

  قدرتم یهو تحلیل رفته بود

ه   یادم نبود این تبدیل قدرت زیادی از من میگی 

 ... به عقب داشتم می افتادن که یه نفر

  از پشت منو گرفت

 ته مونده قدرتم بود

  اما این دلیل نمیشد باهاش نجنگم

 چرخیدم تا بهش حمله کنم

 

  [04.06.21 23:26] 

 کوازار#

#۴۵۶ 

 چرخیدم تا بهش حمله کنم

اما سیاهی مطلق چشم هام رو گرفت و صدای آشنای سام 

 که تو سرم گفت
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 ... آروم باش دروغگو کوچولو -

 ... سام بود

 ... ناچی من

 ... ساموئل

  و دنیای دورم محو شد باد تو موهام پیچید 

 میدونم توبیخ میشم

 ... اما برام مهم نیست

 

 : داستان از زبان سام

تو کابی   پیش سارا و فرید بودم که دیدم سانی پشت ردیاب 

 ظاهر شد

 حدس زدم چی احتمالا تو سرش باشه

ون  اما قبل از اینکه از کابی   برم بی 

  سانی پرید

 مکث نکردم و پشت سرش رفتم

  ت بودحدسم درس

فت سمت موقعیت یه اکوان  . داشت می 
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 بعد اون حضور طولانی تو دنیای آساره

 هوانی 
 ...بعد استفاده از قدرتش برای جا به جانی کشتی

 پاک کردن یک اکوان اشتباه محض بود

فت  از حال می 
 صد در صد سانی

 اما جلوش رو نگرفتم

 سانی باید محدودیت هاش رو بشناسه

  .قدرتش رو درک کنه باید مرز استفاده از 

ه   ! اون باید خودش تجربه کنه تا درسش رو یاد بگی 

 . درسته اینجوری آسیب میبینه

 ... اما خب

 ... آدم ها تا آسیب نبیی   تجربه کسب نمیکی   و

ن  .تا تجربه نکی   ، درش رو یاد نمیگی 

 پس عقب ایستادم و نگاهش کردم

  فرستاد نگاهش کردم وقتی ریشه هاش رو داخل ساختمون

  وقتی لبخند رضایت زد و کارش تموم شد

 ... وقتی خواست پرواز کنه و ضعف کرد

 میتونستم باز هم عقب بمونم
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ه  یاد بگی 
 انقدر که از حال بره و درسشو بهیی

 اما قبل اینکه بفهمم چی شد

 سانی تو بغلم بود

 رو داخل کابی   
 هوانی پرواز کردم و سانی

به سمت کشتی

 بردم

 ه گذاشتمروز کاناپ

  سارا نگران گفت

  ؟ چی شده -

 بدون نگاه کردن به سارا گفتم

 ... از قدرتش زیاد استفاده کرده -

 با این حرف کاور سقف رو باز کردم و گفتم

 .یکم نور خورشید رو جذب کنه بهیی میشه -

 میتونستم با قدرتم سانی رو بهوش بیارم

 اما قرار بود تجربه کنه

  ضعف رو کامل حس کنه پس باید اینبار درد و 

 نگاهم رو صورتش چرخید

  حتی تو این حال هم مصمم بود
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 دستی تو موهام کشیدم و گفتم

 تا سانی بهوش بیاد... من یه کاری دارم و برمیگردم -

 به سمت در رفتم که سارا گفت

؟ - ی ذهن خاله ام رو بخون   داری می 

 

[06.06.21 00:50] 

 کوازار#

#۴۵۷ 

 مکث کردم

 گشتم سمتش و گفتماما بر ن

 آره ... اما به سانی نگو -

ون   منتظر نموندم تا سارا جواب بده و زدم بی 

 به دو قلو ها اینجا نیاز داشتیم

 اما اونا خیلی دلتنگ خونه بودن

 ...دوست داشتم به هر دو بیشیی زمان بدم

وری بود  آترین هم که بودنش اونجا ض 

 هرچند اینجا هم حضورش مفید بود
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 . هانی که رو اعصاب من متمرکز میشد جز زمان

 خی   برداشتم سمت زمی   

 ندام حرف اترین تو سرم تکرار میشد

؟  اگه سانی تاوان اهریمن باشه چی

 میدونم این قضیه نباید رو احساسم به سانی اثر بزاره

 اما قلبا دوست دارم

یانی واقعا یه دخیی عادی باشه که بخاطر عشق ما و تلاش 

 ... خودش

 . ه شدهبرگزید

 ... نه چی   دیگه

  نه یه انتقام و تاوان

 به بالای محدوده ای که سانی برام فرستاده بود رسیدم

 خوندن ذهن خاله سانی 

  جواب سوالات زیادی رو بهمون میده

  فقط امیدوارم

ی رو به معاملمون اضافه نکنه  . مجهولات بیشیی

 بالای ساختموی که سانی مشخص کرده بود ایستادم
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 م رو محو کردم و به اطراف نگاه کردمبال ها

 محله خلونی بود و این خونه خلوت تر

 سانی عکس ختله اش رو فرستاده بود و نوشته بود

ن سر کار و خاله تنهاست ۵روز ها تا   -   عصر همه می 

 خوبه

 پس الان باید تنها باشه

  با این فکر از لبه پشت بوم پریدم داخل حیاط

 شدم چرخیدم سمت خونه و خشک

 ! سانی گفت تنهاست

؟ ه به من گ هسیی   پس این ده جفت چشم خی 

 

  [06.06.21 00:53] 

 کوازار#

#۴۵۸ 

 بیشیی از شوک من

 اونا شوکه شده بودن
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ده نفر پی  و جوون که رو تراس نشسته بودن و داشیی  چای 

 .میخوردن

 یه پسر کوچولو از رو ایون داد زد 

 ! دزد -

  همه انگار به خودشون اومدن

 ... بلند شدن تا بیان سمت من که

 بال هام رو احضار کردم

از هیبت بال های من و انرژی رها شده اش همه بیهوش رو 

  زمی   افتادن

 حالا باید ذهن همشون رو پاک میکردم

 تو سرم زمزمه کردن

! روز تعطیل منو فرستادی اینجا -  !مرش واقعا سانی

 سانی جواب نداد

 . فهمیدم همچنان نی هوشه

 به سمت جماعت بیهوش رفتم

  خاله سانی تنها خانم مسن جمع بود

  پبشونیش رو لمس کردم و چشم هام رو بستم
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 تو خاطراتش عقب رفتم

 ... خیی مرگ سانی و سارا

 مرگ خواهرش

  مرگ شوهر خواهرش

 ... مرگ

 ... مرگ

 ... مرگ

 ... خدایا چرا تو این خانواده انقدر مرگ زیاد بود

  سارا رسیدم به کودگ

 ... تو بیمارستان

 سارا بچه واقعی تی   خانواده بود

 عقب تر رفتم

 ... سانی 

 ... کودکیش

 تولدش

 ... بیمارستان مادرش

 اونم بچه این خانواده بود
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 ... پس

 پس چطور ممکنه یکی خون هور داره یکی نداره؟

 شاید تو بیمارستان عوض شدن؟

؟  پس این شباهت چی

 مشکوک چشم هام رو باز کردم

  ... خب

 اینجا یه خانواده داشتیم

  ؟ باید چک میکردم اونا خون این خاندان رو دارن

 شاید اینجوری جواب کمی از سوال هامون پیدا میشد

انگشتم رو رو سر انگشت اشاره خاله سانی کشیدم و چند 

 قطده خونش رو به کف دستم چکوندم

  خون سرخ جذب کف دستم شد و

طرچ از خودش به جا  غبار سفید بالا رفت و هیچ

  نذاست

  هیچ طرچ

  هیچ نقسیر 
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خاله سانی نه تنها خون خاندان هور رو نداشت ... مرگش 

  هم نزدیک بود

 نفس خسته ای کشیدم و بلند شدم

 ...باید چند نفر دیگه رو چک کنم

 ... من باید این معما رو حل کنم

 

[07.06.21 00:16] 

 کوازار#

#۴۵۹ 

 به سمت بقیه رفتم

 ک تک اعضای خانواده رو چک کردمخون ت

 . هیچ کدوم خون متفاونی نداشیی  

 حافضه همه رو پاک کردم و بلند شدم

م  اومدم تا جواب سوال هام رو بگی 

 اما سوال هام بیشیی شد تا جواب ها

 هوانی پرواز کردم
 به سمت کشتی

 تو ذهنم سانی رو صدا کردم
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 باز هم جواب نداد

 یستادمکلافه و خسته رو عرشه کشتی ا

  خورشید دیگه در حال غروب بود

ه به غروب سرخ خورشید نفس عمیق کشیدم   خی 

  همیشه تا دشمنت رو نشناش نمیتون  بهش غلبه کت  

 ... اما ما

 ... نه تنها تو شناخت دشمن و هدفش مشکل داشتیم

  تو شناخت خودمون و قدرتمون هم ناتوان بودیم

 صدای سارا از پشت سرم اومد

  یدپرسآروم

 ما خواهر تت  بودیم؟ -

 چشم هام رو باز کردم 

ی نگفتم  سر تکون دادم و چی  

 اومد کنارم ایستاد و گفت

 ؟ پس چرا خون ما متفاوته -

  نمیدونم واقعا ... احتمالات زیادی هست -

 بدون مکث پرسید
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 یکیش رو بگو -

 لبخند زدم

  چقدر اخلاق های ریز این دو خواهر شبیه هم بود

ون دادم و گفتمنفسم رو خ  سته بی 

ممکنه این خون فقط به یه نفر از خانواده ارث برسه ...  -

  !چون خاله ات هم خون این خاندان رو نداشت

 سارا سری    ع گفت

 ممکن نیست از پدرم برسه؟ -

 سر تکون دادم نه و گفتم

یه دخیی از خاندان هور بافی مونده بود. اون فقط  -

ش بده و ... خب  میتونست قدرت و موهبتش رو به دخیی

ش و ش هم به دخیی   ... دخیی

 برگشتم سمت سارا و پرسیدم

ی فرا تر از دیگران حس نکردی -  ؟ هرگز چی  

 لبخند تلچ  زد و گفت

 نمیدونم... شاید -

 سوالی نگاهش کردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اما برگشت سمت غروب خورشید و گفت

 حل نشده دارم.  یه غم  -
ی

من همیشه درونم یه غم و دلتنکی

ار سالهاست درونمه... پدر بزرگم میگفت آدم هانی که انگ

که این حس رو دارن روحشون سال های زیادی رو زمی   

 . بوده

 برگشت سمت من و گفت

 ! اون اسم سانی رو انتخاب کرد -

  ابروهام بالا پرید

  سارا لبخند زد و گفت

  کلا آدم خاصیه... دلم براش تنگ شده -

 مشکوک گفتم

 الانم زنده است؟آدم خاصیه؟ یعت   -

 سارا سر تکون داد و گفت

آره ...  هشتاد و هفت سالشه و حسانی سر زنده است...   -

کاش میشد ببینیمش ... اما حیف نمیشه ... حتما بهش 

 ... گفیی  ما مردیم

 که اسم سانی رو انتخاب کرده
ی
  ! پدر بزرگ
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 ... من باید این مرد رو میدیدم

 بود که نمیشد ازش مسلما تو ذهن این آدم اطلاعانی 

  گذشت

  رو به سارا گفتم

 ؟ باید برم پیشش . کجا میتونم پیداش کنم -

  قبل اینکه سارا جواب بده

  سانی گفت

 ... نه -

 

  [07.06.21 02:13] 

 کوازار#

#۴۶۰ 

  خیلی آروم برگشتم سمت سانی 

دم هنوز درد و ضعف داشته باشه  حدس می  

 به چهره سانی نگاه کردم

 رو صورتش نشون میداد حدسم درست نگاهش و کلا
ی

فکی

  بود
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 نگاهمون قفل شد و گفت

  مرش -

 چرا؟ -

  که اومدی کمکم -

 لبخند زدم و گفتم

 مرش -

 چرا؟ -

؟ -
ی

 که دیگه بهم دروغ هم میکی

  لبخند نی رمقی تحویلم داد و گفت

 وقتی عصتی هستم نمیتونم بیکار بمونم -

 سر تکون دادم و گفتم

 . میمونه خوبه ... یادم -

 سارا از کنارم آروم گفت

  ما خواهر تت  هستیم سانی  -

 انگار سانی تازه متوجه نگاه سارا شد

  برگشت سمتش و گفت
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سارا ... حس من به تو ربطی به تت  و ناتت  بودن نداره.  -

من میخواستم سام ذهن خاله رو چک کنه تا بفهمیم این 

 ... خون ارنر به تو رسیده یا

  دسانی مکث کر 

 سارا گفت

؟ چرا با من رو راست نیستی سانی ... تو از چی  - یا چی

 ناراحت شدی وقتی دیدی خون من متفاوته؟

  سانی آه کشید

  اومد کنار سارا

 خسته بود و نشست رو لبه پائی   دیواره عرشه

 تکیه داد و چشم هلش رو بست

 سارا نگران نگاهم کرد

 لب زدم

 قدرتش بر نگشته -

  اد و سانی گفتسارا سر تکون د

من ناراحت نشدم.  من شوکه شدم. من ترسیدم. نه نه  -

  ترس نه ... من وحشت کردم و از اون بد تر
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  چشم هاش رو باز کرد

 به سارا نگاه کرد و گفت

  ! بهت حسودی کردم -

  چشم های سارا گرد شد

 ناباورانه به سانی نگاه کرد و لب زد

با اون دوتا بال نقره  به من ... حسودی کردی؟ تو ... تو  -

 ... ای محسرر ! با این قدرت دیوونه کننده ات

 بدون نگاه کردن به من

 با دست به من اشاره کرد و گفت

با این شوهر فرشته خفنت ! اونوقت به من حسودی  -

 کردی؟

م  نتونستم جلو خنده ام رو بگی 

 آروم خندیدم

 سارا چرخید سمتم و جدی بهم اخم کرد

 تسلیم بالا بردمدستمو به نشونه 

 جلو خنده ام رو گرفتم و سانی گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

! من برای بدست آوردن این ها یه بار مردمسارا ...  -

  !میفهمی؟ اما تو ذاتا خون خاندان هور رو داری

  سارا شونه ای تکون داد و گفت

دارم ... همیشه داشتم ... اما منو ببی   ! قدرت خاصی  -

و پر تلاش نیستم ! دارم؟ من حتی اندازه تو سخت کوش 

سه به آدم ارزش چندان   ی که ارث می  پس فکر نکنم چی  

ی که خودت بدست میاریه که تو رو  داشته باشه ! چی  

 . خاص و ویژه میکنه

 سارا سکوت کرد

  سانی هم ساکت بود

 من با سارا موافق بودم

 اما قبلا حرف هام رو زده بودم

 دوست نداشتم تو بحث وارد بشم

خیدم تا برم سمت کابی   که هر دو هم زمان برای همی   چر 

 گفیی  

 ! سام -
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[07.06.21 23:34] 

 کوازار#

#۴۶۱ 

 مکث کردم

 .اما بر نگشتم سمت دخیی ها

 سانی گفت 

ی؟ -  کجا می 

 قبل اینکه من جواب بدم سارا گفت

؟ - ی ذهن پدربزرگمون رو بخون   می 

 سانی سری    ع دوباره گفت

 نه -

  سمتشبرگشتم

 د و سارا پرسیدنگاهمون قفل ش

  چرا نه؟ -

 سانی از من چشم بر نداشت

 اما جواب سارا رو داد
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چون پدر بزرگ ست  ازش گذشته. نمیخوام با دیدن تو و  -

 . بالهات یا بخاطر شدت قدرتت اتفافی براش بیفته

 سکوت کردم

 سارا دوباره گفت

 یعت  هیچ راهی نیست؟ -

 سانی بلاخره نگاهش رو از من گرفت

 نگاه کرد و گفتبه سارا 

ی داره تا سام -  چرا ... آترین میتونه بره ... مسلما خطر کمیی

  ابروهام بالا پرید و گفتم

-  
ی

لی که من رو خودم دارم رو آترین نداره! بعد میکی کنیی

 ؟ اون کم خطر تره

 سانی کلافه گفت

دم. فقط نگران پدربزرگمم -   من تورو زیر سوال نیی

  تمدستم رو به سینه زدم و گف

  مشکلی نیست ... آترین رو صدا کن تا کمکت کنه -

ه بودیم  اینبار هر دو با عصبانیت به هم خی 

 سانی کلافه بلاخره سکوت رو شکست و گفت
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 باشه منم میام پس -

  سارا سری    ع گفت

اون فکر میکنه ما مردیم ! تورو ببینه که حتما سکته  -

  میکنه

 سانی بلند شد

 ت و گفتموهاش رو پشت گوشش انداخ

  قرار نیست منو ببینه -

 سارا با ذوق گفت

  پس منم میام -

 اینبار من و سانی هم زمان گفتیم نه

 سارا شوکه نگاهش بی   ما چرخید 

 اشک تو چشم هاش جمع شد

 با بغض گفت

  اما من دلم براش تنگ شده -

 ابروهام بالا پرید

 انقدر احساشانی تو کسری از ثانیه؟

 سانی آهی کشید و گفت
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مظلوم نمانی نکن سارا ... یه نفر مخق  شدنش خیلی  -

  راحت تره تا دو نفر

 من از تو جمع و جور ترم زاه تر مخق  میشم -

 اما من بال دارم لازم بشه پرواز میکنم -

 سارا سری    ع گفت

منم خون خاندان هور دارم لازم بشه خودش لابد یه کاری  -

  میکنه

 آروم خندیدم

 سمت من که جدی گفتم هر دو با اخم برگشیی  

هر دو بیاید ...فقط انقدر زمانمون رو سر بحث کردن  -

  هدر ندید

 یا این حرف بال هام رو با  کردم و بالا پریدم

 سانی هم بال هاش رو احظار کرد

 اما سارا رو بغل کرد و بعد پرید

  فرید دوئید رو عرشه و داد زد

ین؟ - ؟ کجا می   پس من چی
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  [08.06.21 01:10] 

 کوازار#

#۴۶۲  

 براش دست تکون دادم و بلند گفتم

  ! زود برمیگردیم . جانی نرو -

 سارا خندید و گفت

  !نکه خیلی جانی هم هست که بتونه بره -

ی که توی ذهن سانی قبلا  لبخندم رو بروز ندادم و تو مسی 

 خونده بودم پرواز کردم

مرد چی پیدا میکنم  نمیدونم تو ذهن این پی 

رم اگه جوانی برای سوال هامون پیدا نکردیم فقط امیدوا

 . حداقل سوالی هم بهمون اضافه نشه

  سانی خودش رو رسوند کنارم و گفت

 مسی  رو تو ذهنم خونده بودی؟ -

 تو ذهنش جواب دادم

 آره -

 سانی تو سرم گفت
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  دیگه چی تو ذهن من خوندی؟ -

  ! خیلی چی   ها -

 اما قرار نبود همه چی   رو بخون   -

 اهش کردم و گفتمنگ

 ... هنوز  خیلی راه دارم تا خوندن همه چی    -

 ابروهاش بالا پرید

 اما من سرعتم رو بیشیی کردن

 سانی خودشو به من رسوند

 اما دوباره ازش رد شدم

 سانی تو سرم گفت

  میتونم بهت برسم اما سارا تو  سرعت بیشیی اذیت میشه -

  حواسم به سارا نبود

رواز میکنیم مسلما برای سارا عذاب وقتی با این سرعت پ

  آوره

  سرعتم رو کمی کم کردم و به زیر پامون نگاه کردم

 .باید کم کم ارتفاعمون رو کم میکردیم

 دفعه پیش هیچ راکتی از من استقبال نکرد
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دم در  الانم با توجه به اینکه نزدیک تهران نبودیم حدس می  

  امان باشیم

وتا راکت از دو طرف به اما تا ارتفاعمون رو کم کردم د

 سمت ما اومدن

 سانی بالا تر پرید و فریاد زد

 ... سام -

 من اما تکون نخوردم

م رو احضار کردم   شمشی 

  ... تانی بهش تو دستم دادم و شمارش معکوس

ب  سه ... دو ... یک... راکت اول رسید به من و به ض 

 . شمشی  مسی  اومده رو برگشت

رو کردم و رو زمی   به فاصله چند  با راکت دوم هم همی   کار 

 ثانیه دوتا انفجار بلند شد

 سانی اومد سمتم و گفت

  الان حسانی جلب توجه میشه -

 خی   برداشتم سمت زمی   و گفتم

 .تا آدم ها کاری کی   ، کار ما تموم شده - 
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  [08.06.21 23:43] 

 کوازار#

#۴۶۳ 

 تو ارتفاع پائی   تر پرواز کردیم
  با سرعت بیشیی

 نتظر راکت ها بودمم

  دیگه کاف  بود عقب نشسیی  

 هر پرتاب با یه انفجار متقابل راکت همراه بود

ات خسارت بشن و از  به میخوردن تا سر گرم جیی باید ض 

فت عقب بمونن  . پیسرر

 سانی موازی من کمی بالا تر پرواز میکرد

  تو ذهنم گفت

م دنیای آساره ... نفس کشیدن تو ای - ن من سارا رو مییی

 سرعت براش سخته

 تو ذهنش جواب دادم

 ... باشه -

  سانی مکث نکرد
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 گوی نقرا ایش رو به سمت من پرت کرد

 گوی رو تو هوا گرفتم تو مشتم

  به هم سر تکون دادیم و سانی غیب شد

دم و اینبار بدون محدودیت پرواز  گوی رو تو مشتم فسرر

 کردم

 ... دیگه لازم نبود سرعتمو کم کنم

 

  زبان سانی داستان از 

 سارا رو گذاشتم رو تختش که هنوز تو دنیای آساره بود

  نشست و سری    ع نفس گرفت

  کمی سرفه کرد

 سرش رو بلند کرد و گفت

 شما خیلی سری    ع پرواز میکنید ... اذیت نمیشید؟ -

  با تکون سر گفتم نه

  سارا نفس عمیق کشید و گفت

و بغلت بیا ... این خون خاندان هور حتی کمک نمیکنه ت -

 درست نفس بکشم. بعد تو بهش حسودی کردی؟
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  لبخند زدم و گفتم

سارا ... آدم ها همه ، بدون اینکه خون خاصی داشته  -

  ... باشن ، یه قدرت ذانی درون  دارن که باید پیداش کی   

 ابروهای سارا بالا پرید و ادامه دادم

تو که خون خاندان هور رو داری! شک نکن به زودی  -

؟قدرت د  رونتو هم پیدا میکت 

  سارا لبخند زد و گفت

به نظرت توانانی اسکی رو اعصاب تو و سام جز قدرت  -

 درون  حساب میشه؟

  از نرفش ناخوداگاه بلند خندیدم و سارا هم خندید

 سر تکون دادم و گفتم

  !فکر کنم حساب شه -

 سارا یه نفس عمیق دیگه کشید و بلند شد

 افتاد و گفت نگاهش به گوی های پشت سرم

 پس بچه های اخوان کجان؟ -

موقعیت همه رو ردیانی کردیم . برای همی   از رو گوی ها  -

 محو شدن
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  سارا به سمت گوی ها رفت و گفت

 میشه باز تست کنم؟ -

 خواستم بگم آره

 امد صدای سام تو سدم پیچید

 ... سانی ... رسیدیم -

 

  [09.06.21 00:15] 

 کوازار#

#۴۶۴ 

 زمزمه کردمناخوداگاه 

 سام رسید -

 سارا سری    ع برگشت سمت من و گفت

 ... وای ... بریم پس -

 دستش رو گرفتم و چشم هام رو بستم

د  قلبم انگار تو سرم می  

 یعت  تو ذهنش سام چی میخونه؟

سیدم  مییی
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سیدم  . باز هم یه مجهول به معادلاتمون اضافه شه مییی

 ...اما بیشیی از اون

سیدم باز هم من   ...یه جا مونده باشممییی

  کنار سام ظاهر شدم

  رو سقف ساختمون قدیمی پدربزرگم بودیم

 سام گوی ام رو به سمتم گرفت

 تشکر کردم و گوی رو گرفتم

  لبخندی زد و گفت

 اینجا میمونید تا من برم داخل؟ -

 سری    ع گفتم

نه نرو داخل ... برو جلو در ... زنگ بزن... بزار بیاد جلو  -

 ذهنش رو بخون در ... بعد 

 سارا سر تکون دادو گفت

سه طفلکآره ...  -   بری داخل که مییی

 سام سر تکون داد

  از رو سقف پرید رو دیوار

 از رو دیوار پرید پائی   
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  پشت در ایستاد و زنگ زد

  صدای زنگ تو حیاط پیچید

 صدای پدر بزرگ اومد که بلند گفت

 کیه؟ -

 سام از پشت در گفت

  و درمیشه بیاید جل -

 تو ذهنم گفت

 فامیلی پدربزرگت چیه؟ -

  ... همتی  -

  سام سر تکون داد برام

لبخند محوی زدم و پدر بزرگ رو دیدم که عرض حیاط رو 

  به سمت در پیش رفت

 گفتسارا آروم

 وای ... بابا جون -

  پشت در ایستادپدر بزرگ

  در رو باز کرد و سام رو دید

ه   شد و گفت سام تو چشم های پدربزرگ خی 
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  سلام -

 مکث کرد

  لبخند محوی زد و نگاهش افتاد رو من

 فهمیدم پدر بزرگ رو مسخ کرده

  لبخند زدم

 اینجوری بهیی بود

سید  ...پدربزرگم نمییی

 ...سام دستش رو بلند کرد تا سر پدربزرگ رو لمس کنه که

 پدربزرگ مچ دست سام رو گرفت و برگشت به سمت ما

... 

 

  [09.06.21 19:35] 

 کوازار#

#۴۶۵ 

م و محو شیم به دنیای آساره  میتونستم دست سارا رو بگی 

 میتونستم پرواز کنم

 اما
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  انگار جای پدر بزرگ

  من مسخ شده بودم

 میخکوب سر جای خودم ایستادم و سارا آروم لب زد

 ... وای -

  ابروهای پدربزرگ بالا پرید

  دست سام رو ول کرد

  لب زد

  بیاید تو -

  حرف رفت سمت خونه و نگاهش رو از ما گرفتبا این 

  به سام نگاه کردم

  اونم شوکه بود

  به پدر بزرگ نگاه کردم

  داشت وارد خونه میشد

 سارا باز لب زد

 ...وای -

 بغلش کردم و پریدم کنار سام

 سوالی فقط نگاهش کردم که خودش گفت
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  !نمیدونم چرا جواب نداد -

 سارا سری    ع گفت

  !هور داره شاید اونم خون -

 سام با تکون سر گفت نه و جواب داد

 ربطی نداره -

 چرا؟ -

 رو به سارا گفتم

 !چون تو خون هور داری اما مسخ شدی -

 چشم هاش گرد شد و گفت

 وای ... گ؟ -

 جوابش رو ندادم

 به سام نگاه کردم و گفتم

 منو نتونستی مسخ کت  چوم از مورتال رد شده بودم -

 چشم هاش رو ریز کرد

  آروم سر تکون داد و گفت

 خب؟ -

 شونه ای بالا دادم و گفتم
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ی که به شما  - شاید پدربزرگ هم پورتال داشته باشه یا چی  

 مربوطه

  سام لبخندی زد و گفت

ه بریم تو -  ... شاید ... بهیی

با این حرف در رو بست و به سمت در ورود خونه گام 

 برداشت

ه از بینش اما وسط حیاط رو سنگ فرش های  طبعی ک

  جریان ملایم آب میگذشت ایستاد

وزه ای و قدیمی کف  نگاهش چرخید سمت حوض کاشر فی 

  حیاط و آروم گفت

  جالبه -

  سارا پشت سرش رفت و گفت

؟ حوض -  ؟ چی

 سام  به سمت در ورودی رفت

 بدون نگاه کردن به سارا جواب داد

 ... نه ... این حجم از انرژی صلح -

 پشت سر هر دو رفتم نفس عنیقی کشیدم و 
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 انرژی صلح؟

 به حوض وسط حیاط نگاه کردم

 . سالها بود این حوضبا این آب روون و زلال جریان داشت

  سارا از رو پله ها صدام کرد

 نمیای؟ -

 پا تند کردم سمتش و گفتم

 چرا قبلا به این حوض دقت نکرده بودم؟ -

 سارا خندید و آروم گفت

  !ت نکرده بودیتو قبلا به خیلی چی   ها دق -

 در ورودی اشاره کرد و لب هام 
ی

با این حرف به شیشه رنکی

 شوکه از هم باز شد

  خدای من

 !!! طرح خورشید خاندان هور

 

[09.06.21 20:45] 

 کوازار#

#۴۶۶ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نگاهم متعجب و شوکه رو ایوون خونه چرخید

 و قدیمی
ی

 رو پنجره ها با شیشه های رنکی

 همیشه به نظرم زیبا بودن

یچوقت دقت نکرده بودم که لصورت یک خورشید در اما ه

 حال طلوع هسیی  

  درست شبیه نقش خورشید خون سارا

 سارا به سمت در ورودی گام برداشت و گفت

پس بیخود نبود که من عاشق این خونه و پنجره هاش  -

 بودم

 به رفیی  سارا نگاه کردم

 .. من

 تو کار خودم دقیق بودم

 ... اما

 واقعیم نه
ی
  تو زندگ

  حتی اینبار انرژی این خونه هم برام متفاوت بود

ی که قبلا حتی ذره ای حس نمیکردم  .چی  
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شاید چون جای دیگه ای دنبال این تفاوت و انرژی 

 میگشتم

 آروم وارد خونه شدم

 خونه قدیمی و سنتی پدر بزرگ

  با قالیچه های دست بافت و پشتی های سنتی 

 ایستاده بودنسام و سارا کنار طاقچه مهمون خونه 

 ... تاقچه طاق مانندی که باز هم

  نقش و طرحش

 . آدم رو یاد خاندان هور مینداخت

سام عکسی که دستش بود رو رو طاقچه گذاشت و 

  برگشت سمت من

 لبخند محوی زد و گفت

  ... تو خیلی شبیه مادرت هستی  -

  تو دلم غم قدیمی بیدار شد

 به سمت سام رفتم و گفتم

  همه میگن -

 ه عکس قدیمی مامان و بابا نگاه کردمب
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 دلم تنگ بود

  برای داشیی  هر دو

  برای دونسیی  قدر عزیزانم

 ...وقتی که هنوز کنارم بودن

  بغض عجیتی که تو گلوم بود رو عقب فرستادم

  سارا گفت

  اینم سانی وقتی به دنیا اومد -

 یه قاب دیگه رو به سمت ما گرفت

 من بودم

  تو بغل مامان

  پدربزرگکنار 

ی بگم پدربزرگ از پشت سرمون گفت   قبل اینکه بتونم چی  

  خب ... پس بلاخره تصمیم گرفتید بیاید پیش این پی  مرد -

  هر سه برگشتیم به پشت سرش

 با چهارتا لیوان و یه سیت  اومد سمتمون

بت های همیشگیش بودن و  ... دوتا شبیه سرر

 ... دوتا
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  خدای من

 ... تی شبیه به نکتار های بهش

 

  [11.06.21 10:18] 

 کوازار#

#۴۶۷ 

نگاه متعجبم بی   پدر بزرگ و نکتار چرخید و قبل من سام 

  متعجب گفت

  ؟ اون نکتاره -

 گرد و چونی قدیمیپدربزرگ
  سیت  رو گذاشت رو می  

 . رو صندلی همیشگیش نشست

 لبخند مغرورانه ای زد و گفت

  ما سالهاست منتظر شمائیم -

  ه من نگاه کرد و کمی غمگی   گفتبا این حرف ب

م. برای همی   اسم  -
من همیشه فکر میکردم تو باشر دخیی

 ... ... اماسانی رو برای تو انتخاب کردیم

 به سارا نگاه کرد و گفت
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  ... اما فهمیدیم تونی  -

  مکث کرد

ی انگار مچاله شد  تو وجودم چی  

  نمیدونم چی بود

  ! میاما یه حس عجیتی بود مملو از ناکا

 پدر بزرگ رو به سارا ادامه داد

م... کسی که خون اجدادی تو وجودش زنده شده  - تو دخیی

  ... و برای محافظت از زمی   برگزیده شده

 پدر بزرگ لبخندی زد و با غرور گفت

 ... یه فرشته زمیت   -

  حس کردم تک تک سلول های پوستم گز گز کرد

ده شد   نفسم بند اومد و لب هام فسرر

 یکی از نکتار  ها رو برداشت بزرگپدر 

  به سمت سارا گرفت و گفت

 ... لازم نیست از من مخفیش کنید -

 سارا شوکه به من و سام و پدر بزرگ نگاه کرد

  تو نگاهش شوک
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 ... نگران  و

 ... بودغم

  سام گلونی صاف کرد و بدون مقدمه گفت

 ... درسته سارا خون خاندان هور رو داره اما -

 کردمنگاهش  

 اونم به من نگاه کرد و با غرور گفت

 ... سانی کسیه که ... به عنوان فرشته برگزیده شده -

  لبخند زدم

 ... من

 .. برگزیده شدم

 ... بخاطر عشق ... بخاطر تلاشم

سام لبخندش پر رنگ تر شد و با صدای شکسیی  لیوان هر 

 دو برگشتیم سمت پدر بزرگ

 دنکتار از دست پدر بزرگ افتاده بو 

  شوکه نگاهش بی   ما چرخید

  آروم و با تردید گفت

 ؟ تو ... تو فرشته شدی -
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[11.06.21 10:32] 

 کوازار#

#۴۶۸ 

  سر تکون دادم و نتونستم لبخند مغرورانه ام رو مخق  کنم

 پدر بزرگ به سارا نگاه کرد

 سارا با خجالت خندید و گفت

خب گویا خون خاندان هور برای فرشته شدن کاف   -

  ستنی

  خندید

 نگاهش کردم تا بگم  شاید تو هم بسیر 

  کسی از آینده خیی نداره

 ...اما

 اما قبل از اینکه من بتونم لب بزنم

ی شبیه به یه تی  چونی 
  چی  

  جلو چشم های من

  وارد قفسه سینه سارا شد
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 یه تی  چونی با پر های سفید انتهاش

 !پر هانی شبیه به پر های سام

 ... من سارا جلوی چشم های

 ... تی  خورد و ... رو زمی   افتاد

 ... خواهرم

  خواهرم رو زمی   افتاد

  وحشت زده فریاد زدم سارا

  زمان انگار قفل شده بود

سید   دستام انگار به سارا و این سقوط نمی 

 سارا رو تو بغلم گرفتم

  بال های سام باز شد و پنجره ورودی خورد شد از قدرتش

ون پرواز کردپدر بزرگ رو زمی   اف   تاد و سام به بی 

  من اما

 به سارا

  صورت شوکه اش و

 خون سرخ رو لباسش نگاه کردم

 سارا با شوک لب زد
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  ؟ چرا -

  پدر بزرگ خودشو به سارا رسوند

  شیشه نکتار  سالم رو رو لب هدی سارا گرفت و گفت

اشتباه کردن... اشتباه کردن... اونا میخواسیی  تورو تبدیل  -

... خدای من... اشتباه کردن... پیشگونی به فرش
ته کی  

ی کم ... نباید بمی 
 ... اشتباه بود ... خدای من ... دخیی

  سارا ترسیده نگاهم کرد

 نالید

م -  نمیخوام بمی 

  خشم کل وجودمو گرفته بود

دست پدر بزرگ رو کنار زدم و بالای تی  چونی رو تو دستم 

  گرفتم

  نمیدونم میخوام چکار کنم

  ... ا میدونم کسی نمیتونه خواهرمو آزار بدهام

  هیم کس

  تا وقتی کا من زنده ام
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چشم هامو بستم و ریشه های نقره ایم از مشتم کل تی  

  چونی رو در بر گرفت و به نوک تی  رسید

  چشم هامو شوکه باز کردم

 به پدر بزرگ ترسیده نگاه کردم

 ؟ زهرلب زدم

  سر تکون داد

 ... خدای من

 ... چرا

  ؟ چرا  با یه تی  زهر آلود

 ... عوصی  هابا عصبانیت داد زوم

 ... زهر وارد بدن سارا شده بود

 اما من کسی نیستم که عقب بشینم

 

  [12.06.21 22:48] 

 کوازار#

#۴۶۹ 

ون کشیدم  .تی  رو با تمام قدرتم بی 
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  سارا با درد زجه زد

ون زد  خون از جای تی  بی 

دسیاهی خون  که از ترکیب زهر به   می  

 دستم رو رو زخم سارا گذاشتم

 به صورت نی رنگش نگاه کردم

  چشم هاش حالا نی رمق شده بود و رنگ پریده

  مغزم اتفاقات رو درک نمیکرد

ی که چتد دقیقه پیش  این ... این خواهر من بود... دخیی

 .داشت با من شوچ  میکرد

  سارا لب زد

  خودتو سر زنش نکن -

 زدماخم کردم و داد 

ی -  ... تو نمیمی 

  بغض داشت خفه ام میکرد

  چشم هامو بستم

  نفس گرفتم و خون سیاه زیر دستم نقره ای شد

ون میکشم  من این خون کثیف رو بی 
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  من میتونم

  به صورت سارا نگاه کردم

  پلک زد و معصومانه چشم هاش رو بست

 تو سرم فریاد زدم

  ... سام ... کمکم کن -

نه به داخل شکسته شد و کسی پرتاب همی   لحظه در خو 

  شد داخل

  یه پسر با یه کمان چونی تو دستش

  سام پشت سرش اومد داخل و داد زد

  این عوصی  تی  رو پرتاب کرد -

 نگاهش کردم

 نگاهم کرد

  شوکه به سارای زیر دستم نگاه کرد و چشم هاش گرد شد

 دوئید سمت من و داد زد

  ؟ زهر -

  دستمو پس زد

  ه ای زیر دستم دوباره سیاه شدخون نقر 
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  خواستم دستمو برگردونم

فت   بدون قدرتم سارا از دست می 

  سام نذاشتو گفت

  این کار جواب نمیده سانی  -

  داد زدم

ه -   داره میمی 

سام دستش رو گذاشت روی زخم سارا و تو یه لحظه کل 

  وجود سارا درون کریستال سام فرو رفت

 داد زدم

 ؟ ت  داری چکار میک -

  سام چرخید سمتم و گفت

  دارم حفظش میکنم تا بریم پاد زهر بیاریم -

  سوالی و شوکه نگاهش کردم که رو به پدر بزرگ گفت

از کدوم گوری این زهر ، این تی  و این نکتار رو پیدا  -

 ؟ کردین

پدر بزرگ فقط نگاهش کرد و سام اینبار بدون مراعات سر 

  پدربزرگ رو لمس کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  پدر بزرگ یه لحظه گرد و لحظه بعد بسته شدچشم های 

  سام آروم سر پدر بزرگ رو روی زمی   گذاشت 

  برگشت سمت من

  نگاهش کردمو گفتم

  ؟ پادزهرش کجاست -

 ... اما

 ... وجودم یخ شد

 . از دیدن این حجم غم تو چشم های سام یخ زدم

  نی رمق لب زدم

 ؟ چی خوندی -

 

[12.06.21 22:49] 

 کوازار#

#۴۷۰ 

 سام فقط نگاهم کرد

د به قلبم و  قلبمو  با غمی که از چشم هاش انگار چمگ می  

 مچاله میکرد
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 پسری که پرت کرده بود رو زمی   جواب داد

  این زهر سیاهه... پادزهر نداره -

  سرم به سختی چرخید به سمتش

  جمله اش تو سرم اکو شد

 ... زهر ... سیاه

 ... پادزهر

 ... نداره

 ه کردمبه سارا نگا

  با چشم های بسته و معصوم داخل کریستال سام

  سام بازوم رو گرفت و تو سرم گفت

 ... آروم باش سانی  -

  به سام نگاه نکردم

  خواهرم جلو چشم هام داشت میمرد

  اونوقت از من میخواست آروم باشم؟

  ؟ آروم

 ... من با آرامش فرسنگ ها فاصله داشتم

 داستان از زبان سام
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 نگاه کردمبه سانی 

به موهای مشکیش که تو جریان انرژی کجودش شناور 

  بود

به بال های نقره ای و درخشنده اش که کل فضا رو گرفته 

  بود

ون موج  و به چشم های نقره ایش که خشم ازش به بی 

د  . می  

 میدونم نمیتونه آروم باشه

 ... اما

  نمیخوام خودش هم آسیب ببینه

  سر در گم بودم

  یک تفنگ بوداگر تی  از 

 ... یا هر وسیله دیگه ای غی  از کمان

 من صدای پرتابش رو میشنیدم

 ... اما کمان

 ... تی  چونی و پر های فرشته

  لعنتی ها
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 ... اونا فکر همه چی   رو کرده بودن

  اما چرا؟

 سانی بلند شد و ایستاد

ون زد و به سمت اون  از زیر پاش ریشه های نقره ای بی 

  پسر روونه شد

  ریشه ها گردن پسر رو گرفیی  و به سمت ما کشیدن

ده داد زد  سانی با دندون های به هم فسرر

ی ... پادزهر کجاست - ه ... تو هم میمی    ؟ اگه اون بمی 

  بلند شدم

 . زهر سیاه پادزهری نداره

  حتی کریستال من هم در برابرش مقاوم نیست

  به سارا نگاه کردم

 ... سارا

 ... همی   الان هم

  ... ایدش

 ... مرده بود
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  [13.06.21 17:32] 

 کوازار#

#۴۷۱ 

 بازو سانی رو گرفتم و گفتم

  بزار ذهنش رو بخونم -

 سانی فقط با خشم به پسر نگاه کرد

د   صورتش داشت به کبودی می  

  دستم رو رو سر پسر گذاشتم و چشم هام رو بستم

ی که تو سر پدربزرگ خوندم  ... دقیقا مثل چی  

  .زماندگان خاندان قدیمی هور بودناون ها با

  اما بدون خون خاندان هور

 ... سالها بود

در انتظار یه نواده با خون این خاندان به انتظار نشیته 

  .بودن

 .کسی که طبق پیشگونی ها قرار بود تاوان اهریمن باشه

 . کسی که قرار بود فرشته باشه

 ...اما
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  پیشگونی ها همیشه درست نیست

 
ی
و تصمیمات آدم ها همیشه از پیش تعیی   شده چون زندگ

 .نیست

 قدرت انتخاب آدم ها

 .آینده رو تغیی  میده

  ... هیچ پیشگونی هرگز ابدی نیست

  ذهن پسر یهو خاموش شد و چشم هام رو باز کردم

 جسم نی جون پسر رو پرت کرد
 .سانی

  ریشه های نقره ای کل اتاق رو گرفت و سانی فریاد زد

 ... سارا -

 

 : داستان از زبان سانی 

 سارا تو کریستال سام بود

  رنگ پریده و بیهوش

 ... من

صدای قلبش رو میشنیدم وقتی سام سر اون پسر رو لمس 

  کرد
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  اما

بان قلب سارا  ... ض 

  انگار هر لحظه ضعیف تر میشد

 خواستم به سام بگم بس کنه

 کریستال رو کنار بزنه   به من اجازه بده با قدرتم امتحان

 کنم

 ... اما

 ... دیر بود

ی بگم قلب سارا ایستاد  قبل اینکه چی  

بان قلبش رو نمیشنیدم   صدای ض 

  خشم و نفرت و غم کل وجودم رو گرفت و فریاد زدم

 ... سارا -

  انگار دیگه من نبودم

  این قدرتم بود که قبل از من خودش رو به سارا رسوند

 چشم هامو بستم

 جسمم رو زمی   سقوط کرد
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روحم شناور بر قدرتم ، کریستال سارا و تمام اتاق  اما 

 . دورمون رو در بر گرفت

ی شبیه به جریان  گرم و تابان مثل خورشید از کریستال  چی  

 ...جدا شد

 میدونم،

 میدونم

فت   روح سارا بود که داشت می 

 ... اما من

  من نمیذارم روح خواهرم بره

 مگه من محافظ ارواح نیستم

 ... پس

 ... این روح به دستور من بمونهپس باید 

 به این جریان چنگ زدم

  به روچ که میدونستم مال خواهرمه اما نمیدیدم

  فریاد نی صدام تو انرژی دورم گم شد

 ... ریشه هام از این روح بالا رفت و درونم تهی شد

ی جلو قدرتم رو میگرفت  انگار چی  
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  انگار دیواری نامرن  منو از این روح جدا میکرد

 تمام توانم رو جگع کردم و فریاد زدم

 ... نباید بری -

  دنیای دورم چرخید

 ... روحم ... به عقب کشیده شدیمخودم... قدرتم

 ... دوباره جسمم رو حس کردم و

 ... دیگه

 ... دیگه حسش نمیکردم

 دیگه روح سارا تو اتاق نبود

 

[13.06.21 17:43] 

 کوازار#

#۴۷۲ 

  گشتنگاهم به کریستال سام بر 

  به کریستالی که هنوز زیر ریشه های نقره ای من بود

گرمای عجیتی رو تو چشم هام حس کردم و داعی  اشک رو 

  گونه هام نشست
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ریشه های نقره ایم آروم از همه جا به سمت من حرکت 

  کردن

  درد بود

  دردی که قلبم رو مچاله کرده بود

  کریستال سام از زیر ریشه های من پیدا شد

 ... م به بلور آنی خالی خشک شدنگاه

 ... خدای من

 ... جسم سارا

 جسم سارا اونجا نبود

 یعت  ممکنه زنده باشه؟

 یعت  ممکنه برگشته باشه؟

 شوکه به اطراف نگاه کردم دنبال سارا

 ...اما

  جز ما کسی اینجا نبود

ه به کریستال بود . لب زدم   نگاهم رو سام ثابت شد.  خی 

 ؟ جسمش کجاست -

  به من نگاه کرد سام
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  نگاهش غمگی   بود

  غمی کخ وجودم رو مچاله تر میکرد

  اشکم شدت گرفت و سام گفت

 ... نمیدونم ... اما -

  با بغض لب زدم

  اما حس کردی که روحش رفت؟ -

  سام سر تکون داد

 تصویر سام از شدت اشکم تار شد و خم شدم رو زمی   

  سرمو رو زمی   گذاشتم و مچاله شدم

 ... اخدای

 ... چرا

 داستان از زبان سام

 سر در گم بودم

 . حتی بیشیی از زمان  که سانی تو بغلم تبدیل به فرشته شد

  ...پدر بزرگ سانی و خاندانش

  سالها منتظر بودند تا یه فرشته سارا رو پیدا کنه

 ... منتظر بودن تا سارا کشته بشه و تبدیل به فرشته شه
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  !چه حماقتی 

  ! ونی پیشگبخاطر یک

 ... اما همه اینا یه سمت ماجرا بود و

  مرگ سارا  و اتفافی که برای جسمش افتاد سمت دیگه

  جسم سارا از درون کریستال من محو شد

  نمیدونم اثر قدرت سانی بود

  یا خون سارا

ی که این وسط قطعی بود   اما چی  

  روح سارا از رو زمی   بود
  رفیی

  من حسش کردم که از زمی   رفت

 ثل سانی که حسش کردم

ه  سعی کرد جلو رفیی  سارا رو بگی 
  سانی

  اما به عقب کشیده شد

 ..چون

ما نمیتونیم از قدرتمون برای کاری که اجازه نداریم استفاده 

 کنیم

 ... سانی زیر گنبد بال های نقره ایش
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 ... رو زمی   خم شده بود و

 میتونستم صدای سقوط اشک هاش رو بشنوم

   اما

 ... تم برای حالش کاری کنمنمیتونس

 آروم به سمت سانی رفتم

پر های نقره ای و براقش نوازش وار لمس کردم و تو ذهنش 

 گفتم

   ... سانی  -

  جوابم رو نداد زانو زدم کنارش

  نمیدونستم چی بگم

 به پدربزرگ نی هوشش نگاه کردم تو فکر خودم گفتم

 ... باید بقیه خاندان هور رو پیدا کنیم -

  گار سانی صدای ذهن منو شنیدان

  یهو بال هاش از دورش باز شد

نشست رو زمی   و دوباره قدرتش دور تا دورش به جریان در 

 اومد

 موهاش دوباره به رقص در اومد و لب زد
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  همشون رو میکشم -

 ... با این حرف بلند شد و به سمت پدربزرگش رفت

 

[15.06.21 01:49] 

 کوازار#

#۴۷۳ 

ت پدربزرگش دراز کرد و گوی نقره ایش تو دستش رو به سم

  دستش ظاهر شد

  قبل از اینکه گوی رو به سمت پدربزرگش پرتاب کنه

 رو به روش ایستادم

ه شد به من و لب زد  با چشم های نقره ای خی 

 برو کنار سام -

 سر تکون دادم نه

 تو ذهنش گفتم

  نزار خشم کاری کنه که بعد پشیمون بسیر  -

  پوزخند زد و گفت
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من همی   الان پشیمونم... پشیمونم که اومدم اینجا ...  -

که نشونه هارو دیدم و برنگشتم... من همی   الان پشیمونم 

 ...سام... من تا ابد پشیمونم

 دستم رو گذاشتم رو گوی تو دست سانی و گفتم

کسی از آینده خیی نداره سانی ... شاید این مرگ یه تولد  -

 ... تو دوباره باشه ... درست مثل

 چشم هاش برای لحظه ای گرد شد

 خودم به حرف خودم باور نداشتم

 ... سانی که به لبه پرتگاه مرگ رسید

  روحش جدا نشده بود

 ... اما سارا

 من حس کردم روحش از ما دور شد

 ... اما به کجا

 ... نمیدونم

ریشه های نقره ای سانی دور کریستال من بودن و من حتی 

 ...رای جسم سارا افتادندیدم چه اتفافی ب

 ؟ محو شد
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  ؟ غبار شد

 ... یا شاید

 با حرف سانی از افکارم جدا شدم که گفت

سام... تو حتی خودت به حرف خودت باور نداری ...  -

  سعی نکن به دروغ منو آروم کت  

  با این حرف خواست از کنارم رد شه

 اما گوی تو دستش رو کریستالی کردم و گفتم

و تو مهم نیست ... در نهایت اتفافی که باید  گاهی باور من -

  ! بیفته ، میفته

  نگاهمون قفل شد

  گوی کریستالی تو دست سانی نوران  شد و سانی لب زد

م  - اونا سارا رو از من گرفیی  ... من حق دارم انتقام بگی 

 ... سام

 انتقام؟

 ؟ تاوان

 !خدای من، چرا انقدر این حرف ها آشنا بود

ی که من انتظار داشتماما! نه در ا   ! ون مسی 
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ه   ! قرار بود کسی از خاندان هور ، از اهریمن انتقام بگی 

اما حالا سانی ، کسی از دنیای فرشتگان ، میخواست از 

ه   !خاندان هول انتقام بگی 

گوی تو دست سانی همه جا رو غرق نور کرد و سانی لب 

  زد

 ... این حق منه -

 مدوست نداشتم این کار رو کن

  اما چاره ای نداشتم

  نمیخواستم یه پشیمون  به درد های سانی اضافه شه

  میدونم در آینده از گشیی  پدر بزرگش پشیمون میشه

 .. همونطور که از کشیی  اون پسر پشیمون میشه

سانی رو قبل از اینکه دیر بشه تو بغلم کشیدم و بال هام 

 ... دورمون رو گرفت

 داستان از زبان سانی 

 رها شدن خشمم بود و آسیب دیدن سام یه سمت

د ل خودم بود و قلتی که دیگه تو سینه ام نمی  
  یه سمت کنیی

 با تمام توانم فریاد زدم
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 ... بسه سام -

د   اما اون محکم تر منو تو آغوشش فسرر

  بال های سفیدش قدرتم رو حبص کرده بود

  خشمم اما از قدرت بال های سام بیشیی بود

 تو سرم زمزمه کرد

 ... خشمت رو رها کن سانی  -

 

  [15.06.21 02:16] 

 کوازار#

#۴۷۴ 

  بغض تو گلوم نشست

  اشک صورتمو خیس کرد

 با تمام وجود دلم میخواست خشمم رو رها کنم

 اما نه بی   بال های سام

  نه جانی که سام آسیب ببینه

  تو یه حرکت

 با تمام توان
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ه سام رو هول دادم عقب و قبل اینکه بتونه منو    بگی 

 بال هام رو باز کردم

ون و تو آسمون اوج گرفتم  از خونه زدم بی 

 آسمون  که دیگه تاریک بود

  با ماه مه گرفته و نقره ای

 اوج گرفتم

 بالا تر از ابر ها

  انقدر که ماه شفاف شد و چشم هامو بستم

  فریاد زدم

 ... سارابرگرد ...  -

  داستان از زبان سام

  دردناک بود

 اب و غم سانی دردناک بوددیدن عذ

 اونم وقتی هیچ کاری از دستم بر نمی اومد

 ناتوان بودم

 ... ناتوان

  عقب ایستادم و به سانی نگاه کردم
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  سارا رو صدا زد و قدرتش رو تو یه لحظه رها کرد

 ... نور نقره ای همه جا رو روشن کرد و سانی 

 ... بدون بال

  به سمت زمی   سقوط کرد

 کردم و سانی رو تو بغلم گرفتمبا سرعت پرواز  

 هوانی پرواز کردم و آترین و دو قلو هارو 
به سمت کشتی

 احضار کردم

 ...آترین

  آترین میتونه روح سارا رو چک کنه

 ؟! میتونه بفهمه آیا به برزخ وارد شده

 هوانی رسیدم
 با این فکر به کشتی

  فرید روی عرشه ایستاده بود

 برگست سمت من و گفتبا ایستادن من روی عرشه سری    ع 

  این نور نقره ای چی بود؟ کوازار بود؟ -

  به سمت کابی   خلبان رفتم و گفتم

 ... سانی بود ... سارا رو از دست دادیم -

  فرید داد زد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ -   چی

 جواب ندادم

 پشت سرم اومد

 بازوم رو گرفت و گفت

 سارا کجاست؟ -

 دستم رو کشیدم و گفتم

 ... مرده ... سارا مرده -

  تی وارد کابی   شدمعص

  سانی رو گذاشتم رو کاناپه

 حس کردم فرید اومده پشت سرم

  برگشتم سمتش

  اما قبل اینکه بهش برسم مشتش تو مشتم بود

دستش رو هول دادم عقب که دوباره بهم حمله کرد و داد 

 زد

؟ -  چرا بردیش وقتی نمیتونستی مواظبش باشر

 

[15.06.21 22:57] 
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 کوازار#

#۴۷۵ 

 فرید بودحق با 

  اشتباه از من بود

  درستا اون تی  ... یه تی  چونی با بالهای فرشته بود

ی که نی صدا تر از هواست  تی 

 ...اما

 ... من

 ... ساموئل

 ... باید میفهمیدم یه چی   این اتفاقات عادی نیست

 ... من وقتی اون نکتار هارو دیدم باید میفهمیدم

  فرید رو هول دادم عقب

 تاد رو زمی   و گفتمبه پشت اف

 عصبانیم فرید... کاری نکن که بلانی  -
من با اندازه کاف 

 سرت بیارم

 فرید بلند شد

  پوزخندی زد و گفت
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  ؟ مگه مهمه -

 نگاهش کردم

  لباسش رو تکوند و گفت

  ؟ یکی مثل من ... یا حتی سارا ... مگه مهمهجون -

 به سمت در رفت و گفت

 ... فرشته های خودخواه عوصی   -

 به رفتنش نگاه کردم

 خودخواه؟

  ما خودخواه بودیم؟

  مانی کا اینجاییم فقط بخاطر انسان ها؟

مانی که درد میکشیم، عذاب میکشیم، عزیزمون رو از 

  ؟ دست میدیم ... بخاطر وظیفه هامون ... خودخواهیم

 با گام های محکم پشت سر فرید رفتم

و گرفتم و هنوز با لبه عرشه نرسیده لود که بازوش ر 

 چرخوندم سمت خودم

 شوکه شده بود

 سرش داد زدم
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ه که خواهرشو از دست  -  ... یه دخیی اون تو ... تو اون کابی  

داده ... بخاطر هدف  که آسایش انسان هانی مثل توئه ... 

 خودخواه
ی

   ؟ اونوقت به ما میکی

فرید قدرت خشمم رو حس کرده بود و ترس تو پشمش 

د   موج می  

 د زدمدوباره دا

 خودخواه ... اما حق نداری در مورد  -
ی

میتون  به من بکی

 ... سانی این حرفو بزن  

  بازوش رو رها کردم و چرخیدم سمت کابی   

  فرید گفت

 ... سام -

 مکث کردم

 اما بر نگشتم سمتش و فرید گفت

انی رو درون خودش حس میکرد ...  - سارا داشت یه تغیی 

  ... بهش توجه نکردیناما شما انقدر درگی  بودین که 

ون دادم و گفتم  نفسم رو خسته بی 

 ... میدونم...میدونم -
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 برگشتم سمت فرید و گفتم

همه ما گاهی اولویت هامونو اشتباه انتخاب میکنیم...  -

اینجوری میشه که عزیزترین دارانی هامون رو از دست 

 ... میدیم

 فرید غمگی   نگاهم کرد و صدای آترین از پشت سرم اومد

  با نگران  گفت

 !؟ چی شده سام ؟ چرا هر سه تامون رو احضار کردی -

 

  [15.06.21 23:16] 

 کوازار#

#۴۷۶ 

  چشم هام رو به هم فشار دادم

  نفس عمیق کشیدم و برگشتم سمت سانی 

 سعید کردم آروم باشم و گفتم

 ... سارا رو از دست دادیم... اما دقیق نمیدونیم مرده یا -

 ین گفتمکث کردم و آتر 

؟ برگزیده شده؟ -  یا چی
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  با تکون سر لب زدم

نمیدونم ... بعد اینکه فهمیدیم سارا خون خاندان هور رو  -

داره... با دخیی ها رفتم برای خوندن ذهن پدربزرگ مادری 

 .اون ها

 مکث کردم

 .رابی   و بنیامی   شوکه تر از آترین بودن و ادامه دادم

تی  چونی با پر های فرشته به  اونجا اتفاق عجیتی افتاد. یه -

  سمت سارا پرتاب شد و سر تی  زهر سیاه داشت

  آترین هیت  گفت و دو قلو ها شوکه اومدن سمت ما

 کلافه تر گفتم

 سارا درون کریستالم بود تا زمان بخریم -

ی  شد و همه جا  اما قلبش که دیگه نزد سانی خشمش لیی

 کرد روح سارا رو تو ریشه های نقره ایش غرق کرد... سعی

 ...رو نگه داره

  بازم مکث کردم و آترین گفت

  ؟ نتونست -

 سر تکون دادم و گفتم
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روح سارا رفت ... جسمش هم وقتی ریشه های نقره ای  -

  ... کنار رفیی  دیگه تو کریستال نبود

 آترین هیت  گفت و رابی   جلو تر اومد

 با تردید گفت

 ری؟جسمش از داخل کریستال غیب شد؟ چطو  -

  با تکون سر گفتم نمیدونم و بنیامی   پرسید

 ؟ چرا اصلا سارا رو کشیی   -

 فرید اومد نزدیک تر و پرسید

 ؟ پدربزرگش هم خون خاندان هور  داشت -

نه ... من تو ذهنش کل ماجرا رو خوندم... البته ماجرا از  -

  باور اون ها

 رابی   پرسید

  همون قضیه اهریمن و همسرش؟ -

 م و گفتمسر تکون داد

دقیقا ... اهریمن دخیی ارنواز رو پیدا نمیکنه چون این  -

  . دخیی توسط یک فرشته محافظت میشد

  آترین پرسید
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 ؟ فرشته های نگهبان -

 سر تکون دادمو گفتم

باید یه فرشته نگهبان باشه .. پر های روی تی  ، نکتار ها  -

م و زهر سیاه رو کسی جز یه فرشته نگهبان نمیتونه فراه

  کنه

  رابی   پرسید

؟ -
ی

  سام ... من گیج شدم ... دوباره میکی

  سری تکون دادم و گفتم

کسی سوال نپدسه تا حرفم تموم شه ... دخیی ارنواز  -

توسط یه فرشته محافظت میشه تا بتونه در آینده انتقام 

ه... فرشته ای که با یک پیشگونی راه رو  خاندانش رو بگی 

  ...هور مشخص میکنه برای بازماندگان خاندان

 مکث کردم

  وقتی همه سر تکون دادن ادامه دادم

خون خاندان هور از بعد دخیی ارنواز تو وجود هیچ کسی  -

 که شیاطی   
بیدار نمیشه تا زمان  که وقتش برسه. زمان 
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روی زمی   آزادانه خودشون رو بروز میدن و وجود فرشتگان 

 .و شیاطی   بر هیچ کسی مخق  نیست

 که مکث کردم آترین گفت  اینبار 

 این پیشگونی رو میدونست! از خون سارا  -
پدربزرگ سانی

 هم خیی داشت؟

 سر تکون دادم و گفتم

ی که با خون خاندان هور   - ... دخیی آره... طبق پیشگونی

در این دوره آشوب متولد میشه . توسط فرشته ها پیدا 

 فرشته میشه و با استفاده از نکتار جاودان ،زهر سیاه و تی  

ه  ... انتقام خاندان هور رو میگی 

 همه تو سکوت نگاهم کردن که گفتم

 

ی که من خوندم. اما  - این کل پیشگونی بود ! یعت  کل چی  

پدربزرگ سانی و خاندانش سالهاست فکر می کرون باید این 

  تا بی   بال های یه فرشته با 
دخور رو با زهر سیاه قربان  کی 

ه و تبدیل به فرشته بشهنکتار جاودان قدرت بگ  ! ی 

  مکث کردم و اینبار سکوت و بوهت همه طولان  شد
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  آترین عصتی بلاخره سکوت رو شکست و گفت

 ؟ چطور ممکنه ؟ چرا این حماقت رو کردن -

 .جوانی نداشتم

 ...برای منم عجیب بود

 ... این تعبی  از اون پیشگونی بدترین نوع تعبی  بود

 فرید آروم لب زد

  ...د نیست میگن حماقت بسرر انتها ندارهبیخو  -

خواستم جواب بدم. اما قبل من صدای سانی اومد که 

  گفت

یه نفر اونارو گمراه کرده ... یه نفر که از این پیشگونی و از  -

  ... حضور این خاندان خیی داره

  همه برگشتیم سمتش

ه تو چشم هام گفت  خی 
 نگاهمون گره خورد و سانی

 ... .. اخوانیه نفر مثل .  -

 

  [18.06.21 01:11] 

 کوازار#
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#۴۷۷ 

 .حق با سانی بود

ه؟  چه کسی جز اخوان از این ماجرا با خیی

ش داره  چه کسی جز اخوان روی زمی   به این خاندان دسیی

.  

 آروم سر تکون دادم و گفتم

 ... احتمالا ... اما -

 سانی چشم هاش ریز شد و گفت

؟ -   اما چی

 آروم گفتم

  نباید قضیه رو شخصی کت   اما تو  -

  سانی سری    ع گفت

خواهر من کشته شده سام ... به من بگو چطور این  -

قضیه رو شخصی نکنم ؟ نکنه میخوای انکارش کنم ؟ یا 

 ؟ ازش بگذرم

  حرفش تموم شد و اشک تو چشم هاش جمع شد
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اما با یه اخم اشک هاش رو عقب فرستاد و عصتی دست 

 .هاش رو به سینه زد

 گفتفرید  

  ... مگه نمیگی   جسمش محو شده! خب شاید نمرده -

 غمگی   تر شد و نگاهش رو از من گرفت
 چشم های سانی

 رو به فرید گفتم

  شاید ... اما من و سانی دور شدن روحش رو حس کردیم -

 رو کردم به آترین و گفتم

؟ میخوام ببینم روح سارا وارد  - میتون  برزخ رو چک کت 

 برزخ شده؟

 نگران گفتآترین 

 ... سام تو هر لحظه کلی روح وارد برزخ میشه ...من -

  هنوز حرفش تموم نشده بود که سانی گفت

  ؟ نمیشه من خودم چک کنم -

 همه برگشتیم به سمتش و سانی گفت

  میخوام اگه امکانش باشه روح سارا رو دوباره ببینم -

  قبل اینکه من جواب بدم رابی   سری    ع گفت
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  سام و آترین کسی نمیتونه وارد برزخ بشه نمیشه... جز  -

  سانی فقط به من نگاه کرد و گفت

  نمیتونه یا ... اجازه نداره؟ -

 جوابش دومی بود

 ... اجازه نداره و

 ... این اجازه دست منه

ه شدم و گفتم  تو چشم هاش خی 

رفتنت به برزخ خلاق قوانینه ... اما اگه میخوای ... من  -

 ... میکنم بخاطرت قانون شکت  

 آترین هیت  گفت و پسر ها نگران گفیی  

 ... رئیس -

 اما به هیچکدوم نگاه نکردم

 فقط به سانی نگاه کردم

  چشم هاش تو چشم هام چرخید

  منتظر جوابش بودم

 پشت کرد به من و آروم گفت

  مرش... لازم نیست -
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  به سمت کابی   رفت

 خواستم برم سمتش

 گفتاما آترین بازوم رو گرفت و  

  وایسا ... بزار من برم -

  ناخوداگاه اخم کردم

  اما قبل از اینکه بهش جواب بدم آترین گفت

 ...خواهش میکنم سام -

 

  [18.06.21 01:16] 

  کوازار#

#۴۷۸ 

  لب زدم نه و خودم دنبال سانی رفتم

  اما آترین دوباره اومد جلوم و گفت

اری باهاش هم -  رو میفهمم... می  
 ؟ دردی کنممن درد سانی

 تو نگاه آترین نشست
ی

  غم پر رنکی

 اینبار نتونستم مخالفت کنم

 آروم سر تکون دادم و لب زدم
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 باشه ... برو -

 زیر لب زمزمه کرد ممنونم

  سری    ع به سمت کابی   رفت

 .به رقص موهای سرخش تو نور طلوع نگاه کردم

  ...آترین

گ با سانی داشت  ... حالا درد مشیی

 ...لها پیش این درد رو تجربه کردهدرسته اون سا

 ... اما

 ... غم از دست دادن ها هرگز قدیمی نمیشه

ی قوی تر از غمت باشر   ... این فقط تونی که یاد میگی 

 

  : داستام از زبان سانی 

اشک هام رو سری    ع پاک کردم و ره به رو پنجره بزرگ کابی   

  ایستادم

  چرا

 ... چرا مرگ باید انقدر به من نزدیک باشه

 ... چرا
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یز کرده بود  وجودم رو لیی
  خشم ، نفرت و پشیمون 

 ... من

  نتونستم از خواهرم مراقبت کنم

  من ... یه فرشته نی مصرفم

  دوباره اشکم نی اراده من راه افتاد

 صدای در کابی   اومد

 سری    ع اشک هامو پاک کردم و لب زدم

 ... برو سام -

  ومداما جمله ام تموم نشده صدای آترین ا

 ... سانی  -

 برگشتم سمتش

ون  دوست داشتم سرش فریاد بزنم برو بی 

 اون مقصر نبود

 اما خشم من فرا تر از منطقم بود

  آترین قبل من گفت

من میفهمم چه حسی داری... چون حست رو تجربه  -

  کردم
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 شوکه دهنم باز و بسته شد

  اما صدانی از بی   لب هام خارج نشد

 آترین اومد سمتم و گفت

نمیخوام از خودم بگم ... که چطور تو یه لحظه  -

شکستم... خاکسیی شدم و برای همیشه دیگه آدم قبل 

 . نشدم

 شوکه نگاهش کردم

  رو به روم ایستاد و گفت

 ... میخوام از تو بگم ... تونی که نمیخوام راه منو بری -

 

[18.06.21 01:46] 

 کوازار#

#۴۷۹ 

  ... نمیخوام راه منو بریمیخوام از تو بگم ... تونی که  -

ون دادم و گفتم  نفسم رو کلافه از ریه هام بی 

 ... آترین -

  آترین دستش رو بالا گرفت تا سکوت کنم   و گفت
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سانی ... گوش کن ... شاید خواهرت زنده باشه ...شاید  -

  ... هم نه ... اما حرف  که میخوام بهت بزنم به حقیقته

  مکتر کرد و گفت

 یه -
ی
جریانه ... وقتی اتفافی میفته ... اتفافی مثل از  زندگ

دست دادن عزیزت ... اتفافی که تو قدرنی در برابرش نداری 

... باهاش نجنگ... انکارش نکن ... دنبال مقصر نگرد ... 

بلکه اول از همه بپذیر ... بپذیر این اتفاق افتاد، فرفی نداره 

فرفی نداره مقصر کیه، فرفی نداره تو چقدر تلاش کردی ، 

 وقتی اتفافی رو برات 
ی
چقدر قدرتمند هستی ... جریان زندگ

 .به بار بیاره محکومی به پذیرشش

 آترین سکوت کرد و من فقط نگاهش کردم

  پذیرش؟

ی که من نداشتم  چی  

 ... من نمیتونستم بپذیرم

مرگ سارا ... حتی مرگ پدر و مادرم ... پذیرش این حقایق 

 دبرام سخت و غی  ممکن بو 

 آترین با چشم های غم زده نگاهم کرد و گفت
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وقتی بپذیری ... اونوقت میتون  قدرت رو متمرکز کت  به  -

 که ارزشمنده ... به کارهانی که در توان 
راه چاره ... به هدف 

  و اراده توئه

  نزدیک تر اومد

 دستم رو گرفت و گفت

نمیگم غمگی   نباش. نمیگم گریه نکن ... من فقط بهت  -

م ... بپذیر و یک بار ویگه به همه ماجرا نگاه کن... میگ

 ... اونوقت قول میدم چی   های متفاونی میبیت  

 هر دو چند لحژه تو سکوت به هم نگاه کردیم

 آترین بازوم رو نوازش کرد و گفت

م برزخ رو چک کنم... اگه سارا رو دیدم میخوای -  من می 

... 

 مکث کرد و من سری    ع گفتم

 ... میگردونم بهش بگو برش -
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#۴۸۰ 

  با این جواب من آترین مکث کرد

  میدونم همی   الان به من در مورد پذیرش گفت

 ... اما

 .من نمیتونم از دست دادن سانی رو بپذیرم

 من نمیتونم این تقدیر رو قبول کنم

 ...مت  که از یه انسان تبدیل به یه فرشته شدم

 ... نه

 اهرم رو نمیپذیرممرگ خو 

  آترین سری با تاسف تکون داد و رفت

 ...نگاهش کردم و از مشت شیشه های کابی   

 سام رو دیدم که منتظر ایستاده

  تو ذهنم صداش پیچید

  میخوای حرف بزنیم -

 لب زدم

 نه و نگاهم رو ازش گرفتم

ون  جرهیدم سمت بی 
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 ... آسمون آنی و ابر های سفید

 ...سارا

 ؟ تو الان کجانی 

 ؟ آرزو ها و رویاهات چی میشن

  صورتش و جمله آخرش تو سرم مرور شد

 ... خودتو  سرزنش نکن

 اشکم دوباره ریخت

  نگران نباش سارا

 ...من خودمو سر زنش نمیکنم

 .چون قراره تورو برگردونم

 دوباره در پشت سرم باز شد

 حسش میکردم

  همون هطر دوست داشتت  من بود

 ... سام بود

غوشش غرق شم و گریه کنمدوست د  اشتم تو آی

  اما غرورم نمیذاشت

 با بغض ای که عقب میفرستادم گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... نمیخوام حرف بزنم سام -

 چشم هامو بستم و فشار دادم

م  تا جلو ریزش اشک هامو بگی 

 ... اما

نوای محزون بال های سام فضا رو پر کرد و وقتی چشم 

 هامو باز کردم

 ودمتو گنبد بال های سام ب

 از پشت بغلم کرد

  دستاش دور بدنم حلقه شد

 کنار گوشم رو بوسید و آروم زمزمه کرد

  ... نیومدم حرف بزنیم -

  موهامو نفس عمیق کشید و گفت

 ...محض رضای خدا ... یکم رها باش -

 

  [19.06.21 01:59] 
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  انگار بدنم منتظر این فرمان بود

  هق هقم بلند شد بغضم بدون اراده من شکست و 

د نه ... سارا رو برجیگردونم  صدانی  که تو سرم فریاد می  

 عقب رفت و وجودم غم و نگران  درونش رو ابراز کرد

 ... سارا

 ... سارای قشنگ من

 ... خواهر مظلوم من

ارت اون عوصی  مرد  ... از سرر

 تو بغل سام چرخیدم

 دمسرمو به سینه اش تکیه دادم و با صدای بلند گریه کر 

 بدون فکر به انتقام

 بدون فکر به راه های برگردوندن سارا

 فقط خودم بودم

 خودم و دردم

 

 :داستان از زبان سام

 سانی انقدر تو بغلم گریه کرد تا بلاخره آروم شد
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 با وجود بال های من

 با وجود قدرت من

 قابل تسکی   نبود
 .اما غم سانی

 آروم یرش رو بلند کرد

  مش آتیش وجودم بودچشم های سرخ و متور 

 با صدای گرفته گفت

 ترممرش ... حالا آروم -

 لبخند زدم

  سر تکون دادم و بال هام رو عقب کشیدم

  سانی چشم هاش رو دست کشید و گفت

 پدربزرگم رو ببینممیخوام -

 سری    ع گفتم

 ... نه -

 با تعجب گفت

 چرا؟ -

  هچون من ذهنش رو خوندم ... اطلاعانی برای تو ندار  -

 لبخند نی رمقی زد و گفت
 سانی
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اطلاعات نمیخوام سام... میخوامپدربزرگم رو ببینم...  -

حالا که با یه اشتباه موه اش رو به نابودی داد ... میخوام 

 ... ببینمش

 نگاهش کردم

 به چشم های مشکی مصممش چشم دوختم

 میدونم من این دخیی رو نمیتونم از خواسته اش دور کنم

  آرامش نستی که بهش رسیده رو از دست بده اما نمبخوام

 برای همی   گفتم

 ... بزار آترین بیاد ... بعد -

  سانی نگاهش افتاد به پشت سرم

  خیلی آروم لب زد

 ... فکر کنم... اومد -

 برگشتم و به سرچ  آسمون نگاه کردم

 ! آترین از دور به سمت ما می اومد

  ؟ اما چرا انقدر زود

  ؟ سری    ع ... همه ارواح رو چک کردیعت  ... انقدر 

 سانی  به سمت در رفت و پرسید
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 ...سام... اگه آترین روح سارا رو پیدا کنه -

 در رو باز کرد

 اما برگشت سمت من و گفت

  ؟ میتونم به این دنیا برش گردونم -

 نا امید کردن سانی کار من نبود

 ... اما

 گزینه دیگه ای برای من وجود نداشت

  گفتم نه  با تکون سر 

  چشم هاش از ترکیب خشم و غم پر شد

سه خودم گفتم   ی بیی  چی  
  قبل اینکه سانی

جدا از اینکه برگردوندن یه روح به زمی   خلاق قوانینه ...  -

ما الان جسم سارا رو هم نداریم که بخوایم روحش رو 

 ... بهش برسونیم سانی 

 سانی با اخم سر تکون داد

ون رفت و گفت  از در بی 

 !پس باید اول جسم سارا رو پیدا کنم -
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 کوازار#

#۴۸۲ 

 پشت سرش رفتم و تو ذهنش گفتم

  سانی ... شاید تمام این اتفاقات دلیلی برای خودش داره -

  برگشت سمتم

  تو ذهنم گفت

 من هواهرم رو میخوام... باقیش مهم نیست -

 خواست بره که محکم بازوش رو گرفتم

 مجدی گفت

قدرتت ... زمانت رو زمی   ... حتی بودنت ... برای انجام  -

 !مسئولیت های توئه ... نه اهداف شخصیت

  ابروهاش بالا پرید

  شوک رو تو نگاهش دیدم

  لب زد

  شبیه اسارته -

 با تکون سر گفتم
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 . نه ... مسئولیتت در قبال قدرتته -

 ؟ پس مسئولیتم در قبال خانواده ام چی میشه -

 ینکه من جواب بدم آترین اومد نزدیک ما و گفتقبل ا

 .. ببخشید میون حرفتون... اما -

 هر دو برگشتیم سمت آترین که گفت

  ... اریل میخواد شما رو ببینه -

 سانی سری    ع گفت

 روح سارا رو پیدا کردی؟ -

وریه -   نرسیدم به برزخ ... اریل بهم گفت خیلی ض 

 مکث کرد و با تردید گفت

 م ممکنه به سارا مربوط باشهحس میکن -

 به من نگاه کرد و گفت

نکنه اون فرشته  سام بال های آریل هم سفیده مثل تو..  -

  !ای باشه که به دخیی ارنواز کمک کرده

 آروم سر تکون دادم

 .. من

 از اول هم این فکر تو سرم بود
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اریل تنها کسی بود که تو مجمع اون روز معتقد بود باید به 

 ... برای کمکزمی   بیاد 

 ... و

 ... از وظایف اریل تامی   نیاز های انسان هاست

 ... تامی   سرپناه

 ... اونم برای یه بچه نی پناه

 ...فقط اریل رو میتونه به زمی   بکشونه

 سانی ناباورانه پرسید

 اریل ؟ همون که اون روز سمت ما بود؟ -

 سر تکون دادم و ن.اهش کردم

 د و گفتچشم هاش دوباره پر از خشم ش

پس چرا معطلیم .. بریم پیشش... اون مقصر این اتفاق  -

 برای ساراست... باید خواهرمو برگردونه

 با این حرف بال هاش رو باز کرد و بالا پرید

 خواستم دنبالش برم که آترین گفت

آرومش کن سام... قبل اینکه با این خشم خودش رو  -

  نابود کنه آرومش کن
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 . سانی پریدمسر تکون دادم و پشت سر 

 ؟ آروم

 ! سانی 

 ؟ چطور یه اقیانوس طوفان  رو آروم کنم

 

  [21.06.21 01:01] 

 کوازار#

#483 

  خودم رو با سانی رسوندم

  سرعتش رو کم کرد و گفت

 ... بهم بگو چطور کوازار باز کنم -

  دستش رو گرفتم و دست دیگه ام رو بالا بردم

  کوازار بالای سرمون باز شد و گفتم

ل کت  ، بعد -  ... هر وقت یاد گرفتی خشمت رو کنیی

 

 : داستان از زبان سانی 

  سیاهی دورمون تمام شد و از کوازار خارج شدیم
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  شاکی از بغل سام جدا شدم و گفتم

این مسخره است که من نمیتونم بی   دو تا دنیا جا به جا  -

  بشم

سام بدون توجه به عصبانیت من از دالان انتقال خارج 

  شد

  به سمت اتاق مبنا گام برداشت و گفت

 ! میتون  بری... فقط نمیتون  برگردی -

  پشت سرش عصبان  رفتم و گفتم

همی   خیلی مسخره است... بهم بگو چطور کوازار رو باز  -

  میکت  

  سام جلوی در اتاق مبنا ایستاد

  نفس عمیقی کشید و گففت

  ؟ حالت خوبه سانی  -

  برگشت سمت من

  ت نگاهش کردم که گفتبا عصبانی

میدونم خشم داری... میدونم غمگیت  ... میدونم دردناکه  -

  ... ... اما به خودت بیا

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... سام همه چی   رو با هم -

 نذاشت حرفم تموم شه

  انگشتش ررو گذاشت رو لب های من و گفت

نه ! تو داری همه چی   رو با هم قاطی میکت  ... تو داری  -

یدی ... با زمی   و زمان میخوای خشم درونت رو بسط م

 ... دعوا کت  

  مکث کرد

 آروم اینبار لب زد

  به قول سارا ... بخ هودت حداقل دروغ نگو -

  یهو انگار کسی به قلبم چنگ زد

 صدای سارا

  لبخند سارا

  چشم های سارا

م   لب هام رو فسرر

  با بغصی  که سعی داشتم عقب بفرستم گفتم

 ؟ رو بیشیی نکت  بسه سام .. میشه عذابم  -

 با این حرف از کنارش رد شدم
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 در اتاق مبنا رو باز کردم و وارد شدم

  با ورودم اما خشک شدم

 ... این اتاق

 ... این تخت

  این آرامش و این عطر دل نشی   

 ...همه حالا فقط برام حس عذاب وجدان میداد

چطور وقتی سارا هنوز بود ... من اینجا میموندم و خوش 

 ... میگذروندم

 ... چطور وقتی خواهرم زنده بود

  من به اندازه کاف  کنارش نبودم

  اینبار سام از کنارم رد شد

  به سمت تراس مرمری رفت

  در های بلورین رو باز کرد و گفت

ل احساساتت رو بلد نیستی ...  - بیا سانی ... اگه کنیی

  حداقل به حرف بقیه گوش کن

  پرواز کردبا این حرف بال هاش رو باز کردو 

 ... به سمت آسمون آنی و ابر های وانیلی
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 دیگه مکث نکردم

  نمیخواستم فکر کنم

  نیمخواستم تو غم غرق شم

ون پریدم و بال هام رو باز کردم  ... از تراس بی 

 تو وجودم بیدار کرد
ی
  هوای سبک و نور نی انتها حس زندگ

 ... اما

 ... حقیقت مثل پتک ذهنم رو لرزوند

  ...رو زمی   نیست که نگران پی  شدنش باشر دیگه کسی 

دیگه خانواده ای رو زمی   نداری که بخاطرش بخوای 

 ...برگردی

 ... دیگه واقعا تنهانی سانی 

 ... تنهای ... تنها

 

  [21.06.21 01:01] 
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  اشک هام نرم ریخت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اینبار اشک هام رو پاک نکردم

 . س کی   اجازه دادم تو باد بلغزن و صورتمو خی

  سام جلو تر از من بود

 بهش نزدیک نشدم

  نمیخواستم اشک هامو ببینه

  نمیخواستم از حسم براش بگم

دوست داشتم دوباره بغلک کنه و بهم فرصت گریه کردن 

 بده

اف کنم   اما دوست نداشتم پیشش از عذابم اعیی

 وجدانم همیشه درد میکرد

  بخاطر کم توجهی به بابا

 ... برای مامان وبخاطر کامل نبودن 

 ... حالا

 ... بخاطر مرگ سارا

 سام خی   گرفت سمت زمی   و من پشت سرش رفتم

  تو ذهنم گفت
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اریل اون پائینه ... میخوای تو یه دور بزن تا سرچ  چشم  -

  هات بره

 لب گزیدمو سرعتم رو کم کردم

چه خوش خیال بودم که فکر میکردم سام اشک هامو 

  نمیبینه

 ... عداد نفس های منم میدونهکسی که انگار ت

 سام پائی   تر رفت و من اوج گرفتم

  بالا تر از تمام ابر ها

 معلق بی   زمی   و هوا ایتادم و بال هام رو محو کردم

  از اوج سقوط کردم به سمت پائی   و لبخند زدم

 چقدر این سقوط رو دوست داشتم

  از بی   ابر های وانیلی دوباره رد شدم

باز کنم که کسی دستش دور بدنم حلقه  خواستم بال هامو 

  شد

 . بدون نگاه کردن بهش میدونستم سام نیست

  صدای زنونه و آشنان  گفت

 ؟ میخواستی سقوط رو تجربه کت  سانی  -
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  زود بال هامو باز کردم

با این کار از حصار دستش جدا شدمو با فاصله ازش 

 ایستادم

  این فرشته رو میشناختم

 ... هانیل بود

ن کسی که دوست داشت گوی رو از دست من برداره همو 

  و قدرتش رو محک بزنه

  سری    ع گفتم

 ! نه ... من قبلا سقوط رو تجربه کردم... اونم بدون بال -

  ابروهاش بالا پرید و گفت

  تو خیلی عجیتی ...سر تکون دادم و گفتم -

 ؟ عجیب تر از شماها -

  خندید

  بالا تر پرید و گفت

ه فرشته نگو عجیب ... این مثل یه توهینه هیچوقت به ی -

 ! برای ما

  چشمکی زد و در حالی که دور میشد گفت
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 ...به سام بگو اگه تونست بیاردت پیش من -

  از این حرفش ناخداگاه حرصم گرفت  و پرسیدم

 ؟ چرا -

  هانیل خندید و گفت

  گفتم شاید برات سر گذشت یه دخیی جالب باشه -

 ... ه من زد و یهوبا این حرف چشمکی ب

  مثل یه ستاره تو اوج آسمون گم شد

  شوکه سر جام ایستادم

 ؟ یه دخیی 

 ؟ سارا

 ؟ دخیی ارنواز

 ... خدای من

 ؟ نکنه اصلا هانیل کسی بود که اون گوی و زهر رو داده

 ... اونم بال هاش سفیده

  خی   برداشتم سمت سام و تو ذهنش گفتم

 ...سام -

 منتظر جوابش بودم
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 وانی نداد و سرعتم روب یشیی کردماما ج

  اینبار بلند صداش کردم

 .... سام -

 

[21.06.21 01:01] 

.... 

 کوازار#

#485 

 هنوز ابر های وانیلی دورم بود که سام جلوم ظاهر شد

  سری    ع گفتم

 ... هانیل -

انگشت اشاره اش رو آورد بالا به نشونه سکوت و با سر 

  اشاره کرد بریم پائی   

  تمتو ذهنش گف

 ! سام -

  اما باز هم انگشتشو آورد بال و لب زد

 هیچی نگو -
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  لب گزیدم

  با سام رفتم پائی   

تو فضای خالی و سر سیی  باز شده میون ابر ها سه تا فرشته 

 ایستاده بودن

  اریل رو میشناختم

 اما دوتا دیگه رو نه

از رنگ بال ها وقدرنی که حس میکردم مشخص بود دوتای 

  به پائی   تری از اریل داشته باشندیگه باید مرت

 سام جلوی آریل ایستاد

 منم کنارش ایستادم

  سام گفت

  .. اینم سانی  -

  آریل نگاهش بی   من و سام چرخید

  رو من ثابت شد و  با تردید گفت

 ؟ تو آرزو و نیاز انسان  رو بر آورده کردی  -

  با تکون سر گفتم نه

  سام گفت
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م دخالت نمیکنیم... این اتفاق اریل ... ما به وظایف ه -

  هرچی هست از سمت ما نیست

  یکی از همراه های اریل گفت

  ... هیچ فرشته ای جز شما رو زمی   نیست -

  اریل سر تکون داد و گفت

یه نفر داره تو کار من دخالت میکنه... به افرادی که در  -

تقدیرشون نیست جایگاه و دارانی هان  میده که نظم دنیا 

میخوره... این حجم از تغیی  قدرت یه آدم عادی بهم 

  ... نیست

 مکث کردم

  سام گفت

  شاید یه فرشته دیگه داره کار شکت  میکنه -

  همراه دیگه آریل گفت

 ... مه همه فرشته هارو چک کردیم -

  دقیق نگاهشون کردم و گفتم

وایسی   ببینم ... یه نفر رو زمی   داره تقسیم قدرت و رفاه  -

 ؟ تعادل خارج میکنه رو از 
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 سر تکون دادم

  به سام نگاه کردم و گفتم

 ! خب معلومه اون کیه -

  پوزخند زدم و رو به آریل گفتم

 ... اخوان... پسر اهریمن ... کار اون عوصی  و گروهشه -

  ابروهای آریل و همراهاش بالا پرید

  سام گفت

ده -  ... اخوان نیمتونه انقدر گسیی

  اما خودش مکث کرد

 جمله اش رو ادامه نداد

  به آریل نگاه کرد و گفت

میتونه... اون قدرت جهنمی رو با تکنولوژی زمیت  ترکیب  -

  ... کرده ... سالهاست رو زمی   برنامه ریزی کرده

 به من نگاه کرد

  عصتی دست برد تو موهاش و گفت

کار خودشه سانی ... کار خودشه... دقیقا حقه به  -

  هم کار اونه پدربزرگت و خاندانش
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عصتی هر دو دستش رو برد تو موهاش سرش رو بالا به 

  سمت آزمون گرفت و گفت

  ...چقدر ساده گرفتیم -

ون داد  نفسشو با حرص بی 

  به آریل نگاه کرد و گفت

به همه خیی بده... باید دور هم جمع بشیم. مسلما علاوه  -

 هبر دخالت تو وظایف تو ... تو وظایف بقیه هم دست برد

. 

 اریل سر تکون داد

  بال هاش رو باز کرد تا پرواز کنه و گفت

 ... من از اول گفتم همه باید بیایم رو زمی    -

 بالا پرید و همراه هاش هم پرواز کردن

  آریل بلند گفت

 نیستی    -
 ... شما دو نفر کاف 

 

  [22.06.21 01:06] 

 کوازار#
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#۴۸۶ 

 جواب ندادسام

 من هم سکوت کردم

  ن آریل سام گفتبا دور شد

... اما برای ما برای انجام وظایف خودمون کاف  هستیم -

 ...وظایف دیگران

 به من نگاه کرد

 شونه ای بالا انداخت و گفت

 . به ما مربوط نیست -

 لبخند محوی زدمو گفتم

 سام ... هانیل رو دیدم -

  انگشتش رو باز هم آورو بالا تا سکوت کنم

به ز   د و گفتبه شقیقه اش آروم ض 

  تو ذهنم بگو -

 سر تکون دادم و گفتم

سام ... هانیل رو دیدم ... گفت بریم پیشش . ممکنه به  -

  ارنواز مربوط باشه؟
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  ابرو های سام بالا پرید

 فکر کردم متوجه منظورم نشده

  اما اخمش تو هم رفت و بلند گفت

 ... معلومه که میشه ...  اصلا خودشه -

 نگاهش میکردم حالا من بودم که متعجب

 تو ذهنم گفت

وظیفه هانیل همینه ... هر بچه ای که والدینس رو از  -

  ... دست بده ... هانیل فرشته محافظ اون میشه

 چشم هام گرد شد و لب زدم

 . باید بریم پیشش... شاید کمک کنه سارا رو برگردونم -

  سام چشم هاش جدی شد و گفت

لویت همه ماست ... وقتی سانی ... ما وظایق  داریم که او  -

همه برای مجمع بیان... هانیل هم میاد... بعد از جلسمون 

  هم میتونیم باهاش صحبت کنیم

  ناخوداگاه یه گام عقب رفتم

  سام سری    ع دستم رو گفت و گفت

  سانی  -
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  سام... من میخوام برم دنبال خواهرم -

  نمیشه -

 دستم رو عقب کشیدم

ون داد  سام نفسشو خسته بی 

 دستش رو به سینه زد و گفت

 ... باشه... اگه میتون  برو -

 یه گام عقب تر رفتم

  اما اینبار انگار به یه دیوار نامرن  خوردم

 برگشتم پشت سدم

ی نبود   اما چی  

 دستم رد میشد

اما تا دوباره خواستم گام بردارم محکم به یه دیوار نامرن  

 خوردم

 سام بال هاش رو باز کرد

 گفتپرواز کرد و  

  ؟ میشه به خودت برگردی -

  نگاهش کردم
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 اینبار با صدای غمگیت  تو ذهنم گفت

 من تورو اینجوری نمیشناسم سانی ... سانی من کجاست -

 ؟

 نگاهش رو از من گرفت 

 پرواز کرد و از من دور شد 

  سر در گم به رفیی  سام نگاه کردم

 ؟ چرا حالم رو نمیفهمه

  ؟ چرا منو درک نمیکنه

 دور تا دورم چرخیدنگاهم 

  یعت  واقعا نمیشه؟

یعت  واقعا من نمیتونم از قدرتم برای نجات خواهرم 

  ؟ استفاده کنم

 به دست هام نگاه کردم

  تو نگاهم سر انگشت هام نقره ای و براق شد

 لب زدم

  میدونم اگه الان نرم ... از دستش میدم -

 صدای هانیل دوباره اومد که گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 از دستش داری تو همی   الان هم -

 

[22.06.21 01:41] 

 کوازار#

#۴۸۷ 

  سرمو بلند کردم

  حرفش تو سرم تکرار می شد

  اما ترجیح میدادم فکر کنم نشنیدم

 . نشنیدم و نفهمیدم چی میگه

 هانیل نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

گاهی باید تقدیر رو بپذیری... شاید تقدیر سارا برنامه  -

ی براش داشته باشه   بهیی

  عصبان  گفتم

 برنامه بهیی بعد از مردنش؟ -

 هانیل لبخند محوی زد و گفت

 ... تو خودت هم یک بار تجربه اش کردی -

  بال هاش رو باز کرد و گفت
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ی در مورد خواهرت و اتفافی که برای روحش  - من هیچ چی  

افتاده نمیدونم... اما در مورد نوازش... باید با تو و سام 

 صحبت کنم

 ب زدمسوالی ل

 نوازش؟ -

 سر تکون دادو گفت

  دخیی ارنواز -

 با سمتی که سام رفته بود پرواز کرد و گفت

ه بریم... همه منتظر ما هسیی   -  ... بهیی

 اینبار مکث نکردم

 سری    ع بال هام رو باز کردم

 خودم رو به هانیل رسوندم و گفتم

  تو به نوازش پر خودت و زهر سیاه رو دادی؟ -

  بیشیی کردو گفتهانیل سرعتش رو 

  نه ... اما فکر کنم بدون  گ ممکنه داده باشه -

 با این حرف از من دور شد

 ؟ خواستم داد بزنم بگم گ

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اما تو ذهنم یه نفر مرور شد

  ؟! اخوان

 اما اون برای اینهمه برنامه ریزی و نقشه کاف  نیست

 درسته اخوان زرنگ بود

 ! اما

 در این حد؟

 همارت مرمری پرواز کردم پشت سر هانیل به سمت

 هانیل جلو تر از من وارد شد

 من هم پشت سرش رفتم

  تو افکارم غرق بودم که وارد تالار اصلی شدم

 یهو به خودم اومدم

 مکث کردم

  نگاهم بی   همه چرخید

 به من سر تکون دادن

 من هم سری    ع سلام کردم و به سمت صندلیم رفتم

 سام تو سرم گفت

  دیچرا انقدر دیر کر  -
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  نگاهش کردم

  خواستم تو ذهنش جواب بدم

 اما صدای نا آشنانی گفت

 بهیی نیست اهریمن هم اینجا باشه؟ -

 

  [23.06.21 04:03] 

 کوازار#

#۴۸۸ 

  سام سری    ع گفت

 انتظار داری بیاد اینجا و اطلاعانی به ما بده؟ -

  راگوئل گفت

اول یکی بگه قضیه چیه ؟ بعد در مورد حضور اهریمن  -

یمتصم  .یم میگی 

  اریل قدمی جلو گذاشت و گفت

 ... من میگم -

 نگاهش از روی من و سام گذشت و رو به راکوئل گفت
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کسی روی زمی   در حال دخالت در وظایف منه ! تعادل  -

سن  من بهم خورده ! افراد به موفقیت ها و دارانی هانی می 

که لیاقتش رو ندارن... مسی  هانی رو بدون کمک من طی 

 که ممکن نیست... انگار کسی جز من روی زمی   در میکی   

  ! حال انجام وظایف منه

  همه رو کردن به ما

  سام سری    ع گفت 

  ! یه نفر غی  از ما -

  راگوئل گفت

مسلما به نفر غی  از شما یا بافی فرشته های محافظ و  -

نگهبان ...چون ما نمیتونیم خلاف وظایف خودمون کاری 

  . یا گروه غی  از ما هستند کنیم... پس این فرد 

ده شد با این جمله   قلبم دوباره فسرر

  ما

 ... نمیتونیم

  لعنتی 

  چرا؟
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  من باید بتونم

  با صدای سام از افکارم جدا شدم که گفت

نیم کار پسر اهریمن باشه. کسی که قدرت  - ما حدس می  

 . کاف  داره و محدودیتی برای استفاده از قدرتش نداره

 ع گفترافایل  سری    

 اینهمه مدت هنوز نتونستی اونو نابود کن -
ی

  ؟ میخوای بکی

 پوزخند زد

  به من نگاه کرد و گفت

 ؟ شاید قدرتتون کاف  نیست -

 خشم تو وجودم ریشه زد

 اما سام تو ذهنم گفت

 ...آروم ... آروم -

  نفس عمیق و آرومی کشیدم و سام گفت

ایط زمی   کار تو نی -   ! ستشاید ... شاید هم درک سرر

 حالا چشم های رافائل هم خشمگی   شد و هانیل گفت

جی   دیگه ایه ... نه بحث شما دو کافیه... مشکل ما الان -

  نفر
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  با این حرف رو کرد به راگوئل و گفت

همه باید چک کی   آیا در کار اون ها هم خللی ایجاد  -

 شده؟

 راگوئل سر تکون داد

  رافائل دوباره گفت

  هر کسی نمیتونه با من در بیفته برای من که نه !  -

  ارئل شاکی گفت

 تو از من قدرتمند تری -
ی

 ؟ منظورت چیه؟ میخوای بکی

 هر دو با خشم به هم نگاه کردن و سام گفت

چرا همه نمیاید روی زمی   ؟ اینجوری شاید بعصی  ها از  -

  خواب بیدار شن و با واقعیت رو به رو بشن

  رشته ها سر تکون دادناریل ، راگوئل و جمع زیادی از ف

ی نگفیی    فرشته ها چی  
 اما هانیل و رافائل و بافی

  راگوئل گفت

یم -  به زمی   می 
  دو به دو با سام و سانی

 رافائا گفت

 ...اما من نمیخوام -
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  راگوئل نذاشت حرفش تموم شه و گفت

یته پس لازم الاجراست -   این تصمیم اکیر

  به سام نگاه کرد و گفت

یدهانیل و ا -  ریل رو اول بیی

 

  [23.06.21 04:17] 

 کوازار#

#۴۸۹ 

 سام سر تکون داد

  به من نگاه کرد و  هر دو بلند شدیم

هم زمان بال هامون رو باز کردیم و به همراه اریل و هانیل 

 پرواز کردیم

 

  : داستان از زبان سام

این اولی   بار بود به جز سانی فرشته دیگه ای رو باید به 

دم  زمی   مییی
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بخاطر حضور راکت های اخوان نگران خروجمون از کوازار 

  بودم

 کنار سنگ تبادل ایستادیم و گفتم

هر جانی  ظاهر ش دید سری    ع به سمت آسمون اوج  -

ید. نزدیک زمی   بعصی  مناطق امن نیست   بگی 

 ابروهای اریل بالا پرید و گفت

باورم نمیشه تو رو زمی   هستی اما اوضاع زمی   انقدر  -

 ته استآشف

  نمیخواستم جوابش رو بدم

  اما سانی گفت

هزار ساله اخوان  و اهریمن روی زمی   در حال کار بودن.  -

 ؟ اونوقت انتظار دارید تو این مدت کم معجزه کنیم

  اریل رو کرد به سانی و گفت

 ! آره... چون شما دوتا فرشته محافظ هستید -

  هانی   جواب داد

اتژی همیشه کسی که قوی تره بر  - نده نیست... قدرت اسیی

 .رو دست کم نگی  
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  سری تکون دادم و گفتم

  بریم؟ -

با این حرف هر سه بازو های من رو گرفیی  و سنگ رو 

 لمس کردم

غرق سیاهی شدیم و لحظه بعد بی   ابر های سفید آسمون 

  آنی بودیم

تو ذهنم سانی رو صدا کردم و با نگاهم دنبال اریل و هانیل 

 گشتم

 با فاصله از من در حال پرواز به سمت من بودنهر سه 

 سانی تو سرم گفت

  یه کاری کن با هانیل حرف بزنم. اون در مورد سارا میدونه

 هوانی پرواز کردیم
 سر تکون دادم و به سمت کشتی

 رو عرشه کشتی ایستاد

  هانیل و اریل رو به رو من ایستادن و سان  اومد کنارم

 سری    ع گفت

 ؟ کار کنیمخب حالا باید چ -

 هانیل چشم هاش رو بست
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 نفس عمیق کشید و زمزمه کرد

ه -   ؟ بزار چک کنم چه خیی

  چند ثانیه نشد که چشم هاش رو باز کرد

  شوکه گفت

ه؟ -   اینجا .... اینجا چه خیی

 ! اینو گفتم و دستم رو کمر سانی نواش وار  -
ی

تو باید بکی

  حرکت کرد

 هانیل با شوک گفت

 ؟ کجاست  این اخوان الان -

 اریل آروم گفت

 ؟ ما چهارتا هم نمیتونیم نابودش کنیم -

 

  [23.06.21 23:54] 

 کوازار#

#۴۹۰ 

 هانیل قبل من جواب داد
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اتژی داره... قدرت در برابرش  - همی   الان گفتم... اون اسیی

  کاف  نیست

 سان  سر تکون داد و گفت

و اخوان سالها در تدارک این کار بود. اون تک تک شما  -

قدرت هاتون رو میشناخت. مسلمو برای روزی که شما 

  برای مقابلا باهوش به زمی   بیاد آماده شده

 سانی مکث کرد  و هانیل گفت

  حتی شاید منتظر اون روز باشه -

 سر تکون دادم

  به لبه عرشه تکیه دادم و نی تعارف پرسیدم

  هانیل ... تو دخیی ارنواز رو نجات دادی؟ -

  هانیل جا خورد

 اریل هم متعجب برگشت سمت ما و سانی تو سرم گفت

 ... سام -

 تو ذهنش گفتم

 .صبور باش عزیزم -

 سانی لب گزید و هانیل گفت
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 . آره ... نجات و محافظت از اون جز وظایف منه -

 سر تکون دادم و گفتم

 دادن زهر سیاه بهش هم جز وظایفت بود؟ -

 هانیل لبخند زد و گفت

اه دادم و نه پر فرشته و نه در مورد من نه بهش زهر سی -

... من فقط نوازش رو نجات دادم اون پیشگونی حرف  زدم

 ... ... همی   

 اریل آروم گفت

ه؟ زهر سیاه زیر نظر منه -   اینجا چه خیی

  هر سه برگشتیم سمتش و سانی عصبان  گفت

خواهر من دیروز با زهر سیاه رو زمی   کشته شد! میشه  -

 این زهر رو 
ی

  به چه کسی دادی؟بکی

 اریل شوکه بود

 نگاهش بی   همه چرخید و گفت

هیچ کس ... سالهاست من حتی خودم هم بهش دست  -

  نزدم
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سالها؟ پس چطور مطمئت  هنوز سر جاشه ؟ اریل سر در  -

  تر شدگم

  شوکه لب زد

 ... پروردگار من -

 بال هاش رو باز کرد و گفت

 میشه من برگردم؟ -

  م و گفتمدستم رو بالا برد

  میتون  برگردی -

 اریل مکث نکرد و به سمت کوازار پرواز کرد

  با رفتنش هانیل گفت

سام ... اهریمن دنبال نوازش بود تا دوباره بتونه یک  -

فرزند زمیت  تولید کنه . اما وقتی نوازش رو پیدا نکرد دست 

از تلاش بر نداشت. دنبال کسی با خون خاندان هور بود. 

 ... گه تو این خاندان تکرار نشد تاخون  که دی

 به سانی نگاه کرد و گفت

  تا خواهرت -

 سانی سر تکوندداد و هانیل گفت
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اهریگن کسینبود که دنبال کشیی  سارا یا هر کسی که خون  -

 ... خاندان هور داره باشه

 منظورت چیه؟ -

 قبل هانیل سانی گفت

زمی    این کار اخوان بود ... اخوان نمیخواست رغیب رو  -

داشته باشه... پس نمیخواست پدرش دوباره یه فرزند بیاره 

  رو زمی   

  هانیل سر تکون داد و گفت

میدونید چرا نتونستید سر از کار این پدر و پسر دربیارید ؟  -

  ... چون هر دو در حال دور زدن همدیگه بودن

 آروم سر تکون دادم

  حق با هانیل بود

  ز کوازار رد کنمروزی که میخواستم اهریمن رو ا

 ... فقط اخوان اومد دنبال پدرش

 درسته من اکوان های زیادی رو نابود کرده بودم

  اما انقدر اکوان رو زمی   بود که به همراهی اخوان بیاد

 اما اخوان تنها اومد
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 ! چون خودش تنها میخواست بیاد

 ... لعنتی ها

  سان  گفت

ه انداخت تا هر تمام این پیشگونی رو اخوان سالها پیش را -

 وقت این دخیی متولد شد ... نابود شه؟

 سر تکون دادم.دقیقا

 این پیشگونی از اولش هم دام بود

  سانی گفت

اما اگه این دام رو اخوان پهن کرده بود ... زهر سیاه و بال  -

 فرشته رو چطور فراهم کرده بود؟ از طریق پدرش؟

  هانیل جواب داد

رفیی  زهر سیاه و پر فرشته کاری احتمالا... برای اهریمن گ -

نداشت... اون الان محدود به جهنمه ... قبلا مثل همه 

 آزاد بود

  حق با هانیل بود

ی کمهاما بار هم حس میکردم  چی  

 دست بردم تو موهام و گفتم
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؟ -  حالا چرا جسم سارا محو شده هانیل؟ تو میدون 

 هانیل نگاهم کرد

 لبخند محوی زد و گفت

-  
ی

؟ میخوای بکی  نمیدون 

 

  [24.06.21 00:26] 

 کوازار#

#۴۹۱ 

 سوالی فقط نگاهش کردم

 نمیدونستم

ی تو ذهنم نبود  من واقعا هیچ چی  

 هیچ حدش نداشتم

 هانیل ادامه داد

خاندان هور از نوره و به نور برمیگرده. سارا خون این  -

 ... خاندان تو رگ هاش بود ... پس برگشت به اصالتش

  گفت  به سانی نگاه کرد و 
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ه ... چون اون الان  - روح خواهرت به برزخ نمی 

  ...اینجاست

 دستش رو به اطراف باز کرد و گفت

اون نوریه که تو این جهانه ... نوری که تاریک ترین لحظه  -

 میده
ی
 ... هارو روشن میکنه... نوری که آرامش و زندگ

 ... به سانی نگاه کردم اخم کرده بود و چشم هاش

 ودآماده بارش ب

  هانیل بال هاش رو باز کرد و گفت

 ... کسی نمیدونه در تقدیرش چی نوشته -

 بالا رفت و گفت

 ... اما پذیرش تقدیر و  -
ی

خوبه برای خواسته هات بجنکی

ی که از قدرت تو خارجه ... یه حقیقت بزرگ زندگیه  . چی  

  هانیل مکث نکرد و از کوازار گذشت

 مکوازار رو بستم و به سانی نگاه کرد

 پلک زد

  اشکش ریخت و لب زد

 نمیتونم سام... نمیتونم بخاطر خواهرم نجنگم -
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 به سمتش رفتم

  بغلش کردم

  سرش رو گذاشت رو سینه ام اشک هاش رها شدن

 لب زد

قدرنی که نتونم برای عزیزانم ازش استفاده کنم چه  -

 ؟ ارزشر داره

  موهاشو نوازش کروم آروم گفتم

یکسال ... ده سال ... صد سال بعد سانی ... تو نمیدون   -

ی که الان میدون  اینه که سارا   میفته ...  چی  
چه اتفافی

نیست ... و تو وظایق  داری که اگه نتون  درست 

 . انجامشون بدی قدرتت رو هم از دست میدی

 مکث کردم

ی نگفت  چی  
 سان 

  برای همی   خودم گفتم

را استفاده شاید امروز از قدرتت نتون  برای کمک به سا -

کت  اما ممکنه در آینده اتفاق دیگه ای بیفته ... وظایف تو 

  به سارا پیوند بخوره ... یا هر اتفاق دیگه نی ممکنه رخ بده
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 سانی سرش رو عقب برد و گفتم

اگه امروز قدرتت رو از دست بدی ... فردا ها رو برای  -

 ... همیشه از دست دادی

 آروم سر تکون داد

  تچشم هاش رو بس

  سرش رو گذاشت رو سینه من و گفت

حالا که سارا نیست ... پس من باید انتقام خاندان هور  -

م ؟ خواستم بگم نمیدونم  رو بگی 

  اما قبل من صدای آترین اومد که گفت

 ...انتقام رو بزارید کنار ... ما یه سر نخ پیدا کردیم -

 

  [26.06.21 00:23] 

 کوازار#

#۴۹۲ 

 تش و آترین گفتهر دو برگستیم سم

ضمن اینکه... تو وظیفه ات مشخصه سانی .. انتقام  -

  خاندان هور ربطی به تو نداره
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 سر تکون دادم و گفتم

موافقم... مخصوصا که خون این خاندان هم تو رگ های  -

 . تو نبوده

  سانی نفس خسته ای کشید

  سر تکون داد و گفت

 این فضیه رو باشه ... باشه ... فهمیدم... لازم نیست هی -

  تکرار کنی   

  چشم هاش رو بست تا خودشو آروم کنه

  فکر نمیکردم هنوز رو این قضیه انقدر حساس باشه

 فقط سر تکون دادم باشه و رو به آترین گفتم

 سر نخت چیه؟ -

  با این حرف من دو قلو ها و فرید هم اومدن رو عرشه

 سوالی نگاهشون کردم و گفتم

 منتظر بودین؟ -

 جواب دادفرید 

  کسی جز آترین جرئت نداشت خلوتتون رو بهم بزنه -

  آترین لبخند پر از شیطنتش رو خورد و گفت
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  من نیتم پاکه -

 سانی خندید

 بلاخره بعد اینهمه اتفاق و اشک خندید

  رو به آترین گفت

 !با وجود تو نه خواهر شوهر لازم دارم نه مادر شوهر -

 آترین ابروهاش بالا پرید و گفت

 منظورت چیه؟ -

 منم متوجه منظور سانی نشده بودم

 اما فرید گفت

. آترین تورو از کل خاندان شوهر نی نیاز  -
اشتباه نکن سانی

 .میکنه

 هر دو لبخند زدن و طاترین گفت

 هی چی دارید میگید؟ -

 از اینکه منم متوجه تی   شوچ  نمیشدم کلافه بودم

 اما به روی تودم نیاوردم و گفتم

 سته... سر نختون چیه؟بحث ب -

  رابی   اومد جلو و سری    ع گفت
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 اخوان  -
ی
خب این مدت شما نبودین ما تقریبا روتی   زندگ

 . رو پیدا کردیم

 بنیامی   گفت

 . روتی   همسرش رو هم   همینطور -

  فرید گفت

من هر سه اکانت اینستاگرام اونارو زیر نظر گرفتم و آمار  -

ن در آوردم  جاهانی که می 

 رو کرد به سانی و گفتآترین 

 ما فهمیدیم زن اخوان رو کجا میشه تنها پیدا کرد -

  هر چهار نفر سر تکون دادن و آترین ادامه داد

حالا کافیه سانی بره پیشش و روح بچه تو شکم زن اخوان  -

  رو پاک کنه

 ابروهام بالا پرید و رابی   گفت

د رو در رو با اخوان برامون ممکن نیست ،  - خالی اگه نیی

 !کردن دورش و نابودی افرادش که برامون ممکنه

 ابروهام بالا تر رفت و آترین گفت
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 ما طبق نقشه نی سر و صدا  -
تا اکوان تولید  ۴۶۸راستی

شده رو نابود کردیم و آمار بچه ها و خانواده همه رو در 

 .آوردیم

 سانی ناباورانه لب زد

 ؟ مگه ما چند ساعت نبودیم -

  قبل من فرید گفت

 !!! روز نبودین ۲۶شما  -

 

[26.06.21 00:24] 

 کوازار#

#۴۹۳ 

 داستان از زبان سانی 

 !روز ۲۶

 روز بود ما نبودیم ۲۶

 !روز بود که سارا رو از دست داده بودیم ۲۶

 باورم نمیشد

 !چند ساعت اونجا انقدر زمان بگذره اینجا

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سام دستی تو موهاش کشید و گفت

وع کنی - م ید پاکسازی بچه های خب ... با زن اخوان سرر

 اکوان ها

 به من نگاه کرد

 نگاهش کردم

 جواب ندادم

  آخه جواب من هیچ کدوم بود

 .واقعا یدرت تمرکز و کار کردنم رو از دست داده بودم

 نگاهم رفت رو دستگاه ردیاب و گفتم

 میشه یکم اجازه بدید تنها کار کنم -

 با این حرف

 م رد یاب رفتمبدون نگاه کردن به بقیه به سمت سیست

 پشتش نشستم و به دستگاه نگاه کردم

 ... به خودت بیا سانی 

 ... سارا از دست رفته

 . نوبت توئه که وظایفتو انجام بدی
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اگه زودتر این معما رو حل میکردی شاید هنوز سارا رو 

 . داشتی 

 .دکمه استارت رو زدم و تمام نقات روی شبکه روشن شدن

اکوان های زمیت  رو نقشه من به غی  از ما اخوان و تمام 

 ... بودن

 دلم میخواست همه رو یکجا نابود میکردم

 دیگه برام مهم نبود بشه روح یه سری رو پاک کرد یا نه

 . فقط دوست داشتم زمی   رو از شیاطی   خالی کنم

رو نقشه اکوان هانی که من و سام رد یانی کرده بودیم 

 . مشخص بودن

 دناکوان هانی که متولد شده بو 

  !پسر های اخوان

  ... حالا این بچه جدید

ه یا پسر   ؟ دخیی

 دستم رو کیبورد قرار گرفت و لب زدم

 ... نه زن اخوان

 ... نه بچه های اکوان
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  من اول میخوام پسر های اخوان رو پاک کنم

 آروم این جمله هارو گفتم

 اما از گوش سام دور نموند

 سام اومد سمتم و گفت

ه. تو هر بار پاکسازی ی - ه اکوان تمام قدرت تورو از بی   مییی

ی سانی   .  نمیتون  همه اون هارو پشت سر هم از بی   بیی

  مختصات نقاط اکوان هارو برای خودم فرستادم و گفتم

  ... قرار نیست تنهانی این کار رو کنم -

 به سام نگاه کردم و گفتم

  ! تو هم قراره کمکم کت   -

 تسام دستش رو به سینه زد و گف

 اما من با این کار موافق نیستم -

 بلند شدم و گفتم

 یعت  تنها بدم؟ -

 با تی   حرف بال هام رو باز کردم

د  سام لب هاش رو فسرر

 فقط نگاهم کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تو ذهنش گفتم

من آروم نیستم سام... بزار به آرامش برسم بعد با اون زن  -

 رو به رو بشم

 با این حرف بالا پریدم و تو آسمون اوج گرفتم

 سام سری    ع به من رسید و تو ذهنم گفت

  سانی ... این تصمیمت منطقی نیست -

 خی   برداشتم سمت زمی   و گفتم

 ...منطقم مرده سام... منطقم مرده ... اینو بفهم -

 

  [26.06.21 16:34] 

 کوازار#

#۴۹۴ 

 چطور میتونست از من انتظار منطق داشته باشه 

؟   منطق و صیی

  چطور؟

  دن یک عزیز رو تجربه کرده بود؟هیچوقت از دست دا

 سرعتم رو بیشیی کردم
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 سام اومد کنارم

  اینبار حرف  نزد

ین انتخانی بود که میتونست الان انجام بده
  این بهیی

  با هم به سمت ساختمون هدف رفتیم

  رو سقف ساختمون ایستادم

 بدون مکث زانو زدم و کف دستم رو روی زمی   کوبیدم

  ام نشستاما دست سام رو شونه 

  نگاهش کردم و گفت

اینجوری انرژی زیادی از دست میدی... بیا بریم داخل  -

 ساختمون

یلش میکنم - د تیی   امه هینجوری بدون نیی

 سام لبخند محوی زد و گفت

د تو خون ماست ... ازش فرار نکن -   !نیی

با این حرف بال هاش محو شد و به سمت ورودی راه پله 

  چرخید

 تو ذهنش گفتم

د فرار نمیکنم -  من از نیی
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 بلند شدم

 بال هامو محو کردم و دنبال سام رفتم

 سام تو ذهنم جواب داد

 ...میکت  ... درست همونطور که از حقیقت فرار میکت   -

 برگشت سمتم

  لب زد

ی فرار کت  دنبالت میکنه سانی ، و تا قدرتمند تر  - از هرچی  

به نزنه ولت نمیکنه . پس اگه  ترش تو دلته از قبل بهت ض 

ی رو اعصابته .... اول از همه نوبت اونه  . ... چی  

  به سامبه صورتش

 .و به لب هاش نگاه کردم

  عصتی گفتم

  باشه -

 با دو گام محکم به سمتش رفتم

نی تحمل دست هام تو موهاش فرو رفت و مثل کسی که 

 انگار من نبودم لب های سام رو بوسیدم

  نفهمیدم چی شد
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 ظه جلو ورودی راه پله بودیمفقط تو یه لح

ع شد به دیوار  لحظه بعد داخل بودیم و پشتم کوبی 

 بدن سام و دیوار قفل شدم و اون نی تاب تر از من لب 
بی  

  هامو بوسید و بدنم رو لمس کرد

  تو ذهنم گفت

  نگو این بوسه رو اعصابت بود -

 لبش رو گاز گرفتم

 سرشو عقب کشید

ه شد تو چشم هامو لب زدم  خی 

  بوسه نه ... اما لب هات چرا -

  ابروهاش بالا پرید

 لب زد

 ... لعنتی  -

سم چی    خواستم بیی

 اما دوباره لب هامو بوسید و تو ذهن من گفت

 میشه بریم اتاق مبنا؟ -
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[27.06.21 02:31] 

  کوازار#

#۴۹۵  

 اتاق مبنا؟

ون  فقط تو ذهنش گفتم نه و از زیر بدنش خودم رو بی 

 پله ها رفتمکشیدم و به سمت 

 اما دو قدم برنداشته بودم که سام دستم رو گرفت

  منو کشید سمت خودش

  دوباره بدنم رو بی   خودش و دیوار قفل کرد

  لب هامو بوسید و تو ذهنم گفت

م -  .پس من سهمم رو همینجا میگی 

نی اراده لبخند زدم و همراهیش کردم کهداینبار با صدای در 

 از هم جدا شدیم

  یه واحد اون پائی   بودصدای در 

  اما ما رو به خودمون آورد

 قبل از سام از پله ها رفتم پائی   

 سام تو سرم گفت
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  روح آترین تو این ساختمونه -

 لب گزیدم تا بلند نخندم

 واقعا حق با سام بود

 از پا گرد پله ها رد شدیم و تو ذهن یام گفتم

 میشه چک کنم کدوم طبقه است؟ -

 سری    ع گفت

 . من حسش میکنمنه ..  -

 با این حرف از کنار من رد شد

یه طبقه دیگه هم پائی   رفت زنگ در یه واحد رو زد .مردد 

 کنارش ایستادم و سام تو ذهنم گفت

 .خودش داره میاد جواب بده -

 تا در رو باز کرد لمسش کن

 سر تکون دادم و در باز شد

 یه مرد جوون با چشم و ابرو مشکی در رو باز کرد

 بی   ما چرخید و شاکی گفت نگاهش

 چیه؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پلک زدم و تمام المان های اکوان ها رو بدنش برام ظاهر 

 .شد

 .دست های گداخته و چشم های سرخ

 .دستم رو بردم و گردنش رو سری    ع گرفتم

تا خواست به مچ دستم چنگ بزنه ریشه های نقره ایم از 

وع کردن و کل بدنش رو در بر گرفیی     زیر دستم سرر

  و رها کردم و ریشه ها محو شدنگردنش ر 

 المان های اکوان بودنش هم محو شدن

 ... فقط

  یه ستاره دنبال دار کوچیک

  شبیه یه خالکونی 

 کنار گردنش پیدا شده بود

  درست رو شاهرگش

 کوبید به سینه اشمرد ناباورانه نگاهمون کرد که سام 

 دیگه قدرنی نداشت

  رو بست برای همی   پرت شد عقب و سام سری    ع در 

 با سرعت هر دو از پله ها بالا رفتیم
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  تمون خارج شدیم و۷از سا

 تو آسمون اوج گرفتیم

 با خوشحالی گفتم

  اینبار قدرتم حفظ شد

  سام نگاهم کرد و گفت

 آره چون قبلش شارژت کرده بودم -

  اخم کردم و گفتم

تو؟ چکار کردی مگه؟ جز اینکه بهم در مورد مصرف  -

 ؟!تی قدرت ریشه ها گف

  سام مغرورانه خندید و گفت

  ؟ جدا -

مون پرواز کرد  تو مسی 

 تو ذهنم گفت

مت اتاق مبنا فول شارژ شر  -   منو بگو میخواستم بیی

 کنارش پرواز کردم

 اخم کرده بودم.اما سام چشمکی زد و گفت
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یعت  باور کنم تو هنوز نمیدون  قدرتت چطور تقویت  -

 میشه؟

 

  [28.06.21 00:01] 

 رکوازا#

#۴۹۶ 

 مشکوک نگاهش کردم

 خندید

 از من جلو زد

  پشت سرش رفتم و تو ذهنش گفتم

 بگو سام -

  نگاهم کرد و چشمک زد

 سرعتمو بیشیی کردم

 اما اونم سری    ع تر پرواز کرد و تو سرم گفت

 یکم فکر کن -

 جواب دادم

  ... تو قدرتت رعده و با انرژی رعد و برق تقویت میسیر  -
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 ...هوم -

 ... از آتیشه و با نور سرخ خورشید تقویت میشهآترین  -

 ...اوهوم -

 مکث کردم

 سرعتشو کم کرد

 بهش رسیدم

 موازی هم پرواز میکردیم

نگاهش کردم و گفتم ریشه های نقره ای من قدرتش از 

  چیه؟

  سام گفت

وت هم  - عشق سانی ! عشق ... تو قدرتت زاده عسقه و نی 

یت همه ناپاکی ه ارو محو میکنه ... تو از از رو عشق به بسرر

... با نوازش... با بوسه ... با  عشقی و با عشق تقویت میسیر

 ... آغوش

 شوکه نگاهش کردم

 میذاشتداشت سر به سرم

 یا
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  ؟ حقیفت بود

  سام لبخندی زدو خی   برداست به سمت ساختمون بدی

 ناباورانه به دور شدنش نگاه کردم

  ... رتم از عشقهمن ... از عشق دوباره متولد شدم... قد

 رو سقف ساختمون ایستادم

 به دست هام نگاه کردم و لب زدم

 ... اما تی   قدرت نتونست از عشقش محافظت کنه -

 صورت سارا تو آخرین لحظا تو ذهنم نشیت

  سام دوباره دستش رو شونه من نشست و گفت

ی که الان میبیت  شاید تمام حقیقت نباشه -  ... چی  
 سانی

... 

 سمتش و گفتبرگشتم 

ه۶گا -  بیشیی
ی
  ی یه مرگ ارزشش از صدها سال زندگ

 بغض تو گلوم دوباره پیدا شد و لب زدم

  ؟ آخه چرا خواهر من -

 گونه ام رو آروم نوازش کرد و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وقتی از تو اون ساختمون قبل اینکه نابود بشه نجاتش  -

ش  ؟ دادی ... این سوال رو پرسیدی؟ که حالا مییی

 پلک زدم

  اشکم ریخت بازم

 سام نگران گفت

 پس سانی سر یخت من کجاست؟ -

ون دادم و گفتم  نفسمو خسته بی 

 . من هرگز دیگه آدم قبل نمیشم سام -

 چرخیدم و ازش دور شدم

 درد قلبم بزرگ تر از قدرت عشق سام بود

  حتی بزرگیی از اراده من بود

 از راه پله آروم پائی   رفتم که سام دستمو گرفت

 میخواد باز حرف بزنه فکر کردم

 اما تو ذهنم گفت

 وایسا... یه اکوان داره میاد بالا -

 

[28.06.21 00:14] 
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 کوازار#

#۴۹۷ 

 هر دو عقب رفتیم

 دو طرف در مخق  شدیم و به در نگاه کردیم

ون  یه مرد جوون اومد بی 

 بالا تنه اش لخت بود

 کمی جلو رفت

 شبیه به صاعقه بود
ی

 بی   کتفش یه جای سوختکی

 سام نگاه کردم به

 سر تکون داد خودشه

 پریدم از پشت سر گردنش رو گرفتم

ریشه های نقره ایم کل بدنش رو گرفت و دستمو عقب 

 کشیدم

 ریشه ها محو شد و اون مرد تلو تلو خوران جلو رفت

  سام پرید

م  منم خواستم بیی

 ... اما

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  بال هام احضار نشد

 سرمو بلند کردم و تو ذهنم گفتم

  سام -

 ی    ع برگست پائی   سر 

 دستمو به سمتش دراز کردم

 قبل اینکه مرد برگرده سمت من

 سام به من رسید

  دستم رو گرفت و بالا کشید

 تو بغلش قفل شدم و گفت

  فکر کنم به شارژ مجدد نیاز داری -

 لبخند زدم

 سرمو گذاشتم رو سینه سام و گفتم

 هوانی ... من تا اون موقع از صدای قلب -
ت برگردیم کشتی

م   آرامش میگی 

 هومی از رضایت گفت و جهت پروازشو تغیی  داد

 تو سرم گفت

؟ -  دیگه نمیخوای پسر های اخوان رو پاکسازی کت 
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 ...میخوام... اما الان دوست دارم همسر اخوان رو ببینم -

قرار نیست باهاش حرف بزن  سانی ... ما فقط میخوایم  -

  روح بچه اش رو پاک کنیم

 ندادمجوانی به سام 

 کمرم رو نوازش کرد و گفت

 ... سانی  -

 نگاهش کردم و گفتم

من نمیخوام باهاش حرف بزنم... اما تو قراره ذهنش رو  -

  بخون  و به من جواب سوال هامو بدی

  ابروهای سام بالا پرید

ی بگه که من قبل اون گفتم  خواست چی  

شاید اون از راز قدرت عجیب اخوان خیی داشته باشه ...  -

 ...درنی که نمیذاره نابودش کنیمق

 

  [03.07.21 23:45] 

  کوازار#

#498 
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  سام سکوت کرد

 منتظر موندم تا حرف  که میخواست رو بگه

 اما سکوت کرد

  تو فکر بود و همی   نگرانم میکرد

سام وقتی تهان  فکر میکرد همیشه منو تو بازی نمی آورد و 

 . من اینو دوست نداشتم

  رو دیدیم و آروم گفتماز دور کشتی هوان  

 ؟ تو میخوای ذهن آرزو رو بخون  ؟ آره -

 هوم آرومی گفت

  تو ذهنش گفتم

ی میدونه یا نه -  در مورد سارا چی  
 ؟ میشه بخون 

  سام منو گذاشت رو عرشه کشتی و گفت

  سعی میکنم.... اما قول نمیدم -

 ؟ چرا -

  نگاهمون گره خورد و گفت
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کنه باز فرصت کاف  برای چون اولویت من نیست و مم -

کنکاش ذهنش رو نداشته باشیم... پس من اول رو اولویت 

  هامون تمرکز میکنم و بعد بافی سوالات 

 از حرفش ناراحت شدم

 اما حقیقتو درک میکردم

 ... ما اینجائیم برای یه هدف  

بدون دنبال کردن اون هدف دیگه نه مان  وجود داره نه 

 ... قدرنی 

 ...باید اینو بپذیرم

 ...پذیرش

  گاهی چقدر سخته

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  باشه ... حالا کجا باید بریم -

  سام نگاهش رو از من گرفت

 با سر به کسی تو کابی   اشاره کرد

ون و گفت   رابی   سری    ع اومد بی 

 ؟ رئیس... برنامه چیه -
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  خودم گفتم

 ... میخوایم بریم پیش زن اخوان -

  یدرابی   ابروهاش بالا پر 

  برگشت داخل و گفت

 فرید ... بیا کمک -

  سام زیر لب گفت

  ؟ واقعا ؟  فرید -

  آروم خندیدم و فرید با رابی   اومدن سمت ما

  پشت سرش آترین و بنیامی   هم اومدن

ون داد  سام کلافه نفسشو خسته بی 

  خنده دار بود

رئیس و فرمانده یه لشکر باشر اما اهل کار گروهی نباشر و 

  هر کار سختی رو تنها انجام بدی بخوای

فرید اومد رو بهروی ما ایستاد و در حالی که به گوشیش 

  نگاه میکرد گفت

خب ... من الان طبق استوری های آرزو ... میدونم رفته  -

  ... خونه دوستش... و
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  گوشر رو به سمت ما گرفت و گفت

 ...الان تو حیاط خونه دوستش دارن قهوه میخورن -

 ه صفحه گوشر نگاه کردیمهر دوب 

  سام گفت

؟ دوربی    - خوبه ... اما تو چطور اون هارو میتون  ببیت 

 ؟ اونجا کار گذاشتی   

  فرید خندید و گفت

  استفاده کردیم gps نه ... از سیستم تصویری -

  به من نگاه کردو گفت

 ! همون که خودت هک کرده بودی -

  دهنم باز موند و شوکه گفتم

 ؟ ؟ خدای من ... چطور بازش کردینسیستم من  -

  فرید لبخندش کمی رنگ غم گرفت و گفت

  سارا برام راه انداخت و بهم یاد داد -

  قلبم فشده شد

  دوباره بغض راه نفسم رو بست

  سام بازوم رو گرفت و گفت
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 سانی ؟ آروم باش -

 

[03.07.21 23:45] 

  کوازار#

#499 

 : داستان از زبان سام

 ... آروم بود و لحظه بعد یه گلوله انرژیسانی یه لحظه 

  بازوش رو گرفتم و تو ذهنش گفتم

 ... سانی ... آروم باش -

  سرش نرم چرخید سمت من

د بود   چشم های نقره ایش آماده یه نیی

  اما پلک که زد عادی شد

  نفس عمیق کشید

ون کشیدو گفت   دستشو از دستم بی 

  آروممم... بریم -

  مکث نکرد

  رو باز کرد و پریدبالهاش 
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خوشحال بودم انرژیش برگشته و میتونه بال هاش رو 

  احضار کنه

  اما

ل نبود نگران بودم   از این حالش که اصلا تحت کنیی

  فرید سری    ع گفت

 مختصات میفرستم براتون -

 سر تکون دادمو پشت سر سانی رفتم

  آترین هم همراهم اومد

  سوالی نگاهش کردم که گفت

  اید لازم شد ذهن کسی رو من بخونمسام ... ش -

  سر تکون دامو و سرعتمو بیشیی کردم

 ...دلم میخواد سانی رو برگردونم به حال قبلش

ل بود   به اون آدمی که تحت کنیی

ل  به کسی که میتونست خشمش رو در برابر حتی من کنیی

کنه و در جای مناسب با جواب مناسب حال منو خیلی نرم 

ه  و ظریف بگی 

 گاه لبخن زدمناخدا 
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  یا سانی قبل افتادم و تو ذهنم گفتم

 ؟ میدون  راز موفقیت تو چی بود -

  سانی جواب ندادو گفتم

ی که  - مدیریت احساست و حفظ خونسردیت ... چی  

مغزتو در برابر حمله شیاطی   فعال نگه میداشت همی   

 ... بود

  موازی سانی پرواز کردم و گفتم

  ... این توانائیت نیاز داری تو الان بیشیی از قبل به -

 ؟ چرا -

چون دوتا مسئولیت داری ... یکی در برابر دنیا و یکی در  -

  برابر قلبت ... پس باید قوی تر باشر 

  با این حرفم سرعتمو بیشیی کردم و از سانی رد شدم

 گوشیمو چک کردم

مختصات رو نقشه بررش کردمو به سمت زمی   خی   

  برداشتم

 ... سلما نمیتونست بدون محافظ باشههمسر اهریمن م

ایط نیاز داشتیم نزدیک تر بشیم و  ... ما برای بررش سرر
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  نگران راکت ها بئدم

درست همی   لحظه که فکر راکت از سرم گذشت از گوشه 

  چشم حرکت یکی رو به سمت خودم دیدم

دستمو به سمتش دراز کردمو رعدی از کف دستم خارج 

  ود کردشد و راکت رو تو هوا ناب

 اما دوتای دیگه هم اومدن

  هر دو با گلوله سرخ آترین نابود شدن و سانی تو سرم گفت

 ... الان میام -

  جلو چشم هام محو شد

  داد زدم

 ... الان نه سانی  -

 ... اما دیر بود

  میدونستم کجا رفته

 ... دنیای آساره

 ... اما الان وقتش نبود
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م و آترین هم سعی کرد سری    ع دوتا راکت دیگه رو نابود کرد

از کحدوده راکت ها دور شه اماب ی فایده بود دوباره به 

  سمتمون پرتاب شد

منتظر بودم سانی با گوی نقره ایش پائی   تر ظاهر شه و 

  مثل دفعه قبل ما رو هم منتقل کنه

ی رو  اما اینبار یه صاعقه از دل آسمون یهو پیدا شد و چی  

  زمی   منفجر شد

  قطع شد و سانی کنارم ظاهر شد پرتاب راکت ها 

  با لبخند آرومی گفت

  حق با توئه سام... باید بتونم خونسرد باشم -

  چرخید سمتم و گفت

چندتا گوی کریستالی برام مونده... سر فرصت ترتیب این  -

  راکت هارو میدم

 با این حرف مکث نکرد و خی   گرفت سمت زمی   

 

[03.07.21 23:45] 

  کوازار#
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#500 

  ند زدملبخ

  ... خوبه

  شاید کم کم داره سانی خودم برمیگرده

  پشت سرش رفتم و اینبار با فاصله پشت سرش موندم

دیدن سانی با بالهای نقره ایش بر فراز شهر برام خیلی لذت 

  بخش بود

انگار که بخسیر از وجود من بود و این زیبان  حس غرور بهم 

  میداد

  آترین اومد کنارم

ی نگفتاما بر خلاف ا   نتظارم چی  

  از من رد شد و موازی سانی پرواز کرد و گفت

 ؟ برنامتون چیه برای گرفیی  آرزو -

  سانی گفت

من با یه گوی منتقلش میکنم دنیای آساره ... شما هم  -

م ... خوبه  ؟ مییی

  بلند گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نه... خوب نیست... تو برای اینکار انرژی نداری -

  آترین گفت

 درست کنم و وسط آتیش میتونم یه آتی -
ی

ش ساختکی

  بهتون فضا بدم برای خوندن ذهن و پاک کردن روح بچه

  خواستم بگم خوبه

  اما قبل من سانی گفت

 ؟ اگه با موبالش به اخوان خیی بده چی  -

  خودمو رسوندم به سمت دیگه سانی و گفتم

 ... یکم قدرت من برای مختل کردن هر شبکه ای کافیه -

رید  اما چشمکی تحویلش دادم و سرعتمو ابروهاش بالا پ

  بیشیی کردم

 : داستان از زبان سانی 

 به سام نگاه کردم

 ... به بالهای سفیدش

 ... به عظمتی که از پروازش حس میشد

  لبخند زدم
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خوشحالم که دارمت سام... کسی که همیشه باعث میشه 

  برای بهیی بودن تلاش کنم

  سام یهو ایستاد

ش رو احضار    کرد و تو هوا تاب دادشمشی 

ش به سمت زمی   حرکت کرد و آترین  موچی از شمشی 

  گفت

 ... خوبه ... نیم ساعتی همه چی قطع شد -

  با این حرف از سام رد شد

  جلو تر ایستاد

با حرکت آروم سرش موهاش رو دایره وار به رقص آورد و 

اره های آتیش از موهای آترین به سمت زمی   حرکت  سرر

  کردن

  دملب ز 

  خیلی باحالی    -

  سام خندید

  به سمت زمی   پرواز کردو گفت

  خودتو ندیدی -
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  لبخند زدم

  پشت سرش رفتم

  آتیش دقیقا رسید به حیاط اون خونه

 دور تا دور آرزو و دوستش رو گرفت

  هر دو سراسیمه بلند شدن که سام رو زمی   ایستاد و گفت

  . ببخشید خانم ها -

آرزو از حال رفت و آرزو سری    ع  با ایستادن سام دوست

  کیفش رو باز کرد

ون آورد ی شبیه به یه دستگاه رو بی    چی  

گوی نقره ایم تو دستم ظاهر شد و قبل اینکه آرزو بتونه 

 اون دستگاه رو لمس کنه ... به سمتش گوی رو پرتاب کردم

  لحظه بعد دست آرزو خالی بود و گردنش تو دست سام

  تمکنار سام ایستادم و گف

 ؟ یکم ملایم تر نمیشد -

  اما سام چشم هاش رو بست و من شکم آرزو لمس کردم

  جیغ زد

  ولم کنید -
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  زیر لب گفتم

 داریم کمکت میکنیم -

 اما صدام تو جیغ آرزو گم شد و نفس عمیق کشیدم

  یه کوچوولو اون تو بود

 ... یه دخیی بچه که

  شوکه دستمو عقب کشیدم

  دست سام نگاه کردم و لب زدمسوالی به صورت آرزو و 

 ؟ چطور ممکنه -

  دوباره شکم آرزو لمس کردم

   اما اون سعی کرد با لگد منو عقب بفرسته

  داد زدم

 ...آروم -

  آترین از پشت سرش پیدا شد و بازوهاش رو گرفت

  دوباره شکمش رو لمس کردم

  ... اما

 ... بازم حس نمیشد

  زو حس نمیشدلعنتی ... هیچ روح شیطان  درون آر 
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 ...روح یه دخیی بچه بود فقط

 ... یه بچه با روح کاملا انسان  

 

[05.07.21 00:53] 

 کوازار#

#۵۰۱ 

اینبیی که دستم رو عقب کشیدم سام هم دستش رو عقب 

 کشید

  هر دو با آرزو نگاه کردیم

 در حال تقلا و جیغ و داد بود

  اما ما آروم بودیم.آترین متوجه ما بود

 رزو رو رها کرداونم دست آ

  آرزو یهو شوکه ایستاد و سام گفت

 ... اخوان رسید... باید بریم  -

  قبل اینکه من بتونم بگم نه

  سام بازوم رو گرفت و پرید

 بلند داد زدم
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  نه -

 اما سام تو سرم گفت

ی که لازم بود رو فهمیدیم -  چی  

 آترین رسید کنارمون و گفت

 یمذهنشو پاک کردم نگه ما پیشش بود -

  سام لب زد خوبه و منو رها کرد

 تا رهام گرد ایستادم

 هر دو به اجبار مکث کردن

 برگشیی  سمت من و عصتی گفتم

ی اینجو درست نیست... اون نمیتونه آرزو باشه -  یه چی  

 سام گفت

 !منظورت چیه؟  آرزو بور من مطمئنم -

 نزدیک من ایستاد و منتظر نگاهم کرد

 سر در گم بودم

  گوشم فرستادم و گفتمموهامو پشت  

  ! نبود ... اگر هم باشه... تو شکمش بچه اخوان نیست -

 سام و آترین هم زمان گفیی  
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؟ -   چی

 مفس همیق و خسته ای کشیدم و گفتم

اون بچه روح شیطان  نداشت... دخیی بود... اما با روح  -

! پس یا بچه مال اخوان نیست... یا اون آرزو نبوده  انسان 

 ترین آروم گفتمکث کردم و آ

 ! یا یه نفر قبل تو روج اونو پاک کرده -

 

  [05.07.21 01:03] 

 کوازار#

#۵۰۲ 

 فقط شوکه به آترین نگاه کردم که سام گفت

نمیشه... سانی فرشته محافظ روحه ... پس کسی جز  -

 این توانانی رو نداره
 سانی

 ناخوداگاه پرسیدم

  حتی سارا؟ -

 مابروهای سام بالا پرید که گفت

  منظورم روح ساراست -
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  چشم های سام دوباره رنگ نگران  گرفت و گفت

  ... حتی روح سارا -

 نگاهمون قفل شد و آترین گفت

هم اون دخیی آرزو  بود... هم روح بچه اش پاک بود !  -

هم سام اطلاعات مورد نیاز رو بدست آورد ! ماموریت 

 پس تمام شد . برگردیم پایگاه همواییمون؟

 د چشم برداشتم از من سر تکون داد آرهسام بو 

 آترین با خوشحالی پرواز کرد و بالا رفت

  سام گفت

 حق با آترینه ... بریم... ما وقت معمای جدید نداریم -

 با این حرف پشت سر آترین رفت

  اما ... من نمیتونستم بگذرم

  باید میفهمیدم این بچه چرا روحش پاکه

 شاید واقعا بچه اخوان نیست

این فکر پلک زدم و لحظه بعد تو دنیای گوی های آساره  یا 

  بودم

 به سمت گوی ها رفتم و زمزمه کردم
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 میخوام ببینم... بچه متولد نشده اخوان رو میخوام ببینم -

 چشم هامو باز کردم و نگاهم ثابت شد به تنها گوی روشن

 با تردید به سمتش رفتم

 ... تصویر آرزو بود که رو شکمش دست میکشید

 ... لعنتی 

 پس این بچه واقعا بچه اخوان هست

؟  اما روحش چی

 ؟ چرا پس روحش سیاه نیست

 

  [06.07.21 00:09] 

 کوازار#

#503 

  صدای سام رو تو سرم شنیدم که گفت

  بیا سانی ... باید حرف بزنیم -

ه ایستاده بودم   اما من به گوی خی 

؟  اگه واقعا کار سارا باشه چی

 ؟ کم میکنه چی اگه خواهرم داره کم
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 قلبم تند تر زد و ناخوداگاه لبخند زدم

 . برام مهم نیست سام چی میگه

 ... من مطمئنم این کمک ساراست

  سام دوباره تو سرم گفت

  ... سانی  -

  زیر لب زمزمه کردم اومدم و چشم هام رو بستم

چشم هامو که باز کردم پیش سام رو عرشه کشتی هوان  

  بودم

  د و گفتابروهاش بالا پری

 میشه نی خیی نری؟ -

  سر تکون دادم و لب زدم باشه

  فرید و پسر ها اومدن سمتمون و فرید پرسید

 ؟ چی شد -

  آترین سری    ع گفت

 روح دخیی اخوان پاک شد ... سام هم ذهنش رو خوند -

...  

  با غرور به دو قلو ها نگاه کردو گفت
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 یه ماموریت موفق دیگه تموم شد -

  ی   خندیدو به این غرور آترین سر تکون دادنرابی   و بنیام

  فرید پرسید

 ؟ چی خوندی سام -

  سام خیلی ریلکس به سمت دستگاه رد یاب رفت و گفت

ی رو چک کنم -   بعد بهتون میگم الان باید یه چی  

 همه متعجب به این رفتار سام به همدیگه نگاه کردیم

  آترین شاکی گفت

  ... سام -

  سام سری    ع برگشت

 ا آترین چشم تو چشم شدب

  چشم هاش کریستالی شده بود و آترین سری    ع گفت

م اون سمت -   معذرت میخوام... من یه سر می 

  با این حرف بالا پرید

  سام با اخم به دو قلو ها نگاه کرد

  اونا هم زود چرخیدن سمت کابی   

 من و فرید مونده بودیم
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  فرید گفت

 ... تو نمیتون  به من -

ینکه حرفش تموم شه چشم هاش یهو رفت و اما قبل ا

  لحظه بعد برگشت

  مثل عروسک کوگ چرخید و رفت سمت کابی   

  با تعجب برگشتم سمت سام و آروم گفتم

 ؟ خونی الان -

 با تکون سر گفت نه

  به دستگاه ردیاب اشاره کرد و گفت

ی که تو ذهن آرزو خوندم اصلا جالب نیست -   بیا ... چی  

  رفتم نگران به سمتش

  پشت سیستم نشست

  نقشه رو آرود و گفت

 ... اگه علاوه بر این دنیانی که روی زمی   هست و تو  -
سانی

 ... دنیانی از اکوان ها زیر زمی   باشه 
داری ردیابیش میکت 

 ؟ ... میتون  پیداش کت  
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 کوازار#

#504 

 سوالی به سام و به مانیتور رد یاب نگاه کردم

  لب زدم شوکه

 ؟ چی  -

 سام مکسی کرد

ون داد و گفت   نفسشو خسته از ریه هاش بی 

 زیر زمی   بود . با هزاران  -
من تو ذهن آرزو دیدم . هزار تون 

اکوان .. آرزو از همه خیی داشت. به اونجا رفت و آمد 

 ... داشت و ... ضمنا

  سام نگاهم کرد و گفت

جذب  ساعد بند های عجیب اخوان که قدرت مارو  -

میکنه همونطور که تو گفتی یه ترکیب از تکنولوژی و انرژی 

  ... های اهریمت  هست

  آروم سر تکون دادم و گفتم

 ؟ میدونستم... فهمیدی چیه -
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  سام شونه ای تکون دادو گفت

نه کامل چون اخوان حتی به آرزو هم نگفته بود دقیقا این  -

دش خیلی ساعد بند ها چطوری کار میکنه . اما آرزو خو 

 . اطلاعات داشت

  آروم پرسیدم

 ؟ پس آرزو خودش جذب این قدرت ها و ماجرا هاست -

  سام سری تکون دادو گفت

آره... اون دور از چشم اخوان اطلاعات یواشکی زیادی  -

 داشت

  دستی تو موهاش کشید و گفت

من نتونستم همه ذهنش رو بگردم . نمیخواستم با اخوان  -

  رو به رو بشم

 کرد  مکث

  بازوم رو نوازش کردو گفت

  نتونستم ذهنش رو برای سارا بگردم -

  لبخند نی جون  زدم و گفتم

  مهم نیست... شاید یه فرصت دیگه -
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  سام سر تکون داد و گفت

 رو ردیانی کت   -
 زیذ زمی  

 ؟ امیدوارم ... حالا بگو ... میتون 

  کش و قوش به خودم دادم و گفتم

  ره ... بیا کنارهیچ کاری نشد ندا -

  اما سام تکون نخورد

  دستمو گرفت و کشید

  روی پاش که نشستم گفت

الان نه ... اول یه چی   دیگه فهمیدم میخوام با هم  -

کونیم   بیی

  سوالی نگاهش کردم که تو ذهنم گفت

موقعیت  تمام راکت هارو آرزو میدونست... بریم یکم  -

 ؟ آتیش بازی

 !؟ ستو زمزمه کردم چرا که نهلبخند گنده یا رو لبم نش

 

 : داستان از زبان سام

  .تو کمیی از یکساعت تمام موقعیت ها مشخص شد

 ... گوی های کریستالی آماده شد و با یه پلک زدن سانی 
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  کل راکت های حفاظت هوای دود شده بودن

اینهمه صاعقه هم زمان تو آسمون شب و تو نقاط مختلف 

 مسلما منظره زیبانی می
 ساختزمی  

اما حیف که ما نمیتونستیم شاهد این رقص قدرت و نور 

 . باشیم

سانی به گوی های آساره ای که حالا کاملا خالی بودن نگاه 

  کرد و گفت

 ؟ تمام شد -

  سری تکون دادم و گفتم

  آره ... حداقل هرچی تو ذهن آرزو بود -

  سانی یکی از گوی ها رو لمس کرد و دستش رو عقب کشید

  رزو تو گوی پیدا شد و سانی گفتتصویر آ

؟ -  سام ... به نظرت این زن ... چرا همسر اخوانی

  متوجه منظورش نشدم

  سوالی نگاهش کردم که نگاهم کرد  و گفت

منظورم اینه ... چرا این دخیی ... همسر اخوان شده ؟ چرا  -

اخوان اون رو انتخاب کرده ؟ جدا از معروف بودنش ... 
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ایط مشابه آرزو کم نیسیی  ! چرا  دخیی های دیگه با  سرر

  ؟ آرزو

 دستی تو موهام کشیدم

  به گوی نگاه کردم و گفتم

  ؟ فکر میکت  دلیل خاصی داره -

  به سانی نگاه کردم و گفتم

فکر میکت  فهمیدن این چرا ! تو رسیدن ما به هدفمون  -

 ؟ اثر خاصی داره

  آروم سر تکون داد و گفت

ود که یه بار به من گفت ... هیچ نمیدونم ... فقط یکی ب -

 تو این دنبا نی دلیل رخ نمیده
 ... اتفافی

 

  [06.07.21 00:09] 

 کوازار#

#505 

  سر تکون دادم و گفتم
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 نی دلیل نیست ... اما اینکه دلیل یه  -
آره ... هیچ اتفافی

اتفاق به کار ما بیاد یا نه مهمه. ما نمیتونیم مدام درگی  

  . دور شیم حاشیه بشیم و از هدف

 سانی سر تکون داد

  به گوی های دیگه نگاه کرد و گفت

 ؟ برگردیم -

  میدونستم از جوابم خوشش نیومد

 اما باید بهش میگفتم

  اون مدام درگی  حاشیه میشد

  اینجا هدف مشخصه

  اخوان رو تضعیف کنیم -1

  اخوان رو نابود کنیم -2

یم -3   اکوان های زمیت  رو از بی   بیی

  ! رگه هارو پاک کنیم دو  -4

 ! و تمام

همی   ! ما همی   اهداف رو داشتیم و برای انجام همی   

  اهدافمون زمان زیادی لازم داشتیم
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  اونوقت سانی ... به فکر دلیل ازدواج اخوان و آرزو بود

  رو به سانی گفتم

  برگردیم -

 سری تکون داد

 لبخند محوی زدو دستم رو گرفت

  ملحظه بعد رو عرشه بودی

ی رو به  باد ملایمی تو دل شب ابر های سفید و خاکسیی

  حرکت در میاورد

 هوانی مارو هم گرفته بودن و 
ابر هان  که روی عرشه کشتی

  ماه  انگار درست رو به روی ما بود

  سانی آروم گفت

حالا میشه برم سراغ شبکه ؟ یا میخوای در مورد قدرت  -

 
ی

 ؟ ساعد بند های اخوان به من بکی

 ر نگاهم کردمنتظ

  لبخند زدم و گفتم

  هیچکدوم . حالا میخوام تورو شارژ کنم -

  قبل اینکه بخواد مخالفت کنه
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 دستشو گرفتم

 کشیدمش تو بغلمو به بالا پرواز کردم

یه کوازار بلای سرمون باز کردم و صدای سام گفیی  سانی تو 

 ... سیاهی درون کوازار گم شد

 

 : داستان از زبان سانی 

  ؟ چرا

  چرا پیدا کردن دلیل ازدواج اخوان با آرزو اولویت نبود

 ؟ اما اومدن به اتاق مبنا اولویت بود

  با اخم به سام نگاه کردم و گفتم

 ! یکی گفت باید به هدفمون تمرکز کنیم -

 سام سری تکون داد

ون کشیدو پرت کرد گوشه  ت سفیدش رو از سرش بی  تیسرر

 اتاق

د و دوباره دلم خواست ناخوداگاه نگاهم رو بدنش چرخی

  برم بغل سام
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دوست داشتم وقتی تو حصار بازوهای سام محصور 

 میشدم

  . تنها حصاری که با رضایت درونش بودم همی   بود

  سام گلوش رو صاف کرد

  سوالی نگاهش کردم و با شیطنت گفت

ن  ها -  !خوب دید می  

  زود اخم کردم

  اما  چشمکی تحویلم داد

  م می اومد گفتدر حالی که به سمت

تو با این سطح انرژی نمیتون  حتی تا صبح دووم بیاری ...  -

  من فقط بخاطر خودم میگم

 رو به روم ایستاد و آروم گونه ام رو نوازش کرد

  دستم رو گذاشتم رو سینه سام

 میخواستم هولش بدم

 اما لمس بدنش مقاومتمو داشت سست میکرد

  با این وجود خیلی جدی گفتم

 ؟ ا ؟ همش فقط بخاطر برگشت انرژی منهواقع -
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  [06.07.21 00:09] 

 کوازار#

#506 

  سام تو گلو خندید و آروم گفت

  باور کن همش -

  خنده ام رو به زور مخق  کردم و گفتم

 ؟! چقدر تو فداکاری -

  سری تکون دادو گفت

  میدونم ... اینم بخسیر از وظیفه منه -

ندم مجبور شدم لبم رو اینبار دیگه برای مخق  کردن لبخ

م   گاز بگی 

  سام هم خندید

  خم شد

با لبش ، لب هامو از حصار دندونام نجات داد و تو سرم 

  گفت

  ... من یه مرد فداکارم -
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تم   هم زمان دستش رفت زیر تیسرر

  کمرمو نوازش وار دست کشید و گفت

... خیلی فداکار -  ... خیلی فداکار سانی

  خواستم سرمو عقب بکشم

  ما لب هام اسی  شد و لحظه بعد رو تخت بودیما

بال های سام دو طرفمون رو گرفته بودن و تخت دوباره تو 

 . گنبد بال های سام بود

  تو ذهنش گفتم

 تورو ندارم -
ی

  اما سام... من تحمل اینهمه از خود گذشتکی

  لبمو گاز گرفتو کشید

  سرش رو عقب برد

 تو چشم هام نگاه کرد

  ام منو هم به ذوق میاوردبرق چشم های س

  با شیطنت گفت

  باشه ... دفعه بعد پس تو فدا کاری کن -

  لبخند زدمو سام دوباره خم شد

 .لب هامو بوسید و دیگه اینبار بهم فرصت فکر کردن نداد
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 : داستان از زبان سام

اف میکنم از سانی با اون حال متشنج انتظار اینهمه  اعیی

 همکاری و همراهی نداشتم

 از اون اخم اول و ناراحتی که تو دلش از من داشت

  واقعا فکر نمیکردم بتونسم ادامه بدیم

 اما همه چی   خوب پیش رفت

 شاید سانی به حرفم بخنده

  شاید فکر کنه دروغ گفتم

  اما حقیقت محض بود

تنها دلیلمون که اینبار اتاق مبنا بودیم برای من برگشت 

 . انرژی سانی بود

مدرسته من از   لذت مییی
 . بودن در کنار سانی

ل دارم که وسط  اما من انقدر رو خودم و خواسته هام کنیی

  اینهمه ماجرا نیازی به سر زدن به اتاق مبنا نداشته باشم

... برامون فرصت دیگه ای  ولی انرژی از دست رفته سانی

 . نمیذاشت
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  از کوازار خارج شدیم و تو آسمون دنبال سانی گشتم

  به سمتم می اومد از دور داشت

  تو ذهنم گفت

 
ی

 ؟ میشه حالا بهم در مورد ساعد بند های اخوان بکی

  رسید به رو به رو من

 با تکون سر گفتم نه

  ابروهاش بالا پرید و گفتم

من قبلش باید یه چی   ی پیدا کنم ... تو رو شبکه کار کن  -

 تا من برگردم. بعد برات میگم

 اخم کرد

ی  بگه خی   برداشتم اما قبل از اینکه چی  

  تو سرم فریاد زد

 ! سام -

  تو ذهنش جواب دادم

 ... تو هم مواظب خودت باش عزیزم -

  [07.07.21 00:05] 

 کوازار#
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#۵۰۷ 

 اخم کرد

ی بگه خی   برداشتم  اما قبل از اینکه چی  

  تو سرم فریاد زد

 ! سام -

  تو ذهنش جواب دادم

 ... تو هم مواظب خودت باش عزیزم -

 شاکی گفت تو ذهنم

 ... سام -

 اما جواب ندادم

  چاره ای نبود

فتم پیش پدربزرگ سانی  و اون  ... من باید می 

ایط اومدن و دیدن این مرد رو نداشت  . اصلا سرر

  دفعه قبل ما دنبال اطلاعات دیگه نی بودیم و حالا

 همه چی   فرق میکرد

 حالا من مطمی   بودم اخوان تو قتل سارا دست داشت

 و ذهن آرزو ، پدر بزرگ سانی رو دیده بودمحالا من ت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... پدربزرگ سانی 

  مردی که سنگ اوپال سیاه رو به آرزو میده

 که جاذب انرژیه... چه مثبت و چه منق  
ی

 ... سنکی

د با ما قدرتمون رو  اخوان با همی   سنگ تونسته تو نیی

 ... جذب و محدود کنه

هور  مسلما این سنگ همراه با بقیه داشته های خاندان

 ... بود

 اما نمیفهمم چرا به آرزو داده شد

  آرزو چرا سنگ رو به اخوان داد؟

 ؟ اصلا آرزو به پدربزدگ سانی چه ربطی داره

  امروز باید تمام این معما حل شه

  من دیگه تحمل ندارم

 رو سقف خونه پدربزرگ ایستادم

 اینبار دیگه نقشه و مخق  کاری نبود

 ورودی رفتم پریدم تو حیاط و به سمت در 

 شیشه های تخریب شده ، تعمی  شده بود

ی اون وسط مرد  انگار نه انگار روزی اینجا نابود شد و دخیی
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 بدون در زدن

 در ورودی رو باز کردم و وارد شدم

هنوز پام رو داخل نذاشته بودم که پدر بزرگ از راهرو به 

 سمتم من اومد

 . ودانگار اومدنم رو حس کرده بود و منتظر ورودم ب

 با رنگ مریده و صدای پر از درد پرسید

 ؟ سارا ... نوه ام ... کجاست -

 

[07.07.21 00:43] 

 کوازار#

#۵۰۸ 

  پوزخند زدم وارد شدم

 به جانی که سارا رو زمی   افتاد و مرد اشاره کردم و گفتم

ش کجاست -  ؟ شما همینجا کشتینش... از من مییی

 ایستاد پدر بزرگ

 به می   رو گرفت تا نیفتهشونه هاش لرزید و ل

 آروم رو صندلی چونی و قدیمی پای می   نشست
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اشک های پیی مرد از چشم هاشجوشید و با درد بییی از قبل 

 گفتم

م... فرشته کوچولو من ... با حماقت من از دستم  - دخیی

 رفت

 به سمتش رفتم و گفتم

  ... باید زهنتو بخونم -

 سرشو بلند کردو گفت

س ... جوابت -   ومیدمبیی

 دستمو رو شونه اش گذاشتم و گفتم

  خودم میخونم -

 نفس عمیق کشید و چشم هامو بستم

  از خاطرات جدید پی  مرد گذشتم

 دنبال آرزو بودم

  آرزو و عقیق

  همه چی   تو ذهن این مرد پرا کنده بود

 لب زدم

 ؟ پس این اوپال لعنت  کجاست -
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  دستش رو دستم نشست و گفت

 بزار برات بگم -

  چشم هامو باز کردم و به پدر بزرگ نگاه کردم 

 ستل پی  شده بود ۳۰ماه اندازه  ۳انگار تو 

 پی  و شکسته

 نداشت
ی
 چشم هاش دیگه رنگ زندگ

  لبخند نی جون  زد و گفت

اول از گنجینه اجدادم برات میگم و اتفافی که سینه به  -

  سینه نقل شده ... بعد هم در مورد اون سنگ

و پدر بزگ نگاهش رو از من گرفتگلدون  سر تکون دادم

 کوچک وسط می   رو برداشت و نرم چرخوند

 یه پوتوس ابلق کوچیک بود

 اما تازه و سر حال

  پدربزرگ گفت

سالها قبل ... خاندان هور به نا حق کشته شد فقط چون  -

 ... اهریمن عاشق ارنواز شد اما ارنواز اونو نپذیرفت

  زش کرد و گفتمکتر کرد و یه برگ گل رو نوا
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  ! تمام خاندان کشته شد جز نوازش

ی که حاصل عشق ارنواز و پسر عموش نریمان بود  دخیی

ی از جنس عشق و نور ...خواهر ناتت  پسر اهریمن  ...دخیی

 ... ...پسری از جنس سیاهی و تباهی

ه شد و گفت  به پنجره رو به رو خی 

ی تول -  ید کنهاهریمن دنبال نوازش بود تا بچه های بیشیی

...  

 بچه نی کس و تنها
 یه دخیی

 ... اما یه فرشته محافظ به زمی   اومد و محافظ اون شد

 با این حرف سر بلند کرد

 به من نگاه کرد و گفت

اون موقع هنوز فرشته ها انسان هارو رها نکرده بودن...  -

وگزنه الان نی نهایت کودک مثل نوازش هست که هیچ 

  !فرشته محافطی  نداره

همون گره خورد و پدر بزرگ با تاسف سر تکون داد و نگا

 گفت
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  [07.07.21 00:56] 

 کوازار#

#۵۰۹ 

 پدر بزرگ با تاسف سر تکون داد و گفت

سه؟ -  واقعا چرا هیچ فرشته ای به داد مردم نمی 

 پوزخند زدم و گفتم

نید و دنیاتون رو  - شما آدم ها خودتون به هم آسیب می  

انتظار دارید به وظایفمون  جهنم کردید اونوقت از ما 

  برسیم؟

  ابروهای پدر بزرگ بالا پرید و گفتم

هزاران کودک نیازمند تر از نوازش رو هانیل حمایت کنه  -

... تضمیت  هست شما هزار و یکمی   نفر رو به اون حال 

 نندازید؟

 پدر بزرگ خواست جواب بده که گفتم

رابر هم هر وقت شما آدم ها به وظایق  که دارید در ب -

عمل کردید ... هروقت شما در برابر ظلمی که جلو چشم 

هاتونه کوتاه نیومدید و کمکی کردید ... یه فرشته حتما به 
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کمک شما میاد... اما تا اون موقع .... قرار نیست کسی 

 .جور شما رو بکشه

 حرفم تموم شد

 سکوت کردم

 پدربزرگ نفس عمیقی کشید

ه شددوباره نگاهشو از من گرفت و به   دست هاش خی 

 اینبار سکوتش طولان  شد

  انگار تو افکارش غرق بود

  اما بلاخره گفت

یه فرشته به نوازش کمک کرد و بهش راه بهشت رو نشون  -

داد. جانی جز بهشت امکان مخق  شدن نوازش نبود . 

نوازش انقدر تو بهشت موند تا عاشق یه آدم زمیت  شد و 

  ... مخفیانه به زمی   برگشت

ا اون مرد ازدواج کرد و خواست به بهشت برگرده. اما دیکه ب

ی از اون راه نبود ... نوازش میدونست باید انتقام  خیی

ه... اما اون نمیتونست برادر ناتنیش رو  خاندانش رو بگی 

نابود کنه... توانانی قلتی و احساش این کار رو نداشت. پس 
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د. بچه بیخیال وظیفه اش شد .ازدواج کرد و بچه دار ش

دن . اینجا  هاش هیچکدوم خون خاندان هور رو به ارث نیی

بود که نوازش غمگی   شد و فهمید باید برگرده دنبال 

هدفش . اما دیگه دیر بود. چون اون حالا بچه داشت و 

وظیفه اصلی محافظتش از بچه هاش بود . نوازش دل 

ی رسید. اون غمگی   بود که هرگز  شکسته و نادم به پی 

ه .اما نوازش قبل از مرگش  نتونست  انتقام خاندانش رو بگی 

 . میگه فرشته ای تو خواب بهش یه پیشگونی گفته

 کلافه گفتم

 همون پیشگونی احمقانه؟ -

  پدربزرگ چشم هاش رو دست کشید و گفت

آره ... فرشته تو خواب بهش گفته نگران نباش بلاخره  -

ی از نسل دخیی های تو متولد میشه که خون  خاندان دخیی

هور تو رگ هاشه و با وسایلی که تو براش به ارث گذاشتی 

ه  ...  انتقامتون رو میگی 

 عصتی گفتم

 وسایل؟ چه وسایلی منظورته؟ -
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[08.07.21 01:13] 

 کوازار#

#۵۱۰ 

  پدربزرگ نگاهم کرد و گفت

 هانی که نوازش از بهشت با خودش آورد -
 ... چی  

؟ همون پر و زهر سیا -  ؟ هاونا چی هسیی 

  پدر بزرگ سر تکون داد و بلند شد

  اشاره کرد به من همراهش برم و گفت

چی   های زیادی هست... هرچند من نمیدونم همه واقعا  -

 ... از بهش اومدن یا نه

  با این حرف به سمت در حیاط رفت و وارد حیاط شد

  پشت سرش رفتم و گفتم

انی که برام گفتی مکتوب نیست ؟ نه؟ -
 این چی  

 ... بزرگ سر تکون داد نهپدر 

 از پله ها پایی   رفت و گفت

 .... این ها سینه به سینه منتقل شده -
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 از کنار خونه گذشت و از پله های زیر زمی   پایی   رفت

  در فلزی و قدیمی رو باز کرد و وارد زیر زمی   شد

  پشت سرش رفتم که چراغ رو روشن کرد

  دیه پارچه قدیمی و خاک گرفته رو دیوار بو 

 وسایل جلوش رو کنار زد

 پارچه رو کشید تا از دیوار جدا شه

  یه در قدیمی رو دیوار بود

  قفل فلزیش رو باز کرد و گفت

م که سانی رو باردار بود ... مدام خواب یه فرشته رو  - دخیی

میدید ... برای همی   من اسم سانی رو براش انتخاب کردم. 

دنیا میاد ...اما  فکر میکردم اون با خون خاندان هور به

 ... نیومد

؟ -  گذاشتی  
 پس چرا باز اسمش رو سانی

  پدربزرگ خندید و گفت

م دیگه این اسم رو قبول کرده بود و  - چون دخیی

نمیخواستم براش سوال شه چرا اسم رو عوض کنیم . آخه 
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ی خیی نداشت ... ما به دخیی هامون از این  اون از هیچی  

  ماجرا نمیگیم

 شاکی گفتم

 ه دخیی قرار بود با خون خاندان هول متولد شهی -

؟  هاتون نمیگفتی  
 اونوقت شما به دخیی

  پدر بزرگ در آن  رو باز کرد و گفت

سن -  . آره ... چون اون ها زود تر نگران میشن و مییی

 پوزخند زدم و گفتم

نگران  و ترس تو وجود همه هست. بعصی  ها بروزش  -

. ای نکه مرد ها خوب بلدن میدن.  بعصی  ها مخفیش میکی  

احساساتشون رو مخق  کی   دلیلی بر قوی تر بودن 

  ...نیست

  پدر بزرگ در رو کامل باز کرد و گفت

 ... یه پدر همیشه براش ،  -
ی

تو نمیتون  اینو به یه پدر بکی

ش یه عروسک حساسه   ! دخیی

 خواستم جوابشو بدم

  اما با باز شدن در
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  ثابت شد نگاهم رو قفسه های مختلف ادن پشت

  پر فرشته

  سنگ خورشید

 
ی
 شاخه های درخت زندگ

 گل های آدونیس خشک شده

  دستبند مروارید صبح

  نگاهم رو وسیله ها چرخید

  خیلی ها ربطی به دنیای ما نداشت

  بدون نگاه کردن به پدربزرگ پرسیدم

 میخوام بدونم تو چرا اوپال سیاه رو به آرزو دادی؟ -

 

  [08.07.21 01:29] 

 کوازار#

#۵۱۱ 

 به پدر بزرگ نگاه کردم

  منتظر جوابم بودم

  اما فقط نگاهم کرد
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 برای همی   گفتم

 میخوای خودم بخونم؟ -

  دوباره با تکون سر گفت نه

  دست دراز کرد و یه انگشیی دیگه رو از رو قفسه برداشت

  به سمتم گرفت و گفت

 های نگی   اوپال تعداد زیاد -
ی تو از این حلقه ها و انگشیی

  ...وسایل نوازش بود

اما تو سال های مختلف به دلایلی به دست افراد مختلق  

قرار گرفت و بی   لعضای خاندان پخش شد. هر کدوم حالا 

  یه گوشه این دنیاست

 حلقه رو داد به من و گفت

 ...این هم سهم سانی من -

 دستم رو دراز کردم

 حلقه رو از پدربزرگ گرفتم

  و خالیهحس میکردم چقدر سبک 

 انگار خالی بود برای جذب انرژی اطراف

  پدربزرگ گفت
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یو  - مالک اوپال میتونه به سنگش دستور بده که چه جی  

 ؟ جذب کنه ، خی  یا سر یا هر حس دیگه ای

 سر تکون دادم

 انگشیی رو تو جیبم گذاشتم و گفتم

ه بگم انگشیی رو  - نگفتی چرا به آرزو اون سنگ یا بهیی

 دادی؟

  ه کردم و اینبار اونم نگاهم کردبهش نگا

 لبخند محوی زد و گفت

 ! چون برادرم از من خواست -

 برادرت خواست؟؟ -

  سر تکون دادو گفت

 ...آرزو نوه بردار منه -

  ابروهام بالا پرید

 شوکه لب زدم

؟ آرزو از نسل خاندان هوره؟ -  چی

 پدر بزرگ سری تکون داد و گفت
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هست اما خودش از هیچی  آره آره ... اون از نسل هور  -

خیی نداره... برادرم میخواست یه هدیه ویژه برای ازدواج 

 با نگی   
آرزو بهش بده برای همی   از من خواست یه انگشیی

 اوپال نوازش رو بهش بدم

 حالا این من بودم که شوکه بودم

  نه نه

 اینجوری نمیشد

  تعریف پدر بزرگ کاف  نبود

ر بزرگ گذاشتم و چشم بدون هشدار دستم رو رو سر پد

 هامو بستم

 باسد خودم تمام حقیقتو میخوندم

 

[10.07.21 01:31] 

 کوازار#

#۵۱۲ 

 دستم رو روی سر پدر بزرگ گذاشتم و چشم هام رو بستم

. 
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 من مطمئنم همه اینا اتفافی نیست

حتما دنبال این سنگ بود و تو این مسی  با آرزو  اخوان

  آشنا شد

 حق با سانی بود

 را اخوان با آرزو ازدواج کرد نی اهمیت نبوداینکه چ

 بلکه یه دلیل مهم داشت

 ... چون آرزو

 از خاندان هور بود

 !!پس شاید برای همی   بچه اش روح اهریمت  نداست

  با خوندن ذهن پدر بزرگ از افکارم جدا شدم

  میخواستم اینبار همه رو بخونم

  از خاندان  که بودن

  دخیی ها

 پسر ها

  اتک تک اعض

  برادرش

ش   تنها دخیی
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 ... و تنها نوه اش ، آرزو

 ... پدربزرگ و برادرش رابطه خونی نداشیی  

 ... چون

تو ذهن پدر بزرگ خوندم اونا از جوون  اعتقادات متفاوت 

  داشیی  

 یکی به پیشگونی اعتقاد داشت

 یکی فکر میکرد اشتباهه

 . هیچکس قرار نیست با خون خاندان هور متولد شه

ناون فکر    میکرد باید انتقام بگی 

  . بدون هیچ کمک و فرشته ای

بعد با این انتقام دوباره این خون ارزشمند تو خاندان 

 ! جریان پیدا میکنه

  پدربزرگ یه خواهر هم داشت

 ... یه خواهر که من اونو تو ذهن آرزو دیده بودم اما

اما تو ذهن پدربزرگ خوندم از نوجوون  با این خواهر 

 ... دارن... نه خودش نه برادرشارتباطی ن

  پس چرا تو ذهن آرزو این زن بود
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خواستم تو ذهن پدر بزرگ عمیق تر شم تا بفهمم قضیه 

  چیه

 اما صدای سانی تو سرم زمزمه شد

 ... سام ... بیا کمک -

 

  [10.07.21 01:39] 

 کوازار#

#۵۱۳  

 نی اراده چشم هام رو باز کردم

 فتپدر بزرگ سرش رو عقب برد و گ

 ؟ تموم شد -

  لب زدم

  نه -

 تو ذهم سانی پرسیدم

 چی شده؟ -

 ته دلم امیدوارم بودم دروغ گفته باشه

 تا فقط منو بکشونه پیش خودش
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 اما سانی جواب داد

اکوان های زیر زمی   پیدا کردم ... همه دارن به یه نقطه  -

.. یه نقطه که اکوان های زمیت  هم دارن به  حرکت میکی  

 ... ناون سمت می  

  پدر بزرگ مشکوک نگاهم کرد

 بهش اخم کردم و نگاهمو ازش گرفتم

  تو ذهن سانی گفتم

  مختصات نقطه رو بفرست -

 زود جواب داد

نه ... اول بیا ، این همه ماجرا نیست  ... اخوان یه کارانی  -

 . داره برای این نقطه میکنه

  لعنتی 

ل خارج شده بود  باز اوضاع از کنیی

ل نبود هرچند از اول   هم تحت کنیی

 به وظایق  که 
ی
فرشته ها قرار بود بیان زمی   برای رسیدگ

 اخوان بهم ریخته بود

ی از هیچکدوم نبود  اما خیی
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شک نداشتم همچنان در حال بحث و از دست دادن زمان 

 هسیی  

 تو ذهن سانی گفتم

 ... اومدم -

 با این حرف به سمت پله های انباری رفتم و بلند گفتم

 ... نرو ... من برمیگردمجانی  -

ون پریدم  دیگه مکث نکردم و بی 

 ... باید برمیگشتم پیش سان  

 باید بهش بگم با آرزو نسبت فامیلی داره

  باید حلقه اوپال رو بهش بدم

 ... اوپال

 ... قدرت اهریمن

 هنوز نمیدونم چطور باید قدرت اوپال اخوان رو دفع کنم

ی به ذهنش  یه چی  
 برسه اما امیدوارم سانی

 

  [10.07.21 01:43] 

 کوازار#
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#۵۱۴ 

 از دور سانی و آترین رو دیدم

 کردم و با شتانی که داشتم رو عرشه ایستادم
 سرعتمو بیشیی

 سطح عرشه زیر پام لرزید و کمی فرو رفت

 آترین گفت

 ... ما به دستگاه های این رو نیاز داریمسام... آروم -

 نفس پر حرصی کشیدم

 ن نیازمون تموم شهامیدوارم زودتر ای

 چون واقعا دیگه بیشیی از این تحمل اخوان رو ندارم

 ... پدرش که اهریمن بود به جهنم برگشت

ی نیست  ...این بچه که دیگه در برابر اون چی  

  کنار سانی ایستادم و گفتم

 ؟ چی پیدا کردین -

سانی رو منیتور به من نشون داد همه اکوان ها به یه سمت 

  . دارن حرکت میکی   

 همه اکوان هانی که اخوان تولید کرده بود ، 
روی زمی  

  بودن
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اکوان هانی که انسان های مسخ شده بودن که با دستگاه 

 مولد اخوان تبدیل به اکوان شده بودن

 ... اما

 ... زیر زمی   

 .. لعنتی 

 همه اکوان هانی بودن که متولد شدن
  اکوان های زیر زمی  

  از نسل اخوان بودن

 .. پسر های اخوان فرزندان

 با صدای فرید سرم رو بلند کردم که گفت

  ...  اخوان فیلمی که گفته بود رو گذاشته -

  گوشر رو به سمت ما گرفت و گفت

داره از دنبال کننده هاش دعوت میکنه نپایش قدرتش رو  -

 ببیی   

با این حرف فرید سکوت کرد و صدای اخوان همراه با 

 فیلمش پخش شد

 

[10.07.21 02:03] 
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 کوازار#

#۵۱۵ 

 اخوان تنها رو به دوربی   ایستاده بود

  بک گراند پستش سفید بود و کت و شلوار مشکی تنش بود

  با صدای قاطعی گفت

همه میدونید برای من چه اتفافی افتاد یک فرشته روان   -

  به من حمله کرد

 سانی زیر لب گفت

 عوصی   -

ی نگفتم و گوش دادم  .چی  

 اخوان گفت

درد کشیدم ... دردی بد تر از مرگ ... دردی که منو  من -

 نکشت اما منو قوی تر کرد

  همی   لحظه

  رو به دوربی   

  بال های سیاه اخوان باز شد و کادر تصویر رو کامل گرفت

  اخوان لبخند مغرورانه ای زد
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  بال هاش رو آروم محو کرد و گفت

ی بر من حالا قدرتمندم ... کسی که از پس هر فرشته ا -

میاد ... شاید باور نکنید.... اما میتونید شما هم مثل من 

 ... قدرتمند بشید

  پوزخندی زد و گفت

  ؟ میخوای بدونید من چه قدرنی دارم -

  لبخند دندون نمانی زد و گفت

فقط کافیه بیاید به آدرش که میگم... هم قدرتم رو ببینید  -

  ... و هم به رایگان قدرتمند بشید

  دستش رو با سینه زد و گفت با غرور 

 ما فرشته های خودمون میشیم... با من همراه بشید -

 .با این حرف دوباره بال هاش رو باز کرد

  اینبار پرواز کرد و کادر سفید و خالی بافی موند

 آدرس روی صفحه سفید کادر مشخص شد

   .همونجانی بود که سانی مشخص کرده بود

 فرید گوشر عقب برد و گفت
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... الانه پروسه تبدیل انسان ها به اکوان ها رو  - باید بجنبی  

وع کنه... اول مسخ میکنه و بعد ... بوم  .. سرر

  هنوز حرفش تموم نشده بود که سانی شاکی گفت

حالا باید چکار کنیم؟  من که نمیتونم اینهمه اکوان رو  -

 !کنار هم پاک کنم

  به من نگاه کرد و گفت

 شیم؟حالا بابد همه رو بک -

 

  [11.07.21 01:15] 

  کوازار#

#۵۱۶ 

 به سانی نگاه کردم

  سوال هاش تو ذهن منم بود

 نه میشد همه رو کشت

 نه میشد همه رو پاک کرد

  آترین پرسید

ن تا شیطان بشن -  ؟ واقعا فکر میکنید انسان ها می 
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  سانی بهش نگاه کرد و گفت

در ازاش آره ... خیلی ها ...  چون رایگانه ! مهم نیست  -

افت یا حتی  ی رو از دست میدن ، انسانیت ، سرر چه چی  

روحشون رو ! فقط چون رایگانه و در ازای قدرنی که 

ن آترین خیلی ها ن هزینه نمیدن خیلی ها می    ... میگی 

 فرید گفت

دقیقا ... همی   الان دور تا دور اون نقطه رو زمی   ترافیک  -

  ! شده

  نم رو دست کشیدمکلافه دست بردم تو موهام و گرد

 به بچه ها که سر در گم و شوکه بودن نگاه کردم و گفتم

خب چرا وایسادین ؟ برید به اون نقطه... اکوان های  -

مسخ شده رو تا جانی که میتونید از دور بکشید ... خودتون 

  رو نشون ندید ... فقط نابود کنید

 آترین نگران گفت

ت... اما اگه اکوان های مسخ سده رو میشه راحت کش -

اون اکوان های دو رگه بیان رو زمی   ... موندن ما اونجا 

 درست نیست
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 سانی به نقشه نگاه کرد و گفت

ه تا نیومدن از سرر یه عده  - فعلا که همه اون پائیی   .  بهیی

  .خلاص بشیم

 سر تکون دادم و گفتم

 ... دقیقا -

  بچه ها سر تکون دادن

 بال های هر سه باز شد و پریدن

  انی هم بال هاش رو احضار کردس

ه که مچ دستش رو گرفتم و گفتم  خواست بیی

  ...صیی کن -

  سوالی نگاهم کرد

 تو ذهنش گفتم

 باید حرف بزنیم -

 

  [11.07.21 01:36] 

 کوازار#

#۵۱۷ 
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  ابروهای سانی بالا پرید و به فرید نگاه کردم

 زود دست هاش رو بالا برد و گفت

م تو کابی   ...  -  فعلا من می 

 با این حرف پشت کرد و زود دور شد

 سانی آروم گفت

 چی شده؟ -

  دست بردم تو جیبم

ون آوردم   به من داده بود رو بی 
حلقه ای که پدر بزرگ سانی

  و گفتم

در مورد قدرت اخوان و اون ساعد بند های عجیب باید  -

  صحبت کنیم

 مشت دستم رو جلوش باز کردم

 نگاهش به حلقه افتاد و گفت

 سام ... حلقه است؟ -

 دستش رو آورد تا برداره که گفتم

 پدربزرگت برات فرستاد -

 سانی دستشو شوکه عقب کشید و گفت
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  دورش کن از من -

  خواست از من دور شه که بازوش رو گرفتم و گفتم

  ... تو خیلی چی   ها نمیدون  سانی  -

در مورد پدربزرگم هر چی ی هم بدونم حسم عوض  -

 . نمیشه

 لا کرد برهتق

ایط وقت برا این کار ها نبود   تو این سرر

برای همی   کشیدمش تو بغل خودم و دستم رو گذاشتم رو 

 سرش

 مجبور بودم حقیقتو تو ذهنش قرار بدم

  حالا که نمیذاشت براش توضیح بدم

 

 : داستان از زبان سانی 

 ... خواستم سام رو هول بدم که

دنیا دور سرم دستش رو گذاشت رو سرم و ... یهو ... 

  چرخید

  وقایع و اتفاقات تو سر سام
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همه انگار تو ذهن من قرار گرفت و مبهوت و خصک فقط 

 ایستادم

  سام آروم عقب رفت و گفت

  حالا میشه دستت رو بیاری -

  ناباور نگاهش کردم

  ... اما

 ... دست چپم رو بردم به سمتش

 

[11.07.21 01:45] 

 کوازار#

#۵۱۸ 

  رو تو دست من گذاشت و گفتسام حلقه اوپال 

من نمیدونم چطوری ... اما امیدوارم خودت راهش رو  -

 ...پیدا کت  

 به حلقه تو انگشتم نگاه کردم

 شبیه به یه جلقه سیاه و کهکشان  بود

 قشنگ بود
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  قشنگ و خاص

 ... اما

  حس عجیتی داشت

 بود اما انگار نبود

 انگار تهی بود

 ... پال چیهسام تو ذهنم گذاشته بود سنگ او 

 اما نمیفهمیدم برای من چه فایده ای داره

 به سام نگاه کردم و گفتم

 واقعو آرزو ... از نسل خاندان هور میشه؟ -

 سر تکون داد و گفت

حق با تو بود... نی دلیل اخوان، آرزو رو انتخاب نکرد...  -

تو ساعد بند هاش هم از قدرت سنگ اوپال استفاده 

 که مال یه
ی

ی که پدربزرگت  میکنه. سنکی ه . انگشیی انگشیی

  ! بهش داده

  همه اینارو سام تو ذهنم گذاشته بود

  اما باز وقتی که بیان میشد

  باور کردن  نبود
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  با تردید گفتم

سام ... اون خیلی از ما جلو تره ... فکر کنم به کمک بافی  -

 فرشته ها هم نیاز داریم

د   سام لب هاش رو بهم فسرر

  کلافه گفت

 ... ره ... اما میبیت  که نیومدنآ -

  برو دنبالشون -

 .اخم کرد

 بال هاش رو باز کرد و گفت

 ... نی فایده است -

 پرواز کرد و اوج گرفت

 به دور شدنش نگاه کردم

  تو سرم گفت

 بیا سانی ... باید به بچه ها کمک کنیم -

 اما من تکون نخوردم

  احمقانه بود

 ... ما
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 ... بدون کمک

 ...یمکاف  نیست

 

  [12.07.21 01:40] 

 کوازار#

#۵۱۹ 

  سام از دید من دور شد

ه به ابر های سفید بودم  اما من همچنان خی 

  با صدای فرید برگشتم به سمتش که گفت

 نکردن... برای همی    -
ی
اونا هیچوقت واقعا رو زمی   زندگ

  هیچ درگ از این دنیا ندارن

 نگاهش کردم

 سر تکون دادم و گفتم

 از قدرت موج مردم خیی ندارن اونا  -

 فرید هم سر تکون داد

 کلافه چشم هام رو دست کشیدم و گفتم

  ما به کمک بافی فرشته ها نیاز داریم -
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ی دنبال اونا -   چرا خودت نمی 

 فرید اینو گفت و ساکت شد

 نگاهش کردم

 اما جواب ندادم

 آروم با تردید خودش جواب سوال خودش رو داد و گفت

؟تو نمیتو -  ن  کوازار احضار کت 

 سر تکون دادم آره و فرید گفت

اگه تو نمیتون  بری سراغ اونا... چرا یه کاری نکنیم تا اونا  -

 ؟ بیان سراغ تو

 دقیق نگاهش کردم و گفتم

؟ -
ی

  چی میخوای بکی

ن تا بیان  - میخوام بگم چکار کت  اونا تحت فشار قرار میگی 

 ؟ میکنه به اومدنرو زمی   ؟ چا اتفافی اون هارو مجبور 

 حرف فرید جالب بود

 فکر خونی بود

  یه ایده عالی

 اما آیا جواب میداد؟
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 موهتمو پشت گوشم دادم

 کلافه قدم زدم و گفتم

  چی میتونه یه دسته فرشته مغرور رو بکشونه اینجا؟ -

 صدای سام تو سرم پیچید

؟  مگه بهت نگفتم بیا -  ... کجانی
 ! سانی

 مکث کردم

  همی   بود

 ... ه ... همی   آر 

 جوابش سام رو ندادم

 به فرید نگاه کردم و گفتم

.... شکسیی  قانون اونا ... گوش ندادن به حرف  - نافرمان 

 اونا. فقط همی   میتونه اونارو بکشه به این سمت

 سام تو سرم تقریبا داد زد

 ؟ سانی  -

 منم داد زدم

  دارم میام -

  فرید شوکه گفت
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؟ -  حالا میخوای چکار کت 

 انیتور چرخوندم به سمتش و گفتمم

من یه بار روحت رو پاک کردم ... تو به من مدیون  . باید 

  برام راهش رو پیدا کت  

 با این حرف بال هام رو احضار کردم که فرید گفت

 چی ؟ من ؟ از کجا؟ -

 بالا پریدم و گفتم

سرچ کن وظیفه هر فرشته چیه و بعد تو کارش قانون  -

  .شکت  کن

 زد فرید داد 

؟ -  بعدش چی

 خی   گرفتم سمت زمی   و داد زدم

 ... بعدش همه رو بفرست پیش ما -

 

  [13.07.21 00:20] 

 کوازار#

#۵۲۰ 
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 فرید داد زد

؟ -  اگه جواب نداد چی

  زیر لب زمزمه کردم

  ...هیچی  -

  واقعیت این بود که

ی برای از دست دادن نداشتیم  ما چی  

  دیگه می اومدن کمکیا این راه جواب میداد و فرشته های 

ی رو از دست نمیدادیم   یا جوتب نمیداد و چی  

 به گوشیم نگاه کردم

 به شبکه فعال روی زمی   

 دور تا دور اون نقطه پر شده بود از شیاطی   

روی زمی   اکوان های مسخ شده که اخوان با دستگاه های 

 ... مولدش درست کرده بود و

اج اخوان با زیر زمی   اکوان های دورگه که حاصل ازدو 

 . انسان بودن

 روی زمی   رو باید نابود میکردیم

 همه میتونسیی  کمک کی   
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؟  اما زیر زمی   رو چی

ه   اون زیر ... کسی قرار نبود بمی 

  باید همه پاک بشن

  این جز وظایف منه

 وظیفه ای که انجامش در توانم نیست

 انگشیی اوپال رو لمس کردم

؟چی میشه تو قدرنی که من لازم دار    م رو جذب کت 

  با این فکر تو ذهنم آشوب شد

 ... انرژی

  ... قدرت

  خدای من

فقط اگه ساعد بند های اخوان مال من میشد ... پاک 

  کردن بافی اکوان ها دیگه کاری نداشت

 سرعتم رو بیشیی کردم

 تو ذهن سام فریاد زدم

 سام... اخوان اومده؟ -

 اما سام جواب نداد
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 دوباره فریاد زدم

 امس -

 ... اما

 ... باز هم

 ... جوانی نداد

 

[13.07.21 00:21] 

 کوازار#

#۵۲۱ 

 سرعتم رو بیشیی کردم

 لعنتی ها

ه  ... اونجا چه خیی

 از بی   ابر ها گذشتم و بلاخره تونستم ببینم

 سیاهی بال های اکوان ها که آزادانه در حال پرواز بودن و

...  

  ونسام که بالا تر از اون ها بی   زمی   و آسم

 ...تو هوا ایستاده بود
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 تو سرش فریاد زدم

  چرا جوابمو ندادی -

  نگاهش به سمت من حرکت کرد

 تو سرم گفت

 ؟ تو مگه جواب دادی -

  با عصبانیت رسیدم کنارش

 اما جوانی ندادم

 چون نمیخواستم بگم فرید رو فرستادم دنبال چه کاری

ون دادم  نفسمو عصتی بی 

 سام ب

  به پائی   نگاه کرد نگاهشو از من گرفت و 

اینجارو میشناختم این پارک و این فضای باز همیشه برای 

  نمایش ها استفاده میشد

 حالا هم اخوان داشت نمایشش رو اجرا میکرد

 ایستاده بود و مردم پائی   
ی

رو قسمت سن مانند بلند و سنکی

 تر رو شیب دامنه و فضای خالی اطراف جگع شده بودن

  ز اون پائی   میومدصدای اخوان دورا دورا
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ان  بود و اکوان ها دور و اطرافش در حال  در حال سخی 

 پرواز

 آدم های هر لحظه بیشیی میشدن

 شوکه گفتم 

 ؟ پس منتظر چی هستی   ؟ چرا حمله نمیکنی    -

 رابی   قبل سام جوابم رو داد

  منتظر فرمان حمله تو بودیم -

 فتبا اخم برگشتم سمتش که بنیامی   دستش رو بالا گر 

  انگشت هاش سوخته و سیاه بود

 شونه ای تکوند و گفت

یه محافظ دور خودون ایجاد کردن که ما با سطح انرژی  -

 که داریم نمیتونیم رد شیم

  ابروهام بالا پرید

 شوکه رو به سام گفتم

 حالا چکار کنیم -

  بدون نگاه کردن به من گفت

 راه های ما جواب نداد.الان نوبت توئه -
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ی رو حل خواستم بگ م چرا انقدر از من توقع دا ی هر چی  

 کنم

 اما قبل من خودش گفت

؟ -  ببی   میتون  با حلقه اوپال این انرژی رو جذب کت 

 کوازار#

#۵۲۲ 

  دهنم متعجب باز و بسته شد

  اما صدانی از من در نیومد

 به حلقه تو دستم نگاه کردم و لب زدم

 ؟ ممکنه -

 سام کلافه گفت

 ... سانی فقط امتحان کن  -

 سر تکون دادم

دستم رو جلوم گرفتم و با تردید به سمت این سیی انرژی 

 نامرن  حرکت کردم

م گرم شد ی رو حس نکرده بود که انگشیی   هنوز دستم چی  

  گرم و سنگی   
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 شوکه دستم رو عقب کشیدم و به انگشتم نگاه کردم

م سرخ شده بود   دور انگشیی

 نگران گفتم

  ونهجذب میکنه اما میسوز  -

 سام اومد کنارم

دستم رو گرفت و لحظه بعد کل دستم تو کریستال سام 

  بود

 کریستال آروم محو شد و سام دستش رو عقب کشید

 دستم نبود
ی

ی از سوختکی  خیی

  سام گفت

 پس این هم جواب نمیده -

 سری    ع گفتم

 ... میده ... اگه کریستال تو دور دستم باشه -

  سام سر تکون داد نه

  چرا خواستم بگم

  اما قبل سوال من صدای آترین اومد

 کنارمون ایستاد و گفت
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از کریستال سام انرژی به سختی عبور میکنه ... اما از  -

 ... سیی محافظ من نه

  با این حرف آتدین دست من رو گرفت

  دستم تو لحظه سرخ شد و انگار شعله کشید

  هرچند دستم نمیسوخت

  حس میشد اما گرمای آتیش مماس پوستم ملایم

 آترین دستم رو رها کرد و گفت

وقتی میخوای انرژی اهریمت  رو جذب کت  باید محافطی   -

 از آتیش داشته باشر 

 به دستم نگاه کردم

  انگار شعله ور بود

 انگشتام رو تکون دادم

  حس عجیتی بود

 یه دستکش آتشی   انگار تو دستم بود

سیدحلقه اوپال تو انعکاس شعله ها گداخته به نظر    می 

 سام گفت

 حالا امتحان کن -
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سری تکون دادم و دوباره دستم رو به سمت سیی اخوان 

 گرفتم

انرژی زیر دستم حس میشد و حلقه تو دستم انگار سنگی   

  تر میشد

  رابی   پائی   تر پرواز کرد و خی   برداشت

از قدرتش استفاده کرد و از دور به سمت  یه اکوان انرژیش 

  رو پرتاب کرد

  کسری از سانیه اکوان تو هوا محو شد و بنیامی   گفتتو  

  عالیه از پائی   سیی از بی   رفت -

  و از پائی   کنبد سیی وارد محدوده شدن
 خی   گرفیی

 دوتان 

 بدون مکث به اکوان ها حمله کردن و آترین گفت

  منم برم یا صیی کنم تموم شه؟ -

  خواستم بگم برو

  فتاما صدای اخوان بلند تر شد که  گ

خب ... گروه اولی که میخوان تبدیل شن ... بیان نزدیک  -

 ... من

  [13.07.21 23:56] 
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 کوازار#

#۵۲۳ 

 سام سری    ع گفت

  برو آترین... نذار کسی رو تبدیل کنه -

 آترین خواست بره اما یهو مکث کرد و گفت

 شما نمیاین؟ -

  سام گفت

یم زیر زمی   ... باید تا قدرت حلقه اوپال  - رو داریم ما می 

  اکوان هارو پاک کنیم

 لبخند زدم

 این خوب بود

 پاک کردن اکوان ها خوب بود

 اما من به سام نیاز نداشتم

 آترین زیر لب گفت خوبه و دور شد

 با رفیی  آترین گفتم

 ...سام... من -
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اما قبل تموم شدن حرف من صدای رعد تو آسمون پیچید 

  خورد کردو یه صاعقه بزرگ از در آسمون به زمی   بر 

زمی   شکافته شد و از بی   گرد و خاک یه دالان زیر زمیت  

  پیدا شد

 سام گفت

 ... کارت تموم شد بیا -

  با این حرف به سمت زمی   خی   برداشت

  دوست داشتم منم برم

فتم  . اصلا این من بودم که باید جلو تر می 

 ... اما

 به دستم نگاه کردم

 حلقه اوپال میدرخشید

  ه و سرخیه درخش سیا

 انرژی حس میکردم

  نمیتونستم ازش بگذرم

 ... اون پائی   آترین و دو قلو ها سر گرم بود و

 ... اخوان
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  ؟ اخوان کجا بود

هنوز این فکر از ذهنم کامل نگذشته بود که اخوان رو به 

 روم ایستاد

 

[14.07.21 00:58] 

 کوازار#

#۵۲۴ 

  نگاهی به دست من انداخت و لب زد

مرد احم -   قپی 

قبل اینکه بتونم حرفش رو تحلیل کنم ساعد دستش رو به 

هم کوبید و اون دست بند های عجیب کل ساعدش رو 

 گرفت

 نگاهم رو دستش چرخید

ی با سنگ اوپال تو دستش بود  ... انگشیی

ون میکشیدم   باید اون انگشیی رو از دستش بی 

 ... اخوان به سمتم حمله کرد و من

  خره تمام شدحس کردم سیی زیر دستم بلا 
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نمیخواستم با اخوان بجنگم .اونم وقتی مچ بند هاش در 

  حال جذب انرژی بود

  من به قدرت این اتگشیی نیاز داشتم

به اخوان فرار کنم و  برای همی   فقط بالا پریدم تا از ض 

 گوی نقره ایم رو احضار کردم

 اخوان دوباره به سمتم حمله کرد و من چشم هامو بستم

  ه باز کردم تو دنیای گوی های آساره بودمچشم هامو ک

  ... خب

  حالا باید چکار کنم؟

  به گوی های دورم نگاه کردم و

  هم زمان

  سام

  آترین

 دو قلو ها و اخوان تو گوی ها ظاهر شدن

 اخوان دنبال من میگشت

آترین در حال دور کردن مردم با دیوار آتیشش بود و دو قلو 

  ! ها ها در حال محو کردن اکوان
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 یه جای کار درست نبود

 پس اکوان های دو رگه کجان؟

ون  ؟ چرا از زیر زمی   نمیتم بی 

به سام نگاه کردم که زیر زمی   از دالان ها میگذشت و هنوز 

 به اکوان ها نرسیده بود

 ... به اخوان نگاه کردم که

 ... لعنتی 

  متوجه شکاف تو زمی   شد و خی   برداشت به اون سمت

 ی میکردمباید یه کار 

 سام تنها کنار اخوان با اون مچ بند ها ترکیب جالتی نبود

  مخصوصا که کلی اکوان دو رگه اون پائی   بود

 ... لعنتی 

 نکنه همش یه نقشه بود؟

  !نقشه برای به دام انداخیی  ما؟

 دیگه مکث نکردم

  با مچ بند یا بدون مچ بند

  من سام رو تنها نمیذارم
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دم و از دنیای آساره خارج  گوی نقره ایم رو تو دستم فسرر

 شدم

 

  [14.07.21 23:15] 

 کوازار#

#۵۲۵ 

جانی که لحظه قبل محو شده بودم  ، دوباره ظاهر سدم و 

 بدون مکس به سمت شکاف زمی   خی   برداشتم

 تو ذهن سام گفتم

 ... اخوان داره میاد -

  سام تو سرم جواب داد

  هاخوبه من سر گرمش میکنم تو برو سراغ اکوان  -

  داد زدم نه و وارد دالان شدم

یه دالان عمیق بود که داشت کم کم به سطح زمی   می 

  رسید

 فضای دالان به بال ها اجازه پرواز نمیداد

  بال هامو محو کردم و دوئیدم
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ی جز دیوار و یه مسی  نی انتها 
تو تاریکی میدیرم اما چی  

  نبود

وشن روی سرعتمو بیشیی کردم و کم کم نور و چراغ های ر 

 سقف رسید

 

  [14.07.21 23:29] 

 کوازار#

#۵۲۵ 

جانی که لحظه قبل محو شده بودم  ، دوباره ظاهر سدم و 

 بدون مکس به سمت شکاف زمی   خی   برداشتم

 تو ذهن سام گفتم

 ... اخوان داره میاد -

  سام تو سرم جواب داد

  خوبه من سر گرمش میکنم تو برو سراغ اکوان ها -

  وارد دالان شدم داد زدم نه و 

یه دالان عمیق بود که داشت کم کم به سطح زمی   می 

  رسید
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 فضای دالان به بال ها اجازه پرواز نمیداد

  بال هامو محو کردم و دوئیدم

ی جز دیواره و یه مسی  نی 
درسته تو تاریکی میدیدم اما چی  

 ... انتها نبود

ی سرعتمو بیشیی کردم و کم کم نور و چراغ های روشن رو 

  سقف از راه رسیدن

انرژی اخوان رو حس کردمو فضا کمی باز تر شد بال هامو 

  باز کردم تا پرواز کنم گه یه صاعقه به سمتم اومد

 سری    ع خودمو کنار کشیدمو دوباره بدون بال دوئیدم

  قدرت سام و اخوان هر دو حالا حس میشد

  اما قدرت سام انگار داشت کمیی میشد

  رو دیدماز دور سام و اخوان 

  ... به هم حمله کردن و لعنتی 

 ... من باید اونجا باشم

 گوی نقره ایم رو احضار کردم

با تمام تمان پرتابش کردم به جلو و خودم به دنیای آساره 

 رفتم
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  : داستان از زبان سام

 رو نقشه اکوان هارو اینجا نشون داد

 خیی د  اما من هنوز نتونسته بودم ردی پیدا کنم
اد که سانی

 اخوان داره میاد

د  اینجا یه فضای نسبتا باز بودبا آزادی عمل برای نیی

 برای همی   اینجا مکث کردم تا اخوان برسه

  دالان امچنان ادامه داشت

میتونستم قدرت اهریمت  رو از سمت دیگه دالان حس 

  کنم

 .اما باید اخوان رو سر گرم میکردم

 د زداخوان نرسیده با خشم به من حمله کرد و دا

 بهیی نبود تو کار هم دخالت نمیکردیم سام؟ -

م رو احضار کردم   شمشی 

به اخوان رو دفع کردم  ض 

م با ساعد اخوان برای کشیده شدن  اما همی   تماس شمشیی

  قدرتم کاف  بود
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 هم زمان که هولش دادم عقب

م رو تاب دادم  خودم هم عقب پریدم و شمشی 

 پرتاب شدصاعقه ها از شمشی  من به سمت اخوان 

 از دوتا جا خالی داد و دوتا رو با ساعدش جذب کرد

  عوصی  

 رو به رو هم ایستادیم و اخوان گفت

... من میتونم  - حتی وقتی تو این فضا ایسناده هم باشر

 قدرتتو جذب کنم

 دوباره به سمتم حمله کرد

سری    ع بالهامو احضار کردم و از فضای نسبتا آزاد کنارش 

  استفاده کردم

م به بی   خودم ر  و به پشت اخوان رسوندم و با شمشی 

به زدم  بالهاش ض 

 نالید و خم شد

 اما حس کردم قدت من هم کم شد

 عقب پریدم
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لعنتی ... شاید باید دست هاش رو قطع میکردم تا اون 

 . جاذب قدرت لعنتی تمام شه

  اخوان آروم چرخید سمت من و گفت

ه انسان فان  میدون  میتونم کل قدرتتو جذب کنم و مثل ی -

 ؟ بکشمت

با این حرف به سمتم حمله کرد و هر دو مشتش رو به 

  سمت من گرفت

م به سمتش پرتاب  م رو جلوم گرفتمو رعد از شمشی  شمشی 

 شد

  اما اخوان مثل خوره خودت منو مکید و به من نزدیک شد

م رو عقب بردم و بدون قدرتم با تمام توان به  شمشی 

 اخوان حمله کردم

به   من به کتفش اخوان به عقب پرت شد از ض 

م بود و ساعد بند های   شمشی 
ی
این قدرت بدن  من و برندگ

  اخوان روی این قدرتم اثر نداشت

 ... اما

 . باز هم حضور اون لعنتی ها بدن من رو ضعیف میکرد
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م رو به زمی   کوبیدم و نفس گرفتم  شمشی 

 اخوان با کتف خون  لب زد

 تت دارمبه اندازه کاف  از قدر  -

 ... با این حرف دست سالمش رو به کنارش دراز کرد و

 ... خدای من

ی شبیه به شمشی  من تو دستش ظاهر شد  چی  

  لبخند دندون نمانی زد و گفت

 ... قدرتت رو دوست دارم سام -

 

  [14.07.21 23:41] 

 کوازار#

#۵۲۶  

موتو دست اخوان نگاه کردم   شوکه به شمشی 

  لعنتی 

 ومی بود که اخوان بهش رسیده بود؟این چه قدرت ش

ش رو تاب داد و گفت  اخوان شمشی 

  درد قدرت خودتو باید بچسیر  -
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 با این حرف به سمتم حمله کرد

 ! اما اینبار با قدرت خودم

ش به سمتم پرتاب شد  صاعقه سرچ  از شمشی 

م رو بلند کنم   حس میکردم حتی توان ندارم که شمشی 

رد این صاعقه با خودم درست لحظه ای که منتظر برخو 

 ...بودم

 ... گوی نقره ای سانی جلوی روی من ظاهر شد و

 ... لحظه بعد

  جای گوی سانی جلو من بود

دستش رو جلو این صاعقه نگه داشت و قدرت اخوان رو با 

  انگشیی اوپال مکید

اخوان ابروهاش بالا پرید و سانی با دست دیگه اش بازو من 

 رو گرفت

این صاعقه رو به وجودم تزریق کرد و  انگار تمام قدرت

م   تونسیی  نفس بگی 

 اخوان فریاد زد

  تو از کجا پیدات شد -
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 دوباره با صاعقه به سانی حمله کرد

  اولی و دومی رو سانی جزب کرد و به من رسوند

م رد کوبیدم به زمی   و رعد  اما قبل از پرتاب سومی شمشی 

اون رو به عقب  از  زیر پای اخوان غرید و با سکاف زمی   

  پرت کرد

ش از دستش افتاد و سانی گوی آساره اش رو به  شمشیی

  سمت شمشیی پرتاب کرد

 شمشی  تو کسری از ثانیه محو شد

  لحظه بعد تو ست سانی بود و به سمت من گرفت

تا لمسش کردم محو شد و به شکل انرژیم به وجودم 

  برگشت

  اخوان با کرختی بلند شد

 !بیت  اخوان افتاد نگاهم به خون پای

  عجیب بود

  اون کند شده بود

انگار این جذب نی حد انرژی من براش دردسر درست کرده 

  ! بود
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اخوان خودش رو تکوند و آروم گفت

 ... آرزو ... بچه هام رو بفرست -

 

[16.07.21 23:00] 

 کوازار#

#۵۲۷ 

  !بچه هاش

 ؟ یعت  اکوان های دو رگه

ته بود که آرزو کنارش ظاهر هنوز این فکر از ذهنم نگذش

 ... شد و با حضور اون

  دونه دونه اکوان های دورگه از دالان وارد شدن

  آرزو نگاهی به ما و بعد به اخوان انداخت و گفت

 ؟ باز هم حد خودتو رد کردی -

  اخوان گره افتاد بی   ابروهاش و گفت

  بهت گفتم اون سیی دفاعی کاف  نیست -

  ده بود از اکوان های دو رگهحالا دیگه اتاق پر ش

  سانی تو ذهنم گفت
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ؟ میتومی زمان بخری -

 سری    ع گفتم

  آره اما همه قدرتتو رها نکن -

  تو دهنم گفت میدونم

ون  ریشه های نقره ای سانی از زیر پاهاش آروم اومدن بی 

اما دوباره وارد زیمن شدن و میدوستم از زیر زمی   در حال 

 رسیدن به اکوان ها هسیی  

  اما تعداد اونا خیلی زیاد بود

 آرزو با عصبانیت گفت

  برنامه رو خراب نکن فرزاد -

ه شد به من  اما اخوان خی 

 از فرصت استفاده کردم و گفتم

چطور یه دخیی از خاندان هور ! همدست پسر اهریمن  -

  میشه؟

 حالا هر دو به من نگاه کردن و گفتم

د رو از اهریمن تو باید تاوان ظلمی که به خاندانت ش -

ی   بگی 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ابروهای آرزو بالا پرید

 اخوان پوزخند زد و آرزو گفت

  ؟ پسر اهریمن -

 به اخوان نگاه کرد

  آروم خندید و گفت

فرزاد درسته پدرش اهریمن بود اما انگار فراموش کردی   -

 ! مادرش گ بوده

 من بودم که ابروهام نی اختیار من بالا پرید
  حالا تی  

 رور گفتاخوان با غ

به این فکر نکرده بودی ؟ نه؟ ساموئل؟! بلند خندید و  -

 گفت

من هم عضوی از خاندان هور هستم ! من تاوان کشیی   -

  مادرم رو خیلی وقته از اهریمن گرفتم

 دقیق نگاهش کردم

 اومد جلو تر ایستاد و گفت

تو فکر کردی ... اگر من با پسر هام میومدم دنبال پدرم !  -

؟باز هم تو م   یتونستی اهریمن رو به جهنم برگردون 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دستش رو به سینه زد و مغرورانه گفت

تو تونستی اهریمن رو به جهنم برگردون  چون من بهت  -

 ! این فرصت رو دادم

 

  [17.07.21 02:11] 

 کوازار#

#۵۲۸ 

 اینبار من بورم که بلند خندیدم و گفتم

ا جلو آره ... برای همی   تا سر حد مرگ تلاش کردی ت - 

ی   !کوازار رو بگی 

 اخوان اخمی کرد و گفت

اون عوصی  تا لحظه رفیی  رو من قدرت داشت اما رو  -

 ... افراد من نه .. برای همی   منو به اون سمت کشوند

 خندیدم و گفتم

ی ... چون  -  از پدرت نتونستی بگی 
دیدی ... پس تو تاوان 

ل اون بودی  تو تحت کنیی

 ت شد و گفتچشم های اخوان پر از نفر 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

من تاوان اون عوضیم. مت  که هزار سال از قدرتش  -

استفاده کردم. ارتشم رو راه انداختم. نصف زمی   رو به 

سلطه خودم در آوردم ، خنجرش رو مخق  کردم و اون رو 

  بدون قدرت و سلطه به جهنم برگردوندم

  پوزخند زدم دوباره و گفتم

یه دخیی با خون برای همی   نقشه قتل سارا رو کشیدی؟  -

سونه وقتی خودت  باستان  خاندان هور چرا باید تورو بیی

؟  !تاوان باشر

  اخوان عصتی تر از قبل گفت

  ... باید میمرد -

 آرزو اومد جلو و گفت

اگه نمیمرد اهریمن میتونست دوباره رو زمی   بچه دار  -

بشه . چون تنها کسی که خون خاندان هور رو داره میتونه 

 . ن بچه بیارهبرای اهریم

ون داد  و گفت   با این حرف سانی نفسش رو با حرص بی 

ید؟ به  - شما گ هستید که برای جون بقیه تصمیم میگی 

چه حقی کسی رو بنده و وابسته خودتون میکنید؟ مردم 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

عادی رو اسی  و برده قدرتت میکت  و فرزندی به دنیا 

ش گناه میاری که با ذاتش در تقابله! شما و رفتارتون خود

ارت اهریمن رو  نابخشودنیه ! اونوقت ادعا میکنید تاوان سرر

؟  گرفتی  

  اخوان عصتی گفت

  اونا با من معامله میکی   ! قدرت در برابر اطاعت -

 پوزخند زدم و گفتم

 معامله؟ -

  سانی گفت

 پس اگر کسی قدرت نخواد مجبور نیست پیشت بمونه؟ -

 اخوان شونه تکون داد و گفت

 ! نه -

  گفت  سانی 

  حتی بچه هات؟ -

 اخوان عصتی خندید و گفت

... اون ها فقط همراه  - پسر های من برده های من نیسیی 

. هر وفت نخوان میتونن برن  من هسیی 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  سانی نگاهش بی   جنعیت جرخید و گفت

  ! خوبه ... پس هر وقت بخوان... میتونن برن -

  نگاهش رو بپیه نفر ثابت شد و گفت

 نزدیکه فکر کنم وقت رفیی  

 اخوان خواست جواب بده

ون زدن  اما جلو چشم هامون ریشه های نقره ای از زمی   بی 

.درست شبیه به یه دومینو بزرگ  و از پاهای پسر بالا رفیی 

 ریشه ها دور پای بقیه افراد هم پیچیدن

  و دونه دونه اکوان های دو رگه پاک شده رو زمی   
بالا رفیی

 افتادن

  شوکه برگشت سمت ماآرزو هیت  گفت و اخوان 

  اکوان ها شوکه به جنب و جوش افتادن و سانی لب زد

 ... برام زمان بخر سام -

 

[18.07.21 01:44] 

 کوازار#

#۵۲۹ 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سانی  لب زد

  برام زمان بخر سام -

 تو ذهنش جواب دادم

  ! تا الان داشتم همی   کارو میکردم عزیزم -

م رو پرت کردم   به سمت سقفبا این حرف شمشی 

م درست بالای سرم به سقف فرو رفت و یک  نوک شمشی 

 گنبد کریستالی دور تا دور همه رو گزفت

راه خروج و فرار همه بسته شد و سانی دستش رو محکم به 

 زمی   کبید

ریشه های نقره ای زیر دستش به همه سمت حرکت کردن 

 ... و اخوان

  لعنتی به من حمله کرد

د باه م نیی  اش سخت بودبدون شمشی 

  اما اون هم حالا بدون مچ بند هاش میجنگید

به مشت دستم هولش دادم عقب  پوزخند زدمو با ض 

ون زد به من اخوان ضفه ای کردو خون از لبش بی    باض 

 سری    ع لبش رو پاک کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  به جای حمله به من

  به آرزو نگاه کرد و گفت

  برام نکتار بیار -

 آرزو سر تکون داد و غیب شد

  من مکث نکردم اما 

 دوباره به اخوان حمله کردم و گفتم

 چی شده ؟ جاذب انرژیت از کار افتاده؟ -

  اخوان عقب رفت

بات نی در نی منو به سختی دفع میکرد
  ض 

  عقب پریدم

کف دستمو به سمتش گرفتمو رعدی از قدرتم به سمتش 

 .حرکت کرد

  اخوان خودشو از جلو من کنار کشید

 خورد کرداما رعد من بهش بر 

 پرت شد رو زمی   

ی بی   بال هام فرو رفت و  خواستم به سمت برم که چی  

 ...درد
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 درد سیاهی تو کل وجودم پیچید

 ...پوزخند رو صورت اخوان رو دیدم

 صدای آرزو از پشت سرم شنیدم

 لب زدم

 ... سانی  -

 

  [18.07.21 01:50] 

 کوهزار#

#۵۳۰ 

 لب زدم

  سانی  -

و از این درد سیاه زانو زدم حس کردم بال هام محو شد 

 ...روی زمی   

 

  داستان از زبان سانی 

 هنوز همه اکوان ها رو پاک نکرده بودم که

  قلبم تی  کشید
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... سرم رو بلند کردم و با شوک

 به تی  چونی بی   بالهای سام نگاه کردم

 ... به ماده سیاه سر تی  

 به پر سفید انتهای تی  

 ... سام به آرزو با یه کمان چونی پشت

  خدای من

 ... دوباره نه

 سام زیر لب صدام کرد و زانو زد به زمی   

ش به همراه کریستال دورمون  بتل هاش محو شد و شمشی 

 آروم محو شدن

 ...خدایا

  این خارج از ظرفیت من بود

 خواهرم رفت

  نمیذارم سام بره

  خشم تو وجودم جوشید

ون کشیدم   پلک زدم و کنار سام بودم تی  رو بی 

 سام نالید

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 .... باید برگردیم -

 میدونستم

 باید برگردیم به دنیای خودمون

 ؟ اما ...چطور بدون کوازار

 اخوان رو به آرزو گفت

 سوپرایزم کردی عزیزم -

  مکث نکرد و به سمت ما حمله کرد

میتونستم باهاش بجنگم. مخصوصا که دیگه جاذب انرژی 

 نداشت

  اما اولویت من سام بود

 لحظه بعد پلک زدم و 

  تو دنیای گوی های آساره بودیم

فت  سام داشت از حال می 

 صورتش گاملا نی رنگ شده بود

 چشم هاش دیگه کریستالی نبود

 تمام وزنش رو شونه من بود

 عصتی گفتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 !سام ... بهم بگو چطور کوازار باز کنم -

 با نفس نفس لب زد 

 ... فقط کافیه ... بخوای -

 

  [19.07.21 02:12] 

 وازارک#

#۵۳۱ 

 ؟ بخوام

 ؟ فقط کافیه بخوام

سام رو محکم بغل کردم و اینبار تو آسمون شب ظاهر 

  شدیم

به بالای سرم نگاه کردم و با تمام توان به سمتش پرواز 

 کردم.زیر لب زمزمه کردم

 ... باز شو لعنتی 

 جلو چشمم یه نقطه سفید نوران  شد

 یه کوازار  باز شد و با سام وارد کوازار شدم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

درست قبل غرق شدنم تو این فضای سیاه فریاد آترین رو 

 شنیدم که اسممو صدا کرد

  اما مکث نکردم

 میدونستم دیگه اتاق مبنا برای ما فایده ای نداره

برای همی   از کوازار که خارج شدیم مستقیم به سمت اتتق 

  پرواز کزدم

 از در وارد شدم و از در تراس مرمرین خارج شدم

  ن سام هر لحظه داره طرد تر میشهحس میکردم بد

سیدم صداش کنم و جوابمو نده  مییی

ی که نباید ببینم سیدم نگاهش کنم و چی    مییی

 تو آسمون ، بی   ابر های سفید  اوج گرفتم

 اما نمیدونستم باید چکار کنم

 تو ذهن سام گفتم

 حالا چکار کنم؟ -

  جوابم رو نداد

 ترسیده نگاهش کردم

 از حال رفته بود
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  صورت رنگ پریدهبا 

 حس کردم بدنم یر شده

 دسگه نمیتونستم پرواز کنم

 بهسمت زمی   سقوط کردیم

 وحشت وجودم رو گرفته بود

  خدای من

 زهر سیاه که یه فرشته رو نمیکشه؟

 درسته؟

 یهو به خودم اومدم

ل کردم  دوباره پرواز کردم و خورمون رو کنیی

 سام رو آروم رو زمی   گذاشتم

 دور سام رو گرفت و فریاد زدم مه رقیق رو زمی   

 ... اریل... اریل -

 دشتم رو قاب صورت نی روح سام کردم

 اشکم ریخت

بیشیی از هر زمان دیگه ای سام شبیه به یه انسان عادی 

  بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یه انسان عادی در حال مرگ

  بو تمام توان فریاد زدم

 .... سام -

 اشکم صورتم رو تر کرد که چند جفت پا دورم ایستادن

 ی    ع سرم رو بلند کردمسر 

 هانیل آریل و بافی فرشته ها بورن

  با صورت های نی روح و غمگی   

  رافائل گفت

  سام رو از دست دادیم -

  با تمام توان فریاد زدم

 ...نه ... پادزهر اون لعنتی رو بهش بدین -

 

[19.07.21 02:19] 

 کوازار#

#۵۳۲ 

 رافائل ابروهاش بالا پرید و گفت

  دزهر ندارهزهر سیاه پا -
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 به اریل نگاه کردم و گفتم

 ... بگو داره -

  آریل مردد گفت

  ... زهر سیاه  ، زهر مرگه -

 هانیل گفت

  اما اون هنوز نمرده -

  راگویل گفت

زهر سیاه فرشته ها رو نمیکشه ... فقط اون هارو تبدیل  -

  به انسان میکنه

 فریاد زدم

  شما باید کاری کنی    -

 اریل جواب داد

  نمیتونیم... ما که خدا نیستیم -

  از حرفش مکث کردم

  نگاهم بی   همه فرشته چرخید و لب زدم

 ندارید جز همی   که بهتون داده شده -
 .. آره ... شما قدرنی

  به سام نگاه کردم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  راگوئل گفت

 میشه و جانی  -
.   اون به زودی فان  برش گردون به زمی  

 اینجا نداره

 حرف  نزدم

 نگاه کردمفقط به سام 

 رافائل گفت

 ...بریم -

 با این حرف دونه دونه پا های دورم کم شد

  برام مهم نبود

 دیگه اونا رو نمیخواستم

 دیگه به ضعف اون ها آگاه بودم

  آروم آروم دورم کامل خالی شد

 دستم رو گذاشتم رو قلب سام

بان ضعیف قلبش حس میشد  .ض 

 چشم هام رو بستم 

 ا تمام توان فریاد زدماز درون قلبم اینبار  ب

  ... پروردگار من ... فرشته من رو به من برگردون و یا -
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 نفس گرفتم و گفتم

 ... من هم مثل اون فان  کن -

 

[20.07.21 00:36] 

  کوازار#

#۵۳۳ 

 ... سرم رو گذاشتم رو سینه سام و اینبار

 . بال های من گنبد نقره ای دورمون شد

 

  داستان از زبان سام

 اقات دورم رو از دور میدیدمهمه اتف

 ... از دور

 ...خیلی دور

 انقدر دور که توان دخالت نداشتم

 توان حرف زدن

  ... توان لمس موهای مشکی سانی 

 ... پاک کردن اشک هاش
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 دیگه خشم نداشتم

یز از نگران  بودم  من فقط لیی

ی که به خاطرش حاض  بودم از مقامم  نگران  برای دخیی

  بگذرم

ی که بخ   ... اطر مندخیی

 ... میخواست دوباره فان  بشه

  سانی خم شد

 سرش رو رو سینه من گذاشت و بال های نقره ایش

 گنبدی شد دورمون

  دلم میخواست اون بال های نقره ای رو حس کنم

 دلم میخواست بهش بگم نگران نباش

  من از پسش بر میام

 ... اما

 ... نمیتونستم

 ...چون نتونسته بودم

یز شدغم سنگیت     تو وجودم لیی

 لب زدم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ان کرد  ... کاش میشد جیی

این فورم مثل یه نسیم ملایم گذشت و دستی انگار من رو 

 به عقب کشید

  از سانی دور شدم

  ... دور و دور تر و

 انگار به سمت زمی   سقوط کردم

  اتفاقات از جو چشمم دوباره گذشت

 ... تو سیاهی مطلق فرو رفتم و

 ... لحظه بعد

 دمپلک ز 

  دوباره داخل جسمم بودم

 ... من

 ... وسط این دالان

 به اخوان رو به روم نگاه کردم

 خون لبش رو پاک کرد و لب زد

  ! برام نکتار بیار -

 ... آرزو از کنارش محو شد و
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 خدای من

 همه تی   اتفاقات رو دیده بودم

 کردم و
ی
  ... یکبار زندگ

  ؟ دوباره

  یعت  دوباره اتفاق افتاد؟

 این فرصت دوباره مته؟ یعت  

  همی   لحظه به خودم اومدم

 مکث نکردم و سری    ع خم شدم رو زمی   

 .صدای خفه ای از اخوان بلند شد و سرم رو بلند کردم

  ... تی  چونی 

 ... اینبار

 ... درست وسط سینه اخوان بود

 

  [20.07.21 00:56] 

  کوازار#

#۵۳۴  

  اخوان با درد تلو تلو خورد
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 عقب رفت

  وار دالان چسبیدبه دی

ه به پشت سر من بود  خی 

 ... به آرزو

  اخوان با شوک لب زد

 ... تو ... منو -

 اما نتونست حرفش رو تموم کنه و بیهوش رو زمی   افتاد

 ... برگشتم سمت آرزو

  با چشم هاش شوکه

  با نگاه نا باور

 با بدن  که میلرزید

 شوکه به من نگاه کرد و گفت

  ی؟چطور ؟ چطور فهمید -

 پوزخندی بهش زدم و لب زدم

ی نیست که تو هرگز بتون  درکش کت   -  ...  این چی  

  این حرف کریستال هام رو ادامه دادم تا روی زمی   
 با گفیی

  نمیخواستم دیگه به آرزو فرصت فرار بدم
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 از این اتفاق سانی شوکه به من نگاه کرد و تو سرم گفت

  سام -

  اما حرفس قطع شد

 ن افتاد و تی  نگاهش به اخوا

  شوکه برگشت سمت آرزو

  آرزو چشم هاش رو بست و سری    ع باز کرد

  میدونستم میخواد بره

  اما نمیتونه دیگه منتقل بشه

  نگاهش شوکه بی   من و سانی چرخید و عقب رفت

  با عصبانیت گفت

 چی فکر کردین؟ که به همی   راحتی تموم شد؟ -

 به سمتش رفتم

  فتاما عقب تر رفت و عصتی گ

 ... پسر ها ... بهش حمله کنی    -

  به اطراف نگاه کردم

جز چند تا اکوان که در حال تلاش برای شکسیی  کریستال 

 .من بودن اکوان دیگه ای سر پا نبود
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  کف دالان پر بود از اکوان های پاک شده

  سانی برگشت سمت اکوان های بافی مونده

 گوی نقره ایش رو به سمت اون ها پرتاب کرد

م تک تک اکوان ها تو گوی نقره ای فرو رفت و  سانی جس

 گفت

ی از پسر های اخوان هم نیست -    ... خب ... دیگه خیی

  آرزو ساعت رو مچش رو لمس کرد و گفت

شما نمیتونید کاری کنید ... من در لحظه میتونم هزاران  -

اکوان تولید کنم ... شما شانسی ندارین ... زمیی  مال 

 ... ماست

 از من افتاد به روی اخوان و گفتنگاهش 

  حتی بدون فرزاد -

  با این حرف پوزخندی زد

  .دوباره چشم هاش رو  بست و اینبار غیب شد

ه   میدونستم کجا می 

 . جانی خارج از این کریستال نمیتونه بره

 چرخیدم سمت اخوان و آرزو کنارش ظاهر شد
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ون کشید   خم شد انگشیی دست اخوان رو بی 

  ش و گفتگذاشت دست

 دیگه هیچ قدرنی رو من اثر نداره -

 

[21.07.21 01:12] 

 کوازار#

#۵۳۵ 

 مکث کردم

سم  .نه بخاطر اینکه از جذب قدرتم توسط آرزو بیی

یخت  .چون اون هم تهش مثل اخوان بهم می 

بدن یه دورگه شیطان وقتی تاب و تحمل حجم قدرت منو 

 ...نداشت و فرو پاشید

 تاب بیاره؟ اونوقت جسم آرزو میخواست

 من مکث کردم چون آرزو باردار بود

  بچه ای با روح پاک

 مکث کردم چون نمیخواستم اون بچه آسیب ببینه

 اما سانی به سمت آرزو رفت و گفت
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ن   -  !اینجوری تو فقط به خودت آسیب می  

  آرزو پوزخند زد

  سانی چند قدمی آرزو ایستاد و گفت

ودت و اون بچه نصف انرژی منو جذی کت  کافیه تا خ -

 ! آسیب ببینی   

 ابروهای آرزو بالا پرید و با خشم گفت

حالا بچه من براتون مهم شده؟ شما که میخداستی   اون  -

  رو بکشی   

 نگاهش بی   من و سانی چرخید و گفتم

 که نی دلیل میکشید نه ما -
  ! این شمائی  

 مکث کردم و سانی گفت

یطان  رو از من میخواستم روحش رو چک کنم و انرژی ش -

  وجودش پاک کنم

  آرزو چشم هاش رو ریز کرد و گفت

؟ -  که چی

 که نجاتتون بدم -

  سانی با این حرف گوی نقره ایش تو دستش ظاهر شد
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 آرزو به گوی تو دست سانی نگاه کرد و گف

؟ خواهرتو از دست دادی  - برای چی انقدر تلاش میکنی  

 برات بس نبود؟

  ن قفل شدبه سانی نگاه کزد و نگاهشو 

د و آرزو گفت  سانی لب هاش رو به هم فسرر

این وظیفه و مسئولیت چی میاره براتون که از همه چی   -

 
ی
میگذرید به خاطرش؟ پس گ میخواید برا خودتون زندگ

کنید؟ پس گ قراره به خواسته هاتون برسید ؟ رویاتون رو 

 کنید و قدرنی که حقتونه رو بدست بیارید؟
ی
  زندگ

ه تو چشم های سانی گفت  آرزو مکتر    کرد و خی 

اینهمه تلاشت برای حفظ روح آدم ها ... چی عایدت  -

 ؟ کرد

  سانی لبخند محوی زد

  برگشت سمت من

 نگاهم کرد ولی زد

  یه دنیا معجزه -
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هنوز نگاهش رو به من بود که گوی رو به سمت آرزو پرت 

 کرد

  آرزو دستش رو با انگشیی اوپال جلو آورد

 ستش خوردگوی به د

  انرژی گوی جذب شد و دست آرزو سوخت

  نه تنها سوخت که انگار گداخته شد

آرزو سری    ع و با درد انگشیی رو از دستش جدا کرد و سانی تو 

 سرم گفت

 ... وقتشه سام -

 

  [21.07.21 01:30] 

  کوازار#

#۵۳۶ 

 مکث نکردم

 دستم رو بالا بردم

م برگشت سمت دست منو محکم تو هوا گر   فتمششمشی 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

به از دور،  انگشیی  تانی دادم به تیغه شمشی  و با یه ض 

  اوپال تو دست آرزو دو تیکه شد

  شکه دستش رو عقب برد

 رو زمی   افتاد و  سان  دوباره گوی نقره ایش 
دو تیکه انگشیی

  رو به سمت آرزو پرتاب کرد

  اما دست قبل از اینکه گوی به آرزو برسه

 اون دوباره غیب شد

 ... لعنتی 

م رو که برداشتم کریستال ها محو شدن و راه برای  شمشی 

 فرار آرزو محیا شد

  عصتی گفتم

 ... کجا رفت -

هنوز حرفم تموم نشده بود که دست شانی دور گردنم 

 حلقه شد

 سوالی نگاهش کردم

  سرم رو به سمت خودش کشید و لبمو با حرارت بوسید

 تو سرم گفت
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 حق با تو بود -

  فرصت عاشقی میدهخدا به عاشق ها 

 محکم بغلص کردم و گفتم

 .. تو خواسیی  معجزه هم نباید از من کم بیاری -

 سانی خندید

  آروم از من جدا شد و گفت

عدالت همینه ... اگه من معجزه تو شدم ... تو هم  -

 رو لبش نشست و گفتمعجزه مت  
ی
  .لبخند بزرگ

ت دیگه حتی یک ثانیه رو هم از دست نمیدم . فرص -

 کنم
ی
 دوباره خدا رو میخوام لحظه به لحظه پر قدرت زندگ

. 

 لبخند زدم

  سر تکون دادم و گفتم

 منم -

  به سانی فرصت فکر کردن ندادم

  کشیدمش تو بغل خودم و پرواز کردم سمت خروج
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از ورودی فرو ریخته ساختمون گذشتم و تو هوای آزاد بالا 

 رفتم

 موهای سانی رو بوسیدم و گفتم

حتما رفته سراغ دستگاه های مولد ... حالا که اکوان  آرزو  -

 دورگه کم دارن شک نکن باید اکوان تولید کی   

 خی   گرفتم سمت آترین که سانی گفت

 ... سام -

 هممم؟ -

ی رو یادت رفته -   دو چی  

  یا این حرف از آغوشم جدا شد

  عقب تر ایستادو گفت

بزار خودم  اولی .... من یه فرشته ام مثل خودت ... پس -

 پرواز کنمبه سمتش زفتم و گفنم

دومی .... ما قبلا همه مولد هارو نابود کردیم سام ... آرزو  -

  با اون دستگاه ها نمیتونه اکوان تولید کنه

  مکث کردم

 حق با سانی بود
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 .اما نی هشدار خی   گرفتم سمتش

 دوباره گرفتمش تو بغلم و گفتم

 یتونم اجرا کنمبا هر دو موافقم اما اولی رو نم -

  دوباره بوسیدمش

 اما اینبار به سمت آسمون اوج گرفتم

  سانی شوکه گفت

 ؟ کجا سام -

  !حدس بزن -

 با تردید گفت

 ؟ اتاق مبنا -

  بلند خندیدم و گفتم

 . نه  اما حدست رو دوست داشتم -

 از دور کشتی هواییمون پیدا شد و گفتم

یم برای بررش شبکه قدیمی تو -  می 

 

[22.07.21 02:15] 

 کوازار#
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#۵۳۷ 

 سان  سری    ع گفت

  ؟ شبکه؟ چرا -

 هوانی و گفتم
 سانی رو گذاشتم رو کشتی

ی ...  - چون میخوام رد اکوان های تولید شده رو برام بگی 

 . آرزو هر جانی باشه نزدیک اوناست

 سانی سر تکون دادو گفت

 امتحان میکنم -

 بالا پریدم

 تو سرم گفت

 کجا؟ -

 مت زمی   و گفتمخی   گرفتم س

  اخوان رو یادمون رفت -

 از سانی دور شدم و تو سرم گفت

 اون الان مرده؟ -

  فقط جواب دادم نمیدونم

 چون واقعا نمیدوستم
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ی تو سرم بود که درست یا غلطش رو نمیدونستم  چی  

 برای همی   گفتم

م تا بفهمم -  ...نمیدونم اما می 

 سانی تو سرم گفت

  ... زود برگرد -

 زدملبخند 

 نزدیک زمیی  پرواز کردم و گفتم

 ...چشم عزیزم -

 

  داستان از زبان سانی 

چرا شنیدن چشم اون هم از زبون سام انقدر لذت بخش 

 بود

 ... چرا دیدن بال های سفیدش

  ... آغوشش

 ... بوسه هاش

ین شد؟  یهو انقدر ناب و شی 

ین تر از قبل  ؟ هزاران برابر شی 
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 ... حتی فکر بهش هم لذت بخش بود

 اتفاقات تو سرم مرور شد و قلبم گرم شد

  ... آره

ین تره  برای همینه که شی 

  برای همینه که ناب تره

چون حالا میدونم چقدر هر لحظه داشتنش ارزشمنده و 

 ... نداشتنش

 ... دردناک

 سرمو بلند کردم

 به آسمون نی انتها نگاه کردم

 به ابر های سفید پراکنده

  ه ای رو ابر هابه نور ماه و سایه نقر 

 لبخند زدم و زمزمه کردم

 ...ممنونم... ممنونم -

 ... مرگ سارا برام مثل یه پایان بود

 ... اما این اتفاق بهم فهموند

 ...تو غم غرق نشم
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قدر داشته هانی که ممکنه اونا هم روزی از دست برم رو 

 بدونم

 قبل اینکه باز هم دیر شه

 اه عزیزمو نابود کنهقبل اینکه باز هم یه تی  با زهر سی

 چرخیدم سمت دستگاه

  اما یهو خشک شدم

یه تی  چونی با یه پر فرشته و زهر سیاه خواهر منو کشت... 

  ... اونو محو کرد ... نور شد

حالا همون نی  بو همون زهر به اهریمن خورد... پسری که 

 ... خون خاندان هور رو داره

  ؟ یعت  چی میشه

  ودم که سام تو سرم گفتهنوز تو شوک این فکر ب

 ... سانی ... جسم اخوان تو دالان نیست -

 

  [22.07.21 02:21] 

 کوازار#

#۵۳۸ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 قلبم انگار از سینه ام فرو ریخت

 جسم اخوان نیست؟

 لال شده بودم

  سام دوباره تو سرم گفت

 ... احتمالا آرزو اون رو برده -

ی نگفتم و سام گفت  من باز چی  

؟ -   سانی

 بستم چشم هام رو 

 نفس عمیق کشیدم و گفتم

  سام... ممکنه اخوان مثل سارا محو شه؟ -

  اینبار سام بود که سکوت کرد

 سوالی گفتم

 سام؟ -

 از پشت سرم جواب داد

گوی های آساره رو چک کن... ببی   میتون  آرزو یا  -

؟  اخوان رو پیدا کت 

  شوکه برگشتم سمت سام
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 برگشته بودنعلاوه بر خودش آترین و دو قلو ها هم 

  آترین رو به ما گفت

  ... اکوان ها یهو همه فرار کردن

 رابی   گفت

 تا میشد دنبالشون کردیم اما پراکنده شدن و گم شدن -

 بنیامی   هم سری تکون داد

 لبه عرشه نشست و گفت

  ؟ اخوان و زنش چی شدن -

 خواستم جواب بدم

  اما سام تو سرم گفت

 ... ره ات رو چک کنمن میگم ... تو گوی های آسا -

 سر تکون دادم

  پلک زدم و لحظه بعد

 من بودم و گوی هام

 با تردید دور خودم چرخیدم

 همه گوی های اطرافم رو از نظر گذروندم

سیدم  مییی
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ی که ممکنه اتفاق بیفته سیدم از چی  
 مییی

سیدم از سرنوشت یکی سارا و اخوان   مییی

ه   شدمنفس عمیق کشیدم و به گوی رو به روم خی 

اخوان رو تو ذهنم تجسم کردم و آروم چشم هام رو باز 

 کردم

 ... گوی رو به روم

 ... همچنان خاموش بود

 

  [24.07.21 02:00] 

 کوازار#

#۵۳۹ 

  حس کردم هوا کم شده

  چند تا نفس عمیق کشیدم تا از حال نرم

  چشم هام رو بستم

  به سارا فکر کردم

 و به گوی نگاه کردماشکم بدون اراده گونه ام رو تر کرد 

 ... باز هم سیاه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ... خالی

 ... تهی تهی

 اشکم رو پاک کردم و اینبار به آرزو فکر کردم

  گوی آساره برفی زد و تصویر آرزو پیدا شد

 بود
ی

  تو یه اتاق سنکی

  دستگاه مولد کنارش پیدا بود

به زد  به دستگاه ض 
ی

 آرزو با کلافکی

  برگشت سمت کسی و داد زد

 گوی گرفتم  نگاهم رو از 

  چشمم خورد به تختخواب خالی

 ! تخت خواب سارا بود

 ... سارا

؟  تو کجانی
 یعت 

  ؟ یعت  اخوان هم پیش توئه

 نکنه بهت آسیب بزنه؟

 به سمت تخت رفتم و روی تختخواب نشستم

ه شدم   به گوی های رو به روم خی 
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  ... اگه سارا تبدیل به نور شد

  اخوان تبدیل به چی شده؟

  نور؟

  ! ون خون اهریمن و هور داشتا

یعت  هون خاندانش انقدر قدرتمنده که اهریمن رو به نور 

 تبدیل کنه؟

 ... یا شاید سارا نور شد و اهریمن سیاهی

  سرم رو بی   دست هام گرفتم

 ... خدایا

 خواستم گله کنم و بنالم

 ... اما

 مکث کردم

  ... بسه سانی بسه

یت ... بهش اعتماد تونی که انقدر معجزه دیدی تو زندگ

  ... کن

  بلند شدم .زیر لب زمزمه کردم

  خدایا ... مواظب خواهر کوچولو من باش -
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 . نفس عمیق کشیدم و لحظه بعد ... رو به روی سام بودم

  با ابرو های بالا پریده نگاهم کرد

 چشم هاش ریز شد و تو سرم گفت

 چرا گریه کردی؟ -

  زود اخم کردم

 ک کردم و گفتمچشم هامو دوباره پا 

 ... من اخوان رو نمیبینم... درست مثل سارا -

  سام دقیق تر نگاهم کرد و آترین گفت

!؟  - شاید آرزو ، اخوان رو جانی مخق  کرده که تو نمیبیت 

ی بعید نیست  ... از اون ها با اینهمه تکنولوژی هیچ چی  

 

[24.07.21 02:21] 

 کوازار#

#۵۴۰ 

 خواستم جواب بدم

  سام گفتاما قبل من 

  ! فکر نکنم الان آرزو اصلا به فکر اخوان باشه -
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 همه برگشتیم سمت سام که گفت

الان باید آرزو پیدا کنیم ... دستگاه های مولد رو خیلی  -

و   از کار انداختیم ... اون نمیتونه نی 
وقت پیش من و سانی

  جدید درست کنه ... تا قدرتش محدوده  باید پاکش کنیم

  رد و گفتبه من نگاه گ

برو پشت سیستم ... میخوام رد تک تک اکوان هارو میدا  -

 کت  برامون

 سر تکون دادم

  پشت سیستم نشستم و شبکه رو مجدد چک کردم

 همه کار هارو تقریبا انجام داده بودم

وع کردم که رابی   گفت  اجرای نهانی رو سرر

 راستی فرید کجاست؟ -

 تنم یهو یخ شد

 ... فرید

 .... لعنتی 

  اسم بهش نبودحو 
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من ازش خواستم تو وظایف فرشته ها کار شکت  کنه تا 

 ... اونارو بکشونه به زمی   

 اما حالا کجاست؟

  آترین به سمت کابی   رفت و گفت

 عجیبه ... مگه میتونه جانی هم بره؟ -

  کسی حرف  نزد

 داخل کابی   رو چک کرد و گفت
  سانی

... نیست -   لعنتی

  گشت سمت من و گفتلب گزیدم که سام یهو بر 

! درسته؟ -  سانی ؟ تو در جریان 

 

  [25.07.21 09:24] 

 کوازار#

#۵۴۱ 

 نفس عمیقی کشیدم و به سام نگاه کردم

ی رو مخق  کرد   نمیشد از سام چی  

  بدون اینکه ذره ای خودم رو ببازم
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 جدی به سام نگاه کردم و گفتم

اما ازش خواستم فرشته های دیگه رو بکشونه رو زمی   .  -

  !خیی ندارم کجا رفته

 هر چهار نفر هم زمان گفیی  

؟ -  چی

 اخم کردم

 به مانیتور نگاه کردم و گفتم

م فرید  - نقشه حاض  شد... شما نقشه رو چک کنی   من می 

 رو پیدا  کنم

 مکث نکردم کسی جواب بده

 پلک زدم و وارد دنیای آساره شدم

 سام تو سرم گفت

 . تو یه توضیح به من بدهکاری -

 به سمت گوی های شناورم رفتم و گفتم

  !تو هم خیلی به من بدهکاری -

 سام گفت

؟ -   میدون  اگر فرید مرتکب گناهی بشه ، مقصر تونی
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 زیر لب هومی گفتم

ه شدم  جواب سام رو ندادم و با گوی رو به روم خی 

؟  فرید ... تو کجانی

  چشم هامو بستم

 اینبار که تمرکز کردم

 باز کنم انگار دیدم فرید کجاستقبل اینکه چشم هامو 

 چشم هامو که باز کردم همون صحنه رو تو گوی دیدم

 ...فرید

 
ی

 ... جانی شبیه به یه اتاق سنکی

ی شبیه به دستاه مولد   کنار چی  

  رو زمی   افتاده بود

 تنم یخ شد

 ...یه لحظه از ذهنم گذشت

 ؟!نکنه اوان ها فرید رو از رو کشتی بردا باشن

 نداشتاما ... امکان 

ما تو ارتفاع بالا تری از تمام ردیاب ها بودیم و از اون مهم 

 ... تر
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 !فرید که انرژی نداشت تا رد یانی شه

 با این فکر مکث کردم

 ... آره

 ...انرژی نداشت رد یانی شه

اما اگه بخاطر خواسته من ... کاری کردا باشه که انرژی رها 

 ...بشه

 ... اونوقت

 برگشتم پیش سام زیر لب لعنتی فرستادم و 

هر چهار نفر دقیق مشغول مانیتور بودن و آترین پشت 

 سیستم نشسته بود

 آروم گفتم سام

  اما کسی برنگشت سمت من

 کلافه گفتم

 فکر کنم اکوان ها فرید رو گرفیی   -

 کردو گفترابی   نگاهم

 میدونیم... داریم دنبال جانی که الان هست میگردیم -

 ابر هام رفت بالا
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 هم کرد و گفتسام نگا

 شما دوتا دقیقا چی تو سرتون بود؟ -

 

  [25.07.21 10:40] 

 کوازار#

#۵۴۲ 

 اخم کردم

 رفتم بی   سام و آترین ایستادم و به مانیتور نگاه کردم

  آترین گفت

. این لحظه جاییه که تو رو نقشه من زمان رو عقب بردم -

 . از عرشه جدا شدی

  آترین زمان رو برد جلو تر و گفت

 ... سطح انرژی با دور شدن تو پایی   رفت اما -

 مکث کرد

 لحظه مورد نظر اومد رو صفحه نمایش و ابروهام بالا پرید

 هوانی یهو تا چند برابر من بالا 
سطح انرژی اطراف کشتی

 رفت . این انرژی آروم پایی   رفت
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 ... اما تو نقطه ای در حد انرژی ما ثابت موند و

  و گفت آترین بازه انرژی کم کرد 

 ... حالا اینجارو -

 ... خدای من

نقاط انرژی سیاه اخوان ها به سمت کشتی در حرکت 

 بودن . به کشتب رسیدن

  انرژی روی کشتی محو شد

  اکوان ها برگشیی  به سمت زمی   

 ... به یه سمتهر کدوم

 سام گفت

 نمیدونم فرید چکار کرده که اون انرژی پیدا شده -

 لب زدم

 رو احضار کرده لابد یه فرشته -

  سام لب زد نمیدونم

 آترین گفت

 تا اکوان بر میاد مخو نمیشه ۵یه فرشته از پس  -

 رابی   گفت
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 اگه بخواد  . وگرنه ممکنه بره -

 سام سر تکون داد و نگران گفتم

 الان فرید کجاست؟ -

  آترین گفت

  نفریم... بریم همه چک کنیم ۵تا نقطه داریم. ما هم  ۵ -

سم مخاصات نقاط چیه سام گفتاما قبل این   که بیی

من دو نقطه رو چک میکنم... سانی اینجا بمون و آرزو رو  -

 ! پیدا کن

 شاکی گفتم

 اولویت الان فرید باید باشه -

 سام بال هاش رو باز کرد

 چشم هاش کریستالی شد و گفت

 

[26.07.21 02:01] 

 کوازار#

#۵۴۳ 

 سام گفت
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ی   و نجات روج انسان اولویت همه ما الان پاک کردن زم -

 ! هاست ... نه چی   دیگه

د بالا بان قلیی  رو مییی   قدرت آزاد شده سام ض 

  هم از ترس و هم از شوق

 و سری    ع گفتم اما احساسم رو کنار گذاشتم

 از همی   انسان هاست -
 فرید هم جزن 

  اخم سام بیشیی شد و گفت

تباه بله و اگر یه نفر شتاب زده و بدون فکر یه نقشه اش -

  !نمیچید فرید هم الان رو عرشه بود

 عصبان  گفتم

ایده من خوب بود... تو کمک نکردی! فرشته های دیگه  -

  اگه میومدن کمک الان زمی   پاک شده بود

  آترین پوزخند زد و گفت

پاک کردن زمی   وظیفه توئه ! چرا از بقیه انتظار کمک  -

  داری

 با این حرف با سام نگاه کرد و گفت

 وقعیت به همه ارسال شدم -
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  سام سر تکون داد

  بدون مکث بالا پرید و تو سرم گفت

  طبق برنامه پیش برو -

ون دادم  نفسم رو با حرص بی 

  آترین بال هاش رو باز کرد و گفت

-  . توقع و انتظارِ کمکی بقیه تو رو فقط عقب میندازه سانی

 !هر کاری میخوای بکت  فقط به خودت متکی باش

 حرف پرواز کرد و نذاشت جواب بدمبا این 

  رابی   خندید و گفت

  ! فعلا متوقع -

 چشمکی به من زد و پرید

 اما بنیامی   نرفت

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

-  
ی

 چیه تو چی میخوای بکی

 لبخند محوی زد و گفت

هیچی ... فقط وقتی سارا زنده بود به فرید زیاد کمک  -

  ...میکرد
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 مکث کرد

 ریدابروهام بالا پ

حدش که زدم بدنمو مور مور میکرد و ینیامی   حدس من و 

 به زبون آورد و گفت

یه لحظه فکر کردم شاید فرید از سارا کمک خواست و  -

 ... اون گوله انرژی ... سارا بوده باشه

 

  [26.07.21 02:11] 

 کوازار#

#۵۴۴ 

 به بنیامی   نگاه کردم

 فقط نگاه کردم

 ...میچرخید و بدنم چون تو مغزم میلیون ها معجزه

  بدنم خشک شده بود

 بنیامی   آروم سری تکون داد

 لب زد فعلا و پرید

 اما من همچنان خشک بودم
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 فرید از سارا کمک خواست

 سارا ظاهر شد

 ...دور از منطقه

 ...اما

  اما من کسی هستم که خیلی وقته منطقم رو از دست دادم

 چشم هام رو بستم

 نفس عمیق کشیدم و لب زدم

 ... سارا -

  مکث کردم

 نمیدونستم چی بگم

 مسلما میدونه چه حالی دارم

اشکی که از پلک های بسته ام تونسته بود فرار کمه رو پاک 

 کردم و گفت

  سارا...  به کمکت نیاز دارم -

 چشم هام رو باز کردم

  جلو روی من ... خالی بود

 ... خالی خالی
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  بغض گلوم رو پر کرد

 ... که... صدای آشنای سارا  خواستم برم سمت سیستم

 لب زداز پشت سرم آروم

 ... سانی  -

 

  [27.07.21 02:00] 

 کوازار#

#۵۴۵ 

 خشک شدم

 نمیتونستم تکون بخورم

 حتی نمیتونستم نفس بکشم

 انگار من در لحظه منجمد شده بودم

  درست شنیدم؟

 سارا بود؟

 ؟ یا توهم بود

 صداش دوباره اومد که آروم گفت

 ...منو ببخش -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هوا رو با هی   میقی به ریه هام برگردوندم و چرخیدم سمت 

  سارا

ی نمیدیدم  اما جز نور چی  

د  نوری که چشم هام رو می  

  . انگار سارا خود هور بود

  یه خورشید کوچیک رو عرشه

 لب زدم

 ... سارا -

  نور کم کم ، کم شد و من جسم غرق نور سارا رو دیدم

 اشکم کل صدرتم رو گرفت

 به سمتش دراز کردمدستم رو 

  اما از جسمش گذشت چشم هاش غمگی   شد و گفت

... منو ببخش... من میتونستم نرم... میتونستم  - سانی

پیشت بمونم... اما وقتی این قدرتو حس کردم انتخابش 

  ... کردم

 ناباورانه فقط نگاهش کردم و لب زدم

 تو مردی؟ -
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 ... سر تکون داد نه

 نگران گفتم

 دونمت؟میتونم برگر  -

  بازم با تکون سر گفت نه

  مکث کردم

 قلبم درد میکرد

 آروم و با تردید پرسیدم

؟ -  سارا ... خونی

 نگاهش رنگ غم گرفت

 لب زد

 ... نمیدونم -

سم که سارا یهو محو شد   خواستم سوال بعدیم رو بیی

  دست دراز کردم و به هوا چنگ زدم

 ... اما فقط جای خالی سارا موند و

 ...ان که به سمت من می اومدنیه مشت اکو 

 

  [27.07.21 02:08] 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  کوازار#

#۵۴۶ 

  مغزم هنوز تو شوک بود

 ... سارا

 من سارا رو دیدم که تبدیل به نور شد

 که گفت خودش انتخاب کرد

 ... که گفت نمیدونه خوب هست یا نه

 ... خدای من

 ... سارا

  اکوان ها به روی عرشه پریدن و یهو به خودم اومدم

 آساره ام تو دستم ظاهر شد گوی

من میدیدم و حس میکردم که این گروه از اکوان های تولید 

  شده هسیی  

 نفر به من نگاه کردن ۵هر 

یوی از اکوان ها به دوتای دیگه اشاره کرد برن داخل کابی   

 که گفتم

  !آ! آ -
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 هر دو پوزخند زدن

 خواسیی  برن

 اما پاهاشون به زمی   قفل شد

 ون نگاه کردنیا شوک به پاهاش

 ۵ریشه های نقره ای من بودن که از زیر زمی   پا های هر 

  نفر رو گرفته بودن

تا شوکه برگشیی  سمت من که گوی نقره ایم رو  ۵هر 

 پرتاب کردم

گوی کوچک شدو هر کدوم یک   ۴گوی تو هوا تبدیل به 

 اکوان رو محو کرد

 نفر پنجم با شوک برگشت سمت من که گفتم

 مبا تو کار دار  -

 با این حرف نشستم پست سیستم و گفتم

  تو قرار عیار سنج انرژی من بسیر  -

 تقلا کرد تکون بخوره و داد زد

و کمکی میاد -  الان نی 

 سری تکون دادم و گفتم
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 ... خوبه بهیی  -

ون آورد   با تی   نرف من گوشیش رو از جیبش بی 

  اما قبل اینکه بتونه قفل گوشیش رو باز کنه

ای دور مچ دستش پیچید و کل موبایل رو در یه ریشه نقره  

 بر گرفت و خورد کرد

 با شوک دستش رو عقب کشید و گفت

؟ -   تو دیگه چه موجودی هستی

 پوزخند زدم و گفتم

 ! یه فرشته نی اعصاب -

 

[27.07.21 02:18] 

 کوازار#

#۵۴۷ 

 با ابرو بالا پریده نگاهم کرد

تونم رد این اما نگاهش نکردم و شبکه رو تغیی  دادم تا ب

  اکوان رو رو نقشه هم پیدا کنم

 دوباره گفت
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 رئیس ما اینجاست؟ -

 بدون نگاه کردن بهش گفتم

  ! اگه دنبال اخوان میگردی اینجا نیست -

 نگاهش کردم و گفتم

 . من خودم دنبالشم -

  ابروهاش بالا پرید و گفت

 پس غیب شده ... جسمش که ترمیم شه برمیگرده -

 .کردم و منتظر خروچی موندم  شبکه ام ر  اجرا 

 شونه ای تکون دادم و گفتم

 آره اگه جسمی براش مونده باشه -

هنوز حرفم تموم نشده بود که نی اراده دستم رو بالا بردم و 

 چاقونی که به سمتم پرت شده بودو کنار زدم

 به اکوان نگاه کردم که پوزخند زد

 منم بهش پوزخند زدم

  آروم گفتم

ی وگرنه پاکت میکردم و بعد جوابتو  حیف روح ندار  -

 . میدادم
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  شبوه ام کامل اجرا شد و نتیجه رو صفحه نمایش پیدا شد

ی بگه که دیگه مکث نکردم  اکوان خواست چی  

 تو کف دستم گوی نقره ایم ظاهر شد

  پرتش کردم بالا

  تو هوا جرخید

ی گه به سمتم پرت کرده بود شد  شکل به چاقو مشابه چی  

 کوان پرتاب شدو به سمت ا 

به رو بگسره  بازوش رو آورد بالا تا جلو ض 

 اما چاقو نقره ایم از دستش زد شد و تو گلوش نشست

 به محو شدن جسمش نگاه نکردم

 ... فقط به مانیتور نگاه کردم و

 لبخند زدم

 فکر کنم آرزو پیدا کردم

 

  [27.07.21 23:20] 

 کوازار#

#۵۴۸ 
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 من باید دوباره سارا رو میدیدم

  اید میفهمیدم چرا ناراحتهب

 باید میفهمیدم اخوان کجاست

سم بتونه به سارا آسیب بزنه  ... مییی

همه و همه این سوال ها باید صیی میکردن تا اول تکلیف 

 آرزو مشخص شه

وقتی سام میخواست ذهن آرزو رو بخونه ... بهش گفتم 

 !کامل تر بخونه

 !اما اون همیشه درگی  اولویت های خودشه

 باید دوباره این کار رو میکرد حالا 

  سوال هانی بود که جوابش فقط تو ذهن آرزو بود

  مخصوصا سوال هانی که در مورد اخوان بود

مختصات نقشه ای که آرزو قرار داشت رو  سری    ع برای 

 سام و بقیه فرستادم

 یه پیام هم ارسال کردم و نوشتم

 ...آرزو اینجاست -

 رزو از روی شبکه محو شدپیام رو خواستم بفرستم که !  آ
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 شوکه به شبکه نگاه کردم

 ... لحظه بعد

 !آرزو رو یه نقطه دیگه ظاهر شد

لعنتی ...  میدونم همه زیر سر اون تکنولوژی ساعتی تو 

  !دست آرزو و اخوانه

 !اما واقعا نمیتونم بفهمم چطور به این توانانی رسیدن

 یاد اخوان افتادم و خون  که از بینیش راه افتاد

این تکنولوژی و ترکیبش با جادو انگشیی اوپال هرچی هست 

 ... ... میتونه به آرزو و اخوان آسیب بزنه

درواقع جسم اون ها تحمل اینهمه قدرت و جا به جانی رو 

 نداره

همه ما در اوج قدرت هم که باشیم باز هم محدودیت هانی 

 .داریم

،  اول از همه به خودت   آسیب وقتی مرز هارو رعایت نکت 

ن    .می  

 مختصات نقطه جدید آرزو رو فرستادم برای سام و بقیه

 ... اما به جای پرواز به سمت آرزو
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 یه شبکه دیگه اجرا کردم

 ... اینبار بر اساس قدرت خودمون

هم زمان مختصات نقاط مربوط به پایگاه های اخوان رو 

 روی نقشه انداختم

  ...مختصات نقاط مجهز به راکت هوانی 

 ... نقاط با مبدل اکوانمختصات 

 .. و ... مختصات خونه اخوان ....اما

جانی که آرزو قرار داشت...  رو هیچ کدوم از این نقاط 

 ... نبود

 اجرای شبکه دوم تمام شد

  موقعیت خودم و سام و بقیه رو نقشه پیدا شد

 .دوتا نقشه رو روی هم قرار دادم و چک کردم

 !ه قرار داشتاما ارزو رو یه نقطه ای دور از هم

  یعت  این نقطه چیه؟

 .. با شوک لب زدمیهوفکری از ذهنم گذشت 

 ... آرزو ... شاید پیش فرید باشه -
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  [29.07.21 01:46] 

 کوازار#

#۵۴۹ 

من وقتی فرید رو توی گوی دیدم ... حدس زدم کنار 

  .دستگاه مولد باشه

 ...اما کدوم مولد رو ندیدم

ه های قبلی و رد یانی شده ما پس دلیلی نداشت پیش دستگا

  ! باشه

 مختصات جدید رو فرستادم و نفس عمیق کشیدم

 وارد دنیای آساره سدم

 به گوی ها نگاه کردم و پلک زرم

 ... لحظه بعد فرید روی همون گوی قبل ظاهر شد و

 لعنت به این دخیی 

 آرزو ام بالای سرش بود

 تو ذهن سام گفتم

 ... سام -

  ؟ جانم -
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 که برات فرستادم جاییه که فرید و آرزو هر دو مختصانی  -

  هسیی  

  عالیهلبخند زدم و سام گفت -

  اونجا میبینمت -

  هومی گفتم و از دنیای آساره خارج شدم

 فقط امیدوارم تا برسیم بلانی به سر فرید نیاد

 

 داستان از زبان سام

 به بالای مختصانی که سانی گفت رسیدم

 اما اینجا یه برج بود

  ؟ کدوم طبقه ... تو کدوم واحد  تو 

  ! نمیشد تک به تک گشت

رو سقف ساختمون ایستادم و آترین و دو قلو ها رو صدا 

  کردم

حتی سانی هم با ریشه های نقره ای نمیتونست اینهمه 

  !طیقه رو جک کنه
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آرزو و فرید ، انرژی خاصی نداشیی  که من بتونم اون هارو 

 ...از بقیه انسان ها تشخیص بدم

 ....فقط طبق تجربه

نم جانی مثل زیر زمی   اون دستگاه ها رو نصب 
حدس می  

 کرده باشن

 ... به سمت لبه بام رفتم.رو لبه ایستادم و بدون بال

 به سمت زمی   پریدم

  خیلی وقت بود دلم چنی   پرشر میخواست

 ...یه سقوط اما از نوع اختیاری

بخش حتی سقوط هم وقتی به اختیار خودت باسه ، لذت 

  .میشه

 به زمی   رسیدم و زانو زدم

 کسی از پشت سرم هی   بلندی گفت

 آروم بلند سدم

 برگشتم به پشت سرم

 دوتا دخیی پ شوکه ایستاده بودن
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ی فهمیده  هر دو با تعجب به من نگاه کردن و یهو انگار چی  

 باشن

  یکی با ذوق گفت 

 !شما همون فرشته ای -

 اون یکز جیعی  کشید و گفت

یممیشه ب -   اهاتون عکس بگی 

  ابروهام بالا پرید

  خواستم بگم نه که دستی دور بازوم حلقه شد

حرکت ملایم بال های نقره ای سانی رو پشت سرم حس 

 کردم و جای من قاطع گفت

 ! نه -

 

  [29.07.21 02:15] 

 کوازار#

#۵۵۰ 

 دخیی ها شوکه با دهن باز فقط به ما نگاه کردن و اینبار

  نتونستم نخندم
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 تو ذهن سانی گفتم

 ! چه بد اخلاق -

 دستم رو کشید تا بریم و جواب داد

 تازه این روی خوش من بود -

 خندیدم و گفتم

  ؟ کجان ؟ زیر زمی    -

 از ورودی ساختمون وارد شدیم و سانی گفت

 ...نمیدونم! اما میخوام بفهمم -

 ابروهام بالا پرید و گفتم

برج رو چک کت  نگو میخوای با ریشه های نقره ای کل  -

 ... که همه قدرتت رو از دست میدی

 سانی کنار آسانسور ایستاد

  دستش رو به دیواره کنار آسانسور زد و گفت

 ... نگران نباش... هم قدرت سنگ اوپال برام مونده ... و -

 سوالی نگاهش کردم.لبخند شبطون  زد و گفت

 هم تورو دارم -

 بخند زدمبا این حرف چشم هاش رو بست و من هم ل
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، مهم  مهم نیست چقدر قدرتمند و تحسی   بر انگی   باشر

اینه کسی که دوست داری روت حساب کنه ! اونوقت انگار 

  !قدرتمند تریت  

  بازو سان  رو آروم نوازش کردم و نرم گردنش رو بوسیدم

 لبخند محوی رو لبش نقش بست و تو سرم گفت

وع نکردی؟ -   یکم زود سرر

  خندیدم

 تمتو ذهنش گف

 هششش تو کارتو بکن بزار منم کارم رو بکنم -

 لبخندش بیشیی شد

 کنار چونه اش رو بوسیدم

 شاکی لب زد

 ...نکن سام -

 اما اینبیی لبش رو بوسیدم

  شوکه چشم هاش رو باز کرد

 خواستم بگم باشه ادامه نمیدم

 اما یهو چرخید سمت من و گفت
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ن رو روف گاردن... ع - جله کن روف گاردن ... دارن می 

  ...سام

 هر دو دوئیدیم سمت در خروج

 تو ذهنم دوباره آترین و پسر ها رو احضار کردم

 ... دیگه وقت تموم کردن کار آرزوئه

 از در خارج شدیم

 هر دو اوج گرفتیم سمت آسمون

  دور هم چرخیدیم و به لبه سقف رسیدیم

 سانی به بخش سر سیی  رو به رومون اشاره کرد و گفت

 ... اونجا -

 

[29.07.21 02:21] 

 کوازار#

#۵۵۱ 

 رد نگاهشو گرفتم

 خودش بود

  ... فرید
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  ... با دوتا اکوان دو طرفش و ... آرزو

 ... پشت سرش

  فرید رو وسط سقف نگه داشیی  و آرزو داد زد

  ... صداش کن -

 فرید فریاد زد

  برو به درک -

  آرزو پوزخند زد و گفت

ی ... اگه کاری که  -  ... بهت گفتم رو نکت  اون که تو می 

با این حرف چاقونی که تو دستش بود رو با قدرت به سمت 

 شکم فرید گرفت

م که  ... خواستم پرواز کنم و جلوش رو بگی 

 سیی شد در برابر بدن 
قبل من دیشه های نقره ای سانی

  فرزاد و همه برگشیی  سمت ما

  آرزو با دیدنمون ساعتش رو لمس کرد تا فرار کنه

  ار تکون نخورداما اینب

 شوکه به ساعتش نگاه کرد که سانی گفت

منده عزیزم... تا پاهات اسی  خاکه! رفیی  معت  نداره -   سرر
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  از حرف سانی نگاهم افتاد به پا های آرزو

 ریشه های نقره ای سانی دور پاهای آرزو رو گرفته بود

  آرزو بلند خندید و گقت

 یخوبه خوبه. اینجوری تو به من قدرت مید -

 سانی اما بدون رها کردن پاهای آرزو

  اینبار ریشه ها رو از بدن آرزو بالا برد و  گفت

 قدرت ؟ اونم وقتی دیگه انگشیی اوپال نداری؟  -

 آرزو بلند زد زیر خنده

 گردنبند کوچکی که گردنش بود رو تو هوا گرفت و گفت

  ! انگشیی نیست اما اوپال هنوز اینجا هست -

 ستادم که آرزو بت ذوق گفتزیر  لب لعنت فر 

 و گردن تمام اکوان های دوست داشتت  مت -

 ... حرف دور تا دورمون پر شد از اکوان وبا این

 ... لعت  

 !!گردنیند اوپال گردن همه اکوان ها بود

 

  [31.07.21 14:40] 
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 کوازار#

#۵۵۲ 

 ... لعنتی 

 .این آرزو از اهریمن و اخوان بد تر بود

 ...باشر  ، حریص تر میسیر  انگار هرچه ضعیف تر 

 .نگاهم رو گردن تک تک اکوان ها چرخید

انگار آرزو انگشیی اوپالش رو شکسته بود و ازش اینهمه 

 گردنبند درست کرده بود

 آرزو گفت

... اونا  - به ای که به اکوان های من بزنی   حالا هر ض 

  قدرتمند تر میشن!  جالبه ؟ نه؟

 ادن و رابی   گفتآترین و دو  قلو ها پشت سرم ایست

 ؟ خدای من ... اینهمه اکوان دیگه کجا بود -

 آرزو هنوز اسی  ریشه های نقره ای بود و جواب داد

شما انقدر دنبال اهریمن بودین که پسرش رو ندیدین و  -

  انقدر دنبال پسرس بودین که من و این لشگر رو ندیدین
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اف اکوان ها دور تا دورمون روی سقف ایستادن و بافی اطر 

 . سقف در حال پرواز بودن

 درسته نسبت به لشگر اولیه اخوان کم بودن

 ... اما با گردنبند اوپال

 و این وحشتناکه
ی

 ... انگار باید با خودت بجنکی

  سانی گفت

؟ -   تو از اول میخواستی اخوان رو دور بزن 

 آرزو لبخند مغرورانه ای زد و گفت

م ... اون در دور؟ چرا دور؟ من فقط ازش استفاده کرد -

  حد دور زدن هم نبود

 بلند خندید و رو کرد به من و گفت

  ...من فکر کردم تو تو ذهنم خوندی -

 ...لعنتی 

 سانی به من گفت ذهن آرزو کامل بخونم

 ... اما من عجله کردم

 آرزو رو کرد به سانی 

  هنوز ریشه هاش در حال حرکت رو بدن آرزو بودن 
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 .انرژی رو داره به آرزو میدهنمیفهمیدم چرا سانی اینهمه 

 آرزو با تمسخر گفت

 ؟ ؟ هنوز قدرتت تموم نشده؟ -

 به گردن آرزو نگاه کردم

 منتظر دیدن گردنبند بودم

  ! اما ... نبود

 سانی دستش رو بالا برد و گفت

  !نه تا وقتی این دست منه -

 چشم های آرزو گرد شد

  دسانی پورخند زد و گردنبند رو به سمت من پرت کر 

  تو هوا گرفتم و دور مچ دستم پیچوندم

 چشمکی بهش زدم و سانی لبخند زد

 رو به آرزو گفت

 ریشه های من رو دست کم نگی   -

با این حرف یهو همه ریشه های سانی از رو بدن آرزو کنار 

 رفیی  و سانی دستش رو بالا گرفت

 ... ساعت آرزو
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ! تو دست سانی بود

 

[31.07.21 15:23] 

 کوازار#

#۵۵۳ 

 اینبار ابرو های منم بالا پرید

  قدرت سانی رو منم نباید دست کم میگرفتم

 آرزو با خشم فریاد زد

 . بهشون حمله کنی    -

خودش دوئید پشت سر دوتا از اکوان هاش و همه به ما 

 حمله ور شدن

 داد زدم

  بدون انرژی هاتون بجنگید... فقط با قدرت بدن   -

به صورت اکوان  که به با این حرف مشت محکمی کوبزدم 

من نزدیک میشد و یکی از میله های جاذب رعد و برق رو از 

 کنارم برداشتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باهاش به بافی اکوان ها حمله کردم و میله رو پرت کردم 

  برای رابی   

  بنیامی   هم همی   کار و کرد

 اما آترین دستشو به سمت یه عده اکوان گرفت

سر راهش بود رو رودی از آتیش روون شد و هر اکوان  که 

 سوزوند

 آترین به من نگاه کرد و گفت

 وقتی جزغاله میشن یدرت من به کارشون نمیاد -

 لبخند زدم و سر تکون دادم

  حق با آترین بود

م رو به سمت آسمون گرفتم  منم بالا پریدم و شمشی 

 آسمون رو روشن کرد و تگرگ های 
ی
رعد و برق بزرگ

  ر حال پرواز باریدنکریستالی به سمت یه دسته اکوان د

بال های اکوان ها از برخورد کریستال های من شکافته شد 

 ... و به سمت زمی   سقوط کردن

  رابی   بالا پرید

 خواستم بهش بگم تو نه
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  اما دیر بود

 یه گردباد درست کرد به سمت اکوان ها

  اکوان ها به عقب پرت شدن

 اما آسیب جدی ندیدن و هر کدوم که بلند شدن

 ! ه گرد باد به سمت ما حمله کردنبه ی

 ... لعنتی 

 . همی   کم داشتیم

  داد زدم

ن  به اول میمی  فقط وقتی مطمئنی   با قدرتتون تو همون ض 

 ...از قدرتتون استفاده کنی   

آترین از کنارم پرواز کرد سمت اکوان های قدرت گرفته و 

 گفت

 یکم دیر براشون توضبح دادی رئیس -

 گرفت  آتیشش رو به سمت اونا 

 .اما با گردباد یه اکوان آتیشش برگشت سمت ما

 داد زدم

 ...برید سراغ بقیه.. اینا با من -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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 ...چرخیدم تا ببینم سانی کجاست

 

  [31.07.21 15:33] 

 کوازار#

#۵۵۴ 

 ...چرخیدم تا ببینم سانی کجاست

 با اکوان های آرزو درگی  بود 

ای سانی ارزو دوئید سمت در خروج بام که ریشه های نقره 

 از زیر پاش دوباره اونو به زمی   قفل کردن

تو ذهنم صداش کردم و همزمان کریستال هام رو دوباره 

 احضار کردم

 کریستال هام دوباره از آسمون فرو ریخیی  

 اینبار رو سر چهارتا اکوان

 ... سه تا نابود شدن و یکی

 لعنتی با کریستال های خودم به سمت من حمله کرد

 اره سانی صدا کردمعقب رفتم ودوب

 اینبار جواب داد
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اما باید بفهمم آرزو در مورد سارا  معذرت میخوام سام -

 ... چی میدونه

  برگشتم سمتش و دیدم با آرزو محد شد

 میدونستم آرزو برده به دنیای آساره

 اما الان وقتش نبود

 عصتی گفتم

 ... برگرد ... بعد من ذهنش رو میخونم -

 سکوت کرد

 مدوباره گفت

 ... قول میدم -

 اینبار از کنار من صداش اومد که گفت

 رو قولت حساب میکنم -

نگاهش کردم و اون اکوان لعنتی دوباره با کریستال های من 

 به ما حمله کرد

 همزمان یکی دیگه با گرد باد  به سمتمون حمله ور شد

 هر دو بالا پریدیم

 سانی متعجب گفت
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؟ قدرت دیگه نی مونده به اکوان ها  -  نداده باشی  

انوز حرفم تموم نشده بود که چند تا اکوان با قدرت آترین 

 به سمت دو قلو ها حمله ور شدن

پسر ها به موقع بالا پریدن و آترین یکی از اکوان هارو از 

  پشت سر نابود کرد

 سانی نگران گفت

تا وقتی اون گردنبند ها گردن اکوان هاست ... ما بازنده  -

 ایم

 

  [31.07.21 15:46] 

 کوازار#

#۵۵۵ 

 به صحنه زیر پامون نگاه کردم

 ... بیش از صد ها اکوان و ... ما

 نفس عمیق کشیدم و گفتم

  پس باید اول ترتیب اون گردنبند هارو بدیم

 با این حرف به سانی  نگاه کردم و گفتم
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 !یه گوی لطفا

  ابروهاس بالا پرید

 با تردید گفت

؟ -   مطمئت 

 فتمسر تکون دادم نه و گ

 تا امتحان نکنیم نمیفهمیم -

  سانی لبخند محوی زد

  یه گوی نقره ای تو دستش ظاهر شد

 به سمت من گرفت و گفت

 بفرمایید -

 زیر لب گفتمم ممنون

 دستمو گذاشتم روی گوی

 گوی سانی کریستالی شد و دستم رو برداشتم

 سانی لیخندی زد و گوی رو تو دیتش چرخوند

 ردبه سمت اکوان ها پرتاب ک

گوی تو هوا به جتدین گوی کوچک تقسیم شد و رو نگی   

 گردنبند ها نشست
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 ... برفی زد و

  لحظه بعد

 فقط یه گردنبند نی نگی   رو گردن اکوان ها بود

 سانی با نیش باز گفت

 جواب داد -

 یه گوی دیگه سری    ع به سمت من گرفت

 ... دستم رو گذاشتم رو گوی که

ی از پشت بی   دو بالم فرو ر    فتچی  

 درد کتفم رو پوشوند و دست سانی رو گرفتم تا نیفتم

 اما قبل اینکه بفهمم چی شد

 آتیش آترین بال هامو سوزوند

 ...سانی فریاد زد نه و

ی شبیه به گردباد هر دوتامون رو به عقب پرت کرد  چی  

 ... لعنتی 

 ... یه اکوان

 ! با هر سه قدرت ما
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[01.08.21 22:44] 

  کوازار#

#۵۵۶ 

له جز از جنس آتش جهنم مثل قدرت آترین قادر هیچ شع

 ... به سوزوندن بال های من نبود و

 ... لعنتی 

 درد داشت

بال هانی که هنوز شعله ور بودن و کریستالی که هنوز تو 

 ... تنم بود

سانی دستم رو رها نکرد و خواست به اکوان حمله کنه که 

 تو سرش گفتم

  نه ... فقط قدرت تورو کم داره -

  لعنتی زیر لب فرستاد و لحظه بعدسانی 

  تو دنیای آساره بودیم

ون کشید  کریستال رو از پشتم بی 
  زانو زدم رو زمی   و سانی

بال هام رو محو کردم تا از درد درونم کم شه و از خروج 

 کریستال فریاد زدم
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 سانی نگران زانو زد کنارم

 دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت

؟ سام... چکار کنم تا  -  بهیی شر

  دستم رو گذاشتم رو دست سانی 

نفس گرفتم و سعی کردم دردم تو صدام مشهود نباشه و 

  گفتم

 . خوبم ... تو برو کمک بچه ها. منم میام -

دم که صدای آرزو اومد   با درد دندون هام رو له هم فسرر

  !اوه چه عاشقانه -

  به کل فراموش کرده رودم آرزو هم اینجاست

  نگاهش کردم

  ه سمت ما میاومدب

 پوزخندی زد و گفت

ه با من راه  - شما از پس اکوان های من بر نمیاید ... بهیی

  بیاید

 سانی گفت
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با تو راه بیایم؟ با تو؟ تونی که به پدر بچه ات رحم  -

  نکردی؟

  آرزو خندید

 نگاهم تو صورتش چرخید

 چهره زیبانی داشت

 .زیبا و پر از ظرافت زنانه

 نچشم های کمی روش

  صورت استخون  و خوش حالت

 با لب هانی که کاملا نی نقص بود .... اما

 ...با قلتی به سیاهی شب

 ... هرچی ظاهر زیبا و متت  داشت

 باطنش برعکس بود

  آرزو با تمسخر گفت

پدر میخواد چکار وقتی دنیا رو داره ؟ با غرور سری تکون  -

  داد و گفت

 من ، اولی   دورگه اکوان میشه -
، کسی که میتونه با  دخیی

ازدواج با اکوان ها بچه های خالص به دنیا بیاره ... الهه 
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 با عمر جاودان و بچه هانی سرشار 
قدرت ابدی روی زمی  

 از قدرت ! شما هرگز دیکه نمیتونی   رو زمی   سلطنت کنید

.... 

 متعجب نگاهش کردم

 چی داشت میگفت

  سوالی پرسیدم

  دو رگه؟ -

 د و سانی گفتابرو آرزو بالا پری

ت دو رگه نیست ... اون روحش کاملا سفیده -  ... دخیی

 

  [02.08.21 08:19] 

 کوازار#

#۵۵۷ 

 آرزو فقط به ما نگاه کرد

  چند لحظه گذشت تا انگار فهمید سانی چی گفته

 با خشم لب زد

 !امکان نداره -
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 سانی شونه ای بالا انداخت و گفت

تون از داره... اخوان نیمه انسان و نیمه ش - یطان بود . دخیی

 نیمه انسان  پدرش متولد شده

 آرزو عصتی لب زد

امکان نداره... امکان نداره... اون عوصی  اینهمه بچه دو  -

  ؟ رگه داشت اونوقت فقط بچه من باید خالص میشد

 سانی پوزخند زد و گفت

  شاید چون اینبار عاشق شده بود -

 آرزو عصتی و بلند خندید

  چرخیدکلافه دور خودش 

 به اطراف نگاه کرد

 دستپو به کمرش زد و کلافه گفت

آره... عاشقم شده بود... برا همی   مطیع من شده بود .  -

اون بدبخت از لحظه تولدش کسی رو نداشت که اونو 

 بخاطر خودش بخواد

 به ما نگاه کرد و گفت

  تا محبت منو دید رام من شد -
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 آرزو عصتی اما اینبار آروم خندید و گفت

من پسر اهریمن رو رام کردم ... از پس شما دوتا فرشته  -

  سقوط کرده بر نیام؟

 با این حرف دستش رفت سمت جیبش

 اما تو کسری از ثانیه

 سانی پشت سرش بود

  گردنش رو چرخوند

 آرزو از حال رفت

 آرزو رو زمی   گذاشت و گفت
 سانی

 میتون  ذهنشو بخون  تا بیهوشه؟ -

 سر تکون دادم

 بلند شدمبا درد 

 به سمت آرزو رفتم

  سانی جیب آرزو چک کرد

ون آورد و گفت   یه شیشه کوچیک زهر رو بی 

 عوصی  بودن آرزو سقف نداره 

 سر تکون دادم و نشستم کنارش
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 دستمو گذاشتم رو سر آرزو و سانی گفت

م کمک بچه ها -  می 

 

[03.08.21 02:42] 

 کوازار#

#۵۵۸ 

 دوست نداشتم سانی بره

 گرانش باشمنه اینکه  ن

د کم نداره ی تو نیی   چون حالا میدونستم چی  

  ولی

 نمیخواستم بره چون دردم بهیی نمیشد

  چون نفس کشیدنم داشت سخت تر میشد

 سانی رفت و من چشم هامو بستم

سیدم از حال برم  مییی

 . اما اول باید ذهن این اهریمن زمیت  رو میخوندم

 تو فضای شلوغ ذهن آرزو عقب رفتم

 تم بفهمم آرزو چطور انقدر اطلاعات دارهمیخواس
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ی در مورد خاندان هور   و سارا هیچ چی  
وقتی سانی

 نمیدونسیی  

 انقدر عقب رفتم تا رسیدم به نوجوان  آرزو

تو ذهن پدر بزرگ خونده بودم اختلافانی با برادرش داشت 

 اما یه زن دیگه هم بود

 درست همی   لحظه این زن رو هم تو ذهن دیدم

 ... بزرگخواهر پدر 

  کسی که آرزو نیمی از عمرش کنار اون بود

 اون کسی بود که برای آرزو از خاندان هور گفت

 از روزگاری که قدرت دست این خاندان بود

از اینکه نباید دوباره کسی با خون خاندان هور متولد بشه 

چون تولدش مصادف میشه با حمله اهریمن و فرزند های 

 ... بیشیی برای اهریمن

 ذهن آرزو  همه چی   متفادت بودتو 

 اونا اخوان رو شناخته بودن

  اونا پیشگونی دروغی   رو میدونسیی  

 اما حرف  نزدن
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ه تا امنیت زمی   حفظ شه  چون اعتقاد داشیی  سارا باید بمی 

 ... و اخوان

 ... بخسی از انتقام خاندان آرزو انتقام از اخوان بود

  آرزو به اخوان نزدیک شد

ی که اخوان همیشه ازش کم داشت ... با محبت ، چی   

فرزاد رو شیفته خودش کرد و تمام مدت نقشه هوشمندانه 

 خاندانش رو عملی کرد

 که دنبال قدرت مجدد روی زمی   بودن
  خاندان 

 درد تو کتفم بیشیی شد و تمرکزم رو به هم زد

 تو زهنم صدا زدم

 ... سانی  -

 از درد خم شدم و تو خودم جمع شدم

 شتم به دنیای خودمونباید برمیگ

 قبل اینکه دیر شه

 اینبار از درد فریاد زدم

 ... سانی  -
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  [03.08.21 03:21] 

 کوازار#

#۵۵۹ 

  داستام از زبان سانی 

  اوضاع  زمی   آشفته بود -

 اکوان ها نه تنها به ما حمله میکردن

 بلکه با قدرنی که بدست آورده بودن

 به جون مردم افتاده بودن

 یکردم تا قدرت من به دست اون ها نیفتهباید احتیاط م

 برای همی   تا این لحظه فقط هفت تا اکوان کشته بودم

  آترین اومد کنارم و گفت

؟ -  راهی نیست کریستال های اوپال گردنشون رو پاک کت 

 چرا اما به سام نیاز دارم -

پس لطفا برو و بیارش... واقعا دیگه توان ادامه دادن  -

 ندارم

 نگاهش کردم

 خواستم بگم سام خیلی آسیب دیده
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اما فریاد سام تو سرم اکو شد

 دیگه مکث نکردم

 برگشتم به دنیای آساره

  سام کنار آرزو رو زمی   بود

 دوئیدم سمتش

 صورتش پر از عرق سرد بود

 لعنتی سام خیلی درد داشت

 بازوش رو گرفتم و گفتم

 برگردیم به دنیای فرشته ها؟ -

  بودم سام جواب نداد و من شوکه

 ؟ باید چکار کنم

 به زخم خون  پشت سام نگاه کردم

... فکر کن  فکر کن سانی

 سام چطور درد تو رو گرفت به جون خودش؟

  حالا نوبت توئه

  دستم رو با تردید گذاشتم رو زخم باز کتف سام

  خون سام تا به حلقه اوپال رسید
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  رنگ حلقه ام از سیاه به سرخ تغیی  کرد

 ید که حسش کردمابروهام بالا پر 

فت  این انرژی من بود که داشت به سمت سام می 

  لبخند زدم  و چشم هامو بستم

 میخواستم سام خوب شه

 برام مهم نبود چقدر انرژی از دست میدم

  برام فقط سام مهم بود

یه نفس عمیق کشیدم و خواستم ادامه بدم که دستی 

ون بکشه  چنگ زد به دستم تا حلقه رو بی 

رو عقب کشیدم و با شوک به آرزو بهوش سری    ع دستم 

 اومده نگاه کردم

 ... اما مکث نکرد و پرید رو من

 

[03.08.21 23:08] 

 کوازار#

#۵۶۰ 

  با حرکت آرزو هر دو با هم افتادیم رو زمی   
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 میتونستم نابودش کنم

 میتونستم همی   الان بکشمش

انقدر دلیل برای سیاهی ذات آرزو داشتم که دلیلی نداشت 

 کنمتعلل  

 ... اما

 اما با مرگ آرزو اون بجه نی گناه هم می مرد

 بچه ای که روح داشت

  یه روح سفید

 وظیفه من حفاظت از اون بچه بود

  برای همی   چاره ای نداشتم جز نکشیی  آرزو

 هولش دادم کنار

با برخورد بدنش به زمی   ریشه های نقره ایم دست و 

  پاهاش رو به زمی   قفل کردن

 آرزو جیغ زد

 منو هم بکسیر باز اکوان ها رو نمیتون  نابود کت   -

 بهش توجه نکردم

 دوباره دستمو رو زخم سام گذاشتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نفس عمیق کشیدم و آرزو گفت

اکدان هارو هم بکسیر انقدر بچه های دورگه نیمه انسان  -

  رو زمی   دارن که شما هرگز نمیتونی   زمی   رو پاک کنی   

  زخم سام زیر  دستم آروم جمع شد

  آرزو فریاد زد

دخیی های دو رگه به راحتی میتونن بچه های قدرتمند تر  -

ش کی      ...بیارن. کافیه با یه دو رگه دیگه آمی  

 سام آروم تکون خورد

 آرزو جیغ زد

 ... شما بازنده اید... بازنده -

 سام آروم بلند شد

  نگاهم کرد

 تو سرم پرسید

 تو با خودت جکار کردی؟ -

 مدستم رو بالا برد

  انگشیی اوپال دور انگشت حلقه ام پودر شد و گفتم

 باید یه حلقه جدید برام بخری -
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 سام لبهند زد

 چشم هاش دوباره مثل قبل براق بود

 برام مهم مبود انگشیی اوپال رو از دست دادم

 چون کاری که برام مهم بود رو انجام داده بودم

 ... از بی   بردن درد سام

 دن بهش راصی  بودمهدفم همی   بود و از رسی

  آرزو فریاد زد

میدون  از اون سنگ اوپال من چقدر گردنبند درست  -

 کردم؟ میدون  اکوان هام با اون گردنبند چقدر قدرتمندن؟

  منو سام هر دو برگشتیم به سمتش

 آروم گفتم

 راهی نیست خودشو بکشم اما بچه اش زنده بمونه؟ -

 

  [04.08.21 00:18] 

 کوازار#

#۵۶۱ 

 های سام بالا پریدابرو 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی بگه که آرزو دوباره گفت  خواست چی  

ده ها گردنبند که قدرت شما و قدرت انسان هارو جذب  -

  میکنه. شما خیلی وقته باختی   

  چشم هامو بستم

 نفسعمیق کشیدم تا آروم باشم که سام گفت

 بیا تز روش قدیم بریم -

  با این حرف اولی   گوی کنارش رو لمس کرد

 لی شدگوی کریستا

همونطور که دستگاه های مولد رو  -سام لبخند زد و گفت

. به نظرم وقتشه اوپال هارو هم نایود کت    از کار انداختی

 رفت طراغ گوی بعد

 با تردید گفتم

 مطمئت  جواب میده؟ -

 سام سر تکون داد و چشمکی به من زد

 او سرم گفت

 باید جواب بده تا روی آرزو کم شه -

 آروم خندیدم
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  ون دادمسر تک

 چشم هامو بستم یه گردنبند اوپال رو تو ذهنم مجسم کردم

 ... چشم هام رو باز کردم و

 تو گوی کریستالی یه اکوان بد گردنبند ظاهر شد

 ... دوباره پلک زدم و

 با یه صاعقه گردنبند گردنش محو شد

 زیر لب گفتم

 .اوه جواب داد -

  سام خندید و گفت

 دیدی گفتم جوابه -

 گاه کردمبه سام ن

  تا گوی رو کریستالی کرده بود ۲۰بالای 

  لبخندی زد و گفت

 عجله کن سانی ... بچه ها تحت فشارن

  چشمی زیر لب گفتم و رفتم سراغ گوی بعد

 آرزو همچنان در حال حرف زدن بود

  سام گفت
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... منم دوباره ذهن  - کون  تا تو داری اون عوصی  هارو مییی

 آرزو بخونم

 گفتمسر تکون دادم و  

 اگه بتون  ساکتش کت  یه عمر ممنونت میشم -

 

  [05.08.21 01:41] 

 کوازار#

#۵۶۲ 

  سام خندید و گفت

؟ کمه ها -  فقط همی  

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

  خب چی میخوای -

 لبخند مغرورانه ای زد و گفت

ی بخاطرش چی بدی؟ -  تو حاض 

 دیگه داشت زیادی مشکوک میشد

 اما وسط کار بودیم

ایط خونی نبودن برای ادامه این بحثآتر 
  ین و پسرها تو سرر
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 برای همی   سری    ع گفتم

 !هرچی تو بخوای -

  چشم هاش ریز شد و لبخندش پر رنگ

 آروم گفت

 هممم پیشنهاد وسوسه کننده ای بود . قبوله -

 با این حرف چشمکی زد

 به سمت آرزو رفت

 میتونستم حس کنم بد خوانی برام دیده

 محل ندادم و به سمت گوی ها رفتم اما به این فکر 

  کریستال دور گوی اینبار خیلی بیشیی بود

تو ذهن سام خواستم بگم لازم نبود انقدر برای هر کدوم 

 انرژی بزاری

  اما پشیمون شدم

 ترسیدم تمرکزشو به هم بزنم

هرچند جیغ و داد و تقلا آرزو تمرکزی برای کسی 

  نمیذاشت

 به گوی نگاه کردم
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 ستمچشم هامو ب

 گردنبند اوپال رو تجسم کردم و چشم هامو باز کردم

تو گوی رعد آنی رو دیدم که از دل آسمون مسنقیم خورد 

  به گردنبند

  گردنبند و اکوان  که اون به گردنش بود یکجا دود شدن

  شوکه هی   بلندی گفتم

 آرزو یهو ساکت شد

 سام هم برگشت سمت من

 آروم گفتم

  ان رو با هم نابود کردممن گردنبند اوپال و اکو  -

  سام خندید و گفت

ی دور گوی  - قصدم همی   بود. برای همی   کریستال بیشیی

 . ها گذاشتم

 ...اوه ... ایده خونی  -

 اما حرفمو نتونستم کامل کنم

وع کرد به جیغ و داد  چون آرزو سرر

 فریاد زد
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

شما عوصی  ها... چی میخواید... برگردید به همون بهشت  -

 ... می   حقخودتون... ز 

 یهو آرزو ساکت شد

  سوالی به سام نگاه کردم که گفت

 دیگه تنها چاره ام خاموش کردن سر و گردنش بود -

 نگران گفتم

 به جنی   مختل نشه؟ -
 چکار کردی؟ خون رسان 

  ابروهای سام بالا پرید و گفت

؟ -  ! چی

 

[05.08.21 02:02] 

 کوازار#

#۵۶۳ 

 سر آرزو برداشت دوئیدم سمت سام که دستش رو از رو 

 آرزو هیت  گفت و انگار بیدار شد دوباره

وع کرد به جیغ و داد   سرر

 سر جام ایستادم
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  سام آهی کشید و گفت

 تو دهنش بزنم که به جنی   آسیب نمیخوره؟ -

 شونه ای تکون دادم و گفتم

 فکر نکنم -

 آرزو جیغ کشید

    همی   الان منو بستی   به جنی   آسیب -

موند چون دهنش و تمام صورتش غرق  اما حرفش نا تمام

 تو کریستال های سام شد

  کلافه نفس عمیقی کشید و گفت

 بلاخره سکوت -

ون دادم و سام نگاهم کرد   نفسمو خسته بی 

  اخم ریزی بی   ابروهاش نشست و گفت

 ... بدو سانی ... عجله کن

 سر تکون دادم

  برگشتم سمت گوی ها

 اما هنوز نگران اون جنی   بودم

سم ناخواسته از جانب ما آسیب ببینهمی  یی
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 :داستان از زبان سام

 میدونستم سانی نگران اون بچه است

 اما من واقعا نیاز به تمرکز داشتم

 انرژی که سانی به من داده بود حالمو بهیی کرده بود

 اما هنوز با خود واقعیم خیلی فاصله داشتم

 چشم هامو بستم و دستمو رو سر آرزو گذاشتم

 ات زیادی بود براز خونده شدنخاطر 

 اینبیی ویگه زیاد عقب نرفتم

حالا میخواستم بفهمم آرزو بد اهدیمن چه رابطه ای 

 داشت

   از بی   خاطرات عقب رفتم و بلاخره رسیدم

 اخوان دیگه جذب آرزو شده بود

 براش از خیلی چی   ها گفته بود

 مخصوصا از پدرش

 آرزو اضار داشت پدر اخوان رو ببینه

 ا اون قبول نمیکردام
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  بلاخره یه روز آرزو به اخوان لو داد چه اطلالانی داره

از موقعیت بافی بچه های خاندان هور و اعتقادات و ابزار 

 خاندان

 آرزو از همه خیی داست

 اخوان با اطلاعات نرم میشه

 آرزو جای چندتا از متولیدن خاندان هور رو نشون میده

 ....یکی ار اون ها

 ؟! و سارا بودخونه سانی 

با این کار اعتماد اخوان و اهریمن رو جلب میکنه و قرار 

 میشه اهریمن رو ملاقات کنه

 

  [07.08.21 03:40] 

 کوازار#

#۵۶۴ 

 پوزخند زدم

  ... حمله شیاطی   به خونه سارا و سانی 
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من همش فکر میکردم بخاطر جذب انرژی سانی کنار ما 

 این اتفاق افتاد

 نبال این انرژی رفیی  فکر میکردم شیاطی   د

 ... نگو که

 ... همش زیر سر آرزو بود

تو سرش خوندم وقتی با دیدن اهریمن از حال نرفت چقدر 

 اخوان و اهریمن رو تحت تاثی  قرار داد

 حتی اهریمن به خون آرزو شک کرد

 .و برای چک کردنش با اخوان وارد یک دعوای لفطی  شد

 بازم پوزخند زدم

د آرزو خوب میونه پدر و    پسر رو بهم می  

  ...حتی اگه اهریمن هم باشر 

ه  . یه انسان اگر بخواد میتونه تو رو به بازی بگی 

اهریمن خون آرزو چک کرد و مطمی   شد اون گزینه مد 

  نظرش نیست

اما به اخوان گفت باید براش دخیی با خون خاندان هور رو 

  پیدا کنه
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ی که خط قرمز اخوان بود   چی  

 رغیب رو زمی   داشته باشه اون نمیخواست یه

 . یه بچه دیگه اهریمن

نه   آرزو اینارو حدس می  

  اون خیلی زرنگ بود

به واسطه شغل و طرفدار هانی که داشت هر روز افراد 

ی رو برای تولید اکوان های فرزاد فراهم میکنه  . بیشیی

ی با خون خاندان هور میگرده و  ... اهریمن دنبال دخیی

 ...اخوان

  . ی گوش به فرمان خودشدنبال لشگر 

 که اهریمن رو زمی   بود، اخوان تحت سلطه پدرش 
تا زمان 

 ... بود  اما ... آرزو

  ... آرزو هیچوقت زیر سلطه کسی نبود نه فرزاد نه اهریمن

برای همی   تا وقتی اهریمن رو زمی   بود فرزاد برای عملی 

  کردن خیلی از بخش های نقشه اش به آرزو وابسته بود

 حرف سانی افتادم یاد 
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فت اخوان فقط  وقتی بهم گفت اینهمه قدرت و پیسرر

 .وابسته به خودش نیست

 مسلما اون کمکی از دل مردم داره

 و واقعا درست گفته بود

 شیاطی   خون دخیی ها رو چشیدن

 ... اونا فهمیدن سارا از خاندان هوره. به اهریمن خیی دادن

 شناسانی کرد آرزو کسی بود که موقعیت ما رو روی نقشه

.  

 اهریمن دنبال سارا بود 

اما چون ما شیاطینش رو نابود کرده بودیم اون نمیدونست 

 . کدوم یکی از این دوتا خواهر ، خون خاندان هور رو داره

 ... شیاطی   سانی رو بردن

ی دورش بود  چون اون انرژی بیشیی

  سانی از پورتال ما رد شد و جسمش غرق انرژی ما شد

 ... کردن این انرژی مربوط به خون خاندان هورهاونا فکر  

 .اهریمن خیی نداشت سانی خون خاندان هور رو نداره

 .فکر میکرد بخاطر خون خاندان هور من جذب سانی شدم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

فکر میکرد سانی چون خون خاندان هور رو داره... در راه 

 ... اسی  کردن اهریمن ... داره به من کمک میکنه

آرزو تو سر اخوان و اخوان تو سر و همه این افکار رو 

  اهریمن گذاشته بود

 چشم هامو باز کردم

  به صورت آرزو نگاه کردم

 زیر لب گفتم

 ... تو حتی اهریمن و پسرش رو فریب دادی -

 

[07.08.21 03:51] 

 کوازار#

#۵۶۵ 

  صورت آرزو تو کریستال عصتی و پر از خشم بود

 ؟واقعا باید چنی   فردی رو زنده نگه داریم

  ؟ چون بچه ای تو سکمش داره

  واقعا این فرد توانانی پاک شدن داره؟

 ذات خراب ... درست میشه؟
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با تاسف سر تکون دادم و دوباره چشم هامو بستم

اهریمن توسط ما وقتی به جهنم برگشت ... اخوان رو زمی   

 آزاد شد

  بعد هزاران سال حالا اون قدرت برتر زمی   بود

 راه رو برای برگشت اهریمن میبستکسی که حالا باید 

 کسی که دنبال قدرت خودش رو زمی   بود

 اخوان فکر میکرد حالا اون برای حکومت به زمی   کافیه

 اما آرزو موافق نبود

 آرزو میخواست تمام اکوان های متولد شده رو نابود کنه

 اون میخواست فقط اکوان های تولیدی بمونن

کسی بودن که اونارو چون اون اکوان ها گوش به فرمان  

 ... تولید کرده

کسی مثل آرزو که مخفیانه ... خیلی از مولد ها رو تغیی  

 ... داده بود

  با تاسف سر تکون دادم

 اخوان واقعا عاشق شده بود

 . اما بد نارو خورد
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آرزو نقشه داشت تا اکوان های تولید شده رو به جون 

 ...اکوان های متولد شده بندازه

اخوان رو نسبت به بچه هاش و حس  آرزو میخواست

 قدرت طلتی اون ها حساس کنه

اون تونل زیر زمی   و اون تجمع اکوان های متولد شده کار 

  آرزو بود

اخوان به آرزو انقدر اعتماد داشت که وقتی ته مونده 

  ... قدرتش بود ازش نکتار خواست

 . در حالی که هنوز میتونست خودش بره

 .تاما آرزو رو تنها نذاش

 ... موند و آرزو رو فرستاد

 کسی که جای نکتار با تی  و زهر سیاه برگشت

ی که جای من ... تو بدن اون فرو رفت  . تی 

 با تاسف سر تکون دادم

 ... اخوان

  .تاوان اعتمادش رو بد داد

 هنوز بخسیر از ذهن آرزو مونده بود که سانی صدام کرد
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 ریستال میخوامسام... هنوز اکوان ها تموم نشدن. بازم ک -

 چشم هامو باز کردم و سر تکون دادم

خواستم بلند شم که ریشه های نقره ای دست و پای آرزو 

 باز شد

  سوالی به سانی نگاه کردم

  اما همی   لحظه

 جلو چشمم

 ... از حال رفت

 

  [08.08.21 01:19] 

 کوازار#

#۵۶۶ 

 نفهمیدم چطور خودمو به سانی رسوندم و بغلش کردم

 آرزو رو تو دنیای آساره نگه داشته بودسانی منو 

 زخم منو درمان کرد

  آرزو رو محدود کرد

  و اینهمه گوی رو روشن کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  واقعا از مرز خودش گذشته بود

  پیشون  سانی رو بوسیدم

  نرم و خسته چشم هاش رو باز کرد

  نگاهم کرد و لب زد

  تا اکوان با اوپال دیگه داریم ۲۰حداقل  -

 خم شدم

  شو بوسیدمنرم لب

 در حالی که بازوش رو نوازش میکردم گفتم

باشه ... من برات کریستال هارو آماده میکنم... تو من و  -

ایطت بهیی میشه  آرزو رو به زمی   برگردون. اینجوری سرر

 نی رمق هومی گفت
  سانی

  اینبار لبشو داغ تر از قبل بوسیدم

 همراهیم کرد

رت سانی بیشیی با هر لحظه که از بوسه ما میگذشت قد

  .برمیگشت و از من حریصانه تر این بوسه رو ادامه میداد

برای لحظه ای هر دو سرمون رو عقب کشیدیم و نفس 

 گرفتیم
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 سانی لبخند زد

 با خجالت گفت

  مرش دیگه خوب شدم -

 خندیدم

  دوباره لبش رو بوسیدم و تو ذهنش گفتم

 اما من سی  نشدم -

 سانی تو سرم گفت

  اما قدرت خودت کم میشهمنم ...  -

  لبش رو گاز گرفتم و گفتم

 .من خوبم -

  سانی دستش رو برد تو موهام

  لبمو محکم گاز گرفت

 اما دوباره خودش رو عقب کشید و گفت

دن -  بچه ها در حال نیی

 لبخند زدم

 با سانی تو بغلم بلند شدم و گفتم

  !ما هم داریم تلاش میکنیم انرژی تورو برگردونیم-
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  خندید سانی 

  بردمش به سمت یه گوی

 لمسش کردم

  کریستالی که شد سانی نگاهش کرد و گفت

؟ -  میشه منو بذاری پائی  

  نه -

  نگاهم کرد

  شاکی نر گفت

 تو بغلت نمیتونم تمرکز کنم سام

 خندیدمو گذاشتمش پلیی   

 اخمی تحویلم داد و گوی رو نوران  کرد

و گوی دیدم و یه لحظه یه اکوان با گردنبند اوپال رو ت

  لحظه بعد محو شد و گوی سیاه شد

  بازو سانی رو گرفتم

  همزمان چندتا گوی اطرافمون رو کریستالی کردم

سانی رو دوباره کشبدم تو بغلم و دستم رو دور شونه اش 

  انداختم
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 شاکی گفت

 سام... حس میکنم قدرتت کم  شده... من خوبم فعلا -

  خواستم  بگم اتفاقا منم خوبم

 .. اام

 حسش کردم

 حرکت آرزو رو تو چند قدمیمون حس کردم

 ... برگشتم سمتش

  ... لعنتی 

 دیگه کاملا آزاد بود

 گویا

 ... قدرت من که کم شد کریستال دور سر اون هم محو شد

 

  [08.08.21 22:37] 

 کوازار#

#۵۶۷ 

 سانی هم انگار حسش کرد

  چون سری    ع مثل من برگشت
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  آرزو رو زمی   نشسته بود

حالی که باقیمونده کریستال من رو تو دستش گرفته  در 

  بود

  به سمت شکمش

 لبخند مغرورانه ای زد و رو به سانی گفت

  وظیفت حفاظت از ارواح انسانیه ؟ مگه نه؟ -

 سانی سکوت کرد و آرزو گفت

 ...منو برگردون زمی   ... وگرنه تو باعث مرگ این بچه ای -

 

  : داستان از زبان سانی 

 آدم های بد زیاد دیده بودممن تو ز 
ی
 ندگ

  دروغگو

  دو رو

 افرادی که قلبمو شکسیی  

 رو تو دوره ای برام تلخ کردن
ی
  افرادی که زندگ

  اما

  هرگز کسی تا سطح این زن پلید ندیده بودم
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 فقط نگاهش کردم

 باورم نمیشد با جون بچه تش منو تهدید میکنه

 آروم گفتم

ی ب - خاطر این بازی کثیف اون بچه توئه ... چطور حاض 

 بکشیش؟

اگه بچه منه ... پس مسلما ترجیح نمیده  بازنده به دنیا  -

 ...بیاد

با این حرف مشتش رو با اون کریستال آنی به سمت 

  شکمش کوبید

کریستال نرسیده به بدنش محو شد و مشت خالی آرزو به 

  شکمش خورد

 سام گفت

ال من اگه قصد کشیی  بچه ات رو داری ... رو کریست -

  حساب نکن

  آرزو چشم هاش پر شد از خشم

ی نگفت  اما چی  

ی نداشت بگه  چی  
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 سام به سمتم رفت

تو مسی  تمام گوی هانی که دو ضفش بود رو لمس کرد و 

  کریستالی کرد

 به بالای سر آرزو که رسید گفت

  مارو برگردون سانی ... کارت تموم شد خودت هم بیا -

  آروم سر تکون دادم

 ست همی   بودکار در 

 پلک زدم و لحظه بعد

ی از سام و آرزو نبود  خیی

 هوانی 
  هر دو رو منتقل کردم به کشتی

 سام تو سرم گفت

  من ذهنش رو خالی میکنم تا بیای -

  باشه ای گفتم و به گوی هدی کریستالی نگاه کردم

  نگاهم رو همه گوی ها چرخید

دم و تو ذهنم سنگ های ریز اوپال نگی   شده رو تصور کر 

 چشم هامو باز کردم

  دونه دونه گوی ها نوران  شد و سیاه شدن
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  جز یک گوی

  به سمت اون گوی رفتم

 دوباره به گردنبند سنگ اوپال تمرکز کردم

  اما اینبار

ی نبود   خیی

 لبخند زدم خواستم برگردم پیش سام

 اما نگران آترین و پسر ها بودم

 مخصوصا عرید که تنها بود

هنم فرید رو تصور کردم و   چشم هامو باز برای همی   تو ذ

 کردم

 ...فرید

 ... خون  

 ... تو گوی من پیدا شد

 

  [08.08.21 22:52] 

 کوازار#

#۵۶۸ 
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  دور فرید نه اکوان  بود و نه فرشته ای

 ...خدای من

 ... هر بلانی سر این پسر بیاد مقصر منم

 پلک زدم و بالای سر فرید ظاهر شدم

 بود گردن و سینه اش زخمی

بان قلبش رو حس میکردم  اما ض 

 کنارش زانو زدم و زخمش رو لمس کردم

 هنوز خون ریزی داست

ون اومدن  ریشه های نقره ای از زیر دستم بی 

  زخم فرید رو پر کردن

 رو قفسه سینه اش هم همینطور

 میدونستم میتونم به فرید کمک کنم

 اما حس میکردم توان ندارم

 به آسمون نگاه کردم

  نزدیک بود طلوع

سوندم  هوانی می 
 باید فرید رو به کشتی

 اما قدرتم برای انتقالش به دنیای آساره کاف  نبود
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 کل زخم فرید با ریشه های نقره ای من بسته شد

 دستم رو عقب بردم

  چشم هاش آروم باز شد

  نگاهم کرد و لب زد

  ؟ هنوز نمردم -

 لبخند نی جون  زدم و گفتم

 فعلا نه -

  ایستادم

 بال هام رو احضار کردم

 ... اما

  هیچ اتفافی نیفتاد

 چشم هامو بستم

  نفس عمیق کشیدم

 خواستم سام رو صدا کنم

  اما پشیمون شدم

  اون الان مسلما داره ذهن آرزو رو میخونه

 به بالا نگاه کردم
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ی از هیچ اکوان و فرشته ای نبود  . تو آسمون خیی

  احتمالا تو تعقیب و گریز بودن

  ...ه اکوان ها جاذب قدرنی نداشیی  حالا ک

 .احتمالا در برابر بچه ها قدرنی نداشیی  

 زیر لب زمزمه کردم 

 ؟ آترین... رابی   ... میتونی   بیاین کمک من -

 نمیدونستم اینجوری جواب میده یا نه

 ؟ کسی میشنوه

 سام یکبار گفت کافیه اونارو صدا کنیم تا بیان

ی نبود   اما ... همچنان خیی

 لب زدمآروم 

 ؟؟؟ بنیامی    -

 باز هم کسی نیومد

 فرید با درد بلند شد

  کنارم ایستاد و گفت

  شاید اونا هم آسیب دیدن -

 با این حرف به سمت لبه روف گاردن رفت
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  لب گزیدم

 ... لعنتی ... حتما همی   بود

 آروم سر تکون دادم و گفتم

 مجبورم سام رو صدا کنم -

 د که فرید شوکه گفتخواستم تو ذهنم به سام بگم بیا

 ... خدای من... آترین اونجاست -

 

  [08.08.21 23:48] 

 کوازار#

#۵۶۹ 

 دوئیدم سمت فرید

 به پائی   نگاه کردم

 آترین رو زمی   بود

در حالی که بال های سرخش دورش بودن و مردم داشیی  کم 

  کم دورش جمع میشدن

 تو سرم داد زدم

 .وف گاردنیمسام... باید بیای کمک . ما پائی   ر  -
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 بال های آترین آروم محو شد

 رو به فرید گفتم

 تو بمون... من برم پیش آترین -

 دوئیدم سمت راه خروج

 فرید داد زد

 ... صیی کن سام بیاد -
 سانی

 اما من مکث نکردم

 از راه پله رفتم پائی   

  به اتاق آسانسور رسیدم

 سری    ع دکمه آسانسور رو زدم

 اما چراغش خاموش بود

  لعنتی 

 انگار از کار افتاده بود

 شاید مشکل از برق بود

 از پله ها ادامه دادم

 سام تو سرم گفت

... دارم میام -  ... سانی
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من حتی نمیتونم بال هامو احضار کنم. خواهش میکنم  -

  عجله کن

 لبه نرده هارو گرفتم

  پریدم رو پا گرد بعدی

 پاهام از این پرش درد گرفت

وناما میدونستم از ساختمو   ن برم بی 

 نور خورشید دیگه پیدا شده

  نوری که به ما قدرت میده

  اما انگار پله ها تمامی نداشت

 تو تاریکی نطلق فرو رفته بودم

  سرعتم کم شده بود

 نفس گرفتم

 کاش رو سقف میموندم

 ایستادم

 نفسم سخت بالا می اومد

 چشم هامو بستم

  به نور خورشید تمرکز کردم
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 انرژی بده شاید این تمرکز بهم

 از این فکر

 حس کردم بدنم گرم شد

  یه گرمای دل نشی   

  پشت پلک هام روشن شد

 با تردید چشم هامو باز کردم

 ... سارا

 ... غرق نور

 ... رو به روی من بود

 

[10.08.21 00:25] 

 کوازار#

#۵۷۰ 

 نگاهم تو چشم های مظلوم و نورانیش قفل شد

 لب زدم

 سارا -

 شددستم ناخوداگاه بلند 
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 به سمت سارا دراز شد

... دلم میخواست سارا رو من ... بد تمام ذرات وجودم

  ...لمس کنم

 ...سارای من

 کاش وقتی پیش هم بودیم هر روز بغلش میکردم

 بغض تو گلوم نشست و سارا هم دستش رو بلند کرد

 ...کف دستش

  مماس با دست من یرار گرفت

 کرد  انقدر مماس که میشد ازش یک لمس رو تجسم

  لمسی که تو نداشتنش میسوختم

 گرمای نوران  سارا آروم وجودم رو گرم کرد

 انگار که زیر نور خورشید بودم

 وحودم از سر انگشتام داغ شد

یز از انرژی شد  لیی

  نور و انرژی سارا از مچ دستم بالا رفت بالا ... بالا

 چشم هام رو بستم

 .انگار حالا من ام مثل سارا غرق نور بودم
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  ال هام رو حس کردم که پشت سرم ظاهر شدنب

 نفس عمیق کشیدم

یز از انرژی بودم  .من حالا لیی

 چشم هامو باز کردم

  سارا لبخند زد

 دستش رو آروم عقب برد و لب زد

  ببخشید بیشیی از این نمیتونم کمک کنم -

 ... سارا -

 حدگرفم تموم نشده بود که سارا محو شد

 ... و من دوباره راهرو خالی و تاریک

 ... من

یز از انرژی   اما اینبار لیی

 لب زدم

ین کمد - ین کمک رو کردی عزیزم... بزرگیی   تو بزرگیی

 ... از پله ها پائی   مریدم و اینبار مکث نکردم

 

  : سام داستان از زبان

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وقتی از بالا جسم آترین رو رو زمی   دیدم

 ... باورم نمیشد دوباره این صحنه

 بودم توان حفاظت از افرادم رو نداشتم من چه فرمانده ای

 خشم و عذاب وجدان وجودم رو گرفت

 به سمت آترین خی   گرفتم

 مردم داشیی  با تردید به آترین نزدیک میشدن

 ... یه زن مند قدمی آترین بود که من

 کنار آترین رو زمی   ایستادم

  جماعت از دیدن من و بال هام با شوک عقب رفیی  

ی به پشتم  خم شدم تا آترین رو  م که چی   تو بغل بگی 

  برخورد کرد

 سری    ع برگشتم

 .یه سنگ بود

  !یه سنگ

به پسری که سنگ رو به سمتم پرت کرده بود نگاه کردم که 

 داد زد

 برو گمسو تا تو هم مثل دوستت نکشتیم -
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ی دم دست داشیی    با این حرف چند نفر دیگه هم هر چی  

 به سمت من پرتاب کردن

 با حرکت بال هام

  تمام اون وسایل به سمت خودشون برگشت

 دردناک بود

بخاطر عده ای تا پای جون بجنگب و اونا حتی این تلاشت 

 . رو درک نکی   

 بلند گفتم

  اگه اون دخیی نبود... شما الان همه مرده بودین -

 یه نفر دیگه داد زد

  نمیمردیم... قدرتمند تر شده بودیم -

 یکی دیگه ادامه داد

  د تر از شماحتی قدرتمن -

 هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای شلیک اومد

 

  [10.08.21 00:40] 

 کوازار#
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#۵۷۱ 

صدای شلیک رو که شنیدم بالهام غریزی سیی من شدن و 

  صدای مردی بلند شد که گفت

  اون فقط یه گلوله بود... ببینم در برابر این چکار میکت   -

  بال هام آروم کنار رفیی  

 دستشون بود به چند مرد می
ی

ان سالی که اسلحه های جنکی

 نگاه کردم

 من زیاد علاقه ای به شناخت اسلحه ها نداشتم

اما انقدر میدونستم که ... اون لعنتی تو دست این عوصی  

 ... ها

  ... یه رگباره

 میتونستم پرواز کنم

دن ماشه اون ها  درست قبل از فسرر

؟   اما آترین چی

خم شدم تا آترین رو مرد انشتش رو ماشه نشست و من 

م   بگی 

  اون ها شلیک کردن و من آترین رو بغل کردم
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 ...از گوشه چشمم

ی شبیه یک ستاره دنباله دار نقره ای   چی  

  از ساختمون خارج شد

  از جلو گلوله ها رد شد و

 بود و نه گلوله ای
ی

  لحظه بعد نه تفنکی

 شوکه سر جام ایستادم

ردن و جمعیت با مرد ها به دست های خالیشون نگاه ک

 ترس همهمه کرد

 آساره نقره ای من چرخچ  زد دورم و کنارم ایستاد

 .بال های نقره ایش رو کنارم باز کرد

  باورم نمیشد

 انرژی سانی از همیشه بیشیی بود

حتی از وقتی که سنگ اوپال تو دستش بود هم بیشیی 

  قدرتش حس میشد

 رو به جمعیت بلند گفت

 به اکوان بود؟گ دنبال تبدیل شدن  -

 سکوت شد
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 کسی حرف  نزد

قدرت سانی حتی برای آدم های عادی هم مشهود بود و 

 .همه تو ترس و شوک غرق شده بودن

 سانی رو کرد به همون پسر و گفت

 ... . بیا جلوتعارف نکن.   -

 

[11.08.21 02:47] 

 کوازار#

#۵۷۲ 

 همه نگاه ها به سمت اون پسر برگشت

 رنگش پرید

  دم عقب رفت و گفتبا ترس یه ق

ی نخواستم -   من چی  

  سانی بلند گفت

ه که نخوای -   برات بهیی

  نگاهش چرخید رو بقیه و گفت
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با خودتون چی فکر کردین؟ که مفت و نی دلیل بهتون  -

  قدرت ماورانی میدن؟

 پوزخند زد و ادامه داد

لابد بعدش هم میخواستید با این قدرت حال چند نفر رو  -

ید !؟ ی  ا به پول و شهرت برسید؟ آره؟بگی 

  هیچکس حرف  نزد

  سانی گفت

... میخواسیی  شمارو به یه  - میخواسیی  ازتون استفاده کی  

  ! ارتش گوش به فرمان تبدیل کی   

 دو قلو ها همی   لحظه پیداشون شد

  هر دو زخمی و ضعیف بودن

 کنار آترین ایستادن

  سانی با دست به اون ها اشاره کرد و گفت

این تیم نبودن شما الان مرده بودین... روحتون رو از  اگه -

دست داده بودین... جسمتون گوش به فرمان پسر شیطان 

  بود

  همهمه شد تو جمعیت و سانی گفت
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  ... از اون شیاطی   کلی بچه دو رگه بی   انسان هاست -

 مکث کرد

  سکوت شد

 سانی بلند گفت

ن از جهنم .. چه این شیطاوظیفه ما کشیی  شیاطینه .  -

ه حواستون باشه ... پس بهیی  ...اومده باشه چه از زمی  

 با این حرف به من نگاه کرد

 تو سرم گفت

  فرید با تو آترین رو میارم -

  سر تکون دادم

 به پسر ها تشاره گردم و همه بالا پریدیم

 به جمعیت زیر پامون نگاه کردم

  میدونم حرف سانی رو عده کمی اثر مبذاره

 ... اما

 از درگی  شدن با انسان ها بودب
 هیی

 البته فعلا
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چون یه حسی درونم میگه ... به زودی بخسیر از انسان ها 

ن  ... هسیی  که مقابل ما قرار میگی 

فرید بالای روف گاردن ایستاده بود.بدون مکث گرفتمش و 

 هوانی پرواز کردیم
 به سمت کشتی

 رو به پسر ها که حسانی زخمی بودن گفتم

  افتاد؟چه اتفافی  -

 رابی   خواست جواب بده

ی بگه  اما قبل اینکه چی  

دوباره سانی با سرعتی شبیه به یه آساره نقره ای از کنارمون 

 رد شد و بالا رفت

شوکه از اسن انرژی و سرعت به دور شدنش نگاه کردم که 

 رابی   گفت

 چطور سانی انقدر انرژی داره؟ -

 بنیامی   جواب داد

؟  - ه اوپالی
 اثر انگشیی

 

  [11.08.21 03:29] 
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 کوازار#

#۵۷۳ 

 بدون نگاه کردن به پسر ها گفتم

 نه. انگشیی نابود شد -

  فرید گفت

 سارا کجاست؟ اونم تو اکیپ شماست دیگه؟ درسته؟ -

 هر سه بهش نگاه کردیم و پرسیدم

 منظورت چیه؟ چی میدون  از سارا؟ -

  متعجب و سوالی نگاهم کرد و گفت

اونم حالا مثل شما قدرتمند  آخه سارا به من گفت -

 ... شده... میتونه کمک کنه

 سکوت کردم

  سارا

 ... قدرتمند

 .. کمک

 به مسی  رفته سانی نگاه کردم

 نکنه این برگشت قدرتش از سارا بود
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 رابی   پرسید

  تو چطوری سارا رو دیدی؟ -

 فرید گفت

چطورش رو دقیق نمیدونم. من فقط گفتم کاش بودی  -

یهو دیدم جلوی منه! غرق نور ! اون شبیه کمکم میکردی . 

  به یه خورشید کوچولو شده

 زیر لب هومی گفتم و سرعتم رو بیشیی کردم

ی شده باشه   سارا هر چیی 

  احتمالا

  اخوان هم

ی شبیه به اون میشه  چی  

 فکر به اخوان و قدرتش کلافه ام میکرد

 هوانی رسیدیم
 به کشتی

  زمی    رو عرشه پریدم و فرید رو گذاشتم رو 

سری    ع به جانی که آرزو رو با کریستال هام به زمی   قفل 

 کرده بودم نگاه کردم

  اما
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ی از   خیی

 آرزو نبود

 

  [12.08.21 02:51] 

  کوازار#

#۵۷۴ 

ی که به فکرم رسید اخوان بود  . اولی   چی  

ی مثل سارا تبدیل شده باشه   اخوان که به چی  

  و به کمک آرزو اومده باشه

 ... ید به یمت سانی واما نگاهم چرخ

 آرزو رو دیدم

 آرزو رو رو زمی   پیش آترین گذاشت و به عصبانیت 
سانی

 به من نگاه کرد

 ابروهام بالا پرید که سانی گفت

سام... این زن بارداره ... بعد تو اونو ایستاده خشک  -

  کردی ؟  خوبه حالا از حال رفت؟

  عشبان  رفنم سمتش و گفتم
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 ... ر شد نبودن منفیلمشه... مگه چقد -

 .بالای سر آرزو ایستادم و نگاهش کردم

 ... رنگش

  اصلا طبیعی نبودبا شوک خم شدم

بان یلبش خیلی ضعیف بود و داشو ضعیف تر  صدای ض 

  هم میشد

  سری    ع دستم رو گذاشتم رو قلبش

  خدای من

 .قلبش داشت می ایستاد

 عصتی گبتم

ه -   لعنتی ... یه کاری کرده ... داره میمی 

 سانی کنارم زانو زد

 فردید دوئید سمتمون و گفت

 دهنش رو چک کنی    -

 عصتی گفتم

ی بزاره تو  - دست هاش رو بسته بودم. نمیتونست چی  

  دهنش
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 اما سانی شوکه گفت

ی داخل دهنش داشته  - ی نذاشته باشه... بلکه چی   اگه چی  

  باشه چی سام

 

 حق با سانی بود

  فرید هم رسیده بود

  نی زارو زد و دهن آرزو رو باز کردبی   منو سا

  لعنتی 

  دهنش سیاه بود

  خیلی سیاه

 فرید دست هاش رو عقب کشید و گفت

  اوه ... دستم خورد بهس سوخت -

 آروم دوباره دهن آرزو رو چک کردم و گفتم

  زهر سیاهه اما چطور تو دهنش رفته؟ -

  سانی گفت

 بزار من چک کنم -
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ه ای شد و تو ریشه های با این حرف دست هاش کلا نقر 

 نقره ایش غرق شد

  دساش رد به سمت لب های آرزو برد و گفت

  باید تو یکی از دندون هاش کار گذاشته باشه -

  دهن آرزو رو چکرد

ون   دستشو آورد بی 

 یه قطعه کوچیک تو دستس بود

  سانی قطعه رو تو کف دستش چرخوند و گفت

ه خودش میشینه و یه تیکه دندونه... دندون که روی پای -

  . داخلش زهر سیاه بود.. 

 . عصتی دست بردم تو موهام

  سانی نگران پرسید

هسام  -  ... اینجوری که این بچه حتما میمی 

 

[12.08.21 12:13] 

 کوازار#

#۵۷۵ 
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 کلافه گفتم

  چرا باید آرزو خودش رو بکشه؟ -

 رابی   گفت

  شاید تحمل این شکست رو نداشت -

 بنیامی   گفت

 شخصیتش نمیخورد بخواد اینجوری کنار بکشه به -

 عصتی گفت
 سر تکون دادم و سانی

این بحث هارو بزارید برای بعد... جون یه بچه این وسطه  -

  ... من وظیفه دارم حفظش کنم

 نگاهش کرد و گفتم

سانی این بچه خیلی کوچیکه برای زنده موندن خارج از  -

 . رحم مادر ... کاری از ما بر نمیاد

 نی فقط نگاهم کردسا

ون داد و گفت   نفسش رو با حرص بی 

در مورد مسئولیت های خودت هم ، همینقدر ریلکس  -

؟   برخورد میکت 

  خم شد
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  آرزو رو بغل کرد

ه   خواست بیی

 اما بازوش رو گرفتم و گفتم

  یه جانی باید بپذیری کاری ازت بر نمیاد -

 اخمش بیشیی شد و گفت

 ستآره اما الان اونجا نی -

هست ... این بچه نوه شیطانه ! مرگ اون هم شاید  -

  !بخسیر از تاوانه

 ابرو های سانی بالا پرید

  شوکه گفت

خدای من ... سام... تو چقدر راحت در مورد مرگ یه  -

ن    ... نوزاد حرف می  

  قبل اینکه بهش جواب بدم پرید

 تو سرش گفتم

  !... سانی  -

 اما جواب نداد.عصتی گفتم

 ..... منطقی باشسانی .  -
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  باز هم جواب نداد

  با عصبانیت تو سرش گفتم

ی  -  ؟!بگو کجا داری می 

 اینبار جواب داد

 عصبان  تر از من گفت

 ! به تو مربوط نیست -

 

  [12.08.21 12:17] 

  کوازار#

#۵۷۶ 

  ابروهام بالا پرید

  انتظار این جواب رو نداشتم

 من از سانی منطق میخوام

 اسهاما اون غرق احس

فقط امیدوارم با اینهمه احساس کاری نکنه که به خودش 

 . آسیب بزنه

 با تاسف سر تکون دادم
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 تو ذهنش گفتم

 ... باشه ... ممنون یاد آوری کردی -

 جوانی نداد

  منم منتظر جواب نبودم

 حق با سانی بود

 به من مربوط نبود

 ما دو فرشته مستقل با مسئولیت های مسخص بودبم

  لاقه ام به سانی یه سمت ماجرا بودرابطه ما و ع

  وظایف مستقل ما سمت دیگه

نمیشد در هر لحظه هم عاشق باشر و هم به وظایفت 

  عمل کت  

 . گاهی باید عشق رو بزاری کنار

 به آترین نگاه کردم

 مسئولیت من الان حفظ سلامت زیر دستم بود

پس بهیی بود مثل سانی به فکر مسئولیت خودم باشم تا 

 ... اوننگران 

  رو به فرید گفتم
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 رو کشتی عقیق داریم؟ -

  ابروهاش بالا پرید با تردید گفت

 سانی کلی وسیله این رو خالی کرده . شاید باشه -

  سر تکون دادم

  بلند شدم

    رو به پسر ها گفتم

برگردید بهشت و تا وقتی انرژیتون کامل برنگشته بر  -

  نگردید رو زمی   

  رابی   گفت

یمآترین ر  -  و هم بیی

  با تکون سر گفتم نه

 دنبال عقیق تو وسایل گشتم و گفتم

  لازم باشه خودم میارمش -

  هر دو چشمی گفیی  و پریدن

  فرید رفت پشت سیستم

  . یه تعداد عقیق پیدا کردم

 برگشتم کنار آترین
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یه گنبد کریستالی دور آترین درست کردم و عقیق هارو 

 روی داخل کریستال قرار دادم

ر خورشید رد شده از کریستال من و عقیق ها قدرت نو 

 آترین رو خیلی زود تامی   میکرد

 فرید بلند گفت

 سام ... ممکنه مرگ آرزو کار اخوان باشه؟ -

  سوالی نگاهش کردم و گفتم

ی ممکنه... چطور؟ -  هرچی  

 با سر به مانیتو اشاره کرد و گفت

 ... آخه بعد رفیی  تو یه انرژی بزرگ اینجا ثبت شده -

 

  [12.08.21 12:25] 

 کوازار#

#۵۷۷ 

 سری    ع به سمت فرید رفتم

  ره مانیتور نگاه کردم.حق با فرید بود

  پشت سیستم نشستم
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 قبل و بهد رو بررش کردم

  لعنتی 

  این انرژی در محدوده قدرت من بود

 فرید گفت

  البته شاید هم سارا باشه -

  سر تکون دادم و گفتم

  رزو رو بخونمشاید ... باید ذهن آ -

  فرید آروم گفت

؟ زمی   پاک  -  
الان یعت  همه اکوان های دیگه از بی   رفیی

  شده؟ فقط انسان های دو رگه موندن؟

 .بلند شدم و گفتم

واقعا نمیدونم.... اما ممنون میشم تا من بیام شبکه رو  -

 .چک کت  

 فرید سری تکون داد و گفت

ی -  ؟ باشه ... تو کجا می 

 کردم و گفتم  بال هامو باز 

 پیش سانی  -
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  نذاشتم جواب بده و بالا پریدم

 

  : داستان از زبان سانی 

از پشت شیشه به پرستار ها و دکیی های بالای سر آرزو 

  نگاه کردم

  وقتی آوردمش اوژانس قلبش خیلی خیلی ضعیف بود

 نمیدونم شانسی وجود داره یا نه

 خیلی حس عجیتی بود

 فرشته باشر 

یز از قدرت   باشر لیی

اما باز هم ناتوان باشر و چشم امیدت به دست های 

 انسان های عادی

 عادی؟

  چه کلمه عجیتی 

ی عادی نیست   واقعا هیپکس و هیچ چی  

 همه چی   درون خودش معجزه و قدرت خودش رو داره

ه  فقط کافیه در زمان و مکان درست قرار بگی 
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 همه چی   

  همه کس

 قدرت معجزه گر خودش رو داره

ون و گفتیه پرست   ار از اتاق اومد بی 

 چند ماهه بارداره؟ -

 با تکون سر گفتم

  نمیدونم -

 اما صدای سام از کنارم اومد که گفت

 !شش ماه -

 پرستار تشکر کرد و رفت داخل

 با ابرو بالا پریده برگشتم سمتش

 انتظار نداشتم بیاد و اصلا بتونه منو پیدا کنه

 اما خیلی جدی نگاهم کرد و گفت

 ... آرزو نمرده باید ذهنش رو بخونم تا  -

 

[14.08.21 22:32] 

 کوازار#
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#۵۷۸ 

 برگشتم سمت اتاق و گفتم

 ... خیلی زنده بمونهاما فکر نکنم -

 سام آروم دستم رو گرفت

 سوالی نگاهش کردم

 با سر به آرزو اشاره کرد و گفت

 ...ریشه هات میتونن کمک کی    -

  ابروهام بالا پرید

  م و برگشتم سمت آرزواما سر تکون داد

 نفس عمیقی کشیدم و چشم هامو بستم

ریشه های نقره ایم از زیر پام آروم آروم به سمت تخت 

 آرزو رفیی  

ون  از زیر زمی   اوندن بی 

از پایه تخت بالا رفیی  و از زیر تخت سر آرزو رو لمس 

  کردم

  یهو تو ذهنم انگار آتیش بازی شد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د از تو سرم تصویر های مبهم مثل یه ونیاب جدی

  میگذشت

  حس کردم سام نفس عمیقی کشید و همه چی مرتب شد

 ... حالا

 ... انگار

 ... من درست بالای سر آرزو بودم

 وقتی تو کریستال سام اسی  بود

 ... درست روی عرشه

 هوانی بودن 
ابر های سفید در حال عبور از اطراف کشتی

 ... و

 ... همه جا ... یهو ... تاریک شد

 ... یت  گفت و لحظه بعدآرزو ه

ی از  اخوان ... درست مثل سارا ... پیدا شد ... اما دیگه خیی

  اون نور سفید و طلانی شبیه به خورشید نبود

  نور بود

اما نوری که انگار رو به خاموشر بود و تاریکی رو به اطراف 

  پخش میکرد
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 آرزو لب  زد

  فرزاد -

 ت
ی
هی بود رو با آرزو فرزاد با چشم هانی که انگار از زندگ

  گفت

 ... تو ... دورم زدی -

 سکوت شد.آرزو هیچ جوانی نداد

  فرزاد گفت

اما هنوز یه فرصت هست ... نجاتت میدم ... میتون  منو  -

مون مثل   برگردون  و فرار کنیم... میتونیم با دخیی
ی
به زندگ

 کنیم
ی
 .آدم های عادی مخفیانه زندگ

  آرزو داد زد

قی ... یه احمق بدبخت... پسر اهریمت  احمق ... تو احم -

 عادی میخوای ؟ پس چی شد سلطه به زمی   
ی
 اونوقت زندگ

 اخوان عصبان  گفت

 ... تو اگر نکتار می آوردی ! من نمیمردم -

  آرزو عصتی خندید و گفت

 ... یه بار بهت گفتم ... من از مرد های ضعیف متنفرم -
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 اخوان با خشم به سمت آرزو اومد

 و رو گرفتگردن آرز 

 میشد درد رو تو وجود آرزو حس کرد

 آرزو داد زد

  تو نمیتون  بچه ات رو بکسیر  -

 اخوان عصتی عقب رفت و داد زد

  باورم نمیشه عاشق تو شدم -

  آرزو خندید و گفت

من عاشقت کردم ... وگرنه تو حتی عرضه عاشق شدن  -

 هم نداشتی عزیزم

 بلند تر خندید و گفت

تآزادم کن ... بخ -  ... اطر دخیی

  اخوان گفت

 ... باید قول بدی منو برگردون   -

 آرزو سر تکون داد و گفت

باشه ... اما تو سهمی از قدرت آینده من نداری ... قول  -

 ...بده
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ه به هم نگاه کردن  سکوت شد و هر دو خی 

  بلاخره اخوان سر تکون داد

 آرزو لبخند زد و گفت

  چطور برت گردونم -

  اخوان گفت

 ... با یه بوسه -

 ابرو آرزو بالا پرید و اخوان به سمتش رفت

 

  [14.08.21 22:38] 

 کوازار#

#۵۷۹ 

 وجودم لرزید

  واقعا

  اخوان

 زنده میشه؟

 بو یه بوسه؟

 یعت  امکان زنده شدن سارا هم هست؟
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 آرزو با تمسخر گفت

 ... باشه ... خوشحالم که آخریشه -

 اخوان لبخند محوی زد

 م هدف دیگه ای دارهیه لحظه فکر کرد

 اما قبل اینکه بتونم فکر کنم

  اخوان لب های آرزو رو بوسید

 یا بوسه عمیق و طولان  

  مثل یه بوسه خداحافطی  

  اخوان لحظه بعد سرش رو عقب برد

  پوزخندی زد و لب زد

 ... بدرود -

 ... اخوان محو شد و آرزو

 خدای من

  از حال رفت و همه جا سیاه شد

 باز کردم شوکه چشم هامو 

 برگشتم سمت سام

 سام لبخند تلچ  زد و گفت
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اخوان اون زهر رو تو دهن آرزو گذاشته بود... برای چنی    -

  روزی

  تنم یخ شد

  آرزو به اخوان خیانت کرد و

  اخوان

ه  ... اومد که جون این خائن رو بگی 

 
ی
 من واقعا فکر  کردم اخوان برمیگرده به زندگ

  جودم بیدار کرده بودو این بکر ذوق عجیتی تو و 

  با سر و صدا برگشتیم سمت اتاب

 آرزو رو بو تخت روان به سرعت رردن

 پرستار گفت

  مادر بر نمیگرده. شاید بتونیم بچا رو نگه داریم -

 شوکه فقط بهش نگاه کردم

 ... آرزو

 ... مرد

 ... شاید بچه

 ... بمونه
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  به سام نگاه کردم

 سری تکون داد و گفت

 خیلی -
ی
 ... اخوان دیروز تو همی   لحظه  زندگ

عجیبه سانی

 ... برای آرزو میجنگید و امروز

  سکوت کرد

 سری تکون دادم و گفت

  خودش اونو کشت -

  سام لبخند محوی زد و گفت

  شاید انتقام خاندان هور بلاخره کامل شد -

 پوزخند زدم و گفتم

 بعید میدونم هیچوقت تاوان و انتقامی در کار بوده باشه -

... 

 اشاره کردم به سمت اتاق عمل بریم و گفتم

  این بچه اگه زنده بمونه... چی میشه؟ -

 سام خندید و گفت

  !من بیشیی برام سواله... اخوان الان دقیقا چی شده -

 یهو مکث کردم
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  خدای من.حق با سام بود

ی شده؟   الان اخوان واقعا تبدیل به چه چی  

 سام از شوک من خندید و گفت

 ... یشیی از آرزو نگران این بچه ایتو ب -

  از کنارم رد شد و گفت

 ... احتمالا هانیل میدونه -

 

[15.08.21 11:51] 

  کوازار#

#۵۸۰ 

 نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادم

 ... نمیدونم چرا

 ... اما لحظه ای که فهمیدم این دخیی 

 ... روحش پاکه

  حس عجیتی تو وجودم بیدار شد

ن  متفاوت نسبت به این دخیی حس یه مسئولیت و نگرا

  میکردم
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  ... وقتی پدرت ، پسر اهریمنه

 ... اما

 ... تو روحت پاک پاکه

 ... خودش شبیه یه معجزه است

 ... نمیشه راحت ازش گذشت

  هم راه سام شدم و به مسئول بخش رسیدیم

  سام پرسید

 ... خانمی که بردن اتاق عمل -

شم هاش ثابت شد و قبل اینکه حرفش تموم شه پرستار چ

 جواب داد

، دکیی بهرامی الان تازه  ۳بخش جراچ . اتاق عمل شماره  -

رفیی  برای حراچ ، احتمالا دو ساعت دیگه نتیجه مشخص 

  میشه

  نگاهم بی   سام و پرستار چرخید

  سام لبخند زد مرش

  پرستار حالتش عادی شد

 سام تو سرم گفت
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 ان کت  گاهی بد نیست این قدرت هاتو امتح -

 آروم خندیدم

  سام بازوم رو گرفت تا برگردیم که گفتم

  تو برو پیش هانیل ... من اینجا میمونم -

  یه تای ابرو سام بالا پرید و گفت

 ... خونی  -
  ؟ سانی

  اخم کردم و گفتم

آره ... دارم به وظایفم در برابر انسان ها عمل میکنم.  -

 ؟ مشکلی هست

  چشم هاش ریز شد

 م کردسرش رو خ

  آروم

  کنار گوشم گفت

 !نه ... تا وقتی وظایفت در قبال منو فراموش نکت   -

 ابروهام بالا پرید

 خواستم بگم چه وظیفه ای

 ... اما سام بوسه ریزی رو گونه ام زد و

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  جوتب سوالم رو گرفتم

  دستم رو محکم گرفت و منو با خودش همراه کرد

  تو سرش گفتم

  کنیم؟  نباید بریم آترین رو چک -

بدون نگاه کردن بهم سرعت قدم هاش رو بیشیی کرد و 

 گفت

 ... ... آترین خوبهنه  -

 دوباره گفتم

  ؟ نباید اول بریم پیش هانیل -

 به جلو در خروج رسیده بودیم

 سام دوئید

 همراهش دوئیدم

ون   هر دو از سالن زدیم بی 

 سام بال هاش رو باز کرد و بالا پرید

 ر رو کنمخواستم منم همی   کا

  اما فرصت نداد

 منو کشید تو بغل خودش و با خودش بالا برد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  تو گوشم گفت

 .... نه ... اول ... خودمون -

 

  [15.08.21 11:55] 

 کوازار#

#۵۸۱ 

 سرم رو گذاشتم رو سینه سام

م   دوست داشتم تو آغوش سام آروم بگی 

 اما واقعا برام سخت بود

آروم بودن تو  وقتی وسط اینهمه آشوب هستیم فکر به

  .ذهنم نمیگنجه

شاید چون عادت کرده ام ، تا کاری رو تموم نکنم آروم 

 ! نشینم

 جدیدم ادامه این عادت ممکن نیست
ی
 .اما تو زندگ

اینجا ، هیچ مسئولیتی برای همیشه از دوش من کنار 

ه   !نمی 

 ... شاید این مشکل همه ما انسان هاست
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 .ما دنبال نتیجه نهانی هستیم

ی دنبال   .تموم شدن و آخر هر چی  

ایط بهیی   !تموم شدن یه سختی و رسیدن به یه سرر

ه  هیچوقت، هرگز، اینجوری پیش نمی 
ی
 ! در حالی که زندگ

در نهایت کسی برنده است که در هر لحظه تمام تلاشش 

فت و لذت بردن هم زمان کرده  . رو برای پیسرر

 جمع اتفاقات متضاده 
ی
 . زندگ

د ، یه آغوش یه لبخند وسط دنیای   کار ،  یه بوسه وسط نیی

 ... بی   دو جنگ

 واقعی همینه
ی
 . زندگ

 حس کردم از کوازار رد شدیم

 لبخند زدم

 آروم چشم هام رو باز کردم

 به سام نگاه کردم

 لبخند شیطون  زد و دستش از دورم رها شد

  یه لحظه فکر کردم سقوط کردم

 ... اما
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 تخت بودم قبل اینکه ریه هام از هوا خالی سه رو 

 سام خندید و گفت

ش -   ... هنوز هم از سقوط مییی

 نفس عمیق و راحتی کشیدم و گفتم

 ... ترس نیست ... عادت به ترسیدنه -

  آروم خم شد

ه به چشم هام لب زد  اومد روم و خی 

  عادت های بد زیاد داری -

 لبخند زدم و گفتم

  جدا؟ -

 سر تکون داد

  به لب هام نگاه کرد

  منتظر دوخته شد به لب های سام که گفت نگاه منم

  ... اوهوم -

 سری پرسیدم

 دیگه چی هست؟ -

  لبشو مماس لبم کرد
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  اما کنج لبش لبخند نشست

  به جای بوسیدنم نگاهم کرد و گفت

 ... ... کوچولو سمجهمی    -

سم منظورش چیه   خواستم باز بیی

های  اما لبمو اینبار نی تحمل بوسید و ذهنم پر شد از ابر 

 ... وانیلی و آسمون آنی 

  [17.08.21 00:26] 

 کوازار#

#۵۸۲ 

############# 

  سام گاز ریزی از لبم گرفت

دستش آروم پشت گوشم رو نوازش کرد و نرم از رو گردنم 

  پائی   رفت

  از رو لباس بدنم رو لمس کرد و نرم دستش رفت زیر لباسم

 از لبم جدا شد

 زدمگردنم رو بوسید و به سختی لب 

  چرا سمج -
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  سام تو گلو خندید

 با فشار دستش آهم بلند شد و تو گوشم گفت

 اگه به این نمیگن سماجت پس چی میگن؟ -

  زیر گلوم رو مکید و گفت

  حتی وسط رابطه هم بحث رو ول نمیکت   -

  چنگ زدم تو موهاش و سرشو عقب کشیدم

 با لبخند نگاهم کرد و گفتم

ه بهش عادت کت  سماجت یه عادت خوبه منه  -   بهیی

  سام خندید

  چشم هاش رو ریز کرد

د   دوباره دستاش بدنم رو فسرر

م و چشم هام رو  این حرکتش باعث شد لبم رو گاز بگی 

  ببندم

 تو گلو خندید و دستش رو برد سمت کمرم

  تو ذهنش گفتم

 !بحث رو بد منحرف میکت   -

  دوباره خندید
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  کنار گوشم لب زد

 . حرافات من عادت کنتو هم به این ان -

 

  داستان از زبان سام

 تمام اولی   های عمرم رو تجربه کردم
 . من با سانی

 اولی   بوسه از روی عشق

  اولی   رابطه عاشقانه

  و ... اولی   کبودی های معاشقه

  با این فکر ناخوداگاه لبخند زدم

رد کبود شده بوسه هام رو رو کتف سانی بوسیدم و بدنش 

 رو دست کشیدم

 خیلی زود بود برای رفیی  

 سی  نمیشدم
 هنوز از داشیی  سانی

هرچند جانی نمونده بود که نبوسیده باشم و لمس نکرده 

 باشم

 اما باز هم دست هام راصی  نبودن

 نرم شکمش رو نوازش کردم
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دستم آروم پایی   رفت که سان  دستش نشست رو دستم و 

 گفت

 ... آ آ -

  آروم خندیدم

  مپشت گردنش رو بوسید

وزنمو انداختم رو تنش و دوباره دستمو بردم پائی   که دوباره 

 دستم رو گرفت و گفت

  ...سام -

 هوم؟ -

  فکر نکنم بدنم توان دفعه سوم رو داشته باشه -

  خندیدم

  چرخوندمش سمت خوردم

 زیر گلوش رو بوسیدم و گفتم

  خودتو دست کم نگی  ، تو فرشته ای عزیزم -

 دست برد تو موهام

 رو بلند کرد و گفت سرم

 آره اما در برابر یه فرشته مثل تو فکر کنم کم بیاره -
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  خندیدم

 چونه اش رو بوسیدم و گفتم

 . هنوز وقت داریم... حیفه برگردیم -

 سانی هومی آروم و خواب آلود گفت و تو ذهنم گفت

کاش میشد برنگردیم... تا ابد اینجوری تو بغل هم  -

 ... بمونیم

 

  [17.08.21 00:50] 

 کوازار#

#۵۸۳ 

  نی صدا خندیدم و بوسه هام پائی   رفت

 اما حضور کسی رو پشت در تراس حس کردم

  سری    ع برگشتم به اون سمت.سانی هم با من جرخید

 بال های سفیدش پیدا بود

 اما از حاله پشت پرده های مشخص نبود چه کسیه

 تقا نی به در زد و گفت

  ...سام -
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 صدای هانیل بود

 انی بلند شدماز رو س

 تو یه حرکت هر دو روباس پوشیده آماده ایستاده بودیم

  سانی تخت رو مرتب کرد و من رفتم سمت در

 پرده رو کنار دادم و هانیل رو دیدم

 سانی هم اومد کنارم و در تراس رو باز کردم

  هانیل سری    ع وارد شد و گفت

 چرا تو وظایف من دخالت میکنید -

 ابروهام بالا پرید

 بدون خشم گفتماما 

 منظورت چیه؟ -
ی

 میشه بکی

 هانیل به سانی نگاه کرد و گفت

  همش زیر سر توئه ... تو نظم وظایف منو بهم زدی -

 سانی متعجب گفت

؟ من به وظایف تو چکار دارم؟ -
ی

 چی داری میکی

 هانی   عصتی گفت
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اون بچه متولد شد... پدر و مادرش همدیگه رو کشیی  !  -

داره امو من ظرفیت نگه داری اونو  حالا اون به من نیاز 

  ! ندارم

 سوالی گفتم گ؟

 اما قبل هانیل ، سانی جواب داد

  ؟ دخیی آرزو و اخوان -

 هانیل سر تکون داد و گفت

تو به زور زنده نگهش داشتی ... حالا هم خودت باید  -

! من مسئولیتش رو قبول نمیکنم  کت 
ی
  بهش رسیدگ

 با این حرف خواست بره

 سری    ع مچ دستش رو گرفتماما من 

 هانیل شوکه به من نگاه کرد که گفتم

سانی به وظیفه اش عمل کرد... برای زنده موند یه انسان  -

  ! تلاش کرد

ون کشید و  هانیل با عصبانیت دستش رو از دست من بی 

 گفت
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باشه ... پس حالا از این موجود زنده نی پناه هم حفاظت  -

 ! کنه

 راسسانی سری    ع رفت جلو در ت

ون رفیی  هانیل شد و گفت  مانع بی 

تو باید ازش محلفظت کت  ... اون مثل نوازش هیچ کسی  -

  ! رو نداره

  هانیل عصبان  دستش رو به کمرش زد و گفت

من اشتباه کردم نوازش رو به بهشت آوردم اما از بعد اون  -

 هرگز این اشتباه رو تکرار نکردم

 سانی کلافه گفت

  ه به هیچ بچه نی پناهی کمک نکردییعت  بعد اون دیگ -

 هانیل عصبان  تر گفت

 ... اما به بهشت نیاوردمکمک کردم -

  پس به این بچه هم کمک کن -

 هانیل با خشم زد تخت سینه سانی و گفت

! پس خودت بهش کمک  - تو اونو به زور زنده نگه داستی

 ... کن
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ون ر   رو هول داد کنار و از اتاق بی 
 فتبا این حرف سانی

  بال هاش رو باز کرد و بالا پرید

 سانی شوکه به من نگاه کرد و گفت

 ! منظورش چیه؟  یعت  ما این بچه رو باید بزرگ کنیم -

  ابروهام بالا پرید

 سری    ع گفتم

 !!! فکرشم نکن !!! ما نه میتونیم و نه اجازه اش رو داریم -

 

  [17.08.21 21:56] 

 کوازار#

#۵۸۴ 

 عصتی گفت
  سانی

م میدونم ... اما دارم میگم هانیل اینو از ما خواست! خود -

 !در حالی که وظیفه خودشه

 سری تکون دادم و گفتم

  آره... باید یه جلسه تشکیل بدیم... اینجوری نمیشه -

 با این حرف به سمت تراس رفتم و گفتم
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  برو به آترین سر بزن تا من بیام -

  سانی سر تکون داد و گفت

  یاملازم نیست من ب -

 مکث کردم

  لازم بود

ون دادم و گفتم  بی 
ی

 نفسمو با خستکی

  ... برو به آترین سر بزن و برگرد -

 سری تکون داد

م   خواستم بیی

 اما باز مکث کردم

  از دست این احساس

  برگشتم سمت سانی 

  دستم نشست رو کمرش

سانی هیت  گفت و قبل اینکه بفهمه چی شد لبش رو با تمام 

  وجود بوسیدم

فسش رو نفس گرفتم و قبل از اینکه پشیمون بشم بالا ن

  پریدم
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 بلاخره میدونم یه روز میاد

و تو آغوشم  یه روز که بدون هیچ محدودیتی این دخیی

 ... داشته باشم

 

 : داستان از زبان سانی 

 به رفیی  سام نگاه کردم

 . به بال های سفید و دوست داشتنیش

 دلم میخواست کنارش پرواز کنم

  ون از این اتاق رو نفس بکشمهوای بی  

 اما نمیتونستم با رفیی  زمانو از دست بدم

 مخصوصا که تکلیف این بچه مشخص نیست

اف میکنم فکر نمیکردم این بچه زنده بمونه  اعیی

  اما نمیخواستم کوتاهی کنم

  آروم عقب رفتم

 ... بچه آرزو و اخوان

ی که پاک موند ... که زنده موند  دخیی

  منفس عمیق کشید
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 چقدر شبیه ما بود

 ... من و سام

 ... که با معجزه زنده موندیم

 نکنه این وظیفه منه که مواظب این بچه باشم؟

اونوقت اگر بزرگ شه بفهمه من دلیل مرگ پدر و مادرش 

  ... هستم

 تو ذهنم تمام اتفاقانی که ممکنه پیش بیاد گذشت

 کلافه از اتاقمون خارج شدم

 ... دقیقا کجاست و چی شدهمن هنوز نمیدونم خواهرم 

 ... نمیدونم اخوان کجاست و چه قدرت و هدف  داره

 ... اونوقت این بچه هم اضافه شد

 وارد محدوده پورتال شدم

  کوازار رو باز کردم و پریدم

دم و بعد ، برم سراغ این کوچولو  اول باید به آترین سر می  

 ... تنها

 هوانی از کوازار خارج شدم و به سرعت به سمت کش
تی

 پرواز کردم
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از بالا فرید رو دیدم پشت سیستم نشسته و آترین که زیر 

 . پل کریستالی سام بود

  وسط عرشه ایستادم

 فرید برام دست تکون داد

 بهش سر تکون دادم و به آترین نگاه کردم

 آترین هم از زیر پل کریستالی برام دست تکون داد و گفت

 سلام -

؟ -  سلام... خونی

 ... .. بگو هرچی اکوان بود نابود کردینعالی .  -

  قبل من فرید گفت

من که رد اکوان  پیدا نکردم ... اون انفحار سرخ تو کار  -

  همه رو ساخت

  آترین پر غرور خندید و فرید گفت

  ... فقط یه چی   عجیب رو نقشه پیدا شده -

  مکتر کرد

 به سمتش رفتم و گفت

 ... نمیدونم اخوانه یا -
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 لند کردبه من نگاه کرد و گفتسرش رو ب

 ... یا سارا -

 

  [18.08.21 00:07] 

 کوازار#

#۵۸۵ 

 یه لحظه مکث کردم

 هر بار اسم سارا می اومد

 یا فکر سارا تو ذهنم بیدار میشد

فت  بدنم برای لحظه ای تو شوک فرو می 

 شوک از دست دادن کسی که نبودش برام قابل باور نبود

... 

 زود خودمو جمع کردم

 ار فرید ایستادمکن

 به سیستم نگاه کردم و گفتم

 کجاست؟ -

  با موس به نقطه روی نقشه اشارا کرد و گفت
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 زووم کن میبیت   -

 با این حرف بلند شد

 نشستم و تنظیم کردم تا این نقطه به تفکیک مشخص بشه

  اما فقط یه نقطه نوران  رو صفحه پیدا شد

 فرید گفت

 نیست میبیت  ... انرژیش قابل تفکیک -

 سر تکون دادم و به موقعیتش نگاه کردم

 ...از ما خیلی دور نب

 خشک شدم

 ... لعنتی 

 اینجا که دقیقا همون بیمارستان بود که آرزو رو بردم

 سری    ع بلند شدم و پریدم.فرید داد زد

 ... سانی  -

 جواب ندادم و خی   گرفتم

 ... اخوان

 ...شک نداشتم این انرژی مال اخوان بود

 ... ه بود دنبال این بچهاخوان اومد
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 ... نمیذارم دستش بهش برسه

 سرعتم رو بیشیی کردم

 رو سقف بیمارستان ایستادم

 بدون مکث به سمت درپشتی دوئیدم

به پام قفل در رو به داخل شکستم و به سرعت از پله  با ض 

 ها پائی   رفتم

  نمیدونستم اخوان کجاست

 اما حجم انرژی رو میتونستم حس کنم

رد رو رد کردم و غریزی از خروج اضطراری وارد دوتا پاگ

  شدم

  راهرو شلوغ و اتاق های ممتد

  به سمت انرژی که حس میشد پا تند کردم

  از یه در ورود ممنوع رد شدم

 کسی پشت سرم گفت 

  خانم کجا؟ -

 جواب ندادم به سرعت به سمت انتهای راهرو دوئیدم

 ... پیچیدم داخل اتافی که حسش میکردم و
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  شک شدمخ

 اتاق تاریک بود

  اما نه تاریکی از جنس نبود نور

  بلکه تاریکی از جنس اخوان

مردی که غرق در این تاریکی کنار یه دستگاه شیشه ای 

 ایستاده بود

 در حالی که یه نوزاد نارس با پوست روشن و موهای مشکی

... 

 ... تو این دستگاه بود

 فقط سر جام ایستادم

 وداخوان پدر این بچه ب

 ... درسته با روح اهریمت  

 درسته با حاله  سیاه

 ...اما حقیقت قابل تغیی  نبود... اخوان پدر این بچه بود

  اخوان آروم چرخید سمت من

ی که تو ذهن آرزو هم دیدم بدتر بود  چشم هاشاز چی  

 
ی
 خالی از زندگ
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  به رنگ مرگ

 نگاهش تو چشم هام قفل شد و گفت

م که سالم متول -  ... د شداولی   دخیی

 ناخوداگاه سر تکون دادم و اخوان گفت

 ... اما کاش میمرد -

 

[18.08.21 23:19] 

 کوازار#

#۵۸۶ 

 از حرفش لبخند زدم و گفتم

-  . 
ی
.. مسلما باید فهمیده باشر ... بعد از اینهمه سال زندگ

 دست ما نیست
ی
 ... مرگ و زندگ

 اخوان لبخند نی روچ زد

  سر تکون داد و گفت

. وگرنه مسلما انتخاب من برای خودمم مرگ بود نه آره ..  -

 جاودان
ی
 این زندگ

 با این حرف به خودش اشاره کرد
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 ناخوداگاه پرسیدم

 آرزو هم مثل تو شده؟ -

 پوزخند زد و گفت

نه ... اون خون خاندان هور رو نداشت... زیادی راحت  -

 ... مرد

 فقط نگاهش کردم

بو نفرت در موردش  اخوان عاشق آرزو بود اما حالا انقدر 

د  .حرف می  

عمارت عشق روی ستون هانی از باور های ما ساخته 

میشه. باور هانی که اگه نابود بشن ، این عمارتو به ویرانه 

یز از نفرت تبدیل میکی      ...ای لیی

  .درست مثل اخوان

  نگاهم از اخوان به روی بچه تو دستگاه رفت و پرسیدم

  میخوای اسمش چی باشه؟ -

 . چرا چنی   سوالی پرسیدم دونمنمی

 اخوان جواب نداد

  نگاهش که کردم گفت
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 ... اونم از من امی   سوال رو  -
تو خیلی شبیه به خواهرنی

  پرسید

 جا خوردم شوکه نگاهش کردم و گفتم

  تو خواهر منو دیدی؟ -

 اخوان نی تفاوت سر تکون داد آره

ی بگه به سمت بچه رفت  بدون اینکه چی  

 رو میگفتمباید جلوش 

  اما تکون نخوردم و پرسیدم

  ؟ خواهرم کجاست -

 نگاهم نکرد و گفت

 ؟ جانی که باید باشه... پیش بقیه خاندان -

 محفظه شیشه ای رو بالا داد

 سری    ع پرسیدم

  ؟ کجا -

اخوان خواست بچه رو برداره که دستم رو به سمتش بردم 

 و یه دزوار از ریشه های نقره ای سد راهش شدن

 ان مکث کرداخو 
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  نفس عمیق کشید و گفت

م رو لمس کنم -  میخوام دخیی

  انرژی تو میتونه بهش آسیب بزنه -

 .اخوان برگشت سمتم

  نگاهم کرد و گفت

 من قصدم این نیست -

 میتونست دروغ گفته باشه

اما نمیدونم چه قدرنی با غمز تو چشم هاش بود که دستم 

 تخت کنار رفیی   رو بردم عقب و ریشه ها آروم از رو کاور 

 اخوان آروم بچه رو برداشت

 تو بغلش گرفت و کل بدن بچه غرق سیاهی شد

  خواستم برم با سمتش

 ... اما

  حاله سیاه اخوان

  درست جانی که با بدن بچه تماس داشت

  تغیی  کرد

  از سیاهی به نور طلانی تغیی  کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شوکه لب زدم

  اون تورو پاک میکنه -

  و بوسیداخوان پیشون  بچه ر 

 آروم گفت

 ... این قدرته عشق پاکه -

 

  [18.08.21 23:54] 

 کوازار#

#۵۸۷ 

  از حرفش ناخوداگاه لبخند زدم

  اخوان بچه رو به سمت من گرفت

با این حرکتش حاله های طلانی دورش دوباره سیاه شدن و 

  گفت

وانیا ... به معت  هدیه با شکوه خدا ... میسپارمش به تو  -

  م از یه معجزه متولد شدیکه مثل دخیی 

 بچه رو ناخداگاه تو بغلم گرفتم و اخوان لبخند محوی زد

ی بگم  ...قبل از اینکه جی  
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  محو شد

  بدنم لرزید

 ...اخوان

 ... دشمن من

  کسی که باعث مرگ خواهرم شد

د ش رو به من سیی
  حالا دخیی

 شوکه به نوزاد تو بغلم نگاه کردم

  لب زدم

 ... وانیا -

 چشم هاش رو باز کردآروم 

  انگار صدای من رو شنید

  نگاهم کرد

 با داد کسی از جا پریدم

 پرستار با عحبه به سمتم اومد و داد زد

ون -   ؟ بچه نارس رو از داستگاه چرا آوردی بی 

 بچه رو از بغلم گرفت

 دوباره تو دستگاه گذاشت و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دیوونه شدی ؟ میخوای بکشیش؟ - 

 اومد سمتمو گفت

 ؟ صلا گ شما رو راه داده اینجاا -

ون هدایت کنه.اما بازوش رو گرفتم  اومد منو به سمت بی 

این اولی   بار بود نیخواستم از این بخش قدرتم استفاده 

 کنم

 نمیدونستم چکار باید بکنم

 فقط بازو پرستار رو گرفتم و زمزمه کردم

اسمش وانیاست ... مسئولیتش با منه ... مواظبش باش  -

 ... گردمتا بر 

 چشم هاش یه لحظه رفت و لحظه بعد

  پلک زد

  آروم عقب رفت

 سری تکون داد و لب زد

  ... حتما -

 زیر لب گفتم

  مرش -
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نگاه آخر رو به وانیا که دوباره چشم هاش بسته بود 

ون   انداختم و از اتاق زدم بی 

 ... وانیا

 ... هدیه ارزشمند خدا

 رفتمبه سرعت به سمت پشت بوم بیمارستان 

 هوانی پرواز 
از ساختمون خارج شدم و به سمت کشتی

 کردم

 ... باید برمیگشتم پیش سام

 باید بهش میگفتم اخوان رو دیدم

  رو عرشه کشتی ایستادم

ون اومد  و گفت   آترین از زیر کنبد کریستالی بی 

؟ -   چی شد چه خیی

  سری    ع گفتم

 میمون  پیش فرید تا من برم پیش سام؟ -

 جلو و گفتفرزد اومد 

 ... من خودم هستم... شما برید -

 هر دو برگشتیم سمتش هم زمان گفتیم
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  نه -

  فرید شاکی گفت

 رو زمی   نیست. این کشتی هم این بالاست !  -
هیچ اکوان 

دیگه مشکل چیه که یه نفر مواظب من باشه؟ من از پس 

 .خودم برمیام. لزومی به بودن شما دوتا نیست

رید طوری بود که باعث شد اخم لحن گفیی  شما دوتا ف

 کنیم

  آترین پوزخند زد و گفت

؟ -  جدا؟ باشه اما اگه طوفان هوانی شد چکار میکت 

 فرید بیخیال گفت

دت. من میدونم  - تو نگران بال های خودت باش باد نیی

  چکار کنم

ون داد  آترین نفسشو با حرص بی 

 نگاهم کرد و گفت

 . راست میگه بریم -

 سر تکون دادم

 .. اگه فرید به نظرش از پس هر مشکلی بر میاد
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 پس بزار تنها باشه 

 هر دو هم زمان با هم بالا پریدیم

  آترین کوازار رو باز کرد و هر دو واردش شدیم

 بالای پورتال از کوازار خارج شدیم و آترین تو هوا چرچ  زد

  به جای مسی  اتاق مبنا به سمت دیگه ای پرواز کرد

  و رسیدیم به یه در بزرگ دیگه پشت سرش رفتم

 آترین پشت در ایستاد و گفت

 

 به اتاق من خوش اومدی -

با این حرف در اتاق رو باز کرد و من میخکوب سر جام 

 ایستادم

 

  [20.08.21 22:24] 

 کوازار#

#۵۸۸ 

 انگار یه دالان سرخ بود

 ... سرخ نه
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  آتشی   

 آترین آروم خندید و گفت

س -    ... نیی

 ف خودش وارد شدبا این حر 

  تخت خواب ... می   آرایش

  کف

 دیوار

  سقف

همش انگار پوشیده از شعله های زنده و لایه های گداخته 

  بود

 با تردید وارد شدم

  گرم نبود

 دستم رو به می   و صندلی زدم

ی حتی داغ هم نبود  اما هیچ چی  

آترین خندید و لحظه بعد همه چی عادی شد یه اتاق از 

 صورنی و نارمچی  جنس مرمر های

 ابروهام بالا پرید و آترین گفت
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 خواستم تحت تاثی  قرارت بدم -

 با تاسف براش سر تکون دادم

 آروم خندید و گفتم

اری -   سام منتظرمونه اونوقت تو برام جلوه های ویژه می  

 آترین باز هم خندید

ه در تراسش نشست  دستم رو دستگی 

م رو عقب اما اینبار جدا دستم سوخت و شوکه دست

  کشیدم

 آترین سری    ع گفت ببخشید و در رو باز کرد

 چشمکی زد و گفت

این یکی جدی بود... راه ورود و خروج اتاق هرکسی به  -

 دست خودشه فقط

  سر تکون دادم و گفتم

اینجا هم مبناست؟ یعت  زمان با زمی   و با دنیای شما  -

 یکیه؟

 آترین سر تکون داد و گفت
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 رو زمی   دارن  آره... ما و فرشته -
های دیگه ای که وظایق 

 فضانی هم برای اقامت دارن
 همه چنی  

ون که گفتم  با این حرف رفت بی 

 منظورت چیه  از هم؟ مگه مای دیگه نی هم هست؟ -

  آترین ابروهاش بالا پرید

  همینطور که به من نگاه میکرد اما بالا پرید

 تو آسمون اوج گرفت و گفت

 فته؟یعت  ساموئل بهت نگ -

 ابروهام بالا پرید

  پشت سر آترین پریدم

 رو به روش ایستاد و گفتم

 چیو؟ -

  لبخند مرموزی زد

  دستم رو گرفت و کشید

 همراه آترین به بالا پرواز کردیم

  بالا

  بالا
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 ابر های وانیلی و آسمون آنی و آنی تر گذشتیم
  از بی  

ریای تو ابر های سفید گطلق غرق شدیم و یهو انگار از یه د

ون اومدیم  ابر بی 

  آترین دستمو رها کرد و گفت

  قلمرو سام اینجاست -

 ... با این حرفش آروم پرخیدم به پشت سرم و

 اینبار واقعا شوکه شدم

ون اومده بود  یه قصر مرمرین از دل اب  ها بی 

با کلی فرشته بال دار که اطراف قصر در حال رفت و آمد 

  بودن

  ی قصه پریانمثل یه نقاشر از کتاب ها

  مثل یه رویای پر از نور و فرشته

 آترین با غرور گفت

ین لشکر فرشتگان رو بی   تمام فرشته ها  -
ساموئل ، بزرگیی

  داره

 متعجب برگشتم سمت آترین و آروم گفتم

ی ندارم - ؟ من چی    ؟ من چی
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  [20.08.21 23:20] 

 کوازار#

#۵۸۹ 

  اینبار ابروهای آترین بالا پرید

 تمتعجب گف

 منظورت قلمروئه؟ -

 سر تکون دادم و آترین ریز خندید

 سوالی نگاهش کردم و گفت

  !تو دنیای گوی های آساره رو داری! با اونهمه گوی -

 .اوه ... اصلا حواسم نبود -

 به قصر سام نگاه کردم و گفتم

  اما مال سام خیلی با شکوه تره -

  آترین خندید

  به سمت مخالف قصر پرواز کرد و گفت

  تو که ظاهر بی   نبودی -

  با این حرف خی   گرفت داخل ابر ها
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به اجبار چشم از قصر سام برداشتم و منم خی   گرفتم 

 پشت سر آترین

 ... سام

 ...چنی   قلمرو و افرادی داره

 پس چرا به من نگفت

  !پس چرا پیش اون ها نبود

 تو دلم یه اضطرانی افتاد

  سام اگر قلمرونی که داره اینجاست

 ... پس مسئولیت هاش اینجاست و من

 . لعنتی نکنه من مجبور بشم تنها رو زمی   ادامه بدم

ون اومدیم و به سمت عمون قصر مرمری  از میون ابر ها بی 

 دفعهدقبل رفتیم

 همون قصری که دفعه پیش با سام رفتم

  همون جانی که تمام فرشته ها محافظ رو دیدم

سیدم  اینبار مثل قبل نمییی

  اما

 گه به اون ها امید نداشتمدی
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  وقتی سام داشت میمرد

 ...وقتی من به امید کمک اون ها بودم

 پیدا شدواقعیت وحودی اون ها بیشیی از قبل برام

 . تازه فهمیدم وقتی آترین گفت سام تنهاست یعت  چی 

  هرچند ....با معجزه هانی که به چشم دیدم

 . حالا میفهمم ایمان هست کسی تنها نیست

گاهی مستقیم معجزه میکنه و گاهی توسط بنده هاش   خدا 

 معجزه رو به سمت ما میفرسته

مثل من که سر راه سام قرار گرفتم و شبکه ردیانی اکوان 

 .هارو کامل کردم

 که به من و سام برگشت... یا سارا که درست به 
ی
یا زندگ

 ... موقع به من انرژی داد

 سانی جلو ورودی عمارت ایستاد

  ش ایستادممن هم کنار 

  بدون نگاه کردن به من گفت

 رو زمی   درسته برای ما سخت و غریبانه بود  اما -
ی
 ... زندگ

  نگاهم کرد و گفت
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  اما از اینجا و این محیط بهیی بود -

 چرا؟ -

  خودت به زودی میفهمی -

  با این حرف یه قرم عقب تر از من رفت و گفت

 من نمیتونم جلو تر از تو وارد شم -

 وهام بالا پریدابر 

 اما آترین شونه ای تکون داد و گفت

ام بیشیی  -   قدرت بیشیی ... مسئولیت بیشیی و ... احیی

با این حرف تعظیم کوتاهی برای من انجام داد و منتظر 

 نگاهم کرد

  خواستم بهش بگم با هم بریم داخل

ی بگم صدای رافائل اومد که با تمسخر  اما قبل اینکه چی  

  گفت

 است؟ گ اول میتونه وارد بشه؟ مسابقه -

 

[21.08.21 13:38] 

 کوازار#
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#۵۹۰ 

 هر دو برگشتیم به سمتش و آترین گفت

  نه مسلما -

  رافائل پوزخندی زد و به سمت در گام برداشت

  اما درست مماس در ایستاد

  نه به سمت من برگشت و نه به سمت آترین

  فقط ایستاد

 تنگاهش کردم که آروم یک قدم عقب رف

  هیچ حرف  نزد

  آترین اشاره کرد برم داخل

 با تردید به هر دو نگاه کردم که اینبار صدای اریل اومد

 ؟ چرا همه ایستادین ؟ اتفافی افتاده -

  رافائل باز دم عمیقی از ریه هاش خالی کرد و گفت

  تو اول برو اریل -

  آریل با تردید نگاهش بی   هممون چرخید

 به سمت در گام برداشت

 اما اون هم دقیقا جانی که رافائل ایستاده بود مکث کرد
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  به من نگاه کرد و گفت

 مشکل از توئه؟ -

  ابروهام بالا پرید

  بدون اینکه جواب بدم

  چرخیدم  و وارد سالن شدم

 به سمت هیچکدوم برنگشتم و به مسی  خودم ادامه دادم

  من

  از هر دو اون ها

  قدرتمند تر بودم

  ونسیی  وارد شنبرای همی   نمیت

 لبخند رضایت رو لبم نشست

  صدای قدم های بقیه هم پشت سرم اومد

از در مرمرین به تنهانی وارد شدم و نگاه همه به سمت من 

  برگشت

 فقط برای همه سر تکون دادم

 ن.اهم قفل شد به چشم های سام

 هر دو لبخند محوی به هم زدیم و به سمت صندلیم رفتم
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ه با از دفعه پیش یادم بو  د که سام گفت تو این مکان بهیی

 ذهن صحبت نکنیم

ی نگفتم و نشستم  برای همی   هیچ چی  

  ارئل و رافائل اومدن و نشسیی  

 آترین هم وارد شد و پشت صندلی سام افتاد

  نگاهم تو تالار چرخید

 همه مثل سام یه فرشته کنار خودشون داشیی  

  ! جز من

 خیلی سوال تو سرم بود

 م که بلند شدبه سام نگاه کرد

  رو به راگوئل گفت

ایط پیش اومده رو توضیح  - حالا که همه اومدن ... من سرر

  میدم

 راگوئل سر تکون داد

  هانیل اما بلند شد و گفت
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چون این اتفاق در محدوده مسئولیت منه ! اجازه  -

میخوام من کسی باشم که اتفاقات پیش اومده رو تعریف 

 ! میکنه

  ردراگوئل به سام نگاه ک

 سام شونه ای تکون داد و گفت

  فرفی نداره... تو بگو هانیل -

  با این حرف سام دوباره روی صندلیش نشست

  هانیل زیر لب تشکر کرد و اوند وسط سالن

  نگاهش رو همه چرخید و گفت

سالهاست ما به وظایف خودنون عمل میکنیم. درسته  -

گز کوتاهی گاهی فرا تر از وظیفمون کارهانی میکنیم اما هر 

 .نمیکنیم

 نگاهش رو من ثابت شد و گفت

یت  - گاهی فرا تر از وظیفه ای که داریم برای کمک به بشیی

 گام برمیداریم ، که این کار هم درست و هم اشتباهه

دم  لب هام رو به هم فسرر

 هانیل نگاهش رو از من گرفت و گفت
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 نجات دادم که کاملا نی  -
ی رو رو زمی  

سالها پیش من دخیی

ناه بود... اهریمن دنبالش بود و اگر روی زمی   به خانواده پ

دم از نظر خودم حتما نابود میشد. پس  ای اون رو میسیی

من اون دخیی رو خلاف قوانی   به اینجا آوردم. کاری که از 

  نظر خودم با وجود خلاف قوانی   بودن درست بود

 هانیل سکوت کرد

  همه ساکت بودن

  کرد و گفت  هانیل دوباره به من نگاه

دن اون بچه به یه  - من استباه کردم چون وظیفه من سیی

 خانواده مناسب بود ، نه زنده نگه داشتنش با قانون شکت  

. 

 انگشتش رو به سمت من گرفت و گفت

تو هم اشتباه کردی چون وظیفه ات فقط  حعاظت از  -

روح انسان هاست نه به زور زنده نگه داشیی  اونا با ترکیب 

 . تکنولوژی انسان  جادو و 

دم و هانیل گفت  با نرص بیشیی لب هام رو به هم فسرر
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هر کسی اشتباه میکنه باید مسئولیت اشتباهش رو  -

 . بپذیره

 

[21.08.21 18:07] 

 کوازار#

#۵۹۱ 

  هانیل سکوت کرد و قبل من سام گفت

همون بچه ای که تو به گفته خودت به اشتباه زنده نگه  -

ت کرد که موجب این آشوب شد... داشتی خاندان  رو درس

میخوام بدونم چطور مسئولیت اشتباهت رو پذیرفتی ؟ 

وقتی حتی حاض  نیستی مسئولی   بچه ای که از این نسل 

 !بافی مونده رو بپذیری

ه به هم بودن که رافائل گفت  هانیل و سام خی 

یعت  ما دوباره اینجا جمع شدیم تا بحث کار های نکرده و  -

 رها شده بقیه رو داشته باشیم؟مسئولیت های 

 راگویل بلند شد و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نه رافائل... اینجا بحثی وظایف ماست که در تعامل با  -

همه. نمیشه ما جدا از هم عمل کنیم. قرار نیست تو کار 

سه  هم دخالت کنیم اما اونجا که وظایف ما به هم می 

 نمیتونیم یه مرز مشخص بکشیم

 آرئل بلند شد و گفت

... من میخوام اعلام کنم تو مشکلی که رو زمی   درسته  -

وجود داره مقصرم. وقتی برگشتم و گنجینه هام رو چک 

کردم دیردم سالهاست زهر سیاه دزدیده شده و من توجه 

نکردم شاید چون هرگز به عواقب استفاده اش توسط 

  کسی جز خودم فکر نکرده بودم

  همه اینبار سر تکون دادن و راگوئل گفت

 رو از ما میخواد... که در جانی در  -
سته ... سام هم همی  

که محدوده وظایف ما و بقیه میشه همه وارد عمل بشیم 

 . نه اینکه خودمون رو عقب بکشیم

  با تائید سام ، رافائل به من نگاه کرد

ی نگفت   اما چی  

 دفعه قبل حس بدی از رافائل میگرفتم
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به رافائل حس  اما اینبار حس میکردم ، این منم که بیشیی 

 . بد میدم

 . برای همی   نسبت به من گارد گرفته 

 ناخوداگاه لبخند مغرورانه ای تحویل رافائل دادم

  درست انگار منتظر یه جرقه بود

 با لبخند من اخمش تو هم رفت

  اومد وسط سالن و گفت

 جانی که مسئولیت هامون به هم گره میخورن درست -

  رو به من اشاره کرد و گفت

  ! اما جانی که کسی با قدرتش قانون شکت  میکنه ... نه -

 سکوت کردم

 اینبار سام هم سکوت کرد

 هانیل گفت

موافقم... سانی نباید از قدرتش برای زنده نگه داشیی  این  -

   . بچه استفاده میکرد

  آروم بلند شدم

  ناخوداگاه لبخند زدم و گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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 ! روح پاکاسمش وانیاست ... نوه اهریمن ! اما با  -

 مکث کردم

 سکوت بود

  ادامه دادم

  ! وانیا خون اهریمت  داره در حالی که روح انسان  داره -

 صورت همه متعجب بود

 بدون مکث ادامه دادم

، نوزاد نارش رو میبیت  که به راحتی - نگاهش که میکت 

نفس میکشه ، بهش که نگاه میکت  ، میفهمی زنده بودنش 

 ... کنارش ساده گذشت  معجزه است . نمیشه از 

  شونه ای تکون دادم و گفتم

  ! من و بودنم اینجا ... معجزه است -

  به سام نگاه کردم و گفتم

 ... سام و فرشته موندنش ... معجزه است -

 به هانیل نگاه کردم و گفتم

مثل مخق  نگه داشیی  نوازش از اهریمن توسط تو که یه  -

  ... معجزه بود
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  مکث کردم

 یی  به من نگاه میکردنهمه داش

 بعصی  ها طر تکون میدادن و بعصی  ساکت بودن

 پس ترس و دو دلی رو کنار گذاشتم و گفتم

گاهی خدا مستقیم معجزه میکنه و گاهی معجزه خدا تو  -

  ... دست های مخلوق خداست

 به هانیل نگاه کردم و گفتم

هزاران کودگ که نجاتشون دادی مگه معجزه خدا نبود  -

دست تو اتفاق افتاد؟ چرا فکر میکت  نجات نوازش که به 

اشتباه بود؟ راه گاهی متفاوته اما نتیجه همیشه یکیه ... 

 ... نتیجه همیشه نجات دادنه

ی در حال تائید  نگاهم رو بقیه چرخید حالا انگار افراد بیشیی

 حرفم بودن و  گفتم

درست میگم ؟ مگه همی   نیست؟ نتیجه وظایف همه ما  -

ت انسان نیست ؟ نجات جسمش ، زندگیش ، مگه نجا

 روحش و عاقبتش؟
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[22.08.21 23:34] 

 کوازار#

#۵۹۲ 

  حرفم که تموم شد سکوت کردم

 نمیدونستم باید انتظار چه برخوردی داشته باشم

  اما

 کم کم

  لبخند رو اب خیلی ها نشست

 راگوئل هم لبخند زد و گفت

ش هستیم. درسته... این حقیقتیه که همه ما به دنبال -

 به خونی بیانش کرد
 فقط سانی

ا سر تکون دادن و هانیل گفت   اکیر

منظورت رو میفهمم ... شاید حق با تو باشه ، تو معجزه  -

 وانیا شدی ... من سعی میکنم براش خانواده پیدا کنم 
ی
زندگ

  ... اما تا اون موقع لطفا خودت مواظب معجزه ات باش

  آروم خندیدم و سر تکون دادم

  فائل یه تای ابروهاش بالا پرید و گفترا
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 الان بدون جنگ و قدرت نمانی حل شد؟ -

 سام گفت

  ... قدرت کلمات رو دست کم نگی  رافائل -

یت سر تکون دادن و هانیل گفت   اکیر

  منو تو هم باید صحبت کنیم رافائل -

 آرئل و چند نفر دیگه هم گفیی  با رافائل کار دارن

  پرید و گفترافائل ابروهاش بالا 

  !همه تازه یاد من افتادین -

 راگوئل خندید

 رو به من و سام گفت

  ! منم با شما کار دارم -

 سر تکون دادم

راگوئل پایان جلسه رو اعلام کرد و به سمت در دیگه سالن 

  رفت سام و آترین پشت سرش راه افتادن

 من هم با سام هم قدم شدم

 .با لبخند برام سر تکون داد

 ط لبخند زدممنم فق
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 .حس قدرتم رو دوست داشتم

 !قدرت ترکیب شده با آرامش و اعتماد

 !انگار سالها منتظر این قدرت بودم

 !انگار سالها بود به دنبال این قدرت نمانی بودم

یز و سر خوش بود   وجودم کاملا لیی

  راگوئل در مرمرین رو باز کرد

  کنار ایستاد و گفت

. معذرت میخوام اما  یه جلسه نیمه خصوصیه آترین -

ون بمون    ممکنه بی 

 آترین سر تکون داد و من و سام وارد شدیم

 راگوئل پشت سر ما وارد شد

  در رو بست و گفت

سانی ... اینجا کسی بخاطر قدرتش مغرور نمیشه... چون  -

قدرت تک تک ما یک هدیه است... نه یه دست آورد 

  !شخصی

 متعجب برگشتم سمت راگوئل که گفت
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  [22.08.21 23:34] 

  کوازار#

#۵۹۳ 

 راگوئل گفت

قدرنی که تو امروز داری ... موهبتیه که بهت داده شده  -

ی که با تلاش خودت بدست آورده باشر  . پس  ... نه چی  

 . بخاطرش مغرور نشو

  ابروهام بالا تر پرید نگاهم بی   سام و راگوئل چرخید

  سام در تائید حرف راگوئل سر تکون داد و گفت

غرور برای حفظ عزت نفس خوبه . اما از حد که بگذره  -

نه  . خودش زمینت می  

 انصاف نبود

دم   ! تازه داشتم از قدرتم لذت مییی

  نفس عمیقی کشیدم و خشمم رو عقب فرستادم 

  رو به راگوئل گفتم

رافائل قدرت من رو زیر سوال برد ! این حق من بود تا از  -

 !موهبتم دفاع کنم
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  اگوئل بالا پریدابروهای ر 

  سام آروم خندید و گفت

  ! هیچکس حریف استدلال های سانی نمیشه -

  راگوئل سری تکون داد و گفت

  واقعا ... بخسی از قدرتت گویا تو زبونته دخیی  -

  ناخداگاه لبخند زدم و ساموئل گفت

ه بریم سر اصل مطلب -   به نظرم بهیی

  با این حرف برگشت سمت فضای اصلی اتاق

 من هم ناخوداگاه برگشتم

تازه تونستم اتاق رو با جزئیات ببینم.همه جا از سنگ مرمر 

 بود

  با پنجره های بلند پوشیده از ابر

 روی می   گرد مرمرین وسط اتاق 

 گوی های بلورین زیادی قرار داشت

روی قفسه های ما بی   پنجره ها هم گوی ها ، کتاب ها و 

  ابل تشخیص نبودابزار های مختلق  بود که برام ق

 سام به سمت می   رفت و گفت
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 ... برامون از خاندان هور بگو راگوئل -

 کنار می   ایستاد

 رو یه گوی دست کشید

  درون گوی آنی ، بنفش ، سفید و کریستالی شد

 سام سرش رو بلند کرد

  رو به راگوئل گفت

 میشه اخوان رو پیدا کرد؟ -

 

[23.08.21 23:57] 

 کوازار#

#۵۹۴ 

  تی نگاهم رو از گوی گرفتم و به راگوئل نگاه کردمبه سخ

ه به گون  بود که سام روشن کرد  اونم خی 

 سری تکون داد و گفت

 میشه پیداش کرد... اما با اون چکار داری؟ -

 سری    ع گفتم
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اخوان همچنان سیاهه... اون هنوز دشمن ما حساب  -

  !میشه

  راگوئل ابروهاش رو بالا داد و رو به من گفت

شمن؟ اون دیگه قدرنی برای آسیب زدن نداره! اون د -

 !حالا فقط انرژی و نوره

 سام دستش رو از روی گوی برداشت

  گوی دوباره خاموش شد و سام گفت

  اخوان تونست ، همسرش ، آرزو رو با همی   انرژی بکشه

 با تردید گفتم

سارا ، خواهرم هم به من درست وقتی که داشتم از حال  -

فتم انرژی  داد می 

 راگوئل چشم هاش رو ریز کرد و گفت

 منظورتون چیه؟ میخواید بگید اون ها هنوز اختیار دارن؟ -

 . من و سام سر تکون دادیم

 راگوئل گفت
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اما ممکن نیست... اینهمه سال خاندان هور مثل نور  -

شده و بدون اینکه دیده بشه یا اثری از خودش بزاره فقط 

  ...در جهان در گردشه

 بینمون و سام گفت سکوت شد 

شاید خاندان هور قدرت خاصی نداشته باشه اما این دو  -

  ! نفر نشون دادن که هم قدرت دارن و هم اختیار

 در تائید حرف سام سر تکون دادم و گفتم

سام درست میگه... ما به چشم قدرت و اختیار اون هارو  -

 ... دیدیم

 راگوئل دستی به ریش بلند و سفیدش کشید و گفت

ید ... باید این دو نفر رو ملاقات کنم -  !  من رو به زمی   بیی

 .از حرفش با تعجب به سام نگاه کردم

 سام هم شوکه شده بود

 اما سری    ع اخم کرد و گفت

ی رو از ما داری مخق  میکت   - قضیه چیه؟ چه چی  

  راگوئل

 ابروهای راگوئل هم تو هم گره خورد و گفت
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 ! می   شدم حنما میگم... هر وقت مطفقط یه حدسه -

 سام دستش رو به سینه زد و گفت

چرا ما اول حدست رو نشنویم ؟  شاید همینجا بتونیم  -

 آزمانی کنیم
 !حدس تو رو راستی

ه به هم ایستادن  راگوئل و ساموئل خی 

  انگار هر دو منتظر حرکت نفر بعد بودن

ه   نمیفهمیدم چرا سام نمیخواد راگوئل رو به روی زمی   بیی

 ... اام

 ... میتونستم حس کنم

ی رو داره مخق  میکنه  راگوئل چی  

 

  [25.08.21 22:07] 

 کوازار#

#۵۹۵ 

  سکوت سام و راگوئل طولان  شد

  قدرنی که اطراف هر دو پراکنده میشد رو حس میکردم

 نفس عمیقی کشیدم رو به ساموئل گفتم
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یم و اون اجازه بده تو  - چطوره ما راگوئل رو به زمی   بیی

؟ذ  هنش رو بخون 

 سام سری    ع برگشت سمت من 

 یع ابروش بالا پرید

 اما لبخند رضایتی کنج لبش نشست و به راگوئل نگاه کردیم

  راگوئل گره بی   ابروهاش بزرگیی شد و گفت

 من برای اومدن به زمی   نیاز به اجازه تو ندارم سام -

  سام آروم خندید و گفت

  !نه مسلما -

 به من نگاه کرد و گفت

زمی   بخسیر از قلمرو سانی به حساب میاد، زیبا تر اینه که  -

 با اجازه سانی وارد بسیر ! مگه نه؟

 داخل لبم رو گاز گرفتم تا تعجبم رو بروز ندم

 !آترین گفت دنیای آساره قلمرو منه

 پس الان سام چی داشت میگفت؟

ون داد  بی 
ی

 راگوئل نفسش رو با کلافکی

  به من نگاه کرد و گفت
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ی   - که الان از من میشنوید ... ممکنه عی   حقیقت چی  

  ... باشه یا

  مکتر کرد

 ابرونی بالا داد و گفت

 . یا یه حدس اشتباه -

  سام لبخندی زد و گفت

 چی بود؟ -
ی

 و علت اینکه نمیخواستی به ما بکی

 راگوئل اینبار لبخند زد و با آرامش خاص خودش گفت

یگران مثل آگاهی ، قدرته ! دادن دانسته هات به د -

ه قدرتش را بلاعوض در  بخشیدن قدرتته ! چه کسی حاض 

 اختیار دیگران بزاره؟

  ساموئل سری تکون داد و گفت

تو هم در مقابلش به زمی   میای و به دانسته هات اضافه  -

  میشه

 راگوئل سری تکون داد و گفت

 !امیدوارم که بشه -

  با این حرف به من نگاه کرد و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه از تو  - وع کنم سانی ... این قانون شکنیت ! ارنر  بهیی سرر

 !هست که به خواهرت هم رسیده؟

 نمیدونم چرا

  اما از سوالش بدنم سرد شد

  خواستم بگم نه

 سارا اهل قانون شکت  نبود

  اما قبل من سام گفت

 آره... خواهرش هم قانون شکت  بود اما از نوع خودش -

 

[25.08.21 22:28] 

 کوازار#

#۵۹۶ 

 تدلم ریخ

سم  مییی

سم  من برای سارا مییی

 .نگرانم آسیب ببینه ، آزار ببینه یا در آرامش نباشه

 برای همی   نگران گفتم
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 نه سارا قانون شکن نبود... اون فقط ریز بی   بود -

 سام لبخند زد

 اما لبخندش معت  دار بود

  راگوئل گفت

من میدونم اخوان قانون شکن بود. من میدونم اخوان پر  -

و عقده بود. کودگ که حتی قبل از تولدش برای از خشم 

عشق به این دنیا دعوت نشد بلکه برای قدرت به این دنیا 

 . اومد

  مکث کرد

 به سمت می   گوی ها اومد و گفت

اهریمن این بچه رو فقط برای سلطه به زمی    -

میخواست... بچه ای که تو نوزادی مادرش میخواست اونو 

 و کل خاندان رو نابود کردنابود کنه و پدرش ، مادر 

 راگوئل دستش رو روی چند تا از گوی ها کشید

هر کدوم زیر دست راگوئل روشن میشدن و نرم دوباره 

 خاموش میشدن

  یه گوی رو برداشت
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  گوی روشن شد

 و زرد و طلانی 
 سیی 

  راگوئل گوی رو بالا گرفت

 ...نور از گوی پخش شد و انگار

 ای خارج از این اتاق رفتیمانگار هر سه ما به فضای دیگه 

 .به سام نگاه کردم

  جسمش نیمه محو بود

  درست مثل راگوئل

 به خودم نگاه کردم

  درست مثل من

  میتونستم چمن زیر پاهامو ببینم

 با صدای گریه یه بچه سر بلند کردم

  یه نوزاد ... وسط چمن ها رها شده بود

موهدی مشکیش و مژه های مشکیش باعث میشد حس 

  ! اخوانه کنم

  مرد زمخت و تنومندی به سمت بچه اومد

 از بالا نگاهش کرد
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 با یه دست قنداق بچه رو برداشت و بلند کرد

مثل یه اسباب بازی بچه رو تو خورجی   اسبش گذاشت و 

 راه افتاد

 انگار ما همراه این صحنه بودیم

  مردی که از بی   درخت ها میگذشت

 نی اما
 ن گریه میکردبچه ای که از داخل خورجی  

 کلبه روستانی از چوب های بارون خورده پیدا شد

ون اومد به سمت مرد دوئید   زن  سراسیمه بی 

 بچه رو از خورجی   برداشت و با خودش برد

  همه چی جلو تر رفت

  ۴بچه سه یا 
ی

ساله ای که داشت کنار زن گوجه فرنکی

  میچید و مردی که در حال داد زدن سر هر دو بود

  اما

  به زمی   افتادیهو 

 ... با افتادنش به زمی   

 .ناخداگاه هی   گفتم
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 با افتادن اون مرد به زمی   پیدا 
اهریمن تو هیبت انسان 

  شد

 به سمت بچه رفت

 

  [25.08.21 22:35] 

 کوازار#

#۵۹۷ 

 با افتادن اون مرد به زمی   پیدا 
اهریمن تو هیبت انسان 

  شد

  به سمت بچه رفت

  دستش رو گرفت و کشید

  بچه برای مادرش گریه کرد

  اما اهریمن بچه رو دور کرد

 سوار اسب سد و با بچه دور شد

  سام آروم گفت

  !اهریمن دوبار اخوان رو از مادرش جدا کرد -

  راگوئل پوزخند زد و گفت
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  نه ... هنوز ادامه داره -

با این حرف مثل صحنه تند شده همه چی از جلو چشم 

  هامون گذشت

ن رو پیش خانواده ای جنگجو برد تا آموزش اهریمن اخوا

 ببینه

بچه ای که از مادرش جدا شده بود با فنون رزمی و قانون 

 رسید
ی
  اون خانواده به ده سالکی

  اما اهریمن دوباره پیداش شد

ه د نوع دیگه ای رویاد بگی    اخوان رو به قلعه ای برد تا نیی

ی شد که بهش محبت میکرد  اخوان اونجا مجذوب دخیی

اما اهریمن دوباره اخوان رو از اون قلعا به مکان دیگه ای 

  برد

 اخوان نوجوان جلو اهریمن ایستاد

 اهریمن اونو تا پای مرگ زخمی کرد

ون زدن   بال های سیاه اخوان از جسم زخمیش بی 

 لب گزیدم و راگوئل گفت
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اهریمن انقدر پسرش رو تخت فشار گذاشت تا نیمه  -

  شیطانیش بیدار شد

   گفتمهیت  

 به راگوئل نگاه کردم و گفتم

یعت  بخاطر اهریمن ، اخوان نیمه سیاهش بیدار شده!  -

  وگرنه یه آدم عادی بود؟

  راگوئل سری تکون دادو گفت

... سالها پسر اهریمن آسیب دید. قلبش شکسته دقیقا  -

   . شد و هر بار به قدرت سیاهش اضافه شد

 راگوئل مکث کرد

 سام گفت

  ه در نهایت علیه اهریمن شدقدرنی ک -

 راگوئل سر تکون دادو گفت

همیشه این مائیم که برای خودمون دشمن درست  -

میکنیم ! هرچی رفتار تند تری داشته باشیم ، دشمنان 

ی داریم ، حتی اگر با ما هم خون و ریشه باشن  . بیشیی

 من و سام سر تکون دادیم و سام گفت
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  !؟ و عشق -

  یر دور ما دوباره تغیی  کردبا این حرف سام تصو 

اخوان در مقابل دخیی های فراوان  قرار گرفت . اما هرگز از 

 هیجکسی عشق دریافت نکرد

  همه انتخاب اهریمن بودن برای تولید ارتش بیشیی 

 و اخوان حتی وقتی محبت میکرد

 جوانی نمیگرفت

  چون کسی که به زور اسی  یک رابطه میشه

 ... محبت هم براش دردناکه

تا اینکه اخوان قدرتمند تر میشه و دخیی هارو خودش 

  انتخاب میکنه

 ... اما

  کسی که هرگز محبت درست رو نچشیده

  بلد نیست محبتش رو ابراز کنه

  رابطه های نیمه کار

  بچه های ناقص دخیی و

 پسر هانی که با قدرت سیاه متولد میشدن
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 اخوان حتی این بچه هارو نمیخواست

 ... این

 من بود که همه رو مدیریت میکرداهری

 تا اینکه آرزو وارد شد

 

[25.08.21 22:47] 

 کوازار#

#۵۹۸ 

 اخوان مثل یه طوفان بود
ی
 ورود آرزو به زندگ

 خشم اخوان رو به سمت هدف خودش کشید

با عشقی که به دروغ به اخوان داد اونو رام خواسته خودش 

 کرد

  با برنامه برای خودش قدرت خرید

دور زدن و لشکر دو رگه ها رو به سمت اخوان  اهریمن رو 

 کشید

 ...یک انسان

  ! چقدر خوب تونست اهریمن و پسرش رو دور بزنه
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اهریمت  که جهنم رو بخاطر زمی   ترک کرد... به جهنم 

  برگشت و اخوان و آرزو مالک زمی   شده بودن

 ... اما

  من برگشتم

 . برگشت من مساوی شد با خشم  آرزو

 میداد بدون درگی  شدن با من ادامه بدن اخوان ترجیح

 ... اما

کسی که اخوان رو برای نابودی من و طارا فرستاد آرزو 

 .بود

  قلبم درد گرفت از این فکر

  آرزو از خاندان هور

 ... اما

 چقدر تشنه قدرت

  واقعا مهم نیست از چه خاندان و ریشه ای باشر 

  ... ذات و وجدان انسان ها اگر به غلط رشد کنه

ی جلو دارش نیست   چی  

  اخوان عاشق آرزو شده بود
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اما هر روز آرزو برگ جدیدی از واقعیت خودش رو رو 

  میکرد

  اخوان خسته بود

  میخواست تا آخر ماجرا بره

 حرف آرزو قبول کرد

  میخواستآرزو یه لشکر بزرگ

 اخوان میخواست این خواسته رو عملی کنه

  آرزو میخواست مارو نابود کنه

  خوان خسته بودا

 آرزو فهمیده بود اخوان میخواد کنار بکشه

 ... برای همی   به جای نکتار

 تی  با زهر سیاه رو آورد تا خودش کار سام رو تمام کنه

 ... اما

  معجزه شد

 ... سام نجات پیدا کرد و

 ... اخوان تی  خورد
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تو این لحظه یهو دنیا دورمون پرخید و لحظه بعد تو اتاق 

  دیمراگوئل بو 

  نفس گرفتم و به سام نگاه کردم

 من از فهمیدن اینهمه حقیقت شوکه بودم

 ... اما سام

 سام کاملا عصبان  بود

 رو کرد به راگوئل و عصبان  گفت

تمام این سالها... تمام این سالها که اهریمن به زمی   رفت  -

 و آمد داشت... تو ... تو با خیی بودی؟

 

  [28.08.21 00:58] 

 کوازار#

#۵۹۹ 

  راگوئل سر تکون داد

 خیلی ریلک و آروم سر تکون داد

انقدر که باورم نمیشد به این راحتی داره دونسیی  این ماجرا 

  رو تایید میکنه
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  نگاهم بی   سام و راگوئل چرخید

 رگ های پیشون  سام دوباره داشت به روی سطح می اومد

ون داد که راگوئل گفت   با عصبانیت نفسش رو بی 

ر میکردم تو میدون  ... من بخاطر تو چشم پوشر من فک -

 ... میکردم

 سام شوکه گفت

؟ تو فکر میکردی من به اهدیمن اجازه میدم تا قانون  - چی

  شکت  کنه؟

  راگویل بر خلاف سام آروم بود

 سری تکون داد و گفت

بلاخره اهریمن یا  میدون  خیلی هم قانون شکت  نبود ..  -

قلمرو های دیگه با اجازه و  من ! همه ما مجازیم روی

وط قدم بزاریم ! اهریمن دوست تو بود   !سرر

  سام یهو فریاد زد

 ! نه -

ون داد  نفس سنگیت  از ریه هاش بی 

 انرژی که از سام تو محیط پراکنده میشد نگران کننده بود
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 راگوئل گفت

  میدونم الان دشمنی   اما قبلا که دوستت بود! نبود؟ -

 بسام ا خشم گفت

نه ! اگه زد از اول دشمن ه - یچ دوستی ، تو رفاقت نارو نمی  

  ! بوده

 لب گزیدم و سر تکون دادم

  حق با سام بود

 اهریمن از اول دشمن بود

 راگوئل گفت

پس این اشتباه تو بود که جوری رفتار کردی تا ما همه  -

  اهریمن رو دوست تو بدونیم

 شونه ای تکون و ادامه داد

  ت هم تو این اشتباه بودیهرچند فکر کنم خود -

 سام عصتی سر تکون داد

  دستش رو کلافه تو موهاش کشید و گفت

اون عوصی  ! اون عوصی  ! من هنوز نتونستم ازش انتقام  -

م  بگی 
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 راگوئل اینبار جدی تر گفت

کافیه سام ... رها کن ... تو به وظبفه ات عمل کردی!  -

 انتقام جانی تو وجود ما نداره

  کشید و از ریه هاش آروم خارج کردسام نفس عمیقی 

  حس میکردم میخواد خودش رو آروم کنه

 به من نگاه کرد و گفت

  باید برگردیم زمی    -

 سر تکون دادم و راگوئل گفت

  منم میام -

  سام سری    ع گفت

ت میکنم ... الان ما باید یه مسئله دیگه رو  - الان نه ... خیی

  چک کنیم

  با این حرف به سمت در رفت

  پشت سر سام رفتم که راگوئل گفت

  سام... قرار ما این نبود -

 سام مکث کرد

  اما بر نگشت سمت راگوئل و گفت
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ت میکنم . بهم یکم فرصت بده -  خیی

 

[28.08.21 01:34] 

  کوازار#

#۶۰۰ 

 سام با این حرف از اتاق خارج شد

 سری    ع پشت سر سام رفتم

ی از آترین نبود   خیی

ی نگمجلو خودم رو گرفتم ت  و ذهن سام چی  

هم قدم با گام های بلند شام سری    ع از عمارت خارج شدیم 

  و سام بالا پرید

 من هم پشت سر سام بالا پریدم و بلاخره گفتم

 ؟ آترین کجاست -

  سام نگاهم کرد

 نی صدا لب زد

  ! بعدا -

 ابروهام بالا پرید
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  قضیه چی بود که سام انقدر عجله داشت و مشکوک بود

  س اتاق مبنا ایستاد و بدون مکث وارد اتاق شدرو ترا

و مثل سام با عجله به  من هم پشت سرش وارد شدم

  سمت در خروج رفتم

انقدر عجله داشتم کا وقتی سام پشت در مکث کرد محکم 

خوردم بهش و برای حفظ تعادلم یه قدم مجبور شدم 

  برگردم عقب

سری    ع  هیت  گفتم و هم زمان بازو سام رو هم گرفتم که

  برگشت با سمت من

 خواستم بگم چرا ایستادی

اما برق چشم هاش ساکتم کرد و تا بخوام این نگاه رو 

  تحلیل کنم تو بغل سام بودم

نی تحمل لبش رو گذاشت رو لبم و با بوسه ای که رو لبم 

 نشوند نفس عمیق کشید

  انگار هوای ریه های منو میخواست

  دستش دور بدنم قفل شد

 تو بلندم کردکمرمو گرف
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 همزمان چرخید و پشتمو به در چسبوند

   لبمو نرم گاز گرفت و کشید

 ناخوداگاه لبش رو محکم گاز گرفتم

 سرش رو عقب برد و جدی نگاهم کرد

اما من زود نگاهم از چسم هاش برگشت رو لب هاش و 

  لب زدم

  هنوز سی  نشوم -

 گوشه لبش نرم بالا رفت

  ز شیطنتیه لبخند مغرورانه اما پر ا

 نرم چونه ام رو بوسید

  خواستم لبشو ببوسم سرش رو عقب کشید

م تو موهاش اما سری    ع منو گذاشت پائی    خواستم دست بیی

 و یه قدم عقب رفت

 مشکوک نگاهش کردم که خیلی پر رو گفت

  همیشه من تو تب و تاب باشم؟ حالا نوبت توئه -

 چشم هام از این حرف سام گرد شد

  ی که شنیدمباورم نمیشد چی   
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 سام چشمکی تحویلم داد

  دستم دو گرفت

  در رو باز کرد و دستم رو کشید

  دلم میخواست وایسم و سرش داد بزنم

 !بگم کجا میخوای بری

ی   کجا داری می 

 . اما نمیخواستم بفهمه چقدر اینبار من نی تاب شدم

 به سمت پورتال رفتیم و سام بلاخره تو ذهنم گفت

 !  ، خواهرت و اخوان رو ملاقات کنیم ما باید تنهانی  -

 

[28.08.21 01:46] 

 کوازار#

#۶۰۱ 

 سام با این حرف کوازار رو باز کرد

  هر دو وارد شدیم و دست هامون جدا شد

  تو آسمون معلق از کوازار خارج شدیم و تو ذهن سام گفتم

  چرا تنها -
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  به سمت هم پرواز کردیم

رفتیم.از بی   ابر ها به هم رسیدیم و به سمت زمی   خی   گ

 گذشتیم

  دور هم چرخیدیم و سام گفت

نم -   چون من حدس های دیگه ای می  

 

 داستان از زبان سام

 درسته من به راگوئل اعتماد دارم

نیم  ! درسته ما فرشته ها ، همدیگه رو دور نمی  

نم  اما این ها دلیل نمیشه قبل راگوئل خودم حدش که می  

 رو چک نکنم

 اشتم با سانی تو اتاق مبنا بمونمواقعا دوست د

 من خیلی کم سانی رو بر ای خودم داشتم

 انقدر که خیلی تشنه لمس و داشتنش بودم

 ... اما

 دو دیدم نی اراده خبیث شدم
 نی تانی سانی

 اما وقتی

 ... دوست دارم نی تاب تر بشه
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  دوست دارم کمی از حال من بچشه

  به سمت برج میلاد پرواز کردم

 ندترین نقطه شهر دوباره جواب بدهشاید بل

 .رو بالا ترین نقطه سقف ایستادم

  اینجا بلند ترین ساختمون منطقه بود

فت به سمت طلوع   آسمون شب می 

  یک سمت سیاهی بود و یک سمت سپیدی

 ساتب کنارم ایستاد و گفتم

 ! صداش کن ... هر دوتارو صدا کن -

 مسانی سوالی و شوکه به من نگاه کرد که گفت

 ... امتحان کن سانی  -

 اخمش تو هم رفت و گفت

؟ -  اگه با صدا کردن سارا بهش آسیب بزنم چی

 کلافه دست بردم تو موهام و گفتم

 باشه فقط اخوان رو صدا کن -

  با همون اخم

  سر تکون داد و گفت
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 ...... بیافرزاد اخوان -

 هیچ اتفافی نیفتاد

 سانی با تردید گفت

 . ید صداش کنممطمئت  همینجوری با -

  سر تکون دادم و گفتم

 . فکر کنم باید هر دو همزمان صدا کت   -

 مشکوک نگاهم کرد و گفت

  ؟ چی تو سرته سام -

 اخم کردم

 نی تحمل گفتم

  هر دو رو صدا کن تا بفهمی -

 سانی با تاسف سری برام تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

  دیکتاتور زورگو -

 نفس عمیق کشید

  و بستو لب زدچشم هاش ر 

 ... سارا ... فرزاد ... میشه بیاین -

دم  درست همونطور که حدس می  
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 ... سارا و فرزاد

  ... از دو سمت متفاوت

به سمت ما اومدن و هر کدوم با فاصله از ما تو هوا شناور 

 شدن

ق و از سمت طلوع خورشید و اخوان ....از غرب  سارا از سرر

ده بود .نگاهم بی   هر دو ... جانی که تاریکی هنوز محو نش

  چرخید که سانی شوکه گفت

  ؟ خدای من ... شما واقعا اومدین -

  سارا لبخند محوی زد و لب زد

  !.. کافیه صدام کت  . بهت که گفتم -

 به اخوان نگاه کرد و گفت

 ... فقط میخوام بدونم چرا اونو هم صدا کردی -

 

  [28.08.21 23:40] 
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 کوازار#

#۶۰۲ 

 

  نی نگران نگاهش بی   من و سارا چرخیدسا

  میدونستم سانی هم دلیل این رفتار منو نمیدونه

  اما دیگه از حدس خودم مطمی   شده بودم

  فرزاد قبل من گفت

  ! مارو با هم صدا کرد چون ما دو روی یک سکه ایم -

  ابروهای سانی بالا پرید و سارا عصبان  گفت

 !نه ! هرگز -

  و من گفتمفرزاد پوزخند زد 

حق با اونه ... شما تعادل همدیگه اید ، برای همی    -

 !قدرنی فراتر از سایر خاندان هور دارید

 سارا عصبان  شد

  با این خشم دورش نوران  تر شد و گفت

  ! من قبل مرگ ایشون، خودم قدرت داشتم -

 سانی نگران گفت
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ه؟ -  وایسی   ببینم اینجا چه خیی

  فرزاد اخوان خندید

  بالا تر رفت و گفت کمی

اتوریم رو  - خیلی ساده است ... من در حال توسعه امیی

  ! زمی   بودم که تو پیدات شد

  با این حرف به من اشاره کرد

 نگاهش رو از من گرفت

 به سانی نگاه کرد و گفت

م و ... تادا -  !!!! بعد هم تو باعث شدی من بمی 

بهم رسیده و حالا من اینجام ... باقدرنی که از خاندانم 

وظیفه ای که مجبور به انجامش هستم ... پاکسازی زمی   ! 

 !!!!جانی که خودم تباهش کردم

 دقیقا حدس من همی   بود

  اخوان نابود شد

 . اما بخاطر خون خاندان هور تبدیل به نور شد

حالا باید در پاک کردن زمی   به سانی کمک کنه ! و سارا ... 

فرزاد ! روشنانی و تاریکی ! دو سارا تعادل فرزاده ! سارا و 
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روی یک سکه هسیی  که بودن هر کدوم به دیگری گره 

خورده. یکی از روی عشق همراه ساتیه و یکی از روی 

 . وظیفه

 

  سانی با چشم های گرد به من نگاه کرد

 خندیدم و گفتم

 ؟ گ بود دلش قلمرو و سرباز میخواست -

 تمبا دست هام به اطرافمون اشاره کردم و گف

  ...این قلمروت -

  به سارا و اخوان اشاره کردم و گفتم

  ! اینم افرادت -

 لبه برج رفتم

  به پایی   نگاه کردم و گفتم

اینم زمی   با کلی دورگه و انسان مسخ شده برای پاکسازی  -

  ، در خدمتت

 برگشتم سمت سانی و گفتم

 دیگه چی میخوای؟ -
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 سانی فقط ناباورانه نگاهم کرد

  ه حرف هام رو نمیشنیدانگار ک

 حق داشت

  حقایق زیاد بود و غی  منتظره

اما خوشحال بودم بلاخره پرده ها کنار رفت و حقایق 

 . مشخص شد

 

[29.08.21 00:08] 

  کوازار#

#۶۰۳  

  داستان از زبان سانی 

 به سام نگاه کردم

د  به لب هاش که داشت حرف می  

  اما حرفش تو ذهنم نمی نشست

 ! زمی   

های مسخ شده و دو رگه ها ! برای پاکسازی منتظر با آدم 

  ! من بود
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  ! و ....اخوان و سارا

 ؟ سرباز های من

 ؟ اصلا سام از کجا میدونست من چی از ذهنم گذشت

  به سارا نگاه کردم

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

  ! دیدی بهت گفتم ... هرجا بری من دنبالت میام -

 لبخند محوی زدم

 ... باره سارا رو دارم .اماخوشحالم دو 

  برگشتم سمت اخوان

  مغرورانه دستش رو به سینه زده بود

 . خورشید در حال طلوع بود

 ... تاریکی در حال دور شدن و

  اخوان در حال محو شدن

  با نگاه من لبخند حاکی از قدرنی زد و گفت

  ! البته رو من خیلی حساب نکن -

 سارا سری    ع گفت

  سانی تن بدی تو باید به حرف -
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 اخوان محو تر از قبل گفت

  مسلما ... اما فقط اگر مجبور بشم -

با این جمله کاملا محو شد و نور طلوع خورشید همه جا رو 

  روشن کرد

 سام گفت

 ... سارا ... نوریه که روز همه جا رو روشن میکنه و اخوان -

 خودم گفتم

  !خلا نوری که شب رو تاریک میکنه -

 داد و گفت سام سر تکون

 امیدوارم خوب بتون  با افرادت کنار بیای -

 سر تکون دادم

 منم امیدوارم

 هرچند میدونم خیلی سخته

  به سارا نگاه کردم

 لبخند قدیمیش  رو لبش نشست

  همون لبخند مهربون و مظلوم

 در حالی که داشت محو میشد گفت
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کارم داشتی صدام کن... ترجیحا بدون اون پسره از خود  -

 صی  را

 با این حرف محو شد و من و سام تنها موندیم

ه به خورشید در حال طلوع بودم  خی 

 نمیشد از این نور چشم بردارم

 با تردید لب زدم

 ؟ حالا تو برمیگردی به قلمرو خودت -

 

  [29.08.21 23:40] 

 کوازار#

#۶۰۴ 

 به سام نگاه نکردم

  تحمل نداشتم تو چشم هاش نگاه کنم و رفیی  ببینم

 نوازش وار رو بازوم کشیده شد و گفت دستش

 من اینجا بودم تا ارواح شیطان  رو جمع کنم... اما حالا -

...  

  سکوت کرد
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 منم ساکت بودم

د   بغض اما تو گلوم فریاد می  

سام منو کمی به سمت خودش کشید و من ... آماده این 

  ...آغوش

  چرخیدم تو بغلش

  دبازوهاش دورم قفل شد و موهام رو بوسی

دم و گفتم  سرم رو به سینه اش فسرر

  ...من نمیتونم سام -

هششش... نمیتونم کلمه ای نیست که تو بخوای  -

  استفاده کت  

  اشکم نی اراده من چکید

 با بغض گفتم

  ...چطور تحمل کنم -

قرار نیست که برای همیشه جدا شیم... ما هر روز  -

  میتونیم همو ببینیم

  گفتمچشم هام رو فشار دادم و  

  ... سام... هر روز تو.... یک سال ماست -
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  سام سکوت کرد

 ... میدونستم حرف  نداشت برای تسکی   حال من

 و 
ی
ی که بخاطرش موهبت زندگ این وظیفه ما بود ، چی  

 ... قدرت رو داشتیم

 

 : داستان از زبان سام

  یک روز ما ... یک سال اینجاست

  دلم میخواست برعکس بود

  سانی هیچی از طعم دوری نچشهدلم میخواست 

  ... اما

  واقعیت چی   دیگه ای بود

صدای اشک سانی رو شنیدم که از مژه هاش چکید به روی 

  گونه اش و آروم سر خورد

 از خودم جداش کردم

 اشکل هاش رو پاک کردم و گفتم

ی  - م پیش ارئل ... شاید تو اون قلمرو شلوغش چی   می 

 برای مشکل ما داشته باشه
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   آروم سر تکون دادسانی 

 پلک های اشکیش رو بوسیدم و گفتم

؟ - ! اونوقت اینجوری گریه میکت   تو فرشته نجات زمیت 

  با بغض خندید و گفت

  مگه من دل ندارم -

 خندیدم

 نرم رو لبش رو بوسیدم و گفتم

  ... تا تو به وانیا سر بزن  ... من برمیگردم -

  ردسر تکون دادم و سام بال هاش رو باز ک

  تو یه حرکت بالا پرید

 کوازار بالای سر سام باز شد

 اما نگاهمون همچنان قفل هم بود

  تو ذهنم زمزمه کرد

 مواظب خودت باش -

با این حرف نگاهش رو از من گرفت و به سمت کوازار پرواز 

 کرد

  بلند فریاد زدم
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 . دوستت دارم -

ار سام از کوازار رد شد و صداش نجوا مانند تو ذهنم تکر 

  شد

 ...من بیشیی  -

, [30.08.21 00:01] 

 کوازار#

#۶۰۵ 

  لبخند زدم

دوست داشتم این جوا رو تا میتونم زنده نگه دارم.دوست 

 داشتم نداقل زمزمه سام همراهم باشه

  اما

  نی فایده بود

یز از زیبانی    من تنها بودم.تو این طلوع لیی

  تو این شهر شلوغ

  دممن حالا کاملا تنها بو 

 .نفس گرفتم

 اما انگار ریه هام برای هوا فضای کاف  نداشت
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انگار ریه هام هم مثل دلم به همی   سرعت تنگ شده 

 ...بودن

  چشم هامو به هم فشار دادم و بالا پریدم

 ... سانی 

 ... بسه

 ... یکم دوری کسی رو هیچوقت نکشته

مطمی   باش انقدر درگی  آدم ها میسیر که متوجه گذر زمان 

 سیر نمی

  به سمت بیمارستان خی   برداشتم

  خودم میدونستم دارم دروغ میگم

ی که سخته ... سخت میمونه ... هیچ حرف  هم  چی  

... فقط وقتی چاره دیگه ای نداری ، سختیش رو کم نمیکنه

ی تحمل کت     . یاد میگی 

 ... همی   

  دوباره رو سقف بیمارستان ایستادم

 ایی   رفتمخودم رو مرتب کردم و از پله ها پ

  نمیدونم دقیقا چند ساعت جلسمون طول کشید
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ایط خونی باشه
  اما امیدوارم وانیا تو سرر

 .طبق مسی  دفعه قبل به سمت اتاق وانیا رفتم

  همه چی   مثل قبل بود

 وارد اتاق شدم

  تخت درست جای قبل بود

 ...فقط

  فقط اینبار خاموش بود

 ... نه چرافی 

 ... نه دستگاهی

  و نه بچه ای

 بدنم یخ شد و سوکه به اطراف نگاه کردم

  هیچ پرستاری نبود

سر در گم خواستم برم سمت پذیرش اصلی این طبقه که به 

 خودم اومدم

 ...آروم سانی 

 ... تو آدم عادی نیستی 

  کافیه از قدرتت استفاده کت  
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  با این فکر برگشتم تو تاریکی اتاق

 نفس عمیق کشیدم و چشم هام رو باز کردم

یدن گوی های آساره یه نفس راحت کشیدم و به با د

 سمت نزدیک ترین گوی رفتم

  به وانیا فکر کردم و لحظه بعد گوی روشن شد

وانیا ... خیلی بزرگیی از دفعه قبلی که دیدمش ... داخل یه 

  ! گهواره بود

 ... خدای من

 ؟ یعت  هانیل برای وانیا یه خانواده پیدا کرده

 ه نگاه کردمدقیق تر به اطراف گهوار 

ی عادی نبود  ... یه چی  

یه نفر خم شد و وانیارو از داخل گهواره بلند کرد و اینبار 

  تونستم بهیی ببینم

  اینهمه دستگاه و سیستم ردیاب دور وانیا عادی نبود

  یهو از ذهنم گذشت

 ... خدای من

 !!!!وانیا پیش فرید بود
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, [30.08.21 23:34] 

 کوازار#

#۶۰۶ 

  نکردم و از دنیای آساره خارج شدممکث 

 هوانی تمرکز کردم و درست رو عرشه 
تو ذهنم به کشتی

  کشتی ظاهر شدم

خوشحال باشم فرید وانیا رو از بیمارستان نمیدونستم

  گرفته

 فرید 
ی

یا ناراحت باشم که بچه تو دست آدمی به نی تجربکی

 بوده

  به سمت کابی   اصلی رفتم

  ین و وانیا تو بغل فرید پیدا بودناز پشت پنجره فرید ، آتر 

 در رو باز کردم

ی شبیه به بوق از زیر پام بلند شد  وارد که شدم صدای چی  

  به پایی   نگاه کردم

 ! یه توپ کوچیک بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از صدای توپ ، صدای گریه وانیا بلند شد و فرید شاکی 

 گفت

! الانم نمی اومدی تازه خوابش کرده بودم -   خسته نباشر

  ید و به آترین نکاه کردم که آترین گفتهنگ به فر 

 بزار من خوابش کنم -

 وانیا رو از فرید گرفت و شوکه گفتم

ه؟ -   اینجا چه خیی

  آترین ، وانیا رو تو بغلش مثل گهواره تکون داد

ون  صدای گریه اش آروم شد و فرید اشاره کرد بریم بی 

  هر دو از کابی   خارج شدیم و فرید گفت

؟هیچ معلوم هس -   ت کجائی  

 ... زمان ما با اونجا -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت

 میدونم... برا همی   رفتم وانیا رو آوردم -

 هنگ گفتم

-  ! ؟ اصلا چطور بچه رو گرفتی تو چطور از اینجا رفتی پائی  

  الان چند وقت شده؟
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 فرید کلافه آهی کشید و گفت

! سه ماه پیش سارا کمکم کرد برم  ۵ - ماهه نیستی

یم ! آترین هم بی مارستان. فرزاد کمک کرد بچه رو بگی 

دوماهه اومده کمکم ! فرزاد و سارا هر دور میان پیش بچه. 

کل دوران بیمارستان هم پیشش بودن ... اول به اونا عادت 

  داشت! تازه به من و آترین عادت کرده

  هنگ گفتم

خدای من ... هانیل باید یه فکدی برای این بجه کنه! ما  -

 ! ه نمیتونیم نگهش داریمک

  فرید ابروهاش بالا پرید و گفت

 نمیتونیم؟ -

  سر تکون دادم آره که شاکی گفت

 ؟ پس تا الان من چکار کردم -

  آه کشیدم و گفتم

؟ نمبشه  - فرید ! الان نوزاده! بزرگیی شه میخوای چکار کت 

  تا ابد این بالا نگهش داریم؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی بگه که آترین او  ون.تک سرفه ای فرید خواست چی   مد بی 

  کرد

 گلوش رو صاف کرد و گفت

دین صداتون رو شنیدم -  چون داد می  

 رو به من ایستاد و گفت

تو مجبوری این بچه رو خودت نگه داری ! چون به طرز  -

 ... عجیتی انرژی وجودش زیاده و خب

  هنوز حرفش تموم نشده بود که یهو کل کابی   غرق نور شد

 شوکه گفتم

 ؟!کوازار -

 خواستم برم سمت کابی   

 اما هر دو بازو هامو گرفیی  و فرید گفت

 ... آروم... این فقط یه عطسه وانیا بود -

 نگاهم شوکه رو هر دو چرخید

  آترین خندید و گفت

 ! یکم انرژی زیاد رها میکنه -

 هر دو خندیدن و فرید گفت
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  !تازه وقتی لج میکنه رو ندیدی -

 شوکا فقط ایستادم

 ... خدای من

بیخود نبود هانیل گفت نمیتونه براش خانواده پیدا کنه ! 

 ! وانیا عادی نیست

 معلومه که عادی نیست

  اون یه معجزه است

  از ذهنم گذشت

روح پاک ... خون خاندان هور ... قدرت اخوان ... این 

 ترکیب هرچی باشه... مسلما عادی نیست

 

, [30.08.21 23:48] 

 کوازار#

#۶۰۷ 

 فکارم غرق بودم که با صدای آترین به خودم اومدمتو ا

  ؟ سانی ... من برم -

 نگاهش کردم
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 بره؟

 ! بره پیش سام

ده شد  قلبم فسرر

  کاش میشد منم برم

 کلافه موهام رو دادم پشت گوشم و گفتم

  ... برو -

 آترین مشکوک نگاهم کرد و گفت

؟ -  خونی سانی

 با تکون سر گفتم نه و پشت کردم به هر دو

 به سمت لبه عرشه رفتم

 خوب نیستم

  .سر در گمم

 ! من باید چکار کنم

  ؟ وانیا کجای این ماجراست

 چطور با غم دوری سام کنار بیام

 تکیه دادم به عرشه و به ابر های سفید و پراکنده نگاه کردم

 آترین اومد کنارم ایستاد و گفت
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  میخوای حرف بزنیم؟ -

ون دادم و گفتم   نفسم رو خسته بی 

نمیدونم... خیلی سر در گمم... من برای این اتفاقات  -

   آماده نبودم

 مکث کردم

 آترین هم ساکت بود

 انگار باورش نشده بود

 حق داست

 خودمم باورم نمیشد این اتفاقات بتونه حال منو بد کنه

 بدون نگاه کردن به آترین لبخند تلچ  زدم و گفتم

ه... چون باید دور اگه بخوام باهات رک باشم... حالم بد -

 ...از سام باشم

 نگاهش کردم و گفتم

یک روز شما! یک سال ماست ... من از پسش بر نمیام  -

ده میشه و  ... همی   الان قلبم انگار داره تو سینه ام فسرر

  ... نفسم بالا نمیاد

 آترین نگران نگاهم کرد
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 بازوم رو گرفت و گفت

نمیذاره تو عذاب شک نکن سام یه راهی پیدا میکنه ! اون  -

  بکسیر 

  اشک تو چشم هام جمع شد

 دست خودم نبود

 من از درد گریه نکردم

 از ضعف گریه نکردم

 ... اما

 ....نمیتونم گریه نکنم
ی

  از دلتنکی

 بغضم رو عقب فرستادم و گفتم

  نمیخوام بخاطر من اذیت شه -

 آترین لبخندی زد و گفت

 ... اگه نتونه آرومت کنه ... عذاب میکشه -

 دستم رو رها کرد و گفت

م کمکش ... ما یه راهی پیدا میکنیم... نگران نباش -   می 

با این حرف بال های سرخش رو باز کرد و مثل یه گلوله 

  سرخ به سمت اوج آسمون پرواز کرد
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 اشک  هام ریخت و زیر لب زمزمه کردم

 ؟ چرا  سختی ها همیشه پشت سر هم میان -

 

, [01.09.21 09:43] 

 کوازار#

#۶۰۸ 

 فرید جواب زمزمه من رو داد

 همینه ! خوشر و راحتی بی   دوتا سختی  -
ی
  !چون زندگ

  نگاهش کردم و گفتم

  ؟ الان با وانیا چکار کنیم -

  ابروهاش بابا پرید و گفت

س! بهت یاد میدم -  فعلا خیلی سخت نیست نیی

 . چشم چرخوندم براش و با هم به سمت کابی   رفتیم

 

  : ن از زبان سامداستا

اف میکنم فکر میکردم زمی   که از اکوان ها پاک شه ...  اعیی

  همه چی تمومه
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یم   تو آرامش و روتی   قلب فرو می 

  ! با این تفاوت که حالا سانی رو هم دارم

 . اما همه معادله هام بهم ریخت

 ... زمان

ی که دست ما نیست ... اما عذاب ماست  ... چی  

اتاق مبنا انداختم و از تراس خارج  نگاهی به تخت خالی

  شدم

 ... نمیشه

 ... سانی هم یه فرشته

  !نمیشه که اون رو زمی   بمونه

ی داره برای کمک به ما  میخواستم برم پیش ارئل ببینم چی  

 !؟

  ! حلقه ای

  ! نکتاری

 !قدرنی 

  اما تو آسمون که اوج گرفتم راگوئل جلوم پدیدار شد

  گفت  مشخص بود از من ناراحته و 
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 ! ما یه قراری گذاشتیم -

  سر تکون دادم

 درسته عجله داشتم

  اما چاره ای نبود

 . نمیتونستم بیشیی از این عمل به حرفم رو عقب بندازم

  برلی همی   گفتم

 ؟ آره ... میخوای همی   الان بریم به زمی    -

  راگوئل گفت نه

  قلبا خوشحال شدم

م پیش ارئل که را   گوئل گفتخواستم بگم پس من می 

میخوام تنها برم ... میخوام سانی رو ملاقات کنم ... با تو  -

  کاری ندارم

 .مکث کردم

ه شدیم   دقیق به چشم های هم خی 

اض کنم د تا اعیی  قلبم فریاد می  

  تا خشمم رو بروز بدم

  اما
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دم و سر تکون دادم   دندون هام رو به هم فسرر

هم پشت سرم  به سمت پورتال کوازار پرواز کردم و راگوئل

  اومد

  کنار پورتال ایستادم و گفتم

اگر روزی تمام دو رگه های روی زمی   پاک بشن ... سانی  -

  میتونه برگردا اینجا؟

  ابروهای راگوئل بالا پرید

  با تعجب نگاهم کرد و گفت

 رو زمی   فقط پاک  -
چی باعث شده فکر کت  وظیفه سانی

 ! کردن دو رگه هاست

 !هخواستم بگم پس چی

  اما

  نذاشت حرف بزنم

هسته کوازار رو لمس کرد و به سمت کوازار باز شده پرواز 

  کرد

ون دادم  با حرص نفسم رو بی 
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اگه پاک کردن دو رگه ها تنها وظیفه سانی نیست ... پس 

  بافی وظایفش چیه؟

  کلافه دست بردم تو موهام که آترین از کوازار خارج شد

  سری    ع چرچ  زد

  تاد و گفترو به روم ایس

؟ -  میخوای بری پیش سانی

 

, [01.09.21 09:51] 

 کوازار#

#۶۰۹ 

  با تکون سر گفتم نه

 آترین نگران گفت

؟ -  سام این تفاوت زمان رو میخوای چکار کت 

 بال هامو باز کردم و بلند گفتم

  حلش میکنم -

 مکث نکردم از تالار کوازار خارج شدم

 آترین پشت سرم اومد
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ون رفتم از اتاق  مبنا بی 

 آترین هم اومد

 به سمت قلمرو خودم رفتم که آترین سری    ع تر پرواز کرد

 رو به روم ایستاد

م رو سد کرد و گفت   مسی 

 ... سام ... این بچه ... وانیا ... کلی انرژی داره ... شاید -

  نذاشتم حرفش تموم شه و عصتی گفتم

  آترین من وقتم کمه -

  ون کمک کنممن میخوام به هر دوت -

ی هست که بتونه زمان من  - پس برو پیش اریل ... ببی   چی  

 و سانی رو متعادل کنه

 آزرده سر تکون داد

 اما چشم گفتو به سرعت دور شد

ون دادم  نفسمو خسته بی 

  وانیا

  ! نوه اهریمن

  واقعا فقط دردسر های تورو کم داشتیم
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 ... دوباره خی   گرفتم سمت دروازه های ورودی قلمروم

 

 : داستان از زبان سانی 

  وانیارو تو بغلم گرفتم و پشتش رو نوازش کردم

  فرید گفت

به بزن که بادگلو بده -   اینجوری نه ! آروم ض 

به های آروم زدم  آه کشیدم و ض 

  فرید ولو شد رو کاناپه و گفت

خوبه ... از الان بگم شب با توئه ها. من شب خوب  -

 نخوابم روز اعصاب ندارم

م چرخوندم براش   با وانیا تو بغلم چرخیدم تا برم روی چش

 . عرشه که راگوئل رو وسط عرشه دیدم

 نگاهم سری    ع دنبال سام گشت

ی از سام نبود  . اما خیی

ناخداگاه آهی از غم کشیدم که وانیا بادگلو ریزی داد و یهو 

 همه جا روشن شد

  فرید خندید و نور آروم محو شد
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 ذاشتم و گفتموانیارو تو بغل فرید گ

ون -  نیاید بی 

سه از کابی   خارج شدم و به سمت  قبل اینکه سوال بیی

 راگوئل رفتم

  لبخند محوی زد و گفت

 انرژی زیادی داره؟ -

 سر تکون دادم

  راگوئل گفت

 خواهرت رو دیدی؟ -

  باز هم سر تکون دادم فقط

 راگوئل مکث کرد

ه به چشم من بود  نگاهشخی 

  ایقی که فهمیدم رو بگمانگار منتظر بود من حق

 اما من سکوتم رو ادامه دادم و خودش گفت

حدس من درست بود. اونا قدرت دارن چون وظیفه  -

 ! متفاونی دارن

  لب زدم دقیقا
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  راگوئل گفت

 .میخوام نوه اهریمن رو ببینم -

 دقیق نگاهش کردم و گفتم

  چرا؟ -

 لبخند مغرورانه ای زد و گفت

نمچون در مورد آینده او  - ... حدس هانی می    ن و زمی  

 

, [01.09.21 23:08] 

 کوازار#

#۶۱۰ 

 نفس عمیقی کشیدم و دقیق تر به راگوئل نگاه کردم

محاصن سفید و چروک های صورتش اون رو مسن تر از 

  بقیه نشون میداد

امش رو نگه داری  که خودتو ملزم میدون  احیی
ی
  مثل بزرگ

 سری تکون دادم

 رفتم و گفتم از جلو در کنار 

  هانیل باید برای وانیا یه خانواده مناسب پیدا کنه -
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  راگوئل در حالی که از جلو من رد میشدگفت

 کرده -

  ابروهام بالا پرید و گفتم

  جدا؟ -

  سری تکون داد و وارد شد

فرید سری    ع از رو کاناپه بلند شد و شوکه نگاهش بی   من و 

 راگوئل چرخید

  لب زدم مشکلی نیست

  گوئل دستش رو به سمت فرید  دراز کرد و گفترا 

 میتونم ببینمش؟ -

  فرید اخمی کرد و گفت

  !میتونی   تو بغل من ببینیدش -

  ابرو من و راگوئل بالا پرید

د و گفت  فرید وانیا رو به خودش فسرر

  !چیه؟ مسئولیتش با منه -

 نفس کلافه ای کشیدم و گفتم

  فرید... راگوئل مورد اعتماده -
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د با ترید و با ابروهای گره کرده وانیا رو به اجبار به فری

  سمت راگوئل گرفت

  راگوئل با دقت وانیا رو بغل کرد

  از تماس وانیا با راگوئل ... دست های راگوئل نوران  شد

  نوری که یه لحظه زیاد شد و کم کم انگار خاموش شد

 راگوئل ، وانیا رو به فرید داد و گفت

  ودخب حدسم درست ب -

  لبخندی به من زد و گفت

؟ -  میتون  برام یه کوازار باز کت 

  با این حرف از کابی   خارج شد

 من و فرید سوالی به هم نگاه کردیم و فرید گفت

  ببی   چی در مورد بچه ام فکر کرده که درست بود -

  شوکه نگاهش کردم و گفتم

  ؟!بچه ات -

 !دتراخمی تحویلم داد و با سر اشاره کرد برو زو 

 با تاسف براش سر تکون دادم و گفتم
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خدایا چرا بی   اینهمه اکوان باید این بسرر رو اولی   نفر  -

   نجات میدادم

ی بگه  مکث نکردم فرید چی  

ون  و رو به راگوئل گفتم  سری    ع زدم بی 

 در مورد وانیا چی فهمیدی؟ -

 لبخندی تحویلم داد و گفت

 ! شما هم در آینده میفهمی    -

  سینه زدم و گفتم دستم رو به

 . میخوام الان بدونم -

  دوباره سکوت بینمون حاکم شد

  راگوئل بلاخره سکوت رو شکست و گفت

  کوازار رو برام باز کن -

  دستم رو بالا گرفتم

  هسته کوازار بالای سرمون شکل گرفت و گفتم

 تو آینده وانیا چی دیدی -
ی

 !چرا نمیکی

  راگوئل به بالا نگاه کرد و گفت

  ... جای فرشته ها رو زمی   نیست -
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 نگاهک کرد و گفت

  همی    -

سم منظورش چیه بالا پرید و از کوازار  قبل اینکه بتونم بیی

 گذشت

 

, [01.09.21 23:53] 

  کوازار#

#۶۱۱ 

نگاهم رو از کوازار بسته شده برداشتم و برگشتم سمت 

  کابی   

  فرید جلو در ایستاده بود

  سوالی گفت

؟ منظورش چی بود؟ یعت   -  چی

  شونه نی تکون دادم و گفتم

واقعا نمیدونم ... اما دیگه مهم نیست... هانیل برای وانیا  -

ه   یه خانواده پیدا کرده . احتمالا به زودی بیاد وانیا رو بیی

  به سمت یکی از دستگاه های داخل کابی   رفتم و گفتم
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 ! منم باید برگردم سر کارم -

  پشت سیستم نشستم

  فرید گفت

 ؟ !باشه! پس لابد منم به بچه داریم برسم -

 ! نگاهش کردم و با تاسف براش سر تکون دادم

  . فقط امیدوارم هانیل زودتر بیاد

 

 :داستان از زبان سام

 به ردیف سرباز های منتظر نگاه کردم

ی تغیی  نکرده .... اما ... من تغیی  کردم   .درسته اینجا چی  

 یگه اممن انگار یه مرد د

  کسی که قلبش تو سینه اش نیست

  فرسنگ ها ازش دوره .شاید تازه یک ساعته که اینجام

 اما همی   الان هم بیتابم که برگردم

 من به ساعت زمی   کار میکرد نه اینجا
ی

 . مقیاس دل تنکی

  سرباز های مرز اهریمن رو فرستادم برای پست جدید
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یمن تنظیم داشتم گروه تازه نفس بعد رو برای مرز اهر 

  میکردم که حضور آترین رو حس کردم

 که ربطی به آترین نداشت برگشتم سمت آترین و 
ی

با کلافکی

  گفتم

ی پیدا -  ... چی  

 حرفم با دیدن آریل که کنار آترین بود نا تمام موند

 اریل اشاره کرد بریم صحبت کنیم

  .سری تکون دادم و پشت سر آریل رفتم

  آترین آروم لب زد

  اهش رو میدونهاون ر  -

زیر لب زمزمه کردم خوبه و با اریل وارد سالن مرمرین 

 شخصیم شدم

 اریل نگاهی به اطراف انداخت و گفت

هممم اولی   باره سالن تورو میبینم ساموئل ! مثل قصرت  -

  ساده اما با شکوه

 
ی

زیر لب فقط زمزمه کردم و رو یکی از صندلی های سنکی

 دور می   نشستم
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ل هم بیاد بشینه اما اون بعچه سمت قفسه کنتظر بودم اری

 های دور اتاق رفت که پر بودن از کریستال های من

د های تمام  کریستال هانی با یادگاری های کوچک من از نیی

 ... سالیان عمرم

  با دخت به داخل کریستال ها نگاه میکرد و بیخیال گفت

  کلکسیون خونی داری ساموئل -

 . عصتی گفتماینبار نتونستم آروم باشم

  در مورد چی گفتی صحبت کنیم؟ -

  برگشت سمتم و گفت

  خب ... راستش منتظر هانیل هستم تا برات بگم -

 عصتی تر گفتم

 قضیه چیه؟ به هانیل چه ربطی داره؟ -

 اریل خندید و گفت

ی میخوام  - ی میخوای که من دارم ! من یه چی   تو یه چی  

گره کارش به دست   که هانیل داره و ... خب ... هانیل هم

 ! تو باز میشه ! همی   
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, [04.09.21 01:21] 

  کوازار#

#۶۱۲ 

  دقیق تر به آریل نگاه کردم و گفتم

 تو میتون  کاری کت  که زمان برای سانی مثل اینجا بگذره؟ -

 لبخند مغرورانه ای زد و گفت

چرا نتونم؟ زمان هم یه قدرته ، مثل زهر سیاه ، مثل  -

 ... شتی  و من ... نگهبان این قدرت هامنکتار به

 . هرگز به این قضیه اینجوری فکر نکرده بودم

 !زمان قدرته

 ... زمان میتونه قدرت همه باشه

 !همه چی   فقط به طرز استفاده ازش برمیگرده

  آریل خودش گفت

 هسیی  ، یه تغیی  یه اتفاق  -
ی
آدم ها خیلی درگی  روزمرگ

برای همی   زمان اون سمت  سالها طول میکشه تا رخ بده

  ! برای مانی که اینجا هستیم تند میگذره

  سری تکون دادم و گفتم
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ان این تفاوت  - میدونم ... فقط نمیدونستم انتخاب می  

 ! دست توئه

 اریل خندید و گفت

هارو نمیدونیم تا وقتش برسه!  مهم اینه  - همه ما خیلی چی  

 !به وقت نیاز بدون  

  و گفتم دستم رو به سینه زدم

هممم... حالا پس تو میتون  زمان ما و اون هارو یکسان  -

؟  کت 

  باز هم مغرورانه سر تکون داره آره و گفت

 !میتونم اما نه تا ابد -

ه شدم بهش و گفتم   مشکوک خی 

  منظورت چیه؟ -

  اومد سمتم و گفت

 وانیا میتونم براتون این کار رو کنم !  ۱۸من فقط تا  -
ی
سالکی

  ! من حساب نکنیدبعدش رو 

  ناخوداگاه شاکی گفتم

 ؟ این قضیه چه ربطی به وانیا داره -
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 منتظر جواب اریل بودم

  اما صدای هانیل از پشت سرم اومد که گفت

 قراره محافظ و خانواده اش تو و سانی  ۱۸چون تا  -
ی
سالکی

 ! باشید

  شوکه از این حرف هانیل برگشتم سمتش و متعجب گفتم

؟ تو میخوا -  ی وانیا رو بسپاری به ما؟چی

 هانیل وارد شد و گفت

 که وانیا رو قبول کنید ، هانیل زمان زمی    -
فقط در صورنی

  ! و اینجارو یکی میکنه

  پوزخند زدم و گفتم

  !تو نمیتون  با این کار کنو تحت فشار بزاری -

 اریل اومد نزدیک هانیل و گفت

 ۴هر اگه قبول نمیکت  مشکلی نیست میتون  خودت  -

 ! دقیقه بری به سانی سر بزن  

  هانیل هم سر تکون داد و گفت

 !همی   الان سه هفته برای اون ها گذشتهسه هفته -

 !لعتی 
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 نی من اونجاست
 سه هفته سانی

  عصتی گفتم

 !اون بچه به یه خانواده عادی نیاز داره نه ما -

 

, [04.09.21 01:39] 

  کوازار#

#۶۱۳ 

  ! ا خانواده مناستی برای وانیا نمیشیمواقعا حس میکردم م

  من سانی رو نمی دونم

 ! اما خودم هیچ توان  در خودم نمیدیدم برای این کار

 هانیل خندید و گفت

! چطور یه بچه با اون حجم انرژی رو بدم به یه  - معمولت 

 !خانواده عادی

  با تاسف برای من سر تکون داد و گفت

من از اول انقدر بخاطرش  اگر یه دخیی معمولی بود که -

  ! بحث نمیکردم

 کلافه دست بردم تو موهام و گفتم
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بریم پیش سانی ! این تصمیمی نیست که من بتونم تنهانی  -

م   ! بگی 

 ... هر دو سر تکون دادن و بال هامون رو باز کردیم

 

 : داستان از زبان سانی 

  . درست بیست روز شده که سام رو ندیدم

 مثل یه ز 
ی

  خم عمیق قلبم رو به درد میارهدلتنکی

 . حتی کار هم دیگه نمیتونه آرومم کنه

پیدا کردن دو رگه ها از روی شبکه هانی چه طراچ کردم 

 ممکن نیست

 اون عچها انسان هانی هسیی  با روح نیمه سیاه

ی ندارت   انرژی بیشیی

  فقط ذات نیمه سیاه دارن

  پس من فقط میتونستک خودم اون هارو پیدا کنم

  بی   ادم ها ... همی   دو روز 
با قدم زدن بی   مردم و با گشیی

 ... دوتا زن مسخ شده رو پاک کردم و روز قبل یه دو رگه

  اما تینجوری خیلی سخت بود
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 ! انگار یه عمر طول میکشید

شب  ۱۱کش و قوش به خودم دادم و بلند شدم. ساعت 

  بود

ندزفری فرید از تو گوشیش داشت فوتبال نگاه میکرد  و ه

  تو گوشش بود

  وانیا یک ساعتی بود خوابیده

ون   بلند شدم و از کابی   زدم بی 

 . دلم پرواز تو شب رو میخواست

 . به آسمون نیمه ابری که هوای باریدن داشت نگاه کردم

نفس عمیق کشیدم و مثل تمام این شب ها  تو ذهنم به 

 سام سلام کردم

  میدونم صدامو نمیشنوه

  زدن دلم رو آروم میکنهاما همی   حرف 

 زیر لب زمزمه کردم

سلام سام  ، نمیدونم در چه حالی ،اما من تو این لحظه  -

م هر کاری بکنم ، اما تورو پیش خودم داشته باشم  . حاض 

 جمله ام تموم شد
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یه اشک سمج از چشمم سر خورد روی گونه ام و صدای 

  گرم سام کنار گوشم زمزمه کرد

 هر کاری؟ -

 

, [04.09.21 22:41] 

 کوازار#

#۶۱۴ 

 بدون اینکه تکون بخورم یه نفس عمیق و آروم کشیدم

ریه هام رو از عطر دوست داشتت  سام پر کردم و چشم 

 هام رو به هم فشار دادم

  زیر لب زمزمه کردم

  هر کاری -

  گردنم رو بوسید و گفت

 حیف تنها نیستم -

 به سمتشبا این حرف عقب رفت و من سری    ع برگشتم 

 ... سام

 چشم های آنی کریستالیش
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 سام لبخند زد و با طر به سمت دیگا اشاره کرد

ز که گفت رو طی کرد و اریل و هانیل رو دیدم  نگاهم مسی 

 که ایستادن

  هردو لبخند زنان سلام کردن و هانیل بدن مقدمه گفت

 ! اریل میتونه زمان شمد و ما رو یکی کنه -

 آریل سری    ع گفت

  ! موقتالبته  -

 مشکوک نگاهم بی   هر دو چرخید و گفتم

  ؟ موقت -

 اریل سر تکون دادو گفت

   !سال ۱۸حدود  -

 مشکوک تر شدم که سام گفت

 قبول  ۱۸هانیل از ما میخواد مسئولیت وانیا رو تا  -
ی
سالکی

م و اریل هم تو این مدت زمان دو تا دنیا رو یکی نگه  کی  

 !میداره

 ه هانیل گفتمابروهام بالا پرید و رو ب

  !تو از اول هم ، همی   کار رو میخواستی بکت   -
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 هانیل شونه ای تکون داد و گفت

آره چون من از اول میدونستم این بچه انرژی ویژه از داره  -

 !و نمیتونم به یه خانواده عادی بسپارمش

  سکوت شد

  داشیی  سام پیش خودم عالی بود

ا رفت و آمد کنیم ! اینکه بدون نگران  بتونیم بیک دوتا دنی

  ... همو ببینیم

 نی نظی  بود

 ... اما مسئولیت یه بچه

 درسته تو این سه هفته وانیا عجیب تو دلم جا باز کرده

  .اما بچه که فقط این دوران رو ندارن

بزرگ شدنش که به تیک راحتی ها نیست کلافه موهام که 

از بافت پشت سرم خارج شده بود رو دادم پشت گوشم و 

  به هانیل گفتم رو 

  ... ما با اینهمه مسئولیت نمیتونم -

 به اریل نگاه کردم و گفتم
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! چرا بخاطر  - تو اگه توانش رو داری که چنی   کاری کت 

انجامش میخوای مارو مجبور به پذیرش چنی   مسئولیتی 

؟   کت 

 اریل سری    ع گفت

این کار براز من راحت نیست ... فشار کارهام بیشیی میشه  -

  !ت زیادی از من کشیده میشهو قدر 

  هانیل گفت

تو نمیتون  از آریل بخوای برات زیر بار زحمت بره اما  -

  خودت حاض  نباشر با خودت زحمت بدی

  سام سری    ع گفت

چرا این قضیه رو پیچیده میکنید. آریل قراره برای ما کاری  -

کنه ما با اریل طرفیم ! چرا در ازای کار آریل ، تو از ما 

  ! ه داریخواست

 سوال منم همی   بود

 اما آریل خودش جواب داد

ی که میخوام رو شما نمیتونید به من بدید -  چون من چی  

... 
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 به هانیل نگاه کرد و گفت

 . فقط کار اونه -

  سکوت شد

  سام تو سرم گفت

  ... چاره ای نداریم سانی  -

  نگاهش کردم

 نگران گفتم

هوانی بزرگ کنیم. اون  ما نمیتونیم یه بچه رو رو یه کشتی  -

نیاز به خونه داره . خونه امن. اتاق کودک . امنیت . نیاز به 

ت کنه. بچه های هم سن  اطرافیان  که باهاشون معاسرر

 ... خودش. اصلا بعد باید بره مدرسه

 رو کردم به هانیل و گفتم

 اصلا میفهمی از ما چی میخوای؟ -

  هانیل لبخندی زد و گفت

  کاملا -

  رف دستش رو به اطراف باز کرد و گفتبا این ح

 ! میشه چند لحظه همراه من بیاید -
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, [04.09.21 23:05] 

 کوازار#

#۶۱۵ 

ی بگیم دور تا دورمون انگار یه گردباد  قبل اینکه بخوایم چی  

 ...شد و لحظه بعد

 ... من

 ...سام

  هانیل و اریل

  حتی فرید و وانیا با گهواره اش

  ع و جور بودیمتو یه نشیمن جم

 به اطراف نگاه کردم

  یه خونه عادی بود

 . با دکور گرم و شاد

خونه اوپن . یه نشیمن جمع و جور . یه پذیرانی بزگیی ! 
آشیی 

فت   با یه دست پله چونی که به طبقه بالا می 
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فرید شوکه به اطراف نگاه کرد و از رو کاناپه ای که بود بلند 

 شد

  شوکه گفت

 دار شدیم؟چی شد ! خونه  -

  هانبل گفت

  ... این خونه شماست. با همه امکانات -

 به مدارک رو می   اشاره کرد و گفت

  ! با تمام مدارک -

  به سام نگاه کرد و گفت

تو میتون  هر شب بیای خونه پیش سانی و وانیا! شما از  -

 ! عادی! نی حاشیه
ون یه خانواده خوشبخت هستی     ! بی 

 کلافه گفتم

 درون ما خانواده نیستیماما از  -

  فرید سری    ع گفت

  ! میتونید باشید -

 شاکی نگاهش کردم و گفتم

  ! فرید -
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  اما اخم گرد و گفت

وانیا با این قدرت نیاز به یه خانواده قدرتمند داره تا در  -

جهت درست هدایت بشه. تا همه قدرتش شگوفه بشه ! 

 وانیا هدیه و معجزه خداست ! حالا تو 
ی

دست  مگه نمیکی

های توئه ! باقیش با توئه . نمیتون  از زیرش شونه خالی 

  !کت  

 حرف فرید درست بود

 اما من سر در گم بودم

  به سام نگاه کردم

  میدونستم اون منتظر تصمیم منه

  من اهل تصمیمات سخت بودم

 .پس بهیی بود خودم رو عقب نکشم

 به هونیل نگاه کردم و گفتم

ط د -  !ارهباشه ... اما یه سرر

 هانیل مشکوک نگاهم کرد که گفتم

  جواب سوالم رو باید بدی -

 در مورد چیه سوالت؟ -
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 سری    ع گفتم

  وانیا -

 سری تکون داد و لب زد باشه

 لبخند محوی زدم و گفتم

تو آینده وانیا چی دیدی ؟ من میدونم هم تو هم راگوئل  -

ی از آینده وانیا دیدید  ! یه چی  

 دابروهای هانیل بالا پری

  اما زود اخن کرد و گفت

ی برای گفیی  نیست -   چی  

 شاکی گفتم

من باید بدونم. نمیشه یه بپه رو بدین به من بگید بزرگ  -

کن و من ندونم در آینده قراره تبدیل به چه موجودی 

  بشه؟

  از حرف من سکوت شد

  سام آروم گفت

  ... سانی  -

 نگاهش کردم
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 لبخند محوی زد و گفت

ی نیست که قابل تغیی  آینده ای که  - هانیل میبینه چی  

 ... نباشه ... آینده رو ما میسازیم

 به وانیا نگاه کرد و گفت

-  
ی

ی باشه یا خی  ... بستکی این که وانیا در آینده موجود سرر

ی که هانیل میبینه  !به ما  داره ! نه چی  

 گفت  سام سکوت کرد و هانیل آروم

 خونی ندیدم سانی ... اما شک -
ندارم با وجود تو و  من چی  

ی که من دیدم واقعیت پیدا کنه  ... سام ...قرار نیست چی  

 

, [05.09.21 14:06] 

  کوازار#

#۶۱۶ 

  قلبم یخ شد

 ... خدای من

  چشم هام رو بستم و نفس عمیق کشیدم

  ریه هامو آروم از هوا خالی کردم و تو سر سام گفتم
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؟ -  یعت  باز هم بلاتکلیق 

  باز کردم سام لبخند محوی زد و تو سرم گفتچشم هامو 

 همینه سانی ... مخصوصا وقتی هدف بزرگ تری  -
ی
زندگ

  داری

 حرفش دلگرم کننده بود

 اما نگران  منو کم نمیکرد

  با صدای فرید برگشتم سمتش که گفت

 کنم؟ -
ی
  منم باید اینجا زندگ

  ابروهام بالا پرید و خواستم بگم عمرا که هانیل گفت

  ! رهآ -

  شاکی به هانیل نگاه کردم که گفت

 ! با فرزاد و سارا -

 چشم هام گرد شد

  خوشحال میشم سارا پیشم باشه

  !اما فرزاد نه

هانیل با این حرف به یه در سمت دیگه خونه اشاره کرد و 

  گفت
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ات کاری شما و اتاق فرید و محل ملاقاتتون با  - تمام تجهی  

 . سارا و فرزاد طبقه پایی   میشه

 به راه پله اشاره کرد و گفت

  اتاق خواب شما و وانیا طبقه بالا میشه -

  به فرید نگاه کرد و گفت

تو برعکس اینا فان  هستی . پس هر زمان خواستی از گروه  -

 خودت راحت باش. من 
ی
خارج شر . بری دنبال زندگ

  تعهدی از تو نمیخوام

 اما برگشت رو به من و سام

  میخواماما از شما تعهد  -

  چشم چرخوندم و گفتم

  تعهد ما وابسته به شماست -

  سام رفت سمت هانیل و آریل و گفت

ه یه پیمان ببندیم ، تا کسی نتونه زیر حرفش بزنه -   بهیی

 هر دو دستشو رو به سمت سام بردن و هانیل گفت

  سان  هم باید بیاد -

  سام بهم اشاره کرد برم
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  آهی کشیدم

 و گفتم دستم رو دراز کردم

 هوانی خفنمون رو باید با اینجا  -
هنوز باورم نمیشه کشتی

  عوض کنیم

 سام لبخندش رو خورد

  فرید لم داد رو کاناپه و گفت

 ... اما من همی   الان حس خونه دارم به اینجا -

 

 : داستان از زبان سام

  به نیمرخ سانی نگاه کردم

  آروم اما خسته بود

  بلاخره هانیل و آریل رفیی  

  !ما موندیم و خونه ای که مسئولیت دوتانی ما بود

 فرید رفت خونه رو بگرده

 اما من و سانی وانیا رو آوردیم طبقه بالا

 باورم نمیشد

  قبول کردم این مسئولیت سنگی   رو قبول کنم
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 نه فقط بخاطر دیدن هر روز سانی 

بلکه بخاطر اینکه مطمی   شم یه شیطان جدید در انتظار 

 !دنیا نیست

  ن هنوز درگی  اهریمنمم

 ... میدونم اون آروم و عقب نمیشینه

 .... مخصوصا با وحود وانیا

ی از نسل اهریمن اما قدرت هور  . دخیی

،  وانیا رو روی تخت خودش گذاشت و ایستاد   سانی

  موهاش رو پشت سرش بسته بود

 به این سانی عادت نداشتم

  موهای بسته انگار به رهانی سانی نمی اومد

 گشت سمت منو لبخند محوی زدبر 

 به سمتش رفتم رو به روی هم ایستادیم

  تو سرم گفت

  دلم خیلی تنگ شده بود -

 لبخند زدم

 آروم موهاش رو باز کردم و کنار گوشش گفتم
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  منم -

همزمان بوسه ای کنار گوشش زدم و دستم تو موهاش 

  نشست

سر انگشتام بی   موهای سانی فرو رفت و لب هامون به هم 

  رسید

 و انتظار
ی

 یه بوسه با طعم دلتنکی

 

, [05.09.21 14:55] 

#۶۱۷ 

 کوازار#

ریه هام رو از عطر نفس های سانی پر کردم و از لبش جدا 

 شدم

  پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

  !خوبه که اینجا هم یه اتاق مبنا داریم -

  خندید و گفت

 اما من اتاق خودمون رو ترجیح میدم -

 ش رو بوسیدم و گفتملاله گوش

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  !پس بریم -

  سرش رو عقب برد

با لبخند نگاهمون قفل شد و سانی خواست لب باز کنه که 

  صدای فرید از پشت سرمون اومد

  ئه ... اینجایید؟ -

 هر دو برگشتیم سمتش که گفت

خب از اونجانی که من کل روز باید وانیا رو نگه دارم تا  -

 کنه ! مامان جدیدش بره به دو رگه ها
ی
ی زمیت  رسیدگ

خواستم بگم الان که وانیا خوابیده , منم برم بخوابم ! شما 

 ! حواستون هست دیگه

  سانی آه جان سوزی کشید و گفت

فرید ... تو همی   اتاق بخواب . من میخوام با سام برم  -

  جانی 

  ؟!شوچ  میکت   -

 فرید شاکی اینو پرسید

  نگاهش تو اتاق چرخید و گفت
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 بیام اینجا بعد مد -
ی

ت ها به تخت خواب رسیدم باز میکی

 !رو صندلی و کاناپه! نه مرش

ون و گفت  با این حرف از اتاق زد بی 

  ! فردا برید اون جانی که باید برید -

  من و سانی با ابرو بالا پریده به هم نگاه کردیم و سانی گفت

  !واقعا نمیدونم بی   اینهمه اکوان ! آخه چرا فرید -

  ندیدم و گفتمآروم خ

  !مثبت نگاه کن! عوضش آترین گفت بچه داریش خوبه -

 سانی آروم خندید و گفت

 ... آره ... عالیه -

 به وانیا نگاه کرد و گفت

سم تو خونه تنهاش بزارم -   ! مییی

 به من نگاه کرد و گفت

  !فکر کنم وقت افتتاح اتاق مبنای زمینیه -

 با این حرف لبخند شیطون  زد

  رو گرفت و کشیددست من 

 خندیدم و گفتم
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 هم خوبه ها -
ی

 !دل تنکی

  اخمی به من تحویل داد و در اتاق رو به رو وانیا رو باز کرد

  اما قدم اول رو که گرفت ایستاد

  وارد شدم و کنار سانی ایستادم

  ابروهام بالا پرید

 ! هانیل !! تمام این وسایل رو از کجا آورده بود

  سانی دستم رو رها کرد

 مردد به جلو قدم برداشت و گفت

 ... سام... چطور ممکنه ... کل ساختمون ما سوخت -

 با این حرف پرخید سمت من و گفت

هانیل چطور عکس ها و لوازم دوست داشتت  من رو به  -

  این اتاق منتقل کرد

 وارد شدم و در رو بستم

 گونه خیس از اشک سانی رو نوازش کرد و گفتم

 کم نگی    فرشته هارو دست -

 نرم رو لبش رو بوسیدم و بغلش کردم

  تو ذهنم زمزمه کرد
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 ... مرش -

, [07.09.21 00:22] 

  کوازار#

#618 

 . از لبش جدا شدم

  گردنش رو بوسیدم و تو سرش زمزمه کردم

  زوده برای تشکر کردن

سه منظورم چیه   قبل اینکه بخواد بیی

  رو تخت بودیم

  هی   آرومی گفت

  و خندیدم و گفتمتو گل

درسته اینجا  اتاق مبنا نیست ... اما،از این به بعد دیگه  -

 . اتاق ماست

  بوسه هام از گردنش پائی   تر رفت

  دو طرف یقه لباسش رو گرفتم

  بازی لباسش رو بوسیدم و گفتم 

  منم میخوام حسانی ازش استفاده کنم -
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  با این حرف خواستم کمی یقه لباسش رو باز تر کنم

  اما صدای جر خوردن پارچه بلند شد و لباسش پاره شد

  سانی آروم خندید و گفت

  سام... اینجا زمینه عزیزم ... آروم باش -

  خنده ام رو مخق  کردم و گفتم

 ... تقصی  خودته نمیذاری من آروم باشم -

 

 : داستان از زبان سانی 

باورم نمیشد ، اون رئیس بد خلق که روز اول با نفرت 

گاهم کرد ، همی   الان از خود بیخود شد و یقه لباسم رو ن

  پاره کرد

باورم نمیشد این مردی که کل بدنم رو با بوسه هاش فتح 

  میکنه

 ! همون مردیه که روز اول بهم گفت باید برم

 ...حالا میفهمم

 ... هیچ چی   از هیچ کس بعید نست

 ... حتی خود من
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  شدمت  که فکرم و حسم به سام زیر و رو 

  دستم تو موهای سام فرو رفت و سرشو از بدنم جدا کردم

  باهام همراهی کرد

  لبش رو بوسیدم

  چرخیدم روش و گفتم

 ... بسه دیگه ... اینجا قلمرو منه ... پس رئیس منم -

با چشم های داغ از حرارت لبخند پر از حرف  رو لبش 

  نشست

  خم شدم

  در حالی که لبش رو میبوسیدم

  ش رو گرفتمو کشیدمیقه لباس

  مثل لباس خودم کاملا پاره شد و سام تو سرم گفت

  امیدوارم هانیل فکر لباس برای من هم کرده باشه -

  نی صدا خندیدم

  لبش رو گاز گرفتم و تو سرش گفتم

  تو که زیاد اهلش نبودی -

  دستش نوازش وار رو بدنم حرکت کرد
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  دستم رو سینه اش پائی   رفت

  و بوسید و مکیدلاله گوشم ر 

  اینبار کنار گوشم زمزمه کرد

 ... آخه اسی  یه فرشته حسودم -

 ... با این حرف قبل از من بافی لباس هام رو چند تیکه کرد

 

 : داستان از زبان سام

وقتی به سانی گفتم ... اینجا هم اتاق ماست ... فکر 

 . نمیکردم  اینجوری بشه

  حالا سانی آروم تو بغلم بود

ی از پایه هاش بافی نمونده با یه  ... تخت که چی  

لباس هان  که دیگه وجود نداشیی  و لوسیی و دکوری هان  

  که پخش زمی   بودن

 سانی هوم آرومی گفت و ریز خندید

  موهاش رو دادم کنار

  گردنش رو بوسیدم و گفتم

ه اول بال هامون رو محو کنیم -  ... دفعه دیگه بهیی
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  هومی گفت و چرخید سمتم

  از این حرکتش فی  تخت صدای بدی داد

  سانی با شیطنت خندید و گفت

فکر نکن دفعه بعدی رو زمی   باشه ... اینجوری خیلی  -

  خسارت زدیم

  نوک بینیش رو بوسیدم و گفتم

 ؟ قدرت من یادت رفته -

 با چشم های ریز نگاهم کرد که بلند شدم

 

, [07.09.21 01:01] 

  کوازار#

#619 

 رو زمی   گرفتم که از رو زمی   کف 
دستم رو به سمت لوسیی

  محو شد و سر جاش سالم پیدا شد

 دستم رو تو هوا چرخوندم

دکوری ها ... لباس ها و همه خورد ریز دورمون مرتب 

به ای به تخت زدم که همه چی   مرتب شد   شدن و ض 
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  سانی آروم خندید و گفت

  نه با توحالا که انقدر خونی ... دیگه کارای خو  -

  خندیدم

  نگاهش کردم و گفتم

بچه رو دادی به فرید ... کار خونه هم با من ! مسئولیت  -

 ؟ تو چیه عزیزم

 . نشست رو تخت

  شونه ای بالا داد و در حالی که میخواست بلند بشه گفت

مدیریت عزیزم ... مدیریت شما سه تا ، حل کردن  -

 ! مشکلاتتون

  از پشت بغلش کردمخواست لباسش رو برداره که  

  از این حرکت یهوئیم جا خورد

  اما از رو زمی   بلندش کردم

  تقریبا پرتش کردم رو تخت

  شاکی گفت

  ... سام -

  آروم رفتم رو تنش و گفتم
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 ... مگه نگفتی مدیریت میکت  مشکلات ما رو حل میکت   -

  هوم آرومی گفت

  لاله گوشش رو به دندون گرفتم و تو گوشش گفتم

 ... من هنوز سی  نشدم ... مشکلم رو حل کن -

 

 : داستان از زبان سانی 

  باورم نمیشد

  من و سام مثل یه زن و شوهر واقعی

  تو یه اتاق واقعی

  تا طلوع خورشید واقعی

  تو بغل هم خواب بودیم

 تغیی  کرده بود
  همه چی زیادی و یهون 

 . دلم کشتی هوائیمون رو میخواست

 مسیستم هام و روتین

 که با بودن 
ی
اما حاض  نبودم از سام و آغوشش و ازن زندگ

  کنار سام پیوند خورده دل بکنم

  سام رو گونه ام رو بوسید
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  بلند شد و رو تخت نشست

  چرخیدم سمتش و گفتم

 ؟ بری -

  سری تکون دادو گفت

ساعته که تو قلمروم  ۶زمانمون یکسان شده ... من  -

  نیستم

  سری تکون دادم و نشستم

 نرم هر به سمت هم رفتیم و لب هامون قفل شد

 ! اما هنوز جدا نشده بودیم که صدای گریه وانیا بلند شد

  سری    ع سرم رو عقب کشیدم و گفتم

شه -  ! وای ... وقت شی 

  سام نگران گفت

 ؟ حالا باید چکار کنیم -

  از حرفش خنده ام گرفت

  اما به روی خودم نیاوردم

ون سری    ع لباس پوشیدم  و از    اتاق زدم بی 

ون مستقیم با فرید برخورد کردم  اما تا پیچیدم از در بی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  درسته محکم به هم خوردیم

  اما قبل اینکه پرت شم عقب تعادلم رو حفظ کردم

  فرید دستم رو گرفت و کشید

  تا هم مانع افتادن من شه هم خودش

 ... نزدیک بود دوباره برم تو بغلش که

  شدسام دستش دور من حلقه 

  از رو زمی   بلندم کرد و گذاشت کنار خودش

  خیلی شاکی و عصبان  به فرید نگاه کرد و گفت

 ! جلو پات رو ببی    -

 

, [08.09.21 03:40] 

 کوازار#

#۶۲۰ 

  ابروهای فرید بالا پرید

  شیشه شی  آماده وانیا رو کوبید تخت سینه سام و گفت

  !تو هم حواست به بچه ات باشه -
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قبل اینکه شیشه شی  بیفته ، شیشه و گرفت و فرید  سام

  سری    ع برگشت از پله ها پائی   

 داخل لپم رو محکم گاز گرفتم نخندم

  اما نمیشد

  سری    ع شیشه رو از سام گرفتم و وارد اتاق وانیا شدم

  بغلش کردم و بهش شیشه شی  رو دادم

نشستم رو صندلی کنار تختش که سام با همون اخم اومد 

 ... تو

  اما نگاهش که به وانیا تو بغل من افتاد

  رنگ نگاهش تغیی  کرد

ی درون قلب منم فرو ریخت   انگار همی   لحظه چی  

  به وانیا نگاه کردم

  به سام که اومد کنارمون

  رو زمی   زانو زد و آروم دست وانیا رو بوسید

  لبخند محوی زد

ی نگفت بلند شد و قبل اینکه کامل وایسه  اما چی  

  گونه منو بوسیدرو  
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  کنار گوشم زمزمه کرد

  زود میام -

  سر تکون دادم

  هر دو نفس عمیق کشیدیم و سام سری    ع بلند شد

ون فت بی   پشت کرد به من و بدون مکیر

  کار درستی کرد

  چون من آماده پشیمون شدن بودم

 پشیمون از موندن و نرفیی  با شام

  نفس عمیقی کشیدم و به وانیا نگاه کردم

 ... ولو نی گناهکوچ

 

 سرم رو تکیه دادم به صندلی

ه شدم به شی  خوردن وانیا   پاهام رو گذاشتم رو پاف و خی 

  باید با سارا و اخوان ملاقات میکردم

 .چند روز میشد که هر دو رو ندیده بودم

  فرید تو قاب در پیداش شد و گفت

  من دیگه هستم . تو برو به کارات برس -
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 لبخند زدم و گفتم

  مرش -

  اومد و وانیا رو از من گرفت

  خواستم برم

 اما مکث کردم و گفتم

 ... راستی در مورد سام، فرید -

  تا برکشتم سمتش خودش گفت

ه -  !!! نگران نباش . بعد عمری مزدوج شده فعلا جو گی 

 

, [08.09.21 03:45] 

  کوازار#

#۶۲۱ 

نداشتم  با وجود اینکه به فرید حق میدادم اما دوست

 پشت سر سام حرف  بزنه

  برای همی   سری    ع اخم کردم و گفتم

پر رو ... میخواستم بگم رو اعصاب سام نرو ! قاطی کنه  -

ی  ! ، یه ماه کوه کریستال میسیر معت  جوگی  رو یاد میگی 
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  ابروهاش بالا پرید

ون   اما بدون مکث زدم از اتاق بی 

  نفس گرفتم و آروم خندیدم

  از اتاق خودمون گذشت نگاهم یه لحظه

 لبخندم پر رنگ تر شد و از پله ها رفتم پایی   

 ... باورم نمیشه

 انگار واقعا یه خانواده عادی هستیم

از پله ها که رسیدم پایی   با دیدن سارا و اخوان تو نشیمن 

  ابروهام بالا پرید

  خب

  گویا خیلی هم عادی نیستیم

  با ورودم سارا سری    ع گفت

 کنید؟واقعا میخوا -
ی
  ید اینجا زندگ

  اخوان جواب داد

 چه فرفی برا تو داره -

  سارا اخمی کرد و گفت

 مگه از تو پرسیدم؟ -
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  آهی کشیدم و بلند گفتم

 !سلام -

تو سه هفته گذشته هر بار از کمک بچه ها استفاده کردم 

  پشیمون شدم

 چون از اول تا آخر در حال بحث هسیی  

 .ن فقط سر تکون دادناخوان و سارا در جواب سلام م

 به سمت در منتهی به راه پله اتاق کار رفتم و گفتم

فی شهر . اما  - امروز میخوام برم محدوده جنوب سرر

نمیخوام پاکسازی کنم. من اینبار فقط میخوام ردیانی کنم . 

  خیلی برام سخته بدون شبکه بخوام دو رگه ها رو پیدا کنم

  سارا پشت سرم اومد و گفت

نرژنی مساوی با آدم های عادی دارن ! رو هیچ وقتی ا -

 !شبکه ای نمیان پس

  فرزاد پوزخندی زد و گفت

اینو مسلما سانی میدونه. منظورش یه شبکه جدید با یه  -

 ردیاب جدیده. ردیانی که وابسته به انرژی نباشه

 . سری تکون دادم
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اتمون شدم  وارد سالن بزرگ تجهی  

 لبخند زدم و گفتم

نی فایده ! من باید روح رو ردیانی کنم تا روچ  انرژی دیگه -

 که سیاه شده رو تشخیص بدم

  با این حرف پشت سیستم اصلی نشستم

  .اینجا بهم حس قدرت میداد

 . چون همه دستگاه ها تحت سلطه من بود

 سرم رو بلند کردم

 اخوان با لبخند مغرورانه ای گفت

 ! تو نمیتون  ... اما من میتونم -

 

, [09.09.21 00:27] 

  کوازار#

#۶۲۲ 

لبخند مغرورانه اخوان رو با لبخندی دقیقا به مدل خودش 

  جواب دادم و گفتم
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، درواقع یعت  من  - ! پس اگر تو میتون  تو جز افراد مت 

  ! میتونم

غرور تو صورت اخوان نرم محو شد و با خنده بلند سارا ، 

  تبدیل به حرص شد

  سارا با خنده گفت

ی؟ گ -   میخوای یاد بگی 

 اخوان با حرص به سارا نگاه کرد و گفت

تو چرا خوشحالی!؟ تو هم مثل من یه برده ای فقط هنوز  -

  درکش نکردی

 سارا با عصبانیت گفت

الان چون دیگه نمیتون  از قدرتت برای خودخواهی های  -

! حس برده بودن داری؟!  اتفاقا اون  خودت استفاده کت 

  !هوست بودی! الان آزادی موقع برده هوا و 

  اخوان خواست جواب بده که عصبان  گفتم

 ! کافیه -

  هر دو با خشم نگاهم کردن

 دیگه ازاین رفتار های اخوان خسته بودم
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  نود درصد مواقع انگار هنوز دشمن من بود

 شاکی گفتم

یادم نمیاد باهات مثل یه برده رفتار کرده باشم! اما اگه  -

  تونم امتحان کنمخودت دوست داری می

 اخوان پوزخند پر حرصی زد و گفت

 ؟ راحت باش!  مگه روش دیگه ای هم بلدی -

  سارا با حرص گفت

 ! آه ... چقدر رو مچ   -

 به سارا حق میدادم

 واقعا اخوان رو مخ بود

  اما دوست نداشتم بحث بزرگ شه

  برای همی   گفتم

ن نیاز این انتخاب خودته که باهات چطور رفتار شه . م -

؟  به ردیانی روح دارم ! تو میتون  کمک کت 

 سر تکون داد آره و گفتم

  پس کمک کن -

  مگه من برده تو ام -
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 اهی کشیدم و گفتم

 ! تو جز افراد مت  و کمک به من وظیفه تویه -

ی  - کمک میکنم اما رایگان نیست . در اضای اون یه چی  

  !میخوام

  سارا عصتی خندید و گفت

وقتی تبدیل به نور شدی دقیقا چه چی   لعنتی ای واقعا ؟  -

 رو میخوای که به کارت بیاد؟

  سارا و اخوان واقعا نور بودن

یو جا به جا کی      دریته میتونسیی  لمس کی   یا چی  

 . اما من نمیتونستم لمسشون کنم

 چشم هام رو دست کشیدم و گفتم

  چی میخوای؟ -

 به اخوان نگاه کردم

 ب داداینبار بدون حرص جوا

من دوباره جسم میخوام. میخوام وقتی که دلم خواست  -

یه آدم با جسم و ظاهر انسان  باشم. وقتی بهم نیاز داری 

  تبدیل شم
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  ابروهام بالا پرید

 !خواستم بگم مگه ممکنه

 اما اخوان نگاهش رو از من گرفت و گفت

 ! من میخوام وانیا بتونه منو لمس کنه -

 

, [09.09.21 00:49] 

 کوازار#

#۶۲۳ 

  دهنم نیمه باز موند و حرفم رو نا تموم گذاشتم

 به اخوان فقط نگاه کردم

گاهی انقدر عصبیم میکرد که این عواطف ازش برام قابل 

  باور نبود

  نفس خسته ای کشیدم و گفتم

نمیدونم ممکنه یا نه . اما اگه راهی باشه حتما برات  -

  پیداش میکنم

 سکوت شد و سارا گفت

د -   ! نیست ... اگر بود ، هانیل ، وانیارو به شما نمیسیی
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  اخوان گفت

  شاید باشه ... حداقل فقط یکبار -

  اینبار سارا هم سکوت کرد

 سر تکون دادم و گفتم

سم. اون متخصص این چی   هاست - م از اریل مییی   من می 

 اخوان و سارا سر تکون دادن

  مکث کردم و گفتم

  اغ وظایفمون؟حالا میشه بریم سر  -

 زد و گفت
ی
  سارا لبخند بزرگ

م -   من حاض 

  اخوان گفت

 . منک چاره ای ندارم -

  چشم چرخوندم وگفتم

 ... خوبه... پس بریم -

سارا و اخوان تو یه لحظه هر دو مثل یه گلوله  از نور جمع 

  شدن و با یه برق کوچیک محو شدن

و    ننقشه رو روی سیستم چک کردم و خودمم زدم بی 
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  اتاق کارمون هم تراز با حیاط بود

یه حیاط نسبتا کوچک با یه حوض سنتی و باغچه های پر 

  از گل رز و درخت های قد و نیم قد

 سرم رو بلند کردم

 به ساختمون های اطراف دقیق نگاه کردم

با وجود اینهمه پنجره ! هانیل چطور انتظار داشت ما 

 هویتمون مخق  بمونه؟

تا پشت بومی که هانیل گفته بود رو برگشتک سمت خونه 

  ببینم که ابروهام بالا پرید

  !یه سقف کاذب شیشه ای

 لبخند زدم

ین گزینه برای مخق  کردن خروج  انعکاس شیشه و نور بهیی

  یه فرشته بود

 . واقعا هانیل فرشته قدرتمندی بود

اینهمه دقت به جزییات و توجه به همه چی نشونه قدرت  

  هانیل بود

  ع برگشتم برم بالاسری    
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 اما با حس قدرت سارا از طبقه بالا جا خوردم

  چون فکر میکردم رفته

  قدرت اخوانحس نمیشد

 فقط سارا بود

سری    ع رفتم بالا تا ببینم اتفافی افتاده یا سارا فقط 

  میخواست به وانیا سر بزنه

  اما تا رسیدم به جلو در اتاق وانیا

 ! وردمبا دیدن سارا یک قدمی فرید جا خ

 

, [11.09.21 02:26] 

 کوازار#

#۶۲۳ 

 ... اگه با چشم های خودم نمیدیدم

 ...باورم نمیشد

 ... حتی الانم برام قابل باور نبود

سارا ... یه قدم به سمت فرید برداشت و خیلی آروم ... 

  فرید رو بغل کرد
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 ... فرید ... دست هاش

  دور سارا قرار گرفت

  بغل کنه و از جسم سارا رد شد اما نتونست سارا رو 

  ناخوداگاه عقب رفتم

 . چشم هام رو بستم و نفس حبص شده ام رو رها کردم

 ... سارا

  خدای من

  سر درگم و شوکه بودم که قدرت سارا دیگه حس نشد

  سری    ع برگشتم سمت اتاق

  فرید تنها کنار تخت وانیا ایستاده بود

   بوددستش رو نرده های تخت وانیا مشت شده 

شونه هاش و مشت گره شده اش از حال درونش بد خیی 

 . میداد

 . سری    ع گام برداشتم سمت راه پله طبقه بالا

  ... من

 ... نه بخاطر اخوان

 ... بلکه بخاطر سارا
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 باید یه راهی پیدا کنم تا بتونیم سارا و اخوان رو لمس کنیم

من نمیذارم خواهرم حسرت بازوهای یه حامی و عاشق رو 

 . ر شونه هاش تجربه کنهدو 

ی نباید حسرت یه آغوش واقعی گرم از عشق رو  هیچ دخیی

 . بکشه

  رسیدم به سقف

 زیر گنبد آسمون ایستادم

 به اوج نگاه کردم و زمزمه کردم

  یه راهی پیدا میشه ... میدونم کمکم میکت   -

 . بال هام رو باز کردم و به سمت اوج آسمون پریدم

 

 : داستان از زبان سام

 ! سخته

 ! خیلی سخته

  خودم اینجا باشم و قلبم رو زمی   

 رو زمی   
  خودم اینجا باشم و سانی
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خودم رو با فکر به  داشیی  شب و کنار هم بودنمون آروم 

 میکردم

  اما همی   فکر هم عصبیم میکرد

 چون

  من

  ساموئل

  به کارش تمرکز میکرد
ی

 مردیکه همیشه بدون وابستکی

 ! ه بودحالا به شدت وابسته شد

 رو هم میخواستک چون وابسته سانی شده 
ی

این وابستکی

 بودم

  هم نمیخواستم

  چون  زندگیم رو بد زیر و رو کرده بود

 زیر لب زمزمه کردم

 ... فقط چند ساعت دیگه ... تحمل کن لعنتی  -

 با این خرف کلافه چرخیدم تا وارد اتاق کارم بشم

  اما با دیدن آترین جا خوردم

 فتخودش سری    ع گ
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 سام... گ میخوای بری؟ -

 نا خوداگاه اخم کردم و عصتی گفتم

  چطور؟ -

  ابروهاش بالا پرید

 با تردید نگاهش تو نگاهم چرخید

  یه لوله کاغذ به سمتم گرفت و گفت

 ...این طور -

 

, [12.09.21 00:44] 

 کوازار#

#۶۲۴ 

 کاغذ رو ازش گرفتم

  های ارشد جلسه بذارم تازه یادم اومد قرار بود با سرباز  

  اترین رفته بود تا برام لیست نکات مهم رو یادداشت کنه

  خودم بهش گفتم بره و چک کنه

  ! اما به کل یادم رفته بود

منده شدم  از رفتارم سرر
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  اما اترین بدون حرف دیگه ای پشت کرد تا بره

  سری    ع گفتم

 ... آترین -

  مکث کرد اما بر نگشت سمتم و گفت

 سام لازم -
ی

ی بکی   نیست چی  

  لازمه ... نمیخوام برداشت بد کت   -

  با این حرفم برگشت سمتم و گفت

من برداشت بد نمیکنم. این تونی که همیشه فکر میکت   -

ت بشم. تو رییس مت  ... تو  من میخوام مانع تو و مسی 

وظایق  به من میدی . اما بعد بخاطر انجام همون ها به 

  !من میتونی 

  مکث کرد

  نفس گرفت و گفت

سام باور کن من برات خیلی خوشحالم . برای تو برای  -

سانی برای حستون. باور کن هر کمکی بتونم انجام میدم تا 

 کنار هم باشی   . انقدر فکر نکن من ناراحت یا 
بیشیی

 ! مخالفم
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 آروم خندیدم و گفتم

آترین ... گفتم صیی کت  تا ازت معذرت بخوام تند حرف  -

چون نمیخوام برداشت بد کت  و فکر کت  من بهت زدم . 

  !بدبینم

 ابرو های اترین بالا پرید

  خندیدم و گفتم

معذرت میخوام تند حرف زدم. مرش بخاطر لیست.  -

 .برای جلسه میام

  با این حرف چشمکی بهش زدم و بالا پریدم

  یک ساعت تا جلسه مونده بود

 دوست داشتم قبلش هانیل رو ببینم

 ز اون هم تشکر میکردمباید ا

سانی اتاقش رو خیلی دوست داشت و صحیحش این بود 

از هانیل بخاطر درست کردن اون اتاق و وسایل سانی 

 . تشکر کنم

 ... جدا از تشکر

سیدم  . باید یه سوال مهم هم از هانیل مییی
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ی که تا حالا بهش فکر نکره بودم  ... چی  

 خودم رو به عمارت هانیل رسوندم

  یستادمجلو در ا

چند لحظه نگذشته بود که یکی از افراد هانیل اومد 

 استقبالم

عمارت هانیل سازه ای گنبدی از مرمر های گلبهی و 

 صورنی بود

  نسبت به عمارت من کوچکیی بود

ی داشت  چون افراد کمیی

  اما ازلحاظقدرت

ی کم نداشت   هانیل چی  

ار وارد سرسرای اصلی که درست زیر گنبد مرمرین هانیل قر 

 داشت شدم و سری    ع به سقف نگاه کردم

 تصویری از زمی   و مردم روی تخت در حال نکایش بود

 اما با ورود من تصویر محو شد و هانیل گفت

  ؟ درست میبینم ؟ ساموئل -

 خندیدم
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سر تکون دادم و به سمتش رفتم که هانیل پشت می   

  مرمرینش نشست و گفت

 !نگو اومدی قرارمون رو بهم بزن    -

 

, [12.09.21 01:03] 

 کوازار#

#۶۲۵ 

 خندیدم

 رو به روی هانیل نشستم و گفتم

  ... اما قول نمیدم در آینده هم همینو بگمفعلا نه -

  هانیل ابخندی زد و گفت

باور کن ساموئل ، بودن وانیا پیش شما ، به صلاح  -

  خودش ، خودتون و همه ماست

 سری تکون دادم و گفتم

  ... میفهمم -

  هانیل لبخند کچمحوی زد و گفت

 که خیلی چی   هارو نمیشه بگم ... مثل خودت -
  میدون 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سر تکون دادم میدونم و گفتم

راستش اومدم ازت تشکر کنم ... بخاطر اتاق سانی و  -

  !وسایلش

 هانیل خندید و گفت

 پس خوشحال شد -

  سر تکون دادم و هانیل گفت

 خیلی جدیده بی   دوست داشتم خوشحالش کنم ...  -
سانی

  ما و خب ... راه سختی هم اومده

ممنونم هانیل ... این نکاهت برام خیلی ارزشمنده ... منم  -

دوست دارم سانی بیشیی با واقعیت دنیای ما اشنا بشه . 

  قوانی   یا خارج شدن از 
جانی که هر کسی بدون شکسیی

و وظایفش محبت میکنه اما مرز ها و حدود هارو هم نی کم 

  کاست رعایت میکنه

  هانیل خندید و گفت

خیلی طول میکشه تا سانی با این حقایق کنار بیاد. اون  -

انسان بوده و آدم ها قانون وضع میکی   برای شکسیی  ! نه 

  رعایت کردن
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  خندیدم

  بلند شدم و گفتم

 ... این مدت رو زمی   به این حرفت خوب  -
ی

درست میکی

  رسیدم

  هانیل هم خندید

  شد و پرسیدم بلند 

فقط یه سوال توذهنمه ... دوست دارم جوابش رو بدونم  -

 اگر بهانی داره
 !... حتی

  ابرو های هانیل بالا پرید و گفت

 میشنوم ساموئل -

 و جواب میدی؟  -

 !مسلما اگر در توانم باشه -

  سری تکون دادم و پرسیدم

اش اثر حضور اخوان .... در کنار وانیا ... میتونه رو اینده  -

  بذاره؟

  هانیل مکث کرد

  فکر کردم نمیخواد جواب بده
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 اما آروم سر تکون داد و گفت

مسلما اثر میذاره...  اما اگر دنبال دونسیی  مثبت و منق   -

 ! من جوانی ندارم بهت بدم ... تو بهیی از هر 
این اثر هستی

  ... کسی میدون  ، آینده ساختنیه نه ... دیدن  

 لبخند زدم

  اقعا من تمام وجود این جمله رو لمس کرده بودمچون و 

 سری تکپچون دادم و گفتم

  مرش که جواب دادی -

  هانیل مغرورانه لبخند زد و گفت

ی رو از وانیا مخق  کنیم. اون قراره با  - ما قرار نیست چی  

حقایق بزرگ شه . تو و سانی درسته پدر و مادر وانیا به 

وار های اون خونه .  وانیا چشم میاید اما فقط خارج از دی

از اول باید بدونه پدر واقعیش گ هست ... مادرش گ بود 

ه  !و تو این دنیا چه خیی

 سر تکون دادم

  با هانیل موافق بودم

  بال هام رو باز کردم
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 خواستم برم که سوال جدیدی تو ذهنم نشست

 ناخوداگاه پرسیدم

 و آینده  -
ی
؟ اون هم میتونه رو زندگ وانیا اثر اهریمن چی

 بذاره؟

 

, [12.09.21 02:10] 

  کوازار#

#۶۲۶ 

  هانیل اینبار فقط نگاهم کرد

  هیچ جوانی نداد

 نفس خسته ای کشیدم

  مرش و پریدم لب زدم

  تا همینجا هم خوب بود

 ... هرچند جواب ندادن هانیل

  نگرانم میکرد

 ... اما

 ... تا همینجا هم خوب بود
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 : انی داستان از زبان س

  به آسمون سرخ نگاه کردم

  اگر میخواستم با آریل حرف بزنم

فتم   دیگه باید می 

فتم  ... قبل از اینکه سام بیاد... من باید می 

  از بی   جمعیت پا تند کردم به سمت ورودی مجتمع

 . امروز دوتا دو رگه پیدا کردم

 اما اینبار هیچکدوم رو پاک نکردم

  به پیشنهاد اخوان

هر دو ردیاب گذاشتم  تا مسی  اونا ردیانی بشه و  روی لباس

  بتونیم رو شبکه جدید این افراد  رو پیدا کنیم

  نفر کمه ۲فقط مشکل این بود که 

ما حداقل به ده نفر نیاز داریم تا بتونیم یه شبکه تشکیل 

 ... بدیم و بعد

اخوان از قدرتش استفاده کنه و انرژی روح اون ها رو تدیل  

 قابل ردیانی کنهبه جریان 
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 هنوز نمیدونم جواب میده یا نه

 اما خوشحالم حداقل یه ایده برای امتحان کردن داریم

  خودمو به سقف ساختمون رسوندم

 اخوان تو نیمه تاریک ساختمون ایستاده بود

 به سمت روشن نگاه کردم

ی از سارا نبود  اما خیی

  کل روز نبود

 من هم صداش نکردم تا بیاد

 م ببینمش و حرف  نزنمسخت بود برا

از طرف  ... نمیدونستم چی بگم که هم حس و نگرانیم رو 

  بهش برسونه

 هم خوشحالیم رو

 به سمت اخوان رفتم و گفتم

 سارا کجاست؟ -

ه به مردم پایی   ساختمون گفت   اخوان خی 

 جانی که باید باشه _

 اخم کردم و گفتم
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شه! اما تو اینجانی پس برای تعادل اون باید اینجا با -

 ! نیست

  اخوان برگشت سمتم

  نی تفاوت خندید و گفت

هست ... درست الان چند قدمی تویه ... فقط نمیبینیش  -

... چون خانم خانم ها امروز یکم قانون شکت  کرده ! انرژی 

 ...زیادی از دست داده

 با شوک گفتم

  چون فرید رو بغل کرد؟ -

  ابروهای اخوان بالا پرید

 م کل نگاهش رو گرفت و تقریبا داد زداما یهو رد خش

 چکار کرد؟ -

 

, [13.09.21 02:44] 

  کوازار#

#۶۲۷ 

  از رفتار اخوان جا خوردم
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  سری    ع و غریزی اخم کردم و گفتم

  هر کاری کرد! به تو ربطی داره؟ -

اخوان به جانی چند قدمی من نگاه کرد و نفسش رو با 

ون داد  حرص بی 

 و گفتم رد نگاهش رو گرفتم

 سارا اونجاست؟ -

 و عصبانیت لب زد
ی

 با کلافکی

 ... بود ... دیگه نیست -

  نگاهم کرد و قبل اینکه من حرف  بزنم گفت

به من ربطی نداره خواهرت دوست داره رابطه تش رو با  -

فرید ادامه بده یا نه ! اما محض اطلاعت میگم این ارتباط 

نه ... مثل الان ک  ه تقریبا محو شدهفقط به سارا آسیب می  

... 

  با این حرف  اخوان بالا پرید

 سری    ع گفتم

ی؟ -  تو کجا می 

  صداش دور و زمزمه وار از کنار گوشم رد شد
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 ...دنبالش -

 . و محو شد 

 من موندم و یه جای خالی

  با کلی سوال نی جواب

  اخوان

  سارا

 فرید

 عصتی زیر لب لعنتی فرستادم و بال هام رو باز کردم

 ... خوام سارا عذاب بکشهمن نمی

  میدونستم سارا و فرید دوست شدن

 میدونستم رابطه خونی پیدا کردن

 .. اما نه تا این حد که اخوان گفت

  وقتی یه لمس سارا اون حجم انرژی به بدن من وارد کرد

 ... پس

 ...اغوشش

 ! برای فرید چقدر قدرت میاورد

 وسط اوج گرفیی  یهو مکث کردم
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 ... خدای من

 د با این حجم انرژی باید چکار کنه؟فری

  اصلا بدنش تحمل این قدرتو داره؟

 یعت  سارا به این اتفاق فکر نکرد؟

  یا دونسته این رفتار رو داشت

  با این فکر به سرعت به سمت خونه برگشتم

ن رو دیدمو به سرعت به اون از بالا فضای مخق  ورودم

  سمت پرواز کردم

های یکی از اتاق ها به سمت  اما درست همی   لحظه شیشه

ون پودر شد  بی 

 

, [13.09.21 02:45] 

 کوازار#

#۶۲۸ 

اما درست همی   لحظه شیشه های یکی از اتاق ها به سمت 

ون پودر شد و نور سفیدی از پنجره برای چند لحظه  بی 

 خارج شد
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 مکث نکردم

 نفهمیدم چطور خودمو به داخل خونه رسوندم

  و آماده حمله بودم گویم رو احضار کردم

 ... اما

  فرید و وانیا فقط وسط اتاق بودن

 وانیا سرحال

  فرید شوکه

 آروم گفتم

 چی ترکید؟ -

 فرید به وانیا نگاه کرد و گفت

  تو بغلم بود ...عطسه کرد ...  یهو شیشه ها پودر شد -

 شوکه رفتم به سمت فرید و وانیا

 وانیارو بغل کردم

 ه بوداما سطح انرژیش مثل همیش

 به فرید نگاه کردم

 به انرژی دورش توجه کردم

  حالا کاملا حس میشد
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 ناخوداگاه عصبان  گفتم

بخاطر توئه ... انرژی سارا تو وجودته... وانیا تو بغلت  -

  قدرتش تشدید میشه

  فرید از حرف من عصبان  گفت

اگه اینطوریه ... پس چرا تو بغل تو اینجوری نمیشه؟ مگه  -

 ری؟تو قدرت ندا

  خواستم جوابش رو بدم

  اما قبل من صدای سام اومد که گفت

ل و استفاده خودشه .... اما  - سانی ، قدرتش تحت کنیی

  ...قدرت تو ... رها دور بدنته

 . منو فرید هر دو برگشتیم سمت سام

 لبخندی زد

  اومد داخل و گفت

تو نمیتون  از این قدرت استفاده کت  فرید  ... پس هر  -

ه نزدیکت باشه و بتونه ازش استفاده کنه ... مثل کسی ک

 . وانیا ... قدرتش تقویت میشه

 با این حرف سام به فرید نزدیک شد
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  بازو فرید رو گرفت و چشم هاش کریستالی شد

  آروم بازو فرید رو رها کرد و گفت

  الان بهیی شد -

  فرید شاکی گفت

؟ من میخواستم قدرتش رو ب - هش قدرت سارا رو گرفتی

 ... پس بذم. اون ضعیف شده ... محو شده

 من و سام همزمان گفتیم

  میدونم -

  به هم نگاه کردیم و سام کفت

  باید حرف بزنیم -

 سر تکون دادم

  وانیا رو دادم تو بغل فرید که دوباره گفت

 باید یه کاری برای سارا بکنید -

 سری    ع گفتم

 هدف منم همینه. مواظب وانیا باش تا برگردیم -

  به سام نگاه کردم

 اشاره کردم بریم که فرید دوباره گفت
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  با سارا برگردین... من نگرانشم -

 لب زدم

 من بیشیی و با سام از اتاق خارج شدیم -

یم اتاق خودمون تا حرف بزنیم  فکر کردم می 

اما سام مستقیم به سمت پله های طبقه پایی   رفت و 

  گفت

اره اهریمن و شیاطی   رو سانی ... شبکه هات میتونه  دوب -

؟؟؟  ردیانی کی  

 

, [15.09.21 00:06] 

 کوازار#

#۶۲۹ 

  وارد اتاق کار شدم و نگران برگشتم سمت سام

ی بگم   اما قبل از اینکه چی  

  کمرم رو گرفت و منو کشید سمت خودش

  با پاش در رو بست و لبش نشست رو لب هام

  اگه قبل بود
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سمبوسه رو سری    ع تمام میکرد  م تا سوالم رو بیی

  اما

  حالا

دیگه میدونم ، نه کار تموم شدنیه ، نه لحظه ها تکرار 

  !شدن  

 پس از این بوسه راحت نمیگذرم

دستم رفت تو موهای سام و نی تحمل تر از اون منم 

  همراهیش کردم

 کمرم رو گرفت

 بلندم کرد و نی اختیار پاهام دور کمر سام حلقه شد
  از زمی  

   کار رفت و همچنان بوسه خامون جدا نمیشدبه سمت می   

تم رفت داخل و تنم رو لمس کرد   دستش از پشت تیسرر

  ناخوداگاه از این تماس آه گفتم که سام لبمو گاز گرفت

اهنشو تو دستم جمع کردم و سام  دستش رو   پشت پی 

  روی شکمم کشیده و بالا تر برد

 از این تماس یهو خشک شدم

  ی    ع تو ذهن سام گفتمبه خودم اومدم و سر 
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 !تو کارگاهیم -

  اون هم مکث کرد

 هر دو سری    ع عقب کشیدیم

  آروم خندیدم

ون داد و موهاش رو مرتب کرد  سام کلافه نفسش رو بی 

  منم لباسم رو مرتب کردم و از می   اومدم پایی   

  وسط کارگاه

 هر لحظه ممکنه یکی بیاد

  اخوان ... سارا فرید ... حتی اترین

 فضای عمومی ماستاینجا 

 سام نگاهم کرد

 دوباره خندیدم

  اونم خندید و گفت

 کنم -
ی

 ... خواستم فقط ببوسمت رفع دلتنکی

  یکم سطح دلتنگیت زیاد بود فقط -

  فشاری یه پهلوم داد و گفت

 مواظب زبونت باش -
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  خندیدم و گفتم

  نباشم چی میشه؟ تو که دیگه رییس من نیستی  -

  ت دستگاه ردیاب اصلی و گفتتز کنارم رد شد رفت سم

  رییست نیستم اما شوهرتم -

 نگاهم کرد

  چشمکی زد و گفت

انی رو زمی   یاد گرفتم -
 ! این چند ساله یه چی  

 از حرفش بلند زدم زیر خنده و گفتم

  زمی   برات بد آموزی داشت ساموئل -

  خندید

  پشت سیستم نشست و گفت

 ... بد و خوب همیشه با همن دیگه -

  سر به مانیتور اشاره کرد و گفتبا 

؟ -  رو ردیانی کت 
 برام دوباره شیاطی  

 میتون 

 کنارش ایستادم و گفتم

 آره .. اما چرا؟ فکر میکت  شیاطیت  بافی مونده باشن؟ -

  سام نگاهم کرد و با تکون سر گفت نه
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  به مانیتور نگاه کرد و گفت

  نه اما -

 از فکر به شیاطی   هم اعصابم خورد میشد

؟  اما یعت  چی

 تازه با اون همه تاوان از سرر شیاطی   خلاص شدیم

 ! چرا دوباره بهشون فکر کنیم

 سام نگاهم کرد و گفت

نم ممکنه دوباره بیان سانی  -  من حدس می  

 

, [15.09.21 00:06] 

 کوازار#

#۶۳۰ 

 ؟ ممکن دوباره بیان

 حس کردم حرف سام رو درست نشنیدم

طی   زو زمی   مونده باشن برام گفت ممکنه شیااگه می

  هضمش راحت تر بود

 تا برگشت شیاطی   

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نه نه نه

  برگشت نه

 ناباورانه رو به سام گفتم

؟ - ن   چرا؟ چرا این حدس رو می  

 من رو دید
ی

  سام که این کلافکی

 دستم رو کشید

  منو نشوند تو بغل خودش و گفت

  ... سانی ... اروم باش -

 آرومم -

 و گفتکنار گوشم خندید 

م رو میگم -   الان رو نمیگم ... بعد شنیدن خیی

 فقط تو گلو هووم گفتم که سام گفت

قبل اومدن من پیش هانیل بودم ... ازش پرسیدم اهریمن  -

تو آینده وانیا نقسیر داره و اون جواب نداد ... اگر نداشت 

  شک ندارم میگفت .... اما الان که جواب نداد

 سام مکث کرد

 ممنم سکوت کرد
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  اما تو ذهن سام گقتم

نقش داره ... اهریمن تو اینده وانیا نقش داره . برای همی    -

د ... درسته؟  هانیل بچه رو به ما سیی

  سام سر تکون داد و گفت

هانیل خیلی از حقایق رو نمیتونه بگه ... اما تا جانی که  -

ی که از آینده میبینه  بتونه  تصمیماتش رو بر اساس چی  

هسر ت   کون دادم و گفتممیگی 

 اهریمن شیاطی   رو میفرسته دنبال وانیا؟ اما  -
ی

میکی

چطوری؟ مگه اون الان اسی  جهنم نیست؟ گفتی دیگه 

ون   نمیتونه پاشو هم بزاره بی 

 سام سر تکون داد

  پشت گردنم رو بوسید و گفت

اره ... اما وقتی یه هم خون ازش رو زمی   هست ... یه  -

  ادشو بفرسته اسن سمتجورانی باز میتونه افر 

 چرخیدم سمت سام

 آروم گفتم

  هم خون! وانیا؟ -
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  سام سر تکون داد و گفت

سانی ... اهریمن برای ورود به این دنیا راه های زیادی  -

نداره. فقط میتونه وقتی بخسیر از وجودش اینجاست 

 خودشو به این سمت

 سام مکث کرد و من حرفشو تو ذهنم مرور کردم

  !  از وجودشفقط وقتی بخسیر 

  لب زدم

یعت  وانیا با وجود روح سفید اما چون نوه اهریمنه ...  -

 میشه بخسیر از وجود اون؟

  سری تکون داد گفت

تا وقتی وانیا هست ... خطر ورود اهریمن هست ...  اول  -

  هم شیاطی   ضعیفش میان نا کم کم راه براش باز شه

  موهام رو داد پشت شونه ام و گفت

مت اتاق حالا م- یشه زودتر رد یاب رو فعال کت  تا من بیی

 مبنا؟

 

, [15.09.21 00:06] 
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  کوازار#

#۶۳۱ 

 سوالی به سام نگاه کردم و گفتم

 واقعا انقدر اوضاع خرابه؟ -

  خندید

 پهلوهام رو تو دستش فشار داد و گفت

  انقدر حرف نزن ... کارتو برس -

 نشوندبا این حرف بلند شدو منو رو صندلی 

 شبکه رو باز کردم و گفتم

 من باید برم پیش اریل -

وع کرد به چک کردن بافی دستگاه ها و گفت   سام سرر

  ؟ چرا اریل -

 که  -
ی

سارا و اخوان نیاز به جسم دارن ... یه جادونی یا سنکی

بتونه به هر دو فرصت جسم داشیی  بده ... اینجوری خیلی 

  کلافه کننده است

 سام هوم گفت

 ود برام این حرکتشعجیب ب
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 سوالی نگاهش کردم

 با سر به سیستم کن نگاه کرد که یعت  به کارت ادامه بده

 چشم چرخوندم

 شبکه رو تغیی  دادم و گفتم

سام... اگه خطر حمله شیاطی   هست پس نکیشه فرید  -

رو با بچه تنها بزارم که. من کل روز نیستم ...سارا و اخوانم 

... پس امنیت اینجا   چی با می  

  سام پشت یه سیستم ردیاب نشست و گفت

م ... بنیامی   و رابی    هماهنگ میکنم صبح ها که من می 

 .. خوبه؟بیان اینجا بمونن. 

 نگاهم کرد

  لب زدم مرش

 لبخند زد و دوباره به مانیتور نگاه کرد

 دوست داشتم کار نکنم و فقط به سام نگاه کنم

 نیمرخش

  لبخندش

  دقتش به کار
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  خودم لعنت فرستادم و مشغول کار شدم زیر لب به

 همینجوری برای خالی نبودن فضا پرسیدم

 اهریمن باز تلاش میکنه برگرده -
ی

 ... سام... حالا تو که میکی

  هممم -

  خندیدم و گفتم

؟ زمی   چه فایده ای براش داره -   اخه برگرده که چی

  سام با این سوال من سر بلند کرد

  یه من نگاه کرد

  اروم بود چشم هاش

  اما تو عمق نگاهش آشوب بود

 ابخند کحوی زد و گفت

 یادت رفته خنجر اهریمن هنوز رو زمینه؟ -

 

, [15.09.21 00:06] 

 کوازار#

#۶۳۲ 

 !خنجر
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 خدای من

  به کل یادم رفته بود خنجر اهریمن رو زمینه

  سام نفس خیاه ای کشید و گفت

یم جانی که خارج از وقتی تصمیم گرفتیم خنجر رو  بنداز  -

س همه است ... باید فکر اینجا رو میکردیم که ممکنه  دسیی

 باعث بشه اهریمن دوباره برگرده دنبال خنجرش

  حق با سام بود

 همی   خنجر الان دردسر ماست

 ... مثل وانیا

  تنها بازمانده اهریمن رو زمی   

 به سام نگاه کردم و گفتم

ت وانیا ...  الان دیگه اگه من پافشاری نمیکردم برای نجا -

 . اهریمن راهی برای ورود نداشت

 سام متعجب نگاهم کرد

ی نگفتم که خودش گفت   اما چی  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سانی ... نه هیچ سفیدی مطلقه ... نه سیاهی ... ما اگر  -

وانیارو از دست میدادیم هم ... اهریمن باز زاه خودش رو 

 پیدا میکرد

 مکث کرد

 لبخندش پر زنگ تر شد و گفت

داقل الان میدونیم چه کسی میتونه کلید ورود اهریمن ح -

ی داریم و نقشه های  به نیای ما باشه . اینجوری تمرکز بهیی

ی طراچ میکنیم   ... بهیی

  سام داشت بهم دل گرمی میداد

  من  چاره ای جز پذیرشش نداشتم

  چون حالا که وانیا زنده موند

  من نمیذارم کسی بهش آسیب بزنه. حتی سام

  گار سام فکرم رو خوندان

 چون همی   لحظه با ابرو بالا پریده نگاهم کرد

  اخم کردم و زود گفت

 بیا شبکه رو چک کن رییس،  فکر کنم اماده است -

  سام خندید و گفت
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 .مگه نگفتی من رییست نیستم -

 شونه ای تکون دادم و گفتم

اخه رییس بودن بهت میاد ... حیفه از ابوهتت استفاده  -

  نکنم

 سام با تاسف سری برام تکون داد

 اومد کنارم و به شبکه دقیق نگاه کرد

 .... لب زد خوبه

  اروم خم شد 

  کنار گوشم زمزمه کرد

وایسا یه ساعت دیگه ببی    ابوهتم رو چطور نشونت  -

 ! میدم

 

, [15.09.21 00:06] 

  کوازار#

#۶۳۳ 

  سوتلی و متعجب بهش نگاه کردم

 مشکوک گفتم
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  !چرا امروز انقدر عجیب شدی -

  دوباره کمرمو نوازش کرد و پهلوم رو تو دستش فشار داد

  آه و آنی از درد گفتم و تو گلو خندید

  تو سرم جواب داد

 چون اولی   باره یک روز کامل ازت دور بودم -

 

  : داستان از زبان سام

تا قبل از اینکه زمان بی   ما و زمی   یکسان بشه... من هر 

  ساعت پیش سانی بودمچند 

 ... اما امروز

 رو چشیده بودم
ی

  برای اولی   بار طعم واقعی دلتنکی

  انقدر که اگه نگران اینجا نبودم

سانی الان رو دوشم بود و به سمت اتاق خودمون پرواز 

 میکردم

سو در نبود ما   اما مییی

 .شیاطی   حمله کی   

  حس میکنم اهریمن همی   الان هم بیکار نبوده
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  از پشت می   بلند شد و گفتسانی 

اگه دوباره احساسانی نمیسیر و پهلوم رو به فنا نمیدی ،  -

 . خواستم بگم تمام شد

  لبخندم و مخق  نگه داشتم

 سری تکون دادم و گفتم

 سیستم هشدار فعال کردی؟ -

  سر تکون داد

؟ -  حداقل و حداکیر انرژی رو چی

 ؟ ریلاونم تنظیم شد رییس ... حالا بریم پیش ا -

  خم شدم

  خودم سیستم رو چک کردم و گفتم

باشه اخوان رو احضار کن تا مواظب خونه باشه تا  -

  برگردیم

  لبخند دندون نمانی زد و گفت

 انجام شد -

, اخوان جلوی روی ما ظاهر شد   با این حرف سانی

 ناخوداگاه پرسیدم
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 سارا هنوز محوه؟ -

  اخوان سر تکون داد و گفت

ه چند روزی تو  -  این حال میمونه تا درس بگی 

 لحن اخوان طوری بود که انگار از این اتفاق خوشحاله

  سانی سرع و عصبان  گفت

! از مشکلش خوشحالی؟ -  جای اینکه بهش کمک کت 

 اخوان پوزخند زد

  برگشت سمت سانی و گفت

چرا کمکش کنم ... همون  که بغلش کرده ... باید بهش  -

  کمک کنه ، نه من

  صتی پوزخند زد و گفتسانی ع

-  
ی
ئه حسودیت شده ؟ خب از اول بگو ! اینهمه سال زندگ

ام عشق رو نگه نداری،   کردی هنوز نفهمیدی اگر احیی

؟  لایقش نمیسیر

 

, [16.09.21 01:11] 

 کوازار#
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#۶۳۴ 

  به جمله سانی لبخند زدم

  اما اخوان با عصبانیت گفت

یید ... عشق چه عشق؟ شما دخیی ها همتون تو رویا -

؟ میخواد پی  شدن و 
معت  میده وقتی تو جاودان  و اون فان 

مرگ فرید رو با حسرت نگاه کنه ؟ من بخاطر خودش بهش 

هشدار دادم ! حالا اگه دوست داره درد بکشه میل 

 . خودشه

  سانی شوکه گفت

  ؟ درد -

  اخوان با پوزخند گفت

  مگه عشق نافرجام تهش درد نیست؟ -

 واست جواب بده که با عصبانیت داد زدمسانی خ

 کافیه ... اخوان مواظب وانیا و فرید باش -

 رو به سانی نگاه کردم و گفتم

  بدون حتی یه کلمه ... بریم -

ون داد   نفسش رو با حرص بی 
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 اما حرفمو گوش داد

ون   بدون یه کلمه اضافه پشت سرم اومد بی 

 هوا تاریک بود و میازی به تستتار نداشتیم

  از در اصلی خونه وارد حیاط شدیم و سانی گفت

باید میذاشتی جوابشو بدم . الان فکر میکنه حق با  -

 خودشه

 بال هامو باز کردم

 بالا پریدم

  تو ذهن سانی گفتم

اون همی   الان هم فکر میکنه حق با خودشه .  قصد  -

  تغیی  افکارشم نداره

 سانی خودش رو رسوند به من و گفتم

کسی مثل اخوان نی فایده است. اونا خواب بحث با   -

  . نیسیی  که تو بخوای بیدارشون کت  

  سانی خودش جمله ام رو تکمیل کرد و گفت

میدونم ... کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه  -

  بیدار کرد  ... اما بلاخره من باید تلاش خودم رو بکنم
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ادن به کوازار رو بالای سرمون باز کردم و بدون جواب د

  سانی 

  . دستش رو گرفتم و همراه خودم کشیدم

 وارد کوازار شدیم و سیاهی مطلق دورمون رو گرفت

 نو همی   سیاهی

  دست سانی رو به سمت خودم کشیدم

 کامل افتاد تو بغلم

 از تاریکی کوازار خارج شدیم

 بدون رها کردن سانی پرواز کردم سمت اتاقمون

  پشت در اتاق مینا ایستادم

 گوشش گفنمتو  

  میدونم .... بلاخره منم باید تلاش خودم رو بکنم -

 با این حرف چشمکی تحویلش دادم و در اتاق رو باز کردم

 

, [18.09.21 01:46] 

 کوازار#

#۶۳۵ 
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  لبخند رو لب سانی نشست

 لبم رو سری    ع بوسید

 تو سرم گفت

 تجربه کردی -
ی

 خوشحالم دلتنکی

م تو مو   هاشخواستم دستم رو بیی

اما قبل از اینکه بتونم از من جدا شد و لحظه بعد جاو در 

 تراس بود

  با شیطنت گفت

 سام ... من باید اول با اریل صحبت کنم... نگران سارام -

ون ه در نشست تا بره بی   ... با این حرف دستش رو دستگی 

  اما شوکه دستش رو عقب کشید

 برگشت سمت کن و گفت

 کار توئه؟ -

 دموارد اتاق ش

 ، در رو پشت سرم بستم و کریستال های من

  مثل در تراس

  در ورودی اتاق رو هم پر کرد
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  ابروهای سانی بالا تر پرید و گفتم

  من اهل تحمل نیستم سانی ... تو اینو خوب میدون   -

 چشم هاش رو ریز کرد و گفت

یه که من میدونم - ! این چی     ! تو اهل نه شنیدن نیستی

 دم و گفتمرو به روش ایستا

  گونه اش رو نوازش کردم و گفتم

همی   هم خوبه ... چون من دقیقا الان میخوامت و هیچ  -

  نه ای نمیخوام بشنوم

  خم شدم

لبش رو بوسیدم و اینبار طوری بغلش کردم که نتونه فرار 

 ... کنه

 

 :داستان از زبات سانی 

 خوشالم

 نه به خاطر بوسه های داغ و پر حرارت سام

 طر لذت نوازش بدنمنه به خا

  نه بخاطر مال هم بودنمون
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اف کرد  من خوشحالم چون سام اعیی

اف کرد نی تاب منه   اعیی

و این نی تابیه ساموئل ... مردی که قدرت و آرامشش حرف 

نه بی   همه  اول رو می  

  خوشحالم میکرد

  مثل داشیی  یه قدرت مخق  بود

  که تازه کشف شده

 و تو ذهنش لب زدم سام از لبم به سمت گردنم رفت

 مرش -

  زیر گوشم رو بوسید و گفت

 چرا؟ -

ینه -   چون حتی اجبارت هم شی 

  اینبار بلند خندید

  سرش رو عقب برد

ه تو چشم های من   خی 

اهنم شد و گفت   نرم نرم مشغول باز کردن دکمه های پی 

 ... تازه کجاش رو دیدی -
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, [18.09.21 12:02] 

  کوازار#

#۶۳۶ 

  شکوک نگاهش کردمم

 اما خم شد و لبمو بوسید

بوسه ای که خیلی زود تبدیل به گاز شد و لبم رو بی   

  دندون هاش گرفت و کشید

  چشم هامو بستم

ی رو از دست نده    نفس عمیق کشیدم تا احساسم چی  

  بعصی  چی   ها رو باید با چشم های بسته دید

 . میشهمثل عشقی که از لمس و بوسه به وجودت سرازیر 

اهنم رو کامل باز  کرد   سام پی 

  کتفمو بوسید و لحظه بعد

بدنم روی تخت فرو رفت بی   ملحفه های سفید و 

  ابریشمی

ی تو  بوسه سام از کتفم پایی   تر رفت و دیگه هیچ چی  

 . ذهنم نبود جز لمس سام
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 گرمای دستش

  داعی  لب هاش

 هر لحظه بیتاب لحظه بعد بودم

از بدنم جدا میشد نی تحمل تر با هر تیکه لباسم که 

  میشدم

  سام رو شکمم رو بوسید

 عقب رفت و خمار نگاهش کردم

  لبخند مغرورانه ای رو لبش نشست و گفت

فکر کنم دیگه مراعات کافیه ... بزار خود واقعیمون  -

 ... باشیم

  فقط سوالی نگاهش کردم

اما بدون جواب چشم هاش کریستالی شد و خم شد رو 

 ... من

  که فکر میکردم به اخر بازی رسیدیممت  

وع شده بود   اما انگار تازه برای سام سرر

  زیر گلوم رو بوسید
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یه بوسه که از لب های داغش رو بدنم نشست اما سرمای 

  لذت بخسیر رو تو وجودم پخش کرد

  چنگ زدم به بازوش و زیر لب زمزمه کردم

 ... سرده ... اما دوست دارم -

  تو ذهنم گفت

 ... ه چون میخوام خودم باشمخوب -

 

  داستان اززبان سام

 ... من

 ... ساموئل هستم

 ... با قدرت سرد ترین کریستال های یخ

 ... با قدرت صاعقه و رعد

 ... مردی از جنس سرما و قدرت

 ... من

 ... میخوام سانی واقعیت منو ببینه

 ... چه رو زمی   ... چه رو قلمرو خودم و چه

 ... روی تخت خواب
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 من میخوام خودم باشم

  بدون مراعات

  بدون محدودیت

یز شد  لیی
 نفس گرفتم و ریه هام از عطر سانی

  خواستنم بینهایت شد و نی تابیم بیشیی 

 کنار گوشش رو رها بوسیدم

  میدونستم حس میکنه

 قدرت منو

  سرمای منو

 ... و

  اتیش خواسیی  منو

 برای اولی   بار از لذت بلند نالید
  سانی

 ... سام -

  لبخند زدم و لبم رو مماست صورتش به سمت لبش بردم

  مماس لبش زمزمه کردم

وع شده -  ...تازه سرر
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, [18.09.21 14:44] 

  کوازار#

#۶۳۷ 

 چشم هامو بستم و دوباره لب های سانی رو بوسیدم

 ... اما اینبار رها

ون   رها از درون و بی 

 نرم نرم سانی همراه من شد

 وتا جسم نبودیمدیگه انگار د

  دوتا قدرت رها شده بودیم

 روحمون انگار با این بوسه داشت پیوند میخورد

 ...بوسه ای با تکرار طعم آدونیس

  با تمام قدرت و وجودم

 

 :داستان از زبان سانی 

اگر روزی کسی به من میگفت ... قراره با یه فرشته ازدواج 

قراره از کت  ... قراره بوسه های یک فرشته رو بچسیر ... 

 ... زمی   به اوج آسمون پروازکت  
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 حتما فکر میکردم دیوانه است

 ...اما حالا که با طعم بوسه های بهشتی سام

 ...از جسمم جدا میشم و غرق لذت میشم

 واقعی همینه
ی
 ...حس میکنم زندگ

ی جز این نمیتونست باشه  ...هیچ چی  

یز از قدرت سا   منفس هام از عطر سام پر بود و وجودم لیی

 لمسش دیگه فقط داغ نبپد

لمسش رو بدنم قدرت و سرما و عشق رو به حرکت در 

  میاورد

 ... سرما

 چرا تازه فهمیدم سرما میتونه انقدر دلنشی   باشه

ین  چرا تازه فهمیدم سرمای قدرت سام ، از تب عشق شی 

 ؟ تره

 سام بی   سینه هام رو بوسید

  آروم وایی   رفت

  زدمدستمو بردم تو موهاش و لب 

 ... اگه تمومش نکت  ... تموم میشم -
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  جوانی بهم نداد

  اما

  اینبار بلاخره تمامش کرد

 

 :داستان از زبان سام

 موهای سانی رو بوسیدم و از صورتش کنار دادم

 خواب بود

  واقعا تو بغلم خواب بود

  رد بوسه هام رو تنش هنوز سرخ بود

  لبخند زدم

  نگاه کردمبه بازوم و جای انگشت های سانی 

 موهاش رو نفس عمیق کشیدم و چشم هامو بستم

 یکم خواب برای منم لازم بود

 خسته بودم

 نه از نداشیی  انرژی

 بلکه از این حجم انرژی که به وجودم وارد شده بود

 حس میکردم انرژیم بالا تر از تحمل جسممه
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یز از قدرت  نبودم  هرگز انقدر لیی

 بم بردبا صدای قلب سانی و عطر بدنش خوا

ین   یه خواب راحت و شی 

  نمیدونم چقدر خوابیدم که با تکون سانی بیدار شدم

  خواب آلود نشست رو تخت

 نگاه خمار از خوابش به اطراف چرخید

 یهو برگشت سمت کن

 با دیدن من چشم هاش گرد شد و شوکه گفت

 ؟!سام -

 

, [18.09.21 14:57] 

  کوازار#

#۶۳۸ 

  ناباورش خندیدم و گفتم ناخوداگاه از قیافه

  ...آروم عزیزم -

  ابروهاش بالا تر رفت و گفت

 همش واقعی بود؟ -
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  سر تکون دادم

  سانی دوباره به اتاق نگاه کرد

 خندیدم و گفتم

 ... یکم زیادی دوتانی انرژی ازاد کردیم - 

ات داره  . اتاقم نیاز به تعمی 

 سانی لب زد

  خوب شد رو زمی   این کارو نکردیم -

 خندیدم

 کنارش نشستم و گفتم

اره ... وگرنه به شعاع چند میی همه ساختمون های  -

 اطراف صاف میشدن

  سانی آروم خندید و گفت

 می   آرایش رو برگردون   -
  من آینه لازم دارم. میتون 

  خندیدم

  سری تکون دادم و از رو تخت بلند شدم

 به سمت می   ارایش پودر شده رفتم و گفتم
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ین اتاق گنبدش مرمریه انرژی باز تاب میکنه به خوبه ا -

دار میشدنداخل ...    وگرنه همه خیی

دستم رو رو محدوده قبل از تخریب کشیدم. می   ارایش و 

 کمد لباس و اینه ها برگشت  به حالت قبل

  یه دست لباس برداشتم و گفتم

؟ -  با یه حمام بهشتی چطوری سانی

  ملحفه تخت رو دورش پیچید

 و آینهاومد جل

 به بدن خودش نگاه کرد

 سرچ  ها داشت تبدیل به کبودی میشد

 اهی کشید و گفت

  اگه با آب داغ باشه چرا که نه -

  انتظار نداشتم سانی استقبال کنه

ادامه لباسم رو به جای  پوشیدن پرت کردم رو تخت و 

 گفتم

 پس ... لطفا از این طرف -
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 : داستان از زبان سانی 

  ... باورم نمیشد

  ما بعد یه رابطه پر حاشیه دیگه

 ... که تقریبا تمام دکور اتاق سام رو پودر کرد

  حالا تو حمام بهشتی بودیم

 گرم و داغ و لذت بخش

 مخصوصا که بغل سام بودم

  سرم رو به شونه اش تکیه دادم

ون اوردم   انگشت های پام رو از داخل آب بی 

  تکون دادم و گفتم

راز کشیدن تو آب چقدر لذت بخشه اگه آدم ها بدونن د -

همه تو خونه هاشون جای پذیرانی بزرگ ، حمام و وان 

ارن  بزرگ می  

  سام خندید

 کمرمو نوازش کرد

 کتفم رو بوسید و گفت
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اوهوم ... البته نقش منو تو این رضایت خودتت نادیده  -

 نگی  

  خندیدم و چرخیدم تو بغل سام

 یدمو گفتمبه سمتش نشستم . دستم رو رو بدنش کش

 به نظرت قابل نادیده گرفتنه؟ -

 

, [19.09.21 22:00] 

 کوازار#

#۶۳۹ 

  سام چشم هاش رو ریز کرد

  لبخند مشکوگ رو لبش نشست و گفت

  همممم ببی   اینجا چی داریم -

  خم شد

  کنار گوشم لب زد

 ... یه فرشته شیطون -

سمت  با این حرف دستشو زیر آب رو بدنم کشید و منو به

 خودش کشید
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اما سری    ع دستمو کذاشتم تخت سینه اش و خودمو هول 

 دادم عقب

 یه تای ابروهاش بالا پرید و گفت

 کجا؟ -

 خندیدم و گفتم

کون   -   حیفه اینجارو هم بیی

  سام در حالی که سعی میکرد  لبخندش رو بروز نده گفت

 من؟ یا تو؟ -

  اخم کردم و گفتم

 اهیت کردممعلومه تو ! من که فقط همر  -

  سام اینبار بلند زد زیر خنده و گفت

 !اره اول همراهی کردی ... بعد اما از منم رد شدی -

با این حرف بازوهاش که جای ناخونام هنوز روش بود رو 

  به سمتم گرفت

 چشم چرخوندم و گفتم

چه مسخره ! جای حمله شیاطی   سری    ع خوب میشه  -

  اونوقت جای ناخون من مونده
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 سام خندید

 بازوهام رو گرفت

 منو کشید سمت خودش و نشوند جانی که میخواست

  تو گوشم گفت

 ... اخه تو از اونا هم بد تری شیطون -

 

 : داستان از زبان سام

  درسته اینبار نه دیواری ترکید و نه انرژی نی مرز رها شد

ین ها بود   اما یکی از بهیی

 ... اب گرم  و نجوا های نی پروای سانی 

 ... زیر لب زمزمه میکردو گاهی اه میشد اسمم که

 همه و همه کثل یه فیلم دلنشی   تو سرم هک میشد

 انگار که قراره روزی نداشته باشمش

 انگار که این اخرین بار با هم بودن ماست

دم   سانی رو محکم تر به خودم فسرر

  هومی زیر لب گفت و تو سرم زمزمه کرد

 ... نم دیگه بریماگه الان نریم پیش آریل ... فکر نک -
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 خندیدم

 شونه لختش رو بوسیدم و گفتم

  ...  اوهوم -

ون که گفت   کمکش کردم از آب بیاد بی 

 سام بقیه فرشته ها هم کسی رو دارن؟ -

 منظورت چیه؟ -

  اینو گفتم و حوله سفیدی دور تنش پیچیدم

  خندید

 گونه ام رو بوسید و گفت

  مرش رییس -

  اروم زدم رو پشتش و گفتم

  زبون دراز -

  برام زبون در اورد و دویید سمت در اتاق

  هم زمان گفت

منظورم اینه ... آترین با کسی تو رابطه است؟ یا اصلا  -

  ! میتونه باشه؟ با یه نفر از فرشته ها منظورمه

  حوله ای برای خودم برداشتم
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 پشت سر سانی رفتم و گفتم

  ... اگر بخواد میتونه باشه -

  ت سمتم و گفتبا ذوق برگش

 جدا؟ یعت  میتونه با یه فرشته ازدواج کنه و بچه دار شه؟ -

 

, [19.09.21 22:10] 

 کوازار#

#۶۴۰ 

از حرف سانی و ذوقش فقط ابروهام بالا پرید و نگاهش 

 کردم

  قیافه منو که دید گفت

چیه خب ... گفتم شاید چندتا فرشته کوچولو با موهای  -

 قرمز داشته باشیم

 روم خندیدمآ

 لباس هامو از رو تخت برداشتم و گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مسلما آترین اگر خواد میتونه ازدواج کنه و به قول تو  -

فرشته کوچولو داشته باشه! اما معمولا فرشته ها بیشیی از 

  ! یه حدی درگی  روابط نمیشن

  حرفم تموم شد

 به سانی نگاه کردم تا ببینم لباس پوشیده یا نه

  گرد شده  اما دیدم چشم هاش

 سوالی سر تکون دادم که لب زد

 ما میتونیم بچه دار بشیم؟ -

 

  داستان از زبان سانی 

  نمیدونم چرا یهو این سوال هارو پرسیدم

  اما

  وقتی سام داشت توضیح میداد

 یهو انگار به خودم اومدم که رابطه من و سام هم ، همینه

... 

 ... پس

 ... ما ... هم
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 ه دار شیم؟اگر بخوایم میتونیم بچ

تصور چند تا فرشته کوچولو با موهای سرخ از جلو چشمم 

 کنار رفت و به جاش

  دوتا فرشته کوچولو

  با بال هاسسفید و چشم های انی کریستالی نقش بست

  سام سوالی نگاهم کرد

  لب زدم

 ما میتونیم بچه دار بشیم؟ -

  بر عکس تعجب و شوک من

 و گفتسام فقط آروم سر تکون داد 

 آره ... چرا انقدر شوکه شدی؟ -

 با شوک دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم

 ؟ یعت  من الان ممکنه حامله باشم -

 با این حرف من سام چشم هاش گرد شد

 تنم یخ شد و سام

  ! بلند زد زیر خنده

  سوالی و ناباورانه نگاهش کردم که سام گفت
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 ! میارن گفتم بچه اما نه اون بچه ای که انسان ها به دنیا  -

 هنگ فقط نگاهش کردم

تش رو پوشید و گفت   تیسرر

بیا بریم پیش آریل ... بعد بهت نشون میدم ما چطوری  -

 بچه دار میشیم

  با این حرف از جلوم رد شد رفت سمت در

  من اما همچنان شوکه ایستاده بودم

  سام بال هاش رو باز کرد

تش پار    ه شداما اینبار بخاطر انرژی زیادش دوباره تیسرر

 زیر لب لعنتی فرستاد

 برگشت سمت من و گفت

ل شد... بیا اینجا ببینم -  باز انرژیم غی  قابل کنیی

 پاهام نی اراده منو به سمت سام برد

  یه قدمیش ایستادم

 آروم بال هاش دورمون رو گرفت

  چونه ام رو تو دستش گرفت و تو ذهنم گفت

؟  -  یکم انرژیمو کم میکت 
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  سام لب هاش رو لبم نشستلبخند محوی زدم و 

  اما قبل اینکه طعم بوسه اش رو خوب بچشم

  صدای آترین اومد که بلند گفت

 ... نه نه ... دوباره نه -

 

, [21.09.21 00:05] 

 کوازار#

#۶۴۱ 

 سام از لب هام جدا شد

  آهی کشید و گفت

  تا الان هم مزاحم نشد خودش رکورد بود -

 آروم خندیدم

  له گرفتیم و سام گفتاز هم فاص

 چی دوباره نه آترین؟ -

  آترین ریز خندید و گفت

وع میکنی    -  آخه دفعه سومه میام اما شما دوباره سرر

  ناخوداگاه خندیدم ولی سام اخم کرد و گفت
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  اونوقت برای چه کار مهمی سه بار اومدی دنبال ما؟ -

  آترین لبخندش رو سری    ع جمع کرد و گفت

دو قلو هارو فرستادی رو زمی   ... من ام ... خب ...  -

نمیدونم الان باید با مرز جهنم چکار کنم؟ سه بار تا حالا 

ارواچ که از مرز رد شدن رو برگردوندیم به جهنم . اما انگار 

  یه قدرت دیگه ای اونارو به سمت ما میکشونه

  سام سری    ع گفت

 ...لعنتی ... کار اهریمنه -

  نگاهم کرد

 مرور شد حرفمون تو ذهنم

 سر تکون دادم و گفتم

 ؟ اما چرا اهریمن ارواح رو باید بفرسته سمت شما -

  اترین قبل سام گفت

ن اما سمت ما ، آزادن  -  تو جهنم اسی 
چون ارواح شیطان 

ن   و انرژی میگی 

  سام سری تکون داد و گفت

سه -   انرژی که اونا جذب کی   در نهایت به اهریمن می 
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  نه دیگه از مرز جهنم رد شهاما اون که نمیتو  -

  سام سر تکون دادو گفت

 آره اما ما نمیدونیم چی تو سرشه؟ -

  سر تکون دادم و آترین گفت

 میای سام؟ -

 سام مردد به من نگاه کرد

 سری    ع گفتم

م پیش آریل -   تو برو ... من خودم می 

 سام اخم کرد

 اما آترین گفت

 من میتونم با سانی برم ... نگران نباش -

 برو سام... منم بعدش باید برگردم زمی    -

 سام کلافه دست برد تو موهاش

ون داد و گفت  نفسشو خسته بی 

 باشه... بعدش هر دو بیاید پیش من -

 سر تکون دادم و تو ذهنش گفتم

 چشم رییس -
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لبخندی که سعی میکرد بروزش نشده رو لبش نشست و 

  بدون حرف  بالا پرید

  آترین آروم گفت

 ! چکار کردی که اینجوری شدهباهاش  -

 سوالی به اترین نگاه کردم و پرسیدم

 چطوری؟ -

 خندید و گفت

  نمیدونم ... عجیب و عاشق ... دیگه سام قبل نیست -

 خندیدم

 بال هام رو باز کردم و گفتم

م -  ... من نی تقصی 

 بابا پریدم

  آترین هم با من بالا پرید و گفت

جانی رو مطمئنم که تو اینجارو نمیدونم ... اما یه  -

  مقصری

  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 کجا؟ -
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دقیق و جدی نگاهم کرد اما انگشتش رو دایره وار چرخوند 

  و گفت

 !اینجا -

 

, [21.09.21 00:24] 

 کوازار#

#۶۴۲ 

  هنگ گفتم

 منظورت چیه؟ -

  آروم خندید

  با دست دوباره به اطراف اشاره کرد و گفت

؟ از انرژی تو و سام همه ابر های این ناحیه محو نمیب - یت 

 شدن

 هنگ با این حرفش به اطراف نگاه کردم و لب گزیدم

  حق با آترین بود

 شوکه گفتم

 اما سام گفت انرژی ما از گنبد مرمری رد نمیشه -
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  آترین خندید و گفت

دار میشدن شما در  - اره اگه رد میشد چه کل فرشته خا خیی

  ین فقط ته مونده رد شده اش بودچه حالی   ! ا

 اهیکشیدم و گفتم

  آبروم رفت -

  انرین خندید

  به سمت عمارت آریل خی   گرفت و گفت

  پیش من که خیلی وقته آبرو نداشتی  -

  با این کرف زد زیر خنده

 پشت سرش رفتم و گفتم

 تو هم گویا خیلی بخاطرش خوشحالی -

  خندید

 چشمکی تحویلم داد و گفت

 ه نه ... من خوشم میاد سر از کار همه در بیارمچرا ک -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 اما نمیذاری کسی سر از کارت در بیاره -

 خندید و گفت
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  ... اما کسی نتونسته تا حالامن میذارم -

  هر دو خندیدیم و گفتم

  چقدر مغرور -

 آترین بلند تر خندید که پرسیدم

 ... اون کیه؟ سام گفت تو هم یه نفر رو داری -

 یهو اترین وسط پرواز هول شد

  انگار بال هاش نامنظم شدن

  نزدیک بود سقوط کنه

  اما خودش رو جمع کرد

  رو به رو هم ایستادیم و شوکه گفت

 سام گفته؟ -

  سری تکون دادم و گفتم

سم  - اره ... وقتی ازش پرسیدم کیه ... گفت از خودت بیی

 
ی

  اگه بخوای میکی

  موند دهن اترین باز 

 داخل لپم رو گاز گرفتم تا لو ندم دارم سر به سرش میذارم

  آترین زود دوباره خودش رو جمع کرد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  به سمت آریل پرواز کرد و گفت

 فرشته ای نیست... بیا بریم ... با اریل چکار داری؟ -

 پشت سرش رفتم و گفتم

 فرشته ای نیست؟ یعت  طرف یه انسانه؟ -

  من گفت اترین بدون نگاه کردن به

 نمیتون  از زبونم حرف بکسیر  -

ون بکشم -  اوه پس یه حرف هانی هست که باید بی 

 جلو عمارت اریل هر دو ایستادیم و اترین گفت

 نه یعت  کسی نیست که بخوام در موردش حرف بزنم -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 یعت  سام اشتباه کرده؟ -

  آترین چرخید سمت ورودی عمارت آریل و گفت

ه بریم... اگه میخوای قبل رفیی  سام رو هم ببیت   -   بهیی

 با این حرفش به عمارت و ورودیش نگاه کردم

  بیشیی شبیه به یه دژ بود تا عمارت

 با در و پنجره های پر از حفاظ
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وارد شدم و خواستم بگم از کجا میدونه آریل الان 

  اینجاست

  اما قبل اینکه بخوام بگم

  راهرو مرمرینش به سمت ما می اومدآریل رو دیدم که از 

  آترین آروم گفت

لعنتی ... باز نشد داخل عمارت رو ببینم ... نمیذاره  -

  هیچکس وارد فضای اصلی عمارتش بشه

 با تعجب گفتم

 !؟ چرا -

  اما آریا دیگه رسیده بود

  خودش لبخندی زد و گفت

ها برای دیدن نیست -  چون خیلی چی  

سمت می   و صندلی های مرمرین جلو  با سر به ما اشاره کرد 

  در ورود برکردیم و گفت

فکر نمیکردم به این زودی دوباره ببینمت سانی !! دلیل  -

 ... این دیدار مجدد امیدوارم یه خواسته دیگه نباشه
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, [22.09.21 00:06] 

 کوازار#

#۶۴۳ 

هر سه رو صندلی های مرمرین کنار ابر هاش شناور 

 . نشستیم

  ن و آریل نگاه کردن و گفتمآتری

. در واقع یک معامله دفعه قبل که یک خواسته تبود .  -

 !بود... یه لطف تو در مقابل لطف دیگری

  آریل سر تکون داد و گفت

همیشه همه خواسته ها یک معامله است . فقط گاهی  -

سمت دیگه ترازو یک خواسته دیگه است و گاهی توجه و 

  ه بودن همه ، هیچ شکی نیستمحبت ...  اما در معامل

  لبخند زدم

 با تکون سر حرفش رو تایید کردم و گفتم

درسته ... منم حالا یه سوال یا در واقع خواسته دارم که  -

سمت دیگه ترازوش رو تو با هر چی مد نظرت باشه میتون  

 پر کت  
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  آریل خندید و گفت

ی؟ -  هرچی  

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

  ! هر چی   مجاز -

  آریل خندید و گفت

  فرشته قانون شکن ما دنبال کار های قانونیه! واقعا؟ -

 خندیدم و آترین گفت

  آخه بخش قانون شکنش رو با خودش نیاورده -

  هر سه خندیدیم و آریل گفت

امیدوارم به گوش سام نرسه چه دستیار محافظه کاری  -

  داره

 آترین اه کشید

 با لبخند گفتم

میخوام ... فقط میخوام اگر تو وسایلت من چی   زیادی ن -

ی هست که بتونه به سارا و   ... یا چی  
ی

حلقه ای ... سنکی

  !فرزاد جسم بده ... یه مدت بهم قرض بدی

  ابرو های آریل بالا پرید
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  آروم گفت

ی میخوای -  ؟ جسم ؟ برای اونا! اما برای چی چنی   چی  

  سکوت شد بینمون و با تردید پرسیدم

 ! بگو هست؟ تا من بگم چرا میخوام تو به من -

 اریل با غرور نگاهم کرد و گفت

ی که به ذهن تو خطور کنه ... از  - مسلما هست. هر چی  

 ... قبل جز اموال منه

 آترین سری    ع گفت-

  چیه؟ حلقه؟ -

 آریل سری تکون داد یعت  آره

 به من نگاه کرد و گفت

بهت بگم  اول به من بگو برای چه کاری میخوای ... تا من -

 !بهاش چقدره

  نگاهم بی   آریل و آترین چرخید

 الان باید سام اینجا بود و کمکم میگرد

  اون تو این موقعیت ها کار کشته بود

 .اما من تجربه نداشتم
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 تک سرفه ای کردم و گفتم 

م -  اول بگو بهاش چقدره ... من بعد تصمیم بگی 

 آریل مشکوک نگاهم کرد و گفت

 به اهمیتش برای توبهاش بر میگرده  -

 

, [22.09.21 23:01] 

  کوازار#

#۶۴۴ 

 آروم خندیدم و گفتم

 از این مدل سو استفاده گری بی   فرشته ها هم هست؟ -

  آریل خندید و گفت

ن - ین استفاده رو بیی
ایط بیشیی   بلاخره همه میخوان از سرر

 سری تکون دادم و گفتم

ی داری که م - ن بهش نیاز دارم! درسته ... اما تویه چی  

مسلما یه ارزش ثابت برات داره ! چه فرفی میکنه من 

  چقدر بهش نیاز دارم

  آریل خندید و گفت
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... تچاما نمیشه گفت فرق نداره... مثلا برای  -
ی

درست میکی

من این حلقه ها انقدر ارزشمنده که ترجیح میدم به کسی 

ی بخوای که   ندم و پیش خودم باشه اما ممکنه تو برای چی  

 . نظر من رو عوض کنه

  حرف آریل منطقی بود و گفتم

ش  - من برای اخوان میخوام که جسم دلشته باشه و دخیی

چون الان فقطاخوان و سازا میتونن  بتونه اونو لمس کنه

. برعکسش ممکن نیست   مارو لمس کی  

  آترین گفت

تازه وقتی تو حالت انرژی به کسی دست بزنن کلی انرژی  -

 !ی   که نه برای خودشون خوبه نه مامنتقل میک

 حرف آترین رو تایید کردم و آریل گفت

خب اونا افراد تو هسیی  و تو باید این مشکل رو براشون  -

  حل کت  

 سری تکون دادم و گفتم

دقیقا من برای همی   اینجلم که این مشکل رو حل کنم.  -

  ! به کمک تو
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 آریل خندید و گفت

من بود ... اما اگه میخوای از  البته منظور من بدون کمک -

این راه حلش کت  من مشکلی ندارم... یه گوی نقره ای به 

  من بده و من دوتا حلقه جسم بهت میدم

  ابروهام بالا پرید

 با تردید گفتم

 ؟ گوی نقره ای من -

  اریل سر تکون داد و گفت

  اهوم ... من همه چی   دارم... جز گوی نقره ای تو -

 سری    ع گفتم

  گه تو شمشی  سام رو داری؟م -

 با تکون سر گفت نه و جواب داد

ش رو ندارم. اما کریستالش رو دارم -   ! شمشی 

  به آتذین نگاه کرد و گفت

  من حتی آتیش آترینم دارم -

  آترین چشم هاش گرد شد و گفت

 ! اونو از کجا -
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  اریل خندید و گفت

ه -   . اگه بگم که روشم لو می 

  گفترو کرد به من و  

؟ ۲یک گوی در ازای  -  حلقه ... موافقی

  واقعا نمیدونستم چی بگم که سام از پشت سرم جواب داد

 !نه -

 

, [22.09.21 23:09] 

 کوازار#

#۶۴۵ 

 هر سه چرخیدیم به سمتش

با بالهای افراشته پشتش گام های محکم و جدی به سمت 

  ما برمیداشت

  کنار می   ایستاد و گفت

چنجام وظایفمون موظفیم به هم کمک کنیم... ما تو ام -

الان دوتا حلقه میخوایم برای کدیریت انرژی دو تا از افراد 

! پس تو باید این حلقه هارو بدی  ! سانی
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  آریل اهی کشید و گفت

ی تا گوی نقره ای نمونده بود -   چی  

 هنگ نگاهش کردم

  اما آریل خندید

 چشمکی به من زد و گفت

  !دیداشتی راصی  میش -

 با شوک گفتم

ی حلقه هارو میدی؟ -  الان بدون هیچ چی  

  آریل مشتش رو به سمت من گرفت

  دستم رو بردم زیر دستش که گفت

از اول هم میخواستم همی   کارو کنم ... فقط دوست  -

 داشتم شانسم رو برای داشیی  گوی تو امتحان کنم

 با این حرف مشتش رو باز کرد

  دستم و گفت دوتا حلقه مرمری افتاد تو 

مادامی که این حلقه دستشون باشه ، داشیی  یا نداشیی   -

 . جسم به اراده خودشون میشه

 نگاهم بی   حلقه ها و آریل چرخید
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 اما اون فقط لبخند زد

  برگشت سمت عمارتش و گفت

حلقه ها امانته پیش شما سام... میدون  من به اموالم  -

 . چقدر حساسم

و در بزرگ و مرمری پشت  با این حرف وارد عمارت شد 

  سرش بسته شد

 شوکه به سام نگاه کردم

  لبخند محوی رو لبش نشست

  آترین آروم گفت 

  !نزدیک بود ها -

  از این حرفش سام عصبان  به آترین نگاه کرد و گفت

 سانی جدیده اما تو که اینارو میدون  چرا سکوت کردی؟ -

  آترین سری    ع از رو صندلی بلند شد و گفت

م به لشکرت برسم -  ... من می 

  مکث نکرد و پرید

 به سام نگاه کردم و گفتم

 ! فرار کرد -
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 سام آهی کشید

  اومد جلو من نشست و گفت

 ! بلاخره که توبیخ میشه ،حالا هی فرار کنه -

 انگشتامو دور حلقه ها مشت کردم و گفتم

  ... اما تو درست به موقع رسیدی -

  و گفتلبخند محوی رو لبش نقش بست 

  . منتظر بودم بیای... دیر کردی اومدم -

 هر دو به هم لیخند زدیم و گفتم

اما حالا باید من برم... برگردم زمی   ... این حلقه هارو  -

  برسونم

 مشت دستمو باز کردم

  سام حلقه هارو دید

  دستش رو گذاشت رو دست من و گفت

  میدونم ...  اما ... نمیتونم ازت دل بکنم -

  مون قفل هم بودنکاه

  نگاه سام رفت رو لبم و گفت

سونمت -  ... تا اتاق مبنا می 
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, [22.09.21 23:22] 

  کوازار#

#۶۴۶ 

  خواستم وخالفت کنم

 . یا حتی دلیل بیارم که باید دل بکنیم

  اما سام از زبون من تند و تی   تر بود

  همی   لحظه که بغلم کرد من تازه نفس گرفته بودم

بعد رو تراس اتاق مبنا بودیم و ثانیه ای بعد روی  لحظه

  تخت

  سام دستش رو دو طرف سرم ستون کرد و گفت

ان کمکم چی به من میدی -  هارو گرفتی ... به جیی
  انگشیی

 خندیدم و گفتم

ی -  بگی 
  هرچی خودت میتون 

 . چشم هاش برق زد و لب هاش رو لبم نشست

 

 : داستان از زبان سام
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 . ه رویهمیدونم زیاد

 نیست
ی

 میدونم تسن سام همیشکی

 من نیست
ی

 این تصمیمات همیشکی

 ... اما

  از توانم خارج بود

 نمیشد نبوسمش

 نمیشد لمسش نکنم

  نمیشد اون لباس های لعنتی رو از بدن سانی محو نکنم

  هر چی بیشیی تنش رو فتح میکردم

  بیشیی میخواستم

  هرچی بیشیی میبوسیدمش ... حریص تر کیشدم

تو چند دقیقه لباس هامون محو شدن و بدن هامون غرق 

  جنگ تن به تن

 از بوسه و نوازش
ی

 ... جنکی

 سانی دستشو تو موهام برد

  سرمو بالا کشید و گفت

  سام ... باید حلقه هارو برسونم -
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  با این حرف به جای جدا شدن از من

  سرمو بیشیی به سمت خودش کشید و لبمو بوسید

 لبشو گاز گرفتم

 دستم رو تنشنوازش وار پایی   رفت و تو سرش گفتم

سونب ... فعلا اول منو به آرامش برسون -  می 

  تو سرم گفت

؟ -   خودم آشوبم  چی

 گردنش رو بوسیدم و گفتم

  من ارومت میکنم -

اینبار دیگه مثل قبل فرصت غرق شدن تو بوسه و نوازش 

  نبود

فت و من قبل رفتنش  باید می 
 سانی

 وباره یکی بشیممیخواستم د

  سیبک گلوش رو بوسیدم و بدنشو تو اغوش گرفتم

  اهی از لذت گفت و لبخند رضایت رو لبم نشست

 :داستان از زبان سانی 

  دستای سام دورم قفل بود

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  پاهاش هم دور پام

  من تو بغلش نبودم

 من تو بغلش حل شده بودم

  انگار وجودم و وجودش یکی شده بود

چشم هامو بستم تا کمی بخوابم نفس غچعمیق کشیدم و 

  که سام گفت

  دیگه وقت بردن حلقه هاست  -

 انگار تازه به خودم اومدم

  شوکه نشستم رو تخت و گفتم

 ... حلقه ... سام -

 سر در گم رو تخت دنبال حلقه ها گشتم

 

, [24.09.21 23:22] 

  کوازار#

#۶۴۷ 

 سام گفت هوم و من از جا پریدم

  بود وقتی سام منو گذاشت رو تخت حلقه ها دستم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 .. اما

 ... بعدش

  خدای من 

  تخت رو زیر و رو کردم و گفتم

 گم شدن -

 سام دوباره فقط گفت نوچ نوچ

 حرصم بیشیی شد از عدم همکاری سام 

  لعنتی ها انگار محو شده بودن

  عصتی گفتم

 ! چرا نمیگردیمگه میشه غیب شن -

  سام اینبارگلوش رو صاف کرد

 ا عصبانیت برگشتم سمتشب

  با لباس کامل کنار تخت ایستاده بود

  دستش هم به سمت من بود

  به کف دستش نگاه کردم

  حلقه ها درست وسط دست سام بودن

  ابروهام بالا پرید و گفتم
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 دست تو بود؟ -

  خندید و گفت

  با اجازه ات -

 اهی کشیدم و گفتم

 !چرا زودتر نگفتی  -

ن داد و گفت  از اول گرفتم سمتت اما با تاسف برام سر تکو 

 تو توجه نکردی

 اهی کشیدم و گفتم

 از زبونت میشد استفاده کت   -

 خندید و گفت

 ؟ دفعه بعد... بریم حالا -

  رفتم سمت کمد و گفتم

 وایسا لباس بپوشم -

 اما سام بازم تو گلو خندید

 اخم کردم بهشو همی   لحظه خودمو تو اینه دیدم

 ... لعنتی 

  منم تنم بودلباس 
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  اخم کردم به سام و گفت

  ناراحتی دوباره لختت کنم -

 اخمم بیشیی شد

 با عصبانیت رفتم سمت در و گفتم

  حالا حالا ها از این خیی ها نیست -

به ای به باسنم زد و گفت   تا از کنارش گذشتم اما ض 

  هیچوقت یه فرشته رو با دارانی هاشتهدید نکن -

به دستش جا خورد  ماز ض 

  برگشتم سمتش و گفت

  هر وقت بخوام لختت میکنم شک نکن -

  چشم هامو ریزکردم و گفتم

 فرشته هام از این اخلاق ها دارن؟ -

  اومد نزدیک تر

  جدی

 چونه ام رو تو دستش گرفت

  سرمو کمی بالا برد

  مماس لبم گفت
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  بقیه رو نمیدونم اما من رو خطو نشون کشیدن حساسم -

  بود که منتظر بوسه بودم لبش انقدر نزدیک

ون و عقب برد و قبل من رفت بی   اما مغرورانه سرسرر

 ناخوداگاه نفس عمیق کشیدم

  از دست تو سام

  واقعا در افتادن باهات سخته

 اما حیف من اهل عقب نشیت  نیستم

سری    ع پشت سر سام رفتم و به سرعت پشت سرش از 

 کوازار خارج شدم

ون پرت شدیم تو آسمون دم صبح از کوازار به   بی 

  سام رو دیدم که چرچ  زد و به سمت خونه پرواز کرد

 اما من دلم یکم پرواز بیشیی میخواست

 تو ذهن سام گفتم

م یه گشتی بزنم -  من می 

  اما خیلی جدی تو سرم گفت

 ! نه ... الان باهات کار دارم... بیا -
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, [24.09.21 23:38] 

 کوازار#

#۶۴۸ 

 ون دادم و به سمت خونه پرواز کردمنفسمو خسته بی  

 تو سر سام جواب ندادم که دارم میام

  اما کیدونستم حس میکنه همراهشم

 از بالا دیدم که سام رو سقف فرود اومد

  درست بی   محدوده استتار

 یه دور دیگه بالا خونه پرواز کردم

  سال قراره اینجا مخق  باشیم ۱۸واقعا 

؟   اونوقت بعدش چی

  ه همه دو رگه های شیطان و انسان پاک میشنبلاخره ک

؟  بعدش چی

 همون ترس قدیمی اومد سراغم

؟   اگه بعدش من از فرشته بودن برداشته شم چی

  صدای سام تو سرم پیچید شد که گفت

... بیا منتظرتیم -  سانی
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 این ترس رو عقب فرستادم و به سمت خونه خی   گرفتم

 

  :داستان از زبان سام

 را نگاه کردمبه اخوان و سا

  هر دو مشتاق ایستاده بودن

  نور دور سارا خیلی خیلی کمیی از همیشه بود

 برای همی   پرسیدم

 خونی سارا؟ مثل همیشه نیستی  -

 سارا سری    ع گفتم

ون باشم تا تو خونه -  خوبم ... اما ترجیح میدم بی 

 اخوان پوزخند زد و با تاسف به سارا سر تکون داد

 اما سارا اخم کرد بهش

ه  انتظار داشتم به اخوان بیی

  اما سکوت کرد

 مشکوک نگاهم بینشون چرخید و گفتم

م؟ -  قضیه ای هست که من بیخیی

 ! هر دو همزمان گفیی  نه
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  اما سانی وارد شد و گفت

  ... آره -

 همه برگشتیم سمتش و سانی شاکی گفت

؟ -  سارا ... چرا زودتر به من نگفتی

  سارا فقط اخم کرد

 اروم گفتم

 ! چیو دقیقا -

  سارا شاکی گفت

میشه بگید چرا مارو صدا کردید؟ من میخوام برم زیر نور  -

م  خورشید ... اینجوری فقط دارم تحلیل می 

 اخوان گفت

 تو جای دیگه تحلیل رفتی  -

 .هر دو با اخم به هم نگاه کردن

وع میشد  باز داشت بحث سرر

  برای همی   قبل از اینکه سارا جواب بده

 خودم گفتم
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سانی براتون دوتا حلقه اورد که با اون میتونید جسم  -

 داشته باشید

 . نگاه هر دو شوکه برگشت سمت من

  سانی اومد کنارم و گفت

ط میدیم بهتون -   اما به یه سرر

  اخوان سری    ع گفت

طی؟ -   چه سرر

  سانی نگاهش کرد و گفت

دست از جنگیدن با من برداری! یه گندی زدی رو ژمی   !  -

ید کمک کت  جمعش کنیم ! پس اطلاعانی که داری و حالا با

 بکار ما میادو بهمون بده! همکاری کن

  اخوان شونه ای تکون دادو گفت

  سعی میکنم -

  سری    ع گفتم

افتت قول بدی -  باید با سرر

  اخوان نگاهم کرد و گفت

افت میخوای؟ -   تو از پسر اهریمن سرر
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  نگاهمون جدی تو هم قفل شد و سانی گفت

عنوان پسر اهریمن نه ! اما به عنوان پدر وانیا ... قول  به -

ف ازت میخوایم  ! سرر

 

, [26.09.21 14:11] 

 کوازار#

#۶۴۹ 

  نگاه اخوان رفت رو سانی و آروم سر تکون داد

  قاطع گفت

ف میدم -  ... قول سرر

 . سانی زیر لب گفت خوبه و به سارا نگاه کرد

  سارا با تردید گفت

  قول میخوای؟ از من هم -

  سانی سری تکون داد و گفت

اره ... ازت قول میخوام ... که بخاطر هیچکسی ...  -

 !خودتو عذاب ندی

 چشم های سارا گرد شد
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 سانی اخم کرد و گفت

 قول میدی؟ -

  سارا مکث کرد

  مردد نگاهش بی   ما چرخید

  رو من ثابت شد و گفت

 !ولی شما ... بخاطر همدیگه عذاب میکشید -

  ن و سانی همزمان گفتیمم

 !نه -

 به هم نگاه کردیم

 لبخند محوی رو لب هامون نشست و من رو به سارا گفتم

 داره! ایثار داره! سختی  -
ی

درسته عشق از خود گذشتکی

 داره! اما هیچوقت با عذاب همراه نیست سارا

  سکوت شد

 بلاخره سر تکون داد و گفت

 . قول میدم -

  فتسانی لبخند زد و تو سرم گ

 ... بهشون بده سام -
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 به سمت هر دو رفتم

  دستمو به سمتشون باز کردم

  هر کدوم یه حلقه از داخل دست من برداشیی  

 اخوان سری    ع حلقه رو گذاشت دستش

  یهو اتاق تو تاریکی مطلق فرو رفت و

 اروم سیاهی

 محو شد

 رو به روم اخوان به هیبت قبل ایستاده بود

  با این تفاوت که

  نی کوچیکیه خالکو

  درست شبیه به یه ستاره دنباله دار

  !رو رگ گردنش بود

 اخوان به بودش و بدنشن نگاه کرد

 چشم هاش برق زد

  لبخند زد وگفت

  ... خوبه -

  به حلقه نگاه کرد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون آورد و مثل قبل تبدیل به نوری شد ...  اورم حلقه رو بی 

 وسیاهی
ی

 ... نوری ازجنس نی رنکی

  به سارا نگاه کردم

 مردد به حلقه نگاه میکرد

  سانی گفت

؟ -   نمیخوای امتحان کت 

  اخوان دوباره حلقه رو گذاشت وگفت

م پیش وانیا -   می 

  با این حرف سری    ع رفت سمت در

 توذهن سانی گفتم

م تنهاتون میذارم -   منم می 

  سانی سر تکون داد و اتاق رو ترک کردم

دم مشکل سارا کجاست  ... حدس می  

 ور شدماز اتاق د

 اما صدای سانی رو شنیدم که پرسید

 عاشقش شدی؟ -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

, [26.09.21 14:16] 

 کوازار#

#۶۵۰ 

 از اتاق دور شدم

 اما صدای سانی رو شنیدم که پرسید

 عاشقش شدی؟ -

 با تاسف سر تکون دادم

 ... این دوتا خواهر عاشق عشق های سخیی  

 

 : داستان از زبان سانی 

ه به سارا بودم  خی 

ه به حلقه کف دستش غرق  نور بود و خی 

  ناخوداگاه پرسیدم

 عاشقش شدی؟ -

 سارا سرش رو بلند کرد

  نگاهم کرد و لب زد

  نمیدونم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  چشم هاشو بست و نفس خسته ای کشید

یز از اشک بود   چشم هاشو بازکرد لیی

فتم  به سمتسرر

 اما مکث کردم

دم دوباره قدرتش رو از دست میداد   اگر بهشدست می  

 ا رفت سمت پنجرهسار 

ه شد به حیاط خونه و گفت   خی 

 سانی ... چرا هرچقدر تو مصممی من سر در گمم؟ -

  پشت سرش رفتم و گفتم

  منظورت چیه؟ -

  نگاهم نکرد و جواب داد

من یک سال درگی  میلاد بودم ، عشق و عاشقی راه دور!  -

اما یهو همه چی برام نی ارزش شد! انگار داشتم خودمو 

دمفقط گو   ل می  

  سارا مکث کرد

ی نداشتم بگم   چی  

  خودش گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حالا حس میکنم فرید رو دوست دارم ! اون بهم اهمیت  -

  ... میده اما

 نگاهم کرد و گفت

اما اون عشقی که من انتظار دارم رو به من نمیده! بیشیی  -

 !شبیه یه دوست خوبه

 سر تکون دادم اره

ازش داشته  شخصیت فرید با شخصیتی که انتظار عاشقی 

  باشیم فرق داشت

 سارا چشم هاش رو بست

 سرش رو به شیشه تکیه داد

 از این تماس شیشه پنجره نوران  شد

  سری    ع سارا سرش رو عقب کشید گفت

حس میکنم بیشیی از عاشق شدن ، دلم یه رابطه  -

عاشقانه میخواد ، یکی که به اندازه سام به من اهمیت بده 

  حد کسی که عاشقمه، نه در حد دوست ... در 

  به دست هاش نگاه کرد و گفت

 جدید بعیده بتونم عسقو تجربه کنم-
ی
  . اما با این زندگ
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ناخوداگاه گفتم کسی از آینده خیی نداره... شاید تو اینده 

 همه چی   تغیی  کنه

  سارا تلخ خندید و گفت

 !آره مثلا فرزاد قابل تحمل بشه منم عاشقش بشم؟ -

 خندیدم

 م بعیدهخواستم بگ

 اما قبل من صدای اخوان اومد که گفت

 !تو همی   الان هم عاشق من شدی -

 

, [26.09.21 14:36] 

 کوازار#

#۶۵۱ 

سارا تو یه لحظه از جا پرید و عصبان  برگشت سمت 

  اخوان

 اونم تو حالت نور تو اتاق بود

  سارا شاکی گفت

 ! تو خواب ببیت   -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اخوان خندید و گفت

فتم سارا ، انکار ... انکار ... انکار ... من این  - راهو تا تهسرر

  اما حقیقت بزرگ و بزرگیی میشه

 خندیدمو گفتم

  !هی ... بس کنی    -

 سارا به حالت قهر پشت کرد به اخوان

 برگشتم سمت اخوان و گفتم

این چه بحث مسخره ایه!؟ سارا عاشقت شده؟ نکنه تو  -

 عاشقته؟هم از این توهم ها داری هرگ دورته 

 هنوز حرفم تموم نشده بود که اخوان خندید و گفت

هرگ دورمه نه! اما اون  که شب ها میاد تو بغل من  -

  ؟!میخوابه ، چرا

 چشم هام کرد شد

  شوکه به سارا نگاه کردم

 اما اون نگاهم نکرد

  شاکی برگشت سمت اخوان و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

! حق با خودته تو بچه  -
ی

تو گفتی قول میدی به کسی نکی

! قولت قول نیست  اهریمت 

  هنگ بودم

 لب زدم

 ...سارا -

 اما قبل تموم شدن حرفم سارا محو شد

  شوکه به اخوان نگاه کردم

  شونه ای با لا داد و گفت

 ... سارا از تنهانی متنفره -

  !پس چرا قولتو شکستی  -

  سوالی نگاهم کردو گفت

؟ - ! تا خودتو به من ثابت کت  ! قولت به سارا رو شکستی

 !چه ارزشر داشت!!! حالا فقط سارا تنها تر شده

 ابرو های اخوان بالا پرید و گفت

 اون داشت منو و احساسش به منو انکار میکرد -

 سر تکون دادم و گفتم

  شاید اما با این رفتارت دیگه فکر نکنم به انکار نیاز باشه -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  فرزاد پوزخندی زد و گفت

تنهاییم میاد بغل من  شما دخیی ها عجیب غریبید... وقتی  -

... دور زمی   کنار من میچرخه ، از من دور نمیشه ، اما جلو 

ه سمت یه مرد  بقیه وانمود میکنه از من متنفره! می 

ی!؟ مت  که کلا رو بازی  دیگه!!اونوقت تو از من ایراد میگی 

 کردم؟

 خیلی سر در گم بودم

 بهم یاد داد هر اتفافی افتاد شوکه نشم
ی
 زندگ

  داد هیچ چی   از هیچ کس بعید نیست بهم یاد 

 ... اما

 باز هم رابطه سارا و فرزاد برام قابل درک مبود

 فرزاد اخوان اخه؟

 . میدونم سارا و فرزاد زمان زیادی پیش همن

میدونم این تایمی که ما نبودیم ... من نبودم ... سارا و فرزاد 

 . تمام مدت با هم مواظب وانیا بودن

  دماما باز هم شوکه ش

 انتظار نداشتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به سمت فرزاد رفتم و گفتم

اگه میبیت  و حس میکت  کسی بهت علاقه داره ،کسی  -

باهات آرامش داره ، اما پیش بقیه بروز نمیده ، بفهم هنوز 

با خودش کنار نیومده ،  پس جار نزن ! چون جار بزن  از 

 .دستش میدی! مثل الان که سارا رو از دست دادی

 

, [26.09.21 14:43] 

 کوازار#

#۶۵۲ 

 نگاه فرزاد یه لحظه ناباور شد

  اما سری    ع اخم کرد و گفت

 ... من که از اول نداشتمش -

  با این حرف اخمش بیشیی شد و محو شد

  من موندم و اتاق خالی

  انتظار داشتم دادن حلقه ها بهیی جواب بده

  . اما  برعکس شده بود

 نفس عمیقی کشیدم و تو سرم گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

   سام ... همه چی بهم ریخت -

 تو ذهنم جواب داد

  اینجا هم همینطور-

ون از اتاق  ابروهام بالا پرید و سری    ع زدم بی 

  سام پشت سیستم ردیاب مرکزی نشسته بود

  با ورودم گفت

 ... گفتم شبکه قدیمی رو چک کنم و -

  به مانیتور اشاره کرد و گفت

  ببی   چی پیدا کردم -

 سمت مانیتور و نگاه کردمبا تردید رفتم 

  رو صفحه نمایش

  چند تا نقطه پراکنده روشن بود

 به سطح انرژی هر کدوم نگاه کردم

  کمیی از سطح اکوان ها بود

  اما بیشیی از انسان ها

 شوکه گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ نمیتونن دو رگه باشن چون اونا انرژی  - اینا چی هسیی 

  نیسیی   مشابه انسان ها دارن و قابل رد یانی رو این شبکه

 با این حرفم یه نقطه خاموش شد

 ابروهام بالا پرید

 یه نقطه دیگه یک جای دیگه روشن شد

 هنگ لب زدم

  سام... قضیه چیه؟ -

  به سام نگاه کردم

 سری تکون داد و گفت

گویا اون دو رگه هانی که فکر میکت  انرژی شیطان  ندارن  -

ایطی این انرژی رو بروز میدن   ؛ تحت یه سرر

 ملب زد

 ! نه -

  سری تکون داد و گفت

ی فرستاده رو زمی   ... اون عوصی   - شایدم باز اهریمن چی  

ه بیخیال نمیشه ش رو پس نگی    تا شمشی 

 سر در گم نگاهم تو چشم هاش چرخید
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نه

  نه

 اهریمن نه.همون دو رگه ها باشن که قابل پاک شدنن

  اما اهریمن نه

 چشم هامو بستم

  نفس عمیق کشیدم و گفت

م چک کنم -  موقعیت هارو برام بفرست... می 

 

, [28.09.21 00:08] 

 کوازار#

#۶۵۳ 

 سام اخم کرد و گفت

یم... تو نقاط رو استخراج کن تا من به قلمروم  - با هم می 

  سر بزنم و بیام

  خواستم سری    ع با سام مخالفت کنم

  اما مکث کردم

  سری تکون دادم و گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  باشه -

  بلند شد

  نه ام بوسید و گفتگو 

 ... مرش ... فعلا -

 لبخندی زدم و سام سری    ع از اتاق خارج شد

  واقعا دوست نداشتم دروغ بگم

  اما حوصله بحث با سام رو هم نداشتم

  نشستم پشت سیستم

 موقعیت همی   چند نقطه رو برای خودم فرستادم

  رو نقشه چک کردم و به سمت پشت بوم رفتم

 رده بودخورشید دیگه طلوع ک

  نگاهب به اتاق وانیا انداختم

  فرید پایی   تخت خوابیده بود

 از دیدنش ناخوداگاه خندیدم

 بلاخره مجبور شد بیاد اینجا بخوابه

  وارد شدم و وانیا رو چک کردم

  غرق خواب بود
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  به نیمرخش نگاه کردم

  بیشیی شبیه فرزاد بود تا آرزو

  ونبی  خم شدم پیشونیش رو بوسیدم و زود زدم

 درسته هانیل مسئولیت وانیا رو به من و سام داده

 اما عملا همه چی   رو دوش فرید قرار داره

 رو سقف ایستادم

 تو سرم سارا و اخوان رو صدا کردم

 اما هیچکدوم جواب ندادن

 عصتی گفتم

م بررش یه نقطه...  - جواب که نمیدید ! من دارم می 

  !حداقل مواظب وانیا باشید

  د جواب داداینبار فرزا

 ... هستم -

زیر لب زمزمه کردم خوبه و به سمت نزدیک ترین نقطه 

  رفتم

 ... پاک کردن دو رگه ها

 ... به نظر کار مهمی می اومد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ؟ پس چرا من حس میکردم کمه

 رو سقف ساختمون نزدیک به مقطه روی نقشه ایستادم

چرا حس میکنم فقط اهریمن و خونش نیسیی  که روح پاک 

؟ انسان رو    تهدید میکی  

 به سمت لبه ساختمون رفتم

  به پایی   نگاه کردم

ی تو وجودم میگفت   چی  

وقتی انسان ها میتونن مثل آرزو انقدر پلید و به دنبال 

 ... قدرت باشن

پس مسلما بدون خون اهریمن هم میتونن خوی شیطان  

 ... داشته باشن

  نگاهم تو خیابون پایی   چرخید

وع   پر عجله برای این شهر سر صبح بود و یه سرر

زیر پام حیاط این ساختمون بود و مردی که با ماشینش 

  درگی  بود

 گوشیم رو چک کردم

  درست همی   نقطه بود
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما من از این مرد نه انرژی حس میکردم و نه علامتی از دو 

  رگه بودن میدیدم

دستم رو گذاشم رو دیواره پشت بوم و ریشه های نقره ایم 

وع به حرکت  کردن  سرر

ی ندیده بودم که صدای داد از حیاط اومد  هنوز چی  

  سری    ع خم شدم

  مرد سر یه پسر بچه با لباس فرم مدرسه داد زد

بهت گفتم کیف ابزار ! نه این ! نمیفهمی کیف ابزار چیه؟  -

  ؟ انقدر کودن  

  با این حرف رفت سمت خونه و پسرک تنها موند

  نگاهم بهش قفل شد

 ... خودش بود

 ... و رگهیه د

  !اما پدرش که انسال عادی بود

 !؟ یا شاید این مرد پدرش نبود

 فرفی نداشت... باید این دو رگه رو پاک میکردم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون حیاط پریدم .  پریدم لبه ساختمون و بدون مکث به بی 

 . در زدم تا پسر بچه در رو باز کنه

ی نشد  اما خیی

  دوباره در زدم و در با خشونت باز شد

  وخته گفتمرد بر افر 

 چیه؟ -

 دقیق نگاهش کردم

  اون واقعا انسان بود

 !بدون ذره ای خون شیطان  

 از کنارش به پسر نگاه کردم

  از دیدن کبودی پای چشمش جا خوردم

  نا خوداگاه گفتم

 اون پسر شماست؟ -

 

, [28.09.21 00:38] 

 کوازار#

#۶۵۴ 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  مرد بر افروخته تر گفت

 ؟به تو چه؟ چی میخوای -

  با اون بچه کار دارم -

  ابروهاش بالا پرید

 اما زود تعجب جای خودش رو به خشم داد

  تو صورتم کوبید و گفتدر رو 

  برو به درک -

ه   !مکث کردم... واقعا اینجا چه خیی

  صدای بچه از پست در اومد که با درد نالید

ون دادم   چشم هامو بستم و نفسمو آروم بی 

  ... لعنتی 

 نطوری که میخواستم پیش نرفتبرنامه او 

پریدم بالای دیوار و با بال های باز پشت مرد عصبان  

 ایستادم

 پسر با دیدن من شوکه هیت  گفت و عقب رفت

 مرد پشتش به من بود

  متوجه نشده بود و همچنان درگی  موتور ماشی   بود
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی بگه  سرشو بلند کرد تا به پسر چی  

 اما تازه متوجه حضور من شد

گشت سمت من و با دیدن بال هام چشم هاش شوکه بر 

  گرد شد

 آروم و شمرده شمرده گفتم

  اون ... پسر شماست؟ -

  با تکون سر لب زد نه و وسر بچه گفت

 ... عموم میشه ... پدر و مادرم مردن -

 لبخندی به صورت نگرانش زدم و گفتم

 باهات خوب رفنار میکنه؟ -

  با تکون سر گفت نه

 سر تکون دادم

 یهو به خودش اومد مرد 

ی بگه. که گردنش رو گرفتم   خواست چی  

ه شدم و گفتم   تو چشم هاش خی 

اون بچه امانته دستت ... طوری مواظبش باش که انگار  -

 چشم هاته !  فهمیدی؟
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  شوکه سر تکون داد

گزدنش رو ول کردم و انگشت اشاره ام رو زدم به 

  پیشونیش

 از حال رفت ان انرژی که وارد افکارش کرده بودم

اولی   بار بود سعی کردم افکار کسی رو تغیی  بدمچنمیدونم 

 چقدر جواب بده

  اما از حال رفتنش برام خوب بود

  پسر از افتادن عموش هیت  گفت

  به سمتش رفتم و گفتم

ی یادش نمیاد -   به هیچکس نگو منو دیدی ... اونم چی  

  سر تکون داد و لب زد

  اومدی منو نجات بدی؟ -

 بخند زدمل

 دستم رو به سمتش گرفتم و گفتم

ی آوردم که باهاش خودت بتون   - نه ... برات یه چی  

  خودتو نجات بدی

 چشم هاش برق زد و به دستم نگاه کرد
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 مشتمو باز کردم

زنجی  و گردنبند ستاره دنباله دار تو نور خورشید برق 

زذ.پسر با ذوق گردنبند رو برداشت و گردن خودش 

  گذاشت

 دوق بچگانه گفتبا 

 لبخند زدم

 کبودی زیر چشمش رو لمس کردم

 زیر پوستم محو شد و گفتم

  دیگه هرگز کسی نمیتونه بهت اسیب بزنه

 چشم هاش با ذوق گرد شد

  مکث نکردم و بالا پریدم 

  پاک کردن روح بچه ها حالمو بهیی میکرد

 تو اسمون اوج گرفتم و زمزمه کردم

 ست؟اما چرا حس میکنم کاف  نی -

  صدای سارا زمزمه وار از کنارم اومد که گفت

 چون واقعا کاف  نیست -

  برگشتم سمتش
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  تو حالت نور کنارم در حال پرواز بود

ه به رو به رو   خی 

  آروم پرسیدم

 چرا؟ -

 چی چرا؟ -

  خودت میدون  سارا-

  نگاهم کرد و گفت

نمیدونم... چرا بغل فرزاد خوابیدم ؟ یا چرا فکر میکنه  -

 ... اشقش شدم ؟ یا شاید هم چراع

 نذاشتم حزفش تموم شه و سری    ع گفتم

م؟ -  چرا به من نگفتی ... چرا من از احساست نی خیی

 

, [29.09.21 00:02] 

 کوازار#

#۶۵۵ 

 بی   زمی   و هوا هر دو معلق ایستادیم

  رو به روی هم
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ون داد و گفت   سارا نفسشو عمیق و خسته بی 

  ستم دارم اشتباه میکنمچون خودم میدون -

  ابروهام بالاپرید

 چشم هاش رو بست

  اشکش اما از پشت پلک هاش راه افتاد و گفت

من تنها بودم ... تو پیش سام بودی ... خاندان هور به  -

  ... همراه طلوع دور زمی   میچرخیدن و من

  چشم هاش رو باز کرد

  اشکش شدت گرفت و گفت

م ... تنها بودم ... تنهانی دیوونه من بخاطر وانیا مونده بود -

 . آدم خا برای فرار از تنهانی هر کاری 
کننده است سانی

.. من میدونم اخوان دلیل مرگ منه ... من میدونم میکی   

اون پسر اهریمنه ... اما تنهانی باعث شد کنارش بشینم... 

همکلام بشم و این تنهانی لعنتی که تو میدون  ازش متنفرم 

 ... ها ترجیح بدم کنار اخوان باشم تا تنها باعث شد شب

  اروم رفتم سمت سارا و گفتم
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سیدم... من میدونم تو  - سارا ... من ازت این هارو نیی

ام میذارم... من  مسلما دلیل خودتو داری و بهش احیی

  ... پرسیدم چرا وقتی اومدم به من نگفتی 

  سارا نگاهش رو از من گرفت و گفت

منده میشد - م از گفتنش... چون خجالت چون سرر

 ... میکشیدم از بیانش

  نگاهم کرد و گفت

ام تو و سام به هم ... من  - چون در برابر عشق و احیی

 ! بدترین نوع رابطه رو انتخاب کردم

  سارا اینو فتو به سمت زمی   پرواز کرد

 پشت سرش سری    ع پرواز کردمو گفتم

  ... صیی کن سارا -

  سرعتشو بیشیی کرد

  تم بخواد میتونه محو شهمیدونس

  پس وقتی هنوز میبینمش

  یعت  هنوز حرف  هست برای گفیی  

  رو سقف اولی   ساختمون ایستادمو زمزمه کردم
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  ... سارا ... خیلی مهمه ... لطفا بیا -

  وسط آسمون ایستاد

 لب زدم

 ... اینجا

  همی   کاف  بود تا بچرخه سکتم و به سمت من پرواز کنه

  ستاد و گفتدو قدمی من ای

  من دیگه حرف  ندارم ... میخوام تنها باشم سانی  -

 اخم کردم و گفتم

  حلقه رو دستت کن -

 ناباورانه نگاهم کرد

 عصتی گفتم

  اون حلقه لعنتی رو دستت کن -

 سارا با تردید حلقه رو گذاشت دستش

تو یه لحظه نور سفید و طلانی همه جا پخش شد و لحظه 

  بعد

  من بودسارا رو به روی 

  با موهای پریشونش تو باد
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 سری    ع به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

  چقدر دلتنگش بودم

 اول شوکه و بعد ... بغلم کرد

  اول اروم و بعد... درست مثل من

  موهاشو نفس عمیق کشیدم و گفتم

مهم نیست اخوان پسر گ هست یا قبلا چکار کرد. مهم  -

  اینه الان کیه و داره چکار میکنه

 سرم رو عقب بردم

 نگاهش کردم و گفتم

برای همه عشق با یه لباس نمیاد ... اما مسلمه عشق به  -

 ... سراغ همه ... میاد

 

, [29.09.21 00:20] 

  کوازار#

#۶۵۶ 

 نگاهش ناباورانه تو نگاهم چرخید و گفتم
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 بار از تنهانی به اخوان پناه بردی ... اما مسلما  -
شاید اولی  

فتار بدی ازش میدیدی ... دومی   بار به سمتش اگر ر 

فتی    نمی 

  سارا سرشو پایی   انداخت

 دوباره بغلش کردم و گفتم

 از سام تو عشق نی  -
اون هزاران سال عمرشه ... اما بیشیی

 تجربه است

 سارا سرش رو عقب برد

  سوالی نگاهم کرد و گفت

 سام هم؟ -

 خندیدم و سر تکون دادم

  فتماز هم جدا شدیم و گ

عشق ورزیدن یه بخشش ذاتیه باقیش اما اکتسابیه!  -

مردی که تو کودگ و بزرگسالی نه عشق دیذه نه عشق 

 !چشیده ... چطور میخواد عشقش رو درست بروز بده

  سارا دوباره اشکش راه افتاد و گفت

  اما اون عملا منو مسخره کرد -
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  کرد و گفتاشکش زو اما سری    ع پاک

ه رو خیلی پر روئه .  - .. خیلی مغروره ... از خود راضیه! می 

  اعصابم

 . ناخوداگاه خندیدم چون یاد خودم و حسم به سام افتادم

 اروم گفتم

  !هست رو اعصابته ... نیست تو فکرته -

 سارا اه کشید

  سر تکون داد و گفت

کاش فرید عاشق من بود ، اونوقت همه چی راحت تر  -

 بود؟

 اروم خندیدم و گفتم

؟گی   -   م فرید عاشق تو ! تو عاشقش هستی

  سارا شونه تکون داد

 پشت کرد به من

  رفت لبه ساختمون و گفت

  بخوام حقیقتو بگم نه ... وکث کرد -

ه شد و گفت   به پایی   خی 
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 چرا انقدر رو راست بودن با خودت سخته؟ -

  رفتم کنارش ایستاذم

  خواستم جواب بدم

 ... اما

 کردم  بازم یه انرژی دو رگه حس

 سارا با تعجب به من نگاه کرد

 اروم خم شدم به پایی   و لب زدم

 یه دو رگه اینجاست -

 هر دو به پایی   نگاه کردیم

  یه دخیی بچه بود

 با انگشت نشونش دادم و گفتم

  خیلی کم سنه -

  بال هام رو باز کردم تا برم پایی   

ون اورد و گفت   اما قبل من سارا حلقه رو از انگشتش بی 

 بزار من امتحان کنم -

 

, [01.10.21 00:00] 
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 کوازار#

#۶۵۷ 

  خواستم به سارا بگم نمیتون  

  اما مکث کردم

وقتی وانیا تو شکم آرزو بود و من روحش رو چک کردم ، 

 ... فکر میکردم کار ساراست که روح وانیا سفیده

اما سام و آترین گفیی  پاک کردن روح وظیفه منه و هیچ 

 ... ای نمیتونه این کار رو کنهکس دیگه 

نمیدونستم تو دنیانی که هر روز منو سوپرایز میکنه حرف 

 !سام و آترین رو قبول کنم یا نه

  سارا تو حالت نور پشت پسر بچه قرار گرفت

  آروم دستش رو گذاشت رو شونه پسرک و انرژیش رها شد

 اما زود خودشو عقب کشید و برگست پیش من

 و پرسیدسوالی نگاهم کرد 

 پاک شد؟ -

  به پسر بچه نگاه کردم

یز کرده بود   درسته انرژی سارا وجودش رو لیی
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  اما روحش همچنان سیاهی داشت

  با تکون سر به سارا گفتم نه و مشتم رو به سمتش گرفتم

  سوالی به من و به دستم نگاه کرد

 مشت دستم رو باز کردم

  یه گردنبند آساره بود

 لبخند زدم و گفتم

  با این امتحان کن -

 سارا با ذوق گردنبند رو گرفت

  به سمت پسر بچه رفت و بدون اینکه اون متوجه بشه

  مثل یه نور کوتاه و گذرا

  دورش چرخید

گردنبند رو با همی   حرکت به کردن پسر انداخت و برگشت 

  ! بالا

  با ذوق بیشیی گفت

 الان شد؟ -

  سری تکون دادم و گفتم

 ... بهیی از من آره ... و خیلی -
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  بهیی از تو؟ چرا؟ -

 نگاهش کردم و گفتم

چون تو بدون دیده شدن انجامش میدی و من باید  -

خودمو نشون بدم! یکم دیده شدن و نزدیک شدن کارو 

  ! سخت میکنه وخصوصا وقتی اون فرد تنها نیست

  سارا با ذوق خندید و گفت

 پس یه جورانی مکمل شدیم -

 خندیدم و گفتم

 ه ... بریم بعدی؟آر  -

  با خوشحالی سر تکون دادو گفت

 ... بریم -

 

 : داستان از زبان سام

 به برزخ و روح های سرگردانش نگاه کردم

  حق با بچه ها بود

ی عادی نبود   اینجا یه چی  
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جدا از اهریمن که ارواح شیطان  رو ازاد کرده بود تا به 

 ...سمت برزخ بتونن بیان

  بیعی نبودیه چی   دیگه این وسط ط

  آترین اومد کنارم ایستاد و گفت

؟ انرژی اینجا زیادی سیاه شده -   حسش میکت 

 سر تکون دادم و گفتم

اره ... کار اهریمنه ... میخواد راه نفوذ به زمی   رو دوباره  -

  باز کنه برای خودش

 اما اون دیگه نمیتونه از جهنم خارج شه -

 به آترین نگاه کردم و گفتم

یتونه ... اما نقشه های شومش که میتونن... خودش نم -

 . اون بیخیال خنجرش نمیشه

 اترین کلافه موهای سرخش رو پشت گوش انداخت و گفت

سام... به نظرت خنجرش رو برگردونیم بهش بهیی  -

 نیست؟

 

, [01.10.21 00:06] 
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 کوازار#

#۶۵۸ 

 شوکه به آترین نگاه کردم و گفتم

؟ تازه اهریمن رو  - ضعیف کردیم حالا خنجرش رو  چی

 برگردونیم؟

  آترین شونه ای تکون داد و گفت

د دیگه بشیم -   ... نمیدونم... من دوست ندارم درگی  یه نیی

ون دادم و گفتم  نفسم رو خسته بی 

  ... از هرچی فرار کت  ، پر قدرت تر به سمتت میاد -

  آترین اهی کشید و گفت

  نیمحداقل نمیشه خنجرش رو نابود ک -

 نفس خسته ای کشیدم و گفتم

تنها کسی که میتونه اون خنجر رو نابود کنه خود اهریمنه  -

 ... اترین

 نگاهش کردم و گفتم

  فکر میکت  هرگز این کار رو بکنه؟ -

  آترین خندید و گفت
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نمیدونم ... از بس اتفاقات این روزها پر از سوپرایز بوده  -

ی ممکنه   که حس میکنم هر چی  

  م و گفتخندید

-  
ی

  درست میکی

واقعا این روز ها چقدر غی  ممکنه ، ممکن شده ... شاید 

  !نابودی خنجر اهریمن هم ممکن بشه

 بال هام رو باز کردم تا برگردم پیش سانی و گفتم

ی  - تا بیام مرز برزخ و زمی   رو چک کن ... باید ببینیم چی  

 ...بی   این دو دنیا در حرکت نباشه

  اهم کرد و گفتاترین سوالی نگ

یه سام -   منظورت چه چی  

هرچی سانی ... هرچی ... همه رو چک کن . ریز به ریز. با  -

 جزییات

  آترین سر تکون داد و من بالا پریدم

 کار خودشو کرده و نی من رفته به 
شک ندارم در نبودم سانی

  سمت نقاط نقشه

 فقط امیدوارم این وسط درگی  دردسر نشده باشه
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و خودم شدم و به سرعت به سمت پورتال کوازار وارد قلمر 

 پرواز کردم

 رو تراس اتاق مبنا ایستادم و اروم وارد اتاق شدم

 با ورودم به اتاق لبخند زدم

 ... اینجا پر بود از عطر سانی 

یاد حرفش افتادم که بهم گفت از همون اول عطر بالهام رو 

  حس میکرد

 لبخندم بیشیی شد

 ... سر نوشتم بود سانی از همون ابتدا تو 

شاید اگر از اول اینو میدونستم ... انقدر به خودم سخت 

  نمیگرفتم

 ... فقط اگه سانی زودتر بهم میگفت

  به پورتال رسیدم و سنگ خارا رو لمس کردم

چشم ماست و نمیبینیم ، انکارش  گاهی حقیقت جلو 

میکنیم ، ازش فرار میکنیم ، تا زمان  که راهی جز دیدنش 

 ... ه باشیمنداشت

 از کوازار خارج شدم و سری    ع تو ذهنم سانی رو صدا کردم
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  کجانی دروغگو کوچولو -

 تو سرم جواب داد

 !فرشته ها نمیتونن دروغ بگن -

 خندیدم و گفتم

؟-  پس چرا به من دروغ گفتی

  خندید و گفت

دروغ نگفتم... فقط تمام حقیقتو نگفتم . بیا خونه ... من  -

 ! خونه ام

 ! ... خونه ... چه خوبهممم  -

  درست همی   لحظه رسیدم بالای خونه

  سانی هم رسید

  خندید و گفت

  سلام -

سلام... فکر کردم میخوای به پاک کردن دو رگه ها ادامه  -

  بدی

  !میخوام و دارم ادامه میدم ... البته به کمک سارا -

  سوالی نگاه شکردم که سارا هم کنار سانی پیدا شد
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 هوا بالا کرفتدستشو تو 

 

  چندتا گردنبند آساره تو دست سارا بود

  تو هوا به من نشون داد و گفت

م سراغ چندتا دو رگه دیگه -   من می 

  سانی خندید و سر تکون داد

  سارا محو شد و سانی گفت

  ؟ بریم خونه  یا نقطه بعدی -

  به سمتش رفتم و گفتم

ی دارم -  ... من پیشنهاد بهیی

 

, [01.10.21 00:29] 

 کوازار#

#۶۵۹ 

  چشم هاش برق شیطنت گرفت و پرسید

  مبنا؟ -

  خندیدم
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  سر تکون دادم نه و گفتم

  نه اما گویا یکی دلش مبنا میخواد -

  آروم خندید و گفت

نه اما یه نفر چند وقته تمام پیشنهاداتش به مبنا ختم  -

  میشه

 اینبار من خندیدم و گفتم

  مبنا تنگ نشدهپس یعت  دلت برای  -

  سانی مشکوک نگاهم کرد و گفت

  چی تو سرته سام؟ -

  موازی بدنش ایستادم

  گونه اش رو نوازش کردم و گفتم

  خیلی چی   ها ... اما اولیش اینه -

  با این حرف خم شدم و لب سانی رو بوسیدم

 کمرش رو گرفتم و سانی دستش رو گردنم نشست

 هر دو به سمت بالا اوج گرفتیم

 لا تر از ابر های نقره ایبا

  جانی که ماه موازی ما بود
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  از لب های هم جدا شدیم

  سانی با چشم های براق مشکی زل زد به چشم هامو گفت

  چرا از بوسه هات سی  نمیشم -

 لبخند زدم و گفتم

تورو نمیدونم اما برای من ... لب هات هواییه که نفس  -

سی   میکشم...  هیچکس هیچوقت از مفس کشیدن

 ... نمیشه

  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

 خودنی سام... آقای رییس مغرور و بیش از حد جدی؟ -

 خندیدم

  کمرش رو تو دستم فشار دادم و گفتم

 تازه کجاش رو دیدی -

  با این حرف دستم رو بالا گرفتم

  کوازار باز شد

 .سانی رو کشیدم بغلم و به سمت کوازار پرواز کردم

 تو سرم گفت

  فکر کردم گفتی پیشنهادت مبنا نیست -
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 خندیدم و تو گوشش گفتم

 .... هنوزم نیست -

 از کوازار خارج شدیم

اما باز هم سانی رو بغل کردم و به سمت خروج پورتال 

 پرواز کردم

 سانی سوالی پرسید

یم؟ -  پس کجا می 

 موهاشو بوسیدم و گفتم

 ... اتاق شخصیم تو عمارتم -

 

, [01.10.21 23:31] 

  کوازار#

#۶۶۰ 

دم اگر  چون میدونستم سانی چقدر کنجکاوه ، حدس می  

 بفهمه چنی   اتافی دارم و اون هنوز ندیده استقبال کنه

  اما شاکی هیت  کشید و گفت

؟ -
ی

  تو اتاق شخصی داری و تازه داری به من میکی
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  خندیدم و گفتم

  خب وقت نشده بود -

  هولم داداز عمارت سقوط خارج شدم چه سانی 

  از بغلم کدا شد و گفت

  !سام ! من زنتم! اونوقت الان باید اتاقتو ببینم -

م و گفتم  نتونستم جلو خنده ام رو بگی 

وقتی هنوز فرصت نشده تو عمارتم بگردی ! پس چطور  -

  انتظار داری اتاق شخصیمو دیده باشر 

  دستش رو به سینه زد و گفت

 !خب تو زودتر پیشنهاد ندادی -

 ندیدم و گفتمخ

 !خب تو بدتر از من درگی  کاری! الانم به زور آوردمت -

  چشمی چرخوند و گفت

اگه کیگفتی قراره بریم عمارتتو بگردیم حتما بدون بحث  -

  می اومدم

 آهی کشیدم و گفتم

  !مشخصه -
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  با این حرف به وضعیتمون اشاره کردم

  چشم هاش اول گرد شد

 اما سری    ع اخم کرد

 خندیدم

  گرفتم سمت عمارتم و گفتم  خی   

  من که رفتم خانم غرغرو -

 سانی تو سرم با حرص گفت پر رو

عتم رو بیشیی کردم  اما فقط خندیمو سر 

 ... من میدونم اهریمن یه خوانی برامون دیده

  پس تا وقتی لو بره

 کنیم
ی
 ! بزار یکم زندگ

 

 : داستان از زبان سانی 

  سام جلو عمارتش ایستاد

 کنارش ایستادم  با اخم من هم

ذوق دیدن جزییات این عمارت کریستالی نمیذاشت خوب 

  اخم کنم
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 دلم میخواست زودتر اتاق شخصی سام رو ببینم

  ؟! یعت  این اتاق چه شکلی بود

  ؟ مثل مبنا بود

  ... یا

  سام در های کریستالی رو به یه اشاره برام باز کرد و گفت

س ... چشم هات تابلوئه تو سرت چ -  !قدر سوالهبیی

  نخندیدم

 به اخمم ادامه دادم

 همراه سام وارد شدم و گفتم

-  
ی

 ... ترجیح میدم خودت برام بکی

نگاهم رو سالن کریستای و پر ابهت سام چرخید . یه سمت 

پله های مرمرین و کریستالی بود به سمت بالا و یه سمت 

  سالن و راهرو غظیم که منتهی به یه در مرمرین بود

  سام گفت

ه به محل جلسات و کلاقات من با افرادم  - اون سمت می 

 ... و

  به پله ها اشاره کرد و گفت
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 ... این سمت هم فضا های شخصی عمارتمه ... مثل -

 کنار گوشم زمزمه کرد

 ... اتاق شخصیم -

 با این حرف چشمکی زد و از پله ها بالا رفت

 با تاسف به رفتار سام سر تکون دادم

ا بالا رفتم و نگاهم رو تابلو های روی پشت سرش از پله ه

 . دیوار راه پله چرخید

  تابلو هانی از مناظری که زیباییش مجذوب کننده بود

  به پا گرد که رسیدیم سام جلو یه تابلو ایستاد

 کنارش ایستادم و به تابلو نگاه کردم

  انتظار دیدن یه منظره دیگه رو داشتم

  اما با دیدن یه فرشته روی تخت

  بالهای سفید که بدنش رو پوونده بود با 

 و موهای پراکنده و سرخ و طلانی و مشکی جا خوردم

  با تردید لب زدم

  ... این تابلو -

  نمیدونستم جمله ام رو چطور کامل کنم
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  !این تابلو بیش از حد برام آشنا بود

  و اون فرشته داخل تصویر

 انگار

 یه جورانی 

 ! شبیه به من بود

 نگاه کردم شوکه به سام

 لبخند زد 

 به من نگاه کرد و گفت

این تابلو یه اثر معروف قدیمیه که سالها پیش یکی از  -

فرشته ها کشیده ... اسمش آدونیس ، فرشته ای که متولد 

  ! شد ، هست

  شونه ای تکون داد و گفت

انگار ترکیب تو و رنگ های گل های آدونیس و بال های  -

 ... منه

  کردم فقطناباورانه نگاهش  

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت
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, [02.10.21 00:16] 

 کوازار#

#۶۶۱ 

  لبخند سام پر رنگ تر شد و گفت

شاید هیچ ربطی نداشته باشه، اما من دوست دارم فکر  -

 . کنم پیوند ما از قبل از تصور ما مقدر شده بود

 با این حرف خم شد

  نرم رو لبم رو بوسید

  بالا رفت و گفت از ادامه پله ها 

 بیا یه چی   دیگه میخوام بهت نشون بدم -

 گذشت  نگاه شوکه ام یکبار دیگه از رو تابلو 

دیدن تصویری شبیه به خودت که سالها قبل کشیده شده 

  خیلی حس عجیتی داره

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

شاید همه اینا نشونه است ... نشونه ای که میخواد  -

 ... راهمو نشونم بده

  از پله ها بالا رفتم
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  سام تو سالن بزرگ طبقه دوم ایستاده بود

  جلو یه تابلو خیلی بزرگ

دور تا دور دیوار ها پر بود از تابلو ها و فضا با کی   و صندلی 

  های مرمری پر شده بد

یک سکت پنجره های عظیم و نوران  بودن و سمت دیگه 

 در های مرمری بزرگ

 کنار سام ایستادم

 ابلو عجیب که شبیه به نقشه بود نگاه کردمبه این ت

 سام گفت

نقشه قلمرو تحت مدیریت من ، تخت نظارت من و زیر  -

  مسیولیت من

 این قسمت ها کجا میشن؟ -

 و آنی و نسبته 
سام به وسط نقشه اشاره کرد جانی سیی 

  کوچک

  سام گفت

 میکنیم -
ی
  اینجا قلمرو منه جانی که من و افرادم زندگ

  هوی ای کنار این ناحیه رو نشون داد و گفتمحدوده ق
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 ... تحت نظارت منه اینجا برزخه..  -

اشاره کرد به کل این دو ناحیه و ناحیه بزرگ و سرخ 

  کنارشون و گفت

 اما تا خود جهنم زیر مسیولیت منه

  هی   آرومی گفتم و پرسیدم

 هنوز هم اهریمن و کار هاش به تو مربوطه؟ -

  سر تکون داد و گفت

اره ... من نگهبان ارواح شیطانیم... اونا همیشه در تلاش  -

برای فرار از جهنمن ... مسئولیت من به جهنم و اهریمن 

  گره خورده

 کلافه سر تکون دادم

اخریمن واقعا برای کن هنوز هم یه موضوع کلافه کننده و 

 . منق  بود

 به برزخ نگاه کردم و گفتم

؟ کسی تو  -  میکنه؟   چه کسان  تو برزخ هسیی 
ی
برزخ زندگ

 مثل اینجا یا مثل جهنم؟

  سام با تکون سر گفت نه
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  خندید

 به سمت در های انتهای سالن رفت و گفت

 نمیکنه ... ارواح  -
ی
جز حیوانات برزچ  ، کسی اونجا زندگ

 ... فقط از برزخ رد میشن

 پشت سرش رفتم و گفتم

؟ اینا دیگه چی هسیی   -  ؟ !حیوانات برزچ 

  ر رو باز کرد و گفتسام اولی   د

موجودانی که خیلی شبیه به پروانه های دنیای شما  -

... پروانه های برزچ   هسیی  ... اما درواقع اون ها نیسیی 

برای رسوندن پیام ارواح برزخ به بازماندگان اونا رو زمی   ، 

 میکی   
ی
 . تو برزخ زندگ

 بدنم کور مور شد و گفتم

؟ یعت  چی  -  سام ! پروانه ها میان پیام ارواح برزخ به زمی  

؟   رو زمی  

 سام سر تکون داد و وارد شد

 منم وارد شدم

  اما با دیدن دکور اتاق شوکه سر جام ایستادم
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  دور تا دور

  از زمی   تا سقف

  قفسه بود و کتاب بود

حتی داخل پایه های می   و صندلی و کاناپه ها قفسه های پر 

  از کتاب کار شده بود

 و گفتسام چرخید سمت من 

  ...... بهشون میگن پروانه روحاوهوم -

 

پروانه روح یا روح پاپلی ، اگر دوست داشتید در موردش  )

 ( تو گوگل سرچ کنید

 

, [03.10.21 00:28] 

 کوازار#

#۶۶۲ 

  آروم وارد اتاق شدم

 درست شبیه به فیلم خا بود
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با این تفاوت که تو هیچ فیلمی نمای پنجره های بی   قفسه 

  ! ها ، آسمون با ابر های وانیلی و بهشت نبود

  سام تو گلو خندید

  سوالی نگاهش کردم و گفت

  ذوق تو چشمات رو دوست دارم -

  ناخوداگاه لبخند زدم و گفتم

  همه اینارو خوندی؟ -

  سر تکون داد

  به می   وسط اتاق اشاره کرد و گفت 

برزچ   یه کتاب هم دارم خودم مینویسم در مورد مرزهای -

 و همی   پروانه ها

 ابروهام بالا پرید

 با تعجب به سام نگاه کردم و گفتم

 تو ؟ خودت؟ -

  خندید و گفت

 ! آره ... اینا جز قلمرو و تخصص منه -

 با ذوق رفتم سکت می   
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  دوست داشتم نوشته های سام رو ببینم

 ... و دست خطش رو

فتم گفتم  در حالی که به سمت می   می 

متخصص امور این پروانه هانی به نظرت حالا که تو  -

ی رو  ؟ یا چی   اهریمن نمیتونه با این پروانه ها بره رو زمی  

؟  بفرسته سمت زمی  

  سام اومد سمتم و گفت

نه ... نمیتونه... پروانه ها فقطمیتونن احساس رو انتقال  -

ن. مثل غم ،  بدن... احساس یه روح رو به زمی   مییی

، پشیمونس ، عشق ، 
ی

  ... حسرتدلتنکی

 چرا؟ -

چون همیشه همه چی   باید در تعادل باشه ... احساس  -

ه اگر به عزیزان  که   و غم انگی  
ارواح که مخصوصا منق 

 !دارن منتقل نشه ، برزخ فضاش بیش از حد سیاه میشه

 بدون نگاه کردن به سام سر تکون دادم و به می   نگاه کردم

 چندتا کتاب بودو دو تا قلم

  برگه یا نوشته نبوداما خیی از 
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 کتاب هارو چک کردم

  اما هر دو کامل بودن

سم کتانی که مینویسه  سوالی به سام نگاه کردم تا بیی

  !کجاست

 اما با دیدن چهره شوکه اش جا خوردم

  آروم و با تردید پرسیدم

  ؟ چی شده سام -

 نگاهم کرد 

 لب زد

 ...خودشه -

؟-  چی

  کلافه هر دو دستشو برد تو موهاش

  شم هاشو بستو با خشم گفتچ

  لعنتی لعنتی لعنتی  -

 هنگ گفتم

  چی شده سام -

  بلاخره نگاهم کرد و گفت
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فضای برزخ بیش از حد سیاه سده بود ... دلیلشو  -

نمیدونستیم... اما حالا میدونم ... پروانه های روح ...  

  نمیتونن به زمی   برن

 آروم لب زدم

 چرا نمیتونن؟ -

 

, [03.10.21 00:35] 

 کوازار#

#۶۶۳ 

وع کرد به قدم زدن و گفت   سام عصتی سرر

پروان های روح ، هر بار ، با ورود یه روح به برزخ  خارج  -

 . میشن

  نگاهم کرد و گفت

ون !  اما اگه یه روح  - ه بی  یه روح کیاد داخل! یه پروانه می 

ون ! اونوقت چی  بیاد داخل ... جای اون یه روح بره بی 

  ؟ همیش

 شوکه گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  !پروانه نمیتونه بره -

  ساک سر تکون دادو گفت

فرستاده رو زمی   !  اما ... اون عوصی  ارواح شیطانیش رو  -

اما چطور اینو فهمیده؟ این حقیقتی نیست که همه 

  !بدونن

ون داد و گفت   نفسش رو با حرص بی 

من حتی کامل تو کتابم هم این قضیه رو توضیح نداده  -

 ! بودم

  با این حرف به می   اشاره کرد

 دوباره به می   نگاه کردم و گفتم

ی نیست -   !کتابت کدومه سام ؟ اینجا که چی  

  سوالی نگاهم کرد

  سری    ع اومد سمتم و گرفت

 ... هنوز کتابش نکردم... فعلا این برگه -

 سام ساکت کنارم ایستاد

  پلک زد

  انگار باپرش نمیشد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با خشم لب زد

 !!! اون عوصی  نوشته های منو دزدیدهعوصی  ...  -

 

 داستان از زبان سام

  اهریمن یه عوصی  بود

  یه عوصی  تشنه قدرت

  کسی که هیچ اصول اخلافی نداشت

  تازه فهمیدم سیاهی بیش از حد برزخ برای چی بود

اما واقعا انتظار نداشتم اهریمن از عمارت من دزدی کرده 

  !باشه

ارج شه ! شاید قبل اون عوصی  نمیتونست از جهنم خ

  !سقوطم برگه ها رو دزدیه

  ! من خیلی وقت بود به اینجا سر نزده بودم

  سانی شوکه گفت

  الان باید چکار کنیم؟ -

 بهش نگاه کردم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با خودم آوردمش اینجا ... که چند ساعت کنار هم آرامش 

یم   بگی 

 ... اما

  انگار آرامش سهم ما نبود

 عصتی گفتم

  ...  بدیم ... عجله کنباید به بقیه خیی  -

  مکث نکردم

دست سانی رو گرفتم و از پنجره رو به رو به سمت آسمون 

 پرواز کردم

  سانی سوالی گفت

  شما میتونید نی اجازه وارد قلمرو همدیگه بشید -

  از هم فاصله گرفتیم و خی   گرفتیم سمت تالار گرد همانی 

  تو ذهنش گفتم

  ! میتونیم... اما انجام نمیدیم -

  منظورت چیه؟ -

 مکث کردم

  سانی هم جلوم ایستاد و گفتم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ما کاری که درست نیست رو بخاطر درست نبودن انجام  -

  ! نمیدیم ! نه بخاطر اینکه نمیتونیم

  سوالی لب زد

 ؟!پس ممکنه از بقیه فرشته ها هم دزدی کرده باشه -

  از حرف سانی ابروهام بالا پرید

 ... نه

 کنندست  فکر بهش هم کلافه

 زیر لب زمزمه کردم

 ... موقعیت اضطراری ... همه برای دیدار بیاد لطفا -

 با این حرف دیگه مکث نکردم

 به سمت عمارت خی   برداشتم و تو ذهن سانی گفتم

 ... امیدوارم حدست درست نباشه سانی  -

 ... واقعا امیدوارم

 کوازار#

#۶۶4 

  سانی کنارم پرواز کرد و گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نیست من برم روی زمی   ؟ سارا وپسرها به  سام ... بهیی  -

؟  نظرت کاف  هسیی 

  کلافه سر تکون دادم

  جلوی ورودی عمارت ایستادم و گفتم

یم... الان لازمه تو هم تو جلسه باشر  -   با هم می 

  هر دو همزمان وارد شدیم و به سمت سالن اصلی رفتیم

ن  هانیل و رافائل هم تو مسی  به ما رسیدن و رافائل عصبا

  گفت

نمیدونم مشکل تو چیه ساموئل که همه رو خیی کردی اما  -

  !من هم دیگه کلافه شدم

  نگاهش کردم

  دلیل خشمش رو نمیفهمیدم

  قبل من سانی گفت

 شما دلیلش چیه -
ی

 ؟ از سام دزدی شده ! اما کلافکی

  ابروهای رافائل بالا پرید

  هانیل شوکه گفت

 !؟ دزدی؟! مگه میشه -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دم و رافائل شاکی گفتسر تکون دا

 ! فرشته ها دزدی نمیکی    -

  همه وارد سالن اصلی شدیم و بحث نا تمام موند

هر کدوم به سمت صندلی های خودمون رفتیم و راگوئل 

 هم رسید

  سالن هنوز پر نشده بود

  اما راگوئل رو به من گفت

امیدوارم برای دلیل مهمی ما رو صدا کرده باشر ساموئل !  -

 ! جلسات زیاد داره تکرار میشه چون این

  رافائل جای من با پوزخند گفت

  ! مگه چنی    -
ساموئل فکر میکنه دارن ازش دزدی میکی 

ی ممکنه  ؟ چی  

  بلند شدم و ایستادم

  بدون نگاه کردن به رافائل گفتم

کتانی در مورد مرز های برزخ داشتم مینوشتم . تمام  -

کمیی کسی ازش اطلاعا کتاب اطلاعات مهم و کمیانی بود که  
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

داشت... اما کتاب از کتابخونه ام دزدیده شده و همزمان 

 ! ... مرز های برزخ به مشکل خورده

  به رافائل نگاه کردم و گفتم

آره فرشته ها دزدی نمیکی   ! باعث مرگ نی گناهان  -

نمیشن و اهل فریب نیسیی  ! جز همون مورد که خودت 

  ! میدون  

 پرید ابروهای رافائل بالا 

  اما سکوت کرد

  هانیل بلند شد و گفت

اتفاقا آریل دیروز به من همی   رو گفت ... گفت احساس  -

میکنه نظم انبارش بهم خورده و کسی به وسایلش چشم 

 داره

  به صندلی خالی آریل نگاه کرد و گفت

 ! حالا خودش بیاد توضیح میده -

  راگویل سر تکون دادو سانی گفت

گه نمیتونه از جهنم خارج شه ! چطور وقتی اهریمن دی -

 ؟ ممکنه بیاد و این وسایل رو برداره
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  نگاهش کردم و گفتم

خودش نمیتونه بیاد ... اما میتون  افرادی رو بفرسته برای  -

  این کار

  چند تا دیگه از فرشته ها رسیدن و رافائل گفت

اجازه بدید همه افراد بیان بعد بحث رو کامل کنیم...  -

وی نفوذی بی   ما داره  اینجور   ! که مشخصه اهریمن یه نی 

  هانیل هیت  گفت و نگاهم بی   همه چرخید

  اما رو صورت شوکه رافائل مکث کردم

  آروم پرسیدم

ی میخواستی شکایت کت  ؟ نه -  ؟ رافائل ... تو هم از چی  

 

 کوازار#

#۶۶5 

  رافائل نگاهم کرد

ون داد و گفت  بی 
ی

  نفسش رو با کلافکی

  کنم بدونم کار گ ممکنه باشه  فکر  -

  به راگوئل نگاه کرد و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چند روز گذشته ... مدام فرشته های کوچک شفای من  -

که تو کل قلمرو ها برای کمک به فرشته ها میچرخند ، 

 ! آسیب میدیدن

  به من نگاه کرد و گفت

من فکر کردم مشکل از افراد توئه که نمیتونن قدرت های  -

 خودشون رو کنیی 
ی

ل کی   و فرشته های من دچار سوختکی

  ... میشن

 ابروهام بالا پرید و سری    ع گفتم

؟ -  چرا زودتر نگفتی

  سری تکون دادو گفت

 ! امروز اومدم اینجا تا بگم -

  هانیل گفت

 اهریمن اونارو طلسم میکرده تا براش دزدی  -
ی

میخوای بکی

  ؟ برای همی   آسیب میدیدن
 ؟ کی 

  رافائل سر تکون دادو گفت

فقط فرشته های کوچک شفای من هسسیی  که همه جا  -

 ... اجازه دارن برن ... حتی تو برزخ
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  حق با رافائل بود

  اما واقعا شوکه کننده بود

اگر اهریمن تونسته فرشته های شفا رو طلسم کنه ... پس 

 ... احتمالا از همه ما دزدی کرده

  با صدای هانیل سرمو بلند کردم که نگران گفت

ا آریل نیومد ... من دوبار صداش کردم و اون هیچ چر  -

 جوانی نداد

  همه شوکه به هم نگاه کردیم و راگوئل گفت

یم عمارت  - من صداش میکنم ... اگر جواب نداد همه می 

 ... آریل

 به سانی نگاه کردم

د  نگران  تو چهره اش موج می  

  اما همچنان مصمم بود

  لب زد

 ؟ من برم زمی    -

  گفتم نه که راگوئل گفتبا تکون سر  
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جواب نمیده ... شما رو تو عمارت آریل ملاقات میکنم  -

 دوستان

  با این حرف بال هاش رو باز کرد و بالا پرید

  بقیه هم پشت سرش بالا پریدن  جز من و سانی 

  سانی سری    ع گفت

 . حس خونی ندارم سام ... بزار من برم -

 دستش رو گرفتم

  با هم پریدیم و گفتم

بزار تکلیف آریل مشخص بشه بعد برو... اهریمن هنوز تو  -

 ... جهنمه جای نگران  نیست

  به سمت عمارت آریل خی   برداشتیم

  همه فرشته ها جلوی عمارت بودن

  من و سانی هم ایستادیم و هانیل نگران گفت

  ! هیچ فرشته ای نیومده استقبال ما -

 سانی به سمت ورودی رفت و گفت

   افتاده ... بریم داخلحتما اتفافی  -

 خواست وارد شه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اما راگوئل دست سانی رو گرفت و رافائل گفت

امیه -   نمیشه ... این کار نی احیی

م و عقب بکشمش  رو بگی 
  خواستم دست دیگه سانی

ون کشیدو  اما قبل من سانی دستش رو از دست راگوئل بی 

  با یه حرکت بال هاش وارد عمارت شد

  ه دیگه هیت  گفیی  و ابروهام بالا پریدهانیل و چند فرشت

 ! فقط سانی میتونه همیشه خلاف جریان حرکت کنه

  سانی از دیدمون محو شد و تو سرم گفت

 ... سام... بیاید کمک -

 

, [10/4/2021 12:18 AM] 

 کوازار#

#۶۶5 

  رافائل نگاهم کرد

ون داد و گفت  بی 
ی

  نفسش رو با کلافکی

  ار گ ممکنه باشهفکر کنم بدونم ک -

  به راگوئل نگاه کرد و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چند روز گذشته ... مدام فرشته های کوچک شفای من  -

که تو کل قلمرو ها برای کمک به فرشته ها میچرخند ، 

 ! آسیب میدیدن

  به من نگاه کرد و گفت

من فکر کردم مشکل از افراد توئه که نمیتونن قدرت های  -

ل کی   و فرشت  خودشون رو کنیی
ی

ه های من دچار سوختکی

  ... میشن

 ابروهام بالا پرید و سری    ع گفتم

؟ -  چرا زودتر نگفتی

  سری تکون دادو گفت

 ! امروز اومدم اینجا تا بگم -

  هانیل گفت

 اهریمن اونارو طلسم میکرده تا براش دزدی  -
ی

میخوای بکی

  ؟ برای همی   آسیب میدیدن
 ؟ کی 

  رافائل سر تکون دادو گفت

ه های کوچک شفای من هسسیی  که همه جا فقط فرشت -

 ... اجازه دارن برن ... حتی تو برزخ
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  حق با رافائل بود

  اما واقعا شوکه کننده بود

اگر اهریمن تونسته فرشته های شفا رو طلسم کنه ... پس 

 ... احتمالا از همه ما دزدی کرده

  با صدای هانیل سرمو بلند کردم که نگران گفت

... من دوبار صداش کردم و اون هیچ  چرا آریل نیومد  -

 جوانی نداد

  همه شوکه به هم نگاه کردیم و راگوئل گفت

یم عمارت  - من صداش میکنم ... اگر جواب نداد همه می 

 ... آریل

 به سانی نگاه کردم

د  نگران  تو چهره اش موج می  

  اما همچنان مصمم بود

  لب زد

 ؟ من برم زمی    -

  اگوئل گفتبا تکون سر گفتم نه که ر 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جواب نمیده ... شما رو تو عمارت آریل ملاقات میکنم  -

 دوستان

  با این حرف بال هاش رو باز کرد و بالا پرید

  بقیه هم پشت سرش بالا پریدن  جز من و سانی 

  سانی سری    ع گفت

 . حس خونی ندارم سام ... بزار من برم -

 دستش رو گرفتم

  با هم پریدیم و گفتم

ریل مشخص بشه بعد برو... اهریمن هنوز تو بزار تکلیف آ -

 ... جهنمه جای نگران  نیست

  به سمت عمارت آریل خی   برداشتیم

  همه فرشته ها جلوی عمارت بودن

  من و سانی هم ایستادیم و هانیل نگران گفت

  ! هیچ فرشته ای نیومده استقبال ما -

 سانی به سمت ورودی رفت و گفت

  بریم داخل حتما اتفافی افتاده ...  -

 خواست وارد شه
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  اما راگوئل دست سانی رو گرفت و رافائل گفت

امیه -   نمیشه ... این کار نی احیی

م و عقب بکشمش  رو بگی 
  خواستم دست دیگه سانی

ون کشیدو  اما قبل من سانی دستش رو از دست راگوئل بی 

  با یه حرکت بال هاش وارد عمارت شد

  گفیی  و ابروهام بالا پریدهانیل و چند فرشته دیگه هیت   

 ! فقط سانی میتونه همیشه خلاف جریان حرکت کنه

  سانی از دیدمون محو شد و تو سرم گفت

 ... سام... بیاید کمک -

 

, [10/4/2021 11:25 PM] 

 کوازار#

#۶۶۶ 

  وقتی نزدیک فرشته ها باشر 

 حرف زدن تو ذهنمون رو ممکنه بشنون

روی من ، نشون میداد که نگاه شوکه همه که چرخید 

  صدای سانی رو شنیدن
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پرواز کردم به داخل عمارت و گفتم

 اریل به کمک نیاز داره -

چند نفر پشت سرم اومدن و وارد سالن اسرارآمی   و دست 

 نیافتت  آریل شدیم

  اما قبل از اینکه بتونم به اطراف نگاه کنم

  نگاهم رو آریل خشک شد

 بیهوش ... رو زمی   افتاده بود با بال های نیمه سوخته ... 

... 

ی جز آتیش اهریمت  میتونه بال یه فرشته رو  چه چی  

  ؟ بسوزونه

  زانو زدم کنار سانی 

  نگاهم کرد و گفت

طلسم شده؟ یا انرژیش تموم سده؟ چرا هیچ قدرنی از  -

  آریل حس نمیشه؟

  رافائل کنارم زانو زد و گفت

  قدرتشو از دیت داده -

  رو سر آریلدستشو گذاشت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman
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 سانی نگران گفت

؟ -  میخوای ذهنشو بخون 

 رافایل با تکون سر گفت نه

 به سانی نگاه کردم و گفتم

میخواد آریل رو برگردونه ... بخسیر از وظیفه رافایل  -

  شفاست

 ابروهاش بالا پرید و گفت

 . پس تو ذهنش رو بخون -

ی بگم هانیل گفت   قبل اینکه من چی  

  ه تجاور به حریم شخصی اونه سانی خوندن ذهن یه فرشت -

  سانی عصبان  گفت

ی رو دزدیده! یه فرشته رو  - اهریمن اومده اینجا! چی  

اینطور ضعیف کرده! بعد شما نگران حریم شخصی 

  ؟ هستید

  به من نگاه کرد و گفت

ذهنش رو بخون سام... وگرنه من همی   الان برمیگردم به  -

 ! زمی   
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 نگاهمون قفل هم شد

  گفت  رافایل

  خیلی ضعیف شده ... نمیتونم بهش بیارمش -

 سانی چشم هاش رو بست

  نفس عمیق و آرومی کشید

  خواست بلند شه

  اما مچ دستش رو گرفتم

  با خشم نگاهم کرد

ی نگفت   اما چی  

ون دادک و گفتم  کلافه نفسم رو بی 

لطفا همه من رو نگه دارید... میخوام ذهن آریل رو همه  -

  ! با هم بخونیم

 هانیل سری    ع گفت

 ... اما سام -

 . حرفش با حواب رافائل ناتموم موند

 رافائل دستش رو کذاشت رو شونه من و گفت

  لطفا فقط اتفاقات اخی  رو بخون -
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 سر تکون دادم و همه به سمت من اومدن

 حتی هانیل هم دستش رو رو شونه من گذاشت

 آروم سر آریل رو لمس کردم

ی که دیدمچشم هام رو بستم و او   ... لی   چی  

 ! اهریمن بود

 

, [10/4/2021 11:30 PM] 

 کوازار#

#۶۶۷ 

  اما چطور اهریمن تونست از حهنم خارج شه؟

  دقیقا این سوال رو آریل هم با دیدن اهریمن پرسید

  اهریمن بلند خندید و گفت

شاید جسمم رو محدود به جهنم کنید! اما قپچدرتم رو  -

  نمیتونید

 ین حرف به آریل حمله کردبا ا

  هر دو درگی  شدن

  قدرت آریا بیشیی بود
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اهریمن داشت مغلوب میشد که به جای عمله به آریل به 

  سمت یکی از قفسه ها پرید

  ارسل با قدرتش به اهریمن حمله کرد

  اما دیر بود

  اهریمن با یه سنگ ساه تو دستش برکشت سمت آریل

 زدسنگ سیاه آشنانی بود.سانی لب 

  سنگ اوپال -

... خودش بود   لعنتی

  سنگ اوپال تمام قدرت اریل رو مکید

 با اون عظمت چقدر میتونه ککنده باشه
ی

  سنکی

  اهریمن بلند خندید

به سمت آریل که از ظعف رو زمی   زانو زده بود گام 

  برداشت

  گردن آریل رو گرفت

  آتیش جهنمیش کل بدن آریل رو گرفیی  

  د و اهریمن داد زدآریل از درد فریاد ز 

  اون ساعت لعنتی کجاست؟ -
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  ! همونقدر که آریل تعجب کرد منم متعجب شدم

  ساعت؟

؟   چه سانی

  اتیش دور آریل زبونه کشید و اهریمن گفت

زمان زمی   رو برگردون به حالت قبل اگر نمیخوای فان   -

 !شر 

سانی با شوک لب زد نه و اریل با درد دستشو به سمت 

 تاهریمن گرف

  یه ساعت شت  کوچیک تو دست اریل بود -

 اهریمن چنگ زد به ساعت و آریل رو پرت کرد عقب

  ساعت رو تو هوا تاب داد و محکم کوبید زمی   

 هی   بلندی گفیی  و لحظه بعد آریل از حال 
هانیل و سانی

 !رفت و ذهنش خاموش شد

 باورم نمیشد

  اهریمن

  قدرتش

  و
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  !زمی   

 ! رو متناسب نگه میداشتساعتی که زمان ما و زمی   

  دقیقا هدف اهریمن چی بود؟

اون عوصی  چی توسرشه که میخواد زمان زمی   مثل قبل با 

  سرعت چند برابر ما بگذره؟

  چشم هامو باز کردم

 . اما با جای خالی سانی رو به رو شدم

  تو ذهنم صداش پیچید

دیدی حسم در مورد زمی   درست بود ... اونجا الان سالها  -

 ! ذشتهگ

 

, [10/6/2021 12:56 AM] 

 کوازار#

#۶۶۸ 

  حق با سانی بود

 باز هم حق با سانی و حسش بود

 لعنت به تو سام
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؟  چرا به حس این دخیی اعتماد نمیکت 

ه که اینجاییم   ما دو ساعت بیشیی

 ... اونجا بیشیی از یک ماه گذشته

  بلند شدم و رو به بقیه گفتم

تار قدرت طلبانه اهریمن فقط روزی که من گفتم رف -

مشکل من نیست و همه باید باهاش برخورد کنیم ، همه 

 ! شما کخالفت کردید جز آریل

 به راگوئل نگاه کردم و گفتم

! اما ببینید ... اون از تو جهنم هم  - حتی تو تنهام گذاشتی

کارش رو ادامه میده!  باز میخوای چشمتون رو حقیقت رو 

نم؟ اینبار که خطانی و کاستی از ببندید و بگید مقصر م

 . سمت کن نبوده

  راگویل ساکت بود

  اما هانیل گفت

حق با توئه سام ... حالا چه پیشنهادی داری؟ کلافه  -

 دست بردم تو موهام و گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون ... بعصی   - کمی از دامنه امنیت و ارامشتون بیاید بی 

یارید!  قوانی   رو بذارید کنار ... سر از کار اون عوصی  در ب

  قبل اینکه به هدف شومش برسه

با این حرف بال هام رو باز کردم و منتظر جواب کسی 

 نموندم

پرواز کردم سمت عمارت خودم. باید به آترین و   پسر ها 

  ... خیی میدادم

  از همه مهم تر

 باید اهریمن رو چک میکردم

  ... اون عوصی  نمیتونه هم زمان دو جا باشه

 ... البته

 ثابت کرد خیلی از غی  ممکن هارو ، ممکن میکنه اهریمن

... 

 

 داستان از زبان سانی 

  اینبار دیگه نه از سام اجازه خواستم

  نه منتظرش موندم
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  باید زودتر برمیگشتم

  همون لحظه که دل نگران شدم

 ... فقط امیدوارم اتفافی نیفتاده باشه

 به عمارت سقوط رسیدم و سنگ خارا رو لمس کردم

 تر باز شدو بدون مکث واردش شدمکواز 

 هوای افتانی و خورشید تو اوج آسمون کمی ارومم کرد

  حداقل هنوز خورشید به زمی   میتابه

 با تمام سرعت به سمت خونه پرواز کردم

از بالا سقف استتار رو دیدم و به سرعت زیر سقف فرود 

 اومدم

وی سیاهی حس نمیشد  نی 

وی هیچکس عکلا حس نمیش  دهرچند نی 

 سراسیمه از پله ها پایی   رفتم

 داد زدم

 ... سارا ... فرید -

 اتاق خواب ها خالی بود
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, [10/6/2021 1:10 AM] 

  کوازار#

#۶۶۹ 

 اتاق خواب ها خالی بود

  تخت وانیا هم خالی بود

  رفتم تا نشیمن

  اونجا هم کسی نبود

 ... داد زدم سارا ...  فرید

  سر در گم چرخیدم

 ؟پس کجان

  ؟ وانیا کجاست

 خواستم برم سمت در کارگاه که در با شنچتاب باز شد

  فرید شوکه نگاهم کرد و گفت

 ! بلاخره اومدی -

  با داد پرسیدم

  وانیا کجاست؟ -

  فرید اخم کردو گفت
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  !اهریمن اومد بردش -

  تنم یخ شد و فرید ادامه داد

  !میخوای کجا باشه دیگه؟ با پدر و مادرش رفته خرید -

 هنگ نگاهش کردم

  شوکه گفتم

؟ اهریمن نیومده؟ -
ی

 چی میکی

  فرید ناباور نگاهم کرد و گفت

 مگه قرار بود بیاد؟ -

  نفس راحتی کشیدم

 چرخیدم سمت کاناپه

  ولو شدم روش و گفتم

س قلبم ایستاد... فکر کردم اهریمن  - خدای من... از اسیی

  اومده

  فرید اومد رو به روم نشست و گفت

؟ یک ماه نی خیی نبودی حالا نگران  چه - ه سانی خیی

؟  اهریمت 

  سر تکون دادم
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 کل قضیه رو برای فرید گفتم

  هنگ نگاهم کرد و گفت

 پس اون عوصی  میخواد برگرده؟ -

  سر تکون دادم

 فرید با تردید پرسید

اما الان که هیچ نقطه انرژی رو نقشه نیست پس یعت   -

 رو زمی   نداریم
ی شیطان   چی  

  تکون سر گفتم ارهبا 

  فرید خودش گفت

البته عملا داریم...  وقتی یه دورگه عصتی میشه ما انرزی  -

 ازش ردیانی میکنیم
 شیطان 

 چشم هامو بستم

  شقیقه هام رو دست کشیدم و گفتم

اهریمن دنبال وانیاست ... حالا چرا رو نمیدونم ... وگرنه  -

  چه دلیل داشت ساعت آریل رو بشکنه

 نه ای تکون دادو گفتفرید شو 
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یعت  میخواد وانیا بزرگ شه و از اون مثل اخوان استفاده  -

کنه؟ یا نکنه میخواد بیاد رو زمی   و نوه خودشو باردار 

 کنه؟

 

, [10/8/2021 12:32 AM] 

  کوازار#

#۶۷۰ 

 شونه ای تکون دادم و گفتم

جدا نمیدونم چی تو سر اهریمنه! شاید اصلا هیچ ربطی  -

وانیا نداشته باشه و برنامه دیگه ای داشته باشه. اما یه  به

 ... چی   رو مطمئنم

 مکث کردم

 فرید منتظر نگاهم کرد که گفتم

اهریمن دنبال خنجرشه ... اما اینکه از چه طریقی رو من  -

 ...نمی

 هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای اخوان ومد

  من میدونم -
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 برگشتم به پشت سرم

 الت نور ایستاده بوداخوان تو ح

 !چشمم دنبال سارا گشت

 یهو یاد حرف فرید افتادم

  !گفت وانیا با مامان و باباش

 باباش که اخوان بود

؟  اما مادرش چی

 سارا؟

 یعت  آشتی کرد با اخوان؟

  باز ون یک ماه خواهرم رو تنها گذاشتم

 ! اونم وقتی که از نظر روچ بهم ریخته بود

  بیاد سمتم و گفتمکث من باعث شد اخوان 

اهریمن نمیتونه به زمی   بیاد... کسی نمیتونه خنجر  -

اهریمن رو امس کنه مگه اینکه خون اهریمن رو داشته 

 باشه

 یعت  تو؟ -

 اخوان با تکون سر گفت نه
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  نشست رو کاناپه و گفت

وانیا... اون دنبال وانیاست ... البته ... دنبال خون  -

  وانیاست

  متعجب گفتم

؟مطم -  ئت 

؟-  از چی

؟ من شک دارم -   از اینکه اهریمن نمیتونه بیاد رو زمی  

  اخوان اخم کرد و گفت

شما محدودش کردید ! پس وقتی شک داری لابد میتونه  -

 بیاد

 منم اخم کردم و گفتم

من کاری نکردم ... سام اونپ به جهنم برگردوند و گفت  -

جهنم  بخاطر خطانی که مرتکب شده دیگه نمیتونه از مرز 

  خارج شه

  اخوان تو سکوت نگاهم کرد و گفت

 پس واقعا نمیتونه -

 شونه ای تکون دادم و گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما اون از قلمرو سام دزدی کرده ... ساعت زمان اریل که  -

  ! زمان ما و اون سمت رو یکی نگه میداشت رو شکونه

 فرید و فرزاد هر دو ابروهاشون بالا پرید و گفتم

فقط جسمم نمیتونه از مررز رد شه !  اون به آریل گفت -

ون تو یه جسم دیگه ؟ یعت  روحش میاد بی   ؟ این یعت  چی

  سکوت شد

  همه تو فکر بودیم

 تو ذهن آریل ، اهریمن درست در هیبت شیطانیش بود

  شبسه روح نبود

  . انگار واقعی بود

 کلافه و سر در گم از اینهمه سوال نی جواب گفتم

 ا کجان؟راستی سارا و وانی -

 ! با این سوالم یهو اخوان از جا پرید

 

, [10/8/2021 12:40 AM] 

  کوازار#

#۶۷۱ 
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  نگران منم بلند شدم که اخوان گفت

م برا وانیا! به کل یادم رفت -  اومدم پوشک و لباس تمی   بیی

  با این حرف غیب شد و فرید گفت

ه! یکی مادر و  -   بچه روزوج خوبی   ! یکی بچه رو یادش می 

  به فرید نگاه کردم

  !دقیق

  کشکوک نگاهم کرد و گفت

  ؟!چیه! چرا اینجوری نگاه میکت   -

  اخم کردم و گفتم

یه -   من فکر میکردم بیت تو و سارا خیی

  از حرفم خندید و گفت

سارا دوستمه! یه دوست خیلی خوب! اما من حسی بهش  -

 . ندارم! اینم به خودش هم گفتم

 فتملبخند زدم و گ

  خوبه ... مرش که رک موضع خودتو مشخص کردی - 

  سری تکون دادو گفت

  خواهش! من خیلی وقته پاکم -
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  از حرفش خندیدم و گفتم

  راستی این مدت چی ردیانی کردین؟ -

همون دو رگه های اکواندهای تولید شده ! چی   دیگه ای  -

ین  نبود! من هر روز تقریبا شبکه رو چک میکنم از کمیی

ی نیستا ین انرژی اما خیی
 !نرژی تا بیشیی

  .سر تکون دادم  و اب زدم مرش

  نمیدونستم باید رو زمی   چکار کنم

میدونم حالا دیگه هر روز اون سمت یک سال ما شده 

  دوباره و سام حالا حالا ها نماد رو زمی   

 منم نمیشد برم

 اما الانم نمیدونستم باید چکار کنم

 فکر میکردموقتی به بازگشت اهریمن 

 کردن دو رگه ها خیلی برام پیش پا افتاده بودپاک

 با صدای فرید به خودم اومدم که گفت

سارا با گردنبند هانی که بهش داده بودی کلی دو رگه پاک  -

  کرد .داما گردنبند ها تکوم شد دیگه کاری از ما بر نمی اومد

 سر تکون دادم و گفتم
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ید بفهمم اهریمن داره رو باز هم براش میذارم... فعلا با -

زمی   چکار میکنه !  رو نقشه هیچ نکته عجیتی ندیدی؟ 

ی اخه ؟ چی    ! انرژی؟ تغیی 

  فرید شونه انی تکون داد و گفت

 نه ... من واقعا چی   عجیتی ندی -

هنوز حرف فرید تموم نشد بود که اینبار صدای سارا اومد 

  که گفت

 من اما دیدم -

  برگشتم سمتش

  الت نور بودسارا تو ح

  اومد سمتم و گفت

خنجر اهریمن رو دقیقا کجا انداخته بودین؟ نگو تو یه  -

 !قنات قدیمی

  ابروهام بالا پرید

 آروم سر تکون دادم و گفتم

  ! آره دقیقا همونجا -

  سارانفس کلافه ای کشید
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ل تلویزیون رفت و گفت   به سمت کنیی

 !!! پس این خیی جدید برای شماست -

 

, [10/8/2021 11:23 PM] 

  کوازار#

#۶۷۲ 

صفحه تلویزیون دقیقا رو شبکه خیی بالا اومد و گزارشگر 

  گفت

چند روزیه مردم منطقه از خروج بخارات داغ از قنات  -

قدیمی محله زرگنده خیی میدادن و امروز اومدیم تا ببینیم 

 واقعا چنی   اتفافی افتاده؟

ه   گزارشگر به سمت ورودی قنات می 

 !دقیقا جانی که آترین با خنجر واردش شد

  گزارشگر چند قدمی ورودی مکث میکی   و میگه

 اوه حرارتش از همینجا هم حس میشه -

 یکی از افرادی که ایستاده بود میگه

  چند نفر بفرستید داخل شاید آتشفشان باشه -
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چشم میچرخونم به این حدسش و سارا نلویزیون رو 

 خاموش میکنه

  سمت من و میگهبرمیگرده 

دن.  - تو فروشگاه همه داشیی  در مورد این خیی حرف می  

  صبح تا حالا صد بار نشون داد

  سوالی نگاهش کردم که گفت

دوست دارم مثبت باشک فکر کنم شانسیه؛  اما نمیدونم  -

چرا حس میکنم یه نفر از قصد میخواسته این خیی به گوش 

 ا گفتهمه مخصوصا ما برسسر تکون دادم و سار 

الان که فرزاد گفت اهریمن دوباره میخواد برگرده مطمی    -

  تر شدم

 نفس خسته ای کشیدم

 چشم هامو بستم و گفتم

  باهات موافقم فقط نمیدونم باید چکار کنم -

 سارا شاکی اومد رو به رو من

 حلقه رو گذاشت دستش

  دیگه تو حالت نور نبود و گفت
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؟ مگه میشه ندون   -  ؟یعت  چی نمیدون 

 سوالی نگاهش کردم و گفتم

 !سارا... تو در جریان همه اتفاقات نیستی  -

 عصبان  گفت

! تو همیشه راه چاره رو داری؟ -  من نیستم.. تو که هستی

 کلافه گفتم

اینبار راهی ندارم . مگه اینکه سام و آترین برن ذهن  -

  ! اهریمن رو بخونن و بفهمن واقعا داره چه غلطی میکنه

 و فرید بالا پریدابرو سارا 

 سوالی به هر دو نگاه کردم

  فرید گفت

اگه جسم اهریمن هنوز تو جهنمه ! پس عملا این فکرت  -

 باید جواب بده

  !ابرو های منم بالا پرید

اره ... اره ... اون اخریمن لهنتی گفت جسمش از جهنم 

 !نمیتونه خارج شه

  آترین قبلا هم به جهنم رفته
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  و ذهن اون عوصی  رو بخونه پس میتونه دوباره بره

 سری    ع بلند شدم و گفتم

من باید برم اونور،زودبرمیگرپم... اما چون زمانمون  -

 نسبت به اونا تند میگذره اتمالا مدت زیادی نباشم

  هر دو سر نکون دادن و سارا گفت

 نگران ما نباش فقط باز بهم گردنبند میدی -

 لبخند زد و گفتم

  صد در صد -

 رفتمبه سمت می   

 دست راستم رو رو می   وسط کشیدم

  ذوی می   پر شد از گوی های آساره

 به یارا نگاه کردم و گفتم

 یه گوی بردار -

  سر تکون داد

 گوی رو برداشت و گفتم

ی که از من میخوای فکر کن -   به چی  

  سارا ابروهاش بالا پرید
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  اما کشتش رو بست و زمزمه کرد

 گردنبند آساره -

  نرم مشتش رو باز کردبا تی   حرف 

 یه مشت گردنبند تو دستش بود -

  با تعجب نگاهم کرد و گفت

 چندتاست؟ -

 خندیدم و گفتم

  ... تا ۲۷ -

  ابروهاش بالل پرید

 اما لبخند رد

 نگاهم کرد و گفت

 عدد شانسم؟ -

  لبخند زدم که به سمتم اومد

 محکم بغلم کرد و گفت

 

, [10/8/2021 11:31 PM] 

 وازارک#
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#۶۷۳ 

  سارا محکم بغلم کرد و گفت

 ... مرش -

 بغلش کردم و گفتم

ایط  - کرش که خواهر بدی هستم و همیشه در بدترین سرر

 تنهات میگذارم؟

  خندید

 از من فاصله گرفت و گفت

مرش که هیچ وقت منو یادت نرفته و هر وقت بتون   -

  خوشحالم میکت  

 هر دو به هم ابخند زدیم و گفتم

  شحالم آشتی کردینخو  -

  گونه هاش سرخ شد و گفت

  اظهار ندامت کرد -

  از جوابش خندیدم و گفتم

 الان کجاست؟ -

 ابروهاش بالا پرید
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ون آورد . لب زد  هیت  گفت و سری    ع حلقه رو بی 

 !جا موندن -

 با این حرف غیب شد

  سوالی به فرید نگاه کردم که گفت

 هتهمینه ... همش همینه ... گفتم که ب -

  خندیدم

 به سمت در رفتم و گفتم

  تا بیام خواهش میکنم سالم بمونی    -

  فرید گفت

منم خواهش میکنم زود بیا... این قضیه خنجر به زودی  -

 دردسر میشه

 سر تکون دادم و زمزمه کردم

  ! اگه همی   الان هم نشده باشه -

 

 داستان از زبان سام

 وارد تالار کریستالیم شدم و ایستادم

 مسی  آترین رو صدا کرده بودمتو 
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 !برای همی   منتظر بودم اینجا ببینمش

ی از آترین نبود   اما خیی

  !چشم هام رو بستمو احضارش کردم

 اما احساسش نکردم

 ! لعنتی 

 حتما رفته به زمی   

  اما چرا بدون اجازه من؟

  به سمت در انتهای تالار گام برداشتم

  . حضور بنیامی   و رابی   رو حس میکردم

از در که خارج شدم دو قلو ها و تمام سرباز های خاض  در 

 حیاط عمارت به سمت من برگشیی  

 نمیخواستم خشم و نگرانیم رو بروز بدم

 به همه سر تکون دادم و به وسر ها اساره کردم با من بیان

 برگشتیم داخل تارلار اصلی و گفتم

؟ -  آترین گ رفت زمی  

  د و رابی   گفتنگاهشون سوالی. بی   همدیگه چرخی

ل برزخه سام -  !آترین در حال کنیی
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 بنیامی   گفت

 یعت  همی   چند دقیقه پیش که اونجا بود -

  حالا علاوه بر خشم ... نگران هم بودم

 عصتی گفتم

  ! اونجا نیست... نمیتونم اخضارش کنم -

  چشم هام رو بستم به آترین تمرکز کردم تا صداش کنم

سهحتی اگر رو زمی   باشه هم    این ندای من بهش می 

  تو ذهنم گفتم

 ... زود برگرد آترین -

 رابی   نگران گفت

  اتفافی اقتاده رییس؟ خبلی عصتی هستی  -

 کلافه گفتم

اهریمن برگشته ! از من دزدی کرده! به آریل حمله کرده؛  -

ساعت آریل رو شکسته ! دنبال راهی برای پس گرفیی  

 ... خنجرشه! البته

  مکث کردم

 عصتی کشیدم و گفتمنفس 
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 !البته اگه تا الان پیداس نکرده باشه -

  هر دو شوکه به من نگاه کردن و رابی   گفت

  لعنتی ... برگشته؟ -

 خواستم جواب بدم که صدای سانی از پشت سرم اومد

  به سرعت به سمت ما پرواز میکرد

  خی   گرفت کنارم رو زمی   ایستاد

 اما از سرعتش کف زمی   فرو رفت

  ان گفتنگر 

  ... آترین کجاست؟سام -

 سوالی نگاهش کردم

 رابی   جای من گفت

؟ -  مگه آترین نیومده به زمی  

 

, [10/10/2021 1:00 AM] 

 کوازار#

#۶۷۴ 

  ابرو های سانی بالا پرید
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 متعجب گفت

؟ فکر نکنم!  چون من که ندیدمش -   زمی  

  کلافه گفتم

  ؟ میتون  تو ذهنت صداش کت  سانی  -

  سانی اخم کرد و گفت

 ... این کار توئه -

  گویش تو دستش ظاهر شد و گفت

  من با گوی ام چک میکنم -

 حرفش تمام نشده بود که محو شد

 رابی   نگران گفت

  ؟!قضیه چیه رییس -

 دست بردم تو موهامو کلافه گفتم

 دقیق گوش کنید فقط یکبار براتون میگم -

 

  داستان از زبان سانی 

ردد شدم که اینجا هم آیا میتونم وارد دنیای یه لحظه ت

 آساره بشم یا نه
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 اما وقتی چشم هام رو باز کردم

  دور تا دورم گوی های نقره ایم بودن

 این فضا بهم آرامش میداد

 من اینجا انگار به قدرتم نزدیک تر بودم

 به آترین فکر کردم و چشم هام رو بستم

 شک داشتم رو زمی   باشه

 نیست پس کجاست که سام نمیتونه پیداش اما اکر رو زمی   

  کنه؟

چشم هام رو باز کردم و آترین تو گوی رو به روی من پیدا 

  شد

  ... سرخ و غرق آتیش

 ... اما

  بیهوش

 شوکه به گوی نگاه کردم

ی نمیدیدم   اما جز آتیش و آترین چی  

  سری    ع برگشتم پیش سام

 با ایستادن من حمله اش رو نا تمام گذاشت
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 نگاهم کرد سوالی

 بازوش رو گرفتم و گفتم

  خودت بخون -

 تعجبش تبدیل به نگران  شد

 اما سری    ع پیشونیم رو بوسید

  یه بوسه کوتاه بود

اما جریان انرژی که بی   ما رد و بدل شد قلبم رو چند لحظه 

  آروم کرد

  سام

 سرش رو عقب برد و لب زد

 ! آترین... تو جهنمه -

 

, [10/10/2021 1:16 AM] 

 کوازار#

#۶۷۵ 

 شوکه بهش نگاه کردم

 رابی   و بنیامی   با شوک بلند گفیی  
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 جهنم؟ -

  سام به هر دو نگاه کرد و گفت

 ... یکیتون بمونه ... یکیتون با من بیاد -

  به من نگاه کرد و گفت

 ... برگرد زمی    -

  سری    ع گفتم

  باید صحبت کنیم -

  بازوم رو گرفت و گفت

... من حرفتو تو ذهنت خ -  ... برگرد زمی  
وندم سانی

  اینجارو جمع میکنم ... اما وانیا رو زمی   تنهاست

 حق با سام بود

  دوست داشتم بمونم

 آترین رو نجات بدم

  ذهن اهریمن رو بخونیم

  اما زمی   مهم تر بود

  سری تکون دادم و بدون خداحافطی  پرواز کردم

  سام تو سرم گفت
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 ! مواظب خودت باش -

 زمزمه کردمزیر لب 

 ! تو هم -

  نمیدونم چرا بغض داشتم

 انگار قرار بود یه اتفاق بد بیفته

 اتفاق بد نه

  ! اتفاق وحشتناک

 خودمو به عمارت سقوط رسوندم

دستم رو رو سنگ خارا کشیدم و به بالا نگاه کنم تا ببینم 

م اما خشک موندم   کوازار باز شده و بیی

ی از کوازتر نبود   خیی

  تمچشم هامو بس

 دوباره کوازار رو احضار کردم

  ... اما

ی نبود   خیی

  برگشتم تا سنگ خارا رو مجدد لمس کنم

 ... اما
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 ... جای خالی سنگ خارا

 مثل پتک تو صورتم کوبیده شد

 ... سنگ خارا

 ... نیست

  !این یعت  

؟  !نمیتونم برگردم رو زمی  

 

, [10/11/2021 1:06 AM] 

 کوازار#

#۶۷۶ 

  سر جام ایستادم سر در گم

 ! سنگ خارا نیست! پس کوازار باز نمیشه تا برگردین زمی  

  اما چرا؟

 !اهریمن اول ساعت زمان آریل رو نابود کرد

  !بعد سنگ خارا رو برداشت و کوازار رو بست

  چرا؟

 سرم داشت از سر در گمی منفجر میشد
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  نفس عمیق کشیدم

 ور  کردمسعی کردم آروم باشم . دوباره همه چی   رو مر 

  اتفاقات رو کنار هم چیدم

 ... اهریمن

  ! میخواد زمان بخره

  !همه فرشته ها این بالا هسیی  

  زمان رو زمی   داره سری    ع میگذره

  !ما نمیتونیم برگردیم زمی   

 ؟ اونوقت خودش کجاست

  مکث نکردمو دوباره وارد دنیای گوی های آساره شدم

 باید اهریمن رو پیدا میکردم

 ... ی   باشهاگه رو زم

 ... خدای من

  به گوی های آساره نگاه کردم و چشم هامو بستم

 به اهریمن تمرکز کردم و چشم هامو باز کردم

  وسط گوی های نقره ایم

  یه گوی سرخ میدرخشید
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 ... یه گوش که توش اهریمن بود

 وسط شعله های سرخ

 ... خواستم نفس راحت بکشم که اهریمن تو جهنمه

  ش کرد و تونستم ببینماما آتیش فروک

 ... خونه های سوخته و مردم فراری

لعنتی ... لعنتی ... اهریمن رو زمینه ... در حالی که ما اینجا 

 ! گی  افتادیم

  تو سرم فریاد زدم

 ... سام... تو دام افتادیم -

 

 : داستان از زبان سام

 بالای مرز جعچهنم پرواز کردم

 و قدرتم رو تضعیفهوای مسموم اینجا حالمو بد میکرد 

 اما هنوز آترین رو پیدا نکرده بودم

 نمیتونستم درست حس کنم

 این دخیی کجاست؟

 کلافه ایستادم
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 نمیتونستم بیشیی ادامه بدم

 باید برمیگشتم

  اهریمن این مدت پیداش نشده بود

 سرباز هاش زیر پام مواظب مرز بودن

  !اما هیچکدوم به سمت من نیومدن

 ودهمه چی خیلی عجیب ب

؟   یه لحظه از ذهنم گذشت اگر همه چی   نقشه باشه چی

ون کنم که سانی تو ذهنم  خواستم این فکر رو از سرم بی 

  گفت

 ...سام... تو دام افتادیم -

 

, [10/11/2021 1:16 AM] 

 کوازار#

#۶۷۷ 

  دام؟

  چه دامی؟

 مغزم انگار قفل کرد
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 م گفتمسری    ع به سمت مرز خودمون پرواز کردم و تو ذهن

 ... چرا نرفتی رو زمی    -
  ؟ سانی

  تو آسمون اوج گرفتم سمت عمارت سقوط

  از دور سانی رو دیدم که به سمت من می اومد

 تو ذهنم تقریبا فریاد زد 

 همه چی   دام بود همه چی   نقشه بود ..  -

  به هم رسیدیم

 رو به روم ایستاد

ه تر کرده بود   خشم چشم هاش رو تی 

  عصتی گفت

اهریمن از عمارت سقوط استفاده کرده... رفته رو زمی    -

... سنگ خارا نیست ... من نتونستم برم... اون رو زمی   

آتیش به پا کرده ... همش نقشه بود... که مارو اینور سرگرم 

کنه ... و با اختلاف زمان... تا ما بفهمی   چی شد و بخوایم 

  !برگردیم زمی   اون فرصت کاف  داشته باشه

 ط به سان  نگاه کردمفق

  سر در نمی آوردم از حرف هاش
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  اومد نزدیک تر

 دستم رو گرفت

  گذاشت کنار صورتش و گفت

  خودت بخون -

  میون شوک و نگران  لبخند زدم و چشم هام رو بستم

  حالا معما تو سرک داشت حل میشد

  یعت  اهریمن برای همی   ساعت رو شکست؟

 !!بخرهتا برای خودش رو زمی   ، زمان 

  اما

؟ اون که محدود  شده  اما چطور اهریمن میتونه بره زمی  

  خارج کنه به جهنم! نمیتونه خودش و قدرتش رو 

  دستم رو عقب کشیدم و گفتم

 افتادیم -
ی
 اگر حدست درست باشه تو دردسر بزرگ

  سانی سر تکون داد و گفت

؟ -   بدون سنگ خارا چطور باید برگردیم زمی  

 کلافه گفتم

 ... ول آترین رو برام پیدا کن سانی ...  شاید اون بدونها -
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 نگران گفت

 هنوز پیداش نکردید؟ -

  اخم کردم و گفتم

  ...نه ... جهتم یه قلمرو بزرگه -

 سانی سر تکون داد

 یه گوی نقره ای تو دستس ظاهر کرد

 به سمت من گرفت و گفت

 ! کریستال لطفا عزیزم -

 

, [10/12/2021 12:09 AM] 

  کوازار#

#۶۷۸ 

 ابروهام بالا پرید

 اما مکث نکردم

 سر تکون دادم و گوی رو ازش گرفتم

  تو دستم کل گوی کریستالی شد

 کوی رو دوباره تو دست سانی گذاشتم
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 فکر کردم برمیگرده به دنیای آساره اش

  اما گوی رو کمی بالا پرت کرد

  بهش نگاه کرد

 درون گوی سرخ شد

  ی پیدا شدآترین برای لحظه ا

ون زد و مستقیم به  همی   لحظه رعد من از دل آسمون بی 

  یه نقطه رسید

 هر دو بدون مکث به اون سمت پرواز کردیم

فت کرده بود   سانی تو استفاده از قدرتش حسانی پیسرر

  مثل همیشه منو سوپرایز میکرد

  اما همزمان نگرانم هم میکرد

نوز آشکار نگران از اینکه چقدر از قدرت و مهارتش ه

 ...نشده

  ! چقدر دیگه به زمان و تمرکز نیاز داره برای کامل شدن

د واقعی به تمام توانانی های ما نیاز داره ... یه  چون ! یه نیی

 !!فقط بخسیر 

 هر دو از مرزبرزخ گذشتیم
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 اما سانی سرعتش کم سد و گفتم

  ! نیا سانی ... اینجا بخسیر از وظایف منه -

  به سمت مرز اهریمن پرواز کردم به اجبار برگشت هقب و 

 جهنم بخسیر از وظایف من نیست

  اما آترین چرا

  خی   گرفتم سمت نقطه ای که رعد نشون داد

  از بی   گدازه ها

  آترین رو دیدم

 دستمو به سمتش دراز کردم

کریستالم کل بدنش رو گرفت و بلندش کردم افراد اهریمن 

 سعی کردن به ما حمله کی   

  ع خی   گرفتم و برگشتم نتونسیی  اما انقدر سری    

  آترین رو از مرز جهنم خارج کردم

م   حس میکردم دارم تحلیل می 

  سانی رو از دور دیدم

 سرعتم رو سعی کردم بیشیی کنم و تو ذهنش گفتم

 ...آترین رو بگی   -
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 منتظر کمی به سمتم پرواز کرد که به هم رسیدیم

 آترین رو سری    ع از من گرفت و خبالم راحت سد

 ... نه خیلی راحت

 ...اما

انقدر راحت که بتونم چشم هام رو ببندم و لحظه ای 

 ... سقوط رو تجربه کنم

 

, [10/12/2021 12:16 AM] 

  کوازار#

#۶۷۹ 

 ... صدای سانی رو تو سرم شنیدم که فریاد زد سام

 تما قدرت جواب دادم نداشتم

 ...شعله مسموم جهنم

 ... رو مکیده بود بخش خیلی زیادی از انرژیم

 

 داستان از زبان سانی 

  سام آترین رو داد به من
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  فکر کردم با من به سمت مرز برزخ میاد

 اما جلو چشمم

 چشم هاش بسته شد

 بال هاش محو شد و سقوط کرد

مرد مغرور و قدرتمندم جلو چشم هام با نهایت ضعف 

  سقوط کرد

 ... فریاد زدم سام

 اما نتپنستم بگیذمش

ر کریستال آترین بود و داخل برزخ انگار خودمم دستام دو 

  در حال محو شدن بودم

م سمت سام که دوتا گلوله  خواستم با وجود آترین خی   بگی 

 سفید از زیر پام پرواز کردن سمت سام

  لحظه بعد

دو قلو ها دو طرف سام بودن و هر کدوم یه بازو سام رو 

  گرفته بودن

 رابی   گفت بدن نی هوش سام رو بالا آوردن و 

... از مرز رد شو -  عجله کن سانی
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پریده سام گرفتم و به نگاهم رو له اجبار از صورت رنگ

 سمت مرز پرواز کردم

 از مرز رد شدم

  نفس گرفتم و به سمت زمی   خی   گرفتم

ل کنم  اما از شدت ضعف نتونستم خودمو کنیی

 با آترین به شدت به سمت زمی   پرت شدیم

مت تر رو زمی   افتاد و کریستالش نرم اترین چند میی اون س

وع کرد به محو شدن  سرر

  بدنم محکم کوبیده شد به زمی   و درد تو بال هام نشست

با درد سعی کردم از رو زمی   بلند شم که دو قلو ها سام رو 

  رو زمی   
 ... گذاشیی

 سری    ع به سمتش رفتم و گفتم

 سام رفت داخل جهنم... حالا چی میشه؟ -

 رابی   گفت

  ران نباس ... چند ساعت دیگه بهوش میادنگ -

 شوکه نگاهش کردم و گفتم

 !!؟؟ ساعت؟؟؟!!! چند ساعت -
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, [10/13/2021 1:00 AM] 

 کوازار#

#۶۸۰ 

  !یک ساعت اینجا دو هفته رو زمی   میشه

 گذاشتم و تو ذهنش گفتم  طرف صورت سامدستمو رو دو 

  وقت نداریم سام... خواهش میکنم برگرد -

چشم هام رو بستم و سعی کردم انرژی درونم رو به سام 

  منتقل کنم

 خم سدم

 هابدون توجه به حضور دو قلو 

  لب های سام رو بوسیدم

 تو سرش تکرار کردم

 برگرد... خواهش میکنم برگرد عزیزم -

 آروم سرم رو عقب بردم

  اما سام همچنان رنگ پریده و بیهوش بود

  رابی   از پشت سرم گفت
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... ما حواسمون به سام و آترین هستت -  و برگرد زمی  

 برگشتم سمتش وعصتی تقریبا داد زدم

چطور برگردم وقتی اهریمن عوصی  سنگ خارا رو  -

  برداشته

 چشم هاش گرد شد

  بنیامی   شوکه گفت

  میشه؟ مگه -

 میدونستم مقصر بنیامی   و رابی   نیسیی  

  اما خشمم بیش از حد شده بود

  یامی   هم داد زدمانقدر که سر بن

... اونم وقتی که ما  - حالا که شده ... اهریمن برگشته زمی  

 اینجا گی  افتادیم

 رابی   نگران گفت

! بزار فکر کنیم -  یه لحظه آروم باش سانی

ون دادم  نفسم رو با حرص بی 

 اما لب گزیدم باز داد نزنم و گفتم
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ما شما گفتی   اهریمن دیگه نمیتونه از جهنم خارج شه! ا -

  !خارج شد

 بنیامی   با تردید گفت

 ... اگه اهریمن دوباره فرار کرده ... پس -

 مکث کرد

 هر دو منتظر نگاهش کردیم

 اما سکوتش طولان  شد

 شاکی پرسیدم

؟ -
ی

؟ چی میخوای بکی  پس چی

  کلافه دست برد تو موهاش و گفت

پس چرا ما هنوز اینجاییم؟ پس چرا ما دوباره تبعید  -

  ؟نشدیم رو زمی   

 دهنم باز و بسته شد

  حق با بنیامی   بود

 اگه اون باز رفته زمی   

  ؟ پس سام دوباره تبعید میشه زمی   

 از فکرش هم عصتی میشدم
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 از اسی  موندن اینجا 
  به زمی   بهیی

اما تبعید شدن و رفیی

  بود

 رابی   آروم زمزمه کرد

 ! سام تبعید نمیشه -

  سوالی نگاهش کردم که گفت

قصر سام بود ! اما اینبار مقصر ما و سام دفعه پیش م -

  ! نیستیم

ه به سام بود و با اطمینان گفت   نگاهش خیی

... اما -  سام تبعید نمیشه به زمی  

  به من نگاه کرد و گفت

 خارا پیدا کنیمفکر کنم بتونیم یه جایگزین برای سنگ -

 

, [10/14/2021 12:10 AM] 

 کوازار#

#۶۸۱ 

 ... نگ خاراجایگزین برای س
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ی به مقاومت این سنگ پیدا کنیم  شک داشتم بتونیم چی  

 که ازش به وقور رو زمی   وجود داشته باشه

  اما چاره دیگه ای نبود

 سر تکون دادم چ به سام نگاه کردم

 واقعا میخوای تنهام بزاری؟

  ؟ اونم تو این موقعیت

  باربی   بلند شد

  سام رو بلند کرد و گفت

ت ... بنیامی   پیش سام و آترین میمونه... برگردیم عمار  -

یم پیش آریل   من و تو می 

 بنیامی   گفت

؟ -   اگه آریل همچنان بیهوش باشه چی

  با این حرف آترین رو بلند کرد

 منم بلند شدم و گفتم

فعلا گزینه دیگه ای نداریم. باید به بقیه فرشته های  -

  محافظ خیی بدیم چی شده

 پریدنهر دو سر تکون دادن و 
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 من هم پشت سر پسر ها پریدم

 هنوز ضعف داشتم

ه  ... وقتی برزخ قدرت منو انقدر تحلیل مییی

  ؟ جهنم با سام چه کرده

 ... سارا و فرزاد رو زمی   تنهان

 ... وانیا

 ... خدای من وانیا

 کاش اون خنجر لعنتی رو میتونستیم نابود کنیم

  کاش اهریمن تا ابد تو بهشت اسی  میموند

 ...و هزاران کاشکاش 

 ... خدایا

 ... چرا هرچی تلاش میکنم

 ... هرچی میدوئم

 منه؟
ی
  باز هم اینهمه کاش تو زندگ

 ... کاش حداقل ایراد کارمو میفهمیدم

   برای یه بار هم شده

  ... قبل از اینکه دیر بشه
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سیدم  ... می 

ت سام رسیدیم   به عمیی

  خی   گرفتیم سمت عمارت و پسر ها رفیی  داخل

ون عمارت پرواز کردم و فرشته ها رو تو ذهنم صدا ب ی 

  کردم

 !به جلسه فوق اضطراری

 حتما رافائل دوباره شلکی میشه

  اما دیگه مهم نیست

  رابی   برگست پیش من و گفت

  بریم عمارت آریل؟ -

 سر تکون دادم نه و گفتم

یم عمارت شورا ... اونجا آریل هم هست -   می 

ی ب   گه و پرواز کردممکث نکردم رابی   چی  

 پشت سرم اومد و گفت

 !!!خوبه ... ببینیم کدوم فرشته اینبار سقوط کرده -

 سوالی برگشتم سمت رابی   

  خودش رو به من رسوند و گفت
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بلاخره بدون غفلت یه فرشته ... ممکن نیست اهریمن به  -

 زمی   برسه

 سرعنتش رو بیشیی کرد

  از من رد شد و گفت

 ! ونم اون فرشته کیهدوست دارم زودتر بد -

 

, [10/14/2021 12:20 AM] 

  کوازار#

#۶۸۲ 

  ! یه فرشته سقوط کرده دیگه

  !منم دوست داشتم بدونم کیه

دم گ میتونه باشه   حدس می  

 ... رافائل

اون و فرشته های کوچولو شفا که جاسوس اهریمن شده 

  ! بودن

  ! باید مقصر خودش باشه

 از رابی   رد سدم
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  مو بیشیی کردم و وارد عمارت شورا شدمسرعت

 هر لحظه اینجا زمان زیادی روی زمی   از دست میدیم

 ... همی   الانم دیر شده بود

سیدم اهریمن رو چک کنم   حتی مییی

وسط سالن فرود اومدم و به صندلی های خالی دور تا 

  دورمون نگاه کردم

 ... خدای من

 بقیه کجان؟

 ؟ و نیومدن یعت  به حرف من توجه نکردن

 رابی   هم رسید

 کنارم ایستاد

  شوکه به اطراف نگاه کرد و گفت

  پس ... پس بقیه کجان؟ -

 !نیومدن -

 رابی   نگاهم کرد و گفت

 ؟!نیومدن یا نیسیی   -

؟ منظور رابی   رو نفهمیدم که خودش گفت  
  نیسیی
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؟ -  اگه همه سقوط کرده باشن چی

  شوکه لب زدم

؟ -   چی

  رابی   سری    ع گفت

  ! مه ... همه فرشته های محافظه -

  ممکن نیست رابی    -

  پوزخند زد و گفت

اتفاقا هست... وقتی ما اهریمن رو به جهنم برگردوندیم  -

  سام همی   وسط ایستاد و گفت

. اما نگه فرار اهریمن شاید بخاطر غفلت من بود ..  -

 .!داشتنش تو جهنم وظیفه همست

  رابی   نفس گرفت و با حرارت گفت

سام گفت از نظر اون باید همه فرشته ها قدرت لازم رو  -

 بزارن تا اهریمن محود به جهنم بشه

 خب؟ -

 رابی   شونه ای تکون داد و گفت
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خب هیچی ... همه گفیی  اهریمن بخاطر این خطا خودش  -

محدود به مرز جهنم میشه و دیگه لازم به کاری از سمت ما 

 نیست

 ناخوداگاه پرسیدم

 یعت  از سمت شماها نبود؟ این محدودیت -

  رابی   سر تکون داد نه و گفت

بعصی  خطا ها خودش با مجازات همراهه . نبود اهریمن  -

تو قلمروش باعث تخلیه قدرت جهنم شد و برگشت 

اهریمن  باعث شد این کمبود انرژی رو این قلمرو از وجود 

ان کنه. پس اهریمن محدود به مرز هایدخودش  اهریمن جیی

ام معتقد بود این موجود به زودی مجدد فرار شد اما س

  ! میکنه!  اتفافی که بلاخره افتاد

 مکث کردم

  حق با رابی   بود

  اینبار کوتاهی از همه بود

  پس همه باید به زمی   تبعید میشدن

 شوکه گوی آساره ام رو تو دستم ظاهر کردم و لب زدم
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ی رو چک کنم -  ... باید یه چی  

 

, [10/14/2021 12:36 AM] 

  کوازار#

#۶۸۳ 

 رابی   لب زد چی 

 اما صداشو نشنیدم

 چون وارد دنیای آساره ام شدم

  به اولی   گوی نگاه کردم و لب زدم

 ! رافائل

 زد و بدن نی هوش رافائل رو روی پشت بوم یک 
گوی برفی

  ساختمون نشون داد

 هیت  گفتم

 به آریل فکر کردم

 ! بود اون هم تو یه باغ نی هوش افتاده

 هانیل

  راگویل
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 تک تک فرشته ها رو چک کردم

 ... همه

 !همه سقوط کردن جز ما

 از دنیای آساره خارج شدم

 جلو رابی   ظاهر شدم و گفتم

  !فقط ما موندیم ! همه سقوط کردن -

  ابروهاش بالا پرید

ی نگفت که گفتم   اما چی  

 نی هوش بودن!  چقدر طول میکشه تا  -
همه رو زمی  

  ن؟بهوش بیا

  رابی   سر تکون داد و لب زد نمیدونم

وع کردم به راه رفیی  و گفتم  عصتی سرر

اونهمه فرشته رو زمینه ... صد در صد از پس اهریمن بر  -

  میان... درسته؟

 به رابی   نگاه کردم

 سری به نشونه نه تکون داد و گفت
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سانی ... بدون یه شبکه انرژی ... هیچ فرشته ای نمیتونه  -

ه رو پیدا کنه و اونا ... نمیتونن اهریمن رو پیدا فرشته دیگ

  !کی   

 چشم هامو بهم فشار دادم

  لعنتی 

 اون عوصی  فکر همه چی رو کرد و بعد فرار کرد

  در حالی که ما همچنان سر در گمیم

 رو به رابی   گفتم

بریم عمارت آریل ... شاید یه جایگزین  برای سنگ خارا  -

 پیدا کردیم

 

, [10/16/2021 1:31 AM] 

 کوازار#

#۶۸۴ 

  رابی   سری تکون داد و هر دو پرواز کردیم

  ... آریل

 یعت  ممکنه یه سنگ خارای دیگه اینجا پیدا کنیم؟
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یعت  ممکنه بازم کثل معجزه یه راه برای برگشت به زمی   

 پیدا کنیم؟

 رابی   از من رد شد و سری    ع پرسیدم

ی پیدا نکنیم... چطور میتون -  یم سقوط کنیم؟اگر چی  

  شوکه ایستاد

  اما کن از کنارش رد شدم و گفتم

 !سقوط هم بلاخره یه راه رسیدن به زمینه -

 رابی   پشت سرم اومد و گفت

  بهش فکر نکن سانی ... همیشه یه راه دیگه هم هست -

 آهی کشیدم و خی   گرفتم سمت عمارت آریل

 !ما داریم زمان ارزشمندمون رو از دست میدیم

ی اخه؟چه را  ه بهیی

از سر سرای قصر آریل رد شدم و بدون مکث وارد تالار 

 خصوصی آریل شدم

جاو تالار ایستادم و به اون سالن بزرگ و مملو از وسایل 

 ...اسرارآمی   نگاه کردم

ه تا ما اینجارو بگردیم؟  چقدر زمان مییی
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  ؟ یک ساعت

  ؟ یک روز

م کلافه موهام رو پشت گوشم فرستادم و به داخل گا

  برداشتم

 منتظر بودم رابی   هم بیاد داخل

ون سالن ایستاده بود  اما بی 

 سوالی برگشتم سمتش و گفتم

 پس چرا ایستادی؟ -

 با تکون سر لب زد

  نمیتونم وارد شم -

 فشار دادم به هم و لب زدم
ی

 چشم هامو با کلافکی

  ... لعنتی  -

  رابی   گفت

 ...عجله کن سانی  -

 کلافه بال هامو باز کردم

 بالا پریدم

 از بالا نگاهم رو کل سالن چرخید و دور زدم
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گوی ها ، پر ها ، معجون ها , کریستال ها ، چوب ها ، 

  ...  برگ ها ، گل ها

  و سنگ ها 

  خی   برداشتم به سمت بخش سنگ ها

  نگاهم رو سنگ های عجیب و بلورین گذشت

 کدوم ... کدوم ممکنه مال زمی   باشه

 عصتی یکی رو برداشتم

 به سمت رابی   پرواز کردم و گفتم

 این مال زمینه؟ -

 سری    ع جواب داد

نه ... کریستال ها مال زمی   نیست سانی ، دنبال سنگ  -

 ... های سخت بگرد

 یاد سنگ اوپال افتادم

 سری تکون دادم

  سری    ع برگشتم سمت قفسه سنگ ها

 نگاهم از روی سنگ های عجیب گذشت

 ... خارا کریستالی ، متبلور ، سخت و شبیه
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  سنگ رو برداشتم

ی شبیه به سنگ اوپال خورد   چشمم به چی  

  سری    ع اونم برداشتم

 چندتاسنگ دیگه هم تو دستم گرفتم

 برگشتم سمت رابی   و گفتم

  بلاخره یکیش باید جواب بده -

 نگاهش از رو سنگ ها گذشت

  سر تکون داد و گفت

 احتمالا ... بریم -

 ریاد زدمهر دو پرواز کردیم و تو سرم ف

سام ... خواهش میکنم برگرد ... بیدار شو... به کمکت  -

 ... نیاز دارم لعنتی 

 واقعا انتظار داشتم صدای سام رو بشنوم

  که به هوش اومده

  که کمکم میکنه

  اما

 ... جز سکوت جوانی نبود
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 به سمت عمارت سقوط پرواز کردیم

  رابی   قبل من کنار ستون خارا ایستاد

  کرد و گفتممنتظر نگاهم  

  اگر جواب ندادن بهم بگو چطور باید سقوط کنم -

 از حرفم شوکه نگاهم کرد

 به نگاهش توجه نکردم

 کنار ستون ایستادم و سنگ اول رو قرار دادم

 

, [10/16/2021 1:35 AM] 

 کوازار#

#۶۸۵ 

 یه سنگ شبیه به سنگ خارا بود

وسط  تو فسمت خالی ستون قرار گرفت و رابی   به سمت

 تارچلار رفت

 دستش رو به سمت بالا دراز کرد و کوازتر رو احضار کرد

 ... اما

 هیچ اتفافی نیفتاد
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  سنگ رو سری    ع برداشتم

 که شبیه به اوپال بود رو گذاشتم و گفتم
ی

  سنکی

  اینبار امتحان کن -

 زیر لب زمزمه کرد چشم

 دستش رو بالا برد و اینبار نور سفیدی پیدا سد

  سو سو رد

ازتر داشت باز میشد که صدای ترکیدن سنگ بلند شد و کو 

  داخل ستون پودر شد

 رابی   عصتی گفت

 سنگ محکم تری نیاز داریم -

 سوین سنگ تو دستمو کذاشتم رو ستون و گفتم

  !اینو چک کن -

  رابی   نگاهم کرد و عصتی گفت

 فکر نکنم جواب بده... اون سنگ زمیت  نییت -

 عصتی داد زدم

... ما گزینه دیگه ای نداریمامتحان ک -  ن رابی  

 هنوز جمله ام تمون نشده بود که
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  صدای سام تو سرم پیچید

 اما نه از داخل ذهنم

 بلکه از پشت سرم

 سری    ع برگشتم به پشت یرم

 سام به سمتمون اومد

 مثل همیشه آروم

  مغرور و

  ! بیش از حد فرشته

 نگاهمون قفل شد

  لبخند محوی رو لبش نقش بست و گفت

  گوی آساره ات سانی ...  با گوی اساره ات امتحان کن -

 لبخند زدم و به سمتش رفتم

بدون توجه به نگاه جدیش بغلش کردم و گردنش رو 

 بوسیدم

  تو سرش گفتم

  مرش برگشتی  -

 نرم پستمو نوازش کرد که رابی   گفت
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 منظورت اینه با گوی آساره بره رو زمی   رییس؟ -

 دا شد مبه اجبار از بغل سام ج

  سوالی نگاهم بی   هر دو چرخید که سام گفت

نه ... با گوی آساره بی   زمی   و اینجا نمیتونه جا به جا شه  -

 ... چون انرژی های متفاونی دارن ... اما

 به ستون نگاه کرد و گفت

اما با قرار دادن گوی آساره تو جایگاه سنگ خارا... شاید  -

 ... بشه کوازار باز کرد

 

, [10/17/2021 1:16 AM] 

  کوازار#

#۶۸۶ 

  حق با سام بود

ی که ازش رو زمی   هم وجود داشت  ... گوی آساره ... چی  

 چه بصورت گوی

 ...چه به صورت گردنبند های آساره

 ... همه از یه جنس بودن
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 به دستم نکاه کردم

  گوی کوچیکی تو دستم ظاهر شد

  بوسیدمش

 ... روی ستون گذاشتمش و

 بالا نگاه کردیم همه به

 ... سام کوازار رو احضار کرد و

 لحظه بعد

  بالای سرمون کوازار باز شد

  بدون مکث سام بالا پرید

  من و رابی   هم پشت سرس

 تو ذهن سام پرسیدم

 آترین چی شده؟ -

تو سفیدی مطلق و بعد سیاهی خالص کوازار گم شدیم و 

 ... لحظه بعد

  و پر میکرداین هوای زمی   بود که ریه هام ر 

 تو هوا چرخیدم و تعادلم رو حفظ کردم

  سام و رابی   به سمتم اومدن و سام گفت
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آترین زمان لازم داره تا بهوش بیاد ... بنیامی   پیشش  -

  هست

 رابی   سری    ع پرسید

خوندی بدون  چی تو جهنم چکار میکرد سام؟ ذهنش رو  -

  شده رییس؟

 گفت  سام سری تکون داد نگاهش بی   ما چرخید و 

م نشد... آنرن یه خروج انرژی  - اره... اما چی   زیادی دستگی 

حس کرد ... رفت مرز جهنم رو چک کنه .. اهریمن اون رو 

به داخل جهنم کشید. ذهن آترین رو خوند و آترین از حال 

ی نبود   ... رفت ... چی   بیشیی

 کلافه گفتم

 اهریمن هم میتونه ذهن بخونه؟ -

  ذهنم گفتسام سر تکون داد و تو 

 ... ذهن همه نه ... اما آترین رو چرا -

  چشم هامو به هم از خشم فشار دادم که رابی   گفت

  لعنتی ... پس همه چی   ما رو حالا میدونه -

 فکر به این حقیقت هم دیوونه ام میکرد
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  ما انقدر تلاش کردیم

 از وجودمون مایه گذاشتیم

  اهریمن رو برگردوندیم

  . من رو پاک کردیمنوادگان خون  اهری

 ...اونوقت

  چی شد؟

 ...اهریمن قدرتمند تر از قبل برگشت

  انگار سرر همیشه قدرتمند تره

 سام اخم کرد

  انگار فکر داخل ذهن من رو خوند

  بالا تر پرید و گفت

  به بقیه فرشته ها خیی دادین چی شده؟ -

  سوالی بهش نگاه کردم که رابی   گفت

ه ذهن منم ب - خون رییس ... ما هم خیی های شاید بهیی

 !بدی برات داریم

 

, [10/17/2021 1:32 AM] 
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  کوازار#

  سام با تعجب به رابی   نگاه کرد و ورسید

 ؟ مگه چه اتفافی افتاده -

 بالا تر پرواز کردم و رو به رابی   گفتم

 !من برای سام میگم... برو پیش فرید و بقیه رو ردیانی کن -

  دادرابی   سر تکون 

 خی   گرفت سمت زمی   و من بالا تر پرواز کردم

 رو به روی سام ایستادم و گفتم

 !ممنون میشم با یه بوسه خودت بخون  چی شده -

  مشکوک نگاهم کرد

 اما قبل از اینکه پلک بزنم تو بغلش بودم

  لبمو نی تحمل بوسید و گفت

  متاسفم... اما من با یه بوسه راصی  نمیشم -

 ... زدم و بوسه ما عمیق تر شدنی صدا لبخند 

 

  داستان از زبان سام

  ، مسلما اگه اهرمن رو زمی   نبود
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  وانیا در خطر نبود

 ... یه دسته فرشته سقوط کرده رو زمی   پراکنده نبودن

 این بوسه اینحا تمام نمیشد

 ... اما

 اما چاره دیگه ای نبود

 به اجبار از سانی جدا شدم

  و گفتآروم چشم هاش رو باز کرد 

سام... با وجود همه فرشته ها ... ما میتونیم اهریمن رو  -

  راحت برگردونیم ؟ درسته؟

 .. دوست داشتم بگم آره

  اره ما قدرتمندیم

  و صد در صد اهریمن شانسی نداره

  اما

ی که یک بار فرار کرده!  چی داشتم بگم  در برابر قدرت سرر

  که منطقی باشه

 دستش رو گرفتم

 خی   گرفتیم و گفتم به سمت زمی   
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ما اون عوصی  رو میفرستیم خونه اش سانی ... هر جور  -

  که شده

 دستش از دستم جدا سد

  ازم من فاصله گرفت و گفت

میدونم ... میدونم در نهایت اون عوصی  به جهنم  -

 . برمیگرده ... اما نمیخوام مردم بیشیی از این آسیب ببیی   

  ردسانی با این حرف سرعتش رو بیشیی ک

 خونه زیر پامون پیدا شد

 دور تر از ما به پا شد
ی
 اما همزمان آتیش بزرگ

  هر دو شوکه ایستادیم

  سانی لب زد

 اهریمنه؟ -،

 سر تکون دادم

  این آتیش لعنتی رو میشناختم

 ! اما دوباره نقشه اهریمن عوصی  رو نمیشناختم

  سانی شوکه گفت

 بریم سراغش؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سری    ع گفتم

م  -   ! سراغش تو برو پیش وانیانه ... من می 

 با عصبانیت نگاهم کرد

اض کنه که گفتم  خواست اعیی

 .... سانی ... برو ... اما با بقیه فرشته ها بیا -

 

, [10/18/2021 12:13 AM] 

  کوازار#

#۶۸۸ 

  ابروهاش متعجب بالا

 اما دیگه مکث نکردم

  به سمت آتیش اهریمن پرواز کردم چ تو سر سانی گفتم

  باید یکبار برای همیشه این عوصی  رو سر جاش بنشونیم -

  سانی تو سرم گفت

ه تا میام یه تار مو هم از سرت کم نشده باشه! وگرنه  - بهیی

  من میدونم و تو

 نی اختیار خندیدم و گفتم
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 ! تو هم مواظب خودت باش عزیزم -

 

 داستان از زبان سانی 

 به دور شدن سام نگاه کردم

 هریمن رو در رو هم ترکیب جالتی نمیشنمیدونم سام و ا

  اما امیدوارم زمان بخره تا ما برسیم

  خی   گرفتم سمت خونه

 اهریمن احمق نیست

  بلکه خیلی هم زرنگه

 !زرنگ تر از همه ما

چه مقشه زیرکانه ای ریخته که نفوذ کرده ، دزدی کرده و 

  ! فرار کرده

  چه نقشه ای که فکر همه جا رو کرده

 ن آدم ... فکر سقوط فرشته خا رو نکرده؟اونوقت ای

یعت  سنگ خارا رو برداشته با این خیال که همه کا رو تو 

  بهشت حبس میکنه؟

 بعید بود از نظرم
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  ... اما تا خودش رو نمیدیدیم

  !نمیغهمیدیم قضیه از چه قراره

  ته دلم همش یه ترس بود که نکنه

 نده باشهنکنه اهریمن همه ما رو با نقشه به زمی   کشو 

  این دوتا فکر متضاد ذهنمو بد درگی  کرده بود

  وارد ساختمون شدم

 اما به جای اتاق کار

  به سمت اتاق وانیا رفتم

  بی   اسباب بازی 
با دیدن دخیی بچه ای که در حال راه رفیی

 هاش بود جا خوردم

 ...لعنتی 

  تفاوت زمان فرا تر از انتظارم بود

  ز پشت سرم گفتوانیا برگست سمت من و فرید ا

 ... اهریمن داره میاد اینجا ... اون دنبال وانیاست -

 

, [10/18/2021 12:18 AM] 

  کوازار#
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#۶۸۹ 

 شوکه برگشتم سمت فریذ و گفتم

؟ -   از کجا میدون 

 از کنارم رد شد

  وانیا رو بغل کرد و گفت

 به سارا گفت .. بهش گفت وانیارو بهش بده در ازای وانیا -

  کرد  مکث

  سوالی نگاهش کردم که فرید گفت

در ازای وانیا روح پدر و مادرتون رو به این دنیا  -

 !برمیگردونه

شوکه سر جام میخکوب شدم و فرید وانیا رو به سمت من 

 گرفت و گفت

ش به دنیای گوی های آسارت ... فقط اونجاست که  - بیی

 . جاش امنه

 وانیا نگران به من نگاه کرد

  ید و اونو دوباره بغل کردبرگشت سمت فر 

  نفس کلافه ای کشیدم و گفتم
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  هر دو برید -

با این حرف گویم رو تو دستم ظاهر کردم بالا پرت کردم و 

  فرید و وانیا و کل وسایل اتاق محو شدن

ه  میدونم این کار قدرت زیادی از من میگی 

  اما

  فعلا

 گزینه دیگه ای نداشتیم

 سری    ع از پله ها رفتم پایی   

 وارداتاق کار شدم

  رابی   با دیدنم گفت

-  ! من چندتا نقطه رو شناسانی کردم اما بافی در حال حرکیی 

  گویا بهوش اومدن و دارن جا به جا میشن

  سری تکون دادم

 کنارش ایستادم

  شبکه رو چک کردم و گفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اونانی که نزدیکن بهوش بیان خودسون از رو آتیش  -

ما اونانی که دورن رو باید اهریمن مارو پیدا میکی   . ا

 خودمون پیدا کنیم

  رابی   مختصات هارو برای من فرستاد و گفت

  برو من مواظب وانیا هستمتو  -

 لبخت  زدم و گفتم

وانیا تو دنیای گوی های اساره است ... نگران نباش هر  -

یم  ... دو می 

  رابی   شاکی گفت

  سانی اینجوری قدرتتو از دست میدی -

 و باز کردم و گفتمبال هام ر 

وقت نداریم رابی   ... سام پیش اهریمنه ... زودتر باید  -

  بهش کمک برسونیم

 چشم های رابی   گرد شد

  شوکه بلند شد و گفت

؟ -   اهریمن ! تنهانی

 سر تکون دادم
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  خواستم پرواز کنم که رابی   مچ دستم رو گرفت

 سوالی برگشتم سمتش

  دستمو بالا اورد

  رو کف دستم گذاشت و گفتسنگ اوپال آریل 

 برو پیش سام... من بقیه فرشته هارو میارم  -

 

, [10/18/2021 12:32 AM] 

  کوازار#

#۶۹۰ 

ون رفت   با این حرف رابی   قبل من از در بی 

 به سنگ اوپال کف دستم نگاه کردم

 لبخند زدم

 میدونم رابی   صدامو نمیشنوه

 اما زیر لب زمزمه کردم

 ...مرش -

 میدوارم این سنگ به کارم بیادا

  چون اصلا دوست ندارم جلو اهریمن کم بیارم
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  داستان از زبان سام

از دور به اهریمن که دور تا دورش رو آتیش جهنمی گرفته 

 بود نگاه کردم

 چرا؟

  ، دقیقا چرا داشت شهر رو میسوزوند

 ... وحشت درست میکرد و

 ... مردم رو ... میکشت

هریمن به سمت مردی که در حال فرار همی   لحظه آتیش آ

 بود زبونه کشید

  اما درست قبل رسیدن شعله به مرد

  کریستال من از دل آسمون فرود اومد بی   مرد و اتیش

  مرد به سمت من برگشت

 ... با تکون سر بهش اشاره کردم فرار کنه و

 به اهریمن نگا کردم

ه به کن بود   خی 

  تازه متوجه حضور من شده بود
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 چشم های ریز شده با 

 دقیق به من نگاه کرد و تو چشم بهم زدن  بالا پرید

  موازی من ایستاد و گفت

 برای اولی   بار ... زود تر از انتظارم رسیدی ساموئل -

 نگاهم دقیق تو صورتش ورخید

  واقعا خودش بود

 اما چطور؟

ون جهنم  ؟ این جسم چطور منتقل شده به بی 

  اهریمن پوزخندی زد و گفت

دنبال چی میگردی سام؟  باورت نمیشه این منم؟ به  -

های فضول ... من آزاد  لطف تو و کتابت و اون دخیی

  !شدم

 پوزخند زدم و گفتم

 !فقط حیف عمر آزادیت کوتاهه -

  از حرفم بلند زد زیر خنده و گفت

فقط اگه بدون  کجای کاری ... هرگز این حرف رو به من  -

ن    ... نمی  
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  ن مکث به من حمله کردبا این حرف بدو 

 قصد نداشتم باهاش درگی  شم

  اما

  وقتی حمله کرد

د نمی موند  راهی جز نیی

از اتیسیر که به سمتم پرتاب کرد جا خالی دادم و با 

 کریستالم بهش حمله کردم

م رو تو  عقب پرید و خواست دوباره حمله کنه که شمشی 

 دستم احضار کردم

 رو به چشم های خشمگینش گفتم

  یه ؟ نکته دلت برای خنجرت تنگ شده؟چ -

اهریمن مکث نکرد و با مشت های گداخته به سمت من 

 حمله کرد

 

, [10/18/2021 3:54 PM] 

 کوازار#

#۶۹۱ 
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م بهش حمله کردم بات شمشی   با ض 

هر ضبه من ردی از کریستال رو بدنش میگذاشت که نرم 

  محو میشد

  اهریمن عقب پرید

 نی تفاوت گفت

 تو حتی از پس من ، بدون خنجرم هم بر نمی آی؟ -

 خندیدم و گفتم

من با خنجر هم نابودت میکنم ... فعلا اما برات بذنامه  -

 !دیگه ای دارم

 از این حرف من اهریمن آروم خندید

  لب زد

  منم همینطور -

  دقیق نگاهش کردم که یهو

  دور تا دورمون رو دیواری از اتیش اهریمن پر کرد

 فتم تا از بالای دیوار خارج شمخی   گر 

  اما

  مثل یه گنبد سر پوشیده
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  آتیش همه جا رو گرفت

د نی حاصل با  اصلا متوجه نشده بودم وسط این نیی

  اهریمن ، رسیدم به وسط آتیش این عوصی  

. کنه   جانی که بتونه منو بی   شعله های آتیشش اسی 

 به اطراف نگاه کردم

  تا دورم شعله های آتیش زیر پام زمی   سوخته بود و دور 

  اهریمن خندید

  موازی من ایستاد و گفت 

  من اینبار نیومدم رو زمی   حکومت کنم -

 دستش رو بالا گرفت

  مشتسو باز کرد

 شعله ای کف دستش پیدا شد و گفت

  من اینبار اومدم زمی   رو جهنم کنم -

  با این حرف دستشو به سمت من گرفت

  من پرتاب شداتیش شعله کشید و به سمت 

  پشت سرم آتیش بود و بالای سرم آتیش

  راه عقب رفتی نبود
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م رو جلوم گرفتم و گلوله اتیش رو دفع کردم  شمشی 

  اما

 من بی   این شعله های جهنمی

 خیلی دووم نمی آروم

  به سمت زمی   خی   گرفتم و

 تو سرم سانی رو صدا  کردم

است ... به کمک نیاز دارم ... آتیش اهریمن یه نقشه  -

 ...بهش نزدیک نشید

 صدای نگرانش اومد که گفت

 دارم میام سام... دیدمتون -

  اهریمن به من حمله کرد و فقط تونستم فریاد بزنم

  نه-

 جا خالی دادم

 اما یه سمت بالهام به آتیش جهنمی اهریمن خورد

  با درد خودمو کنار کشیدم که دوباره به من حمله کرد

 ... لعنتی 

 !ورینمیشد اینج
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  تو ذهن سانی گفتم

  ... داره قدرتمو محو میکنه ... نزدیک نشو -

 ... سام -

  نذاشتم حرفش تموم شه و گفتم

  وقتش که شد ...  بیا -

 سانی تو سرم گفت

 وقتش کیه؟ -

 زمزمه کردم

 ... وقتش که شد میفهمی -

م رو کوبیدم به  به سمت زمی   مجدد خی   برداشت و شمشی 

 ... زمی   

 

, [10/18/2021 6:42 PM] 

 کوازار#

#۶۹۲ 

م کریستال های آبیم زمی   رو کرفت و به سمت  از شمشی 

  شعله ها رفیی  
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  اهریمن به سمتم حمله کرد

 گلوله اتشی   و سرخش رو به سمتم پرتاب کرد

ون بکشم و کریستال هام  م رو از زمی   بی  نمیتونستم شمشی 

  رو نا تمام بذارم

م رو زمی    زانو زدم و بال هام رو سیی خودم  کنار شمشی 

 ... کردم

 

 داستان از زبان سانی 

  از دور ستون سرخ آتیش پیدا بود

 که انگار یه گنبد آتشی   بود
  ستون 

صدای سام رو تو سرم میشنیدم و قدرتشو تو قلبم حس 

  میکردم که هر لحظه ضعیف تر میشد

  پس این حلقه های پراکنده آتیش اهریمن برای اینه

 !ی حمله به مابرا

 واقعا چی تو سرش میگذره

 سام تو سرم زمزمه کرد

  وقتش که شد میفهمی -
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ی بگم  خواستم دوباره چی  

  اما

همی   لحظه آتیش اهریمن از پایی   با کریستال های سام 

  محدود شد و وسط حلقه آتیش سام رو دیدم

 ... سام

ش زانو زد  کنار شمشی 

  بالهاش دور بدنش رو گرفت و

  ... له سرخ آتشی   یک گلو 

 ... بال های سفید سام رو به آتیش کشید

  فریاد زدم نه

  گوی نقره ایم رو با تمام توانم به سمت سام پرتاب کردم

  درست قبل از اینکه گلوله سرخ دوم به سام برخورد کنه

 سام محو شد و گلوله اهریمن به جای خالی سام خورد

  اهریمن با خشم برگشت سمت من

  بهش حمله کنم میتونستم

 باید بهش حمله میکردم

 به این عوصی  پلید
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 ... اما

  قلبم جای دیگه ای بود

 ... گویم رو تو دستم لمس کردم و لحظه بعد

 تو دنیای آساره بودم

 ... با سام

ش و  ... با شمشی 

 ... با بالهای سوخته اش

ش رو رها کرد   سام شمشی 

  شددست هاس رو به زمی   زد مانع از سقوط خودش 

 باورم نمیشد

 ... خدایا

  باز هم ضعف ما

  کنارش زانو زدم  و بازوش رو گرفتم

 به سختی سر برگردوند

  با درد نگاهم کرد و گفت

 ... درست به موقع اومدی -

  با این حرف
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  چشم هاش بسته شد و سرش رو پای من ... سقوط کرد

... 

 

, [10/31/2021 5:53 PM] 

 کوازار#

#۶۹۳ 

 

, [11/6/2021 9:40 AM] 

با این حرف  چشم هاش بسته شد و سرش رو پای من 

 .  سقوط کرد

شوکه به این اتفاق نگاه کردم ! حس میکردم ، حس میکردم 

اینبار ما خیلی ضعیف تریم ... خیلی ضعیف تر از اون 

  عوصی  .  فرید نگران اومد سمت من و گفت

یتونی   به سام انرژی بافی فرشته ها رو پیدا نکردین ؟ نم -

  ؟ بدین برگرده
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دستم ناخوداگاه رفت سمت جیبم و سنگ اوپال درون 

دمش و رو به فرید گفتم  جیبم رو حس کردم . تو مشتم فسرر

  ... . میتونیم

سه بازو سام رو گرفتم و برگشتیم به  ی بیی قبل اینکه چی  

  خونه

سام رو کاناپه ظاهر شد . بال های سوخته سام آروم محو 

  دش

  من تحمل دیدن شکست سام رو نداشتم

  اما این صحنه رو امروز دومی   بار بود میدیدم

ده شد . تو سرم رابی   رو صدا کردم و بلند  قلبم تو سینه فسرر

  . شدم

  میخواستم برم پشت سیستم

  اما تا برگشتم رابی   و رافائل رو دیدم

  نگاه هر دو شوکه رو سام بود

  کرد و گفت  رافائل متعجب به من نگاه

 ؟ کار اهریمنه -

  سری تکون دادم و گفتم
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اون از قبل نقشه این حمله رو داشته ... اون حلقه های  -

آتیش جهنمی که رو زمی   درست میکنه برای جذب قدرت 

  . ما و محاضه ماست

  ابروهای رافائل بالا پرید و گفت

  من باید برگردم اون سمت -

هم نی نهایت رو  حرفش برای عجیب بود ، هم عجیب

  اعصاب

  تقریبا داد زدم

  ؟ برگردی؟ الان که اینجا بهت نیازه -

  رابی   هم سری    ع گفت

شما سقوط کردین تا اهریمن رو بر نگردونی   نمیتونی    -

  برگردین اون سمت

  اخم رافائل رفت تو هم و گفت

باید برگردم چون فرشته های شفا رو لازم دارم ! نه اینکه  -

  فرار کنمبرگردم و 

ون دادم و گفتم   نفسمو با حرص بی 

 ؟ قدرتت رو سام جواب نمیده -
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  رافائل بالای سر سام ایستاد و گفت

رو آریل که جواب نداد ... چون با آتیش جهنم سوخیی  و  -

  انرژی از دست دادن ، من کاری ازمن بر نمیاد

  رابی   پرسید

 ؟ فرشته های شفا میتونن -

  ، برگشت سمت رابی   و گفترافائل سر تکون داد 

  ... برو فرشته هام رو بیار -

ون آورد ش رو بی 
  با این حرف یکی از دوتا حلقه انگشیی

  چشم های رابی   گرد شد و رافائل گفت

د نیاز داریم. عجله کن -   ما به اونا تو این نیی

  رابی   با شوک حلقه رو گرفت

  داخل انگشتش گذاشت

  زدن  از اتاق خارج شد سری تکون دادو تو چشم بهم

  رافائل برگشت سمت من و گفت

 ؟ نوه اهریمن کجاست -

 

, [11/6/2021 9:50 AM] 
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  رافائل برگشت سمت من و گفت

 ؟ نوه اهریمن کجاست -

  چشم هام رو دست کشیدم و گفتم 

  جاش امنه ... تو دنیای آساره منه -

 ؟ اینجوری خودت ضعیف نمیسیر  -

  ، به سمت سیستم رفتم و گفتم سری تکون دادم

  . میشم اما چاره ای نیست -

 . پشت سیستم نشستم و موقعیت ها رو چک کردم

  چندتا فرشته دیگه هم نزدیک بودن 

اما رافائل که سر در نمی آورد بخوام بفرستمش به اون  .

  موقعیت ها

  برای خودم نقاط رو فرستادم

 ! من بیفتهنباید میذاشتم کس دیگه ای تو دام اهری

  رو به رافائل گفتم 

م فرشته های دیگه رو بیارم... مواظب سام باش -  من می 

ون  . منتظر جواب نموندمو از خونه زدم بی 

  بالا پریدم و به اطراف نگاه کردم
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تا چشم کار میکرد حلقه های آتیش اهریمن رو زمی   قرار 

  داشت

  اون عوصی  داشت زمی   رو جهنم میکرد

  از کردم و به سمت یکی از نقاط پرواز کردمبالا تر پرو 

  اما از دور با دیدن ستون آتیش اهریمن مکث کردم

 ... لعنتی 

  یه نفر دیگه رو هم اسی  کرده بود

  به سمت این ستون سرخ پرواز کردم

  نمیدونستم باید چطور کمک کنم

  هرچی نزدیکیی میشدم قدرت پراکنده اطراف بیشیی میشد

  ذب قدرت طعمه اش بوداهریمن در حال ج

  یهو فکری به ذهنم رسید

  سنگ اوپال رو لمس کردم

دور تا دورش رو ریشه های نقره ای من گرفت و سنگ رو 

  تو دستم چرخوندم

  ریشه هام مثل یه زنجی  به بدنه گوی و نگی   متصل شدن
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زنجی  رو به همراه گوی بالای سرم تاب دادم و به سمت 

  آتیش اهریمن پرتاب کردم

  گوی و سنگ به آتیش برخورد کرد

  از این تماس گرما و سوزش آتیش به وجودم منتقل شد

  ناخوداگاه خودمو عقب کشیدم

  اما بخسیر از قدرت اهریمن هم جذب سنگ شد

  بی   ستون آتیش یه روزنه باز شد

دوباره این حرکتو تکرار کردم و اینبار سنگ رو اریب تو 

  ستون آتیش حرکت دادم

 دندون هام رو به هم فشار دادم و از درد 

  از انرژی که وارد جسمم میشد نفس عمیق کشیدم 

  کل ستون اون سمت محو شد

 و هانیل با بال های نیمه سوخته

  به سرعت از اون ناحیه به سمت من پرواز کرد 

 در حالی که اهریمن یه گلوله سرخ آتشی   بزرگ

 . به سمت هر دومون پرتاب کرد 
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, [11/7/2021 10:56 AM] 

  کوازار#

#۶۹۵ 

  میتونستم خودم رو منتقل کنم

  !اما هانیل و اون گلوله آتیش که به سمتش می اومد چی 

  جلو چشم هام دیدم که گلوله سرخ به هانیل برخورد کرد

 از قدرت این گلوله هانیل به سمت من پرت شد

  به من برخورد کرد

نمی گلوله رو حس فشار برخورد هانیل و سوزش گرمای جه

دم   کردم و مشتم رو دور گوی آساره فسرر

لحظه بعد هر دو وسط اتاق کار خونه رو زمی   سقوط 

 کردیم

هانیل نی هوش رو من افتاد و از درد و سوخیی  بال هام 

 فریاد زدم

  دردناک بود

 واقعا دردناک بود

  دردی که منو یاد دست های داغ اهذیمن مینداخت
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م کرده بودوقتی تو اون دالون    سیاه اسی 

 هانیل از رو من برداشته شدو با درد چشم هامو باز کردم

! رافایل   ! رابی  

به من لبخند محوی زدن و یهو اتگار مثل یه جریان  هوای 

 خنک بالهام خنک شدن

 به اطراف نگاه کردم

 ... فرشته های کوچیک شفا

فرشته هانی کوچکیی از کف دست بودن با  بالهای سفید و 

دن نوران  که باعث میشد نتون  صورت و ظاهر اونارو ب

  تشخیص بدی

 دور تا دور بالهای من بودن

  نفسی تازه کردم و رافایل گفت

 ؟ چطور اهریمن انقدر قدرتمند شده -

 خواستم بگم وقتی همه بیخیالش شده بودین

 اما قبل من صدای خسته سام اومد که گفت

  !یفمون بودیموقتی ما در حال بحث سر انجام وظا -

 همه برگشتیم به سمت سام
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 سام با چشم های خسته نگاهم کرد

فرشته های شفا دور سام مشغول بودن و بالهاش دوباره 

 ظاهر شده بود

 هرچند نیم سوخته بود

  اما بهیی از قبل بود

  رافایل عصتی گفت

 باشه... قبول ! اما این حجم قدرت رو از کجا میاره؟ -

 رابی   گفت

م ، از وحشت و نا امیدی مردم ! فکر میکت  چرا از مرد -

افتاده وسط شهر و داره میسوزونه؟ چون این مردم بهش 

  قدرت میدن

ه با سام بود  نگاهم همچنان خی 

  بهیی شده بودم

 آروم نشستم

 اونم از من چشم بر نداشت

  تو سرم گفت

؟ -  خونی
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  الان که بهوش اومدی آره -

  سام با درد نشست و گفت

 ! لیه ... باید بریم دنبال بقیهعا -

  سر تکون دادم

  خواستم باز تو ذهنش جواب بدم که در کارگاه باز شد

 آترین با کلی فرشته کوچیک شفا دیگه اومد داخل

 همه برگشتیم سمتش

  ابروهاش بالا پرید و گفت

 ؟ بد موقع اومدم -

قبل از اینکه کسی جواب بده بنیامی   از پشت آترین اومد 

  با وحشت گفت داخل و 

 ...اهریمن پیدامون کرده -

هنوز جمله اش تموم نشده بود که یه گلوله سرخ آتشی   به 

  شیشه پنجره برخورد کرد

شیشه ها به داخل خورد شد و آتیش سوزنده اهریمن کل 

  فضا رو پر کرد

 کل صحنه از جلو چشمم گذشت
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 شعله های سرچ  که از پنجره به سمت ما می اومد

  شفانی که تو هوا پراکنده بودنفرشته های 

  و ما

 ! فرشته های شوکه

با تمام قدرت و سرعتم ، دستم رو کوبیدم به زمی   و لحظه 

 بعد پلک زدم

 ... همه

 تو دنیای گوی های آساره بودیم

  سام سری    ع رو کرد به من و گفت

 ... انرژیت سانی  -

 

, [11/7/2021 11:35 AM] 

 کوازار#

#۶۹۶ 

 !انرژیم

  رهآ

د  این کار انرژی زیادی از من مییی
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  نفس عمیق کشیدم

گوی نقره تیم رو به سمت سام گرفتم تا بتونه سنگ اوپال 

 درونش رو ببینه و گفتم

ه دارم -   ! فعلا از انرژی اهریمن ، ذخی 

  :داستان از زبان سام

 من قبلا ضعف رو چشیده بودم

 . درد رو حس کرده بودم

 کردم و تا پای مرگ رفتممن قبلا سقوط رو تجربه  

  اما

اما هرگز این حجم از ضعف و سردرگمی رو تجربه نکرده 

  بودم

  همیشه همینه

همیشه وقتی فکر میکت  تو نقطه امن و آرامشت قرار داری 

سه   ،سقوط از راه می 

درسته با داشیی  سنگ اوپال و قدرت اهریمن سانی 

 !میتونست ما رو اینجا تو دنیای آساره نگه داره

  اما چه فایده داشت؟
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  !وقتی زمی   جهنم شده و اهریمن با چنان قدرنی برگشته

  مخق  شدن ما اینجا چه فایده ای داره؟

 . دفعه پیش اهریمن با لشگر شیاطینش به زمی   اومد

وی انسان ها و جذب میکذدن  نی 
ی

 مخفیانه همکی

 اما اینبار راهش رو یاد گرفت

  تنها اومد

  مردم نشون داد و نی محابا خودشو به

  گشت و سوزوند و قدرت گرفت

 انگار دفعه قبل برای اهریمن درس های زیادی داشت

چون اینبار خیلی قدرتمند تر از قبل برگشته بود و هر لحظه 

  به قدرتش اضافه میشد

د وگفت   سانی گوی آساره رو تو مشتش فسرر

حالا رد یاب هامون نابود شده... چطور بافی فرشته ها رو  -

  نجات بدیم

  با درد ایستادم

 گوی آساره کنارم رو لمس کردم

  کریستالی که شد گفتم
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 !با روش های قدیمی -

 همه سوالی برگشیی  سمت من و رو به دو قلو ها گفتم

  .شما برگردین زمی    -

 سانی یکی یکی فرشته ها رو تو گوی هاش میبینه

  از قدرت من یه رعد کنار اون فرشته به زمیی  میشینه

  شما هم به سمتش برید

  هر دو سر تکون دادن

 رافائل سری    ع گفت

  من و آترین هم میتونیم بریم کمک کنیم -

  اترین سر تکون داد و سانی گفت

ید -  ؟ پس هر دو گروه با خودتون فرشته شفا بیی

رافایل تایید کرد و فرشته هاس به دور هر چهار نفر 

  چرخیدن

  سانی نفس عمیق کشید

چهارتارو از دنیای آساره خارج کنه که فرید خواست هر 

  گفت

 ... صیی کنی    -
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, [11/8/2021 10:59 AM] 

 کوازار#

#۶۹۷ 

  همه برگشتیم سمتش

  با وانیا تو بغلش اومد سمت ما و گفت

اگر شما اینجوری جای فرشته ها رو مشخص کنید ،  -

اهریمن هم میتونه بیاد سمتتون ! اینجوری عملا قدرت 

  !ضاف  میشید برای اهریمنا

  حق با فرید بود

  فرید ، وانیا رو گذاشت رو زمی   و گفت

سارا و فرزاد خیلی سری    ع تر میتونن موقعیت فرشته هارو  -

 پیدا کی   سانی ... چرا از اون ها نمیخوای؟

 به سانی نگاه کردم

  شوکه لب زد

 ؟ سارا و فرزاد! اونا الان کجان -

 همه به سانی نگاه کردن
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  اما سانی برگشت سمت فرید و گفت

 نکنه اهریمن انرژی اونارو گرفته که انقدر قدرتمند شده؟ -

  برگشت سمت من

 این بد ترین اتفافی بود که ممکن بود بیفته

ایط   تو این سرر

  سانی نگاهم کرد و گفت

م سارا رو چک کنم -   همه بمونید... من می 

  با این حرف پلک زد و لحظه بعد

  ش رو به روی من بودجای خالی

 

  : داستان از زبان سانی 

 باورم نمیشد دوباره خواهرم رو فراموش کردم

 ... سارا

  وسط زمی   و آسمون ایستادم و به اطراف نگاه کردم

  آتیش اهریمن رو اطرافم میدیدم

  اما

  خودش نبود
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ی از سارا و اخوان هم تا دور دست ها نبود   خیی

  زیر لب صدا کردم نفس عمیق کشیدم و هر دو رو 

 ... سارا ... فرزاد -

  دور تا دورم خالی بود

 ... هیچ کسی ... هیچ صدانی 

 ... آسمون خالی و نیمه ابری

  اینبار چشم هام رو بستم و زیر لب زمزمه کردم

  سارا ... اون عوصی  انرژیتو گرفته؟ -

  منتظر بودم مثل یه معجزه صداش رو بشنوم

  جلو روم اومد اما صدای خنده اهریمن از 

  چشم هام رو باز کردم

  درست رو به رو من بود

 مغرورانه خندید و گفت

 

, [11/8/2021 11:13 AM] 

 کوازار#

#۶۹۸ 
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  اهریمن مغرورانه خندید و گفت

  ... دنبالش نگرد -

 دقیق نگاهش کردم و گفتم

 ؟ با خواهرم چکار کردی -

  دوباره بلند خندید و گفت

ی مثل بافی خاندانشهیچی فقط ت -   !بدیلش کردم به چی  

  دلم ریخت

  اما ترسم رو نشون ندادم

  اخم کردم و گفتم

 !مشخصه دفعه پیشدرس نگرفتی که اینبار دوباره برگشتی  -

  لبخند دندون نمانی زد و گفت

  !اتفاقا کسی که از دفعه پیش درس  گرفته من بودم -

  دستش رو به اطراف باز کرد و گفت

ار اگر کل فرشته های عالم بالا روهم به زمی   بیاری! اینب -

  نمیتون  جهنم منو پاک کت  

 با این حرف دستشو به سمت زمی   گرفت
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گلوله های سرخ آتیشش به سمت زمی   پرتاب شد و چند 

 حلقه آتیش دیگه درست شد

 سری    ع عقب رفتم

 تا داخل حلقه اهریمن اسی  نشم

  خندید و گفت

  شکست رو قبول کنید فرار تا کجا؟ وقتشه -

  خواستم بگم هرگز

  اما قبل من راگویل از پشت سر اهریمن ظاهر شد و گفت

 ! هرگز -

 

, [11/9/2021 11:45 AM] 

خواستم بگم هرگز . اما قبل من راگوئل از پشت سر اهریمن 

  ظاهر شد و گفت

 ! هرگز -

  نی اراده لبخند زدم

عقب تر پرید تا اهریمن برگشت سمت راگوئل،  سری    ع 

  بتونه هم زمان هر دو ما رو ببینه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  پوزخند زد و گفت

 ! پس سام  اینبار کل بهشت رو میخواد بیاره اینجا -

 راگوئل جواب داد

 ! سام نه ! اما تو چرا -

  چشم های اهریمن ریز شد

باورم نمیشد نمیدونست با اومدنش به زمی   همه فرشته ها 

  سقوط کردن اینجا

 به راگوئل نگاه میکرد اهریمن فقط

  تو سکوت

  اما من نگران سارا بودم

دم و زیر لب زمزمه کردم   سنگ اوپال رو تو دستم فسرر

ید -   . سارا ... فرزاد ... انرژیتونر و پس بگی 

  نمیدونستم صدای منو مشنون

  نمیدونستم میتونن به این سمت بیان

 نمیدونستم اصلا جواب میده یا نه

  نبود اما چاره دیگه ای

  کف دستمو بالا گرفتم و سنگ اوپال کف دستم چرچ  زد
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  راگوئل به من نگاه کرد

 ... نگاهش باعث شد اهریمن هم برگرده سمت من و

  سارا و اخوان دو طرف دستم کم کم ظاهر شدن

در حالی که دست هر دو رو دست من و روی سنگ اوپال 

 بود

 ! اهریمن با عصبانیت فریاد زد نه

  آتشیت  دست کرد گلوله سرخ

  به سمت من پرتاب کرد

دستم دور سنگ اوپال مشت شد و من و سارا و اخوان هر 

 کدون به سمتی عقب پریدیم

  گلوله از زیر پای من رد شد

اهریمن دوباره خواست به من حمله کنه که راگوئل با گلوله 

 و آنی به اهریمن حمله کرد
  ای از جنس نور سیی 

  داد زدم

  بافی فرشته ها رو بیارید اینجاسارا ...  -

هر دو مثل نور تو افق غیب شدن و گوی ام رو به سمت 

  اهریمن پرت کردم
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  گوی نقره ایم دست اهریمن رو در بر گرفت

  مانع حمله اهریمن به راگوئل شد

  قدرت راگوئل به اهریمن برخورد کرد

اونو عقب فرستاد اما هم زمان منم از درون سوختم و 

 نقره ایم دور دست اهریمن دود شدن ریشه هیا 

 

, [11/9/2021 11:45 AM] 

#۷۰۰ 

  ریشه های نقره ایم دور دست اهریمن دود شدن

  درد کل فجودمو گرفت و اهریمن به سمت من حمله کرد

 من نمیتونستم اینجوری با گوی ام به اهریمن حمله کنم

چون اون بخسیر از وجود من بودو اهریمن که گوی رو 

 میسوزوند انگار به من آسیب زده بود

دوباره گوی رو دور سنگ اوپال تو دستم کشیدم و اینبار به  

 سمت اهریمن پرتابش کردم

گوی با سنگ اوپال به کتف اهریمن خورد و کل کتفشو 

  پوشیوند
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 اهریمن یه گلوله آتیش به سمتم پرتاب کرد

گوئل اما گلوله اش قبل رسیدن به من با برخورد به قدرت را 

  تغیی  مسی  داد و از من دور شد

  دستمو دراز کردم

  گوی ام با سنگ اوپال به من برگشت

 اهریمن کتفش رو که سیاه و خشک شده بود لمس کرد

  کتفش به حالت قبل برگشت و گفت

یز قدرتم که تو هرگز با اون گوی نمیتون  به  - من چنان لیی

  من آسیب بزن  

 با خشم بهش نگاه کردم

 ! عنتی گ انقدر بزرگ شدیتوی ل

  راگوئل به اهریمن حمله کرد و گفت

شاید یه نفر نتونه ، اما همه ما میتونیم ... همه ما که  -

  بخاطر تو سقوط کردیم

اهریمن یه لحظه ماتش برد و راگوئل از همی   غفلا استفاده 

  کرد و به اهریمن حمله کرد
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هریمن تازه نمیدونم اثر قدرت راگوئل بود یا حقیقتی که ا

  فهمید

چون به عقب پرتاب که شد دیگه برنگشت سمت ما و به 

  سرعت تو افق گم شد

  راگوئل برگشت سمت من و گفت

  تا با نقشه جدید برگرده باید همه دور هم جمع شیم -

سر تکون دادم و لحظه بعد همه جز فرید و وانیا دور تا 

  دورمون بودن

نی نقص شده بود رو به  سام با بالهانی که دوباره سفید و 

  روی من ایستاد و گفت

 ؟ بهیی نبود همه تو دنیای آساره جمع میشدیم -

  با تکون سر گفتم نه

ابروهاش بالا پرید و با انگشت اشاره ام به پشت سرش 

 اشاره کردم

  همه برگشیی  به سمتی که من اشاره کردم

سارا و اخوان به همراه بافی فرشته ها در حال پرواز به 

  سمت ما بودن
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  سام تو سرم گفت

 ! همیشه سوپرایزم میکت   -

  برگشت سمت من

  لبخند محوی زدم و تو سرش گفتم

 ! مثل خودت -

  سارا و بقیه به ما رسیدن

  گرداگرد هم جمع شدیم و راگوئل گفت

 ! این اولی   جلسه رسمی ما روی زمینه -

  به سام نگاه کرد و گفت

 ! اشهو البته امیدوارم آخریش ب -

 

, [11/10/2021 5:57 PM] 

 کوازار#

#۷۰۱ 

  سام سری تکون داد و گفت

اخری میشه فقط اگر بتونیم قبل رسیدن اهریمن به  -

 !خنجرش کاری کنیم
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 خنجر؟  مگه نابود نشده؟ -

 آریل اینو پرسید و راگوئل جواب داد

خنجر اهریمن فقط توسط خودش نابود میشه! پس  -

رسیدن م خنجر رو نابود کنیم باید جلو عملا ما نمیتونی

یم   اهریمن به خنجر رو بگی 

  اخوان اومد جلو تر و گفت

اهریمن میدونه خنجرش کجاست . فقط نمیتونه بهش  -

 ! دست بزنه

  همه متعجب به اخوان نگاه کردن و گفت

وقتی اعریمن به زمی   اومد انقدر قدرت خنجر زیاد و  -

یذاشت انسان ها تا شعاع چند کشنده بود که به هر جا پا م

  .  صد میی از پا در می اومدن

 مکتر کرد

 بهسام نگاه کرد و گفت

برای مدت طولانی خنجرش رو تو کوهستان دور از  -

س گذاشته بود اما همون هم با گذشت زمان ایجاد  دسیی
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توده هوای داغ و زمی   لرزه میکرد که برای همه انسان ها 

  جاب توجه کرده بود

 مکث کرد اخوان

 آریل گفت

پس تو با خون خودت قدرت خنجر رو محدود کردی و  -

ت این طلسم رو باطل کنه؟  الان اهریمن باید با خون دخیی

 اخوان سر تکون داد و رافائل پرسید

! اهریمن با خون خودش نمیتونه؟ -   تو پسر اهریمت 

  اخوان با تکون سر گفت نه

  راگوئل گفت

ن داره! خون  که دیگه ازش رو اخوان خون هور و اهریم -

 زمی   نیست! درسته؟

  اخوان سر تکون داد

 هانیل پرسید

  اون دو رگه هانی که رو زمیی   چی پس؟ -

 اینبار من جواب دادم
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. اونا حاصل ازدواج یه اکوان  - اونا بچه های اخوان نیسیی 

 . زمیت  با یه انسان عادی هسیی  

 سام سری    ع با تموم شدن جمله من گفت

 !وان زمیت  از یه انسان مسخ شده مرده درست میشداک -

 همه به اخوان نگاه کردن و آریل گفت

؟ -  !چطور تونستی

  اخوان سکوت کرد

  همه ساکت بودیم

ون داد   آریل نفسش رو با حرص بی 

ین گفت  اما چی  

 راگوئل پرسید

 ؟!ما میتونیم به خنجر دست بزنیم -

  سام قبل اخوان گفت

  کرده بودم... نمیتونیم  نه ... من امتحان -

 نگران گفتم

 وانیا میتونه؟ -

 اخوان سر تکون داد و گفت
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برای همی   تو باید وانیا رو تو دنیای آساره نگه داری!   -

ی از  اخوان به خنجرش برسه و انرژیشو راه کنه نه تنها چی  

 ... زمی   و انسان ها نمیمونه

  نگاهش بی   همه چرخید و گفت

 م نمیاریدشما هم خیلی دوو  -

 

, [11/10/2021 6:06 PM] 

 کوازار#

#۷۰۲ 

  رافائل از این حرف اخوان با عصبانیت گفت

  !اهریمن انقدر ها هم قدرتمند نیست -

  سام اومد وسط حلقه و گفت

 ... نبود... اما میشه -

  به زیر پامون اشاره کرد و گفت

  هاون در حال جذب قدرته ... پس قدرتمند تر هم میش -

دم و گفتم  سنگ اوپال رو تو دستم فسرر

  کسی میدونه چطور اهریمن از جهنم خارج شده؟ -
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ه به چشم های سام گفتم   همه به من نگاه کردن و خی 

ه  - به خوردیم ، اینبار بهیی ما یه بار از ندونسیی  کل ماجرا ض 

یم و همه حقایق رو قبل اینکه دیر بشه بفهمیم  درس بگی 

 و گفتم به آریل نگاه کردم

؟ -   تو چی میدون 

 به آرتی   نگاه کردم و گفتم

 ... و تو -

 سکوت شد و نگاه منتظر همه روی آترین و آریل چرخید

  آریل اومد جلو

 سام برگشت سر جاش

  آریل ایستاد و گفت

اهریمن علاوه بر ساعت من که شکست تا برای خودش  -

 هانی که تو از من خواستی ه
م زمان بخره... از انگشیی

 برداشت

  به سارا و فرزاد نگاه کرد و گفت

این فقط حدسه ... فکر میکنم  اهریمن با اون انگشیی ها  -

  جسمش رو منتقل کرد
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 نمیفهمیدم منظور آریل چیه

  آریل به من نگاه کرد و گفت

من بهت یه انگشیی دادم که یه کالبد به انرژی که قبلا  -

  خواهرت بود بده

  فتسر تکون دادم و آریل گ

اما انرزی که خودش کالبد داره با استفاده از این انگشیی  -

در واقع کالبدش رو احضار میکنه ، اسی  هر جانی که 

  ! میخواد باشه

 

  داستان از زبان سام

  به لطف تو

 کتابت و

  !اون دخیی های فضول

 من ازاد شدم

  این جمله اهریمن بود

ای من فکر کردم دخیی های فضول منظورش فرشته ه

  شفاست
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  اما

 نگاهم بی   سانی و آترین چرخید

  منظور سانی و آترین بودن که رفیی  دنبال انگشیی ها

ی در مورد انگشیی ها نمیدونست  اهریمن چی  

 ما خودمون آگاهش کردیم

  مانی که با کتاب من و نی دقتی های دیگه

  بهش فرصت فرار دادیم

  تو این افکارم غرق بودم که سارا گفت

گر اون حلقه دست اهریمن نباشه جسمش برمیگرده پس ا  -

 به جهنم؟

 

, [11/11/2021 11:00 AM] 

 کوازار#

#۷۰۳ 

  سارا گفت

پس اگر اون حلقه دست اهریمن نباشه جسمش برمیگرده  -

 به جهنم؟
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 همه  به سارا نگاه کردن و آریل سر تکون داد آره

  خوب بود

 ! اینجوری خیلی خوب بود

 نقش بست و راگوئل گفت لبخند رو لبم

  خب پس نقشه مشخص شد -

  به سانی نگاه کرد و گفت

س اهریمن  - مواظب قدرتت باش که وانیا رو دور از دسیی

  نگه داری

  نگاهش رو بقیه چرخید و گفت

  بریم دنبال اهریمن و اون حلقه رو نابود کنیم -

 همه سر تکون دادن

  رو به سانی گفتم

ه و همونجا بمون تا خیال هممون برگرد به دنیای آسار  -

 راحت باشه

  از این حرف من سانی اخم کرد وگفت

 !من اینجا میتونم کمک کنم . وانیا هم اونجا جاش امنه -

 راگوئل دوباره روبه سانی گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نه ...حق باسامه! تو توی دنیای گوی های آساره بمون .  -

 سارا و فرزاد میتونن جای اهریمن رو پیدا کی   

  فرزاد، هر دو با تایید سر تکون دادن سارا و 

  سانی تو سرم گفت

  اما من میام -

  اخم کردم

  بهش تو ذهنم جواب دادم

 موفقیت ما در گرو حفظ وانیاست ! پس منطقی رفتار کن -

 منتظر مخالفت سانی بودم

  اما به من سر تکون داد و غیب شد

  ابروهام بالا پرید

  سانی وقتی اینجوری عقب میکشه

یه نقشه تو سرشه . فقط امیدوارم کاری نکنه که خودش یا 

 هدفمون تو خطر بیفته

 

 داستان از زبان سانی 

  برگشتم تو دنیای آساره
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 فرید ابروهاش بالا پرید

  با تعجب نگاهم کرد و گفت

 یهو همه غیب شدن -

 ؟ چی شده

 کلافه نگاهم به اطراف چرخید

  تو گوی ها دنبال سام و بقیه میگشتم

 حوصله جواب دادمنی 

 !همه رفیی  به نیی اهریمن -

 !پس تو چرا اینجانی  -

اهی کشیدم ، به سمت گونی که سام داخلش پیدا شده بود 

 رفتم و گفتم

چون فکر میکی   من اینجا باشم خطری وانیا رو تهدید  -

سه   نمیکنه و دست اهریمن به وانیا نمی 

  فرید اپمد کنارم ایستاد و گفت

! اما حالا چطور میخوان اهریمن رو درست فکر میک - ی  

  نابود کی   

 اخم کردم به فرید
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  از اینکه با بقیه هم نظر بود حرصم میگرفت

  دوست داشتم نذارم فرید تصویر داخل گوی رو ببینه

  یا دادی که سر بقیه نزدم رو سر فرید خالی کنم

ی بگم فرید پرسید   اما قبل از اینکه من بتونم چی  

 سارا چی شد؟ -

  نگاهم کرد

  اما از دیدن اخمم ابروهاش بالا پرید و گفت

؟ -  چیه؟ باز زورت به سام نرسید اومدی سر من خالی کت 

 از حرفش بیشیی عصبان  شدم و شاکی گفتم

اگه من اینجام فقط بخاطر پانیاست نه حرف و خواسته  -

م  !کسی! هر زمان هم صلاح بدونم می 

 وابم رو بدهفرید چشم هاش رو ریز کرد خواست ج

 اما یهو نگاهش رفت رو گوی و لب زد

 !اوه

 چرخیدم سمت گوی

ی از سام نبود  اما دیگه خیی

 ... بلکه تماما سرخ از آتیش بود
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, [11/12/2021 1:15 AM] 

 کوازار#

#۷۰۴ 

  بدنم یخ شد و هم زمان انگار گر گرفت

  اتیش گوی تمومی نداشت

 ری نگاه کردمبه راگویل فکر کردم و به گوی کنا

د با اهریمن بود   راگوئل در حال نیی

  دوتا دیگه از فرشته های محافظ هم کنارش بودن

ی از بقیه نبود   اما خیی

  به گوی سام نگاه کردم

  همچنان آتشی   بود

 لعنتی 

  نمیشد بمونم

  سنگ اوپال تو دستمو لمس کردم و زیر لب زمزمه کردم

 ... لعنت به تو اهریمن... لعنت به تو -
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 : داستان از زبان سام

هنوز چند دقیقه از رفیی  سانی نگذشته بود که سارا گفت 

  اهریمن داره میاد

هنوز همه به یه اتفاق نظر برای حمله نرسیده بودیم که 

  آتیش زیر پامون شعله کشید و دیواری شد بی   ما و بقیه

  من

  رابی   

  بنیامی   

 آترین

 یمهر چهار نفر تو یه گنبد سوزان بود

  نمیدونستم بقیه کجان

 در چه حالن

دم اهریمن مارو چند گروه کرد که بتونه راحت  اما حدس می  

  تر بجنگه

  ولی خیال باطل

  رو به پسر ها گفتم

  شما میتونید با قدرتتون ستون آتیش رو باز کنید؟ -
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 درسته میتونیتم با کریستال هام آتیش رو عقب بدم

فت و  اما قدرت تازه جمع کرده ام همه از دست می 

 نمیخواستم کنار اهریمن نی دفاع باشم

رابی   و بنیانی   سر تکون دادن و هر دو به ستون آتیش 

 حمله کردن

 قدرت پسر ها در هم تنید

 تشدید شد و از ستون رد شد

 آتیش اما بدون تغیی  بافی موند

  آترین گفت

 بزار من رد شم سام -

 خواست بره

 اما سری    ع گفتم

 !نه -

ن درسته رد میشد اما آسیب میدید و ما باز همچنان آتری

  ! بافی میموندیم

 کلافه گفتم

  کن براتون راه باز میکنم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  رو زمی   ایستادم

م رو احضار کردم  شمشی 

این آتیش جوری قدرت ما رو میمکید که به سختی 

م ظاهر شد  شمشی 

  عصتی تانی به شمشی  دادم

آتیش جلو روی ما  خواستم بکوبم به زمی   که ستون  از 

 محو شد

 اون سمت ستون سانی ایستاده بود

  با اویز نقره ای از سنگ اوپال

 .اویزی از ریشه های نقره ای

  لبخند محوی به من زد و تو سرم گفت

 دیدی بهم نیازه؟ -

با این حرف تانی به آویز تو دستش داد و پرتابش کرد سمت 

  گنبد سوزان دیگه

می اهریمن خارج شدیم و سانی به سرعت از این فضای جهن

یه ستون ازاد دیگه باز کرد اریل ، هانی   و رافایل از گنبد 

ون پریدن و هانیل گفت   سوزان بی 
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اون عوصی  کای قدرت جذب میکنه باید یه فکری کنیم  -

  برای این حلقه ها

  سانی چرخید و گفت

 سارا و اخوان کجان؟ -

 

, [11/13/2021 5:19 PM] 

 ارکواز #

#۷۰۵ 

 همه به هم نگاه کردیم

 سارا و اخوان

  درست بی   ما بودن

 هشدار دادن اهریمن داره میاد

  اما دوباره محو شدن

  سانی زیر لب گفت

 ... سارا -

  سنگ اوپالش رو با زنجی  تو هوا تکون داد
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نگاهم از سنگ افتاد به راگوئل که در تکاپو با اهریمن بود و 

 از کردمبدون مکث به اون سمت پرو 

 بقیه هم با من اومدن

  اما یهو یه ستون دیگه آتیش از زیر پامون بالا اومد

 

  : داستان از زبان سانی 

  چحشتناک بود

  زمی   پر بود از حلقه های سوزان اهریمن

  سام رفت به کمک راگوئل

 بقیه هم سری    ع پرواز کردن

 اما نرسیده به اونها یه ستون دیگه آتیش به هوا بلند شد

 سری    ع خودسو عقب کشید سام

  اما بخسیر از بال های رافائل سوخت و مودشو عقب برد

 همه عقب گرد کردن

فرشته های شفا دور بال سوخته رافایل رو گرفیی  و دوباره 

  زمزمه کرد

  سارا ... فرزاد -
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  هر دو دوباره کنار سنگ اوپالم طاهر شدن و سارا گفت

  رژی میکنهاون آتیش ها خیلی سری    ع مارو تخلیه ان -

  اخوان سر تکون داد و گفت

  اهریمن هر لحظه داره قدرتمند تر میشه -

سام دور محدوده ای که اهریمن و راگوئل و دو فرشته دیگه 

  درگی  بودن چرخید و گفت

  عوصی  ... نمیذاره بریم کمکشون -

 گوی آساره ام رو تو دستم لمس کردم و گفتم

  من میتونم بفرستمتون اون سمت -

 ه سام نگاه کردمب

  اون هم نگاهم کرد

  اما تو سرم گفت

 راهی نداری این حلقه هارو نابود کنیم؟ -

  با این حرفش هر دو به زمی   نگاه کردیم

  اینبار سنگ اوپال رو لمس کردم و گفتم

  بزار امتحان کنم -
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همی   لحظه گلوله سرخ آتیش اهریمن به راگوئل برخورد 

  رت کردکرد و اونو به سمت زمی   پ

بال های راگوئل در لحظه سوخت و ستون آتشی   اهریمن 

 کل بدن راگوئل رو محاضه کرد

 

, [11/13/2021 6:27 PM] 

 کوازار#

#۷۰۶ 

با دیدن این صحنه سام و دو قلو ها به سمت راگوئل پرواز 

 کردن

بقیه به جز سارا ، فرزاد ، من و آترین هم به سمت اهریمن  

  اوج گرفیی  

 ن ها ی سرخ و سوزان تو مسی  هر دو بالا گرفتستو 

  همه در حال جا خالی دادن و تلاش برای رد شدن بودن

  اهریمن با دوتا فرشته دیگه درگی  بود

 نگاهم رو همه چرخید و لب زدم

  اینجوری نی فایده است -
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 اخوان گفت

من و سارا نمیتونیم به اهریمن نزدیک شیم. کنارش  -

 قدرتمون محو میشه

  سارا گفت

ش یه جوری نا محسوس  - باید برای از بی   بردن انگشیی

 بهش نزدیک شیم

  لب زدم

  من میتونم -

 !هر دو سری    ع گفیی  نه

  سنگ اوپال رو تو دستم فشار دادم و گفتم

م... پس جای نگران  نیست -  ! من کنارش قدرت میگی 

 آترین اومد رو به روی من پرواز کرد و گفت

م ... آت - یش من سری    ع تر از قدرت تو اون انگشیی رو من می 

 ! نابود میکنه

 تو سکوت به هم نگاه کردیم

  میدونستم حق با آترینه

  اما
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 . نمیتونستم آترین رو تو این خطر بندازم

  نکاهم به اهریمن افتاد

یه فرشته دیگه هم با گلوله سرخش به سمت زمی   پرت 

  شد

  اریل به اهریمن نزدیک شده بود

ش تو ستون سرخ نابود شد و به سمت زمی   سقوط اما بال

  کرد

ون   سام میخواست با کریستال هاش راگوئل رو بکشه بی 

 لعنتی 

  ما

 راه دیگه نداشتیم

  به آترین نگاه کردم و گفتم

باشه ... میفرستمت درست جلو اهریمن ... اما خواهش  -

 ... میکنم.... آترین خواهش میکنم اگر نتونستی فقط برگرد

 

, [11/14/2021 7:37 PM] 

 کوازار#
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#۷۰۷ 

  آترین سر تکون داد

  اما چشم هاش بیش از حد مصمم بود

  دستم رو به سمتش دراز کردم

  دستم رو گرفت و لب زدم

 اهریمن رو به روته -

 با این حرف پلک زدم و لحظه بعد

  اترین دیگه رو به روی من نبود

 اده بودحالا دقیقا رو به روی اهریمن ایست

 اهریمن از حضور آترین شوکه شد

مکتر کرد و تو همی   مکث اترین گلوله سرخش رو به سمت 

  انگشیی تو دست اهریمن پرتاب کرد

دست چپ اهریمن تو اتیش آترین فرو رفت و اهریمن یه 

گلوله سرخ با دست راستش به سمت شکم آترین پرتاب 

  کرد

  آترین بالا پرید

  دیک بوداما خیلی به اهریمن نز 
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گلوله سرخ به بدن آترین برخورد کرد و آترین رو به عقب 

  پرت کرد

دم تا تکون نخورم  . لب هامو به هم فسرر

  من محافظ وانیا بودم

  ! من باید عقب مونم

 دو قلو ها به سمت آترین پرواز کردن

  اما یه ستون سرخ آترین رو اسی  کرد

که حالا   اتیش دور دست اهریمن محو شد و انگشیی آریل

  سرخ بود تو دستش پیدا شد

  لعتت  

  اتیش آترین برای نابودی انگشیی کاف  نبود

رافائل که خودشو به پشت اهریمن رسونده بود به دست 

  چپ اهریمن حمله کرد

  با هم درگی  شد و دیگه مکث نکردم

  گویم رو تو دستم ظاهر کردم 

  به بالا پرتاب کردم
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کرکت دستم همه رو به سمت   تو هوا گویم تقسیم شد و با 

 بافی فرشته ها پرتاب کردم

گوی هام با برخورد به فرشته ها اونارو به دنیای آساره بورد 

  و لحظه بعد همه جلو اهریمن ظاهر شدن

اهریمن همچنان درگی  رافائل بود که بقیه هم بهش حمله 

 کردن

حالا که اهریمن درگی  بقیه بود میتونستم برای نجات آترین 

 ...راگوئل نزدیک شم و 

 زیر لب زمزمه کردم

  شما نیاید -

ه به سمت ستون سرچ  قبل اینکه سارا بخواد جلو  منو بگی 

 که آترین رو اسی  کرده بود خی   گرفتم

 

, [11/14/2021 8:19 PM] 

 کوازار#

#۷۰۸ 

  سنگ اوپال رو به سمت ستون آتیش گرفتم
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  ماز درون آتیش رد شدم و ستون رو شکست

رابی   و بنیامی   سری    ع پشت سرم به سمت اترین پرواز کردن 

و من به سمت ستون  که سام در تلاش شکستنش بود 

  پرواز کردم

سوزش اتیش اهریمن وجودمو در بر گرفته بود و همزمان 

یز کرده بود  قدرتش هم منو لیی

 خی   گرفتم سمت شعله  ها و سام فریاد زد

  نه سانی  -

  اما دیر بود

ه سنگ رو به سمت شعله ها گرفتم و از ستون سرخ دوبار 

 رد شدم

اینبار انگار تا استخونم سوخت و از حجم زیاد قدرت درونم 

  بدنم به التهاب افتاد

 ناخوداگاه به سمت زمی   رفتم

 ... با حس تهوع زانو زدم رو زمی   

 :داستان از زبان سام

  سانی نباید قدرت اخریمن رو اینجوری جذب میکرد
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 ته سنگ اوپال جاذب قدرتهدرس

جذب کرد از لایه اما همونطور که وقتی سیی اخوان رو 

  آتشی   آترین برای تصفیه ابن انرژی استفاده کرد

 اینبار که قدرت از دل جهنم میاد

  نباید نی پروا جذبش کنه

 میدونم اسیب میبینه

  اما میدونم نمیتونن این دخیی سر سخت رو محدود کنم

 تش راگویل گذشتسانی از ستون ا

ون پرواز کرد   با شکافیی  ستون راگوئل به بی 

  با بال های نیمه سوخته و زخمی

  اما من به جای راگوئل

 به سمت سانی پرواز کردم

  چون یهو به سمت زمی   خی   گرفت

  رو زمی   زانو زد و دستشو ستون کرد به زمی   

وع به عوق زدن کرد و خون  بالای سرش ایستادم که یهو سرر

  ف زمی   رو پر کردک

  شوکه خم شدم کنار سانی 
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د   دستم رو گرفت و فسرر

 تو سرم فریاد زد

 ...این انرژی لعنتی رو از بدنم دور کن

 

, [11/15/2021 5:10 PM] 

  کوازار#

#۷۰۹ 

نه اما فکر  میدونستم انرژی اهریمن به سانی آسیب می  

  نمیکردم در این حد

 بلند فریاد زدم

 ... فرزادسارا ...  -

 هر دو کنارم ظاهر شدن و گفتم

  کم کنیدانرژی سانی رو  -

  سارا شونه سانی رو لمس کرد

اما یهو انگار یه کوازار شد همه جا روشن شد و نور کور 

 کننده ای همه جا رو در بر گرفت

ی از سارا نبود   نور رفت و خیی
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  اخوان شوکه گفت

  ... انرژی درونش خیلی زیاده -

  ره عوق زدسانی دوبا

اخوان سری    ع اومد شونه سانی رو لمس کرد و اون هم مثل 

سارا از شدت انرژی همه جارو برای چند لحظه تو سیاهی 

  مطلق فرو برد

 سانی رو کشیدم تو بغلم

 چشم هامو بستم و نفس عمیق کشیدم

 کاف  نبود

  حتی قدرنی که اخوان گرفت هم کاف  نبود

دم و تو   سرش گفتم مشت سانی رو تو دستم فسرر

  اون اوپال لعنتی رو بده من -

  متش رو باز نکرد

دستم دور مشتش قرار گرفت و کریستال هام کل مشت 

  سانی رو در بر گرفت

  هیت  گفت و مشتشو باز کرد

  سنگ اوپال تو دستم افتاد
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  سیاه و داغ

دستم رو دور سنگ مشت کردم و از شدت حرارت این 

 دمانرژی دندون هام رو به هم فسرر 

 سنگ مملو از قدرت بود

  برای همی   اینجور بدن سانی لب یز شده بود

باید سنگ رو تخلیه میکردم تا کمی از انرژی سانی رو تخلیه 

  کنه

 انرژی که داشت از درون سانی رو نابود میکرد

نی اراده بال هام کامل باز شدن و از جریان قدرت درونم 

  ،مشتم دور سنگ اوپال کریستالی شد

  فریاد زدم بلند 

 ... آترین ... بیا اینجا -

  چشم هامو باز کردم

آترین با بال سوخته در حالی که دست هاش رو شونه پسر 

  ها بود جلوم ایستاد

 سنگ رو به سمتش گرفتم و گفتم

  تخلیه اش کن ... زود باش -
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اترین دست سوخته اش رو به سمتم گرفت و سنگ اوپال 

  رو تو دستش گذاشتم

مشتش رو نبسته بود که یه گلوله سرخ به هممون  اما هنوز 

 ... برخورد کرد

 

, [11/15/2021 5:19 PM] 

  کوازار#

#۷۱۰ 

 نداشت
ی
  انقدر این اتفاق یهونی بود که هیچکس امادگ

 پرت شدم عقب و سانی از آغوشم جدا شد

  اترین و دو قلو ها هم به زمی   پرت شدن

هممون رو در بر  وسط شعله های سوزان که کل وجود 

گرفته بود یهو یه آتیش سرخ اما سرد جوونه زد و مثل یه 

  موج خنک کل وجودم رو در بر گرفت

 بلند شدم و نگاه کردم

 شعله های اهریمت  کنار رفت و آترین

  وسط شعله ها

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با سنگ اوپال تو مشتش ایستاده بود

 بال هاش رو باز کرد

  خودش بود بالهانی که حالا سرخ و سوزان از قدرت

  نفس عمیق کشید

  بالا پرید

  یه گلوله بزگ سرخ تو دستش درست کرد

  اما به جای اهریمن

 به سمت زمی   پرتابش کرد

  گلوله سرخ و آتشی   آترین به زمی   برخورد کرد

شعله های سردش رو زمی   پخش شدن و به مرکز آترین 

ش پیدا کردن  گسیی

له آترین محو تمام حلقه های سوزان اهریمن با این شع

  شدن و آترین اوج گرفت

  به سمت اهریمن و بافی فرشته ها پرواز کرد

با یه گوی سرخ دیگه ، یه گلوله آتشی   اهریمن که به سمت 

فت رو خنتر کرد و مستقیم به سمت اهریمن خی   ه انیل می 

 گرفت
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خودمو به سانی که داشت به سختی بلند میشد رسوندم و 

 داد زدم

  تفاده کن... نذار درونتو نابود کنهاز قدرتت اس -

  سانی نگاهم کرد

 ...اما

  چشم هاش دیگه چشم های خودش نبود

  بلکه

  مردمک چشم هاش حالا

 ... سرخ و اتشی   بود

 

, [11/16/2021 1:04 PM] 

  کوازار#

#۷۱۱ 

  نه

  نه

  نه

  نه
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  الان وقتش نبود

  الان وقت تسخی  شدن سانی نبود

  گرفتمبه سمتش خی    

اما دستشو به سمت من کرفت و به گلوله نقره ای و داف 

  به سمتم پرتاب کرد

 بالا پریدم

  سانی دوباره به من حمله کرد

  جا خالی دادم و با کریستالم به دستمچش حمله کردم

دستش داخل کریستالم فرو رفت و با دست ده به من 

 حمله کرد

 باورم نمیشد

  نگمباورم نمیشد باید با سانی بج

 جانی که باید متحد میجنگیدیم

  سانی مسخ قدرت اهریمن شده بود

 رابی   با قدرتش گلوله سانی رو منحرف کرد و داد زد

  چی شده رییس؟ -
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سانی به اون حمله کرد و ون سری    ع یه کریستال دیگه به 

 .دست سانی پرت کردم

 داد زدم

ش کرده -   قدرت اهریمن تسخی 

  فتبنیامی   اومد سمت دیگه و گ

 لعنتی ... میتونم بهش آسیب بزنم؟ -

  داد زدم

  نه -

اما همی   لحظه دست سانی از کریستالم آزاد شد و به من 

 حمله کرد

 با کریستالم گوی سانی رو دفع کردم و داد زدم

  قدرتش که کم شه برمیگرده -

 رابی   از پشت سر به سانی حمله کرد

  نه حمله ای به قصد کشت

 پرت شد رو زمی    اما انقدر که سانی 

اما هر دو دستش رو ازاد کرد و دو تا گوی هم زمان به بالا 

  پرتاب کرد
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  میدونستم الان قراره چه اتفافی بیفته

 اینکه این گوی های هزار تانی بخوان 
ی
اما واقعا هرگز امادگ

 به من حمله کی   رو نداشتم

تو چشم به هم زدن  هر دو گوی تو هوا تبدیل به صد ها 

 ن و به سمت من و دو قلو ها پرتاب شدندگوی شد

 

, [11/16/2021 1:15 PM] 

 کوازار#

#۷۱۲ 

 دستمو جلوم گرفتم و دیواری از کریستال درست کردم

گوی های سانی مثل رگبار نقره ها پشت سر هم به سیی 

 کریستالیم کوبیده میشدن

  از قدرت گوی ها بع عقب پرت شدم

  می   داش سقوط میکردرابی   رو دیدم که به سمت ز 

ش به کمک رابی   رفت  بنیامی   با سیی

م در  پاهامو کوبیدم به زمی   و با تمام توان در حالی که سیی

 حال نابودی بود به سمت سانی دوییدم
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 از رو زمی   بلند سد
 سانی

  چرخید سمت من

 گوی ها تمام شده بود

م رو محو کردم  سیی

 سانی دستش رو به سمتم گرفت

 ان

ی نساختم ما اینبار    دیگه سیی

ه تو چشم هاش که حالا به جای نقره ای سرخ بود   خی 

  به سمتش دوییدم و فریاد زدم

 ....نه -

  گوی نقره ای تو دستش شکل گرفت

  من بهش رسیدم

  گوی رو به سمت من خواست پرتاب کنه

  دست من به صورتش نشست

  صورتشو بی   دستام گرفتم

  تو سرش فریاد زدم

 ... نی برگرد سا -
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  گوی رو به سمت شکمم پرتاب کرد و

  لبم رو رو لبش گذاشتم

 ... برگرد به من لعنتی 

 ... برگرد

 

  : داستان از زبان سانی 

موچی از کریستال ، آتیش سرچ  که درونش فرو رفته بودم 

  رو شست

 گرما جای خودش رو به سرمای لذت بخش داد

م دستمو گذاشتم رو دست های سام که دو طرف صورت

 بود و منم بوسیدمش

  اما سرش رو عقب برد

  آروم چشم هام رو باز کردم

  سام با چشم های نی جون

 لبخند زد به من و گفت

 !برگشتی  -

  نگران نگاهش کردم
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 اما لبخندش به کنج لبش رسید و تلو تلو خوران عقب رفت

 شپکه بهش نگار کردم

  به بدنش

  به گوی نقره ایم که هنوز داخل پهلوش بود

 ...خدای من

 ... خدای من

 من با سام چکار کردم

 

, [11/17/2021 12:01 PM] 

 کوازار#

#۷۱۳ 

  سام دستش رو گذاشت رو پهلوش

  نفس عمیق کشید

ون آورد و به سمت من گرفت   گوی رو بی 

شوکه به گوی خون  نگاه کردم و گوی تو دست سام محو 

  شد

  لبخندی زد و گفت
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یمن تو وجودت بود . بدنم سری    ع ترمیم چون از قدرت اهر  -

  ... نمیشه

با این حرف سام فرشته های کوچولو شفا خودشون رو به 

 پهلو سام رسوندن

  به چشم های سام نگاه کردم و گفت

  حالا دیگه ترمیم میشه نگران نباش -

 ناباور فقط نگاهش کردم

 حق با سام بود

  من خیلی نی تجربه و تازه کارم

اری کردم که عذاب و دردش رو سام هم من با خودم ک

 !کشید

  رابی   و بنیامی   دو طرف سام ایستادن

  نگاه هر دو به بالای یرمون بود و رابی   گفت

سانی ... هنوز از اون قدرت لعنتیت چت  داری بریم کمک  -

 آترین؟

 به بالا نگاه کردم

  جز آترین و اهریمن دیگه کسی نبود
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 به زمی   نگاه کردم

ی از   ستون های سوزان اهریمن نبودخیی

  اما فرشته های سوخته جای جای زمی   افتاده بودن

 نفس عمیق کشیدم

  سارا و اخوان دو طرف من ظاهر شدن

  اخوان گفت

ون اون حلقه رو بشکنید -  شما نمیتونید از بی 

  سارا دست نورانیش رو جلو آورد و گفت

  کنهاما وقتی از درون قدرتت زیاد رها شه حلقه میش -

 به حلقه شکسته تو دست سارا نگاه کردم

 فرزاد گفت

ه -   فقط کافیه یه ترک برداره ... اثرش از بی   می 

  سام نفس عمیقی کشید و گفت

خوبه ... اما اگر این همه انرژی به اهریمن بدیم و حلقه  -

 ؟؟!نشکنه چی 

 

, [11/17/2021 12:56 PM] 
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  کوازار#

#۷۱۴ 

  کردیمهر دو به هم نگاه  

  فرزاد فکر تو سر من رو بلند گفت

  این تنها راهیه که شاید جواب بده -

 سام بدون چشم برداشیی  از من گفت

  پس تو عقب وایسا... اگر ما کاف  نبودیم بیا جلو -

دم   لب هامو فسرر

  اما سر تکون دادم

 من نگهبان وانیام

 راهی جز عقب ایستادن ندارم

 سام هم سر تکون داد

   و بنیامی   نگاه کردبع رابی   

  هر سه هم زمان بالا پریدن

  سارا نگران گفت

اگر جواب نده ما میمونیم و یه اهریمن قدرتمن و وانیای  -

  بدون دفاع

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ده شد   قلبم فسرر

 فرزاد گفت

جواب میده ... حلقه ما شکست... حلقه اهریمن هم  -

  ! میشکنه

  سام خودشو به آترین رسوند

 به روی اهریمن قرار گرفتندنفر دوباره رو  ۴هر 

د قبل   مثل نیی

 ... ما بودیم و اهریمن

ی گفت و مشت آترین گداخته  رابی   تو گوش آترین چی  

  شد

میدونستم میخواد از سنگ اوپال برای بالا بردن قدرت 

 اهریمن استفاده کنه

اما نمیدونستم چطور میخواد سنگ رو به اهریمن 

  !برسونه

  ستاد و گفتاهریمن رو به روی سام ای

ید -   ؟ چرا شما فرشته ها یاد نمیگی 

  سام جواب نداد
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 اهریمن خی   برداشت سمت سام

  سام تکون نخورد

  حمله هم نکرد

  مکث کرد

انقدر که دست اهریمن با گردن سام دیگه فاصله ای 

  نداشت

اما درست تو همی   لحظه آترین بالا پرید و مشت سوزانش 

  یدرو بی   بال های اهریمن کوب

 نور سرخ کل وجود اهریمن رو گرفت و سام عقب پرید

  اهریمن شوکه تو هوا ایستاد

 آترین به سمت زمی   سقوط کرد و رو زمی   افتاد

  قلبم تی  کشید و رابی   پشت اهریمن رو لمس کرد

  همون اتفاق تکرار شد

  اما

  همچنان

  اون حلقه لعنتی سالم بود

 اهریمن با خشم فریاد زد
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  بود یه قضیه ای هست متوجه شده

  بال هاش رو محو کرد. و رو زمی   ایستاد

 اما بنیامی   خودشو به اهریمن رسید

اهریمن مچ بنیامی   رو گرفت و همی   کاف  بود برای جذب 

  انرژی بنیامی   

  بنیامی   رو پرت کرد کنار

  سام رو به رو اهریمن ایستاد و گفت

ی نداری... با  - همون انرژی از  وقتی از انرژی و قدرت سی 

  پا در میای

  اهریمن پوزخند زد و گفت

یز میشم -   ؟ شما احمق ها فکر کردید من از قدرت لیی

  با این حرف بلند زد زیر خنده

  خی   برداشت سمت سام

  سام اما سری    ع چرخید

پشت سر اهریمن قرار گرفت و مشتسو کوبید به سنگ 

  اوپال

  آنی وجود اهریمن لب یز شد از نور سفید و 
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  همه جا نوران  شد

 انگار دوباره یه کوازار بزرگ باز شده بود

ی نمیدید   چشم هام به جز سفیدی چی  

  کم کم

  نور سفید محو شد

  اما اینبار

 ... اهریمن ایستاده بود و سام

 ... رو زمی   بود

 

, [11/18/2021 3:25 PM] 

 کوازار#

#۷۱۵ 

  یه لحظه انگار دنیای دورم ایستاد

 ... هریمنا

  هنوز ایستاده بود

 خدای من

  اون حتی انرژی سام رو هم جذب کرد اما دووم آورد
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  با صدای اخوان به خودم اومدم که با خشم گفت

یز نمیشه - ... چرا لیی  ... لعنتی

با این حرف مثل یه گلوله سیاه شد و به سمت اهریمن 

 رفت

 مستقیم وارد بدنش شد و همه جا سیاه شد

 نه ام حبس شد و سارا زمزمه کردنفس تو سی

  فرزاد -

 سیاهی آروم محو شد

  اهریمن با پوزخند رو لبش هنوز رو به روی من بود

پوست گداخته بدنش انگار ترک هانی از جنس آتش مذاب 

  پیدا کرده بود

  اما

  همچنان رو زمی   بود

  سارا زیر لب گفت

ی نمونده - یز شدنش چی     تا لیی

  مثل فرزاد به سمت اهریمن رفتبا این حرف اون هم 

  همه جا سفید شد
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  اینبار

 قبل از اینکه سفیدی بره

  دست سرخ اهریمن دور گردنم بود

  داغ و گداخته گردنم رو گرفت و به بالا پرواز کرد

  وسط زمی   و آسمون

بلاخره نور سفید تمام شد و چشم های سرخ اهریمن رو 

 دیدم

ت و حس مرگ کل گردنم از فشار و آتیش دستش میسوخ

 وجودم رو گرفته بود

 باورم نمیشد

  همه سقوط کرده بودن

  فقط من مونده بودم و اهریمن

  مچ دستش رو گرفتم

  دستم از این تماس سوخت

اما رهاش نکردم و ریشه های نقره ایم رو سعی کردم رو 

  بدنش به حرکت در بیارم
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اما ریشه هام از انرژی سیاهش قبل از اینکه کلو بره 

  میسوخت

  اهریمن با ذوق خندید و گفت

یت  بود ... خی   گرفت سمت زمی   و دست  - د شی  چه نیی

های سوخته ام رو از دستش جدا کردم و گوی آساره ام رو 

 احضار کردم

گوی ام رو به سمت اهریمن پرتاب کردم و هم زمان 

 اهریمن من رو به سمت زمی   پرتاب کرد

 

, [11/18/2021 3:33 PM] 

  کوازار#

#۷۱۶ 

  گوی ام تبدیل به ریسمان  از ریشه ها شد

دور مچ اهریمن حلقه سد و سمت دیگه اش به سمت من 

  اومد

 چنگ زدم به این ریسمان و جلپ سقوط خودمو گرفتم
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نمیدونستم باید به اهریمن قدرت بدم یا وانیا رو حفظ 

  کنم

 من به تنهانی قدرت شکست اهریمن رو نداشتم

  قدرت همه فرشته ها اهریمن با 

 اما اگر انرژیم رو بهش میدادم و باز نابود نمیشد

؟   وانیا رو هم بدست می آورد چی

ریسمان نقره ایم سوخت و بال هامو باز کردم به سمت 

  زمی   چرخیدم

  اهریمن با آتیشش به سمتم حمله کرد

 . وقت حمله نبود .فقط فرار کردم

  پشت سرم فریاد زد

  نبودی سانی  تو انقدر ترسو  -

 میدونستم

میدونستم میخواد منو ضعیف کنه تا وانیا از دنیای آساره 

  خارج شه

  اما نمیدونستم باید کجا برم

  زیر پام یهو آتیسیر شعله ور شد
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 سری    ع از روی اون نقطه رد شدم

  اما به دیوار سرخ دیگه جلوم شعله کشید

  با از بی   رفیی  قدرت آترین

ن داشت برمیگشت  بد بود که منو دوباره شعله های اهریم

 اسی  میکرد

 اما خوب بود که دوباره برای اهریمن قدرت حذب میکرد

یز شدن وجودش از قدرت ، حلقه اش  کسی که فقط با لیی

 ! نابود میشد و به جهنم بر میگشت

به عقب پریدم تا به شعله ها نخورم که بال هام به آتیش 

  پشتم خورد و سوخت

  و حفظ کنمچرخیدم تا تعادلم

 که به گلوله سرخ به بدنم برخورد کرد

 ... کل وجودم سوخت و با شتاب به زمی   کوبیده شدم

 

, [11/19/2021 4:07 PM] 

 کوازار#

#۷۱۷ 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با درد چشم هام رو باز کردم

 بال هام رو سری    ع محو کردم نا ته مونده قدرتم بافی بمونه

  اما اون شعله های لعنتی 

  نرژی من رو میمکیدانگار تمام ا

  تار  و محو اهریمن رو دیدم

  به سمت من اومد

 پایی   پام رو زمی   ایستاد

  نگاه پر از قدرت و غروری بهم انداخت و گفت

بسه دگه دخیی ... کسی نمونده به کمکت بیاد... وانیا رو  -

  ... به من بده

  فقط نگاهش کردم

ای مذاب پوست گداخته اش خالا کاملا ترک ها و شکاف ه

  داشت

  انگار میخواست هر لحظه فوران کنه

ی تا نابودیش نمونده   میدونم چی  

  اما قدرنی برام نمونده

 با این وجود لبخند محوی زدم و لب زدم
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م هم ، وانیا رو بهت نمیدم -   من حتی بمی 

  بلند زد زیر خنده

  بلند و عصبیو پر از خشم

خ تو مشتش با این حرکتش مشتش آتشی   شد و گلوله سر 

  رو به سمت من پرتاب کرد

  حتی قدرت دفاع کردن از خودم نداشتم

  چشممو بستم و منتظر سوخیی  بدنم بودم

  اما به نسیم خنک

  مثل یه موج دل نشی   

  کل وجودمو گرفت

  چشم هامو باز کردم

دیواری از کریستال های سرد و بلورین سام سیی من شده 

  بود

  سرمو چرخوندم

  ه کردم که مثل من رو زمی   بودبه سام نگا

  تو سرم گفت

 وانیا رو بهش بده -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

, [11/19/2021 4:13 PM] 

 کوازار#

#۷۱۸ 

 ناباورانه نگاهش کردم  و لب زدک

  ؟ چی 

  لبخند محوی زد و گفت

  درست شنیدی -

با این حرف چشک هاش رو بست و سرشو رو زمی   

  گذاشت

من خواست دوباره بهم کریستال سیی دورم محو شد و اهری

  حمله کنه

  هنوز شوکه حرف سام بودم

  وانیا رو

  بدم

  !به اهریمن

  هر دو مشت اهریمن گداخته شد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دستش رو به سمت من گرفت

  من از مرگ

  من از درد

سم   نمییی

  اما

  ... به سام اعتماد دارم

  داد زدم

  صیی کن -

  هاش ریز شداهریمن چشم

  دستش رو عقب برد

  نگاهم کرد که گفتمفقت 

  وانیا رو بهت میدم -

  ابروهای گداخته اش بالا پرید

 نفس پر از دردی کشیدم و گفتم

ن   -   باید قول بدی بهش آسیب نمی  

  اهریمن بلند خندید و گفت
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دخیی احمق ... تو در جایگاهی نیستی که از من قول  -

ی   ! بگی 

  نگاهمون قفل شد و گفتم

 ... قول بده -

  زد پوزخندی

  دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 ... باشه ... نوه ام رو به من بده -

 

, [11/20/2021 11:19 AM] 

 کوازار#

#۷۱۹ 

  نفس گرفتم چ چشم هامو بستم

 ... سام ... سام

  فقط امیدوارم فکرت جواب بده

ی که هست   هرچی  

  چشم هامو باز کردم و

 وانیا
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با فرید

  شدن کنار اهریمن ظاهر 

  اهریمن مکث نکرد و خم شد وانیا رو گرفت

  وانیا شوکه به ما و اهریمن نگاه کرد

ه   فرید تا به خودش اومد دوییدتا وانیا رو بگی 

 وانیا با وحشت به صورت گداخته اهریمن نگاه کرد

اهریمن دستشو به سمت فرید گرفت و با یه گلوله سرخ  

  فرید رو به عقب پرت کرد

 به عقب پرت شدفرید با درد 

  وانیا برگشت سمت فرید

 فرید با درد خواست بلند شه

  وانیا از بغل اهریمن خم شد سمت فرید

  اهریمن با تحقی  به من نگاه کرد و گفت

یک میگم -   شکستتون رو تیی

  فرید بلند شد

  کشید به اون سمتوانیا بیشیی خودشو 

  اهریمن جلو حرکت وانیا رو گرفت
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  تر شداهریمن بزرگترک های گداخته 

  فرید فریاد زد

  وانیا رو بده به من عوصی   -

یه میله از رو آوار های روی زمی   برداشت و با این حرف به 

  سمت اهریمن حمله کرد

  اهریمن برگشت سمت فرید

تو یه حرکت میله رو گرفت و فرید از کرمای میله محبور 

  شد رهاش کنه

دست اهریمن فریاد  گردن فرید رو گرفت و فرید از سوزش

  زد

ازفریاد فرید که وانیا در حال تلاش بود تا از اهریمن جدا 

وع کرد به جیغ زدن   شد سرر

 بدنش با صدای جیغشنوران  سد

  اهریمن اول متوجه نشد

اما نور بدن وانیا بیشیی شد و اهریمن شوکه فرید رو ول 

  کرد

  شدننور وانیا باز هم بیشیی شد و ترک های اهریمن بیشیی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  فرید رو زمی   افتاد و وانیا سعی کرد از بغل اهریمن جدا شه

  اهریمن خواست پرواز کنه

  بالا پرید

  اما

  مثل یه انفجار سرخ

 همه جا تو یه لحظه سرخ شد

 

, [11/20/2021 4:12 PM] 

 کوازار#

#۷۲۰ 

 سرخ سرخ سرخ

  مثل جهنمی رو زمی   

  فکرم فقط پیش وانیا بود که نیفته

  چ  اتشی   کنار رفت و وانیاسر 

معلق بی   زمی   و هوا رو ترکیب نور سیاه و سفیدی که در 

  گردش بود پیدا بود

  نور سیاه و سفید
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  سارا و فرزاد

 نرم وانیا رو اوردن پایی   

 فرید سری    ع بلند شد و وانیا رو بغل کرد

  وانیا دستش رو دور گردن فرید حلقه کرد

  چکید لبخند زدم اشک از گوشه چشمم

  !؟ تمام شد

 واقعا تمام شد؟

 به سام نگاه کردم

 اونم مثل من همچنان رو زمی   بود

  لبخند محوی زد و تو سرم گفت

  تموم شد -

  سر تکون دادم

  فرشته های کوچیک شفا نرم نرم اومدن دور ما

  سرمو چرخوندم

  به آسمون آنی و ابر های پراکنده نگاه کردم

  آره تموم شد

  موم سدن همه مادرست قبل ت
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  سایه ای افتاد روم

  فرید و وانیا بودن

  فرید لبخندی زد و گفت

نمیدونم یهو چی شد ! اما میدونم دیگه حق نداری از پاک  -

  ! سازی من به عنوان اولی   اکوان پشیمون باشر 

  نی صدا خندیدم

  نفس عمیقی کشیدم و چشم هام رو بستم

 

 : داستان از زبان سام

 جواب داد

 دسم جواب دادح

  اهریمن به جهنم برگشت

  اما

 ... خنجرش هنوز اینجاست

میدونم تا این خنجر هست خطر برگشت اهریمن هم 

  هست

  با درد بلند شدم
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به سانی نگاه کردم که با لبخند چشم هاش رو بسته بود و 

 فرشته های کوچیک شفا دورش بودن

 

, [11/21/2021 3:34 PM] 

 کوازار#

#۷۲۱ 

  ه سمتش رفتم و چشم هاش رو آروم باز کردب

  با لبخند گفت

  فرشته ها میتونن برن مرخصی؟ -

  خندیدم و خم شدم

 دستش رو گرفتم و با خودم بلندش کردم

  سری تکون دادم و گفتم

  فکر کنم همه به این مرخصی نیاز دارن -

ی بگم دستش دور گردنم  لبخند زد و قبل اینکه بتونم چی  

  حلقه شد

  بخندم پر رنگ سد و من هم بغلش کردمل

دمش   موهاش رو نفس عمیق کشیدم و به خودم فسرر
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 میدونم کارمون تمام نشده

  اما واقعا من هم به یه مرخصی نیاز داشتم

  یه مرخصی بدون هیچ اهریمن و فرشته و مزاحمی

 همی   که این فکر از سرم گذشت

  صدای فرزاد اومد که گفت

تون میشم ! اما وقت شی  ببخشید مزاحم مرخصی -

  وانیاست! میشه مارو برگردونید دنیای آساره

  سانی تو گلو خندید

 از من گدا شد

  تو سرم گفت

  نمیتونم دیگه غر بزنم سرش -

 خندیدم

  سر تکون دادم و گفتم

 . منم -

  خم شدم پیشونیش رو بوسیدم و برگشتیم سمت فرید

ه به ما بود   با نیش باز خی 

  و گفت اینم شی  وانیاسانی خندبد 
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  با این حرف شیشه شی  وانیا تو دستش طاهر شد

  چشمکی به من زد و گفت

اخه دو نفر تو دنیای آساره قرار ملاقات دارن . مزاحم  -

  نمیخوان

  سوالی نگاهش کردم

  اما بازوم رو لمس کرد و لحظه بعد

  هر دو تو دنیای آساره بودیم

  نوک پا بلند شدابروهام بالا پرید و سانی رو 

  لبم رو بوسید و تو سرم گفت

 !میدونم تموم نشده اما یه بوسه که سهم من میشه -

  بغلش کردم و نی تاب تر از خودش بوسیدمش

  تو ذهنش گفتم

 اما من که با یه بوسه سی  نمیشم -

 

, [11/21/2021 7:04 PM] 

  کوازار#

#۷۲۲ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  تو گلو خندید

  تو سرم زمزمه کرد

  منم -

  دستم به تحمل زیر لباسش رفت

هیچوقت از داشیی  دنیای آساره سانی انقدر خوشحال 

 . نبودم که تو این لحظه بودم

  یه دنیا سکوت

  فقط برای خودمون

 

 : داستان از زبان سانی 

 میدونستم دیر شده

  اما نمیتونستم از آغوش سام جدا شم

  اهریمن رو زمی   نبود

  بودنو اونهمه فرشته رو زمی   

  !مسلما نبود ما خیلی مهم نبود

 با این فکر خودمو دل داری دادم

  اما سام از رو تخت بلند شد و گفت
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 بریم؟ -

 آهی کشیدم و گفتم

  نمیشه که نریم -

  خندید

  دستش رو روی بدنم نوازش وار کشید و گفت

  میشه ها -

 خندیدم

  چرخیدم و از سام دور شدم

 مسری    ع از تخت بلند شدم و گفت

  الان که فکر میکنم دیرمون هم شده -

  لباس هام رو پوشیدم و سام گفت

  جدا؟ -

  خندید

  تخت رو مرتب کرد و گفت

  خوبه اینو اینجا نگه داشتی  -

  ریز خندیدم

  سام اومد سمت من و گفت
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 ؟ بریم برای آخرین بوسه -

 بازوش رو گرفتم

 لحظه بعد همون جای قبل ظاهر شدیم و گفتم

  آخرین ها خوشم نمیاد من از  -

آهی کشید و برگستیم سمت جانی که فکر میکردم هنوز 

  بقیه هسیی  

 ... اما

ی از بقیه بود   نه میی

ی از ویروونه هانی که اهریمن درست کرده بود   نه خیی

 نگاهم به اطراف چرخید

نور خورشید به بال های سفید سام میتالید و دنیا بیش از 

  ودنحد زیبا بود برای واقعی ب

  سام آروم گفت

  خوبه ... کار گروهی خونی بود -

  صدای آترین از پشت سرمون اومد که گفت

  البته گروهمون تکمیل نبود -

  برگشتیم سمتش که رو زمی   ایستاد و گفت
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همه کار ها انجام شده سام اما همچنان کوازار باز نمیشه  -

 ! که فرشته ها برگردن

 

, [11/22/2021 12:03 PM] 

  کوازار#

#۷۲۳ 

  سام خیلی جدی گفت

  ما هم مشغول انجام یه کار مهم بودیم -

 !داخل لپم رو گاز گرفتم تا لبخند نزنم و کار مهممون لو نره

  ابرو آترین بالا پرید

ی تو صورتش گفت  سام اما بدون تغیی 

کوازار باز نمیشه چون خنجر اهریمن هنوز اینجاست . تا  -

ین خنجر نابود نشه کوازار برای فرشته ها زمان  که قدرت ا

  باز نمیشه

  من و آترین هم زمان گفتیم

 ! نابود -

  نگاه سام رو ما چرخید و گفت
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یم؟ -   پس انتظار دارید خنجر رو برای اهریمن بیی

 به سام نگاه کردم و گفتم

اما تو گفتی خنجر اهریمن رو فقط خودش میتونه نابود  -

  !کنه

  اد و گفتآترین سر تکون د

 ... دقیقا -

  سام لبخند مغرورانه ای زد و گفت

قدرتش رو نابود میکنیم... نه خودش رو ... اینهمه فرشته  -

رو زمینه ، از پس قفل کردن قدرت یه خنجر بر نیایم که 

  نمیشه

  نیشم تا بنا گوش باز شد و گفتم

  !اخ جون یه کار گروهی دیگه -

به وضوح لبخندش رو  ابروهای آترین بالا پرید و سام

  خورد

  تو سرم گفت

سم -   حساب تو رو به موقع اش می 

ون آوردم و بالا پریدم  بی 
 . یواشکی براش زبون 
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  آترین و سام هم با من پریدن

 برگشتیم خونه

  خونه ای که خیلی خونه ما نبود

اما برای وانیا و فرید ، سارا و فرزاد خیلی خونه حساب 

 . میشد

 ستقیم به سمت نشیمن رفتیموارد شدیم و م

 !تو نشیمن همه فرشته ها بدون بال حضور داشیی  

دیدن اینهمه فرشته بدون بال تو یه اتاق معمولی خیلی 

 عجیب بود

  با ورودمون رافائل گفت

  ساموئل... ببی   میتون  کوازار باز کت   -

  سام سری تکون داد و گفت

.. تا زمان  که من میتونم اما شما نمیتونید ازش رد بشید .  -

 کارتون اینجا تموم نشه

  اریل گفت

  کدوم کار -
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ی بگه که راگویل از کنار پنجره عقب  هانیل خواست چی  

  رفت و گفت

 ! منظورت خاموش کردن اون کوه گداخته است؟ -

ون اشاره کرد  همه برگشتیم سمت راگویل و اون به بی 

 

, [11/22/2021 3:24 PM] 

 کوازار#

#۷۲۴ 

 ل از همه پا تند کردم سمت پنجرهقب

ی شبیه به یه کوه آتشفشان  از وسط شهر داشت بالا  چی  

ون  می اومد و مواد مذاب از لبه هاش اروم اروم به بی 

یختند  می 

  کوه انگار در حال رشد بود

  انگار به سمت بالا در حال کشیده شدن بود

  رافائل زیر لب گفت

 !!کار اهریمنه -

  و فرزاد گفتهمه تایید کردن 
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش رو  - قدرنی که به اهریمن دادیم... درسته انگشیی

شکست و اونو به جهنم برگردوند . اما انقدر زیاد بود که از 

  جهنم هم ، خنجرش رو به سمت خودش بخونه

  سام سری    ع گفت

 مگه تو خنجر رو طلسم نکردی؟ -

  فرزاد سر تکون داد

  سام گفت

 ... پس چطور اهریمن -

 اب راگوئل نا تمام موند و گفتحرفش با جو 

وقتی قدرت اهریمن از قدرت طلسم اخوان بیشیی باشه ،  -

  طلسم دیگه جوابگو نیست

  فرید از پشت سر همه گفت

  میشه وانیا دوباره خنجر رو طلسم کنه؟ -

  همه برگشتیم سمتش

  اخوان رفت دور وانیا و فرید چرخید و گفت

ند قطره خون وانیا میشه ...برای این طلسم فقط به چ -

  نیازه
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  سام جلو رفت و گفت

ه تا دیر نشده انجامش بدیم -   خوبه ... پس بهیی

 خواست وانیا رو بغل کنه

  اما وانیا چسبید به فرید

  فرید هم عقب رفت و گفت

  من خودم وانیا رو میارم -

 سام اخم کرد

  اما سارا رفت جلو سام ایستاد و گفت

 ! یاریمشبچه رو اذیت نکن ... م -

 فرزاد هم سر تکون داد

  سام نفس خسته ای کشید و گفت

همه باید بریم . بعد طلسم خون وانیا... ما هم باید هر  -

کدوم قدرت خنجر رو محدود کنیم... ما باید قدرت خنجر 

رو طوری قفل کنیم که اگر حتی به دست اهریمن برسه هم 

 . نتونه ازش استفاده کنه

  افائل گفتهمه سر تکون دادن و ر 
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اینجوری تا ابد هممون باید بخسیر از قدرتمون رو برای  -

  حفظ این قفل رو زمی   نگه داریم

  راگویل سر تکون داد و گفت

دقیقا ... فقط اینجورین که مسیولیتمون رو زمی   کامل  -

 میشه و میتونیم به بهشت برگردیم

 

, [11/23/2021 5:57 PM] 

 کوازار#

#۷۲۵ 

 و همه آروم سر تکون دادنسکوت شد 

  نگاهم رو همه چرخید

 بخسیر از قدرت همه

  رو زمی   باید بمونه

  حس عجیتی بود

ی ، دنیا انقدر میگرده تا تورو  انگار اگه به موقع ، درس نگی 

 ! به درست برسونه

  اونم از روش سخت تر
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  سام به من نگاه کرد و تو ذهنم گفت

؟ -  خونی

 سر تکون دادم اره

  د و بلند گفتلبخند ز 

 بریم؟ -

   باز هم سر تکون دادم و به سارا نگاه کردم

سام مکث کرد و بقیه به سمت در خروج رفیی  به فرید و 

  وانیا نگاه کردم و گفتم

  بچه ها با من -

  فرید شاکی گفت

  بچه؟ -

  اما لحظه بعد تو دنیای آساره بود

 همه نی صدا خندیدیم

  به سمت در رفتیم

  اد دور هم چرخیدن و و یه نقطه نوران  شدنسارا و فرز 

  به سمت در رفتیم و سام گفت

  خوشحالم با هم به صلح رسیدن -
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  سری تکون دادم و گفتم

  شاید چون چاره دیگه ای نداشیی   -

  سام خندید و گفت

  اجباری برهبعید میدونم سارا زیر هیچ -

  حق با سام بود

 ... سارا

  اهل اجبار نبود

  م و زیر لب گفتملبخند زد

  ! هیچ کس نباید زیر بار هیچ اجباری بره -

 بالا پریدم و بال هام رو باز کردم

  زیر نور لطیف خورشید لبخند زدم

 مجبور به کاری کنه... جز خودمونهیچکس نمیتونه مارو 

... 

 

 : داستان از زبان سام

د بود که درسته تمام شد  این یه نیی

  اما ما برنده اش نیستیم
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  رسته اهریمن برگشت جهنم اما مغلوب نشدد

د نا تمامه   این به نیی

د تا همیشه  نیی

  آترین اومد موازی من و سانی پرواز کرد و گفت

  ؟ من و دو قلو ها برگردیم -

  سر تکون دادم و گفتم

ه ! اما خودت  - پسر هارو بفرست ببیی   اونجا چه خیی

 !بمون

  سری تکون داد و سانی گفت

 اهریمن باز هم میتونه از جهنم خارج شه؟به نظرت  -

 سر تکون دادم نه و گفتم

  ... راهی نداره بدون حلقه و بدون فرشته های شفا ...  -

  سانی سر تکون داد و گفت

  اما بعیده -

  متاسفانه حق با سانی بود

 !از اهریمن بعیده که تو جهنم بمونه

  بالای کوه گداخته در حال رشد ایستادم
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  ته ها هم دور من ایستادنبافی فرش

ی از فرید و سارا نبود   خیی

  آترین اومد بالای کوه گداخته ایستاد و گفت

  ! آتیشش جهنمی نیست... زمینیه -

  فرزاد کنار آترین ظاهر شد و گفت

 چون طلسم من هنوز روی خنجره -

 سارا هم ظاهر شد

  رو به سانی گفت

 ؟! میشه وانیا رو بیاری -

 

, [11/23/2021 8:03 PM] 

 کوازار#

#۷۲۶ 

  سانی سر تکون داد نه

  به اطراف نگاه کرد و گفت

تو بغل فرید نشسته. فرید هم که نمیتونم تو هوا ظاهر  -

  کنم
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  آترین سری    ع گفت

م -   من جفتشون رو میگی 

  با این حرف به سانی چشمکی زد

  سانی هم خندید سری تکون داد و لحظه بعد

  رین ظاهر شدفرید تو بغل آت

  جلو خودمو گرفتم نخندم و فرید شوکه گفت

  هی ... من رو چرا اینجا ظاهر کردی -

  آترین خندید و گفت

  ببخشید که تو هوا رهات نکردم -

  رافائل اومد جلو و گفت

  فرسته هام کیتونن فرید رو نگه دارن -

با این حرف یه ابر کوچولو از فرشته های شفا درست شد و 

  فرید رو گذاشت رو ابرآترین 

 به هم اخم کردن و سانی خندید

 آهی کشیدم و گفتم

 ! میشه جدی باشید ما اینجا یه کوه گداخته داریم -

  خنده همه محو شد
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فرزاد خی   گرفت سمت مرکز کوه .دور این کوه گداخته 

  چرخید

ون و رو به آترین گقت   فرزاد اومد بی 

 ؟زیاد پایی   نیست ، میتون  وارد شر  -

آترین سری تکون داد. یه گلوله سرخ شد و وارد کوه گداخته 

  شد

  همه منتظر بودیم

ون پرتاب شد   که یهو به جای آترین یه گلوله سرخ به بی 

 بعد از اون آترین بالا پرید

  به گوی اشاره کرد و گفت

 خنجر داخل گوی آتیش منه ... نتونستم لمسش کنم -

ه اون سمت فرستاد و آریل رافائل  دوباره فرشته هاش رو ب

  دستش رو دراز کرد

  از سر انگشت هاش گرد طلانی پرواز کرد به سمت خنجر

ی شبیه به یه صفحه طلانی روی فرشته های شفا رو 
چی  

  گرفت و خنجر

  معلق
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 روی این صفحه ایستاد

  این اولی   بار بود من این قدرت آریل رو میدیدم

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

  اشته بودم برای روز مباداگذ -

  آروم خندیدم و راگوئل گفت

 خون وانیا رو اضافه کنید -

 

, [11/25/2021 12:33 AM] 

 کوازار#

#۷۲۷ 

  فرید نگران سری    ع گفت

 چقدر خون لازمه؟ -

  کسی جواب نداد و اخوان دور وانیا چرخید

  کنار فرید ایستاد

 دستش رو دراز کرد و وانیا رو بغل کرد

 دیگه انگشیی و جسمی نداشت

  برای همی   دست وانیا از جسم فرزاد عبور میکرد
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  روشن میکرد اما همی   تماس هم وجود اخوان رو 

  بالای خنجر ایستاد

  سارا رو به رو اخوان ایستاد

  به هم نگاه کردن

  سارا دیتشو رو ک دست وانیا کشید

 خراش ریزی رو سر انگشت وانیا باز شد

ون اومدخون سرخ یک    قطره بی 

  اخوان به من نگاه کرد و گفت

وع کنید -   بعد از طلسم ما ...  شما سرر

 

  سر تکون دادم و بلند گفتم

بعد طلسم اخوان ، همه ، همزمان ،از قدرتمون روی  -

 ! خنجر استفاده میکنیم

  سانی سری    ع گفت

 چطوری؟ -

  آریل قبل من گفت

  فکر کن خنجر ، دشمنته و بهش حمله کن -
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 سانی نگران گفت

اکر انرژی مارو مثل اهریمن جذب کرد و طلسمش  -

؟   شکست چی

  یهو به اخوان نگاه کرد و گفت

؟ -  اگر همه این حرف هات دروغ باشه چی

  سارا شاکی گفت

 !سانی  -

  اما سانی جلو رفت و گفت

.. اگر فرزاد هنوز هم طرف پدرش باشه چی  - صیی کنی  

؟این نقشه برای برگش قد...    رت اهریمن باشه  چی

  به وانیا نگاه کرد و گفت

اکر این خون طلسم خنجر رو بشکنه و اهریمن برگرده  -

؟  .چی

 

, [11/25/2021 12:41 AM] 

 کوازار#

#۷۲۸ 
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  ابروهام بالا پرید

  اما

د  حرف نی ربطی نمی  
 عملا سانی

  اخوان با تاسف به سانی سر تکون داد و گفت

 کمکت میکنماین اخرین باره   -

 سانی خواست جواب بده

  اما

   اخوان یه قطره از خون وانیا رو روی خنجر ریخت

 هیچ اتفافی نیفتاد

  فقط انگار

  زمان صفر شد

  صفر و مطلق و لحظه بعد

ی شبیه به یه انفجار سرخ و گداخته از خنجر به همه  چی  

  سمت پخش شد

  از قدرت انفجار عقب پریدیم

 همه جا نوران  شد

  خ و سفیدسر 
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  خیلی سفید

  سانی تو سرم نالید

 ... لعنتی  -

  به سمت جلو خی   گرفتم

ی نمی  دیدماما هنوز چی  

 داد زدم

  فرزاد

  اما جوانی نیومد

  ! نور محو شد و وانیا رو مجدد تو بغل فرید دیدم

 هنگ به اطراف نگاه کردم

  فرزاد و سارا غیب شده بودن

 به خنجر نگاه کردم

  م بالا پریداما ابروها

ی   خنجر ،خاموش و سرد و خاکسیی

 روی گرد طلانی  آریل قرار داشت

 مردد به سمتش رفتم

 دیگه ازش هیچ حرارنی حس نمیشد
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 دستم رو به سمتش دراز کردم

  سرد بود

 . خنجر رو تو دستم گرفتم و گفتم

  انگار همی   طلسم کاف  بوده -

 به بقیه نگاه کردم و راگوئل گفت

 

, [11/26/2021 3:07 PM] 

 کوازار#

#۷۲۹ 

قدرت خنجر دیگه حس نمیشه... خون این دخیی واقعا 

 ! قدرتمنده

  با این حرف به سانی نگاه کرد و گفت

 ... بهت که گفتم ... جای فرشته نا رو زمی   نیست -

  با این حرف به وانیا نگاه کرد و گفت

 ! افیه، یه ناچی کاین دخیی و دوتا محافظش برای زمی    -

  به من نگاه کرد گفت
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ه یه قفل دیگه رو خنجر بگذاریم و از دید همه  - بهیی

 محوش کنیم

  سر تکون دادم

  خنجر رو بالا گرفتم و گفتم

 . لطفا همه خنجر رو لمس کنید -

  دور من و سانی آروم تو سرم گفت همه فرشته ها اومدن

 حس بدی دارم -

  میدونستم چرا این حس رو داره

 کاری کنمالان نمیتونستماما 

  سری تکون دادم و تو ذهنش گفتم

نیم -  . تنها شدیم حرف می  

 

  : داستان از زبان سانی 

 ... من

  کردمبه فرزاد شک

 و این شک رو بیان کردم
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درسته اون عذاب کشید ، درسته اون محکوم بود به 

  ! اسارت اهریمن

  اما

  اما شک همیشه هست

 !داشتمیگه هم شکمن حتی به فرشته های د

ه  این رفتار طرف مقابله که شک رو از بی   مییی

 !یا تبدیل به یقی   میکنه

ی که منو مطمی   کنه ندیده   چی  
و من از فرزاد به اندازه کاف 

  بودم

  اما فقط این قضیه نگران  من نبود

  حرف راگوئل

سوند   منو مییی

  برگردم بهش؟

  وانیا

 ! با سارا و فرزاد

 کافیه؟

  طور ممکنه؟اما چ
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  همه فرشته ها دور سام جمع شدن

  سام منتظر به من نگاه کرد

  نفس عمیقی کشیدم و به سمت بقیه رفتم

  ! اصلا من اگه برگردم بهشت

 قلمرو من کجا میشه؟

 

, [11/26/2021 3:25 PM] 

 کوازار#

#۷۳۰ 

  دستم رو گذاشتم رو دست سام

  راگوئل بلند گفت

. هر کس خنجر رو از طریق قدرت وقتشه دوستان ..  -

  خودش قفل کنه

همه سر تکون دادن و نور های سفید و سرخ و آنی و بنفش 

  از زیر دست همه پیدا شد

چشم هامو بستمو سعی کردم منم قدرتمو برای مهار این 

 . منجر رها کنم
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  : داستان از زبان سارا

  سانی 

  جلوی همه

 . کردبه فرزاد شک

  یسوختدلم برای فرزاد م

  اما

  !نمیتونستم به سانی حق ندم

  اون شناخت زیادی از فرزاد نداشت

  سرعتمو بیشیی کردم

  موازی فرزاد حرکت کردم و گفتم

ی؟ -  کجا داری می 

  جواب نداد

  ازش رد شدم

 رو به روش قرار گرفتمو گفتم

  !فرزاد... خواهش میکنم صیی کن -

  اما با همون سرعت از درون من رد شد
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  ت سرش عصبان  فریاد زدمپش

م و دیگه منو نمیبیت   -  !فرزاد اخوان ... صیی کن وگرنه می 

  اینبار فرزاد ایستاد

  چرخید سمت من

 رو به روم قرار گرفت

 از صورت بر افروخته و عصبانیش جا خوردم

  سرم داد رد

برو... همی   الان برو... اگر تو هم میخوای مثل خواهرت  -

  !   !همی   الان برو، به من شک کت 

  چرخید تا بره

  اما رو به روش قرار گرفتم

  عصبان  میل خودش گفتم

  ! کرد ! قتل که نکردشک -

  پوزخند زد و گفت

 !گاهی شک از هزارتا قتل بد تره -

 

, [11/27/2021 10:32 PM] 
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 کوازار#

#۷۳۱ 

  سری    ع جواب دادم

 ! آره -

  جا خورد

  ادامه دادم

ه من بعد از اینهمه روز با هم بودن ، بعد اینهمه آره ... اگ -

درد و دل و حرف از گذشته ات ... بهت شک کنم ، از 

  هزارتا قتل بد تره ... اما

 کمی صورتش نرم تر شده بود

  برای همی   سری    ع گفتم

اما ... سانی چه شناختی از تو داره فرزاد ... شک کرد  -

  ؟ فرصت بدیچون تو مسی  شناخت توئه ... میشه بهش 

 نگاه فرزاد تو چشم هام چرخید

  آهی کشید و اینبار از کنارم آروم رد شد

 من هم کنارش حرکت کردم

  تو سکوت
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  به زمی   نگاه کردم

  زمی   دور و خالی

  فرزاد آروم گفت

  من خیلی خسته ام سارا -

 نگاهش کردم

 اما نگاهم نکرد و گفت

... محو شدم و من یک بار مردم ... به نور تبدیل شدم  -

دوباره برگشتم ... اما ... هنوز بخاطر اهریمن قضاوت 

  میشم

 اینبار از کنارم رد شد

وع به حرکت کرد  آروم سرر

 کنارش موازی پرواز کردم

 هیچکدوم حرف  نزدیم

 به زمی   نگاه کردم

  به زمی   و مردمش از دور

 اخوان گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دم من انتخاب نکردم پسر اهریمن باشم. من انتخاب نکر  -

  این راه رو برم

  سرعتشو بیشیی کرد و گفت

 اما همچنان بخاطر گذشته ام قضاوت میشم -

 اینبار چنان سری    ع رفت که بهش نرسیدم

 ایستادم

 تنها

  بی   زمی   و هوا

 درسته فرزاد نیمی از اهریمن بود

 درسته فرزاد گاهی پر از خشم بود

  درسته اون پسِر بدی ماجرا بود

 ... اما من

 ... داشتمدوستش 

  نفس عمیقی کشیدم

 زیر لب زمزمه کردم

 ... فرزاد ... حداقل منو تنها نذار -
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, [11/27/2021 10:44 PM] 

 کوازار#

#۷۳۲ 

  زیر لب زمزمه کردم

  ... فرزاد ... حداقل منو تنها نذار -

  چشم هامو بستم

  اما قبل از اینکه اشکم رها شه

  حضور فرزاد رو کنارم حس کردم

  کنار گوشم گفت

 درسته دیگه نمیتونم بغلت کنم ... اما ... تنهان نمیذارم -

  لبخند رو لبم نشست

  چشم هامو باز کردم

  فرزاد لبخند محوی زد

  تو این لحظه بیشیی از همیشه دلم میخواست بغلش کنم

  دلم میخواست ببوسمش

 اما

  تو این حال
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  هیچکدوم مقدور نبود

قبلمون مرور شد و فرزاد دوباره تو ذهنم بوسه و اغوش 

  پرواز کرد

  دورش پیچیدم و هم زمان اون هم مثل من چرخید

  سرعتمون رو بیشیی کردیم چ دور هم چرخیدیم

 ...شاید

 ... سانی 

 . بتونه دوباره به ما جسم بده

  شاید

  دوباره

  من بتونم فرزاد رو بغل کنم

 شاید دوباره بوسه های این پسر بد رو بچشم

ده شد قلبم  تو سینه فسرر

 یاد شب های اولی که تبدیل شده بودم افتادم

  شب هانی که یه نور سرگردون بودم

  دور زمی   
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خاندان هور رو دیده بودم که مثل نور دور زمی   میگشیی  و 

از هر جانی که رد میشدن حال مردم برای لحظه ای خوب 

 میشد

دن   اما اون ها نه با من حرف می  

  این گردش داشیی  و نه اختیاری روی 

  من

  عملا تنها بودم

  تنها و سر در گم

  تا

 لحظه ای که فرزاد کنارم ظاهر شد

 

, [11/28/2021 9:37 PM] 

 کوازار#

#۷۳۳ 

  فرزاد کنارم ظاهر شد

 شوکه

  سر در گم
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  مثل من

 اما اون برعکس من از خیلی چی   ها خیی داشت

  !خیلی زود فهمید چی شده و چرا اینجاست

 به همون سرعتی که ظاهر شد

  غیب شد و رفت سراغ آرزو

  اوایل حس میکردم هنوز هم دشمنیم

  اما وقتی کسی رو نداری که باهاش حرف بزن  

  به هم صحبتی به دشمنت هم رضایت میدی

  بر عکس من که سر در گم بودم

ش کنار اومد   فرزاد خیلی راحت با تغیی 

  به قول خودش

 نی  -
هدف میچرخید ، حالا تو آسمون یک عمر رو زمی  

  میچرخه

  اما

  من دلتنگ بودم

 قبل
ی
  دل تنگ زندگ

  برام عذای بود موندم تو آسمون
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  خوابیدن وقتی شناوری

ه  کجانی و چه خیی
  وقتی چشمتو باز میکت  و نمیدون 

  یه نور سر گردون بودم تو آسمون

 سانی تو دنیای سام بود و من و فرزاد مراقب وانیا

 دیدار وانیا باعث شدهمی   

 من کم کم با فرزاد هم صحبت شدم

  از من پرسید چی میدونم و برام صحبت کرد

 اول با کنایه و دعوا

  کم کم بدون خشم

همی   صحبت ها باعث شد کنار هم شب تا صبح و صبح 

 تا شب تو آسمون باشیم

  دیگه حس تنهانی نمیکردم

 دیگه وقتی چشم هامو باز میکردم

 بودمسر در گم ن

  چون فرزاد و لبخندش رو به روم بود

  بهش در مورد فرید و حسم نگفته بودم

  چون خودم سر در گم این حس بودم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ...اما

 ناخوداگاه لبخند زدم

 درسته بعد از اینکه فرزاد فهمید ... دعوای بدی داشتیم

ینه  اما الان برام شی 

 چون عمق علاقه فرزاد رو فهمیدم

  از افکارم جدا شدم

 فرزاد نگاه کردم و گفتم به

 وانیا به ما نیاز داره ... برگردیم پیشش؟ -

 

, [11/28/2021 9:41 PM] 

 کوازار#

#۷۳۴ 

  فرزاد کلافه سری تکون داد و گفت

 بریم ... اما من ظاهر نمیشم -

 مکث کردم

 اونم ایستاد

  رو به رو من
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 آروم گفتم

  نمیخوای به سانی فرصت  شناختت رو بدی -

  خمی کردا

  دستش اومد سمت گونه ام

  اما از صورتم رد شد

  نفس خسته ای کشید و گفت

  نمیدونم ... الان فقط میدونم نیاز دارم که لمست کنم -

  نگاهم تو چشم هاش چرخید

  بغضم رو عقب فرستادم و گفتم

  منم -

 نگاهمون قفل شد

  شاید هرگز

  دیگه نتونیم همدیگه رو لمس کنیم

 منهو این دردن
ی
  اک ترین شاید زندگ

 فرزاد نگاهشو از من گرفت

  به زمی   نگاه کرد و گفت

 ... بریم -
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  مکث نکرد و به سرعت حرکت کرد

 دوباره پشت سرش رفتم و گفتم

  چرا همیشه باید منو جا بذاری -

 کردسرعتشو کم

  بهش رسیدم

 نگاه اروم و گرمی بهم انداخت و گفت

ده ... اونوقت تو رو جا من کل وجودم پیش تو جا مون -

  ؟ بذارم

 

 : داستان از زبان سانی 

  چشم هامو باز کردم

  منتظر دیدن خنجر تو دست سام بودم

ی از خنجر نبود   اما خیی

 سوالی سر بلند کردم

 به بقیه نگاه کردم

ه به من بودن   اما همه خی 

 لب زدم
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 ؟ چی شده -

  سام آروم دستشو بالا آورد

 یک تو دستش بودیه گردنبند آساره کوچ

 مثل همه گردنبند ها

 با این تفاوت که

 ستاره دنباله دار اویزش

ه تر از همیشه بود   خیلی تی 

  سام گفت

 ! خنجر اهریمن -

 ناباورانه گفتم

  قدرت من این کار رو کرد؟ -

  سام لبخندش رو خورد

 تو ذهنم گفت

تازه میخواستم بگم چه فکر هوشمندانه ای ! اما انگار  -

  اگاهت بودهناخود

  لبمو تر کردم و گفتم

 الان قدرت همه رو داره؟ -
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  از دست سام گرفت و گفتراگوئل گردنبند رو 

  حالا کجا بگذاریمش؟ -

 همه به همدیگه نگاه کردیم و رافائل گفت

 خود سانی بندازه گردنش بهیی نیست؟ -

 

, [11/29/2021 11:04 PM] 

  کوازار#

#۷۳۵ 

  ار درسته یا نهنمیدونستم این ک

  به گردنبند نگاه کردم و گفتم

 اونوقت با خودم به بهشت بیارمش؟ -

  سام سری    ع گفت

  ! نه ! گردنبند باید رو زمی   بمونه -

  چند نفر سر تکون دادم و اریل گفت

  ! میتونیم جانی مخفیش کنیم -

 راگوئل جواب داد

  ! نه اینجوی سرنوشتش نا معلوم میشه -
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  ه کرد و گفتبه وانیا نگا

ی که قراره محافظ زمی    -
میتونیم بذاریم گردن وانیا ، دخیی

  !بشه

 صدای نه هم زمان من ، سام، فرید و فرزاد بلند شد

  سری    ع برگشتم سمت فرزاد

  اما فرزاد به من نگاه نکرد و گفت

این گردنبند نیاز به یه محافظ جدا داره. کسی که  -

ا برای این کار خیلی مسئولیت حفاظتشو قبول کنه! وانی

  بچه است

 سر تکون دادیم و هانیل گفت

  ! کسی جز وانیا رو نداریم -

 خواستم بگم پیدا میکنیم

  اما صدای فرید اومد که گفت

  ! چرا؟ -

  برگشتیم سمتش

  یه قدم اومد جلو و گفت

 !من میتونم مسئولیت این خنجر رو قبول کنم -
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 ناباورانه نگاهش کردم

  سام گفت

؟ تو دیگه قدرنی نداری که ازش بخوای استفاده مط - مئت 

  کت  

  فرید سری    ع گفت

فکر نکنم قدرنی لازم باشه! من این گردنبند رو نگه  -

 افتاد به شما خیی میدم
 میدارم و اگه اتفافی

 سکوت شد

  راگویل گفت

این گردنبند الان سر شار از قدرته ! بدن تو هم خالی از  -

ن گردنبند تو گردن تو بهت قدرت انرژی! خواه نا خواه ای

 !میده فقط نمیدونم چقدر و چی میتونه باشه

 سام سر تکون داد و گفت

 دقیقا ... و البته عملا ما چاره دیگه ای نداریم -

 همه تایید کردن

 سام به سمت فرید رفت که فرزاد آروم گفت

 !خوبه به فرید شک ندارید -
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, [11/29/2021 11:13 PM] 

  کوازار#

#۷۳۶ 

 برگشتم سمتش

ه رو   من بود نگاهش خی 

  میدونم از حرفم ناراحت شده بود

 اما اون لحظه واقعا من دچار تردید شدم

 آروم گفتم

  !! معذرت میخوام!  اما من باهات صادق بودم -

  تو سکوت فقط نگاهم کرد

  آروم سر تکون داد

  میدونم ازم ناراحته

  و ذهن خیلیهامون بوداما این شک مسلما ت

 فقط به زبون نیاوردن

  اما من

 ! صادق بودم
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  سام رو به رو فرید ایستاد و گفت

من با انتخاب خودت ... این گردنبند و مسئوایت  پس ..  -

 خنجر اهریمن رو به تو واگذار میکنم

 فرید سر تکون داد

 سام گردنبند رو گردن فرید انداخت

 بدن فرید رو در بر قفل گردنبند محو شد و نور رن
ی

گارنکی

 گرفت

نور محو شد و یه ستاره نقره ای کوچیک رو شقیقه های 

  فرید نقش بست

  سام لبخندی زد و تو سرم

 ریزکاری هات رو دوست دارم -

 لبخند زدم و گفتم

 !منم تورو دوست دارم -

 

 : داستان از زبان سام

 نگاهم از گردنبند فرید گرفتم و به سانی نگاه کردم

  خرهبلا 
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 میتونستیم بگیم

 ما هم  ورق خورد
ی
  این صفحه از زندگ

  حالا

 هر دو میتونیم به بهش برگردیم

  خنجر اهریمن یه محافظ داره

  !زمی   هم یه فرشته کوچولو زمیت  

 جمله سانی تو ذهنم مرور شد

  منم تو رو دوست دارم

 به سمتش رفتم و تو ذهنش گفتم

  من بیشیی  - 

 قیه بلند گفتمبدون نگاه کردن به ل

  وقت چک کردن بهشته -

 دستمو بالا بردم

 کوازار تو آسمون پیدا شد

ی بگه  چی  
  قبل اینکه سانی

  گمرش رو گرفتم و با تمام سرعت به بالا پرواز کردم

  بقیه فرشته ها هم پشت سرم اومدن
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  سانی آروم گفت

 ! این حرکت هات اثرات منق  زمینه -

 خندیدم

 تو گوشش گفتم

 کجاش رو دیدی  تازه -

 

, [12/1/2021 12:20 AM] 

  کوازار#

#۷۳۷ 

 تو گلو خندید و از کوازار گذشتیم

  پشت سر ما

  فرشته های دیگه هم وارد عمارت سقوط شدن

  دور هم چرچ  زدیم و از عمارت خارج شدیم

  هر کس به سمت قلمرو خودس پرواز کرد و سانی گفت

  ؟ میشه اجازه بدی خودم بیام -

 موهاش رو نفس عمیق کشیدم و گفتم

 ... خی   -
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ی بگه که بدون مکث وارد عمارتم شدم  خواست شاکی چی  

  و به سمت اتاق شخصیم پرواز کردم

 

  داستان از زبان سانی 

یه لحظه تو بغل سام بی   ابر های وانیلی بودیم و لحظه 

 ... بعد

  رو تخت بودم

سفید و زیر سقف گنبدی شکلی از کریستال های آنی و 

 ... بنفش

ه کننده و رنگ های خاص و در کرکت  نگاهم به زیبانی خی 

  کریستال ها ثابت موند

 زیر لب زمزمه کردم

  خدای من ... چقدر زیباست -

  صدای خنده پر از رضایت سام اومد که گفت

 تازه کجاش رو دیدی؟ -

 نگاهمو پایی   آوردم

 . به سام نگاه کردم و نور اتاق اروم کم شد
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  ا با کم شدن نورام

  انگار کریستال ها نوران  تر شدن

  با تردید سر بلند کردم و از زیبانی سقف .نفسم رفت

  یه کهکشان نی نظی  بالای سرمون بود

سام آروم اومد رو تخت و از روی تخت به سمت من 

  اومد

  چشم از سقف بردارمنمیتونستم

 سام گردنم رو بوسید و لب زد

  شناخته هاستکهکشان دنیای نا -

  کنار گوشم رو مکید و گفت 

  ... درست مثل لمس تو ... برای من -

 گودی گردنم رو بوسید و گفت

 من -
ی
  ناشناخته ترین حس زندگ

نگاهمو از این سقف پر رمز و راز و جادونی گرفتم و به سام 

 نگاه کردم

  چشم هامون قفل هم شد

  اما هیچکدوم حرف  نزدیم
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  و نوازش کردسام نرم گونه ام ر 

 سر انگشت هاش به لبم رسید

 لب زد

 تو قانون شکنم کردی -

   لبخند زدم و گفتم

 من یه فرشته رو از راه بدر کردم -
ی

  میخوای بکی

 لبخندش پر رنگ تر شد و سر تکون داد

  دستم نشست تو موهاش

ش رو کشیدم سمت خودم   سر 

 لب هاش رو نی تحمل بوسیدم و تو ذهنش گفتم

 تا ابد همینجوری بمونپس لطفا  -

 

, [12/1/2021 12:43 AM] 

  کوازار#

#۷۳۸ 

  صدای زمزمه وار سام تو سرم تکرار شد که گفت

 ... ابدیت من تونی ، فرشته زمیت  من -
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  : داستان از زبان سارا

 به آسمون و کوازاری که هنوز باز بود نگاه کردم

 امتظار داشتم با رفیی  فرشته ها

  ه شهکوازار بست

  اما همچنان باز بود

  با تعجب سرمو آوردم پایی   تا بگم چرا کوازار بازه

  اما با دیدن آریل که هنوز رو به رو ما بود جا خوردم

  فرزاد گفت

ی؟ -  نمی 

  آریل دستش رو به سمت ما گرفت

  مشتش رو باز کرد

  دوتا حلقه بلوری تو دستش بود

  لبخندی زد و گفت

  ست کردم... فکر کنم به کارتون بیادحلقه هاتون رو در  -

 ناباور نگاهش کردم

 باورم نمیشد
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د و طلسم خنجر  باورم نمیشد تو این آشفته بازار  نیی

  اهریمن

  آریل به فکر ما بود

 فرزاد حلقه هارو از دست اریل برداشت و گفت

  ! عالیه... ممنونم -

  آریل لبخند زد

  با بغض لب زدم

 مرش -

  من زد و بالا پریدآریل چشمکی به 

 به رفتنش نگاه کردم

  ! مثل یه ستاره سفید تو کوازار درخشید و محو شد

  قلبم داغ بود

  داغ از خوشحالی پ از این مهر نی منت آریل

  به فرزاد نگاه کردم

  حلقه رو به سمت من گرفت و گفت

  اجازه هست؟ -

  انگشتمو به سمتش گرفتم
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  کنهانگشتی که فرزاد نمیتونست لمس  

اما حلقه رو دور انگشتم اروم قرار داد و سری    ع حلقه 

  خودشو هم گذاشت

 هر دو به هم لبخند زدیم

  پلک زدیم و لحطه بعد

  هر دو تو کالبد انسان  بودیم

 نیشم تا بناگوش باز شد و مکث نکردم

  فرزاد رو محکم بغل کردم و لبش رو بوسیدم

 اول شوکه شد

  و بوسیداما سری    ع بغلم کرد و اونم من

  با صدای صاف کردن گلو فرید به خودم اومدم که گفت

ید  - نمیخوام مزاحم بشم اما میشه اول من و وانیا رو بیی

خونه! چون عملا من از اینجا با شلوارک و بدون کفش 

 !نمیتونم جانی برم

 

, [12/2/2021 12:49 AM] 

 کوازار#
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#۷۳۹ 

  اصلا حواسم به فرید نبود

 حظه فراموش کردم کجاییمواقعا یه ل

 با خجالت لب گزیدم و پشت کردم

 فرزاد برگشت سمت فرید و وانیا

 سری    ع گفت

نگهبان خنجر شدی ! اونوقت تا خونه نمیتون  خودتو  -

ی  ؟ بیی

  فرید خندید و گفت

این پست و مقام ها به کسی وفا نداره ، خودت که دیگه  -

  استاد شدی! آقا زاده اهریمن

  نتپنستم نخندم و حتی فرزاد هم خندیداز هرف فرید 

  چرخیدم سمتشون

  فرزاد نور شد و فرید و وانیارو بلند کرد

 به سرعت دور شد

 سری    ع پشت سرش رفتم

 به زمی   و خونه های زیر پامون نگاه کردم
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 ؟واقعا الان رو زمی   باید چکار کنیم

  همچنان دو رگه های بافی مونده رو پاک کنیم؟

  !با این قدرت چکار باید بکنهوانیا بزرگ شد 

  !فرید چی 

  الان واقعا قدرنی داره؟

  تو همی   فکر بودم که فرزاد برگشت

  دورم چرخید و گفت

 بریم؟ -

  سوالی نگاهش کردم و گفتم

  کجا -

  ابخند شیطون  زد و گفت

 ! ادامه ماجرا -

 بلند زدم زیر خنده و گفتم

... بقیه هم عزیزم گویا یادت رفته وقتی جسم داریم  -

  میتونن مارو ببیی   

  خندید

 دورم چرخید
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  اوج گرفت و گفت

مت جانی که وقتی هم سن  - نه خانم کوچولو ... میخوام بیی

فتم   تو بودم می 

  با این حرف از من دور شد

  ناخوداگاه با تمام سرعتم پشت سرش رفتم و گفت

 کجا؟ -

 چشمکی تحویلم داد و گفت

 ب دادم که هنوز امیدواری؟گ سوال پرسیدی من جوا -

  سرعتشو بیشیی کرد

 همیشه با این اخلاقش عصبیم میکرد

فتم  باید قهر میکردم و پشت سرش نمی 

  اما کنجکاویم قوی تر بود

 ...وقتی با کسی تو رابطه ای که نصف کل دنیا سن داره

  کلی راز برای کشف کردن داری

  پشت سرش رفتم

  اما از قصد عقب تر موندم

 سرعتشو کم کرد تا بهش برسم فرزاد 
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  اما باز هم من عقب تر موندم

  مشکوک برگشت سمت من

  اخم کردم بهش

با تاسف برام سری تکون داد و خی   برداشت سمت جنگل 

 انبوه زیر پامون

 

, [12/2/2021 1:10 AM] 

 کوازار#

#۷۴۰ 

ل کنم و ناخوداگاه دوباره خودمو  نمیتونستم ذوقمو کنیی

  دمبهش رسون

  از لا ب لای درخت های انبوه گذشت

  موازی زمی   از یه دامنه کم شیب بالا رفت و

  اماده بودم از سمت دیگه تپه بره پایی   

  اما یهو ایستاد

  ازش رد شدم
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و زود برگشتم  دورش که تاریکی دورش محو شد و تبدیل 

  شد به کالبد انسان  

  کنارش ایستادم و منم تبدیل شدم

س   م چرا ایستادیخواستم بیی

  اما

م ه اش باعث شد رد نگاهش رو بگی   نگاه خی 

  تا چشم کار میکرد ، یه دشت بود

  یه دشت سیی  که زیر نور خورشید سرخ و طلانی شده بود

 گل های بابونه سفید انگار زیر نور خورشید میدرخشیدن

  خورشید به افق نزدیکیی میشد و رنگ دشت سره تر

 گفتم  لبخند زدم و ناخوداگاه

  انگار قدیم ها رمانتیک تر بودی -

  تو گلو خندید

 دستش مشست دور کمرم

  از پشت بغلم کرد

  موهام رو نفس عمیق کشید و گفت
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حتی اگر  زیبانی تو وجود هر موجود شور به پا میکنه ..  -

 ... اون موجود دو رگه اهریمن باشه

  دستمو گذاشتم رو دست هاش و گفتم

چیه فرزاد... این انتخاب ماست که  مهم نیست خون ما  -

  تعیی   میکنه گ باشیم

  نفس عمیق کشید

  سری تکون داد و گفت

  اما گاهی خیلی حق انتخاب نداریم -

 با تردید گفتم

 خودته -
ی
  منظورت تو دوران زندگ

  هومی گفت

  کنار گوشم رو بوسید و گفت

  هم اون موقع هم الان -

 نگران گفتم

 ؟ الان -

  رو گردنم زدبوسه ای 

  تو گوشم لب زد
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آره ... الان ... الان که لمس تو انقدر اشوبم میکنه که  -

 ...توان انتخاب دیگه ای ندارم

 

, [12/4/2021 12:46 AM] 

 کوازار#

#۷۴۱ 

  تو دلم انگار یه دسته پروانه به حرکت در اومد

  فرزاد بوسه بعدی رو زیر گوشم زد و چشم هامو بستم

  عدی تو گودی گردنم نشست و نفس عمیق کشیدمبوسه ب

  منتظر بوسه بعدی بودم

  اما فرزاد زیر لب زمزمه کرد

  خواهش میکنم سارا -

  شوکه چشم هامو باز کردم

 دوباره ناخوداگاه تبدیل به نور شده بودم

  دست خودم نبود

  مشتاق لمس فرزاد بودم
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فت جسمم از کن لم اما باز مثل همیشه یکم که جلو می  یی

  خارج میشد

 . نفس عمیق کشیدم و دوباره جسم داشتم

  فرزاد محکم تر بغلم کرد و گفت

 ... اگر میخوای ادامه ندم بهم بگو... اما یهو نرو -

  نفس عمیقی کشیدم

  با خجالت گفتم

  ! نمیخواستم برم ... ناخوداگاه بود -

ی نگفت   فرزاد چی  

  میدونستم آقای حساس

  و حرفمو باور نکردهناراحت شده دوباره 

  سری    ع چرخیدم تو بغلش

سوالی نگاهم کرد که دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و 

 لبش رو بوسیدم

  فرزاد فرصت نداد و نی تاب بوسه رو ادامه داد

د و دستش رفت زیر بلوزم   بدنمو به بدن خودش فسرر

  خورد ناخوداگاه هی   گفتمگرمای دستش که به کمرم
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 ... دوباره چشممو باز کردم و 

  من نور بودم

  فرزاد اینبار ناراحت نگاهم کرد

  عقب رفت و گفت

 باشه ... هر وقت آماده بودی ادامه میدیم -

  با این حرف برگشت سمت خورشید در حال غروب

  بغض گلوم رو گرفت

  پلک زدم و اشک ام نی اراده من از گوشه چشمم چکید

  لب زدم

 دست من نیست فرزاد -

  رد و گفتنگاهم نک

  آماده نیستی سارا ... وگرنه ناخوداگاهت اینجوری نمیشد -

  با صدانی که حالا با بغض میارزید گفتم

ی که هرگز تجربه اش نکردم  - شاید فقط از تجربه چی  

سم  ! مییی

 

, [12/4/2021 12:58 AM] 
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 کوازار#

#۷۴۲ 

 با این حرفم سری    ع برگشت سمت من

  سوالی نگاهم کرد

  ش ترکیب شوک و ناباوری بودنگاه

  آروم گفت

 تجربه نکردی؟ -

 فقط نگاهش کردم

  منتظر بود

 اما من

  جواب ندادم بهش

یخت   اشکم بود که فقط می 

  فرزاد به اشکم نگاه کرد

  کلافه گفت

 ... اما تو گفتی با اون پسره ... پسر خاله ات نامزد بودی -

 سرمو انداختم پایی   و گفتم

 ور فقط صحبت میکردیمما از راه د -
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  دوست نداشتم این بحث رو ادامه بدم

 من برای فرزاد زیاد از زندگیم نگفته بودم

 اما اون موقع که مدام با هم تو جنگ بودیم

بهم گفت هیچکس نمیتونه کسی به رو مچ  منو تحمل 

  کنه

 شانس اوردی مردی

  وگرنه تا ابد تنها بودی

مزد بودم و انقدر منم با حرص گفتم با پسرخاله ام ما

 !!عاشقم بود که مطمی   باشم تنها نمیمونم

  شاید کاملا حرفم دروغ نبود

  اما منظور من

  داشیی  رابطه با میلاد نبود

دیم  درسته گاهی صمیمی تر حرف می  

  اما هیچوقت وارد بحث های رابطه نشده بودیم

 ... میلاد حتی هرگز منو لمس نکرده بود

 دلم گرفت

 د در مورد من چی فکر کرده حالمو بد میکردحس اینکه فرزا
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  عقب رفتم و زمزمه کردم

  گردم خونه. وانیا تنهاستبرمی -

  چرخیدم تا برم

  اما فرزاد جلوم ظاهر شد و گفت

  وایسا سارا -

 ولی مکث نکردم و ازش رد شدم

 

, [12/5/2021 12:35 AM] 

 کوازار#

#۷۴۳ 

  فرزاد پشت سرم اومد

 رفتماما اوج گ

خودمو به ابر ها رسوندم و از دل ابرهای سرچ  حرکت 

 کردم

  بی   ابرها

 ... فرزاد پیدام نمیکرد و من

  فقط تنهانی رو میخواستم
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 ... یه تنهانی طولان  

 

 :داستان از زبان سانی 

  رد انگشت های سام بی   کتفم حس عجیتی داشت

 درست کانی که بالهام محو شد رو نوازشوار دست میکشید

 وهام رو اروم کنار دادم

بوسه ای بی   کتفم نشوند و مماس بذنم لبشو نرم پایی   

  برد

  تو گلو هومی گفتم

  خواستم بچرخم سمتش

 اما دستش نشست رو کمرم و گفت

  کجا؟ -

 دیرمون میشه سام -

  گودی کمرمو بوسید

  کامل منو دمر کرد

 وزنشو انداخت روم و گفت

  میدونم -
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و   ع کرد به بوسیدن و پایی   رفیی  دوباره از گردنم سرر

  چشمامو بستم

 حرف که گوش نمیده

م   حداقل لذت بیی

  سام لبشو مماس بدنم بالا آورد

  بوسه ای رو سرشونه ام زد

  اما یهو مکث کرد

  یه چشمم رو باز کردم

  اما تا پلک بزنم

 سام پایی   تخت بود

  اونم آماده اماده

  هنگ نشستم رو تخت

 ضار کرد و گفتسام بال هاش رو اح

  ! مهمون داریم... بیا پایی    -

 دهنم باز و بسته شد

 !اما قبل اینکه بتونن بگم گ

ون   سام رفت بی 
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 به خودم و اتاق دورم نگاه کردم

  !من واقعا تو اتاق شخصی سام تو عمارت سام بودم

 ؟ یعت  دیگه واقعا لازم نیست برگردم زمی   

 م میخوابم؟یعت  دیگه هر شب نی دغدغه تو بغل سا

  از فکر بهش هم نیشم تا بناگوش باز شد

 سری    ع بلند شدم

 لباس پوشیدم

 اینهمه قدرت دارم

 اما هنوز نتونستم مثل سام تو پلک زدن حاض  شم

 به سمت در رفتم

ه در نشست و با قدرت به پایی   فشارش  دستم رو دستگی 

  دادم

  اما

 در تکون نخورد

 دوباره سعی کردم

ه در رو ب  و پایی   کردمالا دستگی 

  اما
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  انگار قفل بود

 شوکه به اطراف نگاه کردم

  ! پنجره

  سری    ع به سمت پنجره رفتم. تا بازش کنم

  اما اون هم قفل بود

  خدای من

 یعت  چرا؟

 تو سر سام شاکی گفتم

 . میشه بیای؟من تو اتاقت حبس شدم -

  اما

 هیچ صدانی از سام تو سرم نیومد

 

, [12/5/2021 1:06 AM] 

  کوازار#

#۷۴۴ 

  شوکه و عصتی تو سرم فریاد زدم

  ! سام -
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  همی   لحظه در اتاق باز شد

  نی اراده بال هام رو بازکردم و اماده حمله شدم

  اما سام پشت در بود

  با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ... اروم... منم _

 با عصبانی   به سمتش رفتم چ گفتم

 دیچرا در رو روژ من قفل کر  -

  ابروهاش رو بالا داد

  با اخم از کنارش خواستم بگذرم

  اما بازوم رو گرفت

 سری    ع گفت

این قانون قلمرو کنه ، در بعصی  اتاق ها فقط به دست  -

  من باز میشه

ون و گفتم   دستمو کشیدم از دستش بی 

ه زودتر منو تو این قانونت لحاظ کت  ،   - باشه پس بهیی

 ! به قلمرو خودموگرنه ترجیح میدم برگردم 

 با این حرف پا تند کردم سمت پله ها
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  اما سام نه حواب داد

  نه پشت سرم اومد

  پله ها رو پایی   رفتم که سام تو سرم گفت

ی -   ؟!حالا کجا داری می 

  هنگ ایستادم

 برگشتم پشت سرم

  اما سام نبود

 کلافه گفتم

 ؛! مگه نگفتی مهمون داریم عجله کنم -

  خیلی ریلکس

  زنان قدم

  بالای پله ها پیداش شد و گفت

... اومدم بهت بگم ، ما هم باید بریم -  رفیی 

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 کجا؟ -

 سام پرید

  با یه حرکت بالش کنار من ایستاد و گفت
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 ! پیش اهریمن -

 

, [12/5/2021 11:24 PM] 

  کوازار#

#۷۴۵  

 ابروهام بالا پرید

 عصبانیتم یادم رفت و گفتم

  !!! هریمنا -

  سام سر تکون داد

  اما دستش نشست رو گونه ام و نرم گونه ام رو نوازش کرد

  امتظار این حرکت رو نداشتم

  سوالی نگاهش کردم که دستش رفت تو موهای کن

 یه طره از موهامو دور انگشتش تاب داد

 نی اختیار از این حرکتش چشم هامو بستم

  دست خودم نبود

 هام خمارم میکردحرکت دست سام تو مو 

  سام گردنم رو نرم بوسید
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 حس کردم تو گنبد بال هاش فرو رفتیم

  حس لذت

 آرامش

  و سر در گمی  کل وجودمو گرفته بود

 سام کامل بغلم کرد و یهو انگار انرژی سام رها شد

  نی اختیار

 دستم دورش حلقه شد

 انرژی من هم رها شد و حسش کردم

 که وجودم رو گرفت  قدرت سرد اما پر از آرامش سام

یز میشد  انگار جای خالی قدرت من با قدرت سام داشت لیی

  نفس عمیق کشیدم و سام

 نرم

 گردنم رو بوسید

  کتار گوشم لب زد

 ... حالا ... قصر من ... قصر تو هم هست -

 .با این حرف سرش رو عقب برد

  اما چشم های من همچنان بسته بود
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  لذت جدا شمدوست نداشتم از این لحظه و این 

  سلم رو لبمو بوسید و گفت

  سانی  -

 چشم هامو باز کردم

 زد و گفت
ی

  لبخند پر رنکی

 بریم که همه منتظر ما هسیی   -

 

, [12/5/2021 11:43 PM] 

  کوازار#

#۷۴۶ 

 
ی

 نمیشد به این چشم ها و لبخند نه بکی

  بال هام احضار شدن و همراه سام پریدم

 یمنواقعا دوست نداشتم برم دیدار اهر 

  واقعا این مرد و چالش هاش دیگه برام زیادی بود

دوست داشتم اهریمن محو میشد و مدیریت قلمرو اهریمن 

سید   به یه نفر مثل آترین می 

 به این فکر خودم خندیدم
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 به سام نگاه کردم و گفتم

 الان همه میان؟ -

  سام سر تکون داد. اره و گفت

  همه منتظر ما هسیی   -

 لب کزیدم و گفتم

  ما هم درکی  یه کار واجب بودیم -

  سام خندید و گفت

  دقیقا ... خیلی واجب -

  با این حرف چشمکی به من زد

 خی   رفتیم سمت مرز اهریمن

 همه فرشته ها اونحا بوذن

  آترین هم بود

  باز اون فکر از سرم گذشت

 اما میدونستم امکان پذیر نیست

 فتمن و سام کنار آترین ایستادیم و رافایل گ

  چه عحب -

  سام با اخم به رافایل نگاه کرد که راگوئل گفت
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  ! میشه وارد حاشیه نشید دوستان -

  نگاهش بی   همه چرخید و گفت

حالا که همه قلمرو خودشون رو چک کردن و میدونن  -

له وقتشه با اهریمن رو به رو بشیم و  همه چی تحت کنیی

  دیمکاری که خیلی وقت پیش باید میکردیم انجام ب

 همه سر تکون دادن

 سوالی به سام نگاه کردم

  لب زد

 میگم برات -

  خواستم بگم الان بگو

  اما قبل من هانیل گفت

یه لحظه صیی کنید. ما اینجاییم که مرز اهریمن رو طلسم  -

  !کنیم تا نتونه دیگه رپ شه ، نه روحش نه جسمش

 همه سر تکون دادن و هانیل گفت

فهمیم به کمک چه کسان  دفعه قبل اما بهیی نیست اول ب -

  فرار کرده؟

 با این حرف به آترین نگاه کرد
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, [12/6/2021 11:56 PM] 

  کوازار#

#۷۴۷ 

 از حرف و نگاه هانیل جا خوردم

  آترین بیشیی از من شوکه شده بود

  سام سری    ع اومد جلو آترین ایستاد و گفت

 . ندمآترین هیچ نقسیر نداشت... من ذهنش رو خو  -

وهاش رو بالا داد و گفت   هانی   کیی

سام اما آترین وارد جهنم شد و با خوندن ذهنش ،  -

اهریمن متوجه حلقه جسم آریل شد و در نهایت شد 

  ! اهریمن بتونه برگرده زمی   

 آترین سری    ع گفت

من به میل خودم نرفتم. اهریمن منو به داخل جهنم  -

 کشید

  سکوت شد

 راگوئل گفت
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  ! صر نبود ... ما مقصر بودیمآترین مق -

  هانیل  چرخید سمت راگوئل و گفت

 ... میدونم اما -

 راگوئل سر تکون داد و نذاشت هانیل حرفش رو تموم کنه

  رو به آترین گفت

 !تو ... اگر مقصر بودی با ما سقوط میکردی -

  همه سر تکون دادیم

  راگویل بالا پرید و گفت

  نیستهر آتسیر که متعلق به جهنم  -

  با این حرف به سمت دروازه جهنم پرواز کرد

فرشته های کوچیک شفا سری    ع دور راگوئل رو گرفیی  و تا 

 اونجا همراهیش کردن

  بافی فرشته ها هم پشت سر راگوئل رفیی  

 حتی هانیل هم بالا پرید

  اما ما ایستاده بودیم

  سام به آترین نگاه کرد و گفت
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من رو بخون  ، اما اگر از ازت خواستم بیای تا ذهن اهری -

هانی   ناراحتی و دوست نداری کمک کت  ، مجبورن 

  نمیکنم

 به این توجه سام لبخند زدم

  اترین سری تکون داد و گفت

  میام... من میخوام به تو کمک کنم نه بقیه -

  سام زیر لب زمزمه کرد مرش و بالا پرید

  آترین نگاهم کرد و گفت

 تو هم به من شک داری؟ -

  سری    ع گفتم

 نع! چرا این فکر رو کردی؟ -

  بابا پرید و گفت

  اخه به فرزاد شک کردی -

  مکث نکرد و از من دور شد

 پشت سرش بالا پریدم و گفتم

  اون یه زمان دشمنم بود -

  اترین خندید و گفت
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  ! از اون نظر -

  نیم نگاهی به من انداخت و گفت

  !شک میکی    اخه همیشه ، همه به کسی که متفاوته -

  لبخند تلچ  زد

  سری تکون دادمو گفتم

 اما باورکن من بخاطر تفاوت فرزاد بهش شک نکردم -

  با هم کنار سام رو زمی   ایستادیم و آترین گفت

باور من در مورد تو که مهم نیست... مهم خودنی که در  -

 !مورد خودت چه باوری داری

 با این حرف نگاهشو از من گرفت

ه شد و گفتبه دروازه    جهنم خی 

 چه جالب... اهریمن منتظر ماست -

 

, [12/7/2021 12:28 AM] 

  کوازار#

#۷۴۸ 

 نگاهم چرخید سمت دروازه جهنم
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  اما

  فکرم ویش اهریمن بود

 عذاب وجدان تو وجودم شکل گرفت

 ... من ... هم به اخوان شک کردم و هم

  لعنتی 

  هم به آترین یه لحظه شکر کردم

ون دادمنفس   مو کلافه بی 

 این حس عدم اعتمادم یعت  بخاطر تفاوت اونها بود؟

 دوست نداشتم چنی   آدم سطچ باشم

  اما انگار در حقیقت بودم

  اهریمن دروازه جهنم رو باز کرد

ون از دروازه قدم نگذاشت و گفت   اما بی 

؟ به همی   زودی دلتون برای من تنگ شد؟ -
 چه سعادنی

  کسی حرف  نزد

  اگویل قدم پیش گذاشت و گفتر 

-  
ی

  ... اره ... اومدیم رفع دلتنکی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی شبیه به جریان باد  با این حرف دستش رو چرخوند و چی  

  دور اهریمن چرخید و اونپ یه سمت ما آورد

  اهریمن بیخیال خندید و گفت

ون میارین - س شدین ... منو از جهنم بی 
  ! نیی

  راگوئل بدون توجه به حرف اهریمن

  بقیه نگاه کرد به

 همه سری    ع دور اهریمن حلقه زدن

  باز هم جز من و آترین و سام

ی بگه  راگویل خواست چی  

  زدن دیگه اونجا نبوداما اهریمن تو یه پلک

  فکر کردم فرار کرد

اما یهو همه جا سفید شد و اهریمن اسی  تو یه کریستال 

  سقوط کرد بی   بافی فرشته ها

 همه برگشیی  سمت سام

  م دستشو بالا برد و گفتسا

منده اما نمیشد بزارم فرار کنه -   ! سرر

  آترین آروم گفت
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  هیچکس به اندازه ما قدرت اهریمن رو درک نکرده -

کریستال دور اهریمن محو شد و همه فرشته ها همزمان به 

 اهریمن حمله کردن

  صدای زجه اهریمن بلند شد

 لب زدم

  من نمیفهمم ... قضیه چیه؟ -

  گفت  سام 

درسته حلقه شکست و جسم اهریمن برگشت ! اما این  -

د فرشته ها نیست ...  کار اهریمن بدون تاوان  پایان نیی

  نیست

  شوکه لب زدم

  اما اهریمن خودش اومد جلو دروازه -

  اترین پوزخند زد و گفت

 چون هنوز امیدواره یه راه فرار پیدا میکنه -

 به من نگاه کرد و سر تکون دادم

  ام زیر لب گفتس

  این امید گاهی ادمو تو بد ماجراهانی میندازه -
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 مشگوک نگاهش کردم

  چشمکی تحویلم داد و گفت

 مثل خودت -

 

, [12/7/2021 10:50 PM] 

 کوازار#

#۷۴۹ 

 متوجه منظورش نشدم

  اما آترین ریز خندید و گفت

  البته به داد ما رسید -

  سام هم خندید

 اخم کردم و گفتم

  منظورتون چیه؟ -

  هر دو به من نگاه کردن و سام گفت

 عادی  -
ی
یه نفر بود که امیدوار بود دنیا فراتر از این زندگ

باشه! برای همی   وقتی یه فرشته با دوتا بال پنج برابر 

  خودش دید حای از حال رفیی  ذوق هم کرد
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  اینبار منم خندیدم

  اما الکی اخم کردم و گفتم

  م بوداون از شجاعت -

  هر دو خندیدن

  آترین با لبخند نگاهم کرد و گفت

  !سانی ... تو واقعا آدم شجاعی بودی -

  از تعریفش نتونستم لبخند نزنم

 سام خندید و گفت

  یعت  الان نیست -

  اترین چشمی چرخوند و گفت

  نه! الان یه فرشته شجاعه -

 لبخند زدم و گفتم

  !مثل تو ممنونم ..  -

  زد و زیر لب گفت مرشاونم لبخند 

نگاهمون برگست سمت بقیه که داشیی  از اهریمن دور 

  میشدن

  اهریمن رو زمی   زانو زده بود
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 بالا تنه اش کاملا لخت بود

  پشتش به سمت من بود

  بال هاش محو شده بود

تا حلقه شبیه به مهر های عجیتی نقش  ۱۰رو پشتش 

  بسته بود

  سام لب زد

  ! مهر فرشته هاست -

  هنگ به سام نگاه کردم

  اونم نگاهم کرد و گفت

 حالا علاوه بر خنجر اهریمن... خودش هم  حدود شده -

!  

  راگویل بلند گفت

یک بار خطا ، میشه اشتباه اما اشتباهی که دوبار تکرار  -

شه دیگه اناخابه! ما به تو فرصت انتخاب مجدد اشتباهتو 

  نمیدیم

  تبا این حرف برگشت سمت ما و گف

 نوبت شماست -
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, [12/7/2021 10:55 PM] 

 کوازار#

#۷۵۰ 

 نوبت ما؟

 که ما هم اهریمن رو محدود کنیم؟

  درسته این مرد به من اسیب زده

 عذاب داده

  درد کشیدم

 ... اما

د برام حمله به کسی که رو زمی   افتاده بود  ون از نیی اما بی 

  سخت بود

 سام و آترین به سمت اهریمن رفیی  

  نمیخواستم کم بیارم

  برای همی   من هم قدم برداشتم

آترین جلو تر از ما رو زمی   زانو زد و سر اهریمن رو لمس 

  کرد
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  سام هم سری    ع دستشو رو سر آترین گذاشت

 دوست داشتم منم تو ذهن اهریمن رو میدیدم

سیدم این درخواست من   اما مییی

 باعث خواست بقیه هم بشه

تمام اطلاعات با ارزش رو در اختیار  و مسلما سام نمیخواد 

  همه بگذاره

  آترین دستشو از رو سر اهریمن برداشت

  نفس عمیقی کشید و سام هم دستش رو برداشت

 آروم برگشت به سمت همه و گفت

اهریمن هم دستی نداشت ... خودش با طلسم فرشته  -

های شفا ، به اطلاعات رسید و چون اونبار حسمش 

ی جهنم بود نه قدرتش ، قدرتشو با محدود به مرز ها

  . کرد به تمام قلمرو های مافرشته های شفا منتقل می

  سام لبخند ریلکسی زد و گفت

نقشه اش خوب پیش رفت اما انتظار نداشت با فرارش  -

ایتبار شما هم سقوط کنید ! فکر کرد فقط منو سانی 
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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سقوط میکنیم! پس ساعت رو شکست و  پورتال کوازار رو 

 . بود کرد که نتونید به کمک ما بیایدنا

  به من نگاه کرد و گفت

  اما سانی کوازار رو باز کرد و خب -

  نگاهش رو بقیه چرخید و گفت

  اینبار شما همه بودید که سقوط کردید -

  رافائل نی حوصله گفت

سام اینارو همه میدونستیم ... چی   جدیدی بگو که خیی  -

 !نداشتیم

 فائل و گفتسام رو کرد به را

ه ! برای همی   تونست فرشته  -
قدرت اهریمن از تو بیشیی

خاتو تحت قدرت خودش در بیاره ! اینو دیگه همه 

 ! ؟ نمیدونستی   

  رافایل سرخ شد

  اما بقیه لبخندشون رو خوردن

  راگوئل گفت

ه برگردیم -  ممنون سام اگر نکته دیگه ای نمونده بهیی
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  سام با تکون سر گفت نه

 یه حرکت بالا پریدنهمه تو 

  ! جز ما

 با رفیی  بقیه سام به آترین نگاه کرد و گفت

 ... دوباره چک کن -

 

, [12/9/2021 12:13 AM] 

 کوازار#

#۷۵۱ 

  آترین اما با تکون سر گفت نه

  ابرو های سام بالا پرید و گفت

  چک کن آترین... این یه دستوره -

  آترین نگاهش بی   من و سام چرخید

از این حرکتش حس کردم این خوندن ذهن ربطی به من 

 داره

 ناخوداگاه گفتم

 ؟! میشه منم ببینم چی میخونید -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 
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ی بگه   آترین لب باز کرد چی  

 اما

  سام سری    ع گفت

  !نه -

 به آترین اشاره کرد و آترین نفس عمیق کشید

  برگشت سمت اهریمن

  سرش رو لمس کرد

  سام سر اترین رو لمس کرد

  شه نقره ایم رو از رو زمی   فرستادم سمت سامآروم ری

  اما قبل از اینکه مچ پای سام رو لمس کنم

  با اخم به من نگاه کرد

 زود ریشه هام به سمت من برگشیی  

  اما منم به سام اخم کردم

  نگاهشو از من گرفت

  آترین یهو دستشو از سر اهریمن کشید و هیت  گفت

 اما قبل اینکه ولک بزنیم

 شد سام خم
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 چنگ زد به کتف اهریمن

  دستاش لحظه تماس با بدم اهریمن یهو کریستالی شد

  انگشتای کریستالیش پوست گداخته اهریمن رو شکافت

هیت  از خشونت این صحنه گفتمو سام با همون حال 

 اهریمن رو بلند کرد

 با دست دیگه کوبید به کمر اهریمن

به داشت که اهریمن ر و  پرتش کرد   چنان قدرنی تو این ض 

 به سمت دروازه جهنم

  جسم نی هوشش اون سمت دروازه رو زمی   افتاد

 دست سام عادی شد و لب زد

 حالا بریم -

 مکث نکرد و بالا پرید

  واقعا جا خوردم

 به آترین نگاه کردم و لب زدم

  ؟ چیشد -

  آهی کشید و گفت

ه خودت آرومش کت   -   بهیی
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  با این حرف اون هم بالا پرید

  ا شوکه بودمواقع

 پشت سر آترین رفتم

  سام که انگار محو شده بود

 از آترین پرسیدم

 چی دیدی که قاطی کرد -

د  فقط لب هاش رو به هم فسرر

  کلافه گفتم

 یا نمیخوای؟ -
ی

  نمیتون  بکی

  آهی کشید و گفت

جفتش سانی ... نمیتونم اما اگر میتونستمم هم  -

  . نمیخواستم بگم

 نار و پرسیدمدو دلی رو گذاشتم ک

ی که دیدین در مورد من بود -  ؟ چی  

 

, [12/9/2021 12:33 AM] 

 کوازار#
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#۷۵۲ 

  آترین نگاه خسته ای به من انداخت و بالا پرید

  درسته جوابمو نداد

  اما

  عملا من جوابمو گرفته بودم

ی که دید در مورد من بود  چی  

  وگرنه به سوالم جواب نه میداد

  حواب نداداما حالا که 

  یعت  

  این قضیه به من مربوط بود

  دیگه مکث نکردم

  خی   گرفتم سمت عمارت سام و تو سرش گفتم

 ... باید حرف بزنیم -

 

 : داستان از زبان سارا

  رو لبه پست بوم نشستم و نفس عمیق کشیدم

  ... بیشیی از یک ماه بود که سانی رفته
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  مو بیشیی از همیشه من احساس تنهانی میکن

 ... بیشیی از یک ماهه که نه با فرید حرف زدم نه

 ... فرزاد

  پسره مغرور و از خود راصی  

 با فکر بهش هم پر از خشم شدن

  اون شب

 وقتی دلمو شکست و من ازش رد شدم

 پشت سرم اومد

 ... اما وقتی جوابشو ندادم

  اون هم دنبالم نیومد

  نیومد

 ... نیومد و

  نیومد

 اهاش حرف نزدممن نگاهش نکردم و ب

د   اونم نگاهم نمیکرد و با من حرف نمی  

  فقط با وانیا و گاهی غرید صحبت میکرد

 کاری که همونم من نمیکردم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  از زیر پام دیدم که فرزاد تو حالت نور از خونه خارج شد

 خوشحال شدم

هر شب تمام وقت پیش وانیا بود و من دلم برای دیدن 

 وانیا تو خولب تنگ شده بود

 شب بود و نیمه

  میدونم فرید خوابه

  تو حالت نور چرخیدم به داخل خونه

  وارد اتاق وانیا شدم و به جسمم برگشتم

 دوست داشتم وقتی میخوابم یا وقتی تو خونه هستم

 جسم داشته باشم

ی داشتم  کمیی
ی

 اینجوری احساس دلتنکی

 کنار تخت وانیا ایستادم

  واقعا مثل فرشته ها بود

  خم شدم

  رو بوسیدمگونه اش 

 موهاش رو نفس عمیق کشیدم و زمزمه کردم

 ... خوشبو کوچولو دوست داشتت   -
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 صاف ایستادم و لب زدم

 ... کاش به بابات نری -

 ... هنوز جمله ام تموم نشده بود که

 بدن فرزاد رو مماس پشتم حس کردم

 تو گوشم لب زد

 چرا؟ -

 

, [12/11/2021 12:05 AM] 

 کوازار#

#۷۵۳ 

  یتونستم همی لحظه تبدیل به نور بشم و ازش دور شمم

  میتونستم ترکش کنم

 ... اما

 تو قلبم چه میکردم
ی

 با این حجم دلتنکی

  چشم هام رو بستم

 نفس عمیق کشیدم

  لب زدم
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چون آدم های مغرور ، هرچقدر هم دوست داشتت   -

  ... باشن ، باز دلتو میشکی   

  اناق تو سکوت فرو رفت

 بدن فرزاد رو پشتم حس نمیکردم دیگه گرمای

 چشم هامو باز کردم که یهو از زمی   جدا شدم

  با سرعت از وانیا دور شدم و لحظه بعد

  تو

  اتاق خواب بودم

  همون اتاق خونی که شب ها تنها میخوابیدم

  همون اتافی که مال سام و سانی بود

  پشتم مماس در شد و فرزاد تو حالت نور رو به روم ایستاد

  نگاهش تو چشم هام چرخید

  خشم رو میشد از نگاهش خوند

  آروم جلوم تبدیل به جسم شد و گفت

  سارا ... من هیچ وقت نخواستم دلتو بشکنم -

  سری    ع گفتم

  اما شکستی  -
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  جلو تر اومد و شاکی گفت

تو و این اخلاق درست حرف نزدنت منو به اشتباه  -

  انداختی 

 شاکی مثل خودش گفتم

 ردی اینجا که مقصرم کت  منو او  -

  خواستم برم کنار

  اما مماس بدنم شد و لب زد

  ... نه -

  هنوز منتظر جوابش بودم که لبش نشست رو لبم

چنان نی تاب و تحمل لبمو بوسید که فراموش کردم کجای 

  بحث بودیم

 برای لحظه ای سرشو عقب برد

  هر دو نفس گرفتیم و لب زد

  تی بد دلم برات تنگ شده لعن -

 دوباره لبمو بوسید و نذاشت حرف بزنم

تم و بدنم یهو سوخت   دستش رفت زیر تیسرر

 هم خواسیی  بود
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 هم ترس

  هم خشم

  دستم نشست تخت سینه اش تا هولش بدم کنار

 اما تو یه لحظه مچ هر دو دستمو گرفت

برد بالای سرم و با یه دست ، هر دو اون بالا قفل نگه 

  داشت

دست دیگه اش دوباره برگشت زیر نذاشت لبم جدا شه و 

تم  تیسرر

 

, [12/11/2021 12:30 AM] 

 کوازار#

#۷۵۴ 

  لبشو گاز گرفتم

ه عقب  تا سرشو بیی

  اما لبمو گاز گرفت و مکید

 میتونستم تبدیل به نور شم

  اما میخواستم حرف بزنم
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  نمیخواستم دوباره قهر کنیم

  میخواستم حسش کنم

 ... دستش بالا تر رفت و من

  دوباره ناخوداگاه تبدیل به نور شدم

  فرزاد خشک تو همون حال ایستاد

نفسشو شدید خالی کرد و دستش که جانی بود که قبلا تن 

  من بود رو مشت کرد و به در کوبید

  عصتی گفت

  .. با من این کارو نکن سارا ... نکن -

  چرخید و بدون نگاه کردن به من

 رفت سمت پنجره

  دپاهام شل ش

  سفچقوط کردم رو زمی   

  سرمو بی   دستام گرفتم و ناخوداگاه زدم زیر گریه

 چرا

ی از احساس منو  چرا باید عاشق مردی بشم که هیچ چی  

  نمیفهمه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مردی که دلمو میشکنه و طلبکاره مردی که حتی اشتباهشم 

  قبول نمیکنه

 دست فرزاد نشست رو شونه ام

  .م تو کالبد جسمیخودم حواسم نبود گ دوباره تبدیل شد

 سرمو بلند کردم

  دیگه نمیخوام غرورم بشکنه

  دیگه نمیخوام عذابم بده

 تواتمو جمع کردم

تا تو چشم هاش نگاه کنم و بگم دیگه بسه... اینبار واقعا 

  ترکت میکنم

 اما نکاهمون که قفل شد

  فرزاد قبل من گفت

  دیگه بسه سارا... اشتباه از من بود ... گریه نکن -

  اباورانه نگاهش کردمن

  اروم اشکمو پاک کرد و گفت

میدونم رفتارم اشتباهه ، اما من نی تاب تو ام ... یکم بهم  -

 ... حق بده
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  فقط نگاهش کردم که نگاهش رفت رو لبمو گفت

  میشه دوباره امتحان کنیم -

  بغض داشتم

 اما میخواستم دوباره به خودمون فرصت بدم

  برای اخرین بار

  دملب ز 

باشه ... اما اگر ناخوداگاه محو شدم ... برای همیشه  -

م   ... می 

  از حرفم اخم فرزاد تو هم نشست

  چشم هام و شاکی گقتنگاهش برگشت رو 

هزار بار دیگه هم محو شر نمیذارم بری سارا .... تو مال  -

مت  ... حتی اگر هیچوقت نتونم بدنتو کامل لمس کنم ... 

تی اگر هیچقت نتونم باهات رابطه باز تو مال مت  ، ح

داشته باشم ، باز تو مال مت  ، من نمیذارم بری ، اسمشو 

بذار خوذخواهی ، یا هر اسمی که میخوای ، اما یادت نره ، 

من ازت نمیگذرم... حتی اگر خودت بخوای بری... نمیذارم 

  . ... نمیذارم سارا ... نمیذارم
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ه به نگاهش بودم که دوباره   نی تحمل لبمو بوسدشوکه خی 

 

, [12/12/2021 12:11 AM] 

  کوازار#

#۷۵۵ 

 اما این بوسه با همیشه  فرق داشت

وهامو تو دستش فشار داد و بمنو تو بفلش قفل کرد  بیی 

دست دورم چنان محکم شد که نمیتونستم حتی دستمو 

  تکون بدم

 لبمو گاز گرفت

 سرشو عقب بذد

 تا نفس گرفتم رو تخت بودم

 اد اومد رومفرز 

  دستش رفت تو موهام و کلافه لب زد

 ؟ چرا باید اینقدر خوب باشر  -

 اما مکث نکرد

  لبمو مجدد بوسید
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  دستش تو موهام بود

  وزنش رو بدنم

 بوسه هاش رو دوست داشتم

 چون مثل خودش بود

  نی قانون و نی مرز بود

  حرکت بعدیش رو نمیشد حدس بزن  

  یه لحظه داغ میبوسید

 ظه گاز میگرفت و لحظه بعدیه لح

  فقط لبش مماس لبم میشد

 اینبار که از لبم جدا شد حرف  نزد

 خمار چشم هامو باز کردم

ه تو چشم هام گفت   خی 

 اجازه هست لمست کنم؟ -

 با این حرف نرم دستشو پایی   برد و رو کمرم کشید

  نفس عمیق کشیدم و سر تکون دادم

  فرزاد دستش رفت زیر بلوزم

  گاه چشم هامو بستم و اینبارناخودا 
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 بلاخره

 ... ذوب دست های داغش شدم

  داغ و دوست داشتت  

 اماده بودم دوباره ناخودگاه محو شم

 اما اینبار به جای من

 دونه دونه لباس هامون محو شدن

  لباس هانی که هر کدوم مثل یکی از افکار و حواس من

  تو فضای غرق نور  سپید و سیاهی اتاق گم شدن

  یدونم بعد از امشبم

  من دیگه هرگز آدم قبل نمیشم

  اما

 ... با تمام وجود این تغیی  رو میخواستم

 

, [12/12/2021 12:16 AM] 

 کوازار#

#۷۵۶ 

 چشم هامو که باز کردم
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  اتاق غرق نور بود

  پرده حریر پنجره

 ... ملایم زیر رقص نور و نسیم تکون میخورد و من

  هشتممن حس میکردم تو ب

  هرگز تو زندگیم با چنی   حس خونی بیدار نشده بودم -

  بازوهای فرزاد دور من بود

  پاهاش رو پای من

  انگار واقعا منو نگه داشته بود تا حانی نرم

 زیر پتو

  تو بغلش چرخیدم تا به سمتش بشم

  یه چشمش رو باز کرد و گفت

  ! بیا وانمود کنیم هنوز خوابیم... خیلی لذت بخشه -

  ریز خندیدم

  سرمو بردم کاملا تو بغلش

  نفس عمیق کشیدم و گفتم

 ... موافقم -

 خندید
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  موهامو نفس عمیق کشید

  آروم گفت

  خوشحالم که نمردم -

  سوالی لب زدم

 هوم؟ -

  باز نی صدا خندید و گفت

  خوشحالم نمردم تا بلاخره چنی   روزی رو تجربه کنم -

 حرفش هم خوشحالم میکرد

 هم

 ورانی یه ج

 ناراحت

ین فرزاد از  خوشحال شدم که من تنها تجربه واقعی و شی 

  عشقم

 ... اما

 ... ناراحت

  چون تو ذهن فرزاد هزاران دخیی قبل از من بود

 فرزاد
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  کمرمو نوازش کرد و گفت

  ...تو بهم فرصت تجربه اش رو دادی -

 با وجود گرفیی  قلبم اما لبخند رو لبم نشست

 ید و گفتمفرزاد پیشونیمو بوس

  مرش از خودت ... که راهشو پیدا کردی -

  تو گلو خندید

  سر انگشتاش رو کمرم چرخید و گفت

  من همیشه یه راهی پیدا میکنم -

  هندیدم

 سرمو بلند کردم

  چونه اش رو گاز ریزی گرفتم

 سرشو عقب برد

 نوک بینیم رو بوسید و گفت

 ... نشدم ئه ئه بخواب شیطون کوچولو ... من هنوز سی   -

 

, [12/13/2021 12:14 AM] 

  کوازار#
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#۷۵۷ 

 خندیدم و چشم هامو بستم

  منم سی  نشده بودم

 برای خوابیدن واقعی تو اغوش فرزاد

د   با صدای قلبش و عطر تنش دوباره داشت هوابم مییی

  زیر لب زمزمه کردم

 ... خدای معجزه ها ، مرش -

 

 : داستان از زبان سانی 

  عمارتش ایستاد سام جلو 

  اما قبل از اینکه من بهش برسم با گام های بلند رفت داخل

  پشت سرش وارد شدم و بلند گفتم

  ! ساموئل -

 مکث کرد

  اما برنگشت سمتم

 عصبان  گفتم
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 قضیه چیه ! قسم میخورم برمیگردم -
ی

 اگر بر نگردی و نکی

  ! زمی   

  ونمخواستم دستمچ به سینه بزنم و منتظر جواب سام بم

  اما تو یه پلک زدن

  سام جلوی من بود

 درست مماس بدنم

 هیت  گفتم و خواستم عقب برم

  اما سام هر دو بازو منو کرفت و ثابت نگه داشت

  نگاهش تو چشم هام چرخید

  عصبان  بود

 خیلی هم عصبان  

اما چی   دیگه ای هم تو نگاهش بود مه برام قابل تشخیص 

  نبود

  میبارید گفت با لحت  که خشک ازش

 ؟ حالمو ببی   ! چرا میخوای بدون  تا به روز من بیفتی  -

 بازوم رو ول کرد تا بره

 و گفتماما سری    ع اینبار من بازو دست راستشو گرفتم
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  چون نمیتونم این حالتو تحمل کنم -

ون داد   سام مفسشو با حرص بی 

 ، بدون رها کردن بازوش

م  چرخیدم تا جلوش قرار بگی 

 مو گذاشتم رو سینه سام و گفتمدست آزاد

 ... میدونم به من مربوطه ... پس بگو -

  نگاهشو از من گرفت

 دستم نشست رو صورت سام و گفتم

خودت گفتی وقتی یکی شدیم... یگه قرار نیست تنهانی  -

 ... درد بکشیم

د و گفت   لب هاشو با حرص به هم فسرر

  بزار کتاب هام رو چک کنم ... بعد بهت میگم -

  ا این حرف مکث نکرد و دور شدب

 به رفتنش نگاه کردم

 ... سام

 ! چرا باید انقدر خودرای باشر لعنتی 
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, [12/13/2021 12:29 AM] 

 کوازار#

#۷۵۸ 

  پشت سرش رفتم.اما بدون عجله

 به کتابخونه که رسیدم

  نصف کتاب ها رو زمی   بود

 سام با یه کتاب تو دستش ایستاده بود

  ن کتاب بودغرق چک کذد

 یهو با خشم کتاب رو بست

  محکم پرتش کرد به دیوار رو به رو

  کتاب تقریبا تیکه تیکه شد

  جا خودم

 شوکه به سام نگاه کردم

  سام چی فهمیده که انقدر آشوب شده

  حالا علاوه بر نگران  

  ترس هم تو وجودم بود

  مردد به سمتش رفتم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه به دیوار   مشتش گره کرده بود و هی 

  روم گفتمآ

 سام؟ -

  بلاخره به من نگاه کرد و گفت

  ... باید برگردی به زمی    -

  هنگ نگاهش کردم

  چشم هاش رو بست

  انگار میخواست خودشو آروم کنه و گفت

  ... اهریمن وقتی وانیا رو بغل کرد -

  مکث کرد و خودم گفتم

  نگو که وانیا رو طلسم کرد -

  سام نگاهم کرد و گفت

. یه لمس اهریمن برای یه طلسم بزرگ کافیه... دقیقا..  -

  ... نباید میذاشتی لمسش کنه ... اما حالا

 قلبم ریخت

  خدای من

  من وقتی وانیا رو دادم به اهریمن
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  اصلا فکرش رو نمیکردم تو همون چند لخظه

  بتونه کاری کنه

  اما کرد

 لعنتی اون کار خودشو کرد

  با صدای سام به خودم اومدم که گفت

  ... حالا راهی نداریم جز اینکه به زمی   برگردیم -

 سر تکون دادم و گفتم

؟  -   باشه اما چه طلسمیه ؟ چرا انقدر عصتی هستی

  سام مکث کرد

  منتظر نگاهش کردم

  بلاخره لب زد

 ! چون از اون طلسم روی تو هم هست -

 

, [12/14/2021 12:23 AM] 

 کوازار#

#۷۵۹ 

  م تکرار شد و آروم برگست سمت منصدای سام تو سر 
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 شوکه بهش نگاه کردم

  ؟ رو من

  تو ذهنم اتفاقات گذشت

 ... اهریمن

  چقتی وانیا رو گرفت

 ... منو

  لمس کرد

  حالا بهیی چشم های سام رو میفهمیدم

  ! خشم و عذاب

 ناخوداگاه لب زدم

  این طلسم چیه؟ -

 گفت
ی

  سری تکون داد و با کلافکی

  ... طلسم حضور -

  بدنم یخ شد و سام گفت

هر جانی که تو ... یا وانیا حضور دارین ... انگار اهریمن  -

  حضور داره ... اگاه و شاهد اتفاقات دورتون میشه

  از حرف سام نفسم رفت
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  باورم نمیشد

  هر حانی که ما

  ! حضور داریم

  !!!!؟ اهریمن هم حضور داره

  اون عوصی  تر از تفکر ما بود

 ... ریه هاش رو از هوا خالی کرد و من سام عصتی 

  من چشم هامو بستم

 ... خدای من

 ... رابطه من و سام

  نه نه نه

 ... نمیتونم باور کنم

  نمیتونم

  !؟ اهریمن تو فضای خصوصی ما حضور داشت

  یدون باز کردن چشم هام لب زدم

  .. طلسمی نیستنه سام... اشتباه میکت  .  -

 و نگاهش کردمچشم هام رو باز کردم 

  اما با تاسف سری تکون داد و گفت
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... آترین از ذعن اون عوصی  خوند -   سانی

 عصتی گفتم

شاید کذاشت اما الان نیست سام... باور کن نیست...  -

من وارد دنیای اساره شدم ... هیچ چی   اهریمت  وارد اون 

  دنیا نمیشه... حتی طلسمش

 سام نگاهشو از من کرفت

  ه دیوار کوبیده بود نگاه کرد و گفتبه کتانی که ب

منم امیدم به همی   بود ... اما اون تو نوشته ... اگر  -

 !طلسم رو تو باشه ... میتون  وارد شر 

 ناباورانه لب زدم

چطور ... چطور بشکنیمش؟ چرا به بقیه فرشته ها  -

؟  خدای من ... سام... پس اهریمن الان میدونه  نگفتی

 !!! خنجرش کجاست

 

, [12/14/2021 12:29 AM] 

  کوازار#

#۷۶۰ 
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  سام چشم هاش رو بست و عصتی گفت

 ... اگر اون زمان هوشیار بوده باشه میدونه ... اما -

  نگاهم کرد و گفت

  بیا امیدوار باشیم هوشیار نبوده -

 لب زدم

 ... اما -

  سری    ع گفت

 ... باید برگردیم زمی   و این طلسم لعنتی رو بشکن -
  یمسانی

  شوکه گفتم

؟ -  چطوری؟  راهشو میدون 

  سام سر تکون داد و آروم گفت

  اره ... برای همی   به بافی فرشته ها نگفتم -

  با این حرف اومد سمتم و گفت

  ... بریم -

 قبل من از اتاق خارج شد

ید  بود بغلم میکرد و مییی
ً
 میدونم اگر قبلا

  ... اما حالا
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 حالا اهریمن کنار ماست

  له پشت سر سام رفتم و گفتمبا عج

سام ... من هنوز باور ندارم... بگو چطور باید چک کنیم  -

 ؟! طلسم روی ماست

  با این حرف از پا گرد پله ها پیچیدم

  اما

 با دیدن سام و آریل کنارش جا خوردم

  آریل متعجب به من نگاه کرد و گفت

  ؟ طلسم؟ روی شما -

  و لب گزیدمچشم های سام از خشم کریستالی شد 

  سکوت شد بی   هممون و آریل آروم گفت

  بوی پنهان کاری میاد !! قضیه چیه؟ -

ون داد و گفت   سام نفسشو با حرص بی 

  بعد برات میگم اریل باید بریم زمسن -

 خواست بره

  اما اریل بازو سام رو گرفت و گفت

 !! نه! مگه اینکه بخوای همه رو خیی دار کنم -
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 آروم رفتم پایی   

 سام و آریل هر دو ساکت بودن

 ...میدونم فرشته ها نمیتونن دروغ بگن و سام

  سام بخاطر من تو موقعیت بذی بود

  اروم گفتم

طلسمی رو سام نیست ... میخوایم بریم وانیا رو چک  -

  !کنیم طلسم روش نباشه

 از حرفم سام فقط سر تکون داد .آریل گفت

 خوبه منم باهاتون میام -

 

, [12/15/2021 12:53 AM] 

  کوازار#

#۷۶۱ 

د   سام با خشم لب هاش رو به هم فسرر

 اما آریل جلو تر از ما به سمت در خروج عمارت رفت

 تو سر سام گفتم

  شاید مفید باشه -
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 !با کلافکی سر تکون داد نه

 هر دو پشت سر آریل رفتیم

  ته قلبم امید داشتم

  طلسمی نباشه

  یا اگر هم بود

 !ه باشهشکسته شد

  اریل بال هاش رو باز کرد و گفت

 شما برید ... من برم یه سری وسیله با خودم بیارم -

 با این خرف بالا پرید

  سوالی به سام نگاه کردم که گفت

م سراغ اریل - . من می   تو برگرد زمی  

 با این حرف پرید

 به دور شدنش نگاه کردم

  من

 حس میکردم

 از قصد نمیخواست برم دنبالش

 ن اگر واقعا طلسمی باشهچو 
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 حرف و صحبت اونا به اهریمن منتقل میشه

 از این فکر حالم بد شد

 سام منو دور کرد

 ! نره که اطلاعات لو 

 ...اگر بقیه فرشته ها بفهمن

 ! شاید همه طردم کی   

 حالم واقعا بد بود

 این حق من نبود

 !بعد اینهوه تلاش

 بالا پریدم

 خواستم برم سمت عمارت سقوط

  نظرم عوض شد اما 

 به سمت مرز اهریمن اوج گفتم و زیر لب زمزمه کردم

 آترین... بیا اینجا -

 !یاید اهریمن رو ملاقات میکردم

 

, [12/15/2021 1:05 AM] 
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  کوازار#

#۷۶۲ 

 : داستان از زبان سارا

ون  خم شدم. و کیکی که درست کرده بودم از داخل فر بی 

 اوردم

  تم رد شد و اروم زد به پشتمفرزاد نا محسوس از پش

 لبخندمو خوردم که صدای فرید اومد

  !جلو بچه مراعات کنید -

 فرزاد شاکی گفت

  فعل تو چشمتو درویش کن بچه -

  فرید خندید و گفت

 !چشم بابانی  -

 خنده ام رو به زور خوردم

 فرید واقعا نوه فرزاد بود

سیدن   هرچند تقریبا هم سن به نظر می 

 حسانی رو مخ فرزاد رفته بودابانی گفیی  اما با این ب

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مخصوصا که. کلا در حال شکار ما بود و یه ساعت هم 

فت جاییو به فرزاد فرصت نفس کشیدن نمیداد   نمی 

  کیک رو گذاشتم رو می   تا از قالب جدا کنم

  اما داغ بود

 عطرش تو فضا پیچید و فرید گفت

فت میکت   -   روز به روز داری پیسرر

قالب داغ رو راحت برداشت و از کیک جدا با این حرف 

  کرد

هنگ به دستاش که نسوخته بود نگاه کردم و فرزاد سری    ع 

  کفت

 بلاخره یه توانانی از خودش نشون داد -

 منو فرید شوکه بهش نگاه کردم

  فرزاد به کیک اشاره کرد و گفت

دستش نسوخت !  درسته؟ بدنت در برابر حرارت مقاوم  -

 !شده

  ت هاش نگاه کردفرید به دس

 سری تکون داد

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دست هاش رو به هم مالید و یهو

 انگار دستاش شعله کشیدن

  همه لبخند زدیم و فرید دستشو از هم دور کرد

  .آتیش شعله کشید

هنوز فرید کاری نکرده بود که یهو از ذوق وانیا دست زد و 

 آتیش به سمت وانیا زبونه کشید

 

, [12/15/2021 1:23 PM] 

  کوازار#

#۷۶۳ 

 یه لحظه آتیش بی   دست های فرید بود

 اما لحظه بعد بی   دست های وانیا

من و فرزاد دوییدیم سمت وانیا اما دستش رو بست و 

 آتیش محو شد

  به ما نگاه کرد

 دستش رو باز کرد و شعله آتیش دوباره پیدا شد

  فرید اینبار دستشو بست
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  اتیش بی   دست وانیا هم خاموش شد

  ب همه به همدیگه نگاه کردیم و فرید گفتمتعح

  کسی میدونه چی شد؟ -

 سر تکون دادم نه

  اما فرزاد دستشو کنار وانیا تکون داد

هاله سیاهی شکل گرفت که مثل یه ابر کوچیک حول 

  انگشت فرزاد میچرخید

وانیا با ذوق کار پدرش رو تکرار کرد و از هاله سیاه دور 

  انیا کشیده شدانگشت فرزاد به سمت دست و 

  دور انگشت وانیا هم چرخید

 فرزاد دستشو مشت کرد

  هاله محو شد

تش تو هم رفت و گفت   وانیا صیی

 ! بازم میخوام ! بازم میخوام -

  فرزاد به من نگاه کرد و گفت

  امتحان کن -

 سری تکون دادم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مشتمو باز کردم

 یه گلوله نوران  تو دستم بود

سیر از گلوله نورانیم کف دست وانیا دستشو دراز کرد و بخ

  وانیا برفی زد و شکل گرفت

  با ذوق تو دست هاش چرخوند

  فرید گفت

 ؟ هر قدرنی کنارش باشه رو میتونه جذب کنه -

  فرید گفت

فکر نکنم ! بیشیی فکر کنم هر قدرنی کنارش باشه رو  -

  میتونه استفاده کنه

ت کرد هر سه سر تکون دادیم و وانیا گلوله نورانیمو پر 

  سمت زمی   

که مشتمو بستم   قبل از اینکه کف زمی   بیی

 گلوله نوران  محو شد و فرزاد گفت

  خب تا اطلاع ثانوی استفاده از قدرت دور وانیا ممنوع -

  فرید نگران گفت

 اما من .... نمیفهمم گ داره قدرت حدیدم ازاد میشه -
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 فرزاد گفت

ه زیاد سمت وانیا نیای -   پس بهیی

 کفت وانیا دست دراز کرد سمت فرید  تا اینو 

  فرید هم زود بغلش کرد

 هر دو با اخم به فرزاد نگاه کردن

  ابروهام بالا پرید

  فرزاد هنگ گفت

ه ! من برا احتیاط گفتم -   چه خیی

  فرید گفت

 تو نگران احتیاط نباش -

  با این حرف با وانیا رفت سمت اتاق خواب

  فرزاد هنگ برگست سمت من وگفت

 !!!!اما من پدرشم -

 

, [12/15/2021 1:40 PM] 

  کوازار#

#۷۶۴ 
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 خندیدم و گفتم

 .آره عزیزم تو پدر هر دوتانی  -

 ریز خندیدم

  فرزاد اهی کشید و نشست

  رو به روش نشستم و گفت

سارا ... من تو زندگیم تو هیچ کاری کامل نبودم! خسته  -

  !ام

 ابروخچهام بالا پرید و گفتم

؟این چ - ن    ه حرفیه می  

  نگاهم کرد و گفت

ببی   منو !  اینهمه بچه رو زمی   دارم ! اما حتی پدر یک  -

  ! دونه از بچه هام هم نبودم

  کلافه دست برد تو موهاش و گفت

  فرید بیشیی پدر وانیاست تا من -

 خندیدم و گفتم

نه اینجوری نیست ... فرید بیشیی دوست وانیاست تا  -

  !پدرش
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  الی نگاهم کردفرزاد سو 

  خندیدم و گفتم

   ! خودت وقتی تو اتاقن سر بزنباور نداری برو  -

  فرزاد مشکوک نگاهم کرد

 خندیدم و گفتم

ه فرزاد ... من حس  - وانیا رشدش از بچه های دیگه بیشیی

میکنم خیلی زود قراره یه فرید مونث به خونه اضافه شه . 

ه با هر دو کنار بیای چون تو جدا ب   ابای هر دو تانی بهیی

  فرزاد خندید

  بلند شد و گفت

م بهشون سر بزنم -   می 

  با این حرف رفت بالا

 خندیدم و به رفتنش نگاه کردم

  خب

 من .هیچوقت نتپنستم اون کنکور لعنتی رو قبول شم

  یا مهاجرت کنم

 یا برم دنبال کاری که دوست دارم
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  اما الان که وسط اینهمه ماجرام

  م راصی  تر از این حال باشمفکر نکنم بتون

 کیک رو برش زدم

  تا لیوان شی  بردم بالا ۴چیدم تو سیت  و با 

 با اینکه بدنم به غذا نیاز نداشت

  اما خیلی غذا خوردن دوست داشتم

ی کردن برام لذت بخش بود  از غذا خوردن ، آشیی 
  بیشیی

 رسیدم جلو اتاق

 فرزاد و وانیا یه تیم شده بودن

 بلفرید تیم مقا

 پرت میکردن
ی

 داستم به هم توپ رنکی

  صدای خنده وانیا بالا بود

  تا منو دید گفت

 ! مامان بیا -

 

, [12/17/2021 9:37 PM] 

  کوازار#
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#۷۶۵ 

 از خرفش لبخند زدم

  خیلی کم منو مامان صدا میکرد

  میکرد اما همی   صدا کردنش قلبمو گرم

 خندیدم و رفتم پیشش

  و گفتم کنار فرزاد نشستم

  وای ما چه تیم قوی ای شدیم

  وانیا به من ، فرزاد و فرید نگاه کرد

  ! بلند شد رفت بغل فرید نشست

  ابروهای منو فرزاد بالا پرید و فرید با ذوق وانیارو بغل کرد

  بوسید و گفت

 !تو عشق مت  جوجه -

  وانیا با ذوق خندید

 فرزاد اخم کرد

  ریز خندیدمو گفتم

   همتونخیلی خوبی    -

 وانیا توپش رو پرت کرد
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  توپ خورد وسط پیشون  فرزاد

  فرزاد آهی کشید و گفت

  !ورپریده -

 همه زدیم زیر خنده و توپ رو برای اونا پرت کردم

 باورم نمیشد

  هیچکس تو این اتاق عادی نبود

  اما

 ! شبیه یه خانواده عادی بودیم

لی و من این عادی بودن در عی   تفاوت هامون رو خی

 .دوست داشتم

 

 داستان از زبان سانی 

  کنار مرز برزخ ایستادم

  اما نگاهم به مرز جهنم بود

  آترین هم اومد کنارم ایستاد و گفت

؟ -  چی شده سانی

 نگاهش نکردم و گفتم
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  میشه بدونم دقیقا چی تو ذهن اهریمن خوندی؟ -

 نگاهش کردم و گفتم

  ر گذاشتهسام میگه اهریمن رو من و وانیا طلسم حضو  -

  آترین سر تمون داد و گفت

آره... زمان  که گردنت رو گزفته بود روی تو طلسم  -

  ! حضور گذاشت ! روی وانیا هم وقتی بغلش کرد

 ؟ مطمئت  طلسمش اجرا شد و روی ماست؟ -

 سر تکون داد

 شاکی گفتم

 ؟ از کجا -

 نگاهشو از من گرفت

ه به مرز جهنم گفت  خی 

  ام رو دیدمچون تو سرش تو و س -

 شوکه شدم

  آترین نگاهم کرد و گفت

  اون الان هم داره مکاله ما رو میشنوه -

 .دلم پیچید
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  وحشتناک بود

  عصتی گفتم

 چطور میشکنه ؟ تو سرش خوندی؟ -

  سری تکون دادو گفت

   !اره... فقط با قدرت خودش -

 عصتی چشم هام رو به هم فشار دادم و گفتم

  میخوام باعچهاش حرف بزنم منو بیی پیش اهریمن -

  قبل اینکه آترین حواب بده

  صدای سام از پشت سرم اومد که گفت

 ! نه -

 هر دو برگشتیم به سمتش

 

, [12/18/2021 12:42 AM] 

#۷۶۶ 

 کوازار#

  سام با آریل ایستاده بودن

  نگاه سام قفل چشم هام شد
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ی نگفت   اما چی  

 درد دلشت

 دردناک بود

دسام حرف نم  ی  

  نه تو سرم

  نه رو به من

سید   چون عملا هر کلمه و حرف به اهریمن می 

  بلاخره اریل بود که سکوت رو شکست و گفت

ه بریم ... ما یه برنامه داریم -   بهیی

  سام سر تکون داد و پرید

  نگاهم دور شدنش رو دنبال کرد

ده شده بود   قلبم فسرر

  اریل هم پرید

  اترین گفت

. میدونم هر دو تو عذابسن اما شما بلاخره یه برو سانی ..  -

  ! راهی پیدا میکنی   

 نفس عمیق کشیدم  و سر تکون دادم
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 خشم و غم نگاه سام تو ذهنم حک شده بود

  بالا پریدم

ی نگم  جلو خودم رو گرفتم تو ذهن سام چی  

به عمارت سقوط رسیدم و همراه سام و آریل وارد کوازار 

  شدم

 رسیدیم زمی    آسمون آنی خیی میداد 

  چند روز از نبود ما گذشته نمیدونم

  اما مطمئنم دوست ندارم زیاد اینجا بمونم

 سام به سمت خونه خی   گرفت

  من و آریل پشت سرش

  برای من اینجا دیگه حس خونه نداشت

  سام و قلمروئش رو میخواستم

 رو سقف استتار ایستادیم

  سام گفت

 ودیمماه بشه که اینجا مب ۶فکر کنم  -

 همه وارد خونه شدیم و گفتم

  !وانیا باید حسانی بزرگ شده باشه -
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تو ذهنم داشتم تصور میکردم شاید الان بتونه چهاردست و 

  پا بره

  از پاگرد رد شدم

ساله  ۴پامو گذاشتم تو نشیمن و با دیدن یه دخیی حدودا 

  جا خوردم

 شوکه ایستادم و گفتم

  ؟ نیا انقدری شدهمگه ما چند ساله نیومدیم که وا -

  سام اومد کنارم ایستاد و آریل از پشت سرم گفت

.. همونطور وانیا سری    ع تر از آدم های عادی رشد میکنه .  -

 !که  حالا .... فرید کند تر از آدم های عادی پی  میشه

  با تعجب برگشتم

سم صدای فرید اومد که گفت ی بیی   اما قبل اینکه من چی  

ریمن هم داره با طلسم شما فرشته تازه قدرت خنجر اه -

 !ها تو وجودم فعال میشه

هر سه برگشتیم سمت فرید که با یه گلوله آتیش به ما 

 ! حمله کرد
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, [12/18/2021 4:53 PM] 

#۷۶۷ 

  کوازار#

گلوله سرخ فرزاد به سمت ما اومد و سام با دستش گلوله رو 

  گرفت

 لا انداختیه کریستال کوچیک کرد و کریستال رو با

 کریستال تو هوا برفی زد و محو شد

  سام گفت

خیلی راه داری تا اسمشو قدرت بزاری فرید... اما تا اون  -

  موقع

  جلو رفت و گفت

 زیاد قدرتنمانی نکن -
  جلو وانیا و سانی

  از حرفش چشممو بستم و فرید گفت

  چرا؟ -

  آریل جواب داد

  هر دو طلسم حضور گذاشتهاهریمن رو  -

 فرید چشم هاش گرد شد
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  اما صدای فرزاد اومد که گفت

 وانیا هیچ طلسمی نداره -

  فرزاد با سارا از پله ها اومدن بالا

 ناخوداگاه با دیدن سارا لبخند زدم

 اونم خندید و دویید پیشم

  بغلش کردم و گفت

 دلم تنگ میشه زودتر بیا -

 خواستم بگم حتما

  اما قبل من اریل گفت

 سم و بشکنه باید اینجا بمونهفعلا تا طل -

 چشم هام کرد شد و به سام نگاه کردم

  تو سرم گفت

ط قبول کرد به بقیه نگه -   ! اریل به این سرر

 لبم انگار تو سینه ام له شد

 میدونم کار درست همینه

  اما

  اما واقعا از سام انتطار نداشتم قبول کنه
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  انگار ذهنمو خوند

 چون سری    ع گفت

قبول کنم اما تو مجبور نیستی بپذیری ،  من مجبور شدم -

 من از سمت تو قولی ندادم

 نگاهمو ازش گرفتم و رو به سارای شوکه گفتم

اهریمن رو من و وانیا یه طلسم گذاشته  که هر اتفافی  -

 دورمون بیفته رو ببینه

 فرزاد دوباره شاکی گفت

  هیچ طلسمی رو وانیا نیست -

 سام کلافه گفت

  سر اهریمن دیدم که وانیا رو طلسم کردهست ... من تو  -

  فرزاد رفت پیش وانیا

  زانو زد و گفت

 بابانی رو نوران   -
میشه به عمو نشون بدی چقدر میتون 

؟  کت 

  وانیا با ذوق خندید و گفت

 !باشه -
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 اخوان با این کرف تبدیل به نور شد

  همون نور سیاه و تاریک

  وانیا دستشو به سمت اخوان برد

  ن نمیتونست اخوان تو ای ن حال لمس کنهاما چو 

 دستش از دست اخوان گذشت

  با این وجود یهو از مرکز دستش کل وجود اخوان نوران  شد

  نور یهو کل اتاق رو گرفت و لحظه بعد

  اخوان ایستاده بود

  اما

  کاملا نوران  و روشن

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

ست ، قدرتش ازاد دیدین؟ هیچ طلسمی رو این بچه نی -

 ! آزاده

 آریل آروم گفت

  اما طلسم حضور که قدرت کسی رو محدود نمیکنه -

 نگران نگاهش کردم و سام گفت
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میکنه چون از قدرت تو برای انتقال این اتفاقات به  -

 اهریمن استفاده میکنه

 فرزاد سر تکون داد و سارا پرسید

؟ -  تو الان قدرتت محدود شده سانی

 

, [12/18/2021 5:02 PM] 

#۷۶۸ 

  کوازار#

یاد حرف آترین افتادم که گفت من و سام رو تو ذهن 

 اهریمن دیده

 حرف  از وانیا نزده بود

 پس واقعا احتمال داره وانیا دیگه طلسمی نداشته باشه

  اما چطوری؟

  لب زدم

 ! چطوری وانیا طلسمشو شکست؟ منم همونکار رو کنم -

  دسارا که منتظر جوابش بو 

 نگران گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مگه قدرت تو محدود شده؟ شاید مال تو هم شکسته  -

  باشه

  به سام نگاه کردم

  سام نگاهم کرد و گفت

ی  -  ... همه قدرتتو رها کن ... ببی   چی  
امتحان کن سانی

  محدودت کرده؟

ون که آریل گفت   سر تکون دادم و خواستم برگردم بی 

 نه -

  همه برگشتیم سمتش و اریل گفت

انی در حد وانیا نیست که قدرتشو رها کنه یه نفر س -

کنارش نوران  شه... سانی قدرتشو رها کنه نصف شهر نابود 

 میشه

 اخم کردمو گفتم

ل کنم مسلما با رها کردنش به  - من میتونم قدرتمو کنیی

نم  کسی آسیب نمی  

 خواستم برم

  اریل دستمو گرفت و گفت
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لتو محدود تو که نمیدون  شاید این طلسم توانا - نی کنیی

 کرده باشه

دم که دستی رو بازوم  لب هام رو با خشم به هم فسرر

 نشست

 انتظار نداشتم

  اما سام بود

  نگاهم کرد و گفت

یم چک میکنیم ...  شما بمونید -   ما می 

 با این حرف از پله ها بالا رفت و منو با خودش همراه کرد

  انتظار نداشتم بیاد سمتم

  ار کرده بودچون مدام از من فر 

 درسته دلیل رفتارش رو میدونستم

  اما باز هم برام دردناک بود

  من

  به دوری سام

  عادت نداشتم

 به نگاه نکردنش
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 به لمس نکردنش

 با هم رو سقف ایستادیم و گفتم

؟ -  مطمئت 

  لبخند نی جون  زد و گفت

؟ -   من آره ... تو چی

  سر تکون دادم

  بال هاش رو احضار کرد

  بالهام رو احضار کنم خواستم

  اما سام تو یه حرکت بغلم کرد و بالا پرید

  با سرعت غی  قابل باوری اوج گرفت

  تو گوشم گفت

ه از  وقتی قدرتتو رها کت  ... بالهان محو میشه ... پس بهیی

  اول تو بغل خودم باشر 

  نمیدونم چرا بغض تو گلوم نشست

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

طلسمی نیست... ... باور کن نیست... هیچنیست -

  هیچکسی تو خلوت دو نفره ما نیست
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  دست سام رو کمرم محکم تر شد و گفت

  باورت دارم -

  نفس عمیق کشید و من چشم هام رو به هم فشار دادم

 رها کردم

، نفرت ، کینه ، عشق ، امید ، آرزو و هر خشم ، غمتمام

ی که درونم بود رو رها کردم  چی  

  رها کردم تا قلبم آروم شه

 ... روحم آزاد شه و این طلسم لعنتی ثابت شه که نیست

 

, [12/19/2021 6:37 PM] 

#۷۶۹ 

 کوازار#

  صدای سام رو تو ذهنم شنیدم که گفت

  ... کافیه سانی  -

  اما میدونستم کاف  نیست.این هنوز همه قدرت من نیست

  سام بلند تر گفت

  کافیه سانی  -
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ما چشم هام رو بستمو دوباره تمام قدرتمو رها کردما

  اینبار مثل شکسیی  حصاری دورم

 با رها شدن قدرتم

  حتی سام هم به عقب پرت شد

  برای اولی   بار بعد از تبدیل شدنم به فرشته

 دوباره اون حس تهی بودن رو حس کردم

 همون حسی که انگار از درون خالی هستم

  بدون هیچ توان  

  توازن   چبدون هی

 پلک زدم

  سام رو از دور دیدم چه به سمتم میاد

 اما نمیتونستم چشم هامو باز نگه دارم

دوباره سقوط کردم و دنیا دورم سیاه شد . تو سیاهی دست 

 سام رو حس کردم که دورم محکم  شد

  تو گوشم زمزمه کرد

  اما قبل اینکه حرفش به ذهنم برسه

  همه جا سکوت شد
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

  : ان سامداستان از زب

  حق با من بود

  رو سانی طلسمی حضور بود

  طلسمی که سانی با رها کردن قدرتش شکست اما

  حالا

 نمیدونم

  خوشحال باشم که طلسمی نداریم

  یا ناراحت باشم که سانی 

  بدون هیچ قدرنی 

  کاملا مثل یه انسان عادی

 ؟!تو آغوشمه

 یه لحظه وحشت کل وجودمو گرفت

؟اگر قدرت سانی برنگ  رده چی

 اون رو زمی   خودشو اینجور تهی کرد

 !رو زمی   

  جانی که هیچ منبعی از قدرتش نیست
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 رو سقف خونه ایستادم

 تو سرم گذشت

 ! هیچ قدرنی جز قدرت من

 مکث نکردم

با عجله وارد ساختمون شدم و خودمو به تتاق خواب 

 رسوندم

 سانی رو تخت گذاشتم و قبل اینکه کسی برسه

 ملب هاش رو بوسید

 

, [12/19/2021 7:01 PM] 

#۷۷۰ 

  کوازار#

لب های سردش رو با تمام وجود بوسیدم و دستم تو 

 موهاش فرو رفت

 قدرتمو رها کردم و تو سرش فریاد زدم 

 ! تو طلسمو شکستی ... حالا وقتشه که برگردی -
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  : داستان از زبان سارا

ی از سانی و سام بودیم ک ه یهو همه تو نشیمن منتظر خیی

  خونه غرق نور شد

 !! نور سفید و آنی 

  میدونستم این قدرت سانی نیست که رها شد

  نور رفت و وانیا با خوشحالی دستش رو بالا گرفت

  یه کریستال آنی تو دستش بود

  ! قدرت سام

  کریستال تو دست وانیا محو شد و آریل گفت

 باز این دوتا چکار کردن -

 همه از پله ها رفتیم بالا

  فرزاد جلو در اتاق ما یهو ایستاد

  با تردید رفتم پشت سرش

 انرژی سام حس میکردم

 ... اما

  ... انرژی سانی رو نه

 آروم از کنار شونه فرزاد نگاه کردم
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  ... سام

 ... کنار تخت زانو زده بود و

 ... سانی 

  رنگ پریده رو تخت بود

  بدون هیچ قدرنی 

 ... بدون هیچ انرژی

  هشوکه لب زدم ن

  فرزاد رو کنار دادم

  رفتم داخل

  از کالبد انسان  خارج شدم و سانی رو لمس کردم

  دور سانی نوران  شد

  اما

  دستمو که برداشتم

  همه انرژی سانی محو شد

  صدای آریل از پشت سرم اومد که گفت

  ؟ سام... شما چکار کردین -

 به سام نگاه مردم
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  اما سرش پایی   بود

 ... ود و دستاش مشتچشم هاش بسته ب

 برگشتم سمت آریل و گفتم

  چی شده؟ -

 دوباره به سانی نگاه کردم

  سام آروم گفت

سانی طلسم داشت ... چنان قدرتش رو رها کرد که  -

  ... طلسم رو شکست  ... اما

  سرش رو بلند کرد و نفس عمیق کشید

  عصتی گفت

 باز به خودش آسیب زد -

  ت بلند کردسانی رو بغل کرد و از رو تخ

  آریل گفت

 نمیتون  برگردونیش بهشت ...  اون قدرنی درونش نداره -

...  

  سام با خشم به آریل نگاه کرد و گفت

  میتونم و این کار رو میکنم -
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 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  با این حرف بدون توجه به ما به سمت پنجره خی   گرفت

ی از سام و سانی  شیشه ها خورد سدن و لحظه بعد خیی

  نبود

  ب لعنتی فرستاد و پشت سر اونا رفتآریل زیر ل

  فرزاد آروم گفت

 ... فکر نکنم سانی دیگه برگرده -

 

, [12/20/2021 6:27 PM] 

#۷۷۱ 

 کوازار#

  با شوک نگاهش کردم و گفتم

  به اینجا؟ -

  با ابروی بالا پریده به من نگاه کرد و گفت

ی . اون زیادی مثل آدم هانه ... قدرتش منظورمه ..  -

 . عادی شده بود

  قلبم یخ شد

  سانی 
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  عادی شده؟

 یه ادم عادی؟

  نه نه نمیشه

  امکان نداره

  لب زدم

 مطمئنم برمیگرده ... سان  از مرگ برگشت و فرشته شد -

...  

  فرزاد چرخید سمتم

  بازوم رو نوازش کرد و گفت

. قرار نیست ما هر بار به ته سارا ... اون معجزه بود ..  -

 یم که معجزه شه ... باور کنخط رسید

  با این حرف چرخید تا بره

یز شد  وجودم از خشم لیی

  بازوش رو گرفتم و گفتم

 ... تو باور کن -

  فرزاد سوالی نگاهم کرد

  بهش پوزخند زدم و گفتم
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی که بهش باور  - باورکن وقتی برش ته خط ، همون چی  

ه   ! داری دستتو میگی 

  فرزاد خندید

  با تمسخر

  تکون داد و گفت سری

اره برای شما آدم ها ... با عمر فان  ... این افکار خیلی  -

کمک کننده است ... اما وقتی قدر من سنت باشه ... تو 

 انقذر به اخر خط رسیدی و تنها بودی که دیگه چنی   
ی
زندگ

  باوری نداری

  چشمکی تحویلم داد و رفت

  دوست داشتم سرش داد بزنم

  نه

 
ی

  دروغ میکی

سیدی ته خطاگ  ر وقتی می 

 نجاتت نمیداد

  الان اینجا نبودی

  اما
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  فرزاد رفته بود

  و

  خشم و غم من

یز کرده بود   وجودمو لیی

  فرید آروم اومد پیشم و گفت

میدونم عصبان  هستی ... اما ...  از کسی که یه عمر  -

انتظار معجزه کشیده و معجزه ندیده ، توقع درک این 

 شحرف هاتو نداشته با

  به فرید نگاه کرد و گفتم

  ندیده؟ -

  سوالی نگاهم کرد

  به وانیا تو بغلش اشاره کردم

 رو ندیده؟ -
ی
 چطور معجزه ای به این بزرگ

 ... البته حق با توئه

 گونه وانیا رو نوازش کردم و گفتم

 رو نمیبینه ! حرف های  -
ی
کسی که معجزه ای به این بزرگ

 ... منم درک نمیکنه
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ون برگشتم سمت   پنجره و تو حالت نور از خونه زدم بی 

  به سمت آسمون اوج گرفتم

  دلم میخواست میتونستم برم پیش سانی 

  اما

ی از کوازار بود و نه سام   ... نه خیی

 

 داستان از زبان سام

  آریل پشت سرم بود

 اما من مکث نکردم

 از عمارت سقوط خارج شدم

 مستقیم به سمت قلمرو خودم رفتم

ه سراغ بافی فرشته هامیدونم م  ی 

  اما

م با کل لشکر فرشته ها بجنگم اما سانی رو از خودم  حاض 

 دور نکنم

 

, [12/20/2021 6:30 PM] 
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#۷۷۲ 

 کوازار#

 وارد اتاق شخصیم شدم

  سانی رو روی تخت گذاشتم و عقب رفتم

 سر در گم به صورتش نگاه کردم

  کمی گونه هاش رنگ گرفته بود

  زود خم شدم

 لبش رو بوسیدم و تو سرش زمزمه کردم

  ! سانی ... میشه برگردی -

  لب هاش رو رها نکردم

  دست تو موهاش نشست

 ... برگرد دخیی ... برگرد لعنتی  -

  اما نه جوانی بود

  نه احساش

 آروم سرمو عقب بردم

 به صورت سانی نگاه کردم
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 لحظه ای که سانی تو بغلم قدرتشو رها کرد تو سرم مرور 

 شد

 کاش بهش میگفتم

  مهم نیست طلسم داری

  مهم نیست اون عوصی  همه چی   مارو میتونه حس کنه

  با هم حلش میکنیم

  با هم طلسمو میشکنیم

 کاش بهش میگقتم تنها نیست

  کاش بهش میگفتم لازم نیست خودشو اینجور نابود کنه

 خشم و پشیمون  کل وجودمو گرفت

 زیر لب زمزمه کردم

  پروردگار من

 از دست دادم
ی
   یعت  ... معجزه ات رو به این سادگ

یز شد که دست هام میلرزید  وجودم چنان از خشم لیی

 همش از اشتباه من بود

  موهامو کلافه دست کشیدم

  خدایا
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 ... کمکم کن

 دست سانی رو تو دستم گرفتم

  سعی کردم دوباره از قدرتم به وجودش منتقل کنم

 بدنش گرم شد

  اما

  خودم برگشت قدرتم به

 چشم هام رو با خشم به هم فشار دادم

 میتونستم حضور بافی فرشته ها رو حس کنم

  فریاد زدم

 ... آترین -

  بلند شدم و به سمت در رفتم

 در رو که باز کردم

  آترین جلو در بود

  نگران نگاهم کرد و گفت

 چی شده سام؟ چرا همه فرشته ها جلو عمارتن؟ -

 

, [12/21/2021 10:23 PM] 
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#۷۷۳ 

  نگاه آترین از کنار من گذشت

  به تخت و سانی افتاد

 هیت  گفت و شوکه گفت

 ... سانی ... سانی قدرتش رو -

  به من نگاه کرد و لب زد

 ؟ از دست داده -

دم و گفتم لب هام رو با خشم به هم   فسرر

در میمون  و اجازه نمیدی هیچ موجودی وارد این جلو  -

 اتاق بشه

  اتاق خارج شدم و در رو بستم از 

  آترین با شوک گفت

 ... سام ! اما -

 فقط با اخم نگاهش کردم

  حرفش رو نا تمام گذاشت و لب زد

 چشم -

  سری تکون دادم و گفتم
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 ... خوبه -

  بدون مکث از پله ها رفتم پایی   

 میدونم چی در انتظارمه

  ازش ترش ندارم

 ... ستچون دیگه برام هبچ قانون  مهم نی

 جز نگه داشیی  سانی کنار خودم

ون  از سر سرای اصلی رد شدم و فرشته های منتظر رو بی 

 در دیدم

ون رفتم  با گام های بلند بی 

  آریل جلو تر از همه بود

 رو به روش ایستادم و گفتم

سه -  !خیی ها زود می 

  تر اومد و گفتراگوئل جلو 

  سانی قرار داره؟چرا از اول به ما نگفتی طلسم اهریمن رو  -

  رافائل هم جلو تر اومد و گفت

ما میتونستیم کمک کنیم سام ! شاید اونوقت سانی به این  -

  روز نمی افتاد
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 درد داشت

  حرف رافائل درد داشت

  چون عی   حقیقت بود

 کلافه گفتم

اگر میگفتم چه تضمیت  بود کمک کنید؟ چه تضمیت  بود  -

  سانی رو طرد نکنید؟

  آریل گفت

ی گرفتیم سام -   ؟ الان که نگفتیم مگه نتیجه بهیی

  با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

  طلسم باید رو زمی   اگذ تو  -
نمیگفتی سانی تا زمان شکسیی

  ! بمونه ، اون هم انقدر انرژیش رو رها نمیکرد

  اریل اخم کرد و گفت

  من گفتم اما تو قبول کردی! پس به اندازه من تو مقصری -

  فقط نگاه کردیم که هانیل یه کام اومد جلو و گفتبه هم 

این بحث نی فایده است ... گذشته از دست رفته... ما  -

ایط حالای سانی   !اینجاییم برای سرر

 بال هام رو سری    ع باز کردم
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  ورودی عمارت و مسدود کردم و گفتم

سانی اینجا میمونه ! هیچکس حق نداره بهش نزدیک  -

 !شه

 

, [12/21/2021 10:37 PM] 

#۷۷۴ 

 کوازار#

 همه شوکه به من نگاه کردن

 راگویل گفت

  سام... سانی تمام قدرتشو از دست داده -

  آریل سر تکون داد و گفت

 اون حتب دیگه قدرت تو و سارا رو جذب نگرده -

  رافایل سر تکون داد و گفت

این یعت  وجودش بیش از حد تحلیل رفته ... حتی پایی    -

  ک انسان عادیتر از ی

  دست هام رو به کمر زدم و گفتم

  سانی برمیگرده ... فقط نیاز به زمان داره -
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 اوریئل اروم از بی   فرشته ها جلو اومد

  سالها بود بی   ما صحبت نکرده بود

  نگاهم کرد و گفت

سام ... گاهی هرچقدر هم قدرتمند باشر ... باید قبول  -

   !کت  که به کمک نیاز داری

 به زمی   کمک میخ
واستم فریاد بزنم که فرستادن سانی

 نیست

  فقط عذابه

  اما قبل من اوریئل ادامه داد

بزار همه با هم امتحان کنیم . اگر باز هم انرژیش  -

  برنگشت ... اونوقت راهی جز صیی کردن نداریم

  ابروهام بالا پرید

  نکاهم رو همه چرخید

  خدای من

  ؟! اونها برای کمک اومده بودن

  آریل آروم گفت

  !؟ سام -
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  بال هام رو جمع کردم و گفتم

باشه ... اما اگر جواب نداد ... سانی همچنان اینحا  -

  !میمونه ... من نمیذارم به زمی   بفرستیدش

  راگوئل اومد سمتم

  لبخند زد و گفت

نگران نباش ... دفعه قبل که خواستیم یک نفر رو به  -

زه ای شد که زمان به عقب زمی   بفرستیم ، چنان معج

  ... برگشت

  آروم زد به شونه من و گفت

ما دیگه هرگز برای حضور یا عدم حضور کسی. تو این  -

یم   ! دنیا تصمیم نمیی 

  از کنارم رد شد

  وارد عمارتم شد و گفت

 !بیاید دوستان ... وقت دهن کچی به اهریمنه -

 

, [12/22/2021 8:25 PM] 

#۷۷۵ 
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 رکوازا#

بافی فرشته ها پشت سر راگوئل رفیی  و به من سر تکون 

 دادن

 من موندم و آریل

  نفس عمیق کشیدم که آریل گفت

  راگوئل همه رو همراه کرد -

  لبخندی زد و رفت داخل

 به آسمون نگاه کردم

  به ابر های وانیلی

  چشم هام رو بستم و زیر لب زمزمه کردم

 ... ممنونم

  گاهی وسط مشکلانی 

  ی حل نشدهچی   

  مشکلی از سر راهت برداشته نشده

  اما امید داری و این امید حالتو خوب میکنه

  چرخیدم و سری    ع برگشتم داخل

 از پله که بالا رفتم دیدم همه ایستادن
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  آترین با دیدنم گفت

  !!! سام... تو گفتی کسی وارد نشه -

  سری تکون دادم و گفتم

  مه وارد شندقیقا ! حالا میگم احازه بده ه -

  ابروهاش بالا پرید

  شاکی گفت

 ! اما سام -

 از بی   بقیه رد شدم

 رسیدم کنارش و گفتم

  برای کمک اومدن -

 چشم های آترین گرد شد

 باز کردم در رو 

 کنار ایستادم و به سانی نگاه کردم

 رنگ صورتش بهیی از قبل بود

  اما

  همچنان

 انگار یه انسان عادی و ضعیف بود
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 وئل و بعد بافی فرشته ها اومدناول راگ

  دور تا دور تخت ایستادن و آترین اومد کنارم

  نگران گفت

 !سام ... کاش از خود اهریمن کمک میگرفتی  -

 سوالی برگشتم سمتش

 ناخوداگاه اخم کردم

  سری    ع سرش رو پایی   انداخت و گفت

سم این راه هم جواب نده -   مییی

 نگاهمو ازش گرفتم

 و گفتم به سکت تخت رفتم

 اتحاد ما ... مسلما قوی تر از اهریمنه -

 از این حرف من همه برگشیی  به سمت من

 

, [12/22/2021 10:38 PM] 

#۷۷۶ 

  کوازار#

  رافائل قبل همه گفت

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  ! شک نکن سام... شک نکن -

 کنار راگوئل ایستادم

 سر تکون دادم و راگوئل گفت

وع کنیم -  ؟ اجازه هست سرر

  لب زدم

  ! سلمام -

 

  : داستان از زبان سانی 

  من ایستاده بودم

  جانی خیلی دور

 بود
ی
  خیلی دور از مت  که در حال زندگ

دخیی کوچولو مو مشکی ، همون که همیشه از باخیی  متنفر 

بود ، همون که همیشه انقدر بازی میکرد تا همه همبازی 

فیی     هاش خسته کیشدن و می 

  من

  یدیدمایستاده بودم و خودم رو م

 
ی
 در گذر زندگ
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 تا
ی

 ... از بچکی

تا لحظه ای که برای اولی   بار اون چشم های کریستالی رو 

  دیدم

  من

  ایستاده بودم

  در سکوت

  دور دور

  اما من عاشق تو آغوش سام بود

 میخواستم تو اون لحطه باشم

 تو آغوش سام باشم

  اما

 خیلی دور بودم

 ... دور و بعید

 ناخداگاه اشکم چکید

  شکی که داغ بودا

 پلک زدم

  تصویر رو به روم تار شد
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  تار و محو

  سفیدی مطلق

  حالا فقط من بودم

  تنها

 صدای سام تو سرم اکو شد

 سانی ... بیدار شو -

  فریاد زدم

 ... سام -

 ما صدانی از من خارج نشد

  مثل ماهی بودم تو خشکی

 انگار دیگه هوا نبود

  سفیدی جاش رو به سیاهی داد

  هی و سقوطسیا

  نی هوا به اطراف چنگ زدم 

 امیدی به نجات نداشتم

 اما

  دستش مچ دستمو گرفت
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ون کشیده شدن از یه باتلاق سیاه   مثل بی 

  منو بالا کشید

  نور اومد

  روشنانی اومد

  هوا اومد

  نفس اومد

  نشستم و نفس گرفتم

  پلک زدم تا بلاخره دیدم

  این جسم من بود روی تخت

 ... با

 مو بلند کردمسر 

 فرشته ها دور تا دورم بودن

 اما فقط سام رو میدیدم

 بدون مکث بلند شدمو به سمتش رفتم

 دستم دور گردنش حلقه شدو تو سرش گفتم

 ... نمیخوام ازت دور شم -
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, [12/24/2021 6:38 PM] 

#۷۷۷ 

 کوازار#

  دستش آروم دور کمرم حلقه شد

  پر قدرت و محافظ

  یدنفس عمیقی کش

 تو ذهنم زمزمه کرد

 ... نمیذارم حتی اگر بخوای -

  موهامو بوسید

  صدای راگوئل از پشت سرمون اومد که گفت

  خب ... گویا کار ما اینجا تموم شده ... بدرود سام -

 قبل از اینکه من بخوام برگردم به سمت راگوئل

 دورمون خالی شد

  آروم از سام جدا شدم

 مردد چرخیدم تو اتاق

  نبودکسی 

  صدای بسته شدن در اومد و زود چرخیدم سمت در
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 اما کسی نبود

  سام گفت

فتی سانی  -   ... این سومی   بار بود که داشتی می 

  برگشتم سمت سام

 تو چشم هاش هم نگران  بود

  هم غم

 ... هم خشم و هم

  عشق

  همه حس های دیگه رو کنار گذاشتم

  دستام قاب صورت سام شد و گفت

 ... ی   بار شد که نجاتم دادیاین سوم -

  لبخند زد

 خسته

 اما

  عمیق

  سرشو خم کرد و رو نوک پا بلند شدم

 نرم رو لبمو بوسید و تو سرم گفت
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  هزار بار هم بشه من برای نجاتت همه کار میکنم -

  بوسمون عمیق تر شد و سام ادامه داد

اما محض رضای خدا سانی ... دیگه با من این کار رو  -

  نکن

 ستش دوباره نشست دور کمرمد

  محکم بغلم کرد

  چرخوند و لحظه بعد رو تخت بودیم

 سرشو عقب برد

  نفس گرفتم

  لبمو گاز گرفت و کشید

  تو چشم هام نگاه کرد و گفت

دوست دارم ساعت ها رو این تخت نگهت دارم ... اما  -

  !سارا نگرانته

  ابروهام بالا پرید و گفت

 !نگران  نگه دارمنمیخوام چند سال تو  -

  لبخند زدم

  دستم تو موهای سام حرکت کرد و گفت
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  تو چرا انقدر خونی سام ؟  به من بگو چرا -

  آروم خندید و گفت

 قول میدم برگشتیم اون روی بدمم بهت نشون بدم -

  با این حرف از رو من بلند شد

 مشکوک نگاهش کردم

  اما چشم هاش کریستالی شد و چشمکی تحویلم داد

 بلند شدم و گفتم

ای خوب همیشه عاشق پسر های بد میشن -   دخیی

  سام بلند خندید

 نگاهش قفل نگاهم شد و گفت

 خونی نیستی  -
  ! اما تو که دخیی

 مشکوک نگاهش کردم

 سوالی پرسیدم

 من؟ -

  فاصلمون رو کم کردم

  آروم موهامو داد پشت گوشم و گفت

  ... آره  -
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ه شد به لبم  خی 

ون دادنفسشو آروم    بی 

  طوری که نفسشو نفس کشیدم

بان قلبم رفت بالا  ناخوداگاه ض 

ه و منتظر به لب هاش نگاه کردم که بلاخره گفت  منم خی 

 ... خود تو -

  سرش رو پایی   آورد

 مماس لبم لب زد

 ... تو که یه فرشته رو از راه به در کردی -

 لبش رو لبم نشست و هم زمان پرید

دم به سام   خودمو سیی

  به بوسه است

  به آغوشش

 به تصمیمش

 همچنان تو آغوش سام بودم که وارد کوازار شدیم

  از هم جدا شدیم و لحظه بعد وسط آسمون آنی بودیم

 نفس گرفتم
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  بال هام رو احضار کردم و چرخیدم سمت سام

 های بالا پریده سام رو به رو شدماما با ابرو 

 

, [12/24/2021 10:21 PM] 

#۷۷۸ 

 کوازار#

 نگران نگاهش کردم

 رو لبش نشست
ی

  اما لبخند پر رنکی

  نگاهش رو بالهام چرخید و گفت

  حالا نی نظی  تر از قبل شدی -

 از حرفش به بالهام نگاه کردم

پر های ردیف پایی   بال هام مثل یه رنگی   کمان تازع زیر 

  نور خورشید میدرخشید

  سام نزدیک تر اومد و گفت

ونه قدرت یه فرشته است که حالا تو وجود هر کدوم نش -

 !توئه

  با تعجب نگاهش کردم
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  خندید و گفت

 ... بیا ... برات میگم چی شد وقتی بیهوش بودی -

  داستان از زبان سارا

ه شدم  به لبه تراس تکیه دادم و به آسمون آنی خی 

  دو هفته از رفیی  سام و سانی گذشته بود

 ... دو هفته

  یگردنباور دارم که برم

  هر دو با قدرت

  اما فرزاد همچنان باور منو رد میکنه

 انگار مثل نور هامون که متضاد هم هسیی  

 باور هامون هم متضادن

 انگار دو روی سکه ایم

  ! متفاوت اما یکی -

 دوستش دارم

  اما این تفاوتمون منو ازش دور میکنه

 حضورشو حس کردم

  اومد کنارم و پستش رو کمرم نشست
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  داد به لبه تراس و منو کشید تو بغلشتکیه 

 بازوم رو نوازش کرد

  کنار گوشم رو بوسید و گفت

 سارا ... میشه برگردی به واقعیت؟ -

  تو گلو خندیدمو گفتم

 مگه الان کجام؟ -

 نگاهش کردم

  نگاهم کرد

  اما چشم هاش غمگی   بود و گفت

فکر  اونا نمیان سارا ... تو هر روز اینجا انتظار میکسیر ، -

  نکن نمیفهمم

 اگر دو هفته پیش اینو میگفت

 باهاش دعوا میکردم

 اما الان آروم بودم

  خیلی آروم تر از اینکه بخوام با فرزاد بحث کنم

  گاهی باید سکوت کت  

 ... تا
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 ... زمان ثابت کنه

 سرمو گذاشتم رو سینه فرزاد و گفتم

 این واقعیته ... که ... هر کس با باور های خودش زن -
ی
دگ

  ... میکنه فرزاد

  محکم تر بغلم کرد و گفتم

  ... منو با این اعتقادم بپذیر -

  سکون کرد

  بازومو نوازش کرد و گفت

نمیتونم سارا... نمیتونم به انتظارت نی توجه باشم .  -

   .نمیتونم دل نگرانیت رو ببینم . نمی تونم آروم باشم

  خندیدم و گفتم

  اما من آرومم -

  نیستی  -

 سرم رو عقب بردم

 به فرزاد نگاه کردم و گفتم

آرومم... باور کن آرومم ... چون ایمان دارم خواهرم  -

 ! برمیگرده ... با اون بالهای نقره ای جذاب لعنتی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  فرزاد خواست جواب بده

  اما ابروهاش بالا پرید

  صدای سام از پشت سرم اومد که گفت

  ! دقیقا... تازه جذاب تر هم شده -

  تمام وجودم رو گرفت ذوق

  با چشم های گرد برگشتم سمت سام

  سام چشمکی به من زد

 ... عقب ایستاد و سانی 

  سانی رو به روی من ایستاد

  بال هاش رو باز کرد

 بالهای نقره ایش زیر نور خورشید میدرخشید

 و زیبانی رنگ های رنگی   کمون ردیف  
پر هانی به درخشان 

 رفته بودپایی   بال های سانی رو گ

 انگار یه غبار جادونی 

  دور پر های سانی در حرکت بود

  درخشان و پر از قدرت

  سانی با لبخند گفت
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 ! انگار یکی داشت از من تعریف میکرد -

 

, [12/25/2021 6:03 PM] 

#۷۷۹ 

 کوازار#

  این سانی بود باورم نمیشد 

 خوشحال به سمتش رفتم

  مدستم دور گردنش حلقه شد و گفت

  میدونستم برمیگردی -

  سانی محکم بغلم کرد

  اشکم ریخت

  سانی خندید و گفت

  سارا ... آروم باش -

  ازش جدا شدم و گفتم

 به خدا من آرومم -

  از حرفم همه خندیدن و فرزاد گفت

  فکر نمیکردم برگردی -
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 سام و سانی هر دو به فرزاد نگاه کردن

  فرزاد شونه ای بالا انداخت و گفت

  ! خب ! من مثل شما خیلی به معجزه اعتقاد ندارم -

 سانی ابروهاس بالا پرید

  سام خندید

  سانی گفت

  !جدا -

  فرزاد سر تکون داد

  سام بلند خندید و گفت

ت با  - ی شبیه به معجزه زنده موندی، دخیی تو با چی  

معجزه با روح سفید به دنیا اومد و عشقت با معجزه از 

  ! مرگ نجات پیدا کرد

  به سانی نگاه کرد و گفت

 !!! حالا به فرزاد حسودی نکت   -

  سانی ریز خندید و فرزاد گفت

 من اینارو معجزه نمیبینم -

  سام بالا پرید و گفت
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  ؟!اصلا بگو میبیت   -

  سانی سر تکون داد

  صورتمو بوسید و گفت

  ! باز میام پیشت -

  با این حرف بالا پرید و رو به فرزاد گفت

  د  وقتشه نگاهتو عوض کت  تا معجزه ها رو ببیت  شای -

 هر دو بدون مکث بالا پریدن

  برگستم سمت فرزاد

  پوزخندی زد و گفت

منده ... من باور نمیکنم اینا معجزه باشه... اینا  - سرر

  ... اتفاقانی بود که در هر صورت میفتاد

  برگشت داخل و گفت

  ... خوشحالم برات معجزه شد خواهرت برگشت -

 به رفتنش نگاه کردم

  دلم گرفت

 خیلی گرفت

  من
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

  فرزاد رو اینجوری نمیخواستم

  پشت سرش رفتم و گفتم

  فرزاد -

  مکث نکرد

 ایستادم و گفتم

 میدون  معجزه واقعی برای من کیه؟ -

 مکث کرد اینبار

  سوالی نگاهم کرد

 مدل خودش پوزخند زدم و گفتم

اری کنار و فکر نکت  روزی که تو این غرور لعنتیت رو بز  -

 !فقط حرف خودت درسته

 ابروهاش پرید بالا

ون  اما من مکث نکردم و زدم بی 

 

, [12/25/2021 6:26 PM] 

#۷۸۰ 

 کوازار#
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 اینو از ته قلبم گفتم

 معجزه واقعی برای من

  روزیه که قلب فرزاد

 انقدر نرم شه

 تا پذیرای حرف مخالف باشه

 فشو تحمل کنهنه اینکه فقط حرف مخالف حر 

  بلکه

 حرف مخالف حرفشو بپذیره

 من میشه
ی
  اون روز واقعا معجزه زندگ

 تو آسمون اوج گرفتم

  فرزاد دنبالم نمیاد میدونم

  اون بیش از حد مغروره که بخواد دنبال من بیاد

 به سمت غروب رفتم

 ... غرونی که با خودش تاریکی و فرزاد منو می آورد

 

 : داستان از زبان سام

  میخواستم با سانی برگردم به قلمرو خودم
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 اما از کوازار که رد شدیم

 سانی فقط اوج گرفت

 پشت سرش توج گرفتم و بهش فرصت دادم پرواز کنه

 بالا تر از تمام ابر های وانیلی ایستاد

  غرق تو آنی آسمون

  لبخندی زد به سمت من برگشت و گفت

 حالا جدی تموم شد نه؟ -

  خندیدم

 ایستادم و گفتم رو به روش

  !خب نه -

 ابروهاش بالا پرید

 دوباره بهش نزدیک شدم و گفتم

وع شده -   الان عملا تازه همه چی سرر

 دستم رفت سمت صورتش

  اما سانی عقب پرید

  اینبار ابروهای من بود که بالا پرید

 خندید و با شیطنت گفت
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  ...تو مرد روزای سختی سام -

  دقیق نگاهش کردم

 ز کرد و گفتعقبیی پروا

ی که راحت بدست بیاد نی ارزش  - یادته میگفتی هرچی  

  میشه

 با این حرف چشمکی تحویلم داد

  خی   گرفت سمت پایی    

  تو سرم گفت

 من خیلی به حرف هات اعتقاد دارم عزیزم -

  آروم خندیدم

  خوبه

  خوبه

 تو ذهنش گفتم

فرشته حرف گوش کن من ، وقتشه درس های جدید یاد  -

ه   بگی 

 با این حرف پشت سرش خی   گرفتم

 ... اما با سرعت بیشیی 
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, [1/2/2022 12:14 AM] 

 ۸۰۰# الی #۷۸۱

 کوازار#

 

  سانی تو سرم گفت

 ... اگه تو سر به راه بودی من از راه به درت کردم -

ی دور من چرخید   تو هوا با سرعت نی نظی 

 مثل نور دور شد و گفت

  ! دممن اما از اول همی   بو  -

  خندیدم

 اینبار دیگه دنبالش نرفتم

سم   چون میدونم بهش نمی 

  مثل یه آساره تو افق دید من محو شد

 لبخند زدم

 تو سرش گفتم

 ... حق با توئه -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 (پرستو.سپونه سعیدی)                                                        کوازار 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  چرخیدم سمت عمارت خودم و گفتم

 ... تو از اول همی   بودی ... یه دخیی دست نیافتت   -

 جلو عمارتم رو زمی   ایستادم

 که لحظه ای رسه هات رو تازه میکنه سانی مثل نسیمی

 دوباره دورم چرخید

 رو به روم ایستاد و گفت

 !!اما تو که بدستم آوردی -

 خندیدم

  با تکون سر گفتم نه

 ابروهاش بالل پرید و گفتم

من تورو بدست نیاوردم سانی ، من فقط فرصتی بدست  -

اوردم که بتونم کنارت باشم... تو هنوز هم همون دخیی 

  ... نیافتت  هستی دست 

  یه قدم جلو تر رفتم

 گونه اش رو نوازش کردم

  لبخند رو لبش عمیق تر شد و گفت

  تو آسمون بهم نرسیدی ... با زبونت محوم کردی -
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  خندیدم

 سرشو به سمت خودم کشیدم و لبشو بوسیدم

  اروم دستم رفت تو موهاش و گفتم

  تو چی میدون  از حال دل من -

فرو رفت و نی تاب تر از من بوسه رو  دستاش تو موهام

  ادامه داد

  جلو خودمو گرفتم تا جلو تر از این نرم

 کمرش رو گرفتم و به سمت اتاق شخصیم پرواز کردم

 این واقعیت بود

  من

  سانی رو بدست میاوردم

  من

 فقط فرصت بودن کنارشو رو بدست اوردم

 فرصتی که برام خیلی ترزشمنده

 ... و

 میدمهرگز از دست ن
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  : داستان از زبان سارا

  به فرزاد ، فرید و وانیا نگاه میکردم

  هر روز تو حیاط بازی میکردن

فیی  حیاط   اما کم کم باید محدود تر می 

  وانیا به طرز غی  طبیعی در حال بزرگیی شدن بود

 ساله میشد ۲الان باید 

  ساله رو داشت ۶اما قد و هیکل و شعور یه بچه 

  و البته

  !ساله ۱۰یه بچه  زبون

  !ساله ۱۲و علم یه بچه 

ی بود نه بافی فرشته ها   تو این دوسال ... نه از سام خیی

کردن انسان های من و فرزاد تمها کاری که میکردیم پاک

  مسخ شده بود

  مسخ شده هانی که کل دنیا وجود داشیی  

  انگار تمومی نداشیی  

 قدرت فرید کامل شده بود

  ! رینیه قدرت شبیه با آت
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  گاهی فکر میکنم

ی بود   نکنه بی   آترین و فرید چی  

 اما اگر بود

 ! آترین مسلما این مدت میومد رو زمی   

  هرچند شاید اومده بود و ما نمیدونستیم

  اما

  این آرامش گاهی نگرانم میکرد

ی فرا تر از این روز ها در انتظارمون بود  انگار چی  

کشف میکرد سر گرم   وانیا با قدرت هانی که هر چند وقت

  بود

 وانیا یه فرشته کوچولو بود روی زمی   

اوایل فقط میتونست قدرت هر کسی که کنارشه رو تکرار 

 کنه

  اما خیلی وقته میتونه این قدرت رو نگه داره

ه  فرشته ها قرار بگی 
 فرید فکر میکنه باید وانیا کنار بافی
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انیا تا قدرت های گدید بدست بیاره.اما من فکر کیکنم و 

 که ذو زمی   بهش نیاز 
ت کنه ... قدرنی باید با آدم ها معاسرر

 .. داره از خود زمی   میاد

 هرچند فرزاد به حرف من میخنده

  اون هنوز به افکار من میخنده

  هنوز که هنوزه

سه   وقتی به حرف من می 

اف  در کار میست  هیچ اعیی

  حتی انکار هم میکنه

 آروم خندیدم و برگشتم داخل

 عوض شدن  نیست فرزاد 

  شاید واقعا حق با اونه

 ! پسر اهریمنه

انی تغیی  دادن  نیست
  !و یه چی  

 رفتم سمت کمد گوی های آساره و بازش کردم

  تا گوی مونده بود ۳فقط 

 حرف سانی تو سرم تکرار شد
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ی که میخوای فکر کت  تا برات حاض   فقط کافیه به چی  

  شه

  نفس عمیق کشیدم

  م و زمزمه کردمیه گوی رو برداشت

  من یک میلیون گوی آساره میخوام -

 هیچوقت انقدر نخوایته بودم

  نمیدونستم جواب میده یا نه

 چشممو باز کردم

  گوی خاای تو دستم بود

  پوف  کردم خواستم گوی رو بزارم سر حاش

 انگار یک میلیون جواب نمیداد

 اما لحظه بعد گوی تو دستم محو شد

ا به جا شد و لحظه بعد دور تا دورم هوای اطرافم انگار ج

  نقره نی شد

 کل اتاق پر شد از گوی های اساره

ون ریخیی    گوی ها غز در اتاق بی 

  شیشه پنجره شکست
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  کل خونه و حیاط گوی اساره شده بود

ون  زود تبدیل شدم و از خونه زدم بی 

 فرزاد هم تبدیل شده بود

فیی  زیر گوی های   آساره وانیا و فرید اما داشیی  می 

  خی   گرفتم

  وانیا رو بغل کردم و به سمت پشت بوم بردم

  فرزاد هم فرید رو آورد

  رو سقف هر دو تبدیل شدیم

  حیاط پر بود از گوی های آساره

  فرزاد شاکی گفت

 !سارا... چرا انقدر گوی خواستی  -

  شونه ای تکون دادم و گفتم

  فقط خواستم امتحان کنم -

 فرید گفت

؟حالا که  -   امتحان کردی ! جمعشون هم میکت 

  اخم کردم بهش که وانیا سکسکه ای کرد و گفت

 هم دارن نگاهمون میکی    -
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 به اطراف نگاه کردیم

  همه همسایه ها از پنجره در خال دید زدن ما بودن

 فرزاد گفت

  مثل آدم عادی برگردید تو -

  وانیا دوباره سکسکه کرد

 سوالی نگاهش کردم

 داد و گفتشونه ای تکون 

  نمیدونم -

  پوف  کردیم و عادی رفتیم داخل

 فرید گفت

 شب همه رو جمع میکنیم -

  فرزاد گفت

  باید دونه دونه با دست جمع کنیم -

  وانیا گفت

 کجا میخواید بزارید؟ -

  یه گوی رو از کنار پاش برداشت

  گوی رو تو دستش چرخوند
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  گوی جذب دستش شد

 وانیا با ذوق گفت

  ذب کردماینم ج -

  لحظه بعد گوی تو دستش ظاهر شد

 با خوشحالی گفت

 

, [1/2/2022 1:01 AM] 

 من دیگه میتونم بیام کمک ! درسته؟ -

  فرزاد اخم کرد و گفت

فعلا برو ببینم چقدر گوی میتون  محو کت  تا بعد برات  -

  یه فکری کنم

  وان  با ذوق خندید و به سمت گوی ها رفت

 فرید گفت

 ! این بچه رواخر شما کودک کار میکنید -

فرزاد به جعبه خاای از کنار پله های پشت بوم برداشت و 

  گفت

ه بری کمک -  !تو هم بهیی
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 سری    ع یه جعبه برداشتم و گفتم

  منم برم -

 خواستم برم

  اما فرزاد مچ دستم رو گرفت

 فرید زود جیم شد و من اهی کشیدم

  برگشتم سمت فرزاد و گفتم

؟ د - یدی باعث شد به قدرت وانیا زیاد شه!!! مگه چی

 ! دنبال همی   نیستی 

  اخمش بیشیی شد و گفت

دار کنم اینجا  - هستک اما مسلما قصد ندارم کل شهر روخیی

ه   ! چه خیی

  چشم چرخوندم و گفتم

  چشم دفعه بعد هواسم هست -

 اخمش کمیی شد

  میدونستم شنیدن چشم نرمش میکنه

 سری    ع پرسیدم

یم؟حالا جد -  ی وانیا رو هم بیی
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 فرزاد سر تکون داد و گفت

یم  رفیی  این راه سرنوشت وانیاست... نمیشه جلوش رو بگی 

 دستم رو ول کرد

  خودش هم یه جعبه برداشت و گفت

شاید روزی دوباره شیاطی   برگردن... وانیا باید برای اون 

 !!روز حاض  باشه

  به سمت وانیا و فرید رفت

 باهاش موافق بودم

  نم پشت سرش رفتمم

  کسی نمیدونه فردا چی در انتظارمونه

ه آماده باشیم  . پس بهیی

 

 پایان
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